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انتشارات 
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 


ِ 


زیر نظر و اشراف: دکتر مهدی محقق 


گزارش نجستین مجلس علم یانجم ناستادان زبان وادبیات فارسی, مشتمل بر سخنرانی‌های 
ایراد شده, به کوشش دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۴). 
قرة/لعین, مشتمل بر امثال قرآن و احادیث و اندرزهای فارسی و عربی و نوادر حکایات به 
کوشش دکتر امین پاشا اجلالی با مقدتمة دکتر مهدی محقق (تبریز۱۳۵۴). 

همایی‌نامه. مشتمل بر شرح احوال و آثار مرحوم استاد جلال الّین همایی و و بیست و پنج 
مقاله علمی و ادبی به زبان‌های فارسی, عربی» انگلیسی, و فرانسه تقدیم شده به ایشان» زیر 
نظر دکتر مهدی محقق (تهران ۱۳۵۵). 

جشن‌نامهة مدرّس رضوی» مشتمل بر شرح احوال و آثارمرحوم استاد سیّد محجّدتقی مدرزس 
هی ار رب یا بای 
بای اک اس ای ایو مت رای (تیرایم ۳9( 

ظراثف و طراثف يا مضاف و منسوب‌های شهرهای اسلامی و پیرامون. این فرهنگ که در نوع 
خود بی‌نظیراست» مشتمل است بر متجاوز از هشتصد وارءٌ مضاف يا منسوب با ذکر شواهد از 
نظم و نثر و اطلاعات تاریخی وجغرافیایی شهرهای اسلامی. تألیف دکتر محمّد آبادی باویل با 
مقدّمهةٌ دکتر مهدی محقّق. (تبریز ۱۳۵۷). 

حواشی دکتر محقد معین بر دیوان خاقانی به پیوست سه مقاله دربار ة آن شاعر. به کوشش 
دکتر سیّد ضیاء‌الاین سجادی (تهران ۱۲۵۸). 

بوستان سعدی, با مقذمه و توضیحات و شرح نسخة بدل‌هاء به کوشش دکتر غلامحسین 
یوسفی با مقدمةٌ دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۹). 
آرام‌نامه. مشتمل برشرح احوال و آثار استاد احمد آرام و مقالات علمی و ادبی تقديم‌شده به 
ایشان» زیر نظر دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۶۱). 

ینبوع/لاسرار فی نصاتح/لابرار. از کمال‌الین حسین خوارزمی. با مقدمه و حواشی و تعلیقات. 
به کوشش دکتر مهدی درخشان با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۶۰). 

یادنامهةُ ادیب نیشابوری» مشتمل برشرح احوال و آثار مرحوم شیخ محمّدتقی ادیب نیشابوری 
معروف به ادیب ثانی و مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به ایشان زیر نظر دکتر مهدی 
محقق. (تهران ۱۳۶۵). 

نکته‌ها و نقدها در پنجاه و پنج مقاله. به قلم دکتر حمید فرزام و مقدمة دکترمهدی محقق. 
(تهران ۱۳۸۰). 

جهانگیرنامه. سروده قاسم مادح. به کوشش و تصحیح دکتر سیّد ضیاءالذّین سجادی و مقدمةٌ 
کی عهدیامتسقق وهران 1۱۳۸۶ 

دیوان غزلیات و رباعیّات فتاحی نیشابوری (سیبک» به اهتمام دکتر مهدی محقق. کبری 
بستان‌شیرین» (تهران ۱۳۸۱). 

فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح. گردآوری و تدوین دکتر مهندس صادق عظیمی, 
با پیشگفتار و مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق, (تهران ۱۳۸۲). 
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نصاب انگلیسی يا زبا نآموز سنتی ایران» معتمد الذوله فرهاد میرز؛ به اهتمام دکتر مهدی 
محقق. (تهران ۱۳۸۴). 

متنوی معنوی. مولانا جلال الذّین محمّد بلخی, با حواشی و تعلیقات و توضیحات مرحوم 
استاد جلال الذین همایی, با مقدمة فارسی و انگلیسی دکتر مهدی محقّق. ( تهران۱۳۸۵). 
رحمت و عضب الهی در مثنوی معنوی. تألیف حمیده حجازی با مقدمة فارسی و انگلیسی 
دکتر مهدی محقق. ( تهران ۱۳۸۵). 

مقدّمة/ دب. محمودبن‌عمرین‌محمّد زمخشری. برگرفته از نسخة فاکسیمیلة چاپ‌شده در سال 
۳ در لایپزیک به وسيلة ای. جی. وتزشتاین با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران 
۸۶ 

مجموعةٌ مقالات نحستین گردهمایی سراسری انجمن ترویچ زبان و ادب فارس ی ایران زیر نظر 
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری‌فرد با مقدامة دکتر مهدی محقق, (تهران ۱۳۸۷). 

فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات در دیوان ناصرخسرو. جلداول [ - ث. دکتر مهدی محقق. 
کبری بستان شیرین, بازبینی و اصلاح دکتر مهدی نوریان. (تهران ۱۲۸۷. 

فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات در دیوان ناصرخسرو. جلد دوم ج - ژ .دکتر مهدی محشق. 
کبری بستان شیرین. بازبینی و اصلاح دکتر مهدی نوریان» (تهران۱۳۸۸). 

برگزیده غزل‌های شمس تبریزی. مولانا جلال‌الدین بلخی, به اهتمام محمّدعلی منصوری با 
مقدمث دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۸). 

کلیات دیوان شوریدة شیرازی. «فصیحح‌الملک» . جلد اوّل. به اهتمام خسرو فصیحی. (تهران 
۱۳۸۸ 

کلیات دیوان شوریدة شیرازی. «فصیحالملک» . جلد دوم به اهتمام خسرو فصیحی. (تهران 
۱۳۸۸ 

دستور زبان فارسی (مقدمة قاموس‌المعارف). علامة فقید مرحوم میرزامحمدعلی مدرس 
تبریزی خیابانی. به اهتمام حمیده حجازی, با دو مقدمه در شرح حال موّلف از استاد شیخ 
جعفر سبحانی تبریزی و دکتر مهدی محفق. (تهران ۱۳۸۸). 

فرهنک لغات ادبی (شامل لغات و ترکیبات. تعبیراتی که از متون فارسی استخراج شده ست). 
تألیف مرحوم استاد محمّدامین ادیب طوسی. با مقدمه‌ی دکتر منوچهر مرتضوی. جلد اوّل. 
(تهران ۱۳۸۸). 


مه 


مد مه 


تدوین مجموعة کاملی شامل تمام جهات و جوانب فرهنگک ومعارف ابرانی و کیفیت 
طهور وتکامل تمدن و نشب و فراز حیات قومی درمهن باستانی ما وروشن‌ساختن زوابای 
تاریخ این‌سرزمین کهنشسال آرزوی هرایرانی وآرمان دوستداران ابران شمار رود . 

تأمین این‌منظور ونیل بدین‌هدف جز بافراهمآوردن‌مواد و کردآوری‌اجزاء وعناصری 
که تحقق آأین‌نت‌را باسته‌است امکان‌بذ بر نیست وهر گونه کوششی که دراین‌زمننه براساس 
استفاده آزمدارلمجمل ومبهم ومواد ناقص موجودبعمل‌بياید رسا و وافی‌بمقصودنخواهدبود. 

برای تدوین تاریخ کامل ایران بمعنی وسیع آن - اعم از تاریخ سیاسی واجتماعی و 
تاریخ تمدن وادیان ومذاهب و علوم و فنون و اقتصاد وجغرافیای تاربخی و همچنین تاریخ 
عمومی وتاریخ مذطقه‌ای ومحلی - مسلما نمنتوان بمدارك و استاد ومنابع تاریخی محض؛ 
بفرض دسترسی بهمةً آنها » اکتفا کرد بلکه پرارزشترین و قابل اعتمادترین و موثقترین 
مواد ومطالب ومدارك را دراین‌باره ازخلال دواوین شعرا وا ثار ادبی ومنابم و کتب صوفده 
وتذ کره‌ها وافسانه‌ها وقصص و تمشلات و داستانها و منظومه‌های عامبانه بابد بدست ورد و 
آنگاه اژپرتو تطبیق حاصل این استقراء بامواد موجود در کتابهای تاریخ و نتایج وقرائن 
ناشی از کاوشهای باستانشناسی طرح تاریخ کامل ابران را تهپیه وتنظیم کرد . 

در زمینهٌ فرهنگ ابران نیز که بطور کلی شامل زبان وادیدات ولغت وفقه‌اللغه و 
زبانشناسی ولهجه‌شناسی وآثار و ادیبات عامبانه ومحلی و فلسفه و عرفان ودیگر مظاهر و 
تجلیات ذوق وانديشة ایرانی در ادوار باستان ومیانه وجدید است - بیشتر وپیشتر ازهر کار 
کرد آوردن وطبع ونشر انتقادی مواد ومدارك ضرورت دارد و پس از اين مرحله است که 
بژوهندگان ومحققان خواهندتوانست بیدغدغةٌ خاطر وبا کمال اطمینان درطربق جمم و 
تدوین فرهنگ ایران وتحقیق وتتبم دربارةٌ آن کامهای استوار بردارند . 

مومس تاریخ و فرهنگ ابران واسته بدانشکده ادسات تبریز باقتضای این ضرورت 
بوجودا مده و مبکوشد تا بخشی از این آرمان وجزئی از این تدت را از قوهبفعل‌بباورد ودر 
حدود امکانات ناچبز خود وظیفه‌ای را که درعهده دارد انجام بدهد ۰ 


فر‌هنگت لغات آدبی 


نشربات موسسه که تجلی کو شش همکاران ما بشمار مدرود در زمینه تاریخ و زبان و 
, 

ادبیات ودیگر مظاهرفرهنکک و معارف ابرانی اعم از تألیف وتحقیق وتصحیح انتقادی متون 
نظم وش وترجمةٌ آثار وتالیفات مفید دیگران درسلسله‌های مخصوص انتشار می‌بابد . 

راهی دراز درییش است ولی بمودن ادن راه آزیرتو عشق وهمت وصدق‌نیت همکاران 
ودشتسبانی بیدریغ تیمسارصفاری‌سرورست دانشهرور دانشگاه‌تس یز » که همواره موّید مساعی 
تحقیقاتی وحامی ومشوق رهروان طربق علم وادب میباشند» دشوار نخواهدبود . 

لد عد مد 

فرهنگنوسی وتدوین کتاب لغت برای زبان فارسی و زبان تازی در مفهوم حقیقی 
واصیل آن یکی از هنرهای دانشمندان ابران بشمار میرود ۰ از روز کار خلبل بن احمد 
فراهیدی که « کتاب‌العین» او بعنوان قدیمترین فرهنگ در زبان تازی شپرت بافته‌است 
بمدر مج باب فر هنگگ نو سی در دنبای اسلامی کگشدو ده‌شد وتدوین لغات در زمینه‌هایاختصاصی 
وموضوعهای معن آغاز گشت» ولی ار امثال آازهری هروی و ابن‌درید و ابوابراهیم اسحق 
فارابی و صاحب‌بن‌عباد و ابوصرجوهری را نخستین وقدیمترین فرهنگ‌نوسان زبان تازی 
بدانیم که دست سأ لیف کتاب لت در مفهوم کلی وعمومی (نه‌اختصاصی و موضوعی) زده‌اند 
ناچار پاید این حقیقت را بپذیرم که معمار اصلی کاخ لغت‌نوسی در زبان تازی وموسس 
وبنیاد گذار واقعی دانش لفت وجمع وتدوین آن ابرانیان بوده‌اند . 

در این مقدهه مخئصر حتی بحث احمالی دربارة تار بخحه فر هگن سی برای زبان 
فارسی امکان‌یذیر نست وفقط اشاره ميکنيم که با چشم پوشی از کتب مفقودی چون «رساله 
ابوحفص سفدی» و « کتاب لغت قطران شاعر » شادد بموانیم زمان تالف لفغت فری‌اسدی 
را سرآغاز فرهنگ‌نو بسی برای‌زبان‌فارسی بدانیم. صحاح الفرس‌شمس‌منشی که در آغاز ریم 
دوم قر ن هشتم هجری بنام خواجه غیاث‌الدین محمد در تمریز تألیف شده دومین فر هنگک 
فارسی است که در دست داریم ۰ پس از این تاریخ بمنی تاریخ تألیف صحاح‌الفرس (۷۷۸ 
هجری) مدت چند فرن یعنی تايك‌فرن پیش توجهی بکار تدوین وتألیف فرهنگت فارسی 
در مدین وسرزمین اصلی این زبان یعنی ابران مبذول نشده است (باستثنای معیارجمالی که 
بخشی از آن در فن لفت فرس است وشاید چند رساله و کتاب دیگر که بعات محرومی 
از قبول‌عوام وتوحه خواص مجهول وناشناخته مانده‌اند) وتنها نوری که درمدت فرون‌متمادی 
راه تاريك تحقیق ونتبع درلغات فارسی دری و فرهنگه‌نویسی برای این زبان را تا حدی 


توضیح نه 


هشتم هجری یعنی تاریخ تالف فرهنگک قواس آغاز شده است . 

بدبختانه از آغاز کار جامعان ونوسندگان فرهنگهای فارسی از روش صحبح‌تحقیقی 
ونتقادی واستقصای کامل غفلت ورزیده‌اند و تتبجه این شده است که هنوز فرهنگه منقح 
جامعی برای زبان فارسی دری در دست نبست وباوجود اننکه شاد درصورت تحسس کامل 
موان تعداد فرهنگهای فارسی را م از فدم وحد ید واعم از «عمومی وجامع» و«اختصاصی 
و موضوعی» نزديك به ۳۰۶ دانست هيچيث از این فرهنگها بتنهایی و همچنین مجموع 
آنها باهم برای رفع نیاز جوینده متتبع و پژوهنده محقق بطور کامل کفایت نمیکند . 
شاید بتوان نقص بز رکه ای نکتابها را با صرف‌نظراز جزئیات در چند مورد خلاصه کرد : 

الف - عدم جامعت از لحاظ کلبه لغات ادبی و زبانی ولپجه‌ای : 

۱- عدم حامعیت از لحاظ کلیهُ لغات ادبی (منظور لغاتی است که در متون ادبی 
فارسی اعم از نظر ونثر با نها بر‌مدخوریم). این نقص‌همانا زایدة عدم تحملزحمت استقصا 
وفقدان روش علمی وتحقیقی وا کتفا باستخراح واژه‌ها ومسطلحات مشکل متون مشهور و 
سار متداول بوده است وهمن علت باوجود اینکه مثلا لغات ومصطلحات مشکل اشعار و 
آ"ثار خاقانی وسعدی ومولوی وحافظ کم وبیش ازراه شروح موجود که دردسترس‌لفت‌نوسان 
بوده وارد فرهنگها شده است بعضی واژه‌ها واصطلاحات موجود درمتون معتبر ومهم‌قدیمی 
مثل تاریخ بدهقی واسرارالوحد در بوتهُ نسبان وعدم توجه افتاده . 

۲- عدم حامعیت از لحاظ کل واژه‌های زبانی (منظور واژه‌ها و مصطلحاتی است که 
مخصوص‌ادیبات با مشترلك بینآ ثارمکتوب و زبان محاوره نبوده اختصاص‌بزبان محاوره‌دارد). 

۳ عدم جامعیت از لحاظ واژه‌های لهجه‌ای ( منظور واژه‌هایی است که مخصوص 
فارسی دری با مشترك بن کلدهٌ لهجه‌های ابرانی نبوده اختصاص به‌يك باچندلپجه دارد ) . 
این قببل واژه‌ها با همه اصالتی که دارد مطلقاموردتوجه‌فرهنگ‌نوبسان‌نبوده وکاملا مجهول 
مانده است ۰ 

ب - غیرقابل‌اعتماد بودن کتابهای لغت ازلحاظ لفظی ومعنوی : 

-٩‏ درموارد متعدد لغت‌نوسان‌دچار اشتباهات بزر ک شده و بك واژه را بجند شکل 
و صورت ضبط نموده‌آند , بطورنکه گمراهی خوانندة عادی و مبتدی حتمی و قطعی‌است و 
بژوهنده دانا را ندز گرفتار تردد و سر گردانی‌میکند وچه‌سا که کشف صورت‌اصلی وشکل 
صحیح واژه محال وغیرممکن مینماید ۰ گذشته ازموارد تحریف وتصحیف » تسامح درضبط 
اعراب کلمات حتی دربارء واژه‌های بسیار مشهور و متداول از مختصات فرهنگهای فارسی 


ده فرهنگت لغات ادیی 


بشمار منرود . 

۷ ازلحاظ ممانی لغات نیز درفرهنگهای موجود فارسی آثار عدم تحقیق و تسامح 
بوضوح دیده میشود و بیدقتی و سهل‌انگاری در کشف معانی لغات وا کتفا باستنباط قیاسی 
وشخصی وهمچنین نفوذ بی‌قید وثرط فقهاللفةٌ عامیانه وضعی پیش میآورد که جویندهمحقق 
ازعقیده ونظر فرهنگ‌نوسان فقط بعنوان قرینه و مقدمه‌ای برای ادامةٌ تتبع و وصول 
بحقدقت میتواند استفاده بکند وغالباً بجایااشکه‌معانی‌مذ کور درفرهنگها راهنمای‌خواننده 
بمفاهیم لغات درمتون باشد باید برعکس از متون وشواهد برای درك و تثبیت و تکمیل و 
تصحیح نظر فرهنگ‌نوسان استفاده کرد . 

پس ازاشاره به‌نقالص ومعایب فرهنگها میگویم : فرهنگه‌نویسان مسژول همه این 
عبوب ونقائص نبستند و رسمی‌شدن زبان‌فارسی دری بعنوان زبان ادبی وعمومی ایران در 
دوره‌ای که لهجه‌های گونا گون درا کناف سرزمین پپناور ابران مورد تکلم بود و نفود روز 
افرون لغات تازی در زبان فارسی و داخل‌شدن لفات فراوان از لیجه‌ای متعدد در زان 
دری بوسبلة شعرا ونوسند گانی که اهل مناطق مختلف بودند و ورود لغات تر کی ومغولی 
در ادوار مختلف وبالاخره دشواری وظیفةٌ «فرهنگه‌نوس» باتوجه باین مشکلات و عوامل 
پیجیده تاحدی از بار مسوولیت وقصور مولفان فرهنگپا میکاهد ولی همه این علل وعوامل 
عذرخواه فقدان فرهنگی جامع برای‌فارسی» معنی‌زبان‌قومی که مبتکر و پابه گذار تدوین 
فرهنگ برای زبان دییگران وموسس بنای لغت تازی بشمار میرود ۰ نتواندبود . 

با توجه بآنچه گذشت طرح تدوین فرهنگه جامعی برای زبان فارسی و وظائف ی که 
در این کار برعهدة اهل‌فن است و دشواریا و نشیب و فرازهابی که دراین راه وحود دارد 
روشن مدشود. خوشختانه در روز کار ما ر کود وخمود غبرقابل جبران قرون گذشته ادامه 
نبافته و کوششهای پرارح گروهی‌ازدانشمندان, که مرحوم‌علامه دهخدا و استاد د کترمحمد 
معین در صدرآ نان فرار دارند » روحی تازه بکالبد بیرمق «فن لغت» دمیده است. ولی هنوز 
این رشته سر دراز دارد و تا روزی که نقصهای مذ کور در بالا کاملا رفح بگردد کوششهای 
دامنه‌دار وهمکاری صمیمانه وعمیق اهل فن لزوم دارد وبنظر نگارند این سطوز تا زمانی 
که در زمینه‌های مختلف مربوط باین موضوع (ازقبیل لغات ادبی فوت شده از فرهنکها 
و لغات عامبانه و مخصوص بزبان عامه و فرهنگک عظیم لهجه‌های ابرانی و ضبط قطعی و 
تثبیت لغات تصحیف شده و تحریف بافته و کشف معانی دقیق واژه‌های مبهم و تعیین معانی 
حقیقی ومجازی لغات و گردآوری تعبیرات واصطلاحات ادبی وزبانی تاحدودی که مربوط 


دوصیح بازده 


«میحتث لغت است) بطور حدا کانه استقصا وتحفرق نشود ومواد کافی برای تدوین کتاب‌لغت 
نخواهد دود . 

«فر هنت لغات‌اد بی» چنانکه از نام آن پرهناً ند ودرمقدمه کتاب مر هر بح شده 
فرهنگی است شامل لفات ادبی. نظر وهدف استاد محترم آقای ادبب‌طوسی آن‌بوده‌است 
که با گردآوری واستخراج لغات وتعسرات ادبی از مراجع و منون فارسی» دانشجویان را 
«هر ههد ویژوهند گان ۳ درمطالعات اجمالی از مر اجعه بمتابع وفرهنگهای مختلف بی نماز 
ساز ند وبرای تسمیم ایدهٌ کتاب کوشده‌اند ۳۹ که همدسر بوده بااستشهاد از متون نظم و 
نثُر معانی لغات وتعمدرات را نشان بدهند . 

بدیپی است که چنن‌آقداممپم وأمرخطری مصون از نقائص نخواهدبود ولی نت خجدمت 
وهدف عالی موّلف محترم عذرخواه اغلاط ولغزشمابی که احیانا در ضبط و آوانوشت لغات 
وتشخص معانی راه بافته‌باشد توأند نود . 

بخش نخست‌این فرهنگه تا یابان حرف شن کتاب‌حاضررا تشکیل‌میدهد وبقبلغات 
وتعسرات وملحقات فرهنگک 9 نزودی منتشر خواهد شد , 

تبریز - ۱۵ دکماه ۱۳۴۵ 
منوچهر مر تصوی 


مقدمة معْ لف 


» فادسی ددی » و نمونه‌های اولیه آن : وجه تسمیه این زبان بدری‎ -٩ 
نوشته‌های برا کنده ازفرون اولهُ اسلام ۰ آثار نظم ونثر زبان دری درفرن سومو چپارم.‎ 

۲- طرق توسعا لغت : گرفتن لغت ازسایر لپجه‌ها. استقراض لغت اززبانهای 
بیگانه » ساختن تر کیبات تازه » استفاده ازمعانی مجازی » وضم لفت. 

۳ موارد فساد درد لت : محعولات عمدی و غر عمدی » مصحفات ۰ معانی 
نادرست .۰ 

۴- فرهنگهای فارسی : اسامی‌قسم‌تی‌از کتبلغت» معایب ونواقص‌این کتب» 
فرهنگ‌حاضر ومشخصات آن . 

۵- ماخذ ابن‌کتاب 

و علائم اختصاری 


۷- جدول تطبیق حروف لاتینی بفادسی 


۱ 
فادسی دری 
و نخستین نمو نه‌های آن 

فارسی دری دبانی است که نظم و نش ایرانی درطی‌قرون بعد از اسلام 
بدان نوشته شده وهما کنون نیز نوشته‌میشود, این‌زبان دا که زبان‌رسمی 
ادبیات ایران شناخته شده دراصطلاحادب گاهی مطلقاً دی ویا فادسی‌نین 
خوانده‌ا ند و لی باید دا نست که مقصود از فادسی در اینجا فادسی مانه 
(پپلوی) تست بلکه منظود همان بان ددی يا بارسی ددی است . 

وجه تسمیهٌ آن بددی تعلّق آن بدرباد پادشاهان بوده وابنالندیم‌از 
وول ابن‌مقفع گفته که «درعردساسانان لغت معمول درشپرهای‌مداین را 
ددی مبگفته| ند. واين زبانرا از آن‌جمت‌ددی گویند که نامه‌های بادشاه و 
همچنان نامه‌هایکه بدر با نوشته مبشده بآن‌بوده واشتقاق آن از ده است 
بعنی آنکه ربان درید با نی است که اهل پات ودر گاه‌پادشاه بدان سجن 
مسگویند»". 

در دوده‌های اسلامی نز هرحا سخن از ددی میرود مراد دبان‌مردم 
خراسان وماوراءا لنهر است. دیرا تمام ربا نهای‌مشرق وشمال‌شرفی‌ایران 
ازيك ریشه و لرحه‌های متقادب بهم | ند ودراصل ودیشه همانزبانی است که 
در آثار شاعران و نویسند گان ماوراءا لیر وخراسان ددقرن سوم وحپارم 


!- الفهرست. چاپ ليپزيك ص ۱۴-۱۳ . 


جهارده فرهنگک لغعات اد بی 


بکاد میرفته, بنابراین وقتی میگوگيم ددی مراد ذبان ادبی‌مشرق وشمال 
شرقی ایران است. بعت آ نکه دو لنهایایرا نی بعداز اسللام بای نخستی باد 
از این نواحی برخاسته و شعرا و نویسندگان دا وا داشته‌ا ند که بزبان 
معمول آنان شعر بگویند یا کتاب پنویسند و ازایترو موجب شدها ند که 
این ربان دسمت ادبی بدا کند ودر طی بارده قرن در نظم ونثر فادسی 
بکار زود . 

در اسنحا از گفتة ابنمققع يكث سوال برای ما یش میاید و آن‌اینکه 
حگونه زبان دری که محصوص مردم مشرق و شمال‌شرفی ایرانست در 
در بار شاهان ساسانی ودرتسفون معمول بوده؟ شاید بتوان تصور کرد که 
این زبان از زمان اشکانان و بوسلةٌ آن قوم‌شرقی بدرباد مداین‌راء یافته؟ 
و آنچه این حدس دا تأید مبکند دنبالهٌ کلام این مقنع است که گفته 
«در زبان دری لغات اهل خراسان ومشرق و بلح غلبه داشته» و این گفته 
حا کی‌است که لغات لبحه‌های شرقی‌مخصوصا بلخان درز بان‌دری‌شهرهای 
مداین بکار مبرفته . 

او لن نمو نهفادسی دری را میتوان‌درحمله‌ها وعبارات کوتاهی‌حستجو 


کرد که درخالال نوشته‌های‌عر بی نویسان قرون او له اسلامی بافی ما ندم" 


۱- در کتابالمحاسن والاضداد جاحظ آمده: «و قععبد له دن‌طاهر من‌سعیرعی 
ومن‌لزما لمنام رأی‌الاحلام, هذالمعنی سرقة من توقیعات انوشروان فانه بقول «هرك 
روذ, چرذ وهرك خسبذ خواب بینذ»- همچنین در التاج کلماتی ازشاهان‌ساسانیذ کر 
میکند ارقبیل «خرم خفتار» که دز دان‌دری‌است (سبك‌شناسی‌جاول. ص۲۴ )-این‌قتیبه 
نیز از قول علی‌بن هشام روات کرده که در شهر مرو مردی بود برای ما فقصه‌های 
گربه آور نقل‌میکرد ومارامیگريا نید پس از آستین طنبوری‌برمياً ورد و چنین‌میخواند 
دبا این‌تیمار بایداندکی شادی». عیون‌الاخبار چاپ قاهره ج ۴ ص ٩۱‏ . 


معقد‌مه پا نز ده 


و نشان میدهد که زبان دری مأخوذ از زبان‌بپلوی‌نیست بلکه زبا نی‌است 
همر‌يشه باز پان بهلوی که ددعرض و بموازات آن معمول بوده ودرمشرق 
رواح داشته ودرمکاتبات در باری شاهان ساسانی نیز بکار میرفته . 

شایدبتوان پذیرفت که‌درعهدساسا نانز بان‌بپلوی که منشاء لهجه‌های 
جنوب ایران است. بوسلهٌ خود این‌سلاطن که ازحنوب برخاسته بودند. 
برای نوشتن کنبه‌ها و دسائل دینی معیّن ومعمول شده ولی دد عین‌حال 
بروش قدیم درمکاتبات در باری زبان دریرا بکار میبردها ند وا گر آثاری 
مدون ار ربان دری قبل ار اسلام بافی نما نده علّت آن حملهعرت وازمیان 
رقتن کتبخا ن‌های دولتی است همچنانکه از زبان پهلوی نیزجزچند اثر 
مختصر مر بوط بقمل از اسلام بافی نیست و پیشتر نوشته‌های‌پهلوی آ ادیست 
که پوسلهٌ مغان وروحانان زردشتی بعد ازاسلام تهبه شده . 

زبان ددی باتغییر خط ایرانی ددعهد حجاج‌ین‌یوسف ازمیان نرفته 
ودر تمام دورة استبلای عرت مبان طبقات‌فاضلهٌ کشور مخصوصادد نواحی 
مشرق ایران دواح داشته و آنچه این فرض دا تأیید میکند نوشته‌های 
پرا کنده‌ایست که ازقرون اولیهٌ اسلام بمادسیده همچون: قطعه‌ای ازيك 
نامه خصوصی‌فادسی بخط عبری که درتر کستان چن کثف شده ومر بوط 


باواحر قرن اول هجری (۱۰۰-۹۹) است» کناب بهافر ید فروردینان 


۱- از زمان خلافت عمی تافرما نداری حجاج‌ین بوسف یعنی تا نزدبيك هشتاد 
هحری همه دفا تر دبوان محاسیات کوفه بزبان فارسی نوشته میشد و اصطلاحات مهم 
دبوا نی‌هم‌از قبیل:دیوان» دفتر. فرد» سیاق » قلم وغیره که تا کنون‌معمول است, کلمات 
فارسی بودند. قدیمترین سند تاربخی راجع بترجمة دفاتر دیوان محاسبات کوفه‌از 
فارسی بعرربی, نوشته‌فتوح‌البلدان بلاذری است. ایرآن کوده شمارء دوم ص۴۴ . 


شأنز ده فرهنگت لفات اد بی 


که درسال۱۲۹ قیام کرد ودر۰ ۱۳ بقتل دسید و برای پیرو ان‌خود کتابی 
بغارسی نوشت» سه کب کوناه فادسی بخط عبری که دد افغانستان شرقی 
کشف شده ومحتملا مر بوط سال ۱۳۵ هجری است؛ قطعه‌ای کوحك از 
ثر حمه قارسی د بود نسطوری بخط سریانی که نزديك تورفان کشف‌شده 
قطعه‌ای فارسی بخط سرا نی که هنور پچاب نرسیده؛ قطعات‌فادسی‌مانوی 
در تورفان؛ اخبار مقنع که یام اوین سالهای ۸ ۱۰۰9 بوده و بتصریح 
بوریجان در ا ثار الباقیه اخبار او بزبان فارسی‌دری‌نوشته‌شده ویاترحمه 
کتان شافاق پزتك هندی بفادسی که بوسبلهةٌ منکه هندی برای یحبی بن 
خاله برمکی (۱۷۷-۱۷۰) صودت گر فنه . 

از این‌قبیل نمونه‌ها که ذکر آن در کب آمده بساداست ومبتوان 
برای اطلاع از آ نها بمقالةٌ استادانة د کتر صدیقی دجوع کرد" . 

بااینکه ربان زسمی ودیوانی در سه‌فرن اول هحری در ایران عر بی 
بوده باحتمال قوی اغلب‌نامه‌های خصوصی وحتیگاهی نامه‌هایاشخاص 
بمقامات دو لتی ددمشرق ایران بزبان فادسی ددی نوشته مبشده و زبان 
دری فدرت و نفود خود دا درمیان مردم همحنان حفظ کرده مخصوصاً از 
عهد صفاریان برع که دو لنبای ایرانی روی کار آمدند . 

صفاریان مشوق آداب ودسوم ایرانی بودند و اذعرت و زبان عربی 
ننفر داشتند» بنوشته‌تاریخ سستان یعقوت لبت اول کسی است که دستور 
دادبز بان دری شعر بگو یند و آزهمین زمان‌متوان‌تصور کرد که درمکاتمات 


۳ جای گز ین ز بان شده مخصوصاً ساما نماد 
رسمی رسی‌ددی ۲ ی رین دبال عربی سده محصو صا در عمد تال 


- محله دانشهکدهء ادبیات تهرآن شمارءٌ چهارمسال سیر دهم از صفحه ۷ ۵ ببعد. 


مدمه هفده 


که با کمالعلاقه ددترویج این زبان کوشدها ند و در تتبجه کوشش آ نان 
زبان دری‌رسمیت ادبی بدا کرده . 

ساماننان علاوه‌براینکه شاعر ان و نویسند گانر| بسرودن‌شعرو نوشتن 
کتاب بز بان‌ددی‌تشویق‌سکر دند» درترحمه کتب از یپلوی‌یاعر بی بغادسی 
نبز علافه نشان مدادند . 

فردوسی دد شاهنامه ازترحمةٌ کلیله ودمنه ازعر بی‌بفادسی که بوسله 
ابوالفخل محمدین عبداله بلعمی (متوفی۳۲۹) وبامر نصربناحمدسامانی 
)۱ ۳۳۷-۰)صودت گرفته. ورود کی | نرا بنظم‌در آودده. سخن‌میگوید . 

ترحمهٌ خداینامه‌ها ازیپلوی یاعرپی بفادسی نیز ددهمین دوده‌شروع 
شده ومیتوان گفت که نوشتن داستا نهای‌حماسی وتا یخ‌شاهان ازقدیمترین 
آثار منمور این دوده است . 

تلف این کتب تحست پبتقلید ازخداینامةٌ بپلوی وترجمه‌های‌عر بی 
آن صودت‌میگرفت و کم کم بصودت گرد آوردن‌داستا نهای پرا کند؛‌قدیم 
ویا ترجمه ونقل آنها از پپلوی بزبان دری در آمد . 


ازمیان‌شاهنامه‌های منئور گویاقدیمتر ومپمتر ازهمه‌شاهنامة ابو لمق ید 


(1- شعر فر دوسی انشست 0 


بتازی‌همی بود( کلیله و دمنه) تا گاه نصر بدا نگه که شد درجهان شاه نصر 


گرانم‌ایه بوالفضل دستور اوی 
بفرمود : 
همی خواستی آشکار و فان 
گزارن-ده دا پیش بنشاندند 


۲ پارسی در ی 


ده پیو ست گو با را کده را 


که اندر سجن بود گنجور اوی 
بکردند و کوتاه شد داوری 
کن او بادگاری بود در جهان 
همی نامه بررودکی خواندند 


‌‌ 
سفت این چنن در [ کنده را 


هیحده فرهنگک لغات آدیی 


بلخی بوده که آنرا بواسطهٌ عظمت و تفصبلی که داشته شاهنامه بزرگ 
مبخواندند. این کتاب شامل بسیادی از دوایات واخبار پپلوانان وشاهان 
بوده که اغلب آنبا درشاهنامه فردوسی ودیگر منظومه‌های حماسی‌متر و 
مانده واز آنها نامی نرفته ویا بااختصاد سخن گفته شده مانند اخبارآغش 
و هادان ( از بپلوانان عهد کخسرو ) وکی‌شکن ( برادرزاده کیکاوس ) و 
گرشاسب . علاوه براینپا درشاهنامه ابوالموٌ یداخبار نریمان و سام و کیقباد 
و افراسیاب و لهراسب بتفصل پسیاد آمده بود حنانکه هريث از آ نهارا در 
کتبی مانند تادیخ سیستان" و مجمل‌التوادیخ والقصص". کنابی‌جدا گانه 
نوشتها ند وابودیحان بیرونی در آثار الباقه که بسال ۳۹۱ تألف کرده‌از 
این شاهنامه‌نام برده . 

امروزه‌ازشاهنامها بوا لموٌ یدجزی برحای نما نده‌وفقط درتاریخ‌سستان 
بقطعه‌ای برمیخودیم که از کتاب گرشاسپ نقل کرده و مر بوط بشاهنامة 
اپوالموّید است ؛ | گرچه ممکن است دد این قطعه تصرّفی شده باشد اما 
اصول کی آن تغیبر نکرده ومیتوان گفت نثر آن از ابوالموّید است و 
فعلا از قدیمترین قطعات منئود زبان دری است که دد اوائل قرن حپارم 
نوشته شده و برای نمونه جند سطر آنرا دراینجا نقل میکنیم : 

«بوالموید اندر کتاب کشتاسب کو بد که:چون کدخرو بآنرآ بادگان‌رفت ورستم‌دستان 
باوی و آن تاریکی و پتیارٌ دیوان بفر ایزدتعالی‌بدید» که آذر کشسب‌پیدا گشت» وروشنائی 


بر گوش اسب او بود وشاهی او را شد با چندان ممجزه پس کیخسرو از آنجا باز گشت و 
بتر کستان شد» ,طلب خون سیاوش پدر خویش» وهرچه نرینه یافت اندر تر کستان همی 


۱- تاریخ سیستان صفحه ۳۵ . 
۲ مجمل‌التوار یخ صفحه ۲ . 


ممعذدمه نورده 


کشت ورستم ودیگر پهلوانان ابران بااو» افراسیاب کری زگرفت وبسوی‌چن‌شده وازآ نجا 
بهندوستان آمده واز | بدا سیستان آمد و گفت بز نهار رستم آمدم, واه را به‌شکوه فرود 
آوردند» سپاه او همی‌آمد فوح فوح » اندر بشکوه انبار غله بود» چنانکه اندر هرجانبی 
از آن برسه سو مقدار صدهزار کیل غله‌دايم نهاده بودندی. وجادوان بااو گرد شدند » واو 
جادوبود. تدییر کردکه اینجاعلف هست وحصار محکم» عجز تباید آورد. تا خودچه باشد. 


کم 
بجادوی بساختند که ازهردوسوی دوفرسنگ تاريك گشت» چون کیخسرو بایران شد وخبر 
او بفنید آنجا آمد ۰ برآن تاریکی اندر نبارست شد ۰ و اینجامگه که اکنون آتشگاه 
ک رکوی است معبد جای گرشاسپ بود.۱».۰ 

این نثر که نمو نه‌ای از زبان دری اوائل قرن حپادم است ؛ دد عبن 
روانی وفصاحت و انسحام خالی از هر گونه تعفید و کلف است و لغات 
عربی‌دد آن کمش دیده‌مشود و لی‌باید دا نست که درشعر این دوره کلمات 
عر بی نستاً پنشتر بکاد مرفته دیرا درشعر که سر و کارشاعر باوزن وقافه 
است احتیاح بکلمات متواذن ومترادف او دا وا میدارد که از لغات‌عربی 
استمداد کند وای‌بسا کلمات عرربی که تنپا برای‌حفظ ورن وفافه درشعر 
شاعر ان نعهد واردشده ودر نشجه بفرهنگک زبان دری راه یافته است ؛ 
و لی بطود کلی استعمال لغات عر بی در آثار آن دوده بسیاد کم وحدا کر 
تعداد آ نپا ازصدی‌پنج لفات تجاوز نمیکند . 

مم‌متر ین آ نار منثودقرن‌سوم وحپارم که امروره موحوداست عبارتند 
از : پندنامه ماتریدی سمرقندی (متوفی ۳۳۳), مقدم شاهنامة ابومنصوری 


که درسال-ع۳ قمری‌تاًلبف شده ", ترجمه واقتباس‌تاریخ‌طبری ازابوالفضل 


۱- تارخ ادییات درایرآن چاپ سوم صفحه ۶۱۱ . 
و ۳ راک: سيك‌شناسی ۰ 
۳- فردوسی راجع به‌نظم این‌شاهنامه گوید : ۴ 


بلعمی (متوفی۳۹۳)» عجائبالبلدان تألف ابوا آموّید بلخی . حدود العالم 
که بسال ۳۷۲ نوشته شده . دسال حنفیان تألف ا بوالقاسم سمرفندی 
(متوفی ۳ ترجملا تفسیر طبری توسط گروهی از علمای ماوداء النپر 
در عهد مصودبن نوح (۳۹۵-۳۵۰) . تفسیر موجود در کتا بخانهکمبر یج 
انگلستان , دسالا استخراج آزمحمدین !یوب طبری‌مر بوط بقرن حپادم 
شش فصل نجوم , هدايةالمتعلمین درطب تالف بو بکر (یا| بوحکم) دییع‌ین 
احمد اخوینی بخادری در حدود ۳۷۰ قمری. عللاوه‌براینها آ ار دیگری 
نیز هست که ازذ کر آن. در اینجا حخودداری مشود . 

واما اثاز منظوم این دوده | گر حه قسمت‌عمدء آن دستخوش‌حو ادث 
شده و ادمان دفته و لی آ نچه بافی مانده دود نمای دوشنی اد وضع ربان 
دری را درقرن سوم وحرارم نشان مىدهد وعبازتست ار اشعار گویندگان 
خراسان وماوراءالنیر ارقل : حنظله بادغیسی, ابوحفص‌سغدی, ابوالمژ‌ید 
بلخی. |بوشکود بلخی, فیر وذمشرقی. مسعودمروذی. ابوطیب مصعبی, ابوشعیب 
هروی. فرالادی. خسروانی. شاکری.دودکی. شهید بلخی. دقیقی‌طوسی.معروفی 
بلخی, منجيك‌ترمدی, کسائی مروذی, بشاد مرغزیو بالاخره فردوسی سخسرای 
بزرگی که باشاهنامهٌ خود زبان دری دا حبات حاودان بحشد و گفت : 

بسی دنج بردم دراین سال سی  .‏ عجم ز نده‌کسردم بدین پادسی 

ازمجموع آثاد نظم ونثر فادسی تا آخر قرن چپادم میتوان‌فررهنگک 

+ یکی نامه دیدم پر از داستان سخنهای آن برمنش راستان 

فسانه کهن بود منشور بود طبایع زپیوند آن دود بود 


نبردی هه پیو ند او کسسگمان پر ندشه گشت این‌دل‌شادمان 
‌ِ 
من‌این نامه فرخ‌گرفتم بفال همی رنج بردم به‌بسیار سال 


نستاً کاملی از لغات دریرا که بامعدودیاز کلمات‌غیرایرانی در آمخته؛ 
فراهم آورد و لی براین‌فرهنگ‌چنا نکه خواهیم‌دید بمرور رمانو برحسب 
احتیاج کلماتی افزوده شده تا بوسعت و کمال امروز خود دسده است. 


۳ 
طرق توسعة خت 

بپر نسب تکه شتون اجتماع ددتفیر و تحوّل خود دو بتکامل میرود. 
ز بان نیز تحولو تغییرمی‌با بد و بو اسطة‌احتباح بمفاهیم‌تازه روز برود بروسعت 
داکره لفات آن افزوده مشود ۳ هرقدد زندگانی وسعت می‌بدیرد 
برایا نسان‌موضوعهای تازه‌ای پیش‌میآید که دد بیان آنها بالفاظ تاذه 
نبازمنداست واینالفاظدا اگر خود نداشته‌باشد و یانتواند ازخود وضع 
کند, ناحاد ازز بان‌دیگر ان‌خواهد گرفتوبنا برهمین‌قاعده استکه می‌بینیم 
زبان‌دری درسیرتکاملی‌خود مانندهمهٌ زبانهاء احتیاج بلغات تازه‌ای پیدا 
کرده و برفع آن کوشده و ازاینراه بروسعت‌دائرء لغات آن‌افزوده شده 

تابوضع فعلی دسیده است . 
این‌افزایش لغات و توسعة تدریجی برکی ازطرق ذیرصودت گرفته: 
جنانکه گفتیم زبان ددی یکی‌ازذبا نهای‌ایرانی 
۳۳۷ است که دسمعت ادیی یافته ولی اینز بان‌هیچگاه 
ازتأًثرسایرزبانپاو لیجه‌هایایر اند امان نما نده 
جهدرهردوده برحسب احتبا یا بء‌آت‌مجاورت کلماتی ازاین با نها و لبجه‌ها 


در آن وارد شده مثلا ازپاد تی‌قديم لغاتی دد زبان ددی می‌بینیم که مر بوط 


بیست ودو فر‌هنگ لفات اد بی 


بزما نهای بساد دود است‌همچون کلمات:جاو ید, خاست. مرغ. افراشتن‌وغیره. 
همچنین از زبان پهلوی لغات دینی اد قدیم در آن دراه بافته مانند : 
آفر ینگان , خودشید. دین , سر‌وش, مهر. هرمز . اسفند . ازدیبهشت . مزدا, 
یزدان. اهریمن وامثال اینها . 
از لپجه‌های محلی هم در آن مبتوان لغاتی بدا کرد که مر بوط 
بِذشتهً دور است و نمونهٌ آنپا دد فرهنک لغت فرس اسدی آودده شده 
همچون: چادق. چراغینه (- کرم شبتاب) , شم (- پای‌افزاد) . کنکی 
(- جند)» دنه (-دزن), صابوته (- زن‌پیر) , یب (ستیر) , ابیب (- 
خلال).فغ (- بت),چم(- چشم), لاش (--غارت), دیاش( - خادپشت)؛ 
پنچه (- پیشانی), پوشك (-- گربه) , خاص (- زن‌فاحشه), سپا (- 
چرخشت)» کاك (-مرد), لوغ و لوغیدن (< دوشیدن) وامثال اینبا . 
آما این استقراص لغت تنبا بگذشته دورمحدود نمشود بلکه همحجنان 
تازمان ما ادامه پیدا مبکند. توضبح آنکه بعد ازقرن چهادم نیز شعرا و 
نویسندگان درهرعصر برحسب ضرودت و احتیاج یاتفنن کلماتی را از 
لبحه یار بان محل سکو نت‌خود دراشعار و نوشته‌هاشان آورده| ندآمخصوصاً 
۱- برای لیست کامل این قبیل لغات رجوع کنید به‌ایرآن کوده شمارءٌ سوم » 
مقالٌ دکتر صادق کیا . 


۳۲ مثلاگرخت( - "کرخ) که لفتی‌محلی‌است و در اهجهمشهدی معنی بی‌حس و 
بی‌| در المیدهد, دراشعار گوندگان مشهدی بکار رفعه جچنانکه علی‌خر اسانی کفته : 


شیر انگور دا هر کسان دیزد نخم داده نوشیکی کندطبعگر خت باغبان؟ 
همچنین آذری‌طوسی گوید : 
سر چاهی‌چنین مباش کرخ زانکه چاهی است برس دوزخ 


و بااین استعمال کلمه کر خت و گر خ وارد ز بان‌دری‌شده ( [ نندر اح‌ذیل: کرخت). 


مقدمه بیست وسه 


ازقرن پنجم ببعد که زبان دری بواسطةٌ بسط قدرت سلجوقیان درنواحی 
مختلف این کشود رواج یافت و گویندگان و نویسند گانی در خارج اد 
حدودخر اسان وماوداءا لثبر پیداشد ندو بز بان‌دری‌شعر گفته‌یا کتاب نوشتند. 

این اشخاص بااینکه بزبان دری مینوشتند , خواهی نخواهی تحت 
تأثیر لپجهٌ محی خود واقم میشدنه و کلماتیرا اذاینراه وادد زبان‌دری 
مسکردند.مخصو صاأصو شانو نو پسند گان‌ته‌سیر که‌دراین کار بیشازدیگر ان 
پیش‌دفته‌ا ند ذیرا اینان مبکوشدند که کتب خود دا طودی بنویسند که 
برای عموم فابل فهم باشد و بهمن حپت هرحا لازم مسنمود از بکاربردن 
کلمات محلی دریغ نمی‌ودزیدند»| گرمثلابکنابهائی ار فسل اسرارالتوحید 
با معادف بهاءوند و تذ کر ةالاو لیای شیخ‌عطادو یا تفاسبر ی‌همچو نکشفالاسر از 
میبدی و تفسیر ابو الفتوح رازی رجوع کنیم.ده‌ها لفت‌محلی خو اهیم‌یافت 
مانند خنبیدن پمعنی خراب شدن و بازمن همواد گشتن ‏ بجاددن بمعنی 
آماده کردن, شافیدن معنی افتادن و واقع شدن وامثال اینپا . 

میتوان گفت تقریباً صدی بیست از لغات فرهنگ زبان‌فادسی دا همن 
کلمات محلی‌تشکیل‌میدهند که بمرورزمانو بوسیلهٌشاعراننو نویسند گان 
استعمال‌شده وشامل کلیِةٌ کلماتایرانی‌است که درمتون‌فادسی از فرن‌پنجم 
ببعد آمده ودر آثار شاعر ان و نو پسند گان قبل آزقرن حرارم هجری‌دیده 
نمسشو د ویاا گر دیده‌شود بصودتی دیگر است . 

بنظرما این امر نیزمیتوا ندیکی ازعلل تنو ع‌صود تهای‌يك لغت‌ددفرهنگها 
باشد.ما ند کلمه آتش که بصورتهای تش , آدیش و آذه نسن آمده با بالاد 


اِ- بر‌ای ادن‌قبیل لفات رجوع شود متن فرهنگ حاضس وملحقات آن . 


بیست وچهار فرهنگک لفات ادبی 
بمعنی شاء‌تیر که باشکال بالال , پالال و پالاه هم ضبط شده وچون همه این 
صودتها صحیح است ناچار باید گفت که اذلپجه‌های محلی گرفته شده ؛ 
همچنن‌است کلماتی ازقبیل: تبوك. تبنگک. تبكوتبنگو(طبق)چمش 
چم وچشم.- دریوش, ددیوز, درویز ودرویش- سبرغم» سبرم» سبرهم وأسبر 
غم- کلازه, کلاز. کلاژ. فلا فلاغ و کلاغ- لسشه. لویشه لاشه و لواشه 
(-< حلقه ودیسمانی که موقع نعل‌ردن لب جاریارا با آن‌می‌بندند).مرت. 
مرز» مرزو (-پل ومزرعه) کاز. کاژء کاج» کاچ و کاجو (-صنوبر) و 
ده‌ها لغت دیگ رکه دارای حند صودت هستند ودرفرهنگیا صبط شده . 
درهرحال این موضو عقا بلدقت ومطا لعه‌است که به‌بینيم يك لت در 
فزهنگپا بچند صودت ذکرشده وهرصودت مر بوط بکداملبجه میباش و 
از کجا و بوسله حه کسی در نظم یانشر فادسی داه‌یافته و لی‌جون‌مقصود ما 
در اینجا بحث در چگونگی این لغات و کشت ودود آ نبا در زبان دری 
نیت ناجاد بهمین مختصر اکتفا میکنیم . 
یکی دیگر ازطرق ازدیاد لغت درفرهنگی دری 
9 یی استقراض لغت ار دبانپای بیگانه است که در 
هردوره گویند گان و نویسند گان کلماترا بر 
حس‌ضرودت و احتیاج یااحیاناً تفشن, از زبانپای‌خادجی گرفته ودر آثار 
خود بکار بردها ند . 
قدمای ما هر گاه برحسب احتیاح کلمه‌ایرا ازخارح‌میگرفتند آن 
کلمهرا تا بع‌قواعدز بان‌فادسی‌میساختند و بااین‌عمل کاملبآند نگه‌ایرانی 
مسد‌آدند وحتی گاهی در تلف ظ ومعنی آن ندز تصرف میکردند آما رفته‌رفته 


مقدمه بیست و نج 


ت-‌- 


این روش متر ولگ شد و بعلت ریاده‌دویپای بعضی نویسند گان مخصوصاً در 
عهد مغل وتیمود » صدها لغت بیگانه بدون هیچ قید و شرطی وارد زبان 
دری گردید و آنرا ازاستحکام وا نسجام قدیم‌خود منحرف‌ساخت وا گرچه 
بعدها دوش این‌قبیل نویسند گان‌متروك شد ولی عمل آ نان‌موجب گردید 
که لغات بساری از عربی. ترکی ومغولی در فرهنگک قارسی راه یابد 
تا حاکه امروژه مبتوان گفت صدی جپل لفات فرهنگک فادسی دخبل 
است درحالیکه | گر بدقت دس دگی شود نمی ازاین لغات‌غر لازم وزائد 
براحتیاح میباشد وباید ‏ نها دا ازفرهنگ فادسی خادح ساخت . 

اما آ نقسمت ازلغات هم که برحسب احتیاج وضرودت وارد ر بان ما 
شدءو با ید نگاه دادیم درحین خود کم نست مثلا : 

علاوه بر کلماتسکه ار سامی قدیم همچون آشودی » عبری » آدامی ء 
سریانی ودر فادسی وازد شده ومر بوط پدوده‌های‌قبل ازاسلام‌یاقرون او له 
اسلامی است» بساری از کلمات تانی بعد ازاسلام ازداه دین»حکومت: 


علوم» ادینات وغبره وارد دبان فادسی شده که مورد احتیاج بوده‌مانند : 
زکات. حج, اذان. سعیر . غلمان,رضو ان. حجور. ورد , ذکر‌دعا, مناجات. حاجت. 
لوح, قلم, ازل.ابد. امر. حکم, ملت. دولت. خراج. بیعت. دایت, خطبه, خطابه. 
حعار. سلاح. مجازات. حمله. هجوم. وجود. عدم. اصل. فرع. منطق. حجت. 
تسلسل, دود. جوهر, عرض, تفگر, تأمل, غود. طالع, نحس, سعد. ادب. شعر, 
نشر, فظم, نکته. لطیفه وصدهاازاین‌قدیل لغات که‌درف رهنگهای‌فادسیمن کود 


است وبرای اطلاع از کمتّت آنها میتوان بکتب مر بوط مراجعه نمود . 
از عربی گذشته کلمات تر کی نبز ار قرن حپارم بعد و اند ریان ما 


بیست وشش فرهنگگ لفات ادبی 
شده ۰ توضح آنکه از اواخر عبد سامانان که غلامان ترلك بدر پارهای 
امرا و حکام ایرانی رو آور شوند و با ایرانبان در آمسختند , رفته رفته 
کلمات تر کی بز بان فارسی‌زاه‌یافت» محصو ص درعرد غز نویان وسلجوقیان 
و ابلك خانان که خودترل‌نژاد بودند ودر بارشان‌مر کرغلامان‌ترومحل 
اجتماع شاعران و گو یند گان فارسی . 
بااینکه این امرا عموماً مشق زبان فادسی بوده‌اند بحکم طبیعت 
گاهی از بکار بردن کلمات تر کی احتناب‌نداشته‌ا ند وشعرا و نویسنه گان 
در باری هم که برای این امرا شعر مسروده و کتان مسنوشته‌اند : در 
آثاد خود هرجا مجالی یافته‌اند و يا احتیاح اقتضا کرده لغات ترکی 
را بکار برده‌انه و از اینراه آن لغات وارد فرهنگک زبان دری 
شده و بعضی از آ نبا حنان با فادسی در آمخته که تفکك و تشخص آن 
بسا نیممکن نست‌ما نند کلمات‌باددچین,. قرقی ,کتل . یدك , جوقه , یو نجه . 
چارق, یراق, فاشق, قلچماق, قلدم. اجاق وامئال اینها . 
بعد ازتر کی نوبت بلغات مفولی میرسد که از اوائل قرن هفتم یعنی 
از زمان حمله چنگیز بایران در زبان ما داه یافته , توضیح آنکه چون 
مغولان برایران مستولی شدند و حکومت ایلخانان روی کار آمد امرا 
و لشکریان آ نان درشپرها وقراء وقصات برا کنده شدند و با مردم آین 
کشود در آمختند ودداثر این آميزش کم وبیش کلماتی ار ربان مغو لی 
وارد زبان فادسی شد مخصوصاً که دردستگاهپای دولتی قسمتی از الفاظ 
و اصطلاحات مفولی دایج بود و مردم نا گزیر باستعمال آنبا بودند . 
| گرچه‌پس از برچیده‌شدن بساطمغولان بسیادی از کلمات‌مفولی‌جای 


مدمه بیست وهفت 


خود دا بلغات عر بی‌یافادسی داد. ولی قسمتی هم ازاینلغات که‌قبول‌عامه 
یافته ود باقی‌ما ند. همچنین است‌حال کلماتی که در کنب آن‌عصر بکاررفته و 
ناجاردرفرهنگ ز بان فادسی‌محلی برای خودباز کرده است‌مانند: التون- 
طلاء تمغأح‌مهر, اددو.الاغ. چاپاد. ایل.ایاچی. بااش, بهادد. پایزه, ترغو,یرغو. 
سیودسات, قودچی. نوکر, یام- چاپار. یر لیغ- فرمان, یاسا قانون, قفلاق, 
یبلاق, تومان. وامثال اینپا . 

نفو ذکلمات هندی نیز در فرهنگ فادسی مولود احتیاح و احیان 
مجاورت بوده وعلاوه بر لغاتبکه اذاینز بان درقرون او له اسلام با قمل‌از 
آن وارد فادسی شده » از مان سلطان محمُود غزنوی و قتح هند ببعد 
هم‌تعدادی کلمات هندی پوسیلهٌشاعران و نویسند گان ایرانی‌مودداستعمال 
قرار گرفته و پمرود حزء فرهنگت فارسی شده مانند : کافود. هل, فلفل. 
جنگل, چاپ, نیلوفر, هلال کپی. (- بوزینه). کتاده (-قداره) , ناد گیل, هار 
( <- گردن‌بند ورشته‌جواهر). چلم.جذکث ( دفترچه‌اشعار). شل (< نیز کوچك) 
و ازاين قببل ... ۱ 

ار سایر دبانها عم لغاتی درفادسی موحود است وقسمتی اد این لغات 
که مر بوط بز با نرای‌حبشی ءلاتینیء یو نا نی‌وچینی‌است ددرقرون او له اسلامی 
وارد زبان ما شده وغالباً مر بوط باسامی ادویه وامتعه میباشند. بعدها نیز 
اینکاد ادامه يافته و کم و بیش‌لغاتی ازخادج گرفته‌ايم مخصوصاً دردوقرن 
اخبر که رابطهٌ تجادی‌وساسی وادبی ما با کشورهای‌خادحی افزوده‌شده 
ویحکم ضرودت واحتیاج کلماتی‌از: روسی» پرتفالی» اسپانیائی» فرانسوی» 
انگلیسی وغیره بزبان فادسی‌داه یافته وجون‌تشر یح‌این‌مطلب ازحدود این 
مقدمه خارح‌است تنپا بادآودی آن | کتفا میکنيم ۱ 


بیست وهشات فر‌هنگت لفات ادبی 


یکی دیگر از داهپای توسعةٌ لغت‌این است که 
سا خی تانب ان برای‌مفاهی‌تاهازتر کیب کلمات‌یاصر ف آنها بر 
مبنای قواعدزبان فادسی استمداد جوئیم . البته 

منظود ما ازصرف کلمه وساختن‌تر کیبات‌تازه دراینجا وضع لفت‌تازه‌نیست 
بلکه منظود بدست آوردن صودت تازه‌ای از کلمه‌ای معمول است برای 
بیان معناگی تاه . 

سودت تا کلماترا ازدوداه مستوان بدست آورد : 

۱- صرف‌کلمه‌ای جامد یالغتی خادجی برمبنای ز بان فادسی: 

ببشنان کلمات بسادی از قسل آگاه. جنگ. لنگک. انجام. پرواز را 
که‌حامدهستندصرف کرده‌از آ نپا بترتس‌افعال:۲ گاهیدن, جنگیدن, لنگیدن, 
انجامیدن‌و پرو از یدنساخته| ند.جنا نکهمولانااز کلمةٌ « آغاز»‌فعل« آغازیدن» 
بمعنی شروع کردن ساخته و گوید : 

مطرب آغازید صوتی خوابناك که انلنیالکاس یا منلااراك 

ویافر دوسی از لغت‌جامده گام » فعل « گامیدن»بمعنی‌دفتن وس کر دن 

آودده و گوید 
شه چینش گفتا بایران خرام نظر کن بدانش بپرسوم بگام 
ویا از « گمان » «گماندن » ساخته : 
کماند که از تیغ او دد جهان بلرزید یک رکپان و مپان. 

در مبان‌متخر آن‌نیز این دوش‌دواح‌داشته‌وهر حالازم‌دا نسته| ندومخل 

بفصاحت نبوده بصرف کلمات جامد پرداختها ند . 


همچنن صرف کلمات خارحی که ارقدیم معمول بودهو لغاتی ارفسل 


مقدمه بیست و نه 
رقص, منع. طلب. فهم. کوچ وامثال آن دا صرف کرده دقصیدن, بلعیدن» 
طلبیدن» فهمیدن و کوچیدن آورده‌اند و حتی کلم « فراد » عر بی دد شعر 
مولانا صرف شده : 
چند محبوس بگلزاد جهپان مانده بوید 
مسرغ جانرا بفرادید بگلزاد دهید 
و یا کلم؛غادت که بصو رت فءل‌محعو ل«عار تدن» درشعر منوحپر ی آمده: 
اندر رسد ومملکت او بفادتید ‏ بالشکری گران‌وساهی گزافه کار 
اما از مبان متأخران طری‌افشاد دد این داه تا سرحد افراط پیش 
رقته و کلماتی همچون: ملول» قبول فروع واصول را صرف کرده ۰ 
چنانکه گوید : 
مبادا که ازمن ملولیده باشی ‏ حدیث‌حسودان قبولیده‌باشی 
نحو | ندی‌تودرس‌محیّت‌جه‌سودار فروعیده‌باشی اصو لیده باشی؟ 
وا گرجه روش امثال طرزی خالی اد تکلفی نست ولی نشان‌دهندء 
این واقمت است که ممتوان باصرف کلمات غیرفادسی ددموازد لزوم وتا 
حویکه لطمه بفصاحت د بان فادسی نزند. پروسعت دایرء لغات افزود و 
شعرا و نویسند گان بزدگی نیزعمومأٌیرو این عقیده‌بوده| ند و اذاینراء تا 
حدودیکه لازم دانسته‌ا ند استفاده کردها ند . 
۲ ترکیب‌کلمات بایکدیگر : 


همچنین در مواقع لزوم شعرا و نویسند گان از تر کیب دو کلمه یا 


۱- وفا چودید که انصاف ازجهان‌گوچید فهانزسینه‌بر آوردو گفت کوپدرم؟ 
فوقی بزدی (آنن) 


سی فرهنگت لفات ادبی 


بسشتر لغتی‌تازه ساختها ند و ازاینر اه بر وسعت و استغنایز بان‌فادسی افزوده| ند 
برای نمونه کلمهٌ کاه دا مشل مین نیم: درفرهنگها تر کسات بسادی از 
این کامه موحوداست همچون: کادی» کار گر» کار گزاد» کارفرما » کار آموز» 
کار افز ای» کاده‌ند؛ کار آمدء فر خنده‌کار» تبه‌کا کر ده‌کاد گلکاد» بدکاد و غیره‌هم‌چنین 
افعا لی ازتر کب این کلمه درست شده مانند : کارافتادن < پیش آمدن 
حادثه, کدانداختن باکسی - باز گذاشتن کار باو؟, کار بازشدن - روا شدن 
حاحت کار باصو ل‌رسیدن ح- کار بمر ادشدن, کار بر گذاشتن - | نجام‌دادن کار . 

ار این فسل تر کسات فعلی و اسمی که از کلمهٌ کار درست شده دد 
فرهنگیا بسارمتو ان‌یافت وساخته ویرداخته شعرا و نویسند گان ربان 
فادسی است؛ همچنن است حال‌دیگر کلماتاءم ازاینکه کلمه قارسی باشد 
باغیرقفادسی . 

خلاصه آ نکه‌میتوان از داههای زیر کلماترا بایکدیگر تر کیب نمود 
و لغاتو تر کسات‌تازه بو جود آورد و قدما نسز آزهمی‌طرق استفاده‌مسکردند: 

ا اف - آوردن کلمه‌ای پا یسو ندیایسشاو ند همجون: حیله گر» حمله‌ور. 
غمگین,غو لناك» حاجتمند کتف ساده" ویا: برمر اد» نامساعد» باعقل» بی‌تجر به, 


(- «چرا ازپی من آئی‌که ترا خود بخانه کار افتاده‌است» . ترجمه تار بخ 
طبری (لغ) 


۰ ۰ ۰ ی 
۲- و با خدای خودانداذکاد ودل خوش‌دار. که رحم اگر نکند مدعی 


خدا بکند. حافظ 

۲- رعشق کار جهان باز میشوه صائب خوشا کسی که توسل بان جناب 
گرفت. صائب 

۴ اگر بکوی تو باشد مرا مجال وصول دسد بدولت وصل تو کاد ما 
باصول. حافظ 


۵- «اکدون میخواهم که اشانرا از این انتظار برهانی و کاه بر گذادی» . 
کشف‌الاسرار (لغ) 

ِِ_- تکتف‌ساده بر آورده زانو از ادبار د‌چشم خانه فرو ر وه د ده از 
تاهار . مختاری (دشی) 


واداشتن» بر آمدن» دد گر فتن وغیره . 

ب - تر کیب‌اسم بافعل‌همچون: عرضه‌کردن» عرض‌دادن فتنهانگیختن» 
شکوهآوددن» عفافورزیدن, قصه گفتن» انتظام‌یافتن» تعلّق پذ برفتن اوازاین‌قبیل. 

ج - تر کیب اسم بااسم خواه باواسطه یابدون واسطهٌ حرفی مانند : 
قدم بقدم» چکلچاك زد وخود گفتگو» دریوزه غلام‌باده , صبحگاه» عقل پيشه, 
حلقه بگوش . 

د - تر کیب اسم با صفت : غافلگیر » نغم‌پرداز » بلند همت» بداصل, 
عاقبت! ندیش» صافی‌ضمیر» پیمان شکن» دوده‌گرد» نکوسیرت» عافیت سرشت » 
معد لت پر ود » عالم آدا . 

- تن کب صفت باصفت که عموماً بصورت قد درماید : آهسته 
آهسته» آرام آرام» بلند بلند» کمکم. اندكا ندك, پیشاپیش . 

بطور کلی از آمبختن کلمات باهم ميتوان تر کیبهای ذیبا و متنوع 
بوجود آورد و حنانکه در امثلةً فوق دیدیم این کار اختصای بکلمات 
فادسی ندادد ومیتوان از کلمات بیگانه نیز استفاده کرد حنانکه قدمای 
ما ازهمین راه صدها فعل» صفت و اسم مر کب ساختها ند . 

اساتا خاصت تر کیب در ربان فادسی بحدی قوی‌است. که حتی با 
تلفیق بش ازدو کلمه‌میتوان‌تر کیبپای‌قیدی‌باوصفی‌ساخت‌همچون‌حمله‌های 


سر بصحر ازده» دل بدر یازده. ازهمگان دل بر یده. پشت‌بدنیا داده» پنجه در بنجه 


۱- غلامهمت آنم که زیرچرخ کبود ‏ زهرچهد نگتعلقپذیره آزاداست. حافظ 
۳- تاشدم‌حلقه بگوش‌دزرمیخانة عشق هردم از نوغمی آید بمبارگ بادم.حافظط 
۳- ایروی تومهرعالم آدایهمه. وصل تو شب وروز تمنای همه 

گر باهمگان به‌ازمنیو ای‌بمن وربا همان عمچو منیو ای‌همه. 


منسوب با بوسع‌ید ابوالخیر 


هم افکنده وامثال اینها". 
این قسبل صفات مر کلب در آثار گذشتگان بسیاد اس تکه بعضی از 
آ نبا شپرت آدبی بافته و در فرهنگک زبان دری آورده| ند ۱ 
یکی‌دیگرازطرق‌توسعهًلفت بکاد بردن آن 


چهارم - استفاده درمعا نی‌مجاری است. توضیح نکه هر لفت‌علاوه 


از معانی مجازی 
برهعنی حقبقی خوددادای معا نبی‌مجازی‌است که 
مرتوان باقرینه‌ای آن لغت‌دا در آن معانی بکار برد مثلا فعل آمدنرا فرض 
کنیم که علاوه برمعنی حققی خود ددمعانی مجازی دیر نیز بکاد دفته : 
ِ- گنجیدن : حون نیاید سرعشقت در ببان همجو طفلان مپر 
دارم بردیان . عطاد 
اثرکردن : پند دلبند تودد گوش‌من‌آیدهیپات ‏ من‌که برددد 
حریصم حکنم درمانرا؟ سعدی 
۳ جلوه‌کردن وظاهرشدن : از بسکه‌در نظر م حون آمدی صنما . هر 
جا که می‌نگرم کومی که دد نظری. سعدی 
۴ خطور کردن : حه‌بازدرد لت آمد که مهر بر کندی حه‌شد که 
پارقدیم از نظر بیفکندی؟ سعدی 


۵- افتادن : کمند سعدی | گر شرشرزه سید کند تو در کمند 


۱- مثلا قا آنی درشعر ذیل : 
ای نیم‌شب گر بختهازرضوان واندر حجابز لف‌شده پنهان 
هريك ازدوجملهة «نیم‌شب گر بخده از دضوان» و «اندر حجاب زلف شده‌پنهان» 
را درحکم یك کلمه قرار داده ومنادا آورده . 


مدمه 


نیائی که آهوی حرمی. سعدی 

۶ گذشتن : گر تو خواه که یکی‌دا سخن‌تلخ بکوئی ‏ سخن 
تلخ نباشد جو برآید بدهانت. سعدی 

۷- دسیدن وفراهم شدن : هرغمی دا فرحی هست و لیکن ترسم 
پیش از آنم بکشد زهر که تریاقآید. سعدی 

این معانی هیچکدام معنی اصلی کلم آمدن نست بلکه معا نی‌ایست 
مجازی که بقرینه‌ایلفقلی یامعنوی آ نپادا از آمدن اراده کرده‌ایم»همچنین 
است حال کلمات دیگر که میتوان آنبا دا نبز با وحود فرینه در معانی 
مجازی بکار برد و لی عموماً کلمات دد معنی حقبقی خود مشپودند مگر 
موقعکه درمعنی مجازی خود نیز شپرت بیدا کنند وطودی در آن معنی 
معروف باشند که احتیاج بآوردن فرینه نباشیم مثلا کلمة کارستان که لغتاً 
بمعئی محل با دمان کار است ؛ مجازاً بمعنی ماجر! وشرح حال یا طرز کار 
و روش و دفتار آمده و طوری در آين دومعتی معروف شده که استعمال 
آن احتباح‌بقرینه‌ندارد. چنانکه ددترجمهٌ تادیخ‌طبری آورده: «و آنگاه 
کامستان ایشان بجائی رسد که هردو لشکر بکشدند» وحافظ گوید : 

خم زلف تو دام کفر و دین است ذذکدستان او يك شمه این است 

همچنن است کلم کافودخواد که در لفت بمعنی خود ندء کافور است « 

نظامی مجازاًآ نرا بمعنی بی‌حمیت ونامرد بکار برده : 


۳۹ لفتنامه ۰ 


سی وچهار فرهنگك لفات ادبی 
جو آن دید کاستاد برهبز گار ر کاقور او کشت کافور خو ار 

و یا بمعنی سرد وخنك استعمال کرده : 

بر آمد ذ کوه ابر کافود باد مزاج زمن گشت کافودخواد 

ودر نتجه این معانی درفرهنگیا وازد شده . 

همین‌حکم در بار دیگر اصطلاحات وتعبیر ات شاعران و نویمند گان 
بزد گی نزصادق است که حون‌مورد توحه‌هستند گفتادشان‌برای‌دیگران 
سرمشق وأقع میشود ومعا نی و تعبیرات خاص ایشان صفت عام مسدیرد و 
دیگران آنهادا بکار میبر ند تاجائکه‌فرهنگه فادسی نا گزیر بضط آنبا 
میگردد چنانکه‌هم| کنون‌تقريبيك‌سوماز لغات فرهنگشدا این‌قبیل معانی 
مجازی تشکیل‌داده| ند مانند : آبآتش‌د نت با آبآت شگون (< شراب) 
آب‌بسته ( آ بگینهو بلور), آبکود( ‏ حق ناشناس), بادهست (--مسرف) 
بادپیما ( < در وغزن), بادیکف( - تهی‌دست). پیما نه‌پرست (-< شرا بخواد)» 
پرده‌داد ( --حاجب), تردست (ماهر واستاد), تاژه‌دوی (-- گشاده‌دوی) 
جگر گوشه( - فرز ند),چشمذ ال( - بی آزدم), خرقه‌پوش (-- زاهدوصوفی): 
دلاود (-<- حنگجو و شجاع) . دان‌گشادن (- سواد شدن براسب. فرود 
آمدن ار اس. پرهنه‌شدن و ظاهرشدن عیب)؛ زد درکف ( حخورشد) . 
سادهدل (- خوش‌باور), شتردل (- کینه‌جو) , صبح‌دل (-< دوشن‌دل) : 
طیلسانداد ( پیر ومررشد)» عالم آشوب (- زیبای‌فتنه گر), فرودست (- 
زبون و ناتوان), قدم‌جفت‌کردن ( < مپیای‌خدمت شدن ) و صدها از این 
اصطلاحات مجازی که ددفرهنگپا ضبط است و مأخذ آن گفتار شعرا و 
نویسند گان گذشته‌مساشد. 


مقدمه سی مج 


علاوه براینپا. تصسیرات وامثال محازی دیگری ننزهست که از ربان 
عمومی ومحاورات‌مردم سرجشمه گرفته و یا ازرسم وعادتی قدیم یاموضوع 
و حکایتی‌خاصافتباس‌شدءوصودت‌تمشل یا کنایه‌یا استعاره بخود گرفته‌است؛ 
این‌قبیل امثال وتعبیرات دا هم که بنوبةٌ خود یکی از عوامل مهم توسعه 
ز بان‌فادسی بشماز مبروند نمیتوان نادیده گرفت مخصوصاً که بزبان يك 
نوع کمال و لطف ادبی می‌بخشند مانند . آب‌بهاون‌کو بیدن (-< کار بیپوده 
کردن). نقش بر آبزدن (-- کار ببپوده کردن؛ خراب کردن) ؛ پا از گلیم 
بیرونکشیدن (-- ازحد خود تجاوز کردن). درپوست‌کسی‌افتادن (-غیبت 
کردن) پوست کسیر | دریدن  (‏ عببجوئی کردن) , پوستین برسر کسی‌زدن 
(< اذیت کردن), ترب‌کندن (-رفعزحمت کردن), پیرهنکغذی‌پوشیدن 
(- تظلّم کردن) واز این‌قببل ... 

گاهی بعضی اذاین تعیرات برای ببان حند معنی بکاد مبرو ندما نند: 
آستین بر فشا ندن که‌پمعا نی:رقص کردن, بخشش کردن, اشاده کردن,» احاذه 
دادن بی‌اعتناگی کردن‌وفرو گذاشتن آمده یاعبارت‌فقاع کشادن که بمعانی 
زیر بکار دفته : کار کوجکی انحام دادن" لاف زدن . حکایت کردن؟ 
آرو غ‌زدن وامثال اینبا ... 


۱ رلک : فرهنگامعن ۰ 


ی ۱ ۳۳ و م ۶۱ 
با و گر جلاب‌دادن‌را نشابيم ... فقاعی را بدست آ خر گشائیم. نظامی 
۳- نو ررز زنار وسیب زرین بگشاه ز نو فقاع شیرسن. . خاقا نی 


درخطاب با فتاب ددبرج حمل 
- «هو!ای بار د از دم سفلگان فقاع گشوده». مرز بان‌نامه 
۵ ر أك: فرهنگک همین : 


سی شش فرهنگک لغات آدبی 


یکی‌دیگر از راهپای توسعةٌ فرهنگك وضع لفت 
برمبنای صحیح است و اینکار صرفاً باید بوسله 
مراجع واشخاص ذی‌صلاح و باملاحظهٌ تمامجهات وخصوصیاتز بان| نجام 
گرد همجنانکه فرهنگستان ایران دد این اواخر باینکار قام کرد و 


پنجم- وضع لفت 


کلماتی وضع نمود که هم‌| کنون دد ذبان ما معمول است . 

و | گرچه به‌بعضی از لفات موضوعهٌ فرهنگستان ایراداتی وادداست 
ولی از نظر اصول عمل فرهنگستان بمودد بوده دا زیرا اگر بنای 
وضع لفت باشد تنپا موّسساتی ازقبیل فرهنگستان صلاحیت اقدام با نرا 
دارند و نباید بپر کس اجاژه داده شود که بمیل خود کلماتی وضع کند و 
از اینراه موجبات گمراهی و بلاتکلیفی دیگران دا فراهم آودد » البته 
بزد گان سخن در گذشته از این قاعده مستثنی بودند حه اولا در آ نزمان 
مجمعی که صلاحیت وضع لغت دا داشته باشد وجود نداشت ۰ ثاناً اين 
بزر گان با | گاهی کامل واحاطه‌ای که درز بان فادسی‌داشتند برایاینکار 
صالح بودند و میتوانستند در مواقع لزوملغاتی وضع کنند وجون دادای 
نفوذ معنوی بودند دیگران نیز از آ نان‌میذیرفتند و موضوعات‌شانرا در 
گفته‌ها و نوشته‌های خود بکار مسردند . 

بپرحال‌ددمیان‌دا نشمندان قدیم کسانی‌بودها ند که مستقیماً بوضع لفت 
پرداختها ند وپیشروان این دسته عبادتند از : ابن‌سیناه بیرونی» ناصر خسرو 
وبابا افنل کشانی . 

این‌بزد گان در نوشتن کتب خودبرای‌تر حمه کلمات‌علمی‌بفادسی از 
ذوق سرشار خود استفاده کرده لغاتی نو پرداخته‌اند . 


ابن‌سینا و ببرو نی در آثار خود کلمات و تر کیباتی بکار بردها ند که 
پیش از آن‌دو معمول نبوده و یا ااگر معمول بوده در آن معنی که منظود 
ایثان بوده بکار نمیرفته مانند: برسو(- عالی و حبت فوقانی) , تنومند 
جرم وجسم) چهادسو (- مر بع).سه‌سو  (‏ مثلّث): فروسو ( تحت 
وسفل). نگرش (< نظر وملاحظه) وغیره . 

واما ابن‌سینا پنوبهةٌ خود لفات و تر کیبات تازه‌ای دادد همچون : 
ایستادگی بخودی خود (- قائم بالذات)» بهره پذیرش (- قسمت‌پذیری) 
بی گسستگی» پرو ندپذبری» جزاولی» دوچندانی ؛کجالی, کدامی, کیی» مانند گی» 
هر آینگی بودن وامثال ایثها ... 

طبق صودتیکه آقای دکتر معن پدست میدهد شمارهٌ لغات برحسته 
پادسی یا مر لب از پادسی وتازی در دانشناملا علائي ۸۸۹ کلمه است و دد 
رشناسی ۱۵۰ وجمع دو پخش ۱۰۳۹ کلمه‌است که بعد از حذفمکردات 
شامل قریب ۱۰۰۰ لغت بسیط ومر کلب میباشد". 

آپن‌سنا ددوضع لغات گاهی معنی متداول دا تغیر مىدهد و گاهی‌از 
تر کیب لفات بایکدیگ واشتقاقازمصادر, اهطازحاتی برای مفاهیم‌علمی 
وفلسفی میسازد ولغاتی که اووضع کرده مودد قبول شا گردان وپیروانش 
قراد گرفته وغالباً موّلفان بعد ازاو آنپا دا در آثار خود آودده‌اند . 

واما ناصرخسرو علاوه بر لغات مشتر کی که پا اپن‌سینادارد, خودننز 
لفات تازه‌ای بکاد پرده همچون: درگ ( « بقاءمطلق. دهر), ناگذرنده 

(- باقی), افزاینده (< نمو کننده), باشاننده (--موجد, خالق, فاعل)؛ 


۱- برای فهرست کامل این لفات رجوع‌کنید بمقدمه لفتنامه ص 9۸ , 


سی وهشت فرهنگ لفات ادبی 


ببای‌کردتان رح قوائم)؛ بودش (-وحود) واداین قبیل". 

افضلالدینکاشی حکیم‌معروف‌قرن ششم نیز کلماتی نو آورده‌همچون: 
اندیشه گر (-متفکر) ۰ انگیزش (- تحريك), پیدائی (-< آشکار بودن): 
کردگی (--منفعلی), یابندگی ( ادراك)" وغره . 

از اشخاص فوق که بگذدیم هريك از شعرای بزر گی و نویسند گان 
نام آور قدیم نمز بو به حود دز بکار بردن تر کسپای تازه و وضع لغت ‏ 
جنانکه بدان‌اشاده شد, سهمی داد ند ومبتوان گفت بشترصفات‌مر کب و 
تر کیبهای اضافی یا عطفی که درفرهنگپا موحود است ساخته و پرداخته 
همن بزر گان است . 

کر - پس از ذکر طرق توس لفت بی‌ناسبت نیست ددپیان این 
مبحث باموضو ع دیگری نیز که ازجبت کمیت لفظی درتوسعةٌ لغت‌بی‌اش 
نسوده توجه کنیم و آن‌تفننی است که گویند گان‌برر گی فادسی گاهی در 
تلفظ بعض کلمات بکار پرده و برحس‌ضرودت شعری‌صودت آ نرا بر خلاف 
قو اعد صرفی و لغوی تسیر داده‌ا ند ودر نشجه آن کلمه بدوصورت یا بسشش 
درفرهنگیا ضبط شده : 

مثلا رود کی کلمة سخن را بذرودت قاقفه درشعرخود به‌شکل سخون 
در آورده گوید : 

بودنی بود می‌بباد | کنون دطل‌پر کن‌مگوی بیش‌سخون 

ویا خاقانی خوشنوه را بذرودت وزن شعر خوشند کرده فرماید: 


اب بر‌ای فهرست کامل این لغات رجوع کنید دمقدمه افتنامه ص ۶ ۷ 
ُ_- -»«» 2 ۸ 9 (« , هد ص۷۸ 


گر بجان حرمی دو اسه در آی ور بدل خوشندی حر اندد کش 
این‌قبیل تصرفات لفظی را که گاهی در آثار گذشتگان دیده مشود 
ودر فرهنگ‌فادسی نی زمنعکس شده. در اصطلاح‌معانی بیان مخالفت مینامند 
و تنپا از استادان مسلم شعر فادسی مقبول است و همگان باستعمال آن 
۰ 
موارد فساد درلشت 


درایتحالازماست سحنی‌هم در بارءمو ارد فساد در لغت فارسی گفته‌دو د. 

مقصود ازموارد فساد دد اینجا اموریست که بنحوی ار انحاء موحب 
آشفتگی لغت و پیدایش اغلاط فرهنگی شده‌انه . اغلاط فرهنگی دا از 
نظر کلی مستوان بسه‌دسته‌تقسیم کرد: مجعولات مصحفات,معا نی نادرست. 

اول - مجعولات - مقصود ازمجعولات لغاتی است که خارح ارموادین 
ربان فادسی و بوسله اشخاس ناصا لح و بمنظودهای خاص وضع شده و با 
بواسطهٌ تشخیص و توجیه ناددست بعض لفوین بوجود آمده بنابراین آ نا 
را میتوان دونوع شمرد : مجعولاتعمدی » مجعولات غیرعمدی 

0۱ مجعولات عمدی عبازتند از لغات دساتیری و ساخته‌های شعودی . 

لغات‌دساتیری آ نپایند که بوسلةٌ آذر کیوان وبیروان او ساخته شده؛ 
توضیح آ نکه درزمان)کبرشاه‌هندی(۱۰۱-۹۳) دوحانیی ذردشتی‌ازه‌ردم 
شر از بنام آذد کیوان بامر یدان‌خود بنددفت ودر آ نحا ساط ارشاد گسترد. 

در آن موقع ددهند نبضتی بوجود آمده بود که ازادب فادسی‌ترویج 
میکرد وددجریان این نبضت مریدان آذد کیوان نیز بنوشتن کتب‌فادسی 


جول فرهنگ لفات ادبی 


پرداختند ودر آن کتب لغانی ساختگی بکار بردند که از نظر دبان‌بادسی 
مردود شناحته‌شده مخصوصاً کتاب دساتیر که مذعی بودند از کتب‌مذهیی 
ایران‌فدیم است : 

۱ ین کتاب دارای کلمات وتر کیدات بی‌معنی ومضحکی است ودر آن 
کوشدها ند که برای هر کلم عربی معادلی فادسی آودده شود همچون : 
برش‌دیداد (- قطع نظر), تاژه‌شو(-- حادث), تنانتن (-- جدم کل), تنبدو 
تنتن( ‏ جسم کل), ددیابنده (< حواس‌خمسه), تیمساد (-حضرت )۰ دادش 
پسندی(- حفظ کنایت), نخستینانداز (< پدیهه) ‏ 

و یا کلماتی دا شامل است که دد معنی‌خود بکار نرفته مانند : آمیغ 
(- حقیقت) , ذنجیر (- تسلسل) , سنکمار (-- تبدیل دوح از صودت 

انسانی بحبوان) , فروزش (< صفت وتعریف). گزینش (- خاصیت) 
و غره .. 

ویالغاتی که برخالاف‌قاس‌ساخته‌شده‌همجون: بایش(ارمصدرهبودن») 
بجای «باشش» . بسانی (ازدبس») بمعنی کثرت. دیش (از «ویژه») بمعنی 
تقیی, پاکش (از «باك») بمعنی‌تقدیس و غره . 

ویا کلماتی که اساسا درفادسی معنی‌ندارد مانند: بوباش  (‏ سرمد و 
قدیم) , بهتام (-فرشته ودب النوع) » بودات (<- محسوس) . پیه (-- 
عرض). فرتود (--تصفيٌ قلب) . نامیستاد (-- نفس ناطقه » فلك‌الافلاه) 
وازاین قبل . 

لفات دساتیری اذفرن دهم ببعد درفرهنگهای فارسی دراه یافت و دز 
ایران وهندبءلت‌عدم اطلاع» بعضی ازثعر| و نویسند گان آ نهادا بکار بردند 

۱ این لفت دا فرهنگستان ایران پذیرفته ! 


ولی هیچگاه قبول عامه‌نیافت وا کنون که ساختگی‌بودن آنبا برمامسلم 
شده نا گزیر باید آ نبا را ازفرهنگک فادسی دور کنیم ۱ 

واما ساخته‌های شعودی‌مجعو لاتبستکه درفررهنگ‌شعوری آمده توضیح 
آنکه درسال ۱۱۵۵ هجری دراستا سول مردی کتاب لغتی بنام لسانا لعجم 
تالف کر دکه معروف به‌فرهن‌شعودی‌شد, مو لف‌این کتان لفات بسیاری 
آورده که درهيچ‌يك از کتب نظم و نش فادسی بکار نرفته واو خود بعنوان 
شاهد بشاعرانی استناد کرده که نه‌اشعارشان قابلذ کر است و نه‌خودشان 
شناخته‌شدها ند مانند : مير نظمی») بو) لمعالی»شاعر »استاد»می رغرودی»ملاحیدری 
وامثال اینپا . 

مرحوم دهخدا درمقدمه برهان قاطع مینویسد" «من گمان میکنم که 
عده‌ای کسبه وتجار ایرانی که در آن‌وقت دراستانبول بوده‌اند و اشتغال 
شعودیرا بلغت نوشتن میدانسته‌اند . اين لغات مصنوع ومجعول دا باو 
داده وفیالمجلس نين برای بعضی از آنها اشعادی بی‌وزن و بی‌معنیوقافیه 
ساخته‌ا ند واو نیز با کمال سادگی بااطمینان اینکه آنان اهلزبا نندهمه 
را پذیرفته ودر کتاب خویش آورده است و متأسفانه همن لغات است که 
بعد ازوی بوسل؛ُجانس»د یچاددسن, استینکاش گو لیس»لاستن» مننسکی»پیانکی 
ودمزن نقل شده و بنظر آنندراج وفر نودسار وفرهنگ‌نظام وناید فولوس و 
دساسی وحتی دذی نز زسده وهمه باین دام درافتاده| ند . 

حند سطر بعد بعنوان شاهد جند لغت از حرف «پ» کتاب شعودیرا 


نقل کرده . 


ا- رژك: مقدمه بر‌هان‌قاطع مصحح دکتر معن‌چاپ دو م از صفحه شصت و بك ده دعد . 


چهل ودو فرهنگک لفات ادبی 
پاتنگا س بادنجان, شاعر : 
چنان بوده است دانی هیچ دانا که پاتنگا نمیدانن زآبا 
پازبا سح بازهر؛ ابوالمعالی : 
گر کند تأثردل زهرقپرغم‌بخود بهردفء‌ش سازآندم ساغر می پازبا 
پژقند - بی‌فائده و بی‌سوز (شاید: سود). میرنظمی : 
مگو مشنو کلام هرذه پیوند شود اوقات دا ضایع به‌پژقند 
پاذیر < پارهر؛ مير نظمی : 


زدست ساقی گل روی ساغر برای زهر عم پازیر بپتر 
در - بر رفتن,میر نمی : 

نبائد خوشدلیآنکس پذیرش بناچاد از وطن باید پدبرش 
پلوز - حوله ودستمال» شاعر : 

دلیل طعام است خوان و پلوز نظر برصحنها نباید هنور 
پروُسمدفون مبر نظمی : 

که بساد کس بود پروذ همن که نامش شده زنده‌دوی ذمن 


پژیژ س پشم» صوف ودد بعض نسح بمعأنی پرمر غ, شاعر : 
اگر بگندد مرغ دیزد پژیژ. . . شودگربه گرشیر آید یقن 

ایست نمونه ساخته‌های شعودی که درفرهنگک خود آورده . 

۳)- مجعولات غیرعمدی - مجعولات‌غرعمدی کلماتستکه در نشج 
تشحص نادرست یاتوجه غلط فرهنگ‌نویسان بوجود آمده و ما پرای 
ذمونه بذ کر دو سه موزد مبیردازیم : 

در اغلب فرهنگها برای کلمه ماکول ومالول غیر ازمعنی شکم‌خواده 
معانی : یز رگ بندگان » گلو بند ود بسمان نبز ذکر شده درحالکه تنپامعنی 


سقده چهل و سه 


شکم‌خواده درست‌است. آنپم دزمورد ماکول نما لول . 
توضیح ‏ نکه در بعضی از نسخ‌فرهنگک لغت‌فرس‌اسدی کلمةٌ «ما کول» 
بااین عىادت معنی‌شده: « لو بنده بود بعنی دس» واین شعر علی‌قرطدا نمن 
شاهد اورده : 
قلیه کردم رود آوردمش بش تابحو ردند | ند و ما کول نپنگ. 
درعبادت‌فوق» لغت‌نویسان « گلوبنده‌را » « کلوبنده » يا «گلوبند » 
جوا نده‌ومعا نی« بزر گی بند گان و گلو بند»راساختها ند؛همچنین کلم«دس» 
که بمعنی « رژد » و شکم‌خواده‌است «رسن» فرص شده و ماکول را بمعنی 
دیسمان دانته‌اند تا حاکه شمس‌فخری در معباد حمالی پرای آن از 
حود شاهدی ساخته و گوید : 
ببر ما کول تا بکی دادی حلق‌جا نرا بغصه در ماکول ؟ 
علاوء براشتباهات فوق لفظ ماکول را هم بسودت مالول تصحیف کرده 
ودر لغت اوزدها ند . 
همچنن در بعض‌فرهنگپادو کلمه:هاکره وهاکلهر! دنبال همضبط کرده 
و نوشته‌ ند: « کسی‌دا گویند که ددسخن گفتنز با نش‌میگرفته و آ نرابتازی 
الکن میخوانند» و سس باین بی ت که بم آف تادیخ‌معجم نسبت‌داده‌شده 
استناد کرده‌ا ند : 
پدورمعد لتش رهز نان درد ادبم شده‌حوهاکره از کاف کاروان گفتن 
این بت‌درتادیخ‌معجم نیست وییداست که از کسی‌است که همن‌اشتباه 


عجیب دا بیاد داشته واین بت دا بپمن زیت که «ها کر ه»را بمعنیا لکن 


ِ- ر ک: ذبل ما کول در فر‌هنگک آ تندراج ۰ 


چهل وچهاد فرهنگ لفات ادبی 


پاودد.سروده. و لی‌بتی که ازسوزنی درتاد بخمعج آمده باین‌سورت است: 
رعن‌عدلش «زای» ر بان‌دردبراه جود‌ها» گره‌شوداز« کاف» کادو ان گفتن 

و ببداست که مرادسوز نیایست که زبان دزد که مانند «زای» حرف 
الفماست اد «عین» عدل ممدوح بعنی بیم عدل او مانند «ها» که درشکل 
جون گره نوشته میشود. از گفتن «کاف» اول لفظ کادوان گره مبخودد 
یعنی کنند و ناتوان میشود . 

دراین ست فرهنگ‌نویسان «ها گره» را يك کلمه دانسته و«ها کره» 
خواندهو آن‌دا هنیا لکن‌فررض کرده ندو بعد‌ها از آن هاکلهرا نی زساختها ند" . 

ونیز درفرهنگک نظام آمده: «نشاددن--«نشاندن»» سراج گوید وغیر 
حپانگری نست ومثال آن شعر سناگی است آورده : 

تاج پرسر نپاده بد کرداد که از این‌تاج خوبترمنشار 

و منشاد نبی است ار «نشاردن» لبکن در اینجا «نشاردن» بمعنی نپادن 
و گذاشتن مناس‌است زیرا که تاج برسر نشاندن عبادتی است نا آمده». 

تمام اشتبامات فوق ناشی ازغلط خواندن‌شعر است که «منشاد»عر بی 
بم‌عنی «اره»ر! نبی فعل مجعول « نشاردن » فرض کرده 9 برای آن معنی 
نشا ندن» نبادن وامثال آ نا را آورده| ند. 

در موارد فوق‌الذ کر که بطود نمونه گفته شد کلم ماکول و مالول 
(بمعنی: بزرگه‌بند گان. گلو بند وریسمان) و لفات‌هاکره , ها کله و نشاددن 
مجعولات غرعمدی میباشند که در نشجةٌ تشخیص ناددست و توحبه غلط 
بیدا شدها ند . 


دوم - مصحفات - مصحفات نبز یکی‌از موادد فساد لت است دیرا 
جه‌بسا کلمات که بعأت تصحبف صودت اصلی خود دا از دست دادها ند و 
ما چون امروذه بريشهٌ آنبا دسترسی ندادیم تشخیص صحت و سقم آنبا 
برای‌مان ممکن نست . 

علّت تصحف ددمرحلهٌاول خط فادسی است که بواسطهٌ نبودن‌حر کات 
و نقطه درداخل حروف وعدم دعایت حر کت و نقطه گذاری در کتب‌قدیم؛ 
کلمات برکدیگر مششمه مشدند مخصوصاً درموزدحروف محصوص‌فادسی 
«پ,چ, ژ و گ» که بترتیب بشکل‌هب, ج, ز وك» نوشته ميشد ودد نتیجه 
کلمه‌ای ممکن بود بچند شکل خوانده شود . 

درمر حله دوم شتاب توأم با بسوادی وعدم‌دقت نسحه بردادان نز 
یکی اذعوامل تصحیف خوانی‌بوده ذیرا اینان‌سعی داشتند بیشتر بنویسند 
تا پبشتر احرت بگر ند و این عجله موج عدم‌دقت و قلم افتاد گیهائی 
در نوشتن مىشد ویا درخوا ندن چون سواد ودقت کافی نداشتند. کلمه‌ایرا 
عوضی مبخواندند و ازاینراه موجب بروز اشتباهاتی ميشدند که امروذه 
برای ما مشکل لفات مصحف را بوحود آورده . 

مثلا برای کلمات انیشه»بیشهءنیسه.)بشتهءآیشته و آبمه معنی جاسوس و 
حاپلوس ذکر شده ددحالیکه مسلماً یکی از دو معنی جاسوس با چاپلوس 
تصحیف‌است همچنا نکه‌ظاه رآیکی یادوتا ازصود تپای‌شش گانه‌فوق) لذ کر 
میتواند صحیح باشد , همچنن کلم ات : پرموء پرمر» پرموذ» برموزه 
و پرمور که همه بمعنی امد وانتظار و دنبودعسل آمدها ند ومسلما خالی 
ازتصحف واشتباه نست. خلاصه آنکه اشتباهات تصحیفی دد لغت فادسی 


چهل وشش فر‌هنگ لغات ادبی 
ریاد است و یکی ازمسائلی است که باید در بارم آن تتبع ودقت. کافی 
بعمل ید تا وان صحیح را ازغر صحیح تشخیص داد. وا گرجه دراین 
اواخر بکوشش بعضی از دانشمندان » قسمتی از لغات مصحف و مجعول 
ازفرهنک فادسی خادح‌شده ولی هنوز تعدادزیادیازمصتفات باقی است". 
نکنه فابل ذکر دیگراینکه بعضی اذ این مصحفات سابقُهزار ساله 
دارد و با علم به تصحف بأسانی نمستوان آ نهارا از ز بان فادسی دور کرد؛ 
مانند کلمة نسودی که فردوسی آنرا یکی ازطبقات‌جهار گانه عرد‌حمشد 
دا سنه و گوید : 
نسودی سه دیگر گره را شناس کجانیست‌بر کس ازایشان‌ساس 
و میدانم که صحیح آن پسودی با بسودی باید باشد (از دیشهٌ هم 
اوستائی بمعنی حانود اهلی) . 
و با لغت اهذو خشی که فردوسی | ترا طبقصنعتگر معوفی کرده گوید: 


چپارم که خوانند اهنوخشی همان دست ورزان‌باس کشی 


8- مهللا در فر‌هیگک معن ذ بل لغت ثر آمده «مرغی کو چات و کم سکون 5 
خوش آواز. صعوه» و نیز کامات تز وت را هم به صعوه ترجمه کرده در حالیکه تز 
ی 
همچننذ رل لشقر ۵ | مده: «حلوائی که از آرد و کنجدو خرما با دوشاب دا ذان دار يك 
کرده مثل چنگال‌بکجا ما لند,چنگالی» و بازدر بشنزه و بشنژه کفده که «چنکالی که 
از آرد کنجد وخرما دا نان گرم وروعن ودوشاب و با از تانتنت وروعن وخرماساز ند» 
ف‌ 
و نظر ما شنز ه و شبر ه با دن‌معنی‌مصحف « دشتره» است که لظی است تر کی است ۱ 
همچنین دو لغت یکوك و باو لك هر‌دو ندو معئی « رد آهنگری و رده چو دن» 


آمده درحالیکه مساماً باو له «معئی پتلك آهنگری مصیحف بکو لك است وشا ید یکو لك 


رز 
دهم درمعنی رده چو بن مصحف بلو لك داشد ! 


مدمه جهل وهفت 


و این کلمه هم مصحلف اهتوخشی است مأخوذ از ۱0۵75 بپلوی 
بمعبی حون ورز نده . 

و یا کلم کاتوزیان که فردوسی آنرا بمعبی روحانان آورده : 

گروه ی که کاتوزیان خوانش برسیم پرستندگان داننش 

و باحتمال قوی کلمه‌ای‌دیگر ازقیل آموذیان» ۲توریان وامثال اینپا 
باید باشد حه کلمه کاتوذی و کاتوذ بسجوحه در ریشه‌های ربا نپای‌ایرانی 
دیده نمشود". 

و اما اگر دد امثال موارد فوق بتوانیم صودت صحیح کلمه دا بکار 
بریم ومثلابجای: نسودی, اهنوخشی و کاتوزیان, بترتیب کلمات پسودی» 
اهتوخشی و ۲تودیان را بگذادیم وتهور کنم که این تصحف بوسله کاتبان 
در اشعاد فردوسی روی داده. آین کار درهمه‌حا امکان:ذیر نست ومو اردی 
نیزدیده‌م شود که قدمالفت‌را غلطتلفظ کرده‌اند ما نندلغت چنیود درشعر 
مسوبت بعنصری : 

ترا هست محشر دسول حجاد دهنده بول چنیود حواز" ۱ 
که مصحف‌چینود بمعنی‌بل‌صر اط است‌ودد پپلوی بصو رن 010۷۵ آمده و 
نمتوان در شعر فوق چینود را بجای چنیود گذاشت دیرا دد ایتصودت 
وزن‌شعر مختل مشود وبنا براین تردید ندادیم که عنصری‌خود این اشتاه 
را مرتکب شده همچنانکه اسدی نیز در گرشاس نامه همن اشتاه دا 


۱ رل: فر‌هنگك معین ذیل «اهتوخشی» . 
۳ راه: همان‌فرهنگک ذیل کاتوزبان . 
۳ رژه: مقدمه لفتنامه ص۶۱ . 


چهل وهشت فرهنگ لفات ادبی 
تکراد کرده و آنرا بصورت چنیود بکار پرده گوید : 
رهاننده روز شمار از گداز ‏ دهند ببول چنیود جواز 
ویا کلمةٌ کنون بمعنی کنندوی گندم که علی‌فرقدی بکار پرده : 
نست ما دا مشت بگندم در کنون باد دینادی بک‌سه اندرون" 
ومحر ف کنور است که درشعر دود کی آمده : 
از تو دارم هرحهدرحانه حنود ور تو دارم آردکندم در کنور 
و اگر نسبت شعر سایق الذ کر بعلی‌فرقدی صحیح باشد باید قبول 
کنیم که تحر یف کلمه‌کنود به‌صورت‌کنون بساد قدیمی است و بنابراین 
[ف تکنون را ا گرحه محرف است » نمتوان ندیده گرفت و در فرهنگگ 
قادسی بحساب نباورد . 
سوم - معانی نادرست - و اما دسته‌سوم و آن لغاتستکه درمعبی آنا 
خلل وانحرافی دوی‌داده وعنَءٌ این‌قبیل کلمات‌هم درفرهنگهای‌فادسی کم 
شست. مثالا کلمة « سمندر » که بصو رن‌های‌سامندر»سمندل؛سمندود »سمندول 
سالاما ندد» سالامندر وسالامنددا ذ کررشده در اصل کلمه‌ایست که دریونانی 
بصودت 9919۳080۳۵ و ددلاتسنی بشکل91872800۳8و آ مده وحانوری اد 
خانوادة کلیاسه‌ها است » حبوانی است بطول ۲۵ سانتمتر پایوستی تبره 
رنگک و لخه‌های زرد تند که در اما کن تاريك و نمنا زندگی مبکند و9 
تغذیهٌ وی از حشرات است ۰ بدنش فربه و بدمی استوانه‌ای شکل ختم 
میشود. جا نودی‌است بی آذاد ولی‌ماوه‌ای لزج ازپوست وی‌ترشح‌میشود 


- رل: فرهنگك رشیدی» ذیل لغت «کنون» . 
ٌ.- رك: فرهنگت لفت فرس اسدی: ذبل لفت «کنور» ۰ 


مقدمه جهل و نه 


که سوزاننده است . 

این لغت در فرهنگرا جنن‌معنی‌شده: «سمندر بروزن‌قلندر نام‌حانودی 
است که در آتش متکون مىشود. گویند مانند موش بزد گی است وجون 
از تش برمیاید میمیرد و بعضی گویند هميشه دز آتش نیست گاهی میآّید 
در ان وقت او را مىگیر ند واز بوست او کلاه و رومال مساز ند و حون 
چرأد میشود در آتش میا ندازند چ رکهای او میسوزد وباك میشود و بعضی 
. ۱ ۱ 
گویند بصورت سوسمار وحلیاسه است ازیوست او حتر ساز ند تا گرمی‌را 
نگاه دارد وارموی او حامه بافند و در هوای گرم بوشند محافظت گرما 
کند وبعضی دیگر گویند مرغی است واه و اعلم"». 

این اششاه دیشه‌قدیمی دارد وقدمای مانسن تصور مبکردند که سمندز 
حبوان پا مرعی است که در آتش زند گی میکند حنانکه رود کی گفته : 

باتش درون برمثال سمندر بآب| ندرون برمثال نپنگان؟ 
و در نتجهٌ تشخضص غلط دحار انحراف شده باین ترتیب که جون 

۳ و بح یر 6 امسر رب ۶ .۰ ۰ 
2-02۱۱2۵۵2 درلاتن بمعیی (9ر سنه مو کل اتش» سر هست ؛ از خلط 
دومعنی» معنی ثالثی برای آن‌تراشیده ومرغ یاجانودی ساخته‌اند که در 
تم سم عم 
ا تش تکوین مبشود ویا دد آتش ذند گی مبکند ! 

همچنن کامة « ققنس » که معرب401۳۴08]یو نا نی‌است‌ودد لاتن بصودت 

رل؛: فر‌هشگك معین ذیل (سمندر 6 . 

۲- رك: برهان قاط ذبل همان لفت . 


۳- لفت فرس چاپ اقبال ص ۵.۳۵ . 
۴ ر: حاشیه برهان فاطع مصیوح دکتر معن چاپ دوم ذ یل کلمه سمئدر . 


پنجاه فرهنگت لفات ادبی 


8 سضط شده و بمعنی مر غ «قو» مساشد. و لی درفرهنگپای فادسی 
«مرغی است خوشر نگک وخوش آواز که منقار او ۳۶۸۰ سوراخ دارد ودر 
کوه‌بلندی مقا بل بادمی نشند وصداهای‌عجسب وغریب ارمنقاد او پرمباید 
وبسب آن مرغان بسیارجمع میشوند, از آ نبا جندی‌را گرفته طعمهخود 
مسازد و گفته| ند هزار سال عمر میکند وحون هن ادسال بگذدد وعمرش 
باخر رسد هزم پسیارجمع کند و بر بالای آن نشند وسرودن آغازکند 
ومست گردد و بال برهم زر ند حنانکه آتشی ار بال او بحپد وددهرم‌افتد 
وحود باهزم پسوزد وازخا کسترش بضّه‌ای بدید آ ید واورا حفت نباشد 
و گویند موسقی دا بشر ار او دریافته» . 

این‌معنی که برای ققنس آوردها ند مر بوط به‌مرغی است که دریونانی 
9 نام.ده‌شدهو ار تباطی بهمر ۶«قو » که دریو نانی بصودت 1۲01805 
آ مده و بصورت ققنس تعربب شده » ندارو! با براین حنانکه ملاحظه 


۰ 


میکنیم درمو فع ترحمه از پونانی معنی15 0۳01۳1 را به‌ومطعان داده و 
موحب پرود این اششاه شده‌اند . 
اذاین قسل مواردی‌دا در لغت فادسی مبتوان یافت که منشاء اشتاه 
قدیمی است و فعلا تصحیح آن از عهدءٌ ما خادج است » و این غیر از 
جاهائیستکه ددمعنی لغت توجیپی خرافی کرده یا غلطی‌تادیخی مرتکب 
شده‌| ند چنانکه درفرهنگ برهان‌قاطع‌دیل کلم «خر» گوید: اگر کسی 
دا عقرب گزیده باشد باید بآوازبلندبگوش‌خر بگوید مرا عقرب گزیده 
و وا گونه برخر سواد شود دد دزایل گردد وهمان حای خر بددد [ً بد 


(1- فرهنگک معي . 


مقدمه پدحاه و دك 
که عقرب آنکس را گر یده. 

همجن ذیل کلمه«زارتشت» آورده که «زرتشت خادم پکی‌ازمالاحده 
بوده واهل فلسطن, بسب درو غ وخیانتی که از او ظاهر شده بود او دا 
اخراج کردند واومبروس‌نیز بود وعاقبتبأذد بایجان آمد و دین‌مجوس 
احدا ثکرد»" . 

این‌است نمونهٌ اغلاط فرهنگ ی که موحب ناپسامانی کار وعدم‌اعتماد 
بفررهنگیا شده وباید تاحدود آمکان در دفع آ نا کوشد ۱ 

۴ 
فرهنگهای فارسی 

تحت عنوان فرهنگهای قارسی بسه موضّو ع توجه مبکنيم : 

اسامی‌قسمتی از کتب لغت» معایب ونواقص‌فرهنگپا: فرهنگ‌حاضر . 

اول - اسامی کتب لغت - تعداد فرهنگهای فادسی که نامع برده شده به 
۸ مبرسد" ولي همةٌ آنها قابلذکر نستند و اهم فرهنگپا اینهایند : 

۱ لغت فرس اسدی که اسدی‌طوسی بعد ازتأللف گرشاسپ‌نامه (سال 
۸>) تألف کرده ودر آن تصرّفات ناروای بساد شده . 

۲ صحاحالفرس تلف محمدهندوشاه نحجو انی‌معروف به‌شمس‌منشی 
که دز سال ۷۲۸ نوشته . 

۲ معیاد جمالی که فن حپارم آن بلغت قرس‌اختصاص دارد ودرقرن 
هشتم تألف شده . 


ات رژه: برهان قاطع ۰ 
بت رله: مقدمه لفتنامه صفحده ۰ ۳.۵ 


پنجاه و دو فرهنگك لفات ادبی 


_ فرهنگ‌فخزقواس تألف‌مبار کشاه غزنوی (متوفی۷۱۳) ددهند . 

۵ بحرا فضایل از محمدین قوام معروف به کری که دراواخر قرن 
هشتم درهند نوشته شده . 

- ادا لفضلاء تألف قاضی‌خان محمد دهلوی بسال ۸۲۲ دزهند . 

۷- شر فنامه تألف ابر اهیم قوام فادوقی در هند . 

۸- مفتاح) لفضّلاء محمد پن‌داودبن‌م<مد که درسال۸۱۷/۳ درهند ذوشته. 

4- تحفةاسعاده ار محمودین شخ ضاء دراوائل فرن دهم . 

۰- فرهنگ شیرخانی وخلاصهً آن بنام زبدةالفوائد که بسال ٩۵۵‏ 
درهند تنظیم یاقته . 

۱- کثف‌اللغات ازعبدا لرحیم‌بن احمدسود دراوائل فرن‌دهم درهند. 

۲- فرهنتک وفائی ازحسن وفائی که ددسال ٩۳۳‏ درهند نوشته . 

۳" فتح) لکتاب از | بو | لخر سعدا نصادی که بسال۱ ۹۹ درهندتاً لف کرده. 

6 - مجمع) للغات تألف اپوالفطّل ودیر ا کس شاه هندی در ۹٩۹۶‏ . 

۵- مدارالفطللا از ال داد فضی که در ۱۰۰۱ نوشته . 

- فرهذکك جهانگیری ار فخرالدین حسن انجوی شرادی که در 
سالهای ۱۰۰۵ و۱۰۱۷ در هند تألف کرده ۱ 

۷- هجمع) هرس ازمحمد قاسم سرودی کاشانی که درسال ۱۰۰۸ در 
ایران‌نوشته و ببند دفته مورد استفاده جپانگیری‌قراد گرفته وسس جون 
فرهنگ‌حپانگری بایران آ مده سرودی درد تحدید نظر خود آنرا مورد 
استفاده قر ار داده . 

۸- چهاد عنصردا نش تألیف‌امان الملتب به‌خانر اد فروزحنکگ که 


مقدمه پنجاه وسه 
دراوائل فرن یازدهم درهند نوشته شده . 

۵- مجمعالجوامع از علی‌بن محمد شخ‌عبدا لحق دهلوی که بسال 
۹ درهند تا للف شده . 

۰- الطایفاللغات از عبداللطف گجراتی (متوفی ۱۰6۸) . 

0۱- برهان قاطع تألِف‌محمدحسین خلف تبریزی متخلص یبرهان 
که درسال ۱۰5۲ درهند نوشته . 

۷۲ فرهنگ دشیدی از عبدالرشدین عبدالغفود حسینی که بسال 
۱۰۹۲ تلف کرده 

۳- سراج اللغات وجرا غ‌هدایتازس اج لتّین‌علی‌خان| کیر | بادی 
متخلص بارزو که درفرن دواردهم در هند نوشته . 

برهان جامع از محمد کریم تبریزی که خلاصه‌ای از برهان 
فاطع است ودزحاشه شواهد شعری آورده ودرسال ۱۲۹۰ تألف کرده. 

۲۵ محمودا للغات از محمودین شیخ‌عبدا لواحد که بسال ۱۱۵۰ در 
هند نوشته . 

هاد عجم تألف تيك حند متخلص به‌بپار که درسال ۱۱۵۲ در 
هند تألف‌شده . 

۷۷ قسطاس للغه تألف شیخ نورا له ین‌محمدمتخلص بهحکیم (آغاز 
تألف 6 درهند . 

۸- شمس اللغات که نام موف آن معلوم نست و دد سال ۱۳۲۰ 
توشده شده . 


)صطلاحات) لشعر ! از رحیم این که در فرن سیردهم دز هند 


بنجاه وچهاد___. رکه لفات ادی _ 
نوشته شده . 

۰ هفت‌قازم از قبول محمد که در زمان غازیا لدین حیدریادشاه 
اود (سال جلوس ۱۲۲۹) تالف کرده . 

۱- غیاثاللغات تألف‌غیاثا لین که درسال 2۲ ۱۲ ددهندبا یان‌يافته. 

۲ تسهیل‌اللغات از شیخ‌احمدمتخلص به‌حسرت که ددسال ۱۲۵۵ 
تمام شده . 

۳ بحرعجم از محمد حسین متخلص براقم که تألیف آن بسال 
۸ دزهید شروع شده . 

۳۶6 انجمنآدای ناصری تالف دضاقلی‌خان هدایت که بسال ۱۲۸۸ 
درایران نوشته شده . 

۵ ادمغانآصفی از عىدا لغنی‌خان درسال ۱۳۹۰ ددرهند . 

۳- فرهنگ] نندراج توسطمحمدیادشاه‌متخلص شاد در هند که‌سال 
اتماء آن ۱۳۰۰ است . 

۷- آصف اللفات تألیف تواب عزیز جنگ‌بپا در که تا حرف «ج» 
نوشته ودرهند مسشر شده . 

۸ نقش‌بدیع تأألیف وجاهت حسینی عندلیب شادانی که در ۱۳۶۲ 
دز لاهور حاپ شده . 

۳۹- فرنودساد تالف ناظ‌الاطبا (متوفی ۳ع۱۳) دد ایران . 

۰ فر هنک نظام از سدمحمدعلی‌داعی الاساام که بن‌سا لپای7ع ۱۳ 
و ۱۳۵۸ در هند پچان رسده . 


۱- دد ایران در سالهای اخبر فرهنگپای از قسل فرهنگآموز , 


مقدمه پنجاه و پنج 
فرهنگ‌عمید وامثال آن مش شده که هر کدام درحن‌خود قا بل‌ملاحظه 
است و لی بزد گترین قدم را در اینراه علامهافقید مر<وم علیاکبر دهخدا 
پرداشت که طی حپل‌سال کوشش مداوم و صرف وفت بجمع آودی لغات 
از کتب نش ودیوانپای شعر پرداخت ومجموعً بزرگ و گرانبپای لفتنامه 
را فراهم آورد که قسمت عمد؛ آن تابحال ازچاپ خادج شده و میتوان 
آنرا دارةا لمعادف بزرگی لغت‌فادسی نامد وشامل بسبادی از نکات‌ادزنده 
واشعار گویند گان ربان فادسی است و بعلت وسعتی که دارد مستو اند زممنة 
خوبی برای مطالعه وتتبع محققان لغت فادسی باشد . 
واما فرهنگ‌معین نیز کتاب جامع ومفیدی است که باتوجه بلفتنامة 
دهخدا ودرزمينة آن تألف شدهو | پحال سهجلد آن! تتشار یافته‌و از بسیادی 
حهات مفید وتاحت زیادی ازاغلاط و نواقص فرهنگهای گذشتگان بر استه 
میباشد و از حیث تعداد لغت وتنظیم ازهمهٌآ نها کاملتراست معذلك هنوز 
نواقصی‌دادد" که میتوان برفع آنها ددجاپهای آینده امیدواد بود . 
دوم - نواقص و عیوب فرهنگها - اغلب فرهنگپای فارسی دارای 
عبوب و نواقص بساری‌هستند که میتوان | نهارا ددسطور زیرخلاصه کرد : 
۱- بعلت نبودن‌حر کات دردسم| لخط‌های قدیمضط صحیح حر کات 
در بسادی‌از کلمات تحقق نیافته ودرباره‌ای‌مواقع از حث‌حر کت‌وسکون 
حروف: بچندصورت تلفظ پررمیخودیم. مثلاداجع به کلمةٌ چلك دربرهان 
مینویسد «یکسر اول وسکون ثانی کفچةٌ دیگکدا گویند وباین‌معنی بضم 
ال و سکون تانی هم آمده - پادر کلمة «خنده» بمعنی بسندیده که هم 


۱- رك؛ بل‌صفحه چهل وشش . 


پنجاه وشش فرهنگک لفات ادبی 
بفتح د> و هم بضم آن آورده. همچنن کلمة رفت» بمعنی سطبر و گنده 
را که در برهان بفتح اول آورده درحالنکه بضم اوّل نیز بپمن‌معنی آمده 
ومنوجم‌ری آنرا با «نیفت وشکفت» قافه کرده گوید: 
اینرمه رادی عاشق بنمود و نتپفت و آ نچ‌معشوقه‌اور ادل‌ودیده نشکفت 
ساعتی بااو ننشستو ناسود و نحفت نشدش کالبداز داری‌وزفر قت ذفت. 
از این‌فسل موادد در فرهنگپا پسیاد دیده میشو دکه درد صودت عدم 
اطلاع از دیشةٌ کلم تفخیص تلفظ صحیح آن برای ما ممکن نیست . 

۲- بعضی ازفرهنگ‌نویسان‌برای‌نشا ندادن تلفظ کلمه دوش‌صحصحی 
بکاد نبرده وغالاً آنرا با کلمه‌ای هموزنش نشان‌دادها ند ومثلا نوشته‌اند 
خناك بروزن خناق"- دهله بروزن پپله - ذفرین بروزن و معنی ددفن - 
ساغر بروزن لاغر- ستاو ند پروزن دماوند واز این‌قسل که | گرخواننده 
آشنا بتلفظ کلم هموزن نناشد تلفظ موزون دا نخواهد دانست . 

۳ در ضبط معنی بعض ی کلمات دقت نشده و غالبا اسامی دواها و 
پرند گان دا طودی معنی کرده‌ا ند که چیزی برای خواننده مفوم‌نیست 
مثلا: «سپیدخاد دارو ی است که در کوهرا ومرغز‌ادها بهم‌رسدو آ را بعر بی 
ش و کة البضاخوانند» یا:«سپیدبرك نام گیاهی‌است و آنرابعر ی بقلةیما نبه 
گویند» یا اصطرله صمنی است سرخ بسیاهی مایل و بعضی گویند سمغ 
درخت زیتون است یاهليانه نام دادوگی است که آ نراشاهتره گویندخارش 
وجرب دا نافع‌است" .. 


اِ-- ر لگ: برهان قاطع ذدل هر يك از لغات نامیرده ۰ 


مقدمه پنجاه وهفت 

این قببل معنی کردن موحب شده که امروژه ما اغلب نباتات دا اد 
روی نام قدیمشان نميتوانيم بشناسم و اطلاعات کافی دربادءٌ خصوصیات 
آ نبا ندادیم . 

- گاهی برای يك لغت جند معنی محتمل ذ کرشده ومعلوم نیست 
کدام يك ازمعانی را پاید بدیرفت مثلا در برهان آمده : 

درس گیاه یعنی گیاه خرس وبیخ آن گیاه شقاقل است وخرس آنرا 
پسار دوست دارد و برعغنت تمام حورد و بعضی گویند زردك بری‌است و 
بعضی دیگر گویند کرفس صحراگی است. یاقردمانا بضم" اوّل و شالث و 
سکون ثانی ومیم و نون هردو بالف کشده کر و بای صحرامی و آن دا 
کر و بای جبلیه و کر و بای شامیه و کر و بای دومیه و کر و بای فادسیه 
نیز گویند و بعضی گویند نخم‌بددان است... 

سر یغ .. خوشه انگود بردانه باشد و بعضی گویند خوشه انگودی 
باشد که هنوز دانپایش ددست نشده باشد» ۱ 

و حودتردیدددمعنی این قسل لغات باعث‌میشود کهخوا ننده‌دد بلاتکلیفی 
بماند. مثلا درفرهنگک معین برای لغت کالنجه سه معنی: فاخته » عقعق و 
صلصل د کر شده درحالیکه تا معنی صلصل صحیح‌است واین لغت بهمن 
معنی در شراز بصورت قالنجه موحود مساشد . 

۵- معانی بعض لغات متشابه در نتیجهٌ تصحیف خوانی با یکدیگر 


مششه شده بدین معنی که حون دو کلمه ار حیث صورت بیکدیگر شبیه 


ٌ- رژك: در هان‌قاطع ذبل هر دك از لفات نامبرده ۰ 
۹ ر لك: فر‌هنگت معین ذیل: قا لده ۰ 


پنجاه وهشت فرهنگک لفات ادیی 


بودها ند از حیث‌معنی بهممخلوطشده ومعنی مخصوص هريك را بدیگری 
نمزداده ند . مثلا کلمة پدواز و پتواز در لغت بمعبی نشمنگاه طور است 
حنانکه اسدی گوید : 

سپداز بگشود برمرغ بر ز پدوانزش افکند در آبگر 

فرهنگ نویسان برای کلمةٌ پراء هم که‌شباهتی لفظی باهپدواز»داشته, 
همن‌معنی دا دکر کرده‌اند ددحالبکه«پرواز» ایا بمعبی نشمتگاه‌طمور 
استعمال نشده . 

ویا کلمةٌ پکوك که در لغت بمعنی پتك آهنگران آمده و پلوك که 
بمعنی نرده جوین ومپجر است. این دو کلمه از جبت شباهت لفظی که 
داد ند هم مشتبه‌شده و فرهنگ‌نویسان هردو دا بپردو معنی آوددها ند . 

*- بعض معانی از بعضی لغات ساقط شده و ما برای نمونه بذ کر 
یکی دو مورد میبردادیم : 

در فرهنگیا عموماً «شلمان» دا پمعنی آب شلغم نوشته| ند" درحا لیکه 
شلماب معنی دیگری هم‌دارد و آن‌عباد تست از مایعی مکتف شبیه باب جو 
که از «شالم»میگیر ند و آن‌پتازی‌حبه‌ای‌است خواب آود که ددمیان گندم 
میروید. این مایع مکیف در فقه همیشه با آب جو و فقاع دد یکجا ذکر 
شدمو نوشیدن آن نکروه‌است‌چنا نکهدرهدایةا لمتعلمین گوید: و بازاز جوفقاع 
کنند وز گندم شلماب و بحشکان پبشتر بنکوهده| ند مر این‌هردو را» .۶ 

و ازعبادت‌فوق بخو بی‌پیداست که‌شلماب از گندم گر فته‌میشودنه‌ازشلغم. 
۱ ده برهان قاطع ذیل «پرواز» . 
۲- رك. فرهنگگ مین ذیل «پلوك ویکوك» . 


۳ رلگ: فرهنگ معن ذیل «شلماب» ۰ 
۴- هدایةا لمتعلمین‌اخوینی ص۱۳۸ نقل‌میتوی‌درمجله ,غما سال‌سوم‌شماره ۱۲ 


همچنن لغت چشمارو که در فرهنگپا به معنی تعوید و دعای جشم 
ردخم آمده! درحالنکه دارای دو معنی دیگر نز هست : یکی مترسك و 
هرجبز که بشکل آدم ساز ند وبر آن‌لباس پوشند حنانکه مجدهمگر گفته: 
لباس دولت خصم تو باد عادیتی جو حامهً سرعید تفیس چشمارو 
دیگر ی کوز‌ای که برآن نقش صودت کنند ولباس پوشند و ربا 
گذارند ودر شحپارشنبه آ خر سال‌برای دفع چش‌زخم ار بام‌خا نه یکوجه 
نداز ند تا بشکند؟ وشعر سعدی اشاده بهمن معنی است : 
حو چشمارو آ نگه‌خور ندازتوسر که از بام پنجه گزافتی بزبر 
۷ برای بعضی لغات معانی خرافیذ کر شده ودرمعنی‌باده‌ای کلمات 
مررتکب اشتباهات‌تاریخیوجفر افیای‌شده| ند وهمچنن گاهی معنی کلمات 
را عوض کرده‌اند وما نمو نة آ نبا را در ذیل اغلاط لغوی باد آود شدیم . 
۸- مجعولات دساتری و ساخته‌های شعوری اد قرن دهم بسعد وازد 
فرهنگها شده وچنانکه گفتیم بوسلةٌ شعرا و گویند گان متأخر ددهند و 
ایران مودد استفاده قراد گرفته . 
۹- حنانکه یاد آود شدیم مصحفات بساری دد فرهنگیا موحود 


۱ - رل: فر‌هنگك معین و لفتنامه ذبل «چشمارو» . 
۹ در دارهُ آراستن کوزه دچشم وروی و لباس دوشیدن آن شیخ‌عطار دراسراد 


نامه گو ید : 


سفالی را بی‌ارایند دیا فرو پوشند او دا شعر ودیبا 
کنند از حیله‌چشماروی‌اوساز که چشماروی دارد چشم‌بد‌باز 
| گر شخصی به بینندرو ش‌آزدود چنان‌داند که پیداشدیکی‌حور 
چو خلقا نش به‌پیند از درو بام درا نداز ندش ازدالا سرانجام 


(مجلهٌ دا نشکد؛ ادبیات مشهد سال اول شماره چهارم صفحهُ ۴۰۰ ) 


است « کمتر کلمه‌ای دا مبتوان یافت که بواسطةٌ تصحبف خوانی 
صودت دیگری نداشته باشد مانند :کنخ بحای کتخ (-- کنك) , کزف و 
کف بجای‌گرف (- سیم سوخته) گریدن عو ضگزدیدن (- چاده کردن) ؛ 
غفوده بجای شفوده (-- ایام هفته) » شکپوی بجای شلپوی (-- آواز پا) . 
فتوده بجای فنوده (فریفته و مغرود) واد این‌قبیل ... 

گاهی تصحیف بحتّی بی‌تناس و ناموجه است که انسانرا دجاد 
تردید و تحیرمسازد مثلا درفرهنک‌معن کسته نود بمعنی ماه نو وهمچنن 
باله‌ای آمده که ازطللا و نقره‌بشکل کشتی سازند. درحالبکه‌بن‌این کلمه 
ومعنی آن هیچ‌نو ع‌رابطه وتشابپی موجود نیست و تصوّد میرود که کلمة 
کسته نود تصحفی باشد ازکشنی نوم یاکشتی‌زد کهبمعنی ماه‌نو ویباله‌ای از 
طلا است که بشکل کشتی ساژزند ؟ 

درهرحالازاین‌قمل‌تصحیفات درفرهنگپا بساد است که باید بوسله 
تتبع دانشمندان وبا دقت کامل در اصل و دیشه وتوحه‌بمعنی کلمات ۱ 
مشخص گشته وازفرهنگ‌فارسی خارح شو ند . 

۰- ریشه و اصل اعلب کلمات بیگانه که در قدیم وارد ربان ما 
گشته داده نشده و چه‌بسا کلمات که اصل آنپا خادجی است و دد نظر 
ال ما آنا را فادسی تصور میکنیم مانند کلمات: پول" تریاك؟ شدا 


ی ی ده ۵ مس #۲ ۷ ۰ 
شمه » شبود ؛ پوی ؛ بعچه و عبر ه ۰.۰ 


(- از دونانی: 090106. ۲ از دونانی: ۵6۳19169 
۳ از آرامی: 5608۵ ۴ از آرامی: ]و5 . 
۵- از سریانی : طداحوک ۶- از لاتینی: 01001108 


۷- از تر کی: بوقچه . 


مقدمه شصت ويك 

این قسل کلمات باید معیّن ومشخص باشند درحا لبکه‌ف هنک نویسان 
ن‌تنها باین نکته توجه نداشته‌اند بلکه غالا موجب گمراهی نبزشدها ند 
مثلا برهان‌قاطع در کلمة متوادی نوشته: «متوادی برودن بروادی‌بمعنی 
بنهان شده باشد که مقا بل آشکاراست ودزعر بی هم باین‌معنی وهم‌سر گشته 
و حيران باشد» . 

درصورتبکه کلم متواری بضم <۶ » و فتح «ت» صرفاً عر بی است . 
همچنن در لغت محلب نوشته: دبکسراول وفتحلام بروژن امش نامددحتی 
است خوشوی بمانند صندل شبه بدرخت بد وگل سصسدی داد ومردم 
نپاو ند از حوب آن دستهٌ تازیانه کنند تادست دا خوشبوی گرداند و تخم 
آنرا «حب المحلب» خوانند وددعر بی‌ظرفی باشد که در آن‌شردوشند» 
درحالیکه محلب درهردو معنی عربی است . 

یا در لغت «کریاس آمده: «بکسر اول‌بروژنا لباس در بار بادشاهان و 
امرا واعبان دا گویند و ددعریی بالاخانه دا گویند...» درحالیکه این 
کلمه هم درهرصودت آذعر بی مأخوذ است . 

همچنن‌درحپا نکر ی‌ورشدیو تیم آن‌دو در بر هان کلمه«مندك» بفتح 
اوّل بروزن اندكك فادسی وبمعنی کسادی و نادواگی اسباب و کالادانسته‌شده 
وشاهد این شعر مو لوی را آورده‌اند : 

رستم وحمزه مخنث بك بدی علم وحکمت باطل ومندك بدی 

درحالنکه مندلك دراین شعر» عر بیاست واسم فاعل اردا ند ک2» بمعنی 
بر آبر وهمواد گردیدن مکان بازمن و ویران شدن است. نهفارسی . 

عجب‌تراینکه گاه ی کلمات فادسی دا هم بسگانه شمرده‌اند ۰ مثلا در 


برهان مینویسد : «آیگیر بر وزن باد گیر استخر و تالاب‌دا گویند و 
گوی‌که آب در آ نجا ایستاده باشد وبعریی شمر گویند» . 

دراینجا کلمهٌ «شمر» را که فارسی است عربی گرفته ۱ 

غي ازموادد فوق کلمات بسیادی اژقبیل: کماه ( -سمادوغ) ؛ مریخ, 
کفه  (‏ دف ودایره), کفل» کافوه»کبریتکتف (< دوش و شانه) .کتم (< 
وسمه). لبادهءکفخان ( زن‌جلب) که عربی است یا کسمه (< موی جلو 
پیشانی, نان کلیچه), کنکاش (-مشودت). جبه, چماق وامثال آن که تر کی 
است» فارسی شمرده شدها ند . 

0- کلمات بساری از عربی و سایر دبانها در فرهنگهای فادسی 
د در شده که اساسا درفارسی‌مورداستعمال‌ندازدمانند: حرذون ( <سمندد)» 
خردما (< حانوری خوش آواز و خوشر نگک), دانا (-<اناد) , دبوسه و 
ربوشه (< شعرپوش‌ومقنعه), دبيشا (< نوعی‌ماهی کوچك), سعند (عود 
بلسان), سلیط (<روغن دیتون), طریفون ( < بوتیماد) وغیره .. 

ویا اگر دد کتایی استعمال شده صرفاً برای‌تظاهر بفضل وخودنماگی 
بوده‌همچون بسیاری از کلمات عربی که درتادیخ وصاف وامثال آن آمده 
ودر فادسی ادبی معمول نیست و خواننده دد موقع لزوم متواند برای 
فهم آ نها بلغت عر بی‌دجوع کند» بنا براین آوردن آ نبا درفررهنگت فادسی 
لزومی ندارد . 

همچنن کلماتی از لیجه‌های محلی درفرهنگیا آوردها ند که در هیچ 
نطم ونشری بکاز نرفته وا گرحه حمع آودی این‌قسل کلمات در حی خود 
واحد اهمیت‌است. و لیذ کرمعدودی از آنها آنبم درفرهنگ ی که محصوس 


مقدمه شصت وسه 
ریان ادبی یا فادسی متداول است بنظ صحیح نما ید مخصوصاً کلمات 
عامیانه همچو ن: وده‌الیدن, ورقلپیدن, باباغوزی,پقیدن؛پینکی‌دفتن» اهن و 
تلب» آبل وامثال اینپا ... که عموماً باید در فرهنگی مخصوص بخود 
جمع آودی شود نهدرفرهنتك دپان دری . 

0۲- ددمتون ادیی‌گاهی بکلماتی برمیخوديم که درفرهنگپاموجود 
نست؛ مخصوصاً در فرهنگهای‌قبل از لغتنامةٌ دهخدا وعلّت این امر بنظش 
ما عدم‌دقت وتوحه فرهنگ‌نویسان‌بوده که بخود ذحمت مطالعه وتتبع 
نمیدادند وصرفاً بنقل لغات از یکدیگر اکتفا میکردند و | گرجه بعضی 
فرهنگ‌نویسان اخر هند ازفسل صاحب آنندراج و بهارعجم تا حدزیادی 
کوشده! ند که تعمير ات مخصوص ومصطلحات اشعاد سك هندی دا گرد 
آور ند ودراینراه نين توفیقی یافته‌اند. اما متون ادبی قدیم دا که منشاء 
ومأخذ لغات وتصیرات ددی است از نظر دود داشته‌اند . 

مرحوم دهخدا که باین نقصه توجّه داشت دد لغت نویسی بنای کار 
خود دا بردوی مطالعه کتب واشعار گذاشت و درنتجه بسادی از لغات 
اد بی را که ازفرهنگیا قوت شده بود گرد آورد و به‌تبع آن درفرهنگک 
معن نیرتاحتزیادی‌این نقبصه‌مرتفع گردیده معذلك‌هنوز کاماتی‌میتوان 
برشمر د که از قلم افتاده وما برای نمونه حند لغت ازحرف «ل» را که 
در فرهنگ معن نیامده دراینجا میاودیم ۱ 

عاکیان - خسك دانه که بعریی قرطم گویند (فپرست مخزن‌الادویه)- 


ا- رگ فرهنگسعن . 


حب‌النل (ذخبرء خوارذمشاهی ) . 

کال <- فرریب: تاحماعت‌مژده‌مندادندکال ‏ کای فر حبادت‌مبار لا تصال. 
(مثنوی مولوی) 

کالوك ‏ سفچه که صورت دیگری ازکالك است . 

کام ودام < حوت و بد: گذشته براو بر بسی کام ودام یکی شبز‌نامی 
ودانوش نام. (عنصری)" 

کام و کر مراد ومقصود: کار بیعام کام وکر ندهد تحم بی‌مغز بار 
وبر ندهد. (سناگی)- قدرن وزور : ای بذل توسیم ورر. وی‌کاز تو کام و کر 
وی دای تو ماه و حور وی صنع تو دفق و کن ۱ (مختادی)" 

کامه -مرحان: براهن لو لوْ(ی) برنگ کمه و آن کفش دریده و 
بسر برلامه. (مرواریدی) - خامه وسر‌شیر : دیچاله گری پیش گرفتی تو 
همانا انجیر جو ددشیر بری‌کامه بر آدی. (ا پو | لعالا شفتری)" 

کاغه < احمق و گول: هر کسی برخود کسی ایثار کرد کاغه بندازد 
که او خود کار کرد. (مو لوی) 

کاروه ح حیزی ار يك ام گاو بشکل تخته که درهردو رو ی آن‌ینة 
بسیاد و کر باس منقّش میکشیدند وپیاد گان غود ددموقع جنک آنرا بر 
کتف می‌نهادند واز سر تایای ایشانرا می‌پوشانید. طبقات ناصری؟ 

کاغ -- آواز کلاغ: جامی ازنطق ژبان بسته چو نشناس کس ‏ نکت 

طوطی شدرشکن ازکاغ کلاغ. (جامی) 


۳ رگ لغتنامه ۰ 


معن‌مه4 ه‌ ۳ 


کاغك - نشاط : در یکی زاویه بحال بحست تا سحر گاه نعره اد 
اغكت. (<قیقی‌صوفی)" 

افیدن با نگکوفریاد کردن: آن ذاغ‌نگ رکه برهوا می‌کاغد يك 
ننمه‌اش آرمداد ونیمی کاغد. (مسعودسعد) 

این‌قبیل لغات که‌درف رهنگکمعین نیامده بسیاد استو لی از لفتنامه‌هم کلماتی 
فوت شده‌همچون: لغت «واداشت خواستن» بمعنی پناه‌جستن؟ که درحرف 
دواو» ننامده يا کلمةٌ « کسیذ » بمعنی « گسل» که دز حرف «گت» نیست 
و اگر تماء‌مجلدات آن منتشر شده بود میتوانستیم اطمینان حاص لکنیم 
که مثلا کلماتی‌ازقسل «خنبیدن» بمعنی‌همواد کردن ویست کردن‌بازمن 
(- دلك.؟) , «خنبیدن» بمعنی «میلکردن»"» سزای بمعنی پایه و قاعده " 


۳ ۱ ۸ 
بجاردن بمعبی آماده کردن؛ دوه بمعنی نوده و بشته هر , داود بمعبی 


(- رل: لفت فرس اسدی . 

۲ «گفت مر یم که من واداشت خواهم بخدای ازتو اگر هستی‌پرهیز گار»- 
ترجمهٌ تفسیر‌طبری جلد چهارم صفحه ۹۵۸ . 

۳ «ایشانرا کسیك کردند»- ترجمهةٌ تفسیرطبری جلد سوم صفحه ۷۹۳ . 

۴ «چون تجلی کردخدای او کوه را کرد خنبیده»- ترجمهٌ تفسیرطبری‌جلد 
دوم صفحهُ ۵۲۴ ۰ 

۵- «ولابمیلون کل‌المیل که نخنبند خنبیدنی بزرگث»- همان‌کتاب جلداول 
صفحه ۲۹۴ . 

ع- «واذ بر‌فعابراهیم| لقواعد من‌البیت- که بر کردابراهیم سزایها ازخانه»- 
همان کتاب جلد اول صفحهة ۱۰۳۲ . 

۷ دواعداد واستءداد. بچاددت باشد» تفسیرابوالفتوح رازی‌جلد سوم صفحه 
» ۶ چاپ اول . 

۸- د«وددفذة هیزم برس نهاد»- تفسیر ابوالفتوح جلد سوم صفحه ۴۰۸ ۰ 


با و معماد ولغات دیگری ازاین‌نوع در لغتنامه دهخدا آمده یانه ؟ 

درهرحال آنچه مسلم است هنوز کاملا لغات فادسی جمع آودی نشده 
و کم.و یش دد بعض کتب بکلماتی برمیخودیم که در فرهنگپا مذ کود 
نست و ما قسمتی این لغات دا دد متن فرهنگ حاضر و ملحقات آخر 
آن گنجانیده‌ايم ۱ 

سوم - فرهنگ‌حاضر - فرهنک حاضر کتابی است مشتمل بر بیشتر 
لغات وتعببرات ذبان فادسی وسزاواد بودکه نام آن فرهنگ‌فادسی_باشد 
و لی حون این نام دا دیگران بکار برده بودند ناحار نام آنرا فر هنک 
لغات ادبی نپادم اما ددواقع‌این کتاب منحصر بلغات ادیی‌نیست زیر علاده 
بر لغات و تعبیر ات فسیح ومتداول‌میاناستادان‌سخن, بیشتر لغات وتعبیرات 
سيك هندی را هم که فاقد فصاحت ادبی است دد آن‌میتوان‌یافت,همچنین 
شامل کلماتی است که از لیجه‌های محلی در نظم و نثر فادسی‌وارد شده بنا 
براین نام گذاری آن به‌ف رهنگ لفاتادبی از باب تسمية کل باسم‌جزءاست و 
اگر دد این تسمیه عدم تناسب یاتسامحی دیده شود قابل اغماض است و 
ازحو انند گانانتظاردارم که بناع کتاب‌خر ده‌نگر ند و بمسمای آن‌بنگر ند 
جهدرهرحال‌منظورفاگده‌ای‌اس ت که زاین کتاب‌میتوان‌حاصل کرد وا گر 
جنانکه‌مورد انتظاراست مفیدو اقع شود و ازعپدءاین حدمت بر آمده‌باشم. 
مطا بقه باعدم‌مطا بقه‌اسم ب بامندرحات آن تأثر ی درماهتت‌امر تحواهد 


داشت وا گر دداین خدمت توفیتی حاصل نکرده باشم چه ارزشی‌دادد که 


1- «والشیاطین من کل بناء وغواص- و شیاطینازهرداودافی و گوهر جوئی»- 
کشفالاس ار میبدی جلد هشتم صفحه ۳۴۴ . 


مقدمه شصت وهفت 
کسی بنام آن توچه کند ؟ 
ددهرحال آنچه مرا تَألف‌این کتان واداشته‌خدمت بفرهنگک‌است 
وبس ومحرك من باین‌خدمت دردرحه اوّل احتاحی‌بود کد بجنن‌تألیفی 
از دیر باز ددخود احسای مبکردم چه از سالها بیش ضمن تددیس متون 
ادبی گاهی بلغات وتعبیر اتی‌برمبخوددم که میباید برای پیدا کردن‌معنی 
آنپا بچندین فرهنگ مراجعه شود وتازه‌بعد ازیافتن باتوجه بمعایبی که 
قبلا بدانها اشاده شد ۰ نمیتوانستم بصحت آن معنی اطمینان حاصل کنم 
ایستکه بفکر تدوین این فرهنگ افتادم تا هم خود از آن بپره‌مند 
شوم و هم دانشجویان رادد من تحصیل بکار آید . 

در درحه دوم مشوق‌من دداین خدمت‌فر هنگی‌تو جبی بود که دوستان 
وهمکادان عزیز نسبت‌باینکار مبذول مبداشتند ویوسته باسخنان مپر آمیز 
خود مرا بانجام این خدمت ترغیب میکردند . مخصوصا در اینجا لازم 
است که ازعنایت و لطف بیدد یغ جناب آ قای‌صتادی‌سر پرست‌محترمدا نشگاه 
تبریزصمیمانه تشکر کنم چه ا گر مساعدتهای معنوی ایشان نبود شاید 
باین زودی موجبات طبع ونشر این کتاب فراهم نمیگردید . 

درحانمه باد ور میشوم که ااگرحه درتنظیم این کتان ارصرف وقت 
ودقت لازمددیغ نورزیدهام اما با بضاعت‌مزجاتی که دادم‌میدانم که کامالا 
خالی از لغزش واشتباه نیست بنابراین از خوانند گان عزیز انتظاد دادم 
که ضمن مراجعه هر گاه بموادد اثتباهی برخوددند با تذ گر آن‌بر بنده 
منت نبند تادد تجدیدنظرهای بعدی آنا را مرتفع کنم ۱ 

مشخصات این فر هنک - مشخصات‌این فرهنگی ودوشی را که در تنظیم 


شصت وهشت فررهشگت لغات ادبی 


آن‌بکاد برده‌ام میتوان درسطود زیر خلاصه کرد : 

۱ جون منظور صرفا ضط لغات و تعسبراتی بوده که درمتئون نظم و 
نثرفادسی آمده ازضط کلماتمعمول ومتعادف که برای فادسیزبانان‌فهم 
آنیا مستلزم مراحعه بلغت نست. حتیالمقدور خودداری‌شده . 

۲ درضبط لغاتیکه دادای چند معنی میباشند از ذ کرم‌عانی‌متداول 
ومعمول آنپا صرف‌نظرشده وتنبا پآوردن معانی‌غیر معروفا کتفا کرده‌ام. 

۳ معنی صحیح کلمات باعبارتی ساده و دوشن و درعن‌حال محتص 
بعد از کلمه بواسطه علامت مساوی «<» داده شده وا گر کلمه‌ای‌دادای 
چند معنی بوده معانی دا دنبال هم و بوسبلة علامت تبره «-» از یکدیگر 
حدا| کردهام . 

ء- بطود کی از دکر لغات عربی مگر دد مواددی خاص که معنی 
| نپاعو‌شده ویاباتر کیبات وتعبیرات فادسی‌ادتباط پیدامیکند» خوددادی 
کرده‌ام . 

۵- از کلمات‌تر کی» مغولی وغیره‌بان‌قسمت | کتفاشده که در کتب 
و اشعارد فادسی آمده دفیم آنبا برای دانشحویان مورد لزوم مساشد . 

+- تعبرات ومصطلحات شعر سبك هندیرا؛ بااینکه غالا ازمتانت و 
انسجام ادبی خالی است. برای استفاده بشتر دانشجویان‌دد این‌فرهنگگ 
کنجا نندهءام ۱ 

۷ مجعولات و مصحفات لغوی دا تاحائکه ممکن بوده . اد این 
فرهنگ دود ریخته‌ام ودراین کار ازمراجعه بکتب وحستجو در ریشه‌های 


پپلوی : بازند, اوستائی» پادسی‌باستان, سنسکریت, خوادذمی» سغدی» 


معفد‌مه شصت و نه 


هندی, لاتبنی وغیره خوددادی نشده وا گر ازاین داه تتوانستهام بنشجه 
برسم از لهجه‌های محلی استمداد کرده‌ام . 

معذ لك گاهی بعضی مصحفاترا بواسطةٌ آ نکه در آثاد استادان سخن 
فارسی بکار دفته. دداین فرهنکت آوددهام . 

4۸ برای هرمعنی که شاهدی ارشعر یانثر در دسترس بوده ‏ آنرا 
بلافاصله بعد آزهمان‌معنی بادو نقطه «:» ذ کر کردهام ودر دنبال آن اگر 
شعر باشد نام گوبندة شعر وا گر نثر داشد نام کتاب و مأخذی را که از 
آن گر فته شده آورده‌ام 

4- علامت اختصادی که بعد ازنام شاعر يا مأخذ یابعد از معنی‌لفت 
داخل پرانتز ( ) ذکر شده, مربوطبکنابی است که آن شاهد یا آن 
معنی از ا نحا نقل شدد همچنن ددمواقع لزوم نوع لغت که ار حهر بان 
مأخوذ است؛ با علامت اختصاری در بایان معنی لفت داخل‌برانتزنشان 
داده شده . 

۰- کلمات متشابه و يك شکل مأخوذ از يك زبان دا که دارای 
ریشه‌های مختلف هستند. برای دعایت اختصار دریکجا و تحت یکعنوان 
آورده‌ام. مثلا کلمة 0۷۷ که بمعانی : خشن وددشت » بتك آهنگری ۳ 
مخفف «یولك» آمده وهريك ارسه‌معني مر بوط بریشه‌ای حدا گانه است؛ 
آنپا دا انهم جدا نکرده وددیکجا آونده‌ام. 

۱- کلمات متشابه که از دو یاجند زبان‌باشند نيزدريك‌حا و تحت 
يك‌عنوان آمده بااین فرق که معانی مرربوط بهرذبان‌جدا گانه و بوسیل 
علامتاختصاری یا توضح‌مشخص‌شده. مثلا کلم 285 که ددفادسی بمعنی 


هفعاد فر‌هنگ لفات ادبی 


خالص وددعر بی بمعنی دندان‌نیش است. باین شکل نموده میشود : ناب 
خالص (ف) - دندان‌نیش (عر) و باین‌ترتیب خواننده درمی‌بابد که 
ناب بمعنی اوّل فادسی و بمعنی دوم عربی است . 

۲- دد مواردیکه ذ کر اصل وریشه با نظر لبحه‌ای کلمه‌ای مورد 
توچه بوده آنرا در آخر معانی آ نکلمه باعلامت‌اختصاری نشان داده‌ام. 

۳- پر ای‌نشان‌دادن تلف ظ کلمات ازحر وفلاتن‌معمو ل‌حاورشاسان 
(بااندك تغییری) استفاده‌شده تا ازهر گونه التباس و اشتباه دد امان‌باشیم 
و تلفظ هر کلمه نین بلافاصله بعد از آن کلمه آودده شده . 

ء- هر گاه برای کلمه‌ای پیش ار يك تلفظ ضط شده باشد در 
صودت دسترسی‌باصل وریشه به‌تلفظصحیح آن اکتفا شده وا گر اینکار 
ممکن نبوده همه تلفظهای آن دا ضط کرده‌ام . 

۵- تلقّظ هر کلمه اعع ازفادسی و غی‌فادسی همانطور که در زبان 
امروژه معمول است؛ قد شده ومخصوصاً در کلمات‌خارحی تلفظ آنپادا 
مطابق معمول فادسی قبد کرده‌ام نه‌مطایق اصل آن,مثلا کامةٌ «صندوق» 
را که دد عر بی صندوق به‌ضم «ص» و باصدای‌محصوص بان‌تك‌طمکنند, 
در فادسی بفتح «ص» وباصدای «س» ادا میشود و اگر دکر آن دد این 
فرهنگ لازم باشد باید باین صودت: 990807 نموده شود . 

ببرحال درتلفظ کامات‌توجّه ما بتلفظ فادسی آنهااست زیرا کلمات 
خارجی‌مخصوصاً عربی درعی‌حال که در زبان ماصودت تحریری خودرا 
حفظ کرده‌اند . از حیث تلفظ تابع زبان فادسی میباشند بنا براین ما 
نا گزیریم آ نهادامطابق ربان فادسی تلفظ کنیم. بهمن حت در نشان‌دادن 


مقدمه هفتا د و ينك 


تلفظ حروفءعر بی کلمات بجای‌«ث وص»۰. «س» وعوض ‌د ص‌‌ وظ», «زه 
و بحای «ق». «غ» و بحای «ح» «» تلفط میکنیم 

همچنین چون مخرج «ع» در فادسی نبست درتلفظ کلمات‌ماَخوذ از 
عربی. «ع» مفتوح به «و» ودع» مکسور به ۵» و «ع»مضموم به«» نشان 
داده مشود و بجای عاءعی وعو بتر تس ۰.۵ 1 دا وعوص عو و عی 0۲ و 
می‌نویسیم وتلفظ میکنیم 

«ع» و«همرءٌ» سا کن‌را با کسان(؛)مینمايانيم ومثللابرای‌نشان‌دادن 
تلفط کلمه معمون نطع یار و بناء پر نسمینویسيم : ۵880۳ 09 با 
۳ رو 2۵09 . 

57- کلماتی که دارای دو نوع تلفظ نزديك بپم هستند مانند 
«تبی» که هم بصودت 901 وهم بصورت کطن: تلفظميشود. برایاجتناب 
از تفصل يث تلفظ آنر | داخل‌برانتز قر ادميدهيم باین‌شکل ۰ 0)8(84 
شکل مز بود بما نشان میدهد که دت » در کلم «هی» دا بفتح «ت» هم 
متوان‌تلفظ نمود . 

همچنن در آخر کلمات مختوم ده 8 و 8 که هم ده «ی؟ و هم بدون 
«ی» معمول است. «ی» دا داخل پرانتز آورده‌ام و مثلا عوض دو صورت 
مینا و مینای یا مینو و ینوی بصورتپای (8)۲ط4ه و (010)۷ | کتفا 
شده ودر کلمات مشید که بصورت تخفف هم‌تلفظ میشو ند نبر یکحرف 
مشدّد دا داخل پر انتر گذاشته‌ام. مثلا کلمةٌ « کشه » بتشدید «ش» که با 
تخفیف هم معمول‌است باین‌شکل نموده شده : (128)5 تا خواننده‌بپردو 


هفتاد ودو فر‌هنگک لغات ادبی 


۹۹ برای نشاندادن فنحه » کسره و صمه پر دب ازحروف 5 و6 
استفاده شده وبرای حرکات ۲ » ای واف بترتیب مصوت‌های ۰۵ 4 و ۵ دا 
بکار برده‌ام . 

در تلفظ دوصو تی او و ای بثر تس‌حروف 0۷ و وه دا بکار برده‌ام : 
مو < ۲0۷- بی << 06 . 

۸- «ه» محتفی آخر کلمات را طمق تلفط صحیح آن به و نشان 
داده‌امثلا : لانه -< 18۳02 - همین زوش‌دزمورد حاصل‌مصدرهای‌محتوم په 
«گی»نبزدعایت شده اعم‌ازاینکه کلمه فارسی باشد یاعر بی‌مثلا: دیوانگی و 
خاصکی بترتب 0107888814 و 1۵9981 نوشته ممشود . 

4- در کلمات عرربی محتوم به «5» هر گاه در فارسی دارای‌تلفظ 
«ت» باشند باحرف«۱» نشان‌داده‌شده‌مانند: ارادت که 1 نو شنه‌مشود 
وا گر مانند «ه» محتفی فادسی تلفظ شود آنرا به «و» نموده‌ام : اراده 
<- 6۲805 . 

۰۰پ در نشان‌دادن تافظ کلمات‌فادسیو غبر فادسی که‌دارای‌دسما لخط 
اختصاصی هستند حون بصورت مکتوب آ نپا توجیی‌ندادیم» همانطور که 
حوانده‌میشو ندمینویسیم. مثلا در كلمة «خواهر» که‌دارای«و»معدو له‌است 
حون «واو» تلقظ نمشود. در نوشتن به‌لاتن | نرا رعایت نميکنيم ومطابق 
تلفطش:۵39۳مبدو پسم-همچنین کامات«حیو قومو سی » کهمطا بق‌تلفظشان 
پتر تب باید با۵ْتووط و 2098 نوشته شوند . 

۱- در کلمات عر بی که دارای هم مکسود بعد از «۲» هستند - 
طبق تلفظ فارسی آنرا بصورت «ی » > «» نشان‌میدهیم مثلا: قبائل 


مقدمه هفتاد و سه 


و حوانج بتر تب 9۷۵0۵761 [2۲86ظ نموده‌مسئوند و در کلمات‌فادسی 
که بپردو صودت «همزه.ی » تلفط مىشو ند صودت «ی» را اصل قر ار 
داده‌ام و بحشایدن - 0915۵7102 مقدم ذ کرشده نه « بحشاشدن» ح 
107 0252 

۲- در کامات‌مر کب که پشت‌سرهم‌می آ یندهر گاه کلمهٌ اولمکرد 
باشد برای احتراز ازتفصل وتکرار از بار دوم به‌بعد بجای تکرار حزء 
اول فقط حرف ال آنرا با نقطه ثست کردهام مثلا کلمهٌ فتنه درحای‌خود 
بصودت ۶۵۱02 آمده وفتنه‌باز را که بعداز آنو اقع شده باین‌صودت نشان 
داده‌اع: ۲.982 . ۱ 

۳ کلمات غیرفادسی‌عموماً بو سله نشانه اختصادی مشخص شده 
وتشخص کلم فادسی بوسله علامت اختصاری «ف»فقط درمو اردی‌معمول 
است که با کلمه‌ای عبر فادسی تر کب شده باشد وددأین‌صورت مثلا اگر 
حزء اوّل فادسی وحزء دوم عربی باشد درداخل‌یرانتز» اولعلامت‌فادسی 
و بعد علامت عر بیدا مینویسیم باين شکل: (ف.عر) وا گر برعکس باشد 
ابتدا علامت عربی وسس علامت فاردسی‌نوشته مبشود باینصودت: (عر-ف) 
و بنا براین‌هر کمه‌ای که باعلامت اختصار یم شخص نشده باشدفازسی است. 

۲۶ درخانمه لازم است بك نکنهٌ اساسی توجه کنیم و آن‌ای که در 
اننای‌جاپ‌این فرهنگ‌متوجه‌شديم که لغاتی ازقلم افتادء وچون گنجانیدن 
آنپا در من کتاب امکان‌پذیر نبود » ناجاد آنها دا تحت عنوان ملحقات 
در آخر کتاب ضبط کردیم‌بنا براین از خو انند گان‌خو اهشمندم‌هر گاه لتی 


را درمتن نا بند برای‌یافتن آن‌بملحقات آخر کتاب نیز مراجعه‌فرمایند . 


هفتاد وچهار فرهنگ لفات ادبی 


۵ 
ما خذ ان کتاب 


درتنظیم این فرهنگک علاوه بر کتب لفتبهبسبادی از کنب نم ونشر 
فادسی مر احعه‌شده وازمخذ حارحی‌نیز تا آنجا که موددلزوم ودددسترس 


بوده استفاده کرده‌ام. مثلا داجع بزبانپای قدیم ایران از کتابهای ذیل: 
گرامرسغدی» بنو نیست(۱) فرهنگ پهلوی‌پاز ند» باروچا(۲) تکستهای‌پهلوی» 
اساناجاماسپ(۳)_ گر امرسفدی » گو تیو (۴)- اتیمو لزی ز بان فارسی» هرن(۵)- 
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هفعا د وشش فرهنگ لغات ادیی 


و اماکتا بهای‌عمدة فادسی که در اثنای کار مورد مراحعه بوده بترتب 
حروف تمحی اراینثرار است : 

۱- ۲تشکده آذد جاپ بمشی . 

۲ آنندد اج (فرهنگک) چاپ لکپنو . 

۳- اسر اد التوحید تألف محمد‌پن منود. حاب تهرآن . 

اصطلاحات شاه نعمةَاله ولی. جاپ بمبئی 

۵ امثال وحکم دهخدا حاپ تبران (۱۳۱۱-۱۳۰۸) . 

>- انجهن‌آدای ناه‌ری (فرسنگ) چاپ سنگی تهران . 

۷- ايران دد زمان ساسا نیان بقلم ارتور کریستنسن‌تر جمهدشیدیاسمی 
چاپ تهران . 

۸- ایران‌کوده تلف د کثر محمد مقم» یازده شماده. جاپ تهران. 

. بردسییسنا نوشته م. اورنگک در ۳حلد. حاپ تهران‎ -٩ 

۰- برهان جامع (فرهنگ) تا لف‌محمد کریم‌تبریزی» چاپ‌تبریز. 

۱- برهان قاطع (فرهنگ) تألف‌محمدحسنخاف تب ریزی»مسخح 
د کنر معن, حاب دوم؛ تپران . 

۲- بوستان سعدی حاپ فروغی, تپران . 

۳- بهاد عجم (فرهنگت) تألف لهتيك, جاپ لکنو . 

6- تادیخ‌ادبیات دکتر شفق. حاپ اول. تهران . 

۵- تادیخ‌ادبیات د کترصفا. حلداول ودوم وسوم» جاپ‌اول‌تپران. 

۱5- تادیخ‌بخادا از ابوبکر محمد نرشخی ۰ ترجمةٌ ابونصر قباوی 


بتصحیح مدرس دضوی جاپ تهران . 


مقنمه هفتاد وهفت 


۷- تادیخ بلعمی که ترجمه وخلاصه‌ای از تادیخ طبری‌است» چاپ 
کانبود هند . 

۸- تادیخ بیهقی باهتمام د کتر فباض ود کتر غنی؛ تهبران ۱۳۲. 

۵- تاریخ تصوف در اسللام تلف د کترغنی» حاپ‌تپران ۱ 

۰ ار یخ‌سیستان بتصحیح مك لشعر اء بهار: جاپ تپران . 

0۱- تادیخ‌قم ترجمةٌ حسن‌بن علی‌قمی باهتمام سید جلال تهرآنی » 
حاپ تهرآن . 

۲ تحفا<کیمگمن . چاپ سنگی, اصفهان ۱۲۷ قمری . 

۳ تذکرةالاو لیا شخعطار, جاپ تهران . 

۶- ترجماتقمیرطبری پاهتمام حبیب یغماثی» چاپ تهرآن . 

۵ فسیر ابواهتوح دازی که دوحلد آن در زمان‌مظفرا لدین‌شاه 
در ۱۳۲۳ قمری و بقمه ازطرف وزادت‌فرهنگ ددسالهای ۱۳۱۳ تا۱۳۱۵ 
شمسی ددتهران حاپ شده . 

- التفهم لاوائل صناعةا لتنجیم تأایف اپوریحان بتصحیح حلال 

ی» چاپ تبرآن . 

۷ جام‌جم اوحدی ضمیمٌ سال هفتم محلْهٌادمغان . 

۲۸ جامع) لحکمتین ناصر حسرو؛ بتصحیح‌هنری کر بن ود کترمحمد 
معین» چاپ تهرآن . 

۵ جوامعالحکایات محمد عوفی مصحح د کترمحمدمعین. بحش‌اول 
جاپ دانشگاه تپران . 


5 چهاد مقا لاعر و ضی‌سمر قندی بتصحیح قزوینی جاپ لندن . 


هفتاد وهشت فرهنگک لغات ادبی 


- حدیقه) لحقبقه سنائی بتصحیح مدرس دضوی» جاب تپران . 

۲ خمسة نظامی باهتمام وحد دستگردی: حاپ تبران . 

۳- دانشنامعلائی تالف این‌سینا, جاپ انجمن آثاد مّی» تهران. 

۳ دیوان حافظ تصحیح محمد قزویبی ود کترغنی جاپ تهران. 

۵- دیوان‌خاقانی بتصحیح عبدا لرسولی؛ حاپ تهران . 

۳- دیوان‌خواجوی‌کرمانی بتصبح احمد سپیلی. جاپ تهران . 

۷- دیواندودکی بتصحیح سعیدنفیسی, جأپ تهر آن . 

۸- دیوان سنائثی بتصحیح مدرس دضوی. چاپ‌تبران ۱ 

۹- دیوانسوذنی بتصحیح د کتر شاه‌حسیتی. چاپ تهران . 

۰ دیوان‌شاه‌داعی شیرازی بتصحیح ديرساقی, جاب تپرآن . 

0- دیوان عراقی حاپ کانمود هند . 

۲- دیوانعطاد نیشابودی بتحصیح سعبدنفیسی» جاپ تهرآن . 

۳- دیوان فرخی باهتمام عبدالرسولی. چاپ تهران ۱۳۱۱ . 

>- دیوان‌قطران‌تبریزی باهتمام نحجوانی» جاپ تسین . 

۵- دیوان‌کبیر مولاناجلالالدین بلخی بتصحب‌فروزانفر,چاپ‌دانشگاه 

7- دیوان‌کمال خجندی باعتمام عزیز دو لت بادی» جاپ مر ین . 

۷- دیوان مجیر بیلقانی باهتمام پینش ۰ چاپ مشهد . ضمیمةٌ نشرية 
فرهنگگ خراسان . 

۸- دیوانمعزی بتصحیح عباس اقبال. چاپ‌تپران . 

4- دیوان‌منوچهری بتصحیح دبیرساقی» جاپ‌تپران ۱۳۲۰ . 

۰ دیوان ناصر خسرو قبادیانی بتصحیحدهحد | ومینوی.جابپ‌تبر آن. 


مقدمه هفتاد و نه 


۱- دیوان همام‌تبر یزی باهتمام مویدثابتی» جاپ تبران . 

۲- ذادا لمسافر ین ناصر خسرو, جاب بر لن ۱ 

۳- سفر ناما ناصرخسرو . چاپ برلن . 

6- شاهنامفردوسی , چاپ بروخیم تهران . 

۵- ظفر نام شامی, چاپ بیروت . 

5- غیأثاللغات (فرهنگک فادسی وعربی)» حاب نولکشور هند . 

۷- فرهنگ‌اوداذان تألف حلال آل‌احمد, چاپ تهران . 

۸- فرهننگ بهدینان گرد آوردء حمشید سروش, جاپ‌تپران . 

4- فرهنگ‌جها نگیری, جاپ لکپنو هند . 

.۰ فرهنگگ‌رشیدی پتصحیح مولوی ابوطاهر جاپ کلکنته ۱ 

0- فرهنگک‌سرودی (مجمع‌الفر س)تا لیف مجمدقاسم‌سر ودی‌بتصحیح 
دییرسیافی» چاپ تبران . 

۰۲ فرهنگ‌شاهنامه تألف دکترشفق, چاپ تهران . 

۳ فر هنگ‌صحاحلفرس تألف محمد هندوشاه» حاپ تپرآن . 

6 فرهنگ‌علوم‌عقلی تلف سیدجعفر سجادی, چاپ‌تهران . 

۵ فر هنکت‌عمید تالف حسن‌عمید در دوجلد. چاپ‌تبران . 

5+ فرهنگ‌فر نودساد (< نفسی) تألف ناظم الاطبا. باهتمام سعد 
نفیسی, چاپ‌تهرآن . 

۷ فر هنگک‌کردی تألف محقد مردوخ؛ جاب ارتش . 

۸-- فرهنگگرینگان تالف بحبی دکاء, جاب تهران . 

۰۵ فرهنگکلین‌قیه تألیف یحبیذکاء. چاپ تهران . 

۷۰- فرهنگ گیلکی تألیف منوچپرستوده. چاپ تبران . 


هشتاد فر‌هنگک لفات ادیی 


۱- فرهنگ لغات بازیافته تالف ادیب‌طوسی؛ جاپ‌تبریز . 

۷۲- فرهنك لفات‌عامیا نه تألبف‌جمال‌زاده باهتماممحمدحعفر محجوب 
چاپ تهران . ۱ 

۳- فرهنگک لفات و اصطلاحات‌فلسفی تلف سدجعف رسجادی,جاپ‌تهر ان. 

6 ۷- فرهنگ لغت‌فرس‌اسدی بتصحیح اقبال آشتیانی» چاپ تهپران . 

۵ فرهنک‌معین تألف د کنرمحمدمعن که حپارجله آن تا بحال از 
ارطبع خارج شده . 

فرهنک‌نظام تلف سبد محمد علی داعی‌الاسلام . حاب حیدد 
آباد دکن . 

۷- فیاافیه تألیف حلال‌الدین بلخی بتصحیح استاد فروذانفر ؛ 
جاپ‌دانشگاه تهران . 

۸- کشف‌الاسر اد میبدی (تفسس)؛ جاب ترران ۱ 

۵- کلیات سعدی چاب روغی‌تهر آن . 

۰- گر شاسپ‌ناماسدی‌طوسی باهتمام حس یغمای» جاپ‌تهر ان . 

۱- گلستانسعدی جاب فروعی» تهران . 

۸۷- گنجینه گنجوی (دفترهفتم حکیم نظامی) باهتمام و حیددستگردی» 
چاپ تبران . 

۳- لفتنامه تألیف علی اکبر دهخدا که تا کنون ۱۰2 مجند آن 
انجاب خارج شده . 

۶ مثنوی‌مو لوی بتصحیح نیکلسن۳ حلد (متن‌فادسی). جاپ‌لیدن 
ومثنوی حاب سنگی عللاء | لو له ددتهرآن . . 

۵- مجمعالتو ادیخو القصص بتصحیح ملث لشعراءبهاد. حاب‌تهران. 


مقدمه هشتاد و بك 


7- مجللادا نشکدة ادبیات‌تهر ان دور بازده‌ساله . 

۷ مجل؟ دانشکدة ادبیات‌ذهد دورهٌ یکساله ۱ 

۸- مجلااسخن ازد کتر خانلری, دودء بازده‌ساله . 

۵- مجلا یغما از حبیب یغماگی؛ دود ینجساله . 

۰- مخزن‌الادویه تأللف‌محمدحسین شیرازی» بتصحیح احم دکبیر ؛ 

۱- مزد؛سنا تألف د کترمحمدمعن؛ جاپ دا نشگاه تپران . 

۲- معادفبهاءو لد بتصحیح فروزانفر. چاپ دانشگاه تپرآن . 

۳- المعجم‌فی‌معاثیراشعادالهجم تألیف شمس قیس دازی ؛ بتصحیح 
قزوینی ومدرس دضوی» چاپ تهران . 

6 المنجد (لْغْت عر بی)؛ چاپ‌پنجم. بیروت . 

۵- منطقالطیرعطاد, جاب نولکشود هند . 

5- منتهی الامب (فرهنگ‌عر بی‌بفادسی), جاپ کلکنه درءمجلد . 

۷- نشر یادا نشکد؛ادبیات‌تبر یز دورهٌ ۱۸ ساله . 

۸- نشریتافرهنگ‌خراسان دورءٌ حپارساله . 

4۵- نوروز نامه‌مسوب‌بخیام بتصحیح مجتبی‌مینوی» چاپ‌تهران . 

۰- واژه‌نام‌طبری تألیف دکتر صاد قکیا, جاپ تهران . 

- ویس‌ودامین از فخرالدّین اسعد گر گانی ۰ پتصحیح مچتبی 


مینوی» چاپ تهران . 


هشتاد ودو 


فر‌هنگ لفات ادبی 


علائم اختصاری 


برای احتراز اژتفصیل‌چنانکه یاد آودشدیم. اسامی‌بعض کتب وعموم 


<< آذری 

آپ < [بادا نی 

۳ آرا) حد آرامی 
1۳ ح< آر) < آرامی 


اح اورازانی 

اه ح ارزینی 

ارم < ارمنی 

اس < اسپها نی 

اش < اشکوری 

اف < افشاری 

افغ - افنا نی 

ال النکه‌ای 

اج ح فر‌هنگك انجمن آرای‌ناصری 
او (ح آو) ‏ اوستائی 

ب < بختیاری 

با - بابلی 

بر( برو) < بروجردی 
بر 3 ( << بر) < بروجردی 
بلح باوچی 

بش < دشرو به‌ای 


ربانبا و لرحه‌ها باعلامت اختصاری نشان داده شده و نشانه‌های اختصادری 


که دراین فرهنگ بکار رفته بترتس حروف تبجی اذاینقراز است : 


به < بهبها نی 
<< فررهنگ بهار عجم 
بیجاری 
ثیر < ببرجددی 
پاد - پارسی‌باستان 
پاز < پاز ند 
پ.م < پهلوی‌ما نوی 
پش << پشتو 


ه < پهلوی (<- پارسی‌میا نه) 
به. اش < پهلوی اشکانی 

ت < تفرشی 

تا تاتی 

لج ه تحر بف‌شده 

تحفه < کتاب تحفه حکیم مومن 
لر < تر کی 

تر.جغح تر کی جفتائی 

تر .مق < تر کی‌مذو لی 

رب < تر بیتی 

تج < تعلیقات بردان‌قاطم ازدکتر 


محمث هعین 


تاك ‏ تکابی 


لن ص تنکاینی 
تن تنگستاثی 


مقد مه 


و < توسر کانی 
-جنوب 

جق ح جفدا ئی 

جن < جندقی 

جه ح< جهرمی 


جهاح فرهنکک جهانکیری 


ی < چینی 
<< حاشیه 
ح.فر ح حاشيه لغت فرس 


خ سخراسانی 

خل س خاللی 

خو < خوزستانی 

خواح خوانساری 
خواز ح خوارزمی 

۵ دشتستانی 

دز - دزفولی 

دی ع دیامان 

ر <رازی 

دش < رشتی 

دشی < فر‌هنگهار شید»: 
رص س رضانیه 

ر لك <درجوع کن 

و << رودس‌ی 

س( - سرخ) ح سرخه‌ای 
سام ح سامی 

سپ < سبزو اری 

سر < سر‌یا نی 

سرخ( - س) < سرخه‌ای 
سرو - فرهنگ‌سروری 
سع < سفدی 

سم - سمتنی 

سن < سنسکر بت 


هشتاد و سره 


سی <سیستا نی 

ش - شمرانات 

شا < شاهرود 

شم حشمال 

شو ح دوشتری 

شی ح شیر ازی 

ص < علامت لغت «مصحف» 


الفرس 


ط ح طهرآنی 

طا ح‌طا لشی 

طب س طبری 

۵( عر) س عر بی 
عب < عبر ی 
عر(<ع) ح عربی 
عم ح فر‌هنگ‌عمید 
غیا - فرهنگ‌غیاثا للغات 
ف‌حد فارسی 

فر ح فرهنگ لغت فرس 
ق << قا نات 

قح فر‌هنگ برهان‌قا طم 
قپ س قبطی 

ز ‏ قزوینی 

قس- قیاس کن 

قم < قمی 

لح کردی 

6 کاشانی 

کر ح کرما نی 

کرم‌ح کرما نشاهی 
کو < کولی 

چا کا لشی 

گر ح گر کانی 


هشتاد وچهار فرهنگ لفات ادبی 


رش < کرشاسب نامه اسدی‌طوسی می ‏ میا نه 
گلستان‌سعدی میات میا ندو آب 
گیلکی نع نائینی 
ل< لری نط ح نطنزی 
لاح لاهیجا نی نظ د فر‌هنگ نظام 
لات < لا تینی فیح فررهنگت نفیسی  (‏ فر نودسار) 
ار <- لارستا دی ۰ ۰ 
مغ لام و حتیدا تور <- نوروز نامه 
لیر د‌ 
و - تا نی نی ح نیشابوری 
مح رس هس هرزنی 
مز ( <مزد) < مد سنا من 2 هی ی با سعان 
مش - مشهدی هن.ب < حندی: 
مع - فر‌هنگ‌من قاعه بزدی 
معر ‏ علامت لفت «معرّب» بو( بون) < بونا نی 
مق -‌منولی یود( < بو) < بونانی 


۷ 
جدول تطبیق حروف لائینی باحروف‌فادسی 
حون در تلفظ ازحروفلاتسنی استفاده‌شده, لازم است تطسسق‌حروف 
لاتمی باحر وف فادسی درحدولی نموده‌شود ودراین حدول‌جون‌صداهای 


مخصوص عربی ددنظر گرفته تشد ) حروف عر بی باصدای معمول‌فادسی 
نشان داده مشود : 


حروف فارسی حروفلاتینی مثال 

۶ ه همزهساکن (در وسطبا اخر) | , | بثر ۲و امتلاء > 6۳01618 

۲ - قتحه (دراول باوسط با آخر) | 9 | ابر <حواو_بر ‏ طوو_خا نه ح ووق 
آه (فتحهُمخصوص‌در بعضی لهجه‌ها) | ي | ببر روط (افتانی) 

آ-فتحه ( نظیر ودرطوهانگلیسی) | ۸ | بد 980 (کیلکی) 


معدمه 
حروف فارسی 
اه ضمه (دراول تاوسط با آخر) 


1 ه ضمه (اشباع شده) 
۱ کسره (دد اول یاوسطیا آخر) 


فِ 


اه کسرء (اشباع‌شده) 


آحفتحه کشیده( در اول‌باوسطبا آخر) 
حفتحه کشیده( که‌در بینی تلفظشود) 


آ ه فتحه کشیده (در خطوطیکه 
حر کات دا خل‌حروف نیست) 

ای ه کسره کشیده (دراول پا و سط 
با آخر) 

ای( کوتاه) 

دی» مجهول 

آوه ضيهٌ کشیده (در اول با آخر 
با وسط) 

او - (بسرای صدائی ما بن 1 و 

او ه (دراول باوسط با آخر) 

اي - (در اول باوسط با آخر) 


«ح» به تلفظ فادسی 
خ 
‌ 
‌ِ 
به‌تلفظ فادسی 


«» به‌تلفظ عر بی‌در بعضی کامات‌قدیم 


حروفلاتینی 


0 


سم 


ده ۶۸ 


هفعاد روت 
مثال 


آخاخ - 002 پر 0۲ج _مو - 00 
(خراسانی بمعنی «من»ضمیر) 

ایوم - ۵و۵ (اوستائی) 

ابل - 0061 خوه وطلار (تهرانی) 

اش « 8۳95 (اوستائی بمعنیراست) 

آذار - 28 نوا - 82۷8 

آخنه - »رخ (اوهتائی) 

آدینکت - عبزل0, (پادتی) 


ايز - 12 بیز - 012-نبی < 11801 


بیر - 91۳ (تر کی) 
یکی - 79126 
اود- 0۲ دود - زان رفو < ۳0۶۱۵ 


کوذه » 8و1 (درتلفظ فریز ندی) 


او - 0۷۷( < آب)- دود 00۷7۲ 


ای - و (ندا)- سهل - 601 
بار - ۵و0 تاب- ۲۵90 

پایه - و/0۵- چپ -<(و0 

آشت ه 195 

ارث - 6۲0 

جنک - وووز باج- [08 
چنگ - ووج- پرج 29۳۲0 
حراست- 87۵991 مباح- 0000 
خر ام - 0۳۵0 شاخ روخ 
دست - 0950 باد 0۵0 

۰ 28۳۲78- نبیذ < 2 12804 
پوخذه - (اوستائی) - 007۵9 


هشتاد وششی 


فر‌هنگت لفات ادبی 


حروف فارسی حروفلاتینی ‏ مثال 

۲ ۲ | دواج - ز۳2۷۵- جرم< 010[ 
ز‌ گز 28- زیان > 29۳۵ 

ژ | مژه - #۶ با 98۶ 

س‌ و | س - ووو سباح ٩90‏ 

ش‌‌ | شکم - و وعزوگ- پاش < 0 
ص به‌تلفظ فادسی 5 | صدر - 0۲وو- رقص- ۳2۲ 
ض : و« ه 2 | نقض ۰ ۳9۷۶ صرب - 29۳0 
ط « ر « 1 | خطاب - 0۵189 خط < را 3 
ظ « د ‏ 2 | ظاهر - روطخ2- لحاظ ح 10082 
ع ساکن به‌تلفظ فارسی " | ویع۰ ۷2۲۵ بعد 090 

ع مفتوح « و هو 3 | عرب - 8۲90 

ح‌ مکسور ۶ زر و 6 | عصمت . 65051 

ع مضموم « ده « 0 | عسرت - 0971 

عا و .هو 8 | عاجل - 1وزة 

عی و ده 1 | عیسی - 158 

عو 2 و 0 عوه - 1۵۲ 

عو ۹ ۷ | عود ۰ 0۷70 

عی طل.. و وف عیپ - 67 

غ ۲ غلام - ۰۷۲۵1۵ ۵1۵۲و 

ف‌ ۶ | فردا - 9۳08 قاف < ۷8۶ 

ق به‌تلفظ فادسی ۲رو| قم - و۰۲5 ط2عوو 

ك مز | کرم - «وروعز_ پا ما0۵ 
سِ ی | گفتاد - 0۲۵۲ع- دد نك وووو0 
ل‌ 1 | #یق - 1۵767- دل < 061 

م‌ و | مقام - 102۲.80 

۳ و | نمه » 0وووط میات عطق بوزوه 
و + | ودد - ون کاو نوج 

ر ظ | هنک - درو گاه < وج 
( غیرملفوظ در آخر کلمات 2 | شانه - 6۵09 

ی | يت - 791 


۰ة۰‌ةتةةبة٩۰بةتةب۵۹ة۷2٩29,۵۸‏ ۳0 جح حظح2ح(ححح 0[ 
۹ توضیح | نکه چون در اواثل‌جاپ کتاب<رف ۷ وجودنداشت از حرف استفا ده‌شده ۰ 


مکان: گو راب سر‌داب 
۲ باد - 8920 تندرست: تر! ای 
برادر تن ۲باد باد دل شاه اراناتتو 
شادباد. فردوسی - آفرین : باد بر آن 
کسی که آوهست از بند کی زمانه آزاد. 
مچیر- ساز و بسامان: سوی هفت‌خوان 
رو بتوران نهاد همیرفت با لشکر] باه 
وشاد. فردوسی- شهر و حضر: کنون کرد 
از آن تخمه‌دارد تاد کز ۲ ناد نا ند ندنل 
برش باد. فردوسی (په: ۸021۵1) 
۲ بادا نیدن - ۸0802010 < 
ستودن- مدح کردن (لغ) 
آب ] شناهغوی و < [ نکه‌شناوری 
داند: کسی کاندر آب‌است و آبآشناست 
از آن ار جچو آ تش :-رسد رواست. ادوشکور 
۲ بافت.- ۸98۶0 و ۲ شت ‏ پارچه 
قیمتی (ها) 
۲ بانگان - ۵ع9۵ ۵ نام روز 
آ بان درماه آبان است که روز عید آن 
ماه باشد (لغ) 
آ بآهنک .- و8989 < آدمی 
با ستوریکه آب ار چاه وجز آنبه کشد: 
کرده شبران حضرت تو مرا سر رده 
همچو کاو آب]هنکت. سنائی 
آب‌بسته - 80608919 < کنابه‌از 
شیشه- [بگینه باور- تک رگ ویخ(فا) 
آب تاختن - 09 ۵01۵ <شاش 
کردن (قا) 


)) مجح" 


۲ بجز ووا م < نشا نه کما نگر و هه(مم) 

آب‌چر | 00918 8 < عذایا| زراد 
که آنرا نهاری گوند (18) 

آ دقست- ۸95 و [ بخوست سس 
جز دره : رفت در در با آبه تنگی ۲ دخست 
اه دور از نزد مردم دوردست. دون لمیل 
(فر) - میوة آبکز: و تباه فده : روی 
تر کان‌است نازیبا و گست زود.وپرچن. 
چون تر نج] دخست. عای فرقدی. آ بکند. 
(آب + خست ح< خوست,راز «خوستن». 
دمعنی کوفته ومالیده شدن) 

آب‌خخك - 20608 بکنابه از 
آبکینه وبلور (لغ) 

۲ بخفته- و ۶م.و. خ< آب‌سته 
که عبار تست از درف» بخ ژاله نگ رکت» 
شیشه, دلور و ایگینه شمشبر در غلاف 
(قا)- آب راکد (لغ) 

آبخو - ۵00 و ۲ بخون . - 
جر دره (رلغ) 

۲ بخوست - و۸9 < [ بخست 

۲ بخون - 00 وامح حیولی‌ادلی 
ومادء اصلی خاقت (په : ط۵۸۷۵) - 
جزیره (آب + خون «خانه» ركه آبخو) 

آبداد - 008۲ < کیاهی ما تسه 
لیف‌خرم! (قا) - دارای آب و طراوت: 
در آرزوی‌دوس کنا رت مردم درحسرت 
لعل ۲ بدادت مردم. حافظ جوهی‌دار 

آ بدان- ۵00 گودال , وغدسر 
آب. مثانه آدمی وحیوانات (قا) 


آب 

۲ بدست » راوو800 > تردست و 
چابك زاهد و پا کدامن- مستراح- جبه 
آستین کو تاه_ودرصورت‌اضا فه::]980951 8 
وضو استنجا _ لطف ومهارت در صنعت(مع ) 

آ بدستاته ]2005و آ بدسدان 
ح آفتابه و ابریق (لغ) 

۲ برود ۵0۳00 ح سنیلو نیلوش 
(قا- آب+رودح فرز ند آب) 

آ بر ون - ۳0ام۵ < کل همیشه 
به‌ار- بستان افروز (ح-قا) 

آبرزان - ۵0۳4285 - آب 
ر بز گان و آن جشنی دوده که رورسیزدهم 
تبرمیگر فته| ندو آب بر نکددگ‌هیپاشيد ند 
و آنرا تیر گان نیز گوند (جها) 

بزدفت - 6020۳7081 خر بزه 
وهندوانه‌ایکه درون آن ترش و گندیده 
شده باشد ( ص بخست < بگز) 

۲ بز نو ۸ < [ بهنگ ح ظرفی 
سفالی با مسین بطول قامت آدمی با سر 
پوشی‌سوراخ‌دار که اطبای قدیم بیمارانرا 
در آن با آب‌گرم و ادویه میشتتند _ 
وان‌حمام (مع) 

آبذ ند گی- 202600921 س 
آب‌حیوان: شاهدی از لطف وپاکی رشك 
آب ذندگی دلبری در حسن وخوبی 
غبرت ماه تمام. حافظ 

آب‌زذهره 8.6.2009 < کنابه 
ازش‌اب تابش وفلق صبح (قا-ف.عر) 

۲ بسال - 981م< بهار: هم آن 
شییور باصد راه نالان بان‌بلبلاندر 
بسالان . فحرالدین‌گر‌گانی و مجازاً 
بمعنی باغ و مزرعه : همی تابد زچرخ 


۳ عیوق چو آتش برصحیفه | بسا لی. 


۰ص ‌ 


ناصر‌خسرو- (په: 099970 ۱۱*) 

آبست « و۵0 - پارداد 
مریمان بی‌شوی] ست‌ازمسیح خامشان 
بی‌لاف و گفتار فصیح. مولوی. آبستن 

7 بست - اوووا 8 < گوشت تر نج که 
به‌پیه با لنگ نیز موسوم است (ا) 

آ بستان - 8۵069181 آ بستن 

7 بسته - 8951و [ دست ع زمینی 
که برای زراعت مهیاشده ( آب + سته) 

۲ بسته- :و0 8 آ بست_زهدان 
ورحم- آبستن (قا) 

۲ بسکون- وق م(ونط ۸ < آسکون: 
نام دریای خزر: تو داری از در گر گانج 
تا قصدار وتامکران تو داری از کنار 
کنگ تادربای ۲ بسکوت. فرخی(ف.عر ) 

آب‌سواز - 78۲7 وا < جباب 
روی آب (لغ) 

آب‌سیاه - 7۵ زووو۵ < علتی 
که بسیب آن چشم تابینا شود -کنابه 
ازش ابا نگور_طوفان_آفت‌وم رگ (مع) 

۲ بشت» وک ( )88 < 1 دشته ‏ نهفده 

وپنهان جاسوس (مع) 
] شتکام‌طقع(و )09 8مخفف [ بشتنگاه 
آ شتن - وا ۵۸06)8(5 وا بشتن س نهفتن 
۲ شتنگام 8و5( )06 8و [ بشتگاه 
ح مخفی گاه_مستراح- خلوتگاه (قا) 

۲ پشخور - 50۲وا 8 < [ بخور < 
نصیب وقسمت محل برداشتن آب‌درچشمه و 
رودخانه واستخعر ونوع لن(قا) - توقف- 
منزل ومقام: ببهرام داد آنزمان دخترش 
بدان‌تا بچین باشد ۲ بشخودش. فردوسی 


۳ ۳ 


۲ب 


پادچه قیمتی : تن همان خاك گران سیه 
است ارچه شاره و آ بفت کنی کونه و 
شلوارش. ناصرخسرو (ح-فا) 

۲ بك - [و۸0 و آبق < سیماب 
- آبله (قا) 

آبکاد - قعاراقد سقا-حکاك و 
نگن ساز -کنایه از شراب فروش و 
شرا بخوار (قا). ۲ ییاد کشت وزرع (لغ) 

۲ یکامه - عم < خورشی که 
از ماست وشیر وتخم سیند وخمیر خشك 
وسر که ساز ند وده اسیهان معمو لست(قا) 

آبکانه - وطقهعان 6< بچه آدمی‌با 
حیوان که سقط شود (ر: افکانه ...) 

۲ بکانه کر دن < سقط کردن (ل) - 

آب‌کشین - 602951 ح< دست 


بر نجن- دست‌بند (لغ) 


یکمه-ووونع1وا 8 < آ بی خا کستری 


رنگ و گنددهکه از شکم نوعی ماهی 

گیررند و درشکسته‌بندی بکار رود (قا) 

آبکند - 0طوعارام < زمینی که 

از عبور سیل با آب کنده شده و آب دد 

تقاط مختلف آن استاده باشد : هر که 
باشد تشنه وجشمه نیابد هیچ جای 
بیگمان داضی بیا بدگر بیا بد آ بکند. 
شهید (فر) 

آ ب کود - 601201 -دحق ناشناس 

و نانکور فاقدآب : از برای آب جو 

خصمش شدند آب‌کود و نان ثبور 


اشان دد ند ۰ مولوی 


آبگون - ونعواق ع< نشاسته - 
کنایه از آسمان هرچین شبیه‌باب (قا) 
آیگیر - 81۳ آ بدانو تالاب: 
باد بهاری‌یا بگیر بر آمد چون‌رخ‌من 
کشت آبگیر پر ازچین ۰ عماده (فر)- 
افزاری شبیه بجارو که بافندگان با آن 
آب برتانة پارچه افشانند (قا) 
نگینه - و 621 <شیشهو بلور: 
(په: 91و12 ووو) 
7بلوج - 89186 شکرسفید و 
قند سوده (لغ) 
7ینوس - ولوووا ۵ نوعی ماهی 
(قا)- نوعی چوب 
آبو - 8۵90 گل نیلوفر (قا) - 
( آب+ «او» نسبت) 
آب‌ودز - وون60 < آب‌باز- 
شناگر (لغ) 
آبی - 03اغ<بهی : تا سرخ بود 
چون رخ مشوقان نارنج تا زرد بود 
چون رخ مهجوران آبی. فرخی (فر) 
آبیز - ۵0172 <ابین 
آپوق - 800 پر باد کردن‌دهن 
و بادست بر آن‌زدن چنانکه‌صدا کند (فا) 
آپیخ - 61 پیخ و پیخال : 
همواره پر آ پیخ‌است آن‌چشم فا کند 
گویی که‌دو بوم [ نجا بن‌خا نه گر فته است. 
عماره مروری 
]آتشافر ازه - 816581۳825 < 
شعلهٌ کشیده آتش که بهوا رود (قا) 


آ.ت 6 


آش افروذ - 51702ماخ و 
آتش‌فر وز حظرفی بصورت کله آدمی که 
سوراخی تنگ دارد وچجون آن را آب 
گرم کنند ودر آب‌فرو در ند آب را بخود 
کشدوچون در گنار آنش افروخته گذار ند 
تا گرم شود بخاری از آن‌سوراخ بر آتش 
وزد و آنرا مشتعل کند - مرغیکه به 
«ققنس» موسوم است - نام ماه بازدهم 
ازسال ملکی (۱۶) 

آتشان - وخقْم۸ -- [:شکد 


0 


بهرام (ح-قا) 

آتش بر لك - ۵۱950914 آتش 
زنه و چخماق : شد آنچنان برطوبت 
حوا کهآ تش‌بر آک زسنک‌قطره برون 
آورد بجای شرار. حسین ثنائی (لغ) 


آ تش بند- 50و50ع6<افسونی 


که بدان آتش قرو تشد : نسخه‌ای کن 
خط تست‌آندر دلسوزان‌من سحر آ تش 


بنل با تعو بذ‌تب میخوانمش . امیرخسرو 
دهلوی 

۲ آش بهر ام- 0۵۲۵0 ۸1950 و 
آذد سرام : آتشکده‌های بزرگ را 
پاده‌یان آتش بهرام نامند و در برادر 
آذدات با آدران با ] گیادی‌با تشکده‌های 
کوچك اطلاق میشود ویکی ازنمازهای 
خرده اوستا بنام آتش بهرام نیایش 
موسوم است (ح-قا) 

آ تش‌پاه 6۵506 تندرو- دوان: 
باز در ستندش و آن در پرست برهمان 


امید ش با شده است. مولوی 


۲ نش پارسی - 6165606۳91 
مررض آ تشك ۲ تشکده آذدفر نبغ که دد 
فارس بوده و آنرا آتشکده فارس فین 
گویند (لغ) - تبخال و تبخاله : دید 
مرا گرفته لب آ تش‌پادسی‌زتب نطق 
من آب‌تازیان بوده‌نکته‌دری.خاقانی 

آ تش‌خواد - 6856۲ < سمندد 
که آنرا آتشخواره نیز گونند و 
مجازاً برستمکار اطلاق میشود ؛ ببرد 
آب عالم ابرار مدحت پادشاه آ تش 
خواد. سنائی (لغ) 

آنش دست - 619909510 جلد 
وچست در کار : ساقی آتش پرست و 
آ آش دست ریخت در ساغر آتش 
سوزان . حاتف 

آتش دهقان - 0696 وه 6 
آتشی که دهقان پس از برداشت‌غله بر 
ته‌ما ند زمین دند تا زمین قوت گیرد(فا) 

آ تش‌سری» 61359871 غضب 
بسیاد- نابردبادی : مکن تین مفزی و 
آ تش سری 
لشکری ۰ فردوسی (لغ) 

آتش‌سکك - 26۱۵5992 گیاهی 
دوائی که بعربی بنفسجالکلاب گویند (قا) 

]تشك - م6681 برق- کرمشب 
تاب که باسامی کرم شب - شب چراغ- 


نه زینسان بود مهس 


شب چراغك نیز نامیده میشود- مرضی 
که با بله فر‌نگی معروف است (قا) 

آتش ناك 695۳8612 آتشن : 
بادل سنگینت ]یا هیچ‌در آبر دشهی آه 
آ تشناك و سوزسینه شبگیر ما . حافظ 


۲ تشیزه - 6195129 < کرمشب‌تاب 


(قا) (آتش ۲+ «زه» پسوند تصفیر-قس: 
آتشك)- ص: آیز ك 

آتون - 06610 ز نیکه‌دخترانرا 
خواندن و دوختن تعلیم دهد_زهدان و 
بچه‌دان (لغ) 

آجدن - طوز6 و آزدن‌درنگ 
کردن. چلانیدن باسوزن ونوع‌آن (قا) 

آجل - 601 با 691 آروغ : 
ناخوشیهای دهر را با الکل بایدت 
خورد و نازدن آجل. روریهان (لغ) 

آچاد - 606۲ زمن پست‌و بلن. 
- درهم آمیخته انواع ترشی (قا)- (سن: 
6۵06193) 

آچاددن- 606۲02 و آجاریدن 
_ چاشنی و آچار بطعام زدن : راست 
نگردد دروغ و مکی بچاره معصیتت 
را" بدین دروغ‌میاچاه. ناصرخسرو (لغ) 

آچین - 6013 درختی عظیم با 
بر گی کم‌عرض وطویل دارای پنج بر گک 
وسفید و خوشبواست. بیخ آن مسهلی‌قوی 
است (لغ) 

آخال - 6۵:61 و آغال - هر چیز 
دور افکندنی. فضول: ازیس کل مجهول 
نز دیك همه کس گل 
معروف شد آخال. فرخی (فر )- (قس: 
آشفال «خ») 

آختن - 6۲9 مخفف آهیختن 
آهنچیدن ح بیرون کشردن: | که‌شمذیر 
جفا برسرما آخته‌ای صلح کر دیم که 


مارا سر پیکار نو تیست. سعد‌ی 


که در باغ بخندنه 


نواختن : همیشه دشمن نو سوخته 
تو ساخته بزم ببزم ساخته رود آخته 


دو صد چر گر (فر) 


سح 


ات 


آخر بین - 60۲91۲ عاقبت 
اندیش: درپس هر گربه آخرخنده‌ایست 
مرد آخر ن‌مبارك بنده‌ایست. مولوی 

آخرسنگین- 59181 6010۲0 
ح سکاب چاه زمزم : حق تو خاقانیا 
کمبه تواند شناخت ذآخرسنگین‌طلب 
توشهُ بوم الحساب (ح-قا) - آخریکه 
در آن کاهو علف نبا شدو کنا به‌ازجائی‌بی‌نفع: 
رخشء,را زر آخرسنگین روزگار بر گ 
و گیانه وخر توعنبرین چراست. خاقانی 

آخرك - و60۳۲ و آخورك س 
استخوان ترقوم چنبر گردن : تیغ تو 
تیز نیست که شدخنك توسنی در خورد 
او بگردن خصم ]خر بود . امیر خسرو 
دهلوی (لغ) 

آخره - و60 - آخرك_طوبله 
وآن طنابی است دراز و بر کشیده که 
چندین اسب بدو می‌بندند : تیغ زنان 
میرسد‌خسرو انجم‌زشرف کوهمه شب در 
رمید آخره کهکشان. ءزالدین‌شیروانی 
( لغ ) 

آخر بان» 6۵۵۲۳1۷6 جهاز 
قماش- مال‌التجاره : آخریان خر دسفته 
فرستم بدوست هیچ ندارم دگرچون 
دل وجان نزد اوست . عسجدی (لغ) 

آخسمه- 6508و اخسمه ح شرا بی 
که از آرد برنج با آرد جوبا ارزن و 
امثال آن سازند و «بوزه» نیز ناهیده 


میشود (قا) ‏ ص: آخشمه- اخشمه 


آ-خ 

آخشیج - ز[5رق< اخشیگ ضد 
ومخالف: کجا گوهر یه خبر ه شدر دن‌چهاد 
یکی آخشیجش براو بر گماد . بوشکور 


(فر) - عنصر: ازاین چهاد مصدر که 
آخشیجانند قوی‌تر ندهمی‌دومصدر آتش 
و آب . بلفرج دونی- هیولی دد مقابل 
صورت : اگی بجود بود فخر فخر آن 
صوری ‏ زآخشیچ هر آن صورنی که بر 
خیزد . ازرقی (لغ)- اختلاف وضدت: 
گزیده چهار تو است بدو دد جهانهان 
همار | باخشیج همارا بکارزاد. دودکی 
(فر- ذیل همارا) 

آخشیجان - 0 6ر ۵61 - عناص 
واضداد. این کلمه صورت : خشجان و 

آخلکندو - 22019198001 و 
اخلکندو < چیزی مدود باندارَهٌ لیمو 
از مس با غیر آن که میانش خالی و 
دارای دسته‌است و در آن سنگر یز ه 
ریز‌ند و کودکان ججنبانند تا صدا دهد: 
ظفر ار رات دلشاد باشد سان 
طفلکان از ۲خلکندو ۰ شس‌فخری. ص: 
انگلادو والگلندو 

آخیسه - و6 < پیش‌آهنک 
له گوسفند-سنک‌میل که برسر فرسنگها 
نهند نشانه دا (لغ) 

آدالك - 60612 ح خشگی وجز ره 
میان دریا (فا) 

آدخ - 809 < خوب ونيك و 
هبار ومیمون: گر بشارستان علم اندر 
بگیری خانه‌ای روز خویش امروز و 
فردا آدخ ومیمون‌کنی . ناصر خسرو- 
بلندی در مین (لغ) 


۹" 


آددم - 80و آذرم < نمذدین 
- درفشی که نمدزین را بدان دوزند : 
دیاعت‌چنان دادم‌این چرم را که سس 
تابده آسیب آددم را. نظامی 

آدر نک - جررو207 و آذرنگ < 
رنج- محنت- آفت : از چشم بد ای‌مرا 
چه دیده يك‌روز مباد آ۵ه نگت.سنالی 
- نیستی و نابودی» زوال : مهر گان در تو 
مبارگباد از گشت سپهر جاه تو بی‌عیب 
داد و عمر تو بی ]در نگک. معزی 
-غم واندوههلاکت- روشن‌ومنود (لغ) 
ص: آزرنگ 

آ - 60 دوچوب بلندی‌است 
که در زمین بموازات هم فرو برند و 
چوب دیگری برض در بالای آندو چوب 
بندند ۰ فلك چو برج کبوتر کبوتران 
چونجوم میان برج خطاستواست چون 
آده . سنجری (لغ) 

آدیش - 26015 آتش : گر کند 
چوب آستان تو حکم شحنه چوبها 
شود آدیش ۰ انوری (لغ) 

آدین - 22011 و آذین< آدایش 
هائی که در هنگام جشن‌ها بر کوچه و 
خیا بان کنند (لغ) 

آدینده- 2طو307 - قوس‌قزح: 
علم ارو تندر بود کوس او کمان 
آدینده شود ژاله تير . دودکی (لغ) 

آذر - ۳و6 < آتض و دوزخ : 
برافروز آذری اکنون که تینش بگذرد 
ازبون فروعش ازبر گردون کنداجرام 
را آخکر . دقیقی - نام ماه نهم از سال 
شمسی و نام فرشتةٌ موکل دوز ذد که 
نگهبان آ تش‌ویکی ازبزد گترین ابزدان 
است- نام‌خدا(لغ) (او: طواغ) 


آذر ۲ باد کون 10ع080 ۵297۵ 
آتشگاه - کورءٌ آهنگری و امثال 
آن (لغ) 

آذدان ۰ 820780 و آدرانس 
آ گیاری که آتشکده کوچك است (مز) 

آذر برژین ۰ 70192۳21۳ 8 - 
آذر مهر برزین که یکی از سه آتشکده 
بزر گک عهد ساسانی و درخراسان بوده: 
نخست آ ذدمهر برذین‌نهاد بکشورنگر 
تا چه آئن نهاد. دقیقی (ح-قا) 

آذد بهر اب 8291009۳۵ < 
آ نش بهرام 

آذد بو یه - 828۳0079 و آذد بو 
ح گل اشنان که دارای بوتهٌ پرخاراست 
وبیخ آن را گلیم‌شوی‌نامند و بعضی گو بدد 
خاری است دارای گل زرد و در شیراز 
«چو یك‌اشنان» گونند (قا) 

آذد پرست - ۸.09۲ و آتش 
پررست - زردشتی: چو پیروزی شاهتان 


شنوید گزیتی بآذد پرستان دهید . 


آذد پیر | - ۵.01۳۵ - خادم 
آتشکد» (قا) 

آذد تش» 8.95معحف« آذرشن» 
سمندر_ ر: آذرشن 

]ذرجشن - ررک‌وز. ۵ < نام عیدی 
ازاعیاد فارسیان (ر: آذرگان) 


‌ 


آذر خره‌بق - 8.20۳۳303۷۲ 
آذد فر نیغ (فا) 


آذر خش-5 :2972 8و | درخش << 


اسرد 


برق» صاعقه: خصمت دود جنگ خف و 
تیفت آذدخش ‏ تو همچوکوه و تبر 
ددا ندیش‌تو صدا. اسدی (لغ)- (آذرد 
«رخش» از رخشیدن) 

]آذرشسپ . وووک .۵ و آذد کشپ 
مخفف آذر گشسپ: آب و آتش نخوانده 
او را اسب آن صدف خواند و اینش 
آذرشسب . سنائی - نام فرشتةٌ مو کل 
آتش (لغ)- ص: آذرشب 

]آذرشین - ۵.51 سمندر: درد 
رود بی‌رخم و رجن و در شود بی‌ترس و 
بیم همچوآذدشین با تش همچومرغا بی 
بجوی . منوچهری 

بنظرما آذه تشمصحف آذرشن‌است 

آذدفر نبق - ۵.9۳9۳0 و 
آذر خره بغ س یکی از سهآتشکدة بز رک 
عهد ساسانی که در کار بان‌فارس ومخصوص 
پیشوایان دینی بوده. (مز) 

آذردفز | - ۸.8828 و آذرافزا س 
آتش‌افروز- ظر‌فی سفالین است که بدان 
آتش را تیز کنده : نفس را بعذرم چو 
انگی کرد چو آذه فزا آتشضم تیز 
کرد. رودکی- خادم آتشکده- مقراضی 
که آتش به‌آن تند وتیز کنند (لغ) 


آذد کده - 2.16903 حمحلآتش, 


آزشکده (ح ۳ قا) 
آذر کیش - ۵.1015 د آتش 
پرست (مز) 


آذر گان - طوع.۵ ه جشن ی که 


دح 


در روز نهم درا یرآن باستان‌میگ فعند 
و آذرجشن نیز خوانده‌ميشد. دراینروز 
مز‌داپرسدان با تشکده رفته ناش 
میکرردند (مز) 
آذر گلسب ‏ 0اوووع.۵ و آذد 
شسپ مخفف فد گشذهب ‏ یکی از سه 
آتش مقدس حافظ جهان که‌در آذر بایجان 
بوده : همان اسب تو شاه اسب من است 
کلاه تو آذد گشسپ‌من است . فردوسی 
_ مثل آذر گشسب د سخت نیز وجابك: 
سواری نکردار آذر گشسب زکابل 
سوی شام شد برسه اسب .فردوسی (لغ) 
آذد گل - ۵.201 نام گلی‌است 
بر نگ سرخ شبیه شفایق (لغ) 
آذر ون - 0ع.۵< آذریون و 
آن‌گیاهی است به‌بلندی يك ذراغ‌دارای 
بر‌گهای کشیده و گلهای زرد و بوی‌بد و 
میان آن سیاه ر نگ است (قا) - گل 
همیشه بهار- نوعی شقایق: تاهمی‌سرخ بود 
آذر گون تا همی سبن بود سیسنبر. 
فرخی (لغ)-سمندر (مع) 


]ذدم-2۳0 ۵ < | درم نمدزین: 


که تنگ دارد وآفدم مرد بدسلپ است 
پسرش باز فضولست و مرد وسواسا . 
ابوا لعباس (فر) 

آذر نگ - ۳9و۵2 < اندوه و 
محنت ( << آدر نگك)- ]تشر نگك.-نورانی 
- آتش (مع) 

آذه نوش - ۵29۳۳05 < نوش 
آذر و آن آتشکد؛ دوم ازهفت [ تشکده 


۳ 


پارسیان است : وز آنجا نوشآذد 
اندر شدند رد وهیر بدرا همه سرژدند. 


فردوسی (فر) 

آذدوان - 8.۷۵۲ - پیشوا و 
دستور من‌دایشنی (لغ) 

آذدین - ۸2071۲ ح< بابونة 
کاوچشم ( لغ ) 

آذد یون-طن بو ووغ ‏ «آذر گون؛ 
بسه معتی اول : بر آردگل سراز گلزاد 
وز ندان‌افکندلاله . بیفتدشنبلیداز یار و 
آذد یوت بار آید. لامعی-بندورمر یم عد 
گل‌نگونسار (مع) 

آذونه 710 و آدون ‏ [ نچنان: 
تفکر کن ,یکی در خلقت شاهین ومرغابی 
نگویی‌کزن چه معتی راست این ابذون 
و آن آذوت. سدائی (لغ) 

آذین-۵21۳0 و آئن < زست و 
آرایش: نوروز وجهان چون بت‌نوآئن 
ازلاله همه کوه سته آذین .کسائی (فر) 
_ غرفه و نشیمن گاه‌های آراسته درجشنها 
_ رسم وقاعده- شیرز نه و آلتی که دوغ را 
از روغن‌جدا می‌کنند- قبه وخوازه(لع) 

آر - 8۲ امر وفاعل مرخم از 
آوردن. پسوندفاعای: خریدار؛,پرستار- 
پسوند مفعولی : گر‌فتار. کشت ار- پسوند 
اسم مصدری: دیداد: کرداد (مع) 

داد ۵80 ص نام روز بیست و 
پنجم آزهرماه شمسی- فرشته موکل روز 
آراد (قا) 

آراستسك - ماواوغتق - 
پرستوك (لغ) 


آراستن- ورو و878 < زینت‌دادن 
و آراش کردن : یکی پهن کشتی بسان 
عروس پیاداسته همچو چشم خروس . 
ُردوسی- آهنگ کردن : چوسو گنه شد 
خورده برخاستند سوی خوانگه رفتن 
آداستند ۰ فردوسی - مصور کردن : 
جوانی‌بر آداست‌ازخویتن سخنگوی 
و بینادلوپا کتن. فردوسی-آماده کردن: 
پس آ نکه 
بر آداست کار نبرد. فردوسی-هم آهنگ 
کردن : برامشگری گفت امروز رود 
بیادای با پهلوانی سرود . 


کردن: چو بادستم آیم بکین خواستن 


همی‌خوردیکهفته بر سول درد 


فر دوسی 


نبا بدترا نوحه‌آداستن » فردوسی- نقش 
کردن: بدادندشان کوس ومیل ودرفش 


شاد کر دن: دخو ان بر بکی‌جاممی خو استند 


دل‌شاه گیتی بیاد استنف. فردوسی - مسلح 
شدن: ز پیش پدرچون بیأداستی 
نبرد مرا خواستی . فر‌دوسی - نوازش 
کردن : برو پیش او تیزو بنمای چهر 
پیادای و ببسای دوش بمهر : فردوسی- 
گفتن : با سخن آدای چو مردم بهوش 
یا بنشن چو حیوانان خموش . سعدی 
(په: طا27۳۵9) 

آرام - و2۵ < جا و مقام - 
باغی که درمیان شهر و قصبه وده باشد- 
آهوان‌سیید: دیده از کبك‌درایام توشاهین 
شاهین کرده باشیر بدوران تو آرام 
آرام : سلمان ساوجی - نشانهای راه 
از سنگ دربیابان- صلح و آشتی: دگی 


گفت کن کرد گادسپهر کزاو یست‌پرخاش 


ز لشکر 


شلات 


عحه 


2-1 


و آرام ومهر . فردوسی - خوایگاه : 
سحر گاهان جستندی ز آدام برامش 
دست بردندی سوی جام ۰ فخرالدین 
گر گانی - قصر و کاخ پادشاهان ابران : 
درفدند نکسن سوی بار گاه 
شادی‌و آدام‌شاه. فردوسی - وطن,خانه, 
مکان: بیا با نی که آدام بلابود 


بد آن‌جای 


زناخوشی 


چو کاماژدها دود. فخرا لدین گر کا نی-قر ار گاه, 


سرای‌باقی: همی‌بگذددبر توایام‌تو سرائی 


جز این باشدآدام تو.فردوسی - زهدان 
مشیمه :) چو دفت اور مزد اندد 
دام خویش زگیتی ندیدم جزازنام 
خوش . فردوسی - کنام : آن قصر که 
آهو بچه کرد 


و شیر آدام گر فت. خیام-عشرت وصحبت 


جمشید در اوجام گرفت 


باز نان : چو سالت شدای پبر درثست و 
يك مي و جام و آدام شد بی‌نمك . 
فردوسی 

آرانهورقق - آرنج‌که صورت 
آرن؛ آرج. آرش,وار نجو آدنگ نیزذ کر 
شده (قا) 

آرت-2۳8۳ <- نام‌یر نده‌ای‌است- 
مرفق و آدنج (لغ) 

آرد ۵70 <- تقصیر (فا) 

آدد - ۸۲90 -مخفف آراد. نام 
روز بیست وپنجم ازهرماه شمسی (لغ) 

آرداه - ۵۲0۵0 موجودمزاحم 
غول بیابان( لغ ) 

آددت - وروق۵۳< کفگیر (قا)- 
مخفف « اوردن » : 
خم بر کش 


آر. درودکی 


لعل می را زدرج 


در کدو نیمه کن ننزد من 


اعر 


7 8۳972700-2 < جنگ کارز ار 
(لغ) - (۲+رزم) 

آرذو - 23خس-شهوت. اشتها: 
خود سپس آ2ذوی‌تن‌مرو چون‌خره‌نرز 
پس‌ما کیان. ناصر‌خسرو_خطبه.خو استکاری: 
دگر آنکه از روشنک بادکرد دلما 
بدان آدفو شاد کرد. فردوسی - حرص 
وشره : دق را وحسدرا مده اندردل 
جای گر همی‌خواهی تاجانت بماران 
ندهی. ناصر خسرو - معشوق» میجبوب : 
مبر نگفته است مر ترا که دوا ثیست 
کارژوی‌خوش را براه بیادی ۰ فرخی 

آرهت) وق [ لست < نشیمن گاه 
حیوان- مقعد ( لغ)-ماضی از فعل آداستن 
بمعنی توانستن 

آدستن - ۲وناووق ع توانستن_ 
جر أت- بارستن- دلیری کردن :کس این 
راز پیدا نیادست کرد بماندند با 
درد ورخساده زرد. فردوسی 

آدش - 895 < مبدل آدنج 
نامی از نامها : وز آن دورتر آدش رزم 
یوز چو گوران شد آن گرد لشکر 
فروز. فردوسی 

آدش - 705 -اسم مصدر آردن 
دمعنی آوردن (لغ) 

آدغده - 02ووتق و آلنده .- 
غضبناك و خشمگین. حریص ۰ جنگاور 
شرهمند: آدغه برثنای‌تو جان من‌است 
از آ نك پروددهٌ مکارم اخلاق تو منم. 
منوچهری - مستی که باز طالب شراب 


باشه (لغ) 


آرغیس» ۰27015 آرغیشو آرغش 

پوست بیخ زرشك که در داروهای 
چثم آنرا بکاد برند (لغ) 

آرمان-وخومخر ار مان ح حسرت 
و ارزو : هرحوائمج‌دا که بودش آدمان 
راست کردی میر شهری رایگان.مولوی 
_ اهید - رجاء : نه‌امید آن کایچ دعر 
شوی تو ه‌امات آن کم تو دل 
نگلانی. منوچهری 

آدمده- ۲9۳0و مخفف آر میده 
بمعنی آسوده: بود مرد آذمفه در بند 
سخت چوجنبنده گردد شود نيك‌بخت. 
عنصری - باخلق‌خوش . کهی آدمده و 
گه آرغده گهی آشفته و که آهسته. 
رود کی 

آدمون - ۵0۵9 <- پولیکه 
بطورمساعده قیل از کار بکار گردهند(قا) 

آدمیده - 8۲900108 و آرمده سب 
هموار وملایم: آن لعل دلکشش نو آن 
خنده دل آشوب وآن دفتن خوشش‌ین 
وان گام آدمیده. حافظط 

آرن ۰ ۵۲ < آرنج. رك:آران 

آر نک < آرنج. و آرن :گر بمهد 
تو ظلم با زدچنگ 


از آدنگ . منصور شیرازی - مخفف 


باد دستش رده 


ور تک بمعنی د نج‌واذبت. آزار : چو 
کاری بر آ ید بی 2 نگث ور نج چه باید 
تر ادنج وپردخت گنج . اسدی -گونه . 
رنگ و لون ۰ ای عجب شمشیر خسرو 
از چه سبز آدرنگت شد چون همه ساله 


زخون خصم‌می‌بابد خورش . کمال‌اسمعیل 


گونه , روش و طرز : از من خوی 
خوض‌گیر زانك‌گیرد انگور زانگود 
رنگ و آدنکگ - مظفری (فر)_حا کم و 
فرم‌اندار (قس: کنار نگ )-مخفف آدر نگ 
آرون - 876 حصفت‌خوب (قا) 
آدره - وق ح مخفف آرواره (قا) 
آدیغ - 871 دلسردی-عداوت 


کینه: آء از غم آن‌نگاد بدمهر کاديغ 


ذمن ددل گر فته . خسروانی - ( پار : 
8 ) ص: آذیغ و اذزيغ 

آز - وق < آرزوهوی: مراهمزصد 
گونه27 وهواست ولیکن خزانه‌نه‌تنها 


مراست. سعدی-غم‌و حسرت:دودیگر چو تور ان 


سر‌افر از مر د کجا 27ابران ورا ر نجه 
کرد - حاجت‌و نیاز : یکی تش نه آز و 
نه انبار بود نه انجام باشد نه 


آغاز بود. اسدی (په : [8) - حرص : 
برفتند گرگن و بیژن براه یکی 
آپیشه یکی کینه‌خواه. فردوسی- پسو ند 
نسبت ومکان : شیراز حجای شیر-اهواز 
جای آهو-فر از جای بالا 
آاسل87۵ شاد وشادان,فارغ: 
زغمها بدو 
دارد ]2ا۵ دل . فردوسی - سر ‌بلند و 
سرافراز  :‏ آذاد شوی چون الف اگر 
چند امروز بزیر طمع چودالی. ناص 
خسرو ‏ سالم و بی گز ند: 
جهان شاد باد 


باد . فر‌دوسی- نجیب واصیل, زشاهان 


رفرز ند باشه بدر شاد دل 


دل شهر بار 
زهر بدتن پاکش آذاد 


کسی چون سیاوش نبود چنو راد و 
آزاد وخامش نبود . فردوسی - تمام و 


۳۹۹ 


)-ز 


کامل : ز آن پس که هزار غصه خوردم 
در ند گیت سه سال 27ا۵. کمال اسمعیل 
(قی ۰ آگاه) - بری و مبرا : تو 
آذادی‌از ناپسندیده‌ها ‏ نترسی که بیرون 
فعد دیده‌ها . سعدی (لغ).. نام‌لحنی که 
آنرا آذافواد نیز خوانند:همی‌تا برزند 
آذاد بلبلها به‌بستانها همی تابرز ند 
قالوس خنیاکر به‌مزمرها . منوچهری 
- نوعی سوسن درختی و آن سوسن 
سبید است : خداوندا ز مدح تو زبان 
وگر چون سوسن آذاد 
سرتاپا ز بان گردد. کمال‌اسمعیل_ ارژن 
- بادام کوهی (لغ) 

آزادوار - 8280۷8۵۲ و آزاد - 
آهنگی ازموسیقی : این (صلصل) زند 
برچنگهای سفندیان پا لیز بان 
(بلبل) دمد بر نابهای لوربان آادواد. 
منوچهری. آزادمنش: زمانه‌پندی آذاد 
زمانه‌را چونکونگری 
رود کی 


آزادددخت - 828089796 < 


نمده درماند 


و آن 


و از داد مرا 


همه پند است . 


آزاد رخت - درختی که در گر گان«زهر 
زمین» ودرفارس درخت «طاق» گویند و 
یو آن حنظل است (قا) 

آزادمیوه- ۵28001۷۵ - حلوائی 


ی 


است که از قند و پسته و نخود مقش 
سازند (قا) 
آذادادو - 8278008۳0۵< سلق 
جبلی وبیخ آن دا حلیمو گویند (لغ) 
آذاد 8787 -‌هفتمن‌ماه سربا نی 
که عرب آنها دا «شهورالروم» نامند: 


نیمه 


ا-ز -۱۲- 

ابر آذادی بر آمد باد نوروزی وزید آزددن - 229۳08۳ آزاردن < 

دور می‌میخواهمو مطرب که میگو بدرسید. در بدن-.مجروح کر دن:چوا ندر سری‌بینی آذاد 

حافظ صدمه واذیت خلق به شمشبر تیزش بیاذاد حلق . 
آزار تلخه - ۱۵1 ۵2۵۳ < سعدی - آب دا پلید‌کردن : کشیشان 

برقان؛ زردی»نام نوعی بیماری (لْغ) هر گز نیازرده آب بفلها چو مرداد 


۳5 ۳ در آفتاب . سعدی (لغ) - اذست کردن 
ازادی - 8278۳71 - ازار نده- ۳ ِِ ك 
۳ 2۲ 82791۲00 < شرموحیاً وادب 
رننده سجن در نامه !ری جنان / ِ 


1 ونرمی: چو پرسدت پاسخ ورانرم گوی 
بود که خون از حرفهای آوچکان‌بود. 


مً 5 سخنها باژدم و با شرم‌گوی . فردو 
فخرالدین گر گانی-نالموتاثر : آبی‌انکه نها ۳ م و با شرم گو رای 
-یاد: باژدم من بیگس سرزده تیم 


ددهمج بیماربی نه از در دهاهیچ ار نی. ۱ 
۱ و آسیر و تبه‌دل شده . فردوسی - رفاه : 


فرردوسی (لغ) 
آزخ, رووقد آژخ. واژخ وزخ 
ت- ز گیل و دانه‌ها که دردست و روی 


چنن داد پاسخ که آن کن نخست 
بدنيك باذدم هر‌کس بجست . فردوسی 
- تاب و طاقت : سر پهلوانان بدو گرم 


افتد ۰ از داستی تو خشم خوری دانم گشت دل طوس نوذر بی‌آذدم گشت. 
در دام چشم سخت بود آذخ. کسائی (فر ) 


آذدن - و82 و آژدن‌< آجیده 
کردن و آجدن - بی‌قرادی‌کردن : تو 
بدو گویک» ای بلبل خوشکوی میاز 


که مرا در دل عشق است بدین نا لزار. 


فردوسی - اندوه و غم : که اندرزمانه 
مرا کودکیست و آزدم او بردلم 
خواب نیست . فردوسی - طرفداری : 
دگر دین‌یزدان‌پرست‌است‌ویس نیازاد د 
او کس با2دم کس . فردوسی - ظاهر و 
منوچهری (لغ) آشکار ۰ باز ز گنجینه گره کردباز که 

آذه - هرق < صینه امر از سخن آژدم شد وگاء راز. امبرخسرو 
آزبرن ۰ نگار آزدومانی غلام صورت دهلوی - دین داری و فضیلت : نجستم 
اوست زمن بدین‌که بگفتم‌گر آزری بفررمانت ۵227 خوش ‏ ریدم هم‌اندر 
آ2د. سوزنی- اسبی‌که هردوران سپید. 
دارد ودوپاي پیشین سیاه‌یا بر نگ‌دیگر- 
دشنام گو نه‌ای که معنی آن گج‌طبع‌با خرف 
است (لغ) 

آزدد - 0وپرخ#<ر نگ ولون : 


زمان‌شرمخویش . فردوسی- بی‌محابا 

بدانید کاین عرض 21م نیست سخن 
پامحابا و باشرم نیست.فردوسی مهر و 
شفقت : شمارا بدیده درون‌شرم نیست 


ابر فروردین‌بیادآنیدد چمن‌پرورد ورد نگاهداشت خاطر : ندانست و آزدم 
گشت خبرعه بافراق نر گسش آژدفزرد. کسرا نداشت همی این برآن آن 


قطران.- ماضی‌مصدد مرخم ازه آزردن» براین بر گماشت . فردوسی 


دیکرنگی : بیاسخ تواوراددشتیمکوی 
به‌پیو ند آدماورا بجوی. فردوسی-نکبت 
وزیان (لغ)- (په: ۵29۳۲00) 

آذغ- و829 و آژغ وازغ وازگ 
آنچه از شاخهای‌در خت در بده‌میشود 
(قا) - (په چ‌وو < شاخه)ص : آزوغ 
و آژوغ 

آزفنداك 061رو]82. | زفنداكو 
آفندال - قوس قزج: کمان آذفنداك 
شد ژاله تبر گل غنچه پیکان زره 


آیگیر. اسدی (فر) ص : آدفنداك 


۲زمونه0 و62 < تجر به‌و آزماش: 


از برای آذمون میآزمود زآنکه بس 
مردانه وجان‌باز بود. مولوی 

آزوه - 800 عاقل - زبرك - 
تیزفهم (لغ) 

آزوده و۷ 22و آزود < حر یص,طامع: 

چو داننده مردم‌شود آ92د همی‌دانش 
او نیاید ببر. فردوسی (په ۰ ۵2۷9۳) 

آزود - ۵20 آزود: فردباش 
ای حمیت قانم خاك خور ای طبیعت 
آزود. انوری 

آزیدن - 8۵210۳ آجیدن و 
آژیدن د ویمعنی رنگ کردن هم آمده 
(آجدن)- (ح-قا)- آختن وبازیدن 

آذیر - 1۳وق8مبدل «آزار» : 
درجهان چندانکه‌خواهی‌بیشمار نیستی 
ومحنت و آذیر هست. انودی 

آزخ - 83۶9و آزخ <دانهائی که 
بر بدن برآید : آنسرخ عماهه برس 
او چون]2خ زشت برسر کیر. مرادی 
(ح-فر) 


سه ‌ 
۱ 


آژدن - و۵۶0 <- چن و موج 
دادن آژبدنو آجیدن: کشیده پرستنده 
هرسورده همه جامه‌هاشان «زر آژده . 
فردوسی- د ندیدن باسوهان: بکام| ندرش 
نیز آهنین بدندان چو سوهان بیاژد 
بکین. اسدی- سوراخ کردن: کنون نیزه 
و گرز باید زدن . همه چشم دشمن به تیر 
۵7 فردوسی- اندودن‌ود نگ کردن: 
سوی خانه شد دختر دل زده رخان 
معصفر بخون ۵۵27 ۰ فرردوسی - ما لش 
دادن : از گرد سفالت بلب‌جویسخندان 
جانرا بکف عقل همی شوی وهمی 2 . 
ناصرخسرو - گودی ایجاد کردن در 
سطح چیزی : چشم مخالفا نت‌بیاژن به 
تير همچون کف ولی که بزرآژدی. 
فرخی- ترصیع و مرصع‌کردن : گهر‌ها 
که بود اندر آن(تاج‌خاقان‌چین) آژده 
بکندند و دیوار آتشکده . فردوسی 
- تیز کردن و آزدن سنگ آسیا (لغ) 

2 - ۵200مخفف آزوغ ددم و 
شوخ ۰ ازاینآ2غان‌پاك کن‌مرمرا همه 
آفرین ز آفرینش ترا . بوشکود (فر) 
ص: آزخ و آزغ 

آزفنداك-8۶]001 - آز فنداك 
و آفندا - قوس قرخ 

رگا - پی ددپی و متوالی : 
پس بفرمودند در شهر کار که 
مذادها کنند از هرنگار. مولوی چاپ 
۶ الدو له.ص ۱۳ ۲ 

7 گن-20۳ 8۵و آژ کن < پنجره‌ای که 


آژند - 2۶9۳0 < گلی که میان 
دو خشت گذار ند - اسم مصدر وامروفاعل 
»رخم از« آژ ندبدن» 

7 ندن - ۵۶9۳09 و آژندیدن 
آ کندن وپر کردن: عصیب و گرده 
برون‌کن وزو زونج‌نورد جگربیاژن 
و آ گنج را سامان دن. کسائی - درمیان 
دوخشت گل] کندن- آژیثه کردن آسیا 

7 ناک -«ع و ح چین‌وشکن که 
براندام افتد : هیچ 2فگي نیفتد بر 
رخت تازه ماند این شیاب فرخت. 
مولوی - انقباض و گرفتگی : پر آر نگ 
وتشویر شد مادرش ( مادر اسفندبار ) 
زگفتن پذیمانی آمد برش . فرردوسی - 
کیس که درجامه افده (لغ). 

آژوغ - و290 و آزغ - چرد 
وشوخ و بصورت آزغ و آزوغ‌نین ضبط شده 

آژیا نه- و۵ - فرش زمین 
از مرمی و یا از سنک وخشت پخته : 
برای زیت در گاه عالیت زمهر ماه 
کردند آ2یانه. حمید لوبکی (لغ) 

آذ بخ ۵1 قی‌چشم: شده که 
بخار ازدماغ ودهان رخش زیر 227 
چشمشی نهان. طیان - (قس: آژوغ) 

آزیدن - طول #1 < آجیدن و 


آزیدن (قا) 

زیر - ۵1۳ آماده و مهیا - 
کوشا و ساعی : نه بیروردنشان باشد 
بآذیر همی نه رحاشان‌کند از حلقه 


ز نجبرهمی. منو چهر ک- بیرهین ومحتاط: 
کنون باید آ2یر بودن زشیر که در 


مهر گان «چه دار ند زیر. فردوسی- قوی. 


6 


وتواناءشود جانت ازدشمنآذیرتر دل 
و مفز و دایت جهانگیرتر . فرردوسی - 
را مهارت و استادی : بآًژیر بهم باز 
نهاده لب هردو (نارنج) . منوچهری - 
زبرك وهوشیار- با نگ‌غلبه‌و فریاد (لغ) 

یر ال - ۸81۳61 واژیراك ‏ 
بانگ وفر باد از آدمی و ستور (آژذس 
+ 2۱) 

آژیریدن - 821۳10۳ با نگ 
کردن- مهیا و آماد» ساختن- هوشیاد و 
خبردار ساختن (آذیر +یدن) 

آژینه - 2109 - آلتی ازفولاد 
که سنگ آسیا دا بدان‌تیز کنند(« آژ» 
از «27یدت» + ننه) 

آس - وق آسیا - نوعی ربحان 
خوشبو - قاقم - شتریکه موی او ربخته 
باشد - یه عسل که درشان انگبین 
مانده باشد - آثار عمادت خراشده - 
کمان تیراندازی (قا) - نرم وخردشده: 
تا دل من آس شد در آسیای عشق او 
هست پنداری غبار آسیایش سر مرا . 
امیرم‌زی. (آو: 59۲و<سنک) 

آسا ‏ هوق و آسااس‌دهان دره : 
چنان نمود بمادوش ماه نودیداد چو 
یار من که کندگاه خواب خوش آسا . 
بهرامی- زیود وزینت‌دادن‌با نواع نفایس 
خویشتندا بان نوعروسی کردهآسا. 
عسجدی- تمکین ووقاد: ازعزم تو چرخ 
میکند وام زآسای تو میکند ذمین 
قرض. آبادی- طرز,روش,قاعده‌وقا نون 


هیبت وصلابت. مخفف آسای( لغ)ص: آشا 


ت6۵ هت 


!اس 


آس‌افزون - 899۴28۳ آژینه 
(آس + «افزون» مبدل افسان) 
آساك ۰ موم < آسا و آسك س 
خمیازه(قس: آس ده « آز»از آختن + « [4» 
پسوند نسبت < کشش که امروزه «کش 
وقوس» میگویند) _ 
آسان گذاد - 02۵۲عطقوي. - 
سهل‌انگار : دفیقی نيك‌باد از لشکری‌به 
دلی آسان گذاداز کشوری‌به. فخرالدین 
گر‌گانی . 
آسبان - اوق < مخفف آسیا بان؛ 
هنوز این آس خون‌گردان از آن است 
که آن بی‌آب دیده آسباث است. نزاری 
فهستانی (لغ) 
آس بر که 88019۳71 مورد بری 
مقابل آس بستانی-مورداسیرم (لغ) 
آستن- 0و8 مخفف آستین - 
آستی:؛ کلیم‌از بدبیضا همین‌قدرلافد که 
دست زآستن پیرهن‌برون آدد. ثنائی( لغ) 
آسته - وق د استه وخسته (لغ) 
آستی » 1و8 < مخفف «آستین»: 
جوانان زپاکی واز داستی نوشتندبر 
پشت دست آستی» فردوسی 
آستیم - ۵9110 سیم جراحت 
که آ نر ادرفادسي ستیم و استیم‌نیز گوبند 
دهانهةٌ ظروف واوانی- مبدل آستین (لغ) 
ص. آشتیم و اشتیم 
آستین - 1و۵ < طربقه وراه : 
هر که بر آستین دین پاشد عیسی‌مرم 
آستین باشد. سنائی- دها نهخيك ومشكو 


غیره: بگشای‌به‌شادیوفرخيی ای‌جان‌جهان 


آستین خی. مظهری_آستی بر افشا ندنس 
پشت‌پازدن: صبح خیز ان‌چوجان بر افشا نده 
آستین بر جهان بر افشا نند. سیف‌اسفر نگ 
رقص وپایکوبی: تا صبوح‌عشق در محرم 
قسیان شوی خیز چو صبح آستین از 
س صدق برفشان , خاقانی -کراهت و 
نفرت نمودن ۰ شکر فروش مصری حال .۰ 
مکس چه داند این‌است شوق برسرو 
آن آ ستین‌فشا ندان»س‌دی- آستین بر نوشتن -- 
مصمم‌شدن: نخستین کسی کو بیفکند کین 
بخون کسان بر وشت آستین . فردوسی 
-تبر یز کردن از آستن- دست تطاول کو تاه 
کردن: ثیر یز کر‌ددست‌حوادث زآستین 
چون‌دامن تودید گریبان روز گار.انوری 
آسر یس 5 << اسیرسو 
میدان: نشا نه‌نهاد نددر آسر یس سیاوش 
نکرد ايچ باکس مکیس . فردوسی - 
رزمگاه (لغ) 
آسفدن - 0090وو8< اسندن 
ص : آسفتن 
آسفده - 8900 <هیزم نیم‌سوز: 
استاده میان گرما ده 


میان تور » معروفی (فر)- (]-«سنده» 


همچجو آسفغدهرر 


مبدل و مخفف سوخته‌< نسوخته) ص: 
آسفته ۱ 

آسکده - و0وع(وق ح جبایگاه 
آسیا ‏ (آس+ کده) 

آسکون-0[وق < مخذف« [ بسکون» 

< دریای خزر: باد اند او وزیده ز 
پهنای آسکوت ابر اندر او گذشته 
زبالای قپروان. ازرقي هروی (نع-قا) 


۲س 

آسماز-۲ 8808 < در خت‌مو رد (قا) 

آسمان - وخ نام‌روز بیست 
وهفتم بابیست وپنجم از هرماه فادسی : 
مه بهمن و آسمان روز بود که ناهم 
بدین‌نامه پیروذ بود. فردوسی- نامفرشتهة 
مو کل تدییر امود ومصالح آسمان‌روز: 
همه ساله زاشتاد و از آسمان تن و 
جانت باشادی و کامران. فردوسی (لغ) 

آسمان بر ین 1و .ع. 6 - فاد 
نهم که فلت‌الافلاگ نامند 

آسمان‌دده - 8800800979 - 
کاهکشان, راه‌مکه,ر اه‌حاجیان: یکوچه‌ای 
که روی با کف گهر افشان جو آسمان 
دیه‌سازی زبس گهر باری. منجيك (لغ) 

]مان ند - 68908۳۳۲980 <- 
آسمان خراش (لغ) 

آسمان‌فر سا - ۵9۳0۵8۶97۵ <- 
سخت بلند بسیار دفیع (لغ) 

آسمانگو ه ب 89۵0098 - 
روباه کبود (لغ) 

آسما نهسوحق0وعقوسما نه ح آشکوب 
آسمان 


‌ 
بین و آسمانله همین . عم-اره - 


آسمان : زتنگنای زمینم ه-زاد آسیب 
است ‏ برای عیش‌فراخ آسما ا‌ميجويم. 
کمال اسمعیل (لغ) 

آسمند - 25009۳0 س حیران - 
سر گشته (لغ) 

آسموغ - 85100 و آشموغ - 
درفگو : گفته‌اش جملگسی دروغ بود 


او سخن چین و آسموغ دو د . طیان ( لغ) 


۳۹ 


(یه: 60012 درهمن ننده راستی) 

آس نیکه - و32طو6 < مورد - 
گیاهی شبیه بکف دست و در طب دکار 
است (لغ) 

آسو- 0و۸ حراسو- کفش‌و نعلین- 
سوی وجانب- نام شرابی مسکر (لغ) 

آسه - ووقح< آبسته < زمینیکه 
برای زراعت آماده شده : چو ابر کف 
شه تقاطر نماید زر از اسه طمع‌سائل 
برو بد.منجيك-(قس: آس < ر بحان ۲ «۰۰) 
_ دوائی‌که آنرا اصل‌السوس خوانند 
(قا) - قسمی از فیل ذهره و دیوخار 
زردی و پژمردگی‌که برروی آدمی با 
گیاه افتد (لغ) ص: آسس ۱ 

آسیا آژن - 91ث۵51*66# < 
آس‌افزون< آ لتی که‌سنک آسیارا بدان‌تیز 
کنند و آ2ینه نیز گوننتد ر: آژننه 
- این کلمه صورت آسیاژن و آسیاز نه 
نیز آمده 

آسیا نه-و رخ بوخ < سنك‌فسان(لغ) 

آسیپ » 9 4و8 حد رنج- تب و 
کلفت : چه آزادند درویشان زآسیب 
گرانبادی چه محتاجنده سلطانان به 
اسباب جهانبا نی.خاقانی- صدمه وهییت: 
ز آسیپ شیر ان پولاد جنگ دریده‌دل 
شیر وچرم پلنگ فردوسی - مصیبت : 
سیهدار هندوستان‌شادگشت کز آسیب 
اسکندر آزاد گشت . فردوسی- لکد و 
جفته: سواری پدیدآمد آندرنبرد کن 
آسیپ اسبش جهان شد بدرد. فردوسی 


- تماس- ساش- تلاقی: دست زن‌دد کرد 


در شلوار مرد خرده‌اش بردست زن 
آسیپ کرد . مولوی- پرتو : شعلة مهر 
توگر با کوثر آسیبی‌زند زو برآید 
همچنان کز قعر‌دوزخ التهاب. علی‌فر قدی 
- دمش, وزش: کناه‌من بيكت آسیپ‌باد 
رحمت تو بریزد ارمثل‌افزونزبرگک 
اشجار است. امیرخسرو دهلوی (لغ) 

آسیپ‌وشیب - 00549 1و - 
دلواپسی- تشویش: همه‌شب بخواب اندر 
آسیپ وشیب زپیکارشان دلشده نا 
شکبب. فردوسی 

آسیدن - 691۲ بر آمدن : 
زیان پهلوی هر کوشناسه خراسان‌آن 
بود کز وی‌خور آسد. فنخرا لدین گر کانی 

آسیمه - 109و < پریشان : 
چو اسب پدردید‌گر گین بدست پر از 
خاله و آسیمه برسان مست. فردوسی 
- ژولیده : بدشت آوربدذدش آسیمه 
خواد برهنه سس وپای و بر گشته کاد. 
قردوسی- گیج : زیشت اندر آمد براه 
جگرش بنلطیدو اسیمه بر گشت‌سرش. 
فر دو سی 

آسیون - رو 1وخ-- آسیمه و 
سر گشته وحبران- شوریده - م-دهوش- 
خبر ه + گر نه عشقت کرد آسیون‌مرا از 


چه رو سر گشته و آسیونم. منجيك (لغ) 


]شام < ام مصدرو قاعل‌مر خمو آمر از 


آشامیدن : خون آشام- می آشام...- آب 
برنج که درموقع پختن صاف کنند (قا)- 
شربت- مشروب : همه زد و پیروده بد 
جامشان بروشن گلاب اندر آشامشان. 


فردوسی 


!اس 


آشامیدن - وخ -- 
نوشیدن 

آشانه - وطوع6 مخفف آشانه : 
زعی عرش مجید آشان؟ تو زهی هفت 
آسمان يك خانه تو . عطار - ( به : 
017 ) 

آش بچگان - خع0و0دة < 
جدد بیدستر باگند بیدستر دخابه‌سکگ 
آبی: جند بید ستر است آش بچگان 
که کند دفع علت‌صبیان. بوسفی‌طبیب( لغ) 

آشتالنک - و2511 و 
اشتا لگ وشعا لنگ ‏ کمب: صفات کون 
آن کودكگ چکوم خودکه آن کودك 
همه ... است و ... و... زسرتا اشفا 
لنگش. سوزنی (لغ) 

آشتوهم و 5خ - نام‌در ختی( لغ) 

آشتینه -" 2519 و آشینه - 


تخم‌مر غ بیضه_خا یه_مر غا نه(لغ )سص: آسیته 


آشکوبه اک غْو اشکوب < طبقه: 
باداندرو وزیده زپهنای آشکوب ابر 
اندرو گذشته زیهنای قیروان. ازدقی (لغ) 

آشکوخیدن - 23517021021 و 
شکو خیدن حسکندری رفتن:چون بگردد 
پای او ازپای دار آشگو خیده ما ند 
همچنان. دودکی (لغ) 

آشکوی - مزن 651 آشکوب < 
ومجازاً قصر ومکان عالی : توئی‌که اذ 
غرف آشکوی طارم چرخ نزول بافت 
بابوان جد تو تنزیل . استاد ( لغ ) - 
(په: 25126) 


آشموغ - و200 و آسموغ - 


اس 
دبوی که سخن‌چینی‌وفتنها نگیزکو ایجاد 
فعنه وعداوت میان دو کس از اوست و 
اشموغ دراوستا دمعنی کمر اه کننده آ مده 
است (--۱2)_ ص: آشوغ و اشوغ 

آشمیدن - وول 1و6 مخنف 
آشامیدن : خوش دل شد و آرمید با 
او هم خورد و هم آشمید با او 
نظامی 

آشنا ‏ صرق و آشناب» آشناو . 
آشناه ع- شنا کننده و شناوری : ماننه 
زنگثی که بر آتش همی طید زلفش‌دد 
آب دید همی‌ کرد آشناً . معزی (6+ 
8 که در اوستا بمعنی شستن است) 

آشو - 650 تت مخفف آشوب: 


سارم مجلسی از سایه جوز ش که آ تجا 
مجلس آشو ی ندارم . خاقانی 


آشوددن - 6350۲09 و اشودیدن 


< آمیختن و ممزوج کردن - خمیر 
نمودن- آشفتن خواب‌کسی (لغ) 

آشوغ - 50 واشوغ <-مجهول- 
ناشذاس- گمنام : چکنم از جفای دهر که 
من حستم آشوغ‌درمیان شما.طرطری 
( لغ ) 

آشوفتن - 60118۳ آشفتن 
نه‌مردی بود خیرهآشوفتن بزبراندر 
آورده دا کوفتن . فردوسی 

آشیهه - و 6 و اشیهه > شیهه 
وصهیل اسب (لغ) 

آغاد - 2606۲ اسم مصدر وامر 
وفاعل مرخم از فعل آغاددن « تراوش 


ذم : ءقیق رنگ شده است آن رمین 


۸ 


زبسکه زخون ‏ بروی دشت و بیابان 
فروشده آغاد. عنصری - ص: آغاز 

آغار بدن.ع0 6067۳1 و آغاددن 
<< خیسیدن- سرشتن- فرو شدن و فرو 
کردن نم بزمین : باشگ ازدل‌فروشویم 
سیاهی بیاغادم زمن تا پشت ماهی . 
فخرالدین گر گانی- تر او یدن , زهیدن : 
« از سبوی سر که جز سر که نیاغادد». 
ناصر خسرو- آمیختن: زبان‌سرد کجا آب 
منمقدگردد به‌لطف طبعمش اگر آبرا 
بیاغادی. کمالاسماعیل (لغ) 

آغاز - 62 ابتدا وشروع : 
سرانجام آغافاین نامه کرد جوان‌بود 
چون سی وسه‌ساله مرد. ابوشکور (فر) 

]غاز بدن- 66210 شروع 
کردن : مطرب آغاذیه صوتی‌خوا!بناك 
که انلنیالکاس بامنلااداك .۰ مولوی 
(آغاز +یدن)- فتالیدن (مع) 

آغال » 661 < آغار- اسم‌م‌صدر 
وامر وفاعل مرخم از آغالیدن - آغل 
گوسفند و چارپایان خانه زنبور (قا) 
- آغر در کلمة بدآغال ‏ بد آغار : 
چون‌کلاه همه دزدند و رباینده چوخاد 
همه چون بوم بدآغال وچو دمنه‌محتال. 
معروفی (لْغ) 

آغسال شه - و55و6210 - 
شجرة‌البق- نارون (لغ) 

آغالیدن - 6061109 آشفته 
و پربشان کردن : من زآغالشت نتر سم 
هیچ وربمن شیررابر آغالی. فرالاوی 
(فر) - بباددادن: بر آغالش هردو آغاز 


کرد بدی گفت ونیکی همه داز کرد. 
بوشکود (فر) - تنگ فراگر فتن- فتنه 
بر پا کردن (مع) 

آغر ۰ 69۲ ح رودخانه خشك 
که بعد از گذشتن سیلاب درهرجای آن 
اند آبی ایستاده باشد : فرازش پر از 
نشیبش زاشگم 
چو ارغاب و آغر. عمعق - اسم مصدر و 
فعل امر وفاعل مرخم از آغردن (لغ) 

آغردن - 60800 خوردن : 
باده خوریم اکنون با دوستان زانگه 
خفاف (فر) - 


خون چو کرده تبرخون 


بدین‌وقت می‌آغرده به . 
(قس: ط-غرده ح خورده) 

آغردن - 68۲0۵0 ع مخفف 
آغاریدن و آغاردن 

آغرده- 6۳0 مخفف آغارده 
< خیسیده و نم‌دیده : بدرد خاست کمر 
گاه و پشتت ازتری که پوشش دز برین 
نو بود آغرفه. سوذنی 

آغستن - 91و69 - انباشتن 
بزور < چپانیدن (مع) 

آغش- 6005 - مد فف آغوض(لغ) 

آغشتن - 1و6 و آغاددن 
آلوده کر‌دن- تر کردن- آمیختن 

آغندن - ۲-6906 کندن 

آغنده-0۳0 2۵ باغنده حه گلو له 
پنبه زده شده - مجازاً بمعنی رتیلا - 
(خ : غنده ) 

آغو - 60 خرزدره (لغ) 

آغوش - 6005 < بنل و بر : 
گرچه پیرم توشبی تنک در آغوشم گیر 


۰-۱4 


آ-غ 
تا سحرگه زکنار تو جوان برخیزم . 
حافظ(قس: 1+ «غوش» < نزديك گوض) 
- کنا به‌از بنده‌و پرستار: ای‌خواجه‌ارسلان 
و آغوش‌فر ما نده‌خودمکن‌فر اموش.سعدی 

آغول - 6901 و آغل‌ح< جایگاه 
چهار پایان و گوسفندان (7-دغول) - 
نگربستن بگوشه چشم از روی غضب 
( آاغیل ) 

آغیل - 6911 و آغول ع نگریستن 
بگوشه چشم ازخشم 

آفتاب پر ست - 09۳99 6۶6 
حر با- پوستندءه آفتاب: چنن که دجده 
برم بی‌خفا به‌پیش جمالت معا لمی‌شده 
روشن که آفتأب‌پرستم. ینما 

آفتاب گردك. ماو0وع ,6۶ < 
حربا (قا) 

آفتدیو-۷ 6181601 دبوزدگی: 
تابررند ازطریق چاره‌گری آفت دیبو 
را ز جان پری. سنائی 

۲ فدم » ]6۴00 < فرجام. انجام. 
عاقبت : چه بایدت کردن‌کنون با فدم 
مگر خانه‌رو بی‌چو رو به‌بدم. ابوشکور 
(په: 9۲00 < آفرین)- ص: بافدم 

آفر اذه - ۵۴۳629 وافرازه- 
شمله, زبانه , کنم زآتش طبع‌تو آفر ازه 
بلند زآفرین توگر باشد آفروزهمن. 
سوزنی 

آفر نگ - و65۳ مب-دل 
«اورنگ» ‏ حشمت. زیباثی (لغ) 

آفروذه - 6۶۳0۵2۵ آتش زنه 
(برای مثال ‏ دل؛ ذیل: آفرازه) 


آف 
۲فر وشه- و6۳ وافروشه س 
ناء قسمی حلواست‌که از آدد و عسل و 
روغن با از زردهٌ تخم‌مرغ وشبره وشکر 
ساز ند:ر فیقاچند گوئی کو نشاطت بنگر 
بزدکس ازگرم آفروشه . رودکی (په: 
517 - بلغور گندم 
آفر ین- 891 < دءا و تحسین: 
بجان آمدند آن سیاه‌مهان ندندآفرین 
خوانثاه‌جهان.فردوسی-مخفف آقر یننده 
در آخر کلمات : 
آفرین حکیم سخن در زبان‌آفرین. 
فرردوسی- نام روز اول از خمسه‌مسترقه 
سال جلالی- نوائی ددموسیقی‌قدیم (قا) 
آفر بنگان-ورقع[۳ ۵۶و آفر نگان 
نمازهائی که زرتشتیان دد طی سال 
درجشنها ومواقغ مختلف بجا میا ور ند: 


سام خداو ند جسان 


از اطاعت باپدر زرتشت پیر خود به 
نسك آفرینگان گفته! ست. لبیبی (مزد) 
- (په 982126۲ جمع 9]۳11مر بوط 
به کلمهٌ اوستائی ۵۳111 < نمازمقدس) 

آفر ین گر - 9۲ع8]9۳1 << 
آفرین‌خوان: جوان وپیر سزدآفرین گر 
توکه تو بسال وبخت جوانی بعقل و 
دانش پبر. معزی (لغ) 

آفسانه - وور۵و]۵ < افسانه: بد 
ان بدکزین بد بهانه مثم سخن را 
نخست آفسانه منم: نردوسی 

آفکا نه-وورقع۵۶ افکانهو آیگانه 
حه رچه ناره‌یده که از شکم آدمی با 
حیوان دیگ بیفتد سقط چنین (لغ) - 
(قس , افگانه‌ «افکنه» ازافکندن) 


کل 


۲ فندنوروعقو افند ح جنك خصو مت 
د لیر وجها نسور و پر خاشذر 
کاری ندارد دگر. فردوسی 


۲ فنداك - ۵9۳08 < مخفف 
آزفندال و آژفندااه د قوس‌قزح (قا) 

آفندیدن - 219۴010 و 
افندیدن < جنگ و خصومت کردن : 
در دل او آن نصیحت کار کرد ترك 
آفندیدت و پیکار کرد . لبیبی (لغ) - 
(] فند +یدن) 

آقچه - و0و۵ وافچه و اخچه - 
هررنوع مسکول واحد آب‌ که معمولا۱۲ 
ساعت آب است (لغ) 

2۲ - قح عیب و عار و آفت : 
آکی نرسید برتو از من صدباد مرا 
زتو رسید آل. سوذنی (آو : 162و -< 
دیب شریر) - علامت نسبت و لیاقت و 
اتصاف و فاعلیو مفعو لی در آ خر کلمات: 
پوشاك و خورالك - مناك سوزال کلوااد 

۲ کپسن۸10 < لنبوس و گردا کرد 
اندرون دهان : کند از خست او همی 
پنهان حمچو میمون نخود در آکپ 
خویش. خسروانی - (خ:۰ 8008) 

آکج- زا 8مخففآ کوج - قلاب: 
کچ کرفتند 
. عنصری< گیاه علف شبران 
(قا) ص: اکنج» اکح, اکحج وا کخ 

آکده - 212203 < مخفف آ کنده: 


دچستند تار اج‌وزشتیشر | 


کذتیش را 


چشم زهر آکده ذوالفقاری. قطران (لغ) 


آکستن: - ۵1099 و آ گستن - 
آو بختن محکم بستن- چنگ در چیزی 
زدن (یه: 9۲اوناعاخعد آویختن) - 
آ کیشیدن 

۲ کسه - وومعام مخفف [ کسته ح- 
آو بخته: هیج‌اهل‌هوا و بدعت‌دا چنگ 
در دامن تو آکسه نیست. سوزنی 

آکشاندن - طولع5 وب( - 
طرد کردن و ازخود راندن: عبدای توام 
مریزمرعبدارا ‏ ز همای توام میاکشان 
زهمارا. قربعی (فر-ذیل: زهما)- («۱» 
4 کشاندن < ضد کشاندن) 

آکندت - 199099 و آ گندن 
پر کردن غنی و آ بادساختن : پياکند 
گنج و سیاه ورا ‏ بیاراست ایوان‌گاه 
ورا. فردوسی - (په: 2169808۳) 

آکفت - 219۶86 و آگفت < آزار 
وآفت : ای تومك آسا بیار باز قدحرا 
کانت مك آ کفت از این سرای بگالید. 


ی 
عماره مروری. 


۲ کنش-13۳65 2و آ گنش -- | کنه و 


] گنه هر چیز بکه‌درون‌چیزها را بد ان پر 
کنند و بعربی «حشو» گویند: چون‌داست 
بود خوب نمابد سخن درخوب جامه 
خوب شود آ کنش. ناصر خسرو - اسممصدر 
از ۲ کندن 

آکنه - ۵1900 - آکنش: شد 
زمستان‌وزجودت ننه‌ای‌میخواهم اآیره 
و آستر وآکنه‌ای‌میخواهم. سوزنی(لغ)- 
(«۲ کن» از کندن + «۰» پسوندنسبت) 
- صء اکته 


۳ ده ۳ 


2] 


آکو - ۵166و آ گو - بوم-جند( لغ) 

کوج - ما و 1 کج - قلاب- 
هیوه‌ای صحراثی (لغ) 

کنیدن - 05و۵1 و آ کنیدن 
آ کندن و | گندنح< پر کردن 

] گستن - 8605181 و[ کستن - 
آویختن - چنگ دد چیزی زدن (په : 
2-0 آو ختن)- آ گیشیدن 

آ گشتن - 951۵ع 8 آغشتن : 
دلش‌خودز تخت‌و کله گشته شد هه‌تیمار 
اغربورت ۲ گشته شد. فردوسی 

۲ گنج - روروعخ و آ کند - امماء 
گوسفند آ کنده بگوشت وچیزهای‌دیگر: 
عصیب و گرده برون‌کن وزوزو نج نورد 
جر بیاژن و آ گنج را بسامان‌کن . 
کسائی (فر) - در آخر کلمات بمعنی 
انباشته و پر کرده : جگر آ گنج سس 
جگر آگند 

۲ گندن - 090طوعق و آ گنیدن 
سه ۲ کندن- ص: آنگندن 

آ گنده - و00وعغ< اصطبل و 
آخور : چراگاه اسبان شود کوه ودشت 
با گنده زان‌پس نبادد. گذشت. فردوسی 
(ف)- پر وبزرك وفربه- آباد ومعمود 
(اسم‌مفعول از آ گندن) 

۲ کنیدن 290109 و آ کنیدن 
۰- انباشتن و [ کندن (قا) - جا دادن 
دفن کردن ور برخاك کردن (لغ) 

آ گوش ۰ 8805 آغوش 

آ گوشیدن - 8و0اع - 


آغوشیدن و در آغوش کشیدن (قا) 


۲_ لک 
گون-ور نج --وارون-سر نگون 


ت‌ معملق- سر ‌آشیپ ( لغ) 


آ گیشیدن » 8و0 151ع۸ -- 
دراز کردن : توشه چان خوش از او 


پیش کابدت مرک پای؟ گیش. 
رودکی (فر) - پیچیدن (مع) 

] گین ه 1ع۵< آکنه و آ گنش: 
خودپر کبوتران‌مینوست کآگین چهار 
بالش اوست (لغ)- فربه (قا)ودر کلمات 


بردار 


مر کب بمعنی آلوده , مرصم. انراشتد, 
مانند» گو نه. دارا وصاحب واندودآید: 
زهر آ کین طلسم آکن , عشرت آگن,. 
زراگین (ح-قا) 


آل ‌ 21 و - سر خ‌نیمر نگ: 


از خون‌سرخدامنا فلا آل کر د.شمس‌طبسی 


(لغ)-نوعی‌ماهی که‌امروز قزل ] لانامند(قا) 
- در تر کی بمعنی‌حضور. پیشانی, خدعه 
-شنگرف,سرخ. مهر. جای مهر سلاطین 
ترك که بامر کب‌سرخ بر فرامین نقش‌میشد 
(ح-قا)- پسوند نسبت‌ومانندگی در آخر 
کلماتی ازقبیل چنگال- پوشال ‏ گودال 
ودنبال (رك آله) 

آلاس» و818 - زغال: تاب‌قهرش 
تیغ درا الماس‌کرد برق خشمش گودرا 
آلاس کرد. سراج‌الدین داجی (لغ) 

آلاله - و۸1۵1 و الاله‌ح لاله و 
شقادق است که دارای انواعمختلف‌است: 
چو دواتی‌بسدین‌است‌خراسانی‌وار باز 
کرده سر آلاله بطرف چمنا. منوچهری 
(ح-فا) (په: 218131) 


"۳۲ 


آلاو-7* ۵18 الو << آ تش‌مشتعل 
شعله آتش : براوج گنید گردون از آن 
بتابد هور که بافت‌از تف‌قندیل‌مر تضی 
آلاو. آذری (لغ) 

آلاوه - 1۵۷7 < دیگدان و 
جائیکه در آن آتش دوشن کنند (آلاو 
+ «هه پسوند مکان)- شعله آتش : ز 
چشمان آنقدر اخگر پبادم که‌گیتی 
سر سر آلا9ه گیرد. با باطاهر الك دلك 
(قا)- ولی همچو بنذار می‌آیبدکه آلاوه 
چوب کوچك الك‌دلك باشد که در مشود 
لو گویند (رك: باز) 

آلایش - ۵181705 تردامنی و 
فسق- آلودکی وعیب. کدورت وخیانت 
وامثال اینها ۰ از ایفان ترا دل پر 
آلایش است کناه مرا جای پالایش 
است. فرردوسی 

آلاییدن- ط10 ۵187 < [ لودن: 
لیش‌گاهی بخواهش لقمه‌آلای ولی‌در 
زیر لب لخت جکرخای. طالب آملی(لن) 

آلر - 81۲ آلست والست ت 
سرین ؛ بیکی گرم تپا نچه که بر آن آلر 
تو بزدم‌جنگ‌چچه‌سازی چه کنی بانگ 
وژغار؟ ابوالمثل (فر)-ص: آکر..! گر 

۲ لست - 81950 والست < کفل و 
سرین: هم‌چون رطب آندام وچو روغنش 
سراپای همچون‌شبهز لفین‌جوپرلسته‌اش 
آاست. عسجدی (فر) 

آلفده - 09و10 و آرغده - 
خشمگین : 


چای خویش 


شیرخشم آورد و جست از 
و آمد آن خر گوش را 
۲ لغده پمرش. رود کی (فر )- ص: الفقده 


آلغو نه - و810 و آ لگونه - 
گلگونه وسرخاب: رو کرادد نبردگردد 
سرخ درخ رویش به آلفو فه کنند . 
منجيك (فر) - (آل+ « غونه » مبدل 
گو نه) 

آلفتن - 8۵10]19< آشفتن 

۲ لك - و81 و آله گیاه‌موسومبه - 
سنبل‌الطیب ( فا ) 

آلگو ه - 81009 و آلنونه - 
سرخاب: آن بناگوش کزصفا گوثی ‏ بر 
کشیده است آلگو نه سیم . شهید 

۲ لنگ - جو81< گودی‌که در 
اطراف قلءه برای محاصره و گرفتن آن 
کنند - دیواریکه درای محافظت خود 
براطراف قلعه کنند - مردمیکه بیرون 
قلعه جابجا برای محافظت قلعه تعیین 
کندد (قا) 

آلوده‌کش - ۵1002195 < 
دی‌عفاف : یکی] لوده کش باشد که شهری 
را بیألاید هم از گاوان یکی باشد که 
گاو ان راکند دیخن . رودکی- (آ لوده 
+ کش»< آلوده بنل وتهیگاه) 

آلوس - 8۵1865 آغیلح نگاه 
بگوشه چشم از خشمو ناز: چشما لوس ح 
جشماعیل 

7 - و81 آ لك (قا)- آلوه و 
عقاب (په: 81)- در آخر کلمات‌پسو ند 
نسبت ومانندگی: ترشاله, کشاله. دنبا له 
کنجاله (رك. آل) 

آلیز یدن - 81121025 ح جفتك 


انداختن ستوران: جو آ لیز نده شد در 


ی عم کل 


آ-م 


مرغزاری نباشد بردلش از داد 
بادی. شهید بلخی - (خ: 91112) ص: 
آکیزدن و آ کیزیدن 

آماج - زقوا-بيك حصه از؛ ۲ 
حصه فرسنک , آماج تو از بلخ‌بود تا 
پسنج آب پرتاب تو از شام بود تا 
بفلسطن. فرخی - آهنی‌که زمین بدان 
شیار کنند : نمان و نشانگاه- بر کند تبر 
تو زانسان خاك در آماجکله برز گر 
بر کنده پنداری باماج و کلند . سوذنی 

آمادن - ۵008085 < مهیاو مستعد 
کردن : توای‌گوهر آمای چار آخشیج 
مسلسل کن گوهر ان‌درمز یج( لغ)- آمودن 
و پر کردن- ساختن وساخته شدن (فا) 

آمار - ۵008۲ و آمارهح جستجو 
واستقصا ۰ حسود جاه تو بی‌آب‌در تموز 
فتن مباد جزبه بیابان فتاده در آمار 
- شماره وحساب. ص: آسار 

آماردت - 8008709 << آماریدن 

آمار گر ۰ ۵008۲28۲ محاسب 
(ح-قا)- (په: ۵0۵۳۵9۳) 

آمار بدن 09 0871و آماردن 
-< شمردن و بحساب آور دن-اهمیت‌دادن- 
بروی خود آوردن (مع) 

آماه - 808 آماس و ورم 

آمای - 8۵87 آما < مخفف 
۰مانده» از آمادث و آمودن : توئی 
کوهر آهای چار آخشیج مسلسل‌کن 
گوهرآن‌ددمزیح. نظا می-فعل‌امراز آمادن 
و آمودن: گفت مشاطه راکه صنم خدای 
یعنی آنلمبت چگل آمای. عمه‌ق (لغ) 


۵-۲ 

آم2تن-۱9 ۳00 ۵ مخفف آ مو خعن: 
بکشتش سی‌دشمنان بی‌شمار که آمخته بر 
از پدر کارزاد . دقیقی (لغ) - (په: 
08 2) 

آمدشد » 8090800 << مراوده 
ورفت و آمد - تکرار : کشیده دار بدست 
ادب‌عنان نظر 
بایی. کمال اسماعیل 


که‌فتنه دلذ آ مدش نظر 


آمدن - 8008091 < غیرازمعا نی 
معمول بمم ‌انی زیر آمده : جنبش : 
که مارا جزاین‌بود درجنگرای هر 
آذگه که لشکر بيامد زجای. فردوسی - 
پذبر فته‌شدن :گر فیای (نصیحت) بکوش 
رغبت کس . بررسولان پیام باشد و بس. 
سعدی. رسیدن‌وس‌ایت کردن: با فراسیاب 
آمد آنخوی بده ازآن نامداران انداه 
خرد. فردوسی - بودن: نه‌خوب آمدی 
بادو فرزند خویشس که من جنگرا 
کردمی‌دست پیش. فردوسی-اتفاف‌افتادن 
وروی دادن : چومن ده‌ست‌دودی‌بادران 
ترا نهرزم آمدی بادلیران ترا. فردسی 

آمده - 8020 - لطیفه و بدیعه: 
گاه‌گفتی «شوخی آمده‌ای که نمودی 
بمشوه شعبده‌ای. امیرخسرو (لغ)_مخفف 
«+آماده» 

آمرغ - 8۵00۲0 نفع و فائده : 
بیکی دانه-یر گرددمرغ صددرم‌مر مرا 
شود آمرغ. سنائی (لغ) - ادزش ویی 
جوان تاش پیری نياید بروی جوانی 


بی‌آمرغ نزديك اوی. بوشکود (فر) 


۳۹_0۳ 


آموت ‏ را < آشیان‌مرغان 
شکاری: برقله قاف‌بخت واقبال 
عقاب دولت تست. منجيك 

آموختکار - 69026۵۲ و 
آمختکار ع< معتاد- چشده‌خور : گفتز نهار 
که بآمو ختکارمیگیرید اسرارا لتوحید 
فی‌مقامات ابی‌سعید (لغ) 


آمودن - و0( وق - آمیختن و 


اموت 


آميخته شدن - «رشته کشیدن‌جواهر ات- 
پر کردن- آمادن ومهیا کردن: گرا نما ده 
سیاهی داشت فرمود باستقبال شهزاده 
بر آمود. فخرالدین گر گانی 

آمون - 2005 < پر و لبرپز(لغ) 

آمه 8۵]09< دوات نو سند گی: 
ای ترا تنبك آمه نی‌خامه لوح تعلیم 
تخته نرد است. طرطری (لغ) ص:آمنه 

آمیزه - 00123 آمیژه و آمیز 
مباثرت و جماع - آميخته - مردم پیر 
ور ش جو گندمی: اگر شاه‌هر‌هفت کشور 
بود چجو آمیزه مو شد مکدر بود . 
اسد‌ی 

آمیغ - 8۵010< آمیژهو آمینه - 
آميزش ومباشرت. جماع : چو آمیغ‌بر نا 
شد آراسته دو خفته سه باشند در خاسته. 
عنصرکه - مخلوط و آشفعته : [ه از 
این جور بدزمانة شوم همه شادی او 
غمان آمیغ. رود کی (فر) 

آمیفدن - 801091 < آمیختن: 
ميامیغ باراستی کچ روی 


باشد پدید از نوی. فردوسی 


کهن جر 


آمیغه - 2610103 آمیغ < آمیزش 
و مجاهعت, آ میخته و مخاوط (لغ) 


ئ- ‌‌ 
ان - 2۳۲ < سیب وجهت و علت- 
برسر ] ام که گر ز دست 


عهمده- وصل 0 


بر‌آید. دست بکاری ژنم که غصه سس 
آید . حافظ - مخفف آن زمان : آن 
شد ای خواچه که در صومعه بازم بیئی 
کار ما با رخ ساقی و لب چام افتاد . 
حافظ - «آن» درآ خر کلمه‌بسنیدیای» 
مصدری است : چادر ده ات کردن یی 
چادردری کردن (لغ)-گاهی‌افاده کثرتو 
استمرار کند: درباغ بنوروز درم دیزان 
است در ناد و نان لحن‌دلا نگیز ان است . 
منوچهری - «آن»برای تأکید شماره 
آمده‌وبازائداست : گدری کنیمو باده کشیمو 
بوبم شاد بوسه دهیم بردو لبات پری 
نژاد. رود کی. «آن» در آخر مفرد آمر 
حاضر در آید ودلالت دروصف فاعلی با 
حال کند: مانند خرامان : فرودآمد از 
تخت و ناله‌کنان زنان برس ودست و 
بازو کنان» فردوسی- چگونگی‌در<سنو 
زیبائی: ] نچه کو یندصوفیانشآن توئی 


آن آن»ايك عن اله.سنائی_ودر آخراسامی 


علامت نسبتومکان وزمانو کثرتو استمراد 


و تأ کیدو تبیه: ار دشیر با بکان( پسر با يك)- 
دیلمان(جای‌دیلم)-با مدادان(هنگامصبح) 
-گلر یزان آبادان-کوهان 

آندون - ۸0000 و آذون < 
نچاان-]نگاه_ [نجا:راه‌توزی‌خیر وش 
خواهی ایدون گرای 
وخواهی آ ندون. ناصر‌خسرو (لغ) 


هردو گشاده است 


آن‌سری - ۵0891 آخرتی- 
خدائی- غیبی: ری دارم چوحافظمست 
لیکن بلطف آن‌سری امیدوارم (لغ) 


ص۲۵ 


آنك - ماوق اشاره بدور - 
آنگاه و آنجای(ح-_ق۱)- آبله که بهاندام 
بر آید (لغ) 

آ ین - ط 4و و انین نهره و 
ظرفی که در آن‌ازماست کره گیر ند: بخرم 
آخر آنین تو را جان پدر پس در 
او دیزم جغرات وهمی جنبانم (فر-ح) 

آو - مق آب : کی تواند که 
بز ند غوطه در میانه 
آو. سنائی؟ با لطیفی؟(لغ)- مخفف» آوه» 

آوا - ۵۵ مخفف آواو : ای 
بلیل خوش آوا آواده ای‌ساقی آن 
قدح باما ده. رودکی - بلندآوازگی و 
شهرت: همانا شنید‌ستی آوای سام نبه 


حهمجو ماغ جکاو 


در زمانه چنونیکنام. فردوسی - عقیده 
ور آی: بدان‌بی بها ناسز او ار پوست پدید 
آمد آوای دشمن زدوست . فردوسی - 


دعوت و خواندن : تا :-امکسی نخست 


نامو ری دره‌جمع‌خلق چون کنیش ۳1 ۰ 
آو ای‌سر ۵ < گفتار زشت: دا ندش 


باآن کجا گفت و کرد 

و آو ای‌سرد. فردوسی 
آواخ - ۵۷8 - آوخ, آواخ 

زپیمان وذپیمانه او. مولوی (لغ) 


ز کرداد ناخوب 


آوار - ۵۷8۵۲ مخفف آواده: چه 

‌‌ 
کردخو اهدمر بچه ر آمرشی‌شیر زمرغزار 
نه از دشمنی کند آ9اد» ابوحنیفهاسکافی 
- فساد و فعنه: خشم گیر ی‌جنگجو ثی‌چون 
خشم یکسو نه‌سخن 


ستر که شهر آوادنیست. ناصر خسرو- 


بمانی در جواب 
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ریزهُ آهن که هنگام سوراخ کردن نعل 
بیفتد- آزار ورنج: نه‌پیچد دلت‌بر‌چنین 
کارها بدین رنج وتیمار و آواد ها . 
فرردوسی- خراب ویران : هزار بتکده 
آو اه گرده هر یك!زاو هزارشیر در نده 
بقهر کرده شکار. غضایری رازی گرد و 
غبار : ز7وار اسبان و گرد سپاه دشد 
روشناگی زخورشید وماه فردوسی- من 
(قس: باور) غادت: نگار خویش‌را دد 
بر‌گرفتم خزننه بوسهاو کردم آواف.فرخی 
- آمار وحساب: خردمند بااهل‌دنیابرغیت 
نه‌حجت نه کار و نهآ و اددارد. ناصر‌خسرو 
ارك: آمار) 

آو ارچه - و۵7۳0 - آوادهو 
دفتر حساب (فا) 

آواده - و۸۷۵۲ و آوار - دفس 
حساب و آمار: بس دیر نمانده است که 
ملك ملکانرا آردند بدیوان توآواره 
و دفتر . ممزی خراب درمقابل آباد- 
ستم و آزاد- تحقیق و یقن (رك: آور) 

آوام - 7۵ دوام-فام ورنگ 
و لون (لغ) 

آواه - ۸۷۵ و آواخ - آوه و 
آوخ ! (لغ) ْ 

آوخ - و۵ و آواخ و آوه و 
آواه آه وافسوس: ددرد دل آوخ که 
بربان شوند چه برحال من‌زار گریان 
شوند. فردوسی- نصیب و قسمت : از تو 
پیش که و کجا نالم کاوخم از توجز 
غم دل نیست. شهیدبلخی (لغ) 

آوختن - و۵۷ مخفف 
آوشختن : به آوختشان در شبستان شاه 
بدان‌تاد گر کس نجویدگناه. فردوسی 


آود ه روم بقینا و قطماً-بقن 
وقطع: گروه دیگر گفتند نه‌که این‌بت‌دا 
بر آسمان برین بوده جایگاه آود . 
فرخی (قس: باورو آواد) (ح-قا)- کر دهو 
زشت: نزديك عقل جمله‌دراینءهدباور 
است کامروز همچو جهل هدر دذشت و 
آوه است. عنصری (لغ) 
آووه در آخر کلمات:مخفف آ ود نده: 
بره هست چندانکه آید یکار درختان 
بار و2 وسابه‌دار. فردوسی_مخفف آورده: 
دگر گنج بادآوه‌ش خواندنده شمارش 
بکرد ندو درما ند ند. فرردوسی- بمعنی‌داد ندهو 
صاحبما نند پر نداود دراین‌شعر: بینداخت تیخ 
پر ندآودش همی‌خواست ازتن‌بربدنسرش. 
فردوسی - پسوند اتصاف (و۷ +) : 
تناور < بزرك و کلان: تناوه یکی لشکر 
زورمند . برهنه‌تن‌وسفتو بالابلند.فردوسی- 
پسوند تشبیه : بادآود مثل باد: یکی 
ترجمانر از لشگر بخواند بهگلگون‌باد 
آودش بر نشاند . فردوسی 
آوده - 2۷3۲0 < جنک وپیکار: 
فزانندةیاد آوددگاه فشاننده‌خون‌دا بر 
سیاه . فردوسی- مخفف آورده و آوربده 
در آخر کلمات: ره‌آورد- بزم آورد 
آودهگاهع< عرصه جنگ : بکن 
جستن از دشت آوده گاه در آرم بخور شید 
گرد سیاه. فردوسی 
ورك - 8۷۲912 عد ریسمانی که 
از شاخه درخت با جائی‌مر‌تفم آویز ند 
ودر آن نشینندو تاب‌خور ند و بصور تهای 


اور . ارك وارگ تخفیف افته 


آود نجن-طوز ۷۳9 ۵و آود نجین 
آور نجن وابر نجن < دست‌بند نان 
خلخال:چنان چون دو سر ازهم‌باز کرده 


ی 


ززر مغر بی دست آود نحن. منوجچهری 

آودند - وخ و اورند س 
مگرو فریب- فروشکوه 

آوده - و7اق ابره د رویه 
لباس مقابل آستر 

آودکه 2۷9۲1 < موّمنوصاحب 


بقین: کسی کو بمحشر بود آودی ‏ ندارد 
بکس کینه وداوری. ابوشکود (ح-قا)- 


رطور قطع و بی‌خلاف: یکی گفت ما را 


بخواهشگری 
فردوسی - (آور +ی) 

آور بدن-رو0 791 ۵ < آوردن: 
به‌پیش آودیدنده آهنگران غل و بند 


بباید درشاه رفت ودک 


۰ 


وز نجیرهای‌گران. فردوسی- رسانیدن و 
ابلاغ؛ به‌یوسفزیزدان سلامآودید . نه 
تنها که بااین پیامآودیه. بوسف زلیخا 
منسوب بفردوسی -گذرانیدن چنسانکه 
شمشیر: سپهدار تر کان‌چون‌باددمان . به 
تیغ آودیده سیه آنزمسان . فردوسی- 
بردن و دس‌انیدن : سیهر بلندش بپای 
آودید جهانراجز او کدخایآود ند. 
فردوسی -کردن : سپاهی‌که نوروز گرد 
آودید همه‌نیست کردش زناگه شجام. 
فر‌خی‌با دقیقی- نها دن: برفتندفرما نبرآن 
پیش اوی به نزديك جهن آودیدند 
روی . فرردوسی -کشیدن : بسی آفرین 
بزرگان بگفت بدان کش‌برونآودید 


از نهفت. فردوسی- آفر بدن: نهال فتنه 


۳۷ 


۲ 


در دلها تو کشتی در آغاز خلایق 
آوریدن ۰ منسوب به‌ناصر‌خسرو- حمله 
کردنوجنگاوری نمودن, گز اردن»اجرا 
کردن: هر آنکس که فرمان‌بجایآورید 
سیاه شهنشه بدو ننگردد . فردوسی 

آوشن - وق - آوشن- 
آو شه 

آون - و8۷7 مخنف آونگ 
دمعنی آوبزان و آونگ کردن‌میوه: همه 
زانگور دوشب 
ون کنند. دوسفز لیخا منسوب به‌فر‌دوسی 

آو ند - 0وروبع آونگ و آون 
_ حجت و دلیل : چنین گفت !ا پهلو ان 
گر آو ند خواهی‌به‌تینم نگر 
فردوسی- ظسرف از نوع کاسه و کوزه : 


مر دم ازدا نه‌خرمن کنند 


زال زر 


چون آب بکونه هرآونده شوی. 
بوحنیفه‌اسکافی (آو +وند- آبدان)- 
نخت‌و مسند- اول و نخست_صو لجان( لغ) 
علامت مکان در آخر کلماتی ارقبیل: 
دماو ند- نهاو ند (رگ: و ند) 

آو نگ - عوو7ق< آوند بمعنی 
اول.از آو بختن < [ نچه‌ازجائی آو بخته‌شود 
- رشته‌ای‌که انکود ودیگر میوه‌ها را 
بدان بند ندو آو یز ند: چون‌بر گ لاله بودم 
من و اکنون_ چون سیب پژمریده به 
7و نگم. رودکی (خ: اونگ) 

آوه و87 و آبهح کورءه آجرپزی 
_ رنجیره‌ایکه نقاشان ودوزندگان سس 
کنار چیزها بکشندو بدوز ند(قا)-علامت 
مکان‌و نسبت‌در آخر کلما تی‌ازقبیل < کجاوه 
(کج ح که + آوهح جای چوین) - 
پزاوه < کورهاشتراوه پارچه‌ای که‌از 
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آوه - ۷7۵ و آواهع آوخ‌وای 
وافسوس: باز چون شب مشود آن گاو 
ذفت میشود لاغر که آوه رزق رفت . 
مولوی 

آو یختن - و8۵۷1 حمایل 
کردن: بروز کارزار خصم و روز نام و 
ننگ نو فلك در گردن آویزه شنا و 
نیم لنک تو. فرخی- به کسی‌تعلْق‌خاطر 
پیدا کردن: چودانست سودابه کو گشت 
خوار یاو بخت دروی دل شهر داد. 
فرردوسی- مأخوذ وهسئول شدن- مجزی 
شدن : هر آنکس که ازداد بگریزد اوی 
ببناد افره ما بیاویزه اوی . فردوسی- 
گرفتاد شدن: بیاو یزه آ نکس بندرخدای 
که بگریزد از عهد روز غدین . ناصر 
خسرو - افتادن : چو شاد کار بی‌برگ 
بگر بختم 


ر دوسی- اذت کردن: نه‌و الا دود بر ه 


بدام بلا بر نیاو يختم . 
خون دیختن ازشاه باینده آو یختن. 
فردوسی- نسجو درهم‌افکندن: چنان‌نیزه 
در نیز ه آو بختند نو گفتی ‌مشان 
در آمیختند. فردوسی- آمیزش و جماع: 
بیکماه _یکبار از آویختن فزون‌گر 


کنی‌خون‌بود ربختن. فردوسی-پیچیدن- 


دد گرفتن - توسل کردن- متوسل شدن - 
نصب کردن- جنگ کردن - کشتیگرفتن 
وامثال آن ( لغ ) 

آویزش ‏ 2۷1205 < جنک : 
بدانست کوراز شاه بلنده زرزم و ز 


آو یزش آبدگز ند. فردوسی 


-۲ ۸2 


آو یزه-2 71 ۵و آوزه ح گوشواره: 
از گوش 
دد‌دده ‏ که‌در دایده دهی. کمال‌اسمعیل( لغ) 


تومر دم‌دیده‌ای‌ته آ 9 یز ة کوش 


آو یژه - 871۶ دویژه < خاص 
,دلبرومعشوق_جمع: آویژگان 

آو پشن- و۸۷15 و آوشنو آوشه 
حد گیاهی که آنرا « سعتری » گوشد و 
دوائی است: اکنون نچرد گوزن‌درصحرا 
جز سنبل و کرو پاو آو یشن. ناصر خسرو 

آویشه - و۵۷16 مخفف آویشن: 
]و بشه خوری‌چو نمم‌مثقال برون‌دود 
از تن تو بلغم. بوسفی طبیب (لغ) 

آهار - رخ - فولاد جوهردار: 
نهاد از کمین هر که سالاد دود 


زپولاد آهاد بود. اسدیآشی که بپار چه 


عمو دش 


دهند: سواد بود پراسبان چو شیر برس 
کوه پیاده جمله بخون داده جامه را 
آهاد. عماره باعنصری (لغ) 

آصازیدن - طول مخطق - 
آهیختن و آختن< کشیدن 

آهتن - 669 آختن 

آهختن - 8002191 مخنف 
آهیختن - بر کشیدن  :‏ آهختن تینها 
از غلاف که قاف را در دلافتاد کاف. 
فردوسی- راست کردن- تیز کردن گوش: 
چو گوش آهخته‌دارد دبده‌گوید مکی 
تیری دوپیکان می‌نماید . کمال‌اسمعیل - 
تحر يك کردن به‌جنک: چو آهخته‌شیری 
که گرددژیان بر آدم‌سر کارساسانیان. 
فر‌دوسی_رها و مطلق بودن: بکردارشران 


بروزخکاد بر آن‌بادپایان آ]هخته هار. 


فردوسی- برافراختن : چو تنگ اندر 
آورد با من زمین بر آهختم آنگاو 
سر گرز کین. فردوسی-بر کشیدن؛استوار 
کردن: بکی‌تیز کرد از پی‌جنگ., چنگ 
بر آهخت گر خش‌دا تنک,تنگ. اسدی 
آهردن - 29700 و آهاردن 
آهار دادن 
هر من-26008 < مبدلاهر یمن 
که بصورتهای «اهرامن» و«آهرمن» نیز 
آمده : خجسته‌پیی‌نام اوزردهشت که 
آهرمن بد کنش‌را بکشت. دقیقی 
آهمند. 0حروو 6 مخفف آهومند 
< ممیوب: کفش سوختی گر بد یآ همند 
و گرر است بودی نکردی گز ند. اسدی 
آهن-(0( 8 < مخففه« آهون» ( لغ) 
آهن 9619۲ << آهن‌جوهر دار 
آهنج - و۵ - مبدلآهنگک 


اهنچیدت < بیرون ک-ردن - 
بر کندن. کندنه بدر آوردن: گفت فردا 
یکشم او دا پیش تو خود بياهنجم 
ستیم از دش تو دودكي (فر)- آختن 
و آهتن و آهیختن < بر کشیدن - جذب 
کردن (مع) - مبدل آهنکیدن < قصه 
کردن 

آهنخایه و۵۵ کنابه‌از 
اسب سر کش و پر زود 

آ هنک -ع و ۵ - قصد. اندشه 
_اراده قصدجان: جهان نك دارد همی 
ز آن‌پس که آهنگگ‌دارد بجان پدر. 
حمله: نگه کن‌کنون آتش جنگ من 


کمند ودل وزور واهنگامن. فردوسی 


۵-۲ 


- سیماو قیافه:همان‌چهر کیخسر و جنگجوی 
بزرگی ومردی و آهنگث اوی. فردوسی 
_ سانو گونه طرز وروش - رفدار : چه 
بد کردم بتو آی شوخ دلبر که‌محزو نم 
بدین آهنگگ داری . حکاك - خمیدگی 
سقف و ایوان و طاق که بماصطلاح 
دنابان؛ لنگر »خوانند: جلالت اد بفلك بر 
بصدر بنشیند شکسته گردد طاق سیهر 
را آهنگگ. رفیم لبنانی -کنار صفه و 
حوض : زناتوانی جائی دسیده‌ام که مرا 
مسافتی ارت ذ ]هنک صفه تا رده . 
کمالاسمعیل_ صف مردمان و جانوران: 
زمین پیکر ازیکدیگربکسلاند بروز 
نبرد تو ز آهنگگلشکر . ازدقی- طویله 
و شترخان- یا گام عمارت‌دد ازوطولانی 
(لغ) - تمایل و گرایش : بود آهنت 
نعمتها همه‌ساله بسوی تو ‏ بود هنک 
کشتبها همه ساله ده‌معبر‌ها . منوچهر یک 
نوا و آواز دراصطلاحموسیقی:عراقیواد 
دانگ ازچرخ‌بگذاشت با هنگثءر اق 
این بانگ برداثت. نظامی-جموفحوای 
کلام (لغ) 

آهنگیدن - طول 1ع(9ظ۵ و 
آهنجیدن - کشیدن بطور مطلق خواه 
آواز با تیغ وشمشیر و خواه‌صف‌مردمان 
وجانوران و امثال آن قصد و اراده 
کردن (فا) 

آهنود - 20170720 واهنود - 
روزاول‌از پنج روز کبیسه آخرسال - بخش 
اول از پنج بخش کاتها (مع) 

آهو - 0 < عیب: يك آهو 


است‌خوانرا که نادرش پیش چوپیش 


۵ 


آرریدی صد آهوش‌بیش. بوشکور- بد: 
سفر نیست هو که والاگهر چوییند 
جهان پیش گیردهنر. اسدی- مرض‌نذفس 
تشگی : سک تازی که آهو گیر گردد 
بگیر د آهوش‌چون پیر گردد. نظامی( لغ) 

آهو بر ه- و۵00 < بچه آهو: 
کف بوز پرمنز آهوبره همه چنگ 
شاهین‌دل گو دره. عدصر ی-هو ور ه << آ دره, 
چرزه وجرز (لغ) 

آهو بروْفااك - برج حمل 

]هو تك - ۵091 چون آهو 
در دو بدن- آهو دو : سیه‌چشمو کیسو ۳۹ 
ومشك‌دم پری‌پویو ]هو تلك و گورسم. 
اسدی (گرش) 

آهودل - ۵00061 < ترسنده و 
بدل < کبك‌زهره, گاوزهره (لغ) 

آهودی - طخ < تخم تره 
تیزك سفید: وقت بررجستن چو آهو ئیست 
تند ‏ گاه‌برر فتن چو ] هوه بست‌تیز-شهاب 
طلحه (لغ) - منسوب به‌آهور 

۲ هومند-ورویرن طق و آهمند < 
بیمار ومعیوب : زپیری منزت آهومند 

شته ات ز گیتی روز گارت‌در گذشته 

است . فخرالدین گر گانی 

آهون - 05طق و آهن‌ رخنه 
و نقب : حور بهشتی گرش به‌بیند بی‌شاك 
حفر هز ندتاز مین بسازد آ هو ن»دقیقی(فر ) 

آهون بر - 610۳002 نقب کن 
وچاه جوی: بدل بر فکندی‌چنان چالرا 


که میتین آهون‌بر ان خاکرا (لغ) 


آهیانه -» عطق - استخوان 
بالای مفن از کاسة سر - جه‌جمه - کام و 
دهان (مع) 

آهیختن - 23129 و آهختن 
کشیدن: دو فرسنك‌چون اژدهای‌دژم 
همی مردم آهیخت کو ی بدم ۰ فردوسی- 
راست کردن - صف کشیدن - برافر اشتن 
- استواد کردن - براق کردن‌پروموی و 
مانند آن (مع) 

آیفت - 870۲6 اظهار حاجت: 
ناسزارامکن آیفت که آبت‌بشود بزاوار 
کن آیفت که ارجت دادد. دقیقی- (په: 
6 احسان و اطف) 

آين - 8۵0 آهن (ئغ) 

آبن 217010 مخفف آبین: جشن 


سثه آمیر ۱ رسم کبار باشد این آ ین 


کیومرث واسفندیار باشد. منوچهری 


۲ ینه-وورعبوقو آئینه < پاره‌های آهن 
که‌جنگجو بان بر پغت وسینه وران داست 
میکردند: سازد فلك زعزم تودایم سلاح 
خویش دارد شجاع‌روز وغادر بر آینه. 
خاقانی- آهن صیقل داده شده < آبینه: 
فرستاد از آن آهن تیره‌رنگک یکی 
آینه کرده دوشن ززذنگ. فردوسی 

آیین - 871۳7 < سیرت-رسم-طبع- 
خصلت شرع دام طریقت: همان‌بردل 
هر کسی بود دوست مار شب و روزه 
آبین اوست. فردوسی- معمولو متداول: 
بیوشید تن‌را بچرم پلنگ که جوشن 
نبود آنگهآیین جنگ. فردوسی- جشن 
وسور : باماه سمرقندکن آیین ثمرجی 


رامشکر خوب آود با نفمة چون قند . 
عماره - شیوه و آهنگ: تابرگل سوری 
هزار دستان ۲ بین نو اهای زار دارد . 
مسمود سعد پمعنی «آسا»وچون؛: بهشت 
زهر گو نه در 


او دما لها مساخت. رود کی- انداره, حجل 


آی‌سرائی دا بپرداخت 


, عدد, چند: زگاو و خر و گوسفند و 
سور زاشتر زاستر با هن مود. توف 
ز لیخای‌منسوب به‌فر دوسی-اسباب و ادوات- 
آمادگی: بیاداست (مردی عرب) آیین 
کشت ودرود از آن‌زر که بوسف بدو 
داده‌بود. بوسفز ایخای منسوب‌به‌فردوسی 
-ز اوار: گرا یدو نکه‌فرمان شاه این بود 
از آن پس‌مرا دفتن آیین بود.فردوسی- 
طبیعت و نهاد. حالت: جهان هميشه چنن 
است و گر دگر دانست 
آ بینش گرد گردان بود. رود کی-چنا نکه 
باید: دبیری با یو بادستگاه که‌دارد 
زبیداد لشگر نگاه . 


جمیل: شوشه سیم نکوتر برتو دا که سیم 


فر دو دی - زیباو 


شاخ بادام بآبن تربا شاخ‌چناد. فرخی 
نهره‌ای که «دان‌ماستو دوغدا از بکدیگر 
جدا کنند: دو غما کنون که در آیان تو 
شد ‏ نز ام تا بکشم روغن ازاو . طیان 
(لغ)- رك آنین 

۲ بین‌جمشید ۰ ۵71۳6800510 
دنام لجن دوم از سی لجحن « پار ید » 
- نام نوائی ازموسیقی قدیم (قا) 

] بیناااسکندد - ...۵171008176 << 
آینه‌اسگندر به ح آ ثینه‌ایکه بر فر ازمنادة 
بحری شهر اسکندربه برای داهنمائی 


۳ 


۲ی 


در با نوردان نصب شده بود - در شمال 
شرقی فارس‌نیز مذادهبحری وجود داشته 
که خراب‌شده و بد‌ها حصارشیر از برروی 
آن ننا شده : آ لین سکندد جام‌جم‌است 
بنکر ‏ تا برتو عرضه دارد احوالملك 
دارا. حافظ (رك: ح-قا) 


۱ 


اپ - راو گیاه. چرا گاه- مر تع 
- چمن (لغ) 

ابا - ۵08 < بابمعنی «مع»: ابا 
ابا غلنلر عددد 
کوهسار. درودکی- (په: ۵0816)- آض: 
ابای شم مرا بن وچاشنی مطلب که 
در مذاق زمانه دکی‌است شهد وشر نگ. 
ظهیر فاربابی - (په: 816) 

اباد - 08و - سرب ‌سوخته (آرا) 


درف و باجستن صاء4ه 


ص: آباد 

اباشه - 0085 جماءتی آ ميخته 
از هر‌جنس : بصدر صاحب‌دیوان‌ایلخان 
نالم که در اباشه او جور نیست بر 
مسکین. سمدی (عر) ۱ 

ابر - مروواو - «بر» , ابر کین 
بکشت ازسوادان 


دشمن هز ار . ور دوسی- ( به: 209۲) 


آن شاهزاده سوار 


ابرش - 0۲5 < سرخ و سفید 
بهم آمیخته - اسبیکه نقطه‌های مخا لف 
رنگ خود داشته باشد . 
و بور و خنگ و سیاه 


از آن ابرش 
که د دده است 


هر کز ز آهن سیاه فردوسی (عر) 


ارب 


ابر نجك . عاوزووو0وع برق: 
صحرای بی‌نبات پر از خشکی گوئی 
که سوخته است بابر نجاث. دقیقی‌طوسی 
افر )- (ابر + «انج» ازردانجیدن» معنی 
دیرون کشیدن + د«ل» ) ص : ار تجك 

ابر نجن - طوز 20۳90 وابر نجن 
آورنجن 

ابرو فراخ - 20۳0297۵7 -< 
گشاده‌رو و خوش‌منش (فا) 

ابر ویذالزد < ماه نو : سیمرخ 
زرین‌پر نگرعیدهمایون‌فر نکر ابروی 
الژه نگر دالای کهسار آمده. خاقانی 

ابره - ۲7و و آوره واوره -< 
روی لبای: نارماند بیکی سفر کت دبا 
آستر دیبه زرد ابر آن‌حمرا.منوچهری 

ابره - 00۲۲ > هو بره 

ابریز - وم < زر خااص : 
بدین فصاحت واین‌علموشاعری که‌تراست 
مکوش خیره کش ابر بز گردی وا کسیر . 
غضا ری رادی (فر) 

ابر یشم - 20۳15000 و اف شم حد 
تار چنگ و امیال آن : کفت از حق 
خواهما بر یشم بها 
قلبها. مولوی 

اسال - 90581< آسال 

ابستا - 20918 - اوستا (مزد) 

|اشتن - وهناکواه و آبشتن -- 


کوبه نیکوئی‌پذیرد 


نوفتن (فا) 
اشته - 30059 < پنهانی و بطور 
مخفی: در کوی‌تو] شقه‌همی گردم ای‌نگار 


دژدیده تامگرت ببینم ببام بر. شهیدل(فر )- 


۳۲ 


(«ایشعه» از آشعن «معنی‌پدهان کردن + 
دح پنها نی )- این کلمه «سورتهای] «شته 
و آیشنه و آیشتنه و آادشه وادشه واتشهو 
در فرهنگ!سدی دهشکل] دیشه تسحیف‌شده 
ومعنی جاسوس بدان داده‌اند : 

ابل - 3001 < کیاهی است فا بض 
که در شیراز «بل‌شیرین» گویند (قا) 

ادل - 0[1و--هل 

ابلك - »011و -- ابلق وهر چیز 
دو رنک مخصوصا سیاه‌وسپید. گیاهی‌از 
ثبرة اسفناجیان (ح-ه۱) 

ادلکث-ع 2039182-9061 -<- پر تو 
افکندن_ شرارةآتش (مع)- ص‌ابلك 

اباوج - 91و < قند سفید و 
شکر سفید : کفت عطار ای پسر ابلوج 
من هست نیکو بی‌تکلف بی سخن . 
مو لوی 

ابو لك 101و عمنافق ودورو- 
فضول (قا) 

ابی - ۵01 بی: ابی حکم‌شرع 
آب خوردن خطاست اگرخون فتوی 
بریزی دواست. سعدی( بو)- (په:۷) 

اپیادی - وه منسوب به 
ابیار ‏ دیبائی مخطط وراه راه لطیفو 
نازك بافته: از درج‌برد ومخفی‌وابیاری 
ودمی سرخط همی‌ستانم تکر‌ادميکنم. 
نظام‌قاری-نوعی کبو تر-نوعی پرستو (لغ) 

ابییب - ابو خلال: ایرخ 
کرد فراقت 
, 
مرا چو زرین آبیپ. منجيك (فر) 

ابید 010 نام گیاهی‌است( لغ) 


نو آفتات و عمز ه دو بب 


اییز- 7 این جر قه-شراره: 
هست زاهم انش دوزخابیز ناله‌ای‌از 
من زتندر صد ازیز. منجيك (لغ) ص: 
ابیز , آببن, آبید , اپید. ایبد. آیژ . 
آییژ. اییژك وار 

ابیشه - 16و ح جاسوس: در 
کوی تو آبیشه همی کردم ای ذکار 
دزدیده تامگرت به بینم ببام بر. شهید 
(فر )- (رك: اجشته) 

ابیوت - اج و اپیون ح- 
افیون (بو: ۵010) 

اپر نداخ - 90۲908 پر نداخ 
(لغ)- صر: اپیر نداخ 

اپرو یز - 209۲۷12 وپروین - 
پیروز گرو فا نح- گرامی(په: 309۳77۵0) 

اسان - ویو << فسان سنگ 
ساو (فا) 

اپکانه - ووقباوو وافکانه چه 
نارسیده که از شکم انسان با حیوان‌بیفتد 
و صور تهای [ بکا نهو آ یگانه‌و ایکا نه تغییر 
یافته ( قس ؛ ایکانه د اپکنه از فعل 
۱ وس اندا خن وساقط کردن) 
ص: انگانه و آ دکامه 

اپیشه - 16و < بیکار. در کوی 
تو اپیشه حمی‌گردم ای نگاد دزدیده 
تامگرت به‌بینم ه‌یامیر. شهید (لغ) - 
رك: ابیشه) 

اپیون - 0 90۷ افیون 

اترج - [۵1۳0 واتروج واتر نجه 


ب ب‌ ۱ 
معرتب تن دج ع< زرین درخت (لغ) 


تسه 
جصته 


اج 


سس _ __( 


اج - زو مطلق کدو خواه میان 
آن پر باشد یاخالی () 

اخ - رو < در مورد تأسف و بد 
آمدن گوبند: زهری که اوچشا نذچه‌جای 
«خ که بخ بخ تیفی که‌او گذار دچه‌جای 
دام که به‌به (لغ)- (خ: اخ)- مبدل‌عاج 
تر کی بمعنی گشت در اول بعضی کلمات 
ارقبیل اخکوك واخگل) 

اخ - رح کلمة تمحبه تسین و 
مکرد استهمال‌میشود : آخ‌اخی برداشتی 
ای گیج کاج تا که کالای بدت‌با بدرواج. 
مو لوی 

اختر - ۲و رو رایت و علم 
کو کب وستاده - نام فرشتهٌ مو کل زمین 
و نام یکی از منازل قمر- نيك‌بختی (لغ) 

اخترشماد - ۵۲ومهده و 
اخترشمی< اخترشناس ومنجم 

اختر کاو بانط برز 7 ۵عا 29221۳0 
پرچم فریدون که از چرم پیشبند کاوه 
آهنگن ددست شده نود 


اخجه - ومرو < آخچه 


اخردش - 008 - خروش : 
شادی‌و خوشی امروز به‌ازدوش کنم . بجهم 
دست زنم نعره واخر وش کنم.مجيك(لغ) 

اخسمه - 600( و آخسمه سس 
شرابی‌که از آدد وارزن وجو و امثال 
آن سازند و صورتقهای آخمسه واخشمه 
: اخمشه واخمسه ذ کر شده 


اخش « 95 قیمت: خودنماد 


همیشه مهر فروغ خود فزاید همیشه 


گوهر اخش. عدصر ی (فر ) 


اخ 

اخشیج - 56و مخفف آخشیج: 
زش جهات وز چار اخشجان‌تو ئی‌مقصود. 
اخسیکتی (لم) 

اخشیگت ‏ 51و - آخشیج 

اخکور » 82716102 و اخکوش ح 
اخکوك 

اخکوژنه - ور10۶»روو اخکوژه 
که کلاه: در دری فلك که مهر است 
اخکوژنه کلاه اوباد. فخرا لدیناحول - 
(قس: اخکوژ+ نه) ص: اخکو نه 

اخکوش ۰ 105)رو و اخکوژ- 
اخکو 

اخکوك - :1و و اخکوژ و 
اخکوش ‏ چنا لهٌزرد آ لوو گوچه:ز پیروزه 
واز زمرد مک نمایند اخکوك نارس 
ببر. اسدی (لغ)- (خ: اخکولد) 

اخگر - 920۲ < پار؛ آتش 
رخشنده- جرفه آتش- شراده (مع) 

اخگرستان - 9۳658عو - 
جای‌اخگر» محل‌سوختن: می‌تواندشملة 
آهم پر پروانه شد کوسمندرتابگويم 
اخگرستانم توئی. ظهودی (لغ) 

اخلکندو - 1919۳808)و << 
آخلکندو ‏ ص: اخلنکنده, انگلندو , 
اخککندو: اخکندو و اآخشنده 

ادب‌آواژه - ۵0908۷۵29 - 
بلند آوازه : نام نظامی بسخن تازه‌کن 
کوش فلکرا ادبآواذه کن. نظامی(لغ) 

آددم - 0۲۵و وادرام < اددمه_ 
آدرم-و آذرم ع تکلتواسب: که‌تنگ‌داردو 
ادوم و مرد بد سلب است ‏ پسرش 
باز فضول است و نیز وسواسا.ابوالعباس 


با دقیقی (فر)- زینی‌که نمدزین او دو 
نیم باشد: میان‌زینش که پالان کر ده‌اددم 
بيك ضر بت دو نیمه زد چو اددم. نز اری 
فهستانی (لغ) 

اددمکش - 20۳9001695 < درفش 
تکلتو دوزی (ادرم + «کش» از کذیدن) 

ادر نگ - 0۳2و و ادرنج < 
آدرنگ و آذر نك در نج‌و محنت-هلا کت 
ودمار (لغ) 

اوك ه 091و -ت قسمی جتاهه : 
چو سنجاب وقاقم , سمود و فنك دله 
صد ره روباه وابلق ادك (لغ) 

ادمن - 2001 - مشك‌خالص که 
بعر بی «اذفر» گویند: صدری که نسیم خلق 
او عطر اقطاع دهد بمشكادمن (لغ) 

اذدم » 2۳90و آدرم و ادرم. 
نمدزین (لغ) 

ار ه 98۲۳ مخفف«۱ گر » بمعنی شرط: 
بخانه درآی اه جهان تنگ شد همه 
کار بی‌برگ و بیر نگ‌شد. فردوسی-مخفف 
اگربمعنی «یا»: اگر کنج پیش آید ار 
خاك خشك وگر آب درا و گرزر و 
مشك . فردوسی مخفف ارو من دیش 
دارم‌زجمشید فر که بیربدپیورمیا نش 
باه . فردوسی - تفالهٌ دانة روغنگرفته 
شده (لغ) - پسوند در پاره‌ای کلمات از 
قبیل: تندر. لنکر. بندر. سنگر کوه و 
سنگ (آو: وطا) - پل (ش: آرچین - 
پلکان) 


ار بو - ۲90و ار بونارمون. 
اره‌و. ارموت و ارمود. مبدل‌امروه << 
گلابی- (ا: تا9ره) 

ار نوداد - درخت امرود ( ار بو 
+ دار ) 

ار بیژ - 9۳017 مخفف ادنبیژ و 
انبیز چوب بقم: یکی بتکده دیدساده 
زسنک جمل‌باخته‌هريك اد بیژر نگ. 
اسدی (گرش) 

ار پاك - 0۲۳0۵2 < پشمینها ست‌از 
صوف که کابر واذر افو مشایخ‌پوشند (لغ) 
(1: اريك < چهارقد) 

ادت » 2۲ مخفف«ا گر ترا.» اگر 
تو :گردگرداب مکرد ادت‌نیاموخت‌نا 
که شوی غرقه چه ناگاهی پاغوش‌خوری. 
لبیبی (لغ) 

ار تجك - موز 9۳8 طابر نجك ‏ 
برق: شه‌نشسته به‌پشت‌پیل‌چوایر انکل 
زرچو ار تجكك در دست. فر بدا لدین‌احول 
( لغ ) 

ار تنگ - 9و - ارژنگ. 
قبهُ ارتنگ در این بیت ظاهراً مراد 
آسمانست :۰ باز گویدکودنی این سنک 


بود با مگ از قبار تنگگ بود.مو لوی 
ارچ - 7 - کر گدن: يك جهان 
بینوا پرپیل‌وادج بی‌طلسمی‌کی بما ند 
سبز مرج. مولوی. مرغ‌قو- قدر وقیمت 
- پابه ومر‌تبت ومکانت (په: [۵۳) 
ارجنه - ۳9۳۵و ح نوائی‌است‌از 
موسیقی‌قدیم: گه نوای‌هفت گنجو گه نوای گنج 


۲ ۵ 


ار 


گاو که نوای دیف رخش وگه نوای 
ارجنه. منوچهری (لغ) 

ارجوان - ۷69 ناو معرب 
« ارغوان » - درختی که گل سرخ دارد 
(ارغوان)- نوعی درخت که‌چوش سسمت 
وبرگ آن سخت‌استو برای‌معده و کلیه 
و کبد سودمند است- بنفشه- شراب و 
می (لغ) 

ارخته - ۵۲و -رخت.ارخته 
جوبرداشت» رخت وبنه بدش ز آستین 
هسیره میمنه. نظام‌قاری- جامه‌دان (لغ) 

ارخش».5-0۳ ۵9 < هور خش «< 
خورشید آفتاب- هور (لغ) 

ارخشیدن - 0۲ 9:51 - 
ترسیدن-بیمنالشدن. از ترس‌موی‌بر بدن 
راست شدن (مع) 

از - ۲0و - مقدس- دوز بیستو 
پنجم از هرماه شمسی وفرشته مو کل بر 
آن روز : سر آمد کنون قص ببز د گرد 
بمام‌فندار مذ روزادد. فردوسی (فر)- 
مخفف «آزد» ؛ دادیم ذنعمت توهرچیز 
اکنون هستم بادة محتاج. جمالسپاها نی 
( لغ ) 

اردجان - «قزع0و - ممرب 
«ارد گان» یکی از جدولهای نجومی که 
راجع باحکام است (قا) 

اردشیر - ۵۳0851۲ < کسی را 
گوبند که در قوت‌وشجاعت باتهود باشد. 
چه دیدش پدانگونه ویرا دلیر همی 
خواند آزینپی‌ورا آفشیر. فردوسی 

اردگان - ط۵عو۳0و س اردجان 


ار 


ازدم - و۳0 - کار وهنر خوب 
- صناعت_ آذریونگل آذر گون - نام 
سوره‌های بزرگ از کتاب پازند؟ : دانم 
که چو اندیشه کنی‌خوب‌شناسی ار ند 
ز سم‌الّه والحمد زاردم. سیف‌اسفر نگ 

ارد بهشت. 06۳656 0۳01و اردی 
نام روز سوم از هرماه شمسی-قرشته 
موکل روز اردی‌بهشت- نام ماه دوم از 
سال شمسی 

ار - وود ارزش واخش:چرا 
مر غ‌کاددذش نید نکدرم بافزون خر دی 
و کردی ستم. فردوسی- قدرو من تیه و ار ج 
- آمرغ : نخواهیم ما باژ از این هرد 
تو چوپیداشود مردی واهذ تو.فردوسی 
_ کام و آرزو: بکشتند وتاراج کر دندمرز 
چنین بود ماهوی را کام و اد.فردوسی- 
داز داشتن قیمت نهادن-در خت‌سرو-در خت 
ناد درخت ارژن (لغ) 

ارژانی - 2801و حد دروش 
بی‌نو او فرومایه: بارذ) نیانو انه‌ارزانیان 
درم چون به‌دخشی‌نداردزیان. ابوشکور 
- آسانی وسهولت : چو شدم پنهعان از 
ددرت بارزا نی نيك‌مر دی نشاندم به 
نگهبانی. منوچهری- دستوری واجازه- 
پیشکش کردن- تقدیم‌نمودن: آ نهمه بادو 
بار نامه و لاف 
ارذانی. سوزنی- سراواد ولادق : جان 
اگر میطلبی اينك جان بتوجان و 
تو «جان ارفانی. و لی‌دشت‌بیاضی (لغ) 


داشتم من در ان کل 


۵ 
ارت ذدین - 8۳22۳6281711۳ 


کناده از جرعه شراب کو کب‌وستاره 


۳ 


ب شر ارهُ | تشس-عرقی که در پشت خم در آید: 
گاو سفالن کهآب لاله ترخورد ارذن 
زرینش از مسام برآمد. خاقانی 

ارژ ین - 201۲و -- نانی‌را 
گو دند که از آرد ارزن دخته داشنه : 
در آشفعه‌اند از تو تر کان‌چگوم میان 
سگان در یکی ار نینی ۰ ناصر خسرو 
- (ارزن ج ین) 

ارده - وورج و آرزه وارزخ ب 
کاهگل- در خت‌سرو (رل:ارز)- (قا)_ذفت 
-صمنی که از درخت‌صدو در دگیر ند: پنبه 
بگوش اندر ۲ کند د تو ممدوح ‏ پنبه 
جگویم گه اهر یزدو ارزیر.سوز نی( لغ) 

اریز - 21و - قلع که دءر ی 
رصاص نامیده میشود (رل: ذیل «ارزه») 


ارز کی ۶9۳6و و ارتنگ و 


وارژننگ نام کتابو نکارخا نه‌ما نی: گر | لدغات 


خداو ندش بیاراید_ نگارخانه چینی و 
نق ش وف نگی است.سعدی_( گل) نکاد خا نه 
- صفحه وتخته نقاشان- چادر که دراو 
همه نقشها باشد(لخ)- (په: جطوطجو) 
ص: ارسنگک ارعنگ 

ارس - ۲و اشك چشم: ز آهم 
بود يك شراره ددخش ارس‌باشدارس 
مرا مایه بخش. قریع‌الدهر (لغ) 

اش ۰ ۲5 آرش ورش ازس 
ابگشت میانین دست راست تاسرانگشت 
میا نین‌دست چپ‌درصور تیکه‌دستهار| ازهم 
گشاده دارند - از سی انکتت تا مرفق: 
کمندی بفتراك برسی‌ادش ‏ کمانی‌ببازو 


زده دد برش. فردوسی 


اش 1۲65 ار ش 


ار شاك-جز5 و و < رشك ( به :512 21) 


آزشکین < رشکن 

ازشن - وولو - اسب‌نر (لغ) 

ارغ مب 0۳ دادام و پسته و فندق 
و گردکان وامثال آن که در ونش تیز و 
تاخ شده باشده (قا) 

ادغ - وج < جوی (| : ادخ 
آرا: 911618) 

ارغاو- ۲ ووو وارغاب عجوی: 
زعشق دورخ چون ارغوانت بردو ردخم 
زهر دو دیده دو ارماو خون شده‌است 
روان. سور نی- فرازش پر از خون چو 
کوه تبر خون نشیبش ز اشکم چو 
ارغاب و آغر . عمعق(لغ)- (ارغ + «آو» 
یا «آب») 

ادغچ - 9020 وارغژ - پيچك 
وعشقه: نهال‌قدمن از عشق زرد شدآدی 
درخت خشك شود چون دراو تند ادغج 
(ما) ص: ازعج 

ارغده - 92۲909 آرغده - 
خدمگن و صورت ارغند و ارغنده نیز 
باین معنی آمده 

ارغنده - 2۲0909 وارعند < 
آشفته و خشمکن : که ارمنده‌ای و که 
ارغنده‌ای که آ[شفده‌ایو که آهسته‌ای. 
رودکی (فر)- (او: 6۳6۵ دشت 
ومکروه و تبر*)- حر دص‌و مستی ؟ه4طا] لب 
شراب باشد (قا)- ص: ارغیده 

ارغنون - 8۲0۲و <.ازیاد 
خانواد سازهای بادی‌که کامل شده آن 
اکنون «ارگ» ناهیده میشود و بصورت 
(دستی- پائی- آبی-برقی) موجوداست: 
نکسا چنك, اخوش کرده‌آواز فکنده 


اد 


ارغنون را زخمه ساز . نظامی- (بون: 
00 ص: ارغون 

ارغوان - 9۲9۲۷۵7 درختی 
است بسیار سرخ و دنگین ؛ همه‌دشت و 
«.امون پر از کشته شده زخون خاه 
چون ارغو ان کشده شد. فردوسی 

ارغون-ورن ۲و - اسب‌تندرو (نو) 

ارك ه موز مخفف «آوراه» - 
تاب اطفال (رك: ارگ) 

ارکاژه - 1۵2و < پاانداز : 
چون زسر کوی نگادم‌رسد پیش برون 
آرمش اد کاذه‌ایک» سوزنی 

ارکاك ‏ 12۵1و .- باد آن‌نرم نرم: 
يك قطرهز ار کاك کف‌رادتو شاها ‏ تشویر 
ده قلزم و عمانو محیط‌است.شهابا لدین 
خطاط (لغ) 

از کگث - زو د قلمه کو چکی که 
درمیان قلمه دزر گ ساز ند دز قلمهو 
حصار . باه کک اندرون باز دارم ورا 
بجز نیکوئی پیش نارم ورا . فردوسی 
- 62 ور 0۲۳0 رسبانی باشد که 
گاهی بردرخت آویزند ودر آن نشینند 
وامروز «تاب» گویند و گاهی‌برپای اسب 
واستر نندند ودر علهزارها سر‌دهند تا 
جرد الغ) _رلك: ار 2 آورژ 

ارمان -. 0۵ مخففایر مان حد 
هر چیزیکه بعاریت باشد 

ارمان - ۵و مخفف آدمان -- 
رنج؛ بآرمان و اروند مرد هثر فراز 
آورد گنج زر و گهر ۰ فر دوسی (فر ) ‌- 
امیدورجا : نه‌امید آن کایج بهترشوی 
تو ه ااماث آن کم تو دل فنکسلانی. 


منوچهری- کام: هرزمان‌مر تبی‌نو دهد اورا 


ار 


برخوش هردو دوزی بمرآدی دهد 
او را ادمان. فرخی- تأسف و حسرت و 
نام داروئی (لغ) 

ازم‌ژار - 2۵۲وم < گلز ار - 
لاله زار : پرخ-انه هر گوشه از روی 
خوش ادم زا هر-وز گیسوی خوش. 
طفرا (لغ) 

ارمك- اون -- پشمینه‌ای‌باثه 
پوشیدنی» صوف: تاأبهر عیدنورورهر نوع 
اطلس برای دانا ازمك 
برای کامل . نظام قاری جامه پنبه‌ای 


خا کستری گو نه‌ای ار دش بز (لغ) 


جامه دور اد 


ادمگان - 2۵و۳9 - مربی ۲ 
تر تیب دهنده :گر تو بوی ادمگان کعبه 
زدین‌کنی آستان کعبه ۰ خاقانی-سعادت 
- تربیت؛ در طالع هر که ادمگات بافت 
سرمایهُ عمر جاودان یافت. خاقانی لغ) 

ارمنده ۰ ۲۵90و و ارمند 
مخنف آمنده < آرمیده :کمانرا بزه 
کرد هرام‌گور برانگیخت زان دشت 
ارمنده شور. فردوسی 

ادمزة - 0۳0020 و ادمن مخفف 
«اورمزدهح روز اول از هر ماه‌شمسی : 
روز ادمزه است شاها شادزی برکت 
شاهی نشین و باده‌خور. بوشکود بلخی - 
ستارهُ مشتری و بر‌جیس: قوس و حونست 
وطاثر و ادهزد جدی و دلواز زحل 
بجوید مزد. سنائی (لغ) 

ارموت » ۵۳۳0و و ارمود << 
امرود 

ارمونه-ن0 نزو و ارمون.- مزدی 


که پیش از کار کردن به‌مزدور دهند : 


-۳۸- 


منم درد را با جان خریدار .. که 
ادمون داده‌ام چانرا ببازاد. لطیفی(لغ) 

ارمیدن - ۳109و < مخفف 
آرمیدن 

ار نبیز و ارنبیژ - 9۳086017 - 
72 وار نیز چوب بقم‌را گویند 
که بدآن چیزها را دنگ کنند و آنرا 
تبرخون نیز گویند (لغ)- ص: اد بنیژ 
و اد نیبز 

ار تک -ووروروور نگ مخفف‌ارو نگ 
< ارو ند مک و فریب وحیله (لغ) 

اروا - ۲۷8و <مبدل 40۲ و آلوه 
< عقاب (لغ) 

اروانه - ۵۳۷8۵18 < نوعی‌شتر: 
من بنده‌ که دو بسوی توآدم بی‌بختی 
و بیسرا4 و اروانه. مختاری (به, اروانه 
حماده شترازهفت ساله ببالا) - ص : 
ار دا نه 

اروغ- 0و - آروغ < باد گلو: 
گیرد چوصبح ادوغ هم ازقرص آفتاب 
آنراکه تو دقرص کرم میهمان کنی. کمال 
اسمعیل (لغ) 

ارو ند- ورو۷7 و و ارو نگ ع مکر 
وفریب: همه مر ترا بند وتثبل فروخت 
بادو نله چشم خرد دا بدوخت. فردوسی 
(فر) - نوه الوند- نام‌جشمه‌ای‌درسیستان 
- (او( ائودونت) : بمعنی تند و تین 
وجالاك و پهلوان(په:98۳۱9۷۰)-حسرت 
و آرزو: بارو ند وحسرت چومانده‌یجای 
شده برسرش تنگ واسع‌سرای . اسدی. 


تجر به. بارمان وارو نامرد هن فراز 


ِ‌ 


آوردگونه گون سیم‌وزر. فردوسی- فرو 
شکوه شأن وشوکت: اگر جنگ جوید 
پس ازپند من نیندیشد ازفر وارو ند 
من. فردوسی- دیبائی- مهتریاقتداد- 
خلاصه هرچیز-رود دجله بنداد, بارو ند 
رود اندر آورد روی چنان‌چون بود 
مرد دیهیم جوک. فردوسی (لغ) 

اریش ۰ ۳18 < اریس وارش س 
هوشمند وعاقل. زيرك (مع) 

اریغ - 9۳16 و آریغ < نفرت و 
کینه - دلسردی : از دروغ تست جانم 
دراريق از جفای تست دیشم پرستیم. 
ناصر‌خسرو (لغ)- ص: ازییع 

از ه 7و - ب «اضافه»: فرسته‌چو 
از پیش ایوان دسید زمین بوسه داد 
آفرین گسترید. فرردوسی - با «میع»: و 
روی پیل را اف آهن بیوشیده. بیهقی- 
بر : یکی همچون پرن براوج خودشید 
یکی چون شایور اه گرد مهتاب. پیروز 
مشرقی- در واندر: همه رباطها و دهها 
| ندوون‌این‌دیواد....حدودالما لم-«را» 
مفعول صریح: سپاس آفذخداو ند خورشید 
و ماه که دیدم ترا زنده بر‌جایگاه . 
فردوهی 

ازار - 28۲و فوطه و لنگ - 
تنکه ۰ برفتند شاسته مردان کار به 
بستندشان برمیانها ااد. فردوسی-زیس 
جامه شلواد- تنبان: پرهیز کن ازجهل 
بآ موختن ایراش جهل‌است مثل‌عورت 
و پرهیز اذاه است. ناصر خسرو-دستارو 


مندیل- از اره؛ از اادش‌همه‌سیمو پیکرش 


۳۹ 


لز 


زر نشانده‌بهرجای‌چندین گهر. فردوسی 
- پایاپ - ق آب : اندیشه دد سواحل 
دربای جاه تو یار غوطه خورد و لی 
کم اژاه بافت . انوری - آرایش : 
گر فتستند اکنون از من اذاه چواز 
پرهیز بر بستم آزاری. ناصر‌خسرو (لغ) 

ازیر! - ۳۵ 9271و از براشوایرا س 
برای این- بدینعلت, زیر اه از آن‌روی؛ 
ازیرا کارگر نامد خدنگم که برباز 
و کمان سام دادم . بو طاهر (لغ) 

اذاین » 221۳ <- برای‌اشاروصف 
جنسی دراظهار تعجپ و تحسین: اذاین 
مهپاره‌ای عابد فریبی ملايك پیکری 
طاوسزببی. سه‌دی 

ازاین‌دست س باین روش:گر اذاین 
هست زند مطرب مجلی ره‌عشق شس 
حافظ ببرد وقت سماع از هوشم 

از بر -08۳۵۱ 2و < از بررو از حفظ: 
از‌صحف تندی و درشتی نه‌همانا يك 
سوده بر آید که توا برم نداری. فتوحی 
مروزی (لغ) 

از ین - 20و << از اصل‌واصالا: 
همی دید کش‌فرو برزشهی‌است ولیکن 
ندانست اذبن که کیست. اسدی (گرش) 

از بن‌دندان ۰ 92000808۳70817 
«از رویرضا ورغبت»و«از ته دل» و 
آنرا «از بن سی‌ودو» و «از بن سی و 
دودندان» نیز گویند: پندسردندانه پشذو 
ز پن‌د‌ندان. خافا نی 

از بن گوش - ۵2700۳68105 از 
صمبم قلب واز کمال اطاعت خدمتگاری: 


ا-ز ۳۹ 


سن کز خواجگی‌بر گل زدی‌دوش غلام از گث- چووو < ازغ 


آن بنا کوش از ین لوش. نظامی اخ - ءرووژو مخنف آژخ 


از بن ناخن - 00۳86۳8820 ۵2 - 
از ذخیر هو جمع شده- ازاطاعتو ته‌دل (فا) 

ازخ - «رووو مخفف آزخ 

ازداد- 208و -<- آزاددر خن( لغ) 

ازدد - 220۳ لا.ق و مناسب 
آنکس که گرفت از در تو بهده دوری 
تا ازدر تو دورشده آذده داداست (لغ) 

ازدست - 220951 < زیر دست- 
مطیع- محکوم_فر و دست: من که ازدست 
اینم و آنم_ نه کنون دست گیر سلطانم . 
سنانی( لغ)-در خشم: اذدستمشوزسقطة من 
بای تو اگرچه درمیانست. انوری 

ازدو - 09200 وژد < صمغ‌درخت 
ارژن ومطلق صمن (فا) 

ازدق - ۵7۳90 خط چهارم اد 
هفت خط چام حم. و خط چهارم از جام 
باده : باده در جامتاخط افدق شمله‌دد 
بح اخضر اندازد. نظامی (لغ) 

ازر نگکا- مرو و ومخذف آ زر نك 
حد خیار و بادرنگ (لغ) 

ازغ-9220 حب آنچه از شاخهای 


دردحت برای هیر اش دی ند (آزغ.ازکگ) 


ازغ-02 < مبدل أع بمعنی‌چر لور یم 


ازفندا-0817( 2۶۵و > آز فنداك 

ازقبل - برای: تو گنج همی‌اذقبل 
بخشش خواهی در خاك چه تأثیر بود 

از کاره - و۵218 [ نکه‌سخنان 
گذشته را بادکند (لغ) 


اژدد - 2۶0 مخفف اژدرها : 
وزین هفت سراژددعمر خوار 
آنکو بود هوشیاد. لبیبی 

آژدرها - 3۶097۳۵ واژدر - 
اژدها: مهر بانی مر ترا آ گاه‌ کرد که 


در ظقجر د 


ده رودار نه ازور هات‌خورد. مو لوی 
ازدها - 2۶6۳۵ واژدرهاو اژدد 
ح مار دزر گ_جانوری افسانه‌ای‌شکل 
سوسمار دزر گ دارای دو دال که آش‌از 
دهن می‌افکند و پاس گنج میدارد (مع)- 
کنابه از اسپ : همی رفت از آنگونه 
نهنکی جنک اندهاثی 


بزیر. فردوسی- کنایه از شمشیر: بجنبید 


درسان شب 


گشتاسب از پیش‌صف نهنکی بز بر ادها ی 
بکف. قردوسی - (او: 22109۳6162) 
اغ - وم و ازغ مخفف آژوغ 


آزوغ ص چرلوشوخ: ازین اژغها پاك کن 


مرمرأ همه اقفر دن رز افرنشش ترا . 
| بوشکور بلخی 


ازفندالك-مز0۵ رو - آز فنداك 
اکن - ۶۵و «خفف اژکهان 
اژکن- طومازج واژگن - دری که 
مشبك بافد (لغ) 
اژکهان - طقیاوعز۶ج وازکان و 
وژکهان< مردم کاهل- اهمالو بیکاری: 
اشو گفت آنکه می‌بینی دوانش بدی 
( اندر جهان کار ار کهانش. زرد نشت بهر ام 


از کهن-وو وبز ۶و مخنفاژ کهان: 
بدلر بو دن جلاد وشاطری ایمه ببوسه 
دادن‌جان‌پدر بسا گهفی.شا کر بخاری(فر ) 
_ص: اژ گین واژ کهین 

اژهان - ۶۲8و و اژهن مخفف 
از کهان وا کهن 

اسب‌افکن - 2509]1291 - مرد 
دلاور : بر آشفت از آن پور اسفنده-ار 
جوانی‌بد اسپ‌اقکن و نامدار. فردوسی 

اسپ‌دوالی- 990000۷811 -« 
اسبی که آنرا جضرب‌تسمه و دو ال‌برانند: 
گر زهد همی جوئی چندین بذد میز 
چون‌میدوی ای‌بیهده چون اسپ‌دوالی. 
ناصر خسر و 

اسپد یز ۰ 0۲12و - 
اسپر یس (لغ) 

اسپاسداز-۲۳ 6 080۵50 < سیاسد ار : 
هم حق‌شناس باشد هم‌حقکن از باشد هم 
در بدیو نیکی‌اسپاسداه باشد.منوچهری 


مبدل 


اسپانج - زووقوو واسبانج - 
اسفناج ۰ اسپانج خویشم خوان تا 
ترش شود شیرین باهردو شدم پخته‌تا 
باتو بپیوستم. مولوی 

اسپاه خن‌وو واسیه <سیاه.جوق 
جوق اسپاه تصویرات ما سوی چشمه 
دل شتابان از ظما. مو لوی 

اسپر- 6908-< سیر : براو گردن 
ضخم چونر ان‌پیل کفپایاو گردچون 
اسیری. منو چهری 

اسپر دنه 0800۲09 و سیر دن < 
سفارش کردن ۰ بدان دنج و سختی به 
پروددیم ‏ کنون‌چو نکه‌رفتی بکه‌اسپردیم؟ 
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اس 


دقیقی- پی‌سیر کردن؛ پیمودن: مرد دد 
ظلمت ایام گهر یاید و کم که طلمت 
گهر اسپرد همی اسکندر. سنائی 

اسپر غم - 0909179010 وسیرغم و 
اسپرم واسفرم < گل وریاحن : ازبدیع 
اسپر غمهاصحرا ‏ همچو دیبا همه‌منتش 
گشت. مختاری (لم) - نوعی ربحان که 
آنرا شاه اسیرم گویند (قا) 

اسپر ك - ۲(2وح وم < نبا تی‌است 
است رنگی که ساقه و برگ وگل آن 
استعمال میشود: ناز و نعم پرورده را از 
من بگو کاین‌راه را 
بقم‌ر خسارهای‌چون اسپر ل. مظفر کر ما نی 
( لغ ) 

اسپر لوس - ۲105 ووع < خانه 
وسرای بادشاهان وسلاطین وحکام , چه 
که گردی 
گرد اسپر لوس شاحان. عسجدی (لغ) 


اشکی ببابدچون 


نقصان‌دیدیاز کمبه‌تو بی‌دین 


اسپرم - 908780 خفف: اسپر غم» 

اسپر که 8509171و-پری< با خر 
آمده . چو آن پاسخ نامه شد اسیری 
ز نی‌بود کوشد به پیغم‌بری .فر دو سن-نیست 
شده. مرده: آنکه قوم‌نوح دا ازتند باد 
لاتذر در دو دم‌کرد از من آسیب 
فورش اسپرک. انوری.- بیابان‌رسانیدن: 
بخواندم زهر کشوری لشکری من‌این 
جنگ وکین راکنم اسپری. فردوسی 

اسپر ین - 2906718 و اسفررسب 
و اسپریز ح< میدان: نشانه نهادند بر 
اسپریس میاوش نکرد ایچ با کس 
مکیس. فردو-ی (فر ) 


اس 

اسپست ‏ راووووو و سیست << 
علف. بو نجه : نخوردی يك‌شکم اسیست 
هرگ چراگاهت بود صحرای‌پرخار. 
بسحق اطعمه (خ: سبیس) 

اسپغول - 9900101 واسپیوش حه 
بذر قطو ناو لفتاً معنی« گوش‌اسب» میدهد 
وساس را به‌تخم آن تشبیه کرده‌اند؛: بد 
هیچ‌گاه نیارم بخانه کردمقام از آنکه 
خانه پر از اسپغول جانور است (فر) 

اسپندارمد - ووو(ق0طوووو ر 
اسفندارمد صه ماه اسفند نام دوز پنجم 
از هرماه شمسی - نام فرشتة موکل بر 
درختان و بیشه وروز اسفندارمذ- زمین 
(قا )-این کامه «صور تهای‌اسیندار, اسفندار , 
اسفند واسیند نیز آمده 

اسپندان - 9087و وسیندان 
< تخم تره تیزكگ و آنرا «اسیندین و 
سیذدین» نیز گفته‌اند (قا) 

اسپهبدخود ۲-۰ 0006015 9091و 
«فرم کیانی» که درصطلاح سهروردی 
به« نورالاسفهدیه» تعبیر شده (ح-قا) 

اسپیك - 10حوع حد سفید: دفتر 
صوفی سوادوحرف‌نیست جز دل‌اسپید 
همچون برف نیست. مولوی 

اسپید‌با - 901008 آشی را 
گونیند که در آن ترشی نباشد- شور بای 
ماست (لغ) 

اسپيك - او/زمنوع ع کسیکه 
کادش دزدیدن اسپ باشد: اسپياك آمدهم 
آنکه نرم‌نرم ‏ تا برد مر اسپ او را 


گرم گرم (فر)- ص: اسپیل 
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اسپیوش - 2507105 و اسینول 

بذر قطونا - ص : اسپیوس 
استه]وو << و۵ امخفف«اوستا»:شهنشاه 

ایران سروتن بشست به‌هعبد خرامید 
باز ندو است. فردوسی- مخفف «استه» < 
هسته میوه مخفف استر- بمه‌نی «هست» 
رابطه_ استغوان (فا) 

است ه زوم مخفف ا.-ا< ستاش 
- مخفف «است» 

استا - ۵اوو واست عد ستایش و 
ستاش کننده: جن ازایزد توآمخداو ندی 
کنم اد دل بتو برافد ستا ۰ دقیقی 
(رك؛ افستا) 

استاخ - 098و بستاخو «وستاخ» 
ح کستاخ و اجوج و بی‌ادب - محرمو 
یکانه (مع) 

استاد - ۵0و - فعل معن در 
ربان پهلوی -گرفت : به‌حلوان شد باز 
خلعتها آوردند, به‌نهروان شد وسیاحها 
رسیدند استاد ( <رسیدن‌گرفت). تار بخ 
سیستان. (په؛ ا۵و) 

استاده - 805و < خادم و 
پرستنده- ستون خیمه (مع) 

استاد - ۲ر]وو< استیر 

استاده - و7وع < سایبان و 
خیمه- پشه‌ند- سطاره وخط کش سه‌تار 
(لغ) - ستاده ۰ اگر زهیبت تو آتشی 
برافروزند سر آسهمان بر استارگان 
شوند شوی. منوچهری 

استاك - »۵1 وو واستاخ < ستالك 


و آن شاخ نورسته است (قا) 


استام - 8و وستام < زین و 
براف اسب از طلا و نقره , نکو دنک 
اسبان با سیم وزر باستامها در نشانده 
گهر . فردوسی 

استان - وق)وم مخفف‌استاننده : 
من ز کوة استان او در قحط سال ‏ هم 
بصاعی باد می‌پیمود وبس. خاقا نی 
مخفف استا ه_در آ خر کلمات پسو ندمکان: 
خوزستان- زابلستان ... 

استانه - وورق)وم واستان حجای 
خواب و آرامگاه : گوئی از توبه بسازم 
خانه‌ای در زمستان باشدم استا نه‌ای. 
مولوی (په: 698<جا و محل) 

استا نیدن-رو0 ۵1 وع < متسدی 
«استادن» < بازداشتن: مر کب استانید 
وپی آواز داد آن پیام و آن‌تحیت‌باز 
داد. مولوی 

استا بیدن-(و0 09۵71 واستادن 
.| ستادن: اسب‌چه‌طاقت‌تو داد دز ین بر که 
نه تخت چه درخور تو باشد مر‌چرخ 
استای ۰ دضی نیثابوری - ستائیدن 
و ستودن 

استبر - 9۵9۲و وستبر < قوی 
و ضخیم : دو بازویش استبر و پشتش 
قوی فروزان از آن‌فره.خسروی:دقیقی 

استخوان - 090785 د دانه 
میوه‌ها- هستهٌ خرما: دطب بی‌استخوان 
آبی ندارد چو مه بی‌شب بود تابی 
ندارد. نظامی- نسل ونواد: ازاوددوی 


قوتوی خاتون از استخوان و او را 


۳ 


اس 


دو پسرند . (جامع‌التواریخ دشیدی) - 
زام‌سالاحی‌جذگی: در آمدچو پیل‌استخوانی 
بدست کزو پیل‌را استخوان‌می‌شکست 
(لغ)- (په: ۳۷۵1 50۵ه) 
استخو ان‌خوار-۵7 .ون -- و استخوان 

ر یاو استخو انر ند و استخوانر نگ دمرغ 
هما: بسگان‌مان‌بر ای‌مرداری سایه‌وفی 
استخو ان‌خوادی نقل ازجوینی (لغ) 

استخوانربا - 09.۳09 سس 
امتخو ان‌خو اد 

استخوانر ند. - 09.۳9۳0 < 
"اىتخوان خواد : فتان ازحرص مشتی 
استخوان‌دند همه سک سیرتان موش 
پیوند. عطار (لغ) 

استخو اند نك -۰ 08.۳9۳ < 
امعخوانر ند (مع) 

استردن - 0910۳091< ستردن 

استر نگ - 9818790 وستر نك 
واشتر نک < گیاهی بر شکل‌مردم که‌درزمین 
چین‌رو بدوهر که بکنددرحال بمیر د(!) :هد 
چون دریای خو نشدچین‌چودریا باراوی 
زین قبل‌دو ید بچین بر شبه‌مر دم استر نگگ. 
عسجدی (فر) 

استرون - 8518۳۷87 وسترون 
< عقیم و ناذا , نکاحی میکند با دل 
بهردم صورت عنین نزاید گر چه جمع 
آیند صدعنین واسترون. مولوی 

استره - 091029 ه تیغ سلما نی؛ 
ز آهن همی زاید این هردوچین یکی 
تیغ هندی دگر استره (لغ) («استر»از 
استردن + «ه» پسوند آلت) 


ا.س 

استری - 99871 - چموشی- 
و استری کر دن < چموشی کردن: آبد هر 
آنکه باتو کند استری بفعل 


هوان ضرورت. چواستر نگ. سورنی 


در هاون 


استم - 90و < ستم و جور : 
کس نیست بگیتیک-4 براو شیفته نبود 
دلها زخوی نيك زبانند نه‌استم. فر خی 

استن - 0910 مخفف استون - 
ستون: گریهةابرست وسوز آفتاب استن 
دنیا همین دو دشته باب. مولوی 

استنبه-و91]0ع وستنبه < زشت 
وهراس‌انگیز: صحبت عام آتش و پنبه 
است زشت نام وتباه و استنبه اس . 
سنائی الغ) 

استو ‏ (0,اوو < خستو < معترف 

استواد-۷6۲ راون مخت و محکم: 
رد تیز ش خذدان‌شداسفندبار 
گرفت استواد. فردوسی- مورد قبول و 
مصدق: گر شرح‌دهم‌حال‌هي کودل ‏ باشد 
که مرا استواددار. مسعودسمد- پا برجا 
وثایت: تا استوار دید ترا درمصاف رزم 
برجان و عم دشمن تو استواد فیست . 
مسعودسعد پامانت وعاریه: پسر بر نهاده 
یکی پیشکار 
استو ار ۰ قردوسی - صرح و بی‌پرده : 
نوختش یکی‌نامه استوار 


که بودی خورش نزدا و 


فرخ اسفند ناد . ردو سی- مورد اعتماو: 
یکی آرژو خواهم از شهربار که با 
من فرستد یکی استوار . -ردوسی - 


محفوظ و درامان : شنیدم که چیزی دود 


بیاز بدو دستش 


سک کت 


استو از که اورا نگهبان نود فیشمار . 


۱ انوشکود. کامل و درست: بر لحن چنگ 


وسازی کش زبرزارباشه دیرش درست 
باشد یم استواد باشد منوچهری (په: 
2۳ ) 

استوان - 0910۷۵ <- استوار و 
محکم: پذبر فتیمو برردین‌استواليم ‏ بجز 
پیفامیر با کس نخوانيم. زراتشت بهرام 
(لغ)- (په: 9۲۵0۵ه) 

استودان» 09008 وستودان < 
مقبره و دخمه زردشتیان( په:986000810 
ح< جای استخوان) 

استودن ۰ 0690009۳ < ستودن و 
ستاش کردن:هرسه صاحب فطنتوصاحب 
نظر هریکی از دیکری استوده تر. 
مولوی 

استود - 09۷0۲ < ستور: تا چند 
این استودتن کان کاوجو خواهد زمن. 
مولوی (لغ) 

استوه - 50 سد واسته <- 
عاجز, ستوه: پلنگ دژ برازی دید بر 
کوه که شنر چرخ گشت‌از کرنش‌استوه. 
ابوشکور افسرده وملول:که آن‌خوبان 
چو استوهآمدندی بتابستان‌بر آن کوه 
آمدندی. نظامی 

استه - و واست<دهسته (با) 

استه - )ون کفل وسرین(مع) 

استه - 0و0 مخفف استوه ,: 
استه وغامی شدم زددد جدائی هامیو 
وامی شدم زجستن‌مترب. منجيك‌تررمدی 
( فر ) 


استیر » 0911۳ و -تر وا-تار ‏ 
سیر-وهرسیصد استیر هزار ودوبست ددم 
بود ۰ گر خاك بدان دست يك استیر 
بگیرد گوگرد کند سرخ همه وادی و 
کهسار. منوچهری (یه: 5+۵۲) 

استیز 29-0 091 و استرز <ستیزه: 
و گر استیزه‌کنی باتوبر آیم من روز 


روشنت ستاده بنمام من. منوچهری 


استیم- و0 3نوو مخنف, مبدل آستین 
در لباس‌ودهان خيك: خیز وپیش آر از 
آن می خوشبوی زود بگشای خيك‌,را 
استیم. خسر‌وی (۱)- مبدل: هستیم 

استیم » 09116 وستیم واشتیم < 
چرك و خون که در جراحت جمع شود 
جراحت آماس‌کرده (خ: سیم) 

استیمان - 08 351 - «استیم»: 
درصرف‌فعل:ما کار زما نه نيك‌د بداستیمان 
از کار زمانه زان بربدستیمان (لغ) 

استین - 9911 مخفف «آستین»: 
جبرئیلیرا بر استین‌بسته‌ای پروبالش 
را صدجا شته‌ای. مولوی 

استیهیدن-ع911010ه وستهیدن 

لجاجت‌وستیز کردن: هر که باشدشیوه 
استیهید نش 
دیدنش. مولوی 

اسر نج ۰ [65۳9۳وس نج < «سنج» 
و آن‌دو گردة فلزی نازك است که بر«م 


دیدهٌ خود ۳ بیوش از 


۳ 
اسر نج - [0و09۳ و سرنج < 


سرب سوخته-.فیداب سوخته (خ:س‌نج) 


ت۵6 ءت 


اس 


اسغدیندت ۰ 09000109۳۲ و 
آسندیدن‌ ساختن ومهیا کردن (قا) 
اسغر - 0990 مخفف اسفر نه <- 
خاردشت :۰ هست حیوانی که نامش اسغر 
است که بزخم چوب زفت و لمشص 
است. مولوعب این‌لذت «صود تهایستر نه 


وسضر وسگر نه و اسگر نهوسذر مه‌وسکر مه 
ثم آمده 
اسفاهدار - ۲۵08و < 


اسیاهدار -سرداد: دین لاف زد اتابك 
اسفاهداد مانت دوات زبانگشاد که 
این مرزداد ماست. خاقانی 

اسفرود ۰ 09۲8700 اسپرود 
وسیرود ح مرغی کوچك سیاه دنگ به 
بزر گی گنجشك که بعربی «قطا گویند . 
پیش عمان کی‌نماید آب‌رود پیش‌شاهین 
چون ببازد اسفرود. (سرو) 

اسفلنج - و9۲01 < واسپلنج 
شنک (لغ) 

اسفند ارم 0919۲08۳۳۶ < 
اسیندادمذ: باد عمر وملك او چون‌مهر 
و آبان هم‌نشن از اسفنددامف مه ره 
بفروردین برد. مختادی 

اسفندمذ - 0692وو]وو-< نام 
روز سوم از خمسهٌ مسترقه و اصل آن 
«سینتمد» است (ح-قا) ۱ 

اسفهبد‌خوده - ۵8۴9۳000۲2 
< اهیهبدخوره (لغ) 

اسکچه - و0و(وو واسکرك - 
فواق وسکسکه (لغع) 


اس 


سر" ات 


اسکداد - 008۲و واسگذار 
پيك.واد: توگوئیکه زاسراد ایشان 
همی ‏ فرستدبدو آفتاباسکداد. عنصری 
- کیسه وخربطه هاوی نامهای‌پيك (مع) 

اسکر لك - 29۲1و واسکچه - 
فواق <-وسکسکه (کی: 16219وه) 

اسکره- و۲۲وباوو< و«اسکره» 
به‌تخمیف کاسه گلین: بحر را پیمود هیج 
اسكره‌اي ‏ شیر دا برداشت هرگز 
بره‌ای.؟ مو لوی 

اسکنددانی - 09۲۳801ظ9[و6 
نوعی پارچه بوده است که شاید از . 
آن کفن نیز می‌کرده‌اند: اگر اسکندری 
دنیای فانی کند بر تو کفن‌اسکنددانی 
اسر‌ار نامه عطاد (لغ) 

اسکنك » باووروباوم ‏ اسکنه 
نجاری (قا) 

اسکیزه - 7 1و۵ و اسکیز - 
جفعه انداختن‌ستور: چونکه مستغنی شد 
او طاغی شود خر چو بار انداخت 
اسکیزه کند. مو لوی 

اسگا لیدن-طو0 1 [نعوووکا لیدن 
حد آندیشیدن: با گل انداننده‌اسگالیده 
گل دست کاری میکند پنهان زدل . 
«ولوی 

اسگذار - 0287عوو > اسکدار 

اسگر - 0۲جون < اسفر و استر نه 

اسنه-وورون ‏ اشنان ح چو بمك( لغ) 

اسو - 0و < طرف سو- جاب: 
خریکه کاه وجووی در بر گ تاو تکسك 
مراغه کردن و غلطیدنش اسو باسو . 
سود ني 


اسوار - 29۷۵ واسوبار سواد 

اسیر‌جای - مرقز۲ 51و « ز ندان 
خانه, نگارخانه چین است این نهز لفو 
رخ است اسیر چای‌دل است این . نه 
طرهٌ گیسوست. حیاتی گیلانی (لغ) 

اشام - 8و < خورا کی که بقدر 
حاجت باشد: پناه موی قناعت همی‌برم 
زین قوم که اهل خانه خود را اشام 
می ندهند . کمال اسماعیل (لغ) - (خ۲: 
اشام --غذای شب) 

اشپوختن - 95010181و اشییختن 
-_ پاشیدن- افتاندن- ترش کردن(مع) 

اشیشه - ووحگه س شیشه و آن 
کرمی استکه درغله و پشمینه‌افتد و آنرا 
ضایم کند : آنکه در انبار ماند وصرفه 
کرد اشپشه وموش حوادث پاخورد. 
مولوی 

اشپیختن-191 ۵501 و اشوختن 
پاشیدن : ابربهاری زدود اسب بر 
انگیخته وزسم‌اسبش براءل لو اشپيخته. 
منو چور ی ۱ 

اشتاب- 580ه. و اشتاو - شتاب: 
نشستند برنرم دیگ کبود ‏ با شتاب 
خوردند چیزی که بود. فردوسی 

اشتاد- 580و راستی وددستی 
- روز بیست وششم آزهرماه شمسی- نام 
نسکی از ۲۱ نسك اوستا(ح-قا)-فرشتة 
راهنمای مینویان: روانت‌باد ویژه جان 


ودل شاد نگه-دارت سروش وو شن 
واشتاد. (لغ) 


اعافتن - هب]قاگو و اشتا بیدن 


شتافتن: بر گها چون‌شاخها بشکافتند 
تا به‌بالای درخت اشتافتند. مولوی 

اشتالنگ - وطو1قاگه و 
شتا لك < ,جولو قاب-قاب‌بازی:زچیست 
خوبی ایشان زترك لهو ولعب زچیست 
ذشتی ابشان ز نردو اشتالنگگ. شاه‌داعی 
شیرازی (لغ) 

اشتر پا - 0310۳08 علفی است 
که آنرا کاکوتی‌گویند (لغ) 

اشتر ابه - 0500۳802 واشتراوه 
قسمی جامه که از پشم شتر بافند. 
ص: اشتر با نه 

اشتر خاد- 03108 < اشتر گیا 
حه خاریکه شتر برغبت میخورد (فا) 

شتر خو ار < اشترخار- نوعی‌مار- 
کنه شتری (قا) 

اشتردل - 9510۳081< کینه‌ور: 
بهار آمدوجان حسوداشتردل به‌سبزة 
س خنجر دود بسوی‌کنام. ظهیرفاریابی 
-کنابه از مردم بیدل و ترسنده ح اشتر 
زهره ۰ برمیا نه‌بود شه عادل . نبود شیر 
شرزه اشتر دل. سنائی 

اشترغاز - 82و۲ماگه < بیخ 
درخت انجدان که صمغ آنرا «انگوزه» 
گوبند-گیاه ی که از بیخ آن آچادساز ند؛ 
بسکه دادند مر ترا این قوم ‏ بدل‌گاو 
وروغن اشترغاف. سنائی(لغاص: اشترغار 

اشتر »و0۳ 3ن موح کوچكت: 
ز لشکرشد آراسته روی‌آب شتر اشتر ك 


‌ 


ا.رش 


- موج دریا : روان شد سپاه پر آشوب 
سیل در آن اشتر لكاشتر ان‌خیلی‌خیل. 
هاتفی (لغ) 
اشتر گاو- 0500۲88۵۷ دشتر گاو 
زرافه 
اشتر گیا - 0500۳61۵ < اشتر 
خار (قا) 
اشتر لك - 0510۳1812 < شتر 
مرغ (لغ) 
اشتر مود-050۳0017 < جا نوری 
افسانه‌ای شبیه مور وببزرگی بز (مع) 
اشتر نگث-عور9۲گوو استر نگ < 
مهر گیاه:هندچون‌در بای‌خون شد چین‌چو 
دریاباراو زین قبل‌رو ید به‌چینی‌بر‌شبه 
مردم اشتر نگث. عسجدی 
اشترواد- 050۳۷8۵۲ ص اشتر بار: 
جز او از خسروان هر گز که داده است 
بيك ره پنج آشقرو اه دیناد. فرخی 
اشتك » عاون5و< جامهابکه‌طفل 
نوزاد را در آن پیچنه  )۱(‏ 
اشتلم-0510100 < تندی کر دن و 
دشنام: کردی خر کی بکنبه گم کرد دد 
کعبه دوید و اشتلم کرد. جامی 
اشتلم - 190ه 5و -ر اسنوقوی: 
چون که‌زن را دیدلغ کرد اشتام د«مچو 
آهن گشته ونداد ایچ خم. رودکی (فر) 
اشتو - 50و -زغال. اگرزقلزم 
لطف تو قطره‌ای بچکد درون کوره 
دوزخ لهب شود اشتو ۰ منصور شیرازی 


( لغ ) 


اش 

اشتوا - 2510۷78 < زغال‌دان(قا) 
(اشتو«زغال + «۱» پسو ندنسبت) 

اشتونه([ و۷ 59 واشتوذ دروزدوم 
ازخمسه مسترقهُ قدیم - نام‌گات دوم از 
پنج بخش گاتها (ح-فا)- ص: اشنود 

اشتوده- ونان ص شتر خار(مع) 

اشتیار - 87/و[5< انگبین- 
چیدن- فر به‌شدن (لغ) 

اشخاد - 6۲ ووشخار وشخیر س 
زاج سیاه- سنگ‌قلیا: آب آن دلخراش 
خاك آن جانگزای چون 
اشخاد. فخر زر کوب (لغ)- نوشادر را 
نیز گویند که زنان‌بمد ازحنا نهادن‌ناخن 
را بان سیاه‌کنند: خدای جوئی‌بکر نك 


چون زنگاد 


باش چون مردان کد زن‌بس خوسیید 
حنا واشخاد است. امیرخسرو دهلوی 
اشك - زو - قطرهٌ آب - اشك 
ابر. چنان شد ظلم در ابام اوگم که 
اشکی درمیان بحر قلزم. شیخ‌عطار 
- لقب‌شاهان پارتی (اشکانیان) 
اشکار - وگن د شکار وشکاد 
کردن: هست کسی کوچومن اشکاه نیست 
هست کسی کش طلب باد نیست . مولوی 
اشکر ان - 92۳89 گر بان 
چشم اشکباد: چشم‌خور اشکران بخون 
شفق راز باقع چاه میگوبد.خافا نی 
(اشك + «ران» هخفف «راننده») 
اشکردن ۰ ۵519۳09۲ وشکردن 
وشکاردن هه شکستن_شکار کردن :دبودی 
بگیتی چنن کهترم کهدز مان بدوپیل 
ودیو اشکرم. فر دوسی 


سب 4 - 


اشکره - ۵5168۳ -- مر غ‌شکاری- 
نوعی از باشه که پیفو نامند: آشکره را 
از پی جوق کلنگ 
قصاب چنگ . امیرخسرو - (اشکر از 
«آشکردن» + «ح شکار ی) 

اشکستن - ۵51:3919--شکستن 
- خرد کردن : عذر طرازی که‌میر تو به‌ام 
اشکست 


هست چو اویزی 


نیست دروغ ۶-را خدای 
خر بداد. ناصر خسرو 

اشك صر احی - 9۴080۳۵۶ 
ح کنایه ازشر اب: زشوق بزم تو دردیده 


ودل سلمان حرام اشك‌صر احی وناله 


عود است. سلمان 

اشکفت - ,]واقع و اشگفتس 
فار ورخنه کوه : برون آمد ز دروازه 
شتابان نهاده ردوی زی‌اشکفت‌دیوان. 
فخر الدین گر گانی 

اشکفتن - ناگی و اشگفتن 
شکفتن 


اشکفه - ]۵510 < مخنف‌اشکوفه 

اشکل - 5101و اشکیل 

اشکل - 51681 ریسمانی که بر 
زانوی شتر بندند تا فرار نکند- حیله 
دمک (مع) 

اشکم - ]19ع - شک: اشکمش 
آمد فراخ او را زبطن مادرش شور 
پشتی دارد ازپشت پدر آن‌بدلجام (لغ) 
- (په. 59000ع) 

اشك‌میغ - 9516001 واشك‌ابر 
کنابه ازقطرء بادان : چپ و راست 
آر است ازبرق تیغ چو آرایش گلشن 


از اشك‌میغ. نظامی 


اشکنج - ماع و شکنج - 
نشگون (قا) 

اشکنج - ز ومع چن وشکنج 

اشکنجه - وطعوعا5ه عشکنجه و 
عذاب : خنیا گراوستوه وبرط زن از 
س شکفه‌شدهدر اشکنچه»منوچهری (لغ) 

اشکنه - و51 - چین وشکن: 
فتنه‌وش نر کس بیمار قلم آشکنه زلف 


بخروار قلم. آمیر خسرو ۳ زام نوائی از 


موسیقی (قا)- نوعی ازموسیقی‌قدیم (مع) 


اشکو - ماع و اشکوب مخفف 
ای قبله 


آشکوب حه سقف و طبق : 
بیت‌الحرم عالم ششدر وی ده خاله 
درت ابوان نه‌اشکو (لغ) 

اشکو خیدن ۰ 01091گه حد 
شکوخیدن و لفزیدن (لغ) 

اشکوفه - 0۶اه - شكوفةٌ 
باش تا دوحه اقبال تواشکو فه 


در <م : 
ند دز نسیمتی همه آفاق معطر گردد 
(ل)- قی‌واستفراغ: اشکوفه چرااگردی 
گر باده نخور دستی. مولوی 

اشکوه - 0312 <شکوه: صدق 
موسی برعصا و کوه زد بلکه‌بردریای 
پر اشکوه زد. مولوی 

اشکیل - 1 ۵8161 واشکل - اسبی 
که رنگ دست و پاش خلاف بکد گر 
باشد (نور)- اسبی که دست راست‌و پای 
چپ او سفید باشد (قا)- مکر وحیله و 
فریب (لغ) 

اشگرف - 6582918.95 وشگرف 
قوی و یرومند- خوبو بدیع-بزرگ 
وارجمند- ءظیم وستبر چست وچالاك : 


له کت 


ااش 


قصة آن آبگیر است ایعنود که‌در آن 
سه‌ماهی اشگرف بود. مولوی 

اشگفت - ]۵520 < شگفت (لن) 

اشگفتن - 520۴۲9۳ و اشکفیدن 
شکفعتن 

اشگفیدن - [0(۲309)معگو< 
در عجب افتادن- شگفت داشتن (مع) 

اشمار - 7ْ0گم-شمار : صدیاد 
بروزی‌دریر ها شمار ند چون‌نیم‌دیری 
که غلط کرده باشماد. منوچهری 

اشن - 957 خر بزهٌ نورسیده: 
خر بزه پیش وی نهاد اشن وز برتو 
نگشت حالی شاد. غضائری (فر )-جامه 
و ارو نه : چون جامه‌اشن تن اندر کند 
کسی خواهد ز کرد کار بحاجت مراد 
خویش. رودکی (فر) 

اشن - 65 ح در خت‌اشنگ.پسو ند 
ام مصدر (عاش: دهشن- کذشن) 

اشناب » وگو واشناع مخفف 
آشناب ,معنی‌ثناوری: زهنراخون‌چنان 
غرقاب میکرد که ماهی زمين اشناب 
میکرد. عءطار (لغ) 

اشناختن-ررو)رخوگع ‏ شناخدن: 
ساکتش کرد وبسی بنواختش دیده‌اش 
بگشاد وداد اشناختش. مولوی 

اشنان - وگن و اسنه‌< چومك 
(قا) - (لاد: 1ه9که) 

اشنان‌دارو -- دوائی که زو فای‌خشك 
بازوفای مصری‌ناهیده میشود و بر گ آن 
شبیه برگ حنا است (فا) 

اشنا جرک و مخفف آشناه‌بمعنی 
شناوری : از بح ثنای تو بشکر نعم تو 


ادش 


ساحل نخو هم یافت بزورق نه باشناه. 
موزنی (لغ) 

اشنو - ۵30۷.05 مخنف اشنوا 
حه شنونده : چون زبان از فيك و بد 
بر سته شد هم ز آشنو هم زگویا 
ایمتم. عطار (لغ) 

اشنودن.» 035813000 وشنودن < 
شنیدن : گفتار تو باداستو کار بر گسست 
که اشنوه چنین بار وبرگ زیبا. ناص 
خسرو- (په: صوا0۵اهگه) 

اشنوسك-وو0 6 وشنوسه < عطسه: 
دماغ خشك او اشنوسلاتر چوآردگوش 
گردون را کند کر. ابوالخیر (لغ) 

اشنیدنه 080.85 581و شنیدن: 
بر مستراح کو پله‌ساز بده‌است برمستراح 
کوپله که اشنیده است؟؛ منجيك (لغ) 

آشو - 50و - مقدس - پاك - (از 
ریشه اوستائی 959 بمعنی راستی- په : 
2۳) 

افتالیدن - طول۳۱۵11ه - 
فتا لیدن‌بمعنی پرا کنده و پاشیده‌شدن(قا) 

افچه-ون۲ن < مترك که‌درمز ارع 
برای دمیدن مرغان‌نصب کنند (قا) 

افد 8]60 < عجیب و شگفت آور 
(یه: ۷0و) 

افدر - ولو اودرعد عمو؛ 
سلسله‌جمدی‌بنفشه عادضی_ ‏ کش‌سیاوش 
)قدر وپروین جد. ابوشمیب‌هروی (فر) 

افدستا - 8۶08918 < ستایش‌زباد: 
جز از ایزد توام خداوندی کنمازدل 
بتو بر افدستا . دقیقی (فر) - (افد+ 
«ستا» ارستاش) 


4۵ ۰ 


افدیدن - ۵۲0109 < شگفتی 
کردن وعجب نمودن (افد+ بدن) 

افر ازیدت - 821۳۵21088 و 
افر اختن ه بلند ساختن وافراشتن 

افر اشتن- 8۳8۵5181 وفرآزیدن 
«افراختن و بلند کردن 

افر ندل[وو۶۲و اور ندو اور نگ 


ی 


افر ندیدن - ۶۳۵۲0108 و 
آور ندیدن وپر ندیدن < زت‌دادن و 
آراستن (فا) 

افر نگ - وورو۳ ۶و اور نگ و 
اور ند - زیبائی وشکوه ۰ فرو افر نك 
پتو گیرد دین منبر ازخطبه تو آراید. 
دفیقی (فر)- تخت و سریر پادشاهی(لغ) 

افر ۳09-۵ ووفروزهو آفروزه 
< آتشگیره_فتیلة چراغ 

افروشه - ۳059و آفروشه 

افروغ - 9۶۴۳0 فروغ 

افز | ییدنسطو10 بوقوع۶و وفز ائیدن 
افزودن 

افژولیدن - ۶20۵11898و و 
اوژو لیدن < بجنگ برانگیختن - تقاضا 
نمودد- پریشان ساختن (فا) 

افسان - ۲962و وفسان < سنگ 
ساو : فقیه ارهست چون تیغو فقیرارهست 
چون‌افسان توباری کیستی‌زینها که نه 
تینی نه‌افسانی» سنائی- مخفف‌افسانه 

افساییدن-1020 برقو۶وو افسا ئیدن 
رام کردن وافسون کردن 

افسر بهاد - تقطوووتوووو - 
نوائی ارموسیقی قدیم (لغ) 


افسرسکزی - ۲.88121 دکی 
از آهنگهای قدیم- سازی زهی (مع) 

افسوس - ۲905و < مسخره و 
استهز | + درحلقه مازراه افسوس که 
رقص‌کند گهی زمین بوس. نظامی- ظلم 
وستم (لغ) - (په: 8۴969) 

افسونه ۶90۲وص حیلهو تزور 
سحر وجادو (فا) 

افسو نگر -حیله گر- جادو گر 

افشار - 9۶567 < اسم‌مصدرو امرو 
فا عل‌مر خم از افشردن_افشرده:دستافشاد _ 
معاون و کمك: دزد افشاد . 

افشنگ. و2۶5 وافشك‌وایدك 
شبنم وژاله (لغ) 

افشه - هو - بلنور (فا) 

افگاد- ۲ج ]۵ < آزر ده-خسته ۱ 
زخمی- مجروح (مع) 

افگانه- ووقعو و آفکانه - اپکانه 

افندیدت - 1و0 818۳۴01 << 
آفند بدن < خصومت‌ورزیدن 

اکدش ۰ 105-1695 - دو 
تخمه,مثلااسبی که پدرش از جنسیومادرش 
از جنس دیگر باشد- محبوب ومطلوب- 
نفس حا مد انسانی که مر کب از لاهو تیو 
ناسو نی است. نظامی اکدش خلوت‌نشین 
است. نظامی (تر) 

اکسون - 6690۳ نوعی دیبای 
سیاه : نءصبح بندد برسرعمامههای‌قصب 
شام گیرد بر کتف حله اکسوت. جمال! لین 

اگر-8۳عو. گرو «ار »علاو» بر شرط 
بمعنی:با: چنین گفت با خویشتن دشنواد 
که این بانگ رعد است اگر تندباد. 


-۵۱ب 


کت 


فردوسی - بعد از قسم بمعنی نفی : من 
بخدا گر کنمو گر 
خواهم. سنائی- اگیر د وج (مع) 
ا گرا - 2۳۵و <- نوعی آش آرد(فا) 
اگر نه - وح۲وجوع. گر نه ودار نه» 
اگر نی, گر نیو «ار نی» س و ال:ماعاشق 
باما منشینا گر 


نه‌در درل وزروجاهم 


ور ندهست‌وعا لم‌سوز یم 
له مدنام شوی. حافظ 

اگیر - 1۳و <واگر دوج 

آل و ا له 01 - 018 مخفف 
«اول»- اوله ح پسوند: شنگل س شنگول 
منگله حمنکوله 

الالاه 01816 و لو له:این‌مسخره 
تاجایگه‌قاضی 
با بانگ الالا. نجیبی (لغ) 

الاله - 9161 آلاله: الاله جو 
یباران هفته‌ای بی بنفشه جو کنادان 


بازان بسگالیدو بر فعند 


هفته‌ای بی. با باطاهر 

الام - 0180 پینام و نوشته‌ای 
که دست بدست برسانند - راهنماثی که 
مجبور بود بمأمور دو لت برایگان‌خدمت 
کند (مع- تر.مغ) 

الچخت - 21090 والجخت < 
طمع وآمید. جز این داشتم اومید وجز 
این داشتم الچخت ندانستم از اودود 
گواژهز ندم بخت. کسائی(فی)_ص: آنچخت 

الرد - ۵10۳0 جوال‌توری (لغ) 

الستسوو[و - آلست ح بر آمدگی 
سرین :. همچون رطب اندام وچوروغنش 
سرین همچون شبه زلفکان و چون‌دنبه 
الست. عسجدی (فر) 


ال 


الق - 0100 بزرگ: مومن و 
ترسا جهود و گبر ومغ جمله را رو 
سوی آن سلطان الغ. مولوی (تر) 

الفاختن - 2118219۳ والفختن 
ح الغغدن والفنجیدن < گرد آوردن - 
اندوخدن (مع) 

الفختن - 211926۵ مخفف 
الفاختن << گردآوردن و جمع کردن : 
بخور و بده که بر پشیمان‌نبود هر که 
بخور دو بدادو آ نگه بیلفخت.رود کی(فر ) 

الفغدن - 21760080 - الفختن: 
نگر ذشمری ای برادر گزافه هر 
الفغدن راحت آنسربرا. ناصر‌خسرو - 
ص: آلفیدن 

الفنجیدن - 1091ر۵[]0 - 
الفختن : الفنجگه دانش این سرایست 
اینجا بطلب‌هرچه‌مر ترا نیست. ناصر خسرو 

الفیه - 2111/7 والفینه - 
آلت مردی (ركٌ : تلنیه) 

النگه - ووطوو1و - شلهٌ آتش 
(۵ا) (لاد: 190916و) 

الوا - 91۷8 <صبر زرد (قا) 

الوج - 10 س گیاهی سیار 
درشت و خشن‌دادای گلی کبود و تخمی 
سیاه که در کوهستان روید (۱) - ( 4 : 
+ ) 

اله - 18و مقل ازدق (مع) 

اه - 10و آ له و الوه ع عقاب(قا) 

ام - مزوران ‏ «هم»در اول کلماتی 
ازقبیل : امبان وامباز -- انبان و انباز 
- در آخر کلمات ضمیر اول‌شخص مفرد؛ 
کتادم- دهم رفتم 


ام 0 در آخر اعداد برای 
بیان مرتبه آبد ۰ دوم دوم- چهارم - 
گاهیعلامت بیان نوع‌است:سر شم نوع 
بر ش. مردم < نو ع‌مرد 

ام - وم حد «این» در کلماتی از 
قبیل: امسال اهروز اهب 

اما - ون < ویار و میل زن 
آبستن بخوردنی : این ءروس ما کنون 
آبستن است چارماهش تابگاه‌زادنست 
ترسم او این بوی خوش چون بشنود 
هفت قر آن درمیان اما شود (لغ-تر)- 
- کیاه گشدر 

امازه- 8 2 آماره < حساب 
وشماره:| گر خواهی‌سپاهش‌راشماره برون 
با بدشد ازحد اماده. لبیبی 

امروت ۰ 20۳ امرود 

امنه - 08و توده هیزم خرد 
شده : هیزم خواهم همی دوامنه زجودت 
چون دو جرب و دوخم سیکی چون 
خون. ابوالعبای (فر)- ص: آمنه 

امیان- دق تزورو همیان 

ان » 95 ع علامت نفی دراول‌به‌ضی 
کلمات: انیران - غیرایرانی(یه: طو)- 
هبدل هم وهام» در اول کلماتی ازقبیل 
انباز و انباد - مخفف «اند» و «انگ» 
وانده‌در آخر کلمات: کن < کند- پرن- 
پر ندو پر نگ_هاون < هاو نگ_-بادبیزنو 
پرو بزن س بادبیز نده و پرویز نده -مخفف 
«آن در آخر کلمات : دهن -- دهان_- 
خن‌< خان- پسوند مکان در کلماتی از 


قبیل : چمن روزن 


انار گیر ! - 
کناد (فا) 


8 << کو 


انیاخوت - 008۵و حصار 
وقلعه محکم : زسوی هند گشادی هزار 
تر کتان زسوی سند گرفتی هز ارا نبا 
خوند. بهرامی (فر) 

) نباردت-رع08۳0(و وانبار یدن 
و انبیردن -- انماش 

انباغ - 98و انباز- دو ذن 
که در نکاح یک مرد باشند: 
خواهران انباغی 
پهلو. ناصر خسرو 


ر بن‌قبه که 


هستند درو چهار هم 


) نبا نه-ووخو ورو < انبان ع< پوستی 
دیاغت شده که درست از گوسفند سس 
میا ور ند (لغ) 

البسته - ۵۳0980 وانیست ع- 
بسته شده وغلیظ: خوناامسته همی دیزم 


‌ 
در ده دن‌دخ 


زانکه خوناده نماند ستم 
درچشم بنین. شا کر بخاری (فر)- (سبغ : 
20۳99۴) ص: انیسه وانیشهو آنیسه و 
اه 

انبودن - 2۳0009 و انباشتن 

بالای هم‌چیدن- آفر بش: بودنت‌دد 
خال باشد یافتی همچنان‌کز خالبود 
انبودنت. رودکی (فر) 

اموسیدت - طوول 2۵۳80091 < 
پدبد آمدن- موجود گردیدن (مع) 

انبوه - 00و وانبه > یکجا 
جمع‌شده- بسیاد- مملو- پر جمعیت(مع) 

انبوهیدن ه انبویدن (مع) 

انیوی ۰ ۶8۳010 اسم مصدد و 
امر و فاعل مرخم از انبوئیدن : گل 


شتن‌و پر کردنو انباد نمودن 


۵ ۳ 


ال 


انبوی ده لاله | بدر نگر 


باد وآتش بخار (فر ) 


انبوییدت ‏ 20001098 و 
آ نبوهیدن < هم بوشدن- بو یدن- بوک‌د ادن 

| نبیر دن-۳0۳ ۵091 > | نباردن 
و انباشتن (مع) 

ابیره - 9۳01۲9 و انبیر << 
خالاشه وخاشاك که دعد از پوشش خانه در 
بام دیزند تا در روی آن خاك وگل 
بیندایند (قا)- («انبیر» از انبیردن + 
۱ نسمت) 

انبیس - 01(و< خرمن غله 
پاك کرده (م. 

انچ ۰ و مبدددانک» دراول 


پ: و7وا و توده غلهُ) 


و با آ خر به‌ضی کلمات همچون: اذچیر سح 
(انگ + ایر) .. انجدان ب انگدان- 
. آهنج ص آهنگ ۰ 


نار نج ع< نار نگ-مخه‌ف «نحه» س- ددرن 


فر هررج حه فرهنگ 


انجخ ب 590 مخفف انجوخ 

انجخیدن - 2001109۳ مخفف 
انجوخیدن وانجوغیدن 

) نجر لك زو مرزنگوش 
(مع)- ص: انجوك 

انجره - 09۲۵و گیاهی ات 
که بعربی نماتالفاد گویند (قا) 

انجغ - ومژه مخنف انجوغ 

انجکك - 1و۵8[01 مبدل و 
مخفف انچوچجك 

انجوج - لاو < چوب‌عود(قا) 

انجوخ- از رو وانجخ زانجوخه 
چینو چرو لك که‌بررو یو تن‌پید اشود:شدم 


پیر بدینسان وتوهم خود نه‌جوانيی ترا 


اسن 


سینه پرانجوخ و تو چون چفته کمانی . 
رودکی (فر ) 

| نجو خیدنو | نجخیدن < | نجوغیدن 
بر‌هم کشیده شدن پوست رو واندام 

انجوغ - 910و انجوخ 
انجوغیدن - 90910970 < 
| نجوخیدن ۱ 

انجه - وزوو, انج < دیزه وخرده 

انجیدن - 9811087 ریزدین 
کردن- استره زدن در حجامت.- بریدن.- 
آزردن - زخم زدن مبدل «هنجیدن» 
بمعئی بیرون کشیدن(مبع)- ۱انج + بدن) 

انجیر ۰ 01۲و <سوراخ 

انجیر دن <سوراخ کردن (قا) 

انجیره- 90179 - سوراخ کون: 
ای ... من ای ... تو انجیره گذاری 
سرگن خوری قی‌کنی و باك نداری . 
ابوالعلا شبستری (فر)- (انجیر +ه) 

انجیلی - 99111 و انجیلو - 
درختی از تیرها نجیلی‌ها که‌درشمالایران 
جود دارد (مع) 

انجین  -‏ 1زورو< اسم‌مصدرواس 
وفاعل مرخم از انجیدن - دیزریز شده 
(انج + ین) 

انجختن- 209218۳7 < گلاویز 
شدن‌و کوشیدن(«آن» + چشتن«چخیدن») 

انچوچك - 9800081 وانجکك 
درختی از تبرءٌ گل سرخیان که دد 
جنگلهای خشك و کوهها میروید و دانه 
آن شبیه بدانه امررود است (مع) 

اند - 0و < عدد مبهم ازسه‌تانه 
_ چند- شایه ویمکن : باديك‌چند برتو 


۵6 - 


پیماید . اثك کوراروا بودبازاد. دودکی 
(فر )- دیزه وپاره(انج)- در آخرعلامت 
سوم شخص جمع فاعلی : برند- دآدند- 
مخفف «انده» فاعلی :کلند حد کلنده - 
پسو ند مکان در کلماتی ازقبیل: آو ند 
ظرف آب. همند‌حد جای هموار ودد 
بمضی کامات‌مفید معنی‌مصدر ی است: گز ند 
سه گزش_ رو ندح روش 
اند - 8۳086 مخفف «اندای»اسم 
مصدر وامر وفاعل مرخم از اندودن - 
گلابه و کاهگل- دوست ودفیق (مع) 
انداخت ۰ 8۳081 - اسم مصدر 
از انداختن - تدییر و مشورت (مع) 
انداختن ه علاوه برمعانی معمول 
دارای معانی زیر است : اقامت‌دادن- 
دور ساختن - مباشرت و جماع کردن - 
مشورت کردن- توجه نکردن (مع) 
اندام - 900800 وهندام < تن و 
جسم- قد و بالا- عضو بدن‌باچیزی-الت 


رجولیت- نظم و تررتیب : بی‌وصل تودل 
درد درم آرام‌نگیر د 
اندام نگیرد.معزی(فر)-(په:508ظ) 

انداوه - 08۷۲8( وه اندابه دما له 
بنایان (قا) 

اندایشگر - ۲وو5ع0۵و < 
کسیکه کاهگل با گج می‌مالد (اندای + 
«ش» مصدری۲ «گر») 

انداییدن - 


دی‌صحبت نو کارمن 


0 و 
انداویدن واندودن < گل‌ما لیدن 

| ندخس- 90095 < پشت وپناه 
حامی (قا) 

) ندخسواده - 099۷۵۲9(و - 


پناهگاه . زچشم این‌کهون گرگ ژ کاره 
ندانم جز درت اندخسواده . لبیبی - 
(اندخس + «واره»مبدل «باره») 

) ندخسیدن ۰ ۵09251098 <- 
پناه‌دادن < پناه‌جتن (اندخس + ,دن) 

اندد "ولورو ‏ اندرون_دد«حرف 
اضافه»: اندر آمدن-اندرشدن- در آخر 
کلمات‌ ناتنی: پدر اندد مادر اندر 

اندر بایست - 9808۳06/9 
واندر بای ه ضروری ولازم 

نده با یستن - لازم وضروری بودن 
- واجبخدن ( مع ) 

| ندرخور - 8008۳70۲ و اندر 
خورد <-سزاوار ولایق (لغ) 

اندرژ ۰ 09۲2و < نصیحت, پند 
- (په: 8۵۳80۵2) 

اندرذا - 9808۲2۵ <- گاو زهره 
وآن سنگی است که در میان زهرءگاو 
باشیردان او تکوین شود (فا) 

اند گاه - ۵009۳۵ خمسة 
مسترقه قدیم (رك؛: مع) 


اندردو! - 8009۳۷8 .۰ اندرواه 


و اندروای- مملق و سرگردان ۰ از 
اندرواثی ار خواهی نجاتی ترا باید 
زجوراو براتی. غاکری بخارائی -(په: 
۷7ص اندرو از 

اندرو نه - 8809709 ] نچه 
در داخل شکواندرونا نسان‌باحیوانست 
احشا وامعاء (مع) 
اندر یافت ]9108۳:76و دریافت 


حد اور ال و تشخحیبص 
اندمه - 0909و < باد آودء‌غم 


ان 


گذشته وشوق از گذشته : هترین باران 
ونزدیکان همه ن‌داودارم‌همشها ندمه. 
رودکی (فر) 

| ندوختن-و 0 0طووا ندوزبدن 
<< جمع کر ون-ذخیره کرن- فراهم آوردن 
- بهره‌بردن (ع) 

) ندود-00 0و > مخفف:« ندوده» 
_ کاهکل - (رك: اندودن) 

اندودته ۱000و اندا ئیدن 
کاهگل کر دن-مطللا کر دن-مالیدن‌ماده‌اک 
برروی چیری 

اندوزه - 900029 - غم واندوه 

| ندوز یدن > اندوختن 

اندی - 9۲086 - آ نقدر: گر خوار 
شدم سوی بت خوثر, روا باشد اندی 
که بر مهتر خود خوارنيم خوار . عماده 
(قا)- لحظه‌ای-کمی (اند+دی) 

اندی - 01و << امیدواری - 
تمجب باشد و«بوده (انديك) 

انديك- 0112و واندی شاب 
ابکاش باشد که ... : ما را دل‌ار چه‌خسته 
زتير ملامت است اآنديك مر ترا همه 
خیر وسلامت است. دشیدی سمر‌قندی 

انفست» 91]851 <- پردهعنکبوت: 
عنکبوت بلاش بردل من گردبر گرد 
بررتنید انفست. خسروی 

انکشته - 05و < همیا و 
زارع سرمایه دار : در دراه نشایوردهی 
دیدم بیس خوب انکشته او را نه‌عدد 
بود و نه‌مره. رودکی (فر)- («ان-ددم» 
+ کشته حهمپا وشريك زراعت)- ص : 
انکذبه وانکسبه 


ان 


ان - و وانج ح شره و عصاره 
(انگژد- انجیر- انگود) - زنبود عسل 
(مع)- ودر آخر کلمات‌مبدله«اند»: کلنگ 
کلند. اور نگ ح اور ند 

ا نگاد 2 أسم‌مصدرو فاعل 
مرخم و امر از انتقاددن و انگاشتن _ 
طرح وانگاره 

ا نگاردن-طو0قعوو - انگاشتن 

انگاده - 8۲۵عوره ‏ باد گذشته - 
دفترو نامهٌ‌عمل : زان روز که پیش آبدت 
آن روز پرازهول ششین وتن‌اندر ده 
و انگاده به‌پیش آد. ابیبی (فر)- پنداد 
وهم و کمان- سر گذشت. وداستان اندازه 
ومقیاس- طرح و نقشه ناتمام (مع) 

انگاریدن - 8۵۳1و س 
انگاشتن 

انگاشتن- 59 ۵ع(ه.ا نگاردن 
وانگار یدن ح تصور کردن-پنداشدن-فررض 
کردن . 

انگام - ۵0عوه - هنگام 

انکامه - ون۵عورو و هنکامه - 
مجمع وانجمن بازیگر وقصه خوان. (از 
ر بشه‌اوستائی0 28۵ + 9 << باهم آمدن 
و گر دهم آمدن) ۱ 


انگبار - 08عوع و انجبار عد ‏ 


گیاهی سرخ که در کنار جو دیاروبد (قا) 

انگبین- 2780011 شهدو عسل- 
آهنگی ازموسیقی قدیم (مع) 

انگبینه - 90108ع(و - نوعی 
حلوای عسل (لغ) 

انگدان- 8008و وانجدان - 
گیاهی است از تبرءٌ چتربان که رشه‌ای 


سا ۵- 


راست وستبر دارد و از آن صمن انگژد 
بدست هیا بد- تح: انگوان- انگیان 

انگژ- 9(0۶)طووانگز د آهنی 
سر کج که فیل دا ددان دانند- بیلی سس 
کج که بدان زمی‌هموار تن (فا) 

انگژد - 2880720 ۰ انگزد و 
انگزه دا نگوژه < صمغ! نگدان_(اا نک 
+ ژد بمعنی‌صمغ)- تح: انگشد 

انگژ شماو0(۶) وعوروو ا نکر ك - 
« نک » کو چك 

انگشت‌ساکعع رم زغال:هر آ نکه 
که برژزد یکی بادسرد چو ذنگی بر 
انگیخت زانگشت گرد. فردوسی 

انگشتال - 0581عطو<- ضمیف 
و بیمارما نند: زخان ومانوقرات‌بفریت 
افتادم بماندم اینجا بی‌ساز و برگک 
و انگشتال. ابوالعباس (فی) - (انگشت 
4«آل» پسوند شباهت) 

انگشته - و05عوو وپنج‌انگفعت 
افزاریکه برزگر بوسیله آن کاه را 
از گندم جدا کند : از گواز و تش و 
انگشت بهمان و فلان با تمر زین و 
دبوسی ور کاب کمری. کسائی (فر ) 

انگشتو - 0ا5ععوج ح نانی که 
برروی آتش زغال پزند- (انکفت + 
«و» نسبت)- ص: انگهوا 

انگاه - 01و و انگل مخفف 
انگوله- پستان ماده سك (مع) 

انگلیون- 0 1ووطو < انجیل 
- دیبای‌هفتد نگ (بو: ۲6110۲عو67 
-مژده و شارت) 


انگوژه - و0۶جوو- انگیه و 


وانگد- (انگ+ ژدش: اننوزه) 

انگوله - 22019 و انگول و 
انگل < تکمة کلاه و گوی گرببان وحلقه 
آن( لغ)-و صورت‌انگیله و ا نگیل‌نیز آمده 

انوشه - 9 - جاو یدان_خرم 
وخوش- («۱» نفی + «نوش» بمعنیمرگک) 

انوشه - وک 0و < پادشاه‌جوان 
-شاه نو (میع) 

انوشین - 051و جاوبد و 
زوال ناپذیر : همیگفت ایانوشین‌دایه 
زثهار مکن جان‌مرا یکباره آواد . 
فخرالدین گر گا نی 

اثیر- 91۳ < خوی‌زشت و طبیعت 
بد (قا): (ط: 0۵۳0۲) 

اثیران - 81۳۵و < روشنی 
بی‌پایان - نام ایزدی که نگهبان دوز 
سی‌ام ماهست وفادسیان امروز «انارام» 
گویند (او :۰ 8890۳9-۲900)- غیر 
ایرانی («ان» نفی+-ابران) 
انیسان - 198و < دروغ و 
خلاف : من آنگاه سو گند انیسان خورم 
کن دن‌شهر من‌د خت بر تر برم. بوشکور (فی ) 

او - 1 < پسوند تصفیر و تحبیب 
(مخفف: اوبه حاويك) : بابو < با بویه. 
کاکو < کاکوبه- نسبت و اتصاف: پتو < 
ازجنس «پت». رشو ح پردیش, هندو 
اهل هند و امروزه نیز در نواحی 
جنوب ابران برای تصفیر و امثال آن 
بکار میرود : یار کی هست مرا بلطافت 
ملکو بحلاوت شکرو بملاحت نمکو . 
قا آفی (رك؛ اویه) 


اوا - 21۷8 مت‌فف آوا و آواز 


۵۷ 


او 


اواز - ق۷8و< آوار 

او ارچه-ون7۵ ور اواره < آوارچه 

اواره - ۵9و و آواره<دفش 
حساب و دیوانخانه : همی فزو نی جوید 
اواره برافلاگ ‏ که تو بطالع میمون 
بدو نهادی روی. شهید (فر ) 

اوام - ورخاو - وام- فام 

او باریدن - 0۷0۵۲1098 و 
او باردن < و او باشتن- بلعیدنو ناجوبده 
فرو بردن : بدشت ار بشمشیر بگذاردم 
از آن به‌که ماهی بیو باددم ۰ رودکی 
(فر)- تح: فاردن 

اودد - 0۳:0۲ وافدر ‏ عمو 

اود - ۰( و ود < پسوند اتصاف: 
گنجور. رنجور» مزدور : نشسته نظاره 
من از دورشان تو گفتی بدم پیش 
مزدوهشان. فر دوسی 

اوداشتن-519۳ 0۷۳۵ < افر اشتن 

اودامن - ۵۳02۳ و اودمه و 
اورامتان حه لحنی از موسیقی قدم که 
فهلویات بدان خوانده میشده (مع) 

اورس - و۷۵۲و وارس < سرو 
کوهی (قا) 

اورك - 077۳۵1 -- آورك 

اورمزد 0۲00970 < آهورامز دا 
روز اول ازهرماه شمسی وفرشتهمو کل 
آنروز- ستارة مشتری: بهرامی آنگهی 
که بخشم افتی برگاه‌اودمزددر فشانی. 
دقیقی (فر)- این کلمه بصور تهای:اودمن 
وادمز و هرمز و هرمزد وهورمزد نیز 
ضیط شده 


اودنج - 0۳۲9 و اولنج < 


او 


سگ‌انگور. (طب: [0۳68) 

اود نجن - 970 017۲۵و اود نجن 
ححه آود نجن 

اورنه - ۲790 و اور نگ 
فر وشکوه و جلال : سیاوش مرا همچو 
فرزند بود ‏ که با فر وبازور واورند 
بود. فردوسی (فر)- مکن وفریب (مع) 

اور ندیدن - ۲9۲0109 21۷7 حد 
قریفتن و حبله تردن : ز روز وایسن 
آنکش خبر نیست جز اور ندید نش 
کار د گر نیست. ابوشکور- (اور ند + بدن) 

اور نگ - و۷7۳ و آورند < 
شکوه وزیبائی- تخت وسریر : ای‌ازرخ 
نو تافته زیبائی واودنکت افروخته‌از 
طلعت تو مسند و اودنگث. شهید بلخی 
(فر)- مک وفریب (قس: رنگ) 

اوذار - 0۷728۵۲ افز اد 

اوژ ندن-ع۶600 0۲ واوژندیدن 
و اوژنیدن حد افکندن و انداختن - 
(په: 9890-195 < زدن و افکندن) 

اوژو لیدن - 00۳۶01101 < 
افژو لیدن 

اوستاخ - 096 د وستاخ < 
کستاخ : روی صحر ا هست همواروفراخ 
هر قدم‌دامیست کم‌رو اوستاخ. مولوی 

اوستام- وق ولو اوستان < معتمد: 
به‌افزای خوانند او را ینام هم ازنام 
و کرداروهماوستام. بوشکور_ستامو استام) 

اوستان-0918 ع اوستام بمعنی‌اول 

اوشان - 358۵ <ایشان 

او کندت-رو00و۳/12ن< افکندن: 
چون بچه کبوترمنقارسخت کرد هموار 


کرد موی و بو کند موی‌زردد. ابوشکود 

اول واو له - 01-019 < مبدل 
آل و ۲ 4 ع< پسو ندتصغیر :دز نگول‌وز نگو له 
زنکگ کوچك مشکول و مشکو له ح< 
مشک کوچك- نسبت: پنجولحه پنگال- 
اتصاف:یخول ح چجوجه‌تیفی (دارای‌سیخ) 

او یژه - ۷17۶و و آویژهع ویژه 
(په: 71۶12 و < پاك ومقدس) 

اویه - 02 واويك << پسو ند 
تصفیر و تحبیب‌در کلماتی از قبیل:دادو به, 
سیبو به» شیر و ده که‌در تعر ب بصورت 1۷617 9 
در آ مدو آمروزه‌در لحجه‌های‌جنوب بصورت 
0 موجود است. بار کی‌هست‌مرا بلطافت 
ملکو بحلاوت شکرو بملاحت مکو. 
قا آنی شیرازی (رك: 0۵) 

اهتوخشی - 2۳05951 < طبقه 
پیته‌وران که طبقهُ چهارم ازطبقات‌مردم 
ایرآن قدیم بوده : چهارم که خوانند 
اهتوخشی همان دست‌ورزان‌باسی کشی. 
فردوسی - ( از کلمه ۳۱۲6۵5 پهلوی 
بمسی خوب کوش ) - ص: اهنوخشی 

اهر - ۲و << درختموسوم بز بان 
کنجشك (قا) 

اهر یمن - ۳10091 << خرد 
خبیث وپلید- دبو ناپاكوشیطان:خجسته 
پیی نام اوزردهشت کهاهر بمن بد کنش 
دا بکشت. دقیقی - (په: 2۳10۳08)- 
این کلمه بصودتهای: اهرمن, اهرامن , 
آهرامن. آهریمه وهریمن آمده (مزد) 

اهنام - ۵و - عشق (ر) 

اهنامه-وی قرو حشکوه وخود 
آرائی- رسوایمی (اهنامده) 


اهنود ۵009۷0 و اهنوخ ع 
نام نخستین بخش از بخشهای بنجگانة گاتها 
_ نام روز اول ازخمسةٌ مسترقه‌قدیم(مع) 

اهوار - ۷۵۲ (و< عاشقوشیفته 
(قا)- (قس: اهنام واهود) 

اهور - ۲۷8۲و < معشوق-(قس: 
اهنام واهوار) 

اهون - و9 آهون 

ایار - قرو - نام ماه سوم‌بهار از 
ماه رومیان (قا) 

ایارده-و6۳0 07 < تفسیر چگو نگی 
پاز ند است‌وپاز ند گز ارشز ند؛ ببینم آ خر 
روزی بکام دل خود را گهی ایارده 
خوانم شها گهی خرده. دقیقی (مزد) 

ایاده - ۵و باره و دستبند 
- حساب دفتر‌حساب (مع) 

ایازی - 821و اداسی < پیچه 
و برقع سیاه‌ که زنان‌بررو می کشیدند(قا) 

ایاغ-و۵/ووواباق < جام‌شراب(تر) 

ایاغخا نه - اداره‌ای درءهد صفوی 
که جامهای شراب وظروف طلا و نقره‌را 
نگهداری میکردند (مع) 

ایاغی - تج واباقی س آبدار. 
شرا بداد. سفره‌چی, آشین و خدمتکار (مع) 

ايبك - »و توو و آبيك < قاصد 
- غلام : کفت‌ایایباك بیادر آن‌دسن تا 
بگویم‌من جواب بوالحسن . مولوی (تر 
ماه بزدگ) 

| یخشت. 7059و < فلز کداخته 
(او: 625105618 91) 

ایداج- 708و یکی‌ازماً موران 
واسته بس‌رشته دادی قشون مغل 


ارق 


ایداجی < منصب ایداج (مع) 

ابدر - و18 < اکنون. اینك: 
حاصل اندر یکزمان دد آسمان میرود 
میا ید ایدد کاروان. مو لوی-اینجا: کنون 
کفتنیها بگویم ترا که من چند که 
بوده‌ام) یفها.فر دوسی-( په:8۳ 1 < اینجا) 

ایدون - 005 7ووح‌چنین و اینچنن: 
چو خسرو چنینگفت‌گر گن‌بپای فرو 
ماند خبره هم ایدوت جای. فردوسی - 
(په: ط0یا ۵‏ چنین د اینگو نه)-|کنون 
و حال (مع) 

ایر - 17 < جوششی دیز توآم با 
خارش وسوزش سیار که بعربی «شری» 
گوند. (۲: 91۲و) - در آخر کلمات 
پسو ندا تصاف: کرربر س دارای‌کار ع | نجیر 
وارای «انگ»- زریر < بر‌نگ زد 

ایر 28-۱ ازبرای آن ح ازیرا(قا) 

ایرمان - و3۳8 و ارمان < 
میع‌مان_عار بت-( په: 96۳008۵ < روحانی) 

ایرمان‌سرا(ی) - ()1-8917۵ 
مه‌مانخانه- خانه عادبت. دنیا وجهان 

ایزد 08 - خدا- فرشده‌و ملك 

ایغده‌سر - 1008899۲ << 
سبگسری: ابنایفده‌سری بچه‌کار آمدت 
ترا دریاب دانش وسخن‌بیه‌ده‌مگوی. 
رودکی (قز؛: ایفده‌سر < دشنامی که‌پدر 
و مادر دفرز ندی‌میدهد که کاری] نجام‌دهد 
و در خور سن او نباشد- دهخدا)- ص: 
ایفده ایفده یفده 

ابلول - 1101 - دوازدهمین ماه 
سریانی (قا) 

ایمد - 0590< چوبیکه کار 


ای 


آهن‌را بر آن‌نصب کنند وزمین‌راشکافند 
(مع)- ص: ایمر 

ایمه-10-<۱ کنون-این‌دم(یه:100) 

اینت ۰ 1۳1 مخفف 211091- این 
ترا زهی- به‌به مرحبا و آف‌بن-علامت 
اظهار تعجب 

اینند - 180 ع< اندوچند < 
ماد مجهول ازسه‌تانه: جهان اینست و 
چونین بود تا بود و همچو نین بود 
اینند بارا. دودکی (فر) 

ایوار - 3۷۵۲ هنگام عصر و 
نزديك غروب ( کر: ابوار) 

ایوا - 1۷۵2 و ایوز< تنها - 
آراسته وپیراسته (یه: 6۷92 < تنها) 

ایواژه - و1۷۵2 وایوزه - 
بتنهائی- با داستکی (ابوازده) 


ف‌‌ِ 


۰ 


بت اد حرف‌اضا فه‌و ءلاو» یرما نی 
معمول بمعانی زیر نیز آمده : قرب و 
نزدیکی : یکی حقه دارم پگنجود شاه. 
سمدی._ از جهت و از لحاظ: رخ خوبی 
زماه دلکش‌تر لب بشیرینیآزشکر‌خوش 
تر. نظاهی-تشبیه: لطفش ببهار شادمانی 


ات بمعنی «بصورت»: دید ماهی باژدها 
گشته. نظامی ( مع) 


با - 08 ,وا باز , بازدن ح 
وازدن (مع)- حرف اضافه بمعنی : نزد 
و پیش : شبان نیست از گوهر توکسی 
وزین داستان‌هست بامن بسی.فردوسی- 


۳» 


فر سن .۰۰۰ « آمدم با حدیت سیرت‌خوش. 
انوری بجای «ب»: درنمازم خم‌ابروی 
خالتی رفت که مهر اب 
بفریاد آمد. حافظ - بمعنی «در» : در 
نمیگیرد نیاز وناز ما لاحسن دوست . 
حافظ. مخفف«باز» <مرغ شکار ی ‌مخفف 


دیاد» ‏ بواد ح< فعل‌دعائی: خاصه‌تقلید 


نو با باد آمد 


چنین بی‌حاصلان خشم ابراهیم بابر 
آفلان. مو لوی 

بابسوق0 وبا بك- پدر ح سدیگی 
بپرسیدش افر اسیاب از ایرانو ازشهر 
وازمام و باب فردوسی- و احدی‌معا دل 
7 گز (تاریخ قم ص۱۰۹) 

بابزن » وووض0 08 ح سیخ کباب : 
سنان‌نیزه گفتی بایزن بود برو برمرغ 
گرد تیغزن بود. فخرالدین‌گرگانی 

با بك - »0801 و باب پدد:يك 
داد طبع آدمیان گیرو می‌دمان گر آدهست 
بحابت و فرزند بابکی . اسدی (فر) 
- نوعی فیروزه که آنرا شهر بابکی 
نیز گویند (قا) - مردمك چشم : دلمان 
چو آب‌بامی‌تذمان‌بهار بادی 
حاسد کش کنده باد با بك (لغ) 

پابو - 0۵00 < بابا - بزرگ 
قلندران ودرویشان (مع) 

با بیز ان 080128 < با بیزن - 
کفیل‌وضامنو میا نجی-مخفف با د بزن( لغ) 

باتره - 08979 حدف ودائره : 
خوابت همی ببرد من انگشت از آنزدم 
پیش تو بر‌کنار خوثبانک باتره . 
ناصر خسرو 

باتنگان طقعوم 8 باد نجان: 


از بیم چشم 


سرو بن‌چون‌سرو بن‌پنگان اندرون‌چون 
برون باتنگان. بوشکود (فر) 

باج - زق9, باژ و باز - واج و 
واژ کلیه دعاهای‌مختصر که زرتشتیان 
آهسته بز بان میر انند (مع)- معرب«با» 
بمعنی آش : سکباج- «باز»: باجگو نه 
باز گو نه 

باجنگ » جوروز08 < روز نه- 
(]: باجه)- ص: پاچنگ 

باخ » ر8( دراه باريك (لغ) 

باختر - 08:97 < مشرق : چو 
روزی‌که باشدبخاود گریغ هماز باختر 


برزند باز تیع.عنصری (فر)- مفرب: چو 


خورشید در باختر گشت زرد شب یره 
گفتش که از راه‌گرد ۰ فردوسی ( په : 


2-۳ شمال ) 

باخسه - وورو س راه‌غیر متعارفی 
(رك. باخ) - نشتر حجامت کی - چهار 
پهلو - مهرهٌ دیواد : یکی بتکده دید 
ناده ز سنگ ‏ چهل باخسه هريك از 
رنگ رنگ. اسدی (لغ) 

باخه - و08 حسنک‌پشت (مع) 

با - 980 < یکی ازچهادءنص 
قدم- شکوهوابهت: فزایندء‌باه آوردگاه 
فداننده خون زابرسیاه. فردوسی- تندی 
وشدت: زایران‌برفتو بشدتابچن دلش 
پر زباه وسرش پرز کین . فردوسی- نام 
فرشته‌ایست مو کل به‌تزویج و نکاح- نام 
فرشته مو کل به‌تدبیر و مصالح دوزباد- 
روز بیست ودوم آزهرماه شمسی: همیشه 
تا بود ازپیش‌روش‌مهروسروش چنانکه 
از پس بهرام , رام باشد و باد. رافقعي 


ات 


بدا 


آه وناله, چو خسرو گروی‌زر هرابدید 
یکی بأد سرد ازجگر بر کشید.فردوسی 
- تعجب: زدربا و از کنگ در باد کرد 
لب نامداران پر از باه‌کرد . فردوسی 
5 آهنگی است ددموسیتی که بعضی آ نر | 
بادنوروفه گویند: پردهُ راست زند ناژ و 
برشاخ چنار پرده باد زند قمری بر 
نار ونا . منوچهری - کنابه از حرف و 
سخن : خداو ندی که چون او باه کردی 
ژمین و آسمان آید بگفتار. فرخی-اسب 
- تندی اسب - مخفف «یاده» ح شر اب- 
اتفاق وحادثه- مدح وثنا :گر کند بلبل 
با لحان درسراو را باد چیست باداصل 
او خدای عرش درفرقان کند . قطر آن - 
میل وهوی: نبودم تا ترا دیدم بدل شاد 
نجستاندر دل‌مسکین من با۵.فخرالدین 
گر گانی. 

باداشن - 0808595 وپاداشن < 
سزا ومکافات نیکیدا گونند: شتاب گیر د 
وگرمی بوقت باداشن صبود گردد و 
آهسته وقت باد افراه. فرخی 

بادافر اه - 0۵09۲8۵ و بادافره 
سه پاد افراه : بجای‌هر بهی‌پاداش‌نیکی 
بجای هربدی بد بادافراه. دقیقی (فر) 

بادام تر- 08۵0۵061۵۲ < کنابه 
از چشم . بادام‌تر آب گل برانگیخت 
گلابی بر گل بادام میربخت. نظامی 

بادام‌سیه-ح و 7 91و 9۵0۵و با دام 
سیاه. بادام‌هائیکه بر تابوت‌مردها نداز ند 
کنابه ازچشم. دو بادام‌سیه‌هرومیفکن 
درنظر بازی نگهدادش که دوزی‌برس 
تا بوتم اندازی. میرخسروی (لغ) 


با 


بادامه - و808 پیله و نوعی 
از ابر‌شم که هنوذ آنرا از هم نگشاده 
باشند : ایکه ترا به زخشن جامه نیست 
حکم برایریشم وبادامه نیست. نظامی- 
پیله و کرم | بربشم: کفن‌حله‌شد کرم بادامه 
را که ابرشم ازجان تند جامه‌را.نظاهی 
- خال گوشتیو آن‌اژخ‌ما نندی است که‌از 
بشره مردم‌دد آبد: میانابرو باداه#اسیاه 
چنانك بقبضه برده‌یکی تیرپله تاپیکان 
(لغ) - چشم مانندی که از طلا و نقره 
از بسکه 


بادامه 


ساز ند و در کلاه طفلان دوزند : 
بر کلاهش بر‌دوختم دو دیده 
بر نشاندم بر بسته کلاهش (لغ)- نگین و 
مهرانکشتری که بصورت‌بادام باشد-وصله 
و پینه- خرقه مر‌قع درو شان_حلقه‌های 
زر نجیر (لغ) 

بادآورد - 0808۷8۲0 و بادآود 
نام گنج دوم آزهشت گنج خسرو پروین 
- بوته خاری سفید و بلند که تخمی شبیه 
خسك دارد و بعر بی‌شو کةالبیضا خوانند 
-نام نوائی ازموسیقی قدیم (قا) 

بادافره- 0808۳ مخفف باد 
افر اه: ببادافره این گناهم‌مگیر توای 
آفربننده ماه وتیر. فردوسی 

باد) نجیر - 080۳7 - نوعی 
درخت انجیر که میوه آن پرباد و کو ا 
است: گه زناپا کیژ بادا تجیر بیدا نگیختنه 
گه زخود دائی زبید انجیرعرعرساختند. 
خاقا نی شروانی 


بادا نگیز - 9809۳612 < چیزهای 


باد آود- باد کرده وپرباد: بشاعری چو 
کنم بوق همچو بادا نگیز مرا چه‌ماده 


۳۳ 5 


خر هغ چه نی‌خر ترسا . سودنی- عرود 
آور:سخنهای‌فسون آمیز گفتن حکایتهای 
بادا نگیز گفتن: نظامی 
باد بان ق0۵00 < گر یبان‌قبا: از بهر 
بوی خوش چویکی پاده عودتر دارد 
همیشه دوخته درپیش بادبان . ازرقی - 
کنابه ازشخص سیکروحی باشد که‌بامردم 
موّانست کند- پیاله وساغر (لغ) 

بادبره - 08009۲ - نام دوز 
بیست ودویم بهمن ماه (لغ) 

بادبر بن - 080009۳3 - باد 
صبا: گیتیت‌چنین آید گردنده بدین‌سان 
هم باد برین آید .و هم باد فرودین . 
معروفی (فر) 

بادیز - 080092 و بادبیز ح فصل 
خزان ۱لغ) 

باد بمشت - 08006۳0061 < امس 
بیفاایده- بی‌بر و بی‌ثمر (لغ) 

بادبیز - 080012 < بادبز 

بادبیزن - 9800128۳و بادویزن 
بادزن: بر کرده پیش جوزا و زپس 
این همچو بادبیزن و آن 
همچو بابزن. عسجدی 

بادپالا - 0800818 و باده‌پالا 
چیزی که شراب به‌آن صاف کنند (لغ) 

باد پر ست‌سراوو-روم 980 هوسباز : 
پیش آن بادپرستان‌,بشکوه کوهساران 
شوم انشاءاله. خاقانی 


بات نعش 


بادپر و7 وم08 صموزون 
کننده نقس و آن صفت نی‌باشد : مار 
زبان بریده نگرنای دور عید سوراخ 
ماد در شکم بادپرودش. خاقاني (لغ) 


باد پس پشت - 8060996005 
باد مغر بی را گویند - بادی که ضد 
صبا است (لغ) 

باه پسین- ژوومع0 08 ع- باد که 
ازمقعد بیرون آید: وقت گفتن‌آزدها نش 
آنچنان آید نفی ترب میخورده که 
بویش آبد از بادپسین اقبال و سمادت 
آینده-باد دبور (لغ) 

بادپیچ - 0۵0010 < بازپیچ 

بادپیش- 9206015 < بادی که از 
مشرق میوزد (لغ) 

بادپیکر - ۵00622۵۲ ع- باد 
پای ح تندرو (لغ) 

بادپیما - ۵۵زوم0۵0 <- مردم 
مفلس ودروغ‌گوی: یکی بادپیمای کمزن 
بود که از کینه با خویش دشمن بود. 
لبیبی_کنایه از اسب واستر و شتر تنیز 
رفتاد- مردم پرخور (لغ) 

باد تنک سته- و096 ۵98 ,6.ظ 
کنایه از اسب تندرو : چو خسرو دید 
بادتنکک‌سته صبا را گونه گونه نگ 
بسته. امیررخسرو دهلوی 


بادجستن - 08۵095191 <-هیجان 


_ خطری پیش آمدن-اشکالی ادجادشدن: 
چو فرمان خسرونیاورد یاد نگرتابه 
انجام چون جست‌باد. قردوسی 

بادجستن کسید < اقبال کر دن بخت 
باو : بيكرزما گر بادایشان بجست نشاید 
چنین کردن آندیشه پست. فرردوسی 

بادخانه - 08089 و بادخان 
سح پادخون وبادخن‌ح بادگیر: اذ آين 
پر بادخانه هم باخر برون‌بایه شدن 


۳ 


ب.ا 


ناچار باباد. ناصر‌خسرو- قلهو بلندی(لغ) 

بادخر ام - 9.10۳80 حد بشتاب 
رونده وتندرو : هردو در پوبه گشته باد 
خرام تازشبرفت بکدوپاس‌تمام. نظامی 

بادخن - 0.288 - بادخانه وباد 
گیر: او آتش تیزاست‌برتيغ کوه وان 
دگران چو شمع بر بادخن. فرخی 

بادخنده- 9.0 > خندهء تلخ: 
یکی بادخنده بخندید شاه نیام همی 
اندران هیچ راه. دقیقی 

بادخوان - 0.8 <- هرزهگو و 
خوشآمد گوی (قا) 

بادخوت - .9 بادخن:عمر 
چگونه جهد از دست خلق بادچگونه 
جهد از بادخون . کسائی (فر) 

بادداشتن - طوا0.085 > به‌هیچ 
شمردن- بی‌آرزش‌داشتن ؛ گردن ددخورد 
باخردیادداد سخنهایایرانیان‌بادداد. 
فردوسی 

باددر کف - ]0.09۳19 کنایه 
از تهی‌دستی ومفلسی باشد : 
کف آبست بز ندان حباب 


باد از آن دد 

که بعهدتو 
برابکار چمن پرده دراست (لغ) 

باددست- 9.09 < کنا به‌ازمردم 


دی‌چیز و نهی‌دست: برخا در توجان‌فشا نددم 


معلو مت شد که باددستيم».سیدحسنغز نوی 
مسرف وهرزه خرج: عقل وجانم برد 
شوخی آفتی‌عیاده‌ای اددستی خاکیی 
بی‌آبی آتش‌پاره‌ای. سنائی 

بادران - 080۳8 ح نام‌فرشعه‌ای 
که باد را حر کت دهد : که هر که که‌تبره 
بگردد جهان 


سورد چو دوزخ شود 


با 


باددان. رودکی (لغ) 

باددم - 080۳0 < بیهوده-تباه: 
جون بایشان باز خودد آسیب شاه‌شهر بار 
جنگ‌ایشان عجز گشت‌وسحرابشان‌بادرم. 
عنصری (فر)- دعیت: جلد بشکولدانو 
خوش‌پدرام ادرم شه رعیتان را نام 
(لغ)- ص, «بادزم» و بازدم 

بادر نگ - و80۳ وباذرنگ 
ح نوعی خیار- ازانواع‌می کبات[ بادر نج 
وبالنگ): تاکیم از چرخ دس آدر نك 
تاکی اذزاین گو نة چون بادر نگث. مسعود 
سمد (په: ۷۵۳۵۳۵) - بیمادیی که از 
غم وغصه عارض شود (زخم معده)- نوعی 
گهواره اسب تندرو (فا) 

بادر نگین - 1عوو9ع0غ0 << 
کناده از شعر و بیت‌است. بادد نگین‌است 
شمر وخاك دنگن است‌زر خالرنگین 
می‌فروش و باده نگین‌می‌ستان سنائی( لغ) 

باددو- 980۳0۱7 < مکانی که بر ای 
تا مستان سازند که ازهرطرف باد در آن 
آید: غیر اذقفس کزهرطرفداردهز ار ان 
باددو نتوان شمردن‌خوش‌هوا خشخانه 
در بسته دا. طفرا (لغ) 

بادرو - 0۵0۳0 مخفف بادرو ك, 
بادروم و بادرون : موی دد ... توگی 
بادرو است پی خدوش ده که علاجش 
خدوست. حکاك (ح-فر) 

بادروژه - 08۵0۳028 < باروزه- 
عادت, آنچه همه‌روژه باید بکار برد:تثی 
درست وهم‌قوت بادرونذه‌فر ا 
بیغاره گوثر و تسنیم. کسائی (فر)- قوتی 
که مردم در هرروز بکار دار ند - قوت 


که به‌ز هنشت 


ات 


لایموت: کسی را نید بادروفونبرد همی 
اسب جنگی بکشت و بخودد . فردوسی 

بادرولك - 80۲02 -- ادرو نه 

بادروم- ۵000 < با درو نه( لغ) 

بادرو نه - 08070۳9 وبادرون ح< 
با در نجو به: بباددو #۵ نخشب دو زلف بر 
رخ‌ رن که تادمد همه جا عنبر و گل 
خودروی. سوزنی - این کلمه صورتهای. 
بادروك و بادروج و بادروم و بادروبه ین 
ضیط شده . 

بادده - 0۵097 < پاچه‌شلواد 
وتنبان (لغ) 

بادریسه - و0801 < باددیس 
- چرم باچوبی مدود که‌در گلوی‌دو قراد 
دهند ورسمان دشته بدور آن‌جمع‌شود- 
تخته ابکه بررسس چوب خیمه گذار ندو بکماج 
خیمه‌معروف‌است: گر کو نت‌از نخست‌چنان 
باددیسه بود آن بادریسه خوش‌خوش 
چون‌دو لك دسه‌شد. لبیبی(فر)-ص:بدسه 

بادریسه‌چشم - 02071980850 
حد کنایه آزمردم يك‌چشم باشد: زان‌بر 
که بادرسه هنوزش نخسته بود ای 
بادر یسه چشم بکوناچه خواستی؛خاقا نی 

بادز ه - وطوو0ق( < بادزن و 
وباد بیزن . بادز نه دست ددست . همه 
وزدم او باد بدست‌همه. امیرخسرودهلوی 

بادزهر -0802 < ناممرضی 
که بعربی «خناق» گویند 

بادسار - 08058۳7 < گردنکش- 
متکبر- سبك و بی‌تمکین: که او بادساد 
است‌ودیو نژند بدوداده افسونو زیر نگ 


و بند. فر دوسی 


با 


بادستر - 08085187 < بیدستر. 
سک‌آبی (لغ) 

بادسر - ۲و8 - خودین و 
مغرور:مراپیش کاوس بردی‌نوان یکی 
بادسر نامود پهلوان. فرردوسی 

بادسرد- 980699۳0 < آ»حسرت 
و ناامیدی: بیاهد بنزديك خاقان‌چ و گرد 
پر ازخون‌دلو لب پراز بادسرد.فردوسی 

بادشیگیری - 0۵065902171 < 
باد سحر گاهی- بادپگاه: اوخرامان چو 
باشیگیری ‏ به‌هیو نی‌چوشیر ز نخیری . 
نظامی کنجوی 

بادغرد - 0۵00270 و بادغر < 
خانة تابستانی و بادگیر : خوش 
آنجا و کاشانه و بادغرد بدو اندرون 
شادیو نوشخورد. ابوشکور بلخی- که هر 
گه که تيره بگردد جهان سورد چو 
دوزخ شود بادغر. خسروانی - ص: باد 
غد- بادغن- آدش 

بادغند - 080۳0 و بادغن < 
باد گبر (بادخن) 

بادغیس - 0۵015 و بادغس << 
جائیکه باد سیار وزد (یادخیز) 

بادفر - ]0۵0 < بادفر لگ ح 
باز بچةٌ اطفال : بدو خط ملون شب و 
روز در کشا کش سان‌بادفراست.خاقانی 

بادفر اه - 080]9۳8۵ و بادفره 
مخفف بادافراه : پاداش‌به نیکان همه 
نیکیست ددین‌ملك چندانکه‌بدان را 
زبدی بادفراه است. سوزنی 

بادفر ك - ]08۵0 و بادفی ح< 
چوبی مخروطی نك‌تمز که دسمان بدان 


پیچند و از دست رها کنند تا برزمی 
بچر خد- ص: بادفر نك 

بادفر ودین - ۵06۶0۳0028( 
وبادبرین < بادیکه ازمغرب وزد و آنرا 
باده‌بوه نیز گویند : خلقا نش کرد جامة 
ذنگادی این‌تندوتیز بادفرودینا. دقة 

بادفر دش - 980۳0۳05 باد 
پر است: بسان بادفروشان چه‌بادبیمائی 


ی 


که در شرافت ذات از گروه ابراری؛ 
نصیرای بدخشانی (لغ) 

بادفوذ - 080202 < شخصی که 
بدیگران نصیحت‌کند وخود به آن عمل 
نکند: پند خود هرگز نگیری ای خر 
کرسی‌نشین وعظ تا کی میکنی ای باد 
فوز لاف‌زن. نظمی‌هروی (لغ) 

بادك - 801 سا قی‌با ده‌دهندة 
زنان سلاطین‌پارسی< کود کی که کمتر از 
ده سال داشته باشد (لغ) 

بادکشیدت - 091 0۵0951 ب- 
رنج ومحنت کشیدن : تو نوش‌خود یدام 
و بدخواه خورد زهر ‏ تو باده کشی‌دایم 
و بدخواه کشد باه (لغ) 

بادکلاه - 0801016 - مفرور: 
گرچه آتش سرم و بادکلاه نه‌پی ت-ا 
جوری خواهم داشت. خافانی 

باد گانه - وووعن0غ < در یچ 
مشيك که از درون بروثرا توان ددد و 
از بیرون درو نرا نتوان دید: از برون تا 
بخانة طبع یابی نزهتم وز ورای باد 
گان؟ چرخ‌بینی‌منظرم. خاقانی 

باد گرد - 9808870 ح تندرو 


چون باد- صفت اسب وسایر چادپایان : 


با 


ابر سیر و یا د گرد ورعد بانگ وبرق‌جه 
پیل گام وسیل بر وشخ نورد وراهجوی. 
منوچهری 

بادزدثت - 0806120 < 
مشورت کردن ۰ فلك هرچندمیزه بادل 
دیش که درصحرا نهدسوز دل‌خویش. 
امیر خسرو (لغ) 

بادمسیح - ط 08000951 کنا به 
ازنفی عیسی (ع) است که مرده‌را زنده 
میکرد : چو آب خضر و چو باه مسیح 
هردو یکی است رواست مرک اگر 
درد انتظار اشست. واله هروی (لغ) 

بادمهره - 08۵0۳000۲۵ < مهرةٌ 
ماد است که آنسر! ازقفای سرافعی بر 
میا ور ند وسیاهر نگ است واگر به‌صوف 
سیاه بمالند سفید شود (لغ) 

بادو بفش- 0800097 و بادو بوش 
شکوه و جلال : بدین بادو بفش و 
سرودیش گوئی ‏ سنایی‌نیم‌بوعلی‌سیمجورم. 
سنائی (لغ) 

باد و بود - 98۵000:00 روز گاد 
وزمانه , هر که چون عیسی ازشره بجهد 
از غم بادو بود خود برهد. سنائی 

بادو بوش- 0۵00000۷5 -- بادو 
بنش: ای بسابادو بوش‌تکسینان ترت 
ومرت از دعای مسکیدان. سنائی (لغ) 

بادو بید - 9800010 < بی‌فا ده 
و ناسودمند- هدر که پهرام‌دادش بایر ان 
نوبد ‏ سخن گفتن‌اوشودبادو بید.فردوسی 

بادودم - 08000 <- عجب و 
غرور : بیاراست این جنک را پیلسم 
همی راند چون شیر با بادودم. فردوسی 


اب 


_ طمطرق ورجزخوانی: یکی‌نامه بنوشت 
پر بادودم سخن گفت هر گونه از بیش 
و کم. فردوسی-لاف ودعوی‌باطل:یکسره 
میره همه باداست ودم کد له‌میر همه 
مکرومر ست.حکیم‌غمنا ك-اشتلم؛ز تورود 
سلم آمد این بادودم ‏ که برایرجآمد 
از ایشان ستم. فردوسی 

باده - 080 < شر اب : یکدست 
جام‌باده ویکدست زلفیار رقصی‌چنن 
میانة میدانم آرزو است. مولوی - (په: 
14)- چوبدستی :کسی باید آنگه 
که تو باده‌خوردی که آردسوی مرز 
تو گرد باده. سوزنی (لغ) 

باده پر ست‌س و98۳ ح میخو ار ه: 
کمر کوه <مست‌اذ کمر مود اینجا 
ازدر دحمت مشو ای باده‌پرست. حافظط 

باده‌خا نه-ووقعر. < می‌خانه : 
عقل اگر در میانه کشته شود 
باده‌خانه بستانيم. خاقانی 

بادهر زه-080038۳2 < افسو نی 


را گویندکه دزدان برصاحب کلایدمند 


ناامید 


دت از 


تا خواب گران براو مستولی شود: بچاد 
پارءز نگی ببادهر دزد ببانگ‌زنگل 
نباش و گم گم نقاب. خاقانی 

باده‌فر سا - 080818798 و باده 
فرسای‌ح< کنابه ازدائما لخمر: خوشوقت 
حرف باده‌فر سای برتارك آسمان زده 
پای (لغ) 

بادغشبگیر-۳ 8359021 - 
شرا بخوردن‌صبوحی:عاشفیرا که‌چنین بادة 


شبگیر دهند کافر عشق بودگر نبود 
باده‌پررست. حافیل 


بادغست - اووت9ع(80( س 
بادهٌ مست کننده: آ نچه اور بخت به‌پیما نه 
ما نوشيديم اگر از خمر بهشت است 
و گر بادغ‌مست. حافنا 

بادغ‌ناهاد - قطقصوننع080 - 
کنابه از امر‌ناگوار : سیرآهد ندمدعیان 
از می‌مراد ‏ مسکین هنوز بادة ناهار 
میز ند. ملاشانی‌تکلو (لغ) 

بادکه 0801 هميشه ودائم‌باشی 
_درمقا بل_-«مبادی»:معادی مبادت و گر 
توهرگز بکام معادی‌میادی. 
انوری ابیوردی 


چاره نبود 


بادیز - 08012 و پادیز ح چوبی 
که برای نگهدادری آزپس‌دیوارافکنند: 
دیوار کهن گشته بپردازد بادیز يك‌روز 
همه پست‌شود ر نجش بگداز.رود کی(فر) 

بار - 08 < تحمل سختیو مشقت: 
سواران ما گر بباه اندر ند 
برنگ ونگاد انددند. فردوسی - غم و 
اندوه سیار : بار انده مکش که بار 


دگر برهانیدت ایزد از غم و باد . 


نه تر کان 


انوری- نند وفکر: دحمتی آورده‌ام بار 
دگر گرچه روزوشب‌دلت در پادماست 
انوری درخت- بوته_اصله: آن جخش 
زگردنش بیاو بخته گوئی خیکی‌است‌پر 
ازباد بیاو بخته از باه . لبیبی - دیوان 
خانهٌ شاهان : بروز بار کورا باه بودی 
به پیشش پنج صف در کار بودی . نظامی 
(لغ)- بیخ وبن: قفس تنگ چرخ وطبع 
حواس پر وبالت بکند اذبن و باد. 
سنائی- آددو بر نج‌وارزن که برای‌شراب 
بوزه آماده کنند وهنوز آنرا صاف‌نکرده 


۷ 


ب-) 


باشند گوشت- آنچه نوبسند گان‌نوسند 
- استدعا عر بضه-نصیب شش‌زراع(لغ) 
- چرخو آسمان: زشیشم بادهرمزدخجسته 
وزیرش گشته دل درمهر بسته.فخرالدین 
گر گانی- یکی ازهشت گنج خسروپروین: 
دگر (از گنجهای‌خسرو پرویز) گنج کش 
بار بودیش نام چنان کس ندیدست 
ازخاص وعام. فردوسی- جنس‌دد اصطلاح 
منطقی: کدام جنس نه‌نوع و کدام‌نوع نه 
جنس کدام‌جدس یکی بار نوع ودیگی 
پاد. ابوالهیةم- اسم مصدر وامر وفاعل 
مرخم از«یادیدن»: ر گبار- علامت‌مکان 
در کلماتی ازقبیل: رودبار- جویباد 

بارافکنی - 0878]12811 -< عمل 
افکندن بار- به‌مجاز بچه‌زادن:چوتنگ 
آمدش وقت بارافکنی برو سخت شد 
درد آستنی. نظامی 

بار بد 082080 بمعنی‌حاجب و 
سالاد یار دئیس_ تشر یفات نام نوازندة 
معروف عهد خسرو پرویز (لغ) 

بار بك - »و08 - امیراعظم 
که هروقت خواهد بدر گان پادشاه بار 
تواند یافت (لغ) 

بارجا - ورد و بارجای ‏ 
بار گاه ملولكگ وسلاطین: دل‌پا کش که‌هست 
از کینه معصوم ‏ به‌هیجا آهن ودر بارجا 
موم. امیررخسرو دهلوی 

بارخانه - و۵۳۵ ح‌چیزی که 
در آن پلیدی ونجاست پر کرده ازخانه 
بیرون کشند: من هم از دوی طنز‌فر‌مودم 
کاین چنین بارخا؟ جاوید. فوقی‌بزدی 
- سته‌های امتعه: ور بارخانا دل ماغیر 


ب.ا 


این کارو ان‌قافله-الار آتشس 
است واله هروی ( لغ) 

بارخد) - 8008( < نام‌حق 
تعالی :کر یم بادخداثی کز اوهرانگشتی 


داغ نیست 


هزار حاتم ومعنی است وصد هز ارمثال. 
منجيک( لغ ) -پادشاه‌بزر گ:ادن‌مهتر است 
بار خدایی که مال خویش برمردمان 
برد همی از مردمی بکاد. فرخی 

بارخه‌ایی - الوهیت - پادشاهی » 
دزد گی وسروری : حفشناسیاسدت که‌از بار 
خدایی نکند درحق‌هیچکسیتا بتواند 
دقضیر. فرخی (لغ) 


بارخوار - 088۲ مد خوار بار : 


ز کنعان کشیديم لختی جهاز کزین بار 
خو ار است ۳ ر ۱ نیاد بوسف‌وز لیخایه 


منسوب. به‌فرردوسی 

بارخیمه - و بزور-رقن قرار گاه 
باجگیران درر اهها و گذر گاهها : بخواهد 
بارخیمه از دل وجان گنرگاه نفس 
بندید هر آن: میر نظمی (لغ) 

بادسالاد - 0858187 > سالاد 
بار, حاجب بزرگ: آن شنیدستم که دد 
صحرای غور با سالادی بیفتاد از 
ستور. سعدی 

بارك - زمرق مخفف باريك : 
خلخیان خواهی و جماش چشم کرد 
سرین خواهی و بادك میان دودکی 

بارکاو - 08۵128۷ - موزون - 
هماهنگ:. نکرده یکدمی آهنگ‌موزون 
نباشد باهکااین ساز گردون (لغ) 

بار گی - 98291 و باره‌ح اسب 
باد گی خواست شادبهر پگاه 


۳ 7 


و بشد بدیدن شاه . عنصری (فر) دوسپی 
و قحبکی (لغ) 

بار گیر - 081۲ - اسب وثتر 
وغیره : بارعتاب او نعوانم کشید از آ نك 
ماراسز ای‌عودج‌او باه گیر نیست. خاقانی 


-نوکر وچاکر: مشنول بچو بدارو فراش 
مشنول بباد گیر وچیله(لغ)- لفظی‌است 
که درسخن گفتن‌تکیه کلام بضی اشخاص 
است:هرجا که هست‌بیهده گوخوار وایشص 
است چون حرف باه گیر زیاد ومکرد 
است. محسن تاثبر- عاریت دهنده (لغ) 

بار گین  -‏ 1ع0۵ - پا ر گین د 
آیگیر وتالاب میان‌شهر با ده جائیکه 
زیراب حمام ومطبخ در آن جمع شود : 
مثل ملك و ملك‌روزگار حوت‌فلكو 
آب با رگین . انوری - خندق دود شهر 
وقلعه: بسی شهرهائی که س گرد هرك 
ریض‌گه بدو باه گین بحر اخضر. فرخی 

بارنامه - ووق8ور۵۳ن سه اسباب 
تجمل و بزرکی : زبادناما دولت 
بزد گی آمده‌سود بدین بشارت‌فر‌خنده 
شاد باید بود. مسعودستد (لغ)- منت : 
بار نامه نکشد بار‌خدایی که سیهر هست 
از پای ر کاب پدرش گشته‌دو تای.انودیه. 
مدحوثنا: نه‌مرد بادنامه وتزویرم از 
ماهیی شناسم ثعبا نی- ناصر خسرو-عادت 
- صلح.افکندگی وانداختن سازجنک. 
مباهات( (غ )- لقّب نيك: این‌همه باد 
و بارنامه و لاف داشتم من بدان کل 
ارزانی. سوزنی- ص, بازنامه و باژنامه 

بار نگک. جوو۳ 8 مخذف بادر نگ 
حه بالگ بند قنداق (لغ) 


بارنگاد - ۳قووع۵ن بمعنی 
عارض در گاه شاه باشد که حضور وغیبت 
مردم را خبر دهد (لغ) 

بار نگگک‌و بوی »۱8۲9۵۳8000 - 
با استمداد تمام:سوی‌شهر ابر ان‌نهاد ندروی 
سیاهی بدانگو نه بار نگ و بوک.فردوسی 

باروا - 98۳9۷۵ س سزاواد : س 
این برجها نداد یزدان‌گو است کهاو 
را گوا خواستن بادواشت . فردوسی - 
بول‌سره ودایج‌ضد دناسره»: ناروا چون 
درم قلب زتو بی‌هنران باروالی‌تو و 
درهرهنری قلب درم. سوزنی (لغ) 

باروز ه - ورو0۳2قن ‏ نام 
نوائی ازموسیقی قدیم: ساءتی سیواد تر 
وساعتی کيك‌دری ساعتی سر و ستاه و 
ناعتی بادوذنه. منوچهری 

باروذه-و0802 مخفف بادروزه 
- جامه کهنه (لغ)- ص: بازدو 

باره - و8 دیو ار بلندو حصار : 
بکوشید باید بدان تا مگ از آن‌کوه 
باده بر آر ندسر. فردوسی- مثل و مانند 
(واره): فر بدون بدان آژدها باده مرد 
هم ازقدرتاژدهابی چه کرد. نظامی-اسب: 
شبی در باز و بیا بان دراز نیازم بدان 
بادگر اهبر. دقیقی- مشرو بی مست کننده 
که از آرد برنج وارزن و غیره ساز ند ؛ 
زنور عقل کل عقلم چنان تنگ آمده 
و خبره کز آن مه-زول آمد خمرو 
بنک‌و باده‌وشیره. مولوی-جزا وپاداش, 
مزد ؛ اگر باده خواهی دوانم تر است 
گروگان کنم جان بدان کت هواست . 
فردوسي- تحفه وهدبه: به ازنیکو سخن 
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ب-۱ 


چیزی نیابی کهری دانا بری دردسم 
باده. ناصر خسر و گله ورمه کاوو گوسفند 
روش وقا نون زلف بالاخانه(یر باد)- 
سبو- هر آنچه دو چیز را جدا و تقسیم 
کند-روی.-پیکر_چهره وابرو-چگونگی 
و حالت- آذمند و حریص- ساز وسلاح 
جنگ فلك و چرخ خدا (باد) پاره 
و رشوت (لغ)- در آخر کلمات‌مفیدمعنی 
«دوست وخواهان»شبستان‌مر اورا فزون 
ازصداست: شهذشه که ذث بامه(زن‌دوست) 
باشد بد است. فردوسی 

بادی - 08۳1 مخفف «باريك» : 
رای دانای برسخن ساری است نيكث 
شنو که این سخن بادی است . ءنصری 
(فر)- مبدل بارو بهمتی حصار (قا) 

باری - 08۳6 س ناچاد لاجرم : 
چگویم گویم 


این بارست باری ۰ ناصر خسرو ۳ لاافل 


منش بسیاد دیدم و آزمودم 


وحداقل: کافران از بت بیجان‌چه‌تمتع‌دار بد 
بادی آن بت به پررستید که‌جا نید اد د. سعدی 

باریسه- و08۳1 مخفف بادریسه 

بار يك آواذ - ۷۵2 09۳1128 < 
پرحرف وباوه گوی (لغ) 

بار يك‌شدن - 0.500 - مخفی. 
ودژدانه دور دفتن ۰ جدید آفت دور و 
نزديك شد چو آن شوخرا ديدبار يك 
شد (لغ) 

بار ی گر - 06۳129۲ < حصیر باف 
و موریا گر (لغ) 

با - و08 < حرف دبط بمعنی : 


همچنین- سیس: روز شدن را نشان‌دهند ‏ 


ب.-۱ 


بخورشید باز مر اورابتودهند‌نشانی. 
رود کی - اما, ولی, با ایمان گر‌خود 
ابمان شماست 
اشتهاست.مو لو ی بمعنی ذذیب‌مقا بل«فر از »: 


نصرت از کوهه زشت نه‌فرود است و نه 


نی بدان میلستم و نی 


بر دولت از گوشه تاجت نه‌فراز است 
و نه‌باف. منوچهری. تمیز کردن میان‌دو 
چیز ؛: کسی که دست چپ از دست راست 
داند با به‌اختیارزمقصود خودنما ند 
باز. کمال‌اسما عیل_ گنر گاه سیل: گراین 
با بندم‌بزا بلستان .. بگیرم‌شهیتابکابلستان 
اسدی. سوی وجانب. پسنددده و تمیز- 
جدا شده_ دعا وسکوت زردشتیان‌هنگام 
غذا خوردن وشتشو (باژ)- شراب(قی 
باد وباده)_-عکس وقلب_گدار و پایاب- 
آغوش بازو- دست- دسته- بسته مقابل 
باز (لغ)- دوش- ازسرانگشت تا آدنج : 
عطای 
میررسن ساختم زسیصد با. شاکر(فر) 

بازار تیزی - 062۵۳۷121 < 
بازاد گرمی: مقصود ازاین معامله باذاد 
تیزی است نی جلوه میفروشم و نی 
عشوه میخرم. حافظ 

باز ارخوان - 0.280 < کسیکه 


بچاه سیصدباذاندرممن ازغم‌او 


درسر بازارها خکایت و شعر میخواند : 
ملحدان سنی شوند انندر طبس گر 
مدح تو راوی باز ارخان‌خواند بیاز ار 
طبس. سوزنی (لغ) 

بازارژدن - طو0ع8.ظ < کناهه 
از قائده بردن و خاطرخواه گرفتن:امروز 
هر که سنگ‌ملامت تما رساند گودست 
خود ببوس که باز ازمیز ند. صائب (لغ) 


نس ۷ات 


بازارکردن - وولو - 
هنبگامه‌چیدن اعم ازاینکه بخوبی باشد 
با زشتی: مصر دلرا بتو دادموعزیزان 
غافل که بمایوسف حسن توچه‌بازاری 
کرد. خواجه آصفی (لغ) 

باز آمدن- 0828990 - توقف 
کردن- سودن. ملامس شدن : و اگر 
مردار تجامعه‌واندام با ] یبا بدشستن. 
تفسیر ابوالفتوح (لغ) - پشیمان شدن- 
ترك گفتن: گفت حافظط دگرت خرقه‌شراب 
آلوده است مگ از مذهب انن‌طاثفه 
باز آمده. حافظ 

باژافکن - طوع(]0.2 <- وصله 
و پینه که برجامهز ننه-تکه‌ای که‌سیاهیان 
بر‌پشت گرببان جامهٌ پینه‌دار و چارقد 
این فراویزی و آن بازافکنی 
من زجیب آسمان بك 
شانه دان آورده‌ام. خاقانی 

باز با 0.08۳ مخنف «بازباده» 
- قوشچی. کسیکه باز نگاهدارد (لغ) 

بانیس - ووو. ح به‌پشت : 


دوز ند 0 


خو اهد رمن 


به‌پیچیدش بلورین بازو و دست چو 
دزدان‌هردو دستش باه پس ست.فخر الدین 
گر گانی . 

بازپسین- ط1ووم.و ع آخرین 
وأپسین 

باز پیج ۰ 9.۳810 و بادپیچ عح 
تاب اطفال؛ زتاك خوشه فرو هشته‌وزباد 
نوان چو زنگیانزبر بازپیچ بازیگر. 
بوالمثل- ص: بازینج- بادینج پازینج 

باز تفیدن-100]و.0 < سوختن: 


«بدوزخ با تفیده یعنی بدوزخ سوخته 


۷ 


با 


شود». تفسیرابوالفتوح‌رازی (لغ) 
بازجای - روز.ه - مستقر-مأوی 
- هن‌بعد- واپس باقی‌مانده (لغ) 
بازجایآمدن - طع0‌وطق.ز.0 - 
بجای نخست باز گشتن- مجازاً «آراه‌ش 
یافتن» : چو آمد دل تا جور باز جای 
به‌ تخت کیان اندر آوردپای. فردوسی 
بازجای آوددنه وول6۷9۲.[.ظ 
< بازجای آمدن مجازاً رهانیدن: و 
رخشم 
وز کین آدمش باذجای. فردوسی (لغ) 
بازجستن - طهراووز .9 - تفحص 
نمودن: همان دادءٌ خورش را بازجست 
کهر بند ابرانیان کرد سست . فردوسی- 
جستجو- طلب کردن: همی در بدر خشك 


زان پس بباشم به‌پیشش بپای 


نان باژچست مراورا همان پیشه بود 
از نخست. ابوشکود- توقی‌داشتن: نشاید 
بازجست از خودخدائی خدائی بر تر 
است از کدخدائی . نظامی 

بانخما ندن - 0.18۳086۳50 س 
تقلید کردن وادای‌کسی دا در آوردن : 
مردم‌نه‌ای آخر بچه میم‌اندرویت چون 
بوزنه‌ای کو بکسی باذخماند . طیان 
مرغزی (فر) 

بازخیز - 0.127 - باز خاست‌روز 
قيامت ۰ سگان‌بیگانه دا آواز خیزست 
کجا باشدفتاده باخیز است.میر نظمی(للغ) 

بازداز - 0 و بازبار ‏ زارع 
و برزبگر: باغ چون راغش خرابو کشت 
چون دشدش سراب زاغ آنرا باغبانو 
قاز این را باژداد. سلمان(لغ)- مخفف 


باز دار ند ه 


بازدل - 0.001 <شجاع و دلیر : 
شهان کلنگ دلانند و شاه باذدل است 
به‌چنگ باز نیا بد به‌هیچکو نه کلنگ. فر خی 

بازدوسا نیدن - طو0 0.008۵1 
باز چسب‌انیدن : «من‌آن مرده را بافتم 
به‌پذت باز افتاده و پشت پای راست‌بشکم 
پای چپ بازدوسانیده ودرانگشت او 
انگشتری بود». تاریخ‌قم (لغ) 

بازرا ندن - 0.۳۵0 < دور 
کردن- طرد کردی (لغ)- بیان کردن :؛ 
نهمتن یکی را برخوش‌خواند همه کار 
رفته بدو باژراند. فردو-ی 

بازدفتن - طون 0.۳۵۴ حد ازسر 
گرفتن: ابنك به‌قراد تاریخ بازدفتم . 
بیهقی (لْغْ)- استقبال رفتن : شدن سوی 
جنگ کسی کن تو بیش بود مر گرا 
بازه فتنز پیش گر شاسب‌نامه‌اسدی (لغ) 

بارر ند - 0و۳. و باژر ند << 
سینه بند: در کام ماحلاوت‌شهد شهادت‌است 
درمهد بسته‌اند براین شکل بازه ند( لغ) 

بازر ندیدن - ۳99016( < 
رنده کردن-صاف کردن - زدودن : چشم 
دلت ازخواب غفلت‌بازکن زنگ‌جهل 
از دل به‌دانش باژدند. ناصر خسرو 

بازر نگك- جورو. ع بازر ند و 


باژر ند < سینه‌باد: مطرب ناهده پستان 


"در رقص چون‌در آبددل‌ناهیدبرد باز 


رنگ ازمه خورشدکند ‏ بازر نک‌ازمه 
وخورشید برد. حکیم و لولی- قنداق و 
سینه‌بند کودكگ - تنک دیسمانی که بدان 
بار و پالانرا محکم کنند - باهوش و 
زیرك (لغ) 


با 


بازد-وومو 96 > کنابهاز آفتاب 
عالمتاب: خیز که باذفد زنو برس چتس 
نیکلون گشت‌پدید و بازمرغ ازغم دل 
فنان گرفت. (لغ) 

بازسپهر - 0.9606۲ < بازسپید 
پر- روز (لغ) 

بازسییه بر 0.86100 < 
باز زر (لغ) 

بازش د گی ۰ 982500981 < 
بر گشتگی-فراد (لغ) 

بازشدن - حرو0.800 <- دوباره 
منصوب‌شدن: «پس‌یوسف مراین شرآبداد 
را گفت چون پیش مك خداو ندت‌بنشینی 
و بمرتبت خویش بازشوی مرا باد کن» . 
تر جمةطبری بلمی_ تعأق نداشتنو گذشتن از 
جائی: «من در استادم (بونصرمشکان) و 
حال حستك ورفتن به‌حج وازموصل راه 
گردانیدنو ببنداد باژ نشدن». تاد بخ بیهقی- 
ه‌چیزی پرداختن: نظامی برس افسانه 
شو با که مرغ پندرا تلخ آمدآواذ. 
نظامی - پیوستن - منسوب شدن- رجوع 
کردن : اگر ابد و نکه به کشتن نمر ند 
این پسران_ به نسب باوشو لباین‌پسران 
با پدران. منوچهری- بیخودشدن_ غافل 
گردیدن: «سر بخویش فرو بردم‌تاساعتی 
تفکر کنم , اندکی از خویش بازشوم». 
اسرادالتوحید- بسوی کسید فتن: بزر گان 
زگفتن پشیمان شدند بنوی دگر باز 
پیمان شدث. فردوسی- جداآشدن : «باز 
کشتم وجواب باز بردم (ابو نص‌مشکان) 
ابوسهل از جای نشده بود و من همه 
باوی افکندم اما چه کردمی که امبر از 


-۷۲-- 


من با نمیشدو نه‌خو اجه» .تاد بخ بیهقی( لغ) 

باز کردن - طو1۵۳0. ح جدا 
کردن.- دود کردن - بریدن : مرش را 
همانگه‌زتن باذکرد ددو دام‌را ازتش 
ساز کرد. فرردوسی- زدودن و پا کردن: 
تا بازکردم از دل زنگاد حرص و طمع 
زی‌هر دری که روی‌نهم» درفراز نیست. 
ابوطاهر خسروانی - شکافتن و ددیدن : 
نینداختی تیغ آن‌سر‌فراز نکردی گلو 
گاهت ای پور باة » فردوسی - مساحت 
کردن. پیمودن: چون ازحضرت بر‌خیزم 
نه‌نشینم تا هر بدست زمین دنی-ا بیای 
باز نکنم و بدست‌نیارم.... تاریخ‌طبرستان 
ابن اسفندبار حکایت و قصه پرداختن: 
مگر ذکر حاتم کسی باذکرد دگر کس 
ثنا گفتن آغاز کرد. سعدی بیدار کردن : 
باذکره از خواب زنرا نرم و خوش 
گفت دزدانند و آمد پای پش.رودکی (فر ) 

باز کشیدن-ررع0 1:91 ,0 > اجتناب 
دادن: روانت مرنجان و مگدازتن ز 
خون ربختن با کش خویشتن. فردوسی 

باز گون - 0ع. و باژگون - 
سر نگون و واژگون: باز گون است‌جمله 
کار جهان تا بحدی که ماورای‌حدست . 
بدرالدین چاچی (لغ) 

بازمالیدن - ط98110.ظ -- 
مغلوب کردن: «چنان‌شد که زو بن به‌مهد 
پیل با زرسید و غلامان| بشانر | بازما لید ند» . 
تاریخ‌بیهقی (لغ) 

بامان - 0.0080 < توقف ودرنگ 
- مقدار ثابتی‌که برجای میماند (مع) 

باز گشا-قنج.0 - قوه‌ممیزها نسا نی 


بازن- و82 پازن‌و پاژن < دیوث 
دا گویند (لغ) 

باز نشسته- وووزمم و خاموض, 
فرو نشسته: شمم فلك باهزار مشعل‌انجم 
پیشوجودت چراغ باز نشسته است.سعدی 

باز نهادن - حورول8و0 .وا نام 
نهادن : این دبه جوخواست‌ین خراسان 
بنا کرده است و نام خود باژ نهاده . 
تار یخ‌قم- بر گشتن (لغ) 

باژو - 0820 شاخ درخت-ءصا 
وچوبدست (باز)کنایه از قدرت بازو: 
نگ تا ننازی بباژو و گنج که برتو 
سر آید سرای سینج . فرردوسی- اطراف 
تخت - خوایگاه - اندازه آهوی نر- 
آهوی ماده- غزال- دفیق مصاحب آنکه 
درسرود با کسی همراهی کند (لغ) 

بازودادن-0.080 -< کمك کردن 

بازودداذ - 0.0982 دراز 
دست وغالب (فا) 

بازوزدن - 9.28021 < بال‌زدن 
پر نده: قازا گر بافف ز ندب با دعدل‌پهلوان 
چر خ‌عنقاو ار متواری‌شوداز بیم‌قاز.سوزنی 

بازو گشاده- 9.80560 < نیازمند 
«دادخواه» وهردو معنی مجازی‌است (لغ) 

بازه- و082 - پاچه: کوه‌را زلز له 
چون کيك فتد درباژه ایر را صاعقه 
چون سنگ فتددرقندیل. انودی-چوبی 
باشد میا نه, نه‌در از و نه کوتاهو آنرا «دو 
دسته» گو ند: نشسته به‌صد‌خشم‌در کازه‌ای 
گر فته بچنگ | ندرون باژه‌ای خجسته( فر ) - 
شاه تبر- شاخ درخت- چوب گند؛ فلك‌را 


را گویند چویی‌گنده که از آن قیان و 


با 


ترازو آویزند (قس : بازو) -گشادگی 
میان هردو دست: چهی ژرف دیدند صد 
باژه‌راء یکی‌چرخ‌گردنده بالای‌چاه . 
اسدی( گرش)-فاصله‌میان‌دو کوه‌بادودیواد 
بادو بال بر نده 

بازهشتن- وا .و گذاشتن 
واگذاد کردن : جهان را بدان باذهل 
کافرید وزو آمه این چرخ گردان 
پدید. فردوسی 

باژیاد - 7خبو 982‏ بازداد - مر 
شکار - افریقیه صطبل ستودان بار کش 
عمودیه گر بز گه بازو باژیاد.منوچهری- 
برز گر: باغ چون راغش خراب و کشت 
چون دشتش‌سراب زاغ آنرا باغبانو 
قاز این را باژیاد. سلمان (لغ) 

بازی‌با نگیز - 2 2وطو,ع0 821 
عبارت از بازیی که نزديك به‌بردن 
باشد: شدیم مات به‌شطر نج غایبانه تو 
بما دخند که باویت خوش‌با نگیز است. ملا 
وحشی (لغ) 

بازیج - 0821 < پاسی از شب 
که «بازیره»هم گویند-ساعت‌شب_منجوقی 
که به گهو ارهٌ بچه‌ها می‌آویز ند -گردن 
بند ز نجیر- تسبیح (لغ) 

باز یچگك-مزوعون 0821 < لعبت 
و بازیچة کوچجك_مهربازی: باز یچگکان 
بدیم بر نطع‌وجود رفتیم به‌صندوق‌عدم 
يك‌بك‌بار. خیام 

باز یدت-ورو0 0821 بازی کردن 
و باختن : زمانی سوی گوسفندان شویم 
زباژیدن ولهو خندان شویم . فرردوسی_ 


ف‌‌ 
غارت کردن- مکرد کردن- کوشش کردن 


با 


-قمار کردن-فدا کر‌دنو قر بان‌نمودن( لغ) 
بازیره - 0921۳9 بازيچ زن 
پرست وشهوتی (لغ)- ص: بازیزه 
بازیسکال - 0821981681 - 
شعبده‌باز باز یگر : چه چا دو لگ دست است 
بازی‌سکال که درد پرده‌دا ند نمودن‌خیال 
اسدی (لغ) 
بازی‌فر اخ- 9.89۲۵ - خوشخوی 
و گشاده طبع , دد مقابل تنگ خوی : 
سعدبا عاشق شاید بودن اندر خانقاه 
شادد نازی‌فر اخوزاهدان تنگخوی.سمدی 
باز ی کر دن - 18۳085.ظ ادعای 
شهبازی داشتن. خودراباز دانستن کار 
باز دردن: به‌تاراج» خود تر کتازی کنی 
که گنجشك باشی و بازی‌کنی. نظامی 
باز یگری - وج ع حقه باز یو 
شعبده‌بازی , به‌بازیگری تير بازه به بست 
چو شد غرقه پیکانش بگذاد دست . 
فرردوسی- بیهده و عبت : مینداد کز هر 
باز یگریاست سراپرده‌ایاین‌چنین‌س‌سری. 
نظا می-شیطا نی شیطنت: گفتم این از یگری 
باهر کسی چندین‌چر است؟ کفت‌باذیگر 
بود کودك که بازاری بود. حقوری (لغ) 
باژ - 98۶ وبازح باج وخراج؛ 
به بستیم کشتیو بگر فت‌باژ کنونت‌نشابد 
زما خواست با2. دقیقی - مالیکه حکام 
از رعابا و راهدار ازسوداگرن‌گیرند : 
بره با خواهی‌که پیدا وراز نیاید 
. کسی رهگذر بی‌جواز. اسدی جزبه را 
نیز گفته‌ا ند و آن زری باشد که‌مسلما نان 
از کافران بگیرند (لْغْ) -گشادگی میان 
دو دست- بازو- یك‌نندانکشت-دعائیکه 


۳۹ 


زردشتیان زیر لب خوانند: پرستنده آذد 
زردهشت همی‌رفت‌با با و برسم بمشت. 
فردوسی (پاز) 

باژبان - 08۶0۵ و باژدار حد 
باجگیر: چنین داد پاسخکه ای شهرباد 
پدر باژبان بود ومن باژداد. فردوسی 

باژداد - 0808 - باجبان- 
باج‌دهنده :که شاهان همه باژدادویا ند 
به تخجیر , شیر ان شکارو بند. فردوسی 

باژر نک- جورو8۶ن و باژر ند - 
بازد نگ (لغ) 

بازستان - 0۶691۵ < محل 
باج گرفتن و گمرخانه (لغ) 

باژ گاه - 0۵۶8 - باژخانه و 
باژستان: «آب اندر افکنه خسرو سباه 
چو کشتی همیر اند تا با گاه. فردوسی - 
جایگاهی که‌م:ان‌هنگامذستن بدن‌و چیزی 
خوردن‌بادءای‌زیس لب‌خاموش‌باشند: بیاورد 
هرچش بفرمود شاه بیاراسته برسم و 
باژ گاه. فردوسی 

باژ گون - طع08# و باز گون 
مخفف باژ گونه - واژگونه. چون طبع 
جهان باژ کون,بود کردارهمه‌باژ گون 
فعد. مسعودسمد (لخ) 

پاستاد - ۲و8 و بیستاد - از 
اتباع ‏ بهمان وفلان : بادامتر وسیکیو 
بهمان و باستاز ای خواجه کن همن 
وهمین بررهی شمار. دود کی (فر) 

باسقاق - وقووقن - باشقاق سس« 
شحذه - محتسب: ازشر‌اب عشق تو عالم 
باسقاق دهر میگیرد 
مگرهشیاررا؛.! بوالمعا لی( تر)-ص: باسفاق 


همه مستانه ده 


باستر لك - »9۳و08 و باسترا 
نوعی‌سار؛ دددست غم‌تو ( گذ؟)شده‌ام 
آنچنان‌زیون درینجه شاهین چوفتاده 
باستر كك. میر نظمی (لغ) 

پاستره - 0898۲7 و باسه- 
کشتزار (لغ) 

پاسره - و08 مخفف باستره 
ح کشتز ار: پیوسته کشتزار امیدشز آب 
کم سیراب بادتا که بود نام باسره. 
شمس فخری (لغ)- ص: باسرم- باسه 

باسز| - خ2ووق0 - در خود و 
سزاوار: معشوق جهانی و ندانی يك 
عاشق باس زای درخود. ناصر خسرو 

باسك - اووغن - آساو آساك - 

دهن‌دره : چو باسكك کندماه من ازخماد 
قرار ازمه نونماید فراد. لبیبی (لغ)- 
ص پاسكت وپاشك 

باسنکث - جصرووقن ‏ گرانباد 
و محکم : وگر گرز تو هست باسنکث و 
تاب خدنگ‌بدوزد دلآفتاب.فردوسی 
- استوار و مین : پسندیدم این رآی 
باسنگك اوی که سوی‌خرد بینم آهنگ 
اوی- عظیم! لقدر و باحرمت. وزین:خرد 
بافت لختی و شد کاردان هشیواد و 
باسنگث و بسیاردان. فردوسی 

باسیچ - ز 0891 <- پرستو,چلچله: 
چو کردست خیل‌زمستان‌گذار به‌باسیج 
آمد پیام بهاد. مر نظمی (لغ) 

باشا - 0۵56 < باشنده- موجود- 
مخفف پادشاه (لغ) 

باشام - 0۵5۵0 < پرده (فا) 

باشامه - ونخ08۵ < چادد که 


ب-ا 


ر زان در سن انداز ند : در ده ماه پیکر 


جامه‌ددسر فکندهلاله کون باشامه بر سر ( لغ) 


باشت - 85 < دیر لو چوب‌بلند 
که سقف خانه دا بدان پوشند : می‌پابه 
ترا و سقف بی‌باشت با عقل نمیتوان 
نگه داشت. نظامی 

باشتین - 0۵601۳۲ -- میوه‌ایکه 
ازدرخت بدون گلو بهارروید؛: پیش گر فته 
هر بك‌همچون‌در نیم حکيم. 
منجيك (فر)- (قس: باشت + ین) 

باشد - 0۵50 < کاش- کاشکی 
محتمل است, امید است: آبی بروذ نامه 
اعمال مافشان باشه توان‌ست‌دحروف 
گناه از او. حافظط 


سبد باشتین 


باش‌داشتن - 9.0951۵ اقامت 
داشتن : همچو مارانندکه درخاك باش 
دار نهد. ممارف هاءالدین ولد (لغ) 

باشگون - ولاج.0 و بازگون < 
واژگون: خالپایت راذحل از دیده بر 
س هینهد آری‌آری هست‌دام کارهندو 
باشگون. ر کن‌الدین بکرانی (لغ) 

باشنامه - وووع.و و پاشنامه ‏ 
با ژنامه‌و پا ژ نامه - لقب‌نیك_لاف-مباهات 
(لغ)- (قس: بادنامه) 

باشنک - جو085 و پاشنگ - 
خوشهٌ انگود: چومشك بویا لیکنش نافه 
بوده زغژم چو شیر صافی و پستانش 
بوده از باشناث. عسجدی .)(فر) ‏ خیار 
دزرگ که بر ای‌تخم گذار ندو آنرا«غاووش» 
گویند: آن سك ملءون برفت این‌سنده 
را ازخوشتن تخم را مانند باشنگ 
ابدرش برجای ماند. منجيك 


ب.ا 


باشو - 080 ح چلیاسه (قا) 
باشه - و0۵5 مرغی شکاری از 


چعس ررد چشم: مرا پدروردن باشه ددی) 


آز بیروددمدکی باشه بصد ناز . فخر الدین 


گر‌گانی. 
باغره - 9۵00۳2 < پاغره 
باغنده - ۲0مووه پاغنده - 
کلوله بنبه زده شده: جهانی‌شده‌فر توت 


چو باغنده سر و گیس کنون گشت‌سیه 


ف‌‌ 
مو یو عر و سی‌شده‌جماش. «وشعیب‌هرو ی( فر ) 


(خ: عنده) 

بافرین - 08]۲15 مخفف «با 
آفرین» - درخود آفرین : سوی کرد 
گشتاسب شاه‌زمین سزاوارگاه آن‌کی 
بافرین. دقیقی 

بافکاد - 0۵1۵ << بافنده و 
جولاعه: بافکادی‌بود درشهرهری داشت 
زییاروی ورعنا دختری. لبیبی (لغ) 

بالا - 018 و بالای < اسب 
جنیبت: زکین تندگشت وبرآمد زجای 
ببالای جنگی در آودد پای (فر) این 


کلمه «صور تهای دالاذ ۳ بالاد ت‌ دالاده- 


مر 


ثم امده 

بالاد - 0۵180 و بالاده < بالا 
من دهی‌پیرومست پای‌شدم نتوان راه 
کرد بی با لاث. فرالاوی (فر ) 

بالاد - 081227 و بالال س پالار ‏ 
تیروستون‌ستبر: بچشمت‌اندر بالادننگری 
تو بروز بشب بچشم کسان اندرون به 
بینی کاه. دودکی (فر ) 

بالاگر - ۱8۵18۸9 شاه تبر که 
سقف بر آن قرار گیرد (قا) 


بالان - 0818 و بالانه ح دهلیز: 
یکی داسد باجوج است دیوار یکی‌را 
روضه خلد است الاك ۰ عنصری (قر)- 
(قس: دالان)- دام : ای قوامی بيك تن 
تنها - منه ازعشق ومیل بالانی.قوامی 
رازی. بالنده ودر حال «با لیدن» 

بالانیدتن - 081۵102 <- 
چسب‌انیدن (۱) 

بالش + 08165 وبالشت < اسم 
مصدر از «با لیدن»- واحدمقیاس برای 
زر معادل هشت مبقال دو دانك(۰ ۲۰۰ 
دیناد)- دأسیم معادل هشت درمو دودا نگ 
(۲۰۰ دیناد)+ (مع) 

بالغ - 0810 وپالغ < شاخ‌گاو 
با کر کدن‌با چوب‌میان‌نهی که در آن‌شراب 
میخوردند : بنشان بتارم اندر مر ترك 
خویشرا باچنك سفد با نه و بابالق 
و کدو. عماره (فر) 

بالو - 0810 وپالو آزخ و آن 
دانه‌هائی است که بر ددن همچون عدس 
بر‌آید: ای عشق زمن دور که برمن همه 
دنجی همچو زبس چشم یکی محکم 
بالو. شا کری (فر) 

باالودن - 081000 با لیدن و 
نمو کردن (فا) 

با لوس- 0815 < کافورمنشوش: 
کافور تو با لوس‌بدومشك‌تو ناگ بامشك 
تو کافور تومفشوش بود.روددکی(فر)-این 
کلمه بصورت بالوش, پالوش وپالوس هم 
ضبط شده 

بام - 08 < درخشان (بامی)- 


صبح یکاه (بامداد)- اسمصوت آو اي که 


از ساز یا گلوی آواز خوان بیرون آ.د 
(بامب < بم)- مبدل «فام» در نگ 

بامداد - 080080 - اول صبح 
و بامگاه 

بامدادان-وق. 0 هنگام بامداد 

بامزد - 080290 - کوسو نقاره: 
نز نم بامزدلهوودر کام که من سر بدبوار 
غم آدم چوبصر باز کنم . خاقانی- (بام 
+ «زد)» مخفف «زده» < | نچه بر بامز نند) 

یامشاد - 0.580 < نام مطربی 
بوده درقديم (قا) 

بان ه و8 مخفف بانك: مویشان 
بر بلب‌چو آدد زود نین بان کند نه 
ویل و نه‌وای . خسروی (قر) - علامت 
محافظت در آخر کلماتی ازقبیل باغبان- 
در بان- پالیز بان (په: 87) 

پاهار - ق8قن ‏ ظرفو آو ند 
نوعی خوانندگی < پهلویر امندی (مع) 

باهت - 0891 < نوعی سنک 
سفید (فا) 

باهو- (:طق وبازو <-چوبدستی: 
ار رخت و کیان خویش‌من دفتمو پردختم 
چون کرد بماند ستم‌تنها من واین باهو, 
رودکی (فر) 

پایا - 8۵ << باسته و مورد 
احتیاج_واجپ («بای» از بایستن + «۰۱) 

با پسته-ووو 087 عد و اجب < بابا 

باییدن - 08710 س باستن 

پبر - ۲و ون ح جا نوری‌صحرائی 
شبیه گر به بی‌دم که از پوستش پوستین‌ساز ند 
بیدستر (په: 09۷9۳۵1۸) 

بیر بیان - طقن(و0۵0ع0 < 


بت 


جامه‌انکه رستم در جنگ مییوشید : 
تهمتن بیوشید بر بیان نشست‌از براژدهای 
ژبان. فردوسی (فر) 
بت - 9۴ وپت < آهار جولاهگان- 
لیف جولاهگان مرغابی (بط) 
بتاره- ورق] و0 وپتاره ح چاروب 
مانندی که جولاهان بوسیلة آن پارچه 
را آهار دهند و لیف نامیده‌میشود (بت 
+ «آره) + «ه» پسوند آلت) 
بتاوار - 9918۷۵۲ عاقبت و 
انجام (فا) 
بتا پیدن-طو0۵۱۵/10 < بگذاشتن: 
بتا حلاگ شود دوست. درمحبت‌دوست: 
سعدی- ص: تا لیدن 
بستان - 00158 < بتخانه 
بتفوز-۲02] 99 < پدفوز - اطر اف 
دهن حیوانات: دم سك بیئی تودابتفوز 
سک خشگ گشته کش نجنبدهیجر گ(فر ) 
بتکوب ۰ 911200 حربچالی که 
ازمفز گردو وسیروماست تهیه شود: بسنده 
نکردم به‌بتکوب خویش برآن شدم 
کن هنش سیر بیش. خجسته س‌خسی(فر) 
ص: بتلوب 
بو - 031017 < مشرف- جاء پر 
آفتاب (ب + «توه ازتافتن) 
بت - 0اوو- قیف. قبه وگوی 
سر عصا (لغ) 
بتو - 000 ه سنک درازی که 
روی آن دارو سایند (قا) 
بته - ووو< «بتو»بمعنی سنگ 
دواسائی (فا) 
بتيك - 09116 و پتيك‌س کر و 


یات 


ابربشم خام: فاخته گون شد هواز گردش 
خورشیده جامه‌خانه بتيك وفاخته گون 
شد. درودکی (فر) 

بتیاره - وقو؟و و بتیار - 
پتیاره و پتیار 

ج م و - زهاب وپالاش آب و 
شراب وامشال آنه برنج (بچ) 

تچ - [06 و [09 < برنج (۱۶) 

چ - [90 < بز- مبدل بچ 

بجخیز یدن - 21091 06[201 - 
غلتیدن : پیش همه مردمان او عاشق 
جوینده بخاك بر به چخیز۵.عسجدی(فر ) 

تچکم- 16900[ 0.3 بچکمو بشکم < 
ابوان وصفه- خانهٌ تابستانی: ازتوخالی 
نگار خان؛ چثم فرش‌دیبا کشیده بر 
پچکم. رودکی (فر) 

چم - مز00 اوه > کزمارك 
که میوءهٌ درخت گز است (فا) 

چ - 0900 وبج < اندرون دهن 
(خ: بوج) 

بچك - عون < کارد: من‌خلیلم 
تو پس پیش بچك سر بنه‌انی ارانی 
اذبحك. مولوی (قس: پیچاق ددتر کی) 
- بزه و گناه- (په: (و9۵0) 

بچکم - 09012906 < بجکمو بشکم 

چم - 0608 وباچم< بانظم و 
آراسته (مع) امر از «چمیدن» 

بخاد-۳قرمج سر خاب و گلگو نه, 
باغ را هرسال چون حورا بیارابدبز یب 
این بر آن سازد بهار و او بر آن مالد 
بخاد. (فر) 

بخت م :و0 و بختك ح کابوس 


و عبدالجنه (مع) 

خت ه 00۷ و بوخت عد نجات 
یافته (په: 06261- قس: سه‌بخت- چهاد 
بخت- بختیشوع)- بختی: تانزاید بخت 
تو فررزند نو خون نگردد شیر شیرین 
خوضثنو. مولوی 

بختك - 09:91 - «خت‌و کابوس 

بختی ۰ 00211 وبخت < نوعی 
شتر قوی سرحر نگ دو کوهانه: اشتری 
بد گوهری‌حمال کوس ‏ بختیی بدپیشرو 
همچون خروس. مولوی 

خر - 08۲0 ح< خردمند و 
هوشمند, زیر ك 

بخس-098 و پخس < پژ مر ده_فر هم 
آمده- پوستی که از حرادت آتش درهم 
کشیده شود- بهم‌آمدگی دل بسبب‌غم با 
تیش رنج واندوه (مع) 

بخسانیدن - 0288910 
بخسا ئیدن‌و پخسا نیدن ص گداختن- پژ مر ده 
ساختن- در رنج داشتن: از او بیاندهی 
بگزین و شادی با تن آسانی به‌تیماد 
جهان دلرا چرا باید که بخسانی 

بخسیدن - 0929100 و پخسیدن 


گداختن و گداخته‌شدن: همچو گر ما ده 


. که تفسیده‌نود تنگ آیی‌جا نب لخسیده 


بود. مو لوی_-افسردنو پژمردن-ر نجیدن؛ 
ای نگارین زتو رهیت کت دلش‌را 
گو ببخس وگو بکداز . آغاجی (فر) 
بخش ۰« 0915 < بخت وموهیت 
ایزدیت ماهی و حوت- برج- اسم مصدر 
وامر وفاعل مر خم از « بخشیدن» 
بخشاییدن - 100 ۵:دو و 


سس ۷ات 


ب.د 


بخشودن < رحم وشفقت کردن- بشیدن- 
مضایقه ودریغ داشتن: چرا بخشایی از 
من دهگذادی که این ابوانمو بدهست 
باردی؟- گذارشهر ور اه‌دشمن‌ودوست زیاد 
خویش بخشودن نه‌نیکو است.فخرالدین 
گر گانی . 

بخاه - 0018 مخفف بوخله و 
بوخل ح خر فه (فا) 

بخیدن - 092109۳ < زدن‌پشم 
با پنبه ‏ حلاجی کردن (مع) 

بد .ء 0و و 000 - پسوند در 
بمضی خلمات ازقبیل سپهید _کهید بمعنی 
مولی وصاحب (په: 9) 

ید - 900 مخفف «بوده ماضی از 
«بودن»- بت- پسوند (980) 

بداختن- 0608181 < گداختن 
- (په: ۷1۵1۵۳)- ص: بزاختن 

بدآغاد - 08و < بد‌س‌شت 
و بدنهاد: یکی زشت روی بدآغاد بود 
که گوئی بمردم گزی مار بود. ابوشکور 
بلخی- ص: بد آغاز 

بدآهنگ ۰ جووطغ0۵و0 << بد 
قصد ۰ زبی کینه جوی و بد آهنگت بود 
فراخای گیتی دراو تنگ بود. عنصری 

بددل - 020061 < ترسو-ید کمان 
کینه‌ور: وان‌حرمنشن‌چرم‌شیر ان بد 
دل‌کن جمله دلیران. نظامی 

بددام » 090۲۵0 < پدرام (لغ) 

بدروده0 0600 و پدرود ع وداع: 
ماه کنعانی من‌مسندمصر آن‌توشد وفت 
آنست که بددودکنی زندانرا. حافظ 

بدروشن ۰ 0901۲9۷65 - یبد 


گرداد و گناه‌کاد: شفیع‌باش برشه‌مربدین 
زات چو مصطفی‌بردادار بدروشنا نر ا. 
دقیقی- (بد + «روشن» اسم‌مصدر ازر فتن) 
رك: درروشن 

بدزه - 00۳ < بدری < کیهة 
دراز چرمی با پارچه‌ای که در آن پول 
ورد کنند (قا) 

بدست * ,02)6(0891 و بلست - 
وجب: يك بدست آزجمع رفتن‌نکزمان 
مکر شیطان باشد این‌نیکو بدان.مولوی 

بدست بودت - ۵,900 < 
آگاه و مر اقب‌بودن- هشیار بودن_مواظب 
بودن (مع) 

بدستوار - ۷8۵۲ 09)6(991 - 
با ندارة‌يك‌وجب: ازچرمددان بدستواری 
بر ثاف کشیده چون ازاری. نظامی 

بدسگان - حقعوع0عض و بدشگان 
ح بدسنان و بدشغان < گیاه عشقه (قا) 

رز - 08۲ <علاوه بر‌معا نی‌معمول 
برای افاده وجوب ولزوم: برنست پاس 
خاطر بیچار گان بلطف. سمدیه ضرر و 
ضدیت - ابلیس بدین سخن حجت بر 
خویشتن آودد- ترجمةتفسیر طبری-بر 
سر اقعال‌مفیداستملاو ار تفاع: در نشستن تس 
سو ارشدن- از اسم‌صفت‌سازد: بر دو ام-بر کار 
(به: 809۳)- اسم‌مصدد و امن و فقاعل 
مرخم ازبردن: فرمانبر 

بر از - 09۲8۵2 < چویکی که کفش 
گران ماین قالب و کش و درودگران 
در شکاف چوب بوقت‌شکافتن گذار ند( بناز) 
- پینه ووصله (قا) ‏ ام مصدر وامر و 


فاعل مرهم‌ازه بر آزیدن» (او: ۳828) 


ب.ز ۰ 


بر از بان - جر 6۳۵2و برازوان 
آهن‌پاده‌انکه بردنباله تیفه کارد و 
شمشیرو امثال آن بدرون‌دسته‌فر و کنند(قا) 

بر از یدن- 08۳۵210 < خوب 
وزیبا نمودن: پری که دید گرا نده ترز 
آهوی چین پری‌که دید بر از نده‌تر ز 
کبک دری - (از ریشه اوستائی2 0۳۵ 
بمعنی پر‌تو افکندن)- وصل کر دن‌چیزی 
بچیزی ( بر از +-یدن) 

بر استادکردن - 65601۶28۳08 
و < درست‌دودن- محافظت کردن(مع) 

بر استای - ۵] 001۳۵5 - درحق 
در باره (مع) 

بر آسودن - 09890099 < 
استراحت کردن- آساش‌یافتن 

بر آشوفتن - 09۳۵50۶9۲ < 
غضننا #شدن فعنه درپا کردن 

بر آغالیدن - 02۳2۵0۵110 
و بر آغلیدن < تحریض کر دن-بر انگیختن 
- تضریب کردن (مع) 

براکوه - 091۵1210 ح سینه کش 
کوه- دامنه کوه (مع) 

بر آمدت - 09۳۵0808 س 
ظاهرشدن طلوع کردن- طول کشیدن : 
چو بکچند گاهی برآمد برین یکی 
پا پیدا شد اندر زمین. دقیقی 

بر | نداختن - 0.88081 < 
رای‌زدن : چونامه «خوانی توبامهتران 
پر انداذ و برساز و لشکر بران. فردوسی 

بر آوددث - 08۷۵۲098 <- 
پرورش‌دادن- پیدا نمودن وظاهرساخدن 


۳ اصلاح و مرمت کردن - تمام کردن - 


| نباشتن ویر کردن (مع) 

برآویختن - 9۵۳1۲9 < 
کشتی گر فتن ( آو یختن) 

براه - ۳۵و < زیت و حسن 
و آراستگی: رای ملك خویش کن‌شاها که 
نیست ملك را بی‌تو نکوئی و براه. 
ابوا لمثل (فر) 

بر بادساختن - و1 8۵08 ظ 
جح خراب کردن (مع) 

پرباده - و۲ق.0 <- برواره 
خانهٌ تا بستانی (قس: پرواده) این خلمه 
بصورت: بر بال» بر با له, بر بار و باه نیز 
ضیط شده 

بر سته - ویاوو.0 < جمادل(قا) 

بر پیختن - 0.01181 < پیج 
وتاب خوردن ودادن (رك: پیختن) 

بر تاس - 0.185 < نام حیوانی 
که از پوست آن آستر لباس‌درست‌میکردند 
وبرپوست آن نیز اطلاق میشود: بر تاس 
دد بر‌می کم دك لحظه بی‌انداماو چون 


خاد وشتم گو تا سوزن‌دراعضامیرو د.سعدی 


برتاشك - مزووق.و مخعف 
بر تر اشاك < یاه دوی مادران (ق1) - 


بر تافتن-]0.:6 < بر گشتن 
۳ بمچیدن-سوراخ کردن | نچنا نکه‌ازسمت 
۳ سل ر اه ۳ ملد تحمل کردن (مع) 

بر تر نگا نیدن - و0 ۱2881 وه 
.0 بصدا در آوردن چله کمان (مع) 

برتن - 092195 ح< مفرور و 
متکبر. مقا بل«فروتن»(ق۱) 

برجاس - ووزرون << نشانه‌گاه 


تبر : منجمان آمدند و خلخیان ۴ 
سطرلابها چو برجاسا . ابوالعبای (فر) 

برچخ - 09۲08 <- نیزه کوتاه 
-زوبین (فا) 

بر چسفیدت - 091۳0951101 , 
دررچفسیدن» بر‌چسبیدن < متمایل شدن 
- منحرف‌شدن- منجمد شدن (مع) 

برخ - رو < بهر هو حصه_ لت 
وبیض (فا) 

برخج ۰ 99۲7920 و فرخج < 
زشت- زیون- سست وناتوان (مع) 

بر خحفج - [ ]99۳26 و بر خفجكو 
بر غفج < کابوس, بختات: بوصال| ندرایمن 
بدم از گشت زمان تا فراق آمد و 
بگرفتم چون پرخفجا. آغاجی- (بر + 
خفج)- ص: بر خنج 

برخوابه- 09۵0 <همخو ابه 
- تشك (قا) 

بر خور ۰ ۲0و09 < سهیم و 
بهر مود: ذبی عطاکه دهد هر که زوعطا 
سود گمان‌بری که مر اورا شر بو بن 
خور است. فرخی (فر)- (قس: برخ 1 
داور» پسوند اتصاف) 

بر خه - وروو < پاره و حصه 
جزئی از کل (رك: برخ) 

برخی - ۳21و < فدائی-قر بان 

برد - 09۳۵ ه مخفف «بگرد» 
باز گرد:ازده‌نروم تام نگویند برهآی 
برره‌نروم‌تام نگو بندزره برد» اغاجی(فر) 

بر دادن-09 08۳08 < رها کرردن 
_ ره کردن- باز کردن-ذ کر ثردن(مع) 

برداشته - 09۲09562 < کسیکه 


اس 


ب.ر 


از ترس‌سیاست و تنبیه‌فرار میکند-شخصی 
که بجای مقدسی پناه میبرد (مع) 

بردكم(99۲02و پر دا < معما, لفز و 
چیستان (فا)- ص: نردك 

بردمیدت - ۲09010۳و0 < 
نفی‌دمیدن - طلوع کردن - پدید شدن 
(صبح و سپیده)- سخن گفتن - غضبناك 
شدن- دوئیدن وسبن شدن (لغ) - حمله 
کردن : چو رخش آن کمند سواران 
بدید چوشیرژبانآنگهی بردهید.فردوسی 

برده - 09705 » ورده حغلام و 
کنین- اسیر: بدو گفت ای مرا از جان 
فزونتر منم پیش تو از بر۵هز بون‌تر. 
فخر الدین گر کانی- (په: ۷۲9۳۵14) 

بر روشن»۳۳ 09۳16۷65 - مو من: 
شفیع باش برشه مرا بدین زلت چو 
مصطفی بردادار بردوشناندا ۰ دقیقی 
(یه: ۷5۵۳۷151-116) 

برذ - 00۳2 < بلندی:همیر «ختند 
اندر آور دگرز چو سنگ اندر آبد 
زبالای لرف. فردوسی - شگوه و جلال؛ 
چند کوبد زخمهای گرژشان . بر سس 
پرژاژ خاو برذشان. مولوی. تده‌درخت 
- زیبائی (مع) 

برد « 09۲2 کشت و زرراعت 
(په. 2و۷ < کار)- ماثه بنایان (قا) 

برذدت - 99۳28081 « همسری 
و برابری‌کردن : بانیکوان برزن ا گر 
بر ده بحسن 
مير برزن است . بوسف عروضی (فر) - 
روبرو شدن- ازهم‌جدا کردن (ممع) 

برذکاد - 09۳212۵۲ <- برز گر و 


هر‌چند بر ژ نند هم او 


بر 


رارع (قا) 

برذن - 6۳89 - تاوءگلین که 
در روی آن نان‌یزند- (په: طو0۳1) 

برژه ه وو۳و0 < شاخ درخت.- 
کشت وزراعت (برز ده) 

بر س 89, ورس << چوبیکه 
بر بیلی شتر کنند - ریسمانی که بر بینی 
گاو گذار ند (قا) 

برس ۰ 00۲9-06۳5 < پنبه (مع) 

برس ۰ 0۳9 < میوءٌسرو کوهی(فا) 

برسان - ۵و9و0 < دوشاب‌سیاه 
رنگ و خوشبو(قا)- هما نندو مثل‌وما ندد: 
خروشید برسان جنکی پلنگ. فردوسی 
(رك: بسان) 

بر شدنه ر(رو۳500 و0 ع بالارفتن 

برشکستن سح اعراض کردن. ترك 
دادن- منصرف کردن - تازدن «ز لف و 
نوع آن» 

برغ - 09۳ . ورغ ‏ بند کوچك 
که از خار وخاشاك در پیش آب بندند 
(قا)- (خ: برغ) 

بر غستس8ع 09۲ .ور غستو بر غشت 
گیاهی که دارای گلهای‌زرداست و خر 
خورد: خاك کف پایدودکی‌نسزی‌تو هم 
بسوی گوشه‌ای‌چه‌خائی بر غست. کسائی(فر ) 

بر غلا نیدن ۰ 0910818۳109۳7 
پرانگیختن و تحر یض کردن‌بکاری(قا) 

برغمان - دقووو-رون - اژدها 
وماد بزرگ (قا)-(قس: ارقم ‏ مارسیاه) 

برغندان- 9880و برقندان 
حد کلوخاندازان روز آخر ماه شعبان- 


(ادم ۰ 080وعاعو0 عه عید پایان 


۲ 


دوره روزره) 

برغو - 00۳۵ < شاخی میان 
تهی مانند نفیر که آنرا نواذند (فا) 

بر ابو ۰09۳16۵002 بر کاپوس 
بر کافوز و بر کافوس- پیرامن دهان 
< يك وپور (فا) 

بر کردن - 08۳12۵۲087 < بلند 
کردن. بالابردن- آتش افروختن - از 
بیخ بر کندن (مع) 

بر کشیدن - 0۳510۳ < 
تر‌بیت تردن وپروددن (لغ) 

برکی- 08۳۵121 ح کلاه‌در از نکه 
ز اهدنو درو .شان برس نهند:حا جت بکلاه 
بر گی داشتنت‌نیست 
و کلاه تتری‌داد. سعدی (رگل) 

بر گ - جو0 - سازمهمانی: 
بخان اندر آی ارجهان‌تنگ شد همه 
کار بی‌بر گ و بی‌ر نگ‌شد. فردوسی(فر) 


- توشه واندوخته- فصد و عزم- العفات 


درو ش‌صفغت باش 


وتوجه ننمه و آهنک.- پلك‌چشم (مع) 

بر گاشتن» ۰9۳۵59 متعدی 
بر گشتن < بر گرداندن 

بر گر فتن - 0۵۲80۲۵0]۲۲۵۲ < 
ربودن.- بر‌چیدن_حمل کردن-پذیر فتن- 
پوشاندن- راندن_محو کر دن-تراشیدن- 
نقل کردن: بر گر فت از روی دربا ادر 
فروددین سفر _ ز آسمان بر بوستان‌پاشيد 
مروآریدتر. عنصری 

بر گستوان - 09۲80910۷8۵5 و 
بر گستان< جامه‌ای‌که در روز جنک 
برتن خود و مر کب پوشند: درد مصاف 
دشمنان کو باکمان یورش گرفت مرد 


در جوشن‌بلرزد پیل‌در بر گستو آن.فر خی 

بر گماشتن - طواخ008۵ع۳وند 
بر گمار دن ح مصوب کردنو کیل کردنت 
بررقرار کردن (مع) 

برم ‏ 08۲0 استخر و تالاب: 
چون نن خود ببرم پاك بشت اذ 
مسامش تمام لو لودست. ابوشکور- (یه: 
0۳۱935 

برماسیدن - 09۳۳۵9102 <- 
پر ماسیدن < لمس کردن 

برماه - طق00رو < پرماهو پرمه 

برمچیدت - 09۳0۳0801088 و 
پر مچیدن< پرمأسیدن-ص: بر بخ-پر مخیدن 

برمخیدت ۰ 91۲۳9211081۲ و 
پر‌مخیدنح خودسرکو نافرما نی کردن- 
عصان ورزیدن (مع) 

برمنش ه ۱8۲۵5 - معکیس 
وخودپسند (فا) 

بر ناه 00۳۳۵ وبر ناكح نوجوان 
(په: ۳۳۵ 201) 

پر ناس - 08۳889 . پرناس و 
فر ناس غافل ونادان (مع) 

بر نجاسپ - وو08۳۵۵[8 و بر 
نجاسف ح<- گیاه بوی مادران (قا) 

بر نجمشك - 08۳۵8651 < 
فر نجمثك (مع) 

بر نشا ندن - 09۳۳۵۹680 < 
سوار کردن- بر تخت نش ندن 

بر نشستن ۰ 08۳۳6598181 - 
سوارشدن- بر تخت‌جلوس کردن 

بر نگ - 0و < بر نج کابلی- 
مطلق بر نج (قا) 


مت 


ب.ر 


بر نون - 08۳80 برنو و 
پر نون دبای تنگ. حریر نازك(قا) 
بروارده. 9۲۷7۵۲۵( و بر باره< 
بالاخانه - خانة تابستانی ۰ پند تو تبه 
گردد در فعل بد او پرواد کل آبد 
چو بودکل میانیش. ناصر‌خسرو- (او؛ 
۵ < حمایت)- ص:پراوزه 
برواذه - 09۳۷۵2۵ < پروازه 
بر وفه - 0۳۲8 دستار:داشت 
برسر بروفه‌ا ی کودك ‏ برمیان‌ست‌آن 
بروفه خویش (فر) ۱ 
پر ومند - 09۲0۵0۵8۵50 بارود 
. خرم وشاداب. برومند باد آن‌همایون 
درخت که درسابه آن توان بردرخت. 
فردوسی- صاحب‌نفع- کامیاب و بر خور داد 
- آبرومند (مع) 
برون - 06۳0 < مخفف بیرون 
بر ونسمر0 و( < بجهت-برآای(مع) 
برون‌سر ا(ی)-() 00۳0۵۵88۳۵ 
زریکه درغیرضرابخا نه‌سکه‌شود (قا) 
بر هم - 0880 ح< پربشان - 
مضطرب- شوربده و مشوش_فراهم آمده 
زمجتمع (مع) 
بر همن » 08۳90۳0817 ۰ بر‌همه. 
برآهمن. بر‌هیمن وبر‌همند < روحانی 
وپیشوای دین براهمائی (ح-قا) 
برهنجیدت ۰ 09۳۳8۵۳810898 
گستردن و گشودن: چنانکه مرغ هوا 
پر وبال برهنجد ‏ تو برخلایق‌بر پر 
مردمی برهنج. آبوشکور 
برهود - 08۳۳00 و برهوده< 


پرخود دیر‌خود» 


ب.ر 


بر هون - 09۳۳۲ و بردون - 
دائره- هاله: آ نچه تعلم تو اندراست گر 
آثرا کرد ضمیر اندر آودرش چو 
بر هوت. دفیقی(فر ) 

برهیختن ۰ ۵۲۳1۵۲ و 
« در‌هختن» مخفف بر آهیتن << بر کشیدن 
و در آوردن (مع ) 

بر یز۵- ۰09۲126 برزد و بارزد 
ح< صمفی شبیه‌هصطکی سبك وخشك و 
بد بو- قلع-مر‌همی که بر زخمر فا ده کنند(مع) 

۱ بریق - 90۲۳1 خوشهٌ انگود 
(ا)- (په: 090۳116 انگور که برای 
رمستان میا و یز ند) 

رین 00۲118 ح قاش: چون‌بر ید 
او داد او را يك برین همچو شکر 
خوردش وچون انگین. مو لوی 

برین - 08۳3۳ - بالاین- اعلی: 
سپهر برین 

بز - 0992 ع رسم و آئن و قاعده- 
ذمین وپشته بلند- تیغ کوه (بو )- اسباب 
خانه مخفف «بزم» - اسم مصدر وامر 
وفاعل مرخم از« بز بدن» د-وزیدن 

لژ ۰ 082 < زر نبور 

بز ان 09285 < شهوت: ازطرب 
کشته بز ان رن هز ار 
خر بیقر ار.مولوی - حال از«یزیدن» - 


جهنده و جستز ننده 


درد شرادشهوت 


بزانه - طقووو عوز نده,ولایت 
دارم و گنج و خر انه 
باد بزانه (ف-ش) 

بزه گک- ۱020۳8 ییاز دواش 


موسیقی قدیم (مع) 


سپاهی نیز چون 


بزشم ۰ 002950 مخفف بزوشم 

بزغسمه - 09290981۳06 < جل 
و زغ(بزغ ع وزغ ۲+ «سمه» بمعنی‌پنهان) 
-«ص؛: دز عمه 

بزغه - و002 - داس (فا) 

بزغه - وووووط,وزغه ح چلیاسه 

بزغا و092 < چوب‌بندبکه‌شاخ 
انگود بر آن نهند (قا) 

بزماوده - ۷9۵۲0 20۵ون - 
گوشت پخته وتره و خاگینه که در نان 
تنگ نواله ساخته باکارد پاره‌پاره کنند- 
(یه: ۵۲ 09۶۳0۵1۷) 

بزمو ه - 09700008 نام روز 
دوم از ماههای ملکی (فا) 

بزمه-و2و0 < گوشه‌ای‌از بزمگاه 

بزن - 0929 -- ماله‌برزیگران 
که با آن زمین را هموار کنند (قا) 

بز نک - 0و2و9 بزنگ 

بزو - 99210ح بزه وگناه (مع) 

بزفشم ۰ 002۷7950 ۰ بزوش و 
بزشم ح کرلك بن (بز + پشم) 

بزه - ووو زمین پشته‌پشته و 
ناهموار_ظلمو گناه- میوهٌ خوشبوی (مم) 

بزه‌مندت 092808۳80 < بزه گرو 
بزهکار -- گناهکار 

یز یدت ۰ 099271091 < وزیدن 

بزین * 0921۳ < وزنده - باد 
بیزن (لغ) 

لژ 092 <- برفو دمه-سرماریزه- 
پشته و کوه (پژ و بز) 

بژکم - 0921690 < ما نو بازداد 
ند منع وبازداشت (مع) 


بر کول ۰ 99۶101 و شکول - 
مرد قوی هیکل و چابك ‏ رنجکش, - 
حریص در کارها (مع) 

بژم - 09200 و دشم ع< شبنم ربزه 
که‌سهر گاهان بر‌سبزه نشیند-ص:ترم 

بژمان - 0972۳081-002 < پژمان 

بر تلبت 09۶0 < نامر اد-بیچاره 
وتنگ معیشت (مع) 

بژ نی حد بیچار گی - نامرادی- 


بژعان - ورقط۶نن و پژهان س- 
غبطه ورشات (مع) 

بس ۰« 009 <سیخ کباب (فا) 

بساردن. و۲0 6(58) 9 ع شخم 
کردن- بیل‌زدن- «مواد کردن زمین‌شخم 
زده‌بر ای‌زراعت (مع) 

سار 2-0 بو انو صفه(قا) 

ساز - و8وه0 < آماده وساخته 

بسالث ق‌وو0 « تاجی که از بر گ 
درخت و گل کنند: هر يك برسر بساكشمورد 
نهاده لبش می‌سرخ و زلف و جعدش 
دبحان. دودکی (فر)- (یه: 0۱0988) 

بس آمدته 09580600 < مقا بله 
کردن باچیزی- حرف شدن در زور و 
قوت‌بر کسی (مع) 

بسانه مهوووه( و برسان ه مانند 
شبیه- (رك: سان) 

بسا نا ئیدن < دستور«مشروب کر دن» 
زمینی‌را آب دادن (مع) 

بسانی - 9801ع0 < متکتر و 
متمدد (پسد:«آن» جمم +ی) 

بسا نیدن.- رو 0898۳1 مشروب 


ب.س 


کردن- آب‌دادن (مع) 
ساوایی-1 ۷۵۸7 0898 < لمس-لامسه 
بساوش ۰ ۱898۷65 < ساوایی 
بساو ند - ۷0 0898۵ < پساو ند 
بساو نده-و[ و7 0998 ح اسم‌فاعل 
از« بساو یدن»- حسلاهسه (رك: بساو یدن) 
بساو یدنورع0 ۷71 0958و بسودن < 
لمس کردن: بجانم که آزش‌همان‌نیز هست 
زه‌رسو ببار ایو بمساودست. فرردوسی (فر ) 
ساویده - 0998۷10 س اسم 
مفعول از «بساو یدن»< امس شده 
بست ه 6 سد که برابر آب 
رودیا نهر ند ند-سمت آبی که برز گران 
بهم بخشند: و گرش آب نبودی وحاجتی 
بودی زنوكگ هرمژه‌ای آب راندمی 
صد هت ۰ خسروانی_ عمامه- عاشق- باغ 
و گلزار (په: 090 ع باغ) 
ست - 009 و بسدح گلز ارو باغ 
(991)- پشته و کر بوه- زمین‌ناهمواد- 
محور دبنگ آسیا- وقت نحسی کها بتدای 
آن از اجتماع شمس وقمر است ودوازده 
ساعت امتداد دارد -گندم‌بربان (مع) 
بستاخ(8) 09 ووستاخ ح< کستاخ 
ستاد-۳ ۵98( < سست., نااستو ار (قا) 
بستاق - 991۵ < مبدل«اوستا» 
کتاب مذهبی زردشت (مزد) 
بستان‌شیر ین - 00918۳651۳1 
نواثی ازموسیقی قدیم (قا) 
سترم - 0091091700 - جوشش و 
دمیدگی اعضا (مع) 
بستك . ماووو0 ح خادم و 
خدمتکار - صمغ پسته با کندر (مع) 


بد.س 


بستگی - 0891821 < استوادیو 
استحکام لکنت و گرفتگی زبان- قبض 
- سک طبع (مع) 

بستن - 089181 < آ بستن‌شدن 

ستناك ه ما8وون ‏ منجمد و 
افسرده (مع) 

بستناکی ‏ انجماد و افسرد گی 

بستوه - 0 وو ع ستوه واستوه 

بسته - 88/8 < حر بر منفش- بسته 
نگارگشوده وباز-با نجام رسیده-بیحس 
شده- افسون وسحر شده - کاشته شده - 
شمری که عبارت‌ازچهارمصر اع باشد(مع) 

بسته نگاد - و سته‌ع نام آهنگی 
ازموسیقی (قا) 

بسلب 0090 و بست‌ گلزار وباغ 


(په: 850) 
بسدكش م99981او سعك - ا کلیل 
الملك ص: بسلك 


بسدک - 09990 و سک < 
دسته گندم وجو درو شده (قس: «سفد» 
از بسفدیدن) 

بسغ - ووووو < اطاف فوقا نی که 
دارای پنجره‌های متمدد باشد -کنبد , 
سقف گنبدی (مع) 

سغدن-01 0838و بسند بدن ه 
آماده وساخته کردن؛ نشا یددرون نا بسقده 
شدن نباید که نتوانش باز آمدن . 
ابوشکود (فر) 

بساک ه 099912 مخفف بسدك 

بسك د ه(وون ع< خمیازه و آسك 

بسکلیدت - 0891:6110 < در 
آغوش گرفتن - غلذلیج کردن - نوازش 


کردن (مع) 

سلا نیدت - 0698188108 < 
گسلانیدن 

سنج - زوروو06 ح خشکی- داغی 
که برروی واندام مردم افتد (مع) 

پسند ۰ 0988۳0 < بسنده 

سند آمدن- 09:60:08 و بسنده 
آمدن کافی شدن- راضی‌بودن 

بسند کار - 1687 ,08 و بسنده کار < 
قانم- داضی وخشنود 

سندکردت ۰ 09,۶90 و 
سنده کردن < کفابت کردن - راضی و 
خشنود شدن (مع) 

سنده - 0988170 و بسند < 
کافی- سزاواد- کامل وتمام: مرا شفاعت 
این پنج تن بسنده بود محمد وعلی و 
قاطمه حسین وحسن. غضاتریرازی 

سودن - 0981208 - پسودن و 
ساویدن لمس کردن؛دست‌سو دنو ما لیدن 
- وست نهادن (مع) ‏ 

بسود نی-0951008۳1 << قا بل لمس 

سوی - هنوون ع< بعلت » 
بجهت- برای (مع) 

بسه » ووووامخفف «سدل» و سك 

بسیج - 0991 و سیچ‌حسامانو 
اسباب- ساز و سلاح جنگ- رخت سفر- 
قصد واراده: دگر گونه آرایشی کرد ماء 
بسیچ گذر کرد درپیشگاه- فردوسی 

بسیجیدن-: 1[ 0881و بسیچیدن 
پوشیدان لباس جنگ سازسفر کردن 
- تدبیر کردن- سامان‌دادن- مهیاو آماده 
کردن.- آهنگ کردن- اراده کر دن(مع) 

بش - ۰008-095 پش.فشو بشاك -- 


بال اسب- کاکل: درع بش آتش جبینو 
گنبد آتش کتف مشك‌دم عنبر خوی و 
شمشاد موی وسر و بال. منوچهری_(او: 
8) 

بشار - ون < گر فتارو پای‌بند 
(قا) - قس : «بش»بمعنیه بند» + «آر» 
«نسبت» با«اتصاف») 

پشار - 8و3هن < نثار زر و سیم 
(قا)- زد کوبی و نقره کوبی: هنوزپیشرو 
روسیان بطوع نکرد رکاب اورانیکو 
بدست خویش شاد. فررخی 

شاسبس و038( مخفف: بوشاشب» 

شاوده - 0058۵۷9۳۵ < زمین 
پشته پشته و اهموار- ص: بشاو ند بساو ند 

شترم 00590 و بشتر << 
جوشش بدن توأم باخارش (فا) 

شتری < مبتلا به«بشترم» 

بشتات ه 01و < بستو و 
خمرء کوچك (مع) 

شردن ۰ 08950۲۳090 < فشردن 

شك .- 5و0 ويشك < شبنم : 
بشاك آمدبرشاخ وبردرختان کسترد 
رداهای‌طیلسان. بوالعباس- برق:و کنون 
باز ترا برگ همی خشگ شود بیم 
آنست مرا شاك بخواهد زدنا. بلعباس 
عباسی ( فر )- برف- تگرك (مع) 

شك .- رن زلف مجمدوموی 
پیش سر («ش) 

شکله - 0051691 و بشکل << 
چوب کجی که بدان کلیددان گشایند (فا) 
_ص: بشکنه 

شکلیدن - 065181109۲ < 


۷ات 


۰ 


ب.س 


رخنه کردن با | نگشت» نا خنوغیر آنس 
خراشیدن- شکافتان- دریدن. پاره شدن 
جامه بوسیله خاد- پهن‌وفر اخ کردن(فا) 
-محاصره کردن بااسلحه و ساز جنگ. 
در بر گرفتن (مع) 

شکم - ووباغون < بچکم << 
صفه وایوان: از شبستان ببشکم آمد شاه 
گشت شکم"زدلبر ان چون ماه. دود کی 
(فر)- خانة تا بستانی- خانه‌ایبکه اطراف 
آن شبکه وبادگیر داشته باشد (مع) 

شکوفه - ]065160 و بشکهه < 
اشکوفه وشکوفه < استفرآغ‌دقی 

شکول - 0681601 و بر کول 
حریص بطبع:هرچه‌یابی وزآن فرومولی 
نشمرند از تو آن ببشکولی . عنصری 
(فر)- چست وچابك- هشیاد- قوی‌هیکل 

شکو لیدن - 011095 :0851 
جله وچابك بودن - حریص بودن در 
کارها (قا) (قس: بشو لیدن) 


شگر دنه درو063090 ر شکردن 
شکستن وشکار کردن 

شگیر - ۳ 1عوج0 - هوله و 
دستمال (مع) 


شلیدن - 0651109۳ < چسبیدن: 
در گل غربت زپاشليدنم نیست‌ممکن 
روی باران دیدنم . آغاجی (فر) - دد 
آو بختن؛ که بی‌داود این‌داوری نگسلد 
و بربی‌گناه ایج بر نبشلد. بوشکور(فر) 

شمه وک وا و یم < شبنم فسر ده بر -بز ه 
در بامداد: چون مورد بودسبز گهی موی 
من همه دردا که بر‌نشست بر آن موی 
سبز بشم.فر الاو ی(فر)_ملحدو بیدین(مع) 


برش -۸- 


بشم - ]0859 <ملول وماتم زده بط - او وبت ع مرغابی-صراحی 
_ ناگوار (قا) 

شنج - و0 < تا سش‌وطراوت بق - و0 < خدا ابزد و فرشته 
رخسار آبرو (قا) - بت (میع) 


بشنج » زووقو و پشنج < کلف بغا - 09908 < مخنث وحین_-روسیی 


شر آب که دصو رت مرعابی سار ند 


و خشکی که برروی‌آدمی اتد-آسم‌مصدر 
وامر وفاعل مرحم از اش شنجیدن 


شنجیدن ۰ 0659۳10291 و 


با - 2قْوع0 وپناز دچو بیکه‌در 
وفت شکافدن جوب در مبان شکاف نهد : 
۱ زاژمی خایمو ژاژم‌شده‌خشكت خاردارم 
پشنجیدن < پاشیدن آب بامایع- ترشح همه چون نوا با . ایوالعباس (فر) - 
ص: دغار 


بغامه‌ عوقو ع غولبیا با نی(قا) 


شدن (خ: 0656۳00 < تر شح) 
شدذگك سم رو 06 حد لعی‌شبیه کلدكت 
که بدان دبوار سوراخ کنند کلنگ و 


اسکنه (مع) 


لقب پادشاهان قدیم چین (بغ+ پور س- 
شنیزه ه 0950123 و شنیزاح پسر خدا) 


یاه دو ی مادران (فا) ت (قس: کشنیز ) بغتاغ ت‌ 0۱9901۳90 مفی ۸ مفلعاق» 


بشنین - 51و -< نوعی‌نیلوفر هرا - 000۲۵ مخفف بوغرا و 


آبی (مع) بوغر اق 
شوریدن - 000۳18 و گرا - 990۲76۵ -خونر 
پشور بدن< لعنت و نفرین کردن (مع) بر او - 000۳8۲ < همومهو غوغا 
- ص: سود بدن و پسوریدن بهستان‌سورق)] ووو و سح خا نخدا - 
بشول - 501-09-00و0 < ماهر بعکده کوه بیستون 
وچالاك. کارساز. باهوش, بادانش‌و بنیش- بفلعاق - وم [ووون وبنتاغ - 
مخفف بشو لنده بفلطاق < بر گستوان ‏ کلاه-فرجی (قا) 
شو لیدن - ,095013060 < بغلذدت-0 020212 > ببد بختی 
شو لیدن وژو لیدن ‏ دیگری شادشدن - شماتت کردن (مع) 
شو لیدن- 08۳8-09,00 0651011 بغل گشادن - طو0ق88ع.و0 - 
ح حر کت‌دادن - جنبانیدن - چست و باز کردن آغوش ورژزیدن و تجر به کردن 
چالاك و ماهر بودن- باهوش‌بودن- بیش - اظهار قوت کر دن رو ان کشتن 
داشتن(مع)-کارسازی کر دن: کار شو لی که بقل گشودن < باز کردن آغوش - 
خرد کیش بود ارس تدبر وخردییش وداع کردن- دست دراز کردن (ممع) 
بود. بوشکور- ص: بشیو لیدن و بسولیدن 


بعند - 0ووهوحن ح پوستی‌غیر از 
شیز ۰ 0981 << پشیز ؟ 


کیمخت که از آن کفش‌دوز ند- غزغن 


بغیاز - ۵7و99 <- شاگردانه_ 
انعام‌مژد گانی_شیرینی که هنگام‌پوشیدن 
جامه‌نودهند- صلهشعر: چوعقب بخشدی 
گزیت ببخش 
بغیاذ . ابوالمباس (فر) - این کلمه 
بصور تهای‌بفیاد, بفیاذ و ففیاذ نیز ضیطشده 


هم دده شعر دمده را 


بف - <- دفتین‌جولاهگان(قا) 

بفتری - 09۲۵۲1 -< 
جولاهگان ت کار گاه جولاهی ( دف ۲ تن 
مخفف «تار» + ی) 


دفتین 


بفج - زو و پفج< کف و آب 
دهان: قی او فتد آنرا که سر ودیش‌تو 
بیند زان خلم وزان بفچ چکان برس 
ورویت. شهید بلخی (فر) 

یفخم 2 2)910 ]006 ح< سار : مدان 
ماندنفشه برلب جوی که بر آتش‌نهی 
گو گرد بفخم. منجيك (فر) 

بفش ۰ 09]5 مبدل «بوش») 

باك - 1و9 - وزغ (په ۰ ۷۵16) 
گر یز گاه- جنگل و بیثه- خیار دشتی- 
دشت لم‌یزرع (مع) 

باکت مان د رخساره (قس:«یك» 
در يك‌و پز  )‏ کوزهٌ دهن‌تنگ وشکم گنده 
(قس: پوكبمعنی میا نخالی) 

بك - زو ح زغال (قا) 

بکر ان - 0012۳8۵ بنکرآن 

تکسه-9ع01 < تکه‌ای‌از گوشت(فا) 

بکشه - 159و درشی که بر شکم 
و گردن در آید و بعر بی« نکفه» گو بند(قا) 

نکم - و0916 ع دقم 

بگماز - 06820082 - مهما نی‌شراب- 
پیالٌ شراب وشرابنوشی: ببگماف بنست 


يك‌رورشاد ز گردان لشکر‌همی کردناد. 


۳ 


ب. گک 


فرردوسی(فر)-آنر | که بدست خویش بگماز 
دهی اقبال گذشتهر | بدو بازدهی.معزی 
(تر ح یکماز) 

بگنی-0988۳01 ویکنی - شرابیکه 
از بر نج وجو وارزن سازند: مست گشتم 
زجرعه‌ای بگفی شد مزاجم زینگ 
مستغنی. طیان ژاژخای (فر) 

ثل - 061 -د نارهندی-مخفف«بهل» 
آمر از«هشتن» : مرا گوتی بگو حال دل 
خویش دلت خونی شود بل تابگوم. 
شرف شفروه 

بل » 001 <- بسیار و فراوان در 
کلما تی از قبیل: بلء‌جب_بلکامه- ( بل < پر ) 
- سنجد- احمق و نادان: من بلم خودرا 
اگر زخمی‌زدم‌برخود زدم وربطراری 
دبودم رخت طراری چه‌شد؟ مولوی 

بلاج - [0818< گیاه حصیر که‌با 
آن بودیا بافند (قا) 

بلاده - 091808 و بلابه ‏ بد کار 
وهرزه:هر آن کریم که فرز نداو بلاده بود 
شگفت باشد و آن از گناه ماده بود . 
رود کی (فر) 

بلار - 912۲ و دلالت بیخ خار 
اشنان- آذد بویه- بلود (مع) 

بلادج - و0918 < لك لك(قا) 
بلارك - 081871 و بلالك ‏ نوعی 
فولاد جوهر داد شمشیر جوهردار-جوهر 
شمشیر (قا) 

بلاسیدن-1ع 081891 < پلاسیدن 

بلالكك » 0۵1و سح بلار : 
چه چیز است آن‌رونده تبرخسرو چه 


خر دب 


ب.ل 


بلایه - و87 991 بلاده:دل بکس 
اندر شکن که کیر کسائی دوست ندارد 
کس زنان بلایه. کسائی (فر )- ص:پلاده 
بلیله- 001001 < کوزء لو له‌داد 


گردن کشیده- کوزءٌشر اب آو ازصر احی(ع) 


بلبله‌دار حساقی 

بلیلی - 0010011<- نوعی‌چرم 
دسیاز لطیف. جنسی اززرد | لو (قا- ص؛* 
بلبله)- شراب- پیالهشراب (بلبله) 


بلخ126و0 < نامشهری‌در تر کستان 


کدوئی که در آن‌شراب کنند: پیما نه چو 
پر شود چه بفداد وچه‌پلخ چون عمر 
بس رسد چه ذیرین وچه‌تلخ. خیام 

تلخحج- ۰0312680 لخچ <زاج‌سیاه 
که آنرا «قلیا» گویند (قا) 

"بلخم» 091 و پلغم - فلاخن 

بلسكك - 01912 < پرستو 

بلغاك - 0010۵ . بلغاق شور 
و غوغای سیار (بل + «غاك» مخفف 
«غوغاك») (مع) 

بلغا کی <- فتنه‌جو- حادثه‌جو 

بلغده- 09180 مخفف: بلننده» 
ح< گنده وضایع شده (قا) 

بلغس - 0195 مخفف«بلست» 
< برغست (مع) 

بلغنلت 01080 مخفف: بلنتده» 

بلغندی-»0(0۲) 901و بلقندر 
< ملحد و بیدین‌ولاقید (پل+ قلندر؟) 
ص: بوالخجدر- بلفند 

بلفنده - 0010080 و بلفنه < 
بالای هم نهاده- فر اهم آمده (قا) 

بلغنده- 0918)0(909 < جامه 


دان- بنچه پشتواره بسته‌بار- هرچیز 
سته شده و متعقد- دلفم سته (مع) 

بلغو نه - 00100۳ - گلکو نه و 
وسر‌خاب: صباسپیده و بلغو 4 کرده‌بر گل 
سیب ننفشه برزده سر همچو نیزه از 
لب جوی. نزاریفهستانی 

بلفچ - 0618۶0 - گوشت آلود : 
ازهستی توبه آنکه‌بینم پیوست بردیده 
کس بلفچ وبر کون الست. لبیبی (فر- 
ذیل: الست)- (ب + «لفچ» بمعنی گوشت 
بی‌استخو آن) 

بلفختن - 091۶99 < مبدل 
الفختن و الفندن (قا) 

بلفر خج - ز[001]9۳8 < دد. 
زشت وپلید ونایاك (مع) 

بلقندر-90100)6(0۲ < بلفندر 

بلاك - 1 091 < ش.له وشرار آتش: 
چو زرساو چکان بلاث از اوچو بنشستی 
شدی کشیر #سیمین عیبه‌جوشن. شهید بلخی 
(فر- 4: بلك) 

بلاك - 091 تحقه و ارمغان- 
هیوه تازه نو باوه-جامه‌نو وهر‌چیز تازه 
ونوبر- هرچین طرفه وخوش‌آیند (مع) 

بلکفد - 00118]0 ۰ بلکفده و 
پلکفت حرشوه : بلحرب یار تو بود از 
مرو تا نشادور سوگند خور که در ره 
بلکفد او نخوردی. بلمباس (فر) - ص: 
بوالکند و بلکنده 

بلکن-1]9 091 < منجیق ودیواد 
افکن : سرو است و کوه سیمين جز يك 
ميانش سوزن خسته است جان عاشق 
وزغمز کا نش‌بلکن.ا بوا لمثل(فر )-س‌دیو ار 


-۵۱- 


بسن 


بلکنجك.- موز 0118و بلگنجك 


عجیب‌وطر فقه_مضحلك‌وخندهآور: ای 
قامت‌تو بصورت کاو نك هستی تو بچشم 
مردمان بلکنجات. شهید (فر)- (بل + 
کنجك:) - ص: بولجنك- بولکنجك 

بلمه - 9010 - پردیش. مقا بل 
کوسه : آ نچه کوسه داند از خابه کسان 
بلمه ازخایه خودش کی داندآن. مولوی 

بلنج - 0610 - زطولو9 - 
اندازه ومقدار- مبلغ (قا) 


بلنجمشك - ع5ْو۳ز09191 و 
ور ذ شک < بلنگ م [ک 


لنشدعم0-0 ۱2130 مخقف« بلندین» 
چارچوب‌در, آستانه (مع) 

بلندین - ۱918۳011-0 و بلند 
چوب بالائن در خانه- چار چوب : 
در او افر‌اشته‌درهای سیمین جواهرها 
نشانده در لندین. شاکن بخادی (قر)- 
: سه‌ادت همچو دولت پادشه را 
بوددامم‌ملازم بر بلنهین. معیارجما لی( مع) 

بلنگمشك - 0919۳061 - 


آمدانه 


بلنجمشك ‏ با لنگ‌خودرو- ص: پلنگمدك 


بلو-00130 < علامتی که بر تبز ی 
طاق و ایوان نصب کنند - تاج خروس- 
پارچه گوشتی گه درختنه گاه ز نان‌هیباشد 
و بریدن آن سنت است (قا) 

بن - 001 بیخ و بنیاد- پایان- 
سور اخ‌مقهد-«تنهة درخت و بوته در آخر 
کلماتی ازقبیل: سروبن -گلبن: آستین 
نسترن پر‌بیضه عنبر شود دامن‌بادام 
بن پر لول فاخر شود. منوجهری 

بناغ-ی 0908 وپناغ <ریسمان‌خام 


میی‌در کاسه چشمست‌ساقیر | بنامیژ د 
میکند‌باعل ومی‌بخشد خماری‌خوش. حافظ 


- تارعنکبوت_ تار ابریشم : مرغ مرده 
خشك و از زخم کلاغ استخوانها زار 
گشته چون بناغ. مولوی- دو زن که‌يك 
شوهر داشته باشند هريك دیگریرابناغ 
است:همی نسازد با داغ‌عاشقی‌صبرم چنان 
کجا بنسازد بناغ باز بناع. شهید(فر) 
-اين کلمه‌در فر‌هنک‌اسدیوسا یر فرهنگها 
بصورت بناج تصحیف و تحر بف شده 
بنامیز دوه 1ووصم0 > تبار كالُ: 


که‌مستی 


بنجشك - ا5وز وه < کنجشكت 

بنجك - عاوزن00. دك و بندش 
پنبه محلوج گلوله‌شده (قا) 

بنجه - وز ون < قبا لُملك(بنچاق 
ح تر) - پیشانی(مع) 

بنجیدت - 081 090[1 < کمك 
ویاری کردن (په: ۲۵۳و) 

بنچياك - عون حجای بستن 
اسبان چاپاد (تر - بنچك و بنچيك) 

بنل080 < مکر وحیله‌و نیر نگ 
(خ: فند)- رهن و گرو- عهد و پیمان - 
عم وغصه جفت زراعت- طمم و توقع - 


پر نده غلرو اج-] نچه‌ازغنيم‌در دار ۱ لحرب 


گیر ند-اسم‌فاءل‌مر خماز « بستن» در آخر بعضی 


کلمات ازقبیل: کمر بند- دیو بند-ده‌تبند 
بجای بسته در آخر کلماتی از قبیل: 
ی کیپ بند- تر جیع بند 

بنداد - 008080 - بنیاد و بنلاد 
(به. 01۳1-081)- ص: نندد 

بندار - 90808 < صاحب‌تجمل 
ٍمایه‌دار- صاحب ملكٍ -کسیکه خراج 


بن 


جنسی‌دا بطور عمده‌میخر- داروفروش- 
اسپ‌فروش- نکدار-تا جر‌معدن_متصدی 
چاپادخانه صاحب بر ید- سردار قثون- 
کم کچی- مأمور اخذ مالیات از بار- 
ذخیره انبار-ثادت ومقرر- جامدوسخت 
- اصیل واصلی باهوش ودانا (مع) 

بنداق - 080ونو ‏ کلاهی در از 
شبیه بتاج قلندران (مع) 

بند ما وقون9 > بنجك < بندش 
پنبه حلاجی شده و گلو له‌شده‌بر ای‌دشتن 

بندودغ- 09۳0078270 سدهائی 
که ازخاشاكگ و کل درجلو آب‌تعبیه کنند: 
بندودغ 
سست بوده بفکند. رودکی (فر)- (بند 
بادورغ) تح: نندروغ 

پنسا له- 008981 < کهن‌سال و 
سا لخورده (قا) 

بنشاختن-ررو) 08056 بنشاستن 
حه نشاختن و نشاستن < نشا ندن 

بنك - مزوووح < حبةا لخضرا(بنه) 
- نوعی از قماش اطلس که بر آن‌گله‌ای 
زر بفت باشدگلها و نشا نها که از نوشیدن 


اب هرچه_ بیشتر نیرو کند 


شراب برروی مهوشان بهم‌دسد- عرق که 
برپیشانی ابشان نشیند - اثر- نشان و 
نقش وردپا (مع) 
ینکر ان 90۳0129۲8۵17او بکر ان 
هر چین بر شته‌شدهو چسبیده به ته‌دیگ (مع) 
بنکشتن-و) 00۳1806 < بنگشتن 
بنگان - طقعورو < پنکان 
بنگره- و۲وعوو9 - لالائیز نان 
برای‌اطفال («ینگ»مخفف«با نگ» ره) 
بنگره - 060881۲ < دسمانی 


-٩۲- 


که درمحل‌رشتن پنبه بر دو لك پیچند(قس: 
بن + گیره) 

بنگشتن - 0805و بنکشتن 
بلعیدن و ناجویده فروبردن (قا) 

بنگل - 00۳801 - بوته‌گل - 
چاتلانقوش (مع) 

بنگو - 0عو < کیاهاسپنول حد 
بذرقطو نا (شی: بنکو) 

بنلاد - 00۳8180 < بنیاد وبنای 
عمارت- پشتیبان: لاد دا بر‌نای محکم 
نه که نگه‌داد لاد بنلاداست.فرالاوی 
(فر)- (بن + لاد) 

بنوه 00810 وین غله درو کرد 
خرمن: نو لی‌بر آمدیکی کارزار_ زلشکر 
بر آن‌افسس نامداد. فردوسی 

بنوان- 008۷8 محافظخرمن 
(ین‌د+وان) 

بنوه - 00۳۷79 محل‌خرمن(بن 
+ دوه» مخفف «وا» پسوند مکان) 

بنه - وووو < طناب باريك(فا) 

بنه - وورن << اثاثو مایملك: يك 
حمله دیگر بن خواب بسوزيم ذیرا 
که چنین دولت بیداد در آمد . مولوی- 
اصل و بنیاد : از نام بدارهمی بترسی 
بابار بد از پثه مپیوند. ناصر خسرو 

بنیز 01و - هر گز: نه‌آن‌دذین 
بیازد دهر گز بنیز 
بود نیز- بوشکود (فر)زود- نیز (ممع) 


نها ینر | از آنا ندهی 


بو « 017 < پوست شتر بچه را 
گونند که پر کاه کر ده پیش زافه چه‌مر ده 
در ند ۳ بگمان فرز ند <ود شیر دههث 


(قس: باوه< بچه) ص: بونه 


بو - 0 مخفف دود باشد: باصبا 
همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای بو 
که بوئی بشنويم ازخاك بستان‌شما حافظ 
-گوشت بز کوهی (فا) - امید و آرزو 
(بوی و بوبه)- اثر ونشان (مع) 

لوب - 120 < فرش و بساط: شاه 
دیگر روز باغ آر است خوب تختها 
بنهاد و بر کسترد بوب. رودکی (ح.قا- 
په: 000) ص: «یوب» 

بو برد - 00200۲0 و دوبردك و 
بوبر < بلبل(مع) 

بو يك - 01916 < پو پك 

بو بویه- و0127 13 واو و بو < پويك 

بوته - 008 <- زلف, بوته بر 
عارض آن نگاد نهاد دل مارازعشق 
خار نهاد (فر)- بچهُ آدمی و حیوانات 
خصوصاً بچهُ شتر- نشانهةٌ تیر (مع) 

بو تیماد- 9010۵۲ ع نام‌مرغی 
است که آنرا «غم‌خورك» نیز گویند(قا) 

بوج - [ 000 و بوچ < بوش 

نوختن*00219۳ و بختن ح نجات 
دادن ورها ی بخشیدن(مخصوصا از دوزخ) 

بوخله - 9081و بوخل< بخله 

بودش - 00065 <هستی (فا) 

نودنی ۰ 000981۳1 < واجب- در 
خور دودن. موجود و مکون - ماهیت.- 
آینده(مع)-حادثه: ذین‌پیش نشان بود نیها 
بوده‌است ‏ پیوسته قلم‌به نيك‌و بدفررسوده 
است. خیام 

بور - 0۲ در نگ سرخ و اسب 
سرخ : نه شبر‌نگ با من نه‌رهوار بود 


همانا که در گشتم امرود هو ر . فر‌دوسی- 


ب._و 


آلتی از آلات موسیقی (مع) 

بورك - »(00۲ < نوعی آش که 
با آرد گندم‌پز ند شتل قماد- سنیویه - 
زنگارو بوره کفکی که بردوی نان‌بیات 
پیدا شود (هع) 

بوده - 00۲ < شکرسفید (قا) 

بوذ - 00۷2 و بوزك < کيك که 
روی نان و چیزهای دیگر زند ‏ زنبور 
سیاه (قا-گی: 092) 

بوژ - 2 < تنه و ساقه درخت 
(ل: بیز سساق) - اسب نیلی که دنکشس 
بسفیدی گر ابد (ل:پوز < در نگ نیلی‌مایل 
بسفیدی) اسب چابك وجلد- تیزفهم و 
زر نگ: شا گرد تومیباشم گر کودن و گر 
بوژم. مو لوی 

بوزاد - 00۱228۲ ادو به گرم که 
در طعام ریزند (بو لد اوزار ح افزار) 

بوذاگر - 002829۲ < کسیکه 
ساز نده و فروشندة شراب «بوزه» است 

بوژکند - 00212990 و بوز گند 
< ایوان وصفه (مع) 

بوژ نینه - 002601۳ و بوزنه 
بوزینه (مع) 

بوزه - و002 -شرابی که از آرد 
بر نج و ارزن و جو سادند (قا) - تنه 
درخت (بور) 

بوذینه - وط0021 , بوزینا . 
بورینه و بوز نه ح میمون 

بو - 000۶ < گرداب (قا) 

بوذنه - 00 شکوفه وبهاد 
درخت که هنوز نشکفته باشد (مع) 

بوسلیاك-16 09811 - نام آهنگی 


ب.و 


در موسیقی (فا) 

بوش - ۰00175 بوج و بوج < کر 
وف خودنمائی- تکیر وغرود: بهر فخر 
وبهر بوش وبهر ناذ نز برای‌ترس و 
تقوی ونیار. مولوی 

نوش-00۷765و دوشن < و جودوهستی 
- تقدیر وسر نوشت- بودن و کون 

بوشاسپ.- 005۵50 و گوشاسب - 
روّبا وخواب‌دیدن : نه‌در بیدا گفتم نه 
ببوشاسپ نگویم جن به‌بیش تخت 
گشتاسپ ۰ زرتشت بهرام (ح-قا)- (او: 
89 ح< دیبو خواب سگین) و 
بصورت شاسب و شاسپ تخفیف بافته 
ص: بوشپاس 

بوشن ۰ ۰00۲76512بوش ع- و جود... 
( په : 0۷1560 ) 

بوغرا - 0۵9۲8 و بوغراق و بسا 
ح آشی که از خمیر شکل رشته‌های 
دراز در آور ند (مع) 

بوغنج - عون -سیاه‌دانه (قا) 

بوق - وخ < کر نای بزرگ و 
کنابه ازنوع آلت مردی: زن‌پار اوچون 
بیابد بوق ‏ سرز شادی‌کشد سوی‌عیوق 
منجيك(فر)- چادد بزر گی که‌ر ختخو اب 
در آن نندند (قا) 

بوقلمون - طذاجو1وو0ه - 
دیبای رومی که رنگ آن تغفییر است - 
نوعی چلیاسه که رنگ آن متعیر نماید 
ح حربا - هرچیز رنگارنگ ( یو : 
60 ) 

تو لشه. م((: مخفف هبو که-بود که» 


< امیدو تر‌جی:چون که بر و لشاست‌جمله 


کارها کاردین اولی کزین بابی‌دها . 
مولوی- مگر- کاش- مبدل «پول» بمعنی 
آتشگیره- جائیکه غله دا در آن پنهان 
کنند (فا) 

بو گان- 922 بو گانس بویگان 
وزهدان : وزادن همه که بگفتم نصیب‌روز 
بزرگک غدود و زدره و سر‌گین و 
خون بو گان کن. کسائی (فر)- («بو» از 
بودن + گان) 

بوم - و9 < زمینه‌پارچه وغیره: 
بفرمود صد جامه دیبای روم همه 
پیکرش ؟وهر وزرش بوم۰ فردوسی_-جند 
- زمین وخالك: کشوربرا که عدل‌عام ندید 
بوم در بومش ایج بام ندید. سنائی - 
سرشت وطبیعت (18)- ذمین شیار نکر ده 
- مدزل ومقام- ناحیه (مع) 

بومادان - 0008۲۵5 مخفف 
«بومادران» (مع) 

بوم‌کند - 90۵012900 ح خانه‌ای 
که در دیس دمین کنند(قا)- (قس:بوز کند) 

تومعن - 012۳0۳8۲ و بومهین حد 
زمین‌لرزه: بر آمد یکی بومهن نیشب 
تو گفتی زمین راگرفته است تب. اسدی 
(په: 108۳81 زمین لرزه) 

بوت - او زهدان و رحم زن 
بن و بیخ: موج کریمی بر آمد از لب‌ددبا 
ریگ همه لاله گشت از سر‌تابون. دقیقی 
(فر)- دروده‌حیوانات 

بوهمان- طوموط00 ع بوگان - 
زهدان ورحم(سن:90۳ < بودن + مان) 

بویچه - 00270۵ < گیاء‌پيچك که 


دعر دی «عشقه نأمند (۱۵) 


بویدان - 08 وتان عطردان 

بوی‌سا(ی)-() 0.58 < سنگی که 
عطر بر آن سایند (قا) 

بوی‌سوة - 0.802 < مجمر و 
آنشدان (مع) 

بویگان - طقع. ع بوگان 

بوی‌ناك - 0.۳81 و بوناك - 
متعفن و بدبو (مع) 

و به - 013 و دوی << آرزو و 
اشتیاق: دل‌اندر تاب وجان در بویه‌ای 
جفت غریوان بادل نالان همی‌گفت : 
فخرالدین گر گانی- ص: بو به 

به - 0-و0 حرف اضافهو علاوه 
در معا نی‌متمارف دمعا نیز در آهده:ظر فیت 
زمانی و مکانی : دهقان سحر گاهان کزن 
خانه برآید ه هیچ بیارامدو نه هیچ 
بپاید. منوچهری-بیان جنس: هیچکس 
را تو استوار مداد کار خودکن دسی 
بیاد مدار. سنائی- مقدار: بخر و ادشکر 
پاشید- برای ۰ بظواف کعبه رفتم بحرم 
رهم ندادند ‏ که تو دربرون چه کردی 
که درون کعبه آئی؟ عراقی - سازگاری 
وتوافق: اگرجز بکاممن آید جواب من 
و گرزومیدان و افراسیاب. فرردوسی-مقا بله 
و عوض : آسمان گومفروش این عظمت 
کاندر عشق خرمن مه بجوی خوشهة 
پرو ین بو جو. حافظ (په. نا0)- دد 
اولاسم‌معنی‌دد آ یدوصفت‌سازد: بهوش- بخرد 

به » حور خوب و نیاث- بهص: 
گاو ان‌وخران باد بردار . به زآدمیان. 
مردم آزار. سم‌دی (په: ۲۷۲۵) 

بهادد - 08800 -- دلاود و 


شجاع (نر) 

بهاد- برقطوو. نو بهار < بعخانه : 
نههمچون رخ خوبت گل بهار نه چون 
تو به‌نکوئی بت بهاد . فرالاوی (فر)- 


شکوفه (مبع) 
بهار ] لوده - 9.81002 << و بهار 
آ لودحزذیبا (مم) 


بهارا) ندام - 9.090 عزیبا و 
خوض‌اندام (میع) 
بهار شکنه - ووییلین. -- 
نوائی دردموسیقی قدیم (لغ) 
بهارخانه - وطقٌر.و < بتخا نه - 
دثای دفیم (مع) 
بهاددادن - 9.0805 حد در فصل 
بهار با اتبا و حشم‌درجائی‌اقامت گز بدن(مع) 
بهارستان - طوقاوع. 9‏ بعخانه 
بهاژ - 2قحوح ح اسب اصیلی که , 
درابلخی بجهت نعاج‌رها کنند (قا)(قس: 
به آس < به اسب) 
بهانه - وطقح‌وو < رس وعادت. 
- کشف! لمحجوب ثٍّ 
بهانه‌فروش - 0.20۳05 مخنف 
بهانه فروشنده < عذر آورنده - ادعای 
بیجا کننده (مع) 
به آمد - 06880 <- پیش آمد 
خوب وخوش (نظ) 
به آمدن < خوب‌شدن, خو بی‌و خوشی 
پیش آمدن (نظ) 
بهاو- و7 02۳8 < گر آن‌قيمت 
به‌افتاد-80 00۶ و«به‌اوفتاد» 
تندرستی وصحت- بهبود ورفاه حال ‏ 


بهر ام - 09۳۵۳ عستارهمر بخ: 


ب-ظ 


سخاوت نو ندارد در اسن جهان درا 
سیاست تو ندارد بر آسمان هر ام . 
عنصری (فر) 

بهر لك 09۳812 < پوست کف 
دست با پا که دسیب بسیاری کار سخت‌شده 
باشد <- پینه و پر گاله (مبع) 

هر م- ۲0و < گل کاجیره و 
بصورت هر مات نیز ضبط شده (مع) 

بهرمان - ورویجطوه < بهرامن 
- بهرمن و بهرمانی< باقوت‌سرخ : نور 
مه از خاك کند سرخ‌گل قرص‌خور از 
سنگ کند بهر مان.خاقا نی- بافتها بر بشمی 
الوان: گاستان بهرمان دارد همانا شیر 
خوادستی لباس کودکان شیر خواده‌بهر 
مانستی.فر خی (فر) 

بهر مه - و09۲ < «پرما» که 
بوسیلهٌ آن چیزیرا سوراخ‌کنند (مع) 

بهروذ - 060۲3۵2 , بهروج < 
بهروزه و بهروجه عد بلور کبود کم‌قیمت.- 
کندر هندی- نيك بخت (په: ۷6۵8۲۳6۵60) 


بهروذیه 063۲۳021 < نیکبختی: 


غبار راه‌طلب کیمیای‌پهر وذیست غلام 


بهمك - 1و9و9 وبهق < .علتیاست 


که موجب‌لك وپیس بدن‌میشود و بتازی 
برص ؟ویند (قا) 
به گز ین - ۲ مج ۵و س نقاد و 
تشخیص‌دهنده سره وناسره (مع) 
بهل-00۴61 < «امر» ازه بهلیدن» 
بگذار- آنکه بدهی خوددا پرداخته 
ومدبون نیست (مع) 


بهله - 9919 <دستکش پوستی 


_-۵- 


که میر شکار دردست کشد و چرغ و بازو 
شاهین را بدست گرد (4: 81ظ) 

بهم بر آمدن - 908098۳۵۳80808۳1 
> آ شفعه و عضننا #شدن- تگدل- 
واندوهگین شدن 

بهمن - 0و0 << یکی از 
امشاسیندان. دومین روز از هر ماه‌شم‌سی- 
بیخی سفید باسرخ رنگ که سابقا رشه 
آن بنام بهمن‌سر خ و بهمن‌سفیددر داروها 
مصرف داشت (مع) 

همنچنه - 09۳908۳91 < 
«بهمنگان» و آن جشنی‌است که در روز 
دوم بهمن‌ماه برپا کنند وطعام سازند و 
گل‌بهمن سر خ‌وزرد بر کاسه‌ها نهندوماهی 
و تره‌وماست آر ند: آود مز دو بهمنو بهمنجنه 


( ‌‌ 
فرخ دود فرخت باد آورمزد و بهمن و 


بهمنجنه. منوچهری (فا) 

بهمنگان - طوعطوم‌ووط < 
بهمنجنه- روز دوم بهمن- آندر آمد زدر 
حجرهُمن‌صبحدمی روز بهمنگات یعنی 
دومب‌من‌ماه. آنوری 

بهنا نه - وورقورومح و پهنانه - 
کلیچه‌ای که از آرد سفید پز ند: چونهاد 
آن تل‌سوسن زپیش من‌چنان بودم که 
پیش گرسنه بنهی ترید چرب و بهنانه. 
حکالك (فر) 

بهنا نه - وورقورط و بوزینه(مع) 

بهو - دور وود صفه و 
ابوان و کوشك : بادغم جست در لهو و 
طرب بربندید. موج خون خاست سر 


بهو طرز بکشانید. خاقا نی (عر) 


بهی - 1و0 ع< بهبودی و شفا - 


حو دی ( چه: ۲۷2۳6)- ده آبی 


بهیز شم و2 1و0 < خمسه‌مسترته 


که براق» تکمیل سال در آخر سالشه‌سی 
میافزو دند( به: 2۵12312 ۷)-ص: بهترك 

بهین - 0601۳ و بهینه < خوب و 
نیکو- بر گزبده ومنتخب - بهترین (به 
4 «ین») 

بیاده - 7۵۲2وو0 < گیاهی که 
ساقه باند ومستقیم ندارد وشاخهای آن 
روی زمین میخزد مانند بوتة خر بزه و 
خیار (فا) 

بیاستو - وق01/8. پیاستو ‏ 
دهان‌دره سد فاژ: بیاستو نبود خلق را 
مگر بدهان ‏ ترا بکون بود ای‌کون 
بسان دروازه. معروفی (فر) 

بیانك - 015780۵1 < گیاهی که 
از آن بوریا بافند (قا) 

نیاو اد- ۷7۵ 09178 < کار. شذل و 
عمل (فا) 

بیپ- 93 < بیو و بید (مع) 

بیتکچی - 019101 مأمود 
ما لیات‌درزمان ابلخانان‌مغولی (تر-میغ) 

بیجاده- ۰01209 بیجاد ح نوعی 
از احجار کریمه شبیه به‌باقوت:يك ده که 
چو بیجاده شد آن دودخ بیمار باده 
خور از آن صافی بر گو نهٌ بیجاد.خسروی 
(فر) - این کلمه بصورتهای بیجادق » 
بیجیدق » بجاذه . بجادی و بزادی 
تمر یب شده (مع) 

بیچون. ولو ازالقاب‌خدای 
تما لی < بی‌ما نند 


-۷- 


ب.ی 


بیچو نی - بی‌مانندی و بی‌ههتا ی 

بیخود ۰ 01200 و بی‌خوشتن < 
بیه‌وش بلااراده شور دده و آشفته 

بیخودی < مستی وفراموشی - 
شوریدگی و آشفتگی: ز بیخودی‌طلب‌اد 
میکند حافظ چو مفلسی که‌طلبکار گنج 
قارو نست. حافظ 

بیخو یشتن - 2۳, 0121و بی‌وش 
بیخود (مع) 

بید - 010 < خار. تن خدك بید 
ارچه باشد سفید بعری و ثرمی نباشه 
چو بید . دودکی (فر) - حشره‌ایکه 
پارچه‌های پشمین و"مانند آنرا تباه کند 
(بیب وبو) - ی‌فائده و ناسودمند در 
تر کیپ« با دو بید»_مخفف «بو.د» < باشد 

بیدارمغز -02 9108۳۳۵8 < هشیار 
وعاقل (مع) 

بیدام - 0 01 -< با دام‌هندی(میع) 

بیدا نجیر - ۳ 010971 < کر چك 

بیدبر کت - 1009۲ < برگ 
درخت بید- نوعی پیکان شبیه به بر گ‌بید 


بید بن‌ساله - 910۳09581 < 


سا لخور ده و گشده رین پر ند سمر شاخ 
بیدبن‌ساله چنان چون اشك‌مهجوران 


نشسته ژاله برژاله. دودکی (فر) 

بیدخ - 09108 < اسب جابك و 
جلد (مع) فقس : هیدخ 

بیدخت ۰ 0021 06۷ < بغ دخت 
ح‌ستارة زهره (قا) 

پیدستر ۰ 0109819۲ سک آبی 

بیدق - 0970 < معرب‌پیادكو 
پیاده < پیاده- یکی از مهره‌های‌شطر نج 


ب_ی 


اس 


- راهنما در سفر (مع) 

بی دگیاه - طق/و1ع010 و بیدگیا 
س گیاه «مرغ» (قا) 

بیدل - 01061 آزردهو گر فته- 
عاشق وشیدا: بیدل گمان مبر که نصیحت 
کند قبول من گوش استماع ندادملمن 
تقول؟ حافظط 

پیدمال - 9180081 < پاك کردن 
زنگ از آئینه وشمشیر ونوع آن‌بوسیله 
چوب بید (مع) 

بیدموش- 01000 -- مبدل بید‌مشك 
و آن‌درختیممروفاست (مع) 

بیر - 01۲ جامه خواب. نها لی 
و تشك:ساخه‌هریك از میان ضمیر از 
قلالّه ثم ذرهم بیر. سنائی- رعد وبرق 
و صاعقه : بباری بر کف زرخواه‌خودزد 
چنان چون‌برس بدخواه خودبیر. دفیقی 
(فر)- مبدل «ویر» < حفظ واز بر کردن 
(یه. ۷1۳) 

بیران - 9178و بیر انه‌حویران 
و ویرانه (مع) 

یر اه ۰ 017۵ و بیره< گمراه 
-خواننده‌ای که‌خار ج از مقام‌میخو اند( مع) 

بیر آهی -< بیررهی - ضللالتو گمرهی 
- نقصان (مع) 

بیردد - 91۳2۵0او بیرزه < صمفی 
ما نندمصطکی سبك وخشك بابوی‌تند و 
تيز که آنرا «بادزد» » بیرزی و پیرزد 
نیز گفته‌ا ند برادفلزات (قا) 

یرم - 0907۳3۳0-067 ع نوعی 
متقال نازك:.بتیر باسپر گر ک‌ومنفر پولاد 
همان کند ثه بسوزن کنند بالیرم. فرخی 


سیستانی (خ-فا) 
بير نگ - جورو91۳ < طرحاو له 
نقاش- طر حعماد تی که ر نگ در یز ند-عالم 


احدیت و ابعاط اضافات : چونکه 
بیر نگی اسیر رنگ شد موسمی 8 
موسیی درجنگ شد . مو لوی 

یرو - 03۳0 < بدره و کیسة 


سیم ورزر پول (قا) 

بیرو نشد - 01۳0۳0500 < راه 
خروج و نجات: ز آ نجا که‌فیض‌جامسمادت 
فروغ تست بیرون‌شدی نمای زظلمات 
حیرتم (حافظ) 

بیری - 01۳1 وبودی (فرش و 
کستردنی (قس: بوریا) 

لیژهح 01 < آسممصدر وامر وفاعل 
مرخم از فعل «بیز دن»: مشك یز 

بیستاخرق018, بستاخ < گستاخ 

بیستگانی- 01518801 < مواجبی 
که درسال چهار بار بلشگر در خراسان 
میدادند وشادد معادل بیست ملقال بوده : 
یکی دازین بیستگانی نبخشی یکی‌را 
را دوباده دهی بیستگانی. منوچهری 

بیستی - 01801 < سکه‌ای بوده 
ممادل بیست ددم (مع) 

بیسر اش 01997816 < شترجوان- 
کرهٌخر- استر و قاطر : چو دیدم دفتن 
آن بیسراکات بدان کشی روان زیر 
حبایل. منوچهری 

بیسر 0918879-0و بیسر < پر نده‌ای 
شکاری از نوع باشه شبیه به‌پینو (مع) 

بیش-5 1 < ز با دمقا بل کم-دیگر . 
کشف لمحجوب (په:۷۵) گیاهی شبیه 
کاهو که دارای‌بیخی‌سفت وسخت وخوردن 


آن موجب هلاکت و آفت- (په: 89ظ) 

بیش‌بهاد - 0109۳8۳ - گیاه 
همیشه بهار که پیوسته سبز است و از 
برگ آن دنک سبن تهیه کنند (قا) 

بيشه - و018 < سازی از نی که 
شبا نان نوازند ( گی: پوشه عد نی ) - 
نیستان - خنگل کوچک (مع) 

بیغاده - بوو8۲9-0وتو9. پیناد 
پیفاره - ملامت وسرز نش : زفرمان 
شه ننگ وبیغاده‌نیست هروجه کهر از 
مه چاره نیست. اسدی (گرش) 

بیغال- 9181 نیزه: دریغ‌آن 
بسن وتنو آن بال‌اوی هم آن ۳۹ وآن 
تیغ و بیغال‌اوی (فر) 

بیغو له - 01108 ح بیفله < 
گوشه‌خانه- جائی دور ار آبادی: من و 
بیغو لگکی تنک بیکسوزجهان عر بی 
واد بکویم بزبان عجمی . اغاجی - کنم 
هرچه دارم بایشان یله گزینم زگیتی 
یکی بیغله: فردوسی (فر) 

بیکر انس 0118۲8۵ < نامحدود- 
بی‌پایان: سی‌نما ند که کشتی‌عمر غر فه‌شود 
زموج‌شوق تو در بحر بیگر آن‌فراق. حافظ 

بیل - 11 -<- پاروی کشتی‌رانی- 
موه درختی است (پیل) 

پیلسته - 0118818 و بیلست < 
ددست و وجب (مع) 

بیلاك - 01112 < بیله ع< پیکان 
سر پهن - تب دو شاخه : شاهی که چو 
کردند قران بیلاك ودستش البته کمان 
خم ندهدحکم‌قر | نر۱. انوریبیل کو چک 


(بیل + «2» پسوند تشبیه‌ا تصفیر) قبا له 


-44- ب._ی 


و منشور 1912-00 997 (مع) 

بیله - 0318 < بیلک: چنان‌چون 
سوزن اذوشیو آب‌روشنازتوزی ذطوسی 
بیل بگذاری باماج اندرون‌بیله. فرخی 
سیستانی - منشود و قباله (مع)- پاروی 
کشتی- مبدل پیله (قا) 

پیمادغنج - زطصوو۳ 0108 - 
در دمند و علیل : چ و گشت آن پر دچهر ه 
بیسارغنج ببر ید دل زین‌سر ای سپنج. 
رودکی (فر)-کسیکه بیماریوی ازروی 
ناز وغمزه باشد (مع) 

بیمر- 01009۲ < بیحسابو بی‌شماد 
(بی + «مر » میدفف «مار» و آمار) 

بینی» 911 < مضارعاز«دیدن»و 
بجای «رهی»و ۱ تیکو» کار میرود : بینی 
آن ترکی که چون او برزند برچنگ 
چنك از دلابدال‌یگر یزدهدفرسنگ 
سنگ. منوچهری (فر ) 

بیو ۰ 013 -< موربانه و بصورت 
«بیب» و«بید» نیز بکاز دفته 

بیواره - 01۷78۵۳ < بیکس و 
غربب- بی‌اعتنا و بی‌قدر (قا) 

بیواز - 91۷8۵2 و پیواز < اجابت: 
یامید دفتم بدرگاه او چو آمد مرا 
جمله بیو اف کرد. بهرامی (فر)- (قس : 
0۷8 )-خفاش (ا) ص: بیوار 

پیود - 01۷7۲ و بیو ‏ ده‌هزار :؛ 
سیه برد بیوه سوی_ کارزاد ...که بیور 
بود در عدد ده‌هزاد. فردوسی (فر).ص: 
بیوار (قس: بیور مبدل بی‌مر « بیشمار) 

بیوسیدن- 0971058109۳۲ <طمع 
ورزیدن : نکند مپل بی‌هشس بهنر .که 


ب‌.ی 


بیوسد ز زهر طهم‌شکر؟ عنصری (فر )- 
انتظار داشتن: افسوس که عمرمبه پیوسی 
بگذشت وان عمر چو جان عزیزماز 
سی‌بگذدت. (ف.ش) 

بیو گث- 02 بزوواو بیوك ععروس: 
بس عزیز وبس گرامی شادباش اندر 
این خانه بسان نوبیو .رود کی(فر)- 
(سن: 1 ۷9۵۷)-و ,صورت ویو وویو گث 
نز ذ کر شده 

بیو گانی - 1028۵101 99و پیو کانی 
عروسی : ساخت آنگه یکی بیوطانی 


دم در أئن رد سم :و نا فی. عءصر ی (فر ) 


 ‌ف‎ 
ِ 


پا آودنجن - صوزوو7۳« ۵2 - 
خلخال و بصورتهای پای آفر نجن ۰ پای 
اور نجن, پای ابر نجن. پای‌افر نجن,پای 
آو نج؛پای‌فر نجن,پای‌بر نجنو پای‌بر نجین 
نیز آمده (لغ) 

با ۲ هون خقم - ه آهوپا» که باصطلاح 
بنایان خا نة‌شش پهلو است:زیندیوو فا چرا 
طمع دادری همچون من از این بنای 
پا آهو! ناصر خسرو 

پاافز ار - 022]2۵۳ و پای‌افز اد 
کفش و موره و صهورتهعای پای 
فزار.پوزاد. پایزار وپا اوژاد نیزذ کر 
شده (مع) 

پابازی - 080821 < پای کو بی و 
رقص: بیفشان زلف وصوفی را بپا بازی 
ورقص‌آور که ازهرر قعهد لقش‌هزاران 
بت بیفشانی. حافظ 


با باند کردت ۰ 0019۳01۳781095 
, < دویدن- بشتاب دفتن: عزمتوپای 
باد بند کند باد هرچند پابلند کند . 
امیرخسرو (لغ) 

بات 086 وپاد اورنگ وتخت 
ساطنت (مع) 

پاتو - 800 - منزل عطادد :گر 
تير فلكءر ض‌دهدهذصب کلکش بی‌ آب 
شود خنجر هرام بپاتو. (لغ) 
پاتیله - ۵119. پائله - دنک 
فراخ: خایگان تو چو کابیله شده 
است دریگ او چون کون باتیله شده 
است. طیان مرعزی (فر)- (ط: پانیل) 

پاتیماد - 081100۵۳ < حکمو فضا 
(په: 0۵6۵0۵) ۱ 

پاچا ندنه. 8و0 - پاشا ندن 

پاچپله - 0800018 - کفتشو پای 
افزاد. بروننکن پا اذاین پاچپله تنک 
که کفش تنگ دارد پابرالنک . نظامی 
(نط)- ص: پاچیله 

پاچنگك - وطووقج. پازنک - 
دریچه کوچك:مال فراز آریو :کار نداری 
:| ببرند از در ودربچه و پاچنگت. ادو 
عاصم( لغ)- مبدل پاشك 

پاچیدن-وول801 - پاشیدن 

پاخسه - وویرقن < دیوار و باره 
بلند (مع)- رك: باخسه 

پاخیره ۰ 0811۲72 صفه و 
نشیمنی که درییش درخانه‌ساز ند سکوی 
درخانه (مع) 

پاخیر هن < را 

پال98 < حامی, نگهبان, دار نده: 


پادگان: آذریاد. پادشاه (په: 0819)- 
ضد ومخالف: پادزهر- تخت و اور نگ 
پات (مع) 
پاداشن - موق 9808 وباداش - 
پاداشو پا داشت: بگانه‌ای که‌دو دستش گه 
عطا بدهد. ‏ هزار فایده با صد هزار 
پاداشن. لاعی( به:0۵09۳35۰) 

پادافر اه - 0809]۲۵۲ وپاد آفر اه 
حه چزا و کیفر :که من بکسال نسیادم 
بدو تن نرهیزم ذپاه افر اه و کشتن. 
فخر‌الدین گر گانی- این کلمه بصور تهای 
پادفره.پا افراه, بادافراهو بادافر»نیز ضیط 
شده (یه: 0۵11]۲۵5 < بارپرسی و 
باز خو است) 

پادام- 0۵05 وپایدام < دامیکه 
از موی دم اسپ‌ساز ند- پر ندهابکه نزددك 
دام می‌بندند تاجانوران دیگر به‌وایاو 
آیند ودر دام‌افتند: دل خلایق از آ نست 
صید آب‌روان که بادبرزبر آب‌می‌نهد 
پادام. نز اری (لغ) 

پادر گل - 0۵09۲261 < «قید 
گرفتاد- شرهسار : زشرم جلوة مستانه 
او سر وباد دگل زطوق قمربان چون 
دود از روزن هوا گیرد. صائب (لغ) 

پادشا - 08052 < پادشاه. پادشا 
را دبیر چیست؛زبان که سخنهاش را 
کند تقربر . ناصر‌خسرو صاحب. مسلط: 
بر اندهر آن‌کام کاور اهواست ‏ براین گو نه 
برجان ما پاهشاست. اسدی (لغ) 

داده - و080 < گله خر و گاو : 
بفور چون تو بود پادةای بيك من‌آدد 
بهند چون تو بود يك رمه بيك آجل . 


ب.ا 
ار 


عمعق‌بخارائی- چراگاه اسبان و شتران 
و گاوان: چوب دستی درشت- چماف:دد 
زیربازرنگ همانابکودکی کردند... 
نی را ادب از پادة زرنگ . سوذنی 
(پار: 08۵08 < حمایت‌شده) 

پاده بان چوپان- نگهبان (لغ) 

پادیاو - 08۵0578۷ .۰ پادیاب س 
شستن وپا کیزه‌ساختن (په: 087۵0 با 
*۷ 7 - وضوی زد تشتی) 

پادیر - 0801۳ پاذیر وپاذس 
ستونیکه بردیوار تکیه‌دهندتادیواد 
نیفعد : نه پادیر باشد ترانه‌ستون ‏ نه 
دبوار حجشت و نه آهن درا . رود کی 
سمر قندی (فر) 

پا ۲ 08 ح سال گذشته: پاه گذشت 
آنچه دیدی ازغموشادی بگنردامسال 
وهمچو پارتماند. سعدی - (4: 08۳)- 
چرم دباغی شده: گوید خرامیرة باسهل 
دیلهمم او کرده‌پاد پاد دم‌من‌فر اخوتنگ. 
سوزنی- مخحفف«پاره»: دین‌زر دشت آذکار 
شده پردفرحمپاه پافشده. سنائی- اسم 
مصدرو امر وفاعل مرخم از فعل پاریدن 
پر بدن (لغ) 

پاداب - 08۳۵۷ <- پاریاب 

بار او - 0۵۲8۵۷ < گنده‌پیر: زن 
پاداو چون بیابد بوق سرزشادی کشد 
سوی عیوق. منجيك (فر)- پاد یاب 

پاداج - 08۳8 < ] نچه‌میهما نا 
پیشکش آرند (مع) 

پادپار ‏ ق۳قج ع پاره پاره- 
درهم‌شکسته وخرد: فراو ان بگذتند در 
کارزار همان تیغ باگرز شد پاده‌باد. 


با 
ی 


فرردوسی( لغ) 

بارس - ودوم - بوز پلنگ 
ترك؛ بارس) 

پارسه - وویزون < کدا و گدائی 
کردن (ط : پرسه) 

پار گك ‏ 1وعو۵۳ - پاده‌خرد 
و بسیار کوچك : گوئی که دوسه پیرهن است 
از دو سه‌گونه و زدامن هربك زدگر 
پاد گکی کم امیر طاهرابن‌فضل‌چفانی- 
کم واندك: شیر بن-خنم‌دید و بدین چرب 
زبانی زان‌ستکدلی‌یاه گگی نرمتر آمد. 
سورنی (لغ) 

پارگی - 721 - قحبگی- 
جزئیت (ح-فا) - (پاره + «ی» پسو ند 
نسیت ) 

پار گین - ورفعرمم . باد گن و 
پار گی آب‌انبار (مع). منجلاب: مرد 
که فردوس دیدکی نگرد خاکدان و 
آنکه‌بدریا دسید کی طلبدپاه گین؟خاقا نی 

پار نج - 08۳9 , پای‌رنج << 
صلهٌ شاعر و اجرت مغنی ومطر بو انمام 
قاصد حق‌القدم: مغنی را که بار نجی 
بدادی ‏ دهردستان کم از کنجی ندادی. 
نظامی (مع) 

پاد نجن » طوز۳و0۵۲9 < مخفف 
«پااور نجن» عه خلخال: کرده ذپی‌نجیب 
سرمست پاد فجن پاو بارهٌ‌است.خاقانی 

پادوذ 4- 0870209 و باروزنه 
نام لحنی ازموسیقی. ساعتی‌سیواد تر 
وساعتی کيك‌دری ساعتی سر و ستاه و 
ساعتی پادوذ نه. منوچهری 


پاره - و8۳ حجزء و لخت : کاه 


۱۳۹ ۳ 


۱ پر پرو آنه پی‌در ك ذف‌شمع دود 


پاده نادوشیزه- جزء مقا بل کل- سهم و 
بخش- رشوه. کوت‌زمین- حلوای‌شکر پاده 
_ زاده: مخدوم باره ح< «مخدوم زاده»- 
مزد- باج وخراج- هدیه و تحفه -گرز 
آهنین- پرواز وپریدن< پاد (مع) 
پاره‌کار - زقمزورقن - کر | گاه 
(لغ)- محبوب شوخ وشنک (قا) 
پاریاب - «ا087۵ . پاریاو » 
فاریاب. پاراب وپاراو < زراعتی که با 
آب رودخانه و کادین مشروب‌شود (قا) 
پاریدت - ۲10و << پر بدن: 
چو نکه 
پریافت نخواهد پروپر پاریدن. مولوی 
پارینه - و08۳1 . پارین - 
منسوب سال گذشته کهنه: بروزن ان ای 
خواجه هرنوهار که تقوم پارینه 
تابد بکار. سعدی (بو) 
پازاج - 0828 و پازاج< دایه- 
شیر دهنده: بنان. ما در ایام طفل بخت 
ترا بزدگ هیکند اندر کنار چون 
پافاج. منصور شیر ازی- قابله: گفته من 
حللالز اده طبع 
سوزنی (لغ) 
پازخ - «رووقم وپازخ‌صمااشو 


آزار باشد: ای‌کرده دلم غم تو رخ رخ 
تاچند کشم زعشق پافخ عماد زوزنی (لغ) 
پازش - 54و0۵ <- گیاه و علف 
زیادی‌را ازمزرءه کندن-پیراش‌شاخهای 
ریادی درخت (فا) 
پاز ند - 0طو2خح < تفسیر ز ند: 
گو دند نخسعین‌سیدن از نامه با نف آنست 


که با مر‌دم‌بداصل‌مپییو ند . لبببي (فی) 


ی ۳ ۳ 


ب.۱ 
ار 


سس رو مه 


- چیزی که بر آتش زنه (زند) ز نند تا 
از ان آتش جهد (مع) 

پازخ - »وق . پازخ : پاساد 
تنگ آمدم ز 
پارخ و پاسادی. ناصر خسرو 

پا نگ - عطوزق8ن وپاز نگ - 
پاشنك (مع) 

پاس - وم - نگهبا نی‌وحراست- 


میکندد دون و خویا بر | 


يك حصه از هشت‌حصه شبا نروز- شخصی که 


دريك حصه‌ازهذت پاس نگهبا نیميکند: 
بزد تیخ بر گردن پاسدار 
براو گردش روز گاد. فردوسی- تدگی و 
اندوه دل(لغ) رعایت حال: شهیکه‌پاس 
حلال‌باد خر اجش 
که‌مزد چوپانی است. سعدی (یه: 988) 

پاسار - قووم ویاسپار <- لکد 
و آزار:پاسادیکندمنوخوبانرا تنگ 


۳ آمد 


رعیت نگاه همدار د 


آمدم زیاژخ و پاسادش. ناصر خسرو 

پاسار کردن - لگد کوب کردن 

پاسخ - نوخ < جواب- تعبیر 
خواب :کنون خواب را پاسخ آمدپدید 
زما بخت گردن بخواهد کشید. فردوسی- 
عوضو جزا: زمیراث دشنام یابی تو بهر 
همه زعر شد پاسخ پادزهر . فردوهی - 
بر آمدن حاجت. استجابت: بایران چو 
آید پی فر‌خش (پی‌کیذسرو) زچرخ 
آنچه خواهد بود پاسخش . فردوسی - 
فر‌مانبر‌داری ۰ وز آن پس نيامايم از 
پاسخت زفرمان و رای دل فرخت ۱ 
فردوسی- صدا و ا:هءکاس صوت: زبا نگ 
مردان در پاسخ آمده اقطاد. از تادبخ 
بیهقی (لغ) 


پاسره - و۲ووقح -زمینی که دد 
وجه آخراجات‌وما لیات‌بزارع و امیگذار ند 
تا از محل آن بیردازد (قا)-رلك: ناسر 

پاسك - عزووقج <" خمیازه و آسا 
این کلمه بصورت پاشك و باسك وفاژ و 
فاژه نیز آمده (مع) 

پاسیدن - طو10وق < نکهبانی 
کردن- امس کردن (پسودنح بسودن) 

پاشامه - وحوعقم و پاجامه س 
تنبان (مع) 

پاشك - و085 - پاسك 

پاشنا - قوقح - پاشنه: چنین 
هم دیده‌ام کافسرده پائی 
دریده پاشنا لی. امیر خر ودهنوی (لغ) 

پاشنامه - وصقوذقم وپاژ نامه - 
باشنامه (مع) 

پافنی - وصووم < ( کفش 
و پای‌افزار_پاچنگ,پاژنگ وياهنك)- 
خوشه کوجك انگور که بر تاك باقی‌ما ند 
هرمیوه تخمی ازجنس خیار وخربزه و 
عندوانه و کدو که برای‌تخم نگهدار ند 
پاشنگه وباشهنگ 

پاغر - ووقج < ستونیکه سقف 
خانه ددان قرار دارد (فا) 

پاغره- و۲مق0 مر ض‌داءا لفیل 

پاغنده - 000وقع و پاغند - 


به تخت زر 


پنبه‌زده .کی خدمت دا شایم تاپیش تو 
آیم بااین سر واین دیش چو پاغندة 
حلاج؟| بو لمباس(لغ)-این کلمه بصور تهای 
باغنده, پاغند. آغنده و آغند وغنده‌نیز 
ضبط شده 

پاغوش - 0۵05 سر باب فرو 


پا 


بردن- غوطه‌خوردن: لود زوداکه آبی 
نيك خاموش چو مرغابی ذ نی‌درخاك 
پاغوش. رود کی (لغ) 

پاكباز - وخ9ما۵ن < علاوه بر 
معنی معمول عاشقیکه به‌معشوق با نطر 
پاك بنگرد : گروهی نشینند باخوش‌پس 
که ما پاکباژيم وصاحب‌نظر سعدی (بو) 

پاکداد - 08۵1080 < عادل:چنین 
گفت کز داور باشداد دلما پر از ترس 
و آمیدداد. فردوسی 

پاكروذ - 0۵12۳02 <روزروشن 
چنان کن که چون بردمد پالدود پدبد 
آید ازچرخ گیتی‌فروز. فردوسی 

پاکند - 0طوعاغج << پا کنده - 
مطلق یاقوت اعم از زرد وسفیدوسرخ : 
کجا توباشی گرد ند پی‌خطرخوبان جمست 
را چه‌خطر در کجا بود پاکنه .شا کری 
(لغ)- بنظرما صحیح‌یاکنداست 

با کو فتن-10]12 0812و پا کو دیدن 
رقص کردن (9ا) 

پاکی - 08141 - تیغ سلمانی (خ: 
پا کی)- رك پا کیدن < ستردن) 

پاکیدن - وول1ع1و -- رفتن- 
سعردن؛ نیست‌از با کیت کفار تیفتر امتوه 
نیست از بخشیدن اموال طبعت دا ملال. 
دشیدی سمر قندی (لغ) 

پاکیزه‌بوم - 0۵121290000 -- 
پالاتن (مع) 

پالا - 0818 مخفف:«پالابنده» در 
آخر کلمات: مشت عشقیم وریا شوی‌حرم 
باده‌ما اده‌پالای درهیکده سجادهّما. 
شیخ‌فیضی- اسب کول - بالاد و بالای : 


چو خورشید‌شمود بهنای‌جوش نشست 
از برتند پالاگ خوش. فردوسی (لغ) 

پالاپال-0۵1 0۵18 < درهمو آشفته. 
بفر و هیبت شهشیر توقر ار گرفت زمانه‌ای 
که پر آشوب بود وپالاپال. دقیقی (فر) 

پالاد - 08180 و پالاده بالای: 
من دهی پروست‌پای شدم نتوانراه 
کرد بی‌پالاد. فرالاوی (لن) 

پالادن - 18097 08۵و پالائیدن < 
با لودن وصاف کردن (مع) 

پالاده - 0۵1809 < پالاد وپالا 
اسپ جذیت که آنرا «کوتل » گویند 
(نو)- اسب پالائی: ابلق ایام دا تا بر 
نشیند. میرود سبز حنگ چرخ پیش 
قدر او بالاده‌ای. عنصری- رك: بالا 

پالاد - 0182 ع بالاد 

پالاش - 9۵185 < لغز نده دداش 
آلودگی بگل ولای: چو پالغز و پالاش 
دارد گلت مر نجان دلی تا نر نجددلت. 
خسرو (لغ) 

پالانه 08180 سر نو نشیمنگاه 
- حال ازفعل «پالودن» (لغ) 

پالانگر - و0818 ع پا لاندو ز: 
جانا تو دگفتگوی ایشان منگر < 


ك‌ 


خو بیند که غرقه شد پالانگر ۰ فر خی 


پالانه - وحق1قح < مخارجه‌ای 
که در بالای حخا نه ساز ند دك‌طبفقه از خشت 
درروی آچر تمفه‌ای سقف:عمارات‌حاجی 
و پالانه‌هاش همی‌برد ومی‌ کرد بکس 
خراب. سلمان ماوجی ( لغ) شس: بالان 

پالانی- 0818101 < اسب‌غیر اصیل 
و کندر و : مدو گفتا مگو چو نن گر او را 


این هن بودی ‏ نبودی چون خران 
نام میان خلق‌پالانی» سناثی (لغ) 

پالانیدت - وو18010ون - 
افزودن؛ «باغبان زرد ا لوی‌تلخ دامیبرد 
وهرجای قیصی‌شیر دن بیا لا ند».معارف‌بهاء 
ولد (لغ)- فشردن 

پالاون - 0۵1۵۷5 . پالون و 
پالو نه حصافی: افشرءٌ خون دل از چشم 
او ریخته بالاونم گان‌فرو.ادوشعیب 

پالاهنگک- ووو81 < پا لهنک 
- کمند: کشی زروم بخوادزم بت‌پرستانر | 
فساد برسرو بردست نیز پالاهنگ. معزی 

پالای - 8187 وپالا < امراز 
پالاییدن. بعنی‌صاف‌کن ؛ زآنکه پا لوده 
امتحانش کن وفر وپالای. 
نوری(لیغ)-اسم‌فاعل‌مر خم‌در آخر کلما تی 
ازقبیل: خون‌پالای 

بالاییدن-08۳ 081۵71 ع< پا لودن 

پا لدم- 8100 < پاردم:|برو ان 


سر کو ست 


چون پالدم زیر آمده چشمرانم آمده 
تاری شده. مو لوی 

پالغ - 0109 . بالغ < پیمانه 
شراب که ازشاخ کر کدن و گاو و استخوان 
یل با چوب سازند : بنشان بتارم آندر 
مرترك خوشیرا باچنگ سندیانه و با 
پالغ و کدو. عماره (فر) 

با لکا نه 0818۳9 و بالکانه س 
پنجره مشبك: زعود وچندل اودا آستا نه 
درش سیمین و زین پالکانه ۰ رودکی 
(فر)- ابوان و صفه بلند؛ بر آستا نه‌و حدت 
بپالکانه جنت عقیم 


سقیم خوشتر دل 


م6 ۰ حت 


۰ 


به‌حورا. خاقانی (ط+ بالکون) 

پالوایه - و81۵ . بالوانه 
دمجنبا نك و آن مرغی است تیز پر 
و سیاه و سید باندازهٌ گنجشک باپای 
کوناه و اگر دزمین نشیند «سختی‌پرو از 
کند : آب و آتش‌بهم نيامیزد پالوایه 
زخاك بگریزد. عنصری (فر)- این کلمه 
بصورت لوابه و پلوایه نیز ضبط شده 
(خ: 001098)- ص: بالونه, پا لوانه, 
بلو ذه و پا لوانه 

پالودت - 081302 , پالیدن 
< پالائیدن و پالادن < صاف کردن و 
و صاف شدن ‏ پا کردن و پاك شدن - 
تر او بدن :فعل] لوده گوهر آلاید ازجم 
سر که سر که الا عذصری - تباه کردن 
و تباه شدن - خالی کردن و پرداختن - 
کشیدن روغن و مانده آن - فرور ختن 
و جاری شدن -گداختن و ذوب کردن- 
بقا لبر بختن_ کاستن و تمام‌شدن-:شكکيك 
کردنو انتقاد- نجات‌دادن و نجات‌بافتن- 
خلاص‌شدن و خلاص کردن-بزر گ شدنو 
بزد گ کردن- تر کردن و آغشتن (ممع) 

پالیدت - طو08110 و پا لودن 
تراویدن: چو دید آن‌برو چهرءٌدلیذس 
زیستان مادر بپالید شیر. فردوسی-تمام 
شدن : دگر روز چون بردهید ]فتاب 
پبالید کوه و ببالید خواب . فردوسی- 
آشهنو ژو لیدء‌شدن‌موی: «روزی‌ددو شی 
بای برهنه و موی پالیده از درخانقاه 
در آمد وطهادت کرد...» تذ کرةلاو لیاءععطاد. 

پالوش- ۰08105 پالوس . با لوش 
و بالوس <- کافور مفشوش (قا) 


با 


پالو نه - و۵10 و پالاون - 
صافی- کفگیر بزرگ: گهی از دیدگان 
دیزی همی لولو چو پالونه هی از 
چشمها بیزی همی مرجان چو پرویزن. 
ازرقی- ادن کلمه بصورت پالانه,پا لوانه. 
پالوان وپالاون هم ضبط شده 

پا لهنگ - عطوط[ق و پالاهنک 
< رسنی که بلجام بسته اسب کوتل را 
بان کشند: براسبش بکردار پیلان مست 
گرفت آنزمان‌پا لهنگش بدست.فردوسی 
(لغ)- کمند (قا) 

پالیز بان - 0۵1120۵5 < نام 
نواثی درموسیقی- باغبان: دونق پالیز 
رفت! کنون که‌بلبل‌نیمشب برسرپالیز بان 
کمتر زند پالیز بان. ضمیری 

پاليك « 08۵13112 < چارق و بای 
افزار ۰ از خروپالياك آنجای رسیدم که 
موزهُ چینی‌میخواهم و اسب‌تازی . 
علی قرط (فر)- پاتابه- ص: پالنگ 

پام - جروج < «فام»بمعنی دنگ - 
«وام» بمعنی قرض (قا) 

پامرد 0808۲0 < پا یمرد-باری 
دهنده : سالاربار مطران پامرد جائلیق 
قسیس بار بر نه و ابلیس بدرقه.سوزنی (لغ) 

پامس‌سوون 8ج < پا بسته‌و در ما نده: 


همی 


خدا بگانا پامس بشهر بیگانه فزون‌از 
این نتوانم نغست دستودی. دفیقی (فر) 

پانه - وق , فانه و پهانه - 
چوبیکه نجاران در شکاف چوب دیگر 
نهند تا آسان بشکافدو کفشگران‌در فاصله 
قالب و کفش میگذارند - چوبیکه زیر 
ستون نهند تار استایستد(مع)- چوبیکه 


-۰- 


پس در نهند_ تا باز نشود و چوبکی 
که بریکطرف آن سوراخ باشد ومیخی 
باريك در آن کنند ,طور بکه آن‌چوب با سا نی 
بتو اند دود هیخ‌حر کت کند و آن‌طرف که 
سوراخ‌دارد دردیوار محکم کنند وموقع 
بستن دد آنرا به پشت دد بر گردانند : 
ترا خانه دین است و دانزش درون شو 
بدین‌خانه‌وسخت کن در به‌پانه. ناصر خسرو 

پا نید - 8010 . پانیذ و فا نیذ عب 
قند سفید-نی‌شکر- نوعی حلوا: زبنگاه 
حاتم یکی‌نیکمرد طلب ده ددم‌سنگ 
پا نیك کرد. سمدی (بو) 

پاوبر - و8۷00( < قدرت و 
توانائی: تودادی مرا زور و آثن و فر 
سپاه ودل واختر وپاوپر. فردوسی 

پاوه نجن- 08۷9۳۵090 مخفف 
پا اور نجن که نان دریای کنند: کندحور 
بهشتش طوقف‌گردن ار اذپایش افتد 
پاور نجن. بدرالدین شاستی (لغ) 

پاو ندب 0وو( 08 و پا بندح بندی 
که برپای نهند. عدو را ازتو بهره غل 
وپاو ند ولی دا ازتوبهر» تاج‌وپر گر. 
دفیقی (لغ) 

پاهك- ماو --شکنجه!:دلمان 
از بیم 
چشم‌حاسد کش کرده باد پاهلگ. ابوشمیب 
(لغ)- رك: با يك 

پاهنگگ » عووطقن - پاسنگ 
ترازو- پاشنگ < پای افزار و خلخال 
( ص پاهنگه)_ در یچه کوچك (مع) 

پاهنگه - وجووطقم و پاهنک 
ح کفش. خلخال؛ بدستان و دستینه در 


چو آب بامی تنمان بهاد بادی 


راز شد بأهنک پاهنگه دمسازشد(لغ) 

پایا- 8و8 - پاینده- قائم«عرض 
ایا بجسم است» بعنی عرض قائم دجسم 
است (مع) 

پایاب - 8ج ح آب کم که پا 
بزمین آن رسدمقا بل«غرقاب:» نه کوه‌حام 
ترا دید هیچکس پایان نه بحر جود 
ترا بافت هیچکس بایاب. معزی طاقت 
وتاب: مشتاقی مهجوی دور اذزتو چنانم 
کرد کزدست بخو اهدشد پایاب‌شکیبائی. 
حافظ قعر چاه و آب‌انباری که دارای 
پله باتد وبآسانی از آن آب بر گیر ند 
(قا-ح : «بی آب») 

پایا پای - 06175087 < هم بروهم 
پهلو: لبی زنان جنازه بگور کن ندهد 
و گر ببا یدبا مرده‌خفت پا یایای.سوز نی( لغ) 

بایازی - 0۵7۵21 -سوزشو درد 
را گونند: دوریادا شده ازخانه‌و کاشانه 
تو وی حنا وخضاب زنخ وپایازی. 
سوزنی (لغ) 

بای‌افشاد - 0879]5۵و پاافشار. 
سب کفئن چوبی: نیست بافنده او بدست 
افزار ‏ نه بماکو نورد و پای‌فشاد . 
شیخ آذری (لغ) و بصورت پا افزاد - 
پافز ار پااوزاد و پااوژاد ذیزضبطشده 

پایانآ به - ۵80 قح < ته‌ما نده 
آب: «این پا بات] 4دنیاست که بشمارسید.» 
معادف هاء ولد (مع) 

پای| نداز-2 0879۳008 پاانداز < 
جا کش- قماشی که برای‌احتر امبزبرپای 
بزر گان| نداز ند-هد بدا یکه عروس‌رادر آمدن 


بخانة داماد پیش کشند از اسب وجامه و 


با 
۰ 


چیزهای دیکر : پپای ادا حمدت کار 
جمدد است زبان‌دل پر‌ند اندد پر ند 
است. نوعی خبوشانی (لغ) 

رایاوزاد-۳ 26 0870۷7 پاافشار 
غیر نعلین و گیوه وموزه غير مسحیو 
کفش و بایاوذاد . نظام‌قاری (لغ) 

پای‌باز - 08082 <- پایکوبو 
رقاص (لغ) 

پای‌بازی < رقص: معلم چون کند 
دستان‌نوازی کندکودك همیدون پای 
بازی. فحرا لذدین گر گانی 

پایباف - ]0808 < جولاه و 
بافنده :کشاورز و آهنگی و پای باف 
چو بیکار باشندس‌شان بکاف. بوشکور(فر) 

پایبافی ‏ جولاهکی 

بای‌بز آ کندن - 0028128۳۴09 
0 هه سحر کردن برای جلب کسی ؛ 
مرا در کویت ای شمم نگوثی خفلك‌بای 
بز آ کندست گوی. نظامی 

پای‌بست - اوو9 زج < بن وپی 
عدارت : خانه از پای‌بست ویرانست 
خواجه درنند نقش ایوان است. سعدی- 
۷ و اسر:گشاده ده پیل تا درشکست 
از ابذان نگرددسه‌پای بست.اسدی(لغ) 

پای‌پیل - 0۵6011 ح گرزی 
بصورت پای‌فیل: بگردن شتراندرشراب 
بخشائی پپای‌پیل که خشمخصم‌فرسائی. 
مجیر بیلقانی- جام شراب که بشکل پای 
پیل میساختند (فا) 

پای‌ترسا - 08709۳58 < پياله 
شرابخوری و صراحی کوچك که صورت 
پای رهبا نان‌سازند؟ خودده برسمه‌صطبه 


با 


ف‌‌ 


می درسفا لین مشربه قوت هسیح‌یکشبه 
در پای‌تر سا ربخته. خاقانی (لغ) 

پا یخوست-و(1:8)0 08 < پا یکوپ 
وپایسته : فراوان‌کس از پیل شد پای 
خوست بسی‌ کس نگون ماند در پای 
ودست. اسدی (گرش) 

پای‌خوشه - و0805 - زمینی 
پراز گل و لای که سیب تردد مردم و 
حیوانات‌بر آن خشك وسخت شده داشد: 
بهاد پر در گشته است پای خوشه زمن 
«هشت خرم گشته است خشك شو رستان. 
فرخی سیستانی (لغ) 

پایداده - 0۵ برخم -- کمك و 
پایمرد : زهی مودت تو پایدادة اقبال 
رهی عداوت تو دست‌موزء فرمان. دضی 
نیشابودری (لغ) 

پایدام - ورولن رون < پادام , با 
سماعی که از حلاوت بود ‏ مرغراپایدام 
ودل را دام. فرخی 

پایدان - 8 قح ع< کنش:چون 
بکردد یای او از پایدان آشکوخیده 
بما ند همچنان. رودکی (لغ) 

پاید نج - و8۲ و پاد نج 
< حق‌القدم: بفرمود شه تارقییان گنج 
کشند اذپی میهمان پاید نج. نظامی 

بایز اد 7 محخفف پا یا فز ار 

پایز هسووو یوق < پایژه <سکه‌ای 
از زر وسیم یاچوب که برحسب مراب 
مأموران صور مختلف مانند سرشبر و 
غیره بر آن نقش میشد و چون منولان 
کسیر بمآمودیتی میفرستاد ندبقدر مر تبت 
وی يکي ازانواع پایزه رادرحضورخود 


اه ات 


سکه زده باو میدادند: ایلچی آمده و 
خلمت ونان آودده برلغ پایزه‌ازحکم 
غزان آودده. نزاری قهستانی (لغ) 

بایزه‌دادت - فر مان‌دادن (مع) 

پایستن - 0876919 پائیدن 

پایسته - واوورقن - دائم و 
پیوسته (مع) 

پای‌سهیل - ۵7690۳671 < 
صراحیی بصورت پای شخصی‌سهیل‌نام : 
پای‌سهیل ازس نطم‌ادیم ‏ ململ‌فهان بر 
سر در بتیم. نظامی (لغ) 

پایکار - ۵8۲ و پاکار < 
پیشکار - تخصیلدار- خدمتکار و پرستنده: 
ببرد ندپس پایکادان شاه دبیقی‌ودیبای 
رومی‌سیاه. فردوسی 

پای‌کو بیدن - 0۵/1۶001095 
ح بایکوفتن ورقصیدن 

پایگاه- راقع بزقح ‏ مقامومنز لت: 
به بخشید رستم گناه ورا فزون‌کرد از 
آن پایگاه ورا. فردوسی - مسند- تخت 
- پیشگاه : چو خاقان به پیش جها نداد 
شاه نشست از برخوان بر آن پایگاه. 
فردوسی- محل وجای: «فضلد بیع‌بحکم 
فرمان آمده است واز آن‌جمله که قرمان 
بود و یرآ دد سرای بیرونی جای کرده‌ام 
و به‌پایگاه نازل‌بداشته».ابوا لفضل‌بیهقی- 


اساس وپایه: بیررسید هومان زپیران-خن 


که گفتاد تان بر چه آمد به‌ین همه آشتی 


را کند (گفتارتان) پایگاه وباجنگ 
جوید سیاه از سپاه . فرردوسی - پایاب : 
بدستش همی‌کرد و پای آشناه یامد 
بجائي که بدپا یگاه ۰ فر دوسي - درگاه 


سس 


پیشگاه خانه : بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور . مسعود سعد 
مزد: بهشتم در گنج بکثاد شاه همی 
ساخت این رنج را پایگاه ‏ طرف «یا» 
مقا بل«سر گاه»:جبر ثیل و میکائیل بیامدند 
(شب هحرت سول بمدینه)یکی‌پرسر گاه 
وی ویکی پرپایگاه وی. هجویری (لغ) 
- طویله - آخور : تارك گردونت اندر 
پایمال ابلق ایامت اندرپایگاه.انوری 


پای گذاد-026۳ع 8 < مدد گار : 


دین نیاید زدست تابود است مر تورا 


دست مرد و پا ی گذاد. سنائی 

پایگر - هو برقج -رقاص (مع) 

پای‌ماچان - 0870080 و بی 
ماچان - کفش کن: هوی میخواست تأدر 
صف بالا همسری جوید گرفتم دست 
وافکندم صف پای‌ماچانش. خاقانی 
- زمن‌بوس و عنرخواه : آدم فردوس 
از بالای هفت پایماچان از برای عذر 
رفت. مولوی 

پایمرد - 0۵1709۳60 -مدد کار - 
کمك- شفیع‌و دستگیر: بنز ددك‌او پا یمر دم 


توباش بدین درد درمان دردم‌توباش. 
اسدی ( کرش) 

پایمر دی < کمك, دستیاری-شفاعت 
و وساطت 


پایملخ - 0807608107 کناابه 
از چیز بی‌مقداد: اگر بریان کندبهر ام 
گوری نه‌چون پای‌ملخ باشد زمودی. 
سمدی (لغ) 

پایندان - 08179۳085 ع رهنو 
گرو میا نجي- ابلچي- ضامن و کفیل ؛ 


۱۰4 


با 
۰ 


روز گاد و 

سپهر پایندان ۰ مسمودسمد (لغ) - کفش 

کن وصف نعال (قس: پابان+دان) 
پایه - وقح - مدار فلك و ماه 


وستاره- قلب و ناسره- سافه درخت (مع) 


که بعمر و چاه تو شدها ند 


پایحوض - :0۵17917610۷77 < 
کنابه ازجای دسوائی و بدنامی : پی‌يك 
بوسه گرد پایحوض بسیگشتم تو دل 
درا نکردی. خاقانی 

پاییدن - 08710 . پائیدن و 
پا یستن ‏ دوام کردن: جها ناهما نافسوسی 
وبازی که برکس‌نپائی وبا کس‌نسازی 
- انتظار: ترا مرگ آمد چه‌پائی دگر 
ببند از پی‌رزمجستن کمر. فر دوسی- کشیدن 
گذشتن_-زمان بردن: بس نپاید تا بروشن 
روی وموی تیره‌گون مانوی راحجت 
آهرمن و بزدان کند. عنصری - قسمت 
کردن- بخش کردن: شب ودوز را چار 
بهره بپای ‏ یکی بهره دبن دا به‌پیش 
خدای. اسدی (لن) 

پاین‌برست - ۳8۱/1۳09۲956 
وپائن‌پررست < مطیع- بنده- خدمتکار : 
نداری شرم ازین خورشید نوشاد کنی 
با یین‌پر ستی‌چندراباد. امیر خسرودهلوی 

پلس « 020109 - چنگالی که 
عبارتامت از ترت‌نان خثك درروغن 
و شیرینی : گر زماهیت ماهیچه بگویم 
رمزی 
پپلس‌و ار . بسحق‌اطعمه (ح-قا) 

لت ه 1 - آهار پار چه وسر ش: 
ریشی‌چگو نهر بشی‌چون‌ما لپت آ لود گوئی 
که دوش تا روز بردش کوه‌پا لود.عماره 


نخوری دشته که این نیست‌چنین 


نات 


ی 


مروزی- کر و بن‌موی بز (قا) 

بت ,06 ح بید ودیوچه (خ:بید) 

بتاره- ویرق]ون ح افزاری‌جاروب 
مانند که جولاهگان‌با آن پارچه را آهار 
دهند - (پت + آر +ده) 

پتت ه ورا0 - توبه و استنفاد- 
(پاز: ا098)- ص: پتفت 

پتر - 098۳ < تنکه طلاومس و 
نقره وبرنج که در آن اسماء وطلسمات و 
تعویذ نقش کنند:هر حمایل که از آن‌تعبیه 
تمودف زر است بازرش وبحك از آهن 
پعر آمیخته‌اند. خاقانی (سن : 091۳9 
ورقه. نوشعه) 

پتفود. 1]۲02و0. بتفور و بدفوز 
پیرامون دهان_ منقاد مرغان و پوزه 
حیوانات: بند پولاد بر‌دهن‌باید آهواد 
بر ثمر نهدپتفوذ . آزرقی - ص برفوز- 
بر‌پوز پتواز و پدو اژ 

پتواز-۷۵2]ووو پدو از س آرامگاه 
و نهستنگاه‌مرغان: چو از پتواز چوگان 
توسرزد هواگیردچوبازتیزپر ,گوی . 
عمید لو بکی (لغ)- پاسخ و جواب (په : 
۸ () 

پتیاره - 91/8۵79 و بتیاره س 
دشمنی- شور و آشوب: بر گشت‌چرخبامن 
بیچاره وآهنک جنک دارد و پتیازه. 
کسائی آفتو دلاء‌عیب: بجز کشتنو بستنت 
چاره نیست که زنگی ترازمرکگ 
پتیاده‌نیست. فردوسی-مخلوتات‌اهر منی: 
دو تیاده زینگونه بیجان شدند زتیغ 
دل‌سام بر بان‌شد ند. فردوسی-زشت‌و مهیب: 


چنن‌داد پاسخ‌که آز ونیاز ده دیوند 


۳ 5 


تیاده ودیرساز. فردوسی- مکن وقربب: 


همانماددی کن که کر دی‌همی چرا گرد 
پتیاده گر دی‌همی. بوسف‌وز لیخای‌منسوب 


بفر‌دوسی- شدت و سختی و نفاذ حکم : 
گردش افلاك با پتیادةحلمش خجل صورت 
تقدیر در آئینه علمش‌عیان.سیدذوالققاد 
شیروانی_خجلت‌وشر مند گی: ایخواجه‌ایکه 
سرعت ساعی عزم تو یار تح ره با د 
بزان دهد سیدذوالفقار شیروانی- وبال 
کو کب و اختر(لغ)-(په: ۵۳86 ۵1۷) 

پتيك - یاون < بتيك 

- [09 <- پر و بز <دمین پشته 
پشته و گر بوه‌دار (ة۱) 

پجاد - 7قژوج -جای پر پشته و 
ناهموار (رك: پشار) 

پچخیز بدن - 0202121091 و 
بچخیزیدن < مقلوب : پخچیزبدن 
و بخچیز بدن < پیچیدن - غلطیدن (مع) 

پچشاک. 00008 < پشکل کوهس‌فند 
و بن وشتر (فا) 

پچشاك - 060651 < پزشک 

پچکم - 001885 بچکم , بشکم 
وپشکم حخانة تاستانی- ابوان وصفه : 
از تو خالی نگار خانه چشم فرش 
دیبا کشیده برپچگم. رودکی (فر) 

پچودت ۰ 0008و مخفف 
«بخچودن» < پخش کردن (مع) 

پخته را روم و پخچ - پخ < مسطح 
و پخش - مترادف«رخت» : وفدست کن 
فراق تو وسوز اندرون آتش‌درافکنم 
بهمه دخت و پ9تخویش. حافظ 


پختو. 0 < تمُدر .رعد:عاجن 


۱۱۱ 


پ.ج 


اس و ((ت(_(_ص ٍ -ص-_ح 


شود از اشك‌وغریو من هرایربهارگاه 
باپختو. رود کی (لغ)- (رك: پخنو) 

پخته - 00(1,8 - پخته جوش < 
شرابیکه آنرا با دوائی چند جوشانده 
باند و آن چنان است که شيره انگوررا 
با گوشت بر فر به در ديك‌کنند و باقی 
ادوبه را نیم کوفته در کیسه کنند و در 
دیگ‌انداز ند و بجوشانند و بمدصاف کنند: 
برامشگرانگفت جام آورید می‌پخته 
گر نیست خام آورید. فردوسی- آزموده 
وبا تجر به: زاهد خام که انکار می و جام 
کند پخقه گردد چو نظر برمی خام 
اندازد. حافظ 

پخته - 8و0 , بخته < گوسفند 
مه با چهارساله نر: چو گرگ باشم‌کاندر 
قتد میان رمه چه‌مشو چه برد ندانش 


را چه پخته چه‌شاك. سوزنی (لغ) 


پخته‌خامن خر )00 < خام پخته نما 


وشیخ‌خشک: اگر این شراب خام است و 
گر آن‌حریف پخته بهزار باد بهتر 
زهزار پخته‌خامی. حافظط 

پخته‌خوار ۰ 00191186۲ و پخته 
خور < مفت‌خواروگدا ۰ اگر دست‌همت 
بداری ز کار گدا پیشه خوانندت و 
پخته‌خوار. سمدی (لغ) داماد (قا) 


پحچ » ۰0910 پخج و پخت ۶ پخش 


و بهون: بینیی پخچ بودودو ی‌زشت ‏ چشمی 
از ۲:ثر‌ورخی ز انگشت. سنائي (لغ) 
بخچو دنه 09101009۳7 بخجودن. 
پخچیدن. پخشیدن و پخشودن < کوفته 
شدن و پهن کردن : چو خاد پشت که گشتم 


زتبر باداش که‌موی برتن صبرمررخم 


ار بحجود. جمال! لدینعبدا لر زاق ( لغ) 

پخچیز یدن - 090127109۳ و 
بخچیز بدن < غلءبدن: پیش همه‌مردمان 
واوعاشق جوینده بخاك بر به بخچیزد. 
عسجدی ( لغ) 

پخس ۳ 09268 و بخس << آهم‌مصدر 
وامر وفاعل هرخم از پخسیدن-نازو خر ام 

پخسانیدن - ووقتوخیدون و 
بخسا نیدنح پژمرده کردن ازغم, از او 
بی‌اندهی بگزین و شادی و تن‌آسانی 
بتیماد جهان دلرا چرا بادد که پخسانی؟ 
رودکی (فر) 

پخسیدن- 09۲ 91و و بخسیدن 
< جم و چرو لذشدن پوست‌دراثر حرادت 
پژمرده شدن از غم و آسیب زخم وتبش 
وجز آن - تافتن دل از غم تهیدستی - 
بم‌عنی پخسانیدن (مع) 

پخشودت - 10209۳ 9205و پخشیدن 
ح< پخش کردن (مع) 

پخن - 0881 - با نگ‌بلند: من 
زار تر گر نم همانا که‌او خاموش گرد 
زارومن‌باپخن.عسجدی(فر )- (قس:فنان) 

بخنو » ۱و0 حرعد و تندر : 
ءاجز شواز اشك و غریو من هرابر 
بهار گاه باپخنو. رود کی (فر) - (پخن 
+ «او» پسوند اتصاف)- ص: پختو 

پدرام- 060۲۳۵0۲ و بدر ام خرم. 
آر استهو نیکو؛چرا یک بدزار ار نهفمکنست 
غمام گر بستنش‌چه‌باید که شدجهانپددام. 
عنصری - سهل مقابل ناهموار ۰ اگر چه 
راء ناپددام باشد پددامدچوخوش 
فرجام باشد. فخرالدین گر گانی- صحیح 


ال 
ب 


ودرست: پدر گفت رای تو پددام نیست 
تو خردی ترا دزم هنگام دست . اسدی 
(گرش)- منتظم, مقابل شور ده : کاین 
کنبد بددام گرد گران ‏ شود بده‌سی کرد 
کار بدرام. ناصر خسرو میارك و فرخ: 
همی بود تاروز بهرام بود که بهرام 
را آن نه‌پددام بود. فردوسی- پیروزی: 
گرانمابه لهراسپ آرام‌یافت خردهایه 
و کام پلدام بافت . فردوسی - شادی و 
خوشی: ما بشادی‌همی گوئیمای دود بموی 
ما بیددام همی‌گوئیم‌ای زیر بثال.فرخی 
(او: 9111۳۵۳89۳() 

پدرخته- 020۳99 ع غمگین: 
ز زادن چومادرش پردخته شد روانش 


از آن دیو بدرخته شد. فردوسی 


پدرژه - 080۳۲92 و پبرزه > بهر ه 


و حصه- هر چیز که در رومال و لنگی دسته 
باشد- سفرهبندی(مع) - ص:پدوره بدور 
پرو از بروازه و :در اهه 

پدرود - 090۳00 و بدرود < 
و داع : از آن پس بیددوه با بکد‌گر 
بسی بوسه دادند بررچشم وسر. فردوسی- 
تركگ و جدا : مرا کردی چنان یکباره 
بدر ود فکندی تام و ننگ خوش در 
رود. فخر الدین گر کانی - سلامت : تو 
پدروه باش ای جهان پهلوان که 
جاوید دادی وروشن دوان. فردوسی 

پدمه - 08006 <- پدرزه (مع) 

پدواز. 0۷۵2و پتواز ح نشیمن 
گاه طیور شکاری وغیر آن: سیه‌دار یکشود 
ز بدو اذزشافکند در | بگیر . 


اسدی- جواب و پاسخ- ص: پرواز.پرو ازه 


بر‌مرغ تیر 


۱۱۲ 


ده- 080 < در ختیکه‌هر گز میوه 
نیاورد و بعربی رب خوانند: این نج 
درختند که‌مینارد یار بید و یله وترو 
سفید ارو چنار. رودکی (لغ) 

ده - 000 مخعف پوده چوب 
پوسیده و پوك: عطات باد چو باران دل 
موافق‌خوید نهیب آتشو جان‌مخا لفانت 
هه . شهید (فر) (خ: پوده) 

بل یل هت 2010 و پد ند < نمایان. 
هویدا- صریح- مملوم- عیان ممتاز و 
متماین: ابا بمردکو پیرو زی‌از ملول پدید 
چنانکه بود بهنگام مصطفی‌حیدر. فرخی 
- (په 016) - بدیدار و بدیدار < 
آشکارا ونمایان 

پذدفت ۰ ,]082۳0 مخفف‌پذرفتن 
وپذیر فتن - تمهد-وعده وضمان (مع) 

پر فتاه , پذر فعکار و پذبر فتار < ضاعن 
و کفیل- قبول کننده (مع) 

پذیر - 1و2و0 < آس‌مصدر وامر 
وفاعل مرخم از پذیر فتن. دلیسندو مقبول: 
«سلطانمحمود دا این سخن پذیر آمد» 
راحةا لصدور (مع) 

پدیرا - 21۳8و < پذیر نده - 
فررما نبر دار -سخن‌شنو _رو نده-پیش‌رو نده 
_پیشوار واستقبال- هیو لی- ماده مقا دل 
صدودت-محل- قا بل-منفءل مقابل فاعل- 
تمهد (مع) 

پذیر انیدن - 0821۳8۳8101 
عصد دقبول واداشتن - بکثا لت واداشتن- 
معترف کردن (ممع) 

پذیر فتاد - [ق ندومن مب 


پذبر فتکار و پذرفتاد 


۱۱۳ 


پ.ر 


یذ بر فتن-۳0]۲19۳ 0221و پذر فعن 
قبول کردن- ملتزم‌شدن بذمه گر فتن 
- تءهد کر دن- قبول‌شدن نذر وقربانی : 
نعان پذیر فتنش آن‌بدی که از آسمان 


آتشی آهدی. بوسفز لمیدا ی‌ممسوبت نقر دوسی 


- قبول باصطلاح منحمان- ا ن‌مالومتآشر 


شدل- اقرار کردن-سیاس گذاشتن-مستجاب 


کردن-جائز شمر دن-فر ما تبر داری کردن 
- عهد کردن- نیوشیدن (مع) 

پذیره - 092179 < پیشواز و 
استقبال : پذیره سوی پهلوان سپاه 
بدین گونه فررمود پیروز شاه . فردوسی- 
فرمانبرداری_ غارت و نهب قبول کننده 
( پذ.را)- ر اهگنر (مع) 

پر - 09۲ - پر تو: چم را صدپر 
زنور عکس رخسارشماست ایکه‌هردو 
چشم دا يك پر مبادا بی‌شما . مو وک 
گرا نبها- شمشیر جوهردار- نوعی‌اسلحه- 
نوعی از نی‌نواختن وخوانندگی- اذ سس 
کتف تاسرانگهتان_ پناه وحمایت_ضلم 
و کناد- پرنیان- پاره-جر و دولاب(مع) 

پر ازده - ۳870و( < چا ند خمیر 
که برای نان تهیه شود و معرب آن 
«فرزدق» است (قا) 

پر اشیدن - 09285101 مبدل 
مجلس بر اشیده همه میوه 
بچاکران 


پر بشیدن : 
خر اشیده‌همه نقل بیآشیده«مه 
کرده بله. شا کر بخادی(فر) 

پراکوه - ۳۵12و < فرا کوه 
آنطرف کوه- طرفی از کوه‌که عمیق 


باشد: گذر بودمان بر پراکوه‌تون زشهر 


آمدیم ازسحر که برون. نز اری‌قهستانی( لغ) 


پر گندن » طع0طوع09۳۵ . 


و پر کندن < پر بشانو متفرق‌ساختن- تفر قه 


انداختن- شابع کردن- بهرسوفرهتادن- 
متفرقشدن - مر تفع شدن-متلاشی شدن 
(به: 08۲828۵8۲8 ) 

پر ا گندیدن - 09 09۳6829۳01 
و پر ا کندیدن - پرا ده کردن 

پر اگنیدن ۰ 09۳۵9۳108 و 
پرا کنیدن < پر | کندن- سر پیجی وتخلف 
کردن (ممع) 

پر الك - 9۲۵112( - بلارك <- 
آهن‌جوهردار: از آن آهن لعل گون‌تيغ 
چار هم از روهنی و پرالك چهار . 
اسدی (فر)- ص: پلالك, بلالكت 

پر آو 09۲8۵۷9۲ پر ندهُ تیز 
پر: گهی باچراگرچراگر شدی گهی 
باپر نده بر آود شدی. خواجو (لغ) 

پر با-۳08ووو پر باره س بر باده 

پر بال- 08۳1081 وپر با له < بر باره 

پر پره- ۲08۲و - فلس کو چك 
و بسیار دیز: درست گشت که خورشید در 
خزانه تو قراضه‌است دغل برمثال 
بر بره‌اک» شمس‌الدین ور کانی (لغ) 

پر هن ۰ 08۲0۵۳91 < خر فه: 
زمین‌ها که سیه‌تر زتخم پرپهن است چو 
تخم پر پهن آرد برون‌سیید لماب.خاقا نی 

پرپین - 09701۳8 < پروین :معنی 
جدوار (قا) 

پرتابی - 09۳۷804 - تیریکه 
سیاردور توان انداخت- آنچه درخور 


پر تاب کر دن باشد- سلاحی که بطر ف‌دشمن 
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پرتاب میکردند ازقبیل‌زو بن ومطر اق- 
تیرانداز - غیرمورد اعتماد :گروهی که 
پر تا پیان‌ساختشان چپ‌اندازشدبررچپ 
انداختشان. نظامی (رك: مع) 

پر تافتن- 68۳ 8781و پر تا بیدن 
پر تب کردن: چون تیرسخنداست کن 
آگاه‌بگویش ‏ بیهوده‌مگوچویبمیر تاب 
زیهنا. ناصر خسرو 

پرچم - 09۲۳08900 دمنوعیگاو 
کوهی که بر گردن اسب وگلوگاه نیزه 
وعلم می‌ستند: گاوی نشان‌دهند دراین 
قلزم نگون ‏ لیکن نه پرچم است مر 
اورانه عنبراست. اثیراخسیکتی - موی 
گیسوو کا کل: بیکی دست می‌خالصایمان 
نوشند بیکی دست دگر پرچم کافر 
گیرند. مولوی زبانة آنش (مع-ترگ) 

پرخاش - ۵5و( جنک و 
جدال: بصد کارو ان‌اشترسرخ موی همه 
هیزم آورد پرخاشجوی. فردوسی (فر) 

پر خاشجو(ی)-()02از.ج ستیز ه 
گروجنگجو (رك. پرخاش) 

پرخاش‌ساز- 0.582 - پر خاشجوی 
- آمادهجنک: بصیدهژ بران پر خاش‌ساز 
کمند آژدهائی دهن کرده باز. سعدی 

پرخا ش کیش 0.1615 س رزم آور- 
شجاع: بکوش که ما دا چه آمد به‌پیش 
آزین‌نامودمرد پر خاش کیش. فر دوسی( لغ) 

بر خاشگاه * 0.66 وپرخاشگهح 
میدان جنک . بپرخاشگه جان ستان 
دیدمت قویدهت وچایك‌عنان‌دیدمت. 
نظامی (لغ) 

پرخجج ۰ 0880و پر خش << پشت 


و کفل وساغری اسب واستر و غیره: همی 
تا کیم کرد باید نگاه به پشت وپرخچ 
غلیواج ور نکگ. مسعودسیعد 
بر خش-03۳5 < بر خج: پر خشش 
بکرداد تابان درخشی که پیجان‌پدید 
آید از ابر آذد (فر) - شمثبر (لغ) - 
این کلمه بصورت‌های فرخح وفرخچ نیز 
ضیط شده 
پرد - 08۲0 <- پردك. ص: برد 
پرداختن- 1190 2۳08؛پردختن 
و پردازیدن سه فارغ شدن- برداشتن- 
آداستن- مشنول‌شدن- مقید شدن_خالی 
کردن.-. با نتهارسا نیدن- گر فتن‌ور بودن- 
دفع کردن (حجاب‌وغیره)- مشورت کردن 
- اکتفا کردن- شرح دادن تر دادن و 
کردن.- دورشدن. کشتن-:ا کسی‌دره‌اختن 
- نواختن‌ساز- خواندن‌نفمه_برانگیختن_ 
وا گذار کردن (مع) 
پر دختن-09108119۳0 << پرداختن: 
گر بپردختن خداو ند جهان فرمان دهد 
بنده اندر آتش اندیشه بکدازد روان. 
اررقی هروی 
پردك - 0920816 وپرد لغز و 
چیستان: ز پردگهای دورادور سته که 
از فکرش دل داناست خسته. ناصر خسرو 
(لغ)- ص: بردك 
رد گی - 081۳0281 < پرده‌نثین 
و مخدره- پرده‌دار و حاجب- پوشیده و 
مستور (پرده+ی) 
پرددش ۰ 08۵۳0115 < پرشب : 
پردوش و پرندوش چسان بود خرابات 
گو ثبدو»ترسیدا گر مست‌و خر ابید.مو لوی 


ت۱۵ یل 
ِِِ«ِ« ۳/۲۲۲ 


بردهان * 00۳۵02۳81 عد باهمد نوائی‌ازهوسیقی‌قدیم: پر در است‌زند نازو بر 


دهان وزبان: زوپشت روز گار قوی‌گشت 
واين سخن در دوی روزکار بگو يم 
پردهان. اثیراخسیکتی- ص, پروهان 

پرده‌با2- 0.082 ح لعبت‌باز_خیمه 
شب‌باد (مع) 

پرده باذکه 0.0821 < امبت‌بازی 
خیال بازی- خیمهٌشب‌بازی: ود بشاهی سر 
فرازی میکنی طلفل راهی برده بازی 
میکنی. عطار 

پر ده بر بستن - 0۰۵2۳0۵51812 و 
پرده‌ستن < کول کردن ساذ دد پردهٌ 
خاص: سرو ساقی‌وماه رود نواز پرده 
بر سته در ره شهناد. فرخی 

پرده‌دار - 09۲0808۲ < حاجب 
مخصوص: چنین گفت با پرده‌دادان اوری 
پر‌ستنده وپایکاران اوی . فردوسی (لغ) 


پر ده‌سر ا(ی)-() 09۲099978 ح 


خیمه‌وسر آپرده: بر در پرده‌سر آک خسرو پیروز 


بخت از پی‌داغ | تشی افرو خته‌خودشید 
واد. فرخی - مطرب و ننمه خوان (< 
پر ده‌سر آننده) 

پرده‌شناس - 09۳0930۳085 - 
موسیقی‌دان - عارف و صاحب فرانست : 
پر ده شناسان بنوا در شکرف پرده 
نشینان بوفا در شکرف. نظامی 

پرده شین - 0.۳3511 < مستور 
و دزحجاب: در کار گلاب و گل حکم از لی 
این ود کین شاهد بازادری و ان 
پر ده نشین باشد . حافظ ‏ خلوت نشن - 
ملاکه مقرب (میع) 

پر دة‌باده - 09۳0860809 < 


شاخ چنار پردهباده زند قمری بر نار 
ونا. منوچهریه ص: پرده‌ماده 

پردغ‌چفا نه - ووق‌وون.ن س نام 
پرده‌ای از موسیقی: مطرب عشق هیز ند 
هر دم چنگ در رده جعغا فا عشق . 
فخرالدین عرافی 

پردهاخرم - 0.60۲۲ نام 
پرده‌ای از موسیقی: افتدعطارد دروحل 
زهره نماند 
زره دا تا پردة‌خرم زند. مولوی 

پردغ دیرسال - 01۳581. - 
پرده‌ای از موسیقی: مفنی بزن پردغدیر 
سال نوائی برانگیز و با آن بنال . 
سیف اسفر نگ 

پردغراست ‏ او۳8.ی ح نام 


اتش در افتد در زحل 


نوائی از موسیقی قدیم (رك: ذیل پرده 
باده ) ۱ 
پر دخد بود-29000ن حت نام 
پرده‌ای اذموسیقی: هساز توشه ره اژدیا 
که نتوانساخت نوای خانه ءنقاز رده 
ز نبود. سیف‌اسفر نک 

پردهسر کش ۰ 8۵۲۶۵5 < 
آهتکی از موسیقی قدیم (قا) 

پرد:‌صفاهان - 9.98۶88 - 
آهنکی از موسیقی قدیم (قا) 

پر ده‌عشاق . 80 < آهنگی 
ازموسیقی قدیم (قا) 

پرده‌عنقا - 6طو.ص ع نوائی 
ازموسیقی قدیم (مع) 

برده‌قمری - 09۲1و << نام 
پرده‌ای از موسيقی‌قدیم (قا) 


بو 


ی 


پردةلیلی - 0.16711 < پرده‌ای 
از موسیقی قدیم (مع) 

پردة‌یاقوت - 0.0۲ حد نام 
پرده‌ای ازموسیقی (فا) 

پر 09۳2-۵2 < پرژه ح شیاف (قا) 

پرژك - ۶۵و گر به‌وزاری: 
رش و کرسی در آب شد پنهان سکه 
کردم زفر قعت‌پرژك. قطران (لغ)- (لار. 
9 ع گربه در مرگ کسی) 

رس 2۰ 081۲5 - پرده و پوشش 
(قا)-چوبی که بر بینی اشتر زننه برای 
مهار کردنش (برس, ورس) 

پرستاد - 09۲8818۲ < پرستنده 
- غلام و کنیز- فرمانبردار و مطیع - 
ملازم و خدمتکار : پر ستار زاده نیا یدبکار 
اگر چند باشد پدر شهربار. فردوسی - 
عبادت کننده- زن وهمس (مع) 

پرستو لك - ۲۵51و و پرستك 
< پرستو- آین‌لفت بصور تهای-فرستك, 
فراستوك, فراشتوك.فر اشتر و فر اشترو هد 
ذکر شده: از پرستوك اگرخوریلحمش 
دیده را روشنی کند حاصل. بوسف‌طبیب 
(یه. ۲۵5]016وج) 

پرسته- وووون ح- پرستار و 
خدمتکار (پرستنده)- هرستیده و مورد 
پرستش- پرستیدن: ای آنکه ترا پیشه 
پره‌تیدن خلق است چون‌خویشدنی‌را 
چه‌بری بیش پرسته؟ کسائی 

پرسش ۰ 00۳865 < باز خواست- 
عیادت مرربض- پژوهش : بپرسشگرفت 
اختر دخترش که تا چون بودگردش 
آخترش . فر‌دوسي - جستجو : بپرسش 


-۱ ۱ - 


در فد گردنکشان 
گرامی ذشان. فردوسی 
پرسم - ۲990و <- آردی‌که بر 


بجائی که بود از 


خمیر پاشند تا بر جای‌نچسبد: نمگ گشت 
چون سر که دوش سیاه خمیرشر پرسم 
سرریخت کاه. سحق اطعمه 

پرشکال ۰ 09۳512۵1 < موسم باد 
و بارانهای هندوستان < برسات و ساره: 
گهی ابر تر و گاهی ترشح گونه که‌باران 
بیا درچشم من بنگر حوای پرشکالیرا. 
طالب آملی (لغ-هن) 

پرشیان » 09۲5178 وپرهیان 
پيچك و عشقه که بر درختان پیچد. 
پررسیاوشان (مع) 

پر شیدن. 097510912 < پر بشیدن 

پرغول- 08۳001 < بلنور-حلوای 
افروشه (مع) 

پرغوه - وو۵ا۲ون دزشت و 
ناهمواد. ای پرغو نه و باز گونه جهان 
ما نده‌من از تو بشگفت‌اندرا رودکی (فر) 

پرك - 1وو ح ستاره سهیل : 
طاك مه شکسته شد برسرپای هرمهی 
گرد ستاره پر لك. 
عمیدلو یکی (لغ)- ص: بر 

پر ك - »0۵1 پلك چشم: نمانم 
که برهم زند پركك چشم نگویم سخن 


پیش او جن بخشم. فردوسی - بوی پیه 


غور محیط بسته شد 


گداخته و بوی گندیدهییه-بوی‌ظرف‌چرب 
وماننه آن (مع) 

پر 9۳168۲۳8-۵۷5 پر کاله, پر گا له 
و پرغا له < وصله؛ بر خرقه تسلیم‌زن‌ازسوزن 
اخلاص مك رقعه‌پر کامة ار باب‌حقایق. 


نزاری‌قهستانی (لغ)- لکه: ماه تمام‌است 

روی کود کك من 

پر 6 !۰4 رود کی (فر ) 
پر کم - ۳290و( < ناچیز و از 

کار افتاده: مور که پریافت نه‌پر گم بود 


وز دو گل‌سرخ‌اندرو 


پرزدنش زانسوی‌عا لم بود.امیر خسرو (لغ) 

پر کنده - ۳19۳0و < عاجز 
ودرمانده - مخفف «پراکنده» : کند باد 
پر گنده خالكگ مرا نه‌بیند کسی جان 
پاك مرا. نظامی (پر گنده) 

پر گاد - عون ح فلك- مدار 
گیتی: همی نام با بد که‌ما ندنه‌ننگ ‏ بدین 
مر کن ماه و بر گاهتنگ. فردوهی-جمعیت 
و اسباب وسامان: همه پر گادمن جای‌خود 
است دلم است آنکه گمشده زمیان. 
حیدریرودی- چاره‌ووسیله-مکر و حیله: 
چو نقطه گفتمش اندر میان د!ایره آی 
بخنده گفت که ای حافظ این چهپر گاری؟ 
حافطظ *ضا و قدر- سر نوشت: چنین است 
پر گاه چرخ‌بلند کهآیدبدین‌پادشاهی 
گز ند. فر‌دوسی- طوق( < پر گر) 

بر گاده - 09۳6۵۲۵ < پر گاد- 
جنسی ازپادچة متقالی (قس؛ پر گاله) 

پر گاله - 972۵19( س پرغاله و 
بر کاله- نوعی‌متقال (قا)- ص, ی کاله 

پر گر - 08۳28۲ وپر کر ح طوق 
مرصع وزدین که بر‌گردن و یاده کنند, 
عدورا بهره ازتوغل‌وپابند ولی‌دابهره 
از تو تاج وپر گر دفیقی طوسی (فر )- 
(قس: «پرگاد» بمعتی طوق) 

پر گست - 09۳885 و پر کس 
معا ال حاشا: رود کی استاد شاعران 


- ۱۷ 


ب.د 
۰ 


جهان بود صد يك ازوی توئی‌کسائی 
پر گست. کسائی- گر چه نامردی است مهر 
و وفاش . بشودهیچ ازاین دلم؟ پر کس. 
رودکی (فر) (به : 98561ع09۳) - ص: 
بر گست د بر گس 

پر گست‌باد - 0.۵0 - دورباد: 
سخنها که گفتی توپر گست‌باد دلوجان 
از آن بد کنش پست‌باد. فردوسی 

پر گنده - 09۲28۳00 د پر کنده 
مخفف پراگنده وپراکنده .از آن 
قصا بدير گنه دفتری کردم 
بودم برتاج خسروان ایدر. ازرقی(لغ) 

پرماس - 09۳۳85 مخفف‌پرماسه 


که خوا نده 


خلاص و نجات: بعدل او بود از جور 
بخیل او بود از شر 
دشمنان پرماس. ناصر‌خدرو (لغ)-اسم 


دد کمن رسدن 


مصدر وامر و مصدر مرخم از پر‌ماسیدن 

بر ماسیدت - 09۳۳۵۵51095 
برماسیدن و پرو اسیدن‌< لمس کردن و 
سمودن ۰ آنکه او نیض خویش نشناسد 
نیض دیگر کسی چه پرماسد ؟ سنائی- 
بازیدن ودداز کردن: هر کجا کوهرست 
بشناسیم دست سوی دگ پرماسيم . 
ابوشکور (لغ) 

بر مخیدن ۰ 09 09۳]0811 سه 
مخالفت و خودرائی کردن- عاق والدین 
شدن: بد اورایکی پر مخیده یس زر بهر 
جهان‌بر پدر کینه‌ور. ابوشکور (ح-قا)- 
ص پر‌مچیدسن . 

پرمر - ووو۲ون ‏ انتظار: مك 
درجمله آن مراد بیافت که همی‌داشت 


سالها پرهر ۰ مسود سعد - ص : پرمو 


ساه نو 
ب‌ 


پر‌مود» برهن» برمور» درمور و درمز 

پر منش-00۳[08165 < خر دهند- 
بزرگ وارجمند- پرمایه- کامل دسا- 
جسور ود لیر - برقوت (میع)- خودپسندو 
مغرود-سر کش: و گرهیچ پیر و زدد پر منش 
نبیند جز از پشت‌اودشمنش.فردوسی( لغ) 

پرمودت * 091۳00100۳ << فر مو دن 

پرمود - 0۵۳0۳۵1۲ و پرمو < 
زنبور عسل (شی: پرمو ‏ مومیای‌نحلی) 
- ص: پرمور 

پرمه - 06۳08 مخفف«پر موه 
کاهلی در کار (قا) 

پر می-091۳001 - نوعی‌انگود (قا) 

پرث ۰ 09191 مخفف«پر ند» - 
پروین: چون سه سك دیکیایه هقمه در 
جون‌شرار دیکپایه پیش‌او 
خیل پرك ۰ منوچهری - یکی ازمنازل 


‌ 
قمر- دبیای‌هنقش: چو نکه‌زد ین قدحی‌دد 


جورا کناد 


کف سیمین صنمی بادرخشنده چراغی 
بمیان پر نا. منوچهر ی گذشته و پیشین: 
پر ندوش < پر بشب-سدهای کو چك‌معبررود 
وجلو مزارع که نوعی از آن دادرخراسان 
دپل» گویند (ح- قا)- پشته وتل(پر‌نگ) 

پر ناك - ۳۵وی - کسیکه 
پر‌بسیار دادد (پر + ناك) ‏ 

پر ه - 0و0 وپرن ص جامه 
ابر شمین ساده: پریزادگان‌دزم‌راد لیسند 
بپولاد پوشیده چینی پر فد . عنصری - 
پررنیان منقش: چون پرثه نیلگون بر 
روی پوشد مرغزار پر نیان‌هفت نگ 
اندر سر آرد کوهاد. فر‌خی - شمشیر - 
جوهرشمشیر : مبادزان قدر قدرت قضا 


-۱۱۸- 


قوت برای نيغ خود از خنجرت پر ند 
بر ند. ازرقی- زین‌پوش- ستارة پروین- 
مخفف پر دوش < پریشب. پشته و تل 
(پر نگ و پرن) 

پر نداخ - 9۲9۳08 واپر نداخ 
پوست بز دیساغی شده که آمروزه 
تیماج گویند :گفتم میانگشائی کفتا که 
هیچ نایم زد دست بر کمر ند تست 
از او پر نداخ. ءسجدی (فر).ص:پیر نداخ 

پر ند آود - 0.8۷۲ ویر ندوار ح 
شه‌شیر بر نده وجوهرداد: بینداخت تیغ 
پر ند آودرش 


سرش. دقیقی (پر ند +ود) 


همی‌خو است ار تن در ددن 


پر ندلكه - 09۳9۳01 و پرن س 
پشته و کوه کو جك که میان‌صحرا و اقع‌شده 
داشد (پر ند 4 (2) 

پر ادوش-5ْ 9790و پر ندو شیده 
9 و پر ندوشین 0,01251۳ < 
شب‌روز گذشته < پر یشب و پر بدوش:چنین 
دادپاسخ که در کو هو دشت سواری‌پر ندوش 
بر من گذشت. ور دو سی 

بر ندوشین ۰ 09۳3۳0051۲ ح 
پر بشبین < شر آب و جز آن که دوشب‌بر آن 
گذشته باشد: د ,دم از باده پر ندوشیین شیشه 
نیم بر کنارة طاق. انودری (لغ) 

پر ندین ۰ 09۳9101۳ وپر ندینه 
هر چیز که از حر در ساز ند هسوب 
به پر ند: زهرسو بی‌آندازه در وی بجوش 
بعان پر نلاین برحله پوش. اسدی( گرش) 

پر نگ - 29۲9۳2 مبدل‌یر ند - 
پشته و تبه : مرا باری همه مهر از هی 


بیجاده رنگ‌آید زمرد ۳ روان‌خواه 


۱۱, 


پ.ر 


چو از روی پر نك | بد. فرخی- برق و 
درخدش- شمذیر جوهردار- فلز موسوم 
به بر نج (ممع) 

پر نش ج]0676 و بر نگ < بر نج 
خوردنی (فا) 

پر نون - 08۳۳2۳ پر نو ح حر بر 
نازاگ ومنقر-یرنیآن: شمشاد ببویز لفك 
خاتون شد گلنار برنک نوزیوپر نون 
شد. منوچهری (لغ)- ص: بر نو: بر نون 
و برمون 

پر نیخ - ۳1و << تخته سنگ 
مسطح: فکند ند بر لاد پر فیخ‌سنک ‏ نکردند 
در کار موید درنگ. رودکی (فر) 

پرو - 09۳۷ مخفف بروین:-زد 
که پروین بارد دوچشم من شب و رود 
کنون کز این دوشب من‌شماع برردپر8. 

ی (فر) 

پروا(ی)-( )09۳۷۵ < فر اغت. 
آرام:از نهیبت ستاده‌بی آرام دررکابت 
زمانه ناپروای» انوری- اندشه-توجه 
تذ کر -عزم:هرزمان کوئی‌زعشق من بجان 
پرداختی این‌سخن باشد. مرا پروای 
جانست ازغمت؟خاقا نی فرصت-استعداد 
_ دغیت: بر آن حمل کردند با ران پیر 
که بر وای خدمت ندارد امیر. بوستان- 
امر از «پروائیدن»:نمی‌بارم بیان کردن 
از این‌بیش ‏ بگفتم‌اینقدربافی‌توپروا. 
مولوی (لغ) 

پروار - 09۳۷8۵۲ ویرواوه < 
پرورش: روان‌پرور آیدون که تن‌پرودی 
ره پر واه تن رنج تا کی بری ؟ اسدی - 
طوبله وجای نگهداری حیوانات : دور 


بپرواد بود فربه از آن‌شد چنین شب 
تن بیمار داشت لاغر از آن شد چنان. 
خافانی- (په: ۳۷۵و <- طویله) - 
مجمر؛ُعودسوز: مجمره.را آتش لطیف 
برافروخت عود پپرواه برنیعاد 
وهمی سوخت (فر) - گنجینه و طافچه - 
پشتوان و پشتبان- بول و پیشاب بیماد که 
نزد طبیب‌بر ند خانهة تاستانی-بالاخانه 
ایکه اطراف آن‌باز باشد(پر بالو بر بار) 

پروا2 ه 09۳۷۵2 < چوبهای‌نازك 
که در »قف میان تبر ها قراد م‌دهند - 
(خ ح پرواز)- نذاروروشنائی‌شبءعروسی 
(رك. پرو ازه) 

پرواژء - 09۳۷۵29 ح خوراکی 
که از پس کسی برند : ای دزن اودوهءیی 
ابن شهررا دروازه نیست ‏ نه‌بهرشهری 
مرا از مهتران پرواره نیست. مرصمی 
(فر)- آتشیکه پیشاپیش عروس‌افروز ند 
پول باطلا و نقره که نثار کنند- ورق طلا 
و نقرهابکه در نقاشی بکاد بر‌ند- آتشی که 
زرتشیان ءر وس‌وداماد راگرد آن‌طواف 
میدهند (مع) 

پر و از یدت. - 0817۷721081 س 
پرواز کردن: (مع) 

پرواس ۰ 09۳۷8۵5 - فراغت و 
آر آمش: بمدل‌او بود ازجور بد کنش‌رستن 
بخیراو بود اد شراین جهان پرو اس . 
ناصر خسر و واهمه و ترس (پروا)-مبدل 
«پرواز»-مبدلهپر‌ماس» بمعنی لمین کر دن 

پر واسیدن - 098 ۳۷۵91 ۵مبدل 


پرماه‌ید دمعنی (مس کر دن و دست‌بار بدن: 
تا کجا گوهر است‌نشناسم دست‌سو ید گر 


5 ۹ 


ی« 


نپرو اسم. بوش‌کور (فر)- مبدل‌پرو ازیدن 
(میع)- تر سیدن‌وواهمه کردن- پرداختنو 
فراغ‌بافتن (پرو اس + یدن) 

پروانچه - وووخ۷(ون - جواز 
وفرمان پادشاه «وا گر چنا نچه‌دست تطاول 
در آستین خویشتن دادی نکشد و برسم 
خارجی وطیادات دیبوانی بی‌پروانچه و 
مهر آل طمفاء ما متصدی رعایا وعجزه 
آ نطرف کر دد...». مکانباترشیدی(پروانه 
+ چه) 

پروانك - ۲۷81و( پروانه 
جانوریکه پیش شبر فرباد کنان دود 
تاجانوران دیگر دا آ گاه کند - پیشرو 
(شکر_سباه کوش که در نواحی‌حاره آسیا 
وشمال آفریقا دبده میشود (ح.قا) 

پرواه - ۵ ۳۷و < پروانك- 
حکم و فرمان سلاطن- حاجب - فرمان 
رساننده- پیشرو اشکر_رهبرودلیل-نور 
شمع و چراغ- برات و حواله - پيك و 
بربد (مع) 

پرواییدت - 09۳۲۷۵1091 و 
پرو ایدن ‏ ترسیدن- مر عوب‌شدن- تاب 
و طاقت داشتن - میل و رغبت کردن - 
پرداختن به کسی- التفات و توجه کردن- 
اندشه کردن- بادآوردن - قصد کردن - 
آرامش‌بافتن- (ر: پروا) 

پروپایه.0۵۳۲0- 09۳0087 - 
پای و پر ح تاب وطاقت وقدرت‌و توانائی: 
که کاوس‌بی فر و بی‌پرو پای نشسته است 
بر تخت بی‌رهنمای. فردوسی 

پرگپر * 0910۳317 پرپر: پر 


پروانه پی درك نف شمع دود چو نکه 


پربافت نخواهد پروثر پارسن. مولوی 
پروندگان - 09۳۷2۲088 و 
فررورد گان < پنج‌روز آخر آبان‌قدیم-پنج 
دوز پسین اندر ابانماه (مع) 
پر 29 ۰ 09۳۷۲۵ << مخفف 
«پرواره»: چو مرغ پرود۵منرورخصمت 
اگه نیست ازآنکه رمح غلامان تست 
با بز نش. شهاب‌الدین مویدنسفی (لغ) 
پرودی - 09۳۷۵171 مخفف 
«پرواری» : هفت گاو فربه س برودی 
خوردشان آن‌هفت گاو لاغری. مولوی - 
پرورش - خوراگ و غذا : گر نباشده جاه 
فرعون‌وسری از کجاپابد جهن‌پروری؟ 
مولوی 
رف - 09۲۷92 < کستردنی 
وفرش- جامه پوشیدنی‌با گستردنی که از 
لونی دیکر گرد آن دد گیرند - وصله و 
سجاف- حاشیه: باز درمفرب يكا ندازان 
زخون آفتاب پروة دراعُافلاك گلگون 
کرده‌اند. مجیر بیلقانی- جامهة دور نگ 
پینه ووصله بر‌نگ دیگر- نواد واصل: 
بدو گفت من خویش گرسیوزم بشاه 
آفریدون بود پروذم. فردوسی - حلعة 
لشکر ازسواد وپیاده‌ودارة لشکر (رلد: 
فر او یز) گیاه مرغ ۰ پرفة سبزه دمید 
بر نعطآبگیر ‏ ذلف بنفشه‌خمید برغیب 
جویبار. خاقانی- (رك: فریز وفرزد) 
پروت - صووع7ت و مخفف 
پرو یزن ح صافی-! لك؛:چر خ‌پنداری «خو اهد 
بیختن زان همی پوشد لباس پروزن. 
ناصر خسرو (لغ) و بصودت «یربزن» و 


پرو ند - 0917۷78۳0 < گلابی: گل 
پرو نك دسته دسته نگر مشك دردیده 
خجسته نگر. عماده مروزی (لع) 

پرو نده - 09۳۷۵۳0 سس لاف 
قماش واسیاب,پارچه‌ای که قماش‌را بدان 
پیچند: خواجه به‌پر و نده اندر آمدایدر 
اکنون معجب شده است از بر رهوار. 
اغاجی (لغ) 

پر وه-وم روج - [ نچه که‌درجنگ 
از دشمن‌غادت کنند: آن‌جگر گوشه‌یاقوت 
درشبیخون‌سخا پر و6 
یفمای توباد. شرف‌الدین شفروه (لغ) 

پر و یختن ۰ 09۳129۲ < فرو 
بیختن باپرویزن وجز آن: تو خسروی 
ومن ازصدق دل نه‌ازپی زد برآستانه 
قدر تو خا پرویزم. نزادی‌فهستانی 

پرویز - 09۳۷12 < اپرویز < 


که از کان خیزد 


مظفر وفانح- مخفف «پروبرزن» 

پرو يزت ۰ 0917۷1281 و پروزن 
- الاک وصافی: سپهر درشده‌پرو یز نیست 
خون افشان که دیزه‌اش سس کسری و 
تاج پرویز است. حافظط 

پرو یش ۰ 09۲۷15 < کاهلی دد 
کار اهمال: اژدها پیش است وتیغ اندر 
عقب ایام شد ده مده ابدوست سوی 
خویشتن پرویش را. امیررخسرو (لغ) 

پروین ۰ 09۲۷71 پرو ستاره 
ریا - نام منزلی از مناذل قمر (او: 
11 001۳) 

بره - وحون < دامن و کنار 


صحر ا:همیدون‌پر ههای کوه‌قارن ده بمششس 


هم‌چنان [ .د که گلشن. فخرالدین کر کانی 


-۳۷۰- 


پ_ر 


۰- جزوی ازقفل دا گونشد که قفلراددان 


محکم سازند : دو دوست‌چون دهم آنند 
هه چو پر قل که تا «میر خهجرانشان 
نباید دید. سنائی- پهلو وجنب: همی ره 
بشکافت بر تیز‌تیر بدان سان ز ندمرد 
تخجیر گیر. فر‌دوسی- حلقه ودادرءه لشگر 
از سوار وپیاده: ز گلشان شکفعه‌چنان 
نمایدباغ ‏ که میرپره زدستی‌بدشت بهر 
شکار. فرخی- (په: ۳۳91و ه حاشیه 
و لبه) 

پرهاژه - 09۳۵۵28 - رکوی 
سوخته وچوب پوسیده که برزیر سنگ 
چخماق می‌نهادند و چخماق میزدند نا 
آنی در آن گیر د (مع) 

پرهود ۰ 09۲۳۱۵0 مخفف‌پرهوده 
اسم مفمول‌از«یرهودن»: آب کز آ تش‌است 
جنبش او بس گزوسوختهاست‌باپرهود. 
خسروی (لغ) 

پر هودت - 09۳۳3۵08۳ و برهودن 
گردیدن دنگ چیزی از نوع پارچه 
درمقا بل حرادت آتش‌با آفتاب: جوانی 
رفتو پنداری‌نخو اهد کردبدرودم بخواهم 
سوختن‌دائم که ابنجانیز پرهودم. کسائی 
مروزی. (قس: «پر» بمعنی‌جلا وشفافیت 
«هودن»بمعنی «سودن»)-ص:ییهودن 
و بی‌ودن 

پر هیحتن-91 08۳12 پر هختن 
و فر هنجیدن < وا گذاشتن-ادب کردن ‌ 
پرهیز کر دن:هست‌بافوت‌بهر مان‌پر هیخت 
ادب آمدکه دیو ازاو بگر بخت (لغ) - 
(په: 62۲۵8-08۳۵۵ و0) 

پریافسا (ی)-( )09۳1798 س 


ب.ز 


پر سای‌ح افسونگر و پربخوان (۱۶) 

پر بخوان ۰ 02۳12081 < پر سای 
افسونگر وجن‌گیر: فدون بخوانمو 
برروی آن پری دمم از آنکه کار 
پر بخوان همیشه افسون است . مولوی 

پر بدا ۲10۵و( د کسیکه‌جن 
دارد- دختر که تحت تأثیر افسونگران 
قرار گر فته و از گذشته با آدژده چیز‌ها 
بگوید دیوانه ومجنون (مع) 

پر یدن» 0 09۲۳1 دا ,هار تمام 
شدن وپابان‌بافدن: آ خر نو چه‌مرغی که 
رس دانه که چینی از دام نجستینتو و 
عمرت یر یده است. عطاد 

پر یدوش « 08۳1015 < شب‌پرش 
از دوش - پر ندوش:پر بدوش چون‌جنبش 
چرخ سنج بزد پنجمن نوبت از هفت 
وپنج. ادیب پیشاودی: (لغ) 

پریر - 09۳1۲ 2 پربرود: پریر 
قبله احرارزاولستان یود چنانکه کمبه 
است امروذ اهل ایمانرا. ناصر خسرو 

پر بر یمه-1:8,ن ‏ منسوب به‌پر یر 

پر یز ۰ 081712 عء فرباد وففان: 
از پریزت چنان بارزدکوه که زمین 
بومهن بلرزاند. علی فرقدی (لغ). مرغ 
وسیزه که در کنار جویورودخانه وجای 
بسیار آب‌بروید (فریز)- مخفف‌پرویزن 

پری‌سای-/۳188و( < پری‌افسای: 
گهی جو مرد پری‌سای گونه گو نه صور 
همی نماید ذیی‌نگینة لبلاب. لبیبی (فر) 

پر بشیدت ۰ ۳8715102۳7؛پرشیدن 
و پر آشیدن< پررشان کر دنو شدن پر | کندن: 
زچندین‌ما لو چندین‌زر که بر پاشیو بپر بشی 


عجب باشد که باشد در جهان تنگی و 
دروشی. فرخی 

پر بون-۱0 09۲ < خارشو جرب 
که بعربی قوبا گویند (ح-قا) 

پژ - 2و0 << انم مصدر و آمر 
وفاعل مرخم از پختن و پز بدن-پشته بلند 
و عقبه (بز وپژ) ۱ 

پز اوه- ۷۵ 92۵ووپژاوه < داش 
و کوره‌ای که در آن ظروفسف‌الین و آجر 
و آحهك پز ند (پز ۲+ «آوه» - جای‌پختن) 

پزاییدن- 09 082۵71 وپزسن 
پختن (مع) 

پزشك ۰ 092851 <جند (مع) 

پزهان - 26و - پژعان 

پژ - 088 ح گردنه و پشته : سفر 
خوشست کسیر ا که‌بامرادبود اگرسراس 
کوه و پر آیدش در پیش - خسروانی- 
(بژ وپز)-کوچه: از نشان دو گونه من 
ساغر همه پر بدنشان پای‌شتر. سنائی 
کهنه ومندرس- چرك وریم (فز) 

پژ » 008 < دیزه‌هائیکه از شدت 
ه«وای سرد ماننده زر از آسمان دیزد- 
چوبی زرد که بدان مداوا میکردند و 
بعربی «وچ» گویند (قا) 

پژاگن - 082۵80۳ ویژاگن < 
چر کین وپلید- کهنه و منددس : لطیفو 
جوانم چوگل دد بهار پژاگن نیم 
سالخورده نیم: ابوشکور بلخی - (پژ + 
آگن ) 

پژاو نش وو( ۶8۵و پژو ند و 
پژون < چوب‌کازران وچوبی که دد پس 


در اندار ند ۳ باز نشود: دل‌ازد نما «ردار 


وبخانه شین پست در خانه فرو ند 
بفلج و به پژ او نل. رودکی (فر )- پس در 
نشین و دیوث(فا) 

پزاوه - 09728۵۷9 - پزاوه 

پژپر - 002002 < تلمه‌ابست که 
چوپانان بز را بدان نوازش کنندع پچ 
پچ: نشود دل حرف قر آن به نشود 
بز به‌پژپزی فر به. سنائی (لغ) 

پژمان - م0 < افسرده و 
غمگین: اندر این خانه بوده‌ام مهمان 
کرده‌ام شاد از او دل بژمان . عنصری 
(لغ)- نااهید- مخمور- متوحش- متنش 
(مع)- (په: 0۵1 51و) 

پژن - ۶20و عد زغن (فا) 

پ ند - 09۶910 - نوعی از گیاه 
در‌فست که دارای گلی زردر نگ است: نه 
هم قیمت در باشدپلور نه‌همر نگ کلنار 
باشد بر لل. عسجدی (فر)- ص: پر ند 
پژواك 092۷۵1 - اننکای‌صوت 
در کوه (پژ + آواك)_ص: پژوال-تزوال 
- تزواك 

بوذ - ۶ا۶ون ح اصرار والحاح 

بژوژ ناك - مصر (مم) 

پژول- 9۶:01( شتا لنک و کمب 
گوسفند و گاو وامثال آن:نها قس‌سرون 
و نه رس دوپای نها کفهس پژول و نه‌شم 
زاستر؛. بوعلی‌الیاس (فر- خ۰ 0001) 

پژولاندت - 062018۳098 و 
پژو لا نیدن < پژو لیده کرده-پر بشان‌ساختن؛ 
گر روان خود پژولاننك زود صددر 
محنت برایشان بر گشود. مولوی 

پژو لیدن. 06810110 بئو لیدن 


ب .1 
ال 


]پربشان و آشفته‌شدن: زن‌کنیز کرا 
پژو لیده بدید.. درهم و آشفته ودنگ 
ومرید. مولویهپژمر ده‌شدن-نرم گردیدن 
پژمر ده لردن_ تفحص کردنو با ز پرسیدن 
- نصیحت کردن (مع) 

بژوم - 002100 < خوار وذلیل- 
دروش و گدا (قس: پژمان) 

پژو ند 09۶5۷900 و پژون‌مخذاف 
بز او ند 

پژوه-ع۷ 09۶ ح پشته (پ + «وه» 
مخفف «وا»)- آسترقبا (لغ) 

بژوهیدن - 062102۳108۳8 < 
جستجو و تفحص کر دن:چنین گفت پر سنده 
را رامجوی که بپژوه‌تادادد این ماه 
شوی. فردوسی- خواستن وطلب - (په 
60 082۲۷1۳5) 

پژو ین 0972۷110 و یژه < کثیفو 
و چر کین : پیشم آدد دوات بن سوراخ 
قلم سست‌و کاغذ پژوین» سنائی (ل)-(پژ 
+ «وین» از دیدن) 

پژه-۶ون > پژوین- پلید وزشت 
(فژه): وین پژه پیر زبهر تو مرا خواد 
گرفت برهاناد از او ایزد چباد مرا. 
رود کی (پ + ه) 

پژهان - 0۶8( مخفف« پژوهان» 
از پژوهیدن بمعنی خواهان وخواستاد و 
محازاً درمورد خواهش دل و آرزوغبطه 
بکار رفته- ص؛ «پژمان» باین معنی 

بژهیدت ۰ 062۳10810 مخقف 
پژوهیدن: آنکه او این سخن شنیدازش 
باز پیش آر تا کند پژهش. دود کی(فر) 

پس - وو < عاقبت‌الامر- يكي‌از 


پ.س 


-۱۲6- 


سس سس سس سس سس سسسسسسسسسسسسسسس 


نهایتهای طول «یس» نامیده میشود دد 
مقابل «پیش»- آنگاه- بعد (ممع) 

پس « و0 < پسر: پس‌شاهلهر اسب 
گشتاسب‌شاه ‏ نگهدار گیتی‌سزاوار گاه. 
دقیقی (په: 128) 

پساهووحن << وقتو نو بت:«دراین 
پسا» - در اینوقت (مع) 

پسادست ۰ 09980851 و پستادست 
عح< اسیه: مقادل دستادست معنی نقّد : 
ستد و داد مکن هر گز جز دستادست 
که سادست خلاف آرد صحبت ببرد . 
ابوشکور بلخی- ص: پادست 

پساك - ماقوو( « بسا ک 

سانیدن » 0۵ 9891و( < آب 
دادن زراعت وباغ: ای روزیداهارسان 
جان کسان و نا کسان 
پساتن هموار و ناهمواره‌ای مو لوی 


ترکاری و باعی 


پساو ند-لووم 8وون < قا فیه‌شر : 
ومقطع قصیده: همه باوه‌همه خام و همه 
معا نی باچکاوه تا پساو ند. لبیبی 
(فر )- پسوند (مع) 

ساویدن - 09898۷108 و 
ساو بدن < لمس کردن ودست‌ما لیدن 

پسآهنک - 9۵۵2و < فرج 
پسین لشگرجناح از هوا در ذمین‌برد 
بیخ پسآهنگ شددرزمین چادمیت. 
نظامی (لغ) 

پس پشت ه 0880005 < عقب سر 
و دنبال . پس پشت لشگر به‌سنتور داد 
چراغ سیهدار فرخ‌نژاد. دقیقی 

پست ه راوم0 < سبوس و نخاله 


مر کبی که بعضی چله نشینان از جگر آهو 


سس 


ومفن بادام وامقال آن سازند و بمقدار 
پسته‌ای رفع گر سنگی کنند- آردگندم و 
جو ونخود بریان‌کرده خصوصاً آرد بو 
داده: ابروی پرزخشم عشق مباز دهن 
پر ز پسته نای‌مزن. قوامی رازی - (په: 
0) 

پست - اوون ح خراب در مقابل 
آباد.نگر تا نیازی بهبیداددست ‏ نگردانی 
ابوان آباد پست.فردوسی- از بیخ و بن: 
فرستاده را سر ببرید پست زگردان 
چینی سوادی نجست . فردوه‌ی- آسان- 
تند وچالاك, گر ازه چوازباد نگشاددست 
بزین برش آن‌ترك بیدار پست.فردوسی 
- فارغ‌بال_ بی‌حر کت: دل ازدنیا برداد 
وبخانه بنشین پست فرو بند درخانه 
بفلج و به پژ او ند.رود کی-هر اسان:همان 
جام زرین‌گرفته بدست ‏ همه دل زبیم 
ذهنشاه پست. فردوسی - نا گوار و تلخ: 
بیابد بر آنه پیر کاوس دست شود کام 
و آرام باجمله پست . فردوسی- سست و 
وضمیف: شگفت است کامد برایشان‌شکست 
سیهید مبادایچ بارای پست ۰ فر دوسی- 
بیهوش و بی‌خبر: برین گونه بیهش بیفتاد 
وپست همه‌خلق را دل براو بر بخست. 
فردوسی- دبزه و نرم( له‌شده): بچاها ندر 
افتاد و شکست و پست هد آن نمکدل 
مهرد بزدان‌پرست. فردوسی- دم «مقابل 
زیرو تیز »در اصطلاح‌موسیقی: زخمه دود 
زن نه پست ونه‌نیز ز لف‌ساقی نه کو ته 
و نه‌دراز. فررخی- بیزار و نفود : که‌پشت 
سیه‌شان بهم برشکست دل پهلوانان 
شد از جنک پست. فردوسی - نبهره و 


ناروا (مع) 

پستا - 0998 < برس کاریرفتن 
که قبل آذاین شروع شده باشد- باد و 
کرت این پستا سیر آهك بسازه . - 
نوبت:«من از آسیامی آیم تو می‌کوئی‌پستا 
نیست؟» - اندوخته و ذخیره (لغ) 

پستادست - اوو .0‏ پسادست 

پست‌سر ین 0 - آ که 
مر بن کوچك دارد (مع) 


لسغد‌ه- 8هم سفنده ه آماده 


پسنلز ۰ 008817087 پر آندر : 
پسر زن از شوهر دیگری ۰ جز بماد 
اندر نما نداین‌جهان کینه‌جو با سندر 
کینه‌دارد همچو بادختندرا. رودکی(فر) 

پسودت - 0991209۳ < سودن 

پسودی ۰ 085001 - پروراننده 
اغنام واحشام: پسودی( نسودی)-هدیگر 
گره را شناس ‏ کجا نیست برکس از 
ابشان‌سپاس. فردوسی (اد: 996تویا5ع) 
مب ص: سودی 5 ۱ 


بسیجیدن-1 09 1[ 0991 <- «سیجیدن 


پش- 05( « پای‌بیکفش: باز کرد 
از خواب زن دا نرم و خوش ‏ گفت 
دزدانند و آمد پای پش. دودکی (فر)- 
(تر :دش < خالیو بر هنه )_مخففه پشك» 

پشت ۰ 00 سروی: چوخورشید 
را شت تاریك شد بدیدار شب رود 
نزديك شد. فردوسی-کف: نسوزد کسیر 
تب دیگران ‏ مگر پشت دستی که ساید 
بر آن. امیرخسرو دهلوی 

پشت بست - 00500990 < گلیمی 


که برز گر ان‌چیزی در آن‌نهند و ده دشت 


‌ 
پ.س 


بند ند- گلیمی که زنان بر-رین می‌بند ند 
تابزر گو کلان نماید ‏ ستی پس‌پشت پشت 
پسقی بسته‌است . عنصری (فر) 

پشت‌دار - 003008۳ < پشتیبان: 
ودهمی بیند چرا نبود دلیر پشتدار 
وجان سپار وچشم‌سیر. مولوی 

پشت‌ماهی 003608۵1 کنا ده 
از شب : سوادی‌که در وی سیاهی نبود 
گر بود جز پشت‌ماهی‌نبود. نظامی 

پشتلنگ .- 00519 و پشلنك- 
کلات و کلاته- هرده و بیهوده (مع) 

پشتو » نایاکون < بستو - کوره 
بزر گ سفا لین (قا) 

پشتو ۰ 00612 < پختو- لهجه‌ای 
در اففانستان (ح-قا) 

شتواد - 05۷۵۲ <- پ+توان و 
پشتیبان (مع) 

پشتواره - کو له‌بار (ف۱) 

پشتوان - 0050۷8۵0 و پشتیوان- 
چوبیکه بررپشت دیوار برای نگهداری 
آن زننه <-تکیه گاه_-باوروهمین (مع) 

پشعی - 0051 < نوعی نیم دنه است: 
فبای‌خاصهو پشتی خود نسیج بزد یکی 
مکلل کرده کس بکوهرها. معزی (لغ)- 
کمك ومعاضدت: در آن هنگام ویر کرد 
پشتی نمود اندر سخن لختی درشتی. 
فخر الدین کر کانی- (خ: نشتی) 

پشات - هاق0 < فضله کوسفند و بز 
وشتر و غیره: دل بر آن نه که باشد از 
خانه پشاك توبه که مشك بیگانه.سنائی 
- سر‌گین مکس وزنبور عسل: بطیل ناف 


مستسقیان بخورد جراد ‏ بیاد روده 


پ.ش 
قو لاجیان به‌یشاك ذیاب. خاقا نی 

پشاك « او < برآبری کردن - 
مو افق‌ساختن: بحسن افتاده با خورشید 
در (شلك مقامت‌سرورا افکنده‌دررشك. 
نزاری- شبنم( بشگ)-جعدو موی‌پیچیده: 
شاك معشوق چون‌سفید شود دلعاشق 
از او شود بستوه (لغ- ركك: بشك‌و بش) 

پشاك ‏ و05 ح گر به: از چرغ 
تا کبوتر و ازمرغ تاشتر ار گرگ نا 
ببره واز موش تا بشاگ. کمال‌غیات(لغ)- 
خمره ومرطبان (میع) 

پشکره - 06519۲ و پشکر < 
پشکل و پشکله (قا) 

پشکلیدن - 0516۵1108 < 
بشکلیدن (مع) 

پشکم- 190 (09)6. بشکم حد پچکم 
و بچکم -ابوان وصفه:پدید آددسخن در 
خلق عالم‌بیشیو کمی چوفردا این‌سخن 
گویان برونآیند زین پشگم. ناص خسرو 
- (په: 89126900) 

شلنگ - عوع 0051 ویشت‌لنک 
هرزه و بیهوده - بی‌ممنی: دعاگوثی 
ترا بهتر چه خواهی کرد شعریرا_ که 
دام ابلهان باشه عبارتهای پشلنکش . 
سیف اسفر نگ - قلعه و کلات (مع) 

پشلیدن - 95110۳0 < بشلیدن 

بشم‌دد کشیدن -۰ 809۳12951091 
0 2 دور کر دن‌معر :دو «رزه گوی‌از 
خود بلطا فا لحیل: در نمی گذجدا گرموی 
شود بیهده گوی 
پشمش‌دد کش. نزاری (لغ) 

پشم کشیدن-08 0.16851 < کنابه 


هر که «هوده کندعر دده 


تووی 


ازپرشانی و تفرقه انداختن درچیزی : 
کشیدم پشم درخیل‌وسپاهش. نظامی (لغ) 

شم گند - 093507088910 و 
پشما کند < چیز بر ا که‌پر پشم کنندو ما بین 
پشت‌ستور وتنگ بار گذار ند پالان‌الاغ 
- (په: 0طهما۵هصگون) 

پشم‌شدن ۰ 0.50091 < پرا کنده 
شدن- جدائی کردن (قا) 

پشمناك - >500981 و < پشما لو 

پشمینه پوش- 005 085۳01۳8 < 
زاهد ودرویش: برقءشق ار خر من پشمینه 
پوشی سوخت‌سوخت جور شاه‌کامران 
گر بر گداثی دفت دفت. حافظ 

پشنجه - و5 ون < دسته گیاهی 
که چولاهگان با آن آهار بر تارافشانند. 
(پشنج - پشنگ + «۵»پسو ند آلت) 

پشنجیدت ۰ 0859۳11021 < 
پشنگیدن < تر ش کر دن‌ور دختن آبو امثال 
آن: بخنجرهمه تنش‌انجیده شد بر آن 
خاك خونش پشنجیده شد. ابیبی (لغ) 

پشند - 096810 < لیف خرما که 
با آن دسن بافند (مع) 

پشنگك - عو5وح ‏ چهاد چوبی 
دراز با چهار دسته که خشت وگل با آن 
کشند ‏ ز نبه؛ با دو آت‌و قلم‌وشر چکار است 
است‌ترا خین وبردادتش ودهترهو بیل 
و پشنگت. ابوحنیفه اسکافی- بیرمواهرم: 
شاهی که تازیانه‌اش خود رستم از «جای 
بودی ۰ زجای بزننگرفتی بصد پشمگت . 
سوزنی - آب و مایم مترشح : بی‌نيغ 
از آن اجل خبه . سازد عدوت دا کز 
خون فاسدش نرود بر كسي پشنگت . 


۰۰۰۰۰ ببس ج«_صً»_ٍِ»«سثسصسصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصسصصاا 0۳ 


دروش عبدعلی. (لغ) 

پشنگك - اوعو‌ووون < زژاله_ 
تگرگ (مع) 

پشودن - 0090و( ح با نگ‌زدن 
وزجر کردن (مع) 

پشوریدت ۰ 005071081 و 
بشوریدن < لمعن کردن- نفرین کردن - 
ص: بشو لیدن و سوریدن 

پشو لیدت - 0۵12080 0.6(5)و0. 
بشو لیدن < بهم‌زدن و پر‌شان کردن: دل 
درو ش سراسیمه به است طرء دوست 
پشو لیلهه خوش است. شرف شفروه (لغ) 

پشه‌خا ه- ووق روک وم < پشهد اد 
پشه‌غال ص نارون (ا) 

پشه‌غال - 5961 ون < پثه‌داد 
سح رشه‌خا نه ع< نارون 

پشیز - 09512 ویشی<- پول كوچك 
سیمین و بر نجین(په: 09512 ح خردترین 
سکه ءهد ساسانی) 

پشیز۰- 095128 < هرچیز کوچك 
از برنج وامثال آن فلوس‌ماهیوهر فلن 
شبیه بآان- چرمی که بردامن‌خیمه‌دوز ند 
وریسمان بدان گذرانند (پشیز -ده) 

پشااآزدین - 29۲۳۹۵ ورن < 
کنابه ازشر ارهٌ آتشس (مع) 

شیم 1و0 - پشیمان-پرا کند گی 
و تفرقه (فع) 

بغاز - و8ووم وبناز > براز - 
چوبیکه درودگر و کفاش در شکاف‌چوب 
ومابین کفئن وقا لب گذارد < پانه (پ + 
«غاز» بمعنی شکاف) ۱ 


پغنه - ووووج س پله و پا یه نردبان: 


هن بام‌دولعت باشد این‌چهار آخشیج 
وهفت فلك. شهاب‌الدین (له) 

پفج - ]و0 < بفج 

پفكك - زو۶وح ‏ لو لهای که کودکان 
مهرءٌ گلی در آن نهاده بافشاد نفس‌مهره 
را جهانده و گنجشك‌شکار کنند: ...دارم 
که نام دارد نیمود هه‌چون پفك‌عقیق 
کش «هره‌باود. سوزنی (لغ) 

پفو- 0080 - فوت. باد. دم:] نکه 
برشمع خدا آرد پقو شمع‌کی میرد 
بسوزدپوز او . مولوی (خ؛: پف) 

پاك * 1 < هرچیز گنده و 
ناتراشیده , و مرادف « لك » میا ده 
چنانکه «لكويك» گونند: ای شور خت 
مد بر معلول‌شومپی وی‌ترش‌روی‌ناخوش 
مکروه اك وبلت. پوربهای جامی_جامه 
مخت ودرشت: در آن‌بار گه گفت بكت‌پیش 
شاخ میانهای دندانش‌از گو فراخ.دیوان 
البسة نظام قاری - مخفف «پوك» بمعنی 
پوچ و بی‌مفز ۰ تیزی و بی‌طعام وتفه 
چون پنیر ودوغ بیذوف و خشك مفز 
وتهی همچو جوز پاث. پورپهای جامی- 
مخفف پتك: بامن مشو چوآهن وپولاد 
سخت چشم تا نشکنم سرتو چو سندان 
بزخم پلگ. پوربهای خامی (لغ4: . 

پك - اوح - پله- وزغ و غوك, 
ای همچو پاك پلید و چنو دیدها بروی 
ماننه آن کسی که مراو دا کنی خبه . ۱ 
دقیقی (فر) 

پاك - اوح بندا نگشت (قا) 

پکن - طوعاوم , پکین -- 


ارزن (قا) 


ب .گگ 


پکند - 0وروعزوح ع نان : محنت 
سوپ وپکند او که ازبیخم‌بکند طبع 
موزونم همیزندبشه ناموزون کند.انوری 
(فر- خوارزم) 

پکنه - هون عفر به وقد کوتاه: 
آن دختر پکنءصمت‌الدین سرماه‌زهد 
ونیکنامی. انودی (فر) 

یکنی» 091۳1-099۳1 نانی 
که از ارزن وبرنج وجو سازند (مع)- 
(پکن + ی) 

یکو, لك 6و پداك آهنگر ان 
- نردهُ چوبین که بر کنار بام‌وصفه‌ایوان 
ساز ند (مع) ص: پلو 

پکول - 01ماوح > تالادی که بر 
بالای خانه ساز ند(قا) ص:پکوك و پلواد 

پك لاب - 01201012 < درشت و 
ناهمو ار (يك + «لك» مخفف «لکه» بمعنی 
جمع شده «خ») 

پکین - 021417 پکن 

پگك.- عوو < زن‌ودختر لیمو پستان 
- گلو لد تيله‌اي که‌طفلان‌با آن‌بازی کنند 
گاورس (قس: پکن وپکین) 

پگاه - حقعع0 . پکه و بگاه - 


صب رود-«رود» در ما مل در » ) او ِ 


0 2 هدام ) ۱ 
پل هد 061 < پاشنه‌پا همیشه کفش 


و پلش را کفیده بییم من بجای‌کفش 
و پلش دل کفیده باستی. معزدفی (فر) 
- اشکلك‌خیمه و آن‌چو بیست بطول‌چهاد 
انگشت کهریسما نی‌بر کمر آن‌بندندو بدان 
بالا وپائین خیمهرابهم وصل کنندگردنا 
و آن‌چو بیستکه کودکان رسمان برمیان 


آن سته‌در کشا کش آور ندتاصدا کند-چوب 
کوچك دردازی الك دلك (اس: 081) 

پلارك - 18۳1و , پلالك س 
بلاركگ و بلالك < جنسی از آهن پولاد 
هندی: چه‌چیز است آن رو نده تبر خسرو 
چه چیز است آن پلادك تیغ بران ؛ 
-شمشیر - تیغ‌جوهردار < پر ند: با پلار ك 
پلالاك وبرزن آن دو تیغ است و آن 
یکی مسکن (لغ) 

لاس 185و < پشمینه سطبر که 
درویشان پوشند: بود جامهاشان سراس 
پلاس ‏ ندار ند در دل ژیزدان هراس. 
فر دوسی 

پلاس آخور - 09189870۳ << 
تو بره . ازتمتای بلاس آخود خاص تو 
فتاد برس نفس نباتی «وس نشوو نما. 
سیف اسفر نگ- مجازاً بمعنی شرم زن : 
کرد بلاس آخوه در بده‌نگردم کنید 
سیمین همی خوهد دلورايم. سوز نی( لغ) 

پلاسكك - 1891و ع نکبت و 
فلا کت : در کوش مال خصم محابا روا 
مداد بل‌کان سیه کلیم سزای پلاساک 
است. شرف‌آلدین شفروه (لغ) . 

پلپل - 1061و -د فلفل: گر در که 


چکاندت کسی برریش برپاش‌تو بر‌جر احءش 


پلپل. ناصر خسرو 5 

پلجم - 0918200 و بلخم مخفف 
پلخمان و بلخمان. پلخان ع فلاخن کله 
بانان او نهند از قدر مهر ومه‌را چو 
سنگ در پلخم. مویدالدین (لع)- (خ: 
پلخه‌ون) ۱ ۱ 


پلستاك-961012 91و هر سك ح در سم و له 


پل‌شکستن بر -.. .00136129518 
< کنایه از محروم و بی‌نصیب کردن : 
فلك پل بردلم خواهد شکستن کر آب 
عافیت بوئی ندارم. خافا نی 

پلغد - 09180 - بلغده (ممع) 

پلفندی ووروو1وو < بلننده(مع) 

پلفته - ]0010 پارچها و 
گلولهای علف سوخته که چون آتش در 
خانه علفی افتد زور آتشآنهادا برهوا 
برد (مع) 

پلك - 1817و( < آو بخته ومعلق 

پلاك - »11و < گرده و کلیه(مع) 

پلکن - حروعز(0) 1و بلکن < 
منجیق وپیلواد افکن (مع) 

پلکن» 0010191 وپلکه < طمنه 
و سرزنش (مع) 

پلم- ون ح خاك: کجا تورو کجا 
ابرج کجاسلم؛ اجل‌پاشیدبررخسارشان 
پلم. زرتشت بهرام (لغ) 

پلماس - 01:8 و پرماس ‏ 
دست‌ما لی ما نند کوران(مع) 

پلماسیدت - رون 1و1۵وم - 
پرماسیدن < دست‌مالیدن بهرسو برای 


جستن چیزی (مع) 
بلمسه - 09100999 - اضطر اب و 


دست وپا گم کردن- متهم ساختن- ددوغ 
گفتن (قا)- ص: پلمه 

پلمه- ووو [ون ‏ نوعی از کل‌سخت 
شده وسیاه که ورقه ورقه جدا میشود و 
برای نوشتن‌میتو ان کار برد- سنگ لوح: 
نخعست چون پدرم پلمه در کنذار نهاد 


سل ۲ ۱ 


پ.ل 


خواجه‌عمید لوبکی (لغ) 

پلندین » 0918۳0110 - بلندین 
آستانه-چارچوپ دد (مع) 

پلنگک. 0/08 << از پیش آستانه 
تانهایت ضخامت دبواد - پشت‌یا (مع) 

پلنگ) فکن- طوما 18و - 
دلاور وشجاع: نوك خادی نیست کزخون 
شکاری دنک نیست آفتی بود آن پلنگگ 
افکن کز این صحرا گذشت (لغ) 

پلنگا نه - وطقعورو1وم <-پوست 
پلنگ با بررنگ ومانندیوست پلنگ و 
ظاهرا عبای صوفیان با علما بوده:ءبای 
پلفگافه دربر کتند بدخل حبش جامه 
زر کنند. سعدی (بو) 

پلنگ گوهری - 0.80۷73871 


< کبر وغرور : بااین پلنگگوهری 
از سک بتربوم گرزین سپس چوسك 


روم اندر قفای نان. خاقانی 

پلنگش - 091808۳65 مخفف 
پلنگمشك< کیاهی که کل آن شبیه پشت 
پلنگ است وبوی مشك‌میدهد: بادناری 
که پلنگمش جدی 
و که خنجك. ممروفی (فر) 


پلنگینه - 091970610 < [ نچه 


که ازپوست پلنگ کنند- پوست پلنگ. 
نوعی جامه که نقوش پوست پلنگی‌داشته 
باشد (پلنگانه) ۱ 

پلواس - 09178۵5 و پلوس ح 
فریب دادن بچاپلوسی (مع) 

پلوان - 091۷8 و پلون< بلندی 
اطراف زمینی که ددمیان آن‌زراعت کرده 


پدرت را که مدام 


پل 


باشند: عجب نبودگران بار ار فرو لفزد 
باب وگل که بختی لوك گردد چون 


گنر باشد به‌پلوانش. امیر خسرو-پشتوارة 


کامل (میع) 

پلوك - 0918016 - محجر: گشته 
پلوك بارء بسان‌سرایچه ‏ بانک‌سررجه 
خاسته اندر سرای او . دقیقی - چکش 
آهنگران (مم)(فر)- ص: پکوك 

پلون - 091۲۷7۵ مخنف«پلوان» 

پله - 1و0 <- نام درختی است 
خودرو: گوشت همی‌ساز ند اذبهرتو از 
خی وخار و پله کاندر خلاست . ناصس 
خسرو- بضاعت کم: برپلا پیره زنان ده 
مزن شرم بداد از پل پیرزن. نظامی- 
کفه ترازو : دزد بشمشیر نیز گر بز ند 
کاروان ‏ بردر دکان زند خواجه بزخم 
پله. سنائی (لغ) 

پله - 0618 پایة نردبان: مالك 
مملکت-تان . بار گهش در امان بام 
درازنردبان چرخفروترین پله. فلکی 
شیروانی (لغ) 

پلیته - 9118 مبدل فتیله, چون 
بدل اندر چراغ خواهی افروخت علم 
وعمل با بدت پلیقه‌وروغن. ناص خسرو 

پلیل-1 08۵11 بسیاردان: زعلمی 
که برخواند مرد پلیل 
گفته برصد دلیل. زر تشت‌نامه 

پناغ - وقوووبناغ < منشی : 
ضمیر من بودآن بلبلی که‌گاه بیان به 
پیش او بود ابکم زبان‌تیزپناغ. منصور 


نمودی بر آن 


شبر ازک- تادعنکیوت‌وابر شم: دو سجمین 


مفی من چو زرین پناغ تو تابان‌مهی 


ای 5 ۱۳5 


من چو سوزان چراغ (لغ) 

پنام- 60و < تمویذ چشم‌زخم: 
بتانگا دا! ازچشم‌بد بترس همی چرا 
نداری با خویشتن همی تو پنام؟. شهید 
بلخی-اعمالی که برای دفع چشم زخم‌بجا 
آرند- پارچه‌ای که در دو گوشه آن دو 
بند دوزند و زرتشتیان هنگام خواندن 
اوستا ونز دبا شدن باتش آنرا بروی 
خود بندند- مخفف«ینهام» ۰ با اکابر به 
مجلس خلوت گفتگوی‌پنام‌می‌خواهم. 
کمال اسمعیل 

پنامیدن - 0ع98010وو << منع 
کردن و بازداشتن (مع) 

پناه‌جان - طقزط۵طون ع: تقیه 
باشد: کفت ترسابان پناه‌چان کنند دین 
خوددا از ملك پنهان کنند. مثنوی(لغ) 

پنبه - 0و0 < کنایه‌از پر شان 
و نرم شده: پنبه کنم اشگرشان را چنان 
کز تنشان پنبه شوداستخوان.امیر‌خسرو 
(لغ)- آواده . چو خواجه را اجل از 
مك پنیه خواهد کرد چه اعتبار ز 
پشمی که در کلاهش نیست.؟او حدی. نوهید 
ومایوس, ازخود نکنم‌پنبه از آن‌پيش که 
پشم.... (رك. لع) 

پنبه‌در گوش - 0.09785 < 
کنایه از مردم غافل وسخن ناشنو:نظاهی 
بس کن این گفتار خاموش چه گوئی با 
جهان پنبه‌در گوش. نظامی (لغ) 

پنبه‌دهان - دقطو0.م ‏ کنایه‌از 
کم گو و کمسخن: پنیه‌دها نی‌بزمان دراز 
باهمه کس گرم سر وسوزساز. امیررخسرو 

پنبه‌ و 72 ۰ پنبه‌زن‌و حلاج: 


سرا ناالحق نبود درسرور پنبه‌وه لابق 
حلاج بود مرنبه داد عشق . نزاری 
فهستانی (لغ) 

پنج) نگشت - 09۳9۳18051 س 
آلتی‌است که برز گران‌بدان‌خرمن کوفته 
زبهر آخور اوخرمن ماه 
به پنج) نگشت حکمت باد کردم. سوذنی- 
نباتی است که آنر! پنچگشت گو بند: کند 
چون‌دود پنج‌انگشت رازن بزبرخود 
کند کم شهوتش را ۰ بوسفی طبیب (لغ) 

پنج‌دعا-ق,00[ و0 کنا به از پنج 
نمازاست:چار علمرکن مسلمانیت پنچ 
دعا نوبت سلطانیت. نظاهی 

پنج‌دکان‌شرع- 001216۵8658۳۰8 
,و ح کنابه از اصول‌دین: کلك آند کن 


بباد ودهند : 


چون‌مهندس‌عقل پنج‌دکان‌شرعر امعمار. 


خافا نی (لغ) 
پنجاگ موز ز ون سس رنجه مستر قه - 
ر قص‌دستبند- فنجکان‌چوبی (مع) 
پنجك - و00۳ پندله 
پنج نو تاو ۲ هون صه نقاره 


که‌هر روز پنج نو بت بر درسر ای‌شاهان‌میز د ند؛ 


نو بت ملك‌پفج کن که شداست 


دشمن نو 
چو مهره درششدر. اآنوری 

بنج نوش- 08۳8۳105 < معجونی 
که از پنج چیز تر کیب‌شده و مقوی‌دل 
است: درچار موی فقر در آتاز دراه ذوق 
دلرا به بنج نوش سلامت کنی دوا.خاقا نی 

پنجه - و00۳0 و پنچه ح پیشانی- 
موئی که از سر زلف برپیشانی گذار ند : 
بتیغ‌طره ببر دز پنجلاخاتون بگرز پست 
کند تاج برسر چیپال. منجيك (فر) 


۳۳۹ 


۱۳ ۱- 


سل 

پنجه-وز روج <سنگی که از کشتی 

با حصار بدثمن پر تاب‌میشد- پيچك (مع) 
پنجه کردت- 8187081[ 8 عد 
ستیزه کردن: هر که باپولاد باز و پنجه 


کرد ساعد سیمین خود را رنجه کرد . 
سعدی (گل) 


پنك ۰ 09۳0 و فند د چاره ند سر : 


ندا ند مشعید ورا پند چون نداند 


مهندس ورا دور چند. منجيك_غلیواجو 
موش دبای تا نبود چون همای هفرخ 
کر کس همچو نبادد بشبه باز خشین‌پند... 
فرخی (لغ) 

پند - 0ج مقمد و دبر (قا) 

بندام 90( < انسداد؛ گیردی 
آب جوی را پندام 
نيك‌راه زخس. دودکی (لغ) 

پنداوسی - 09۳08۷81 << 


چون بود سته 


سکه‌ای بارزش پنج دینار که در ایران 
باستان معمول بوده: هزاز و صد وشصت 
قنطار بود درم‌ید کزوپنج‌دینار ود که 
بر پهلوی موبد پادسی همی نام بردش 
به پند‌اوسی.فر دوسی-این کلمه‌درشاهنامه 
بصورت پیداوسی تصحیف شده 

پندش - 00۳۴085 < پندك 

پند 2 - ۰0000 پندش و پنجك 
غنده و گلوله پنبه زده‌شده 

پنگك - جووح د خوشه خرما که 
خرمای آن کنده شده باشد-پنگان (مع) 

پنگان-و6وووو ینک داعت آبی؛ 
در این صندوق ساعت عمرها این ده 
بیرحمت چوماهار ندبراشتر بدین گردنده 


پنگا نها. ناصر خسر و -طشت:چو مست خفتٍ 


پسن 


ببا لینش برتو ای هشیار مزن گزافه 
بانگشت خویش‌پنگانرا. ناصر خسرو 

پنه » 0و0 مخفف پناه: گراین 
هردو درپادشه یافتی دداقلیم‌وملکش 
پنه یافتی. سعدی (بو). 

پنهام - 0۳60و پنام > پنهان: 
«رچه‌پنهام کرد فلك است آمخاقانی 
آشکار کند. خاقانی 

پنیر ك- 1۲۵و < گل آفتاب 
گردان: تاخمر بودنام پنیر لك نبری‌هيج. 
حقیقی (فر- ذیل: ورتاج) 

پوپ - 0۱۵0و بوپ < کاکل‌مرغان: 
ازما بود زاغت‌بجان درسوك پوپ از سر 
کنان طاق‌فلك ندهدنشان»جنسی‌موافق 
مثل این خواجه عمید- فرشو گستردنی؛ 
بنهاد وبر گسترد پوپ ۰ رودکی (لغ)- 
مخفف پويك (مع) 


شاه دیگر زورباغ آراست‌خوپ 


پوپاك » 00016 < پویش, پویو» 
پوپه . بو بو وپوپ< هدهد وشانه بسر؛ 
با نگك 
بر برده پابر اندرا. دودکی ( فر ) - 
(پوپ+:2» نسبت < دارایکاکل) 

پو بو-0000 - پويك:خلاف‌نیست 
ار چه‌تاج 
وطن برچکاد پو پو کرد. اثیر اخسیکتی * 

پوت- اج < جگر گوه‌فند_خور اك 
قلیه که ازپوت ساز ند- «لوتوخوراگ«در 


پوپاگ دیدم بحوالی سررخس 


لوت وپوت»- نوعی خربزه (فا)- میان 
خالی ومجوف (- پوك-2) 

بو تك - 0081 وپوته‌ ص مخزن 
و گنجه (قا) (پوت+2)- ص: توپك , 


-۱۳ ۲-2 


تونك, تونکه و تويك 

بوچ ۰ 000 - نامرد ؛گفت ای 
کدخدای‌خام طمع پیر بوچ بنل زن 
چخماق. سوز نی (لغ) 

بود - 00 مخعف پوده و پده : 
گر برفکدم گرمدل خویش‌بکوگرد بی 
پود ز گو گرد زبانه زند آتش. منجیک 
(فر )- مخفف «پودنه وپودینه» (قا) 

پوده - ۰0209 بود. پده وید < 
پوسیده: آب هرچه بیشتر نیرو کندبندو 
ورغ مست ولو۵ه نیکند. دودکی_د کوی 
سوخته وچوب پوسیده که بجهت آتشگیره 
مهیا کرده باشند «گر برفکنم گرم دل 
خوش بکو کرد یی‌بوده زگوگرد 
زبانه زندآتش. منجيك- بی‌مفز- سبك- 
نادان : نظم گوهر باد جان افزای عقل 
افروذتو کرده‌شمرشاعر ان پوفهرایکس 
هبا. سنائی (لغ) 

پودینه- 00201۳5 و پودنه < پو نه 

پود - 00۲ وپوده - پس: توپور 
گو پیلتن دستمی 
نیر می. فر دوسی (فر) 

بوده - 0۱۳9 < پور: خود بودة 


زدستان سامي و از 


ادهم چه خبردادد اژین دم که من 
از جملهة عالم بدو صد پرده نهانم. 
مولوی (لغ) 

بو002-2. پوزهو پوژ ع دهن: کنك 
تصدتقیش بکرد وف اور شدگواه‌مستی 
دلسوز او .مو لوی- منقادمرغان- پیرامون 
دهان حیوانات (پوزم ط. پوز)-پوزه 
تنه وساقه درخت(مع) - ص: بور. پوده 

پوز بدن-وول 21ج ع- عذر خو استن : 


-۱ ۳۳-2 


ی 


گراید ونکه پوذش‌بذیریزمن و گر 
ژینت دنج آمدازخویشتن. بوشکور(فر) 
- ردودنو بر‌طرف کردن: نه‌پووه جانت 
را از درد وآزار ‏ نه‌شوید دلت را از 
داغ وتیمار. فخرالدین گر گانی 

و 010۶ پوز: امروز باز پوت 
ابدون بتافته است گوئی همی‌بدندان 
خواهی گرفت گوش. منجیک (فر) 

پوژه - 00۶9 < پوزه پوز- تنه 
وساده در خت << بوز (مع) 

پوس ۰ 005 - بز بان خوش‌مر دم 
را فریفتن : پتدبیر شاید جهان خورد 
و پوس چو دستی‌نشاید گز بدن‌ببوس. 
سعدی (بو) 

پوست بردهل بستن - 010898۳ 
00609۳00 < از بن‌بردن: فلک بشادی 
ما فرعه زد کنون وقتست زپرده دلغم 
پوست بردهل بستن. مسیح کاشی (لغ) 

پوستءیگر پوشیدن - 005100 

0.8۳ < تغییر روش‌دادن:«احمدحسن 

شمابا نر! نیک می‌شناد. باید تا پوست 
دیگر پوشید وهر کس‌شنل خویش کند.» 
اپوالفضل بیهقی (لغ) 

بو‌ستاك 09۵16 ظاهرأقسمی 
گستردنی زبون و ناچیز : یکی دا کند 
صوف واطلس لباس_ یکی را دهد پوستاگ 
با پلاس. نظامی قاری (لغ) 

پوستگال - 1 0088و یوستگا له 
پوست بی‌موی‌که زیر دنب گوسفند 
و اقع‌است- پوست‌دبر گوسفند که سر گین‌از 
موبهای آن آویخته است. از غلامآنکه 
زی عیال آبد او زدنبه بپوستگال 


آید . سنائی- دوستی‌کز پی پیاله کنند 
بدل دنبه پوستگاله کنند (لغ) 

پوش - 005 <- پوشش ولباس؛ تا 
چند کنی پوش ذپوشی‌کسان از جامة 
عاریت نشاید برخورد . نظام‌قاری- زره 
وجوشن- مخفف «پوشنده» در کلماتی‌از 
قبیل: آهن‌پوش, پولادپوش- مخفف« پوشیده» 
در امبال: سفال‌پوش, گالی‌پوش (میع) 

پوشاك - 0581و یشک < کر به: 
راست گوئی که در گلوش‌کسی پوشکی 
را همی بمالد کوش. شهید بلخی(فر)- 

پوشگان- وع0۵5ج ح نام نوائیاز 
موسیقی (مع) 

پوشنی» 005901 ظاهراً پارچه 
وجامه تنکگ ونازك است؛ بز ند بادت‌اذ 
آنرو که چورخت‌گرها پوشنی‌دا ذبر 
خوش جدا میداری. نظام‌قاری (لغ) 

پوشی - 0051 <د پادچه‌ایکه از 
آن عمامه وشال کمر ددست میکردها ند: 
قاری مصنفات تو بر پوشی‌و بر که هر‌جا 
رفو گر ان‌هنرور نوشته‌اند. نظام‌قادری( لغ) 

پوشیده‌چشم - ۳051090850 
کور. نابینا: چوپوشیده‌چشمی نبینی 
که راه نداند همی وقت رفتن زچاه. 
سعدی (بو) 

پوشیده‌چهر - 0.06۳ > مخفی 
ومبهم: بدل‌گفتم این را ز پوشیده‌چهر 
نبیند مگر جان بوزرجمهر. فردوسی 

پوشیده‌دل-061.ج < کوردل(مع) 

بوشیدهد‌ندان ۰ 0۰08۳۲088 


دور ازسیردة صبح وفرور دفته در 
سیاهی: شب آن به که پوشیدههندان بود 


پ.و 


۱۳62 


که آن لحظه میرد که خندان‌بود. نظامی 

پوك - 1ج ص خاشال وخاکی که 
برسرغله‌در چال کر دهر یز ند تامصون‌ما ند 
- پتك آهنگری : غله کردعا بزس 
پوگنهان چون‌بر آرند پوك بررسر تو 
طیان (فر)- غله پنهان شده : برمر گ 
" پدر گرچه بسردارد سوك درخاك نهان 
کندش ماننده پولك. منجيك (فر)- پود 
و آتشگیره .گر بر‌فکنم گرم دم خویش 
بگوگرد بی‌پولك ز گو گرد زبانه زند 
آتش. آغاجی- میان‌خالی وپوچ- دم و 
نفس (ادم: پوك ح نفس) 

پو گرفتن - طو0۳۵۲ع 00‏ 
دفتن- دویدن: شیر سگی داشت که چون 
پ و گرفت سایهٌ خورشید ز آهو گرفت. 
نظامی (لغ) 

پول - 001 پل: تو که بولی 
نمیتوانی هشت. کی زند همت توزرین 
خشت؟ اوحدی (په: 0۲91) 

پولاد - 00180 ح کنابه از گرز: 
نمام بگیتی یکی دستبرد که‌گردد ز 
پولا۵ من‌کوه خرد . نظامی - شمشیر: 
مخور غیرت‌هندبی‌بادمن که‌هندی‌ترست 
از تو پولاد من. نظا می- کار د گا و آهن(مع) 

پولادباژو - 0۵20 ح< قوی 
پنجه و پهلوان: هر که با پولادباذف پنجه 
کرد ساعد سیمین خود دار نجه کرد . 
سعمدی (گل) 

پولادشت - 0.00 < پهلوان 
وقوی: بدین‌گونه آن مرد پولاد پشت 
بسی مردلشکرشکن دا بکشت. نظامی 

پولادپوش - 0.005 < غرق در 


ملاح حنگ: آهنن ر محش چو آبد در 
دل پولادپوش 
در سن خنجر گذار . منو چهری 


نه‌منی تیفش چو آبد 


پولادتر گك - ع۲ورا,و < کسیکه 


تر گگ زبان‌سنان گفت‌پینام مر گ(مع) 
پولادتن - 0.9۲ < قوی‌تن : 
همه خیل کابل شدند انجمن بر آن کشته 


پیلان پولادتن. اسدی (کرش) 

پو لادچنگ - وورو0.( < مخت 
بازو و وی : پس و بیش ترکان طاوس 
دنگ چپ وراست‌شیران پولادچنگت. 
نظامی (لغ) ۱ 

پولادخا(ی)-( )0.8 < قوی و 
زورمند : ز آواز او اندر آید زجای 
دل مرد جنگی پولادخای. فردوسی 

پو لاددست-اوو0. < قوی‌پنجه: 
بدو گفتا من آن‌پولاد دستم که دستت 
را بدین خوادری شکستم. نظامی 

پولادسنج- 0.997 < مردجنگی 
ودلاود. ترازوی پولاد سنجان بمیل 
ز کفه بکفه همیراند سیل. نظامی 

پولادگر - وج.ج < آهنکر و 
پولاد ساز : پسند آمدش کار بولاد گر 
ببخشیدشان جامه و سیم وزد. فردوسی 

پولاو - 0018۷ . پلاو < پلو.ای 


واقف حال رشته پولاو شنو توکمال 
رشته بو لاف. سحق,. اطعمه 

پو نگ - وولم ‏ کنك که روی 
نان دند ۰ (مع) 


پویانیدن - وول1طوون0ن < 
بیوبه وادشتن (مع) . 
پوییدت - 007108۲ رم 


-۱۳۵- 


ب.۸۵ 


رفتن وخرامیدن: وگر چو گرگ نبو ید 

سمندش از گرگانج کی آرد آن همه 

دینار و آن‌همه زیور. عنصری (فر) 
بهانه - وط8ون. پانه وفا نه 


په‌په- و [وو < به‌به. افرین. 
زه. روحانیان چو بینند ابکاد فکر من 
په‌به زنند بروی و نام خدا بر ند .کمال 
اسماعیل 

پهر 09۳-9 < وصله وپینه(مع) 

پهره - 089173 , پهر و بهره < 
یاس ومحافظت- يك حصه ازچهاد حصه 
روز وچهار حصه شب (او : ۳۵۲۳۲۳۵ 
حمایت) 

پهر مداد - ۳۵0۵و < پاهدار 
محافظت کننده: خلیل از بیم آن زنهار 
خواران مر تب‌داشت‌جممی پهر مداران. 
نزاری (لغ) 

پهر یختن ۰ (۲۵ 0۳1و < 
پرهیختن (مع) 

پهلو - 09۵100۷7-9 و پهله -- 
لقب خاندانهای پارتی نژاد دد عود 
ساسانیان- دلير و پهلوان: دل پهلو پس 
بساز آورد 
عنصری(فر )- شهر : زپهلو برون دفت 
کاوس شاه یکی تین بر گذت گرد سپاه. 
فر دوسی(پار: ۲5۵۷9 08۲) 

پهلو- 10و شکم: فرود بخت 
از دیده سیتدخت خون ک‌کودك ز 
پهلو کی آبد برون . فرددسی - ذفع و 
و فاگده : «آن به‌که من این زبان از 
پهلوی زروی‌کنم.» مرز بان‌نامه 

پهلو آکندن - 0.816900850 < 
فر به شدن : چریده دبولاخ آ کنده‌پهلو 


سازمهرش همه فراز آودد. 


بتن فربه میان چون موی لاغر.عنصری 

پهلو! نی-۷7۵۳01 09018 < منسوب 
به‌پهلو ان- شهری- پهلوی: اکر پهلوانی 
ندانی زبان ‏ بتازی تو ارو ندرا دجله 
خوان. فردوسی- پارسی فصیح: بسیر نج 
بردم بسی نامه خواندم مگفتاد نازی 
و از پهلوانی. فردوسی 

بهلو تهی کر دن-090 0.۲0۳1۵ 
< از زیر کاری درر فدنکناره گر فعن؛ 
پهلو از من تهی مکن که مرا - پهلوی 
چرپ هم زپهلوی تست. خاقانی 

پهلوچرب - 0.7.091 فائدةه 
بسیار: در روز گار پهلوی چر بی ز کس 
ندید دائم بود مکیدنانگشت کارشمع. 
ملك قمي (لغ) 

پهلوخاریدن ۰ ۳.1۵۳10 
(کسی‌را) < کاستن ازوی: توئی‌بر خواب 
و خورفتنه همانا خودنتی‌آگه که مر 
پهلوترا گیتی بخواب وخور همی‌خادد. 
ناصر خسر و ۱ 

پهلوخوددن ۰ 0.10۳0۲ < 
صدمه‌خوردن از پهلو و بدن: زموج لاله 
ازبس خوزده پهلو ‏ بود راهش بصد 
بار یکی مو. ملاطفر! ( لغ) 

پهلودادن - 0.0609۳ < بمنفعت 
رسانیدن - دوری کردن - نزديك شدن 
(قا)- امداد و عنایت: در پناه عادضت 
خط ملك خوبی را گرفت دشمن‌خود 
را چرا کس اینقدر پهلودهد. کلیم(لغ) 

پهلودا. 0.0۵۲ ع منفعت‌رسان 
و کمك کننده بزیردست : روز گارست 
زاینای زمان غیر مخن هیچکس را 


یره -۱۳۹- 


3 
نشنیدم که بود پهلوداد. ظهوری.- ثابت نشسته بر آن باد؛خسروی بیوشیدهآن 
وپایداد: غم بسی دا کرده‌صاحب‌دستگاه چوشن پهلوی. اسدی-پهلوانیو قهرما نی: 
پشت کس بر عيش پهاوداه نیست.ظهور ی( مع) زمژگان سر‌شکس برخ برچکید همه 
پهلودزدیدن - 0.002010۳ ع جامٌ پهلوی برددید (میع)- ابرانی:همه 
خویشین‌را بازداشتن ازچیزی بطور که ابرجی زاده پهلویک نهافراسیابی و نه 
کسی مطلم نشود: پغیر ازتکیه‌ام گز سیم پینوی (لغ) - زبان عهد اشکانیان و 
وزر دزدیده پهلو دا غنی از پهلوی ضاسانیان که بترتیب پهلوی شمالی و 
من هر‌تهیدستی توانگر شد. غنی (مع) جنوبی نامیده میشود- شهری. شعر بلحن 
پهلوزدن - 0.89090 < برابری په‌لوی (فهلوی و فهلو بات): لحن او را 
کردن ددمال و قدرت : با بزرگان من وبیت هلوی زخمه رود و سماع 
بزرگان جهان پهلوزدی ابله آنکس خسروی. بنداررازی- آهنگ ولحنی دد 
کو بخواری جنگ‌باخارا کند.هنو جهری موسیقی قدیم: بلبل زشاخ سرو بآهنگ 
بهلوسا ییدنت دول0 0.9۵71 < پهلو پهلوی میخواند دوش درس مقامات 
زرن: هرجای که مسعودهند باشد کس معنوی. حافظ 
بااو پهلو چکونه سایكد. مسمودسمد پهلوی‌کیش- 09312۷711615 - 
پهلوکردنه 0.18۳00 -دوری زردشتی» متدین بدین ایران باستان : 
کردن- تركگ دادن: بااینکه حلال تست تبه کرردی آن پهلوی کیش را چرا 
باده ههلوکن از آن حرام‌زاده. نظامی ننگرددی پس وپیش دا. اسدی( گرش) 
پهلو گه-حوع 1و2 و پهلو گاه پهن- 09281 < بهن. چون گل‌سوری 
کنار وجنب: پهلو که دخمهرا گشاد ند شده‌ گرد و پون صءل ترازلاله بروی 
در پهلوی لیلیش نهادند. نظامی (لغ) چمن. آمیر خسرو 
پهلو نگه( نگاه)داشتن - طونا5 08 پهناکردت - طو8۵۲0وطوم - 
ظ(۵)وووو.و - پهلوکردن ۰ تو ای هموار و مسطی کردن- زیر وذبر کردن: 
پهلوان کامدی سوی من نگه‌دار بهلوز زمين آنکه‌بالاست پهناکنم بدان‌دشت 
پهلوی من. نظامی ۱ بی آب دریا کنم. فردوسی 
پهلو نهادنسورع26(۵0.و < خوا بیدن. پهنا نه- ووقویروم ‏ بهنانه - 
ذراز کدیدن: پهلوهنه: که بارت پهلوی بوزینه: اگر ابروش چین آدد سزدگر 
تو نشسته ‏ بر گیر سر که این سر خوش روی‌من‌بیند ‏ که رخسارم‌پرار چین‌است 
ز.آن‌س‌است امشب. مولوی " چونرخسارپهنانه. کسائی (فر) 
پهلوی - 0918۷1 < پارتی: هم پهن‌چشم - 09۳۳0850 ح شوخ 
از پهلوی‌پاری. کوچو باوج ز گیلان‌جدگی وبی‌حیا: بحر و کان باتو حرف جودزدنده 


و دشت سروج (لغ)- خسرو یو لطنتی؛ پهن‌چشماینو آن‌در بده‌دهان.ظهوری(لغ) 


پهنخا نه- و8 روم < کندوی 
عسل:«و در پهنخا نه‌ز نبور عسل بر پا کنند». 
منتهی‌الادب (لغ) 

پهند ۰ 09۳09۳0 < دام آهو گبری: 
چون نهاد او پهند را نیکو 
در پهند او آهو. دودکی (فر) 

پهنور - 09۵۳۳01۵۲ ح حنظل-خر 
زهره (< پهی-مع) 


قید شد 


بهنه - ون ح قسمی‌چوگان که 


سر آن پهن است: سراندر دراه ملکی نه 
که هرساعت‌همی‌باشی تو همچون گوی 
سرگردان وره چون پهنه بی‌پهنا.سنانی 
- مخفف«پهنا» - پهنه دان حیوانات و 
انسان ازدرون- چو بی‌مخروطی که‌بر آن 
رسمان پیچند و برزمین رها کنند تا 
بگردد (قا) 

بهنه - 9و9و0 < پهن < طفیان 
شیر در پستان مادر (قا) 

پهی - 1و < بو تهُ‌حنظل - خر 


زهر ه ( بهنود) 


بی-7( )0 د تابو مقاومت:فرستاده 
ندارم می‌ومایه 


را گر کنم سرد وخوار 
کار ز ار . فر دو سی- شالوده و شیان : کند 
تازه | ئین (هر اسپی 
فردوسی- اثر پا: 7و از دشتبان آن‌سخنها 


هد به تخجیر که در پی‌شیردید. فر دوسی 


- اثر و نشان: تویی آنکه‌نبود هما ودد 
تو نیابند شیران پی کرد نو.فردوسی 
- مخفف پای «پشت علیای کف پا و پشت 
سفلای ساق پا. کفپا» : اکنون فکنده 
بینی‌از ترك تایمن يك چندگاهز بر پی 


آهو ان سمن .۰ دقیقی ۳ درغیاب و بشت 


دما ند پی‌دین گشتاسبی. 


ت۳۷ ۱- 


پ.ی 


سر:خلقیزپی‌منو تو در گفتار ند چون 
نامن وتو برزیا نها آدند. (صحا)-قصد 
و عزم : بگند ازین پی که جهانگیری 
است حکم جوانی مکن‌این پیری‌است. 
نظامی- بر ای جهت- سیب: من آمروز 
نز هر جنگ آمدم بی پوزش نام و 
ننگ آمدم. فردوسی- عوض و دحای : 
مکن ابدوست زجور این دلم آواده‌مکن 
جان پی پاده بگیر وجگرم پاره مکن. 
مو لوی. ددنئبال و ازعقب. بکی‌غرمتازان 
بی يك نواد که چون او ندیدم 
بابوان نگاد. فردوسی- نوبت و دفعه ؛ 
فرضشان آش پنج بی خوردن. اوحدی 
(لغ)- مقدار دك قدم وپا: صدبیآندد 
ده جای ریگ‌چون سرمه . بده‌ی‌آندر 
صدجای سنگ چون نشتر. فرخی 

پیا - ون - مرد کاملو باارج- 
صاحب اعتباد (ل: پیا) 

پیاپی - 09/6067 << پی‌دد پی؛ 
پیاپی همی تیغ و خنجر زدند گهی 
برمیان گاه برس زدند. فردوسی-همقدم 
رود انصاف باطبعش بیاپی 


و همء‌نان 0 4ب 
دود اقمال با امرش برآین. همسعو دسءد 
پیاده ت 09 << جنس کو تاه‌از 
درخعان « مقا بل سو اره 6 . ؛: فدی جو 
سر و پیاده سری چوکند؛ کود لمی 
چو کشنهُ آلو رخی چو پرد؛ ناد.سوذنی 
(لغ)- نوعی گل سر خ: گر کند خلق تر | 
شاعر مانند بگل نه‌پیاده دمد ازشاخ 
کلی ی رعنا. مختاری- ملارم و فراش: 
جون پیادغ‌قاضی آمدادن گو اه که همی 


خوا ند تر | تاحکم گاه ۰ مولوی- معزول 


پ.ی 


از مقام وشفل- ذلیل وخواد- بیسواد و 
عامی- سست وضعیف (مع) 

پیاده نهادن - 069۵080.ن - 
زبون داشتن - حقیر شمردن : پیاده 
نهادهر خش‌ما هر | 
شاهر!. نظامی 


فرس طرح کرده‌سی 


پیار ندروخ 01 < پر ند(مع) 

پیازکی - 017827911 < پیازی- 
نوعی لعل سرخ قیمتی: لمل پیا ذکی‌رخ 
تو دود وزرد گشت اشکم زدرد اوست 
چو لمل پیاذکی. لولوّی (فر) - ددیای 
گند نارنگ از تیغ شاه‌گلگون تلعل 
پیازی ازخون يك.ك پشیزوالش.خاقا نی 

پیا 1-4 01078 پیاره < پیفا له-محبوب 

و معشوق.- هرذده ازذرات مر‌جودات که 
عادف از آن شراب معرفت نوشد-ساعت 
پیاله ای(مع)-جامی‌وشر اب:در عهدپا دشاه 
خطابخش جرم پوش حافظ فرابه کش 
شد و مفتی‌پیا له نوش 

پیا له پیما (ی)- (7) ۳6۳8و - 
ساقی- شرابخواد: صوفی پیاله‌پیماحافظط 
قرابه‌برهین ای‌کوته آمستینان تا کی 
دراز دستی.؟ حافظ ! 

پیا لهداد-0.067 < پیا لهپیما دمیکر د 
گریه ساقی بر‌گرد لاله‌زاری ‏ گوبا 
بیادش آمد دور پیاله دادان آصفی- 
رکابدار- نوءی‌رستنی(مع) 

پیا له کار ی- 0.12871 < شر اب‌دادن 
- پراز پیاله کردن:هم کردباغ‌هاداثر کس 
پیالهدی هم کرد چهره‌ها دا پیمانه 
لاله کاری. ظهور (له) 

پیا له کش - 0.1495 > می‌خواره : 


-۱۳۸- 


ر ندپیا له کش‌را تأثیر واگذاديم کاری 
نما ندارد ما را داو چه‌کاراست: محسن 
تاثیر (لغ) 

پیاله گردان - ۳0۵1وع.0ن <- 
ساقی: هوا خمار شکن کل پیاله گردان 
است پاله نوش و میندش از خماد 
امروز. صایب 

پیاله گر فتن - طوراگعوع.ن س 
می‌خوردن: جر بده‌رو که گذر گاه عافیت 
ننک است پمال گیر که عمر عربز بی 
بدل است. حافظ 

پیام - 1)3(780 مخفف‌پینام : 
جبرئیل آمده برمهت بعیادت ذحق 
پیام آور. سنائی 

پیام‌کردنت - 0.1270۳ < پیفام 
دادن: چرا چوسوی تونامهو پیام نفرستد 
ترا بهر کس‌نامه‌و پیام بابدکر۵. ناصر خسرو 

پیاواد - 0۵۷۵ -فیاوار - 


صععت و دسر (مع) 


1 


پی آوددن - 0.۵۷9۳0 
دنیال ثر دن‌نشان- برداشتن‌اش : ور کر با 
بان درخت‌درشد اشان بی همی آ و دد ند 


چون با نجا رسید ند. گفتند ندا نیما کنون 


کجا شد» تر‌جمه طبر ی‌بله‌می (لغ)-تاب 


آوردن وطافت‌داشتن (مع) 
پی هو - 097۵0 - پا آهو 
پی‌افزاده - ۶۲وی - 
ستون ؟ ء بی‌افز اره سممن و ررین رده 
درون مشك‌و رون بزر آ زده. اسدی( لغ) 
پی‌افشردن - 30۳0و - 
پایداری کر دن: ناو رد لشگرسوی خوار 
ری بیاراست اشگر ییفشردپی.فردوسی 


- ۳۹ 


ب-کگ 


ب 


بی‌افکندن 5 


۳.۶7 ۳ 

بنیان کردن. پیآفکندم از نظم کاخی‌بلند 
که از باد و بادان نیا بد گز ند.فردوسی- 
ابداع کردن - نو آوددن : پدر مرزیان 
بود ما دا به‌ری تو افکندی این‌جستن 
نخت بی»فردوسی.. شروع کر دن:چودستم 
بیامدبیاً وردمی بجام‌بزر گ‌اندر افکند 
ی» فر‌دوسی- با عث‌شدنو ددعت گذاشتن: 
پدر مرژبان بودما را بری 
این جستن تخت پی» فردوسی (لغ) 

پیا ند اختن - 11181 0.8۳808 
بی‌افکندن (مع) 

پس برداشتن - 0.027025191 
جح دنبال کردن: گر تماهمست‌غفری سلسله 
هشت پا دن دو جهانرا 
و پی‌ما برداد. صائب محو کردن : دو 
گر ک جوان تخم کین کاشتند پی‌دو به 
پیر برداشتند. نظامی (لغ) - مقدمات 
کار درا فراهم کردن : 
بگذ‌اشتند 
نظامی ( لغ) 

ی بر یدت - 0.00۳102۳ حد دل 


از ما درداد 


حق تعمتن ۳ 4 


یی کشتن شاه برداشتند . 


در داشتن ودودی کردن: مر م بی از خا 4 
۳۹ دوستان 


#ر دوسی (لغ) 
ای بستن- 0.03509 < بنا نهادن 


سوم 8 دسر سو ی‌هندو ستان. 


و ساختن. دهد عمارت کیتی سیل دیده 
و لی هم از غبار دل ماش بي‌توان 
بستن. مسیح کاشی (لغ) 

بی‌پر کر ذدت - 2۰001۳1۶2۲708۳ 
قوی شدن چاروا: طالب دنیا عجب‌نامرد 


پی پر گرد » است 


داده دایم‌پشت بردنی 


توافکندی 


که دنما رو کنت (نظ) 

پیت - ,01.پت ‏ بیت و بید(فا) 

پیچا - 0108 < پیچنده و پیچان- 
محیط و بهمه‌چا فرا رسیده (مع) 

پیچابیچ - 0108010 س پیچو خم: 
«آن کوه بغیر ازيك راه باريك‌پیچابه 
ندارده ظفر نامه‌بزدی- سختیو گر فتادی: 
تابدانی که وقت پیچاپيچ هیچکس مر 
ترا نباشد هیچ. سنائی (لغ) 

پیچاك - 0108616 < پیچندهو پیچا 
- پیچ و خم- چینوحلقه گیسو: ننگ‌است 

پیچاكز اف 

یار نظیری بدست ماست. نظیر ک-پبچش 
شکم (مع) 

پیچان - و1 < روی‌گردان: 


ا گر بخانم جه‌شيد بنگرم 


دسنده نباشیم با شهر خویش همی شیر 
جوییم پیچان زمیش. فردوسی-بهم آینده 
و ما تمدطو مار پیچنده: جو دامعتر ان گرم 
کرداسب شاه زمین گشت‌چنبانو بیچان 
سپاه. فردوسی - برخویش پیچنده و 
مضطرب: بخورد وزخوان زا رو پیچان 


برفت همی راند تاخانه خوش تفت. 
فردوسی- پیچیده ودارای تعقید: مصرع 
ایچا نم از من اهل‌د! نش بگذد ید عقده‌از 
دل وا شود گر پی ب‌ضمونم بر بد.دانش 
(آنن) - صفت حالی از «پیچیدن» - 
پیچندهبه پیچو تاب: گر این نیزه درمشت 
پیچان کنم سیاه ترا جمله بیجان کنم. 
فر دوسی (لغ) 

پیچان‌تن - 0.9۲ < خمیده| ندام 
و منحنی: چرخ‌پیچان‌تن‌جومادجان‌ستان 


و انگه‌فضا _ گرٍّدمی‌از پشت‌مادجان-تان 


پ.ی 


ا نگیخته. خاقانی_-سخت‌دشمنی:«و او بیچان 
تن است. جنگجوی و ستیزه کش». کشف 
الاسرار (مع) 

پیچاندل » 0.081 - غمناكآشفته 
ومضطرب: همی‌بود پیچان‌دل از گنتگوی 
هگ تیره‌گرددش ازین آب‌روی.فردوسی 

پیچا ندن-وو080 01 پیچا نیدن - 
ر نج‌دا دنو صدمه‌رسا نیدن: بمیچا ند | نر| که 
خودپرودد اگر بیهشست.ارستون خرد 
فر دو سی-سر بر تافدن؛ بیاید بنز دتو آک‌پر‌هنر 
مپیچان ز گفدار او هیچ سر . فردوسی- 
منحرف ساختن ودر کش وقوس|فکندن: 
وان دگر گفت‌اریگو ددانمش ورنگوت 
در سخن پیچانمش. مولوی 

پیچانی - 010801 سر کشتگی 
و گیجی: هر کرا دردلشك و پیچانی‌است 
درجهان او فلسفی پنهانی است. مولوی 

پیچپیج - 240010 - پر مشقت و 
سخت :ما کییم | ندر جهان‌پیچ‌پیچ؟ چون 
الف از خواجه دارد هيچ‌هيچ. مولوی_ 
پر ناز و ادا: شاهد پیچ پیچ را چه کنی 
ای کم ازهيچ‌هیچ را چه کنی؟ . نظامی - 
مضطرب: شد ار گفت آن مهرد دانش دسیچ 
فرو ماند برجان خود پیچ‌پیچ. نظامی- 
غیر مستقیم ومنحرف: میرود کودك بمکتب 
پيچ‌پيج چون ندید او مزد کارخویش 
هیچ. مو لوی 

بجپیچی - 0100101 < پر پیجو 
خم بودن- ادا واطوار وس کشی معشوق: 
شاه‌چون ددد پیچ‌پیچی‌او 
زبد بسیچی او. نظامی - سختگیری درد 


معا مله: بیج بیجی مکن سیم بکس باز 


چاره گر شد 


-ُ۱6۰- 


مده نرخ ارزان‌کن ودرمیخ دد آویز 
ازار. سوزنی (لغ) 

پيچك - >(010 < پیچه-انگشتری 
بی‌نگین که از شاخ و ا-تخوان ساز ند(فا) 

پیچنده‌اسپ.- ح0و2. 0109009 - 
چابك سوار : زبهرام بهرام پور گشسپ 
سواری سر افر ازو پیچنده‌اسپ. فردوسی 

پیچه- 010 < دستمالی که نان 
بر پیشانی بندند- پیرایه‌ای مرصع که بر 
سر عروس نندند- زهی که آنرا مقراض 
کرده زنان و پسر ان‌زیبا برروی گذار ند 
گیس عاربه- طرهزلف وکا کل که‌پیچند 
و بریکدیگر گره زنند - پیشانی: به‌تیغ 
طره ببرد ز پیچلا خاتون ‏ بکر زیست 
کند تاج برس چییال . (لغ) - پوششی 
بالای درخانه- سایبان بالای در (مع) - 
(رك: پنچه و بنچه!) 

پیچه بند - 0810 ,0 < دستما لی که 
زنان برپیشانی بندند- رشته‌ای که بدان 
پیچه را به‌پیثا نی‌بندمی کرد ند: بپیچدد لم 
چون ز پیچه بتم گشاید برغم دلم پیچه 
بنك. عسجدی 

بیچید گی - 1010981 < لکنت 
و گرفتگی زبان: تا هست حرف زلف تو 
سر داستان‌ها_ پیچید گی‌برون نروداز 
ربان ما. دانش (لغ) 

پیچیدن-»]091 01 01 < در هم کردن- 
رنج وعذاب دادن, که او را زمانه نيامد 
فراز چه پیچی تو او را بسختی‌فر از. 
فردوسی - متأش و متالم شدن : سیهبد 
بپیچید از آن 


و وه ده ۴ مه 


پشیمان شد از کار اوی 


راست گفتاد اوی. فر دو سی- ر نج د ندلن- 


بسزا رسیدن: ودیگر کجا مردم‌بد کنش 
بفرجام روزی به پیچد تنش. فردوسی- 
سر پیچی کر دن:«از گفتنو شنیدن آن نپیچی.» 
کشف‌الاسرار (مع) - گلاو یز شدن و ید 
رفتاری‌کردن : بخت اگر بار است با 
سلطان بییچ بخت چون بر گشت صد 
سلطان بهیج(لغ). دوادیافتن:دلش نگیرد 
ازاین کوه و دشت وبیشه ورود سرش 
نپیچد ازین آبکند و لوده‌وچر.عنصری 

پیچیده‌دست ۰ 01010905 <- 
سست دست ودارای دستی ناتوان: بدان 
سست پایان بیچیده دست سکندر چه 
لشکر تواند شکست؟ نظامی (میع) 

پیخ - »01 < فی‌چشم و آب‌چشم که 
بر مژه نشیند: همواره پراز پیخ است‌آن 
چشم فژاکن گویی‌که‌دو بوم آنجا دد 


خانه گرفته است. عماده (فر)- (خ:002) 


پیخال - ۳1:81 - فضلُ مرغ و 
سادر حیوانات: چو باز دانا کو گیرداز 
حبادی سر بگرد دب اگردد بترسد 
از پیخال. زینتیعلوی (فر)- چرك گوش 
و کنج چشم (پی+ آل) 

پیختن - 012180 ح پیچیدن: 
طفل دا چون شک‌بدر آمد همچوافعی 
زرنج آن برپیخت. پرویز خاتون (فر) 
- (گی: 0609۳ ) 

پی‌خجسته-و: و20 (6) و0 < 
مبارك پیو میمون:دریا و کوه درره ومن 
خستهو ضیف آی خضر بی‌خجستامدد 
کن بهمتم. حافظ ‏ 


بیخستن»0(59۳) 108 ,0و پیخوستن 


ت6۱ - 


پ.ک 


ح بلگد کوفتن- لگدمال کر دن: کوفته‌را 
کوفتند وسوخته را سوخت وین تن 
پیخستهر | به قور به پیخست. کسائی-درما نده 
کردن + شادی و بقا بادت وذین بیش 
نگویم کین قافیه تننگ مرا نيك به 
پیخست. عسجدی (لغ)- ص: پیخشتن و 
بنخشتن و بنجستن 

بیخشت. 0.85 مخفف«پیخشته» 
ح< از بیخ و بر کنده: آف زچونین حقیر 
بی‌هنر و عقل جان زتن آن خسیس 
بادا پیخشت. فغیائی (فر)- (قس:پیخست 
و پیخسته) 

پیخوستن-9 0.09 < پیخستن 

پید « 010 و پیذ << هرچیز 
ضایع شده و بی‌فائده (قس: بید)-هر چه 
ازتف آتش زرد وضایع شود (مع) 

پیداه 08 روج - مملوم ومعروف: 
چو بیداست نامت بهندوستان بچین و 
بروم و بجادوستان. فردوسی- متماین: 
آنکه از شاحان بیداست «ضل و هن 
چون فرازی ذنشیبی و حقیقت زمجاز. 
فرخی (یه: 918612) 

پیدا آوددن - 0.8۷9۲0 < 
پدید کر دن:همیگوئی زما نی بودازمعلول 
تا علّت پس از ناچیز محض آودد 
موجوداترا پیفا. ناصر‌خسرو (لغ) 

پیدایی - 0970871 < ظهور و 
آشکار شدن- علم ومعرفت-پیدایش (مع) 

پیر - 1۳ < قدیم‌و کهنه؛ چنین‌است 
کرداد این چرخ‌پیر 
وچه با اددشیر. فردوسی - مرشد- شیخ- 


دلیلاسماعیلیان: کسي كوپي رهبن بیبر 


4 ۳ اردو ان 


نی 


" 


گردد ره راست او داست از خلق 
بکسر. ناصرخسرو (لغ) 

پیر اختن- 018190 < فراغت 
داشتن (مع- قس:.پرداختن) 

پیراد - 01۳۵۲ و بیرادسال دو 
سال پیش از سال حاضر : هر کز نیاهده 
است و نیا گذشته باز برقول من‌گوا 
یس یر ادوپاره‌ن. ناصر‌خسرو-(خ:پیار) 

پیراستن - 01۳859 ح زینت 
دادن بکاستن کم ‌کردن برای آراش : 
کار استن سروز پیر استن است. عنصری- 
مطلق |داستن: بدیبای دومی بیاراستند 
کلاه کیا نی بپیر استند. فر دوسی-زدودنو 
صیقل دادن: همه‌شب همی لشکر ار استند 
سنان وسیرها بر استند. فر‌دوسی- وصله 
ورفو کردن :کهن جامه خویش پیر استن 
به از جا مهعاد بت‌خو استن.سمدی تنبیه‌و سیاست 
کردن: همیدون دایه را لختی پپیر ای 
بباد افراه بر‌جانش مبخشای.فخرالدین 
گر گانی (لغ)-مهیا کردن: خود تو آماده 
بوی واراسته جنک او را خوشتن 
پیر استه. رود کی 

پیر ! گندن ۰ 01۳689۳081 < 
پرا کندن ومتفرق ساختن: دام ز گردش 
ابام دش بودوفلك ‏ نمك‌نگر که‌چکونه 
در آن ببیر !| گند؟ خلافا (معا نی (لغ) 

پیر امون- ]017۵و پیرامن - 
اطراف و گر‌دا گرد (یه: ۵۳80ج) 

پیر اد‌سال- 81و۳۵ 3و روز گار 
پیری: دوستان هیچ میرسید که چون‌شد 
حالم باجوانی نظر افتاده‌پیر ان‌سالم. 
حسن دهلوی (لغ) 


پیرانه‌سر - 01۳8و پیرآن 
سر < درمو قمع پیری: ای دل‌شباب رفت و 
نچید ی کلی‌زعیش پیرانه‌سر مکن‌هنری 
ننگ ونام را. حافظ چو آمد مر اروز 
کین خواستن بیران سر این لشگر 
آراستن. فردوسی 

پیراهان - 01۲2۵۳8۲ و پیرهان 
و پیرهند < پیر اهن: این نفس جان دامنم 
ور نافته است دوی پیر اهان «وسف 
یافته است. مو لوی (لغ) 

پیر اهن کاغذی 1 0.6.1897 پیرهن 
کاغذی ‏ کاغذ‌جا مه رو شذا می‌صبح و شما ع 
آفتاب- دادخواهی وتظلم : ازدست بار 
پیر هنی کاغذی کنم کوکغذ وسرقلم از 
من ددیغ داشت (مع) 

پیر اهیدن ۰ 01۳۵۳1081 و 
پیرائیدن< پیراستن ۰ به‌پیر اهش‌نامه 
خسروی_ کهن سرورا باز دادم نوی . 
نظامی (لع) 

پیر ایهده - 01۳۵/8۵06 مخفف 
«پیر آبه‌دهنده» < زینت‌دهنده:- آراش گن 
- زبود بخش : روشن‌کن آسمان‌با نجم 
پیرای4ده زمین بمردم. نظامی 


پیرایه گر - 0.87 < پیرایه‌ده 


وزینت بخش:پیر ایه گر پر ندپوشان سرمابه 


ده‌شکر فروشان. نظامی 

پیراییدن - 3۳۵/1091 و 
پیر اهیدن ‏ پیراستن (۰ع) 

پیر پنبه - ۳88۳08 01 < مر سك 
وعلامتی که بر کناد مزروعات نصب لنده 
تا باعث وجشت طیود گردد: در خانگاه 
داغنه‌صادر نهو ارداست ‏ تا پر پشیه کشت 


حر یف گر ان‌برف. کمال اسمعیل (لغ) 

پیر تعلیم- و 14و )۳۵ ون ع مملم 
عاوم دی : دل من پیر تعليم است ومن 
طفل سبق‌خوانش دم تسلیم سرعشر و 
سر زانو دیستانشی. خاقانی (لغ) 

پیر خر ابات - 0.3۳208 -« 
مرشد ور اهذمای تصوف ومعرفت.سا لكو 
عاشق لاابالی دا گوینه که افعال وصفات 
جمیع اشیاء را محو درافعالوصفاتالهی 
.دا ندوهیچ‌صفتیر ابخود و بدیگری‌منسوب 
ندارد : هر کو بخرابات نشد بیدین است 
زیرا که خرایات اصول دنست ده 
بیر خر اباتم که لطفش‌دائم است ور نه 
لطف شیخ وزاهد گاه هست و گاه نیست. 
حافظ (لغ) 

پیر خرد - 0.26۳90 << عقل 
کل- مراد کامل: در این‌چهن که گلش‌پیش 
خیز صبحدم‌است بشرح‌پیرخردخواب 
صبح عصیان است. دانش (لغ) 

پیردومو ۰ 0.0003 <رمانه که 
آنرا ابلق نیز گویند «بواسطه دوز و 
وشب»: پیر دومولی که شب و دور تست 
روز جوانی ادب آموزتست. نظامی 

پیرژه - ۲۵29 و0 < پدرزه(مع) 

پیرسر ۰" 011798۳ وپیرهسر < 
پیر سالخورده : که کس در جهان گاو چو 


نان ندید . نه از پیر سر کار دا نان‌شنید. 


فر دو سی- زال رسیید مو : یکی یر سر پور 


پرمابه‌دید ‏ ک‌چون او ندید ونه‌ار کس 
شنید. فردوسی 

پیر سر | ند یب- 0 81186878۳01 
کنابه ار آدم صفی است که از بهشت در 


پ.ی 


مین سراندیب فرودآمد: آنجاکه دم 
کشاد سرافیل دعوتش جان باز یافت 
پیرسر | ندیپ در زمان: خاقانی (لغ) 

پیرشاه - ۲52 < دامادپیر: 
ءروس جوان گفت با پیرشاه که موی 
سیید است هار سیاه (لغ) 

پیر گیا (۰)-(ظ) 17۵ع. -- آذر گون 

پیرمغان - 01۳60200 پبر و 
مراد وراهنما: من که خواهم که ننوشم 
بجن ازراوف خم چکنم‌گر سخن بیر 
مفان ننیوشم . حافظ 

پیر نداخ - 01۳۵۲08 < پر نداخ 

یرف - 01۳12 کیسه و بدره:زر 
زپیرو سبك برون آورد داد درو ش 
راو خوب آورد( گذا). بهرامی (فر )-پیر 
کوچك و حقیر : گفت ادن نبود د گر باره 
پدید مانده گشت وغیر آن لیر و ندید. 
مولوی (پیر +او) 

پیروج « [01۳۷ < فیروز < مرغ 
بو قلمون (مع) 

پیر 29 01۳02؛پیر وج و فیروز -< 
مظفی و عالب:پسر بر پسر همچنین‌شاد باد 
جها ندار و پیر وز وفرخ نها د . فردوسی- 
خوش وخرم. همی بود پیر و و شادان 
ده‌روز جهارم‌چو دفروخت گیتی‌فروز... 
فردوسی- بهره‌مند و برخورداد : بیا تا 
بامدادان زاول روز شویم از کنید 
پیروزه پیر و نظامی- میمونو مبارك: 
چه بود فالی فر‌خنده‌تر از دددن دوست 
چه بود روزی پیرووتر از روز وصال. 
فرخی (مع) 

پیر ود گاد-۲وو2 01۳0 < پیروذ گر 


پدی 


بدو گفت پیر و گادی تراست فزونزان 
ترا پادشاهی سزاست. (هع) 

بیر و گر - ۲وع.ن< پیرود و 
پیرو زمند-از ناههای‌خدا: بدا نگه‌تو پیروذ 
باشی مگ اگرباد باشدت‌پیر و گر. 
فر دوسی 

پیروزود - 0.۷2۲ < پیروز گر 
دمعنی اول: هم ی گفت ادن-خن پیروزود 
شاه دو چشمش‌ددده‌بان گشته سوی‌راه. 
فخر الدین گر گانی 

پیر وذهایوان- ۳1۳286۲۷۲۵5 
کنابه از آسمان: ذعمر این جها نی‌هر که 
حق خویش بشناسه برون باید شدنش 
از زیر این‌پیروذهایوانها. ناص‌خسرو 
و کلمات پیروزه پیکر » پیروزه چادد . 
پیروزه طشت و پیروزه گنبد نین کناده 
از آسمان است 

پیرهان - 01۳98 ح پیراهن: 
دد یغ غر بچگانی که چون غلام‌شددند(؟) 
مزین از کلهو پیرهان و دستارم.سوز نی( لغ) 

یر هسر - ۳888۲ 01 << پیرس 

پیر هنچ00-4 ۳98 01 < پیر آهنچه 

- پیراهنی که در زس زره می‌پوشند ند 
(لغ. بنقل ازمنتهی‌الارب) 

پیر هند- 01۳9۳81۳0 < پیر اهن: 
من ترا پیرهندم وزیباست 
کلیچه مانده من. سوزنی (لغ) 

پی‌زدن-280۳ (6) و0 < لنگیدن 


کهن من 


چار پا قدمر دن: سوی صید گاه بار ی 
رت حیاب دیدهرابن‌جوش‌می‌زن.دلالی 
خوانساری (نظ) 


پی‌سپاد - 0.90087 و پی‌سپر < 


سعع۱- 


رونده و راهرو : باد بهاد بين که چو 
فراش خانگی در دشت و کوه شد به 
گه صبح پی‌سپاد . ابن یمین (لغ) - 
دوستان همچو آب لی‌سیر ند کابها 
پایه‌های‌دکدیگر ند. سنائی. لکد کوت:از 


او شهر توران شود پی‌سپر یکین تو 


آید همان‌ی اینه‌ور. فردوسی 

پیست - 018 < پیس ع «رص: در 
پهلوی چپ وی يك ودم -پیدیست که بجز 
از پیستی است. کشف! امحجوب‌«جویری 

ی‌سفید - 0.6۲10 ح شومقدم 
و نامبارك- بدبخت و بی‌طالع: شد کار سخت 
بر ماهر چند پی‌سفيدیم ماندیم‌در کشا کش 
ازق کما نی‌خویش: مخلص کاشانی (لغ) 

پی‌سودن - 0.909۳ < پایمال 
و لگد کوب کردن: بس‌مور کو ببردن نان 
پی‌سوده کسان‌شود وجان 
زیان کند. خاقانی - میل کردن - مشتاق 


ر دز‌ها رراه 


بودن- آراده کردن (مع) 

پیسه - 018 << بر نگ ابلق: جاه 
تو سایه‌است که خورشیدرا هم امکان 
پیسه کردن آن نیست در شمار. انوری 
(سرو)- (په: ع(هناو1و < دارای نقش 
و آراسته) 

پیسیاد - 016/87 < پیشیار (مع) 

پیش ه 015 شاخ وبرگ درخت 
خرها- بیش بمعنی حدظل- مقدمه قید 
مضاف معا نی؛ کنار وساحل:بیاهمدتهمتن 
خرامید تا پیش دریای 
چین. فردوسی- کناد وین: نیاسو ده‌تیره 
همی داند تا پیش کوه 


اسپر وز. فردوسی ( لغ)- در درادن : در همه 


بتور ان‌زمین 


شب و پالاروز 


کیتی نگاه کر دمو داز آمدم صورت اس 
خوب نیست بیش تصاون او. سعدی - 
از مقایل: «وامیر خلف دانست که محنت 
رسیده است که پیش ورد ند عمی بادد 
گر بخت». تاریخ سیستان 

پیشادست - اوو15۵0ج د نقد: 
ستد وداد جز به پیشادست 


داوری‌باشد 


و ردان وشکست. لبیبی (فر ) 


پیشاد » 7و1 و پیشیار سح پیشاب: 


پزشك آمدو د ند پیشار شاه 


دمن کارشاه. ور دو سی 


پیش‌افتاد - 01508120 و پیش 
افتاده‌ح کنابه‌از نصیب وقوسمت: هرتاعت 
از مخ گان خود خون دلم پیش او فتد 
این راز مانده بخت‌د. ایست‌پیش‌افتاد 
من۰ امیررخسرو (لغ) 

پیش‌افتادن - 1808۵05 و 
پیش اوفتادن سس روی دادن‌و حادث‌شدن: 
«و بیرون این کارهای دیکر پیش‌افتد» . 
بیهقی (لغ) 

پیشان - و3 3ج - اول بلااول - 
پیش پیش که از آن پیشتر چیزی نباشد: 
یکی ذاتی که بیشانی نداری همه‌جا نها 
تودی جسانی نداری . عطار - صدر 
خانه « پیشانه و پیشخانه» مقادل صف 
تمال وپای ماچان: زیرده پرده میشد تا 
به‌پیشان که م ۱ 
ران. عطاد (اسرا) 

پیش نداذ- 015۳062 < دستار 


۵ مه 
ویس 


خوان- پارچه‌ای که دروفت طعام دروی 
زائو گستر ند _ رشعه جواهر که زنان ار 


گردن ددپیش سینه آویزند (مع) 


-۵ ات 


پ.ی 


سس سس __ _  _‏ ع 


پیشانه - ویرقع1م و پیشان - 
پیشین‌وسا بق:تر کرا از لذت فا نه اش 
رفت از دل دعوی پیشانه‌اش . مولوی- 
صدر مجلی: نیست‌دستی که کشد دست‌مر | 
یادانه ‏ وزچنین‌صف‌نمالم سوی پیشانه 
برد. مو اوی 

پیشا نی- 015601 ع علاوهبر معنی 
معمول دار ای‌معا نی‌زیراست: دخت‌و اقبال: 
نبود در آن آستان مرا . اسماعیل ایا 
(لغ)-لیاقت‌و شا یستگی:د لسوختگان فرو. 


گرک‌هبدار ند بیثا لی‌داغغم نداردجگرت 


مطلب‌رو انغدن ددر دوستان‌مر | 


ظهودی - قوت وصلابت - ستم وزور: دل 
زناوك چشمت گوش داشتم‌لیکن ابروی 
کماندادت میبرد به‌پیشانی . حافظ - 
سخت دوئی و کستاخی : رسیم من از 
خوف ورجا عشق از کجاشرم از کجا ؛ 
ای‌خاكبرشرم وحیا هنکامپیشانی‌است 
این . مولوعه تکبر و نخوت .گر خدارا 
بنده‌ای بگذار نام خواجگی 
چون سرنهادی باز پیشانی چه سود؛. 


پیش او 


مولوی.- مقاومت وبرابری: سیر ازغمزه 
مست نو بیندازد چرخ بادو ابروی‌تو 
خودکس نکند پیشانی. نزادی قهستانی 

پیشا نی‌سودن - طو0۵0و.0 و پیشانی 
سائیدن < سجده کردن: براه او نخستین 
گام مار اسجده بیش آمد توای‌حسرت 
قدم میزن که‌ما سودیم پیشانی ۰ میرزا 
بیدل (لغ) 


پیشا نی نهادت - 0.1680 << 


تواضع کردن - سرفرود آوردن : هر که 
از روی تواضع ننهدپیشا نی ویش‌روی 


پی 


نو زهی رویوزهی پیشانی. سلمان‌ساوجی 

پیشاهنگک-ع و( و < پیذر و 
فافله: الا باخیمگی خیمه فروهل که 
پیشاهنگ بیرون شدزمنزل, منوچهری 
- پیشرو اشکر (مع) 

پیش آوددن - 0.8۲9۲0 < 
بحضور آوردن: د گر دود ششست بر تخت 
خویش چو دبوان‌لشکر بیاوددپیش. 
آنکه دا کاین 
باز پیش آ تا کند 


فردوسی- عرض کردن : 
سخن شنید ازش 
پژهش. دود کی- حاصل آوردن: چه‌چیز 
است‌کان ننک پیش آودد 


همان ید 


ز گفتاز خوش آودد. فردوسی - ایجاد 


کردن : هب ابو احمدمحجمد خسروایران 
رمین آنکه پیش آرد در شادی چو 


پیش آید قضا. قصادامی - نصیب ساختن: 
ز گنج جهان ر نج‌پیشآودد 
او دیگری برخورد. فردوسی - در نظ 
گرفتن- توجه‌یافتن: ورت آرزوی لذت 
خی شتابد پیش 2 زفرقان سخن 
ناصرخسرو (لغ) - آغاز 

کردن: کنون دزم کاموس پیش آودم ز 
دفتر بگفتار خویش آودم. فردوسی 

پیش‌ایستادن » 0.319۵0 - 
بخدمت استادن: نه‌پیش‌جز خدای‌جهان 
ایستاده‌ام 
را دوتا شدم. ناصر خسرو 

پیش ستن ۰ 0.09919 - جلو 
کرفتن: بکوشش توان‌دجله‌را پیش بست 
نشاید زبان بداندرش ست سعدی 

پیش بین-1۳. < مآل‌اندش: 
اسر عشق‌شدن چارهٌ خلاصی‌نیست ضمیر 


از انر نج 


ت- ب 
ادم و حو ا ۰ 


ران پس :4 نمز هم< 


حل 6 ۱ 


عاقبت اندیش پیش بینان بن. حافظ - 
غیب گو: ره میخانه بذما تا بیرسم ماأل 
خو شرا از پیش بینی. حافظ 

پیشپاده - وتقون.ن ح حلوای 
تركك : سخن‌بایدکه پیش آری‌خوشابر ال 
سخن خوشتر بسی‌از پيشياده. ناصرخسرو 
ص: پیسیار و پیشیار 

پیش لخت] 0.8 < بیذکار «و«ابن 
چند فصل را در جواب آن پیش تخت 
املافر‌مودیم تابواجبی آنرا تامل کند...» 
عتبة | لکتبه 

پیشتر ك - 9۲۵1.ن << کمی 
بیش اند کی فبل: پیشعر لك زین که کسی 
داشتم شمع شب‌اف-روز سی 
نظامی (لغ) 

پیش‌چر مه - 0.08۲۳5 ع اسب 


داشتم 


سپید زبور پیش آهنگ؟ : دم‌گررگ‌چون 
پیش‌چر مه ستوری مجره همیدون چو 
سیمین سطبلی. مذو چهری ( لغ) 

پیشخوان ۰ 0.2661 حد 
تازه وارد ۳ معرفی میکند: در خلاصم 
رستمیها کرد عشق پیش‌خوان قصامن 
بیژن" است. ظهوری (آنن) 

پیشخودد - 0.20۳0 سه خورا 
اندگ که بدان نهارشکنند. پیش دندان: 
جهان پپش‌خوده جوانیت باد 


کسیکه 


فزون 
از همه زندگانیت‌باد. نظامی- غله‌ومیوة 
نارسیده که پیش فر وش کنند. گفتا( گفت که ) 
فردا دهمتمن سه‌بوس 
پیشخودد. فرخی 
پیشداد 060. - پولی که پیش 
از کار بمزدور دهند - پیشقسط : زبس 


ت‌ 
فرخی‌امید به‌از 


حرص بخشش ۰ نکرده سثوال بسائل 
دهد حرص او پیشداد. عسجدی (لغ) 

پیش‌داشتن- 0.0859۲ < تقد .م 
کردن: «بر‌جملگی ولایت پدر از دست 
خلیفت تاج وطوق و اسب سواری پیش 
داشتند». بیهقی- در حضور داشتن : می 
سوری بخواه کا مدرش مطربان پیش 
داه وباده بکش. خسروی (لغ) 

پیش‌در کردن - 0.09۳1۶28۳08۳ 
جلوانداختن: اوچوخاشاكابه پرورده 
سیلش از کوه پیشد کرده. نظامی (اغ) 

پیشدست ۰ 1560951( <- رو برو 
و مقابل: «خواجه برراست امیر بود و 
بو نصر پیش‌دست بود». تاد یخ‌بیهقی 

پیشرو - 015۳۲07 < پیش‌دد آمد 
در آواز. مغنی زپیشنیان بادکن بيك 
پیشرو روحذان شاد کن. نوعی خبوشانی 
| نقل‌ازه‌یخانه ) 

پیش‌شاخ - 0155۵ حد جامه‌ای 
که پیش آن داز باشد: در پیش‌شاخ آمدم 
از دگمه‌ها بیاد چون غنچه جلوه داد 
براطر اف جویبار. نظام‌قاری 

پیشاك - و01 < نوعی پاد چه‌یا 
جامه, پیش [فتاب وبارانی‌است ‏ بقه 
دانست وجامهه: ابزار. نظام‌فاری (لغ) 

پیش کردت . 
برابرقرار دادن‌چون‌ما نمی.«عبدا لرحمن 
" عوف دا دست کرد و پیش کرد تا نماز 
کرد». تارخ سیستان (لغ) 

پی شکوهه - 0.10۳ - قاچ 
زین : به پیشکوهلا زین بر نهاده .. 


<< 0.8۳0 


-۱ 6۷- 


۳-3 


۵ 


سوزنی (لغ) 

پیشگاه- .و پیشگه حدصدر و 
رئیس: ای پیشگاه بارخدایان رو زگار 
ای در هشت جسته شرف پیشگاه تو . 
فرخی- نخت و مسند : چنین گفت پبر 
خراسان که شاه چو بنشست برنامور 
پیشگاه ۰ قفردوسی - کرسی و صندلی 
که ددرپیش تخت سلطان با امیری‌نهند: 
دیر جهاندیده را پیش خواند برآن 
پیشگاه بزرگی نشاند. فردوسی - جلو 
خان:ابوانش نه‌پیشگاه ابوانشس سرمانه 
۳ واصل وجاه است. مسعودسمد_-صحن 
وسرای خانه : بند وزندان بردل خوش 
کن دل واکرده 
دارم پیشگاهی درقفس. صائب_ محراب 
مسچد: در پیشگاه مسجد ودر گذج‌صومعه 


مشرب هن ذمست بار 


.لك پیر کار دیده و دك مردکار کو؟ عطاد 
- فرشی که پیش خانه افکنند (لغ) 

پیشگاهی - 0.8811 وپیشگهی 
سلطنت: نخستین گیومرت آمد‌بشاعی 
گرفتش در بگیتی پیشگاهی . مسود 
مروری (لغ)- دیاست وشخصیت بزر گ؛: 
این علم اگر حاضر است‌پیشت بزدان 
بتو دادست پیشگاهی. ناصر خسرو-آ نچه 
روزه‌دار وقت افطار خورد «مقا دل‌سحر 
گاهی» (ع) 

پیش گذاشتن - 1و5 ۲.8028 
اجازه حضور دادن : «دیگر روز 
هیچکس را پیش نگذ اشتند که ر نجور تر 
شده». تصص‌الانبیا (لغ) 

پیشگر - 7وج.( < پیشکاد 

پیشگو 2.80 کسیکه در 


ب‌.ق ۱ 


ف‌ 
حصور شاهان و بزر گانو ار دانرا معر فی 
که : مرو فا ۳ طبع محمود دو آمد 


۳۳۳ ت 


پیشکو مرسخارا دست مسمود تو آمد 
ترجمان. اذدقی‌هروی 

پیش‌مردن- 0.00۲09 عد فدا 
شدن کسی را: نه‌عر کس پیش‌میر که پیش 
میرد ‏ بدین‌سختی‌غمی‌دد پیش گیرد. نظامی 

بی‌شمردد ۰ 097500001709۳ ح 
مراقباعمال کسی‌بودن وحساب کار اورا 
داشتن ۰ که فرجام هم روزمان «گنرد 
رمانه ی ما ظمی شمرد. فردوسی 

پیشند - 015۳00 و پیشن< لیف 
خرماکه از آن رسن سازند (مع) 

پیشنهاد - ۳0وط.ن - مراد و 
غرض : پیشنهاد خاطرم اینکه حلاك او 
شوم تشنه چام میروم شاید اگر سبو 
شوم. سنجر کاشی. (آنن)- مقدر و تقدیر : 
دعر چه پیشنهاه آدمی است آن قدر است 
اورا.»معارف‌بهاءو لد آرزووامل:«املرا 
بیارسی مت پشنهاد گو بند» (مع) 

پيشه - 018 < سمی از نی که 
شبانان بئوازند : باتاج خسروی چکنی 
از کیا کلاه باساز باربد چکنی بش 
شبان. خاقانی ( کی: بیشه ع نی) 

پیشه کار - 015912617 پیشه‌گی ‏ 
پیشه‌ور : بدو گفت کای گازر پيشه کار ده 
پیشه دوانرا پراندشه‌داد (مع) 

پیشه گانی-۵1ع. < پیشه‌ود ی( لغ) 

پیشه گر - وع. - پرشه کار «عقل 
قوت گیرد از ءل دگر پیشه‌ود کال 
شود از پيشه گر. مولوی 

پیشیاد- 6 بوک 01 - مز دورو پیشکار , 
بخت و دولت چوپیشکار تواند نصرت 


و فتح ‏ دشیار دو باد . رود کی (فر )- 
(پیش + بار) قاد ود بیماد که بیزشك 


‌ ی مود ند در‌دودی ون شكزن‌میند س‌ جون 


هست‌دردت پیشیادت. لبیبی( - پیشیاره)- 
شاش‌و بول: از نهیب تو شیر گردون را 
آب ناخورده پیشیاد گرفت . انوری - 
( ح پیشاد) 
پیش یاز یدن - 0.8210۳ < 
آهنک کر دن به پیش_دراز کردن بجلو(مع) 
بیشیا نه - ]0.۵۳ < بیشانه 
پیشین « 151 - ظهر- نیمرود: 
نه‌از آن روز فرو دفته عمر پس‌بیشین 
خبری خواهم داشت . خاقانی - حکمت 
ا لهی( عت علم‌پیدین)-تعادف ودشوه: وعده 
هاشان کرد و هم پیشین بداد بردگان 
واسیان ونقه وجنس زاد ومولوی 
پیغاده - و7قوزوم < بیناده- 
سرز نش وطمن: بددو گفت شاه ای دد 
کذش ‏ سزاوار پیغاده‌وس‌زنش.فردوسی 
پیغال - 01081 < نیزه: ددیغ آن 
سرو برذ وآن یال او هم آن‌تیرو آن 
نیغ و پیغال او (فر) 
پیغاله - 1و مج - پیا له و قدح 
شراب: گر به پیغاله‌از کدوفکنی هست 
پندادری آتش اندر آب. عنصری (لغ) 
پیغل - 06/001 مخفف‌پینو له - 
بیفو له : کنم هر چه دارم بر ایشان یله 
گز ینم د گیتی یکی پیغله پیعله ۰ فردوسی 
پیعن - 1991و( ح سداب و آن 
گیاهی است دوائی مانند پودنه (قا) 
پیغو - 0101 < بینو < مرغ‌شکاری 
شبیه بشاهین (نرك) 


پیغو له -01 و تزوج. پیغله > بینو له: 
ای که در دل جای داری برس و چشمم 
نشن کاندرین یو له ترسم‌تنک باشد 
جای تو. خافانی 

پی‌فر اخ - 0617۲۳8 - تندرو 
ومفرط : بذهری‌که داود بود پی‌فراخ 
شود دخل بر نانوا خشك شاخ (لغ) 

پیفه - ]01 < چوب پوسیده که 
در آ تشز نه بجای آتشگیره بکار میبر‌دند؛ 
سوخته پیفات درفش لشکر ترکان چین 
«رزهٌ گرد سباهت اشکر هندوستان . 
عنصری (لغ) 

پيك - جروج قاصد وچاپار: ای 
پیات را ستان خبر بار مایگو احوال 
گل به یلیل دستا سر | نگو. حافظ - وم 
تابع سیاده‌ای که بر گرد سیادهٌ دیگی 
کردد (مع) 

پیکار - "رقم ت00 < مجاد لهز با نی: 
چنین گفت کاز خام پیکادتان شدیدن 
نیرزید گفتار تان. فردوسی- سخن بیهو ده: 
به‌هستیش باید که خستو شوی ز گفتاد 
پیکاه یکسو شوی . فردوسی -گلاویز و 
دست بیقه: جوانیش دا خوی بدباد بود 
که با بد همیشه به‌پیکاه بود. فر دوسی- 
جنگ ورزم: نید سودمندی زافسون و 
رنگ__ نه ایند ور نجو نه‌پیگاه وجنك. 
(مع)- (یه: 91۸8۲) 

پیکازخر 0.203۳ << پیکار جویک- 
آرزومند جنگ : از ایران سیاهیست 
بسیار مر همه سرفروشان پیکارخر ۰ 
اسدی (لغ) 

پیکارسان 0.98 مخفف‌پیکارستان 


٩2‏ 6 ۱ات 


پ.یک 


ح محل چنگ. شهر بکه‌در آنجا جنگ 
کنند : درشست زنج آندرین شارسان 
که داناده خواندش بیکادسان . فردوسی 

پیکار کرد - 0.162۲0 مخفف« پیکار 
کردن»: چنین برز وبالا و این کار کرد 
ندخوبست بادیو پیکارگره . فردوسی - 
سرود و آهنگی از موسیقی قدیم : ز نزده 
دگر گون یار است رود 


که بیکار گر دش هعمی 


بر آورد ناگاه 
دیگر سرود 
خواندند» چنین نام از آواز اوراندند. 
فردوسی 

پیکار کشیدت ۰ 02۳۲ 0.1591 < 
جدل کردن (مبع) 

پیکان- 1۵0 7زع0 < نو سر تیز 
نیزه و تير : چه آأفسس نهی برسرت بر 
چه‌ترگ ‏ برو بگذرد پرو پیکان‌مر گ(مع) 

پیکانگر - 0.۳ < پیکان‌ساز : 
این‌قدر پیکان که دريك زخم‌ماست درد 
دکان هیچ پیکانگر نبود. کلیم 

پیکانه - بو < شکافنده 
ماننه پیکان : علف دد زمین گشت چون 
گنج‌گم زفعل ستوران پیکانه سم . 
نظامی (لغ) 

پیکانی - 671۵۳1( < نوعی لعل 
: درون پرده گل غنچه بن که 
ز بر دیدة حصم تو لعل پیکانی. 
حافظ گر سر مه کشد دوزی بر چشم‌حسوداو 


و نوشادر 


هرذرءٌ آن‌گردد وشادد پیکانی ۰ سیف 
اسفر نگی- نوعی‌فیروزه-لا(۵-انگور (میع) 

پیکر - 067169۲ ع نقش" پارچه, 
گل: ببار ید پرمایه‌دیبای‌روم._ که‌پیکر 
بر‌یشم بدو زرش بوم. فردوسی- هريك‌از 


پی 


صور فلکی مانند دو پیکر: بیست ويك 
پیکر که از سقلاب دارد خیلتاش گرد 
راه خیل او تاقیرو ان!فشانده‌اند.خاقانی 
- درفش وعلم: سیهرش جای تاج وجای 
پیگر زمینش جایرخت وجای‌لشگر. 
فخرالدین گر گانی- بتخانه- میکده: دز 
سنگین که چون دو پیکری بود نکه 
کن تاچه نیکو پیگری بود . فخرالدین 
گر گانی- مجسمه و بت : اگن بتکر چو 
تو پیگر نگارد مریزاد آن خجسته 
دست بتگر. دقیقی- مجازاً دختر ان‌ذیبا 
پیکر: یکی گفت ادمن است‌این بومآباد 
که پیکرهای او باشد پربزاد. نظامی - 
جسد وقالب. ازارش همه سیم و پیکرش 
زر نشانده‌بهر‌جای‌چندین گهر.فردوسی 


ى‌‌ 
- پادچهُ_ منقش:ز گوهرزیوری کن گوهرت 


جامه‌ای کن «یبکرت را ۰ 
فخر الدین گر گا نیز مينة پا رچه: پیار است 


را رز ثي 


آنرا ( درفی کاویان دا ) بدیبای روم 
زگوهر برو پیکر و زرش‌بوم. فردوسی- 
باز بچه وعروهك-«صورت»مقا بل هیولی: 
همه زو یافته نگار وصور 

اصل وهم‌پیکر. سنائی (لغ) 
پی‌کردت» 090719۵1080 * تعقیب 
کردن: سپاهی که اندرشه دا پی‌کند ‏ چو 


هم هیولای 


کوهه ژندکوه ازو خوی‌کند . نظامی - 
راندن و برون کردن: ساغری چده چون 
زمی‌خوردند شرمرا آزمیانه‌بی گر دند. 
نظامی (لغ) 

پی‌کندن - 0.18808 جم 
کردن وفراهم آوددن:هر آ نچه داود آ نرا 
بسالها پیوست هر آنچه قادون آنرا 


سا ۵ات 


آنرا به‌مرها بی‌کند. رودکی (جها) 

پیکوب - 10ج لگدمال و 
پیخست: «ازبس که همه‌روز کارو ان‌سودای 
فاسد برمن گذرد از سیثه تو جمله‌نیات 
خبر و اوصاف پسندیدءتراپی کوب کر دند». 
معارف بهاءو (د (لذ) 

پی‌کود - 0.120۵۲ یی‌نشان : 
لیکو شدبروست نه ره چسته و نه‌زاد 
سر همست «ختیی‌است نه‌می دیده و نه‌جام . 
خافانی (مع) 

ی گر - ۲وع. - 
نبعیت (مع) 

پ ی گسیختن - ]0.09119 و 
پی گسلیدن < بر بدن- ترلامر اوده کر دن: 
یی ازهررخسی سایه پرورد بگسل نظر 
برءزیزان جان پرودافکن. خاقا نی 

پیگو- 0160 نوعی آ بگینه سبز 
دنک قسمی‌امل: تو پیگو ی از آن‌باشد 
مقام لمل در پیگو 
آمد مقام گنج درویران. ناص‌خسرو 

پیل- 011 < فیل-یکی‌ازمهر ه‌های 
شطر نج که بشکل فیل‌است- بسیار وزیاد 
- بزر گ و کلان- کیسه و خریطه -گره 


پبروی و 


تو ویرانی از آن 


وعده (مع) 

پیل‌افکن- 0.919۲ و پیل‌فکن 
وپیل اوژن<شجاع ودلیر: چو کاموس 
پیل‌افکن شیر هرد 
سین ثبرد ( لغ) 

پیل‌افکندن - 
ح کنایه از عاجز کردن وحیران‌داشتن: 
از در خاقان کجا پیل افکند محمود 


جو منشور جنکی 


(0 


را پدده‌بردن‌پیل بالا بر نتاتدپپش از 


این. خافا نی-ترلغرور کردن: پیل شکن 
که‌سیل‌ره کنداست پیلگیهای‌چرخ بین 
چنداست. نظامی (لع) 

پیلبادان - 0.08۳۵8 < کنایه 
از باران بزرگ وفراوان: شدی فیل‌از 
تير لرزان چنان کازپیلمادان برهنه 
تنان. کلم (لغ) 


پیل بالا-ء9818 .و < کنا به‌ازعرحیوان 


بزر گ‌جهه وقوی‌هیکل: ازدر خاقان کجا 
پیل افکند محمود دا بدره‌بردن پیل 
بالا بر نتابد بیی ازاین. خاقانی 
پیلبند - ۵ووط.م << محل 
نگهداری پیل- قسمی از بازی شطر نج: 


پیاده‌رو ان گرده‌بر پیل بند . بهر گوشه‌ای 
کرده صث پیلمنك. نظامی ( لغ) 


پیلپا - 0.08 و پیلیای - نوعی 
سلاح در قدیم بشکل پای پیل که بجای 
گرز بکار میرفته_قدح‌بزر ک‌شر ابخوری: 
چو در پیلپائی قدح می‌کنيم بيك 
پیلپا پیل دا پی‌کنيم . نظامی - مرض 
داءالفیل - ستونی که سقف بر آن قراد 
گیرد ( <- پیلیابه) 


پیلتن » ویا.0 << لب دستم - 
فوی و تمو ممد: چو آ گاهی آمد با یرانیان 


که آن پیلعن را سر آ مد زمان. فردوسی 
پیلخواد - 0.۵۲ ح 


ضخیم: ابر هژ بر گون وتماسیح پباخوار 


فوی و 


با دست اوست یعنی شمشیر اوست. ای . 
منوچهر ی 

بیل‌دل - 0.01 < شجاع و دلیر 
مالك ییل‌دل پیلتن پیل نشین بوسعرد 


سن ابی‌الآسم‌ین ناصر‌دن - منو چهر ی 


-۱6۱- 


پ.ی 


پیلستگین ۰ 0.۵5۲۵81۲ 


آنچه از عاج ساخته باشند (پیلسته + 
«این» نسبت) 


پیلسته - واووح و پیلس 
دندان فىل- عاج: وان چون‌چنار ودتو 


پر شوخ ؟شت دست‌چو لیلسته. 


چمبر شد 4 
ناصر خسرو - اکشت دست : هه پیلسته 
دیبای چین برشکست ما سوره سیم 
بکرفت شست. اسدی (گرش) 

پیلسم-0.5000 < اسبیکه سم درشت 
وضخیم دارد- اسب‌فوی وزور آور 

پیل‌شر م- 0.59۳0 < ز نیکه شرم 
او بزرگ است (مع) 

پیلکوش - 0.05 - پیلگوش- 
سوسن: چون کل سرخ از میان پیلغوش 
یا چو زدین گوشوار از خوب گوش . 
دودکی (فر)-گل نیلوفر - نوعی خا 
انداز (مع) 

پیلگیر-17ع.( < دایر-زور آود و 
شجاع: بکشتند فرجام کارش به‌تیر یکی 
آهنین کوه بدپیل گیر. فردوسی 

پیل‌مرغ-0.0070 < بوقلم‌ون(قا) 

پیلواد - 0.۷۵۲ < بار بسیاد 
ومقداریکه يك پیل حمل کند : ز بهر نام 
اگر شاه ژاولیمحمود ‏ به‌پیلو ادبشاعر 
۰ معزی - مانفد پیل : 
ور کینه 


همی شیا نی‌داد 
چون‌بوم بامچشمبا برو برد بخشم 
گشته پر بینیش پیلواد. سوذنی 
پیلوایه - ۷87 << پرستو 
(خ: 000079) 
پیلود ۰ 011۷9۳ وپیله‌ور - دوا 
فروش ۰ درته پیله فلك پیلوه زمانه را 


پ.ی 


تست بسحت خصم‌تو د اروی در دمد در کا. 
خافانی- خر ده‌فر وش دوره گرد : چو در 
که گوهر فروش 
ات با پیلود. سدی (گل)_ص: پیلوا 


دس ته داشد چهد | ند دسي 


بیله ۳۹ 112 ح< کسه‌ای که اشاء 
میخعلف را در آن ر دز ند و ددوش ؟شند: 
در ته ایللاً فلك پیلورزمانه را 
ده دخحت خصم دو داروی درد مددری - 
پلك‌چشم :گرچه پیللً چشم برهم میز نی 


دمعسدت 


در سقینه خفعه‌ای ره میکنی مو لو کگاه 


ف‌‌ 


چنان چون سوزن آذوشی و 
آب‌روشن ازتوزی بطوسی‌پیل‌بگذاری 
با ماج‌اندرون پیله. فررخی(لغ) عطردان 


کره وغده(پیل)_دادو ودوا(مع) 


پیکان ثیر : 


پی‌ماچان - 0۵08۵08 < پای 
ماچان-< کش کن: به‌پی ماچان غرامت 
بسیریمن غرت بك وی دوشتی از 
امادی. حافظ ده‌لهجه شیر ازی 

یمان - 0.00۵ - عهد وشرط - 
خویش وپیوند- مقیاسی برای آب(مع) 

پیما نه - 029 بوعج ‏ جام‌شراب: 
مرا بدور لب دوست هست پیمانی که 
برز بان نبرم جز حدیت پیما نه. حافظ - 
شراب؛ سخنوراآن خن پیش نو فرومانند 
چنان کسی که ده لیم هخورده داشد‌دنگ. 
فرخی - چیزی که دروی مشاهده انواد 
غیبی کنند وادر ال معانی عنی دل‌عارف 
کشاف اصطلاحات ( لغ) 

پیما نه پرست - اوعتوم. - 
پیمانه کسار . 

پیما نه کش- 0.1695 < پیما نه گساد 

پیمانه گسار - زقومع.ج <- زنابه 


-۱6۲- 


‌ 


از شرا «خوار و وردی کش داده محعت 


ما دمم بیما نه سار دز | (وی ما قمم ‏ هم مر زا 
شقیع خأف شر ف‌خان ( نغ) 

پیمودن.- 00120217] 0617و پیماً بیدن 
ح. اندازه گر فتن- مساحت کردن - کیبل 
ردنت ذو شمدن و و شا دیدن ش اب:هدوز 
نییموده بدفاه 


ن‌ 


داأماه جام. ور دو سی- لییمو ۵ ساقی و می 


از زو نی زمی شاد کام 


داد زود تمعن شد از دادنش شاد زود. 
فردوسی- طی کردن- آزمودن (بکرز)- 
هنوز اندر آوردنیسودهش بگرزدلیران 
نپیم‌ودمش. فردوسی - دادن (جواب)- 
کردن (رزم)_ گذراندنو گذشدن(روز گان 
وچرخ وعمر وامثال آن)- سجده کردن 
(خال)_ کشیدن (رنج) -گفعن (سخن) - 
بر وز آوددن (شب) - کار بیحاصل کردن 
( بادپیمودن.مهتاب بکن پیمودن رك:مع) 

پی ثاك - 061 تووم دار ای‌عصب 
دیی (منتهی‌الارب) 

پینو - 011۳10 وپینوك < کشک 
دوغ خشكت: شعر ژاژ از دهان من شکر 
است شم نيك از دهان توپینو.طیان 
(فر)- طب: 1۳1) 

پی‌نهادن - وو۵0طوط بو -- 
قدم‌گذاردن,فر اترد فتن: چو از نامداران 
بپالود خوی که سنک از سدرچاه‌ننهاد 
پی۰.. فردوسی- مستقر شدن: دهر تختگاهی 
که بنهادبی 
نظامی (لغ) 

پیو - 0171 < پیو لك ح مر ض‌رشعه 


نگهد ۱ شت آبین‌شا ها ن کی. 


که درد سواحل خلیج فارس دافقت مشود 


گل‌خشک شده‌ح کلوخ (مم) 


۱۵۳ 


پ.ی 


...۴ ‌تةتةتتة٩۹ةث۵0۵لطلطسجسجى۰ى_مجسجسجس‏ سج جح ما۲۲ ""آ""آ"سآپسپصپصپصپصپاپاصااا۳۳۳ 


پیو از - ۷82 67ج مبدل «پدو از»و 
پتو از سجواب‌واجا بت: با و میدر فتم بدر گاه 
اوی امیدمراجهله پیو اف کرد بهرامی 
(لغ)- بیواز < خفاش و شب پره: درجهان 
روح کی گذجد بدن کی‌شود پیو از هم 
فرهمای؟. مو لوی 

پیو استه-۵51 ۷ 007 < بارو و قلمه 
و حصار: برج پیو استه اش‌هست‌برازاوج 
حمل بر گذشته است سر کنگره‌اش از 
کیوان. اودمزدی (لغ) 

یو پخش - 067009265 < تاب‌و 
توان: بدین رخش مان همی رخش‌اوی 
و لیکن ندارد پیو پخش اوی. 

پیوه - 01۷9۲ < (یه : 


فر دوسی 
ده‌هز ار) 
تلفظی از کلمه« بیور»است:سبه بود پیور 
سوی کارزار. ‏ که پیور دود در عدد ده 
هزاد. فردوسی (لغ) 

پیوس-05 09۷ <- بیوس < | نتظار 
و امید: گفتم ژجور اوست که ار باب‌فضل‌را 
عمر عزین میرود اندر سر پیوس. این 
یمین (رك : پیوسیدن) 

پیو ستن-9991 617۷و پیو نیدن سح 
متمل کر دنو متصل‌شدن- مر بوطساختنو 
هر دوط شدن- بر قر ارساختن:«احمد گفت کار 
از | دن‌در جه گذشته است‌صواب | نستکه من 
پیوسته‌ام»۰ دیهتی- ننظم کشیدن ا گر چه 
نپیوست (دقیقی) جز اندکی زبزم و 
زرزم ازهزاران یکی . فردوسی - بز نی 
دادن: مر اورامیوست باشاه‌نو نشانداز 
بر گاه چون ماه نو. فردوسی- دسیدن و 
واصل شدن : کسیر نید با جهاندار تاو 


ببیوست ازهرسو ی باژ وساو. ور دو سی- 


حادت شدن- آمیختن و معاشرت کردن- 


همسر شدن. پیاپی‌دسیدن (مبع) 
پیوسته - و06۷9 و پیوست 
اسی‌مفعول از پیوستن- خویش‌وقوم- 
مقربو ندیم: زپیوستگانم هزار ودوست 
کزایشان کسیرا بمن دازنیست. فردوسی 
- برشته کشیده- نظم شده : او هذر دارد 
باسته چو باسته دوان او سخن دارد 
پیوسته چو پیوسته کهر- «ميشه و دائم 
پیوسیدن - 0۵7091091 < 
بیوسیدن- آمیدداشتن: نکند میل‌بی‌هنر 
به‌همن که پیوسكد ز ره طعم شکر ؟ 
عذصری-تو قع‌و طمعداشتن؛ به پیو سی از جهان 
همچنان کز 
پاد گین امید کردن کو ثری. انوری (لغ) 


پیو گك- 106 7و0 < بیو گ < عروس 


دانی که جون آید مر ا؟ 


پیو گان - حق.ح ‏ بیو گان عروس 

پی و گانی - 0.801 د بیوگانی س 
عر وسی (مع) ۱ 

یوت - طث 087 < اپیونو افیون: 
تلخی و شیر بنیش آمیحته است کس 
نخورد نوش‌وشکرو باپیون. رود کی(فر ) 

پیو ند ۷7900 تومح ‏ غیر آزمعا نی 
معمول: وصلت_وصال- قومو خویش نسبی 
وسببی-علاقه ودوستی؛ دند ومفصل(مم) 
- نظم و شعر : فسانه کون بود و منگور 
بود طبایعز پیو ثه او دور بود.فردوسی 
- صلح و آشتی , جزاین‌است آئین پیو ند 
و کین جهانرا بچشم جوانی مبین . 
فرردوه‌ی- تر کیب- اتصال دو کو کب در 
اصطلاح نجوم (التفهیم) 

پیو ندش-۷9۳065 0617 < پیوستکی 


پ.ی 


تع ۵ هت 


و اتصال (مع) 

پیو ند کر دن طوق هط .و < منظم 
وم ر تب کردن- افزودن (روح) : ای باد 
بامدادی‌خوش‌میروی‌شادی پیو ندروح 
کردی پیفتام دوست دادی!. سعدی - 
ابراد کردن (سخن) : سخنها بدین گونه 
پیوندکن وگریند نپذیردش بندکن . 
فردوسی (لغ) 

پیونیدت - 0۵7۷۵0۵108 در 
پیو ندبدن< پیوستن:درخت آسان توان 
از بن‌بربدن _ و لیکن‌باز نتو ان‌پیو نیدن. 
فخر الدین گر کانی 

یه .- 2تون < آردجو در بان‌شده 
قاودت (مع) 

یه - ]01 کنایه از غرود و ثبر 
(ق۱)- احمق و بیهوش (مع) 

پیه آوددت - 0.2۷9۲0 وییه 
گرفتن < نابیناشدن : «مدعمری کامشب 
آن مه محفل آرای همست یه ا گر 
چشم رقیب آدد۵ چراغم روشست.همحسن 
تاثیر (آنن) 

پیه‌صیح - 01۳6600 <- سییدی 
صبح ؛: زفقر رئیه اهل هنر کمی نیذرد 
چو پیه‌صبح شد آخر چراغ مهر بخیزد. 
محسن تأثیر (لغ) 

یه کردت - 0.189817081 << با لیدن 
و گوشت و پیه بهم رسانیدن :گفتی مرا 
برشتهُ جان آتش افکنم چون شمع 
میکنك دل من زین نشاط پیه. جامی 

پیه گر فتن - ]0.8676 و بیه 
آوردن << نابیدا شدن , پیه گرفته است 


چشم‌جوهر با ثرا ور نه چو من گوهری نبود 


هشتصد 


دمعدل. طالبت آملی (لغ) 
پیهن-011910 < بیهن ح خار پشت 
بزر گ < اسفر (مع) 


‌‌ 
س 
تا - 8 »مخفف «تار»: این‌بیابان 


دربیابا نهای او 


تای مو. مو لوی- مخفف «تای»- و اگر 


همچو اندر بحر پريك 


حرف ربط باشد علاوه برمعا نی معمول 
بمعا نی زیر است: دد نتیجه. بدین‌سبب:نام 
نيكرفتگان ضایع مکن تا دماند نام 
نیکت بر قرار. سم‌دی- بمعتی ۶ که) عم 
گرانمایه دداین‌صرف شد ‏ تا چه‌خورم 
صیفو چه‌پوشم شتا. سعدی( گل)-ز شهار : 
زصاحب‌غرض تاسخن نشنوی که‌گر کار 
بندی پشیمان‌شوی. سعدی (بو)-بزودی: 
که آکن که رستم چو داد دمان ‏ بیاند 
برمازمان تا زمان ۰ فردوسی - افادة 
۶ نعظار »: این سبزه که امروز تهاشاگه 
ماست تا سبز؛ُ‌خاك ما تماشاگه کیست! 
خیام- «معنی «حتی»: همه‌جهانز تو عاجزن 
شدند قا دریا ‏ نداشت هیچکس این‌قدر 
ومنز لت ز دشر . فر خی- هر قدر: بایشروز 
ما باز کی در رسیم که قا پیش‌تازرم 
بیش از پسیم. اسدی ( کرش) - دغبت و 
تشویق : الا تا درخت کرمپروری گر 
امیدو اری گزان برخوری . سمدی (بو) 
- زائد و بی‌معنی : بود سالیان هفتصد 
که تا او ست‌محبوس‌در منظر ی. 
ممو چوری دامفا نی 

تاب - 8 سر کشی و مقاومت: 


و گر بینم اندر سرش پیچوتاب هیونی 
فرستم هم آندر شتاب. فردوسی- حدت‌و 
شدت : از آن سو بتاب و شتاب اندر ند 
و دین سو توگویی بخواب اندرند . 
فر دوسی-ایجادفسادوفتنه در کار: بر فتند 
هر کس که بد کرده بود 
اندر آودده بود. فردوسی- خشم وقهر: 
سر از خواب برداشت افراسیاب سیه 


مدان کار تاب 


کر ده دل را ز کین و زتاب ۰ فردوسی - 
اضطر اب عم ور نج- مشّت: چه ازعود 
وعنبر چه ازمشك‌ناب .که آمد از آن 
بر بدا ندیش تاب. فردوسی- اسم‌مصدر و 
امر وفاعل مرخم از «تافتن» - تابیدن 
تاب‌بردن - 0۳09+ <- تاب 
آوردن ومقاومت کردن: با باز کحا تاب 
برد بچه فررفور؟ ابوشکور (لغ) 
تاب‌تاب- .1 مخفف«تاب‌تا بنده» 
پرتو افکن: ای ءوض آفتاب‌روز و 
شبان تاب تاب تو بمثل چون عقاب 
حاسه ملمو نت خاد. منوچهری (لغ) 
تابخانه - وورقر) و تاوانه س 
خانه‌ایکه برای ابام زمستان تهیه‌ميشده 
مقا بل «سردابه» : سردابه وحشت زمانه 
از ۴ تو کت تا بخا نه.خاقا نی-خانها یکه 
نور زیاد در آن تابد: دل تابخانه‌ایست 


5 درساعتی‌درو شمع خزادن ملکوت 


افکند ضیا. خافا نی 

تابدان - 1.085 < 
بزرگ نزدیك سقف که آنرا پنجره 
نهند تا نور بدرون‌بتا بد- کلخن ومطلق 
کوره (فا) 

تابوغ - ۵00 < نایوغ - سلام 


طاقجه‌ای 


ت۵۵ 


ت. 


خاص منولان که‌در بر بررخان باسر برهنه 
استاده و .دك گوش ب«دست پشت خم کنند 
و عذر گناه خواهند (تر-مغ) 

تا موش مزن( ۵+ < مخار جه‌عمارت 
(قا)- لال» کوش (مع) 

تایه - و80 وناوه ح خشت پخته 
و آجر بزرگ - نوعی غذايی مطیوخ 
ملوکانه (مع) 

تا به بر یان - وه .+ < گوشت 
پذعه ودرروغن برشته شده که در آن‌سیر 
و سر گه دیزند (قا) 

تا بیدن - 1۵010 و تاویدنس 
از عهده بر آمدن: گرامی‌گوی بودبازود 
شیر تاییدبااوسواد دلیر. دقیقی(لغ) 

تاپاق- 08 18 < چو بدست گنده‌ای 
که قلندر ان بدست گیر ند : خلاف امر را 
کرده بهانه 
مير نظمی (:۷00۳06) 

تاپاك - ماو ۵ تباك طیش و 
بیقراری: از غم وغصه دل دشمنت باد 
گاه در تاباك و گاهی در سنخج . علی 
منطقی رازی (لغ) 

تاپه-ووق) < سر کین گاو (فا)-قس: 
تاپال و تهاله) 

نات - +8 کسیکه لکنت زبان 
دارد - مقا بل تر 2( تاجيك)- رعیت - 


رده تاپاق در سر رستما نه. 


مخففه« نا ترا»: دردستا نی کنو درما ندهی 
تات رسانند بفرما ندهی. نظامی 

تاقا- 868+ - اسم‌صوت لکنتزبان 
و بر‌گرفدگی و لکنت ذبان نیز اطلاق 
میشود- (خ۰ 918) 

تاتار - 67ج ناد و نتر- نام 


ت.ا 


ناحیت ومسکن قومی از منولان (مع) 
تا تادکه‌منسوب به «تاتار» 
تانلی - 1۵1911 «< 

دستار خوان (قا) 
تا توده- 81107 <ر سمانی‌دار ای 

حلقه آهنین که و بردست وپای چارپای 

چموش بندند (فا) 
تاتول - 1۵۱01< کسیکه دهنش 

کجباشد. دارایلکنتزبان (ب: تم‌تول) 

- خل وابلهگیج و بیهوش (ممع) 
تاج‌فر و ۱۵20۳022-۵ < فروز نده 

تاج - شکوه دهندء خسروان - موجب 

سر بلندی (میع) 


سفره و 


تاجور - "و7 زق ع پادشاه : از 
این دو نژاده‌یکی‌تاجود بیایدبر آرد 
بخورشید سر. فردوسی ۱ 

تاجيك ‏ عا 6+ و تاژیك ع غیر 
ترك- ایرانی- (تات بمعنی «رعیت» + 
«جيك» پسوند تصغبر و تحفیر) 

تاخ - »دق < تاقوتاغ: عشق آتش . 
تین و هیزم قاخ منم گر عشق بما ند 
اینچنین آخ تنم. خفاف (فر) 

تاختن-۲1910 1۵ د بسر عت‌فرستادن 
نامه و خبر : بکاووس کی تاختند آ گهی 
که تخت مهی شد ررستم تهی. فر دوسی- 
دوری کردن : مسمدت من بودم از من 
تاختی 
مو لوی_جاری‌ورو اناختن: به‌پیرامن دژ 
یکی کنده ساخت 
دروی بتاخت. اسدی ( گرش) 

تاخیره - 61۲۵8 سر نوشت و 


در سس همین نو مستهثل ساختی ۰ 


ز هر‌جوی شهر آب 


طالم: تاخیرهتو که بید آژده است کایدر 


ت٩۵‏ ات 


بسیاد بمانی بدان. مخلدی (فر) 

تاز - ۵۲( ح تارك سر: ددن مرد 
زا تیغ برقااه خویش به از باز گشتن 
زگفتار خویش. بوشکود بلخی (فر)-نام 
درختی در هندکه آب آن نشاهٌ شراب 
دارد- تاريك ومظام: دوز دخشنده کزو 
شاد شود مردم ازپس آنده ورنج شب 
تاو آدد ناصر‌خسرو ریزد وپاده (قا) 

تار ان - و۱۵۲8 < تارون- تار تك 
و تیره (تار + «آن» نسبت) 

تار تاد - ۱8۵۲۵ < رین دیز و 
ذره ذره (قا) 

تارتن - ۱8۳9 و تارهنك - 
چولاهه- عنکیوت.- کرما بر بشم: تمندار چه 
هردو تار بود داه بیشمار زررتاد مرد 
کار بدیبای تارتن (لغ) 

تاردان - 8۳08 -ظر فیکه دد 
آن تارهای ساز نگاهدارند: از هرساز 
عشرت او می‌نهد قضا تاد دوائر‌فاکی 
را به‌تاددان. ملا طغرا (لغ) 

تارك - م8۳۵1( کلاه‌خودو مغفر 
بر‌داشت تاجهای همه تاد ك 


درداشت پنجه‌ها یمسا عد‌چنار ۰ 


- فرفس : 
سمن 
منوچهری (تار + 2) 

تارم - 0(0) ۵۲9 ؛تارهوطارم « 
خا نه چو دن- محجر و دیوارما نند‌ی اد 
جوب و عبر ه که در اطر اف باغ و خا نه 
گذار ند (ط: تاد م 

تادميغ - ۵01+ < بخاری که 


ی( 


در زمستانگاهی مانند دود براطر اف 
مستو لی شده وهمه جا را تار مگ کید : 


سر ماأ چنان در آتش حورشید جسته بود 


کز تادمیق گفتی طشتی است اندر آب. 
مختاری غز نوی (لغ) 

تارو تور - ۱۵۲0۵۲ <- تار و 
تنگ: «فیدان‌چننگات‌هرامگور که 
| کئونکه شدروز ما تادو تود...فردوسی 

تارون - ۲۵۲0۵ تاران 

تاره - و8۶ - تارخامه و غیره : 
لباس جاه توبادا همیشه زدولت پود و 
از اقبال تاره (فر)- تارم- "تازیت (مم) 

تادی - 18۲13 مخفف تادین - 
«تاديك»- آبیکه ازدرخت «نار» گیر ند 
- نادرستی-گمراهی (مع) 

تار يك‌جان ه طقز ۱8۵۳112 < یه 
دل؛ بان دوشنی خیزد ازوی صدا که 
تار يك جانان شوندش فدا . امیرخ-رو 
دهلوی (لغ)- اندوهگین_گمراه- بیخرد 
- پلید (مع) 

تار یکدان - ۱.08 < مکان تیره 
و تار : شب خدنگ ناله دا بر آسمان 
انداختم یی‌نشان تیری بن‌تادیکدان 
انداختم. ملا طفرا (لغ) 

تادین - ۱۵۳ و تاری < تاريك: 
ای خواجه من‌جام میم . چون سینه را 
غمگن کنم؟ شمع‌وچراغ‌خانه‌ام,چون‌خانه 


راتادین کنیم؟مو لوی_ آب‌درخت:تار»(قا) 


تاز ‌ 87 <- مه‌شوق ومحبوب_آمرد 


و «خنت.مرا که عمر بهفتا دوثش‌دسیدرمید 
دلم له صا بوته وزهره تانه. قریع(فر) 
- فی ومایه وتفله (قا)- اسخ مصدروامر 
و فاعل مر خم از تاختن: گود ساف و شبر 
زهره بوزتاف وغرم تك.منوچهری. تاز 

تازانه » وور۱82۵مخفف«نازبانه» 


ت۵۷ ۱ 


۳ 


است + من اص ور ع وناز انه بر داشتم 
بتور ان یکی .خواو-جنگذ‌اشتم ,.فردوسی 
(به: 1۵0819316) 

تاز باده .-. ۱۵20۵۲ <. از باز م 
امرد باره - بچه‌باز (رك: تاز) 

تاز باز - :+ - غلام باه-معلم 
-بچه‌باز: بگرفتمش ههارو شدم .بر فر از 
او چو نانکه تا یاف شود برفر از تاند. 
روحی و لوالجی (لغ) 

تا ك » جزمو۵ مخفف :نار بلك. د 
بمعنی:تاژی: مرا چو برردشان او فتم 
شکن دهند جدان چند 
تازك رهو ار . اثیر اخسیکتی (لذ) 

تاز کر دنه 18۵2129789 تاختن 
- حمله‌کردن: اگر من بن‌تو لختی.نان 
کردم ویابر‌توزما نی‌تاذکردم.فخوالبین 
گر گانی .(لغ) 

تاز نگک -. وررو2 ۱8 و ناژ مک 
ستونی که از گنج وسنگ سان‌ند و بر بالای 
پابه‌های اطاق‌گذارند (مع) 


تازهرو-828۳0) < مجازآخوشو 


پیاده چو آب 


شکفته- شادمان_سرفر از - خرم؛ +فرمود 
تا پیش او آودند گشادمنی:وتاذه‌دد 
آورند. فر‌دومی 

تازه‌سخن - :۲.50580 > .مچازا 
خوش‌سخن- نویزواز: گفتم کاسی‌ون کیست 
تازه‌سخی‌درجهان گفتتکه خاقانی‌است 
بلبل باغ‌ثنا. خاقا نی 

تازه‌سکهوماهلمو ) د مجاز ]نو 
تازه, هزار بوسه ازع تازه‌سکه. منخو اهد 
چها که نیست بخاطر گداي‌خط ترا ؟وجید( لغ) 

تازه شبن - 500 بارو نق 


ت-ا 
شدن :, وم زومیان: همچو دبای روم 
از ,| بشان,هده تاژه‌شف. مر زو بوم.فردوسی 
- جوان‌شدن: زباغ و زمیداتو آبروان 
همی افه‌شد پر گشته جوان . فردوسی- 
شاد شدن : زگفتار او شاد شد شهر بار 
ذ لش تاژه‌شنچون گل !ندر بهاد.فر دوسی 
- درنخشان‌شدن: اژه‌شود صورت دنر ا 
جبین سهل شود شیعت حق را صعاب. 
ناصر خسرو- حادث‌شدن: عاشقان دا درد 
خیال زلف او آازه‌می شد هرزمانی 
تاذکه 821+ و تازیك: عرب-اسب 
عر بی ؛ تازیت ز بهر علم و دین بأشد 
بی‌علم بکن‌است. تانی‌ورازی. گر تازی 
و علم زا.سست.آدی شایدکه بهردو 
سر‌بیفزازی: تاصرخسرو (په. ع11و) 
تاز یان-ورق یوق« دوان‌دوان: 
تازیان ز دوان همی(آمد .»همچو اندر 
فنیله ابر بهاد: دودکی (لغ)- متحرك, 
جنبان ۰ ای :بشب "تار *قانزیان به‌چپ و 
ودالنت ‏ اپرزنن اف نشن‌عزین بدیوار. 
تازیدن. -.0و0 821 ع تاختن - 
حمله کردن_زادن- هیدا شدن گرو ستن 
دوانیدن << آنن»افروخین و مشتعل 
۰ کن‌دن:ت سور اخکر دن. (مع) 
تا - لقع تاز حخیمه و چادر: 
خسرو غازی آهنک شارا دارد زده 
از غز تن تاجیخون قاذوخر گاه. بهرامی 
تاژ نگ - ج 83۵( - ناز نگ 
" ناس - 85 ونارومیل‌زنآبستن 
:بچیزی» آسن‌مادن"وامر وفاعل مرخم از 


۱ ۵۸- 


دتاسیدن»- تاسه (فا) 

تاسا نیدن-05 ۱۵5881 - متعدی 
«تاسمیدن» سب خفه کر دن و فشر دن گلو : که 
بتأسا نیداور اظالمی بر بها نه‌مسجداو بد 
سالمی. مو لوی 

تاسه-ووق ح تاسا و تاس < اضطر اب 
و گرفتکی: تاسه‌ی‌تو شد نشان آن کذش 
بر توپیکاری بود چون جان کنش.هو لوی 
- (: تاسه حانتظار آمیخته ده بیقر اری) 
- ویار ومیل زن آبستن(فا)- پی ددیی 
نفس کشیدن از شدت گرما(رك:تاسیدن) 

تاسه گیر - ۳ << اضطراب آور - 
و کلوگیر : وعده‌ها باشد حقیقی دلپذ: 
وعده‌ها باشدمجازی‌تاسه گیر . مولوی 

تاسیدن - 0 1و8 پی‌ددیی 
نفس کشیدن از شدت گرما- بحالت نس 
تنگی افتادن- غمناگودلگیرشدن-احساس 
اشتیاق کر دن- وباد کردن (مع) 

تاش - 85 صاحب و همعهد . 
خواجه‌تاشان 
که آن در گهیم. مولوی(ترك)-کلفی که 


درروی و اندام ود دث 1 و عوام «ماه 


گرفت» گویند: چو بیخ سوسن آزاد را 
جوئی و ازآیش بشوئی روی خود را 
پاك سازد تأش‌ازرویت. بوهف‌طبیب( لغ) 
- مخفف «نااش - تااورا» ۰ جوان تاش 
پیری نیاید بروی جوانی بی‌آمرغ 
نزديك اوی. بوشکور (فر) 

تاشاك - 851 س چابك: بادو نان 
پرزماست ماست‌فروش تاسکی بر‌دییش 
آن تاشاث. منطقی‌دازی (فر) 

تاغ - ۵ ع ناخ وتاق < درختی 


است که چوب آن دا بسوزانند و آتش 
آن سیار بماند: آاست جود او و دل 
خشمش چو آتش 
است وتن خصم‌خدك تاخ . قطر ان گیاه 
«بداغ»- زیتون تلخ- تخم‌مرغ (مع) 
تافتن - ]۱8 تا بیدنو تفتن 


۳۳ پیچیدن. کج‌شدن- بر گشتن: امرورباد 


۰ ۴ 


دوست جون خجودد 


پوزت ابدون بتافته‌است گویی همی 
بد ندان‌خواهی گرفت گوش! منجيك_روی 
بر گردانیدن: نقابه زپیل و نترسد زشیر 
نه از کین شود مانده نز خوردسیر.اسدی 
( گرش) - پرتو افکندن: شب‌زمستان‌بود 
و کپی‌سردیافت کرمکی‌شب‌تاب‌ناگاهی 
پتافت. رود کی- برافرو ختن-گرم شدن: 
بهررسو که‌قارن بر افکند اسپ همی‌تافت 
آهن‌چو آذر گشسپ. فردوسی-تاب آوردن 
و تحمل کردن: به‌تن آسای بر با لش‌دولت 
بنشن چه کنی تاختن و تافتن ر نج 
سفر؟.فر خی- آزرده ومکدد شدن: گفتم 
متاب زلف ومرا ای پسر متاب کفتا 
زبهر تاپ تو دارم چنین بتاب. عنصری 
-تاختن: بدیبا بیاداسته پشت‌پیل همی 
نافت آن لشکر از چند میل. فردوسی- 
طلوع کردن : مهر دیدم بامدادان چون 
بتافت از خر اسان‌سویخاورمی‌شتافت. 
رود کی (په: طوا ۵۴) 

تافروت ۵۶۳0۵۱ <- گیاهی شبیه 
کنگر (مع) 

تافشك - 6]81<- موریانه- 


<ور ه: حال خود آخر نیندشی و بای 


تابکی درمیان‌جامه-مورهم‌چون تافشات. 


ابوالمعالی (لغ) 


۱ ۵4- 


ف‌‌ 


نا 


تاك - ۵1+ درخت انکور: تاك 
زر بینی شده دیناد کون پرنیان سبز 
او زنکار گون. رود کی(فر )- (په.عاقنا) 

تال - 8۵1 - نام‌درختی‌است(شاید 
فوفل) درهندوستان که برگ آنرا ذنان 
برهمن درشکاف گوش نهند: گوش هلال‌باز 
توان کرد از این ورف همچون شکف 
گوش پرهمن زبرگ تال . امیرخسرو - 
سنج وزنگ- طبق فلزی: زسیری بسکه 
هند و سیر خودشد همه ال بر نجش 
تال زر شد. امیرخسرو (لغ.هن) 

تالاب - 1۵180 < گودال و بر گه 
آب (قا) 

تالان - 818 سغارت و تاراج: 
همی برد بربان به‌تالاناوشیر بنوعی که 
آهو برد نرء شیر. ببحاق اطعمه (لغ) - 
واحدوزن وپول طلا و نقره ددایران‌قدم 
- (بو: 818۳8108) 

تالانه- وط818او تالانك < نوعی 
از شفتالو: شد نار ترش شحنه و ناد نج 
تالاه لشکری شد وامرود میر 
گشت. بسحاق اطعمه (لغ) 

تالواسه - ووق۷ ۱61 تلواسه - 
غمو اندوهو اضطراب:مر مرا : ای‌دروغگوی 
سترک تالواسه‌گرفت ازاین ترفنذ . 
خفاف (فر) 

تال‌ومال - 18109081 < .از هم 


مير آب 


پاشیده و پر بشان: شه‌نشه: بنا بلستان‌است 
و زال همه کار ابران شود تال ومال,.. 
فرردوسی- (ط : تاد و مار <- متفرق و 
پراکنده ) 

تامول - 80001 تانبول و تنبول 


تا 


بر ک«پان» که آنرا بافوفل و آهك 
خور ند ولیها را نان سرخ کندد (قا) 
تان - وق ناد مقابل پود: من 
نیز هم ببافم خاص ازبرای تو روزی 
که پود مدح در آرم. به ات شکر . کمال 
اسمعیل-. دهان: کوچجك تا نی که درحکایت 
در دز دهمه درها ی‌مگنون.عماد( لغ) -ضمیر دوم 
شخص درخال اضافه : همچو طفّلان جمله 
تان دامن سواد دامن خود را گرفته 
اس‌وار. مولوی- درخالمةعول صر یج: 
اگر تان به‌بیند چنین گل بدست کند 
درزمین تأث‌غما نگاه‌پشت. فردوسی_درحال 
مفعول‌بواسطه:درخت پشیما نی‌ازدینه‌روز 
درامروژباید که تاک‌برد دهد. تاصرخدرو 
تانبول - ۵70001 تامول 
تا نستن» ۲۵۲65۲۵ مخفف« توانستن» 
تانسوخ - 1۵0610 و تا نسوقح< 
تحفه و هدبه‌ای نفیس که برای بزرگان 
در ند (مغ: تنسوخ <- تانکسوق - تنسق- 
تشکسوق) 
تانگو - ۱۵80 توانگو 
تانه - و8) --«تان» - بمعنی‌اول 
تأنی تنه-9 ۱8۳1 کلما تیکه 
در ایاستقا مت وزن نفمات‌درو قت‌خوانند کی 
ابتدا بدان کنند: دانستن معرفت به‌تانی 
تنه نیست اثبات‌ظهور ذات‌دایینه‌نیست. 
میر‌همام (لغ) . 
تاو 817 >« تاب ونوانائی.همین 
بدره و برده وباژو ساو فرهتيم‌چندان 
که. دار یم تاو. فردوسی-بخشاش وامان: 
همی کرد خواهش مراو دا تژاو همی 
خواست از کشدن خوش تاو . فردوسی - 


-۹ ۰ 


قهر و هیجان : نشبتند برجایگاه تاو 
سواران:ایران پراز خشمو تاو فردوسی 
- روشناگی- حرادت- محذت‌و مشقت(مع) 
تاو ان - ۱۵۷۵ < وجه‌خسارت 
جبر ان‌ضرر : به تاو ] نش دیناد بخشمذ گنج 
بشویم دل غمگسازان زر نج ۰ فردوسی - 
عوض و بدل- جرم وجنایت (میع) 
تاوان‌نهادن - 1.99980 -- 
تقصیر نهادن نگردن کسی (مع) 
تاو) نه- وورخن 6 > تا بخا نه.فلان 
تاوانه کاورا دل کشاده‌است سویدیواد 
دد در بر نهاده است. فخرالدین گر گانی 
تاوستن - طو] و۱8۷ < مقاومت 
کردن: عدوی توتست ای دل حذر کن 
نتاوی با کس ار با او نتاوی. ناصر خسرو 
تاول - 1۵701 گاو جوان که 
هنوز کار نکرده‌باشد:چنان به‌بینی‌تاول 
نکرده کار هکرز 


را نهد گردن: اودمز دی (فر )-قشس:تو له) 


بچوب رام شود بوغ 


تاوه - 18۷ ع تاده ‏ خشت بخته 
و آجر بزرگ (فتاو» + «ه»نسبت) 

تاویدن- 1۵۷10 تابیدن - 
تاب آوردن و تحمل کردن: او مرا پیش 


من نتاوم بر او نشست‌مگس. 


دود !ی (فر) - در حشیدن ( سح تافعن) 
تاه - حقص زنگی که بر شمشیر 


و اممال آن نشیند « تای »ت فرد در 


شیر بیسندد 


مقابل روج: بساشها که نیارد زخردجوی 
گذشت توچند راه گذشتن زچندبحر ده 
تاه . فر خی- مبدل «تای» بمعنی «خم» : 
آسمان خو اهد کایو ان‌سرای تودود رن 


سیب‌طاق‌هفا لستو مان پشتو دو تأه. فر خی 


تاهو - 2۳10 < ءرق‌شر اب:چشمه 
خورشید را در ته نشاند عکس ساقی 
گرته تاهو بماند . امیرخسرو (لغ) 

تای - وه تا» حجامهو اری از 
قماش: تا بدبوان ممالك درحساب زر 
بدینار آبد و جامه‌بتای. نزاری‌قهستا نی 
_ طافه : چهل‌تای دیبای زردفت گون 
کشده ز بررجد بزر آندرون. فردوسی - 
«تاه» دمعنی‌خم: پشت‌دو تای‌فلك,ر است‌شداز 
خرمی تا چو تو فرزند زاد ماددایام 
را. سعدی تارمو: او مست بود و دست 
بر دشم دراز کرد بر کند تای تای و 
پرا کند تارتار ۰ سوذنی- نغمه : برسی 
سرو زند پردةهٌ عشاق تذرو ورشان 
تای زند د«رس‌هر‌منروسی. منوچهری 

تاییدن - 1۵7109 و تائیدن س 
تامل ودرنگ کردن: بتا هلالذشوددوست 
درمحیت دوست. سعدی 

تباد - 180817 < خوشاو ند-اصل 
و نژاد: خن ننه ‌بخش و ولات ستانو ماك 
سعان تبار جان بد اندیش و آفتاب 
تبار. فطران 

تباسیدن - ۱9029109 - 
تبسیدن و تفسیدن (مع) 

تما - ۱88 < فاسد و ضایع - 
نابود (لغ) 

تباهچه - ۱90۵۳0 . تباهحه و 
و تباهه < ؟وشت نرم و نازك شرحه شرحه 
کرده و کباب‌شده : نه‌مرد مفتی و فاضی 
شدم که دارم دوست ‏ «هین تباهچه‌ای 
با لطیف حلوایی. مظهر (لغ) 

تباه‌شدت 500 < دلاگشدن: 


۱۱۱-۲ 


ت.ب 


همیداشت تاشد باه اردشیر همه کاخ 
شد پر زشمشیرو تیر. فردوسی (لغ)-مجازاً 
مشتاق وشیفعه شدن؛ از آ نکه‌نر گس (ختی 
بچشم تو ماند دام بثر گس برشیفته 
شده است و تماه. فر خی (لغ) 

تباه‌کر دنه 1.169۳0 -ویران 
کردن- ضاأیع کردن- نابود وعلاك کردن 
- خذمگین کردن - پریشان کردن (مع) 

تباه‌و تبست - ۲۵0۵01۵9891 
ح تار ومار سسعت واز کارافتاده: دسم و 
آئن بخیلی جود او منسوخ‌کرد شد 
بقین کان رسم و آئینی تباهست و تبست. 
سوزنی (لغ) 

تباهه- وق )و تو اهه ‏ تباهچه: 
مرا گفت برسیخ حمدان همی دزن ز 
کون زنم روز کی دوتباهه. انوری (لغ) 

تباهی- 1۵08۳1 فساد-نا بودی 
- ملاکت(قا) 

تب استخوانی- 19060510281 
ه تب دق: تپ حاسدان استخوانی شده 
است کل‌سرد. مهر ان‌خزانی‌شده است. 
نور آلدین‌ظهوری (لغ) 

تب‌افروذ - ۱909]۳02< کسیکه 
از شدت تب افروخته شده باشد : سراغ 
شمله از خاکستر ماچند پرسیدن لب 
افر وذانز خودرفتند و بر‌جاها ند سترها. 
میرزا بیدل (لخ) 

ثبت ه راواع] < تبد ح< کرلك که از 
بن موی بز بدست آید (قا) 

تبرخوت ۰ ۱8091۲200 < عناب: 
فضل تبرخود‌نیات‌سنجدهر گز کرچه 


بدیدن چو سنجد است ثبر خون . ناص 


بات 


۵ 


خسرو-چو بیکه‌از آن دسته‌ناز با نه‌ساز ند 
لب تبری دار تبرخوت بدست منز تبر 
زد به‌تبرخون شکست. نظامی- چوب «قم 
که بدان چیزهارا رنگ کنند: همه‌دشت 
دست وسر وخون‌گرفت دلریگ‌رنکگ 
تبرخون گرفت. اسدی (گرش) 

تبرژد ۰ 1909۳290 و تبرزه ع< 
نبات وقند سفید: وان سیب چو مخروط 
یکی گوی تبرزد 
باری سیصد. مذوچهری- نوعی انگود- 
صبر تلخ که معرب آن «طبرزد» است؛ 
تبر ژ۵ همانقدر دارد که هست و گر دد 


سعد ک) - ( به : 


در معصفر ی آب‌زده 


هیان شقایق ذغست . 
۷ ۵) 

تبرزین» ۱809۳21 > نمك‌سفید 
و بلوری: شك نبتی بيشكمهروش مستان 
بدل شکر تبردین . ناصر‌خسرو - نوعی 
اسلحه , مرژین بخود بلان کشت غرق 
چو تاج خروسان جشگی بفرق . فردوسی 
- (تیر + «زین» بمعنی‌دلاح) 

تبس « 09و <- تفسیددگی: ار 
سموم قهر تو برروی ددیا بگنرد از 
تف اود رتك ددیا پدید آید تبس . 
سوزنی (لغ- قس: تفی) 

تست ۰ 9099 ازاتباع«تباه» ‏ 
فاسد و نا بود: اگر نه‌عدل شه‌استی و نيگ 
رائی او شدی سراسر کار جهان تباه 
و لیست. سورنی (لغ) 

تبستغ - 19099006 <- 


فصیح ونیز زبان ؛گشتم از یمن مدحت 


هرد 


در سخن بس تبستق و شیوا. 
منجيك (لغ) 


شه دین 


-۱۲- 


ب‌سوخته - وااوع1۵0 < 
تیی که موجب هذبانو اختلال‌حو اس داشد: 
درختم دعا کوش مسیحا چو طبیب است 
سنجر ز تي‌سو <4 چند این دمه هذیان؟ 
سنجر کاشی (لغ) 

تیش ۰ ۱9065 مخفف «تاش» مس 
گرما و حرارت : به‌نیروی بزدان نیکی 
از این کوه آتش, نیام تیش. 
فردوسی- فروغوپر تو: برتکیه که‌سلطنت 


دوش 
وشاهی هر روز :ا بنده چنان :اتبش 
چارده ماه است. سوزنی (لغ) 

تبشی - 18051 < طبقی لب گر دان 
از فلز ۰ غمزه سرمست او عربده آغاز 
درد نر گس مخمور او تبشی و ساغر 
شکست. ابن:مین (لغ) 

تبل - 1۵991 چین و شکنج و 
ناهمواری پوست بادام : دیده دشمتت 


همچو بادام در گرفته تبل. 


عذمان مختاری (لغ) 


ز کینه تو 


تبنجه-و[0 ناو > تینچه س تیا نچه 
تیند » 0و9 - حیله و حیله گن: 
چون برسید آفتاب در خط نصفا لنهار 
سرسوی پستی نهد درپیش آفهعد‌تبنش. عطار 
تبناك- ماو واو تبنگ د آوازی 
که بلند وتند باشد مانند صدای‌ناقوس, 
دف ودهل: دوریکه ازتو در سر عستی 
فزون شود آواز کوس باز ندانه کس 
از تیناگ. عمید لویکی (رك: تبنگ) 
تبنك - 081016 9و تیناک ‏ قا لب 
زر گری . تبناك را چو کی نهی بی‌شک 
ربخته کی بر آدد از تبناگ. عنصری(فر) 


- ص تنبك 


-۱۹۳- 


ت.ب 


تبنگ - 0و تینگ د طبق 
بزر گ‌چوبن؛ برای بزم غلامان اوزها له 
وماه ‏ نهاده کاس شر بت قضا مان تمنگك. 
آ بن‌به‌ین-صدای‌دفو دهل:دوری کد از تو در 
سرهستی‌فزون شود آواز کوس‌باز نداند 
کس از لهخکگ. ءمید لویکی (لغ) 

تبنگوی - 190980۵7 و تبنگو 
ز نبیل وسید- تفار: دهدخواهند گانرا 
درم در تنگ و گوهر در 
تینگوی (لغ)- صندوق و کیس؛ٌ‌عطاران: 
کان تبنگو کاندر آن دینار دود 
زایدر که ناهشیاد بود. دودکی (فر) 

تینگه - وعو0و۲ ونونگو < 
صندوق (تبنگو)- تنور نان‌پزید ظرفی 
که غله در آن‌کنند: منت ازخلق بهر نان 
چه برم که جهان‌چون تبنگ؟ نانست . 
سوزنی (لغ) 

تبوراك. 1901017۵16 - طبل کو چك 
دف و دائره: داد نکنی چون همی از 
روز کار پیشتر تو تبوداکی بدست و 
من یکی بربط بچنگ . حکیم غمناك 
(فر )- غر بال (قا)- طبق بزد گ چوبن 
(تبوك) ص: بتوداك 

تبوك - »1۵01 - طبق بقالان : 
من فرام‌وش نکرد ستم و نه‌خواهم کرد 
آن تبوك جو و آن تاو اشنان ترا . 
منجيك (فر ) 

تبول- ۲۵001 <ر نجشو کدورت: 
اکر تبول‌گرفت از تواین دلم چه‌عجب 
تمول گیر ددل از حدت نا پدر ام.خفاف( فر) 

تیه - 8091 < تباهچه: بامن‌چو 
گلي شکفته باشی که که 


رور بخشش 


استد 


گاهی ۳ شي‌چو 


کارد با گوشت‌تمه. فرخی مخفف «نباه»: 
هر آن بوم و بر کان نه‌آباد بود یبود 
و وبران دییداد بود فردوسی 

تبیازه - 1۵9۷۵28 تب و لرزی 
که از بزر گ شدن سپرز هم دسد (فا) 
ص: «ئبیاذه» 

تبیره - 19011 و تبیر < دهل و 
نقاره: یره ببردند وپیل از درش . ده 
بستند آذین همه کشورش ۰ فردوسی - 
خانه‌ایکه در آن پلیدیها دیزند (قا - 
قس, طوبله) 

آپ - حور > تب وتاب اضطر اب 
و بی‌قراری : فراغت بن که در مناد کاد 
است معپ‌کاین کارسازاستاد کار است. 
ءطاد (لغ) 

تپاك - 19816 - نیش واضطر اب: 
همان خون‌جوشیده‌در دار تا که ازتن 
درد ر اج واز دل تبالك. 

تپانچه - وموقمو) و تینچه - 
طپا نچه - سیلی و لطمه , وزتپا نچه‌زدن 
این دو رخ زراند ودم آسمانگون‌شد 
واشکم شده چون پر وینا. ءروضی(لغ) 

تپنکک - 18۵091۲916 تبك < فا لب 

تپنکوز - 1909۳1002 احمق و 
ابله . تینکوذی بود زال زمانه که 
دایم می‌کند نازخرانه . ملافوقی یزدی 
(لع- خ: دبنگوز) 

تپنگک - وا - تبنگ 

نپیدت - 1097و و تبیدن << 
بی‌قر ار یو اضطر اب کردن-ارزیدن:فر اغت 
بین که دد بنیاد کار است مهتپ‌کاین کار 
سا استاد کار است.عطام- ازجاجستن(مم) 


ی 


تاه 


تتار - 9۵ وتعر < تاتار 

تتر بو - ۷۵۷۲۵0۱ و تتر دوه 
ظرافت ومسخرگی: لیکن نه‌باز گردم‌از 
شر دثمنان کاندر خور تماخره وئتر 
بو شوم . سوزنی (لغ) کشت آنکه شد 
همیشه بی‌دزل و تتر بوه از که سبکتر 
ارچه‌گران بود همچو کوه. دهاب (لغ) 

تتره - 81۳۲9 مخفف «نتر بو» : 


لیکن کنم بار د گر کد با نو مها بیشتر که 


زیر باشم که زیر بی‌دیشخند و ققرةای . 
سوزنی (لغ) 

تتری ۰ 1801۳1« سماف:خار مدرو 
تا نگردد دست وانگفتان فگار کن 
نهالو تخم ققری نی شکر خواهی چشید. 
ناصر خسرو (لغ) 

تتق - 0۱10 ع تق‌نق < چادر و 
پردة بزدک : برسر بیرق بلاف پررچم 
گوید منم تق تق خانون صلیبرتتق 
روز گار. عءادعزبزی (فر-تر4) 

تتماج - [100۵ع نوعیآش که 
از آرد میساختند (مع-تر) 

تجا - وزوع تند و تیز رونده , 
بر دربار گه رفعت او بدر منیر يك 
الاغیست که از راه تچا میا د . شرف 
شفروه (لغ)- (قس: «تج» مبدل ومخفف 
«نار» ازتاختن + «۱» پسوند قاعلی تس 
تاز ان) 

تجاده - وق‌زو < تجا: پیام 
آود فرود آمد زباره نه‌باره بلکه 
پیلی بد تچاره . فخرالدین گر گانی 
(تجا + «ره» تصغیر) 

تجر- 99۲ < تزروطزر ح خا نة 


۱6 - 


سس سس سس تست 


زمستاتی, میان این تجر و گنبه فلك‌فرق 
است که هست این به‌ثبات آن نباشد 
آرامش. نزاری فهستانی(پار: ۵08۳۵) 
گنجه ومخزن (قز: تجر ص مخزن) 

تخ - رو - ثفل کنجد دوعن 
کشمده (۱) 

تخت‌طاقد یس ۰ ۱۵60۵0015 
وتخت کاوس < تختی بوده چناه طبیقه که 
صور بروج و کواکب بر آن نقش بوده 
ومر بوط به‌خسروپروین است- نام لحن 
بنجم از سی لحن بارید و نام نوائی از 
موسیقی (فا) 

تخته - 99و تخت س نوعی افش 
چوبی (فا) 

تخت اول - 1811391769۷۷91 << 
لوح محفوظ.: تخته‌اول که الف نش بست 
دردر محجوبه‌احمد نشت. نظامی- تخته 
اطفال که در آن الف‌با نوسند (قا) 

تخته‌بند - 9۵0990 عح 
محبوس و گرفتار : چگونه طوف کنم دد 
فضای عاام قدس که درسراچه تر کیب 
تخت دنك تننم. حافظ 

تختازدن - 2090 ع نخته بر 
تخعه‌زدن‌ترسا بان هنگام‌سحر:هست آواز 
شلنگ‌توباین‌زیبایی کهز ند تخت به‌هنگام 
محر ترسایی . میر نجات - بستن دکان: 
صرفه نتوان برد از کاری که شد بسیار 
دست ختهژه زاهد دکان شید در ماه 
صیام. مخلص‌کاشی (لغ) 

تخته کلاه » ۲.1018 و نتخته کله 
< قسمی‌از مجازات که کللاه کاغذیز نگو له 


داری در سپ مجرٍم گذاشته و در <ن سوار 


و 


کرده گر دشهر می گر دا ند ندو گاه‌میز د ندش 
تا برفصد: از که آموختی این عدل که‌از 
اسپ‌کسان توکنی نعل ومرا تخته کله 
فرمایی. ملاشریف (لخ) 

تخته‌مشق-5 ۱.09 < هرچیز که 
بسیار مورد استعمال و اقع شود لوح‌دلی 
که آینة راز عالم است ‏ حیف است از 
آنکه تختاامشق هوس‌کنی. صائب (لغ) 

تحجم 191900 < نافر خنده 
و نامبارگ (مع) 

تخس ۰ ۱95 < ناس و تاسه (فا) 
ص: بخس 

آخش-5 )۱8 < صدر مجلس- تیر- 
نوعی‌از کمان:همه بتده‌در پیش‌رخش منند 
جگر خسته تین و تخش‌منند. فردوسی 

تخش ۰ 05 < کوشش 

تخشا - 0۲56 کوشنده 

تخشیدن-و0 951 با لانستن 

تخشیدن - رو 10:51 < کوشیدن 
(په. ۲95 ۱۷0:51) 

تخمار - 10006۲ < تکمار 

تخمدان - ۲0۲008۳ < زمینی را 
گویندکه در آن شاخهای درختان فرو 
برده باشند تا بعد ازسبزشدن بجای‌دیگ 
نقل کنند: زجمع مال ممسك چون زمین 
تخمدان باشد که يك‌جامال او آخر 
نصیب دیگران باشد. تأثیر (لغ) 

تخمه - ۱0008 < تخم < اصل و 
نژاد, ریشه , سلسله ۰ بخوردند سو گند 
یکس میاه کزین تخمه کس‌رانخواهيم 
غاه. فردوسی (یه: ۱02090812) 

آذری-۷(وو و تذر چ ‏ قر فاول: 


ت‌ 


5 ۳ 


غراب رفت و تذدو آمد و شدای‌عجبی 
زمین چو پرتذدو وهوا چو پر غراب. 
معزی ( لغ) 

ثر - ون - باطراوت :گلبن مهر 
تو در باغ دلست آب ازمیوء قر باز 
مگیر. خافانی- بی‌غعش وخوب: فراوان 
ببار اندرون سیم و زر چو از مشك 
واز عنبر وعودقر. فردوسی- جوان ونو 
رسیده: عدلش بدل کینه‌ور گر گ ستمگر 
درپرورش بره قر مهر شبان داد ۰ ابن 
دمین- فعیح وشیوا: شعر ثر خاقا نی‌چون 
در لبت آویزد گوئی که همی آتش با 
آب در آمیزد. خافانی- خوض ودلنشین: 
به‌بر بط چون سرزخمه درآودد زرود 
خشك‌با نگ‌قر بر آورد. نظامی_خشمگین 
وناراشی؛ هست یابات اسپ و ماما خر 
نو مشو ر چو خواذمت استر . سنائی- 
فاسق: باقوت زجولاهه بماند و دو پس 
ماند يك‌تا بچه غر ماند ودگر تا بچه 
قر ماند. سوز نی (ل)- شخصی که‌در قماد 
ستیزه کند- کسیکه با ندگ نار احتی عصبانی 
شود (مع) 

تر ا-۵و ‏ دبواد گلین‌ومخصوصا 
دیوار بلند ورفیع وحصار وسدیکه در 
پیش چیزی کشند: صف دشمن ترا ناهتد 
پیش ور همه آهنین را باشد. شهید 
(فر)- صء «نرا» «تزا» 

ترابانیدن - 9۵۳۵9۵0102 <- 
تر او انیدن-متعدیه ترا بیدن» تر او بدن( لغ) 

ترابیدن - 9۲۵01091+ - 
تراویدن : بخل همیشه چنان ترابه از 
آن روی کب‌چنان ازسفال‌نو نتر ابد. 


9 ۳ ۳ 


خسروانی (فر)- ص: ترائیدن 

تر اف - 9۳۵2 طر از <زینت و 
آراش: غز ی خوان چو حله‌ای که دود 
نام خسرو براو بجای‌تر اف. فرخی-رشتة 
ریسمان خام (انج) - اسم مصدر و امر 
و فاعل مرخم از ترازیدن؛ هیچ شه را 
چنان وزسر نبود مملکت‌دار و کارملك 
قراف. فر‌خی- درخت‌صذو بر- نقش‌و نگاد 
پارچه- زردوزی پارچه (مع) 

ترازیدن - 19۳۵2108 < 
نیکو کردن و آراستن : مجلس نزهت 
بسیج وچهره معشوق‌بین خانة رامش 
آر اف وفرش دولت گستران. طراز (فر) 

تراش - ۱۳۵5 < تراشه -کنابه 
ازتوقع و طمع: همه بار تواز بهر تر اشند 
پی ل(ّمه‌هوادار تو باشند. نظامی- آسم‌مصدز 
و امر و فاعل مرخم از «ترآشیدن» : 
سنگتر اش موتراش 

تر الشمزغ۳۵ و تر اق س اسم‌صوت 
شگستن چوب وامثال آن؛: وان شب‌تیره 
کان ستاره برفت و آمد از آسمان 
بگوش ترالك. خسروانی (فر)- هیچ‌دانی 
که در شکستن چوب از درونش چرا 
تراق آید ؛ 

تر آمدت - ۱۵۳88809 < خجل 
شدن: شوخی که گشته خون دلم از نیمر 
نگیش کل در چمن‌تر آمده ازشوخ و 
شنگیش. تأثیر (آتن) 

ترانه - ۵و < تر و تازه و 
جوان- (او: 911۳10۳9) - دو بیتی - 
سرود و نفمه : هر نسفته‌دری دری میسفت 


هر ترانه ترافه‌ای میگفت. فررخي 


تراویدن ۰ 9۳۵۷10۵58 - 
ترابیدن بمعنی « تراوش کردن و 
رهیدن» (فا) 

ترب « اور ه تر‌فند- همکر و 
حیله گز ایوز بان آوری: اندر آمدمرد 
بازن چرب چرب گنده پیر از خانه 
بیرون شد بعرب. رود کی (فر)- حر کت 
از روی ناز باقهر (ممع)- تريك و ترپ 

تر بد - 0۳000 دوائی مسول- 
بر گ سنای شهری (ع) 

تر باك - ۱9۲0812 < ترپ وترف 
حد کذك سیاه: جو نوشیدم زتتماجش‌فرو 


گو دید چون سبرم چو تر دك .رو ترش 


کردم کزان شیر ین‌بر بدستم.مو لوی(دشی) 


ترب‌کندن ۰ 10۳029۳۴0 - 
کنایه ازجماع کردن: چو تر بهأ که نکندم 
بطرز خودکه فلك زیمن هزلبمن‌داد 
خطترخانی. ملافوقی (آنن)- دفعزحمت 
کردن: آمروز دومرده پیش گیرده‌ر کن 
فردا گو ید تر لی ازابنجا بر کن.سعدی( کل) 

ترپ « 18۳0 ۰ ترف ح تر بك 

ترت ومرت - 9۲۱0۳۲8۲۷ - 
تباه وضایم پراکنده و بیغما رفته: آن 
مال و نعمتش‌همه گردید ترت‌ومرت آن 
خیل و آن حشم همه گشتند زاروار . 
خجسته (فر) 

ترجمان - 0061[ 19۳ متر جم: 
یکی ترجمات را ز لشکر بجست ‏ که 
گفتار تر‌کان بداند درعت . فردوسی- 
فصیح و خوش‌تقریر : چون طمع یکسو 
نوادم پایممردی گوه‌خیز چونزبانا ندر 
کشیدم تر جما لي گومباش سعدی- شارح 


ومفر: ترجمان داست نطق وزبان هر 


زبان تن است سود وزیان. سنائی (لغ) 
(آد: ۵88ع۱۵۳) 

ترخان - 19۲8 وطرخان << 
کسیکه تکلیف از او درداشته شده و 
در گاه بخواهد بی‌اجاژه بحضور ملطان 
رود (ترك) ترخونو تلخون (مع) 

تر خواه - ۱۵۳۵0 و تر خینه 
گندمی بلفور که در آب جوشاندد و 
شیر گوسفند_ با آینوره در آن دیزند و 
گلوله ساخته خشك کنند و بوقت‌حاجت 
«جوشا ند و بخور ند (مع) 

ترخون ۰ ۲9۳۱0۳۲ او باش و 
بی‌باك : نوترخان و ترخون دجور تو 
خواجو دل از غم چو خانی ورخ زد 
خانی. خواجو (آنن)- چوب بقم : گیاها 
بد از خون چورخون شده دل خاره 
زیر و زیر خون شده . اسدی (جها) - 
دار وی‌موسوم به عاقرقرها (قا) 

تردامن - 19۳08۵09۲ آلوده 
دامن و کناهکار : ۳ مودای تو در سینه 
بما ندی پنهان چثشم تردامن اگر فاش 
نکردی رازم. حافظ 


ترزبان - 1۵۳2906۵۳ ترزفان < 


ترجمان:«فره:اد گانءبدا امایخان ترف بان 


گردیده بعرض مطا لب‌پر داخته». تاریخ 
گلستانه (لغ) 

ترزده - ۰8۳290 ترده و تزده 
قباله ملك وامءال‌آن: قاضی گردون 
چو دیده ءدل وملك‌ورای او مملکت 
را تا اید سته بنامش آرژده . شمسی 
فخری (لغ) 


ت.ر 


ترسا - ۲96و - ترسنده - عاید 
نصاری د راهب : چو برجامه ماچلیا 
نود نشست اندد آئین تر سا نود . 
فردوسی- (رك: ترسی) 

ترسکار - ۲9128۲ هر < خداترس: 
مکی جامه ترس‌کار ان بخواست یامد 
سوی داور داد راست. فردوسی 

ترسی ۰ ۱9۵۳91 << مبدل «ترسا» 
بمعنی دوم ۰ چورهبان شد اندر لباس 
کبود بنفشه مگر دین لرسی گرفت . 
رابعهُ قزداری (انج) 

تر شاكه 0۳16 و تشه گیاهی 
ات ترش‌هزه که بعر بی«الحماض» گو بند 
(طب: ۱6۳59) 

ترغ ه ۷0۳ < اسب سر خر نگ 
حه کهر (فا) 

ترغاژه - ۳۵و < غالب و 
سر کش : که کنزا کنت مخفیاًفاحبیت‌بان 
اعرف برای جان مشتافان برغم نفس 
ترغازه. مولوی (آنن) 

ترغاق » و0۳۵ ترغاك ‏ 
پاسبانی وحراست: بردر گه میمون تودر 
نوبت ترغاقی میرانومهان‌بر ءدددیک 
برادی. مظهرشیرازی (لغ-ترك) 

تر ده - 9۳90 تر غند < 
تر نجیده‌و کوفته‌شده: زبس کوب اززمانه 
بافت‌دشمنت ‏ همه‌اعضایاو گشته ترغده. 
منجيك (جها) 

ترغو - 10۳0 د نزل: «خانه 
صاحب یلواج برممر او افتاد ترغو ی 
پیش آوددند». جهانگشا جوینی(لغ-مغ) 


ترغو ۰ 8۳0 << بافته‌ابر بشمی 


بر 


سرخ نگ: سته ز یرای قدم خسرو خاود 
بر بام افق شکل سراپرده ترغو. آذری- 
نوعی‌بافته کم بها : گه حصیری گشا دو صندل 
باف گاه ترغو و قیفلاکه‌خا . نظام 
قاری (لغ) 

ترفه ]۰:۵۲ ترپ و تر پك < کشك 
سیاه وقراقروت: بشعر تر فندار ترف‌بودم 
ورخبین به‌پند و حکمت اکنون چو 
شکر وقندم. سوزنی (م. پ : ]با < 
نوعی‌پنیر )- ص: تزف 

تر فروش - ۱8۵۳۶0۳05 در با کار 
< کسیکه خودرابظاهی خوب نماید ودد 
باطن‌بد باشد ۰ کم‌شنیدم چو تو لعنبانی 
تر فروشی وخشك‌جنبانی. سنائی 

تر فنج » و۱9۳۶ - راه باديكت 
ودشوار: راهی کو راست است بگزین‌ای 
دوست دور و از راه بیکرانه و 
تر فنج . رود کی (فر) - (قس: ترفند << 
دروغ وحیله) 

تر فند - 9۳]80 < ترفنده - 
محال و بیهوده: باهتر او همه هثرها بافه 
با سخن او همه سخنها ترفند . فرخی 
- مکر وحیله ودروغ: چون خود نکنی 
چنانکه گوثی پندتوبود درو غو ترفند. 
ناصرخسرو ص:ترقدد. ترقنده, تر کند 
و تر کنده 

ترفینه - 19۳21۳ س ترفبا س< 
آشی که در آن قراقروت دیزند ( ترف 
+ ینه ) 

ترك - 991 < خندقی که بر 
دور حصار وقلعه و نوع آن کشند(ترا۵) 


۳ حلواثی که ازفنه و نشاسته و تخمر بحان 


۸ 


پز ند- دختر دوشیزه و بکر (تر + )- 
صدای رعد وهرصدائی که از شکستن و 
تر کیدن چیزی آبد (تر ا) 

تر اجوش-«5 ۱0۳10۵ < | بگوشتی 
که گوشت آن نيم‌پخته باشد: ثر کجوشی 
کرده‌ام من نیم‌خام از حکیم غز نوی 
بشنو تمام. مولوی 

تر کش ۰ 9۳1695 - تیردان : گر 
کو کب ر کشت‌فرو ربخت 
تر کشت نشانم. عماره (فر) 

ترکی - 1۵۳121 < کلاهی ترك 


تر لگ که درو شان وزاهدان‌برسر گذار ند؛ 


من ددد ه ره 


حاجت بکلاه تر گی‌داشتنت نیست دروش 
صفت باشو کلاه تتری‌دار.-عدی ( گل) 

تر کی - ۷0۳121 < اسب : عماری 
از بر ثر گی‌تو گفتی 


پشت حواصل. منوچهری- آوازدوم . از 


ده طاوی است در 


اصول درموسیقی‌قدیم که آنرا بحر ترکث 
نیز گویند- منسوب بترگ (مع) 

تر کی کردن - ۱.9۲081 < 
تعدی و تجاوز کردن- قتل وغارت کر دن: 
می نبینی ابن سفیع‌انی که تر کی کر ده ند 
همچو چشم تنگ تر کان گور هاشان‌تنگ 
و تار. سنائی 

تر کت - عو: < کلاه‌خود : همی 
گرذ پولاد همچون تگرک 
جودن وخود وتر گ.فردوسی- بخشها و 


سوژهای کلاه وخیمه وامغال آن (ق1) 


بیار ید بر 


تر گون ۱۵۲۱ < دو الفتر 2 
تا «در پادشاه عادلرفتند سته‌بتر گون 
درون فضول وخطا را . منحيك (فر)- 
(ط: ترك) 


تر نا 4- هقرج نان‌خورشو 
فا توق (فا) 

تر نجیدن .- ووللز ۱0۲99 . 
تنجیدن < درهم‌شدن- اخم‌کردن :گفت 
شاباش وترش آوختانج شدتر تجیده 
و ترش همچون ترنج. مولوی - آفسرده 
و ملول‌شدن : جان تر نجیده و شکسته 
دلم گوئی‌ازغم‌همی‌فرو گسلم رود کی(فر) 

تر نك - یرو < اسم‌صوت 
آواز کمان بوقت تبرانداختن_-نوع‌صدای 
طنی‌دار که ازشکستن‌با افتادن با بررخوره 
چیزی حاصل شود: از دل و پشت مبارز 
هی بر آید صد تراك گززه عالی کمان 
خسرو آید يك تر نکگ. عسجدی (فر ) - 
(خ : 06۲96) 

تر نک - و10۲ وتورنگ < 
قرقاول و تذود (گی: ۱0۳9۳8) - ص: 
تز نک 

تر نگانیدن - 09 1919988۵11 
بصدا در آوردن چله گمان ونوع آن 
- (ترنگ+انیدن) 

ترو ند - 19۳۲۷90 و ترو نده سح 
ميوةٌ نورسیده (قا) 

تر یانسوق /(0) وا طبق‌چو بن - 
طبقی که ازچوب بید بافند <سبد: بیرون 
شد پیرزن-ویسبزه وآددد پز ندچیده 
درثر یات اسماعیلرشیدی (فر) - ص : 
تریثان و تر نیان 

تر ینه - 18۵۳11 حد نان تنوری 
نیم‌پخته دا دیز کرده بافلفل وز نجبیلو 
ادو ده نیم کوفته و سبز بهای رین شده در 


تفار کنند و سر که و دوشاب روی آن 


-۱4- 


5 


ریز ند و بآهمشت خوب خمير کنند و در 
آ فعاب تا چهل روز سر که ودوشاب‌بر آن 
ریزند و بر‌هم زنند تا جقوام آید و آنرا 
«صورت فرص خشك کرده وقت احتاج 
در آب گرم نرم کنند و قاتق آش ساز ند: 
شکر چه نهی بخوان برچون ندادی 
بنطع | ندرم گرسر که‌و تر ینه. ناصر خسرو 

تر یو - ۲۵10 پارچه و جامه 
سفید پاريك (مع) 

ر یوه - 19۳1۷ حد راه پشته 
پشته و ناهموار: بر که و بالاچوجچه‌همچون 
(چون‌جه ؟ چون) عقاب اندرهوا بر 
تر یوهراه چون‌چه: همچو برصحراشمال. 
شهید (فر)- (قس: گر ‌بوه) 

ز - 2و مبدل «تاس» بمعنی 
کچل ([: داز) - دندانه کلید (تزه و 
تژه) صموه: چون لطیف آید بگاه نو 
بهاد بانگ رود وبانگ کبك وبانگ 
آز. رود کی (فر)- ص: تر 

تز - 62 وت ح نیح وتیل بر فک 
نو در آمده از درخت- جوانه (فا) 

تزو ال- 167۷۵1 تژوال- بر ک 
گیا («تز » + «وال» بمعنی« بر گ۵»)دص: 
تراول» تروال وتژاول 

نزد - 921۳ < طزرو تجر 

تره - وووا - تز وتژه ‏ بر 
کلید: دهقان بی‌دهست و شتر بان بی‌شتر 
پالان بی‌خر است و کلیدان بی‌تزه 
لبیبی (فر) 

تر - وراد هتز» بمعنی صعوه 

لتر - ۵2 «مخفف تیژ» < دتز» 
بر گ نوبر آمده 


دمعحی 


ره - وا ح نز ص: تره 

تس ۰ 188 < سیلی وطیانچه (فا) 

لس « و10 باد بیصدائیکه از 
مقعد بر آید : خواجه یکی غلامك رس 
دارد گن نا گوار خانه چو تس وار د. 
منحيك (فر)- تف وخیو (مع) 

اسو - 0وون <مقدار وزن چهار 
جو- يك حصه از ۲6 حصه شبا نروز که 
عبارت از یکساعت - دك حصه از ۶ ۲ 
حصه زرع- يك‌حصه از ۲4 حصه «سیر» 
ومعرب آن«طسوج»است: هیچکس نسیه 
مقر وشدیدو قرض ندهد هیچکس اورا 
تسو (یه: ع9121ونا ع ناحیه) 

تش ه ور تیشه بزرگ : بهیچ 
روی نو ای خوزجه برقمی نه خوشی 
بگاه نررمی‌گوئی که آبداده تشی.منجيك 
(فر- او؛ ۲958 ع تبر) - مخفف آتش: 
موسی اندر دردخت هم لش دید سین 
تر‌میشد آن‌درخت از نار .مو لوی- تشنه(مع) 

تشتر - 1وراگوا < یکی‌آزذایزدان 
و در اشعار فادسی دمعتی: شمرای‌یمانی, 
- فرشته‌بار ان ومیکائیل بکار رفته. تشتر 
راد خوانمت ثرك است او چو تو کی 
بود بکاه عطا؛. دقیقی(فر)- ابن کلمه در 
فرهنک اسدی بصورت شتر تصحیف‌شده 
(یه: 9۳اخ۱1) 

تشخو انه 5۵ و مخذف:« تشتخو ان» 
ح خوانی که برای نان و طعام گذار ند 
- نشت وسینی غذا (مع) 

تشمیز 21 1۵5001 < چشمیز ك 
< دارو ی که در چشم ند (فا) 


نفه] ۵+ حشم: کشکها نش آور ددند 


آن طرف او فنان درداشت‌بر تشنیعو 
آف. مو(وی. حرارت و گرمی؛ زمین او 
چو دوزخ وز ف آن چو موی‌دوزخی 
شده گیای او . منوچهری - روشنی و 
پر ذو (مع) 

تفت - ,]2۵ گرمی و حرارت- 
گرم- تعجیل و شتاب -گرمی حادث از 
خشم و غضب گرم دفتن و گرم آمدن و 
گرم گفتن_ خرام و خرامان: یمد ازآن 
برداشت هیزم زود رفت سوی شهر از 
پیش من او نیز و تفت . مولوی (او : 
89 _- کیاهی است دوائی - سید 
چو ین (مع) 

تفعن ۱۵۴1910 < مخفف:«تافتن» 

لفتهه ور ]و حد تافته ح بسیار گرم 
و گداخته شده : بدست آهن تفعه کردن 
خمیر به از دست برسینه پیش آمیر . 
سعدی (بو)- آزرده و مکدر_ کوفته شده 
- تارعنکبوت (مع) 

تفس « ]و < ترنج (لغ) - 
حرارت و گرمی (رك: تهسیدن) 

لفسه - وو]و < لکه و داغی که 
بر بشره واندام افتد وعوام «ماه‌گرفت» 
گویند( کلفءر بی)-اندو»و بی‌قرادی-میل 
وخواهش- وباد زن آبستن (قس:ناسه) 

فسیدن- 09۳1 19]91 < تبسیدن س 
تا بیدن و گر مشدن:«مچو گرمابه که تفسیده 
بود تنگ آئی جانت بخسیده بود . 
مو لوی- (تفس ۲ بدن) 

تفسیله - 19 ۶91و ح نوعی‌پار چهُ 
ابر بشمی (فا) 


تفش 5 ]۳(۵ و دهشه 2 طمیه و 


سرزنش (مع) 

لفش - 9]65] < مبدل «تیش» - 
حرارت و گرمی (فا) 

تفشیله - ۱5112 ونفشله ح< 
قلیه‌ایکه با گوشت وتخم‌مرغ وعسل تهیه 
کنند : روی چونانکه بخته تفشیله . 
منجيك (فر) 

تفاك - 108916 - چو بی‌میان‌خالی 
که با گلو له گل وزود نفس ددان گنجشك 
وامعال آن دنند (قا) 

تفو - 0۴0۵ - تف وخیو: تفو بر 
نوای‌چرخ گر دون تفو. فردوسی 

تاك - زو < گیاهی که در گندم 
زار روید و از گیاه گندم سخت‌تر است 
(۱9)-گیاهی که در میان آب دوید و درد 
مصی از آن کغذ ساز ند (مع) - اندگ و 
قلیل (په: 1۵16)- دویدن (په : ج1۵) 

تکاب - ۱۵1680 < تکاو 

تکاپو(ی) - () 1812800 < آمد 
و شد باشتاب وجستجوی بسیارو کوشش: 
تکایوی مردم بسود وزیان داد و بدو 
هرسوئی تازیان (فر )- (تك +۱+پوی) 

تکاو-7 :ور و تکاب < زمين [ بکند 


ور ۵- رمینی که در تقاط مخعلف آن‌مقابای 


آب «جا مانده: وقت سحر گه چکاو خوش 
بزند در آکاو ساعتکی گنج گاو 
سماعتگی گنذج‌باد. منوچهری 

تکاود - ۲98۷9۲ < جاروای 
رونده و دونده مخصوصاً اسب و شتر - 
(تك +۲۱ «ور» پسوند اتصاف) 

تک - ۵188 < تکس: گر بیار ند 


و بسور زد و دوددت در باد تو سنگ 


-۱ ۷ ۱ 


ت. لگ 


تکژی نان ندهی باب ترا ۰ لبیبی (فر) 
- پکن (لغ) 

تکس- 19195 . تکسك . تکوژو 
تکش‌ح هسته انگود : بر گوند سیاهی 
هم درمثال مردمك 
چشم از او تکس. عنصری. ص‌پکس 

تکل - 2181 تکگل 

تکند - 1۵۱9۳0 ح آشیانه مرغ 
خانگی (قا) ص: بکند 

تکماد - وجمان عد تکمر و 
تحمار < تیری که بجای پیکان گرهی از 
چوب با استخوان دارد (تك + مار) 

تکوك - 2014( س پیمانه‌ای که 
بشکل کاو با ماهی بامرغ از سیم وزر و 
غیره سازند و با آن شر‌ابخودند : خور 
«شادی روز گار نو بهاد 
تکو لك شاهوار رودکی (فر) - ص: تلو 

تکو(ی) - (91:۱)۷ < موی 
درهم‌پیچیده ومجمد. نان روغنی (مع) 

تکه - 9169 < بز‌پیشرو 

تکیدن - 8۵121091 < دو بدن و 
تاخدن (مع) 

تکین - ۱9161 نکن ح< خوش 
تر کیب وزیبا- پهلوان وشجاع (نرك) 

تگ - عون ته وبن حوض‌وچاه 


چشمست غرّب او 


می‌ کسار اندر 


وامثال آن.-واحدی برای‌مقیاس مساحت 
معادل يك‌میدان اسب  (‏ تك) 

تگاو-7 1۵88 -- تکاب < پیالهای 
از نقره وغیره که در ته آن لوله‌ای نسب 
کرده با آن شراب و کلاب ددشیشه کنند 
و یعربی قیف گویند- جنگ و خصومت.- 
نام پرده‌ای از موسيقي- مبدل تکاو(مع) 


تک 


تگل - 198291 و تکل< جوانو 
امرد درشت‌اندام- بی‌اندام و بدهیکل: 
هر کجا ربدکی بو تگام هر کجا کهلی 
بود خصیم. طیان (فر-ط: دکل) 

تکین - 1وو, تکن ح خوش 
تر کیب وزیباشکل-پهاو آنو شجاع( تر 2) 

تل» 191 مخفتگل عع جوان!مرد 
و ضخیم (مع) 


تلا بیدد-ور ول 1 ۲918 ع- تر او دن: 


نکنی<هش برادد چو پری از آبو آذر 
ز صبو همان لاب کد درو کنند دانی ؟ 
مولوی (ح-ف۱) 

تلاتوف - ,۱۵1۵ نلاتف س 
آدم‌پلشت و چر کین که مردم از او نغفرت 
کنمد:ز نی‌پلشت و تلا توف و اهر من کر داد 
نکر نگردی از گرد او که گرم آمی. 
شهید باخی (فر )- شور وغوغا (قا) 

0ج [۲918ع بانک و مشغله 
و شور وغوغا: شب بیامد بردرم دریان 
یاج دریجنبانیدبا بانگ وتلاج.طیان 
مرغزی (فر)- ص: «تلانج» 

۲۵1618 < صوت‌وخوانند؟ 
- رکن تقطیع موسیقی قدیم (مع) 

تلخك - 1221و ح خر بزه 
تلخ- حنظل- کاسنی (مع) 

تلخه - 1 تلخك- صفرا 
وزرداب (خ: تلخه ‏ صفرا) 

لت - 191 <طلق (۱۶) 

تلنگت - ۱9191 < میوه‌ای شبیه 
شفتا لو (مع) 

تلنگبین ۰ 901۲ع۱9۵19۳۴ - 
تر نجبین (فا) 


تلو اسه - وو1۷8واو تلوسه< غم 
واندوه - اضطراب و بی‌قراری - میل 
بچیزی دافتن (فا) (۱: تلوسه < میل و 
هوس)- ص؛ پا او اسه 

تله - ۲9 - جائی که چارو ا 
بندند (قس: 1018 «چندحیوآن»در 
لفت بهدنان)- اطو که برجامه و امغال 
آن کشند (۱۶) 

تلی- ۱011 ع‌جاي افز ارسر تراش 
وحجام کسهای که خیاطان-وزنو ابزار 
خیاطی در آن گذار ند (قس: «تلیس» - 
کیسه د۱)) 

آم - ۵0 سیاهی و تادیکی - 
پردهُ چشم وغشاوه: میان هوا جای‌جای 
ابرونم چو افداده در چشم تادیك تم . 
اسدی (په: 41100 لکنت زبان- غم و 
اندوه (ق۱)- ص: مر 

تمغفا - ویو < نشان . داغ. 
علامت- مهر بکه که دفر مان‌شاهان‌میز د ند 
- مالیات و عوارض شهرداری (مغ) 

تمفاچی - ۲.01 < کسیکه پس‌از 
وصول مالیات و عوارض مهر و علامت 
ءخصوص میزد- ماأموروصول‌مالیات(مع) 

تملیت - ۱9011 < تثبلیت 

تنمنده - 9۳909 - کسیکه 
خوب نتواند تکلم کند: ببرهان‌نکودانم 
این سر‌درودن _ چگويم چه باشد زبانم 
تمنده (فر)- تم + «نده» پسو ندفاعلی) 

تمو لك د 0002و عد شانه وهدف 
نیر - تیری که دادای پیکان پهن است : 
پسر خواجه دست‌بردیکوكگ خواجه او 


رابزدبه‌تیر تمول. عماره (فر).ص:تکوله 


لن » 9 <- اسم مصدر وامر و 
فاعل مرخم ازه‌ننیدن»: تارتن- کار تن- 
علامت مصدز که برشه دستوری فعل 
پیو ندد؛ گفتن- گر فتن 

تنافود - 8۶0۳و < محکوم -< 
کسیکه سیب گناهان در آئین‌زددشتی 
محکوم باشد (په: 012 ۲9۳۵) 

تناود - ۲98۵۷۳ < تنومند و 
فر :»- فوی‌جثه و نیرومند (میع) 

تن ل-.0910 08091 < حیله و 
مکر- افسون وجادو : ای آنکه جز از 
شعر غزل هیچ نخوانی هر کز نکنی 
سیردل از تفیل وترفند. کسائی (فر) 

تنبلیت» )۵10811 <- بار کوچکی 
که‌بر بار بزر گ بندند- يكلنگه بار (قا) 
تنیوكه - 0012و و تنبك < 
جناق- دامنه زین- تسمه رکاب (فا) 
تفی‌دن»21۳ 9۵۳01 < جنمیدن 
وحر کت کردن - لرزدن - فرور ختن 
ماختمان (مع-شی: تنبیدن) 
تنجیدت ۰ 10810895 مخفف 
« تر نجیدن » - بخود پیچیدن - دزهم 
کشیده‌شدن: به تنجید عذر اچومر دان‌جنگ 
تر نجید بر بار گی‌بی‌دد نگ. عنصری(فر) 
تنجیدن - 1۵109 < محکم 
«ستن: نيك اورافسانه‌دارو شد 
کمرت نيك به قفج.رود کی(فر )-(8س:تنج 
تانگ ۲ یدن) 

تنفه 900 ح جهنده-غول‌بیا با نی- 
سر‌کوه ومطلق بلندی (قا) (او: ۲۷۵۳ 
-- ۱۷۷۵ *) 


بداور | 


تندو 0۳08 تزدور د رعءد: 


۱۷۳ 


تن 


نه‌چرخ‌است واجزای‌اوچون ستاره نه 
ابر است و آوای آن «مچو تندد.فرخی 
(پ-۰2 ۲9۳0۷۲) 

تندرو (ی)-( )۱0۴0۳0 > بخیل 
عبوس‌و ترشرو: کای دل توشادباش که آن 
بسیار تنفروک نشیندز بخت 
خویش. حافظط 


با ر ند <و 


تندس - 8065و < تندس 

تنلدسه - ۱۵۳065 ع تندسه 

تندو ۰ 180010 مخفف «تمندو» 

تندوخو ند - 1000029۳0 < 
تار ومار < ترت ومرت: هرچه‌ورزیدند 
ما دا سالیان شد بدست اندر ساعت 
تندو خو نف. آغاجی (فر ) 

تندود - 210۳8007 ۲0۳800۲ عد 
تزدر در عد: خور دسیلی ز ند بسیار طنبور 
دهد تیزی ببازی همچو تندود . طیان 
(فر )- (تند + «اور» اتصاف) 

تنده ۲9)0((0 « دنز »وجوانه 
درخت (فا) 

تنده-1080 < سرازیر ی‌سیار 
تند- دامن پرشیب کوه (مع) 

تندیدن - ۲0۳010۳ جوأنه 
زدن درخت: صد جای تخم اندر افکنه 
بخت به تندیك شاخ و بر آورد رخت. 
عنصری (فر)- غریدن و پرخاش کردن- 
خشم گر فان (فا) 

تندیس - ۱9۳۴015 و تندس << 
تندیسه و تندسه ح پیکر وقا لب - مجسمه 
- تصویر وتم؛ال (مع) 

تن‌زدن- 9۳۴280۳0 < خاموش 
ما ندن- سر باز زدن (قا) 


تن 

آنسته- 69و س پر دهُعدکبوت 
(اسم‌مفعول از« تنستن» < تنیدن)_ص:تنته 

لنسخ - 8۳880 و ننسقمخفف 

تنسوخ وتنسوق 

تنسوخ.- ۱9۳91 و تنسوق ح 
نفیس و کم‌نظر (مغ) 

تنکاد- دم ,۲90۱۵۲ < دادوی 
که فلزات را با آن‌پیوند دهندومخلوطی 
است ازنم‌ك وقلیا و بوده (عر) 

تذاگ بیز -2 0۳01201 < غر بال- 
هو بیز-ص: تیکیر 

تنك‌دل-1.001 < مهر بان وحساس 
ورقیقا لقلب : تنك دل چو باران‌بمنزل 
رسد نخسید که واماندکان از پسند. 
سعدی (بو ) 

تنگ ۰ ووو) ح لنگه بار باد 
شکر: دداین بلاد فزون دادد از هزار 
ثلات بهريك اندر دبنار تنگها بر 
لنگگ. فرخی (فر)- دره‌کوه: دشت‌چون 
دیبای‌سوری کردو آهوجوق‌جوق استاده 
آمده بیرون بصحراها ز تنگ. منجيك(فر) 

تنگان - طقعووع طبق چوبی 
(مع-قس: تبنگ + ان) 

تنگ‌باد - 98608۲( ص کسیکه 
دندرت آشخاصرا! بیذیردو بار دهد کنابه 
از خداو ند (قا) 

تن گداز - ۱9820082 < لاغر و 
وضعیف (مع) 

تنگری - 8۳8۵۳1 س خدا: تر ك 
توثی زهندو ان‌چهرءتركگ کم‌طلب زانکه 
نداد هندرا صورت ترك تنگری. مولوی 


تنگس-8 ۱91828 ح درخت‌ارژن(مع) 


۱۷ 6 


تنگلوشا - 19881056 سح 
تنگلوش: نام کتابی است در صور نجحومی 
که تو کروس بونانی درقرن‌اول‌میلادی 
نوشته ودرءهد انوشیرو آن به پهلوی‌تر جمه 
شده و کمی بعد ازپهلوی بارامی و بعدها 
بعر بی‌بر گشته - کلمه « تنگلوش » همان 
«تو کروس» است که دد پهلوی تصحیف 
خوانی شده : قطبی از پیکر جنوب و 
شه‌ال تنگاوشای‌صدهز ارجمال. نظامی 
(رك: ح-وا) 

تنگیاب - 1۵088۵0 عزین 
الوجود و آنچه دیر بدست آید: صاحب 
متران همه‌با نگ براشان زننده کاین 
حرم کبر باست يار بود تنگیاب. عطاد 

تنندو - ۱908۳006 و تندو < 
عنکبوت: ز بار یکیو سستی‌هردوپايم تو 
گوئی پای من‌تار تنندو است. اغاجی(لن) 

تننده - 989809 اسم فاعل از 
تنیدن ح عنکبوت ( تنندو )-مکولكگجولاحه 
- نساج (مع) 

تنوفت - 9۳00080 < تنیدن 

تنور ۱۲8-۵ روراو تنور < نوعی‌سلاح 
مانند چوشن که عیبه‌های آن‌از جوشن 
بلندتر است: چو پشت‌قنفذ گشته تنودش 
از پیکان هزار میخ ش.ه درعش از بسی 
سوفال زینتی علوی (فر ) 

لنه - و < تنیدهُعنکبوت (قا) 

تنیدن - 8108و تنودن - 
گستردن و کشیدن-تار یافتن عنکبوت با 
کرم ابریشم- فریب دادن - پیچیدن - 
لفافه کردن (ح-قا) 

تنیز ه - 812128 < دامن دشت و 


بو 


کوه (قا) 

توازه - و0۷۵( ح خارسر دیواد 
ودور باغ و پالیز- خانه‌ایکه در آن کاه 
وسر گین وپلیدیها دیزند (قس : تببره 
و طویله) ۱ 

توانچه - و1۷80 << تیا نچه 

تواهه - و۲9۷6 تباهه 

توام » 0۷0 -همزاد و جفت- 
دوچیز ه«مراه (عر) 

توامان - ۱080۵5 < ستاره 
جوزا که دو پیکر نیز نامیده میشود : 
کی بتادد تانیایه م‌شتری از تو جواز 
کی بر آبد تانخواهد توامان ازتوامان؟ 
زسنتی علوی- دو کودكازدك شکم - دو 
همراه ودوقرین (توام+ان) 

تو بان- وق10۵ < مبدلهتمبان»: 
بارم خبر آمد که یکی تو بان کرده است 
در خفتن شبر ازدبیقی‌نکو وپاك.منجيك 

نو بر تو - 11009۳1013 < پی‌دد پی- 
نوعی حلوا - هز ارخانه گوسفند - سر دد 
خود- حرام تو شه (قا) 

توپال- ۲0081 توبال -<ریزها 
مس و آهن تفته که‌بهنگام کوفتن فرو 
دیزد (ح-فا) 

توتکی - 9121( < نام نوعی 
سکه رادج درقديم: باب رحمت اند 
همیشه کف‌امیر چگونهابر کجاتو تکیش 
بارانست. عماده ص: تویکی 

توته - 018 - گوشت ذبادی که 
در داخل باخارج پاك چشم‌بر آید (قا) 

توتیا - 010/۵ سنگ‌سرمه(فا) 

توج - [0) < به و آبی (لا: نوج) 


تو جاأ به - 1808( << توجبه ع 
سیل و بعورت 8199[ 017 تعر دب شده 

وخ » 0 و نوغ ‏ درخت 
ناقوت (مع) 

نوختن - 098 توزیدن ‏ 
اندوختن دادن و گذاردن + شره گنج و 
خواسته توفی بل‌کزان داد ساثلان 
آوذی. شاکر بخاری (فر) - جستن و 
خواستن: کینه»- ادا کر دن «واموامانت»_ 
مبدل «دوختن»(مع) 

ودده - ۱00۲7 ع< هوبره که 
بصورت «حباری» تعر.ب شده (قا) 

توددی - ۱009۳1 < توذری ح 
قدامه و قدومه (مع) 

توددیون - 0۵09۳0۳8 بیخ 
گیاهی که «دروس» نامیده میشود و تخم 
آن «شو کران» است (یو) 

تود-0۳, تار < تار يك و تیره- اسم 
مصدر و امر ازه‌تور بدن» 

تور گك - 0۷0۲۳2 < گیاه‌خر فه, 
ا گر چه‌چنار است بر کش‌بزرک ‏ نباشد 
در آن نفع برک و گک. عسجدی(فر) 

توده - 0۲9 حشنال: تنها من‌و 
يك شهر پر ازخصم تو بامن شیری و 
یکی دشت پر از روبه و توده . قطران 
تبر بزی- (په: ۷0۳814)- مبدل «توله» 

توریدن - 1۱2۳10 < رمیدن 
ودود شدن (تو لیدن) - شرمنده و بور 
شدن (قا) 

توز 22ایاح آسمم‌صدر و امر و 
فاعل مرخم از «توزیدن»]نچه‌ازپوست 
درخت خدنگ که بکار کمان و ین اسب 
و کمان آید: پیراهنم ازخون و آب دیده 


مه 


بو 


چون توف کمانست ومن مانم (۱8-2) و 
بمعنی اخیر «نوزه» نیز گویند 

توزیدن ۰ 02100 توختن 

نوی - 081 < توشی (۱) 

توس - و0 < گیاه «غان» (مع) 

توسن ۰ 0۷759۳ < سس کش ورام 
نشوند : مرا در زیر دان اندد کمیتی 
کشنده‌نی وسر کش‌نی و لوسن. منوچهری 

توسنی ۰ 0۱۷۹21۲1 < سر کشو و 
عصیان: توسنی کر دم‌ندانددم همی کن 
کشیدن سخت‌تر کردد کمند. آغاجی(فر ) 

توش ۰ 05] < تاب وتوانائی- نی 
و بدن- توشه وزاد. زور و قدرت ( او : 
51 ) 

توشکان - 105128 د آتعدان 
گرمابه و تون‌حمام (قا) 

توشه - 05 < قوت لادموت - 
طمامی که در سفر همراه بر ندل(توش + ه) 

توشی - 1251 وتوزی<-ضیافتی 
که در آن هر کس طمامي باخود آورد ص 
دانگی (قا) 

توغ - 0 < چوب ناغ و آزاد 
در خت- درخت‌تاقوت: گو ی‌ههمچون فلان 
شدم نه‌همانا هر گز چون ود کی‌تواند 
شد توغ؟منجيك(فر )- علمودد فش بزد کی 
که در اام عزاداری حر کت ممدهند 
-مطلقعلم (مع- ترك) 

توف - 0 < فریاد وغلنله (فا) 

تو فان < در حال شور وغوغا-قفر داد 
کننده وغر نده (میع) 

تو فیدن-10۴109۳] < دهم‌خوردن: 


بو فیدشهر و بر آ هد خروش تو گفتی 


ت۱۷ 


همی کر شد از نعره‌گوش. فردوسی-جوش 
وخروش و فریاد کردن : عجب نیست از 
سوزمن گربباغ بتوفد درخت و سوزد 
گیاغ. بهر آهی سر خسی (فر)- غریدن و 
عر بده کردن- جمیش کردن (میع) 

توك. م1,) < یکدسته‌موی‌پیشانی- 

کا کل‌اسب-یکدته موو پشم( تر 2)-چشم(مع) 

تول - 1 درم و وحشت (ره : 
:و لیدن) 

توله - 18 < گل‌خبازی (قا)- 
بچهُ سک‌و کر گ‌وشنال-سکه‌شکاری(توره) 

تو لیدن - 101100 توریدن 
دمعنی‌اولاجتناب کردن- پرخاش کردن: 
ز و لید لش شیر «یثد شکوه. دقیقی- رم 
کی‌دن- بیکسو دفتن ودور شدن. نفرت 
داشتن (مع) 

تومان » حروْ۱0 > عدد ده‌هزار 
(ترك مغ) 

ولی ۰ ۷۱۷1 < راهزن و دزد 
- آواره‌و خا نه بدوش تو نتاب‌حمام:رفت‌در 
حمام پس رنجور جان کون دریده 
همچو دلق‌تو نیان. مو لوی 

وه - 1129-16 عد لای - ته- 
پرده (په: ۷۵14) 

تویدت - درول1 بو - تاویدن 

تویل - 19۷11 اصلم و بیمو : 
پشت خول و سر وغل و دوی بر کردار 
نیلی ساق چون سوهان ودندان‌برمعال 
استره. غواص (فر) 

آه » 190 تك‌وطاق«مةا بل‌جفت» 
_درخت «تاقوت»-لاوتای (مع) 

تهك - ۵۲618-00 < نهی وخالی- 


عربان و در هده : ای رهر »ردمی نوی و 


تهلث مردمان نزدتو چرا دادد؟ (به, 
16-۰ 12121) 

هم ۰ ۱۵0 قوی و یرو مند و 
شجاع : کر‌ادخت و شمشیر و دنناد داشد 
وبالا وتن لهم پشت کیانی . دقیقی (فر) 
(یه: 1۵) 

لی ‏ زا مخفف«تهی» ع- خالی(ق۱) 

لیب ه 11 سر کشته ومدهوش 
در تر کیب «تیب وشیب» بکار میرود (ذ۱) 

تیبا - 1۵1/086 عشوه وفریب - 
شوخی ور دشخند: هین دجه زین مادر و 
تیبای او سیلی بابابه از حلوای او. 
مو لوی- وقت گذدانی بیه‌وده- دفم و دد 
سخن کسی (میع) ص: تیباش 

تیعال ۰ 3081 - چاپلوسی و 
فریب- (2: تیتال < استهزا و مسخره) 

تیتو - 10ا» طیطو مرغ‌آبی: 
پادشا سیمرغ دریا را ببرد خانه‌و بچه 
بدان تیقو سیرد. دود کی (فر) . 

تی‌تی - زَنا را < کلمه‌ابکه‌مرغ دا 
بدان طلبند (قس: تیتو) - تکه نکه و 
رین ریز : فخردازی علم را ی ی کند 
پیش مرغاندیزد و لی‌فی کند. مو لوی 

لیج [11» تیل. نژ وتز< برک 


نو در آمده از درخت (ة۱) 


تیخ - »3 مبدل «تیغ» هر چیز 


که سر آن تین باشد (مع) 

تهر - 10 < فرذتهمو کل دوز تبر 
ماه چهارم ازهرسال‌شمسی - نام روز 
سیز‌دهم از هرماه شمسی - فصل پائیز و 
خزان» ستاره عطارد ( یه ۰ )0 


هه جی ٩4‏ و تصمب: تیر او داد عر و دعمت و 


ی 


ناز تابتاید در آسمان‌بر تهر (فر )-مخفف 
دیره < تاديك (۱) 

یر - 9/0۲ < مخفف «نبور» 

تیر ای ۰ 11۳221 تبراژه س 
فوس فزح- (فر-قا) 

تیر افکندن - 1.۵۲۵0 س 
یر انداختن حه دعای بد کردن.- طءنه 
ردن (9ا) ۱ 

تیر بنه - 1۳090 کمری که 
از چند رشته پشم شتر درتافته ساخعه 
باشنده و آنرا سابقاً شاطران دد بالای 
قنطوده بر کمر می‌بستند (مع) 

یر ست « راو۲ 1 < عدد سیصد: 
بر آورده تکسن زسنک رخا ورازی 
و په‌نای‌تیرست کام. فردوسی(تری+ست) 

تير ك - 1۳9816 <حبا بهای‌دنگ 
جوشان که سیب پخته‌شدن گوشت‌باددمیان 
روغن جوشان بهم میرسد- بخاریکه از 
پاره شدن حیابدیگ‌شله وحلیم وماننه 
آن می‌جهد (قا)- جهش خون از رك با 
آب از سوراخی (مع) 

ثیر کش-5 1۳143 < تر ش < تبر دان 

تیر گان - 1۳8 < جشنی که . 
در روز تین ( سیزدهم از تیرماه) دریا 
میشده (مع) 

تیر ۳90-2 1 با نوی بزد گک( تر لد) 

تیرهدست ۰ 1۳8095 سد آنکه 
اعمال بد از اوسرزند کناده ازعالم و 
دنیا (مع) 

تیره گل 1 1 - آب وشر اب 
دردالود (قا) 

ثیر ی * 1۳12 وترین < تریج 


ت.ق -۸ ۱۱۷ - 


وشاخ جامه (چاپوق)- بال وپر مرغان: 
ساخته پایکها را زلکاموزگکی وزدو 
تیریز سترده قلم و کردمسیاه.منوچهری 

یر یه - 1۳1۷9 ح ستوو کوزه: 
کرد از هر ماست‌تمر یه خواست زآنکه 
دروش بود عاریه خواست. شهید(فر) 

تیز لك » و 11 تره‌دیزك (قا) 

تیز گو نه - 112710۳08 سودائی 
وتندخو (ح-قا) 

تیزمغز - 120902 ح- کسیکه 
رود از جا درمیرود (۱۶) 

یز نا - 1208 نیز ی لبه‌شه‌شیر 
و تیغ (فا) 

تیزویر - 2112۷1۳ تیزه‌وش و 
پرحافظه (فا) 

تیزی ه 111 < ز تجبیل- یکی‌از 
آهنگهای مو سیقی‌قدیم. 

تیز ی باخر -۳2 9۵ .1 < پرده‌ای 
از موسیقی ق-یم (مع) 

نیز ی‌داست - ۲.۲۵9 << ننمه‌ای 
از موسیقی قدیم (قا) 

نیز - 12 تز ونیج 

تیق - 1 <شمشیر و کارد-فروغ 
وروشنی آفتاب وماه و آتش وامثال آن: 
نرم نرمكز هس پرده‌بچا کر نگرید گفتی 
از میغ‌همی تیعز ندزهره وماه. کسامی (فر) 

تیغ‌دن - 1129۳ ح نام روز 
دیزدهم از ماههای ملکی (قا) 

تیف گنج - 18 تیفا گنج 
- نام نوائی از موسیقی قدیم (فا) 

تیم - 30 -- کاروانسرای‌بزر گ؛: 
از شمارنو... طرفه دهم‌هر است‌هنور وز 


شمار دگران چون در لمم دو دراست. 
لبیبی (فر)- غم- نمهد وغمخوادی: من 
ز تمم‌تو ده‌تیمار کر فتار شدم تو نیماد 
مهل باز به تیم آد مرا (فر) 

تیمار - 110081۲ < غء‌خواری و 
پرستاری- نا احتی‌خیال: من زتیم توب 
تیماه گرفتاد شدم (فر) (تیم+ار) 

نیو » 1۷ < طافت وتاب: بدیشان 
نبد زآتش مهر تیو بيك ره برآمد 
زهر دوغربو. عاصری (فر- تیو > تاو) 

تیور » ۲1۳ تیر - مرغی 


است شمه داوس ماده حد شفغین (مع) 


ح 

جاه و ح علامت استفهام بمعنی 
کجا؟ : ای نموده ترش‌رو ازجا ده این 
شوخی ترا: عسجدی (فر) 

جابلوس-05 از - چاپلوس و 
معملق:مکن خوشتن خشمگی‌جای لوس 
که بسته بورجاً بلوس‌در فسوس!عنصری( لغ) 

جابلیق - و911وز <- کسیکه 
خواب تعبیر میکند : یکشبی در خواب 
دیدم آن پری ‏ کرده تعبیرش مرا يك 
جابایق. | بو المعا لی( لغ) (قس: جاتلیق) 

جاتاغ - وقغ - جاتاق - 
تخته‌ای گرد سوراخداد که برسرتون 
خیمه گذار ند.ای‌خیمه تو برز بهشت‌برین 
بقدر جائاغ خیمه تو سزد از سپهر 
بدر. سوزنی (ترك) 

جاثلیق - 110ووقرٌ <- معرب 


۹0۵ بونانی دمعمی پیشو | و 


ت۷۹ ۱ 


ج 


رئیی اسقفان و کاتوليك از این کلمه 
گرفته شده وامروزه به‌پیره ان پاپ‌اطلاق 
میشود ۰ چهل جائایق از بزر گان‌بکشدت 
بیامد صلیبی‌گرفته بمشت. فردوسی 

جاخسو لك 01و روز ح جاخدو 
< داس (فر ) 

جاخشو لك - 501[ ح جا خسواد 
وجاغسول ‏ داس کوچك: ای‌خواجه گر 
دزد گیو اشغال نی‌ترا برگیرجاخذو لك 
و برو میدرو حشیش . دقیقی (فر ) 

جادوانه - وو20072ز - جادو 
منش: آن چثشم جادوا عا بدفریب بین 
کش کارو ان سحر بدنبا له میرود . حافظ 

جادوخیز- 80012[ - جادد 
زن- جادو گر (مع) 

جار - ۲قز < ز ار < پسو ند مکان: 
گر نجار ‏ بر نج‌زاد 

جار گون - جوز ح چار گون 
کل درخت جوزبویا (مع) 

جاسپردن - ۵5000709۲[ < 
مردن : آنروز که آدم صفی جا سپرد 
میرات بوار ثان‌کايك شمرد. واله (لغ) 

جاست ‏ ووز < جائیکه انگور 
را در آن (گدزندد تاشيرةآن بر آیدل(قا) 

جاش - 95 -غله پاك کرده-انباد 
غله پاك کرده (مع) 

جاشدان - 8۵.ز - صندوقنان: 


در رمی بر چیدمی نا جاشدان خودده‌ی 
هرچ اندر و بودی زنان ۰ اسدی (فر) - 


انباد غله (مع) 
جاغر ت‌ 1939۳ ۰ زاغرو زاغر 
ب چینه‌دان‌مرغ:دایم‌از چینه‌های| نما مش 


پر شود مرغ آزرا جاغر.مس‌فخری(لغ) 
جاغسود - »0 ووقز < جاخشوك 
جاف‌جاف - رز وجفجاف - 

زن بدکار فاحشه: زدانا شنیدم که‌پیه‌ان 

شکن زن جاف‌جاف است آمان‌فکن. 

بوشکود (فر) 
جاکشو ه 50م1غز < چاکشو ‏ 
جال- 1وز دام و تله. ای‌زانمامت 

گرفته طالب آمال ال 

نهاده صاحب آجال جال . عبدالواسم ‏ 

جبلی (سن: 1812) 
جاله - 81ز وژاله -قطماتی از 


درر ه حصمت 


چون و تخده که «مشك‌های‌پر باد بندند و 
در آب اندازند و بوسیله آن عبور کنند: 
جر جالافضل ای‌برادر از دهر‌جهالتت 
گذر نیست. ذبولی (لغ) 

جام‌جم-ن وز ون ۵ز - جام تیخسرو: 
آئینه دکندر چام چم است بنگر ‏ تا 
برتو عرضه دارد احوال ملك‌دارا.حافظ 

جام‌جهان‌بین - 9980018ز.[ 
جام‌جم: پر میخانه سحر جام جهان 
بینم داد واندر آن آینه از حسن تو 
کرد آگاهم. حافظ 

جام کیخسرو - 70587017 19.[ 
س چام کیتینما ‏ جامی بوده است که 
کیخسرو در آن‌نظر مبکرده وازاوذاع 
پنهان خبر میداده: هميشه دای‌توروشن 
هميشه عزم تو محکم یکی چون جام 
کیخسرو یکی چون س‌ اسکندد. معزی 
- جام کیخرو تا قرن شم معروف بوده 
و سپس بمناسبت شهرت جمشید و یکی 


دانستن‌او باسلیمان‌جام من بوررابجمشید 


ج- 


نسبت داده‌اند و جام‌جم و جام‌جمشيد 
گفته‌اند ودر اشمار عرفا همه‌جامقصود 
از جام‌جم وجام یخسرو وامثال آن‌قلب 
روشن وصفای ضمیر آست 

جامگاه - طقوصغز < نقل‌دان 
-طا قچه: بساط با غ دز م#میکشان‌بود درختان 
جامگاه و نقل‌دان‌بود. اشرف (لغ)-جای 
شمسه ایوان: رفعت طاق درش نوشیروان 
را سر کشان جام‌گاه قبه‌اش خورشیه 
تابانرا ضیاء. شفیع (لغ) 

جامگی - 1عووز -- وظیفه و 
راتبه» آنچه دمتخدمو نو کر «جهت‌جامه 
با دهند- کنابه از خوراك : گیرم ندهی 
جامگی وپاد کیم 
باد کیم. سوزنی- کنابه از خوراكگ فتیله 
تفنگک. دددی پیاله (مع) 

جام گیتی نما - 109008 1ع.ز - 
جام‌جم: کنج‌در آستین و کیسه تهی جام 
گیتی نما وخارهيم. حافظ 

جامه - وورخْز < کوزهٌ شراب : که 


چون ز جامه بجام اندرون فرو دیزی 


بوهم‌رو زه بدو بشکند دلا مدال.منجيك(فر ) 
جامه تلخ - 1وراوووووز - 
جامه نیلگون که درما تم‌پوشند: گر ندارد 
ماتم اعمان دل این مردگان 
دارد جامة خو د کعبذاسلام تلخ. صا ئب(لغ) 
جاماخودشيد - 0۳510[ - 


مين - غبار وابرو آن چه دوي آفتاب 


از جه 


رآ بیوشاند ل اس بیاغ آمده بازی کنان 

جاملاخودشيه نمازی کنان. نظامی 
جاماغو لك عانای.ز < جل‌وز غ(قا) 
چامافاخته - و1۵1 < کنابه 


۱ب 


از اباس ماتم: جامقافاخقهرا کبك :دوش 
اندازد گر هدند روش سرو خرامان 
ترا. صائب (لغ) 

جان » ووْژ - ملاح جنگ:باد گیر 
جان جاندارانش بدهنگام گشت کر 
گردون که گاهی‌رامو کاهی توسن‌است. ( نظ) 
(ازر بشه‌طوز اوستائی)-عزین و گرامی: 
گوش من از گفت غبر او کراست او 
مرا از جان شیرین جاد‌تر است مواوی 

جاناور - وبخووژ - جانود 
زنده: هرشب که نو بر آنند از گردون 
این اختران شوخ نه جاناود . مسعود 
سعد ( لغ) 

جانآهنگده روط وق - حال 


اخعصار : جوانمر دان که ول در جنگ 


بستند بجان ودل‌زجان] هنگ رستند. 
نظامی (لغ) 


جان‌جانه طقزووروز ‏ کنایه از 
ذات حق تمالی: من ذجان جان شکات 
من ذمم شاکی. حکات هيکنم. 


مو لو ی کناده از حضرت رسول (ص) 0 


میکنم 


قوت جانست این ای راست خوان تا 
چه باشد قوت آن جان‌جان. مو لوی(لغ) 

جاندار - 081۲ووْز <- سلاح‌داد- 
محافظ ونگهیان: آن بار چویافت‌منصب 
جاندادی بك احظه نمیث‌کیبد از 
دلداری. فخرالدین خطاط‌هروی رزقو 
روری: بزروژور توان‌بافت‌اند کی‌جاندار 
چه چاره داند کرد آ نکه‌زر ندارد وزور؛ 
دوزنی (لغ) 

جاندارو * 0870.ز<- ترباق و 


نوش‌دارو- تریاك و افیون (مع) 


ب 


جاندانه - و0 < قسمتی از 
جلو سر است که در کود کی نرم وجهنده 
هیباشد (فا) 

جانفز ا(ی)- ()۲9۵2۵.ز - نام 
روز بیست وسوم ازماه‌های ملکی (فا) 

جاور ۲و7غز ح< حال (په : 
۳ << دففعه وزمان) 

جاودد - 0و7 ور < خاری‌سفید 
رنگ که بعربی «ثفام» گویند (قا)- ص: 
جاورد (لغ) 

جاورس-و۲و 7 وز < معرب گاودس 

جاورسیه - ونزوروبوز ح 
کاورسی < تب‌عرق گزی (مع) 

جاوشیر » ۷1۳7و < گاوذیر 

جبا گفتن - 998019 وجبا 
کردن ‏ تعارف کر دنو پیا له فهوهباشر اب 
خود را از راه دوستی بدیگر ان دادن: 
زشش جهت همه اشیاء جبا جبا گو یند 
چه حکمت است بجا هیچ مرحبا بتو 
نیست؟ ملاشاه (لغ) 

جبر ]هنک ۰ 0۳۵09وز و 
چبر هنک < جبلاهنک 

جیغفوت - 90001[ < جبفت< 
هرچیز ‏ کنده از پشم وپنبه و امقال آن؛ 
غم عیال نبود وغم‌تبادنبود دلم‌برامش 
آ کنده بود چون جبقوت طیان (فر)- 
پم و پذبه که در تشك و امشال آن کنند: 
روش اندر میان‌ریش توگفتی پنهان 
گشته است زیر جبفت کتار. نجمی(فر ) 
- این کلمه بعورتهای جفبوب. چفبوت. 
چبغوت. چفبت» چبفت.جفبت نیز ضبط‌شده 


چبلاهنگك ۰ 9014091086[ و 


جبله‌نك ح جبر آهنگ حد تخم‌خاری زرد 
که بزرد خار موسوم است و معرب آن 
جبلهنج است (قا) 

جبلك - 0116و < محک وقام 
شده بچیزی: پادغاها بعدل و دخشش نو 
گشته دیواد دولتت جبلات. منجيك( نظ) 

جبهت » 091و[ << پیشانی : 
دست برسرزد و بر برزد وبرجیهت ‏ گفت 
بسیاری لاحول ولاقوت. منوچهری (عر) 

جبخانه - وط۵رو99هز - 
جباخانه - اسلحه خانه-قور خانه: «برس 
آن کوه که نزدیك است بدبه سرخت 
قلعه بنانهاد و جبه‌خانه کردانید و آن 
الی بومنا هذا باقیست». تادیخ‌قم (لغ) 

جبیر: ۰ 891۳78[ < چیبره 

جعه - و9[ < حر آمی-دزد:همه 
خیل جفتای خوانش طفیل بر آهنگ 
چقه بر آراست خیل . هاتف (لغ) 

جخج . روز - نام جانوری‌است 
که خود را سرنکون از دندان‌بیاًویزد 
و گو ند که سر گین خود را میخورد : ز 
جند و بوم بصدبار شوم‌تر صدیاد ولی 
بطهمه و پیمانه جخجو کون«مای. موز نی 
(لغ)- جخش(قا) 

جخش » ۰815 جذم س علتی که 
مانند بادنجان از لو و گردن مردم 
بر آدد ودرد نکند: آن‌جخشز گردنش 
در آه بخته گوثی خیکیست پر از باده 
درو رخته ازماز. رودکی- ص:خجش 

جدامیشی - 90807151[ < جادو 
گری بودیله سنگ جده برای آوردن 
بادان وطوفان. جامعالتو ار یخ(رل:جده) 


ج.د 

جدکده - 01:87وز. جد گاده و 
چکارهراه وروشهای مختلف : زرائی 
نگر کار گردد تمام زج کاره گردد 
سراسر تباه (ح-فر) - جها نیا نرا دیدم 
بسی بدبدم از گونه 
گونه جدگاده. شهید (لغ) 


جدو ه رات ۱ ِ دیم‌اری در یا ی 


«سی ر‌ هر مذهب 


اسب: داده است مرا شاه ستوری جدو 
ولنک اسبی و جرد و پیر کجا زنگ 
زند زنگ؟ (لغ) 

جدوار - 90۷8۲ زدوار << 
گیاه‌زر نبا د- گو نه‌ایاز تاج املو زرد (مع) 

جده » 0و ح ده <- سنگی که 
بوسیلهُ آن جادو گری‌میکردند تابار ان 
و برف بادد و این عمل را جدامیشی 
میگةنند (تر -لغ) 

جر » 7و[ < شکاف زمن-خمدق کم 
عرض- بن کوه: ای بر ادر چشم من‌زینها 
وذ این عالم همه لشکری انبوه بیند 
در رهی پرجوی وچجر. ناصر خسرو 

جر- 0۳ د,ناسب(قا-قس:جل) 

جر اسك - ۳۵91 وز د جرواسك 

جر انه- 0۳۵و جنتیا نا (مع) 

جرب ۰ 0۳9۷0[ س دراج (1۶) 

جر بناك - 90۳8و <- مبتلا 
بمرض جرب گر گین (مع) 

جر خست » 9۳85[ < چر خشت 

جرد - 8۳۵0[ سر خمدار و مجروح: 
وحشی وسست وبدلگام وچموش جرد 
و کند و لنک و نا بینا.ظفررهمدا نو (ح-قا) 

جرد - 70وز < تخت و اورنگ: 
ززر پخته يکي جرد ساختند ودا چو 


-۱۸۲- 


کوه آ و گوهر بر او بجای شرد. فرخی 
(جها )- پر نده‌ای کبودر نگ که دائماً در 
کناد آب نشیند. سکه اسب دشمنت از 
چم دیزد بر‌کناد بر کناد آب دارد 
جای دائم «مچو جرد. فا آنی 

جرده - 0۳0[ - اسبی که پدرش 
عربی ومادرش غیرعر بی باشد (نور) - 
اسب خصی . برهنگی (میع-عر) 

جرده - 9۳09[ < اسب «زده» 

جر - ۳2و چرز م هو بره(فا) 

جر شفت » ,]59و[ <- شعریکه 
دره‌جو ومذعت کسی گونند: چون بترسی 
زبلا و آ کفت 
جر شفت. عنصری (نظ) 

جرغتو - 9۳08110[ < چر غتو س 
جرعه دیز که عبارنست از جام یاظرفی 


شعر با دد که نگوثی 


ناو چه‌دار که دوسیله آن دو ا و مایعات 
ریز ند (شی: جرغتون) 
جر غنل(0ورویوز < جگر آ گند(ة۱) 


جرغول » 9۳0012ز ۰ چر غولس 
گیاه زبان‌بره (قا) 


جرغون - 710۳و[ وچرغون - 


جرغول (مع) 
جر کث « 21وز. جلگه< دشت و 
صحر | (فا) 


جر گث - 9۳2[ مخفف«جر گه» ‏ 
حلمهءجلس» زمرهو گروه: قابل اهل دل 
ولایق الفت نبود جر گت و بر گی که 
درو شور محبت نبود . میر نجات (نظ) 
جرمو - ۲0002وز < گیاهء‌وسوم 
به دپازی» که جزء دسته چغندر اآست و 


در ر دشه مواد غذائي! ندو خدد میکند(مع) 


ج-ز 


سس سم ۹ 


جر نده ۰ 6۲380[ ۰ چر ند و 
جر ندو < استخوان‌نرم- غضروف (قا) 

جرواسك - ۳۷۵991وز.جر امك 
جیرچیركگ » جانودی شبیه بماخ که 


تاستان درمز ارع صدا کنند < جر خه 


رسك (فا) 

جرو ند - ۳۷00وز, جلوند - 
چر اع (مع) 

جره « 7۳۵و[ < خمچه و سبوی 
بزر گ (قا) 


جره - 0۳۲3[ نر ینهعر‌حیوان 
بخصوص‌باز- بازهفید: در آمد شه ازمهر 
آن نوشناز بدان جرة ؟يك‌چون‌جرة 
باز. نظا‌ی_نجاع و چابك: در بزمخوبعر 
زتثر وملونی واندد مصاف جر6تراز 
بار ازرقی. 7 - سازی است 
شبیه به شترغو ولی کوچکتر از آن : 
بیا مطرت آن‌جرة طفل‌وش جوطفلان 
هه وبنواز خوش . خسرو (نظ) 

یده - 27103[ < دفتر ثبت‌نام 

سای آنرا دفتر عرض نیز هیگفته‌اند: 
عرض با جریله بنزديك شاه بیامد 
بیاورد بی‌مر سیاه. فردوسی_ شاخه نخل- 
شاخه بی‌بر گ- جماعتی‌ازو اران بدون 
پیاده- تنها: جر بدهرو که گذر گاه عافیت 
تنگ است هوش باش که عمر عز دز 
دی‌بدل است. حافظ (عر) 

جز - 2ووز <-رزمین‌بن‌النهر ین 
چو مامهر گانی‌بیوشیم‌خن بنخجیر با.د 
شدن سوی جز. فر دو-ی(ر لك : فهرستو لف) 

جزد - 20وز < جرو ا-ك (لغ) 


جزدده - 92057[ وجزدر < 


د نمه درمه‌شده (19)- ص: چزدره 

جز کك . ماوووز > علتیدد مر غان 
که از بیخ‌پرتا استخوان سودات‌شود(قا) 

جستاه-۲ق)و0ز < مبحت: « جستار 
اول در دود کردن‌چیزی از آفر ید کار». 
کثف|لمحجوب سجستانی (ح-۱) 

جسك ‏ ماووز ‏ رنج و محنت : 
مر گ‌وجسات‌ای اهلانکارو نفاق عاقیت 
خواهد پدن این اتفاق . مو لوی - (یه 
2 ناخوشی) 

جش ۰ 5و < مهره‌ای در نگ 
فیروزه‌که از آن نکن انکشتر می‌کنند 
وجهت دفع چشم زخم باطفال آو بز ند: 
جش اگرجه برنگ فیروزه است فر" 
فیروده نیست اآندر چش. سوزنی (نظ) 

جشان - روز - چشان - چوب 
گز که‌بدان ذمین وپارچه پیماینه (قا) 

جشن ۰ 5950و[ <سوزش وحر ارت 
. تب : چو دید اندز او شهریاد زمن 
برافتاد از ددم بروی جشن. سهیلی (فر ) 

جدذن بز دك - 60020۳2ط5وز 
«نوروزر بزرگ» و آن رور ششم از 
فروردین‌هاه قدیم بود (فا) 

جذن‌ساز - قوو5وز ‏ نام روز 
اول ازمالهای ملکی (قا) 

جشه - 0559[ آستین پیراهن 
وقباء چون جشه فشانی ای پس دد کویم 
خالك قدمت چو مشك در دیده ز نم . 
رود ؟ ی (فر) 

جشیره ۰ 5179و[ و جشر - 
جولاهه (مع)- ص: جوشیره و جوشیر 

جعلسل و[ < پیچش کیسو. مجه‌دو 


ج-غ 
پیچیده: ببوی نافه‌ای کاخر صماز ان‌طر ه 
بگشایه زاب جع هش‌کینش چه خون 
افتاد در دلها. حافظ (عر) 

جع ووز مخفف «جوغ» 

جغ - ور < چوبی سیاه ردنگ 
مانند آبنوس که ددصنعت بکاررود (میع) 

جفاده - 7ووز < بیخ جش که 
اول سبزی خوردنی فصل بهار است : 
در مرغ همچو جرغ‌به‌چنگالان میکاود 
و چفاده نمی‌بابد . سوزنی (نظ) - ص: 
جفاره (لغ) 

جغبوت-00ووز و جغبت < مبدل 
جبغوت‌و جبفت:مو یر جهمو تو جامه‌ر دمنا ك 
از برو نسو باد سردو بیمناك. رود کی( فر ) 
_چون یکی‌جفبوت‌پستان‌بنداوی شیر 
دوشی زو بروری يك‌سبوی. طیان (فر) 
- ص : جفوت وجفءت 

جغرات - 00۳۵[ - ماست(ترك: 
سقر ات) 

جفش-9085[ < نوعی‌سبزی‌بهاره(فا) 

جفاله - 01818[ - گروه مردم- 
دسته وجوفه: زمر ۶ و آهو رانم بجو یبارو 
بدشت ‏ ازاین‌جفا له‌جفاله وز آن قطار 
فطار . عنصر ی (فر-عر)-ص: جفا له-چفا له 

جفت - ول مخفف «جفعه‌وجنتا» 
خمید کی سقف‌خانه- طاق وایوان : 
ابن جفت را کزا وشد قوس قزح ملون 
و آن طاق را کز‌اودد صحن فلت مء‌طر. 
خاقانی - چوب نندبکه که تال بر آن 
نهند (خ: چفت) 

جفت‌ساز - 08882[ < نوعی از 
هنر سازندگی و صنمتی از صفات ساز 


ذوی‌الاو تار و آن سه‌نو ع است: جفت‌ساز- 
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راست‌سازیك و نیم‌ساز: در آورد نذمه بآن 
جفت‌ساز. نظامی (ح-ه۱) 

جفت.و ]وژ. جفعاو جفت < چفده 

جفته - 0۲1[ ح< بدل و عوض : 
بفرمود تامطبخی‌دد نهفت نهد جفته و 
آنراکند خالكخفت. نظامی- جفتك چار 
پابان - سرین و کفل- کره دیسمان (مع) 

جفجاف ۰ 91181[ < جاف‌جاف 

جك ‏ موز - چك - برات- شب 
پا نز دهم شعبان (مع) 

جچگازه . ۱21-42 ح: جد کار ه: 
هر چندشده‌است خون‌جگرشان جستند 
در این ره چگاره . مولوی (ذنظ) 

جگر آکند - 90وعا۵تهووز و 
جک [ گند و جر غزد ‏ [ گنج 

جگر تفعه - ون]ورا.ز - عاشق - 
مبتلا بمرض کوفت ودق (مم) 

جگرخواده - 272.ز . جکر 
خوار < ر نج کش وغمخوار؛ نیابی به از 
من جگر خو اره‌ای چگر خواده‌ای نه 
شکر پاده‌ای. نظا‌ی- نوعی جادو گر و 
ساحر (مع) 

جگر خوددن - 200۳09 .ز عدر نج 
کشیدن-۶صه‌خور دن-صبر و تحمل کر دن(مع) 

جلاب - 01180[ < معرب« گلاب» 
ودراشعار فادسی دمعنی مطلق شر بت دکار 
رفده : بددت چاشنی‌گیری چو مهتاب 


۳ 
فرستادش دشر دتع‌ای جلاب, نظامی 


جلاژه - و2خ1وز << نوامی از 
موسیقی, قددم (مع) 
جلاهق - 16وز - معرب 


«گرو مك » حه کمان گر و هه مهر همو گلو له 


گلی که‌با کما نگروهه پر تاب‌میکرد ند(مع) 

جلپ - 180وز, جلب < فریاد و 
غوغا (فر) 

جليك - عاو1وز < جل و زق 
(قا)- آلك (مم) 

جلبو - 100و < پونه و سبز 
یی شبیه نعناع: فندق وخشخاش برقص 


آمده تعضع و جلبو ده لب جو ییاد ۰ 
مولوی (نظ) 

جلبوب - 10وز <- پيچك و 
عشقه (فا) 


جلیهنکك - جورووون [وز - 
جبلاهنک وجبر آهنک (قا) 

جلبیز- 91017 < جلو یز و جلیز 
کمند- مفسد وغماز (قا) 

جاجلان - 0101817[ < کشنیز با 
دانه آن (جها) 

" جلغوزه - 910022 < چلنوزه 

جلنگک - وع1وز ‏ نوعی‌از پار چذ 
ابر شمی بوده: دربن آن جلنگتزر رفده 
اي سا دل که شد بهم رفته. اوحدی(نظ) 
- بنه خر بزه وهندوانه وامثال آن (اح 
جلونگ و چلونك) 

جلو - 910 <- مردم‌شوخ‌وشنگ. 
سیخ کباب (فا) 

جلوزه- و2 2وز مخفف«جلنوز» 
چلنوزه (مع) 

جلو ند - 91۷7900[ < جرو ند < 
چراغ (مع) 

جلو نك ۰ 910۳81 و چلونك 
«جلنگ» دمعمی‌دو م) 


جلویز «- 91۷712 - جلبیز و 
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ج-ل 
جلیز < کمند-مشقسد- وغماز: روا نبود 
اگر نه ز لك 
مشکین او بدی جلویز. طاهر فضل(فر) 
-بر گزبده ومنتخب (مع) 

جله. 8 - نوعی کم نگروده: 
کنم من هره را جلوه تکوهم له را 


ن‌ ۳۳ 
زیر که هر ه در خورچلوه است و شله 


بز ندان و دمد دسته تدم 


در خور جله. عسجدی( قر )- نوعی‌قارج: 
چو کودك سر فرود آدد بحجره برس 
چنان گر دد که‌بندارم سماروغ 
است با جله. عسجدی(فی)- ظرف‌مایمات 


مانند خم و کدوی شر اب کدوی بزرگ 


حمدان 


از تمر وخرها (مع-عر) 

جلیز- 7 11وز < جلویز (قا) 

جم - 00وز < جمشید با دشاه‌بزر ک 
داستانی ابران که در آثاد بعد از اسلام 
گاهی باسلیمان مشتبه شده : دلی که‌غیب 
نمایست وجام‌جم دارد زخاتمی که از 
او کم شود چه غم دارد ؟ حافظ (ح-قا) 

جماش - 0085 وز < ماخوذ از 
عر بی دمعنی: د لفر ببو فسو نکار-مست(مع) 

جمام - وخووز < انسان باچاد 
پائی که عادت به زیاد راه دفتن نداشته 
باشد و زود خسته شود : بحرمحیط از 
مين نزاد وءجب نیست کین خویاز 
این مر کب‌جمام بر آمد. خاقانی (نظ) 

جمان- طق0وز < گیاه| کلیل‌دادو 
که برای‌کرم معده مفیداست (قا)- لوء 
لوء ومروادید (عر) 

جم‌اسپرم - 98909۳9۳ ور وجم 
اسفرم < نوعی ریحان پیچنده که دارای 


شکوفه بسیار کو چك‌است وبتازی«رسان 


۵-6 
السلیمان» گویند (مع) 

جمچجم - 000000[ < چمچم .معنی 
گیوه (مع) 

جمدز » 0017 وزح قمه- (سن: 
رز 

جمز یود 9021۷78۳7[ < اسبی 
روی و شکم و هردو بای او سفید 
باشد: ابرش وخنک و دور و جمز پور 
آنش و آب وباد و خاك شده. مسمود (نظ) 

جمسته را008وز. گمست < سنکی 
:افوت‌نما و کم‌قیمت : دین من خسروی 
است همچو میم گوهر سرخ چون‌دهم 
به چمست؟ خسرو (فر)- ص : جمشت 

جمشاك - م01 وز و جمشك ح 
چمشاك ح پای‌افز ار و کش (قا) 

جمنده - 0008008ز که اسم قاعل 
از «جمیدن» < چذبنده < چهار پا ( تر جمه 
تفسیر طبری ج۱ ص۱)- شیش ( کف 
الاس‌ار ج۱ ص9۳۳-مع) 

جمیدت ۰ 000109۳[ < جمبیدن 

جمیز - 90012[ -< نوعی انجیر که 
برگ آن شبیه برگ توت‌است (قا) 

جن. 291[ < طرفوجانب: پر ندوش 
ازاین جن سوادی‌گذشت که لرزسداز 
او سس بسر بوم ودشت. فردوسی- (هن. 
ب: ۷78109 <راه وطریق) 

جناب » 880وز حجناغ- شرط و 
گروی که دو کس باهم‌بندند: داست گفتی 
عتاب او با من 
جناب. فرخی (فر) 

جنابه - وواقونز << دو کودل 


‌ 
توامان : فصه چکنم که در ده‌عشق ۳ 


هاست از در در دن 
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محنت وغم جنابه زادیم . سنائی 

جناغ - 929و <- تسمه کاب - 
دامنه زین اسب‌وروپوشآن: پلنک کبر 
کند سال وماه بردد ودام از آن قبل 
که‌جناغت بود ز چرم‌پلنگ. امیر معز ی( نظ) 

جنیل - 991 وز -< کاسهُ چوین- 
هرچیز بی‌مصرف: آنگه که‌سر بیا لش گورم 
نهند یار از من چه بالشی که دماند 
چه چنیلی؟ سعدی 

جندد-301وز > لباسو پوشیدنی 
(قا) (سن: 78۳۲8۳9 < آ لت) 

جندرخانه - و8 .ز ح اطاقی که 
در آن اسباب پوشیدنی و غیر پوشیدنی 
گذار ند (مع) 

جندره- 280۲73[ < چوب گنده‌ای 
که بدان‌لباس کو بند ح رخت‌مال- ناصاف 
وپرچین وجچروك. مردم نا تراشیده-جامه 
زنده وپاره (جندر 1 ه) 

جنگ - 008[ و چنگ- شتری 
که هنوز زین بار نیامده- (به: جنگ < 
گاو جوان)-کشتی بزد گ- سفین‌غزل- 
(سن:1108ا < کشتی)- نوعی‌قماد (مع) 

جنگاد- ۵7وووز < خر چنک(قا) 

جنگال - 81وووز ‏ نشانه گاه‌تیر 
مانند سوراخی: چو دیلمان زره‌پوش‌شاه 


ثر‌کانش ۰ به‌دیر و زوین بربیل ساخته 
جنگال. (لغ) رك. خنکال 
جنگلاهی- 164وووز وجنکلابی 
چنگلاهی < زغن (قا) 
جو » لا مخفف «جوغ» 


جوااش ۰ ۷۵۲65 ور 2 معرب 


«گوارش» < ذر کیبی که د«حهوت حصم نا 


خور ند- معجونی مفرح ومقوی و محلل 
رباح ومصلح اغذیه نوعي حلوا (مع) 
جواز - 0۷82 وجوازه‌ح هاون 
بزرگ: ای بکوپال گر ان کوفته پیلانرا 
پشت چون کر نجی که فرو کوفته باشد 
به‌ج و آ۵. فرخی (فر )- چوبی که ستوران 
را بدان رانند ( - گواز وگوازه) 
جوجم- 0ووز 0[ ح شاخی ازدرخت 
که گل ومبوه دهد : رسته است بهار از 
بهار عدلت چون شاخ فزونی زشاخ 
جوجم. ابوالفرج (نع-ها) 
جو جو- 01۷7 01۷7[ < جو بجو حد پاره 
داره ور یز رین: کشم هر لحظه جوری‌نو نو 
از تو بيك جو برنوای من جوجواز 
نو. نظامی 
جوخ.- را[ وخوخه سجوق جوفه 
جودان ۰ 01070۵0 و جودانه <- 
ژاغر وحوصلهٌ مرخ: بسا پرنده راکاندر 
دوادو ززختیر جودان گشته‌جو جو(لغ) 
جودانه- 00۳0899[ - نوعی از 
کافور سیار خوشبو- سیاهی میان دندان 
چار پا -چنسی ازا نار که دانه خشکو بی آب 
داشد- چینه‌دان مرغ (ح جودان) (قا) 
جودد- 0۷02ز - جوذر ح گیاهی 
خو درو که در مز ارع گندم و جو دوید و 


دانه‌ای کو چك و بارديك دارد و نجاودار 


نه‌عنیر فغاند همه جوذدی. منوچهری 
(ح - فا) 

جور بور - ارت میدل 
«چور پور» - قرقاول وتذدو (مع) 


ب 


جوز غه 8 0[ جوز قه مرب 
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ج.و 


کوزغه س غوزه باز نشد؛ پنبه (قا) 

جوژن - 29 0۷ز < افسو نگری 
که جو بیاندازد وافسون کندهاحر و 
جادو گر :زهندوستان آمده‌جوذنی _ بهر 
جو که زد سوخعه خرمنی. نظامی (نظ)- 
آفتی که در گندم وجو افتد (جو + »زن» 
ز ندده) 

جوزك - عاوولاز و جوژه - 
چو جه (ممع) 

جوزه- 2 017 < و احدوزن‌معا دل 
نه‌در خمیو نزد بعضی مساوی‌چهار مشقال- 

جوژوه‌اکیه < معادل شش درخمی 

جوز تبطیه ح معادل رك ندقه و 
بقولی مك‌مثقال (میع) 

جوسنگ ۰ 01۷759۳2ز <- مقدار 
وهمچذن «جو» در کوچکی‌ووزن: بمقیاهی 
که جوسنگش بود 
قسطای لوقا. خاقانی 


بسنجم راز موبد 


جوسهو جو سق- 01732-01752[ 


معرب« کوشك» 


جوش-5 0[ معرب« گوش» ‏ فرشته 
و نام روز 4 ۱ آزهر ماه شمسی:می‌خور کت 
بادنوش برسمن وپیلکوش روز دش و 
رام و چوش‌روزخوروماهو اد منوچهری 
(ح-قا) - فصه و اندوه و هم بر آمدن- 
اشتمال : ۳ اصلی کش نبود آغاز گوش 
لال باشد کی کذد در نطق جوش؟ مو لوی 

جوشالك - از س جوشیدن و 
جوشش «مایعات» (مع) 

جوش بره- 10250817[ < آش لخشدك 
که ازخمیر وحبوبات پزند ودر آن کش 
با ماست دیزند (قا) 


ج-و 


جوشك - 017591[ - کوزه لو له 
دار که بمربی «بلبله» گویند (قا) 

جوشن - 5 01ز زره (عر) 

جوشیده‌مغعز - 09۳902 051[ < 
خشمنا - تندذهن و هشیاد (مع) 

جوشیره - 01۷751۲72[ < چوشیر 
ح آشی که از جو نادس پزند (جو 1 
شیر سل ه) 

جوغ.- زو جغ < بوغ < چو بیکه 
در وت زراعت بر گردن کاو نهند(قا) 

جوغر- ۲ووواژ ح جغر آت‌وماست: 
وان زر از تو باز خواهده آن که تا 
اکنون ازاو جوغری خوردی همی و 
طایفی و لیولنک. غمناك (فر) 


جوق - ولاز جوقه < جوخو جوخه: 


دسته. گروه بسیار وزیاد: جوق مرغان 
از برون‌ گرد قفصس خوش‌همی خوانند 
زآزادی قصص. مولوی (ترل) 

جو کك - عاوع0[ <جوجه: آهو 
باذیر کی نواند کوشید ج وگ با باز 
کی تواند پرید؟ منوچهری (فر) 

جول - 01 غلیواج (طب:جول) 

جو لاه-0181از. جولا وجولاهك 
بافنده - عنکبوت (مع) - این کلمه 
بصورت جولاهه. جولهه. جوله وجولق 
وجولقی نیز آمده 

جو لح- 019 <جولق وجوالق 
هعرب «جوال»ح بافته پشمی خشن که‌از 
آن خرجین سازند ومردم فقیر و قلندر 
پوشند : قصب من که دیست بیش ارزید 
دعد شش‌ماه‌استجادت‌نو جو لخی شد که 


مش نمي‌اردد چشم بد دور از تجادت 
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تو. کمال اسمعیل (نظ) 

جو لقی ۰ 091901[ و جو خی 
بشمینه پوش وقلندر. جو لقی‌بی ناگهان 
زانجا گذشت اسر بی‌مو چو پشت تاس 
و تشت. مولوی (قس: جوليك< جیب 
بر و بی‌سرو پا <۰1) 

جو 011-4 مخذف جولاه‌و جو لاهه 

جوله - 21[ < تیردان و تر کش- 
خار پشت زر گ : گرچه دارد زاعتراض 
سینه پرتیر طعنه چون جو له. 
حکیم نزاری (لغ)-گیاه مرغ (1012) 

جوله - 01زو013ز - گیاه‌مرغ: 
ای سار بان داقافله مگذر مروز دن‌مر حله 


جهول 


اشتر بخوابان زین جو له نز بهر من‌بهر 
خدا. مو لوی (نظ) 

جو لهه- 019 مخفف«جولاحه» 
ح< جولاك ح جولاه:چون‌جو لهح ر ص‌دد 
این‌خانٌویران از آب دهن دام‌مکس 
چند‌تنیدم. مو لوی( نظ) 

جو لیدن ۰ 1100 <دژو لیدن 

جوتد.- 0۷7۵[ < چو بی که ددذسر 
غلط‌کها نصب کنند و بر گردن گاو بندند 
وبربالای غله بگر‌دانند تاکاه ازغله‌چدا 
شود (مع)- (اس:000) 

جوهر - 01739۲7ز ممرب« گوهر» 
ح اصل و خلاصه هرچیز - آنچه قائم 
بذات باشد- هرسنک گرانبها - اصیل و 
پاك نق اد- رشید وصاحب‌رشد (مبع) 

جوهری - 017871[ < جواهر 
فروش- هرچیز جوهرداد 

جه - ح[وز < زن‌بدکاره (په: جوز) 

جهان - 98و[ حصفت‌مشبهه از 
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فعل «جهیدن» ح جهنده: ای شده‌هشغول 
بکار جهان غره‌چرایی به‌جه‌ان‌جهان؛ 
ناصر خسرو 

جهان آدا(ی) - ()87۵.ز < نام 
ماه ششم ازماههای ملکی (مع) 

جهان بین - 915و8طوز س 
کسیکه جهانرا می‌بیاد و کنایه ازچشم 
و فرزند : آنکه دوشن‌بد جهان بینش 
بدو میل در چشم؟#جهان بینش کشید . 
حافظ - روحی که در باطن آدمی نهفه 
است (مع) 

جها نتاب » 180 .[ع نام ماه‌پنجم 
ازماههای ملکی (قا) 

جهان‌جو (ی)- (0)17[.ز - پادشاه 
بزر گ وسلطان جهانگشا (مع) 

جهانداد - 0۲.ز < پادشاهیکه 
مملکت‌را نیکواداره کند-مد برامورجهان 

جهبن- روز > معرب گهبن س 
دا نشمند دزرگ و «صورت جها بذه جمع 
سته| ند-و اسطه‌و دلالی که مودیان‌ما لیات 
خود را توسط اومییرداختند (مع) 

جهش - 5و < اسم‌مصدر از 
«جهیدن» < جست و خی -س‌شت و طینت (مبع) 

جهمرذ - 92 ووز س مباشرت و 
جماع بافاحشه (فا) 

جهودانه - 90088 وز > پا چه 
زر دیبکه بهو دان بر ایمشخص بو دن‌بر لباس 
خودمیدو ختند: فاك راجهودا 4 بر کتف 
ازرق ‏ یکی پارهٌ زردکتان نماید . 
خاقانی- چرب دوده و جگر آگند (مع) 

جیبسین - ورژوو ور کج (لات: 
ماو ع) 


ج-کا 


جیر ‏ 0 ص نازك زیر( گی: 
جر )- آهك زنده, کج (عر) 

جیش - 5 7و[ < لشگروسیاه(عر) 

جیلان - 11۳ ح< نوعی سنجد: 
نها ده‌زهر بر نوش‌وخارهمیر گل چنانکه 
بائد جیلانش ازبرعناب. بوطاهر (فر) 


3 


چ « 06 < «چه» موصول, ز با نم‌خود 
چنین‌پرزخم‌از آنست که هرچاومیدهد 
زخم زبان است . نظامی- «چه» ربط : 
چنانچ ح چنا نچه 

چایكادا- 08۵001908 <ساز نده 
و نوازنده: اگن لفظ و معنی نظیر هم‌اند 
بچا بك ادائی‌اسبر هماند . ظهوری (لن) 

چابك‌سخن- ۵.809 < سخنود: 
به‌آن چا يک‌سچن‌بادا بیاض شعر ارذانی 
که صد مضمون بهم ازيك خدنگ خامه 
میدورد (لغ) 

چابوك - 08001 - چابك (په 
2) 

چاپاتی - 080۵11 نان‌فطیر که 
برروی تابه پزند (مع) 

چاچله - 08091 کفش و پای 
افزار چرمی : گرفتم که جائی رسیدی 
زمال که زرین‌کنی صندل و چاچله . 
عنصری (ح-قا-قس: پاچیله) 

چادد احرام - 08087897850 
کنا دهاز برف: از پشت کوه چادراحر ام 
بر کشد ‏ در کتفابر‌چادر ترسایر‌افکند. 


خاقا نی (لغ) 


چا 

چادد ترساه 0.18768 جامه‌زرد 
و کبود: از پشت کوه‌چادر احرام بر کشد 
بر کتف ابر چاده تر سا. برافکنه.خاقانی 
-کنایه از سییدی صبح وشفق وروشنائی 
آفتاب, صبحکه رهبان این کبود کلیسا 
درس گیتی کشید چادد ترسا. وصال(لیغ) 

چادر لاجوره - 018*79۲0 - 
کنایه از آسمان: چوروشن شد آن‌چادد 
لاجوده جهان شد بکردار بائوت 
ررد. فردوسی 

چار - وق - کورء آجر و آهك 
پزی(قا )-چارهو علاج: بلبل‌دستان‌ساچاره 
همی جوید دمن چاره زان جودد که 
او را جست باید نیز چاه (فر)- (یه : 
08۳ و اسطه و کومك)- مخفف«چهار» 

چار آخر - 0.807 چهار آ خر 
سنگین < چهارعنصر- چهار ستاره از 
بنات‌النعش که به <نعش» موسوهند (قا) 

چارآخشیج - ز 0.۵51 چهاد 

آخشیخ ح چهار عنص 

چار ] بین - 0.۵1۲ وچهاد آدین 
نوعی خیمه‌چهار گوشه حشیروانی و 
چهار ار گان خلفای‌ار مه چهار مذهب 
امل سنت (مع) 

۱ چاد آ یینه-وور برقع وچهار آینه 
نوعی اژزلباس جنگ که‌ازچهاد نخته 
آهن ساخته میشده: زمس میدان‌کین از 
حمله‌ات شد تنگ براعدا نگنجدعکس 
در آ ثیده‌چاد ] ثینه, ار ان‌را .و الهحروی(لغ) 

چادابرو - 0.۵0۳0 < کنذایه از 
امر دی که‌تازه دروت‌وی سبز شده باشد؛: عشق 


افزون میشود چون حسن میکردد زیاد 


۹ 


تا توچاه ابرو شدی چشمم زشوقت کشت 
چار. غنی (لغ) 

چاداژدها - ۶098و وجهاد 
اژدها ح چار آ خر کنایه از عناصر ار بهه: 
آن آدمی که‌ز بدٌار کانش‌می‌نهند . پیوسته 
در کشا کش این چاداژه‌هاست . ظهیر 
فاریابی (لغ) 

چاراستاد - 6.091۵0 و چهار 
استاد ص چهار عذصر (فا) 

چا با لش 6.۵6165 و چهار با اش 
مسند اکابر و بزد گان که چهاد با لش 
در اطراف آن میگذاتند- مطلق مسند 
شاهان و اکابر- عناصن اد بهه:سر آنگاه 
بر چار با لش نهیم کزین گنبدچاه با لش 
رهیم. نظامی 

چاد بند‌ووو, و کنا به‌از عناص 
اریعه : برون جست ازین نید چار 
بند فرس داند برهفت چرخ بلند . 
نظامی (لغ) 

چار بندی - ۵.09001 رسمانی 
با طنابی که طفل‌نو آموز داکه میخواهد 
سوار کاری‌بیاهوژد با آن به اسپ‌هی بندند: 
دو ددی‌شد چو کوی طرار ان چار بندی 
چو بند عیاران. نظامی 

چاه بیخ- 01 ,0.چهار بیخ -<-اصول 
ار بمه_چهار آخشيج: درختی‌است شش‌پهلو 
و چار بیخ 
میخ. نظامی 

چادپاده - 0.08۲۵ - بك‌جفت 
زنگ دقاصی: به چاد پادة زنگی به‌یاد 
هرز دزد به‌بانگ زنگل‌نباشو گم کم 


نقاب. خافا ني 


نی جمد را دس ۵2 برچار 


-۱4۱- 


ج- 


چار پیو ند 8و7 بزمح.ع وچهاد 
پیو ند ح چهاد طبع: سردی , گر می,تری 
و خشکی: زخودبکذر که با ابن‌چار پیو ند 
نشا بدرست ازین‌هفت آهنن‌بند. نظامی 

چار تا(ی) - ()0.18 < چار تاد 
به‌منه‌مان بهل آواز چنگ , رندان را 
ترانه سبك از چاوتای میکده دی . 
اوحدی (لغ) 

چارتاد - 7و و چارتای - 
طبور وریاب کنابه از عناصر ار یعه : 
طبع گیتی راست شد در عهد تو زانسان 
که باز نشنودصوتخا لفهیچکس‌زن 
چار تاد. سلمان-اوجی 

چار تکبیر - ۳ 6.91291 و چهاد 
تکبیر < ترگ کلی کر دنو تبری ازماسوای 
حق: من همان دم که وضوساختم از چشمه 
عشق چاه تکبیرزدمبکسره برهرچه که 
هست. حافظ نماز ست که درمذهب اهل 
سنت چهار بار در آن تکبیرمیگویتد 
ومعنی اول نیز ازهمین‌معنی گر فته‌شده(مع) 

چارجامه - .0 جلی که به 
جای ذین بر پشت اسب انداز ند: سواری 
کی توان براسب عمری که باشد از 
عناصر چادجامه؛ اشرف (لذ) 

چارجوهر - 0.009۲ و چهاد 
جوهر - عناصر ار بعه - چهارمتارة بنات 
النش (فا) 

چارچاد - 08708 جرو بحث 
مسر وصدا وداد وفرباد: تابر کسی گر فته 
نباشد خدای خشم پیش‌توناید و نکن 
باتو چادچاد. منوجهری- هرزه ویاوه؛ 
خواهم که کنم فکر دیاعی چندی گو 


شاءر چارچار گویم گویند . قبول (لغ) 

چارحد - 0.80 - چهارجهت: 
جهان را دم جازحد گشت و دید که 
بی‌چار حد ملك نتوان‌خرد. نظامی 

چارحمال - 0.90061 < کنابه 
از چهار دیوارخانه که سقف بر آ نهاقرار 
گیرد :گرسه حمال کار گر داری چاد 
حمال خانه برداری. نظامی (لغ) 

چارخایفه - 6.91113 چهاد 
عنصی: وین خانه هفت سقف کرده .. در 
چارخلیفه و قف کرده. نظامی 

چادخم - ور. 0‏ نام فنی است 
دد کشتی: نهد دست و پا چون به‌پشت و 
شکم نهد نام این شیوه را چار خم . 
اعجاز اصفها نی کمانی که آنراگوش تا 
گوش کشیده باشند : در کش بیکدوضرب 
نگیرد فروتنی تا زود ماند کمان 
چارخم :شد. ملا طفر ا ( لغ) 

چار <م- 000 <- چهارخم دکان 
رنگربزی که رنگهای مختلف را در آن 
ریزند: این سه گر خاك و پهنی توگزی 
چادخم در دکان در نگرزی. نظامی 

چاردست - 0.01 چهار دست - 
چهار عنصر: ادن هفت فواره شش‌انگشت 
یکدیدة چاردست و نه‌پذت. نظامی 

چاردو ال - 002781 - چوب 
کوچکی که برسر آن سیخی نصب کنند و 
وزنجیری باچند حلقه وچهار تسمه‌بر آن 
نهند و چاروا ددان درانند (قا) 

چاردیوار » ق01۷7 کنایه از 
جهان س جهات ار بعه (فا) 

چارسرشت - 0.88۲51 - چهار 


ج- 


طبع: نقش این هفت لوح چا سرشت 
زاتدا جن یکی قلم ثنیشت. نظا می 

چارسو - 0و چهار پهلو - 
کنایه از دنیا و جهات اربعه : دد این 
چارسو چند سازیم جای شکم چارسو 
کرده چون چاریای. نظامی 

چارشب-۱و5.نمخفف«چادرشب» : 
ناز کت چارشب او ایست که الا افکن 
چون درهست‌وقوی‌مبرسدت زان آزار. 
نظام‌فاری (لغ) 

چارطاق - و0.۵ وچهار طاق < 
اطاقیکه درچهار ستون نا کنند- خیمه 
-مطبخ: فلك برزمن چارطاق افکنش 
زمین برفلك پنج نوت دنشی . نظاه 
- کنایه ازعناصن اریعه (قا) 


ی 


چارفر س-0۵.۴3۲25 < چار عنصر : 
آنکه‌شود این گره‌گشاده کزچارفرس 
شوی پیاده. نظامی 

چارقب - وم.ح نوعی‌از لباس 
امراء : هرشاه بیت من که دد ادن طرز 
گفعهام بگرد چارقب زد 
نوشته‌اند. نظام‌قاری (لغ) 


2 -اهان 


چارك - و0۵ - و ادطهو دومك 
_ چاوش و نقیب قافله: سبکدم هردوتن 
از جا بجستند چو چارك چوب دد 
بیچاره ستند. نزاری فهستانی (لغ) 

چارکن - ۵229< چر کین- 
شوخگین:هم از شسان بمید خواهی رفت 
شوخکن چیه چارکن دستار؟ مسعودسید 

چار کامه- ووقع.0 - خوشر فتاد 
راهوار: تاقیا اس چا امه بران _ تا 


ر کاب سه کامه ستانیم. خاقا نی 


-۱۹۲- 


جار گاه 0,8۵1 چراگاه: به 
خشتی نقش صد اژدد نمودی مقام 
چار گاه خر نمودی . فوقی در تعریف 
نقاشی فرهاد (لذ) 

چار گوشه - 0.059 - 


کوشه حد کنابه از تخت پادشاهان- تا دوت 


چهار 


چار گوشی - 6.8051 و چهاد 
گوشی حد سبوئی که دارای چهاد دسته 
واشد: چار گوشیو چهار گوشهُ باغ گر 
ددست آددت فرو مگذار. شهیه 

چار و هر - 977 0.20۷ - چهاد 
عذصر : چو این چار گوهر بجای آ[مد‌ند 
زهر سینجی سرای آمدند. فردوسی 

چا لنگر - 0.19897 < کشتی 
بزر ک که چا لمگر داشته باشد: لنگر 
در چار 


شکوه داد کمد دقع دس چر ا 


لنگر است روان‌بادصر‌صرش. خاقا نی 


چارمادد » خن جع کنابه از 
چارعنصر: کل آبستن از باد مانندمرم 
هز ار ان‌پسر زاده‌از چادمادد. ناصر خسرو 

چارماه - 0.006 ح< کنابه‌ازچهاد 
نعل‌دست و پای‌اسب‌است؛: پرماهو پرستاره 
شود هرزمان زمین زان‌چارششهداره 
که درچادماه اوست. (لغ) 

چارمخالف - 902616۶ - 
چارطبع ؛ زدور هفت رونده طمع مدار 
ثبات میان چار مخالف مجوی عیش 
لذیف. سنادی 

چارمسماد- 0.06908 < دراین 
بیت ظاهرا کنایه ازچادطبم است: جان 
کندن تن به‌چارمسماد بررقصرحیل 
هست دشو ار. نظامی 


چارموج-ز 0.10007چهار موج ‏ طو فان 
گرداب: کسی کز شش جهت کرده کناره 
فتد در چار موج از حسن پنجاب . 
آرزو (لغ) 
چارمیخ - 0.01 وچهادمیخ < 
خصیرا به‌پشت خوابانیده چهاد دست و 
پای او دا به‌چهارمیخ بندند -کنایه از 
عناصر چهار گانه : جان پوسف زاد را 
کازاد کردة همت است 
چادمیخ هفت ز ندان وارهان. خاقانی 
چارو - 0870 ارو و ساروج 
چار وچدد - «ووو8ه - 


وارهان دین 


ندبیر وچاره, او چاره کار من چو دد 
کرد چار وچدد از کسی نخواهم . 
قربع‌الده (لغ) 

چاش - 8ن غلةٌ از کاه جداشده: 
بی‌سبب مر بحررا شکافتند بی‌زداعت 
چاش گندم بافتند. مو لوی 

چاشت‌دان- 098108 وچاشدان 
چاشکدان (مع) 

چاشکدان - 2591081 ح 
صندوق و چائی که در آن نان گذاد ند. 
سندو قچه نان (۱) 

چاشنی - 08۵501 -ابتدای ددن 
چوب‌بر کوس و نقاده(قا)- خبرءاحساس» 
اطلاع: میزنی لاف اذپی‌هعنی ولی تو 
کجا آن چاشنی داری هنوز؟ ءطار-مزه 
و طعم , از دهان بار دارد چاشنی گفتار 
من خوانهارا پی شق‌آزشیر «نی‌مضمون 
کنم. صاب. 

چاشنی گیر-۲ 0.24 <- آشیز باشی: 
ردست‌چاشنیگیری همچومهتاب 


فوتادش 


-۱۹۲- 


ج-ا 


زشر بتهای جلاب. نظامی 

چاك . زوم - قباله خانه و ملك 
( حد چاك)- آسم‌صوت‌صدای بر خور دثمشر 
ونيزه و امثال آن - دربچه و روزن - 
سفيدة صبح (مع) 

چاءاچاك - 0۵1280812 < صدای 
بررخورد اسلحه واشیاء فلزی بیکدیگی 
- این لغت صورت: چکاچاك , چکادك. 
چکچاك. چکچك. چالچالو چخاجخ نیز 
ضبط شده- پاره و پرشکاف (مع) 

چا6نیدن - وول و۵۵ - 
چکانیدن (فا) 

چالچاك ماخماخن < جا کاچاه: 
زبس چاکچاك تبرزین وخود روانها 
همیداد تن را درو: فردوسی 

چاکشو - مان . چاکسو « 
«تشمیزج» و آن‌دانه‌است سیاه و گرد و 
لغز نده ببزرگی عدس که در داروهای 
چشم بکار بر ند: چشم‌بی‌شرم تو گرروزی 
نو خارشس چاکشو 


بادای در یده جشم و کون. نب (فر ) 


بیاشو بد زدرد 


- (قس:جاح چشم«۰4 +« کش» از کشمدن 
«وءپسو ندنسیت)_ص: خا کشووجا کشو 

چاکوچ - 08۵100 . چاکوش و 
جکوج ح چکش: بردیده زد به چاکوچ 
دشنام ومیخ‌چوب اهل جوین رازیمن 
وسار نمل. پوربهای جامی (لغ)- (او: 
۵25) 

چال 081 نوعی مرغابی: و گر 
ببلخ ذمانی شکارچال کند با کندهمه 
و ادیشرا ببط و بچال. عماره (فر)-ریش 
سیاه وسفید - اسپیکه که رنگ موی‌آن 


ج-ا 


سس سس 


سرخ وسفید باشد- بچه‌شتر (تر كشسمع) - 
انیار غله. سعوروار بدیشسان گذاشتم‌همه 
عمر دو چشم سوی جو و دل بخنبه و 
زی چال (لغ)- آشیانة مرغ: سیه مست 
مرغی در آمد بچال زرین بیضه‌بنهفت 
د ددر بال (لغ) 

چالاك - 181 08۵ ع دلندو مر تفع: 
ددو دریکی قلعه جا لاك دود گذشعه 
سرش بر زافلاك دود. اسدی- دزد آدم 
کش: گفت کادن مردمان بی با ند همه 
همواره درد و جالاکند. عنصری.- هرد 
رزر گوار: ای میر نوازنده و بخشنده و 
چالاك ای نام تو بنهاده قدم بر سر 
افلاك. عنصری- فریبا وذیبا: روز وشب 
جان‌سوزی وآنگاه ازنایختگی روز 
چون نیلوفری . چالاکك و شب چون 
زعفران. خاقانی 

چالش - 08165 جنک: چالش 
است این لوت خوددن‌نیست این تاتو 
بره‌الی بخو ر دنل آستین. مو لوی(تر ك)- 
رفدار با ناز و تکبر- چولان : در آشفت 
زنگی زر مار شاه بچالش در آمد‌چو 
دود سیاه. نظامی- مباشرتوجماع (سن: 
0 < حر کت) 

چالشگر- 0816852۲ < خر امنده 
و با ناد - ممارز و جنکجو: زگرز گران 
نگ چالشگران شده ماهی وگاو را 
سر گران. نظامی-حر بص‌بجماع (مع) 

چالو - 0۵10--جال» (مع) 

چالیش - 08115 وچالش < رفتار 
باتکیرو ناز: این نظر با آن‌نظر چالیش 
1 


رد نا کها نی از <ر د خا اش کرد ۰ 


منوی‌مو لوی (لغ-ترك) 

چاليك - ۵13 < بازی الك 
دلك: طفلی است سخن گهتن مردست 
خمش کردن تو رستم چالا کی نه کو دك 
چالیکی. مو لوی 

چام- 0۵0 ح «چم» بمعنی‌پیچ و خم 

چام‌چم < چم چم: بر پیچ و خم: گفتا 
مرا چه چاره که آرام‌هیچ نیست گفعم 
که زود خیز و همی گرد چام‌جام . 
منجيك (فر) 

چامه 0809 < شعر- سرود و 
نغمه: یکی چامه گوی و یکی چنگ زن 
یکی‌پای کوب‌وشکن برشکن. فردوسی( فر ) 

چامه‌سرا(ی) - (۵59۲8)0 < 
کسیکه شعریر | با واز بخواند (مع) 

چامه گو (ی)- ( )0.810 <شاعر- 
سرودساز آوازه‌خوان (میع) 

چامیدن- 0۵۵0102۳ و چمیدن < 
خر‌امیدن - ادرار کردن (مع) 

چامین - ولووی < سر گن 
حیوانات: بس‌کن که هرمرغ ای پسن کی 
خوش خورد انجیرتر شد طعمه طوطی 
شکر و آن زاغرا چامین‌خر. مو لوی- 
(1: چامین) 

چانه ووون سجن منشورمقا بل 
چاهه: بك شبانروز اندر آن خانه گاه 
چامه رود وگه چانه (فر) 

چاو - 0۵۵۷ -< نوعی اسکناس که 
در زمان گیخاتوخان دد ادران معمول 
گرد ورواج نیافت: دروان شد چو زر 
مو کب شبخ عهد رهی‌ناروا ماندمانته 


جاو. ادن دمین (لغ)- ۳ نگ هر غ: مر غ 


چب 


دیدیکه بچه زو ببرند. چاو چاوان 
درست چونانست. دود کی لادهو زاری, 
ای عادق مهجور زکام دل خود دور 
مینالوهمی‌چاف که‌معذور ی‌معنور . بوشه‌یب 
هروی (لغ) 

چاوچاو - ۷8۷و - صدای 
گنجشگ ودیگر پر ند گان کو چاك‌در مو قع 
ترس: بی‌خانمان و دی‌زن وفرز ندددمنت 
کنجشگو اردارد پیوته چاوچاو.دمس 
فخری (لغ) 

چاو ک - »8۷91 - چکاود (قا) 

چاو ه - و0871 نام گلی عد 
بر گ همی دوستان ساری ار دشت او 
چه‌ن‌هاش پرلاله وچاو ل4. عنصری (فر) 
کح و کوله (ط: 60۷18) 

چاو لی - 08۷711 طبقی که از ی 
وامعال آن بافند وغله بدان افشانند : 
فرستاد برلق, بهر کاولی که بافندبور 
دیر چاولی . بدحق اطمهه 

چاووشه 208۷05 نقیب اشگر 
یاقافله. بانگ چاوشان‌چودرره نو ند. 
مو لوی(ترك: چاوش < نقیب قافله) 

چاوبدن - و08۷1 - فرباد 
کردن گذجتک وقتیکه دست‌بر آذبا ناو 
دز نند_راز و نیاز عاشقانه کردن (مع-قا) 

چاهجو-ز ی - فلابی که ,یله 
آن چیزی که درچاها فعد بیرونمیا ور ند 
چاهجوئی زسر زلف کوّت دراست کنم 
مگر آرم دل از آن چاه زنخدان بر 
سر. شرفنامه منیری (لغ) 

چاه‌یوز - و0 08 چاه‌جو - 
کسیکه چاهرا تنقیه میکند(چاه + «یوز» 


فاعل‌مر خم‌از «بوز یدن» < جستن-ص:چا؛ پوز 


چبغت - 090001 چبنوت س 
جبغوت آ کندنی در لحاف باتك وامثال 
آن_هرچیز آ کنده: آن دیش‌نیست چبفت 
دلاله خانه‌هاست وقت جهاع زس 
حر دقان فکندنیاعت (لغ) 

چبین- 00001۳7-0001 < چو بین 
< طبقی که از چوب بید بافته باشند : 
بگترد کر باس وچبین نهاد بچبین 
بر آن نان کشکین نهاد. فردوسی 

چپاتی - 090813 چاپاتی 

چپاد- 0۵08۲ هر چیز دور نگ 
از قبیل کبوترکسبز که خالهای-یاه‌دادرد 
با اسبی که نقطه‌های سیاه غیر ر نگ‌خود 
دارد -گل دو رنگ (قا) 

چپان-۵0( و0 < لباس کهنه (مع) 

چپانی - کهنه‌پوش و بی‌سر وپا 

چپچل ۰ 090091 - کفش , ار 
چپچل توپای‌من زارشد کچل.خسرو (لغ) 

چیسیلت. ۰09058109۳ چفسیدن 
و چوسیدنص مبدل چسبیدن (مع) 

چپش-65( و0 < بزغا لهای که بسال 
دوم رسیده : ميش وبره وبخته وذاك و 
چپش تو بگرفت بیابان زدلی‌ازاو ذ 
پهنا. سودنی (لغ) 

چپل - 09081 سس مبدل «پچل» 
ح< چیلك 

چیلك » 0801 < پلیدو مردار: 
هر کو بجن از تو بجهانداری بنشت 
بیدادگر است و چپلك . م‌خرد و: 
مست. منوچهری 

چپه-و0 0۵ - پار وی ذشتیر اني (قا ) 


چپ 


چیهز ن- 0092 08 < کف ننده 
و دستك‌زن: از مطرب ددزخمه‌وشب‌بازی 
دسا سنگ‌وسر خ(؟)وجیهژدومسخره 
وحیز. سوزنی (لیغ) 

چپیره - 0301۲9,چبیر ح گرد 
آمدن و جمع شدن‌در ای کار ی: دفر مو دشان 
تاچییره‌شدند سیاه و سی‌هبد یذ ه‌شدند. 
ور دوسی ( ور )- 

چپین - 000۳011-0001 << 
چبین: چبین در افکند‌نا کدسرش همان 
نان کشکین به‌پیش اندرش. فردوسی(فر ) 
ت صد وشن 

جت هد 0661 < مخفف «چه‌تر»: گر 
اددو نکه هر چت دیرسم‌توراست بگوثی 
همه دوم تر‌کان تر است. فر دو سی 

چتر - راو < ساهه‌یان - موی 
کوتاهی که مردان برفرق گذار ند (مع) 

چتر ددچتر کشیدن - 09۳۲ 1251 
,۰ کنابه از مساوات و برابری 
کردن در رتبه: رتیه عشق‌ین که نیلوفر 
چتر ددچتر آفتاب کشد. ظهوری (لغ) 

چتر زد ۲ 09۱62۵ ع کنا.ه از 
آفتاب : بی‌جوش خون زمو کب ساش 
گذ‌شعه | دم بی چتر زر چو لشکر آتش 
دو دده‌ام. خاقانی 

چتر سلیمان - طوو ویو - 
کنایه از پلندی وارتفاع سیاد: بکسب 
هو اش ز بال ندرو ‏ به چتر سلیمان 
رسیده‌است سرو. طغرا (لغ) 

چتو ‏ ارو < پرده‌ای که‌برروی 
جمز ی ؟شند: د گر رباحین جون دخعر ان 


داهنکش گر فته گرد خوانن گل‌زرشك 


سل 4 ۱ 


چتو. نز اری‌فهستانی 

چتو ک - 000 ح< گنجشکگ 
(سن: ۵۵19128*) 

چچك - 06012 مخفف «چيچك» 
که در ترك بمعنی‌گل سرخ است :گل 
دوی تر ک‌من. من‌ا گر تر دفيستم دانم 
همینقدر که بتر کی است کل چچك . 
سورنی (لغ) 

چچو - و000 -< پستان حیوان و 
انسان ماده (خ: جی‌جی) 

چخ - رو <- غلاف کارد و شمشیر : 
زرچرم کر کدن ساز ند و شک پیل ازاین 
پس چخ که خام گاو وچوب دید خام 
آید نگهبانش.مختاری (ح-۱)- چرك و 
ریم( < شوخ)-آسم‌مصدر از فعل «چخیدن» 

چخش . 085 < جخش < غده‌ای 
بزرگ که غالبا از ذیر کردن وگلو 
بررمیا بد: آن چخشز گردنش بر آو بخته 
گودی خیکی است پر ار داد بیاو بخته 
از بار . لبیبی (لغ) 

چخیدن- 091 0911 ع جنیدن سه 
دم‌زدن وغوغا کردن: ما دا بدان لب تو 
نیاز است در جهان طمنه مزن که با 
دو لب من جرا چخی .کسائی (فر) - 
کوشیدن وجنگیدن : دل از شره نفس ‏ 
تو درپایفداده‌است هرچنددد ادنو اقعه 
مر دا نه جخیدهاست. عطاد (او: 0۵0 
کوشش مشتافانه) 

چخین- 091 < چر کینو کثیف 
(چخ + «ین») 

چدت - 0609 < مخفف «چیدن» 


چو از کوه خورشید سر برزدی ممیژه 


رهر در«#می نان جدی. ور دوسی 


چر - ۵0۲ < آلت تناسل: آ نچه 


دی آن‌پسرسر کر لچر خور کرد من‌ندبدم 


ده در افاق یکی‌امتر کرد. حکیم‌سنائی 
(لغ)- (اس: چر) 

چرابه- و091۵ - خامه وقیماقی 
که روی شیر نندد (فا) 

چر اخواد- 097۵۵۲ و چراخود 
مر تم و چراگاه: خرسند شدی رخورد 
کیتی یرآ تو خری‌جهان چر اخو اد. 
ناصر خسر و . 

چراخود- 091۲۵150۲مخفف«چرا 
خوار»: چنو بر کشدنعرهاندر چر اخور 
معنی سوزد کتاب. اغا نی (فر ) 


جر ان 097۵795 < جر | کننده و 


چر نده: بهر وادی که رفتندی چرا زن 
تو گوئی موج‌میزد سیل‌روغن.جامی(لغ) 
چراسك - 0978591 <- جرو اسك 
چر اشدن - ۵9۳۵500 - 
خوراك چر ند گان شدن: پنداشتم که دهر 
چراگاه من شده‌است تاخود ستورواد 
مراو را چرا شدم. ناصر خسرو 
چراغ آسمانسو ۵5۳۵ 09۲۵06 - 
کنایه‌از آفتاب: گرچه از کبربت بفروزد 
چراغ 
چر اغدان - 091۳8008 < 
چراغبره سچراغواره‌ چراغپابه - 
فا نوس: درخی جانت شوم که شمع افقر | 
پیش بمیرد چر اغدان ثریا. سعدی 
چر اغك - 09۳۵912 <- جر اغله 
چر 4 - 09۳۵01 < کرم شب 
تاب:شب‌چر اءك, چر اغله شب تاب 


زوچر اغ آ سمان‌پوشیده‌اند. خاقا نی 


کر‌ مکی 


ج-د 


کو بود ش‌افروزان. نیازی بخاری(لغ) 

چر آغوده - 09۲۵0۷5۲مخفف 
«چراغواره» < ظر فی که چر اغ‌دد آن‌نهند 
فانوس و حباب: «تو چراغیرا تاچرا 
عوده‌ای نمیباشد ویر دامنهاش نمیداری 
سلامت از درخانه تا در مسجد نمیتوانی 
بردن و از دست باد خلاص نمیتوانی 
دادن». معارف بهاء و لد (لغ) 

چرام - 098 < چر ددن وجرا 

چر امین - ]09۵ - چراگاه: 


چوحیوانیست مانده در بیابان ز بخت 


دد ه آب و نه چر امین. شمس فخر ی ( لغ) 


_چرام + «ین» < نسبت 
چر بش - 0۳065 سه مخفف 
(چر بیش» < چر بی: شد زغصه دلم چو 
شت کباب میگدازم ز قهر چون 
چر بش. پود بهاء (لغ) 
چر بو - 091۲01 پیه و چر به : 
نان سیاه وخوردی یىی‌چر بو وآنگاه 
مه‌بمه بود این هردو . کسائی (ح-وا) 
چر بكك - 091016 < کاغذبا حر بر 
نازك که نقاشان‌چرب کرده در نقشی نهند و 
با قام طرح آنرا بردادند : تانشان از 
خامه مانی دهدفصل بهار ور رزافشان 
چر باث قارون شود باد خزان. ذوالفقاد 
شیروانی- نان تنگی که در دوغن بریان 
میکردند: نسیم‌چر بككحلو ابمرد گان‌چو 
رسد ببوی هردو بر آر نددست و سس 
زقبور. سحق اطعمه- شوخی‌ومتلك: او 
همی گفت این بفرمان خداست این 
بچر بکها نخواهد گشت راست . مولوی. 


دروغ راست‌ما نند: فا دسال گشتي تو حرد 


ج-د 
و زهد گوی 


سالوس ود دو ور نگ. سورنی ۳ سر یر و 


مفروش دین به‌چر بك و 


قیمای ( « چر به) 

چر به ۰ 09۳0 < «چر بك» «معی 
قیماق وسر‌ششیر: باز بر خمره دوشاب‌زن 
وروغن‌خوش آنزمان دست بسویءسل 
و چر 4 درار. سحق‌اطمعمه 

چر بی - 09۳01 ملایمتو نرمی 
- سخنان چرب و دلفرب ؛ بشیرین چند 
چر بیها فر-تاد 
زپولاد. نظامی 

چر پیدت ۰ 9۳01081 < 
قاپیدن (فر) 

چرخ - رون فلك سیارات : 


بروغن رم کرد آهن 


جهان دیده‌ای دیدم از شهر بلخ رهر 
گونه گشته بس برش‌چرخ. بوشکور(فر) 
مخفف «چرخه» بمعتی گریبان ودور 
وتسلسل_ کمان سخت و نوعی از کمان 
تخش- جائیکه در آن آبانگور گیر ند 
حر کت‌دوری وسماع‌دروشان- منجنیقی 
که بدان. تير میانداختند - مرغی است 
شکار ی(چرغ):سوی‌دشت نخجیر بابوژو باز 
همان چرخ وشاهین گردنفراز. فردوسی- 
(به. 68۳6) 

چرخآ بنوس - 6۵9805 وه 
فلك و سیهر: که گوی از شدن روی 
چر خآ بنوس 
بوس. ا-دی( گرش) 

چرخانداز - ۲082و ون - 
کما ندار, کسیکه بوسیله چر ختیر میا ندازد: 


«رفتن لب ماهر | داد 


شهابو ار چو تبر از کمان خود رانی 
ثنای هست تو گودد سیهر چرخ‌انداز . 


-۱۹۸- 


نجیبا لدین جرفادقا نی (لغ) 
چر خ بر بن- 0971608710 کنابه 
از فلك نهم: زدامون بچر خ بر بن شدسواد 
مخن گفت برعرش با کرد گار. اسدی 
چرخ‌پر اختر - 06.00۲982087 
کنابه از دایره‌زنگی: آن چرخپر اختر 
آن حلقه 


و چمیر نگر. صد حلمه دو ر چنبرش. خا وا نی 


نگ وآن اختر دی‌هر نگر 


چر ختیزدو - 6۰112۳0۷ < 
کنایه از اسب تند رفعاد: آباد برآن 
چر خ یزرو 
ابو لفرج رونی (لغ) 

چرخ‌جر ۰ 0.[91 < چر خ‌دولاب: 
بود داست چون کوزه چرخ‌جر تهی 
شدیکی پر شود دهد گر. نز اری‌قهستانی 

چر خ‌دات ۳۲0۵ و0 ح کما ندار : 
زشه برجی فضا را چرخدادی منك‌را 


کز نور سرایای‌او عجین. 


دید درمیدان براین. حکیم‌ازدقی 

چر خ‌روان-» 0.8۲9۷۵ فاك: 
ببینم که رای جهاندار چیست رخ‌شمم 
چرخ‌دو ان وی کیست. فردوسی 

چر خشت ۰ 05۳051 < چر خست 
سه جائیکه در آن انگود را بوسیلهة 
اگد کردن آب میگیر ند؛ شمشیر نه‌از ده 
انگور نه از هر 
نبیذ است بچرخشت . دودکی (فر) - 
(سغ؛ ماک 0۳6۷) 


بعمکار ان کر‌دند 


چرخله - 09۲2۵1 چر خه ح 
نباتی سست وسای بادیك (فا) 

چرخه - 09۳۲5 < گیاهی که ] نر ا 
«چر خله» نا مد دورو تسلسل-چر خر سمان 


دسي (911۳9:1[)-دهنه گر یبان؛پر آب 


-۹۵- 


ج-د 


<< 


ترا عیبه‌های جوش پرخاك تراچرخة 
گریبان. منجيك (فر ) 

چرخی -۲1و < نوعی پارچه 
نارگ ادریشمی- نوعی اطلس - مستراج 
و اد بخا نه (مع) 

چرد - 091۲0 < مخفف «چرده» - 
رنگ و اون آسعان درخانه 
ابا بیل ورچند مردان مرد که جویند 
مر گذج را دیر چرد. حکیمرجائی ( لغ) 

چرده- 09۳70 <- چر نه و چرد ح< 
رنگ و لون مخصوصاً مایل بسیاهی در 
پوست بدن و روی : آن سیه چرده که 
شیر نی عالم بااوست . حافظ- اسب‌بور 

چرد - 09۲2 < چکاوك: تاچرخ 
هوات را دام چرف افتاد زو چون تب 
و ارزه برتنم لرز افتاد. ابوالفرج‌دونی 
(سرو- په: 09۳2) 

چرس مه 5و۳و0 فید و بند : 
چون نباشد شاعر منحول کار شعر دزد 
کی گذار د «ی کناهی قافیت را درچرس؛؟ 
سنایی- آ نچه درو شان از کگداثی ددست 
آرنی چراگاه (قا) - چر خشت : اندر 
چرس جان آی‌گر پای همی‌کوبی تا 
غوطه خوری یکدم درشیرهُ سیارم.مو لوی 
شکنجه و آزار: هر که دقید تو گر فتارشد 


تا ندهد جان نردد زین چرس (لغ) 


چر سدان- 08۳9808 < پار چه‌ای 


دس 42 در دوش باساقدست انداز ند و ] نچه 
از کدائی حاصل کممد در آند یز ند؛ درون 
رفتم چو درویشان نمدپوش چرسدان 
را حمائل کرده «ر دوش .۰ جرد خلخالی 


(ح - ف۱) 

چرغ- 08۲ «چرخ) «هعنی‌مرغ 
شکاری : از بادروی خوید چو آاست 
موج موج وزنود پشت ابر چو چرغ 
است در نگ‌رنگ . خسروانی (لغ) 

چر غند. 0990 < چر غنده 
- جگر ] کند (مع) 

چر شون - 09۲010 < جر غول - 
کل داروئی موسوم بزیان دره که دارای 
بر گی سفت وخشن است < بارهنک(مع) 

چر کت - 0۳12 - چرخ و جرغ(ةا) 
- آب دهن: دربای محیط راکه پالاست 
از چرکک دهان سک چه باك است؟. 
شر فنامه منیری- فضله حیواناتی ماننه 


کاو. خر. سگ و عیر ه: پس بگو یدتو نیی 
صاحب ذهب بیست سله چر کث‌بردم تا 
بشب. مولوی 

چرکث - »1و۳و0 س رخم : چر کث 
زد چشم زخمی را زیك خس ‏ ددهر 
چشم اورا زخم‌شدبس. خسرودهلوی( لغ) 

چر گن-06۲126۲ مخفف«چر کین» 
حه شوخگین : 
خصال 

چر گر - 08۲83۲ < مفتی: بوسه 


و نظرت حلال داشد بادری ححت دارم 


در سم ادن چر کن ذمو ره 


آروأ] لود گی ده آبز لال. زطا می 


براین سخن زد و چر گر . زینبی-دسول 
وپیفمبر. برپی شیردین یزدان شو ‏ کن 
وس چر گرامت‌است :تاز. ناصر خسرو 
_ خواننده وهغنی- همیشه دشمن توسوخته 
تو ساخته بزم یرم ساخته رود آخته 
دوصد چر گر (فر ) 

چرمدان - 0۵9008 < کیسه 


ج-د 


چر می که بول در آن کنزه + جو نکه حق 
و باطلی آهیختنه 
ر ختند. مولوی 
چرم گود-۲ 09۲0210 ح کدا دهاز 
چله وزه‌کمان: چو درشاخ آهو کشد‌چرم 
گود بدوزدسرمور برپای‌مود.نظامی 
چرمه - 09۳3 < آسب‌سفیدر نگ 
و خدکگ:غودیو شننددهتان‌سام .. بفرمود 
برچرمه کردن لگام . فردوسی - مخفف 
(جر هیده ) -موی‌سیرد:_ خمیده شدم_ پشت 
و قد درار سیه موی شد جر مه آمد 
فر از . اسد‌ی ( گرش) 
چرمینه - ]09۳0011 و چرم << 
«مچاچنگ» و آن آلتی است که زنان از 
چرم کنند و «خود فرو درند : ای یدحجه 
حلال دخ<:ر چر مینه 
چر مینه. شفایی (لغ) 
چر ندو - 0818008 < چر نده < 


فرر ند رشیدمادر 


امتخو آن نرم عضر و قی (مع) 


جر نکت.- 4 اسم‌صوت‌صدای 


زنک وجرس و در خوردفلز ات‌بیکدیگر: 
زغر بدن کوس وشییور و نای زبانگ 
جرس وزچر نگادرای. فردوسی- صدای 
زه‌کمان : زجاك تبرزین چر نک کمان 
زمین ذشت جنبان‌تر از آسمان. فردوسی 
- (ط: جرنگ) 

چرویدن ۰ 08۲۷10۳ ح چاره 
اندشیدن : یکی دانش پژوهی داشت 
گر دز به‌چر و بدن نکدعه هیچ عاجز . 
۳ کر دخاد ی رفن و دو ددن (مع) 


جزد - 06870 << جز و << جر امك و 


چرواك ت <شر ۱ دست شمه ده‌ملخ که در 


تقدو قلب | زدر چر مدان 
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فصل گر ما دسیار بیدا شود : آن 8 نگ 


چز۵ ,نو ازباغ نیمووز هه‌چون‌سفال 
نو که با ش فرو زنند. کسائی 

چزغ - 062 - چزك (مع) 

چزکك - (وو وجزوك ح خار 
بذغت: چز ککك را چون نه‌نيغ و نه‌سیر است 
سینه مر چز کث را حصارسر است. سنائی 

جر کث 6812 حد< چر ل4: مه ۳ 
همچو چژک داز حصار ‏ زان-پس کو 
همه جهان پرمار . سنئائی 

چسان - ورقوون --چگونه ؛ 

چست - راون -- چالاك - موزون: 
ز زرکشی جامه‌های خز ودیبا ‏ بقدش 
همچو قدش چست وزیبا. جامی - محکم 
و اسوار .سفت‌وسخت: دار سته شدفرمان 
ده نون تا مبان خدمت را نندم‌چست. 
ابوشکور تنک مقا بل فراخ: اگرخانه 
فراخ و گر نه چست است ار ار کانشی 
بشیاد درست‌است. امیرخسو دهلوی( لغ)- 
مخفف «چوست» «معنی (غش‌و پای‌افز ار - 
(هن. ب ۰ 0120)- مطابق و موافق : 
دکیخسروی نامش افداده چست سب 
کرده بر کیقبادی درست. نظامی-خا لص, 


- وفط: جنان تمودی راول که «ست آن 


معی کنون که‌هینگرم آن‌دیگر ۱ دی چست . 


جسته - و0۵51 ندمه و آهنگی ۱ 


زفول مطرب دلاش ذیوشی جسته‌های 


کله گور و 


ران ی بر میزدش «رسو 
جییتاا آهو. امیر خسر و ( لغ) 


-۷۰- 
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چش 


چسنگک-ع 069 < کچل:سر مست 
و کون‌فراخ چودر آب غرقه‌شد خاشاك 
وار برسر آب آمد آن‌چسنگت. سوزنی 
-مرقندی (جها)- داغ پیشانی (قا) 

چش ۰ 065 « مخفف چه‌اش:ز اهد 
بخد‌ایگو می‌ناب‌چشاست می‌خوردن 
شام و گشت میتاب‌چشاست؟. اذرف(لغ)- 
چو هرچش بباست شد ساخته وزان 
سماخته گشت پرداخته. فُردوسی 

چشپر - 06509۲ <- چش؛هُر 

چشته-وک ون < طممه» نوالی:«... 
و جون سلیمان ره اسد رسید مصاف داده 
همی آمدند تا بساری دیالم وسادات‌چون 
ثیر که به چشته رود پیشباز شدند و 
سیاری را دشته و هز یمت کرده ول 
تار یخ‌طبرستان (لغ) 

چشخام - وقبروی - چشام « 
چا کشو که در داروی چشم کار میرود : 
چشخام و نبات مصری ومامیران باید 
چو غبار کر د ودر چشم افکند . 
طبیب (لغ) 

چشفر - ]025 وچشیر سه رد 
بای جانوران درنده: تاقیامت ددیده کل 


دوسقی 


چینم سکت آنجا که چشفر اندازد . 
شاعری (لغ) 

چشك - م0 ع افزون و داد : 
خرد چون شود کم‌تر و کامچشاك چنان 
دان که دیوانه گردد پچشك فردوسی 

چشمادو (ی)- (025۳08۲06 < 
تعو یف : برحسن و جمال خوب میافزاید 
چشمار و اگر چو خال برردوی نهی 


چشم‌اغیل - 0.8011 و چشم 
آغول ح< بگوشد چشم بقهر و غضب 
نگر ستن: ترمك او را یکی سلام زدم 
کرد زی من نکه بچشماغیل_حکاك (فر ) 

چشم آ لوس - 0.2105 گوشه‌چشم: 
کیوس وار بگیرد همی بچشم آلوس 
بسال فرخ شبها امیرروز غدیر.دقیقی(فر) 

چذمآو یز - 0.۵۷12 نقاب‌سیاه 
و شبکه‌داد زنان : همچو چادر سفیدرو 
باشید نه‌سیه جامه همچو چشم آویز . 
نظام‌قاری (لغ)- چیزی از پوست که ] نرا 
در دشه تر دشه کنند و جلو چشم‌اسب آو یز ند. 
- :ءویذ دفع چشم‌زخم (مع) 

چشم‌پنام - ووخووووذوی - 
تعوید ودعا ئیکه جهن دفم‌چشمز خم‌باخود 
دارند : بیا نگا را از چشم بد بترس و 
مکن چر | تداری با خود همیشه چشم 
پنام: شهید (فر- رپنام) 

چشم تر ك - 055۳0610۳12 < چم 
مردمان زردپوست کنایه از چشم تنکگ: 
جو چشم ترك شود حال تنک برهردم 
گهی که ا«روی تو داد عرض اشگر چن. 
کمال اسممیل (لغ) 

چشم‌چیدت - 0.01091 < چیزی 
بجهت چشم زخم ازمر دم گرفتن (فا) 

چشم‌خروس - 069350610۳59 
سب وازه‌ای سرخ‌د نگ شبیه بچشم‌خروس 
وخال سیاعی درمیان دارد و گوشد من 
بم است : لب از لب جو چشم خروس 
ابلهی بود 
جروس. سعدی 


برداشتن بگفته بیهوده 


چشم‌رسیدت ۰ 6۱۳۵510510 < 


+ 
چشمزخم دسیدن (مع) 

چشمرسیده- و0 0.۳951 < کسکه 
در چشم دسی د گی که 


شد جو نورسیده‌ایزدستم. نظامی 


چشم زخم خورده : 
هستم 

چشمزد - 09350۳0290 - لحظه و 
لمحه: دل شاد دار و پند کسائی نگاهداد 
يك چشمژه جدا مشو از رطل و ازفقاع. 
کسائی- مخفف‌چشمز ده عت از چشم‌شود آسیت 
دیده: گر آیم‌چنان کن که اژچشم بد نه 
نو خیره باشی نه من چشم‌زد. نظامی 

چشم‌سیاه کر دن-09 ۵019۲ 7 91 
۰ طمع بچیزی کردن (قا) 

چشم‌شادی - ۵35065601 < 
چشمی که از شوق و آرزوی خبری در 
پربدن باشد: ممکر میا ید امشب گلمذارم 
که «مچون چشم شادی بیقر ارم . مفید 
بلخی (لغ) 

چشم‌شدت - 0۵5005009 س 
آشکار و کثفشدن: گفت برمن چشم شد 


اسر ار عسشق هینمایم هرزمان تکرار 
عشق. عملار 
چشم‌عریان - و8 00وی - 


ظاهراً کنابه از چشم نابیثاست ؛: سواد 
«ند خاطر خواه‌باشد «یکمالانر | 
خانة تاريك روتن‌چشم‌عریانر!. حضرت 
شیخ (لغ) 

چشم‌فتر اك - 0.6۷۲81 - حلفقة 


دوالی که از پس و پیشز ین‌اسب آو یز ند: 


رم درل 


چنان آسوده بنشینم‌دمی از تیغ‌بی‌با کش 
که دارد گر می‌شادیذ خویم‌چشمفتر اکش. 
فطرت (لغ) 

چشمك - 085081 < عیناك_اشاره 
بچشم چا کشو (فا) 


۷۰۷ 


چشم کردث - 0951۳0119۳061 < 
کنابه ازچشمزخم دسانیدن : او مایل 
آهو میاد 
چشمکند آن نگاهرا. میر نجات (لغ) 


شکار ومون اشفعه کزن حسثد 


قر بع 
آن کور ملعون چشم گشته. عسجدی( فر ) 


هیدا کرده است پنهان شاعر آنر ا 


چشم نر ۵ - 095006108700 کنا یه 
از چشم بیحیا ودریده: ا گر چه‌مو کسیید 
است تازیانة مرگ بچشم فرم‌تورگهای 
خواب میگردد. صائب (لغ) 

چشم نما ئی- 01 < کنابه 
از تهدید وچشم غره : طود برخورد تو 
بر قمبان نظرت 
چشم نماثی است بمن . اشرف (لغ) 

چشمادو - ۲02 نرووزوع < 
کنایه ازخودشید: ایا سیهر ادبرادل تو 
چشماروز 
ماء معین, فرخی 

چشماروشن - و۳0۷5 س 


تکلیف جدالست دمن 


ایا بهشت سخا را کف تو 


چشمهر وز: از تیره غبار , چشما روشی 
تاريك شود چو چشم نامینا . 
سم (لغ) 

چشماآژرد 0.270 < کنا به‌ازجام 


مسد‌و د‌ 


شراب زرد : بیاد سیهبد بیکدم بخورد 
بر آورد از آن چشماازدد گرد. فردوسی 
چشماسوزن-و2و.0< باصطلاح 
لوطیان کنایه از فرج است: مسطور گلی 
که پرده‌اش دامن تست لب‌تشنه میان 
جشملاسوزن نست. شفائی (لغ) 
چشملاسیمابد یز - 0۵0۲12 91 
کنایه از آفتاب: با کفش این چشمه 


ی ۳ کت 


ج-غ 


سیمابدیز خوانده چو سیماب گریزا 
گر ین . نظامهی (لغ) 

چشما شیر - 0.54۳ < کنایه از 
برج اسد: چو برزد سر ازچشمااشیر شید 
جهان گشت چون روی‌رومی‌سیید. فردوسی 

چشم‌هود ۰ 0.۳0۵۲ حد کنابه از 
خورشید: نور کیتی فروز و چشمه هور 
رشت باشد «چشم موشات کور. سعدی 

چشمیز ماو 09501 <- نشمیز 4 
< تخمی سیاه واماس که باثبات سایند 
ودر چشم ؟شند و صورتهای : چشمك . 
چشام, چشخام. چشو وچشم نیز آمده 

چشو - 005 آوازی که برای 
ایستادن خرازدهان‌بر آر ند: بجز گدای 
چون چشم شوخش آب گر فت 
در آبدش زان سپس نه‌چشو. سوز نی(لغ) 
- (خ: 605) 

چشینه - 0 51و0< اسب خنک 
که سفیدموی است (قا)- ص: چش.شه 

چق - 00 جغ < چوبیکه‌با آن 
ماست بر ای کرهز نند- چو بی‌شبیه |[ نبوس:. 
یکی تخت عاج ویکی تخت چق یکی 
جای شاه ویکی جای فغ. اسدی (فر) - 
مبدلو مخفف چر خ هز نان بدانر شته‌ر سند 

" چغ - 00 ح جغ ح مخفف و 

مبدل «جوغ» 

چغاز - وخوون < زن سلیطه و 
بی‌حیا (رك: ذیل چنغز) 

چغامه - وق8عو0 - چکامه 

چغانه - 8و۵ وچکانه . چنان 
و چننه ح سازی‌ذوی‌الاو تار باحتمال قوی 


«عود»: راد «می ساز و شدل‌خوش «مي 


نه‌هر بگوش 


پز چند پزی شغل نای وغنل چفا نه. 
کسائی- چوبی شبیه به‌هشتة حلاجی که‌يك 
بر آنرا بشکافند و چند حلاچل در آن 
تعییه کنند و بدان اصول نگاهدار ند:مر | 
بچوب‌چفا ه‌بزن چفانه‌مزن مرامعاینه 
دشنام ده‌-رود مگوی.وفائی-نامپرده‌ای 
از موسیقی ۰ مطرب عشق مین ن-د هردم 
چنگ در پر دهچفا نه‌دل. مجیر بیلقا نی 

چغبوت - 0900861 < چنبت ع 
چبنوت: موی سر چغبوب وجامهر یمناك 
از درون سو باد سرد وبیمناك. رودکی- 
آنر .دس نیست‌چغمت رلال خانه‌هاست وقت 
جماع زیر حریقان فکندنی است. طیان 
مرغزی (لغ) 

چقبه - 0900 < قسمی از ساز 
نواز ندگی؛ چون فرو داند زخمه بر چغبه 
هر که بشنید گر ددش سفبه . مسعودهعد 

چفر ات » 090۳8۵۷ < جنر ات س 
هاست: هم‌پنیر و نانه‌ای دوغنین خمره 
با چغراتهای نازنین . مولوی (قس : 
بنورت «ترك») 

چغز - 2و0 < زخمی که دهان آن 
بسته ودرو نش چرك و خون جمع شود : 
تا که نشکافی به نشترچغزرا کی شود آن 
ریش به‌ای اوستا؛؟ مولوی. وزغ:هرچند 
دد چشم 
توانگران همه چغز آید. ابوالفتح‌بستی 
(فر )- (سغ. 002)- اسم‌مصدر و امر از 


که درورش پسر فغ زاید 


چذز یدن- ص: چفر 
چغز - 7ووون ح چوز < بوته‌ای 
شبیه بدرمنه و سفید . چون چغز گشت 


بنا کوش چو سپسنبر تو چند تازیپس 


ج- 
این پیرزن زشت‌چفاه؛. ناصر خسرو(لغ) 

چغر او ۰۰ 09028۷ < جنر ابه < 
جل وزغ (چفز + «آوء» پسوند مکان) 
دح : چغز لاو ه 

چغزواده - 0907۷275 و چنز 
پارهعد چغز اوه و جل وزغ- ص: چنر پاره 

چهغز یدن ۰ 0902109 < ناله و 
زادی کردن_ شکابت کردن : درفنا جلوه 
شود فایده هم‌عیها پس نبادد زبلا 
کربه ودر چفز بدن. مواوی 

چغل - 0091 - سلاحی است که 
آذرا جوشن‌میگونند: نه‌هه‌چون‌دیگران 
ز آهن چغل‌پوش 
بردوش. خسرو دهلوی (لغ) 

چغل - 09081 < چن و شگنج- 


ظ فی چر مین که از آن آب خور ند (مع) 


سلاحعصمت دن د ۱ دس 


چغنه - و0 مخفف«چنا نه» 

چغو ‏ و00 ع مخفف «چنوك» .: 
اگر بازی اندر چعو کم نکر وگر با 
شه ای سوی بطان میر. بوشکود (فر)- 
این کلمه بصورتهای چکك و چکوك و 
«چنك» نیز ضیطشده (خ: چنك) 

چغوك - الووع - گنجشک . 
چون ماهی شیم کی‌خورد عوطه جعو لك 
کی دارد جند خيره سر لحن کول ؛ 
لبیبی (لغ) 

چعیدن - 090109 چخیدن: 
خدایار است‌گویم فتنه ازتست ولی‌از 
ترس نتوانم چفیدت. ناصر خسرو 

چفت - ,]و0 و چفته < خمیده: در 
فلان صحرا! درختی هست زفت شاخها 


دس‌انبه سار چجفت. مو لوی-ءماد تی کد از 


-۲ ۰6 


چوب و نخته سازند (همع) 

چفت ۰ ]00 < تنگ و چسبان 
مقابل گشاد- چو بیکه در زیر عمادت نصب 
کنند تانیفعد (خ: 08۲1) 

چفتك - 09]191 < مر غی‌دد از 
کردن موسوم بکار وانك (قا) - ص : 
جفعکگ . 

چفته-و) ]ون < آغل‌وجای گوسفند 
(طب: 09۴۲)- خمیده وخم‌شده: نا گاهم 
آن ابروی چفتة 


در عمزه رد بردل 


کمان آسا .هسعو دسعد-( نت چفت )-جوب دی 


تا انگود و نوع آن (خ ۰ ا؟09) - 
چوب کوجك در بازی الك دلك ( اس : 
9 طاق ادوانو عمارت که‌چجذبری 
وخمیده باشد - هتان و تهمت : من در 
سخاو تر دیعت کیسه‌دو خته حسادهی نهند 
به تضر یب چفعه‌ام. کمالالددن اسه‌عیل - 
برابر وقرین: وگن به‌چفته نهد باقبای 
کحلی خویش همی بر آید ازان غصه 
دمبدم‌هوشم. انوری (لغ- ركجفعه) 

چفتیدن ۰ 08]1109۳< خهمیدن 
(چفت + بدن) 

چفده - ]0 عد «چفته» بمعنی 


<مبده: کی جون درخت «هی‌چفادهار در 


مکی گر د نی‌چون‌سییدار دارد. ناصر خسرو 


چفسانیدن - ۲و0 09۲5۵۳81 حد 
چسبانیدن (مع) 

چشسیدن-09 09]51 < چسبیدن: 
زان فناها چه‌زبان بودت که تا بر بقا 
چفسیده‌ای ای بینوا. مولوی 

جق - 000 چغ 

چق - 000 چغ 


-۲۰6۵- 


ج-ل 


۳7 .7 له 


چقر ۰ 0909۲ میخانه (ترك) 

چك - 1و0 < چوب پنج‌شاخه که 
روستائیان بوسیلهٌ آن غله را از کاه‌جدا 
کنند: تابفر بیله همچو برژیگر_ دانه 
از که به چلك بسازد صاف . فرالاوی - 
معدوم و نا دود : میادین اوهام در عرض 
او کم بساتین فرردوس باصحن اوچك. 
اخسیکتی- سخن بیهوه- دك اسفلو چانه 
- شب برات: چراغان درشب‌چك] نچنان 
شده ‏ که گیتیرشگ‌هفتم آسمانشد.رود ؟ 
- وظیفه و برات قبالهٌ باغ وملك(لغ)- 
پیمانو معاهده: دقیصر سیارم همه‌يك بيك 
از این پس نوشته فرستیم‌وچاث.فردوسی 
- چکه وقطره, چکی خون نمود از بر 
تیره خاگ یکی‌سیمتن را سر اذ تیغ 
چاك (فر) 

چك - 0012 مخثف «چول» آ لت 
تماسل است: از عیب دردهان تو افسرده 
خون چوکس وزفصه آب گشدهزچشمت 
روان چوچك. پوربهای جامی - زانو ؛ 


رای سوی گر بختن دارد دزد کزدود تر 


ندست بچث. حکالكٌ (فر) 
چك - و0 ح قطرءآب وقطره‌ای 
از عرنوع مایم دیکر : چکی خون 
نبود از بر تیره خاك بکن سیتمن را 
سر از تیغ‌چا لگ( فر-ر ك:012).ك‌جا نب‌از 
چه‌ار جا نب «جول در دازی:از بر ایمقامر آن 
فساد آن یکی يك نشیند آن یك‌چکت 
ب شانی (لغ - خ : جیك)- کرد کانی که 
مفز آن بآسانی بیرون نياید (قا) 
چکا - وب(ون- مخفف «چکاوك» 
چکاچك - 091۵0912 - چکاباك 


ف‌ 


صدای برخورد اسلحه در جنک: ز برم 
چکاچك که آمّد زتیر کفن گشت‌درژس 
جوشن حربر..: نّلامی . 

چکاچك . 0012001 < چك‌چك 
سخن‌باخبری که درافو اها فد چکاچك 
که :گز د ده به 
شاه با رومیان زجاجی (لغ) : 

چکاد - 1:0 وچکاده ح قله کوه: 


شد این راز اندر میان 


بیامد دوان دیده بان‌ازچکاه که "آمد 
ز ایران سپاهی چو باد. فردوسی- سرو 
پیذانی: گر خدورا بر آسمان فک ۳ 
گمانم که برچکاد آید. طاهر فضل (فز) 
- (یه: 0۵1281)- نح: چکاه 

چکاده- 021280 < چّد: نخستین 
پیش میدان‌شد پیاده ‏ قدم غرةةٌذر آهن 
تا چکاده. شیخ‌عطار (لغ) : 

چکاك - »۵و0 < قنفی انگود 
نامرغوب: مکن تو فرق زپیر وجوان که 
نکند فرق شکال گرسنه انگود طائفی 
زچکاك. .و ز نی(لغ)-چکاو ك ( به:ع۵:(وع) 

چکال - .91۵1۰ - شنال (قا) 

چکامه - ووقع(ون <- چگامه و 
چنامه < قصیده و شعر: چو گن‌دد که 
خواجه زحال نامه من شهر باررسانه 
سك چکامه من . بوالمغل.(.فزه - به : 
12 ) 

چکان - موه <- «چه که آن» 
کلمه استفهام - مخجفف «چه». و. «کان» : 
چکانی 
که از کان گوهرچکانی . خواجو (لغ) 

چکانه - وطوما ون ح چنا نه 

چکاو-7 1:6 ون چکاو ك ‏ ابوالملیح: 


چه‌ماهی که ماهیتت کس نداند 


ج- 2 


چو خورشید. برزد سر از برج‌گاو ز 
هامون بر آمد خروش چکاو. فردوسی 
چکاوك - 1و7 :اون چکاوه و 
چکا ابوااملیم: هرچکاو کر | دسته ذ بر 
سز کلهی ۰ زاغ در باغ‌گرفته بیکی کنج 
پناه . منوچهری. نام ننهه‌ای‌از موسیقی: 
زده‌ببزم تورا مشکران‌بدولت‌تو گهی 
چکاو و کهر اهویو گه‌فا لوس. منوچهری 
- نوعی مرغایی که آنرا « سرخاب » 
گوند (مع) 
چکاوه - و7 1و0 د چکاوك: بر 
فرگ ی فر گس بر زرد کلاه بر فررقس 
چکاوه يكمشتگیاه. منوچهری 
چکچاك - ع(086:[و0 - چکاچك و 
چکاچاك, زچکچالك کرز و زشیشاپ تير 
بر آودد از جان‌دهمن نفیر. اسدی( گرش) 
چکچك - عاووم(ون س اسم‌صوت 
صدای سوختن آتش درحال چکیدن آب 
درآن :. آب نور او چو بر آتش چکد 
چعچكگ از آتش بر آید برجهد.مو لوی 
چکچك - 0012002 < چءاچك 
چکچك - 0و0 چکچاله 
چکر 4- 19۲۳و - چگر نه س 
مرغ‌کار وانك» جفعك (مع) 
چکره- 091۲9 چکله - چکهو 
فعارء آب: هفت دریا اندر او یك‌قطرای 
جملهٌ هستی‌زموجش‌چکرای. مولوی 
چکرکه 0912۳1 دیواس:خواجه 
تتماج باید وس بریان سودنداردمرا 
سفر جل وچکری. تسائی (لغ) 
چکس-081298و چکسه < نشیمنگاه 
مرغان شکاری (قا) 


۰ ات 


چکس . 0015 وچکسه کاغذی 
که در آن‌دوا و چیزهای‌دیگر پیچند(مع) 
چکك - 001201 چکوك ح 
جکك -- چگووجنوك - گنجگ : اگر 
بازی اندر چکك کم نگر وگر باشه 
ای سوی بطان‌مپر. موشکود (فر) 
چکك » 1وم[و0 ح نام‌نوائی در 
موسیقی: بام‌دادان بر چکك چون‌چاشتگا 
هان‌بر خجش نیمروزان‌بر لبیناشامگاهان 
بردنه. منوچهری(فر) ( < چکاوك) 
چکله-121ور چکره‌< فطر ه 
چك‌میز 21-2 0912101 < مرضی 
که آدر ارچکه‌چکه خارج میشود <دسلس 
البول(چك ح قطر ه ۲+ «مین » + «2» نسبت) 
چکن- 09107مخفف‌چکین. چگن 
رر کش‌دوزیو «خیه‌دوزی: خروس‌وار 
سحرخیز باش تا سس ونن ‏ بتاج لمل و 
قبای چکن بيارائی. کمالا لدین اسماعیل 
چكوچانه - و1:0089و0 س چانه 
وزنخ: فوقی زیارکن طلب بوس ولاتخف 
ایندم که ساغرش بچك وچانه آشناس . 
فوفی‌دز دی - ریخت وقیافه ۰ منصور در 
اندیشه حلاجی خود باش پوچ است 
انا لحق زتو بااين چك وچانه . محسن 
تأثیر (لغ) 
چکوك - »0و0 < گیاه خررفه- 
مبدل چکاوك چنك : ای غوك‌چنکلوك 
چو پزمرده برك کوك خواهی‌که چون 
چکو ك بپری موی هوا. لبیبی (فر ) 
چکیدن - 00121091 مکیدن 
و چوشیدن (مع) 


چکین - 091215 وچکن نوعی 


زرکش‌دوزی و بذیه‌دوزی (ترل) 


چگا ل-81 98 < هر جسم کثیفو جا مد 


که ذرات آن سیاد هم نزديك ودرهم 
فشر ده باشد: پیش‌طبعش که آن‌هو ای‌سبك 
پیش حام‌ش سبك‌زمین‌چگال. دضی‌الدین 
نیشابوری (لغ) 

چکامه - 80ع09 < چکامه 

چگاو ک - ۷912 0928 وچکاو << 
چکاو لك (لغ) 

چگر نه - 02۳5 < چکر نه 

چگک.- 0001 چذو او چکك: 
ا کر کند طبر ان‌درهو ایهمت تو زچنگ 
شاهن داز آورد شکار چگك . شم‌س 
فخری (لغ) 

چگل - 01و - نامشهری‌بوده 
درتر کستان گل و شل (گی: 01 -< 
گل و لجن- چگل مخفف «چل و گل») 

چگن - طوعو « چکنمخفف 
چگین < چکین 

چوک - 01ع00 -چدك: | نکه 


شبع‌ازهمدتی که‌صید کر کس چر خشکر د‌ 


+ چکوك. مس فخر ی (لغ) 

چل - 091< چرخ آبر :شم کشی- 
سدنکه_ از چوب و علف جلو رودخانه 
بدد‌ند- امر از «چلیدن» بمعنی دفدن و 
حر کت کردن: اگرچه غرقه‌ی از جهل 
دسلم کوش و ازاینغرق 
جهل بیرون چل . ناهر‌خسرو (جها) - 
(دن؛ 0681) 

چل [09 ع اسییکه دست راست 
وپای چپ آن سفید باشد: تلوس کمدم و 


<و د دهد مشو 


چپ‌شوره‌پشت و آدم‌گیر سار عقرب و 
چل سم سفید کام سیاه . شاعری (لغ)- 


کی ۳ 


ج-ل 


کمعقل ودیوانه (آش: 681) 
چلا نیدن-0۳ 6181و چلاندن, 
متعدی چلیدن ت بحر کت‌در آوردن_براه 
واداشتنکنابه‌از بادزدن آنش : «ملك 
مال داد تازاغان بحر کت بال بر آن 
بچلانند . چون آنش بگرفت...» کلیله 
بتصحیح هینوی- ۲۲۷) 
جلب - 0910 وچلپ < سنج: 
چشمه دوشن نبیند دیده از گرد ساه 
بانگ تندر نشنودگوش از غو کوس و 
چلپ . فرخی.- آشوب و فتنه - شور 
و غوغا ۰ ای امتی که ملعون دجال 
کرده کر گوش‌شما زبس چلب‌وو گو نه 
گون شفب. ناصر خسرو 
چلمی-09۵1901 < خو اجه‌و آقا (ترك) 
چلك - 0011-00116 << کفگیر- 
انگشت وسطی ‏ بذصر (مع) 
چلك - 00112 ح طناب‌ابر شمین 
_ کلاقه نخ وابر یشم (قا) 
چلک - 09191 ه کامه چوبین - 
دلو برای آب کشیدن (مع) 
چل‌مرد - 0610۳059۲0 <- چوب 
گنده‌ای که پس در گذارند . چلمره در 
سر ای‌سنمل‌خانآ ند 
ابرانند. سلیم (لغ) 
چلمله - 6910818 هه پولیکه 
بطر دق انمام باصله شعر ونوع آن‌یکسی 
دهند (قا)-مفت ورایگان: علمحقآنست 
زآنسو کش عنان عامه‌را ده‌جمله علم 
چلمله. ناصر خسرو 
چلنچو - 0919000 < کسی که 


لباس خود را ملوثو کشرف سازد- کسنکه 


جمعی که بمندر انده 


ج-ل 
عقلشی نافص باشد- بی‌نزاکت (مع) 

چلو نک - 0810۳0916 ح جلو نك 
بیاره و ننه خر دزه وهندوانه وامعال 
آن (ا) 

چله - 0611 <- بند و زه کمان: 
ترمی مکن که سختی ایام میکشی از 
آهن است چله کمان کیاده را . محسن 
تأثر (لغ) 

چله - 0011 ع آلت تناسل‌مرد: 
درافشاندم خدو آلود چله در شکاف او 
چو پستان که اندر کام بچه خرد دد 
چله. ع-جدی (لغ) 

چلیپا - 0 0911 < صلیب : چو 
برجامه‌ما چلییا بود نشست اندر آئین 
ترها بود.فر دوسی - سه گوشه‌ای که هنود 
و در اهمه از طلا و نقره ساز ند و در شده‌زر 
تار کشند: ی‌چلییای خم موبت و زنار 
خطت 


بدر ۰ را و-1 نی ۳ 


راهپآ با همه تن سلسله و ریاد 
هر خط منحنی را 
نیز گو دند: تا کل روی تو از خط چلییا 
سبن شد از هجوم رنگ چون آینه 
د لهاسیز شد.<سین‌خا اص ( لغ)-صفتز اف 
معشوف : همه دانند که مقصود دعا آمین 
است اگر افتاد زخط زلف چلییا در 
پیش. حسین خااص (لغ) 

چلیدن - 091108 - رفءن: 
چون زمتوری به‌مردمی‌نشوی آکپسر 
وازخری برون نچلی. ناصر خسر و - لابق 
وسزاواد بودن, عالمی را بکشی گر زجفا 
میچلدت هرچه خواهي بکناشوخ‌بما 
میچلدت. میر نجات (لغ) 


ی ۳ 00 << معهی: دعوی کی که 


5 ۳ 


شاءر دعر م و لك دیست در شعر دونه 
حکمتو نه لذتو نه‌چم.شهید آماده‌شده- 
اندو خته- علت و سمب.- طبق دا وه از نی 
بوریا- | بگردانبزر گ‌چوبی_جامه ناز 2 
(1)- جر م و کناه جم گف<مش کو جم جه 


جم» بر هن بدیندهو است وچم مثلش 


نماشه در ءجم , شاهی زر نسل دو الیش . 
حکیم نز اری (لغ) - دونق : چرا همی 
نچمم تا کند چرا تن من که نیز تا 
نچمم کار من نگیرد چم. دود کی (فر)- 
کجی و انحر اف: درراه بددن | ندر ون درو 


راست زین چم چه جهی بیهده بدان 


چم ؟ناصر خسرو سینه :سیی دار آن‌تورآن 


س‌ 


را شهی شاسته بد همت 


#ی که پیش او 
بشایستی نهادن دستها برچم. سوزنی - 
مخفف«چشم»: از که آمختی نهادن‌شمرها 
ای شوخ چم. سنائی (لغ)- اسم مصدر و 
امر و فاعل مرخم از «چمیدن» 

- 00۳ << حیوان دار کش 
ابر فته‌و باز آمده‌و چم کدعه نامت‌زمیان 
مر دمان ام ذشته . خمام - تفاخر و لاف 
سر مأکسخت- جشمیز لك (1) 
۰ 06 ۶ دمیز و تشخیص : 


دردل 


امست‌شر ۶و <میت و #؟ خطبر ی مخفف «جه 


کس‌جوداند که روسییدن کیست 


مرا»:افن ار خا ره از رمی و یام و دو شش 
است هر <م دج نه | ذد رسر‌شاخ و 
تر بود.سائی (لغ)- جل وذغ (مع) 
چمان - وووم < خرامان و 
ده 7 فرستاد پبران هم اتدر رمان 


فرستاده‌ای درهیو نی جمان ۰ ثردوسی ب 


پیا لهثراب: «مجو بلبل لحن و دستانها 


چون‌لبا لب شد چمان از بلبله. 
ناصر خسرو (ر لک جما زه ) 


ر دا 


چمانه - ووقووه و چمان - 
کدوئی باپیا له‌ای که در آن‌شاب‌خود ند: 
راد همی ساروشفل‌خوش‌همی‌پز چند 
بزی شذل نای وغنل چمانه. کسائی(فر) 
حیوان وجانود (مع) 

چمانی - 090801 ساقی 

چما نیدن-08 01 0808و چما ندن 
خراما نیدن-بناز و کشی دراه رفتن و 
خرامیدن- خمانیدن(مع) 

چمچاچ - 02۳080 < منحنی 
وخه‌ده: گفت ای کد‌خد‌ای خامطمع پبر 
پوج بغل‌رن چمچاچ. موزنی (لغ) 

چمچاخ - 09008 و چمچاق < 
کیسه‌ای کوچك که سیاهیان در آن شانه 
و سوزن و لوازم گذارند: انگورها بر 
شاخها ماننده چمجاخها و آونگشان 
چون کاخها یستانذان چون ادیه . 
منوچهری (ترك 

چم‌چرغه - 0909000۳ < رشته‌ای 
که‌تاز با نه‌رااز آن‌بافندنوعی تازیا نه(۱۵) 

چم چم- 000000 سم‌چار پا بان: 
تا تو چمچم کنی شکسته بوم بسرت 
نگ دمچو چمچم خر. سودنی- نوعی 
کنش ۰ چمچمی در پای مردانه لعلیف 


درسرش . سعداگ) - 


جر دند گا نه همعزری 
صدای‌حر کت‌پا - چمچمه:سر برمزن از مستی 
تا دراه نگرددگم دد بادید مردانمحو 
ادت‌تر اچمچم. مو لوی 

چم‌چم - 009و < رفتاد و 


خرام-خم خم (ر ك :چمیدن) - کف‌گیرو جمجچه 


کا 


۵-4: 


چمچم - ]00000 <صدای پا 
درعنگام رفتن (قار گچدچم) 

چمش - 08005 <- مبدل «چشم» : 
بکرداد چشم گو رنان دو چمش همه 
حر و شو خی «م4 را نیو نموش #ردوسی 

چمكك - 1و0 < فوت و قدرت: 
پایگه مخنوری یافتم از قبول تو- خود 
زازل «مون تو دست مرا است این‌چمت. 
خواجه عمید لویکی (نظ) 

چه‌وش ۰ 09015 و چاموش ح 
نوعی کفش-حیوان‌سر کش(مع) 

چمیدن ۰ 09۳1028 راهرفتن 
بناز, خر امیدن- راه رفتن متمایل- پیج 
وخم خوددن (مع)- (یه. اش: ۵۱8) 

چمین - 2090۳11 بول وغاط و 
سر‌گین: چاده‌نبود این جهانر! ازچمین 
ايك نبود آن چمین ماء ممن. مولوی 
. (1: چامین) 

چناب- 0080 کلیجة خیمه - 
تختهُ سوراخداد که ستون خیمه رابر آن 
گذار ند: جز درجناب تو نز نم‌خعمه‌ثناء 
گر چوب درددان کندم‌چرخ‌چون‌چناب. 
رضی‌الدین نیشابوری (نظ) 

چناچن - 09۳809۲ < اهم‌صوت 
صدای تبر : زیم چناچن که آمد ز تیر 
کفن گشت درز بر‌جوشن‌حریر. نظامی 

چنال - 06081 عه چنار: بنام و 
نعمت اشان «زر ک نام شدی چنال 
کذعی از آن پس که بوده‌نودی‌نال. صانع 
فضو ای (لغ) 

چنا نچون - 08800نسما ندد, 
مثل : چنانچون دوسر از هم باز کرده 


ین 


رود 


‌ 


ززر مغر بی دست آود نجن. مدو چهری 

چنب ۰ 091۳80 <ست و هستحب 
که مقایل فرض و واجب است : چنب 
ست و کار به‌نافله روا ناروادان‌حلال 
وحرام. ابو نصر فراهی. 

چنبك » 00012 < جست‌و خین: 
هرستی آی در وصل خود دروصل‌اصل 
اصل خود چنمك ز نان‌در نیستی‌دستك 
رنان اندرنما. مولوی 

چنبیدت ۰ 00۳0۲01091 << جست 
وخیز کردن- گر بختن (ق1) 

چند - 0100 < با ندازه-مساوی: 
«آشتری دو کوهان فربتا دچند‌ماده‌پیلی 
بزد گ.» تاریخ‌سیستان 

چندال - 090081 < کسیکه 
پلیدیها پاك کند و بعرربی « کناس» گویند 
(سن: 68700819) 

چندان - 0و0 آن اندازه 
- آنقدر: نه‌چندان بخور نز دهانت بر 
آید نه‌چندانکه ازضمف‌چانت‌سر آید. 
سعدی( گل)- نا آنز مان: چندان‌.مان که 
خر قه از رق کده قبول دخت جوانت از 


وک ین ز نده‌پوش: حا وج 


جندا نک 0 < هر در : چند | نکه 


گفتم غم‌باطیبان ددمان‌نکردندمسکن 


غریبان. حافظ- همینکه:«چندا نگه‌مقر بان 


حضرت برحال من وقوف بافتند و 

با کر ام در آوددند...»سعدی رگل) 
چنداول ۰ 09۳۴08۷701 < چر بك 

و کسانیکه در عقبه سپاه باشند (ترل) 


چندد - 00۳۴0۲ < مخفف‌چقندر : 


هر گز نذ‌نیده‌ام که آشی فخرش‌وجود 
چندد آید. بسحق اطعمه (نظ) 

چندل ۰ 098091 و چندن - 
چوب صندل: مکن سوخته سر که و نمك 
که ترا کلاب‌شا یدو کافورسازدوچندل. 
ناصر خسرو . 

چندن- 08:0 < چندلو صندل : 
بفروز و بسور پیش‌خود امشب چجندان 
که توان زعود و از چندن . عسحدی 
(-ن: 6900959) 

چندی ۰ 209001 کهمیتو مداد 
مقابل «چونی» 

چندین - 09101۳ ع این ندازه: 
چندین غم مال و حسرت دنیا چیست 
«ر گر دیدی کسی که جاو ید یز ست؟خام 

چنگ ‏ 00۳ < سخن و گفتاد 
(رك: چنگیدن) 

چنگ - چووم <- منقادر مرغان 
(خ: چینگ)- نوك سنان وپیکان (قا) 

چنگت - عوروی آلتی در 
موهیقی‌ازذویالاور: گوش تواند که همه 
عمروی :نود آوازدفوچنگی ونی . 
سعدی (گل) 
5 قلاب و کحک که بدان پیلر اننه (۱) 

چنگاد - 09888۲ <- خرچنگ 
(چنک + «ار»اتصاف) 

چنگال - 06۴681 نشا نه‌وهدف 
- سموراخ (چنک 2 نوك سنان و پیکان و 
امثال آن- آلنسبت_ رث؛خنگال) 

چنگال خوست- 1105 .0و جنگال 


خوس‌حه خوراگ چنگا لی- هر چیز درهم 


مالیده- ص: چنگال‌خوش 

جنگل-09۳88601 < مخفف« چنگال» 
- پنجهُ مرغان: پر بکنده چنگ وچنگل 
ریخته خاله گشته داد خاش بیخته . 
رودکی (فر) 

چنگلاهی- 0.81 غلیواج(مع) 

چنگلو 01 09۳021 - چنگوك 
کسی که دست‌پاش ستو کزشده‌باشد: 
ای غود چنگلوك چوپزمردبر ک کوك 
خواهی که چون چکوك بیری‌سوی هوا. 
لبیبی (فر ) 

چنگیدن - 0086109۳۲ <- مخن 
گفتن : همان بهتر که در بزم افاضل 
زدانشهای‌خودچیزی بچنگی که‌تامعلوم 
گردد عاقلان را که تو شاخ گلی با 
بر گ‌شنگی. خو اجه نصیر ا لدین‌طوسی( نظ ) 

چنو - ورن < مخفف «چون‌او» 

چنه - 06۳6 < مخفف «چینه» < 
دانه‌مرغان: مرغ چوبردامو برچنه نظر 
افگند ‏ بخت‌بدانگه بخاردشر گ‌سمل. 
ناصر خسرو (نظ) 

چنیدن ۰ 09۳8109۲ << چیدن و 
انعخاب کردن (فا) 

چنیود- 09۳1790 - مبدل‌چینود 
پل صرراط + ترا هست محشر رسول 
حجاز دهنده‌بیول‌چنیوه جواز.عنصرک 
(فر)- ص: چنور وچینور 

چو . 00 -- مخثف «چون» : 7و 
که گو هر 


فروش است پیله‌ور. سعدی (گل) 


در دسته داد چه داند کسی 


چو بخوار-۳ 0006 و چو بخو ار ك 


مه کر مي که چوبو پشمینه‌و پلای‌خورد و 


۲۱۱ 


3- 


ضایع کند (مع) 

چو با »01 00 < چوبی که مهتر 
پاسبانان شبها بردست گیرد و آنرا بر 
تخده زند تا پاسیائان بیدار باشند 

چويك ذن ۰ 0.281 وچوبکی 
< کسیکه چويك میزند ؛ که باماتا 
فلك چو باگذن و 
چوبینه‌تن بود. نظامی 

چوبکی - 000911 < چويك‌زن 

چوبه - 000 -- چوبیکه بدان 


خمیر نا نرا تنگ ساز ند_خد‌نگک تاز با نه 


زمانه چوبزن بود 


- زخمه- چوبدستی وچوبك (مع) 

چوبن - 0۱01 و چوبنك سس 
ساخعه‌شده از چوب( ع< چو بینه)-روپا کی 
مرخ رنگ له برس بندند مرغ کار و 
اك (ع‌چو بیذك) 

چو بينك ۰ 0001۳0916 چوننیه 
چوبن بد ومعنی اخیر , 

چوخیدن.- :031 00201 < لغز بدن 
و سر در آمدن- چخیدن (مع) 

چور - 0۱۲-00۲ < نوءی‌قرقاول 
عد تذرو؛ پری دیدار چودی نارون‌قد 
دری رفتار سروی باسمن خد . 
(نظ)- (په 06) 

چوز - 002 <- فرجزن: عضو دو 


سودنی 


است چوفذ و کون. نیست در این چرا و 
چون کونزذیی خواص و آن‌چوو برای 
جمهره. سوزنی (نظ) 
چوزه - 002و چوژه < جوجه 
چوزهد با- 0.۳00۵ غلیواج(قا) 
چو سیدن0۳*۵ 001۷51 < چرسیدن 


و چفس-یدن حه چسبیدن (مع) 


ج-و 


جچوشات ۰ 1و5 < جوشات ح 
کوزه لو له‌دار (مع) 

چو شیدن» 09 0051 ح چوشدن 
میدن (۱3) 

چوع - 00 چغ ویوغ (مع) 

چو 2 - < مرغ‌حق که خود 
درا از ددخت آو دز د: آ نی مگر چو من 
زغم عشق زردکشت وزشاخهمجوچوكه 
یاو شت خویشتن. بیرامی (فر)- آلت 
مردی. سمرذ کر: در کس چون کمان ندافی 
دز نی چو لهچون چاك ند اف. فر الاو ی ( نظ) 
- یه 00)- رانو ردن: در‌انمازعقب 
کوج کردة خود بوك زند جمازءسلم‌ی 
بهخیمه گاهعش چوله. جامی ( < چك) 

چو گان - 00082۵5 < چوبی س 
خمیده که بدان در بازی چوگان گوی 
ناد هر‌چوب سر کچ چوبی یلد وس 
کج که فولادی از آن اوبخعه واز اوازم 
پادشاهی است ‏ کو کبه (مم) 

چ و گانی - 000۵11 ع< اسب 
رونده ومناسب چو گان‌بازی: سکندر که 
از خسروان گوی درد عنانرایچوگانی 
خودسیرد. نظامی. 

جول- 1 ه خمیده: زلفك‌جول 
و آن رخان چوماه (فر)- (شی : چوله) 
- آلت‌مردی (خ : 0601)- بیابان کم آب 
و علف :گله در چول و غله اندر چال 
نعوان داشت جلهازسر حال. او حدی 

چون. ورن ع- مخفف «جگونه» ‏ 
چگونه: باور از بخت ندارم که تومذنلور 
منی چون بدست آمدی ای لهمه از 
حوصله بیش؟ سعد‌ی ( به: ۳ 01) 


۲۱۲ 


چو نان - 008 چنان 

چونی - 00۳۲5 مخفف چگونیح< 
«کیفشیت» مقادل « کمیت» (لغ) 

چه - و ح حرف ربط << ریرا: 
-موصول ح چقدر - بسیار: چه خوش باشد 
که بعد از انعظاری باأمیدی رسد 
امیدواری. بعدی. 

چهار آخر - وه - 
چار آخر سنگین. 

چهار آ خشیج - ز 0.۵51 ح چهاد 
آ خشیج ح چهار عنصر . 

چهار آیین - 6۵3۵۲۳۵/1 << 
چار آثن. 

چهاد ] بینه-وو 1 بوخ ن ع چاد آیینه 

چهاراژدها - ۵۶091۵ <- 
چار اژدها . 

چهار استاد-۵0]ون ی < چار استاد. 

چهار با لش 5 < چار دا لش. 

چهار بند - 8وروو ,نع چار بند. 

چهار بندی01طوو ,۵ < چار بندی. 

چهار بیخ - 0.4 < چار بیخ. 

چهار پاره- وقج ,0 چار پاره. 

چهار پیو ند - 0و۲ وی ح 
چار پیوند . 


چهار تکبیر - «دومزوع 


چار تکبیر . 

چهارجوهر - توطوز.ی - 
چار جوهر. 

چهارحد. 0 .وو چارحد - چهار 
جهت اصلی. 

چهارحمال - 81ححوط.ی - 
چار حمال. 


چهاردیو اد-۷۵17 0.01 چار دیور ا. 


چهار گو شه-و 0ج .0 < چار گوشه. 


چهار ۲و شی-51 0.20 -- چار گوشی. 


چهار گوهر - 0.8079۲ < 
چار گوهر 1 

چهر - 08۲ وجهره < اصل و 
نژاد- روی وصورت (یه: 61۳۳) 

چی- 01 حد «مخفف» چیز : مرغ 
چائی رود که چینه دود نه‌بجائی رود 
که چی نبود. سهء‌دی (گل) 

چیالك- 01۵1914 - چیاك - 
توت فرنگی (۰ع) 

چیر » 01۲ -غالب و مستولی - 
شجاع ودلاود: گرشود چیر و تاج‌بردارد 
ازولات خراج دردادد. نظامی (په:061) 

چیستان- 0198 - لغز ومعما: 
ار ادن‌چیستان :و دکشائی کوی‌دااش 
زمو «دان ببری. لبیبی (ح-قا) 

چیستی- 01511 < ماهیت (ح-وا) 

چیلان - 318 ح چیلانه - 
عناب_ کنایه از لب‌مهء‌شوق: زچیلان کرم 
شعله برجان‌گرفت دام آتش از آب 
حیوان‌ کرافت - وحید (نظ) - آلات و 
ادواتی ازقبیل قفل و زرفین ویراقذین 
ولگام ونوع آن(مع) 

چیلانگر - ۲وع.0 ع وچلنگر << 
کسیکه آلات خرد آهنی میسازد (مع) 

چینوه - 01۳۴720 - پل‌صر اط 


( چه 1۵ ) این کلمه دصو رت : مور » 


جه.ور, جیدهو رو جشیود تصعرفو جر نف‌شده 


چینه - و 5 -< دبو ار گلی: پر از 
موه کن خانه را تا دس در اردانه کن 


جینه را تا سن (فر )- دانه (خ: چینه ) 


حاجپ - 0 8 < | برو -پرده‌دار 
- حابل ومانع (عر) 

حاجتومند - 90و۲۵ و۵ - 
حاجعمنه (مع) 

حاسیس - 8915 حاشیش مب 
گیاهی دوائی موسوم به <سن‌بوسف(مع) 

حاشا - 0۵5۵ ح< هر گن, مبادا : 
حاشا که من بموتم کسل ترك می‌کنم 
من لاف ءمل میز نم اىنکار کی کنم؟.حافظ 
- انکار- آو بشن‌شیرازی (عر) 

حاشیش - 0۵۸515 < حاسیس 

حال گردان - ۵189708۲ظ < 
تذریر دهنده حال. خدا 

حانوت - 8106 < د کان- ثلبه- 
میکده (عر) 

حباری - 09872 ع< معرب 
«هو بره» ح چرز (میع) 

حبة خضر 2-1 0091/6627 8 ع 
کنایه از نگ : زان‌حباحضر ]| خور کز 
روی سيك‌روحی ‏ هر کو بخودد يك‌جو 
درسیخ زند سی‌مرغ. حافظ 

حجت آوردن- ۲021879۲0۵1 
ح دلیل آوردن 

حجت) نگیختن - ۱۵۲ ۱.9۳21( 
طد حجت آوردن 

حراق - و0۳2 . حراقه << 
پارچه‌ای که از سنگ چخماق‌بر آن آ تش 


گیر انند: | ندر دل وجان وجگرت محست 


-ر 


ده چون آتش سوز نده در افتد به 
حراق. قو امی‌راز ی(عر) 

حرام ۵5 - ۳۵0۵۲۵ظ << 
رشوه‌خوار حرام‌خوار (مع) 

حرامی - ۵901و < 
راهزن- حرامکاد 

حر - 0۳2 - پناهگاه- بهره و 
نصیب_ بازو بند و تعویذ (عر) 

حرص‌آودی ۰ 6۲5۵۷9۲1ظ 
آز مندی(مع) 


درد و 


حر مدآن - 5( معرب 
«خرمدان» د کیسه‌ای چرمین که در آن 
پول گفار ند. چو نکه‌حقو باطلی آمیختنه 
مد وقلب اندر حر مداتر بختند. مو لوی 
ص: چرمدان 

حروت ۰ 871010 < »تودس کش 
وتوسن (عر) 

حریر * 9۳1۲ پر نیان-جامه 
ابر به‌ین تارعنکبوت (عر) 

حز یر آن - 921۳۵۳ 2 ماه نم 
از سال سریانی (عر) 

حصاردادن - 6886۲۳08091 - 
محاصره کردن (مع) 

حصافت ‏ ]۱9536 ع استو اری 
عقل. خر دمندی (عر) 

حکم‌انداز - 0۲۳۵9۵80۵2 << 
تیرانداز ماهری که تیراو خطانکند(مع) 


حلقلافر نگی-102576۴319۳۴81 2 


حد طرزی از آراش زلف فرنگیان که 
صورت حامه حلقه در دمشا نی‌میا فشا ند ند: 
چو تر لد لبر من‌شاهدی‌بشنگی‌نیست چو 
زلف پرشکدشی حلقه‌فر نگی نیست. سعد‌ی 


سک ۱ ۲ات 


حمدان- 0و س آ لتر جو لیت: 
بجنبانم علم چندان درون گنبد سیمن 
که سیماب از سر حمدان‌فرو ر یز‌دش‌در 
نله. عسجدی (فر-عر) 

حنظل - 9۳0281 سه دهندوانه- 
ابوجهل (عر) 

<واصل - 2۷8591 , حواصیل 
مرغی سفید موسوم به «غم‌خوركگه (مع) 

حویج - ز 38۷1 < حوائجو لو ازم 
مطبخ (مع) 

حویجخانه - وق < جائیکه 
لو ازم‌طبخ وما کولاترا ذخیره کنند(میع) 

حویجداد - 08۲.ظ < آشیزوطباخ 

حیله ناك - 118۳816 < چاره گر 
وحیله‌ساز محتال ومکار (مع) 


۰ 


ح 


خات» ۲ ۵). خاد <زغنو غلیواج؛ 
شاها ز توغوری بلیاسات‌«جست ماننده 
چوزه از کف خات «حست . جهانگای 
جوینی (لغ) 

خاتون - 2۵0 بانوی عالی 
نسب - خانم و کدبانو:گفت آن خاتون 
خود دبا نم‌می بجنید 
ابنچنین. مولوی (ترك) 

خاتون‌جهان - ط8طوز0 ۵۲ 
کناده از خودشید است: فرمود بخاتون 
جهان از شب واز دوز دوخادم‌چالال 
لقب رومی وهندی. عمیدلو یکی (لغ) 

خاتون‌صبح - 0مو یر - خاتون 


کزاین ندگ‌مهین 


ح-ا 


جهان: برسر بیرگ بلاف پررچم گوید منم 
طرءُ خاتون‌صبح برتدق رو زگاد ۰ عماد 
عز بزی ( لغ) 

خاتون‌عرب ۰ 9۲9 کنابه 
از کعیه معظمه است: روز وشب راکه به 
اصل ازحیش وروم آدند پیثرخاتون 
غرب جوهرلا لایینند. خاقانی 

خاتونی - 28110701 < بزرگی و 
عظمت زن : سر برافراختی بخاتو نی 
خوا-تی گنجهای فارونی. نظامی- نوی 
لباس: جو خاتونشی بودابریشمین چو 
چتریو فو تك گلیو کز دن. نظام‌قار ی( لغ) 

خاج ه زق. خاج < صلیب:صلیب 
وخاج بسوزد کلیسیابکند بذای‌مدرسه 
بر گنید گران آرد (لغ) - نرمه گوش: 
دو لتازخاج گوش‌بنده تو بندهر احلقه 
در کشند بخاج. بوزنی 

خاد-20 وخات < زغن‌وغلیواج: 
در آمد یکی خاه چنگال تیز ربود 
از کفش گوشت و برد و گر دز. خجسته(فر ) 

خادم‌بیر- ۲۵060601۲ < کنابه 
از معاره زحل: از ,وی‌گیاش خادم‌پیر 
خط سبن شود زهی عقافیر. خافا نی 

خاده - 80 - چوب باريك و 
بلند وراست (خ: خده) 

خار - و۵عر ط مخفف «خارا» 

خارا - ۵۳۵ < سنگی مخت 
(ح خاره)-نو عی‌پار چدابر بشمین: دم چو 
خادا بوز دل بدرم گر زخادا کنند 


پیرهنم. کمال اسماع.ل- نام نغمه ایازم و دیقی: 


زمز مه‌جو گر شود ژوهکن‌بینوا بیشتر 
او را فلك ندمه خادا دهد. طفغرا (لغ) 


خار استیز - ۸.5012 < کنایه‌از 
شجاع-مجکم: ز س‌زخم و بال‌خار استیز 
رهین‌را شدهاستخو انز یزد دز . تتلامی 

خار پیر اهن - 287001۳2۲9۲ 
ح- کنابه از مخل وموذی: خاد پیر اهن 
فا نوس شود رشته شمع جا بهر بزم که 
آن آ نش سوزان دارد. فطرت (لغ) 

خارجزدن - 8762209 < زر 
قلب را خارج از دارالضرت صکه زدن: 
بی‌اصول قدمشی سکهٌ دائچ‌نزنی خادجی 
واقفدم باش که‌خارج نز ای. میر نجات( لغ) 

خارخار - ۲هر۵۳ ح< خارش- 
حلجانو تملق خاطر و انددشه که ضمیر آدمیر ! 
برطلب و کنجکاو ی دارد (ح-قا) 

خارسان - وق ح< مخفف 
«خارستان»: خردمند مردم‌در آن‌شارسان 
گزبده به‌هامون یکی خادسان. فردوسی- 
وبرانه :که توران‌زمین را کند خارسان 
نما ند برین بوم وبر‌شارسان. فردوسی 

خارعقر ب-817690۲3 < کنا به 
از مر بخ زیرا که برج عقرب‌خانه‌مر بخ 
است: در اثر بهر مراعات لبش خار 
عقرب چوگل میران است . انوری 
ابیو ردی (لغ) 

خار کش - 87105 < چیدان و 
آن کفشی دوده که رو ی‌موزه‌می‌پوشید ند(قا) 

خار کش 27295 - نام سرود 
و نوائی از موسیقی : بلبل شوربده 
میگردید خوشس پیش گل میگفت راه 
خار کش. عطار (نظ) 

خارکن - طومز۳خر < نام نوائی 
از موسیقی: نوای خاد کنازعندلیب نیست 


ح-| 


عجب 5 مدتی سر و کارش نبوده جز 
باخار. نظهیرفاربا بی 

خارمند - ۵۲۳۵۵۳۴0 خوار و 
ذلیل: کودکان خانه‌دمش می‌کنند ‏ باشه 
اندر دست طنلان خادمند. مو لوی 

خار نا 2).۳۵16عد پر خار(مع) 

خار نهادن - ۲.8۳809 < جفا 
کردن: عارض او در نکو ی خار در گل 
می‌ته قامت او در شمائل تاب عر ءر 
هی‌دهد. مچبر بیلقا نی. 

خاره - و۵ << سنگ خارا : 
شکفته لاله رخساره حجاب لاله جر اره 
بر ازعاج ودل از خاده تن ازسیم و لب 
ازشکر. عنتصری- بار چه لطیف و <ر دسر 
مانند : ار جبه خاره را مستحقم ر‌ 
تو بس کذم من بيك زند نیجی . سود نی 
( حخارا)- زن : مر آن خاده را بود و 
دغدوی نام که زردشت فر خمده‌را دود 
مام. (لغ)- پتك ماهوت‌باك کن (مع) 

خاز - وخ <- نوعی پارچه کتان 
که آنرامشقا ل کو نندو سفتهو پشت‌دار دافدد- 
جر ك ودیم (فا) 

خاز نه-وروو خر < خواهرزن(ةا) 

خازه- و82 سر هو خمیر کر ده 
کلابه و گلی‌که بردبوارما لند: لمل کرده 
دخ مزعفر خویش بمئی همچو آب 
خاذهٌ من. سوزنی زلغ) 

خاش 5 - دیزءُ چوب وعلف: 
زهر خاشه‌ای خویشتن پرودد بجز 
خاش ویرا چه اندر خودد؟. فردوسی- 
ریز دم مقراض وامیال آن : نشست و 


سخن را همی خاشزد زآب‌دهان کوزه 


۱ ۲ات 


را شاش زد. دود کی (()- کسیکه‌محبت 
با فر اط دار د < عءاشق شور دده- مادردن 
ومادر شوه (خش و خشو) 

خاشاك - مز۵ک غود خاعك حب 
خر دهر یز : گفت باخر گوش خانه خان‌من 
یز وخاشاکت از !و درون فکن (فر ) 

خاشه - و85 خی وخاشا هم 
آهیخده ر یزه‌های جوبت وس کینو ما دمد 
آن: نه گوبا زبان ونه‌جویا خرد زهر 
خاشه‌ای خوشتن پرودد. فردوسی (فر 
ره : خاش) رشك و <سد + گر چه ان 


دمگان 


کار همه ساخته ازیکد گر است 

کینه‌ور و خاشه‌ور بکدیگر ند ( لغ) 
خاصت-م وو ۵ 7 سد زا فتد خا نشاهی: 

درهم کشم چوچین تباروی ازملال ؟ 


خاصاک آورد که 5 


0 
م دوشش تنم . نظام 
قاری (لغ) 

خاصگی- 1 دح ندم‌پادشاه 
-خز بذه‌داد- کنین لگز یبا-هر چین نفیس(مع) 

خاطر دادن - 216۳02020 - 
علافه‌مند شدن- عاشق‌شدن: دهیج‌بارمده 
خاطر و بهيچ بار که در و دجر قر آخست 
و آادمی سیار. سعدی 

خاكا نداختن - 2.2۳088 
نددبری بوده درهند بر آی‌پیدا کردن 
درد که افسونی «خالك میخواندند(نظ) - 
(رك: خالّانداز وخاكر دخدن ) 


خاله) دار - و۵0۵ رت سنگی 


انداز برجو قلعه_-پار چه‌ای که در دور سایبان 


دور ند_خا کر دز (همع)-نوعی‌ساحر (رلگ:خا له 


انداخعن) 1 خاک در هر طرف از و ده 
اذلاك انداز 


نشو د دا وه |[ ن ؟ه‌شده بی 


خال۵انداز. طنرا (نظ) 

خاك بیختن- رو ۲.01 بر ای 
حصول هر کار پست وسخت قیام کردن- 
داد يك ین شدن (فا) 

خاك‌بیز » 012 .رع باريك‌ین و 
دقیق: چون بدانی حدازاین‌حددد گر دز 
تا به‌بیحد در رسی ای خاك یز . عطار 

خاك بیماد - 91۳08۲ وما۵ < 
کنایه از ذر درخ (قا) 

خاك تا يك - ۱۵7112 < کناده 
از جسد وقالب آدمی (۱۶) 

خالاجر عه‌چین - 01۳8 2.01743 
کنابه از شخص ریزه خوار : خافانی 
خاك جرعه‌چین است 
کامر ان را . خافانی 

خالخواد- ۵128۵۲ -< کنابه‌از 
کس ی که نظر بدنیا کند: فمی‌بینی کز آن 
آچاد اگر خاکی نهی ماند ترا ای 
خاك‌خوار آن خاك بی‌آچاد نگوادد . 


ام رر شاه 


ناصر خسرو (لغ) 

خالد یختن - ]۳12۵۲ - 
خالانداختن : گفءمش دزددده‌ای دلرا 
وخون کردی‌جگر گفتینی‌خالد یزم 
گر بمن داری‌گمان. سیفی‌بدیمی (لغ) 

خالذدن ۰ 8.2۵09 < جاروب 
کردن (فا) 

خاکژی ۰ ۵1981 و خا کشی< 
خاکذیر (مع) 

خاکسار. مر 68 م۵1 مر دم‌افتاده- 
درو رش خوار وذلیل : سرانجام بختش 
کند خاکسار در‌هنه شود آن سح ن 
تاجداد. دقیقی (لغ) 


-۲۱۷- 


ح 


خا لشدن.- ۸.5009۲ ع خوشتن 


را هیچ و نا چیز پنداشتن: در دهاران کی 
خاك شو تال 
در 2 دث رنگ‌رانگ. مو (وی 

خاکشو - 81950 - تخمی است 


که با کاثور سایند و در چشم کَمُد 0 جدم 


بی‌شرم تو گرروزی‌بیاشوبد زدرد ول 
خارش خاکشو باد ای در بده چشمو کون. 
منجوك (فر) 

خاکشور - 07ماخیر<- زارع و 
کشاورز : زراز خاکشودی گذشت از 
بلی کیمیا گر بودخا کشود. (لغ) 

خالفر امو شان-وقی ۳۵0و 6 
کور که آنرا ذندان خاموغان و کوجة 


کرود 


خموشات نیز گو بند: نیم‌جز‌دانه ای‌صای 
که‌در خالافر اموشان 
کند دنیا فراموشم. صائب (لغ) 
خاكکردن- 1:۵۲09. هس نا بود 
مترس از محبت که خاکت کند 
که باقی شوی گرهلا کت کند.سعدی (بو) 
خالمراد - 2210007۵0 - 


کردن : 


زبارتگاه: زخط روش چراغ دیده شب 
زنده‌داران شد غبار خطّ اوخاكمر اد 
خا کساران شد. صائب (لع) 

خاکی- ار - افتاده و خاکسار : 
خاصگان دانند راه کعبهة چان کوفتن 
کاین ده دشوار مشتی ضاکی آمان 
دیده‌اند. خحاقا نی 

خاکی‌کردن - 1.19۳01 < 
تواضعو افتادگی کر دن- بیقر اری کر دن( 1 ) 

خاکی نهاد- ۲.۱۵۳۵0 <- متو اضع 


و فروتن : چو مردان شیر از خاكي‌نهاد 


ه 
زد ددم که رحمت در آن خاك داد. سعدی 

خالاون - 8۵1۵۷9 << دانه‌ای 
شبیه یگندمکه درد دارو بکار میرود < 
خندروس (معر. بو) 

خالی‌نشستن- 116585191 2۵ 
«خلوت نشستن تنها نشستن: «آدن‌سه 
تن خالی به نشستند و منشور و مواضهه 
جوابها نبثته وهردو بتوفیع مو کدشده 
با احمدبردند». تاريخ بیهقی 

خام - وق مخفف خامه-نوعی 
شراب :گر پخته صیب پختکانست ما 
سوخته‌ام خام ور ده . فلکی شروانی 
(ف.ش)- چام چرمین: برهنه‌تنی دکدرم 
وام کرد تن خوشرا کسوتی‌خام کرد. 
سعدی- کار سر در آه نشده: دی در طلب تود باك 
مودا پختیم وهنوز کار ماخام. سعدی 
- بی‌اصل : وزین هرچه‌گویم پژوه‌ش 
کنید همه خام «باشد نکوهش کنید. 
فردوسی کمند : نهنگ بلا بر کشید از 
نیام بیاوبخت از پیش دین خم خام. 
فردوسی- ابر شم نتابیده: ادره مازخام 
وخامان دا جز نسیج آستر ندو خته | ند. 
خاقانی- زه ابربشمین ساذها + مغنی بیا 


زاول صیح با بزن زخمه :4 دررود 


خام. نظامی 

خام بغا - ۲.08۷ < پسركدسوا 
و بی‌تجر ده : | کرد کل‌جوهر دا ین‌همه 
در<رص زاستاد فوی‌تر شده ای خام 
بغایان سوزنی (اغ) 

خام بوستین-0 00911 < احمق. 
ابله: .ك‌پخته‌نی که گو بدم‌ای‌خام پوستین 


حور و سر دن که دود در ره سعن .۰ 


-۲۱۸- 


سودنی (لغ) 

خام‌پوش - 05 عد کنابه از 
صوفی:در کذف فةر ببنسو ختگان‌خام پوش 
درشجر لانگر مرغ‌دلان‌خوش نوا.خافا نی 

خام‌جوش» 05از.)ز ‏ غذای نا پخته 
ولی بجوشم 
قر اطذا 
نشه پشمین‌گه طعان وضراب. خافا نی 

خام‌خوی. 7و(. < آ نکه بر يك 
چیز قیام نداشته بلکه هرزمانی تلون 


هرد دی در به و نا یخته 0 


ازین خام جوش .ك سیلت 


پدید آرد: توانم که من‌با تو ای‌خام‌خوی 
کم پختگی‌گردم آزرم جوی. نظامی 

خام‌دست -  .0851‏ نا آزموده 
ونای درکار: ماند حیران درآ نکه‌چون 
سمازد نردداخام‌دست چون‌ازد. نظاهی 
-تنیل: نیایدبکار تو درخام‌دست چو 
هرجاشودقدر نادان‌یست. هیر نظه‌ی(لغ) 

خام‌کردن - 10۲091.ح بر دم 
زدن : خسام‌کن پخته تدبیرها عذر 
پذیر نده تقصیرها. نظامی 

خاموش‌خاموش .- .72۵01056.1 
مد درم ثر مك. | دسته آهسته: بدر در حلمهز د 
خاموش خاموش برون آمد غلامی 
حلقه در کوش. نظامی 

خاموش‌ساد. ور سا کت‌تر» 
بی‌صداتر ۰ کز همه مرغان توی‌خاموش 
سار کوی چرا برده‌ای آخر یار . 
نظامی 

خامه-وووقر ‏ کلك وقلم:چنا نکه 
خامه زددگرف‌بر کشدنقاش ‏ کنون‌شود 
مره من بخون دیده خضاب . خسروانی 


(فر )- تل دیگ: کوس و کر ده‌است برهر 


۱٩‏ ۲ات 


خ- 


دامن کوهی غریو اسب تو کرده‌است‌بر 
هرخام؟ دیگی صهیل. فرخی 

خامه‌فشانی - جع نامه 
نوشتن ؛ زیید که کنم از سر معنیو حقیقت 
برنسام چنین دوست یکی خامه فشانی. 

ناگی (لغ) 

خامه گد از-2 0۵ج نقش‌و نقاشی 
شده : هصرچه بهستی رقمش حرف 
جوست خامه گداز قل-م صنم اوست . 
امیرخسرو (لغ) 

خامیاز - 6072و خامیازه س 
خمیازه: آنچنان کز ءطعه و ازخامیاز 
ابن‌دهن گر دد بنا خواه‌توباز. مولوی-پس 
من جمله شادمانه نگفت 
وخامیاذة من (ح-:۱) 

خان - طخرع خانه: بسا خان و 


ده دب سرد 


کاشانه وخان غرد پدید اندر و شادی 
ونوش خودد. بوشکود بلخی- شانع-ل 
وجائیکه زنبور در آن خانه کند : این 
مر بع خانة نورارخروش صادقان چون 
مسدس خان رنیوران یراففان آمده . 
خافانی- کاروانسرا:بهرراهی ر باطی کرد 
و خانی 
فخر | (دین گر کا فی- برج:شرف‌شمس بخان بر ۰ 


سب 42 سر کنارش راما نی. 
نیست شرف شمس دهواو قسم‌است . 
خافا نی ۹ چشمه: «شاهز آده را عطش وت 
گرفته... و باتفاق آسمانی وقضای‌یزدانی 
بلب چشمه وخانی رسید. (سند‌بادنامه)- 
معبد- [ تشکده:همی‌تاخت اسب وهمی‌یاده 
وسشی‌خان گشتاسبی نام کر د.دقیقی 
خان‌ماهی - ۵000۵01 < بر ج 
حوت., تا که آن سلطان بخان‌ماهي آبد 


<ورد 


هیه‌مان خار نان بجدن در بر*یهه-آن 
افشانده‌اند. خافا نی 

خان بره - 79و. - کنایه از 
در تا حمل ۱ شرف مس بان بر 6 


خاقانی (لغ) 

خان تصو بر - 1۵۲66۲۵5۷1۲ 
کذ-ایه از چشم : بی‌ساخته چون اصل 
خود آید بٌظرها 
خاا تهو بر بر آدد. 


چون <سن نو دد 
مر صیدی (لغ) 

خان‌جنگ - جووز و۵ - 
بر خاشگر و بها نه‌جو:میکند فعنه‌هاعیان 
آن شوخ خانه‌جنگت است چون که‌ان 
آن شوخ. آرزو (لغ) 

خانه‌عدا - 200 ص صاحب 
خا نه, گر چه بباطل اختر ان افسرعا جز ان 
برند اوست مظفری بحق خانه‌خدای 
مملکت. خافا نی 

خانه‌خواه - 2.8 دوست- 
محرم وصمیمی- خودمانی : ار کسانی که 
خانه‌خو اهی 
که مرا هست همين صیاداست. سلیم(لغ) 


بباغ آمد ورفتی دار ند 


خانه‌خیز - 12. آنچه که از 
خانه بدون زحمت آدمی بدست آبد : 
گهی با چنان کوهر خاله‌خیز چو بو 
طالبی دا کنی سنگ دین . نظامی - 
کوچانیده. ازمنزل در کنده: کو چا ندن‌با 
اعل‌واسیاب: «وفرود آوردن#مس‌الدین 
محمدشا مرا دارعا باوخا نه خیز و بودنابعان 
را :62ستان‌درسال‌ششصد وهشتاد وهشت» 
( تاد بخ‌سیستان) 
خا نتادر گشته-252 ۵8976097 


خ.ا 
کناده از خانه خراب‌ووبران؛ ازخرادی 
جمله‌در گشعست‌ما نندقنس خانفادد کشته 
! ی‌چون‌من نداد دهیچکس. مخاص کاشی ( لغ) 
خا ن#ادو لت 000191 .)زر < کناب 
از استب: شاه شد از خانادو لت سوار 
خانتادولت شه از او بختیار. امیر خسرو 
خا نهروب-ا 0 وررخر < فاد تگر: 
در آو بختش‌قائد خانه‌روب زدش‌سر کف 
بای سیار چوب . دستور نامه نزاری - 
قهستانی (لغ) 
خا نهر وشن کر دن-17 58119 ۲.۲01۷ 
09 دا به‌از جان کندن: با اجافهاه‌مردان 
هر که خصمی‌میکند خانه‌اشرا دوشتی 
از خا نهر وشن کر دن‌است.و اله‌هروی( لغ) 
خانه‌زاد- 2.280 بومی: «صدو 
سی طاوس نر و ماده آورده بود گفتدی 
که خانه‌ژادند رز مین‌داور» تاد خ‌بیهقی 
- قدیمی: فغانی زین نظن بازی سیه شد 
نامه‌ات تاکی خیالت برخط نوخیز و 
خال خانه‌ژاد افتد. بایافغانی (لغ) 
خانه‌شین - ط لک زر ح مخفف«خانه 
نشین»- خائون وخانم‌خانه: تاجر درا 
و خشکی مبر ود آن دم6ر خا نه‌شینی 
مدود. مو لوی 
خانهعنقاه »1۵۳076 عد 
نوائی از موسیقی قدیم: هساز تشه دراه 
از ریا که نعوان ساخت نوای خا رل 
عنقا زیردهز نبود. سیف اسفرنگی (نظ) 
خانه‌فروش - 2۵103]10۳05 - 
تجمل واثاث بیت (فروش < جمیع‌فرش) 
- فروشنده خانه برای مصادده و جر دمه 


۳ دو ای وامغال آن: ای کر ده #متعغارت 


وش دل ما درد تو شده خانه‌فروش 
دل ما. مرصادا لعباد (ح-قا) 

خانه‌گیر - 3۲و < نام‌بازی 
چهارم ازهفت‌داری نرد: گفعی که رخانه 
ناگزیی است این‌نرد نه‌نر دخانه گیر 
است. نظاهء‌ی 

خانی - 801 و خان ح< چشمه : 
بار ان چو کنند همعنانی از سنگ ور 
آورند خانی. نظامی (یه: 12 2۵13) 

خاود-(8۷73 < مغرب: چومهر آودد 

دوی خاود کریغ هم ازیاختر برزند 
باز تیغ. فردوسی .اعنصری (ح-۱۶) 

خاوران - ۵۷۵۲۵ < خاود 
(په: 2۳۷3۳۵ ۷) 

خاول - ۵۷701 < مورچه ؛ از 
آرزوی قد جوسروت براستی برمن 
زمانه تنگت ازچشم خاول است. ادن 
جمین (نظ) 

خاو نده - 2۷۵۳0 و خاو ند 
خو‌او زد آن‌خر دود که آ ید در دوستان 
دنیا خاو نده‌رانجوید افتدیواژخائی. 
مواوی (ح-فا) 

خاو بدن- رو0 ۵۷1 خاییدن 
وجویدن- خوابیدن وخفتن (مع) 

خایستن- طوااوو و۵۸ ع خائیدن 

خایسات - باووبزق ‏ یتعك؛ اگر 
چند از توانائی زننده هء‌چو خایسکی 
و گر چند از شکییائی خورنده هء‌چو 
سندانی. سدائی 

خایه - وبزخر < تخم‌مرغ : زمانه 
دگر گونه آئین نهاد شد آن مرغ که 
خابه زرین نهاد . نظامی- هر چه بشکل 


تحم مرغ باشد: ززر خایه‌ها ر بخته صد 
هزار اباهریکی گودری‌شادواد.فردوسی 
خایه‌دیس - 015. - فارج(قا) 
خایاز بر ین- 28۵79629۳۳1۲ 
کنسایه از آفتاب ۰ زادهٌ خاطر بیار 
کز دل شبزاد صبح کرد ددین سمز 
طشت خایه‌زدین غراب . خاقانی -کنایه 


از ستاده . آن خسایه‌های زرین از 
سقف‌نیم‌خایه سیمأب شد‌چو درزدسءماب 


آنشین‌سر. خاقانی 

خایاغلامان - 2.۲01۵2 ع< 
نوعی انگور سیاه و بزر گ: چو بدیدم 
که مفت‌می‌خواهد ‏ گه‌تمش‌خابهغلامان 
است. داهکی (لغ) 

خایه گز ك - عزووووو(خ2۵ < 
کر‌مکی که به‌خادهسگ ودیگرچارپابان 
هی‌چسبد و خون آنهادا می‌مکد : آفت 
ختایه همچو خایه گز لك . 2-رف‌الدین 
شفائی (لغ) 

خابیدن - 2۵7109 وخاویدن 
ح چاو بدن- رد ندان نرم کردن (مع) 

خب-0 2 خپح خموشی-خموش 
- امر دخاموشی : فلك چون این سخن 
بشدید گفتا برواین‌مین خب‌باش‌یعنی! 
ابن يمن (لغ) 

خباده-8087)رو خبیر ه ح چستو 
چالالك: فك روغن گری دشت است مارا 
بکار خوش درجلدو خباده. ناصر‌خسرو 

خباك - 9081 < پار دیوادی 
سر کشاده که مواشی‌در آن کنند: خدنگش 


بیشه برشیران قفس کرد کمندش دشت 


بر گوران‌خجا ک.دقیقی-خناقو حفگي: ددو سه 


۲۲۱ 


خ-ب 
بوسه رها کن این‌دل از گرم خباك تا 
بمات احسان باشد احسن‌اله جزاك . 
دودکی (فر ) 

خبزدو ك. 19082001 وخبزدو 
حد سر گین گردان: خری ذیر من‌چون 
خبزدول لیکن براو من چنانچون 
کلاکوی اعود. عمعق بخادائی (لغ)-آن 
روی ودیش پر گه‌و پر بلغم‌وخدو همچون 
خبزدو ی که شود زیرپای پخج. لبیبی 
(فر )- (په: 09201216)این کلمه بصورت 
خز دو.خزدوك و پزدوك فیز ضبط شده 

خباك - ۸8091 خيك < خبه و 
خیه ح خفگی و گر فتن گلو: تا بمیری‌بلهو 
باش و نشاط تا نگیرد ابرتو گرم 
خباث (فر) 

خباك - جاور آغل گوسفند : 
کردش | ندر خمك‌دهقان کو سفند 


و آمد 
ازسوی کلاته دل نو ند . 
(قس: خباك) 


دفیقی (فر ) 


خیه - و280 . خیه و خفه س 
خبك وخیك: ای دیدها چو دیده غوك 
آمده‌برون گوئی که کرده! ند گلوی‌ترا 
خبه. فرخی (فر ) 

خبیدت - 100109 < خپردن 

خبوك - 0 (0) 9 < محکم و 


ایو ار (مع) 


خپ‌سس وپرو خب د خاموش-خاموشیوامر 
بخاموشی :گر شمس تبریزی مرا کردی 
این دم چو شك آورده 
است‌خپ کر ده‌ام از بیش‌و کم.مو لوی (نظ) 
- (خ: خف) 
خپاك - »0۵1 8 <«خباك» بمعنی 
خناق وخفكي (لغ) 


اهارت گفتمی 


خ-پ 


خپاك-م[ون و < خبه وخیه-نان 
بزر گ؛ور نه‌خودایندنیاداردترا برس 
ره چون بچگان را خهاث. سوزنی (لغ) 

خپه - 0و عخفه ۰ چون این 
یل شد خسته دردام او سواران خیه 
درخم خام او. .اسدی 

خبیدن ۰ 101081 ۰ «خبیدن» 
< خهفه‌شدن (مع) 

ختار - نع پاك کردن باغ 
و کشت‌زار از گیاه خودرو و خاروخلاشه, 
باغ دین و کشت دولت‌دا به‌تیغخ کرده 
ازخار وخس اعدا ختاد. فرخاری(نظ) 

ختای-۷0111- 40019۵11 اسبی 
که از ختل آورند- اسب خوب : برون 
فکنده نىزه خطی زروی دست واندر 
کشیده کر خقلی بزیر دان. ازرقی (لغ) 
ختنیر - 1918۳8087 <- بیچبن بکه‌لاف 
توانگری ذند, بافراخی است و لیکن 
بستم تنگ زید آن چنان شد که چنو 
دیج ختنبر نبود. ابوالمبای (فر) 

ختو- 101.خونو حدندان‌ماهی 
نروال که از آن دستهٌ خنجر با ظروف 
میساختند. چهل تنگ بار ازمرصی‌ختو 
ز گوهر ده افسرز گنج بهو. اسدی( ترله) 

خجاده - ودوژمر - اندك و 
قلیل (فا) 

خجاو - موزن- آواز وصدای 
هر‌چین: چو آمرخجاو آمد اورابگوش 
زبس هیبت آزمفزها دفت هوش. سراج 
اادین راجی (نظ) 

خجسته - وراووزنرع مبارك و 
مپمون -گلي که « آذر گون » خوانند و 


رنکش زرد ومیانش سیاه است : شمگیر 
نبینی که خچسته ,چه درد است کوئی 
که دمه مشك ومی وعالیه خورده است. 
منوچهری (فر) 

خجاك-)زو زر < نکته. منعهی الارب 
_خال و نقطه (فقا) 

خجکول-1 10 ]1ز 9 < گدا: بروز کار 
ملك‌شه ءرابیی خجکول مگر ببار 
گهش رفت ازفضا که‌بار. انوری (لغ) 

خجیر ۰ 01۲ خوب ودیبا ؛ 
دشاه جهان گفت زر دشت پر که درددن 
ما این نباشد خچیر . فردوسی - (یه: 
۳۱۸-۳ ) 

خدایگان- دقع 2008 - صاحب 
مزر گ- پا دشاه‌بزر ک :خدایگان خر اسان 
و آفتاب کمال کهو قف کرد ,دوذوا لجلال 
فر و جلال. عنصری (فر ) 

خدده- 700۳ < مقلوب«خر ده» 
ریزه: ای ام خوان و بفرا خوان 
روحانی چه مد کز چنین خوانی به 
چینی خددق تءماج را. مولوی 

خدكش 01۶ - پل بددن‌مثال 
مرا هم حکایتی بوده است ازاین مدل 
خدکی ساختم بدین‌جیحون. نزاری( نظ) 

خد نك ۷8098 ح چوب بسیاد 
سخت که از آن نیزه و تير وزین و امغال 
آن سازند: قمری بمژه درون کشدشمری 
را هدهد سر آندرون زند تیرخد نك 
منو چهری 

خدو - ۷8010 خیو وخزول س 
آب ددن: او خدو انداخت برروی علی 
افتخار هرابی وهرولی. مولوی- (سخ: 
۸ 9) 


خدوك - 1001 ح 


اندوهناله از حسد. در که در در که مأو 4 


آشفته و 


مود ازچنین کارهاخدو لك بود.عنصری 
-پر بشا نی‌طمیعت‌از خاهلاهم: نفس نعیف‌مهده 
را من نکنم حرش‌خود. زانک‌خدوك 
میشود خون مرا از این مکس. مولوی 
(سغ: ۷۲ ۷۵) 

خد یش-5 001 < کدخداو بزر ک 
خانه کدبانو : تک وگفت مزدور با آن 


خدیش مکن‌بدیکس کر نخواهی‌بخوش. 


رود کی (فر)- ص: خر رش 
خد بو » ۵01۷ صه خداوند و 
بزر گ ویگانه‌عصر : سيامك بدست خود 
ورای دیو ‏ تبه گشت وماند انجمن بی 
خد‌یو. فردوسی (په: 126۵۷) 
خر- و < گل وشل:داش نگیرد 
زین کوه ودشت وبیشه ورود سرش نه 
پیچد زین آب کندو لوره و خر عنصری 
(رك. خرد)- چو بکی‌باشه که بررخانةءود 
ورباب و کما نچه و تنبوره وغیره باهند و 
تارها را روی آن بکشند و آنرا خرك 
نیز گویند: بچادمیخ بلا چون خردبا :م 
اسیر ززخمها که ازاین چرخ‌پرده در 
دیدم. کمال اسممرل-«بزرگ» در کاماتی 
از قبیل خرسنك, خرچنك و خر گوش 
خراتين - 2۵۳۵۱1 - خر آهین 
کرم قر مزر نگ که‌در گل‌تکو ین‌هیشود 
و مدرب آن «خراطین» است - (خن حد 
گل + «آتین» مبدل 298 بمعنی 


داست» دهز ۰ *) 


خر اروش- ۲8۳۵05 < خلالوش 


خراره - ۵۲۵۲۵ آوازی که 


۲۲۳ 


خر 
بسیب گر بستن بسیار با در موقع خواب 
از گلو برمیاًید: شه صبر و خرد نما ند 
وود میگرید ومیز ندخر اده.مولوی 
خر ازه - و۵۳82« آلت تناسل 
هم .زان زده 


استاده‌یکی 


ومخثف آن خرژه است : 
ودند صف از بهرخر اژه 
هیزاز ایشان بطرف بر. سوزنی (نظ) 

خر اس - ۵۳85 ع آسیای‌بزر گ 
که با ستور گردد: خراس و آخر وخنبه 
ببردند ‏ نبودازچنکشان س‌چیز پنهان. 
طیان (فر) 

خراش - ۵۲۳۵5 < سقط و از کار 
افتاده : بت اگرچه لطیف دارد نقش 
دبر دورغانت هست خر اش . رود کی 
(فر)- میوءٌ خف‌زده وپوسیده (قا)- اسم 
مصدر وامر ازخرآشیدن 

خرام - 0۳۵00 < .رفتار با ناز 
(خرامیدن)- وفای‌بوعده: چون دادنوید 
ر نج‌و دشوآاری آراسته باش‌هرخر امش 
را . تاصرخسرو- ممی‌مانی بردن 
کسیر | : 
و آمد تازه دوی خوش بخرام . فرخی 
(فر)- شادی وشادمانی: یکی نامه‌فرمود 
نز دك تام 


دو ات او ۳ بملك داده ذو دد 


سراسن درود و نود و 
خرام. فردوسی (فر)- خوشگل: کاخاو 
برخرام جادو وش باغ اوپربتان کبك 
خر ام. فر خی- خبر خوش ومژده:زشمشیر 
زهر آب دل دا نوید زپیکان‌پولادجان 
را خرام. مختاری-شادمانی: ببودنديك 
دفده با نای‌ورود اباسوروجشن وخزام 
سر و د. فردوهی 


خر امیدن ۰ 20۳80108۳7 < 


ج-ر 
بناز و تکلفوزیبائی‌رفدن: چند خرامی 
وتکیر‌کنی_ دولت پادینه تصور کنی . 
سعدی ( گل) 

خر امین - 9۲۵۵1۲ نوعی 
علف : بما ندم اینجا بیچاده راه‌گم کرده 
نه آب با من يك‌شر به نه خر امینا. بهر امی( فر ) 

خر ان - 0۳۳8۵ < مطیعو فرمان 
برداد: تندی وتیزی آغازی» خر ان‌نشوی 
تند وتوسن ببرند آخر و خر ان آرند. 
سوزنی (نظ) 

خر انباد- 8 ۵۵ < جمعیت 
وهجوم عوام (خر +9انبار»ازانباشتن)- 
سوار کردن کسی برخر و بجهت رسوائی 
دور شهر گرداندن: یکی‌مواجر و بیشرم 
و ناخوشی که ترا هزار بار خرانباد 
بیش کرده عسس. لبیبی (فر) 

خر اهین- 19۳811۳ وخرانین 
کرم قرمز که ددگل نرم پدید هیا بد 
(خر + «آهین» از آهختن*) 

خر بط - 19۳0۵ ع مسخره - 
مرغابی «بزرك», خر بطی ناگاه از خر 
خا نه سر برون آود دچون‌طعا نة. مو لوی 

خر بق-13۳090 < گیاهی‌دو ائی(قا) 

خر بنده ۰ 18709۳0 < کسیکه 
خر بکرایه دهد (قا) 

خر بیواز - 9۳01۷۵2 خر 
بواز مر غ شب‌پره وخفاش که آنراشب 
یاذه نیز گویند: نکنی هیچ کارر وزد راز 
کار تو شب بود چو خربیواو . خباز 
فاینی (فر) 

خر پشته - 19۳00519 < خیمه 


بزر گ- نوعی جوشن : بأسس‌چون نج 


-۲- 


عشکبوت کندروی جوشن‌خر شتهر اودرع 
مزر د.جلال تهر انی(ح- ) پشتهو نی بزر که 

خر تال-1 8718و خرطال < پوست 
گاو که ازطلاو نقر»‌پر کنمد < قذطار (میع) 

خر جیدت » 0۳1081 - با 
خروش گریستن: بخر جید و گفتش که‌ای 
شاهزاد شنو پند وازنو مکن سوكناد؛ 
فردوسی (قس: خروشیدن) 

خرجيك ۰ ۵71116 < بيا بان : 
ای برس خوبان‌جهان‌برسر‌جيك پیس 
دهنت ذره نماده خر جیات. عنصری (نظ ) 

خر چال 12۳081 ح بط دزر گک 
غار : همیشه در فز ع ازو ی‌سا ها ی ملو لك 
چذان کجا بنواحی عقاب برخرچال . 
دیثبی (فر) 

خر خشه-5 ۲۳8و جانوری که 
صیا دان‌بر کنار دام بند ندتا جا نور آن‌دیکر 

راصید کنند( ح خر خسه. ۱3 ) _خصومت‌و جدل 

بی‌مو قع-( ع< غر فشه ) :خودچه کم گشتیز جود 
ورأفدش گر نبودی خر خشه در نء‌مءدش. 
مولوی (ترك: قارغاش) 

خرخیز ۰ 9۲12 < شهری‌از 
ختاو ختن که مشک وجامه ابر‌شمین آن 
معروف بوده : به‌طر ازیود وخرخیزی 
زلفن‌دراز رستخیز همه‌خوبان طرازو 
خزر است.روز به نکتی 

خرد - 3۲۵0 وخر < لجن و گل: 
بس کسا کاندر گهن واندر هذر دعوی کند 
همچو خر در خرد ماند چون که درحان 
(و د ۰ فر خی 

خرد - 6۲۵0 عقّل: خردافس 


شهریادان دود . فردوسی (چه:۲وور) 


خر - 10۳70 و خردك - کو جك- 
اندك باريك ودفیق (په: ۷۵۳۵) 

خر کی 010021 :< کوچکی 
کاستکی سیب ساییدن (مع) 

خردما - 0۳۵ حد مرغی 
است خوش آواز و خوشرنک: خجستهرا 
رجز ازخر دما ندار د گوش 
از کر کرک ندارد باس . ناصر خسرو 


دفشهر | دجن 


خرده-۵ 0 ع ریز هش رارء نش 


قوس‌قز خ- دقیقو باد یک-نکته‌و دقیقه (مع) 


- تسیر اجز‌ای پازند: ببینم آخرروزی 
گهی ابارده خوانم 
شها گهی خرده. دقیقی(فر)- پول‌خرد: 
چو گل گر خرده‌ای داری خدا دا صرف 
عشرت کن که فارو نراغلطهادادسودای 
رراندوزی. حافظ 

خرده‌اوستا - 970968.)روخرده 


حح کعا بیکه آذر رد مهر سید در رمان 


بکام دل جود را 


شاپور دوم (۳۷۹۰۳۱۰) نوشته و نماز و 
آدءمه مذهبی و دعاها در آن‌گنجا نرده 
شده قسمعی‌از آن بزبان اوسعا و دخش 
بیشتری بزبان پازند و متعلق بازمنه 
متاخر است (ح-قا) 
خرده‌گاه - 10۳098281 < 
خرد گاه‌ص رند گاه دست وپای چاروا که 
جدارو بخاف بر آن نهند ور سمان‌بر آن 
دندند - جانی از سینه شتر که در وقت 
خوابیدن برزمین نهد خیمهٌ کوچکی که 
در درون خیمهُ بزرگ برپا کنند (فا) 
خرزن - ورووور ح تازبانه: 
تازیانهش مار بود و از شرف ماد دا 
بگرفته چون خرذن یکف. مولوی 


.6 ۵ ک 


خر 


خرذه -" و۵۲2 و خرازهح آلت 
تال که سطبر و نتر‌اشیده باشد (قا) 

خرژه - ۵۲2رد مخفف خر 
زهره : دفلی است دذمی من و من دهد 
چون‌طمعمدود حنظال و خر 
کجا بود؟ دقیقی (فر) - این کلمه را 


«اسدی» «خوره» ذو ت۵2 ومسلماً صحرف 


جان نواز 


ده وبا «خوره» مخفف«خوزهرج» دوده 
که معرب خر زهره است ؟ 

خرزین ۰ 9۳21 < چو بی‌در از 
که درطویله نصب‌میکردند که زین‌بر آن 
نهند؛ ارپی احیای دین خزان و بهاری 
درسر خرذین ندده خنگ توزین را . 
انوری 

خرست » 189891 << سیاه‌مست: 
مست خرست میروم از می ءشق بوالملا 
دیم دارم اذبلا تن تللا تلاتلا. مولوی 

خرستر ۰ ۵۳8819۲ مخفف 
«خرفستر» (لغ) 

خرسته - 0۳8512 - زا لو (قا) 

خرسك » 0۳012 < نوعی‌بازی 
که کسی درون خطی ایستد ودیگران او 
را زنند واو پای خود دا بجانباشان 
افتاند بهر کدام که پایاو بخورد بجای 
او بدرون خط ایستد؛ استاد مملم‌چوبود 
کم‌آزار خر ساك‌باز ند کود کان‌در بازاد. 
سمدی (گل) 

خر سگیاه - 26۳917۵ حد 
گیاهی است که بیخ آن شقاقل‌است (قا) 

خر سالا گم [ 8799 < خر باده: 
خری خر بطسی خرسری" خرسلاك 


بدی بددلی بدتنی بدسیر ۰ پور بهای 


جر 


-"۲ ۲ ٩س‎ 


جامی (نظ - قی : خرسلاد) 

خرسنگث ‏ 999رد سنگک 
مزر گ و ناهموار: هررهی کان گر فتم‌اندد 
پیش گشت خر سنگک وسنک را هم‌شد. 
آبن‌یمین (نظ) 

خرش ۰ 20105 مدفف «اخروش» 
اس مصدر و اهر از خر و شیدن:شا دی‌چه بو داز 
این فزونشر خامش چه بوی بیاوو 
برش . خفاف (فر) 

خرشاد - 20۳5۵0 وخرشا س 
خورشید (ف۱) 

خرشین - ۳51 خر امیدن: 
دمیدان چو آغاز خرشین‌نهاد درفتنه 
برروی اعدا گشاد . حکیم فرقدی (نظ) 

خر طال-91۳1۵1 و خر تال < پوست 

گاو یا کر گدن‌باشتر که پر ازطلا کنندو بءر بی 
قنطظار گویند : دوبدره زد بگرفتم بفتح 
ما دا بین بفعح رو میه‌صد بدده‌گیرم 
وخرطال. غضاثری (فر) 

خرطال - ۷۵۳۷۵1 < گیاه سبوس 
-گیاه‌یوفا (مع) 

خر فستر- ]۰2۲ خرستر 
ح حشرات موذی ازقبیل ماد و عقرب 
ورنبور (په: 2۳۵]919۲) 

خرقها نداختن - 9۳808181 
9ح اقرار واءتر اف کردن- عاجن 
و تسلیم شدن ترك علاقه کردن (قا) 

خر قه تهی کر دن-08۳ ۰10۳11287 1 
مردنل (مع) 

خرفه‌ساختن- 587191 پاره 
"کردن ودرددن جامه (مع) 


خر قه‌سوختن - 901۵۳ ت 


درك تقوا وزهه گفعن (ذا) 

خرقه‌کردن - ۲.1۳081 < 
خر وهساختن (مع) 

خر کمان - 2۲1۵0۱۵ س کمان 
بزر کگ - افزاریکه که کمانگران حلقه 
را بدان چله کنند(۱)-تلهای‌شبیه کمان 
که درخالپنهان کنند: تنی‌چون‌خرکمان 
از کوژپشتی برو پشتی چو کیمخت از 
درشتی. نظامی 

خر کوف - ]۵101211 < نوعی‌جند 
بزدگ : عاشق که سمندر نبود خر کوف 
است ‏ صوفی که‌قلندر نبود موقوف‌است. 
شاه‌فاسم انوار (ح-قا) 

خر گواذ-2 ۷ 98 -- چو بیکه 
بدان خر و گاو رانند: هست باخط تو 
خطچینیا ن‌چون خط بر آب هست بأه‌شیر 
نو اقلام شیر ان خر گواز . منوچهری. 
(خر + گواز) 

خر گوشك - عاووداعتور س 
خر گوش بارهنک (مع) 

خرم- 0۳۲۵۵ < شادوخوشوقت: 
خرم نژاد توکه توئی‌مفضر نواد فرخ 
تبار تو که توئی سیدتبار . امیر معزی. 
نام روز بیستم ازدرماه شمس( خر مروز ) 
نام ماه دهم ازسال شمسی عد دی 
پرده‌ای ازموسیقی قدیم-گیاهی طبی(فا) 
(به: ۱۱۳۲۳9 ) 

خرمدان - 00و0۳ - 
کیسه‌ای چر مین که درویشان و مسافران 
بر پهلو بندند ودر آن پول واشیاء دیگر 
ریز ند (مع) 

خر مگ - 19۲008 مر ۰انکه 


بجهت چشم‌زخم‌بگردن اطفال‌با حیوانات 
افکنند و بنظرمن‌با «خر مهره» از يكر يشه 
است: مرسم چشمت رسد که سخت‌خطیری 
جونکه نبستنه خرمگت بکلوبر. منجيك 
(فر)- (خر + مگ د «مورگ» < مهره 
«ر») ص:چزمك وجزمك 


خرمگاه. و0۳۲۵ ع خرمکه 


خیمة بزر گ ح خرگاه (مع) 

خرمن - رو(۳و د ما له‌ماه: 
آسمان گومفروش این عظمت کاندر عشق 
خرمن مه بجوی خوشه پ-روین بد و 
جو. حافظ 

خرمنج - 29۳000 < خرمگس 
درشت:ای توتبتی مشك وحسودتزدغنج 
با بور تو رخش پوردستان‌خرمنج اررقی 
(خر + منج) 

خرمن سوخته - 1.8021 ع 
مفلس و بددخت: زانکه هر دد بخت‌خرمن 
سوخءه مینخواهد شمع‌کس افروخته 
مولوی (لغ) 

خر نای - ۳۳8۵7 < نای‌بزر کگک 
و کر نأ- نام احنی ازموسیقی (فا) 

خر نباد - ۵۳۵۳08 و خرابناد 
< سوار کردن مجرم بر خرواطر اف‌شهر 
گر‌دانیدن- اجتماع و ازدحام- فتنه و 
غوغا (مع) 

خر ند - 9۲0 < گیاهی‌ما نند 
اغنان که با آنر خت‌شویندو آنرا«شخاد» 
نیز گویند: تذروتاهمی اندر خر فدخانه 
نهد گوزن تاهمی‌ازشیر پر کندپستان. 
بوشکور (فر )- خشتکاری کنارة ابوان و 


صفه و باغچه‌و امعال آن: هر که گهر آددش 


۲ ۲۷2 


جر 
شا مد اگر زابلهی 
کان هکند در خر نش. عطار- ( خ:خر فد)- 


روع ملك از بهشت 


ص: خز ند 

خرف ۰ 20۳ محذف خروه و 
خروس (فا) 

خرو - 0۳0 خیرو (فا) 

خروج - 20۳00 <« خروس و 
خروه: سکالنده جنگ مانند غوجچ ‏ تبر 
برده برسر بسان خروج. دود کی 

خروه ۰ ۳۷9۲ < خر ننده و 
خر کچی (مع) 

خر وسك - 0۳۱۵816 < خروسه 
و خروهه ‏ موسك‌سرخ‌رنگ که بیشتر در 
حمامها بهم دسد- گوشت پاده‌ای بردهن 
فرج زن- پوست ختنه‌گاه مرد (قا) 

خروش - 20۳05 و اخروش سد 
با نك با گر یستنو بی‌ گر بستن: چند بر دار د 
این مربوه خروش نشود باده با 
پرودش نوش. شهید (فر)- آسم‌مصدر و 
امر وفاعل مرخم ازخروشیدن 

خر و شیدن-09 0۳051 س با نگ 
زدن وفریاد کر دن‌با نا له‌وزاری:خروشید 
برمن که عقلت کجاست؛:؟ چودانی‌پرسی 
من این خطاست. سمدی (بو) 

خر و 20۳0-0و خروج < خروس: 
شب ازحمله روز گردد ستوه شود پر 
زاغشس چو پر خروه . عنصری (فر) - 
تاج خروس (مع) 

خر و هه و0 -- «خروسك» 
دمعنی دوم-جانوریکه در کناد دام بندند 
تاوسیله فریب جانوران باشد و آنها را 
بطرف دام کشد ‏ پادام (قا) 


خر 

خرو یله 1017۷112 < کر به بلند 
- بانک وفرداد (قا) 

خره - 8178 < کل ولای : کر تو 
بخو آب وخور یدهی عمر‌همچو خن دن 
جان تو وبال چو برخر شود خره . 
ناصر خسرو (خر + ه) 

جر ه 20۳010 مخفف خروه ح 
خروس : خود سپس آدزوی تن مرو 
چون خره رد پس ما کیان. ناصر خسرو 

ور ه * 0۳1 <- خوره‌ح موهبتی 
ادزدی که بشاهان ور وحانیان بزرگ 
اختصاص داشت- نور وفروغ : رشاهان 
۳ و خره جم فزون داشت هر کاری 
خرد را رهدهم‌ون داشت. زرذشت هر ام- 
(په ۰ ۷۵۲۲6) - آواز گلو هنگام 
خواب بافشردن حلق (مع) 

خریار - ۲۵و ع لفتی در 
«خر ددار» «میع» 

خریده - ۳10و ح< اسم 
مفعول از «خربدن» ودر تازی : دختر 
نارسیده- کنیزك بچه‌سال خاتون داشرم 
وحیا (عر) 

خجری ۰ ۲1 مخذف «خیری» 
«معنی کل : دوئق و زیب‌د گردارد کذون 
طرف چمن از خرکو خطمی و ربحان 
وشاخ اسمن (لذ)- شوم و ناممارك: باز 
هماأیون چو جفد گشت جر ی رن لد 
شوم خری همادون شده . ناصر خسرو ‏ 

خر یش ۰« 5 9۲1( مخفف «خنده 
دیش؟- اسم‌مصدر از «خر‌شیدن» بمعنی 


خر آشیدن 


ف‌‌ 
جر اشیدت - 091[ 200171 هم دل ح 


-۲۲۸- 


خروشیدن: پیش آي و کنون آی‌خردمند 
و سخن‌گوی ‏ چون حجت لاذم شود از 
بت محر بش. ناصر خسر و 

خر یشیدن - 1397151031۲ مبدل 
«خر‌اشیدن» : جهان درشبه داوداست و 
من چون او دیا گشتم جهانا ب-افتی 
کامت کنون ز ین بیش‌مخر یشم . خسروی( قر ) 

خز هم ور ح اسم مصدر و آمن از 
«خز بدن»- جامه ابریشمی ( کج و قز)- 
حیوانی‌است که‌پوست آن گرا نبهاست (مبع) 

خزان - 18278< روز هیجدهم 
ازماه شهر یود برای خواص,و بر ای‌عوام 
روز دوم از مهره‌اه و هردو را عید 
میگر‌فتند. التفهيم (ح-قا) 

خزدوك م 22270016 مخفف 
«خبز دو لذ» (فا) 

خزو 2 29211 مخفف«خزدول» 
< خبز دول (شی: خزود ح مطلقسوست) 

خجزف ه 9۵729 ح< سنال: وقت 
باژی کود کانرا زاختلال مینماه آن 
خزفها زر ومال. مواوی (عر) 

خس م 88 << ریزه- خاشاك . 
خار: دی کرد موی روز شب تار تر کتاز 
درحس کشید روز سس اد دیم شب چوراز. 
و اواجی- مردم دون‌همت و پست: بدان 
رسد که در ما بز نده دودن ما خدای 
و اد «می منتی نود هر <س. عسجدی( فر ) 
- کیاهی معط که از آن عطر گیر ۳ (هن) 

خسانیدن » ول 9۵1و مبدل 
خشا نیدن 

حسپی*01 7۲08 زا مس تاد مشتر ی 


در ددهچو سیر آن‌دمنده‌چو ثمبان در وان 


چو خسپی درخشان چو آذر ۰ اصمعاد 
بلعمی ( نظ) 
خسپیدن-0 ۰0501 خسبیدن 


و <سفیدن ح< خو آنیدنو خفتن:ور بخررآدی 


فتدازمملکت کرسنه‌خسیاه, لك‌نیمروز. 


سعدی (گل)- (په: ط۷92-9-169) 

خست - اوو < مانی‌مطاق و 
مصدر هرخم از «خستن6_رنکگ: نو سینده 
بر‌خامه بنهاد دست بعنبرسرخامه را 
کرد خست. فر دو سی- ذفع: بلیلعقل را 
زگلبن خست در تنم نوائیش همه 
پست. سنائی (نظ) 

خستر ۰ 1981۳ مخفف«خرستر» 
وخرفستر» (فا) 

خستن ۰ 85810 < «جروح‌شدن 
ومجروح کردن- آزرده شدن و آزرده 
کردن (په: ۷۵5۲9۳۲) 

خستو ۰ 910و - هسته ودانه- 
( ح< خسته)معترف واقرار کننده: بهستیش 
بابد که خستوشويم ز گفتار بیگادیکسو 
شویم. فردوسی (رك: خستون) 

خستوانه - ۵09 0(510۷) 2 
جامه پشمی خشن جامهُ هر قع و خرقه 
دروشان : نگن زسنگ چه مایه بهست 
گوهر سرخ زخستوانه چه ماد به‌است 
دوغتری.معروفی (فر)-(خستو ط آنه ‏ 
در خور و لابق معترف و موّمن*). ص: 
خشعو آنه 

خستون - ۵9111 < «خستوه 
ِ معترفو مقر (مع) 

خسته. +9 ددانه وهسته‌میوه: 


کسی 5و در کشید ایند ده بسن سسان 


سس 


خستل شفتا لوی تی. امیر خسرو- زمینی 
که پشیار یاتردد بسیاد خا کش نرم‌شده 
باشد : نی از غبار خاسته بیرون شدی 
بزود نی از زمین خسته بر انگیختی 
عباد. انوری (نظ) مجروح: تن پیلتن 
را چنان خسته دید همه خستگیه‌اش 
ناسته دید. فردوسی- دردمند- آزدده 
قر‌سوده -اسم مفء‌ول از «خستن» (مع) 

خس خا نه-وررق)ر99)مبدل خشخا نه 
خیشخانه (فا) 

خسر ۰« 1080۲ < خسور وخوره 
ح پدرزن- پدرشوهر (و :۷732811۳79 
ساح: خسر ) 

خسر و  )08۳0۲7-‏ پا دشاه‌دزر کگ: 
شونشها ملکاخسر وا خداوندا چوآفتاب 
توثی «رهمه چهان تابان . معزی (یه : 
۷ هه نیکنام) 

خسروانی - 09707۵81 ت 
هسوب خسرو <شاهانه: همیشه تا چو 
درمهای خسروای کرد ستاره تا بدهن 
شب ز گنبد دوار. فرخی (رشی)- نوعی 
سرود به نش هسجع که بار ددسا خته‌و در بزم 
خسرو پرویز میخواند لحن سی و یکم 
بار ددی (مع) 

خسروخاور ۷7 1209۳0۷6۵۵ 
< خورشید وباسامی خسر و انجم خسرو 
ستار گان. خسر وسیادات و امثال آن‌نیز 
خوانده شده: سح گه خسر و خاودءام در 
کوهساران زد بدست هرحمت ارم 
در آمیدواران زو. حافظ 

خسرودادو- 10970۷08۵70 - 
گياهي دوائی موسوم به‌خو لنجان (قا) - 


خ.س -۲۳۰- 


ص جسرودارو 

خسروی ۰ 209۳0۷71 < شاهی؛ 
هسوب بخسرو. نوعی از عرف‌ذر اب(میع) 

خسقی ۰ 8501 پار چه‌ای‌:وده 
بر‌نگ گل کافشه ۰ زنیغ آتش و آلای 
درخ هیجا شد ‏ مقالاطلی چرخیبتاب 
خسقی خوب. قاری‌البسه (ننط) 

خسكت ما ووو < خارو خس_خاری 

سه گوشه-خار فلز ی‌سه گوشه ( شبیه بخسك) که‌دد 

راه دشمن میر دختند. خساك بر گذر گاه 
کنر ختند دلیر ان‌خروشیدنا نگیختند. 
نظامی (نظ) 

خسکدانه -ع910۵وو ‏ تخم 
کاچیر» (مبع) 

خسو - 1091 ح خش 

خسودت.- 2050091 و«خسوردن» 
ح درو کردن ودرودن (مع) - خشودن 

خسود ۰ 091۲< خسر : دراو 
خرم ویوگان و خسودان عروسان 
دخعر ان دامادپوران.فخر الدین گر گانی 
- اسم‌مصدر وامر از «خسوردن» 

خ.وردن-»:01 0917 < غسودن 

خش ۰ 5و آغوش وه«کش» : 
دست شاعر بخش بردصله دا سوذنی 
شاءعری است دست بخش. سود نی (نظ) - 
دیزه- خاشه (ممع)- خش‌وخیش 

خش- 05 < خدو وخسو مادر 
زن ومادرخوهی (خ: خش) 

خشاد-567 8 و خشارهح پیراستن 
و بر بدن شاخهای ریادی درخت ؛ باغ 
دین و کشت دولت را به‌نیغ کرد از 
خار و خساعدا خشاه. فرخاری (ظ) - 


(لار : خشار < سرشاخه بر دده‌شده) 


خشاردن - 258۵۲09 زدن 
شاخهای ریاد درخت(خشار ع<دن)- ص: 
خساردن. خسودن وخشودن باأین‌هعنی 

خشاده - و52۳ و < خشار . ص: 
خشاوه 

خشای - و05 مخفف «خوش 
آینده»: شهر داد شرق شمس‌الدین علی. 
خسرو لالم کش عاجز خشای. نز ار ی( نظ ) 

خشانیدن - 95۵01095 < 
خسانیدن ده داد ندان‌زخم کردن_خا مدن: 
بی‌شك نونک دارد دلرا همی خشاند 
ترسم که نا گوارد کایدون نه‌خر دخادد. 
رودکی (فر)- ص: خساییدن و خشابیدن 

خشت ه 265 < نیزء کوچکی له 
درجنگ بطرف دشمن پر تاب میشد:ميغ 
سیه بر قفاش تیغ مرون اه است طبل 
فرو کوفته است خشت بینداخته است . 
مدو چهر ی 

خشت‌باد - 6519۵0 ح بادیزن 
سقفی که دارای تخته و پارچه کلفت دود 
ورسمانی بر آن بسته و با دست کشیده 
همیشد : کا بردرخانه‌ای استاد که 
چشمش نزد طءنه برخشت باه . قد-ی 
مشهد‌ی ( نظ ) 

خشتچه - و0 5ع)ر ع خشتك مس« 
پارچه هر بع زیر بغل و میان تنمان : 
رجای خشتچه کر شست نافه سردوزی 
هم ایج کم نشود دوی‌گنده از بغلت.ءماره 
(فر )- کاسه زانو (قا) 

خشتك » ماواوگرد خشدچه : 
آنکه ودرش چو کش-د دامن رقفعت در 


چرخ همچو خشتاگ بودش شکل زمین 


5 


چ-ش 


‌ةة٩۵ةذة٩ة٩9۹۵ل0لقخ ‏ ح‌‌حط 000( 


زیر بفل. کمال اسمعیل (نظ)- کاسه زانو: 
بی‌دضایت هر که پوید يكک‌قدم خشتاث 
زالوی او بر کنددیاد. علی‌فتحی (ننذ) 

خشتو 0-2 0)2(5 و خشو لاح 
حرامزاده: از دزرگی که هستی‌ای‌خشتو له 
چا کرت بر کتف‌نهد دفتولك. دود کی 

خشته-3 5  0)9(‏ بیدو آ- بی‌چین 
و «هی‌دست (مع) 

خش‌خانه - 589 :.خس<ا» 
وخهن‌خانه ح خیشخااه 

خشکاب- 05۵ < مانع:ای که 
در قدل عالمی‌نبود هیچ مانع توراو 
خشکابی . اودمز دی . (نظ) 

خشکاخور - 056۵20۳( کناعه 
ازسال قحطیو کمی علفو گیاه- (میءیش- 
مردم رذل وممسک (قا) 


خشکار- مر مرو خشگاد آر دی 


که سپوسش را جدا نکرده باشند نانی 
که بدین آرد پخته باشند : بدین نان 
ری‌ها منگر که شب دارد بدیسن سفره 
که از در بوزء عیسی است خشگاد‌ی در 
انبا نش. خافانی ( نظ) 

خشکاماد - 0512۵00217 < ذفحس 
واستقصا ,از فراوانی که خشکاماد کرد 


زر آن‌ نانمس مر درا بیدار کرد.دود کی( فر) 


خشکاج - زوخ0۵ < لاعر و 
ضعیف: تو چنین فربه و آکنده چرائی 
پدرت هندو کی ود یکی لاغسن و 
خشکانج و تحیف . لبیبی 

خشك آوددن- ۷0۲۳09 105148 
سه سکوت کر دن‌ازرو ی نفرتو بی‌اعتنا ثی؛ 
خشك ميا ودد او دا شهر باد او مکرد 


کرد قصد چندیار. مواوی 

خشكا نگبین - 90310ع89.- 
عسلی که درخانه زنبور خشك شده‌باشد 
نوعی صمغ (فا) 

خشاک با 72 هه عارف‌طر شت 
پا کیاد (میع) 

خشك بازه - و982 - شاخهای 
خشکی که از درخت در بده باغند (قا) 

خشاك پشت.- ا00, سنک پشت: 
جنگ مار وخشك بشت آغاز کرده يك 
کروه ‏ ماد این را خشك‌پشت آن‌همی 
خائید سر. سودنی (نظ) 

خشك‌جان 2.81 بی‌هنر و 
ناقا یل بی‌معرفت (فا) 

خشك‌دامن- 09 2.0۵ ح- نیکو کار 
وپادسا مقابل تر دامن (قا) 

خشکساد - 8۲و زمینی که از 
آب دور باشد (فا) 

خشاكت‌سر -8817, » ع< تندخوو بیهوده 
کو- دیوانه و کم‌عقل (فا) 

خشکنان - حرقط. و خشکنا نك < 
نان بی‌خورش (فا)- نانی که با آددو 
روغن پزند (مع) 

خشك نا(ی)- (0۵)7. - گلو و 
حلفوم (قا) 

خشکار - 052۵۲ < خذکار 

خشن ۰ 28501 مخفف «خشن» 

خشن - 59 2و خش ح گیاهی‌از 
انواع بودیا که از آن پارچه بافند و 
فقبر ان پوشند (فا) 

خشن‌خا نه-۲9 ۵ ,۷ د خانه‌ای که 


از نی مور با ساز زد خانه‌ای که در در 


‌ ۰ 


-_ 


و یچره آن خار شتری دنه و آب 
در آن پاشند تا سرد شود (قا) - (خشن 
+ خانه) 

خشنساد- مرقوومو ‏ خشنشاد 
مرغابی بزد گ تيره دنگ که سر آن 
سفید است؛ از آن ترداد کو مردم دیاید 
عقاب نئهز نر بادد خشنساد . دقیقی(فر ) 

خشنگ » و5 < کچل و 
افرع (فا) 

خشو - 1050 وخسو < خش : 
بدسکال تو ومخالف‌تو خشوی‌جنکجوی 
را داماد. فرخی (فر) 

خشودن. 05009 < پیراستن 
ه-اخ : اگرچه عذر سی بود وروزگاد 
نبود چذانکه بود بناچار خویشتن‌به 
خشود. رود کی 

خشو )501 (0)9 - خشتوك < 
حر‌آمزده گفته من حلال زاده‌طبع 
نبوم هرخشو گرا پازاج. سوزنی- کنابه 
از زشت و بدجشس : دروجودماهزاران 
گرگ وخوك صالح وناصالح وخوبو 
خشول. مولوی 

خشی - 151 - مخنف «خشین» 
حه کبود رنگ- سیاهر نک (۱) 

خشیج » 251 مخفف آخشیج 

خشی‌سار - 12519۵7 . خشیشاد 
حد خشنسار . لب چشمهها پرخشی‌سار 
وماغ 

خشیشی- 185151 ح نو عی‌پار چه: 
گاه «ءچون خشیشی مواج بمه-ال 
سار گان سما. قاریالبسه (نظ) 

خشین » 19510 < خشی و خشینه 


زده‌صف‌شفا دق‌همه‌دشت‌وراغ. اسدی 


۲۲۳۲۰ 


که( ب ) حله‌رو می بسته که( وه ) جیة 


کیود رنگ-تیر در نگ-سیاهر نگ(مع)- 
بازی که رنکگش میان سیاه وسبن وسفید 
باشد : تانیاهیزد بازاغ سیه باز سیید 
تانمامیزد بابار خشین کيك ددی. فر خی 
(فر) (او؛ 259689) 

خشینه-9 51 3:9 < خشین: کوهسار 
خشینه را یهار که فرستد لیتاس 
حورالعین؟ کسائی (فر) 

خصل - وود آنچه برسر آن 
قمار کنند- داوذرط در ماد (مع-عر) 

خطازدق - ۵109279 خط 
چهارم از هفت خط جام‌جم (قا) 

خط بصره - 99و ح خطسيم 
از خطو ط جام‌جم (قا) 

خط بغد اد-0080 ۲.02 < خط دوم 
از خطوط جام‌جم (فا) 

خط‌جور - ۲.01۷۳ < خط اول‌از 
خطوط جام‌جم (فا) 

خطخطر ۰ ۲.19۲ ع خطینجم 
از خطوط جام‌جم (ة۱) 

خطشب . و5. ص خطازرق 

خط فر ودینه - ۲.۶0001 س 
خط هفتم از خطوط جام‌جم (قا) 

خط کاسه گر - 1.18929 
خط ششم از خطوط جام‌جم (فا) 

خف-]9عت گیاه و پارچه آتشگیره: 
کزو بتکده گفت‌هامون چو کف 
همه سوخته ده‌چو خف. عنصری (فر) 


خفتان » ۲۲۵۳و و خفدان - 


باتش 


جامه کژاغنه که در روز جنگ یو شمد: 
۶ کین 
خفتانو گه‌زر ننه‌جوشن. خسروانی (فر) 


ی 


-۲۳۳- ج-ل 


- هعمن (گی: 89 سوراخ) - کج و 


خفت نیدن - 09 02۵1 


خوابا نیدن (میع) خمیده (ل: 201)- کل ولای (:201) 
خفدك - او ]نز - خفتو س خل ۰ 1و حه «خره بمعنی کل 
کابوس (فا) 


(دك: 01 وقس: خلاب) 
خفتیدن-0 1 ]20 < خوا دیدن خلاب - 2712 ۳۳ لجن‌زار- 
باطلاق (ق۱) 


خلاش - 91۵5 < خلیش (قا) 


حهسودن و خفن نیز آمده(مع) 
خفج - ]و < کابوس و بخعك: 


۱ خلاشمه - 9185009 علتی که 
(افغ: 80959- رك بر خفج) 


5 میان لو و دجعی دسمب مه دهم رسد : 
حفجه ۰ و ]1 درختی پرخاد 


۳ آن کسی را که دل دو د ثالان او علاج 
که میوه‌ای‌سر خدارد؛ سر خی خفچه نگر 


خلاشمه یکند؟ شعد بلخی (فر ) 
خلالوش ۰ 9181156 ۰ «لالوش 


ار سر خ درف معصار گون دو ستش او 


ود سفید. دود کی (فر )-دسته‌ای‌ازز لف 


وکا کل غفج (ةا) و خر آروش - فتنهو آشوب وغوغا و مشنله: 
خفچه - ۵۶۴0 ح شوشه زروسيم: گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی ‏ تا 
یکی چون حفقه‌ای از زر خفچه یکی خلق جهانرا بفکندی بخلا لوش.رود کی 
چون بیضه‌ای بینی زعنب. دقیقی-خذفجه (فر)- تح: خلاکوش» خلاشن 
خفخف - ]8۵ حد پاره‌پاره خلخان - 91281 گیاهی است 
تکه‌تکه (در پار چه)- (مبع) مانند اشنان که‌از آن هم‌اشخار ساز ند(ق۱) 
خفدان- ۵086 - خفدان (مع) خاخله - 3181 نازك و 
خفرج - 88۳83 مبدل‌خر فه(مع) سوراخ‌وراخ: زاتش لاله‌شمال دوخت 
خفرق و خنر گ - (28۳۵0)8: محر که‌بخور ‏ قرصاً خودث.درا خلخله 
گدده و پلید : از این خفر گی موی کرد از بخاد .۰ عمادی (عر) 
کالیده ددی سر که در روی ماليدة . خاشاك -. 8101 < کوزه‌ای از 
سعدی- ص: خفر دق گل که بر آن نش ونگار کشند : چون 
خفسیدنت - 20191081 < مرغ هفت رنگ همی ماند آن خلشك 
خسییدن وخفتن (مع) 


و ددر ها نش بادءد نگن دیو ی‌مشك. ادو 


خفیدن - 91109 ح< عطسه الخطیر کوز کانی (فر) ص: خکشك 


کر‌دن:دما غ‌صبعر ادر بر <فیدن زفیض 


رای او خو ز شید زادد. مو ددا لددن( نظ) خلم- 0 01 < عصب : خلم خوشتر 
خحل- 01 یا کستر : آتش خشمش از جمن حلم ای خن | گر که‌من‌از نود 
دو دذدان خل کند در پدل همست آفت ادما ذم جدا. مو لوی- گل تیره و چسننده : 


6 مش دوسا ع‌ دشکرن در شب ذن . ور خی فغان زر دن صو فی درخام مانده و لی‌دد 


خ-ل 


تع ۲۳۳ 


خلم خود بی‌علم مانده(نظ)- خلطغلیظی 
که از بیئی در آبد: همان کز عکیز اهدی 


همی دیدم از خرل خلم و خدو. 
عسجدی (فر-خ: 1161) 


دد هی 


خامه- و100 کجیدر چو گان 
وءصا: هیچ گل بود که در آخر دست آب 
نش ود دیدی‌که نه درخلملاً چوگان 
آمد؛. شرف شفروه (نظ) 

خلنگ - عرو[ور < خلنج < 
ابلق و دود نگ: تابرآید لخت لخت از 
کوه میغ ماغکون 
گردد زرنک او خلناگ . مذوچهری : 


کردکون نو بدان‌علت بد همه‌شلوار 
نو چر کین وخلنج . موز نی (نظ) 

خلنگت-ع رو زور ه خلنج ح گرفعن 
اعضا و کندن‌با ناخن-درختچه‌جنکلی(مع) 

خلو- 01:0 - هلو ۰ در آش خلو 
کوفته دیدم که بدعوی برد آن‌گرو 
از میوه که با هیکت به دست. بسحق اطهه4( نظ) 

خله- 91 < چیزی‌نیز ده بجا ی 
فرو در ند و بخلانند: آدمیانر | سخنیبس 
بود گاو بود کش خله در پس بود . 
امیر خسرو-پاروی کشتیرآنی: خورش کرد 
و پوتش فراوان یله بملاح و آنکس 
که کردی خله. فر‌دوسی- ياوه وهرزه و 
از میان رفته: او مر آنرا در آن‌بله کرد 
است مهر او را زدل خله کرد است . 
عنصری (نظ) . بادشکم- دردی که‌بنا گاه 
ددپهلو یا مفاصل+ع‌مرسد؛ رو بهان‌تا بان 
زخشم اندامها پیچان زبنض ‏ کوئیا 
دار ند باد لغوه ودردخله . مسفود سعد 
(ح-۱۶) 


خله- 10119-013 خام‌دینی: 
چو آید زو برون حمدان ‏ ددان‌ماند 
سر سرخش_ ‏ کهاز دینی-قلابی‌فروداید. 
«می خله. ءسیددی - قارج و خاده دس 
(فر- ۲۳۰) 

خلیدن ۰ 01102۲ < فرورفتن 
و خرآشیدن چیزی از نیز : خونی که 
کرفت گر دذترا 
را. نظامی 

خایش - 2115 وخلاش - گل 
و لای‌درهم آمیخته‌و چسینده ع< خلاب_-شورو 
غوغا (مع) ۱ 

خم-وعن)ز < خذب- گنمد- نا یرو ثن 
کوچك- نقاره‌ای که درجنگ نوازنه ؛ 


خاری که لیامت 


خروش آمد زدر روئیده‌خم را درای 
ونای و کوس‌گاو دمرا. فخرالدین گر گانی 

خجم ه 1600 مخذف «خیم» 

خجم « وووبرح طاق و خر شته : 
هزاران بدو اندرون‌طاقوخم هزاران 
نگاد اندرون بیش و کم. عذصری-میدل 
«خن» «معنی خانه زمستانی: سه‌پملوان 
«ود باشاه جم بخم اندرون شادو خرم 
:۵ فردوسی 

خماخسرو - 01081059701 -- 
نوائی ازموسیقی ۰ بلفظ پارسی وچینی 
خماخسر و 
لفزی. منوچهری 


بلحن مو ید رال و وصیده 


خمان ۰ 2910810 < صفت وحالاز 
«جمیدن حجممده 
خمانیدن ۰ ۵98۵01021 و 
۳۳۹ ندن‌ << کج کر دن و خم‌دادن چمری: 


تمساند 


خما ند ما را <#عی روز گار 


خما ننده هم وا بدار ۰ ردو هی ۳۹ تقلید 
کردن حر کات و سکذ_ات مر دم «طر دق 
مسخره ۰ چون بوزنه‌ای کوبسگی باز 
خمانه. طیان (فر)- ص : خنبانیدن و 
خبا ندن 

خماهن - 0089و خماهان - 
سنگی تبر ه وسدات مایل سر خی : از بد 
خشان بد دد آ مد لو لو چون گهر ازسنگ 
و کهر با ز خماخن. فر خی 

خمخانه - و00۵ میکده 
5 چا که خمهای شراب را نگي‌دار ند 
<حمخا نه 
تهی کندد و مستی نکندده عا م تجلیات که 


آنحا که‌مجر دان حی‌می دو تمد 


درقلب است, محیط غلباتعشق (مع) 

خم‌دادن ۰ ۵۳0801 < دفع 
کردن: شاهی که چو کردند قر ان بيلكو 
دتخش ‏ البته کمان خم بدهد حکم 
قران را. انوری (نظ) - مقاومت کردن- 
کچ کر دن و پیچیدن (مع) 

خمستان- وق 20089 - خمخا نه 
اور سفال‌پزی (لغ) 

خماشت ۰2000012 خنمك عه دست 
زدن بااصول: دز آمد شورش دم‌گاو دم 
ره خماگ زردن طاس رو ننه خم .۰ نظامی 
(نظ)- دف وداثره کو چکی که چنبر آن 
از در ثج باروی باشد (مع) 

خم‌کده- 0۳1290 خمخانه- 
میکده (ق۱) 

خی ه 9 - خانی وچشهه: این 
ءجب‌تر که هینداند او شمر از شعر و 


جشم ر ۱ از <ن. رود کی-مطلق‌خانه _ خانه 


۲۳۵ات 


خن 
زمستانی (< خم)- سوراخو خرجه.چون 
تف آتش فتادازخن‌مشرف‌در آب زلف 
بفشه برست از کله یاسمین. ابوالمفاضص 
راری (نظ ) 
خناك » »0۳8۱ خناق (مع) 
خنب ۰ 0 - خم : بدکان می 


«مه‌خنشمها 


نهی کشت وهنور درخمارم. اوحدی(نظ ) 


فروغان گرو است هر چه‌دارم 


خنبر ۵- 10۳089 - خمرء کو چك 
سر تنگ: درخنبره ما ند دو دستت‌برای 
گوز 
ناصر خسر و 

خنباث. 0014و خمات - دست 


دگذار گو زو دست بر آورژخنیر ه. 


زدن با اصول : چون ملادك مانع آن 
هیشدند بر ملادك خفیه خضاگ‌میز د ند. 
مو اوی._دف ودائره کوچکی که چنبر آن 
فلز ی داشد 

خنبه - و0ط0)ز د خم بزرگ : 
ستوروار بدین سان گذاشتم همه‌عمر دو 
چشم سوی جو ودل بخنبه وریچال(فر) 
گودال با چهار دبواریکه در آن له 
دیز ند گنید وقبه (ع خم-مع) 

خنج « 90 - باال-شادیو طرب.- 
نفع وسود: مرا هر چه ملك وسیاهست و 
گنج همه زآن نست ونر ازوست خنج 
(فر )-مخفف «خنجه» ص: خفج 

خنجك - موز( ه دان؛ ون 
کوهی که بعر نی حبةالخضرا گونشد: باد 
ناری پدرت را که مدام که پلنگم‌ش 
چدی که خنجات. معروفی (فر) 

خنجاك. ما و ۲00 مخفف « خو نجك» 


ع< ورهمه و خار : نباشد «سءجب‌از دحتم 


خ.-ن 


وت 


ار عود ۱ شود در دست من‌مانرن‌خذجات. 
بوالموید (فر )- سیاه‌دانه (میع) 

خنجك - ماوز ویر ح خارخسك: 
اگرگل کارد او صد برگ ابازیتون 
ز بخت او بر آن زیتون و آن‌کلین 
بحاصل خنجك وخاد است (فر) (قس : 
12 00 < در منه) 

خنجه - ور وخنج < با نگی که 
ارخوشی بوقت جماع‌بر آورند: این‌یکی 
را بخنجه وخفتن واندگر را دلنجه 
ورفتار. لبیبی (فر) 

خنجیر - 12)6(1[1۲ << هر چیز 
مد و تین-بوی دیزی که ازسوختن گوشت 
و استخوان و امثال آن‌تر آید: همه آسمان 
گرد لشگر گرفت همه دشت خنجیر و 
خذجر گرفت. اسدی (خ: خذجیر ) 

خند‌ستان-1 و900 - افسوس 
بامهسخرد ولاغ- مر کههسخر کی - کناه 
از لب ودهان مءشوق (قا) 

خندستانی ۸.1 - استهزاء و 
مسخره (ممیع) 

خندمین - 12۳020011۲ ع خنده 
آور :کت لاغی خندمین‌تر از دو بار 
کرد او آن‌تر را کلی‌شکار .مو لوی (قباس 
غلط با آذدمین) 

خند و تند - 0090و < 
پرا کنده ویریشان وزین وز برشده و تاد 
ومار (مع) 

خنده خریش ۰ 22109119115 
خزدهر بش ح< خنده‌ای که‌آزرو کر بشخزه 
و مسخره باشد -کسیکه مردم بروی از 


روی ظر‌افت ود شخند :خند‌ند: ای کر ده 


مرا خنده خریش همه‌کس ما دا ز 
توس جانا ما را زتوس. فرخی (فر) 

خنده ناك ‏ ما۵.عو. خددناگ ت 
شاد دخرم (مع) 

خنشان - طقطمعر < مبارك و 
میم‌ون: داد در تو «بار لو خنشان جشن 
نوروز و گوسفند کشان . دودکی (نظ) 

(۷0 < خوب 4 نشان؟)اص: خنذاو خشنان: 

خمُسان و جرا 

خنك - (1وم0-)20001 ح 
ملایم ومطبوع- خوب وخوش- تر و نازه.. 
خوشا وخرما. خخضك آنکه درخانه دارد 
نبید سر گو سغندی تو اند در ید.فردوسی 

خنکاه 0۳0128 < خوشا- خوبا- 
خنکی وسردی( خنك +۱) 

خنکث - جنر گوشه و میدوله 
(اس: 80۳82)- عاشق بیخود و از دست 
رفته (قس: ط - 1682 << گیج و کودن) 

خنگك - جورو - اسب‌سفیدءموما 
واسپ موی سپید خصوصاً : آب جیحون 
یاهمه پهناوری خنگگهارا تامیانآبد 
همی. دود کی(ح-ة۱) - مطلق سیید:صد‌ای 
تیغ و را در ازل بزال نمود زیم 
نیغ نو نازاده خنگث شد سرزال (نظ) 

خنکال 200881 ع< شانه‌گاه 
تير وامثال آن: چو دیلمان زده‌یوش‌شاه 
تر‌کانش . بتیر ورو ین برپیل ساخته 
خنگال. عنصری (خنک ک سفیدد «ال» 
پسو ند مکان*)- رك : چدگال وچنگال 

خن پید - 910.عر - نام‌خاری 
سفیدر نگ تن خنگث بید ار چه با شد‌سفین 

۶ 


ده در ی و ثر‌می نیاثدچو درل دود کی( نظ ) 


خنگگز یود » 1.21۷7۲ << اسب 
ابلق . اگر برآژده-ا و شین جدکی 
بجنبا بد عنان خنگگذ یود عنصری(فر) 

خنگک‌سار - 58 < کسیکه‌موی 
سر او سیید باشد: رال زراندر ارلز لزال 
شمذیر تو دید در ازل شد خنکک‌سار 
از هول آن زلزال زال. حکیم قطر ان- 
شوره که در ساختن باروت بکار میرود : 
چون سیرت چرخ دا بدیدم گوگرد و 
گزند وخنگگ‌سادم. موزذنی (نظ) 

خنگل - 9691 < سلاحی که 
روز جنگ پوشند ح جوشن (مع) 

خنکت ولو - 1608201012 << 
کسیکه در همه چیز‌ها عاجز و بیکاره 
است (۱9) 

خنام - 0۳800 < زخمی است 
در امراض اسب واستر: هزاران چشمه 
چون خنام کیر ‏ ز نوك بيلك و زخم 
منان اسپ. عمید لومکی (دظ ) 

خنور - 2900۳ < ظروفءاوانی 
وسایرضرور بات خانه: اندر اقبال] مگینه 
خنود سا ندءدوز توبیاور عتصری(فر) 

خنیا - وبرون- سرود و آواذ 
ندمه (یه: ۷۵12 ۳۱۲1) 

خنیا گر - 1.29۲ < مغنیو مطرب 
ورروودکو: خفیا گرانت فاختهوعءند لیب 
را شکست نای در کف و طنبود دد 
کدار. منوچهری 

خنیدن ۰ 19۳1091 < پءدچیدن 
آو از (در کوه. حمامو گنبد) ونوع آن: 
«مه دخت از آوازغان می‌خنید همی 


پ۷ ۳ 


هن 


بلاد ومشهورشدن: یکی شادمانی به‌اندد 
جهان خنیده میان‌کهان و مهان . 
فرخی- خوانده دن و-روده شدن: در 
پرده عاشمّان‌خنیده زغم دف‌مطر بان 
چشیده. نظامی (په: 5ب ۷3) 

خنیده - 1۳109 ح< پسندیده : 
خنیده ؟رشاسب هوش همی پراست از 
جوش (ازسر ود کر کوی) 

خو - 6017 جوب بست(خوازه): 
ز بهر چارطاق رفهءت اوست که‌گردون 
بسته ازهفت آسمان‌خو. نزاریفهستانی 
(ن-ش)_گیاه هرزه که در غلهزار دوید: 
گر ا.دون که دستم ود پیشرو نماند 
براین بوم و برخار وخو. فردوسی(فر)- 
گیاهی پیچنده:چنان‌چون خو که در پیچد 
بگلبن به‌پیچم‌من بر آآنسیمین‌صدو بن. 
بوالمثل (فر) قالبیکه بنایان بر بالای 
آن طاق زنند: طاق جانراکه مدع از 
تن خو بست ‏ چون طاق تمام گنت خو 
باز کند (تع-قا)- يك‌مشت آزهر چیزی: 
ماراست جهات سته يك گام ماداست 
یداد سیمه یك‌خو. فلکی‌شیروانی -کفل 
اسب وماننه آن: یکی اسب آ-وده تین 
رو چمندهد گر بور آ گنده‌خو.فردوسی 
کندن و در دنل علف زاید: شده اعدای 
شان از ایشان خو د«مچو دش کون 
ردانه نو سدائی (نظ) 

خوا . ۵ < فقوت روزانه بقدر 
حاجت: خور وخواش ماهی بربان بدی 
از آدم غب وروزگردان ددی. اسدی(نظ) 
_ مخقف خواه 


خوا ب گزاد - ۵08028۳ « 


.و 


خوا+کگز ار ندهد آ نکه‌خوابرا تعبیر کند 
خو اب نادیده- ۵90۳0۵010 - 
نا دا لغ: رید کان‌خو اب‌نادیده مصافاندر 
مصاف مر کبان داغ ناکرده قطار اندر 
قطاد. فرخی 
خوابناك - ماقمرن 8 خواب 
آلود : مطرب آغازید سوتی خوابناك 
که انلنی الکاس یامن لااراك. مولوی 
خوابنیدن ۰ 2098101 
مخفف «خوابانیدن»: مهی سروش‌به‌با لن 
خوابنیده. نظامی (نظ) 
خو اجه. 2 << کدخدا ور یس 
-بزر گ- ما لدار- سوداگروتاجر (مع) 
خواجه‌تاش» ۷.۵5 کسی که با 
دیگری علام با چا یر .ك خواجه باشد؛ 
من و تو هردو خواجه‌تاشانيم بندهة 
بار گاه سلطا نيم. سعدی 
خواجیم- نز (۷۵) ۵ خواجهُ 
بزد گ (مع) 
خوار 1۳ < اندك وحقیر س 
بی‌مابه ۰ پس پشت او خواه مایبه دواد 
تن آسان گذشت از لب جویبار. فردوسی- 
آسان وسهل: زشوق آنکه دهم بوسه بر 
ستانه تو به آسمان شدنم ليك خوار 
هیا بد. کمال‌اسمعیل- اسم مصدر وامر و 
فاعل مرخم از خواردن , خواد و بار 
ثر ابخواه ذلیل و بی‌اعتبار: چه‌جرمدید 
خداو ندسایق‌الانمام_ کهبنده در نظار خوش 
خو او میدارد. سعدی 
خواه تن و۱ فرو نن-مساط 
بر نفس وریافت کش (مع) 
خواردن - طو۵)۷۵(۲۵ < 
خوددن (مع) 


خوارسار » ۵۳و8۳ خوادس 
- ذلیل وخواد (مع) 

خو ار کار 17۵7 »1 سد دشنامدهنده: 
نو خواوکاه سر کی من برد باد عشقم 
زشت است خواد کدی خوست بردباری 
منوچهری. تنبل وست (مع) 

خوار گر فتن - 9۲ ]5.866۲6 س 
آحان گر فتن کاری- بیاهمیتشمردن(مع) 

خوارامایه - ۷.00۵79 - فرومایه 
وپست (مع) ۱ 

خواده-۳( ۷۵ ) 8۵و خوار عد خوددنی 

- طمامی که برای بدن مقوی باشد : ابا 
خواست بزدانش‌چاره نبود ایا کوشش 
2 زورخو اده‌نبود. فر‌دوسی- ددتر کیب 
دمعئی سیاد خو ار نده: نه‌هفتیم نه‌مدرس 
نه محتست نه‌فقیه مرا چکار که منع 
شر | بخو اده کنم ؛. حافظ 

خواری‌خوار - 2۳1۷۵۲ « 
دشنام‌شنو نده. ذات کشن (فا) 

خوازه - وق حد آرزو و 
خواهش («خواز»از خواهتن +ه)-مطلق 
چوب‌بست (خو + زه) - قبه گرد کی که 
«رای عروی داد جشن‌ها سازنه - طاق 
نصرت: »:ظر او بلنه چون‌خوازه هر 
یکی زو بزینت تازه. عنصری (فر) - و 
بدو معنی آخير بصودت 162۷78272 نیز 
تلفظ شده : عالم همه خواژه شادی و 
خر می من مانده «مچومرده‌تنها بگور 
تنگ. عمءعق (ح-فر) 

خو از هزدن- رو ۷۰7۵0 طاق نصرت 
تن (مع) 

خوازژه گر ی-۲1وج. < خو استکاری 


(دختر )-خو اسشگری (میه) 

خواست - و8 مبدل «خوست» 
بمعئی ر اه کو وه شده- جز دره میان‌در با 
(رك . خوست و آبخوست)- آسم‌صدر و 
ماضی مطلق ومخمول‌می خم از«خواستن» 

خواسته - ۵59و خو است زر 
ومال و اسیاب زند کی: دانش و خو استه 
است‌نر گس وگل 
بهم. شهید بلخی- (به: عاونا و۲۲۷۵) 

خوال - ۷۵(1) ۵ دوده‌ای که 


کد دیکیا ی زش‌کفند 


ب<هت‌ساختن مر کب‌اآز دود چراغ گیر ند- 
خوردنی (خو ال < ه«خوار») 

خوالستان - ۷۵1068 دوات 
مر کب (خوال + سدان) 

خوالیگر - 119۳ 8و خوالگر 
خو لگرو خو لیگ -- آشپزو خوانسالاد: 
مکی خانه او را بیارآهتده 
خوالیگر ان خوا-تند. فردوسی (فر) 

خوالیگری - ۰.1 طباخی 


خوان. ( ۷۵ ) 8 ۷ ت- گیاه‌ز اد که 


«د یم ۴ 


که درمیان کشت روید و آنرا بر کنند:از 
بیخ بکند اوومر اخوار بینداخت ماننده 
خار خكت وخاروخوانا. ابوش‌کور(فر) 
- سفره طبق چوبی بزراگ- خوددنی و 
ما ده اسم‌صدر وامر وفاءل مرخم از 
«خواندن» (په: ظ۲۷۵) 

خوا ند گارت- ۵۲ع(۷۵۳0)6 س 
خداو ند کار (مع) 

خوا نسالار- 18 858و خوانساد 
هه کسیکههفره هیچیند- ناظرمعابخ (قا) 

خوانگاه - ۵ع2۵)۷۵(0 < 
خانگاه وخانقاه (مع) 


-۲ ۳-2 


خ.و 


خوانیغما - ۵0675006 - 


دفره‌ایکه بزر کان نکتر‌انند و صلای 
۱۶ دهند: چذان بردند صبر ازدل که 
تر کان خو ان‌یغمار). حافنا 

خواهشگر - «وعگو(غ عد ‏ 
شفاعت کندده- میانجی (مع) 

خو باز کردن - ۲00۵21۵۳02 
زر عادت دادن (فا) 

خو بله - 0۷70913-1019 س< 
نادان و کمعةل:من‌خو پل درسبات افکنده 
بادی چو دررشی خشك از ملاقات 
شانه. انودی- (خ:60619) ص:خویله 

خو تو - 1000 < ختو 

خوچ . ۷00 تاج‌خروس- فرف 
سر و که : سپاهی بکردار کوج و باوج 
سگا لنده جنگو بر آور ده‌خوچ. فر دوهی 
کل عان افروز (خوچه) ‏ تركگ کلاه 
خود - و تیزی طاق و ایوان - پارچه 
سرخ ی که برگلو گاه نیزه‌بندند- مبدل 
دقوج» (مع) ص: چوخ 

خوچه - و۷009 و خوج حد تاج 
خروس گل بستان‌افروز (خوج + ه) 

خود 00 مذفر و کلاه‌فلزی که 
در جنگ برسر نهند: تبرزین بخوه یلان 
کدت‌غرق چو تاج خروسان جذگی 
بفرق. فر‌دوسی (پاد: ۱2۱03) 

خودك - 100916 خشم وتنفر؛ 
درعاام هستی هم هر گز نشودرامم با 
آنکه ز خودر فته‌است ازمن‌خودکی‌دارد. 
داراب بیگ‌جویا (نظ) 

خودیام - 0012۵00 و خود کامه 
خودهر و خودرای- عواپررست وهوس 


خو 


باز : همه کارم زخودگاه‌ی بیدناهی کشید 
آخر نهان‌کی ماند آن دازی کزو 
داز ند محفلها؟. حافظ ۱ 

خودمنش» 00109166 < مغر ود 
و متکیر - خودیرست (مع) 

خود ه 0۲ حد فرص خورشید- 
فرشتهُ خورشید: تو پاسبان‌سلیل پر یوشت 
میباش سان‌خوه که نگهبان‌فرص‌خود 
دأشد ( نظ)- روز بازدهم از هر ماه‌شه‌سی: 
روز خوواست ای ._دورخ هم‌چو خور 
تافت خور از چرخ فك داده‌خور.مسعود 
سعد - روشئی :گر آ فتاب خور از نور 
رای او نیرد درود دوشن ره‌ناورد 
بباخءرش. اذیرالددن اوما نی- اسم ه صدر 
وامر وفاعل مرخم از«خوردن» 

خورا - خن د خوراك: تن 
خودای گور خواهد شد بتن تا کی‌چری 
جانت عریان است وتو بر گردتن کر داس 
تن. ناصر خسرو-لادق وسزاوار :خورای 
تو نبود چنین کار بد بودکار ید نز در 
هیر بد. ابوشکود (نظ) 

خورابه- و0۵0 < آب کمی که 
از زیر ورغ و بند جوی‌تر اوش کند.جوی 
کوچکی که از رود خانه جدا کنند : ز 
جوی خودابه تو کمتریگوی که‌بسیار 
گردد بیکباد اوی» عنصری (فر) 

خورخجیون ۰ ۷9 10۳10[1 -< 
کابوس و بختك (مع-سر) 

خورد « 20۳0 ت اسم مصدر 

و ماضی+طاقو مفمولمر خم از «خوردن» - 

خوراك, طمام: خوددی که خورد گوزن:ا 


(ید, ,۷7۵۲ د غذا- خوراك: خوددنی) 

خودده‌پز - ۷0۳02022 آشیز 
وطباخ (مع) 

خ<وددی « ۷0۳01 وخورد حب 
خوردنی : نان سیاه و خوددی بی‌چر :و 
وانگاه مه دمه دود ادن هردو . کسای 
هروزی (۱9-2) 

خورشگر  0۳۵520۲-‏ خوالیگر 
وطباخ (مع) 

خورشید - 0۳510 - آفتاب 
ب هربتاره که من کزمتظومه‌ای باشد-نوعی 
اسب (مع) 

خورشیدسواد- 014108978۲7 
ع< سحر خی و شب دنده‌دار - کسیکه 
بو ات گرما سوار شود: رد نج‌خود وراحت 
,عادان طلب سای خورشيد سواران 
طلب. نظامی (ح-قا) 

خودم - مو( ۲0۳)۳‏ خرم 

خودنگاه - طوعجوتن و 
خورنگه- کاخ باشکوه- قصر بزرگ : 
خواعی که در خوهد نگه. دوات‌کنی مقام 
بررخین ازاین خرابه نا دلگهای خال. 
خاقا نی و صورت خود لق تمر‌ب‌شده 

خوره - ۷۵و09 
خره ‏ موهبت ابزدی که بر پادشاهان و 
روحانیان بزرگ فائز میشده - هر رك 
ازپنج حصذاستان‌پادس ددسابرق «خوره» 
ناهد هم مشده 


خوده - 0۷261 مخذف «خوز 
هر ج» است که معرب«خرزهر»» میباشد : 
دلی است دشمن من ومن شهدجان نو از 
چون‌طعم‌شودحنظلو خوژه کجا بود؟. دقیقی 
(فر)- ص: خوره (رك: خرزه) 


خوزذی - 0021 < کوفده کیاب- 
منسوب بخوزهتان» ذمبه بیست وسوم‌از 
مب بیست و چهار گانه‌مو سیقی‌قدیم(مع) 

خوستن-» 1105011-1288 < 
لگدمال کر دن‌وشدن- کو فتن‌و کو فته‌شدن: 
زس کش بخالااندرون گنج بود از 
او خالاپی خوسته را رنج بود. عنصری 
(نظ) - (2: خوستن) 

خوش ۰« 205 - مادرزن ومادد 
شوهر (خ: خوش)- «خشک»مقا بل مر - 
خوب و ندز(قا)- این کلمه بمعنی اول 
بصورتهای خوشو, خشو. وخش» خشوی 
وخس نیز آمده 

خوش‌باد - 205080 -- نوشیدن 
بسلامتی کسی و بافءل«زدن» یکار میرود : 
خار حسرت بدل و خنده شادی بر لب 
جام غم گیرم و خود نوشم و خوش‌باد 
زنم. نظیری (نظ) 

خوشباش- 058 ح خو شگنر ان 
بغفات عمر شد حافظ بیا با ما 

که شنگولان خوشباست 
بیاموزند کاری خوش. خافظ 


و بیءم : 


دمیخا نه 


خوش‌بوذی. ۲.0021 ما لیدن 
وه حیوانات بهم: کر ده ازعدل او بدل 
موزی گرگ باجان میثر, خوش‌پوذی 
سنائی (ننل) 

خوش‌خوار - ۸۵۲ ح کسیکه 
خوب و دمقدار زیاد غذامیخورد- کسیکه 
بخوشی میگذراند - خوشگوار : بادة 
گلر نک تلخ و نیز وخوشخواه و سك 
نقلی از لعل نکار و نقلش از بافوت 
خام. حافظ 


۱ ۶ ۲ات 


و 
خوشخو انرر8ر ‏ - خوض آو از: 
مرغ خوشخوانر ! «شارت داد زدررآه 


عشق دوست دا با ناله غبهای‌بیدران 
خوذست. حافظ 

خوش کنار . 2.10۵۲ ح 
معشوق (ف) 

خوش نمك ۰ 1.08091 < 
نمکین و معشوق: آتش مرغسحراز با بزن 
برجکر خوشنمکان آبزن. نظامی 

خوش نوا - 0509۷۵ خوش 
آواز (مع) 

خوشنواز-2 205۳۴0۷۵ ح خنیا گر 
ومازند»- کسکه سازیراخوب‌نوازد (۱۶) 

خوذیدن - 05109۲ <- خشگ 
شدن: بخوشیدس چشمه‌های‌قديم نماند 
آب جز آب چشم بترم . سعدی (یه , 
۳ > ) 

خوفتن - 10819۲ - خفتن 

خواده - 028۵79 و خو کاره 
خ و گر فته وعاوي شده:گر لوت‌خواری 


طبع را خو کار معجون مکن. احجمد 
اطعمه (نظ) 


خ و گر- ۲ وع.ر < خو گاره-عادت 
کرده: من جر عه نوش بزم تو بودم هز ار 
سل کی ترك آبخوردکند طبع خو 
گرم. حافظ 

خول - 2:11 - پر ندهای کوچك و 
خوش آواز و نیزپر : خول طنبوده تو 
گوئی زند ولاسکوی 


در جتی شود و گودد اه. مدو جهری 


از در خی ره 


خو لگر- 01۲ مخفف‌خوالگر 


و خوالیگر: امن آ فروشهاست‌دوزاغاست 


0 


خ.و 


۲ 6 ۲- 


خو لگرش هردوقرین‌بکد گرو نيك دد 
خورند. ناصر خسرو 

خوله - 00۷1 سس یردان که 
سیاهیان قدیم از گردن‌میاو بختند (فر) 

خو ند نز عد خاو ندهو خداو ند 

خو ند گاد - مرج رد خاو ند کار 
و خداو ندگاد (مع) 

خوهل ۰ 001 باخهل کج‌در 
مقا بل‌راست: پس از ژاژ وخوهل آوری 
«مت خوهل پاسخ دهد پر 


رن. بوشکور (فر)- حیوانی که دست و 


پیش من 


بای او کج باأشد (1) 
خوهله - 0۳18 وخهله < کجی 
و ناد استی(خهل-د ه) 


۳ 
خحوی ‌ ۹1۹ تس خود: بیاو وش است 


پنداری میان‌ثهرو دوی اندر فریدون 
است پنداری بزیر درع و خویاندر . 
دفیقی (فر )- عادت وخصلت: خوی توبا 
منگدلی‌خوی 
تست ومهر مرا خوی. خسروی (فر) 
خوی - 29-0۲ عد عرق : 
زچهره خوی چکدش گر براو نگاه کنی 


خوی من بنیز نسازد 


دگر از او طمع بوسه ازچه داه‌کنی . 
سروش- آب‌دهن‌< خدو وخیو (مع) 
خوید - (110)۷710 و خید س 
کشت‌زار نارس : رویش میان حله سبن 
اندرون پدیته چون لاله رگ ت-ازه 
شکفعه میان خوید. عماره مروزی(فر) 
خویسه - 0۷19 س مجادله و 
مناقشه , «بوعبدالله خفیف را هنگامی 
داموسی مهران جیرفتی خویسه افتاده 


دود نامه نو شده فرستاد دوی ۳ ینام ده 


جبر فت...طبقات‌خو اجهعبد له | نصار ی( نظ) 

خویش » 15 << قومو خو او ند 
گاو آءن (خیش)- خوش و نيك:ددد چو 
این مثنوی خویش‌دا نیز فلم کرد 
خودش دا. امیر خسرو 

خویشکار - 1.14۵ <-ه بر زیگی- 
وظیفه‌شناس- پارسا ومتدین (یه. 18۵۲ 
+ ۵5) 

خو یشکام - 2.180 <<« خودکام- 
خودسر وهستبد. خودپسند (مع) 

خوبله - 2011 <ابله و نادان ؛ 
الم شهر همین خواهد لیکن بزبان 
بنگویه چو من خویله دیوانه خر . 
فر‌خی (خ۰ 2601- فس: غو له) 

خوی‌ناه ۰ 00/88۵ << ذرمی 
دراز سرخ که در گل همرسد : آژدها در 
حرب‌اوخوی‌اه‌باد. ابوا لفرج‌سنجری( نظ) 

خه - 9 < کلمة تحسین و غالبا 
مکرر استعمال میشود خه‌خه: بخ‌یخ ای 
بار وخهخه ای دلدار هم وفادار وهم 
جفا بردار. انوری 

خهر - ونر جایگاه , وطن؛ 
چون بره بساشم باشم بنم خانه و خهر 
چون بشهر آیم باثم به‌بسیچیدن راه . 
فرخی (نظ) 

خهل - 001 ح خوحل (قا) 

خهله - 0۳1 خوهله (۱3) 

خهی ه 9۵۲1 < خهخه (ذا) 

خی - 01 مخفف«خيك»: می‌خورم 
تا چونار بشکافم می‌خورم نا چو خی 
بر آما-م. بوشکود (فر) 

خیال - 29/81 < هر صور تی که از 


ماده مجرد باشه همچون‌عکی که در آب 
و آئینه و چیزهای صیقلی شده نماید : 
هست نیکوظاهرش‌چون‌هست نیکوباطنش 
آیذه چون داست باشدر است ننها بدخیال. 
امیر معزی (ءر) 

خید - 10ر ح خوید. بر آمد کی 
اطر اف مین زراعت ی که « ردو کرت» 
نامیده میشود (نع-قا) 

خیدن - 1031 مخفف خمیدن(فا) 

خیر - ۲ )رح حیران وسر گشته: 
ای بخوبی بربتان کابل و کشمیرمیر ما ندم 
از س کاوری در عهده۱ تخیر خیر . 
قطر ان- هرزهو بی‌سیب: ای رونق جانم 
رتوجون چرخ گردانم دتو گنده‌فرست 
ای جان که تا کی خیر گر دد اسیا.هو او ی 
(خیره)- مجازآتیر گی و غیادیکه در 
چشم دهم رسد: ز آواز گر دان و بار ان تیر 
همی چشم خورشیدشد خیرخیر.فردوسی 

خیر و- ۳ 1 .خرو < گل‌خبازی- 
گل‌خیری : :-اخوید نبائد برنگ لاله 
تاخاد نباشه ببوی خیرو . فرخی (فر) 

خیره » 1۲ < شوخ‌دیدهو بیحیا 
- اجوج وسر کش شجاع ودلیر- عضوی 
که بخواب رفته باشد ل«خیرو»-س کشته 
و متحیر - بیهودهو عبت( خیر) :این آ نش 
سوز نده که عشقت افروخت این خیره 
کشی کدچشمشوخت آموخت.ابوالفر جدو ای 

خیر هدست » 085, )سر ش‌و 
ءاصی (۱) 

خیر سر  .59۲-‏ < (جو ج-بی پر وا 
- احمق وابله , پرشان و آشفته (مع) 

خیر ه کش- 05 - ظا امو بی با ك 


-۲ ۲-2 


- بی‌پروا- سر کش وعاصی- کسیکه‌مردم 


خیری - 4۳4یر صفه و ابوان, 
روزش خطر کردم و سانش دشکستم 
بشکست مرا دست و برون کرد زخیرگ. 
مشفقی بلخی (فر )- گل ‌خیری- گل‌خبازی 
(خیرو) (په: ۳611۶)-ص: حیری 

خیز - 17 < مستی کبو ترماده‌در 
وقت نشاط نر- موج و کوعه آب(مع)- 
اسم‌مصدر وامر وفاعل‌مرخم‌از «خیز دن» 
و خاستن. سحر خی فدتده‌خیز 

خیز اب - 12۵0 موج (فا) 

خیزان - 128 صفت و حال 
از «خیز بدن»-جونده موج و کوحهُ آب 
_ ریشه‌ای که بهرطرف پنجه‌انداخته(مع) 

خیزانیدن ۰ 01261۳1091 و 
خیز | ندن ح جها ندن- بلند کر دن آزذمین 
لغزاندن (مع) 

خیزیدن - 12108 لفز بدن 
و سر‌خوردن - آهسته بجائی درشدن - 
برخاستن (په: 121 82821) 

خیش . 15 < پارچه‌ای خشن‌از 
کتان .گر بردیگری شوم‌گوید خیش 
چون دارد آنگه را قصب است . قوامی 
رازی- پسرده‌ایکه از خیش در اطاق 
میآو‌ختند و برای خذکی آنرا نمناك 
میکر‌دند- جامه آ گنده ازینیه (مع) 

خیشخانه - 15۵09 <- خیم 
کتانی که برای دفع گرما ساد ند و بر آن 
آب پاشند-خانه‌ایکه ازنی و علف ساز ند 


با در اطر اف آن‌خارشتری‌بر آور ند و بر ای 


دفع گر مابر آن آب‌پاشند (خیش+ خانه) 


خی 


و وی 


خیشاوه ۰ 21581۷78 در مین شیار 
شده (قا- خیش + «آوه»پسو ند مکانی) 

خیلباش ‏ 017106 < فر ما نده 
خیل (عر-نرك) 

خیلناش ‏ 185 < غلامان هم 
دسته وهم‌قطار: چه‌خوش گفت بکتاش با 
خیل تاش 


مباش. سعد ی( بو )-صا حب <مل حد رما دده 


سیاهیان وامیر (عرء ترك) 

خیلخاه - ووم۵.رع خاندان, 
دودمان وطاده : گر حالال د-اشد که 
بدگان ملو ‏ ز خیل‌خا نه برانند بی 
نوائی را. سعدی 

خیم - 10رد خوی و طبیعت : 
مار و ماهی نیا یدش‌بودن_ ‏ کهنه آنو نه 
ادن دود خوشخيم. اسکافی(په:2۵00) - 
چر لك کوشه چشم: دوجوی رو ان‌در دها نش 
زخام دو خر منز ده بر دو چشمش ز جم. 
هید اعات‌دن و بیفی (مع)-ددوانه: نه دیمت 
غم‌ودر دد یو انهخيم ‏ نه‌زامید شاد ونه ز 
اندو ه بیم. (فر )- جر احت: سی هیمه‌ها 
کرده بود او درست وزان خیمه-ای 
ورا چاره چست. عنصری (فر) - آنچه 
ازشکنبه وروده تراشند: بگر دهده دلو 
غله سیرز وخبم‌همه و گر تیم ددز دد 
بز نش‌و تاو ان کن. گسائی (فر) - جوالی 
که از رسمان‌پنبه ای با فند:سیوی وساش 
و آئین و غولین حصیر وجای روب و 
خیم ویالان . طیانمرغزی (نظ) 

خیم اذدق - ۵17۲۵992713 
< کنا به از آسمانو باسامی_خیماز نگاری» 


خیماروحانیان وامثال آن نیز خوانده 


شد ۵ (ر لك ) 
خیو - 171رد خدو- خوی‌ح 
آب د9ن : اوخحیو انداخت درروی علی 


سك 
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دا - 08۵ مخذف داو: از نرد توتا 
بای فرانن نادیم هم خصل فده 
شد وهم دا بسن آمد. نوزنی- پیو اساس 
بنا : پی دیداد ایمان‌بود کارش از آن 
شد چار دا از چار بارش. جامی(لغ) 

داخش- 0865 ناتوانی:مبتلای 
علّت داخش شده کار او شام و سحر 
نا لش شده. میر نظمی (لغ) 

داخل- 09701 دالان وصفه‌ای 
که در در گاه سلاطین برای» نشتتن‌ساز ند 
و عامه مردم را از آنجا حق تجاوز و 
جلو دفتن نیست : شاه تا داخل ساط 
آراست اندر مدح او چون علم گشتيم 
باردیسوی آن‌داخل‌شويم.امیر خسرو(لغ) 

داخول - 0۵:01 -دامول (مع) 

داد - 0820 - عدل ومجازا عادل و 
دادگر . جهانرا زهر‌گونه دادیم باه 
ز کردار شاهان بیداد و دا۵ . فردوسی- 
اندازه ومیزان؛ او یداد کیل‌بر کر داست 
ذیل دادرزق‌تونمی‌گنجد بکیل.مولوی 
(په: ناخ ح فانون)- بخشش: چون نیاز 
آبد سزاواراست داد جان من‌گریان 
این سالاد باد. ابوشکور- خير و صلاح: 


بسی خواهش و پوزش آداستيم همي 


زان سخن دا۵ او خواستيم . فردوسی - 
قسمت- تقدیر: زخورشید تاینده تاذیره 
خاه گذر نیست از داه یزدان با. 
فردوسی (<داده) داست‌و بحق: سخن 
گودد و گفت تو بشنود اگر داد گویی 
بدان بگرود. فردوسی- نام‌جوذشی است 
باخادش بسیاد: زیس مردم که آزوی‌داد 
خواهنه گرفته دادسر تاپاتن‌او (جها) 
- عمر وسن: نوروز برتو فرخ و فیروز 
یامداد از بخت‌داذیا بی‌و ازدادبرخوری. 
فطران - هسره : ز ملك و مملکت 
مندهیر دأفته دهر ر گذج معلکت 
مومنات یافته دا۵. فرخی- مخفف دادن: 
پداد و بکا دست میل تولیکن بدادن 
سواری بگادن پیاده. سوز ای-قریادوفغان 

دادا - 0208 < دده ح کنیز - 
خدمتکار (ترك: دده) 

داداد-08608۵7 < بخشنده- عادل- 
خالق- خداونه : علم اجل‌ها بهیچ‌خلق 
نداده‌است ایزددادادداد گسترذواامن. 
ناصر خسرو (په: 0818۳ < آفر بننده) 

دادآفر ید - 0.18۳10 . داد 
آفر دن ح نام نوائی ازموسیقی نامی از 
نامع‌ای خدا (۱۵) 

دادآفر بن - 0.۵۶9۲1 < داد 
آفربد- از القاب‌خدای‌تما لی د [ فر بنندة 
داد (مع) 

داد بخش.- کرو .0 < ءادل وداد 
دهنده (مع) 

داد بك( گث) - (0۵0021:)8 « 
ریس قضات : گر زره پند او داد دهد 


دادباك چو زه زین بر کند شهپر هار 


د- 


باز وپند. سوزنی (لذ) 

دادده - 0.0 مخفف داد دهنده 
ح< مجری عدالت- خدای تعالی ء رود 
چهاردهم از ماههای ملکی (مع) 

داده - 080۲ < برادر : از پدد 
چون خواستند آن داددان تا برندش 
وی صحرا یکزمان.مو لوی-دوست(مع) 

داددان - 080۳8۵۳ عدرانددءه داد 
عدالت ورزنده: یارب تو هرچه بهتر و 
نیکوترش بده این‌پادشاه عادل‌وسالاد 
داددان. سعدی 

دادد ند - 0809۲79۳۲0 <- برآدر 
اندر وناتنی و صورت «دادند» تخفیف 
بافته (دادر لد د«اند» مخفف «اندر») و 
در فرهنگها جمعنی بر آدد بزد گدر‌هعنی‌شده 

دادستان - 0.50185 < شريك و 
موافق در کاری- فتوی - قضاوت (په: 
۵ -< فتوی وفضا) 

دادستا ندن - 0.86810 < 
انتقام کسیر| ازدیگری‌گر فتن (مع) 

دادك - 0۵091 < :«دادا» س پر 
غلام: تو آن ناذفینی که دد مهد فطرت 
روان دایگان مر ترا عقّل و دادلك. اثبر 
اخسیکتی- مخفف‌داد بيكر ثیس‌عدا لخا نه؛ 
برهمه‌بادش زحاجب و زامیر برهمه‌لافش 
زدادك وز وزدر. سمائی (لغ) 

داد گر - 08۵029۲ < عادل (فا) 

دادن-080۳ < غیرازمعنی‌معمول: 

زدن: .از ندم‌با کندمر یش پاك بادهدم کارد 

یکی در کلال.حکاحمله کر دن:«حسن گفت 
هید وحشمتی بزرگ افکنید بکشتن 


سیاد که کذید». تادیخ بي‌في- ساختن و 


۱-۵ حلا" 6 ۲ات 


ایجاد کردن (مع-په۰ 0۵19۳۲) 

دادو - 0800 < دادا-بچه‌شیر خو اد 
کمتر از یکس‌ال (خ: دادو) - غلام و 
مخصوصاً غلامی که از کود کی‌خدعت کسی 
کر ده (میع) 

دادود - 080۷9۲ << قاضی و 
دادگر : حق هن گه:سه است هان ای 
دادود مش:و ازخصمی‌تو بی‌خصمدگر. 
و لوی- آزنامهای خدای تما لی (مع) 

دادی ۰ 0801. داذی س< دانه‌ای 
پسیار تلخ بادیکتر ودرازتر از جو(مع) 
» دادو (ترك: 001) 

داد - 06۲ < درخت : تن ما چو 
میوه است واو میوه‌داد بچیننه بکروز 
میوه زفاد. اسدی - چوییکه بدان خانه 
دا پوشانند (مع)- صلیب: همی خواست 
واه مسیحا بروم بدان تاشود تازه‌آن 
هرد وبوم. فردوسی- پایه وستون : دوم 
دانش از آسمان بلند کهبرپای‌چونست 
بی‌داد و بند. بوشکود (فر- یه ۰ 8۵۲) 
- مخفف «دارنده» در آخر کلمات:روزه 
دار پو (دار 

دادا - 08176 درو: بدان زایند 
ددان کار ند‌تا دکنند 
دا (فر )- دار نده‌مال- خدای‌تعا لی 

داه بز ٍن-08۳۵0210 ع دار افز بن 

دادات- 0878 کر وفر: بدرود 


دار ات 


مردم تا که میر ژد 


که پیش ملکان ددصف محشر 
دمو دی جو علی در صف صفین . هعزی 
ص- دادت 

دار ادار ۰ 06۳۵081۲ - مقاومت 
در چنگ وزد وخورد : روز داداداد و 


بردابرد میدان‌نبرد ‏ هرغلام‌شه بمردی 
هم نبرد ذال باد. سوزنی- مدارا (قا) 

دادافز بن - 08۳9۲21۲ < تکیه 
گاه وطادمی‌تخت و صفهو هر چیز که بر آن 
تکیه کنند : تکیه دربالش اقبا لش" داد 
که زتائیدش داد افز ین است. ابوالفرج 
و بصورت دادابزین,داروذین»وداد پزین 
۳ آمده- ص: دار آفردن 

دار با - 0۵۳08 < کسیکهروی 
دیسمان بازی میکند در سمانباز (ذ۱) 

دار بر- 0۵100۳ < مرغ‌دار کوب 
(قا-دار + ویر 4 مخفف۱« در نده») 

داد بز ین-0 0۵1۰0921 ح داد افزین 

دار بوی - 08۳00۷ عود: تا 
تا بیدبوی 
ندهد بردان دار بوی. رودکی (فر) 


دارپر نیان» طو نوخ 
چوب بقم که در دنگ بکار میرود : بر 
هر تئی پراکند آنپر نیان‌پرند خاکی 
کن آن نرویدجن داز پر فیان.مسمودسمد 
دار تو ك. 0.6 < داد کوب(مع) 
دادخال - 08781 ودال‌خال - 
درختیکه نو نشانده باشند و نهال باشد 
(«گی: داد + «خال» بمعنی‌شاخه»درخت) 
داردان 0۵۳02۳ < جائیکه 
نشای درخدان در آنجا کاشته شود و از 
آنجا بجای دیگر نقل کننه (ق۱) 
دارشکنک.- >091وعاو5. 0 ع مرغ 
داد کوب (مع) 
دااقمامه - ووومم‌ویدوع - 
جای ز نان‌فاسقه. هفت پرده‌است‌وزاشات 
دراو دهچو دادقمامه بئس!(-دار . 
خاقانی (لغ) 
دار کد08۳1۵00-9 < چو بي‌بلند بوده 


۷ هت 


د- 


که‌در مید آن بر پا میکر دند و کدوی طلا و 
نقره از آن ماو بختند تا تیی‌انداژزان در 
حن تاختن اسب یر بدان زنده و خلعت 
بابنه (قا) 

دار کیساه وو 0.11 ۶ کسه‌مانددی 
که در دعضی درختان هم میرسد ودرون 
آن پر از پشه است (قا) 

دادمك - 0.0081 < گیاه مرد 
سفید (فا) 

دارو برد - 08۲00970 - طاق 
و در ثب و کر وفر : بیوشود رستم سلیح 

به آورد گه‌رفت بادادو برد.فردوسی 

دارو بیاد 08001۵ - مجامله 
و کرشمه ۰ هر که گوید بر‌من‌می‌نروی؟ 
گوی روم چکنی‌گر نروی ود نکنی 
دارو بیاه!. سوز نی 

داروش - 0805 د گیاهی‌انگلی 


که برروی درخت سیب و گلابی‌جنگلی 


نبرد 


پدید میا بد (ممع) 

دار و کده-و 0.19 < دو اخانه(مع) 

دارو گیر - 0۵021۲ - جاه و 
چلال ۰ یکی حمله بردند برس‌آن شیر 
بدان لشکر کشن بادادو گیر. فردو-ی- 
جنگ وپیکاد : یکی بیژن‌گیو ود دیگر 
هزیر که درجنگ بودند بادادف گیر. 
فر دوسی( لغ) 

داره - و08۳ < وظیفه ورانب(فا) 
- دهره وداس مخفف داثره ‏ خرمن و 
حاله ماه (مع) 

داس - و[ < آلت ترآشیدن سم 
اسب, بداس آنچه بردارد از نعل او 


د کر امب را نعل ستةي توان ۰ میجعو دٍ 


سم وال استخوآن دعضی از ماهیان (دار) 


داس 


ماهی چو پشت ماهی‌نیست. نظامی- <س 


باديك که برسرغلات خوشه گندم و جو 
است: فلک‌سفله نس گرددوستت ‏ خوشه 
عمر دانه دارد وفداسش. مسعودتمد (عحد 
داسه)- نوعی از دام» دام نخجیر: هفت 
سالم درین خراس افکند درد و بایم 
کلید وداس افکند. نظامی- گیاهی‌دوائی 
که بءربی سلاپ نامیده میشود - نوعی 
سلاح شبیه بداس معمولی (قا) 

داستار - قاوخ[0< داماد < 
ولال وسمتار (مع) 

داستان - 0۵918 - مشهود و 
زبا نزد- افسانه و قصه سر گذشت : یکی 
نامه بود ازگه بعاستان فراوان بدو 
اندرون‌داستات. فر‌دوسی (په:0۵191۵ 
حق وقانون) 

داستانزدن - 0.2۵09 < معل 
زردن؛: چنینگفت بامادد اسفندیار که 
نیکو ذد این داستان هوشیاد. فردوسی 

داسخاله » 09281 داسناله 
و داسکالهد داس کوچك‌باغبان است : 
به‌منجنیق بلا پشت عیش من بشکست 
بداسخا ۷ غم گشت عمر من بدرود. جمال 
الدین عبدالرزاق- عصای سر کج(مم)- 
(اراكگ. داناله) 

داسکاله - 0۵512۵18 ع داسناله 
وداسخاله: ای‌تن ارتو کارد باشی گوشت 
فر به برهمه چون‌شوی چون داسکاله 
خودنبری جز پیاز.ا بو القا-ممهرانی(فر) 

داس‌ودلوس - 089009105 حد 


مفله پست : دوش وآانستم کاین ز نج همه 


د- 


وبواس است. ‏ مردم داس‌ودلوس‌ازدر 
روی آماس است. مذجيك (فر) 

داسه » وو0 وداس ع خسهایکسر 
تیزی که درسر خوشه گندم وجو وامعال 
آن است ؛ طوبی سر کش عاأم چوب تست 
داسه‌ای ازخوشهٌجاروب تست. کاتبی(لغ) 

داش » 085 < دم کوزه‌گران: من 
چنین زار از آن‌جه‌اش درم هم‌چوآتش 
میان‌داش درم. دودکی (فر خ: داش) 

داشاد - 88580 < انمام عطا و 
دخدش - اجر ومزد : خواستم دانیاز 
رداشادش 
عنصری (ف)- ص: داشاب 


پدر انا دمن فرستادش , 


ب 


داشت- 095۲ تس مصدر و ام مغءول‌هر خم 


وماضیمطلقاز «داههن»-توجه وحمات: 
سالمی را شکو داشت نکه‌دانی داشت 
مال خوش ازقبیل داشت‌ندار ی‌تو نگاه. 
فرخی» ملازمت و خدمت_-حمایت- خخش 
و انمام (لغ)- طاقت وژور-«داش» مس 
کوره (مع) ۱ 
داشتن-5)0 08 < ءلاوه بر معا نی‌مممول: 
بسر بردن؛ کجادت | ندر جهان‌اسر ار جوئی 
که‌تا با اوشبی برداردادم. عطار -پنداشتن- 
طول کشیدن: «چنانکه از نماز پیشین :ا 
شب بداشت» . تاریخ بهقی- واداشتن- 
مواظبت و :ههد کردن: مرا گر بداری 
بکار آیمت. فردوسی (مع) 

داشته - 0۵51 < کهنه و فر-وده 
وضایع شده (ذا به. عاوا0۵5) 

داشخاد - 0۵5۵۲ < داشخال س 
ریم آهن (قا) 

داشن » وود 0۵ مخفف «پاداش» - 
مزد؛ بدین دنچ و بدین گفتار نیکو ترا 
داشن دهدایزد بمینو .فخر الدین کر گانی 


۲ ۸ 


روی:ا جک نهات::مای تاداغ حیش 


-عطاو بخشش: چکنم که سفیه‌را شکوی 
نعوان نرم کزدن از داشن. لبیبی (فر- 
به: ط0915)- مخذف«داشتن» 

داغ - 86۷ سیاد گرم- غصه و 
اندوه- نشان واثر- معنیگی که شاعر چند 
چا بژدد نامشا عر که‌درغن لو قصیده‌مذ کور 
شود کهنه ومستعمل (مع) 

داغ بستن - 1و9و0 0۵۲ - 
داغدار اردن: ددل صد داغم از هر تاد 
کا کل میتوان بستن 
دسته کل میتوان ستن. مفیدبلخی (لغ) 

داغ‌چیدن - 0.0109 < بهلوی 
«م قر ار دادن نشان و علامت داغ : کند 


و دن ۳ ر هحمت 


سینه خویش‌راپون‌باغ که‌چیند بر آن 
نعل رخش تو داغ. ظهوری (لغ) 

داغ‌حبش-5 0.6.۵09 < نشان‌سیاه 
که ازداغ برچهره بااندام یدید آرند : 
آسمان 
در‌چهره تر کان نغما ی کشد.سمدی (لغ) 

داغ‌سر - توو 0۲ < اصلع , 
کسیکه پیش سراو هو ندارد- پر نده‌ای 
ازجنس گنجشك که در سر اوچند پرژرد 
میباشد- گنجشک نر (قا) 

داغ‌شدن - 8.500 <- آزرده 
شدن- عیب‌دار شدن- شهرت‌با9ءن- کهنهو 
مستعمل‌شدن (قا) 

داغ‌فسق- 6]097 137 نشان‌فسق 
که از حر کت بی‌موقع جامه باتنیان را 
آلوده بازد؛ نیایی هیچ شیخ پاك دامن 
که داغ‌فسق بر تنیان ندادد. عرفی(لغ) 

داغ‌قصاد - «قووو۵۷ ح داغ 
گازر انس زدا نی که کازر بر جامه گذار و 
هر فرش‌سقلاطون که مه.صیاغ او دودی سه 
مه ازآتش گردون سیه چون‌داغ‌قصار 


آمده. خاقا نی 

داغگاه - 28 08۷ ح< جای داغ 
برربدن آدمی یاحیوان : بوسه‌درداغگاه 
او دادی نندیی را زد بگشادی. 
نظامی - جائی که اسبان را داغ‌کنند : 
مرا شهنشه وحدت‌زداغگاه خرد شیب 
مقرعه دعوت همی کند که بیا. خاقا نی 

داغگر - وع.0 << داع کننده : 
چون گرمیت به‌شیشه گران کرده آشنا 
ااکنون در آتش از هوس داغگر نشین . 
ظهوری (لغ) 

دا گرفتن - ۵8 0.80۲0۴ - 
داغ‌پذیرفدن : جایی که داغ گیرد دددش 
دوا پذیرد الا که داغ سعدی کاول‌نظی 
نهادی. سعدی 

داغول - 8۷101 ودغول س عیار 
وحیله‌گر (کی: 08719) 

داغینه - 08۳189 کهنه و 
مستعمل (مع) 

داقو- 087 تير بی‌پر-بالاپوش 
و کپنك (مع) 

دال - 081 < عقاب- مرغی‌لاشخور 
از نوع کر کس : مردکی را بدشت گر ک 
زو بخوردند کر کس و دالاث . 
ناصر‌خسرو- ( گی:دال) - کج‌ومنحنی(مع) 

دالابه-ون 0818 شا گردقر اولان: 
انجم رخذان که شب با مشمله 
خلوتت دالابه است (لغ) 

دالان - 88618 دالانه ح دهلین 
خانه , چو خوان اندر آمد بدالات شاه 


در بل 


بهر پاس 


درون رفت زروان حاجب براه.فردوسی 
دالایه و81 ودولای< افیا نوس- 


-۲ 6٩ 


۱-۵ 


- دریا (مع-مغ) 

دالپوزه - 0610023 << نوعی 
پرستو < (دال + پوز +«ه»تشبیه) و 
بصورت‌های: دال پوز» دال‌بوزه. دال‌بوز 
و دالبیزه ضبط شده - ص: دالبوز و 
دا لیوزه 

دال‌خا- 0.581 <دارخال (قا) 

دام - 800 < جانور وحشی غیر 
در نده- جانور اهلی‌از نوع گاو و گوسفند 
(قا)- سکه‌ای مسین که درهند نخستن‌باد 
در زمان شیرشاه وجا نشینان‌سلسله سوری 
ضرب شده (مع-هن)- آ لت‌صیدحیوانات 

دامال - 08081 < اسباب و لوازم 
خانه. نمانده هیچ حوایج بخانةٌ دل زار 
بباد داده همه هرچه هست از دامال . 
ابوالمعا لی ( لغ) 

دامغاچی - 801 080۲ < مبدل 
«تمفاچی» - مهر و نشانه‌دار قبوض و 
اسناد دو لتی: گاه دزدیم و گهیشحنه و که 
دامغاچی گاه رهدار و گهی رهزن و 
که طر‌اریم. مولوی 

دامغول - 0807101 < دانهو گره 
ببزر گی گرد کان که از گلو ودیگر اعضا 
بر آید ودرد نکند (قا) 

دامك- و80 جا نوران‌و حشی 
کوچك ( دام ) - مقنعه و سرانداز 
زنان , کافر ارداماك و شلوار زرافشان 
بیند جای آنست که در دم نگشاید 
زنار . قاری البسه (نظ).- (رك: دامنی) 

دام کشی-51 0800129 < باری‌دادن 
و رفع گرفتاری‌کردن : یار مساعد نگه 
ناخوشی دام‌کشی کرد نه‌دامن کشی 


۹ 


- ۲۵۰ 


نظامی (لغ) 

دامگاه - 8ع.0. دامکه‌ع جای 
دام اهل تمیز وعقل اذاین دامگاهصب 
غافل نیند گرچه ددبن داهگه درند . 
ناصر خسرو 

دامن باکسی بستن - 09599 1:۵91 
8 << متحد وملارم او شدن: غریبی 
می چه‌خواهد یارب ازمن که بامن‌روز 
وشب سته‌است دامن. ناصر‌خسرو 

دامن بد ندان - 080880۵7, 0 
عاجز و فروتن : زان ثریا دامن افلاك 
کز‌پی‌سم‌بوس از دامن 
بدذهان میرسد. امیرخسرو (لغ) 

دامن بد ندان‌کردن - 1۲۵۲02۲ 


دردندان گرفت 


۰ .۰0 دامن بدندان گر فتن < فرو تنی 
وعجن کردن : داش را خارغم دردامن 
آویخت خرد دامن بدنسدان‌کره و 


بگریخت. خسرول( نظ)- گر بختن:ساحت 


صدرش زقدر مهر بمژ گان‌برفت دامن 
قدرش زعجز‌چرخ بد ندان گرفت سلمان 


( لغ ) 

دامن بر افشاندن - وخ ۶و 
۳7 << دامن‌افشاندن. سفر کردن- 
ترك کردن. اعراض کردن : ذین‌خرایات 
برفشان‌دامن ‏ تا شوی براباس فخر 
طراز. سنائی 

دامن بر چیدنه 0.9۳010 - 
اعراض کردن: تأیردانه‌ای گر اذاین‌دام 
چیده‌ايم دامان رغبنی است‌که بسر 
چیده‌ایم‌ما. تأثر ( نظ ) 

دامن‌تر - 0809۳0618۲ کنایه از 


معصیت و گذاه : عم که چون شیر : دکشتر 


کمرم خشك گرفت من‌سگجان ز کمر 
دامن‌تر باز کنم. خاقانی 

دامن‌چاك بودن - 0.0۵100 
نامزد بودن : زاهد منعش چه‌مکنددر 
هستی بادخر رز قبول ۵امن‌چاکست. 
قبول (لغ) 

دامن‌چالزدن - ۵.6.9209 ب- 
ترلك گفتن‌ورها کردن:سعدی ازدست غمت 
چالازده‌دامن عمر 
صابری ومشناقی. سعدی 


۳ ددن نکند 


دامن‌خو رشید- ۵1006۳06::0۳510 
آسمان چهارم- روشنی خورشید (ا) 

دامن نجه‌شدت - 25002۳ ۳۵1 
<< قدم‌ر نجه کردن: از کمان گوشهابرودی 
تو يك تیربجست که‌بیرسیدن دلد نجه 
نشدداما نش. ظهوری (لغ) . 

دامن‌شکستن - طوااووماه3 0 - 
قطع کردن: هنو ذحسن «شوخی نبسته‌بود 
کمر که چشم من بمیان دامن نگاه 
شکست. صائب (لغ) 

دامن‌فر اخ بودن-۳ع00 ۶۵۲۵0 
۰ <- بیکر | نه بودن. محدود نبودن : مس 
امیدرا هست دامن‌فراخ ‏ درخنی است 
بررفنه سیار شاخ. اسدی ( گرش) 

دامن ف راهم چیدن - ۵102 


0 << کناره گر فدن:«در نشیمن 


عزلت نشینمم ودامن ازصحیت فر اهم 
چینم.» سعدی( گل) 

دامن‌فر اهم آر فتن-و ۶وبروج. ۶ 
,۰ <دست وپای خود را جمع کردن و 
باحتیاط گر ائیدن: «خدم محمودی ازین 
فرو گر‌فنن‌علی نيك بشکوهیدند ودامن 


-۲۵۱- 


د- 


فر اهم گر فتند» : تاریخ تجهفی 
دامن کشیدن - ون 0.161 س 
خرامیدن: تاکی‌کشی بذاز و کشی دامن 
دامن دمی ز ناز و لشی در چن . ناصر 
خسر٩-‏ دامن برچیدن (ا) 
دمن تردگر ذیه 2۵۲01۶۵۲0۳۲ 
<< مدرد کردن : 


مس بت 4 
۳ ۳ مب ۰ ت ۷ 
ر ۱ ۱ بجور 


داد گسترده شود 
باز شیطان بزمین 
ازد بار از برراز. ناصرخسرو 
و زر ع 0.81۲ < مصاحب و 


س‌ 
ت 2 هدعین- نی (قا) 


كت" 


دادنی ۰ 08۸۲81۳3 ح< دامك عح< 
سن؟ داز ممَاعه زنان: مر این شهراحق 


 صت‎ 


",داد که برسرهای‌شاهان 
دامنی داد. امیرخسرو (نظ) 

داجوز ه وان 38۸ > پارری‌دهن 
,3ج برف روبند (خ: دموز)- 
رز ما دی که آزسید قن‌اهم کندد (مع) 

وم ۰۰ 06۵1018۳ حد دامی 
تارج ویراد ۰ :۱ که برسم دامیادی 
میدن نوآم بدانجه داری. :ظامی 

دان - 08۳ مخفف د«دانه» . دان 
است ودام‌خال وسر زلف آن صنم من 
سال ماه سته بدان دا و دام دل. 
سوزنی (نظ)- پسوند ظرفیت در کلمانی 
از قبیل: گلدان ونمکدان اسم مصدر و 
امر وفاعل مرخم از «دانستن» : بسیار 
دان» نادان 

دانجه - و890 <دانژه < عدس. 
می‌جمك (فا) 

دانستن ۰ 0۵۳69519۳ <: تأنستن 


مخفف «توانستن» : مگر خود این شب 


پلد ابروز داد برد کدام یلدا کاین 
شب هزار چندان است. نزاری قهسنانی 
(نظ) شناخنن وبجا آوردن (مع) 

داشگر - 0۵065297 <دانشور 
چو داشگراین‌قولها بشنود پس‌آنکه 
زمافی فررن آرمد. طیان (فر) 

دا اش‌مزی - 0.092۳ < مزیدن 
دانش <- تحصیل‌دانش: زاهدی‌درغز نی‌از 
دااش‌مزی 
مولوی (لغ) 

دانش نیوش-» 0.87105 دانش 


بدمحمد نأمو کنیت‌مرغزیک. 


پذیر- مطیع‌علم ودانش: چونامه‌بخواند 
خداو ند هوش بیاراید آن رای‌دااش 
لیوش. فردرسی 

دا شومنب0و(0) ,0 دا نشمند: 
بود داشومند وهم‌پهلوان نه‌پیند کسی 
پیر اذاین سان جوان . فردوسی (په : 
0 08815) 

دانثی - 08۳681 << دانشمند : 
سز در بدین بوم زابلسنان نهد 
دانشی نام غلغل سنان. فردوسی 

دا نك « م88۳0 ودانگ -دانه 
(په: 0۵۳۵1۸) 

دانك - 086۳)8(012< دانکو < 
غذائی که ازاقسام حبوبات باکله و پاچه 
گوسفند پزند و هنگام دندان بر آوردن 
اطقال بخانهٌ دوستان و کسان‌فیستند(قا) 

دا نک » 88 - حسه و بهره : 
ازاین تاختن گوزوریدن براه نه‌دانی 
و نه عز و نه‌نام‌ونه گاه. طیان(فر) - پول 
خرد- چهار يك درم ومثقال و جزآن- 
واحد مساحت( < يك‌ششم‌هرچیز)_واحد 


۳۹۳ 


وزن معادل هشت حصه پاهشت جو (مع) 
(په: 08) 
دا نگانه - 9ق8ع۳غ0 ع پولی 

که جمعی بین‌خود جمع‌میکند ومایحتاج 
گردش و تفریح‌رافر اهم‌میساز ند : گر چه 
بخرواد مرا هست‌فضل ‏ نیست‌زدانگا نه 
مرا يك تسو. کمال| لدین‌اسمنیل (دانگک 
د آنهخ: دانگی) 

دا نه‌دان - 0 -- پر یشان _ 
پرا کنده ومتفرق (مع)- ظرفی که غَله‌در 
آن کنند زمینی که در آن شاخ درخت 
نش کنند (قا) 

دا نه‌زن ۰ (0.291 < «جورن» بمعنی 
افسونگر 

داو - 08 < نوبت‌بازی درقمار- 
دعوی کاری کردن.- زیاده کردن‌خصل‌قمار: 
اور نک کو کلجهر کو ‏ نقش وفا ومهر کو؛ 
حالی من اندر عاشتی داو تمامی‌میز نم. 
حافظ_هرچینه و مرتبه از دیوار گلی که 
برروی هم گذار ند (مع- رك: دای) 

داه - 0 :- کنیزك و پرستار- 
زن آبستنی: تاك رزرا دید آبستن چون 
داجان شکمش خاسته همچ ون دم 
رو باهان. منوچهریمبدل«ده»:اختر انند 
آسمانشان جایگاه هفت تاه دوان 
دزدو وذاه. رودکی (فر) 

داهول - 0801وداهل <علامنی 
که در زراعت وفالیز ومانند آن نصب 
کنند تا جانوران موذی از آن بر‌مند - 
علامتی که صیادان نزديك دام نصب‌کننه 
تاجا نوران برمند و بسوی دام آیند: هر 
صیدی کو نمی گنجد بدام دام وداهول 


۲۵۲ 


شکاری میکشم. مولوی- جسته نیافتستم 
کایدونم گوئی زدام وداهل جستستم . 
بوشکور (فر) ۱ 

داهیم - 0۵400 ديهيم (مع) 

دای - 08 وداو < هرچینه و 
مرتبه از دیوار کلی: پی دیوارایمان‌بود 
کارش ولی شد چارهای ازچار پارش. 
جامی (نظ- خ:دای) 

دایگانی- 851ع( 0۵79)6‏ 
پرورش کوده ودایگی- دلسوزی ومحیت 
مادری (مع) 

دبا [09810-4ودبال ‏ تر نج(مع) 

دبداب ۰ 090080 << طبل .ودحل 
_ شأن وشو کت (عر) 

دبد به - 0900199 ع هر آوازی 
ماننه آواز افتادن و بر‌خوردن‌سم بزمن 
سخت آواز دهل ونقاره و ماننه آن- 
بزد گی وجلال (مع-عر) 

دید بهژت - 0.29 عح نقاره‌زن 

دبز - 609102 ح کلفت درشت و 
هنگفت (درپارچهمع) 

دبود » 02010۲ حت بادی که از 
مفرب وزد - صولتی که منشاء آن هوای 
نس واستیلای آن بود و موجب صدور 
چیزی باشد که خلاف شرع است(مع-عر) 

دبوس ۰ 0009-09005 ح 
گرز آهنین- چوبد-تی ستبر و گره‌دار 
چونکه از عقلش فراوان بدمدد چند 
دبوس فوی برخفته زد. مولوی : چون 
رنه برمهره شیران ۵بوس شصت من 
چون ز ند بر گردن گردان عمود گاوسار. 
منوچهری (قس تبز-هظ») 


دبوساك - 09005916 دبوکی 
حگیاه پثیرك وخبازی, نان کلاغ (قا) 

دبوسه- وو و - نام جایی‌است 
در زیر عرشهٌ کشتی که محل زنان‌ملاحان 


است: نکاری ازسرپا باب دوسه نگاری 


کش دهان باشد دبوسه. اشرف (نظ) 

دخ - 87 نیکو: زچرخ بادهمه 
شغل‌دشمنان تو زیف زبخت بادهمه‌کار 
دوستان تو دخ. سوزنی-صف ورده:همچو 
امواج بحر لشکرشاه متعاقب‌همی‌رسد 
دخ‌دخ. نزاری قهستانی (جها) 

دخ ۰ 006 مخفف «دخت» ۰ در 
چمن دلبری سس و قد ماه رخ چون 
تو ندیداست کس: هیچ پر بچهر۵خ مخنف 
«دوخ»:روی مرآهجر کرد زردتر از زر 
گردن من عشق کرد نرمتر ازدخ.شا کر 
بخاری ( نظ ) 

دخت ۰ 006 <دختر: منیژه‌هنم 
دخت افراسیاب ‏ ندیده برهنه تنم 
آفتاب. فردوسی 

دختندر - 008۳808۳ < دختس 
اندر < دختری که ازشوهر دیگری یا از 
زن دیگری باشد : جن بمادندر نماند 
اینجهان گر به‌روی ‏ با پسندر کینه‌داردهمچو 
با‌ختند را . رودکی (فر - دخت + 
اندر ) 

دختن» 001)681مخفف«دوختن»: 
سرانجام آن‌شبر از اودخته شد زنومرد 
از آن کار پردخته شد . فردوسی - (خ : 
دختن) 

دخش ‏ 5و0 < آغاز و ابتدای 
کار : نو عاشقم و ازهمه خوبان زمانه 


د-خ 


دخشم بتو است ارچه کهام خوب بود 
حال. فرالاوی (فر)- (قس: به:095812 
عح< «دهت» تهرانی)- تیره وتار: بخواه 
آنچه خواهی ودیگ ببخش مکن بر 
دل ما چنین روز دخش. فردوسی 

دخمه - 09008 ودخم< سردابه 
مردگان و صندوقیکه مرده را در آن 


میگذ اشتندگورخا نة گبران:هر که رارهبری 


کلاغ کند بیگمان دل‌بدخمه داغ کند. 
عنصری (فر): چنینگفت بامن‌ستاره‌شمار . 
که رستم کند دخم سام سوار . اسدی 
(گرش)- (په: 03:۳0812) 

دخماز ندانیان - طم8 ق26۳0 
,6 دخمه فیروزه< آسمان 

دده - 090 <دد <- درنده: باز 
پد واز خویش باز شوم چون دده باز 
کردد از پد واز. اغاجی(فر)- جدپدری 
پامادرعب دائی پیر -کنی کی که کود کانر | 
بزر گك کند (مع-ترلك) 

در » ۲و0 < دربار - فصل و باب 
کتاب (په: 09۲) - نوع و جنس - اسم 
مصدر وامر وفاعل مرخم از «دریدن»- 
مخفف «درون»-حرف‌اضافه دمعنی‌ظر فیت- 
طرف: نکه کردر نجیده ددمن‌فقیه نظر 
کردن عاقل اندر سفیه. سعدیه بمعنی 
«را» : زتوآیتی دمن آموختن زمن 
دیو را دیده بردوختن. نظامی- قرب و 
مصاحب: دل پتو داده است نشانی مرا 
۵ تو دسم کر برسانی مرا. حسن‌دهلوی 
- اتصال و کثرت :گرت نزهت همی‌باید 
صحرای قناعت‌شو که آنجا باغ در 
باغ است وخوان د۵مخوان وبا ۵ه با . 


در 


سنائی (مع) 

ددایزین - 09۳۵08217 < 
دارافزین (مع) 

دراجه - و09۳۵ < آلتی است 
جنگی و آن عراده‌ای است که داخل آ نرا 
ازچوب و که وجز آن پرسازند ومردان 
در پس آن حر‌کت کنند تا بدیوار قلعه 
رسند (مع-عر) 

دراده - 06۲8۵9 < دیوثو لتبان: 
به‌هیج نامه ورقعه‌سلام ما ننوشت زهی 
ددداهُ زن روسیی لوطی کار. کمالالدین 
اسمعیل (نظ) 

دراز آهنگکه وووطق2 ۵و0 - 
بدر ازا کشیده و طولانی : سنّت حجت 
خراسان گیر ‏ کار کوته‌کن‌دداز آهنکت. 
ناصر خسرو 

درازدست - ,ا9ع0.0< چیره و 
مسلط ستمکار_ متجاوز. حریص‌وطماع: 
بزیر دلق ملمع کمندها دار ند 
هستی این کوته آسنینان بن. حافظ 

درازدم - 0.0000 ع<سك_میمون- 
عقرب (1) 

درازدنبال- 0.0089۵1< گاو- 
کاومیش (قا) 

درد از شمشیر- 0.59051 <شمدیر 
رن زر نگ وچالاك (مع) 

دراز کار - 0.18۲ < کسیکهزیاده 
ازحد خود کاری میکند ولاف‌میز ند(ة۱) 

دداز گوش - 0.805 << خر و 
الاغ- خر کوش (مع) 

دداز نا(ی) - (0.88)7 < درازا 
درازی . دداز ای زمان را طول 


در از 


6 ۵ ۲ات 


بشکافد 
قاضی‌نور اصفهانی (نظ) 
دراز نا - 0.۳2 < دراز و . 
طویل (مم) 
در آ 2 بختنسجو 09۵1 ع- کلاوین 


پلارك تو اگر برس‌زمان‌آید. 


شدن. آویزان کردن- خن 2:۰ کردن (مع) 


ددا(ی) ه (۲۵)۷جن ع- نك 
آهنگران؛ از آن چرم کهنگران پشت 
پای بروشند هنخام زخم‌۵داگ.فردوسی 
- ز نگ بزر کک:شادباشید که جشن‌مهر نان 
آمد بانگ و آواز دای کاروان آمد. 
منوچهر ی 

دراییدن - 09۲۳۵5710 <-سخن 
گفتن- آواز کردن - سخن بی‌معنی و 
نادرست گفنن (مع) 

درا نداختن - 0.98081 < 
بمجادله ومناظره افکندن (مع) 


درب ۰ 09۲0 << دروازه شهر و 


قلعه. راه سخت و تنگ در کوه (مع-عر ) 


در باختن ۳ 2۳ 87 63 --- داز ی 
کردن و باختن- خرید وفروش کردن - 


بخشیدن وعطا کردن. وامدادنب ازدست 


دادن و باختن_محو کردن اعمال گذشته‌از 


نظر خود (هع) 


در بمازیدن - وول0.0221 < 


درباختن 


در باقی‌شدن - 5002 0.99۷1 


تمام شدن و با نجام رسیدن. محو شدن - 
متروك شدن (قا) 


در باقیکردن ۰ 0,۷۵۵ < 


تمام کردنو با نجام رسانیدن- ترك کردن 


و ترلدادن. کاریرا بوقت دیگر مو کول 


-۲۵۵- 


د- 


کردن- موقوف داشتن - چشم پوشیدن_ 
بدور افکندن (مع) 

دربا(ی) - (09708)۷ مخفف 
در با یست بمعنی‌ضروری (قا) 

دربایست - ووغط.0 - 
نیازمندی‌وحاجت- ضرورت سزاواری و 
شایستگی- طوروروش_-رسموضروری(مم) 
-«نوع» مقابل «جنس» (فا) 

در بایستن - 09۳0۵/698 - 
لازم بودن- مورد احتیاج‌بودن سزاوار 
ولایق بودن (مع) 

در بسا یسته - ووونقطو - 
دربایست (مع) 

ددبانی - 0.0871 در بایست 

در بر کشیدن - 5109 0.087۵ 
حد در کنار گرفتن در آغوش کذیدن 

در بز ین - 0.0921۳ < دار بزین 

در ند ۰ 0۵۳08۳0 ودررند < 
بندر گام معبرتنگ و باريك کوه میان 
دوشهرستان (قا)- قلعه: بهرجایدد دزد 
ها کردشاه ‏ بر آورده برجش به‌خورشید 
وماه. زجاجی (نظ) 

در بندان ۰ 0۳098086۲ << 
حصار داری - تحصین و قلعه‌بندان مانع 
و گرفتاری: چون بحق بیدار نبودجا نمان 
هست بیداری ز در بندا نمان. مولوی 

وربا (ی) افکندن - 8۴۳۸۵۳808۳ 
()0.08 - اهمال وتعطیل کردن - 
بی‌اعتنائی کردن وخارساختن (ها) 

در پین- 09۳01 < درپی - وصله 
و پینه : سیه کليم خری ژنده جلوپشم 
آگند که زندگیش نه ده وین‌پذیرد و 


ت‌ 
نهر فو . سور نی ملطان او لا د دد‌حد نو 


درطریقت ازجامد خضر زد برجامه‌تو 
ددبی. سیف‌اسفر نک (نظ) 

ددج « [00۲< صندوقچهٌ جواهر 
و انواع پیرایه‌دان زنان : رویت از گل 
درج دارد ددجت‌ازعنبر‌طراز مشکت 
از مه نافه دارد ماهت ازمشك آسمان . 
منوچهری (عر) 

درجوال‌شدن - 0.0۷۵10 
ثریب‌خوردن (فا) 

درجوال‌کردن - 1۵7088.ز.0 
فریب‌دادن (قا) 

درخت‌سنبه - 09۲92160۳109 د 
مرغ دار کوب نوعیز نبور سیاه که‌چو برا 
سوراخ میکند (قا) 

درخت فاضل-261 0.6.8۵ < درختی 
که عوام آنرا نظر کرده دانسته بر آن 
پاره کهنه می‌بندند: چراغ صبحگاهی در 
خموشی درخت؛فاضلی در ژنده پوشی. 
اشرف ( نظ ) 

درختك‌دا نا-6 09۳92812608 
درختی‌است که بر گهایش رو با فتاب 
میگردد: گر بردرش درختاکدا ناشدم‌چه 
دود کقبال‌او درخت کدورا چنار کرد. 
خاقا نی 

ددخش ۰ 00۳065 <درفش << 
برق: درخش ار نخنددیگاه‌بهار همانا 
نگرید چنین ابرزار. ابوشکود (فر)- 
روشنی وتاش- درخشان (مع) 

درخفجك - ]09۲8 < 
برخفج و بر خفجك د< کابوس:تاختند از 


هوای نفس وفساد بر‌سر‌خفته همچودر 


خفجك (فر ) 


دم 


درخمی» 097۵10۳01 < و أحدوزن 
معادل يك‌مثقال (مع-یو: 0۳۵0۳06) 

درداب - 03۲۳080 <- دستنبو یه( قا) 

دردخوار ۰ 09۳08۲ < فقبر و 
فرومایه (قا). 

دردی - 00۳81 < [ نچه ازش‌آب 
وغبر آن‌ته نشین شود: پر ۵ دی کش‌ما کر چه 
ندارد زر وزور خوش عطادخش وخطا 
پوش خدائی دارد. حافظ 

درژمان - 09۲2008۲ < ریسمان 
تافته که درسوزن کشند (طب:درزمون) 

درژن » 09729۳ < سوزن :+ کس 
از خلق در کوی و برزن‌نماند در آنجا 
بکه جای ددذثت نماند. سعدی 

درژه - 09۳29 , درز ودرژه < 
دخس خردسال (مع)- پشته خاروخاشاك: 
چو پشته‌پشته درو درذهای خار وخسك 
چو پاره‌پاره دراو خامهای ریگ روان. 
انوری (نظ) 

درزژی - 09۳21 ح< خیاط (۲: 
درری) 

درز ی کردن ۰ 0.19۲01 << 
خیاطی کردن (مع) 

درژه - و0۳۶ < درزه 

درساد - 8و۳و8 در گاه: بخت 
ودولت چو درآیندبدرسادس‌ای این 
دهد برعتبه بوسه و آن برطبقه. سوزنی 

درساده - 08۲6۵۲9 دیوار یا 
پرده‌ای که درجلو درقلعه و محوطه خانه 
کشند (قا)- (درسار 1 «ه» نسبت) 

درست ۰ 00۲05۱ << پول نقره و 
طلای تمام عیار صحیح وراست 


درستان- 00۲096 < شا گردانه 
(قا) (درست۲-ان)_ص: درستار ان 

درسته - ۲351و درشته ‏ عفو : 
هر آنکو کند جرم مجرم ددسته کند 
فضل حق ازدمندانش رسته. رضی‌آلدین 
لالای قزوینی (نظ)- ص:درسه 

درسفتن - 00۲80119۳0 کنایه از 
سخن خوب گفدن-دوشیزهر ا تصرف کردن: 
هر‌ترانه ترانه‌ای میگفت هر اسفتهد‌دی 
ددی می‌سفت. نظامی 

ددش. 021795ودرشی <- نوعی‌خیار 
باريك ودراز (مع) 

درشتجو(ی) - ( )00۲050 
تندخو و بدخلق (مع) 

درشت‌دو(ی) - (0.۳0/۷ < 
بیحیا و گستاخ- بدخو وتند (مع) 

درشتناك - 0.۳4 << سنگلاخ 
وصعبالعبور (مع) 

در شدن-021۲350091 - داخل‌شدن 
ودرون‌رفتن (مع) 

درشی » 09751 < درش 

درغال» 61 09۳۷ < ایمنو آسوده: 
ای شاه‌نبی‌سیرت ایمان بتو محکم ای 
میرعلی حکمت عالم بتو درغال. رودکی 
( نظ ) 

در غلبگین- ۵)0(109161 0.۷ 
درغلبکن < در پنجرهد ار (قا) 

درغم - 021۷ نام موضعی 
که شراب آن معروف بوده : شراب در 
غمی از جام شامی بشادی نوش کن از 
بام تاشام. سوزنی- نام‌نوائی ازموسیقی: 
چنان‌مستغر قم‌درغم که‌مطرب اگرددغم 


سراید غم فزاید. ابوسمید (نظ) 

درغوش - 0.005 << درغویش < 
درویش- نیازمند وتهیدست (مع) 

درفش - ]00۳۵ < بیرق و علم- 
فوطه‌ای که در روز جنگ بر با لای‌دستار 
خود می‌پیچند (مع - او : 0۲9۴59) 

درفش-00)(۳9]5 << درخش 
وفروغ - درخشنده و درخشان - برق 
(رلك:در خش) 

درفش کاو بان - ۷17۵ 0.6.1۵ 
چرم پاره‌ایکه بروایات باستانی کاوه 
آعنگن برس چویی کرد و مردم دا بر 
ضحاك شورانید وفریدون آنرا بزر و 
گوهر آراست وپادشاهان آنرا فرخنده 
میدانستند و تافتح ایران بدست اعراب 
باقی بود : فروهشت از زرد و سرخ و 
بنفش همی خواندش کاو یانی‌ددفش . 
فردوسی- این درفش باسامی اختر کاو یان 
وورفش‌کاو بان نیز خوانده شده (او : 
8 9115ع)- (ح-ةا) 

در فشفی-51 ]06۳۵ < مشع‌ورو ددنام: 
بگفتار گر سیوز بدگمان ددقشیمکن 
خویشدن درجهان. فردوسی 

درفشیدن - 5208۳ ]00)2(۳۵ 
< درخشیدن (مع) 

درفنجك - و09۲۲ < در 
خفجك و فدر نجك < کابوس (فا) 

درقه-و 0.۷ ح< سیری که از پوست 
گاو با گاو میش يا کر گدن هیساختند 
(مع-عر ) 

در کشیدن - 031 0.16251 پائن 
کشیدن. ر کاب کشیدن. نوشیدن - جذب 
کردن- محو کردن (مع) 

در گذاشتن - 0.80251 و 


-۲۵۷- 


در 


در گذشتن ‏ عفو کردن و بخشودن (مع) 

در گر - 00۳29۲ مخفف «درود 
گر»: بفرمود نادد گر ان آورند سزاوار 
چوب گر ان آور ند. فردوسی 

در لا »0۵۳16 -- در ليك < قبا ئی 
آستین کوتاه و پیش‌باز که سپاهیان قدیم 
می‌پوشيدند. باداقبای ملك ببالای قدتو 
و آنگه بزیر دامن‌جاه تو دلکی. نجیب 
الدین کلپایکانی ( نظ) 

ددم - 06۲0 -<درهم ع< واحد 
سکهٌ نقره درایران قبل و یمد از اسلام: 
زاحد که 2۵م گرفت و دیناد روزاهد 


دیگری بدمت آد. سعدی (گل)- (یوه: 


6۵ 0) 
درم‌خر ید - 0.8۲10 غلام‌یا 
کنین زر خرید : می‌آرد شرف مردی 


پدید آزاده‌نژاد ازددم‌خر زد.رود کی 
ددمسر! - 0.59۲۵ - 
درم ودارالضرب (فا) 
درم‌سنگ - 0.99۲ وزن‌کدرم 
درم گزین - 
صراف (مع) 
ددمل- 00۳001 < د امل < هرغلة 
نارس اعم از نخود ولویا ومانند آنکه 


جای 


۳ شا -<- 


آنرا بریان‌کنند وخورند (ممع) 

درنگك - عووول << توقف - 
تخیر ومهلت وقت وزمان: گر لطف و 
مر‌دهیت دمردم گیا رسد مردم گیای 
مردم گردد همان ده نک (نظ) - (په : 
06۳2 )_مخفف آدر نگ در نجو آفت: 
فلك چوغیبه جوشن ستاره‌زان‌دارد که 
بی‌دد نك بودچون‌براو ز نی بشتاب. فرخی 

درنگی - 06۲9861 < توقف- 
تأخیر- آهستکی (مع) 


د-و 


۵۸ ۲ ب 


در نگی نما(ی) - ()0.808)0(0۳8۵ 
[ نکه‌:ظاهر متو قفو آهسته جلوه کند(مع) 


دروا(ی) - (09۳۷۵)۷ عد 
اندرو اسر گشتهو حیر ان: رهروان‌چون 
آفعاب آزاد وخندان‌رفته‌اند_ من چرا 
چون ذره سر گردان وددوا مانده‌ام . 
خاقانی- سرنگون: چه اخگر ماند از 
آنآتش که وقتی خلیل‌الهدر آن‌افتاده 
درو]. خاقانیه مخفف «درواست» << 
لازم ۰ زددوای ما هرچه بایست نیز 
نوشت است بر داره و گنج وچبز. اسدی 
(گرش)- بدو معنی اول ددواژ ودرواه 
نی ضبط شده 

درواخ- ۲ 00)(۲۷۵ < استوارو 
راست_صحت وسلامت: چونکه ناهنده‌ددو 
کستاخ شد در درستی آمد و ددواخ 
شد. رودکی- دلیر : باامر تو درواخ 
ننگرد شبر فلك ان هر غزال ملك . 
بوالفرج (پاد: 010۳10۷7 امتوار و 
مضبوط )- ص: دژواخ 

درواخ‌کردن ۰ 0.13۲08 ح 
درست واستوار کردن (تع- قا) 

درو ا09۳۷۶-2.دو امودرو ای س 
سر گشته وسرنگون: آزابر به‌بینی که همی 
مردبکوششی ‏ پرنده فرود آردبسته شده 
دروا. ناصر‌خسرو- ص : دروار ۱ 

دروانه - 0۳۷۵ < سوراخیکه 
که بر بام خا نه گذ ار زد وازآن ببام‌رو ند 
(در وان مبدل «بام»+ه) 

دروام ۰09۳۷۵ دروایو درو از 
سر نگون‌وسر گشته:ز بیم آ تش تیفش که بر 


شود دفلك ستار کان همهدر در ج<و دش 


ورواهند: امیرمعزی (نظ ) 

دروایست - اوع 09۳۷۵ ح 
دربایست وضروری و بصورتهای دروای 
ودرروا. تخفیف باثته 

درود - 00۳00 < تهنیت دعاو 
ستارش_رحمت خدا:زمن اد برتام ترم‌در ود 
خداو ند شمشبر و کوپال وخود. فردوسی- 
( په: 0۳12 --صحتو آراهش)-ماضی‌مطلق 
ومصدر مرخم از «درودن»- چوبو تخته 
(شو: درود) 

درود‌گر - (وع.0 ع<- و در گر 
جوب تراش و نجار (درودط کر ) 

ذرودت - 00۳009۳ و درویدن 
درو کردن (باز: 8۳0685) 

در وش*5 06۳21۷ ودر فش < درفقش 
کفشدوری. نشترحجام - رایت فوطه‌ای 
که درجنگث بربالای دستار پیچند 

دروشت هم 809۳۷961 مخقف 
«دروشتن» < خررامیدن باناز وچرخیدن 
ررقصیدن : ای مسلمانان زنهار ز اقفر 
بچکان که بددوشت بتان چگلی‌گشت 
دلم. عماره (فر)- درفرهنگ‌اسدی«تیر » 
معنی شده‌ومحتمل است«سیر » باشدزیر !این 
کلمه مر کب‌است‌از «در» + «وشت»مجفف 
0 جب‌عنی رقصیدن و گشتن (رل. 
وشتن) 

درو گر -2۲ 00۳۱ مخفف‌درود گر 

ددو گر ۰ 06۲0۱823۳ < کسیکه 
غله درو میکند (۱) 

دروت ۰ 06۳12۳ < پیما نها بکه‌غله 
بدان اندازه گیر ند (قا) - عالم ملکوت- 
وعا تیبکه که مفان درخورد نیع ددمند ( به: 


0 داخل و اندرون مقادل رون 


درون‌بسروه ۰ 0.۳9۳۷۲ 


مربی باطن: ای ددون‌پرود برون 
آرای وی خرد بخش بیخرد بذشای. 
ناثی عز نوی 

درو ج - 00۳۵08 ممرب درو نك 


درو ند 03۳۲۷۳0 ع قلاب‌و چند لك 


درو ند - 00۳۷۳0 < 
وفاسق و نامعتقد ( په:0۳۱2۷۵۳0) 


بددین 


درو نك - اور 00۳ودرونه << 
درو نج گیاهی است دوائی (1۶) 

درو ه - 09۳00 و درونك < 
داخلو اندرون قوس قزح کمان‌حلاجی: 
میغ ما نندهٌپنبه‌است وراباد نداف هست 
سد‌کیس درو ه که بدان پنبه دنند . 
بوالموید (فر)- (ش: 0۳0۳8 < کمان 
و قوس) 

درو بدن.- 02 ۲۷71 05۳و درودن 
درو کردن 

درو یژه - 02۳۷71۶8 و درويزه 
مبدل «دریوزه»: فروغت در کدامین خاك 
پیوست که نز ددو یره خورشید ومه 
رست. امیرخسرو (نظ) 

دده - 00۲۲ <مروار بدبزر ك 
و گرانبها- عقل اول (قا-عر) 

وره - و۲رول ‏ تازيانه و دوال: 
آتشی از قهر خدا خود ذره‌ایست هر 
هدید للیمان دره‌ایست. مولوی (عر) 

دره - و00۲ ح شکنبه گوسفند و 
غبره: گرگ ازرمه خوران ورمه در گیا 
چران هريك بحرص خویش همی پر 
کند ۵ره. ناصر خسرو 

درهشته - 0۳۳65۵ عد جود و 
عطا : سکه دارد عطا و درهشته در 


زمانه نه‌رر زه‌درهشته (نظ قس: دهشت ) 


- ۲ ۵ ٩2 


د-ر 


ددیکه»۳1 0 << مذ-وب‌بدرهو«در» 
ح در باری ودره‌ای- زبان ادپی ايرآن : 
زشعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که 
لطف طبم وسخن گفتن دی داند.حافظ 

دری ۰ 00۳۳1 ح درخشانه ما نند 
در (مع-عر) 

دریا بار - 981۲ 09۲۵ <جائیکه 
در یار زیاد باشد -کنار و ساحل دریا- 
پاران سیل آسا - طفیان رودخانه (مع) 

ور باز بدن - 8210 09۳۷ << 
آهنگ وتصد کردن (مع) 

دریافتن - 09۳۷8]۵ عد در 
رهیدن. فرو گرفتن- چاره کردن-جبران 
و تلافی کردن- درك کردن- تدارك کردن 
- فهمیدن. مملوم کردن آدراث(ح-قا) 

دریاکش - 0۳۷8۵۱:95 و دریا 


در با کشا نند کا نا رجور نهنگ ۳ 
میگریزم. خاقا نی 


در بدن ۰ 00۲۳102 << درودن و 
درو بدن < درو کردن 

در بگانه رخع 0971 < در یجان < 
قا نونی‌ازاعمال نجومی که در آن صور 
واشکال فل؟ 


ی را بسه طبقه تقسیم‌میکنند 
(سن: 0۳۵12۲۵۲9 <سه‌بهر » سه‌بخش) 

دریواس - و۷۵ 02۲1 < چار 
چوب در؛ دیوار ودریو اس فرو کشت و 
برآمد ‏ بیم است که یکباره فرود آید 
دیوار. رودکی (فر) 

در بوذ 09۳۱2 <دریوش 

در بوزه - 1029 0217ودرو یژه < 
کدائیو در یوز گی: چند از ین‌صبرو از این‌سه 


روزه چنده چند ازاین‌زنبیل واین در 


د-ز 
بوذ« چند . مولوی - این کلمه بصورت 
درو يزه. درو یژه ودریوش نیز آمده 

در یوش ۰ 09۳105 و دریوز < 
درویش ومحتاج: نبید بادو اب او بر نگو 
بوی خجل چراغ بادورخ او بروشنی 
دریوش. لامعی جرجانی 

دز - 2و0 ودژح وله وحصار : 
بور تکه 
نزديك آن 29 بر‌گزید. مولوی (به: 
012) 

دزداد ‏ قلعه بان 

دزدافشاد - 0020918۵۲7 و دزد 
افشره ‏ معاون وهمدست‌دزد(رل؛افشار ) 

دزدخنده - و0ورو)ر.0 ع تبسم و 
لبخند (مع) 

دزك - عاووول با ماوون - 
سر آستین و مجازاً دستمال و دعارچه : 
ای قبله خوبان من ای طرفه ری لب 
را بسپیدذك(دستمال سپید) یکن پالاز 
می (قز: 00221) 

دز ندیس- 2015و < همانا 
وگویا : اگرچه در وفا بی‌شبهی‌ودیس 


از پناه حق حصاری ه‌ندید 


نمیدانی تو قدر من دذ فدٍس . رود کی 
( نظ ) 

دز - 00# دز 

د - 00۶ و دش بد و نا پسند 
در کلماتی ازفبیل »دژخیم , دژخوار»و 
دز کام (په: 0126) 

دژ باد - 0088080 سهمکن 
وخشمآلود ۰ اکر شبر دژآبادی به‌بیند 
چو سك اندر پس زانو نشیند. بهرامی 
سرخسی 


رک ۳ 


دژ] گاه- 8ع00۶8 و دژاگه -. 
بدا نیش و تندخو_خشم] لود: سوارجهان 
نیوز ار دلیر چو پیل در آ گاه‌ودر نده 
شیر . دفیقی 

دژ] لود - 0026100 خشمکین 
ودژآگاه : یکی شیر 2۵ لود است در 
جنگك که دارد ازمعاف شیر نر ننگك. 
خسروانی (نظ) 

دز آهنگ - وطوطخ00۶۵< دز 
آهنج حد بدخو مخوف. تند و سخت: 
بيك خدنك در ] هنک جنگدداری‌تنگک 
تو برپلنگ شخ و بر نهنگک دریابار . 
عذصری (فر ) 

دزیر از - 00۶09۳82 < نازیبا 
وبدنما- بدخو-زشت_طماع وعیبجو(مع) 

دژبرو - 00۶900 -د دژا برو حد 
خشمگن وقهر آ لود: یکی دز رو لی‌است 
پررخاشخر کزو هست شیر ژیانراحذر. 
ابوشکور (نظ) 

دز پسند- 007099900 < بدپسند 
- زاهد و پر‌هیز گار:مگردژخيم ویسه ۵ 
پسند‌است که ما را اینچنن در غم 
فکند است. فخرالدین گر گانی 

دپی0-4 1 00۶. دژ به-- غده بز رت 
که زیر پوست یا ضمن مخاطهای بدن 
بر آید (مع) 

دژخیم - 0 00۷1 عز ندا نبان و 
جلاد وامتال آن - بدخو و خشن : بدل 
گفت کاین ماه دذخيم نیست کر از 
رازم آ که شود بیم‌نیست. اسدی ( گرش) 

درل - 008916 پینه دست و با 
بملت کار کر‌دن یا راهء‌رفتن- غدء كوچك 


-۲۲ ۶۱ 


دس 


ره ریسمان (مع) 

در ۰ 00۶12۵005 و دز کام سس 
زاهد و پرهیز گار_خشمگین و بدخو:مکن 
در کامگی با آن جوانمرد په پرور 
مهر آن راکو بپرودد. فخرالدین گر گانی 

۵ - 007۶900 <سیاهو تیره_-افسرده 
وغمگن- خشمگن و تندخو: چوپیش وی 
دژم برخاست رامین کننده زیر لب‌ر 
بخت نفرین. فخرالدین‌گرگانی 

دزمانوزق:(00 <متاهفو اندوهکن: 

چوشاهنشه‌زمانی بود درمان بخشم! ندر 
خرد دا برد فرمان. فخرالدینگر‌گانی 

دژم ناك-1 0۶900۵ < غمگن و 
افسرده- خذمگین_ رنجور (مع) 

دژن - 00۶90 ودژ ند تند و تین: 
گیگیز و گندناو سیندان و کاسنی این 
هرچهار گونه که داری همه دژن 

دز نام - 00۶80 دشنام 

دژواخ - 008۷8 مبدل‌دوزخ: 
(په: 002826۷) 

دژواد - 00۶۷8۲ دشوار 

دژو ارحالی- 0.8۵11 تنگدستی 
- بیئوائی (مبع) 

دژهوخت - 06۶006 ع< بیت 
المقدس(قا) این کلمه بصور تهای‌درهخت 
ودرهوخنیز آمده ص: دژهوج» دژهوست 

دس . وعل مخعف«دس »و عندری 
بضروت آنرا 098 آورده: ندید و نبیند 
ترا هیچکس که رزم‌مثل و گه‌بزم‌دس. 
عنصری (نظ) 

دست - 0951 علاوه بر معنی‌معمول 
کنا به از مسندسللاطینو اکابر -فدرت‌و تو انا ثي- 


طرز وروش_قا نون وقاعده- تسلط وظفر- 
وجب وشبر- فائده و نفع (ممع) 
دستادست - ,اوو80عوو0 د ند 
مقا بل پیشادست و پسادست بمعنی‌پرداخت 
پیشگی و نسیه (دست+۱4+دست) 
دستاد. 0518۲ ودستا <مندیل 
وعمامه؛ با دمی‌نتو ان گفت ماند این‌حیوان 
بجزدراعه وفستاد و نقش ببرونش. سعدی 
دستمال: ای تهی دست رفته در بازار 
ترسمت پر نیاوری دستاد. سعدی (گل) 
دستادان - 0990817۵ < اجرت 
ومز‌دیکه طور مساعده وپیش از کار به 
کار گر دهند- شا گردانه: مستی قعب‌اندر 
سر ای دوست بمشتی زد 
ما را ای دوست بدستادان.ء-جدی(فر) 
فستار بند - 0991۵۲000 < 


عالم ومفتی- ققمه دانشمند عمامه‌دار - 


سه دوسه دده 


صاحب‌مسند (مع) 

دستارچه - 09518۲09 <دستار 
کوچك - پارچه‌ایکه بررسر نیزه و علم 
بندند و آنرا طره و شقه نیز گویند (قا) 

دستارچه‌ساختن - 0.5۵۵ - 
هدیه دادن و استمالت کردن - بردست 
داشتن (قا) 

دستارخوان - 895087۸18 - 
سفیءدراز: بمن‌داداز این گو نه‌دستارخوان 
که برمن جهان آ فرین‌را بخوان.فردوسی 
(فر- [: دسترخان) 

دستارداد - 3,087 <دستار ند و 
معمم- فقیه ودانشمند- صاحب‌حشمت (مع) 

دستاسنکک - ووووقوون - 
فلاخن, قلاب سنگك (مع) 


دس 


۲۶ ۲ 


دست افشاندن - 5۵509 ]0.9 
بسح رز فصیدن.ت ابا کردن-یی‌اعتذائی کردن 


- ترك گفتن چیزها 


: جو در دست است 


رودی خوش بزن مطر ب‌سرود یخوش ۹ ر) ۱ 


با 


اندازیم. حافظ 

دست‌افکن - 0.۵۶19 -خادم و 
پا کار ناتوان وعاجز (قا) 

فستاق - 00918۷7۷ < محبوس و 
زندانی (مع-ترك) 

دستان - 08918 < حیله‌و فر بب: 
نگر تاتوذینداری که‌فستات کار آیدت 
با آن سرو بستان. فخرالدین گر کانی - 
آهنگ و آواز : چرس دستان کونا گون 
همی‌زد . سان‌عندلیبی‌ازعنادل.منوچهری 
_داستان‌وحکایت: گویند مگوسعدی‌چندین 
سخن اذعشقش میگویمو بعدازمن گویند 
بدستا نها. سعدی 

دست‌اودنجن - طوز 0.0۳۲9 
دست آور نجن‌ح النکو و دست‌نند: 
من از دست دل پرشیون خویش همی 
پیجم چو دست‌اود نجن خویش.شیخعطار 
و بصورتهای دست] بر نجن. دست‌افر نجن 
ودست‌بر نجن نیز آمده 

دست‌باز - 0.08۵2 << پاکباز در 
قمار : من داغ پسندیدم و یاران مرحم 
در عرص ءشق فست باژی این است . 

ناهوری (نظ) 

دست باف- 6.08۶ آسان:عاقبت 
دیدن نباشد فست باف 
زدینها اختلاف. مولوی 

هستباه - 0,06۳ ودستوانه < 


ورنه کی بودی 


؟وایرامشگران 


دستبند - دستکش چرمین که باز داران 
بدست‌کنند تا از آسیب چنکال بازمسون 
مانند (مع) 

دست بر جن*31[ ۰027 )مخفف‌دست 
بر نجن < دست‌آاور نجن(مع) 

دست بر دن‌از کسی-.... 0۰001۳۲091 
پیشی گرفتن: فست ازمشاطه در نازه 
ادائی برده‌ام‌شانه شانه‌ازم ی گان‌بر آن 
زلف چلییا می کشم. صائب (نظ) 

دست بر نجن - 81 0.09۳91 < 
دست اور نجن(۱۸) 

دست بر نهادن - 0.0.82۳۴802 
نشاندادن (مع) 

دست بسته - 0,939 < بخیل و 
ممك - زیون و بی‌مقدار - نماز گزار- 
ءجیب وغریب (مع) 

دست بنلد :0.91۲ گر فتن‌جمعی 
دست همدیگر را برای دقص: بهر برژن 
دهر دوشه‌ای‌دست بزد 
سران. اسدی ( گرش)- مجازا حلقه‌زدن: 
اندران بزمه پرند زده کيك و دراج 
دست بند رده. نظامی ( نظ ) 

دست‌پیم‌آن - 0.008 - 
اسباب و لوازم کار عروسی- مهریه وشیر 
بها: مراورا ز هر نریمان‌دخواست همه 
دست‌پیمان‌او کرد راست. اسسدی ( گرش) 

دستخوان - 0.81 عح< دستار 
خوان- سفرء دم‌دستی (۱) 

دست‌جنبا ندن صقر ومز. ۰0 
دست‌جنبا نیدن ح فر ار کردن (مع) 

دستره - 09981813 ودستر ار 
کوچك. داس کوچكت + خواندن مدح تو 


آنکدجا دستره 
نتواند بررچوب اژ نك. حکیمو لولی(نظ) 

دستفال - 0.1881 . دمتلاف : 
دستفا لی که جود او کرده 


1 ۱ ۳۹ ۰ ۰ 
ان ردب دسمدت ند 


کرد از ددن 


و کان بر آورده. معروفی بلخی 


دستکار . 01-23۳ بت همکار ودستیار- 
معا ون کاردستی- کسیکه ۳ دست کر کند(مع) 


دست‌کردت 0.12170 واداشتن 
سی را بکاری (مع) 

دستك‌زدت - .899191.2 دست 
بردست زدن باصول (مع) ۱ 

دستتژن ۰ 0.29۳ ح مطرب و 
ساز نده- سرود وی وخواننده - نادم و 
پشیمان (مع) 

دستکش- 038135 < دردسترس 
و اقء‌شدد: آابروی‌دوست کی شود دستکش 
خیال من کس نزدست ازاین کمان تبر 
مراد برهدف. حافظ -کسیکه نابینا را 
هدایت میکند (ءصا کش) - سائل و "کدا 
- اسپ یاسگی که از جفت گیری حضوری 
بدست آمده (قا) - مضیوط و محکم - 
دستر نج ومزد (مع) 

دست کشیدن ۰ 0.1۵510 < 
دست بطمم دراز کردن -گداثی کردن 
دست‌برداشتن و صرف نظر کردن - فارغ 
شدن (مع) 

دستگاه ۰ 0.68 قدرت و 
توانائی: جاه وجلال علم وفضل: به‌نيك 
و دید دادمان دستگاه 
و کیوان وماه. فرردوسی- حصول‌تمام‌صفات 
کمال باوجود قدرت برهمه صفات (مع) 

دستکداد ه 0.8026۲ مخفف. 
دستگذار ندی < مدد کار ویار: زرای تست 
خرد را دلیل و یادیگر 


خداو ندخورشید 


زر دست لست: 


۲۲۶۲ 


د-س. 


سخارا منال و دستتقذار . مسمود سمد - 
تحفه_ یادگار- جره بازدستگذاد (م) 

دست گذاددن - طو26 0.8202۵ 
تسلیم کردن (مع) 

دستگرای - 7مخوع.0 مخفف 
دستکرایندم. متلوب و ذبون (مع) 

دستگرد - 0.800 < دستگره س 
قریه زمین هموار- مك زراعتی- بنائی 
کوشك مانند که گرد آن‌خانها باشد(مع) 

دستلاف - 018۶و دستفال دشت 
که فروش اول کاسب در روزاست: تاشب 
درسودای طرب سته شود باغم روزی 
که فستالافی‌نکنم.ظهوری (خ:06818۵۶) 

دست‌مر ده 0.۳270 ع« مدد کار 
معاون (مع) 

دست‌موزه - 0.002 << تحفه 
و ارمغان_وسیله‌ودست آویز: ساخنه دست 
مووو سالوس_. بهريك من‌جو ودو کاسه 
سبوی. سنائی 

دست نمودت - 0.80100 ح 
اظهار قدرت کردن (قا) 

دستواره - 0.۷7 ودستوار - 
عصا و هرنوع چویدستی - همدست و 
دستیار: من اومید بستم بر آن قلم که 
دست‌جهانر | بو دفستواه_دستبند_یا ندازء 
بکدست : 
نظری کن ددستو اده او . 


جچه خوری نان دستوارة او 
اوحدی (نظ) 

دستوانه - ]0.۷ < صدر 
مجلس و مسند - ساعد بند آهنین که در 
جنگ در دست‌میکردند (قو لچاق‌تر کی) 
- دستبندز نان (مع) 

دستور » 09911۲ < صاحب‌دست 
ومستد- وزیر: آفرین برحضرت دستور 


و بردستووباد جاودان جشم ید ازجاه 


لس 


و جلالش دورباد. انوری - روحانی - 
زردشتی - رخصت و اجازه - قانون - 
بر نامه - چوبی دراز که بعرض بر بالای 
کشتی میا و بختند و میزان کشتی بدان 
نگاه مید‌اشتند- چوییکه پس‌درانداز ند 
‌- ارزیا بی‌ما لیا نی (مع) 

دست‌ودذ - 0.۷۳2 آنکه کار 
دستی انجام دهد ککریکه با دست انجام 
کیرد (مع) 

فستودیه 091171 ع اجازه - 
امرو فرمان : «دستودی خانه خواست 


رقتن 


که ر نجورم هنوز از زخم‌پیکان. 
معزی- چیزیکه علاوه برشیءاصلی گیر ند 
رسم وقاعده_ زن فاحشه (مع) 

فسته - ول حصد اور و کمك: 
کوئی‌ که به‌پیرانه سر از من بکشی دست 
آن باید دز مرگ نشان یابی و دسته . 
کسائی (فر )_مسخره ومضحات: من‌زدست 
تو داستان شده‌ام دستلاً جمله دوسنان 
شده‌ام. ثاصر‌خسرو - گستاخ کردن و رو 
دادن: نیست ازمن‌عجب که کستاخم که 
تو دادی باو لم دسته. رودکی (فر ) 

فستیار- 7 <2- مدد کار ومءاون 
- سلاح (مع) 

دستیاره ۰ 0.37217 < دستبند(مع) 

دستینه - :09111 فرمان و 
توقیعم امضاء: کی کند کار بر آن خط تو 
روپاك بری درکس دنت سزد آن‌خط 
و آن فستینه. منجيك (فر)- دسته کارد 
وسازوامثال آنها: دل به کیسوی چنگ‌در 
بندید . چان «دستیفاار باب‌دهید.خاقانی 
_ دستخط: مرا بناغ تو دستینه‌ای‌نبشت 
چنان که‌تبره گرددار تنگلمانوی ازوی, 
منجيك- دست‌نند: هسی کزو ی‌مر ادستینه 
سازند به ازسیمی که در دستم گداز ند. 


نظامی گنجوی 

دسکره - 098143۲73 ودسکره < 
دستگرد- خانه‌ای که در آن وسائل عینی 
وطرب فراهم کنند (مع) 

دسینه - 0991۳8 ودسن‌< خم 
شراب وسر که وغیره آن(مع) 

دش 095 < خود ارائی: از خش 
خود وزدش خود بازره که روی شه 
یافت آن شهبازره. مولوی 

دش - 005 ودژ << ددورشت در 
کلما تی‌از قبیل: دشنام» دشمن (او:0128) 

دشپیل - 003011 ودشبل س غده 
و گرهی که میان گوشت و پوست بر‌آید 
(دش (-«پیل»-دمعنی گره)ر بصورت‌دژ پیه‌و 
دژپه نیز آمده 

دشتان - 0518۵ < زن حایض 
(په: 055181) 

دشتی - 00501 <- زرالو:مرودین 
خانه‌ای‌مجنون که گردی‌خونزهجر ان‌خون 
چو دشتی را فرو دردی عجایب فیست 
خون‌رفتن. مولوی 

دشخوار - 0058۲ دشوار و 
مشگل_درشت‌وسنگین( ه:۲ 8 012-۷ ) 

دشات ۰ 0951 ودسكت- نخ‌تاییده 
که برسورن کشند- ریسمان خام (مع) 

دشکام - و قمزو3م0 ع دژ کام 

دشمنا ذ گی - 0.۳9882 - 
بطوردشمنی و خصومت_تذ کر: بتحقیق اسناد 
فروزانفر «دشمناذکی» و دتحءیق مینوی 
دشمنا یکی صحرح و دشمنا نگیمصحف است‌و لی 
پسو ندی‌بصورت« آذه» و« آ به» یاشبیه آن‌در 
هیچ يك از کلمات فارسی سابقه ندارد 
درصور تیکه‌میتوان «دشمنانه» را بقیاس 


«دوستانه» توجیه کرد ۳ 


دشمنا نگی-1ع0.89 < دشمناذ کی 
دشمنایگی - 87221 ودشمنانگی 


اه . 
دشمناد ۳ 


دشمن‌دو(ی) - )0.۳0 << 
خصم گونه : تو روا داری خداو‌ند سنی 
که مرا مبنوض ودشمن‌د9 کنی: مواری 

دشمن کام۰ ]0.168۵ :< کسیکه‌حا لش 
موافق حال دشمن است- تیره‌بخت(مع) 

دشمن گذاد - 0.8028۲ -- بایمال 
کننده دشمن (مع) 

دشن 02۲ < دستلاف و یو لیکه 
از اولی سودا حاصل شود (ط: دشت) 

دشنگی - 0059۳81 < دنیا و 
روز کار : دشنگی ,شوخی وشنگی‌خویش 
ر نود آن بت شنک را از برم . آاغاجی 
(قس: 008+ «انگی» مخفف «انگیز») 

دغ- ۳ دق ودك: زمی‌بی آب 
وعلف. سر بی‌مو کسیکه چارضرب زده 
یعنی ریش وسبیل و ابرو و مزه را پاك 
تراشیده- مخفف «داخ» (فا) 

دغا - 9۳۵ < ناراست ودعل- 
قلب وناسرء- حرامزادم خس وخاشاك- 
لای ودردی هرچیز (فا) 

دغاباز - ۵92 09۷ < حیله کر- 
کسیکه در بازی کلك هیز ند: در بزم عشق 
نرد مرادی نميزنيم زان رو که چون 
رقب فقاهاة نيستيم. دحشی (نظ) 

دسر وو. 0 < اصلع, کچل 

دغول- 09۳01 < مخفف«داغول» 
_ نارف بزرکی که با آن آب کشند:خواجه 
آب فُرغو لها 
بسی‌بدغول (فر)- (قس: دول) 

دف - 09۶ ودپ‌د دایره :گوش 


۰ ۶و . ِ«۰ 


- ۲۶ ۵- 


درف 


:و اند که همه 2د. ری نشنود | و ارذفء 


رم ۰ 
یت و د 
6 


ی سمعد ی ( دا )- ددفو نها دف: 


۱ ‌ | ۰ ۰ 9 ۰ ۳ 
دار سین نوی دمن دتم میرد 


بردقف عشق آ مد ۳ نظر دمزم . سعد‌ی 
(آد : 00) 

دفته - 13 دفه سس د فتین جولاهان 
و آن شانه‌ایست که در موقع باقتن پار چه 
آنر! لای تارها زنند تا آنچه بافته شده 
بوم پیوندد (مع) 

دفتین - 02111۳۲ و دفن - دفعه 

دفزك - 09۲2312 کنده وستبر 
ضخیم- فر به (می) 

وت . ]89 دف - نشانه تب : 
هش کز زروی داش ودف درم‌صاف عشق 
تیر امیدکی چو شهان و بردفكك زنیم . 
سنائی ( دی + 4 ) 

دفلی - 02811 -- خرزهره: دفلی 
است دشمن من ومن شهه جان نواز 
چون شهد طعم حنظل و خرزه کجا بود؛ 
دویقی (فر )-(عر) 

دین - [09]]1 مخفف دفتن 
عد دفته : زچرخ فز آوازء سوره خاست 
زدفین ففان هر‌ماشوره‌خاست.قاری‌السه 

دفنوك - 03701۵14 < غاشیه - 


پرده‌آیکه بر روی مسند آنداز ند :کون 


جو دونو لك پاره‌پاره ده چا کرش در 
کنف نهد دفنوك. منجيك (فر) - ص : 


دفتو لگ 

دفه - ]088 مخفف دفته - 
دفتن : ردفه و چه وماشوره و کلاوهو چر خ. 
خاقانی (رش) 


دق - 00۳ ددغ ودأدح سر بی‌مو- 


درف 


دل آدام - ]0.8۲8۵ < دل آرا 


کدا (ق)- نوعی پارچةٌ ظریف (دقعری 


ودق رومی-عر) 

دك - ماو < پی‌بنا وبنوده: گر 
به‌یزدان اقتدا کرده است سلطان و اجب 
است شاه‌والا بر‌نهدچون حق نکو کرده 
است فله. انوریگدا: برسر خوان‌سخن 
لذده زمن خواه که نیست درابای سخن 
هیچ سیه کاسه دلگ. سیف اسفرنگی - بر 
خورد و صدمه : زان روز یاد کن که کند 
همچو خاك پست کوه‌تنت زبانه آتش 
بضرب دلگ . کمال غیاث ( نظ-عن )- سن: 
کسی را که تامش نیاشابود دلگ ودیم 
او را تماشابود:طیان دمی-دقودغیمعنی 
سر کچل- زمین‌بی آب وعلف.- درختی که 
بر‌گهای آن‌ریخته (قا) 

دکدك - 0917091 < صدای هم 
خوردن دوچیز سخت: در فصل زمستان 
چه عجب گرز نزادت بر‌گوش خورد 
دکدك لرزیدن طنرا. طفرا (ننذ) 

دلازدته 09122207ودغزدن << 
گدائی کردن. تر آشیدنر ش‌وسبیلو یرو 
ومژه باهم (فا) 

دکل - 021681 < دگل -- امرد- 
آدم زمخت و دست ویا بزرگك: مشتی 
دکلان و کله پوشان قردو قر بوز نان و 
جوشان. امیرخسرو (نظ)- (ط : دکل)- 
چوب بلند بادبان کشتی 

دلاودیم- 0912001 < سروروی: 
کسی را که نامش نیاشا دود دلشودیم 
او را تماشا بود : طبان مرغزی (فر) 
(برو: دوك ودیم) 

دگل - 0991 <- دکل 

دلآدا- 061878 <دابرومحبوب 


دلام - 09180 < (دلغم)- حیله 
و فریب : تادخانه برد زد را بافلام 
شادمانه زذن نشست وشادکام. رود کی( فر- 
رك: دلفم)- نیزءٌ کوتاه وزو ین (مع) 

دل آو یز 0.8۷12 < دلچسب.- 
مطلوب مر غوب: «و کنیز گاند ارددلاو یز .» 
ستدی ( کل 

دل‌افتاده - 0081809 < 
دلداده: اجر‌ها باشدت ای خسرو شیر ین 
دهنان گرنگاهی سوی‌فرهاد دل‌افتاده 
کنی. حافظط 

دل‌انگیز - 2 0.۵81 < دلاو یزو 
مطلوب دلاور وشجاع (مع) 

دل) نگیز آن ۰ 261 0.9881 ع نام 
لحذی ازموسیقی: در باغ‌بنوروزدرم‌دیزانست 
برنار ونان لدن‌دل‌انگیز انست.منوچه‌ری 

دل‌پیذه - 0.0152 << خاموش و 
ساکت(۱)- خاموشی وسکوت (مع) 

دلجو - 0.[0<دلربا ۰ دلم بجو 
که قدت همچو درو دلجو یست سخن 
بگو که کلامت لطیف وموزون‌است. حافظ 

دلستان - 0۵16968 ح کسی یا 
جائیکه محل توجه‌دلها باشده خال‌مشك 
از روی گندم گون خاتون‌عرب عاشقان 
را آرزو بخش»دلستان آمده.خافقانی( نظ) 

دلستان - 0.8618 < دلبر 

دلسوز ۰ 0.6072 ع نوعی ازهفت 
قسم لاله: چه‌خوری‌خون چولاله دل‌سوز 
خوض‌نظر باش و بوستان افروز. خواجو 
( نظ )-کسیکه دلش بحال‌ کسی میسوزد 

دلسوزه- 0,9023-< دلسوختکی 
از حسد وغیره- دلسوزنده: اگر کرامتو 


-۲ ۲۷ 


د-ل 


دلسوزیی کنی چه عجب؛ که باد عا لمت‌از 


دوستان د لسوز . انوری 


دلشده - 0.300 < عاشق و 
دلداده : آنکه از سنبل او غالیه تابی 
دارد باز باد لشد گان ناروعتا بی‌دارد. 


حافظ دیوانه ومجنون (مع) 

دلفم - ووو 1۲و09 و دلام <حیله 
وقریب: همه دانند کاین‌جهان‌فسوس همه 
باد است وحیلت و دلفم خطیری (فر) 

دلگران - 0618978۵ بی‌میلو 
بیرخت باده نردم جام 
دلگر ان شیشه زمحفل بر خاست.مبر معصوم 
وجدان (نظ) 

دلم - 001006 < جوشش بدن که 


اررده 


توأم باخارش باشد: خون و صفرا بسکه 
دراعضای دشمن‌ازنفاق جوش‌زد گردید 
سرتاپا گرفتار دلم. خسروانی 

دلامك « 091912 << شیری که 
بعد ازمایه زدن پنیر شود (ط: دلمه) 

دلمك - و00 < دلمه - 
رتیلا : دلمکی میکند هزار بچه مرو 
را هست ی‌شمار بچه. حکیمآذری (خ: 
دلمك) 

دلمل - 001۳001 و درمل‌حد غلة 
نارس وحیویات خام درغلاف (فا) 

دلمه - 00109 < کیسه‌های پول 
که دزجشن و عروسی بمهمانان دهند . 
( نف-تراه)- دلمك در تیللاء | نرا که گز ید 
باید که سفوف کرده 
شونیز دهی: یوسفی طبیب (نظ) 

دلنشات - 061095۵ <د لیسندو 
دلنشین. دلنشان شد سخنم تا تو قبولش 


د لمه ازروی هی 


کردی آری‌آری سخن عشق نشانی 
دارد. حافظ 

دلنگگ - عورو[و0 << بندی از 
چوب وعلف که در پیش آب بندند : شمر 
را چو از آب خواهی برنگك نخست 
استو ارش کن از گلد لغاگ.-میتین‌چاه کنان 
(قا- قس: [09<- «سوراخ» در آذری) 

دلنگک - جوو[و0 < آویزان: 
زلفکش را صد دل و جان شد دلنگگ 
زیر هربندکی وتارکی. مولوی (نظ) 
_ غلاف خوشهُ خرما در شاخهآ نگه که 
خوشه از آنآویزان‌است (قا)ص: دشنك 

دلنگان - 0618۳88۵ < دلنگدر 
آویزان (خ:دلنگون) 

دل نمودت - 0618080027 < 
مهر با نی ومر‌دمی کردن (مع) 

دل‌نمود آی - 0.۳090020881 
مهربانی 

۵ - 0613 <دل و قلب : خسرو 
تنه ملك بود او دللا ملك ملکت چو 
قران او جومعا نی فرانست . منوچهری 
(طب: دله‌حمیان هرچیز)- منسوب‌بدل: 
كت دله. ۵ه دله از هر چیست عاشق و 
معشوق عاشق و معشوق به که یکد له 

دله - 8913 حیوانی بر نگ‌زرد 
با قهوه‌یی با دمی دراز که از پوست آن 
لباس درست کنند: روز وشبآز فا قمو فندز 
چراست این دل9پسه‌پلنگ اژدهاست. 
نظامی ودرشمر 03119 آمده: همیشه تا 
بصورت بوز کمتر باشد از آهو همیشه 
تا بقوت شیر برتر باشد ازدله. فرخی 

دله - 0211 < دله- پیرزن حیله 
گر : زبهی آنکه از بند تو چون 
بودم رها گرردد کنون‌هردم‌همي‌خوانم 


د-م 
کتاب حرله ده فرخی 

دم - 0310 << نفس- نفس رحهأنی 
وفیض حق و نفس مرشد در اصطللاح‌عر فا 
بانگ وفریاد- افسوس- فردب و خدعه 
تکبر و نخوت (مع) 

0000 ودذب غبر آزمعنی‌متعارف 
تازیا نه بزر گه- نفیر ‏ کاودم (مع) 

دماد - 060067 رگ رریشهو پی 
وعصب در گوشت (1: دمار ) 

دمارد بر آ وزدنه وتو قرو 
,0۰ << حلاك کر دن: ددین رز ارایشان ان 
آرم‌دهاد. فرخی 

دمارد ۲ 8 2[ << دالالك_انتقام( عر ) 

دماغ» (ووون حد مفزو کنایه از 
نخوت وعغرور وعجب (عر ) 

دماغ - 8300۵۲ بینی (دم + 
«غ مبدل «2» نسبت) 

دمامف ووروموق ع کوس و نقار. 
_ نای دزر گه که در جنک مینواختند : 
دمامه دردمید نداز یگاهی رو ان که 
چون دریا سیاهی. نزاری ( نظ) 

دمان - 02085 حصفت ناعلی‌از 
«دمیدن» < فر باد کننده ازشادی و غضب 
مفرط تند و تیز رونده - حمله کننده - 
میب وهو لناكٌ- مست وخشمناه : «می 
که باپیل دمان بزنم». سعدی (کل) 

دم تسلیم - 09061891100 << 
خاموشی از دضا وتسلیم : دل هن پیر 
تعلیم است و من طفل زباندانش دم 
لسلوم س عشر و سرزانو دیستانی . 
خاقا یی (ف. عر ) 

دمتك-مو) 000 < دمجنبا نك( ) 


دم‌دادن-»0 0.08 < فر یب‌دادن: 
دم بداد ندمر ادام‌طر از ان‌حواس زانکه 
پرواز نه در اوج مکان میکردم . آثیر 
اخسیکتی (۱-2) 

دمداز - 008008۲ << جماعنی که 
دردنبال لشکر میرفتند: چو فمداد در 
داشتی پیشرو بمنزل‌رسیدی‌همی نوبنو. 
فردوسی 

دم‌در کشیدن - 017 081۳0:1251 
سکوت کردن, دم فرو بستن (قا) 

دمدده - 000909 مک و 
فریب وافسون: زین‌دمه مهار نان بتر‌سند 
برما تو مخوان که مرد مردیم. مولوکه 
نقاره وامثال آن: دمدمه‌ای میز‌نند سس 
س بازار عشق همسر جان میدهند 
کیست خریدار عشق: نز اری( نظ )-شهرت 
و آوازه کفتگو- آوازبم (مع) 

دمزدت - 0902901 < ساکت 
ماندن توقف کردن: ای اس بهمنی که 
بچشم من اندری دمذن زمانکی و 
بیاسای و کم ثری. دقیقی-تن‌زدنه» امتناع 
کردن. لافزدن (میع) 

دمساز - 2و0 < مصاحب 
موافق وساز کار : با لب دمساژ خودگر 
جفتمی همچو نی من گفتنیها گفتمی. 
مو لزی 

دم‌سرد 2 0900570 < بی‌محبت: 
نوخوش می باش با حافظ برو گو خصم 
جان میده چو گرمی از تو می‌بینم چه 
باك از خصم دم‌سردم. حافظ 

دمسیجه- ور 00051 < دمجنبا نك: 


چو موسیجه همه دم در هوا کش چو 


دمسیچ4 همه دم سرزمن زن . خافانی 
(قس: دم + «سیج» مبدل «سیز» بمعنی 
چايك و تند)- ص: دهسنجه 
دمشقی ۰ 09065۳1 << 
پارچه بوده که از دمشق بایران 
ور دمشقی عمامه بربائیم 
افسوازفرقکنبد دوار. قاریالبسه (نظط) 


نوعی 
میاوردند . 


دمغزه ۰ 00۳028 ودمنازه <. 
بیخ دمو استخوان میان بیخ‌دم حیوانات: 
خجمع گردد سروی آن جمله دزه کو 
سری بوده است ایشان دمعزه. مو لوی 

دم‌فر و بستن-09919۳ 03۳080۳0 
ح خاموش شدن: دوچیز طيرءٌ عقل است 
دم‌فرو بستن ‏ بوقت گفتن و گفتن بوقت 
خاموشی. سعدی ( کل) 

دم کش - 09001295 < کسی که در 
سرود و ننمه دیگری را یاری کند-آواز 
خوان : زبان را مطرب بزم دهن کرد 
نفس‌را دمکش‌سازسخن کرد.ظهوری( نظ) 

دم گاو - 00۳0688۲۷ < نفیرو تاو 
دم تسمه‌ای که شکل دم‌گاو تابند و 
همچون‌تاز با نه بکار بر ند: گر‌خریدیوانه 
شد يت دم او برسرش زن تادر آید 
او بخواو. مولوی- دوال ستبر که با آن 
طبل نوازند (مع) 

دمگاه - 09۳08 و دمکه < 
کوره آهنگر ان(قا)- (دم +« گاه» پسو ند 
مخان) 

دم گر فتن-9 ]0.66۲0 < سکوت 
کردن (مع)- توقف‌نمودن- همصدآشدن 
جمعی درخواندن 

دم گر گث - 00۳0620۲2 < یکی 
از منارل قمر که شو له نامیده میشود - 


-۲ ۲ ٩- 


د-م 


کنایه ازصبح کاذب (قا) 

دمگه - ۳ععو0 مخفف‌دمگاه < 
کوره: گه در طواف آ تشم که‌در شکاف |[ تشم 
باآهن دل سرخ روا زدمگه آهنگرم. 
مولوی 

دم لا به -08 000018 < دم‌جنباً نیدن 
سک وغلطیدن درمقا بل صاحبش-تملقو 
چاپلوسی (مع) 

دمندان - 0909۳802۲ -< کورة 
آتش :گردد از خشم تو چو زهر تبررد 
گردد از لطف تو چو آب دمندان 
شهاب (نظ) 

دمه - 050 ع< ظرفی که بصورت 
کل آدمی است و آب در آن‌کنند و در 
کنار آتش‌نهند وازسوراخهای بینی آن 
ظرف بخار بر آتش وزد وافروخته گردد 
و آنرا ]تش‌افر9ف نیز گویند (قا) - دم 
آعنگران طوفان وباد و برف آميخته 
بهم؛: هله گرم گرم می‌ده که قسرده‌طبع‌هارا 
دم سرد من زیکسو ۵ملاً دی ازد گر سو. 
سروش اصفهانی 

دمیدن.- 09001051 < فوت کردن 
درچیزی- وز یدن‌بادومانند آن._روئیدن 
نبات ‏ طلوع کردن صبح - طلوع کردن 
خورشید وماه وغیره (مع) 

دن - ول - اسم مصدر و امر از 
«دنیدن»-فریاد وغوغای توأم با نشاط 
علامت معدری: خوردد. برددد. خم قير 
اندود: همه ساله بدلب دل‌همی‌ده . همه 
ماهه بگرد دث همی‌دن. منوچهری(عر) 

دنان - 09۳8 حصفت فاعلی از 


«د نندن» 
ژر 


د-لن 

دلب - 00100 ع-دم و بصورت لب 
تعرریب شده 

دنبره - 00۳809۲2 < تنبور و 
بصورت طنبوده تعریب شده (فا) 

دنب‌غزه - 00۳0۷22 << دمغزه 

دنبه‌دادن - 00809081 < 
قرب دادن غافل کردن (قا) 

دنبه نهادن» و 0.826۴8 ع د نبه 
دادن (قا) 

دند - 090 ع اه و کیج: بخواند 
آنگهی زرگر دنه را زهمسایگانش 
تفی چند را. بوشکور (۲: دنگث)-هر چه 
دهن را جمع کند: قند جدا کن زوی‌دود 
شواززهر دفد ‏ هرچه بآخربه اسن‌جان 
ترا آن پسند . رودکی (فر) - مخفف 
دندان : بشکل‌پیل يك دندش نکه کن 
بفم چون پیل يك دندش هزار است. 
ابوالفرج رو نی( نظ)-گدای کنگر: یکی 
دلدی میان داغ و دردی ستاده بود 
بردکان مردی (نظ) - فقیر و بی‌چیز: 
دنه وملك یکی شمر و بهره جوی باش 
از بدرءٌ زر مك واز پشیزدند. سوزنی- 
افزاریکه تارهای پارچه هنگام بافتن 
از دندانهای آن‌عبورمیکند_حبالسلاطن 
(قا) - مخحففد نده 

دندانآ پر یش-5 0۳1 081008۳8 < 
خلال( ۱۶ )و صور تهای دندان آ بر بر .دندان 
اپریز » دندان آفریز» دندان آفریش» 
د ند آن در یز »د ندان‌بر یش‌ود ندآن‌فر یز هم 
ضیط شده 

د ند ان‌داشتن- 0.0858۳ کینه 


ورزیدن : از نهیب هجر آن سیمن برو 


۰ ۲۷ات 


زلفین او برخروش موذنان‌شهردندان 
داشتم. امیرمعزی. توقم وطمع داشتن : 
بدان دو رشته لو لو میان حلقه‌لمل چو 
گویمی که مرا برلبت چه دندان است. 
نز اری( نظ )-در کاری بجداقدام کر دت(مع) 

دندان در نجش - 0.۳9065 < 
آنچه بعد از حرف زدن اول عروسهه‌او 
میدادند: چو ازلب عقد مروارید راندی 
رد ندانر نجش اول‌دل‌ستا ندی. اشرف( نظ ) 

دندان‌زدن» 0.2907 < برابری 
کردن- خصومت‌ورزیدن (قا) ‏ 

دندان‌سا(ی) - ()0.5۵< تخم 
خرفه (فقا) 

دندان گذاشتن - 0.8026509۲ < 
دندان نهادن: خوانی کشیده‌ام زسخنهای 
بامزه دفدان بفارسی نگذادی‌چه‌فانده. 
اشرف (نن) 

دندان آوساله - 0.6.8081 
نوعی یر که پیکان آنرا از استخوان 
شبیه بدندان گوساله سازند: دلیرانش کن 
کی دلير افکنند ‏ بد ندا نگوساله شبر 
افکنند. امیرخسرو (نظ) 

د ند ان‌مز ۵ 0.۳020 < چیز ی‌نقد 
يا جمس که بمد از غذا خوراندن مهمان 
فقير باو‌میدهند: مردخندان لب‌نیاشی‌مرد 
سندان دل مباش مرد دندان‌مزدنبوی 
نائی (نظ) 

دندان‌نمودت - 0.88000 < 
خوشحال‌شدن. ترسبدن - عاجز شدن. 


مرد دندان‌زن میاش. 


زاری کردن - خنده کردن (مع) - خشم 


گر فتنو تهدید کردن: چون‌نموداو بدشمنان 
و ند ان تیگ شد سر عدو جهان جو 


دهان. سنائی ( نظ ) 
دندان‌نهادت - ط809ظ0.89 و 
دندان گذ‌اشتن <رغبت و میل کردن : 


تست ممکن تر لك من درقادسی ۵ زدان 


نهد رز قندپارسی‌سازم‌جها ثراپرشکوه. 


صاب‌تبر یز ی-قبول کردن_طمع بستن(قا) 

دند 4 9و0و0 < آهسته‌سخن 
گفتن در زیر لب: ئیزی که با نگارعدم 
و زیر او بود در زین لب چو دند ثه 
ناتوان دهد. کمال اسمعیل- صدای‌هکس 
ورنبور (مع) 

دزد یدن ۰ 02۳010310 عزبر لب 
آهسته سخن گفتن و لندیدن از خشموغضب 
(خ: لندیدت) 

دنگك * 20216 بی‌خیر-تهی‌دست 
وفقیر: ما از شمار آدميانيم و سنگدل 
ازمعصیت توانگر و از طاعتیم دنك . 
سوزنی- دیوانه و کیج: هر که با ناراستان 
همسنگ شد ‏ در کمی افتا دو عملش‌د نگگ 
شد. مولوی ( < دند)- اسم‌صوت برخورد 
دو فلز یانوع آن (خ: دنگ) 

دنگل - (09۳681)61 - دنگ و 
نادان: کر دنگل آمد این پسك :۷ کی 
بر بندیش با خر هرمع‌تر.ا پوا لعباس(فر)- 
اجتماع و گرد هم نشسنن (ترك: دنکل) 


دنه ۰ 0۳9 < آسم‌مصدر از «د نیدن» 


دویدن با نشاط: تاتوانی شهر یار اروز 
امروزین مکن جز بگرد خم خرامش 
جز بگرددن دله. پرویز خاتون (فر) - 
نام آهنکی ازموسیقی قدیم: بامدادان 
برچکك چون چاشتگاهان برمخج 


نیمروزان بر لبیناشامگاهان‌برد 4.منوچهری 


۲۷۱ 


دسن 


دنه گر فته ]0.80۲6 < خوشحال 
وشادمان-.متکبر و ناساس تندرو نده(هع) 

دنیدنه»0ع0 01و ع با نشاطوخرمی 
دفتن وخرامیدن: برگل همی نشینی و 
بر گل همی خوری برخم همی خرامی 
و بردن همی دلی. »ذوچهری 

دواج ‏ ز 0978 < لحاف: نیم ] گه 
از اصل وفرع خراج همی غلطم اندر 
میان دواج. فردوسی (م: [08۷۵) 

دوادی - 09۷۵۳1 < سکه طلا 
که پنج شیانی قیهءت داشته: چون نو نیم 
که خدمت کهتر کنی ومهتر از هردو 
شیانی وز بهر يك دوادی. منوچهری 

دواسیه » وووو 00 < باشتاب 

دوال » 09۷۵1 < تسمهٌ ضخیمی 
که پاآن نقاره زنند : آخر بزنم بوقت 
حالی برطبل رحرل خود دوالی . 
نظامی-پوست و چرم (په ۰ 09۷۵1 
تازیانه چرمین)- مکر وحیله (ط : 
2۳31) 

دوال‌باز - 0.082 < دوالك‌باز 

دوالك - »09۷۵11 سح مصفر 
«دوال»- دوالی(می) 

دوا لك باز » ۰0.082 دوال‌باز ‏ 
شخصی که بوسیله‌دو ال‌قمار باز دیا بنوعی‌بازی 
بادو ال‌مردمر اس گرم کند_حیله با زومکار: 
رگ آن خون براو دوال‌انداز راست 
چون زنگی دوالك‌باز. نظامی 

دواله - 09۷۵19 <- نسمه‌ای که 
بدان‌قمار باز ند( > دو الك‌ودوالی)-دارو ی 
خوشبو که اشنان نامیده میشود (مع) 

دوالی ۰ 02۷811 دواله->دوالك 


د-و 


دو بال - 0098۵1 دوال- حیلهو 
مکن -شمشتر آبدار- زمرد (قا) 

دو با لا-000818 ع دو قد-دو برایر: 
آرزوها در کهن‌سالی‌دو بالامیشود نعل 
حرص پبر از قد دو تا در آتش است . 
صائب (نظ) 

دو دل-01061:دور دل-< بی‌حفیقت 
وبی‌وفا: تن د9 بل بی‌وفاست ای خواجه 
چند ین‌مطلب‌مر اد از این‌دف بل: ناصر خسو 

دوپا(ی)- ( )000۵ < کر مسرخ 
رتگی که در درخت بلوط همرسد و در 
رنگرزی کار میرود (قا) 

دو پیکر- 000612۵۲ < برح 
جوزا:سع‌ساارایران کز کمانش خورد 
تشویر‌ها برج ۵و پیکر . عنصری (فر) 

دوتا - 008 < دتو 

دو تاه - 008ودوته-- دولا و 
خمیده؛ بررسرت خورشید میلرزید باچشم 
پر آب دردرت ردرن همی فردده 3 
رد دو تاه. جمالا لدین سلم ن ( دنط ) 

دو تایی- ۳ 

سیم است : مننی ملولم دوتاثی بزن 

بيك تامی او که تائی بزن. حافظ لباس 
مخصوصیکه زیر قبا مییوشیدند وشاید که 
چون مثل الخالق ابره و آسترداشته ده 
تائی نامیده میشود: یکتا ودو تا کردم‌در 
مدحت و خدمت_ ‏ يایم ار از جود تو 
دستار ودوتاثی. سنائی (نظ) 

دو و » 001 ودوتاح خمیده : 
از آن دم چرخ را قامت دو توشه که 
آه من گریبان کیر او شد. سنائی (ننط) 

دگ 4ج[ وان مخفت «دوتاه» - ح< دو لا 
وخمیده: سا لك‌صلیب تکده س أت‌مااست 


قدی که در نماز دق ٩‏ ميکنيم ما. سا لك 
قزوینی (نظ) 

دوخ ۰ 00۶ ود گیاعی که از 
آن حصیر بافند : روی مرا هجر کرد 
زردتر از زر گردن‌من عشق کردنرهنر 
ازدوخ.شا کر دخاری- محصول و اندوخنه: 
شر هرماس دوخ تدیرش دام افلای 
دوخ احسانشی. سراجالدین (نظ ) 

دوخاتون - و00۵۵ کنایه از 
آفتاب وماه- دومردمك چم (قا) 


دوختن-0120131 غبر از معنیمتعارف حد 


دوشیدن( به: 001]91)-مخفف«اندوختن» 


-مبدل «توختن» (در لهجه‌های جنوبی) 

دوخواهر - 0022۳۲9۲ << دو 
ستارهٌ شعرای شامی وشعرای یمانی (قا) 

دود هنک - عطووطخ0ن0 و 
دودهاك << ناررفی کهروی چراغ‌میگذ ارد ند 
تادوده بگیر ند؛ آفاق بیای آه‌مافرسنگی 
است برآتش ما سیردود آهنگیست 
(نظ )- دود کش بخاری وامغال آد:آتش 
چون سیاه‌دود بر نگ کاً ورد سر برون 
زدود]هنکت. نظامی 

دودافکن - ووما 0009۴ ع نوعی 
ازرساحران که‌درمو قع‌اجرایمحر «خورات 
بر آ تش‌میر یختند:دودافکنرا دگو که‌دس 
نالانم دودی بر کن که دود کی‌شد‌جانم. 
خافانی 

دودخانه - ووق.0 س دودمان: 
ایا سنوده بنو دودخاف نبوی جهان 
گر فته بعزم درست و رای وی . حکیم 
سوزنی (نظ ) 

دوددل - 0006061 کنایه از آه و 


یمور درون : تسا چه کند با رخ تو دو 
دل‌من من 
حافظ 
دوددغه - 0009۳۳5 
دور گه‌عد | کدش (میع) 
دودله - 000919< بازی الك 


آینه‌دانی که تاب آه‌ندارد. 


اسب 


دلك : چوبت دنیم برس وسینه چودو 
دله. پور بهای جامی (نظ) 

دودناك - 0.۳81 < دود[ لود(مع) 

دوده - 800 غیر از معنیمعمول س 
خاندان؛ گفت‌من کی پندتو بشنوده‌ام که 
طمعم کردی که من زین دوده‌ام. مولوی 

دودهنگ - 8 ,0و دودهنج < 
دود آهنگ و دودآهنج 

دوداغ - 00۳6۷7 < مخلوط شیرو 
دوغ (قا- خ: دراغ) 

دود باده - 0010۳۵0۵08 دورو 
گردش جام شراب درمجلس: زدود باده 
که ر نچخاطرم 
از جور دور گر‌دوست. حافظ 

دور باش-5 010۳08 < نیز ءدوشاخه 
دارای چوبی مررصع که در قدیم پیشا 


دجان ر احتی‌رسان‌ساقی 


پیش شاهان می برده‌انه - نيزةه کوچكت.- 
عصا- ناخچو تبرزین- نقیب قافله وچاوش 
- آهی که از ته دل بر آید (مع) 

دورداشتن - 0.065181ع< دود 
نگاهد‌اشتن_ روانه کردن (مع) 

دورسپوزی - 00۳8960021 < 
تأخیر و تعلل (فر) 

دود گیر - 00۲61۲ ساقی- 
میخواره- پادشاه (مع) 

دورو - 00۳0 -مردم‌منافق- کل 


۲۷۲-۰ 


د. 


رعنا (دو دروی): ده بتیمی ووو درو ثبت 
نه کلست [ نکه‌دوروی 


ونه در است آنکه بتیم (ح-قا) 


همی طعنه ز ند 

دوروذی - 00۳021 -صحت و 
تندرستی: دوووذی ودرستی مر تو را 
باد میاد از یشفت برجات تو بیداد . 
فخرالدین گر کافی 

دوده - 00۲ < کورء کوچك - 
پیما نة شراب : آن دوده نوش سرخم و 
سیکی فروش درد از سرخم عصبرکده 
دوده نوش کرد. سوزنی (نظ )-ز لف(قا) 

دوزخ.- 002 ودوژخ ع جهنم: 
عاقلان 
دوزخ اختبار کنند. سعدی ( کل)- ( به: 


گر ترا در بهشت باشد جای 


۷-تح: دژواخ 

دوزیدن - 002109۳ ع< دوختن 

دوژه - و00۶ < گیاهی بشکل 
فندق که میوه‌های پرخار دارد و بدامن 
آویزد: بدلهااندر آویزد دوزذلفش چو 
دو2ه کاندر آویزد بدامن. خفاف (فر) 

دوژینه ۰ 0021۳9 ودوزینه ح< 
نیش زنبور وپشه وامثال آن (قا) 

دوسا نیدن(و0 10252۳1 0ودوها ندن 
<< چسبا نیدن. بدان‌صورت چو صنعت کرد 
لختی بدوسافیه برداخ‌درختی. نظامی 
_ خود درا یکسی وابستن (مع) 

دوست بین - 0051015 ع نام‌رور 
بیست ودوم ازماه ملکی (فا) 

دوستکام - 0.۱۵0 حد دلخواه 
و بکام دوستان_معشوق_رفیق: صف ندینان 
نیکخواه و پیشکاران‌باادب 
صاحب اسرار وحریفان دوستگام.حافظ 


دوستداران 


د.و -۲۱۷۴- 


دوستکامی » 0.18001 < بد لخواه دوشا - 002 عحیوان شبرده از 
دوستان-.بمیار کی ومیمنت- قدح‌بزر گک قبیل گاو و گوسفند: ز گاو ان‌صدوسی‌هزاد 
شراب (ط: دوستکومی س قدح بزر گك) ازشمار زمیتان دوشا هزاران هزار . 

دوستگان - 8ع.0 و دوستتان_ اسدی ( گرش)-شخصی که بتدریج دادائی 
معشوقه: دوستگان دست‌ر آورد و بدرید او را ازاو بگیرند (مع) 
نقاب از پس پرده برون آمد با روی دوشاب ۰ 003589 < شیر مطلق- 
چوماه. منوچهری(دوست ۲« گان» پسو ند شیر‌انکور: وربود یخ بسته دوشاب ای 
شایستکی) پسر چون خوری رمی‌فزاید درجگر. 

دوستگانی - 1ط8ع.۵ < یال مولوی (1: دوشاب-شیره انگور) 


بزرگ شراب ( - دوستکامی ) ۰ آن دوشاخ - 0088 نوعی پیکان 


کاز او سك‌میکند پهلوتهی دوستگانی دارای دوشاخه (مع) 
چون خورد باپهلوان؟ عطاد- (دوستگان دوشن 005702» دوشه ع ظ‌فیکه 
+ ی) در آن شبر میدوشند (قا) 
دوسری - 009971 ح< قسمی از دوشینه - 0051۳ < دوشن < 
روپوش کجاوه و غبر آن , زان دو ابرو منسوب بدوش << دیشیی (مع) 
است عیان فر گس آن شوخ‌پری محمل دوغ- 000 غبر از معنی‌معمول « مکر 
وفریب: مانخواهيم آین‌چنین لاف دروغ 
کردن اندر گوشو افتادن بدوغ. مولوی 
دوغبا - 0۵ 0۳ ودوغباج‌ح آش 
ماست و آش دوغ (دوغ+با) 


لیلی محجوب بزیر دوسری . محسن 
تأثر- نوعی از خیمه که دو سر داشته: 
دمن جان نو را عزم بیا‌ان‌فنااست 


دایم از نیزه زبهرش دوسری برسرپا 


است. شفیم اثر (نظ) دوغده ۰ 010۷0 < اسم‌مفمول از 
دوسیدنه» 0۳ 01051 < چسبیدن: «دوغدن» دمعنی‌دو ختن < دوخته ودوشیده- 

آب‌کندیده خاك پوسیده در تو چون کنایه از نطفه (ترجمه تفسیر طبری ص 

نفس وروح دوسیده. اوحدی_ ملحق‌شدن ۲ ۱۰۷۱ ) 

برای مکیدن. خود را یکسی واستن- دوغو - 00۷10 < آنچه پس از 

لغزیدن (مع) روغن گرفتن از کره در ته ديك «ماند 
دوش ۰ 025 . دش ودژ << بد: (دوغ + «و» نسبت) 

چه‌مابه کشيديم رنج و بلا ازآن اهرمن دوقله ۰ 00۳0113 < دوسیودو 

کیش دوش آزژدها. فردوسی (لغ)- شب کوزه : تادر بميئت‌يم بود حبحر ازدو 

گذشته (په: 06) - شانه و کتف- صفت قله کم بود بل‌کان همه يك‌نم‌بود از 


کبریائی حق (مع)- اسم مصدر و امر و مشك‌سقار بخته.خاقا نی( مم) 
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-۲۷۵- 


د-و 


زرد صحرائی (یو) 

دو کادد - 0018170 < مقراض و 
قیچی- ضر بتی که بر گلوی کسی ز نند(قا) 

د و کدان - 001208 < سبدی که 
در آن دوگ و گروهه ریسمان و پنبه 
گذار ند (قا) 

د و گانه - ووروعن0< دو رکمت 
نماز صبح «د و گانه درای بیکانه گذارد». 
سعدی (گل)- آنچه دوبار بکار برند - 
آنچه مر کب از دوجزء باشد (مع) 

دو کاهوارم و۲۵ 8.2۵ کنایه 
از زمين و آسمان (قا) 

د و گوهر - ۲وطیاوع.0 کنایه 
ازعقل وروح (قا) 

دول - 001 -مکار وحیله گرگاو 
چون معذور نبود درفضول صاحب‌کاو 
از چه معذور است دول. مولوی - سفله 
و بیحیا : جاف جاف است وشوخگن و 
ستر زنده مگذار دول را زینهار. 
منجيك (فر)_کوزه بزرگ (گی: 801) 
کیسه وخریطه (خ: 081۲014)- چرخ 
(سن: 0121) - وسط ومیان (۲: 001)- 
آلت تناسلی (ط: 011)-سطل آب کشی- 
برج یازدهم ازمنطقه الیروج(دلو): باز 
دو پیکرو تراز ودول 
بیش ممول. سنائی- ظر فیکه‌در آسیا گندم 


از آن یرون میافعد: زان لکلك ای‌برادد 


ازهو ا یافت بهره 


گندم زدول بجهد در آسیا در افتد 
معنی زهی مبین. مولوی. وباین سه‌ععنی 


اخیر عر دی است 


دو لاهخ001 ودول ح سبوی‌بزر گك: 


زدو لا کرد آب اندرخنوری که شوید 


جامه را هر بخت کوری. شهابی (فر) 

دو لاب-00180 و دولابه ع< چر- 
چاه: باش چون دولاب ذالان چشم‌نر 
تأزصحن‌جا نت بررو بدخضر. مولوی(دول 
ط آب) - مخزن و گنجه دیواری (خ ؛ 
دولاب)- نیر‌نگ وتزویر (مع) 

دو لبند - 09۳۴0 001 ع< دستاد- 
شال کمر (مع) 

دو لتیار - 00۳191۷8۲ < 
بختیار وسعادتمند توانگر (عر-ف) 

دو لتی‌طا(ع - 00719111۵16 
خوشبخت: الا ای دو لتي‌طالع که‌قدر 
وقت میدانی کوارا بادت این عشرت. 
که داری روز کاری خوش. حافظ (عر) 

دومرغ - 00۳00۳۲ کنایه‌ازروح و 
نفس ناطقه (مع) 

دومیخ ۰ 0001 کنایه ازقطب 
شمال وجنوب (مع) 

دوبت ۰ 09۷11<دوات (عر) 

دو یره - 09۷1۲ دواله وآن 
دوالی است ته باآن قمار بازند : شاه 
غزنین چو نزد او بگذشت چو دویره 
بگردش اندر گشت.عنصری (فر)-(دویر 
دو ال + و) 

دهار - رقطو0 - شکاف کوه و 


غار ؛ يکايك پر | کنده دردشت وعغار بان 
چون درخت ودهان چون وهار . اسدی 


(فر)- ص: دهاز 

دهاز - 09082 ودهاژ ‏ بانك و 
فریاد و نعره: فرخی‌بنده توبردرتو از 
نشاط تو بر کشید دهاو. فرخی (فر) -. 


ص: دهار 


در 


دها نه - و۵و0ودهنه حزنگار 
ممدنی که از ان مس بدست میاید و در 
دوا بکار میرود-زاج سبز: زتاب چشم 
تو کر پررتوی بروم رسد . شود زب‌انه 
آ تشد ق#] ن4‌های فر نگ. کمال! لین اسمعیل 

ده‌پنجی - 090901 - طلا با 
نقره‌ایکه نصفش از فلز کم‌قیمت باشد: در 
من‌آن شد که درسخن‌سنجی ‏ ده دهی‌زر 
زنم دده‌پنچی. نظامی (نظ) 

دهخدا] - 06۳008 -- کد‌خدا - 
صاحب ده (قز: 090۷) 

ده‌دادت - 02۳0805 کنایه از 
اظهار انز‌جارو نارت کردن: ساعتی‌بروی 
نظر کردازعناد 


ده دداد. مو لوی.تر لك کردن ووا گذاشتن. 


و ۱ نگان باهردودستش 


مر کبی دا کاخرش تو ده‌دهی 


۵ه دش 


45 به 
شهری مانی و ویران دهی 
ا کنون که‌چون‌شهرت‌نمود 
در ویران گشود. مولوی 

دهدهی - 09۳011 و دهده - 
رر تمام‌عیار (قا) 

دهد گه - 091۲22 پرغیرت و 
دلیر- بسیار دلیر- کاری (مع) 

ذهره - 02۳1۲78 < داره‌ح داس 
دسته‌د ار - شمشیر کوچكت دودمه که سرش 
مثل‌سنان نیزه بار يكوسلاح‌مردم گیلان‌قدیم 
بوده: کل چالگزدجامه کنون ‏ قدبنفشه‌شد 
نگوت آلوده لاه رخ خون چون 
دهرة فخر عجم. عبدالواسم جبلی 

دعش ۰ 06۳65 ۰ دهشت ودهشن 
دخشش وعطا: بداد ودعش‌یافت‌این 
نیکوئی تو داد و دش کن فریدون 


س ۷۶ ۲ 


توئی . فردوسی - سطوت خاصی که خرد 
محب را از جهت هیبت محبوب خود 
مع‌دوم کند (مع)- (یه: ط01۳16) 

ده‌ششی - 00۳651 ع زر بکه‌شش 
ددم آن عیار است (قا) 

ده‌کیا - 7۵ ز۲ 09 < دهخدا 

دهل- 0001 کوسوطبل‌بزر گک 

دهل‌دزیده - 00۳860108۳102 
مقتصح و رسوا (فا) 

دهلیزی - 06۳1121 << جای 
تنگك شبیه به‌دهلیز: زدهلیزی آن‌گذر 
گاه سخت چو شران شروان بدر 
برده دخت. نظامی - مردم دهلیز نشین: 
کفت دهلیژی واله این سخن . مولوی 
(ظ )- سخن بیه‌وده و بی‌معنی (مع) 

دهمسته 090956 ودهم ح پوت 
عار که در بهاروزمستان سبز است وچون 
بسورانند بوی خوش دهد (قا) 

دنه - 09۳۳0 ع زینت‌و آرایش 
هرهفت: مو کب شاه اختر ان رفت به 
شش‌همهد آده‌ده نهش چر خ 
دوازده دری. خافانی - هردوچیز که در 
کرفیت‌و کمیت‌نزديك بیکدیگر باشد (مع) 

ده‌هز ار-1 62و09 وده‌هزاران 
بازری چهارم آزهفت بازی نرد (قا) 

ده‌هفت ۰ ]09۳8 -- زریکه 
هفت‌دهم آن عیار است (قا) 

دهید - 08۳10 ع بز نیدو بکشید 
(رك: ح-فا) 


کاخ مشتری 


ی - 57و[ <دیماهو نام روزهشتم 
وپانزدهم وبیست و سوم از هرماه شمسی 
(اد: 0912 ح دی آفر یننده) 

دي - 03--روز گذشته- شب گذشته 


(په, 0116) 

دیبا - 0102 نوعی حریرالوان 
و نازك (په: 080812) و بصورت دیبه و 
دیباه نیز آمده و معرب آن دیباج است 

دیباجه- و0108 دیباوحریر- 
چهره وروی: آن دقوقی داشت خوش 
دییاجه‌ای عاشق صاحب کرامت 
خواجه‌ای. مولوی 

دیباجی - 01081 دیبا باف- 
آنچه ازدیبا وحریر باشد (مع) 

دیبادین- 801۲ 06 ع دیبدین 
رور بیست وسوم آزهرماه‌شمسی (قا) 

دیباذد - ۲7و98 بوو0 ع نام روز 
هشتم از هرماه‌شمسی: زدیماذدت خرمی 
بهره‌یاد همان آذرت سال و مه شهره 
باد. فردوسی 

دیباه - 08 81 دیبا و حربر 
نازك: سیاهی ایکه زره برنهد به جامة 
او بر اوملیح‌تر آیدکه نقش بردیباه . 
ازرقی (نظ) 

دیبدین- 09011 06 مخفف«دی 
بادین» . چو پیدا شود افسر دیبدین 
نظام تو باد از زمان وزمین. فردوسی 

دیدمهر - 09و پرو0 < نام‌روز 
پا نزدهم آزهرماه شمسی: چو مهر سیهر 
آورد دی‌بمهر ترا تازه‌ترباد هررود 
چهر. فردوسی 

دیبه - 010 مخفف « دیبا » : 
چه 4۰9۵ای که برنگك پر نسد هندی‌تيغ 
زیر جدینش پود وزمردینش تاد . 
عنصری (نظ) 

دیجود - ۲لازتزول < سیاه - 


دق 


تاريك (عر ) 

دیداد 0102 < رویت‌وملاقات- 
رخ نمودن_چهره:دیدادمیتمائی و پرهین 
میکنی بازار خویش وآتش ما نیز 
میکنی. سعدی. چشمو بینائی( په: 010۵1۲ 
<< بیننده)-وصال پدیدار و آشکار(ممع) 

دیده - 010 < چشم ‏ مردم‌ك 
چشم- مشاهده و ریت شده - دیده‌بان- 
محل‌دیده با نی: بیامد‌چو ازدیدهاورابدید 
یکی باد سردازجگر بر کشید. فردوسی- 
اسم‌مفعول وماضی نقلی از دیدن 

دیده‌برداشتن - 5191 0.02۳0۵ 
انتظار کشیدن (قا)- چشم‌پوشیدن 

دیده‌پسند - 898910 ,0 < مورد 
قبول جالب‌نظر (مع) 

دبدهدار - 8,0۵۲ -<دیده‌دان(فا) 
دار ای‌دیده وصاحبنظر 

دیدهگاه - طع.0 بِ محلد یده 
بانی- منظره وچشم‌انداز (مع) 

دیده گماشتن در - ...59۳ 0.80۳0۵ 
نگریستن وتوجه کردن (مع) 

دبدهور - 0.۷9۲ <- صاحبنظر- 
بیننده_-دیده بان_ درل کننده امور (مع) 

دبر- 01۲ عزمان درارمتمادی: 
کزین سان یکی‌آژدهای دلیر بکشور 
بمانند تا سال‌دیر. فردوسی 

دیير ا نی-۳8۵11 06 <- دبر نشین(عر) 

دیبردی - 01721 < نام‌روز ببست 
وهفتم ازماههای ملکی (قا) 

دیر گاه - 0.22 ودیر گه-زمان 


قدیم_زمان‌در از - بی‌مو قح ودیروقت (مع) 


دک 


دیر گاهان - 8۲8ع.0.دیرگهان 
دیر گاء 

دیرمغان - 80 0676060۲ <- 
خرابات وجای رندان: از آن بدیرمغا نم 
عزیز میدارند کهآ تشی که نمیر دهميشه 
دردل ماست. حافظ 

دیير ده - 01۳9۳008 و دیر ند 
دراز وطولانی. چوپاسی از شب دیر نده 
بگذشت. منوچهری. شبی دیر ندوظطلمت 
را مهیا چو نابینا در او دوچشم بینا. 
رودکی - روز کار دهر: یافتی تو بمال 
غره مذو چون توبی دید و بیند این 
دير لد. رودکی (فر- په: عطو06۳ - 
عهد طویل) 

دیریاز - 017/82 - طولانی و 
دراز .کجا گرد مصاف او جهان شب 
کرد بر‌اعدا 
قيامت دیریاف آمد. امیرممزی (نظ) 


شب آن قوم چون روز 


دیز - 012<دیس (قس؛شبدیز)- 
دز وحصار- نوعی درگ و پاتیل- (قس: 
«ط» دیزی) 

دیز ندان - 0128۳06 <سه‌پا ی 
آهنی که ديكرا روی آن گذار ند_دیگدان 
- (دیز + آن+«دان» پسوندظر‌فیت) 

دیژه » 0128 و دیز < سیاه و 
سیاهر نگك: از سهم وزسیاست دریا گذار 
تو. برگرگ دیزه پوست بدرد سک 
شبان. سوزنی (نظ) 

دیس ۰ 018, دیزح مانندو نظیر: 
یکی خانه کرده است فرخار دیس که 
بفروز دار دیدن او روان. فرخی(فر)- 
(او؛ 59 < نشا ندادن. ارائه) 


۷۸ ۲ات 


دیس4 - 018 -<شکل: تندسه ح< 
مجسمه (په: 08512) 

دیش ه 015 < دهش و عطا - آمر 
بدادن؛:یعنی «بدهش»: هر کس برودر است 
و آنکو نرودراست 
همه مزده همی‌دیش. رودکی (فر) 

دیف خش*-01]۳35 ودبورخش 


سس نام نوائی است از موسیقی: گه نوای 
تیف کنج و گه نوای گنج گاو 
دیف‌دخش و گه نوای ارجنه. منوچعری 


درک - 018 و دی عد روز شب 


که نوای 


گذ‌شحه: هرروز فقیر آن را هم عید و هم 
آدینه ‏ نی‌عید کون کشته آدینه دیگینه. 
مولوی (په: 0116)- دیگه بزر کی که‌در 
آن سنگگ و مادء آتشگبره ر دخده آتش 
میداد ند تا آماده‌بر ای‌پر تاب‌بطرف‌دشمن 
شودو ]| نرا دیگگ‌دخشناده نیز می‌گفتند: 
بهر گوشه عر اده در‌ساختند همه دیگگ 
رخشنده انداختند. اسدی (نظ ) 

دیگدان - 0ع03 - اجاق- 
دیگیایه, شنیدم که ازنقره زد دیبگدان 
بزر ساخت ۷۲ات خوان‌عنصری. خاقانی 

دیگر-01897 ود گر بعدازاین 
-باز-جن ازاین-علاوه(ح-قا)- جانشین 
علامت‌عدد تر‌تیبن: دو دیکر (< دوم) 
- سه‌دیگر (--سوم) 

دیگر باده - .0 و دیگر بار 
< دوبارهی مجدداً (مع) 

دیگر آون - 0.0 ودیکر گونه 
ح را نگ دیگر- جوردیگر- نوع‌دیگر- 
سرنگون. وا گون- مشوش . مضطرب . 
شوریده (مع) 

دیگر گونگي - 0.001 - 


دف 


دیگر گونه شدن - تفیبروحالی‌بحا لی‌شدن 

دیگر گو ه- وواج.0 < دیگر گون 

دیگر آو نی ۰ 0.810۳3 < دیگر 
گونگی- تذیبر وتبدیل (مع) 

دیگرم » 9۲0ع1 < دیگر: 
«دیگرم روز میخواست‌عیسی بدر آید». 
انجیل پارسی - دیگری: «نصیرالدین. 
دیگرم این سینا بود» (مع) 

دیگینه - 61۳ 01ودننه دیر و 
زین- دیشبن (رك ذیل: دیگك) 

دیام - 100 ود نام شهرستانی 
از کیلان و یمعنی دنده وغلام هم آمده : 
ایشست همان در گه کور از شهعان بودی 
دیلم ملك دادل هند وشه تر کستان.خاقا نی 

دیم - 0100 <- رخساره و روی 
(ش: 030)- نوعی چرم که بتازی ادیم 
خوانند: دام دیو است آنکه نك برپای 
وسر مرنورا دستار گشت و کفش فیم. 
ناصر ‌خسرو 

دیمه - 0109 روذنی : بدانگه 
که صبح زمان دیمه‌داد ‏ زراتشت فرخ 
زمادر بزاد . زرنشت نامه -کلیسا - 
معبد (مع) 

دین ه 03 ع< آئن و کیش - راه 
وروش_ وجدان- نام ایزدی از ایزدان 
که نگهبان روز بیست وچهارم آزهرماه 
شمسی است: دین‌روز است‌ای‌رخت| گفت 
دین ‏ می خور وشادی‌کن وخرم نشین. 
مسمودسمد (یه: 010) 

دینار - 018۲ <سکه طلا 

دینادی - 018871 - نوعی‌جامة 
ابر یشمین- نوعی شراب لمل (قا) 


دین 0010-02 10 01 < پزو هدده 
دین-نام‌روز پا نزدهم‌ازهرماه ملکی (قا) 

دینود - 0.۷۵۲ ع<دیندار 

دینه ۰ 01۳9 مخفف «دیگینه» : 
بچه بط اگرچه دینه بود آبدریاش‌تا 
به‌سینه بود. سنائی (انظ ) 

دیوه 7 01 < شیطان کمراه کننده 
و کج‌اندیش- هرچیز درشت وخشن_جاهل 
و بدکار- مردم دلیروذجاع مردم‌بیا با نی 
و وحشی - نوعی جامه پشمین ددشت که 
درجنگك پوشند ( -د دیوجامه)کنا به از 
اسب : بدان قضا چو رضا دادم اندر آن 
ساعت نشستم از بردیو جهنده همچو 
شهاب. معزی (په: 060) 

دیوار گر و۷۵۳ 01 از نده 
دیوار- بنا و گلکار (قا) 

دیواسپست - ۷9069 01 <- 
شبدر وحشی (مع) 

دیوان - طخ۷ 01 وزارتخانه 
اداره- دفترخانه- دفتر محاسبه خزانه 
داری- دولت (مع) 

دیوانجیر - 0.801۳ < انجر 
معمولی (مع) 

ویو باد - 0.۵0 - گردیاد تندی 
که هوا را تیره کند:چو ز آن‌دشت بگذشت 
چون دیوباد قدم‌درد ثردیولاخی‌نهاد . 
نظامی (نظ )- اسب وشتر تندرو- جنون 
ودیوانگی (مع) 

دیو بند-0,0900 -- لقب‌طهمورت 
_ نام روز شانزدهم ازهرماه ملکی- نام 
داروئی است (قا) 

دیوبا(ی)- (0.0۵)۳ عنکبوت: 


دق 
زبالا فزو نست دیشش دشی ‏ تنیده‌دراو 
خانه صد دیوپای. معروفی (فر) -گیاه 
دیواسیست (فا) ۱ 

دیوجامه - ووغز.0 < جامه‌ای 
پشمین وخشن که در دوز جنگ پوشند و 
شبها برای شکار کيك در بر کنند (هع) 

دیوجان طوز.0 <مردم‌سا لخورده 
و پیر- شیطان‌صفت- سخت‌جان و بیرحم - 
دلاور (قا) 

دیوچه - وچ.0 ودیوك ح موریا نه: 
دل‌پپردازود گر باد بکن‌پشت بدو 
شده دنو<4 اندر نمدا . منجيك (فر)- 
زالو: سك نه‌ای بر استخوان چون‌عاشقی 
دیوچه وار از چه برخون عاشقی . 
مولوی 

دیوداد ۰ 3.086۲ مردم‌مصروع 
ودیوانه- صنور هندی. درختی‌شبیه‌سر و 
با چوبی سخت (مع) 

دیودل » 0.061 تبره‌دل و سرحم 
شجاع ودلیر (فا) 

دیودو لت - 181 0.0007 < دو لتی 
که زود زوال پذیرد (مع-ف.عر) 

دیودیده - 0.010 ودیودید < 
دیوانه ومجتون (قا) 

د یود یس-0,015 - مردعظیم| لجفه 
و بدثکل. مکار ودغلباز (مع) 

دیودخش ۰ 0.۳921 < دیف‌رخش 

دیوزد » 0.260 مخفف «دیورده» 
کسی که باعتقاد عوام جن دراوداخل 
شده ودیوانه شده است: گهی چون‌دبوزد 
بیهوش گشتی ففنان کردی و پس‌خاموش 
گشتی. فخر الدین گر گانی 


که ید بدار 


مهب سب 


دیوساد - 0.82 و دیوس <دیو 
مانند- بدخو- زشت. ید کردار:ر بود ندش 
آن دبوسادان زجای چو که بر گک را 
مهرة کهر بای. نظامی ( نظ) 

دیوغول - 0.۳11 < غول‌بیا با نی- 
گرهی بزر گك که‌در کردن و گلوواعضا هم 
رسد ودرد نکند (مع) 

دیوفرسا(ی) - (7) 6,۶9۵ <- 
آبله وجوششی که ازخواب هولناكگ برلب 
پدید آید (مع) 

دیوك - 01۷1 <دیوچه بمعنی 
اول:حال‌مفزی که‌خا لی‌ازخرداست راست 
جون‌<ال دیول و نمت است. سنائی (نظ) 

دی و کلوچ - 0.13100 << کودك 
مصروع وجن‌زده (فا) 

دی و کلوخ - 0.15010 ح کلوخ 
بزر کب (قا) 

دی و گندم - 0.29۲00 ع خوشه 
گندم بزر گك و بیدانه-نوعی گندم که‌هر دو 
دانه دريك غلاف باشد (مع) 

دی و گیر - 0.81۳ < کسیکه دیو 
وجن گیرد -کسی که جن او را گرفته 
باشد (مع) 

دیولاخ - 0.18< جایگاه دیو 
_ جای خراب سحرا وخارستان دوراز 
| بادی چراگاه دوردست- سردسیر (قا) 

دیومار - 0.۳2۵7 <اژدها (مع) 

دیوهر ۵ ۰ 0۰۲06100۳ << مفسد 
ومفتن- شیطان- جن- نسناس (قا) 

دیومشذگ - 0.09590 گاو 
مشنگک (۱) 


دیوه - 79 021 <دیو - رالو (ح 


-۲۸۱- ر-ا 


دیولك؛,ودیوچه)-کرم» زا لو- کرم‌پیله:دیوه سعدی (بو)- بمعنی « برای » : خود تو 


آماده بدی برخاسته جنگ او را 
خویثتن پبراسته. رود کی-تخصیص‌مطلق: 
« پادشاهیه احکایت کنند...» سمدی( گل)- 


هرچند کابریشم پکند هرچه آن‌بیشتر 
بخویش تند.رود کی(فا)- (په:06۷1۸) 
دیهول- 01۳01 تاجمرصع(مع) 
دیهیم-0 ۱1 زو < نواریمدصوص بمدنی از: «برای خدای ودوستی رسول 
و فرزندان2ا» . کشف المحجوب. بمعنی 
«با» خم‌الرسل اکر نه بخود داده از 


که گرد تاج پادشاه ایران دسته همشد - 
تاج‌شاهی- کلاه‌مررصع: بيك کر دش بشاهنشاهی 


آرد دهد ديهيم و لوق و گوشواره ۰ 


رود کی (بو: 012۳6089) 


۰ 


9 


ذدخش- 2۳95 < در خش(مع) 

ذقن ۰ 2972۳ --معرب «ز نج» < 
جانه ور نخدان 

ذوق‌کردن - 20۷۴۷۵۲00 < 
بنشاط ووجد در آمدن (عرف) 


ذو قناك- ۳8۵ 2 اذ بذو خوشمزه: 


چو نکه آب‌جمله از حوض‌است پا ك هریکی 


آیی دهد خوش ذوقناك.مو لوی- مسرت 
وشادمانی: پي‌لوان درلاف گرم وذوقناك 
چون شنید این صه کشت از غم حلاك . 


مو لوی 


9 


را ه ۲۳8 علامت مفعول صر دح: 
ظالمی‌دا خفته دیدم نیمروز گفتم‌این 
فتنه است خوادش برده به. سعدی( گل) 
حرف اضافه بمعنی«ب»: ترا تیشه دادم 


که هیزم کنی ندادم که بنیادمردم کنی. 


کرم آن نسبتیکه داشته هارون کليم 
2 سنجر کاشی (لغ)- علامت قلب‌اضافه, 
کسانرا نشد ناوك اندرحریر - که گفتی 
دسندان بدوزند تیر. سعدی( یو)- علامت 
تبدیل فءل«دآشتن» به« بودن»: پادشاهی‌دا 
سه پس بوذ...» . سعدی (گل) -گاهی 
همراه فاعل یامسندالیه مياید و میتوان 
آنر| علامت‌تقویت‌مبتدا ناهید: «اردشیر 
2 اندر این مدت سیاری پادشاهان 
هر کرد.مجمل! لو ار یخ_-همر اهافعالمر کب 
با آمدن: که مفهوم انفعا لی دارند آورده 
میشود : سکندر شنید آن پسند آمدش 
سخنگویرا فرهمند آمدش . فردوسی - 
گاهی درمورد عطف بیان یا بدل مکرر 
آورده میشود : «تابوت این عم خویشرا 


یعقو ور ! وه تار یخ سیستان_ گاهیز | ند: 


آورده‌میشود: «و الاهیچ‌چیزدیگر گذشته‌نبود 


به‌مد۱2۱ . تاریخ‌سیستان (لغ) 

رابو - ۳۵90 << کگلی‌بهاری : 
سوسن ود بوشکفت بر چمنآسمان ‏ لاله 
نسرین نمود چرخ چو هربوستان. ادیب 
صابر (لغ) 

داتیا ی ۳۵۱10۵09 عرانرنج 
< صمغ درخت صنوب (یو: ۳۵1۳6 
صمغ)- ص: رتینه- ریتانج 


ز-ا 


داح ((۲۵ حدشادما نی-باده-نوائی 
ازموسیقی قدیم (عر) 

راح‌دوح.- ۵۱6۲0۵0 < نام لحنی 
است از موسیقی: چو داحدوحرادر برده 
دستی زررشکشی رهره در پرده نشستی. 
امیرخسرو (نظ)- شادی روح: اید رینا 
مرغ خوش‌الحان من زاح‌دوحوروضه 
ریحان من. مولوی 

داخ ه ۲۵ ورخ‌عحد غم و اندوه : 
دو لوشش زخنجر چو سوراخ‌کرد دل 
مرز توران پر از ماخ کرد. فردو سی 

راد ۳۸0 < بخشنده و کر يم : 
بحریست دست دادش بحری که مرج او 
در ایریست تیغ تیزش ابری که‌قطراو 
خون. معزی- شجاع ودلیر (په: )۲2٩:‏ - 
حکیم ودانشمند: او ادب ناموخت از 
جبریل داد که بیرسید از خلیل حق 
مراد. مولوی (رك: رد) 

راز ۳۵ حت اسم معندر و فاعل 
۳۳ خم از «رازیدن ووژ ودت»-خار پشت: 
دی کردسوی‌روزوشب‌تار تر کتاز درخس 
کشید رور س‌اذ نیم شب‌چوداف.و لو اجی- 
ر نبورسرخ‌درشت( ۱8 )-پوشیددو پنهان:فر اوان 
سینرفت‌از ان‌رزمساز زپیکار او آشکارا 
وهاو. فردوسی- سر:د از نهان-خویش‌جهان 
آشکار کرد. معزی (یه: ۲۵2)- معمارو 
بنا(عی): جان زدانش کن مزین تا شوی 
زیبا از انك زیب کی کیرد عمارت 
بی‌نظام دست‌داف. سنائی 

داز بان - ۳.8 < رازدار- کسی 
که عرایض حاجتمند اثرا بعرض شاه با 
امیر میرساند (مع) 


داژذیبره - ۳.0۵011 ع< رمن 
نویس ( لغ) 

ماد زیر یف ۳1 03و0. طعد رمز 
نویسی (لغ)- ص: راز مهر یه 

دازگردت - ۰,9۲0 راز 
گفتن : دکشد 


داخدای خو بشدن و گر ۵ راز . مو (وی 


ی مجنئون دخلو نگاه ناز 

راز گذادن » طولن ۲.2۵82 و راز 
کشودن سد آشکار اکردن راز: بقناید از 
ءشق و نمفته مدار راز از می جچهفا ده 
که بزیر نهنین است. کسائی (لغ) 

راز آشتن - طواووع ,اه پنیان 
شدن (مع) 

داز گفتن - طوا۲مو مج < . 
پوشیده گفنن- سری دکسی سیردن: لا له 
زادی خوش شکفته پیش برکث یاسمین 
چون دهان بسدین دد کوش سیمین گفته 
راز . منوچیری-تنجوی کردن: پی‌آندر گه 
داز گفتن نهان زنم بر برش دشنه‌ای 
نا گهان. اسدی ( کرش) 

راز نادهوو مور مرس نامه‌مح رها نه: 
بگفتش هر آنج از فرسته شنود همان 
راز نامه مر‌اورا نمود. اسدی ( کرش) 

داژه - ۳۵2۵ در از 

داذیام ده ۲۵2۵0 سدراز یا نم(قا) 

را - ۵۶( دراش ‏ ره خرهن 
غلد.پای اوافی‌آشتند اینجا چنانك ‏ نو 
براز کون 22/2 افراشتی . لبیبی (فر) 

ر استه(5 ۲۵ غير ازمها نی‌معمول 
پمعا نی زیر نیز آمده: تمامو کامل:جهان 
پپلوان را زمرسو به‌خواست همی‌داشت 


ز بنگو نه سه‌سال ماست. اسدی( لغ)-عادل: 


چو پردخته‌شدجای برپای‌خاست چنین 
گفت کای شاه داداد و و است.. فردوس- 
همین که: «داست که جنگ سخعت گشتی 
بفرمودی تاایشان پیش سیاه آمدندی» . 
نوروزنامه (لغ)- درست وحقیعتن:داست 
گوئی که در کلوش کسی پوشکی‌را همی 
بما لد گوش. ثهید-صریح: روشن وداست 
چن دل خاطر او لو 


الا لیاب. مسعود م لا نوائّی از موسیقی 


راست کوثی دمست 


(قا)- برایر ویکان: که بارد داشت دا 
او خو وشتن لد است؟ دقیقی-متساوی: (ار 
در جی را به‌پنج پاره کردند درقسه‌تی ثه 
زر است . (مع) ‌ عیناً: ددز م آمد وخون 
لمراسب خواست مرا عمچنان دان که 
دانست داست. فردوسی 

راستا ه ۳8۵91۵ < راستی- طرف 
راست: سوی راستا گر‌ده قنفور جعاست 
امبرختر, سوی چپ ذشنه‌راست. امیر خسرو 
(لغ) - باره وحق: «براستای تسو چند 
نیکوتی فر‌موده‌ام». تار یخ بیعقی 

راستاداست - ۲۸5۱۵۲۵ ح< 
برابر: بطور مساوی: «و بخشیدن غنیمت 
میان مسلمان داستار است» ترجمه‌تاریخ 
طبری 

راسمت‌استادت ۰ ۲.18809 و 
راست‌اسدادن < انتظار با فدن- رام گر فتن- 
سروسامان پافتن : «تا شمشیر نبود هیچ 
مالک در است نایستد» . نوروز نامه (لغ)- 
بقبول| نجامیدن: «بونصی ] نچه گفتنی بود 
داو ی‌گفت ناراست‌استاد». تار بخ بوقی 

زر است‌با ۳,۳8 < بدون تأخر که 
باصطلاح امروژه «سر پا» گویند: درچمن 


-۲۸۲- 


را 


میرفت ذک قامت دلدار ما سرودامن 
بوزد و آمدبیستاند است‌پا. کمال‌خجندی 
(آنن) 

راست‌خانه - ووز۵و. << شخص 


پبکرو ودرست : 


سا 


دامن ای خاصکان در که 


نظامی- هر‌چیز راست ودرست 

راست‌خوان ۰ ۲.8 << کسیکه 
دعوی راستی ودرستی کند: قوت جانست 
این ای داست‌خوان. تاچه باشد قوت 
آن جان‌جان. مولوی 

راست‌داشتن» ۳.0۵51 باور 
کردن (مع) 

راستر - [ون وخ و اقم‌درسمت 
راست؛ «وانکه ازسمت چپ اوست‌تر کان 
دارنه و دیگر خزریان دارند و آنکه 
از داستر بر بریان دار نده. مقدمه‌شاهنامه 
ابومتصوری (مع) 

راست‌ساز - و۵و۳ - فنی از 
سازندگی- صفتی ازصفات سازهای ذو الا 
و تار (قا) 

راستکار ه ۳.1۵۲ ع< درستکار- 
مقدس- آمین- عادن- صنعتگر (مع) 

راست‌گرداد - ۳.0۳06۲ ع< 
نیکو کار خوش‌ممامله (مع) 

ر است کر دنه09] ۲.12 < درست 
| نجام دادن ترمیم کردن- هموار تردن 
( لغ)- به‌نتیجه رسانیدن: حق تما لی‌جعد 
شانرا داست‌کرد 


و گرم وسرد. مو لویهعمل تردن: «ملك 


آ نچه دیدند از جفا 


بای آن بر یدو گفت‌سو کندد است‌گر دم». 


)- 


کردن: اگر از سینه من آینه‌ای داست 
تذل راز پوشیدء عالم همه‌پیدا گردد. 
صائب ( آنن)- اسناد دادن؛: «و آن پیفام 
بحدیث اشغکر مگ بوده وداست‌گرده 
بود فد برزبان‌طاهر»: تاریخ بیهقی-ف راهم 
کردن: چواین گفت لشکر ز کشور بخواست 
سیاهی زنام آوران‌گردداست. فردوسی- 
مهیا کردنو بدست آوردن: مدتی بودتا که 
گای نداشت پسری داست‌گرد و جای 
نداشت. تنائی- مر تب کردن‌وسروسامان 
دادن: چنی‌دادپاسخ که گر رستمی درو 
راست‌کن روی ایران ذزمن . فردوسی - 
بتصرف در آوردن و برخود مسلم کردن ؛ 
ودیگر که کین پدر بازخواست (فریدون) 
جهانو بژه. بر‌خویدعن گرد است. فرخی 
- انتخاب کردن : «پس رءولی‌داست‌گرد 
(اسکندر) و نزدیرادر (دار اب‌دن‌داراب) 
فرستاد». اسکندر نامه( لغ)- توطثه چینی 
ومواضعه کردن: «پس فرعون با قوم همه 
ر است‌گر؛ نك که موسی‌را بکشند». ترجمه 


تفسیر طبر که برابر نهادنو ه‌نجیدن: مرا 


باپری داست‌کردیبخوبی پری‌مرمرا 
پیشکار است وچاکر. فرخی 
است گیر ‌ ۳.1( حت هیقد 


براستي: «حارث اورا گفت تو باین که 
میکوئی د است آیر کورسول از تود استگیر 
تراست و خدای تعالی ازهردو داستگیر 
آراست». تفسیر ابوالفتوح رازی (لغ) 
راست‌م ز۵- ۳.0325 <- خوش‌مزه- 
باذوق: ساغر صحبت‌هرطایفه لب‌چش کردم 
آدم داست‌مزه درهمهٌ عالم نیست. باقر 


کاشی (رآنن) 


-۲۸۴- 


راست اشتن ۰ ۳.65518 <- 
ساز گار شدن. موافقغدن اآمور (مع) 

داسته. و۲۳۵ -هموار ومسطح: 
بر آمد یکی تندبرف‌گران 
شد کران تا کران. فردوسی-عادل_-ر استگو 
-کسیکه فادست راست کر کند (۱۶) 


زمند استه 


" راستی»8501(< مذدسوب بهدراست 


۱ عدالت.-و:اداریکه چالا کی- درستی(مم) 


راستیگر ۰ ۳۵9180۲ <راست 
وصدیق (مع) 

راستین » ۳8515 و راستینه << 
صدیق-ر است: درهر قدم که می‌نهد آن-رو 
داستین حیف است اگر بدیده نرو بند 
راهرا. سعدیب حقيقي وواقعی : شاهنشه 
زمانه ملك‌زاده‌بوسعید مسمودیاسعادت 
وسلطان داستین. فرخی : پر کن صنما 
دلاقنینه زان آب‌حیاتد استین4.سنای 
(راست++ین» ینه) 

راسخت ه ۲۵90 <مس وروی 
سوخته ومعرب آن «روسخعج» است(قا) 

راسن ۰ و۳۵ < سوسن کوهی . 
ز نجبیل‌شامی: در بوستان خاطرهن کر چه 
جایجا باسرو ویاسمین‌مثلا سیروداسن 
است. انوری (نظ) (په: ۲۵۸9۲) 

دای و۳8 موش خرما: طعمة 
شیر کی شود داسو مست؛ چرغ‌کی شود 
ءعفور؟ هسعودسعد 

داش ۳۵5 راژ- یکی از انواع 
درختان‌جنکلی( لغ ) 

راشت - ۳۵۵56 < نوعی پارچه که 
آنرا «راست» نیز گویند (لغ) 

داشی ۰ ۳۵51 ارده دنجد (لغ) 


داغ » 6۷-< دامن کوه: صلصل 
باغی بباغ اندر همی‌گوید بدرد بلبل 
داغی بر اغ اندرهمی‌نا لد بزار.منوچهری 
- سیزه‌زار وتفرجگاه : جهان بخسره 
گشت چون پسرزاغ ‏ ندانست کس باز 
هامون زهاغ. فردوسی-جنگل: برداغشان 
نیستان است و غیش یله شیر صر-و 
زاندازه بیش. اسدی (لغ)- باغ وچمن: 
درباغ و داغ دفتر ودیوان خویش از 
نظم و نش سنبل‌وریحان کنم. ناصر‌خدرو 
(سغ: ۳۳) 

راغو اه - ۳8۷۱05 غذالی‌است: 
رنج سیکا میکشد داعوته4 بهر روفنش 
رنج ظلمت خضر بهرچشمه حیوان >شد . 
احمد اطعمه (نظ) 

رافه - و۲۵۲ --انگدان (لغ) 

راك ۲۵۱۸ < قوچ‌جنگلی: ببافت 
بازوی حکمت دهپنچه قوت زموي 
گردن شیر ژبان‌قلادءداك. منصورشیر ازی 
( نظ ) -رشته‌سوزن(۱۸)-کاسة آ بخوری(مع) 

دام ه ه ۳۵ ع نام روز بیست و 
یکم از هرماه شمسی وفرشته موکل آن 
روز (قی: «او» ۳8۵۵9 ع< سکون) : 
می‌خور کت باد نوش برسمن و پیلگوش 
روز رش ودام و جوش روز خور و ماه 
وباد. منوچهریه. خوشو خرم: شهی‌خوضش 
زند‌کانی بود وخوش‌نام که خود در 
لفط ابغان «خوش»بود دام. فخرالدین 
"گر گانی- فرمانبر و مطیع : براین گونه 
خواهد گذشنسیپهر 
ده‌هر. فردوسی_آراموراحت ؛ جلوه گری 
کرد بيك غمزه‌او فتنه‌نمود ودو جهان 


نو آهدشدنهامیامن 


۲۸۵ - 


ر-) 


رام داد. مولوی. مخفف:«رامتن»: گر چه 
تن چنگ شبه‌ناقة لیلی است ‏ نالهمجنون 
زچنگ دام بر آمد. خاثانی 

دامتین » ۳۵01۳۲ <- چنك نواز 
معروف عهد خسرو پرویسن و این اسم 
بعورت رامین ووامی ووام نیز تخفیف 
با فنه 

رامشهس5م(ن( ۰۵ <رامشت. آرامش 
وفراغت_-ساز نوا- عیش‌وشادی.-سرود(مع) 

رامشت - ۲۳۵065 ورامش ع نام 
روز چهارم امس مسترقهةٌ ال ماکی 
ص: رامشكٍ 

رامش‌جان ۰ ووز0:65 ۳۵ س نام 
آوازیست از آوازه‌ای ساخته بار بد: چو 
کردیه امش‌جانر | رو انه 
فا کردی زمانه. نظامی ( نظد) 

رامشگر - ۲۵06529۲ ح-خنیا گر 
ومطرب : زدامشگر ان رامشی‌کن طلب 
که رامش بودنزد دامشگران.منوچهری 
(رامش+ گر ) 

دامثی » ۳۵0651 منسوب به 
«رامش»- راهث‌گر 

دامنین * ۳۵0۲6۳۴1۲ < چنکی که 
رامین ساخته: نشانست این که چنك با 
فرین کرد که او رانام چنگ دامنین 
کر‌و. فخرالدین کر کا نی («رامن»مخففب 
«رامن»۲+-ه«ین» نسبت) 


زرامش‌جان 


رامي - ۳۵01 مخفف «رامنسین» 
ورامین: چو هامی کر کهی بنواختی‌چنگ 
رخوشی بررسر آب آمدی‌سنگ. استادی( نظ ) 
_منسوب به«رآم» 

دامیار - ۲۵0/۵۲ و دمیار << 
گوه‌فندچران: دسیدم درمیان مرغزاری 
درو ددتدم دمی «ی‌دامیاری ۱ نزاری 


ر-) 


فمستانی ( نط) 
ران‌افشردن - ۳۵۱۵150۳081 
مر کب‌برانگیختن (قا) 


رانش ۳8165 << اسم مصدر از 


«راندن»-دور کر دنور اندن-شکمروش(مع) 


را نگشادن. ۲.203۵0 <سواد 
شدن براسب وماننه آن برهنه شدن.- 
ظا هر کر دلن‌عیب(مع )-فرود آمدن‌از اسب : 
سر نعل بهایسم اسپت کنم آنروذ کائی 
بکمین دل من دان بگثائی. خاقانی 

دائین ه ۰۵۳۹1 شاواد- زدهی 
که رانهارابپوشاند:قبا وموزه ورانینش 
برتن زسرها با بفسرده چو آهن . 
فخرالدین گر کا نی 

راوچه - ۳۵۷0 < روچه ع نوعی 
انگور (قا) 

راو - ۲۳۵۷0 << پشته و نیب 
پرسبزه وچراگاه: الا تازمی از کوه‌پدید 
است وره ازچه بکوه اندر زر است و 
دره برشخ وداف۵. عسجدی (فر)- دیزه 
زار ومرتع (مع) 

داوق - ۲8۵۷۲ و راووق معرب 
دراوك» (فا) 

راوك » ماو۷ ۲۵ صافوپا لوده 

چیز(ق۱)-ظرفی که در آن شراب وشبر 

صاف کنند ‏ پا لو نه- کاسهُ شرابخواری و 
دصورت«ر اوق وراووق» تعیب شده (ممع) 

راوکی - ۵۷11 <شراب‌صاف 
و بیدرد (راولدی) 

راو ند - ۳۵۲۷0 عریو ندچینی 

راووق - ۳۵۷0۷۲ 
راوك (عر ) 


و راوق ح 


۲۸۶ 


راوه - و7 ۳۵ -عرافه (ة۱) 

راو یز - ۲۵۷12 شترخار(قا) 

داهع ۲۸ جاده_دفقعهومر تبه_قاعده 
وقا نون- نغمه وبرده موسیقی(هم)-میدل 
«رای» - پادشاه هند: يت نندهٌ تو دارد 
زین سوی رود شاهی ‏ يك چا کر تودارد 
ز آذسوی گنگ‌داوی. فرخی 

راهآوددسل۷۲ ۲.۵ ورداورد عد 
سوقات- تحفه (هع) 


راه) نجام موز مرو ۲ ع- لو از مسفر 


ف 
‌ِ 


مخصوصا من کب قاصد و دك (۱) 

راه وده در دنس0 00۲ 08061 ,5 
صورت معقول داشتن سخن و فکر : 
مقصود ننده ۵2ودای‌موبر۵ هنوز.. ‏ گر 
باشدش ز نورضهبرت هدایتی. کمال! لدین 
اسماعیل (ح-قا) 

دادبردت- 90۲6۲ ,۲ ع تحر بات 
کردن - همراهی کردن - فهمیدن ودره 
کردن مطلبی (مع) 

ر اه‌جامه‌در انس ۵۵۳0۵021۵ ۰۵ 
لحنی ازالحان نکیسای چنگی(قا) 

راه‌خار کش - ۲.2۵195 و راء 
خار کن ح خار کش وخار کن 

راه‌خسروانی - 1.1109707811 
خسروانی 

راه‌خفته- ,ور اه‌خواییده 
جد راه‌دسیار دور ودرازا (قا) 

داه‌خوآییده - و0 ۲.۵91 دراه 
خشنه : ناکه آکاهی نبخشه جان غفات 
دیده‌را _ برق‌نتواندبریدن‌این‌ده‌خوابیده 
را. صائب (ذنا) 


داهر و - ۵0۲00 عدرهرو حد 


س اک سم أ و هت در : دأهر و کرصددش 
دارد تو ۶ّل دأیدش. حا یل 

راهزثت - و۳۵2 << مطرب و 
سرود وی (مح) 

راه‌شبد‌یز - 6599017 دنام 
لحنی است از الحان باربد: هر آن شب 
ک و گر فتی د اه‌شمد یز 
شب‌خین. نتلامی ( نظ ) 

ر ادلزدر ۳ 


۰ وم 
شد ندی‌جماه ا وا 


1 ,۲.۵۰ 
آوازی ازموسیقی: ای صنم چنگك‌ساز 
چنکك سیکتر دزن برد؟مستان‌ساز راه 
قاده بزن. امیرمعری (نظ) 

راه‌آذاد د (028ع۲,8 2 معین و 
کذر گاه - در تن میان دو کوه - نای 
وحاقوم- سوغات وره آورد (مع) 

رآه آستز ۲.۵0991 < مر کب 
راو ار وخوش‌راه (قا) 

واه گل-01ج. ۳.6‏ آو ازی‌ازموسیقی: 

قمربان‌داء گلو نوش لبینادانند صلصلان 
باغ سیاووشان داس وستاه. منوچوری 

راهگیر ۲.21۲ ورهگیر <هساف 
وراهرو- راهزن وقاطع طریق : کاین 
عروس روح پشثناس ‏ از دهگیر آندبو 
اس. خاقا نی 


«چن 

راه‌شین - (۲.86511 وده‌نشن 
بح گدای‌سرراهی که بر سرر اه درای کدائی 
مي نشیند! د لخد آه که ست ماه خر تاه 
نشین خورشید بود بكوي ارداه اشین. 
الهی‌همدانی ( دنا ) - بی‌خانمان - عر یب: 
سا کنان حرمس‌عقاف ملکوت بامن‌داه 
دشیی داده مستانه ردند. حا فلٍ 


راه‌ژوید .- ۲.۳(2۵۷9۳0 و 


- ۲۸۷ 


۳ 


ردنود < فاصد وپیاک انسان بساحیوان 
تندرو راه‌پیما (مع) 

راهوار - ۳.۷ و رهوار -< 
مر کب خوشر؛:ار- قراخ گام- راه‌سین 

راهواده. و۷۵۲ قح ارمنان 
وره اورده (ق1) 

راهوی ۰ ۲۵0۷1 نام‌هقامی 
است ازموسیقی. نکیسا درترانه جادوی 
پس آنگه این عزل درداو9وی 


داخت. نظامی- (قس: رهاوی) 


ساخت 


دای - ۲۵91 ورهی: نوعی نان 
لواش که برای راه مسافر پخته میشد : 
دا ده‌خوردیو کيك‌وماهی نه دو غخوردی 
وليك داهی‌نه. سنائی- رو ندهراه‌نشن 
- علام وچاکر ع- رهی 

رای ۲8 وراه < پادشاه‌هنی( < 
راجه) 

دایکا - 1۵و۳۵ - ریکوپسر(قا) 

دایگان - طخع 7۵ و راهگان-. 
هفت و بی‌عوض- آنچه دریا بند- باطل و 
بی‌وده (مع) 

دیاب ۵و۲ آلنی از ذوات 
الاو تار که درقدیم آنرا با ناخن با زخمه 
وسیس با آرشه‌میدو اختندو آن‌طنبو رمانندی 
بود ودسته‌ای داشت (مع-عر) 

دباط - 981و آ نچه بدان دو 
چبز را هم پیوندند . 
و لیفیشیکل که دراننهای‌عضلات‌قرارداردو 
سیب اتصال آنها داستخو ال‌هیشودگروه 
اسبانه کروه سواران - جائی در کناد 


جاده که جهت استر احت کرو ان‌مساختند 
-محلی مانند زاو به و خانقاه که صوفیان 


رب 


وطلاب فقیر در آن سکنی میگ زیدند - 
نگیبانی مرزهای مما اک اسلامی طبق 
مقررات غرع (مع-عر) 

ر با نیدنهورج0 ۳00۵۳1 < متمدی 
«ربودن»- واداد بربودن کردن - آمن 
بفارت وتاراج کردن (مع) 

ز بابیدن. ۳00۵7109۳ <ر بودن 

دبع » "وا و۲ ح-سراوخانه - فرود 
آمد نگاه ومدزل.- محله (عر ) 

ر بوت ه 0۲ 9ا0ع< هدعد: سرای 
و قصر بزر گان‌طلب تودمچودبوت چو 
مار چند گزینی توجایو برانی.منجيك(فر) 

ر بوخه - ۳۵009 ع< خوشی و 
(ذت- لذت ی که درحال جماع دست ددد: 
"که و بوخ4 گردد او بر پشت نو که شود 
زیرش و بوخه خواهرت. منجيك (فر)- 
(قس: 7را۳0 «سن» ‏ نافذ اسص: ز بوخه 

در بودن ۰ ۲0۵005ور بائیدن حد 
دزدیدن. تاراج کردن - جذب کردن(م- 
پ: ۲0۱۷0۳) 

زر بوشه ۰ ۳00۱59 << رو پوش و 
سر‌پوش زنان (مع) 

ربون ۰ ۲۳۵0 << مزد وفیمت 
پیش‌پرداخت: ای‌خریدار من ترآبدوچیز 
بدن وجاب وهمون داده ز بوب. رود کسی 
(فر)- این کلمه بصورت: ارمون. اربون 
واربان نیز ضیط شده 

دت ۰ ۲0۲ روت ورود < لخت 
ولوت: فرمان کن و آحك کن و زدنیخ 
براندای برروی و برون آر همه‌رویت 
را دت. لبیبی (فر)- تهی وخالی 

راك - 91و ودنه‌بری (فا) 


۸۸ ۲ب 


دلم - 91910( عد ذخی که برای 


ف‌ 


موش درمنتةار زاغ و چنزهم درهوا 
آويخته پا در دثم. مولوی (عر) 

ره ه )۲9 ع فندق‌هند‌ی (۱) 

دجاف » و۲ < صدای کوس و 
نقاره (عر) 

دجت-ماوز و۲۳ ورجفات < رچك 

دجه ۰ ۲۵3 <رژه 

وجیدتن ۰ 1791027 < رزیدن 

درچك » )و۳ ر جفك‌ور چك < 
آروغ: به‌بندد دهان خود از فرط بخل 
که برناید ازسینه او دچث. طیان (نظ ) 

رخ ه ۳06 < پر نده‌ای اساطبری 
شبیه عنقا- رخباره وروی مخفف‌روخ_ 
عنان‌اعب: شطر نج‌فریب‌را تو شاهی‌مارخ 
هر اسب‌نثاطرا رد کابی‌بافخ. عنصری(فر) 

- ۲۵ مخفف راخ ع غم و 
اندزه : صبا مثال در آیند شاد و خرم و 
خوش بخا برس خیالش‌صبور از غمو 
- شکسته وپاره: توشاد بادی و آزاد 
بادی از غم دهر عدوت مانده ز, ار 
عنا وغم دخدخ . سوزنی (نظ)- رخنه و 
سوراخ (قا) 

رخام ۲۳020 نوعی سنگک 
آهکی وشفاف که از آن لوح ومچسمه و 
کنیبه و امیای آن‌ساز ند ودارایر ه‌هائی 
است (همع-عر ) 

دخبین ۰ ۲9201 و رخبینه و 
ریخبین < ترف‌سیاه که‌ر نگی‌شبیه‌قر اقروت 
دارد و از آب کشك‌یا دو غ گیر ند: سر‌جست 
رشته نیز چو رخبین ليك 


شین دمیرش 


جدا سشده از رخمین. ناصر خسرو 

رخت ه )۲۵ < لباس_-اسباب‌خانه 
کالا ومتاع(عر)- تبر گاو آهن-بارو بنه: 
کیخسرو بی کلاهو بی‌تخت دل‌خوش کن 
صدهزار بی‌دخت. نظامی 

رخت بستن ۰ ۳.09618 مفر 
کردن : دلم از وحشت زندان سکندر 
بکرفت دخت‌بر بندم وتاملك سلیمان 
بروم. حافظ 

رخت وپخت - 0921 ۲.0 ح- 


بارو بنه: وقتست کزفراق تو وسوراندرون 


آ نش‌در افکنم بهمه‌دخت, پخت‌خویش.حافظط 


دخش ۰ ۳95 < سرخ‌درخشان : 
ببخشای برمن توای داد بخشس که از 
خون دل کشت رخساره دخش. فردوسی- 


قوس قزح : میغ چون تر کی آشفته که " 


تیراندازد برق تیراست مراودا ومگر 
دخش کمان. فرالاوی انمکاس و پر نو: 
زخون دشمن او شد به‌بح مغرب جوض 
فکند تیغ یمانیش در خش‌برعمان.عنصری 
_نام اسب رستم: ددو گفت رستم خداو ند 
رخش 
فر دوسی- مطلق اسپ. اسم مصدر و آمن 


وفاعل مرخم از«رخشیدن»- آذرخش و 


بدشت آهوی نا گرفته مبخش . 


برق صاعقه (مع) 

رخشا - 5۵)رو۳ س درخشان و 
رخشنده:جمال گوهر آ گینت‌چو زرینقبلة 
ترسا گهر بمیان زراندرچنانچون زد 
بودرخشا. دقیقی (رخش+۱) 

رخ‌فرود. ۶0۳02 رن نام‌روز 
هفتم ازماههای ملکی(قا)- دستینه‌ای که 
آنرا چهار تو مانند دیسمانی تابیده 
باشند < رخ‌گیره (مع) 


ر خمه-ووو )رو مر غلاشخوار (عر ) 


-۲۸۹- 


رخ 

دخنه - ۳0۲0 < کاغذ و ورق: 
پیش وزرا دخناااشعار مرا بیقدرمکن 
بگفت گفتار مرا. شهید (فر) 

رخنه ۰ ۳۵۲۵ < راه‌یادر یچه‌ای 
که دردیوار باشد‌سوراخ- شاف وجاله 
- عیب وفساد- نفوذ (مع) 

رخنه‌افکندن. ۳.۵۲1۵8 -- 
تولید رخنه کردن. فساذ کردن (مع) 

رخیدن ه ۳۵109۲ ع- فك 
افتادن در نتیجه دویدن يا بارگران 
کهیدن (قا) 

رد » ۲90 - پیشوای روحانی- 
بزر گک وسرور- دانا و بخرد : سخندان 
جو رای ددان آورد سخن ازددانت در 
زبان آورد . عنصری (فر) (په:۳۵۱)- 
پهلوان ودلاود: بپوشید درع سیاوش رد 
زره را گره بر کمر ند زد. فردوسی 

رده - و۳۵0 <- سطر قطار-دسته 
- صف. ردیف ؛ زیبانها ده مجلس و 
عالی‌ گزیده جای 
نهاده دثهرده . شاکر بخاری (فر) - 
چوبیکه زیر آن غلطك نهند و با آن 
خرمن کو بند (فا)- رژه ورجه 

ره و درخت| نگور وانگوده 
اگر مخالف‌تو مفنشانداندر باغ بوقت 
بار عنا بردهد بجای عنب (نظ) - باغ 
(خواء رز باغ) - زهر؛ کمان دا بزه 


ساز و شراب پیش 


کرد و آن‌تیرگز ‏ کهپیکانش را داده‌بود 
آب دف. فردوسی-اسم‌مصدر وفاعل‌مرخم 
از «رزبدن»: رنگرز رازیانه (بل:رز) 

رزبان - و۳20 و رزوان < 
باغبان, دژ بان گفت چه‌رایست وچه‌ندبیر 


همی مادر این بچکانر | ندهد شیر همی. 


رز 


۹ 0 


منوچهری دامهفا نی 

دژین ۰ ۲,008 نهال و درخت 
درز» << تالانگور(مع) 

رژد - ۳۵20 س رژد 

رزداق ۰ ۳۵206۲۷ <رسداق 

دزم ه ۲۵2۲ < جنگ و جدال 
(پاد: ۳۵2۵۳۵۵) 

رزمآزما(ی) - (0) ۳.۵2008 
جنگادیده ورزم آزموده 

رژم آزمودنه ۳.۵2۳00 < 
جنگك کر دن. جنگجو بودن 

رژم آود - ۲.8۵۷9۲ <رزمجو 

رژمدار » ۳.08 عدرزم آور 

ردژمژن » ۲۰2 رزم آور 

رزژم‌ساز - ۳.۵8۵2 < ساز کننده 
جنگ آماده کننده مقدمات جنگک(مم) 

رزم‌سوز » ۳.802 آنکه در 

جنگ باشد ودثمن را نابودکند (مع) 

رژمکار - قعز. ۲ جنکاور 

رزمگاهقع,۲ ورزمگه -میدان 
جنگ (مع) 

رزمگیر - ۳.21۲ ح 
یازدهم ازماههای ملکی (قا) 


رما و۳۵۶0 <- سته لباس-لنگه 


نام رود 


باروقماش واثاثه- پشتواره (مع-عر) 
رزمیوژ - 8 ۳8210 << رزم یوش 
رزمجووجنگاور(رزم ۲- یوز, از «یوزیدن» 
بمعنی جستن)- ص: رزم‌توز 
رژیدن - ۲92100 < رجیدن 
ر نگ کردن- لکه کرردن (هم) 
رژد - ۳۵۶۵0 ورزدع< رس وشکم 


خواره.- جر دیص : زدیدار <یزد هزار 


آرزوی زچشم‌است گوینددردی گلوی. 
بوشکور (فر) 
ده » ۶9و۲۳ ورجه ورده بند 
وطنابی که هردو سر آنرا بجائی بندند 
وبر آن لبایگسترند : جامه برافکنددر 
2 چو درآمد پس ععماشای باغ‌زی 
جر آمد. نجیبی (فر)- رده وصف 
دس-۳0)9(5 < رژدورزد: خواجه 
یکی غلامك دس دارد کز ناگوارد 
خانه چوتس دارد. منجيك (فر) 
دس-و ۲۵ آ-م‌هصدر وفاعل‌مررخم 
از «رسیدن»- مخفف «رسن»- هرفلزیکه 
کشته شده باشد- رژدو«رزد» بمعنی‌شکم 
خواره (قا) ۱ 
دسا - وو۲ <رسنده_ بلند. با لغ 
-نندهوش و تیز فهم- سریع‌الانتقال- لایق 
وقابل- باوقوف (مع) 
رسانه + ووخوو۳ <- افسوس و 
وتحسر (قا) - اندوه و حزن : پدرت و 


برادرت وفرر ند ومادر شدستده ناچین 


و گشته فسانه تو پنجاه سال‌ازپی‌م رگ 
ایشان فسانه شنیدی وخوردی دسانه. 


ناصررخسرو (نظ) ‏ 

دست. ,و۳0 ماضی‌مطلق ومصدر 
مرخم از رستن< روئیدن. دلیر و ثابت 
قدم. تو میباید که باشی‌دروفا ذست که 
نزاری 
فهستا نی- زمین‌محکم: یکی‌سخت پیمانت 
خواهم نخست که از وی بلرزد برو 
بوم ودست (ط؛ رس) 


من درحرب برمالیده‌ام چست . 


۳ 
دستها5 1 ما ضی مطلق و مصدر مر خم 


از «رستن» < ر هبدن مخفف «رسته» ح صف: 


چون‌ملك لهنداست‌ازدید گا نس 


برخادم هندی دودست (نظ) 


گردش 


رستاخیز - ۳۵9812 ورستخین 
< قيیامت وحشر مردگان (په : ۳186 
نج مرده‌ 2 21) 

دستاد-67 5و مخفف‌رستگار: گر 
همی گوید که يك بدرابدی هم يك دهم 
باز چون گوید که هر گز بدکنش دستار 
نیست. ناصرخسرو 

دستاق - ۲۳05۷8۲ معرب:«روستا» 

دستاك - ۳0928 و رشتاك < 
شاخ نورسته (قا) 

دستخیز-2 111 ور ۳۵9 < رستاخیز 

زستخیز انگیختن - 8881118۳ 
۰ - قیامت بیا کردن.-هنگامه کردن(مم) 

رستگار - 7ع]وع ۳‏ نجات‌بافته 

دستم » واون۲ کنایه ازدلیر و 
پهلوان: پهلوان شد سوی موصل با حشم 
بامزاران دستم وطبل وعلم. مولوی 

زستمی - ۳09۵۲1 دایری و 
دلاوری (مع) 

رستن ۰ ۲991 - رهیدن : 
و نجات‌یا فتن_خلاص‌شدن: بمیر تا بر هی ای 
حسود کاین‌رنجی است که ازمشعتآن 
جز بمرگ نتوان دست. سعدی (گل)- 
(په: ۲۳۵9۲۵1 < آزاد شدن استقبال 
کردن) 

دستن- ۳055 < رو ئیدن < نمو 
کردن وبا لیدت (یه: ۳۱۵9 عت نمو 
کردن) 

زسته - ۲95۲ دراسته و ردیف- 
طرز وروش- قاعده و آئين -اسم‌مفعول‌از 


«رستن » < رهیدن 


-۲۹۱- 


ز-س 


دسته - ]۲09 <روئیده. دوائی 
شبیه بقفروت که بعر بی کمب لغز ال نامند(قا ) 

دستی - اوو۳< غلبه و استیلا 
- دلیری وشجاعت - استحکام- فراغت و 
آسایش- روزی ورذقت بهره وحظ (مع) 

رستیخواز-۳ ۲.8 <-روزی‌خوار- 
مستمع و بهره‌مند (مع) 

زستیده - ۲.06 روز ی‌دهنده 
بهره و نصیب‌دهنده (مع) 

دستیدن - ۳09109۳ رستن 
وروئیدن: (ركك : شم فرحی درذیل) 

رستیدن ۰ ۳99109۳ < رستن 
ورهیدن: سراوباغ‌چوبی کتخدای خواهد 
ماند گل وبنفثه مرست وسرای وباغ 
مهرست. ارخی 

رسد - ۲۵980 سهم مالیاتی - 
مطلق قسمت وسهم (خ۰ ۳۵۹۵0) 

رسداق - ۳090۵۷۲ << رزداق و 
رستاق معرب «روستا» ‏ قر یه وده 

دسن - ووو ورس د ریسمان 

مش . 5و < نام روز هیجدهم‌از 
هرماه شمسی: می‌سوری‌دخواه کاآمددش 
مطر بان پیش دارو باده بکش. خسروی 
(فر)- مخفف«رخش» < اسب‌رستم نوعی 
پارچه ابریشمی گرانبها(قا)- ازس‌انگفت 
میانه‌تا آرنج فاصلهٌ دودست‌چون‌ازهم‌باز 
شود مخفف «ارش»:جگر بیست‌مبارز 
ستدن روزمصاف ‏ نيزءه بیست‌دش دست 
گز ای تو کند. منوچهری- زمین‌پر پشته: 
هر چه بدواهد‌یده که کند زبانست دیو 
رمیده نه کنده داندو نه‌دش.منجيك (فر) 
_زمام وافسار(عر)- نوعي‌انجیر-خرماي 


رش -۲۹۲- 


سیاه پر گوشت کم قیمت :گرزداه بصره 
از برای‌مصلحت 
چنگال از دش میکنند. بسحق‌اطءمه 
دش ۳0۵5 < چشمزهرهو بر کشنگی 
چشم ازغضب: که فقبه ازچه رو ترش کرده 


باز باعر که چشم دش کرده . سنائی( نظ) 


میا بدهزاران خودره 


دش ه 7۳5 مخفف «ریش» بمعنی 
لحیه وجراحت (قا) 
ذشت - ۳۵5 خاك گرد وغبار 
تیره- لجن - خاکزوبه (طب ۰ 185 سس 
لجن و لوش)- گح‌نرم <هرچیزی که ازهم 
فرو ریزد- دیواری که مشرف بافتادن 
باشد: چون نباشد شای خانه درست 
بیگما نم که زود دشت آید.فرالاوی(فر ) 
دشتس ۳۵5 - ماضی‌مطاق و مصدرم ر خم 
از «رشتن»- مخفف دسرشت»: طبع‌نقاثش 
نکلك دوددشت 
خافانی. (جها) 
دشت - را۳05 - فروغ وروشنائی 


خامه ما نی آذرسو حخته 


_آسم‌مصدر وماضی‌از «رشتن» < افروختن 

دشتاك - ۳0۱81 رستاه 

دشتن ۰ ۴659۳8ور بسیدنو تا بیدن 
پشم وپنبه (هن.ب. ۳۵6) 

دشتن -  ۲0)8(5]91‏ افروخدن 
وتافتن : می‌آسوده در مجلاس, همی کشت 
رخ میخواره همچون می همی‌دشت. فخر 
الدین گر کا نی 

دشته ۰ ]۳65 مرض‌پیو: یکی 
را شنیدم زخیل ملوك کبیماری‌دشته 
کردش چو دول ۰ سعدی (بو) - نوعی 
حلوا (قا) 

دشتی - ۳9501 < کسیکه لجن 


ی 


پا کند وخا کرو به‌برد- فروتنیو تواضی 
- پدتی وخا کساری: رقص کردن بخو اب 
در کشنی بیم غرق است ومایه دشتی. 
سنائی. ص: دشنی 

دشك ه ۲۳۵ < غبطه و حسد : 
دشکم آید که کسی‌سیر نگه درتوکند ‏ باز 
گویم که کسی سیر نخواهد‌بودن. سعدی - 
غابه غیرت وحمیت (مع) 

رشاكه ما5ع۳ -- تخم شیش - دیش 
انبوه - مسردی که ریش انبوه و کلان 
دارد (مع) 

دشکن - ۳۵5۱۵ مخفف«رشکین» 

رشکناك - ۳۵8081 <رشکن 

رشکین ۰ ۳۵51210 و دشکن << 
حسود دارای غبطه- غیور (مع) 

زشمیز » 2 ۳95۲3 << موریاند : 
کازر بی‌ثبات چون دشمیز جامه را 
ارده ریزه و ناچیز. احمد اطعمه (نظ) 

دشن ۰ ۳۵0 رش < روزهیجدهم 
ازعرماه شمسی (مع) 

رشنیق» ۳۵5۲1۷ < عأمیو غبر سید 


...ولو یانورشنیقان و تر کانو تاجیکان...» 


کتابالقصص (مم- قمی. ۳۵5۲1۷) 
رصد - ۲۳۵890 نظر دوخن به 
چیزیمراقب. نگهبان- گروه‌چشمدار ند 
راء‌وطریق - محلی که منجمان در آن با 
آلات نجومی ستار گانرا تحت مراقبت 
قرار میدهند (عر) 
صد بستن ۳۰09518۵172 تعیین 
حرکات و احوال کوا کب در دصدگاه(مع) 
رصدبند - ۲.0۵۳0 منجم 
رصد‌گاه ۰ ۳.6۵ < نظر گاه- 


رل 


فدمگاه رصدخانه- دنیا (مع) 

رصدی ۰ ۲۳۵99031 <عا لم‌هیت‌و 
رصد کننده - راهدار و محافظ راه - 
باجگیر (مع) 

دطل گر آن - ۲۳۵۱16887۳6 <- 
پیمانه بزر کد پیا له بزر گك: دطل گر انم 
ده ای مرید خرابات شادی شیخی که 
خانقاه ندارد. حافظ (عرف) 

رغیفه ]1 ۲۳۵۷۲ < گرد نان کلو له 
خمیر (عر) 

رفاده - و0غع۳ - پارچه‌ای که 
بدان جراحت پارك بندند- زین اسب و 
غیره (مع-عر) 

دفتن - ۲9۲)8 < غیرازمعا نی 
معمول کنایه از تأًثیر کردن: جادو کی بند 
کرد حیلت پرما . بندش برما برفت و 
حیله روا شد . معروفی- شدن : «این‌کار 
بزودی آهکار نمی‌بایست کردن. اکنون 
دفت». سمك‌عیار (مم) 

دفتی - ۳۵ < روفتن و 
رو بیدن - جاروب کردن 

رفرفه ۳9۲۳۵۶ < فرش گستردنی 
- دامن خرگاه - بالش و متکا ‏ پارچه 
دیبای نازگ نوعی ماهی (عر) 

رفیده- ۳۵۲10 <- کهنه‌پارچه‌ای 
که مانندبا لشی برهم دوخنه و روی آن 


خمیر نانرا برای زدن‌به‌تنور پهن کنند(فا) 


دکابی - ۳۵۱۵01 < اسب‌جنیبت- 
شمشیری که پهلوی‌اسب‌بند ند <زیرد کابی 
- پیاله نعلبکی- طبق چه- سپاهی‌پیاده 
-سفره‌دار-یکی از استخوانهای زیر گوش 
(مع-عر ) 


دکاشه - ۳۵۵59 و رکاسه مخفف 
ریکاشه وریکاسه (قا) 

گن*۳0۱8]0 < ستو نی که بدان‌چیزی 
دیگر تکیه کند- جزو بزر گتر ازهرچیز- 
عضو عمده- کار بزر گك.- دز رگ وسرود 
- رئیس‌قوم هیولی (عر) 

دکنی - ۳0:01 < سک طلای 
منسوب . بر کنا لدو لهدیلمی یا کیمیا گری 
«ر کن» نام (مع) 

رکو - ۳0120 ور گو < رکوك 

رکول-:۲01601ور کوك <- کر باسو 
پارچه کهنه- چادرشب یك لخته: یار ببست 
است درهگولگومن‌اینجا کرده‌رخم‌چون 
دکوك وبوق چوآهن . پسر رامی (فر) 
این کلمه بصورت ر گوی. ر کوی,ر گوك. 
ر گوب ور گوه نیز آمده 

ز کیپ‌س( ۳۵۱۸1:ممالدر کاب»: تاسا یه 
دکیب تو براهل ری فتاد کس نیست 
کن جلال تو خورذیدوار نیست . قوامی 
رازی (عر) 

رگب‌آود - ۳۵828۷۵۲ ع بزر گ 
وقوی: سرخ است وسطبراست ود گبآود 
کردن آری چو چنین است چه شاید 
کردن. سورنی 

ر گجانه ووزوعو۳ <- شریان: 
گوثی رگشجان میک لد زخمه. ناسازشن 
ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش . 
سمدی ( گل) 

ر گدجان گر فتن - 876۲8۳ع.ز 
,۳ << میراندن : یداد گزی پنجه فرز 
برده بجانم بگرفته خریفی ‏ گشجانم 


چه توان‌کرد؟ لساني (آنن) 


رگ 


رگشران-(۳۵. < عرق‌النساء. 
منتهی الارب 

گفر | ندن»00 ۲۳9۳8 < ر يشه 
دوانیدن: چنان پنجه و ریثه‌های متین 
کهر گفدا ندهدرمنز گاوزمین.ظهوری( آنن) 

گفژزت. جرو2 م ‏ فصاد: آمدآن 
دگزن مسیح‌پرست شست الما سگون 
گرفته بدست. عسجدی 

گك گر دن - ۳.6.29۳0 << 
ورید کنایه از خشم وسر کشی: جدل از 
خصم هن باشد وازمن‌عیب است چون 
رگ لمل زدانا رگ گردثت عیب است . 
محمدقلی سلیم ( آنن) 

ر گناك ۳.۳62 < پرر گ.-درشت 
رگك: صد مناك بر گناکی و مننده‌سری 
چگندرو گزری نیست کان.برابر او است. 
سوزنی (لغ) 

گو(ی) - ()۲060< ر کوك: 
از جامهةٌ اطلست دگو مانده ویس وز 
بادهٌ صا فیت‌سبوما ندهو مس.هیر مفیت محوی 

گوب - ۳08100 ح< ر کوك:«این 
حصار نتوانی گشادن تا د گوب 
زنان خونآلود بردیوار این حصاد بر 
مکنی». ترجمهةٌ تاریخ‌طبری 

گوك - م0:ع۳0 در کوله 

گوه - 80زور گوی در کول 

گه - و۲۵6 << هرچیز که مانند 


حیض 


رگ باشد. رشته معدنی (مع) 

زم « ]۳ < گوشت اندرون و 
بیرون دهان: آرزومند آن شده تویگور 
که رسد نان پاره‌ایت برم. رود ی - 


موفف رمه بمعني گله حیوانات و گروه : 


۲ ٩۴-2 


چوپان سیهر و دم سیه فحل دم است 
اقبال شه کز هر مم داردنگه فحلی 
که چوپان پرورد. خاقانی- اسممصدر و 
امر و فاعل مر خماز «رمیدن»-نفرت‌وا کر اء 

رم » ۲۵0 مخفف «ریم» (قا» 

رم ۰ ۲0۳0 ور نب‌<موی‌زهار ۱ 

دمادم- ۳۵0۵۲9۵ < گر وه گره: 
گویند که فی‌مانبر جم گشت جهان پا 
دیو وپریوخلق وددودام دمادم.عنصری 
(فر)- مقابل وبرابن؛ بسیار مگوی‌هر چه 
تانی با خار مدار گل دمادم . ناص 
خسرو (نظ)- متعاقب وپی‌ددیی : تقر یر 
ظل دو لت چندانکه کم کنی‌به زان‌فتنه 
دمادم زان آفت بمادم. انوری 

دماس « وقووو < رماست - 
مصطکی (فا) 

رما ندت - ۲908502 رما نیدن 
متعدی«رمیدن» < تررسا نیدن گر یز انیدن: 
بخنجر وسیرماه دیورا برمان که‌هست 
ماه بيك ره سپر دوم خنجر.سوز نی(لغ) 

دمانی - ۳00000۵1 مدسوته 
درمان» س بسیار سرخ: لعل رمانی » 
یاقوت دمانی(عر-ف) 

رمانیدن - ۲2۳۵509 و 
رما ندن < رم‌دادنب ترسا نیدن 

رمبیدتن ۰ ۲00۵91091 حه فرو 
ریخن دیواروامثال آن (برو:رومبیدن) 

دمزك ه ۳۱0291 و رمزكه << 
سره وجای لغزیدن کودکان از بالا به 
نشیب. منتهی‌الارب 

رمفان-و قرو < یکی‌ازسیارات 
وشاید «زحل» باشد (لغ) 


رمك ۰ ۳812 < رمه و بصورت 
«رمق» تعریب شده (میع) 

رمکان» ۲00۱۵ < محلرموموی 
زهار :. رویت بریشت‌آندرناپیدا چون 
کون مرد غرچه برمکان‌در. منجيك(فر) 

رموان - ۳۵0۷۵ د رمهو آن 

ره4-ونج و۳ ,رم‌ورمك < گلهُ گوسفند 
وامعال آن : هم بادملاً اسبم و هم باگلة 
میگ هم باصنم چینم وهم‌با بت‌فرخار. 
فرخی - سیاه و لشکر ۰ بدو گفت گز تو 
بپرسم همه زشاه وز گردنکشان ودمه. 
فردوسی- جمعیت‌مردم: چو بشنید شه 
کیقباد آنهمه بر آوردسن ازمیاندمه. 
فردوسی ‏ 

رمه‌بان - ۵085:و۳< گله‌بان 

رههشدن - ۲.5009۲ ورمه گشتن: 

گرد آمدن وجمع‌شدن: پزشکان و اختر 
شناان همه توگفتی بهندوستان شد 
دمه. فردوسی که فردا زمصن وحوالی 
همه زنومردرا گت باید دمه,فردوسی 
رمه‌وآن - ۲903۷۵ ورموآن < 
رمه‌بان و چوپان 

رمیاد- 8 ووو ور امیار چوپان 

رنبه - 0۳ ورنب ع< موی‌زهار: 
آنگاه که من هجات‌گویم تو دیش کنی 
زن‌تود نبه. لبیبی( آنن).اي نکلمه‌بصورت 
رم. روم ورومه نیز آمده 

ر نج - ژووح درنگ بمعنی‌لون؟ 
این بر نج 
ار عقیق و آن ازدر. نظامی (ح-قا) - 


په‌لو از پیه‌و گردن ارخود‌پر 


آزار وزحمت. اندوه وعب درد کوشش 


وجهد (په : [ظ۳۵) 


۲۹۵ 


رن 


ر نجآذمودن *- ۳۵20009۳ 
مشقت وزحمت کشیدن. آزار کشیدن: تو 
نه‌بیا بان و 
باد و گرد وغبار. سعدی (گل) 

ر نج‌افکندن - ۳.8۴129809۲ -- 


نهر نج آزموده‌ای نه‌حصار 


آسودن ازرنج : « در آن شهر سه روز 
بیاسود ندود نج بیفکند ند».سمك‌عیاد (مع) 
ر یج باريك - 087117وز۳9 -< 
مرض دق تب‌سل: بطنبور غم‌دورو نزديك 
را زتارش‌دوار تچ‌باریشرا.ظهوری(آنن) 
دخ‌برداه - ۲.0008۲ < رنج 
آزمای وزحمت کش: بدانش بودبیگمان 
زنده مرد ‏ خنك دغج‌برداه پاینده 
مرد. فرردوسی 
ر ج بر داشتن- 09 ۳.۵۲065 < 
ر نج‌بر گر فتن در نج‌بردن ومتحملزحمت 
شدن: بدینآمدن د ج‌برداشتی چنین 
راه دشوار بگذاشتی. فردوسی- یکید نج 
بر گیر از ایدر :برو ‏ ببرنامةٌ من بر 
اه نو. فردوسی 
ر نجش نمودن» 10065 1[9510007 
وح <شکایت و گله کردن (مع) ‏ .. 
رنجگی - ۳90921 < آزددگی 
ور نجوری: دل گسته داری از با نگ‌بلند 
ر نجگی باشدت آزارو گز ند. رود کی( لغ) 
ز نجمند - ۳.0800 < رنجور و 
دردمند: چوآه سینهُ ایشان زیارب‌سحری 
تن صحیح‌مرا کرد و نجمند وسقيم.-وز نی 
رنجه - وزنو۳ <ر نج درد( لغ) 
آزرده:هر چند که خوار وه نچه‌ای‌,منکر 
زنهار بروی ناسزاواری . ناصر خسرو- 
رنجور ودردمند (ر نج+4ه) 


سل 


دنك ه ۳9۳0 مخفف «رنده» سد 
افزار نجاری- ریزه‌های چوب که از دم 
رنده پدیدآید: 2ثفای که زر نده‌امبر آید 
برءارض حور جمدشاید.. خاقا نی( آنن)- 
هرچیز زمخت که‌دهن را جمع کند مانند 
پوست انار وغپره(صح) کرد وغباد: چو 
نور قبلهُ زرتشت‌نور دورخ تو 
گرد وی اندرز مك و غالیه دند . 


دشست 


رودکی (جها) - اسم مصدر < زر ندش 
-اسم فاعل‌م رخم ازر ندیدن : نفس موشی 
ست الا مه دق قدر حاجت موش 
را عقلی دهند. مولوی (جها) - امر از 
ر ندید (فا) 

ر نداش» 065 وود ند ه تراشهو 
ریزهای چوب- اسم‌مصدر از «ر ندیدن» 

ز ندهه. ۳910 < مخفف «ر ند نده» 
-گیاهی بهاری که حیو | نات‌چر ندهر افر به 
کند : رفتم بماه روژه باژارد هرسمئده 
تا کوسفند آرم فر به کنم بر فده.اپو | لعباس 
(آنن)- قسمی‌چرم سیاه که از آن کفش 
کنند و ممعرب آن از ندچ بر ندج است 
( لغ)_خر اشه‌ور ندش:چوجوشنده‌در یا بدی 
سندروس _. بخارش همه فد آبنوس . 
اسدی ( کرش)- افزاد نجاری 

رندیدنه ۳۵80109۳ > تر آشیدن 
- خراشیدن: گر فتار کمندید گزوهیچ‌امان 
نیست . مییچیده‌بیچید به‌استیزههر ند یك. 
مولوی معنوی (نظ) - مجروح کردن : 
خون جکرم بررخ‌چون می‌نچکد حردم 
چون دلبر عیارم‌شوخیاست جکرد ندی. 
ابن‌یمین- زدودن وپاك کردن: زانکه بر 


دل نقش تقلید است بند رو باب چشم 


۲٩۶ - 


بندش را برد . مولسوی. خاریدن و 
خارانیدن: هرساعتکی‌سینه‌بمنقار بر ند 
چون جزع پرسینه و چون بسد منقار. 
منوچهری. روبیدن ورفتن: باد بهاری 
اگر برتو گل‌افثان‌کند جزبس آستین 
جای مروب ومر ند. سوز نی 

رنگگ » ۳و۲ عخون: شاهان که 
دکینه درستیزند ‏ شمشیر کشند ود نگ 
ریزند. امیر خسرو ( آنن) - رونق کار : 
ای بارام تو زمین را سنگب ویباقبال 
تو زمان را دنگگ. سنائی- منفعت‌وسوده 
مکر چو پرد؛ شرم‌ازمیانه‌بردارد مرا 
از آن لب یاقوت‌رنگ باشد د نگث.مءزی 
(فر )- گوسفند و بن کوهی: زس ببر دشاخ 


س‌ 


وزتن بدرد پوست ممید‌گاه ز هر زه 
کمان تو دنم . فرخی (فر)- حیله و 
فریب: کاین قصه که عطر سای مفز است 
گر نگ وفر دب نءست نفز است. نظامی 
- شدرقوی برای نتاج : کروانی بیسرا 
کم داد جمله بار کش کاروانی دیگرم 
بخشید بختی جمله دنگت. فرخی- زره: 
دگر آنکه ناسیری آید بجنکك دو 
دستی زند تیغ بربوی دلگ - جبه‌ای 
که درو یشان بیوشند: از آن پوشی تور زگ 
ای از خدا دور که تا گویندت ان 
مردخدایست. أثیرا لدین‌اخسیکتی-مانند 
ومثل: بر یخت‌ب رگ گل مشکبوی پروین 
دنگ چو شکل‌پروین‌بر آسمان کشد 
اشکال. ازرقی - شرمساری : ناد کی‌رخ 
معنی او چنان روشن ‏ کهه نگ آرد از 
او لاله‌های نعمانی. کمال‌الدین اسمعیل- 
مبدل رنج . آنکه بیرنگ زد تو را 


بر نگ هم‌تواند که‌داردت بیر لکك.سنائی 
_ حصه ونصیب: چون زرت باشد از تو 
جوید دنك چون بوی مفلس از نو 
دارد ننگگ.سنامی (جها )خوبی و لطافت: 
بسی بر‌نیامد براین روزگار . هد نکت 
اندر آمد پغرم بهاد. فردوسی- خوشی 
وتندرستی: رنگک آن دوز غمی‌گردد و 
بیر نک شود که برآرامگه شیر بگرد 
آید رنگك. فرخی- طرز و دوش- شیوه؛ 
دانم از چه سیب نگ 7شنائی نیست 
سهی قدان سیه‌چشم ماه سیما را . حافط 
- مایةٌ انداگ وقلیل (جها)- قمادوحاصل 
قمار (قا)- خال: آب‌گوثی که آینه‌دوهی 


است ‏ برسرش ب رگد‌چون بر آ ینهد نکك. 


قرخی- بمعنی‌رو ینده‌در کلم «خودر نگ: 
رخم ازخون چولالةً خودر نگ اشکم 
ازغم چولولوی شهوار . انودی (آنن) 
جلاجل دائره طرح و نقش- شیر ین کاری 
_ رور وقوت. احول و گزین - مال و 
ثروت (مع) 

ر نک آمیختن - 118 ۳.۵۱91 < 
بهم آمیختن رنگها- حیله کردن : نبیند 
که‌لشکر فرستم بجنکك نياميزم ازهر 


دری‌نیزد نکك. فردوسی( سد ر نگادر آمیختن) 


ر نگ آمیز - ۳.۸032 نقاش: 
از پی نقشهای‌جان آویز 
و ر نت آمیز. سنائی- حیله گر: جوابش 
یگفتا نیست‌کاری 


اختر آن نقشبند 


داد ر نگ آمیز دایه 


خوارما به. فخر | لدین گر گا نی_ر نگث آ میخته 


_ تفش شده (ممیع) 
ر زود - ۷۵ ۳.۵ -< فریبنده 
ومحیل- اسم‌فاعل‌مرخم از «ر نگ آوردن» 
رگ آوددن - ۳.۵۷9۲0 ۰ 


- ٩۷- 


چون‌باغ| گررهردم بر نگی‌میشوم 
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رن 


ر نگذیر آوردن < خجل شدن: از آن می 
یکی جام پیما بمن 
عقیق یمن. فخرا لدین گر گا نی-حیله کردن 


که ز زککوده زو 


ورنگآمیختن: من او را چه گویم چه 
دن‌آودم که آن دست‌را زیرسنگه 

آودم؟. فردوسی- رو نق‌دادن: بی‌تومجلس 

بود همچون کاشن‌بی آب ودنگت دنگی 

و آبی بروی کار ماآودده‌ای.وحید( آنن) 
- خدمگن‌شدن (مع) 

ر نگك بر آآبد یختن0.۳.۰ ۳.8۳۵ 
رنگذیر آب زدن << نقشه کشیدن - 
حیله کردن: از نگه‌ببهوش دارو درشراب 
ساقی ما باز و نگث‌نازه‌ای 
بر بر یخت. خالص (آنن)- ازمن‌بدان 


بیر نگی‌او 
میز ند بر آب‌ازاینساند نگها.صائب( آنن) 

ر نگ بر آوددن - ۷79۲09 ۲.۰۵ 
رنگک‌آوردن 

ر نگ برخاستن- ۵1 ۳.09۳85 
ح< ر نگفاپریدن: مه چهره‌خر اش شد از 
دنك ازرخ آفتاب بر خاست. 
ءلی‌خراسانی (جها) 

را نگ بردن - ۳.00۲08 کنایه‌از 
ترسا ندن: چنان در راه غارت‌پی‌فشردند 
که دنک حندیان را نیز بردنه. حکیم 
زلالی (بها)- خجالت‌دادن. رونق بردن 

نک برکردن » ,۳.99۲.12( - 
تد بیر و چاره اندیشیدن- هرساعت بر نگ 
وشکلی در آمدن: گاه هستم ازنگاه و گاه 
مخمورم بناز ‏ اول عذق است دنگی 
هرزمان برميکنم. نادم گیلانی (آنن) 

زر نگ بست - راوو۲۳.0 -- رنگ 
بی‌تفیبر وثابت:سیاه‌ه‌ستی ماد نگ ست 
افتاده‌است خمارصبح نداردمی‌شبانه‌ما. 


أین‌درد 


رن 
صائب (آنن) 

ر نگ‌دد ] میختن-8. ۳.0۲ در نگک 
اندر آمیختن در نگ آمیختن: زهر گو نه 
ر نت ند رآمیختن 
انگیختن. فردوسی 

ر نگ‌روش» ۲۳.۳05 مخففر نگ 
فروش: از لنگک و رنگ کون و دهان را 
بکرد خنب ‏ کون لنگك خای‌کردودهان 
کرد د نگگ‌دوش. سوز نی-ابر یشم‌فروش 
_محیل (قا) 

رنگریز - ۲.۳1 <رنگرز: تیغ 
تو دنگریز وخمیر تونقش‌بند خلق‌تو 
گل‌فروش وزبانتثکر گر است.سیدحسن 
غز نوی پا تیلهر نگرز ان.منتهی‌الارت( لغ) 

ر نگ‌ساختن ۰ 19 ۳.8۵ < 
حیله کردن: و گر بجنگ‌نیاز آیدش‌بجان 
کوشد که‌گاه جستن از آنجا چگونه 
ساژه ر نکگگ. فرخی 

زر نگگسوختن ۰ 1.80219 < 
رنگ‌بردن بمعنی سوم: باتف سینه‌ساختم 
طرء ناله آتشین _ مد نگگ‌ترانه‌بارخ‌بانگک 
هزار سوختم. طالب آملی (آنن) 

ر نگ‌شکستن - ]۳.5۵129 -< 
ر نگ‌سوخدن: ترسم که شکستی بگلستان 
تو آید زان [ه که دنك گل خورشید 
شکستم. باقر کاشی (آنن) 

ر نگ‌کار - 128 ,۳< حیله‌ گر و 
مکار: نگه کرد گرسیوزه نکتکاه ز گفت 
سیاوش با شهریاد. فردوسی 


دل شاه‌توران بر 


ر نگیدتن. ۳9۵۳81090 < رو ئیدن 
بمناسیت لا له «خو در نگگ» (فا) 
نگین» ۲۳981۳ ح خوب وخوش 


-۲۹۸- 


ودلپذیر: دهن تنگک تو هرجا که‌بگفتاد 
آبد اب دنگین سخنان غنچه تصویر 
شود. صائب ( نظ)- فصیح وخوش‌عبارت: 
تامیرمر امدیح گفتندی با لفاظخوش‌مما نی 
نگین. دفیقی 

ر نگینان وق 1عرو <ر نگینا 
سفتر نگذو تالا نگ < میوه | بست‌شبیه‌و از 
نوع شفتا لو شلیر: هست پروین‌چودستة 
نرگس همچو نات نش دنگینان . 
مشرقی (فر) 

دو(ی) - ()۳۵ سیب وجهت: 
موی سفید رانه از آن94سیه کنم تاباز 
نوجوان شوم وصد گنه کذ م . خاقانی - 
مجازاً امید : چون وصالت هیچکی را 
692 نیست روی در دیوار «جر ان 
خوشتر است.عطار( نظ )- شرم‌وحیا: گوئی 
سخن مهن بهر بی‌ره ژدودیی . هیچت‌رهم 
آوازی این طایفه 92 نیست . وحشی - 
ریا وساختگی : «روی و ریا - گزیده 
ومنتخب: آنکه بردرگاه اوخدمتگزار ند 
ازملوك ۰ هریکی‌اندرتبار خویش رويی 
صد تبار. فر خی-چه ره صورت-سطح و رو به - 
طرف‌بیرونچ یزی.اساسء بنا .شا لوده(ممع) 
-فلزی‌است معروف_ظاهر 

روا ۳9۷8 -جایز و سزاوار: 
روا باشد انا لحق بردرختی چرانبود 
دوا ازنیکختی؟. شیخ شبستری. مخفف 
«روان» <- رونده: امروز زمانه درخور 
ما است هروجه که رانیمدوایم.مولوی 
- رونق ورواج:ضعفو کساد بیش نترساندم 


کز او 


بازوی من وی شد و باز ارمن 


روا مسمودسعمد. نافة وروان؛ مبر گفت 
عم کان کنم کت‌هواست 
ورایت زو است. اسدی( گرش)- کار کرو 
موثر؛ هر گز نکند برتو اثر چارة 
دشمن_. هرگن نشود برتو دوا حیله 
محتال. معزیت بر آورده وحاصل شده» : 


هر روی‌فرمان 


از آن کار چون کام اوشد دوا پس‌آن 
بار بستد زترکان نوا. فردوسی- سزاوار 
ولایق: چو ما صد هزاران فدای تو باد 
خرد ز آفرینش دوای تو باد . فردوسی 

رواآمدن - ۳.80909 حخوش 
آیند بودن‌مطابق میل‌بودن: یکی‌آرزو 
کن که تاازهوا کجا آ دا کنون‌فکندن 
دوا. فردوسی 

روادو - ۲8۷۵۳0۷ < آمد وشد 
سیار: سییده دم زلشگ ر‌گاه خسرو 
سوی باغ سید آمد روامو. نظامی( لغ)- 
بسرعت رفتن: ملايك باوواده در پناه 
عصمت او شده خلایق با همزاهز در 
رکاب رای او آمد. خاقانی- پشت سردم 
ومتعاقب یکدیگر: بدان‌گونه این لشکر 
نامدار ‏ بیامد دواد سوی کارزار . 
فردوسی- با نك« برو برو»: رو ادو بر آمد 
که بگشای دراه که آمدنوآئین کوتاج 
خواه. فردوسی 

رواق - ۳۵۷۵ پیشگاه خانه: 
دواق منظر چشم من آشیانه‌نست کرم 
نما وفرودآ که خانه خانة تست . حافظ 
برده‌ای که درجلو خانه آویزند (لغ) - 
ایوانی که درمرتبةٌ دوم ساخته شود-‌سایه 


از در آمد شکر لبی 


بان- سرآپرده : 
دٍ لبند 


باز کرد آن‌دره و اق‌بلند. نظامي . 


-۲۹۹۰- 


رو 


رواقز بر جد - 80[ ۳۲.6.29097 
آسمان: براین دواق زب رجد نوشته 
که‌جن نکوئی‌اهل کرم نخواهد 
ماند. حافظ و باسامی دواق بیستون: 
رواق چرخ. رواق نیلکون, رواق فلك. 


رواق کبود. رواق‌هفت فلك. نه‌رواق نیز 


اند دزد 


نامیده شده 

رواگف - ۲۵۷۵2 ایوانی که 
پیشگاه آن باز باشد (لغ) (قس:رواق) 

روانه طخ۷ و۳ < حال ازرفتن: 
یکی زنده پیلی چوکوهی دوان بزیر ‏ 
اندر آورده بدپهلوان. فردوسی-_جارعو 
سیال: دو جوی دوان در دهانش زخلم 
دوخرمن زده بردوچشمش زخیم . شهید 
بلغی- رایج : بی‌جلوغسعة قبولت يك 
نقد هنردوان‌مبینام. خاقا نی-نافذ؛ نها نی 
ذیست از ندش هنت 
قضای او رواذ‌تر . فخرالدین‌گرگانی- 
فی| لحال وزود: و اثرفت‌بادختر نامدار 


نه‌جیزی از 


سوی باغ ایوان‌گوهر نگاد. فرردوسی - 
خالی ازتکلف ومنسجم: حافظ اذمشرب 
قسمت گله بی|انصافی‌است طبع‌چون آب 
ودخنهای وان مارا بس. حافظ_چالا 
وتند وتین (مع) 

روانه ۳0)8۵(۷۵ << روح‌وجان: 
گفتم خدنگک او چه ستاند بروزرزم ؟ 
گفت ازمبارزان سیاه عدو دوان.فرخی- 
نفس ناطقةٌ انسانی: بدین آلت ودای و 
جان‌ودوان ستودآفریننده‌را کی‌توان؛ 
فردوی (په:۳۱:۷۵۳) 

روان‌بستن ۰ ۳.0999 < دل 


بستن و تملة خاطر پیدا کر‌دن: چرا با دد 


ر- 


این گنج و این آز ورنج دوان‌بستن 
اندر سرای سینج. فردوسی 

روان‌خواه » ۲.۸۵ کدا و 
درو یش: در آن کوی پری‌د و ان‌خواه‌بود 
که دستش زهر کام کوتاه بود ۰ آغ-اجی 
بخارای (لغ) 

رو اددانتن» طون۳.0۵ < روانه 
کردن- نفوذدادن ومجری کردی:جورت 
که دوان‌دادد برعقل ودلم‌فرمان .سر 
:| نبرد جانم هر‌چند روا داری. فتوحی 
مروزی ( لغ) 

دوانی - ۳۵۷۵01 «- جریان_ 
انسجام وسلاست سخن نفاذ حکم-رواج 
- فوری وسریع: مشکرانرا هم ازاینمی 
دوسه ساغر بچشان و گرایشان‌نستاننه 
2 ای دمن آر.حافظ(روان+ «ی» نسبت) 

روانیدن - دوولدوورون ود مس 
فرستادن-جار ی‌ساختن-ر ایجساختن(مع) 

دواوه - ۷۵۷و < ریات و 
شاشنگ (نف) 

دوا(ی) - ()۳0۷8< سیما و 
چهره: فرخج کوری بدطلم‌تی چنانکه به 
است کلنج کیر خرمغ از او بروی و 
دوای. سورنی - زیبا ئی‌دیدار: «آسایش 
خواطر از رواء منظر ایشان» . تاریخ 
بیهقی (عر) 

روایی- 1 وروائی < رواجو 
رو نق: نامه نیسان بود دوائی‌بستان نامه 
کانون بود دوائی کانون. فرخی-بر آمدن 
و بر آوردن حاچت:هر حاجتی که داری 
زایزد همه روا شد من حاجتی ندیدم 


هر گز بدین روالی. فرخی- نفاذحکمو 


اهر (لغ)- هره‌مندی : خوردیوزدی و 
تاختی چند و اکنون که نماندت آن 
دوالی... ناصرخسرو-حلال‌بودن-شایسته 
ولایق بودن( لغ)- شهوت‌ومیل بمباشرت: 
دگفت ای‌مادر چون در بفداد حالها و 
ناشایستها بدیدم دعا کردم تاحق تعالی 
دوالی‌ازمن باز گرفت...» تذ کرةالاو لیا 

روایی بخش ۰ ۳.995 < محلل 
(لغ) - دونق‌بخش 

روایی‌داشتن - ۳.085 << 
رونق ورواج داشتن_شایستگی‌وسزاواری 
داشتن- موردتعظیمو تکريم قرار گرفتن: 
ستاره نزد تو دادددوانی که باماهت 
نبوده است آشنایی. فخرا لدین گر گانی- 
حلال‌بودن- نفاذداشتن ( لغ) 

رو بارو(ی)-( )۳00۵۳0 رو برو 

ومواجه: همه چون سیزه رو بادف نشته 
چو داغ لاله همزانو نشسته. دلالی(آنن) 

رو با نیدن-و0 0801 .رو با ندن 
دستور رفتن‌دادن و سیب‌رو بیدن‌شدن 
- پالك کردن دندان (تف) 

رو باه‌باژ - ۳006۳082 , رو به 
باز << حیله گرومکار : کیز آ هو اشكمظلومان 
دلش آید برحم گر گبالان دیده‌باشد 
ظا لم ورو باه‌باف. مخلص کاشی (آنر) 

رو باه‌تر بث- ۳.۱0۲061۸ <- گیاه 
مك انگور (قا) 

رو باه‌ترکی - ۲.۲0۲11 <ریکاشه 
وخار پشت بزر گک تیرانداز (لغ) 

روباه‌ژدد - 0۴62970 
کذایه ازخورشید: چوشنگرف سودند بر 
لاجورد سمور سیه زاد رو باه‌زرد . 
نظامي (آنن) 


رو باه‌رژه » و2 ۲۰.۳۵ رو باه‌رزه 
بت عنن | للم‌لي, زو باه‌رره فتاده درراه 
آلوده برون چو موی رویاه. نظامی 

رو باه گیر - ۳0081۳ کنابه 
از کسیکه بسیار حیله گر باشد: و آ گهیش 
نه که شود راه گیر دودءٌا ین گنیدرو باه 
گیر . نظامی (لغ) 

رو باهناك باق .۳ -جاثی که‌در 
آن روباه زیاد باشد.منتهیالارب 

روباهی- ۳008۵91 حیله گری: 
ولی چونخت‌دو باهی‌نمودش ‏ زشیری 
وجها نگیری چه سودش؛. نظامی 

رو به‌شانگی - ۳۵09۳589921 
حیله گری و یر نگک‌بازی: خاصه‌عمری 
غرق دربیگانگی درحضور شیر درو به 
شانگی. مو لوی 

روبیان - ۳۵۵1/8 اربیان 
جانوری آبی (مع) 

روپاك - ۳08 < دستمال : 
مندیل ودهتار مقنعه: چو گیرد از حیا 
بررخ نقابی همع دخسارم کندپیراهن 
فا نوس رو پاكمقیش‌را. میرزافطرت(بها) 

روتا کی - ۳0۱8۵2921 <خوش 
روئی و گشاده‌روئی: برو تا گی گفت شه 
را سلام شهش داد پاسخ بعذر تمام . 
امیررخسرو (آنن) 

رو تاه - ۳.۱۵29 < خوشرو و 
گشاده‌رو- تازه‌سکه شده:دادمش‌سکه‌های 
رو تاژه چیزهائی درون زاندازه . 
نظامی ( لغ) 

دوخ - رل < گیاهی که باآن 


ر.و 


حصير با فندو این کلمه‌به‌ورت لوخ ودوخ 
نیز آمده (خ. لوخ) 

روخ‌چکاد0 ۳.09186 < کسیکه‌میان 
سرش مو ندارد: استاده‌بخشم بردراوی 
این هنفرین سیاه دوخ چجکاد حکالك. 
( نظ ) 

رود - ۳00 < تاری که برروی 
سازها کشند. زه:در یر کشمت چوروددر 
چنگک پنهان کنمت چو لعل درسنگ. 
نظامی - نام سازی ازذوی‌الاو تار‌مخفف 
دروده» (په:یا۳۲0)- مرغو گوسفند پن و " 
موی‌کنده (- اروت و آرید و آودود)- 
فرزند: از آن دمیکه زچشمم برفت رود 
عزین کنار دیدهمن‌همچو رود جیحون 
است. حافظ- (رك:رید)- ژه کمان-سرود 
_ ساز ند گی وخوانندگی- شادی: رود و 
سرود- نهروجوی (مع) 

رودبار - ۳000۵۲ < جائیکه 
رودخانه زیاد باشد رودخانه بز رگ - 
(رود بار په: ۳۵۱۵۵) 

رودجامگان - ۳.۵0928 < 
سازهای ذهی (هع) 

رودخانی - ۳.۸۵01 یکی‌از 
آلات ذوی‌الاو تار که بر آن‌چهارو تر بندند 
و بر نصف وی بوست شند و بر آن‌پرده‌ها 
بندند و آن مانند عود قدیم‌است (مع) 

روحساز - ۳009۵7 < مطرب و 
رامشگر (مع) 

رودك م۳۵01 روده_جا نوری 
که «وشق» نامیده میشود و از پوستش 
پوستن ساز ند (قا) 

رود کانی-۵11ع۳۱0 - روده‌ها : 


ر-و ی دت 


دسکه‌میگر دد ازعر اغرهجو رودگانی 
خاطرم افکار. کمال اسمعیل ( نظط) 

رودگر - ۳0089۲ زهتاب - 
کمان‌ساز- سیکه تارهای ساز وزه کمان 
سازد (مع) 

رودلاخ ۰ ۳001۵ د رودباد 
بمعنی اول (رود+لاخ) 

رودنگ - و۳00 رو ناس(قا) 

روده و۳00 < رود ح درختیکه 
بر گک آن ريخته. مرغ یاحیوانی که پرو 
موی آن را کنده باشند : در ده سیل 
چون‌کنم خانه گرب دوده چون کنم 
شانه؟ (ط: اروت) 

روزبایج - زورق۳.9 ح کل 
تاجریزی (مع) 

روذبان - ۳0208 < دربان, 
نگهبان. سرهنگه وچاوش_جلاد. ر پرده 
بیکسو بریدش کشان بردوزذبانان و 
مردم کشان. فردوسی 

روز ۳.06۰4 < «هر وزوخوشبخغت 

دوز بهی-۳.0601 << خوشبختی‌وسعادت 

دوزپسی»( ۲۳0260951 < قیامت: 
آن نیست که حافظرا رندی دشدازخاطر 
کاین سابقهٌ پیشین تادوذ بسن باشد.حافظط 

روزییکر - ۳۱20۵12۵۲ حه 
درست وراست. پاك و بی‌غل وغش (مع) 

روژخسب ۰ ۳02090 <- تنبل, 
کاهل و تن‌پرور (فا) 

روز <سب‌شبخی زو 6.5003 .۳ 
عابد و شیز‌نده‌دار- دزد و راهزن- 
شبرو وعیار (مع) 

روزخون - ۳02200 << «مقابل 


شبیخون» < حمله بردن بردشمن‌بی‌خبر 
در روز؛ کنم آنگه خبردارت که‌چون‌است 
شبیخون مصلحت باروزخوتد‌است. حکیم 
نزاری ( نظ ) 

روزداودی - ۳02608۷371 
روز قیامت : گوئیا باور نمیدار ند 
روزهاودی کین همه قلب‌ودغل‌در کار 
داور ميکنند. حافظ 

روزسوختن - ۳.901۵۳ ح 


وقت گذراندن و تعلل‌ورزیدت (مع) 


روز کار بردن - 26۵۳00۳09 
0 - عمرضایع کردن: با فروما به‌روز گار 
هیر کز نی بوری-| شکسی نخوری . 
سعدی (گل) 

روز گارداته- ۳.۲۵۶9 بی‌دو لت 
- بی‌اقبال آنکه عمرش بیهوده سبری 
شده (مع) 

روز گرد - ۲0وع. آنکه در 
روز میگردد- آفتاب» خورشید (ممع) 

روز آردك - ۳.۵۲091 < گل 
آفتاب گردان (مع) 

روژماه - دقن خکروزمه < 
تاریخ و حساب سال وماه وروز : شدت 
فرامش آن دوذمه که درغزنن زچوب 
کرده ر کاب وز لیف کرده عنان . مسعود 
سعد (جها) 

روت - ۲0۷29۳ و روزنه <- 
سوراخ- منفذ-دریچه:پریر و تاب‌ستوری 
ندارد چو در بندی‌سرازدوژتار آرد. 
سعدی ( گل)- (یه: ۳۳۵095) 

روزنام- ویقط۵2 ۲ روز نامج 


دفتری که در آن شرح وقایع روزانه 


دربار شاهان وغیره نوشته‌میشد- کار نامه 
و نامه‌اعمال, آبی بر وف نام اعمال مافقان 
باشد توان ستردحروفگناه از او.حافظ 
_گزارش وقایم نگاران دولت ازولایات 
س- راپرت (مع) 

روز واقعه - .۳026۷۵۲۵ - 
روز مرگ : بخاك پای تو ای سرو ناز 
پرور من که روزواقعه‌پاوامگیرم از 
سر خاله (حافظ) 

روزهرمرمزد - 
ح< روز اول هرماه شمسی (رلگ:هرمزد) 


(0 


روزممر نم ۳02876۳881۲۷7۵5۲ 
کنایه ازخاموشی وسکوت-کنایه‌ازمر گث 
وموت-تر علاقه:هر که از نخل تمنادوذة 
مریم‌گرفت ‏ نقل انجم در گریبا نش‌جو 
عیسی ريختند. صائب (نظ) 

روزیا نه - و۳07۵ | نچه که 
هرروز نکسی‌داده‌شودل( روزانه) دروزی 
وروزینه: ازسفراوز نان‌خانه خورشید 
گر فته روزیانه تأثر (نظ) 

روزی‌افزای ۰ ۳021812۵7 < 
نام ماه چهارم ازماههای ملکی (فا) 

روزینه - ۲021۳ و روری حه 
روزیانه: ازپی روزی همه روذینه‌داران 
عاجزند ممنی‌دوذینه گویا سلب روزی 
بوده است» غنی (نظ) 

روس ‌ وو۳07 درو باس وروباه 
(په: ۳۵085) 

روساختن-8۳ ۳098۵ ح شر‌منده 
شدن_ خجالت کشیدن (مع) 

روسپی - ۳09605 وروسی << 
فاحشه: دوسیی باشد که از جولان کیر 


۳۰۳ 


رو 


عقل او موشی شود شهوت چوشیر.مو لوی 
(په: ۳۵8۹012) 

روستا(ی) - ()8۵ا۳09 < ده 
وقریه:. پس‌آن وزیرناقص‌عقل بگدائن 
بروستا رفتند . سعدی (گل) - (په : 
8۸2 و صورت رزداق و رستاق 
تعر یب شده 

روش ۰ (۳08)۳66 « روشن. 
روشناثی وفروغ: فرخته بادا دوش 
خنیده گر شاسپ‌هوشض. ازسرود کر کوی(مع) 

روش ۰ ۲۷65 ۳9 < رفتار_خر امش 
_ راهرو میان باغ : چمن‌های او راست 
نزهت ریاحین دوشهای او رانت خوبی 
صنوبر. ازدقی 

روشان - ۲۳0۷5۵ <روشن 

دوشن ۲۷۲68 ۲9 < «دروش» دمعنی 
رفناد: نو کن‌دوشن‌راستان بشکن‌طلسم 
باستان هم روزنامه این بخوان همر 
نامه آن بدر (نظ) 

روشناس-ع۵(و۱5 و روعشناس 
مشهور وس‌شناس_ستارهو کو کب(مع) 

روشناسی - 56۳۴۵91روی‌شناسی 
معرفت < معروفیت (مع) 

روشن‌چر اغ- 591709۲7۵۳ ۳0۷ -- 
نام‌نوائی ازموسیقی‌قدیم: نوبتی‌پا لیز بان‌و 
۱ نوبتی ر وشن‌چراغ 
و نوبتی کاویز نه. منوچهری 

روشندان - ۳.08 عد فا نوس و 
چراغدان-تا بدان_روز نه: طا لعازطاقهای 
روشندان ماه ومریخ وزهرهو گیوان.. 
مولانا مطهر ( نظ) 


روشن‌دل - ۳.061 عداناو | گاه- 


نویتی سر و سهی 


روشن‌ضمیر (مع) 


رو ۳۰۴ 


روشن‌دای ۳.۲۵ <روشن‌ضمر: 
دل‌که آینه شاهیست غباری دارد از 
خدا می طلبم صحیت‌دوشن‌دایی. حافظ 

روشن‌دو آنه ۳.۳۵۷۵ < روشن‌ضمیر 
روشن گر -2917 ۳0۷5910 << صیقل 
کر آئینه و شمشیر و امشال آن : 
تر بیت کردن نشاید ساده لوحان داغنی 
کشت چون آئینه دوشن, شد بروشن گر 
طرف. غنی (نظ ) 

دوغ - ۳0۷۲ ورغ‌د مخفف آدوغ 
< استفراغ (خ: ۳۲۵۳) 

روغناس » و5 ۳0۷ <رو ناس که 
دصورت‌روی‌ناس و«روین» نیز آمده(قا) 

دوغ گر ۰ ۲0۷۷5029۲ << 
عصار (مع) 

روف - ۳0۶ - اسفرزه (مع) 

زوفتی - و۳0 < رفتن و 
رو بیدن س پالك کردن خا وخاشاله (قا) 

روم - ۳۱0 ع< رومه 

رومال- ۳0090۵1 - دستمال‌بزد گی 
که‌با آن‌روی‌خودراپال کنند: بست‌دومال 
سیه برچشم آنآرام‌جان گشتآهو دد 
درون خیم لیلی‌نهان. صائب (نظ) 

رومه- ووع(۳ وروم -مویزهار: 
شد جای جای ر بخته از نگ روی او 
ریشی که ننگک دارد از او دوم زهار. 
سوزنی (نظ ) 

رومی ٩‏ ۰ 0909 ۳۳01 کنا به از 
ادك‌چشم (مع) 

رون - ۲۵۷۵ << آزمایش :کرد 
باید درمراد او را وت شیر تا تیمار 


دارد خویشتن.رود کی( فر )مخفف«رو ند» 


دود « ۲۲ سیب وجهت: خود 
غم دندان بکه توانم گفتن؟ زرین گشتم 
به‌روت سیمین دندان. رودکی- برای هر : 
بچشم آندرم دیده از 92 تست . دجسم 
اندرم جنیش از دون تست. عنصری (فر ) 
- طرف وشو ( به: <- طرف: جهت) 

دوجو - ۳۵۷200 مخفف 
(ز بو نجو » 

رو ند - ۲۵۲۷90 و رون <ردیف 
وقطار: آن شنر بادبه دانگ خری چون 
شنید زود دبیچیدشوق‌سر زمها رو رو ند 
عطار- تر تیب (خ: رو ند تر تیب) 

زو :۲۵۷۳0061-2 - گنجه‌ودو لا 
بچه‌ای که در آن بالا و بائی رود حد 
روروك(مع) 

رو نده - ۲۵۷۵۳0 < اسم‌فاعل 
از «رفدن»-راهگذروعا بر-مسافرسا لك: 
رو ند گان طریقت ده بلاسیر ند 
عشق چه غم دارد از نشیب وفر از؛.جافظ 

روهنی- ۳00681 << آهن گوهر 


دار : سه‌هففن رواو چون هه از روشنی 


دفیق 


پزر سه پرندآور دوهنی.فردوسی(فر) 
این کلمه «صورت‌رو ها وروهیتی یز آمده 

روهینا - ۳0۳1۳8 وروهینی - 
روهنی: بنزد چون توبی‌جنسی چه‌دانائی 
چه‌نادا نی بدست چون نو نامردی چه 
نرم آهن چه دوهینا 
( لغم-عر) 

دویا - ]0 هر چیز روینده 

رویادو(ی)-( )۳۵/8۳0 درو بارو 

روی‌بر تافتن-۵۳ع ]92۳۵ 0 

رو بر گردانیدن- اعراض کردن (میم) 


رو بداد - ۲.08۵0 دواقمعه_حادثه- 
ماجری (مع) 
روی‌داشتن» 08۵51۲ ,۲ حصواب 


بودن امری (مع) 


روید بدنهم, و09 ۲.81 < جا نبداری 


کردن (لغ) 

رویگر - بوع.۳ ح< آنکه آلات 
روین سازد - صفار وسفید گر (مع) 

وین ۲۳۱۶9 مخفف«روينك» 
روناس: آنجاکه حسام اونمایدروی 
از خون عدو شودگیا موین.ءسجدی(فر) 

رو ینک . ]۲۵ <روین 

روی‌نمودت - ۳۰8۵00009 < 
حاصل‌شدن- درخاطر گذشتن- توجه کردن 
_آشار شدن (مع) 

رویه - و۳۷7 < صورت وروک.- 
شکل وهیشت- ظاهر و نمای‌هر‌چیز-سطح 
بالای هرچیز ( مع ) 

روبن ۰ ۳۱۷11 و رویینه < 
عرچیز که از «روی» ساخته شده باشد- 
محکم واستوار (مع) 

رو بن‌تن - ۲۳.9۲ < روینه‌نن ح< 
کسیکه اسلحه بر بدن او کار گن نباشد - 
معده‌انسان (مع) 

رو بینه - ۳073۲9 <روین 

رو بنه‌خم- ۳.00 ورو ئن‌خم < 
نقاره بزرگك < کوس (لغ) 

رهاو - 8و۳ حد آهنگی اذ 
موسیقی قدیم (قس: راهوی) 

رهاوده - ۲۳۵۵۷۲۵۲۵ < 
راه‌آود و سوغات 

رهرو-۳0۲۷7 ۳۵ < رآهرو :هر 


ره 


منزل عشقیم و زسرحد عدم تا باقلیم 
وجوداین‌همه راه آمده‌ايم. حافظ 

زه‌گوفتن - ۵ع]۳.1۸0 < ره 
کو بیدن <طی کردن طریق (مع) 

ره گشای - ۲۳.058 عد نام‌روز 
هفدهم ازماههای ملکی (قا) 

ده گو(ی) - (0)0ع.۲وراهگوی 
<مطرب, ننمسرا وخواننده (مع) 

زه‌گیر - ۲7 21.وراه گیر ‏ سیاح- 
مسافر- راهزن (مع) 

ره‌نشین - ۲,651 ع<راه‌نشن 

رهنمون - ۳.۳0010 < دلیل و 
هادی (مع) 

رهنورد. ۶۲۰,8۷۲ ر اهنورد 

ری » ۲۳1 < رونده- روانه: 
آن خلایق‌برس گورش مهی کرده‌خون 
را از دوچشم خوددهی. مولوی-_چاکر 
وبنده : آنکه نگذاردکن این سوپانهی 
او بدیشسو بست پای این‌دهی. مولوی- 
(په. ۲۵5116) 

رهیدت ۰ ۳9۳1095 < رستن < 
خلاصغدن و نجات‌یافدن (ره + بدن) 

دهیق - ۲۵1۷ < رحیق < خمر 
وباده (عر) 

ریچار. م۲108 < ریچال وریچاله 
مطلق مربا- مربائی که ازدوشاب سا ند 
- هرچیز که ازشیر گوسفند پزند (مع) - 
این کلمه بصورت لیچاد. لیچال, نیز آمده 

ریخ م )4 رین < فضلها نسان‌یا 
حیوان که[ بکی‌باشد (ط: دیغ) 

ریخبین ۳101۲ <رخبن 

ریخن - ۳19 مبتلاباسهال: 


ری 


یکی آلوده کس باشد که شهریرا بیالاید 
هم از گاوان یکی باشد که گاوانر! کند 
ویخن. رود کی (فر ) 

ریدك ه ۳101 << پسر امرد- 
علام بچه: چون مك لهنداست‌ازه‌ید 6 نش 
گردش برخادم هندو دورست. خسروی 
(په: ع1و۳6) 

ریز - ۳12 فیض:4 یز گابر یز بر 
دل خاقانی ازصفا. خاقانی- جرعه‌پیما نه 
-پیمانه. نست- هوی وهوس (رك:ریژ) 

ریز باد - ۳.0۵۲ <ا بر یکه‌باران 
تند ورین فرو دیزد (مع) 

ریز ب ۳1۶ عزمین ریگزار ( : 
۶7 <ریگک)- کام ومرادوفیض: دیدی 
:و دی و کامید واندرون‌سی_ ‏ باریدکان 
مطرب بودی بفروژيب. دودکی (فر) - 
هو وهوس (<ریز) 

دیس ه ۲۳16 < گیاه «ابهل»- آب 
چلو ‏ اس‌مصدر وامروفاعل مرخم از 
#ریسیدن»: نخ‌ریس-. پشم‌ریس 

ریستن ۰ 7۳1919۳ مخفف گر یستن 
مخففر پسیدن. ریدن (مع) 

دیسی - ۳151 نوعی‌انگور(قا) 

دیش ۰ ۳15ص جراحت (به:۳۵5)- 
«ریس» بمعئی آب چلو و هریس (قا)- 
لته‌ایکه بر‌شيشه يا کدوی شراب بندند 
تاچون شراب درپیاله ریز ند صافر يخته 
شود گوشه لته‌من کور که آو بخته‌و بش آب‌تر 
شدءو قطره قطر ه‌شر اب از آن‌میچکد لحیه(می) 

ریشاریش » ۳15۵۲15 جنگه 
دست بیقه» دست و گریبان (مع) 

ریش خوله- ۳۱.500 ح خناز بر 


کی ۲۳۳ 


دیش‌قاضی - ۳.۲۵21 < ریش 
بمعنی سوم: ندارد هیچکس پروای‌دیش 
بدور شیشهٌ می دیش‌قاضی 
حرمتی دارد. آصفی (دشی) 

ری ششکندت» ۳1519۳098 کنابه 
از تشویش بی‌فائده کشیدن (مع) 

ریش گاو - 628۵۷ ۳٩‏ < احمق و 
طمعکاد: هر کسی شد برخیالی دیش گاو 
گشت برسودا ی گنجی کنجکاو. مو لوی 

ریشمال ۳15061 < دیوث و 
بی‌حمیت (فا) 

ریشیدن. (021 ۳151 << ر یشر دش 


شدنب زخم برداشتن- ناسورشدن زخم : 
زخمم از رنگ‌تستدیشیده دلم‌ازز لف 
تو است پیچیده.عنصری. ریشه‌دار بودن 
گفت برپرنیان دیشیده طبل عطار شد 
پریشیده. عنصری (فر) 

دیق - ۳1۷ مخفف «آریغ» بمعنی 
کینه و نفرت- مبدل «راغ» < دامن‌کوه 
وصحرا- که‌نبسته ح ریخ زانکه موّمن 
خورد بگزیده نبات تا چو نخلی گشت 
دیق او حیات. مولوی (ط: دیغ) 

ریک - ۳1:8 ورایکاع پس‌محبوب 
ومعشوق- هربك‌از پسرآن‌زیبا وخوش‌لباس 
که پیشاپیش شاهان در ردیف شاطران 
ویساولان حر کت میکردند (مع)-( گی: 
ریک) 

ریکاشه - ۳٩112۵5‏ <- ریکاسه س 
خارپشت بز رگ جوجه‌تیفی ۰ کسی کرد 
نتوان‌ززهرا نگبین نسازدزه یکاشه کی 
پوستین. عنصری (فر)- این کلمه بصورت 
رکاسه ودکاشه زیز تخفیف بافته 


ریگ‌زاده - ۳12۵09 ماهی 
سقنقور (چون در شن‌های کویر زندکی 
میکند باین نام موسوم شده) 
ریلو - 10 ۰4 شنکار که گیاهی 
است سرخ‌ر نگ و بس بی‌شجر:ا لدم گویند: 
چون علاج دماغ گنده کند داروی او 
شراب دیلو باد. کمال‌اسممیل (نظ) 
دیم - 0 ۳1 ح چرجراحت (یه: 
۳5۳) 
دیمآهن - ۳.۵ ع< آ نچه که 
از آهن پس از ذوب در کوره باقی مانده 
با هنگام پدك‌زدن از آن فروریزد (قا) 
ريمآهنگ .- و۳108 <- 
ریم آهنج < آ نچه بدان چیزیرا پاك کنند 
حد ریشه«خرغول» که بدان چرك زخمرا 
میزدایند (مع) 
دمن ۰ و 1< مکار ومحیل- 
کینه‌ور: چوهنگام عز ایم‌زی‌ممزم بعكك 
خیز ند ثمبا نان دیمن. منوچهری- (قس: 
ریو+من)- مخفف «اهریمن»؟: نبینی که 
این بدکنش دیمنا فزونی سکالد همی 
برمنا. فردوسی 
ریمن ۰ ۳106۲ مخفف «ریمن» 
زخمی که پیوسته از آن چرك آید - 
چر کین وپلید- چرك آ لود(مع) 
ریمه - و0 ۳1 - چرك چشم (فا) 
ریمیا - ۳0108 یکی ازعلوم 
خفیه واز علوم خمسةٌ محتجبه‌قدما علم 
شعبده (معر) 
ریوه 7 ۳1 وریوه‌مکن وفریب: 
هر که درد نیا خورد تلبیس‌دیو 
دوست رو تعظیم وه لو. مولوی (هن. ب‌ 


و ازعدوی 


ت۰۷ ۳ 


ر-ی 


0 حیله) 

دیواج ه ۷8۵ ۳1 س ریواس 

ریواس ‏ ۳1۷۵5 < گیاه‌معروف 
( < ریواج)-مکرو فریب: بر یو اس‌ار توان 
لعبت روان‌کرد روان نتوان بدودادن 
بریواس. سنائی (نظ) 

یو نجو ۰ ۳1۷9۳0 ورو نجو س 
ریونجه‌< دیوگ وبید که پارچه پشمی‌را 
ضایع میکند(قا) 

دیوه » ۳1۷ <- ریو - مخفف 
دگر یوه» ‏ پشته (مع) 


۰ 
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زابگر » 28029۳ عزابفرع« پر 
باد کر‌دن‌دهان ودست‌بر آن زدن بطور که 
باد ازدهان باصد! بیرون بجهد , من کنم 
پیش تو دهان پرباد تا ذنی بر کیم‌تو 
زابگری. رودکی (لغ)-اين کلمه‌بصورت 
زیگر وزبنر» وذنبغل نین آمده 

اج ه 28 و زاج و زاجه‌عزنی 
که تازه زائیده: دلیری‌که ترسد زپیکان 
تير زن اج خوانش مخوانش دلیر . 
ابوالموید بلخی (خ, زاج) 

زاج‌سود ۰ 2.80۲ ه جشنی که 
بهنگام زائیدن زن منعقد کنند (مع) 

زاچ - 260 وزاجه‌صزراج " 

زاخودش ۰ 2810۳65 مخفف 
«رارخورش» 

زاد - 281 <-مصدر مرخم وماضی 
مطلق از «زادن» - مخفف «زاده» ‏ 
فرزند: پریزاد» آدمیزاد--ن‌وسال(مع) 
_مخفف «آزاد» در کلماتی ازقبیل؛ زاد 
سر و » زادمره 


زا 


زادخرد- 7.50۳0 < کسیبکه‌سنش 
کم است- خردسال (مع) 

زادخود - 2.0۳ < فر توت و پر 
سالخورد (مع) 

زادخوست - 7.18 - زادخور 
- ضعیف وناتوان (مع) 

زادسرو - ۲۷ وو.و - آزادسرو. 
سرو آزاد (مع) 

زادمره - 2.09۲0 آزادمرد و 
جوانمرد (مع) 

زادو بوذ 27.0.0100 < سرمایه و 
اسباب , معیشت. هست و نیست (لغ) - 
مولد و مسکن : بشهر کسان گرچه بسیاد 
ود دل ازخانه نشکیبد و ژادو بود. 
اسدی ( گرش) 

زار - تضرع وزاری (هن. 
ب. 78۳<-صدا)- ناتوانوضعیف_خواد 
وزبون (په: ۵۲)- پسوند مکان‌دال بر 
انبوهیو فراوانی:چنین که دردل‌من‌داغز لف 
سر کش‌تواست نفث4 و ادشودتر ‌چودر 
گذرم. حافظ 

زاراژار - 2.826۲ زارزار و 
پحال زاری؛: موالیان تو ازتو بیان 
نوشانوش مخالفان تو ازتو بویل ژارا 
اد زلالی (آنن) 

زار آغنگک-ووو 288 وزارغنگک 
حرراغن وزراغنگ (مع) 

ارچ - 270 وزارج <- زرفك 

زارخودش - 28۳0۲65 و زا 
خورش <- کم‌خور واندگ طعام (زار 4 
خورش) 

زارغنگك.- جطو 2۵1۳ عرراغنگک 


س۰ ۳ 


وزراغن- زمين‌ريك ناك وسخت (مع) 

زاروواد - 28۳0۷۵۲ -درغایت 
بیچارگی: «من به نیزه سرمار در زمین 
دوزم تا مرغ ما راه هوا بردادد و 
مار را بز اروو اه بگذ‌ارد».راحةا لصدود 
راو ندری ( لغ) 

زاره - و28 <زار- زاری:هزار 
زاده کنم نشنو ند زاری من بخلوت‌اندر 
نزديك خویش ژاده کنم . دقیقی (فر) 

زاری - 21 < ناله بسوز وزاد: 
تا بود شادی جائی که بود ژادگ زیر 
تا بود رامش جائی که بود تالهٌ بم.فرخی 
_ خواری وزبونی (زاردی) 

زاریانه - 28۳189 < آنچه 
موجب ناله وزاری شود (مم) 

زار یدن-طرول 7۵۳1 بز اری گرریستن 

- نالیدن (مع) 

۰ استر-5]87 28و آستر عد دور تر-از آن 
سو تر :ستاره ندیدم ندیدم‌رهی بدلژاستر 
ماندم آزخویشتن. بوشکور (فر)-بالاتن؛ 
چون بهمه حرف قلم در کشید زاستر 
ازعرش علم بر کشید . نظامی. (لغ) 

ذاغ- 287 < گوشهٌ کمان. دو ذاغ 
کمان را بزه‌برنهاد زیزدان پیروز گر 
کردیاد. فردوسی-چشم کبود- کبودچشم: یکی 
پاغبان اندر آن باغ بود دل سختش 
ودیدء ‏ آغ بود. اسدی (فر ) - ومجازاً 
به‌چشم خیره اطلاق شده: چشم او را که 
بهر بط 2اغ است روده‌گاهی‌برون از 
این باغ‌است (لغ)-زاج وزمج‌بلور ( گی: 
زاغ)- فتنه- نوائی از موسیقی-کنایه از 
زغال: طاوس بین که ذاغ خورد و آنکه 


از کلو گاورس دیزهای مذقی برافکند. 
خاقانی کل ولجن (۰۲ 26۷) 

زاغ‌پا(ی) - ()۵ 287 کذایه از 
طعنه وسرزنش: زاغ ذبانی که زفر همای 
کبك‌رو آنرا بز ندفاغپای. امیر خسر و( لغ) 

زاغچ - 2860 <زاغج < ز اغچه: 
دلابنال که رفتند بلبلان‌چمن وطن گر فته 
بکلزار عکه وذاغچ. درویش‌ستا (لغ) 

زاغد - 2۵780 زاغذ -سوراخی 
درنیه‌یا کوه برای‌نگهداری جارپایان ص 
آغل:گاو لاغر بزاغد اندر کرد توده 
زر یکاغد اندر کرد (فر)- (ط: زاغه) 

زاغ‌دل - 287061 سیاه دل و 
فسی‌القلب (مع) 

زاغ - 2 ۲و زاغد 

زاغر - 28797 وژاغر ‏ چینه‌دان 
مرغ : زبس آغار خون گردانده‌چینه 
طبر خون دویدش ازخلق وژذاغر. ازدقی 
هروی 

زاغز بان - 208 2۵۷7 < نوعی 
اسب که زبا نش سیاه باشد؛ ذاغ‌زذیافی که 
زفرهمای کبك‌روان‌داپزند زاغ پای. 
امیر خسرودهلوی- کسیکه نفرین اومو ثر 
باشد ‏ سیاه‌نفس- کنا یه ازقلم (لغ) 

زاغ‌سار 98 ۰28۷ زاغس کنایه 
از ظا لمسرسخت‌ودل‌سیاه: ازاینذاغ‌ساران 
بی آب ورن نه‌هوش ونه‌دانش نه‌نام 
و نه‌ننگ. فردوسی 

زاغ‌سر - وو 2۵ ح< زاغ‌سار : 
بدست یکی زاغ‌سر کشته‌ثد همابر‌چنین 
روز بر گشته شد. فردوسی 


ز اغ‌سه‌پر - 2۵۲69008۳ کنایه از 


۳۰۵۰ 


ز) 


۳7 است؛ دوزاغ کمان چو پرید ازسه‌پر 
گذر کر دز اغ‌سه پر ازسیر .سعید آشرف( لغ) 

زاغ‌سیاه - 2.6.5۵ زاغ و 
گوشه کمان: دوذاغ سیه را بزه بر نهاد 
زیزدان پیروز گر کردیاد. فردوسی 

زاغ گرفتن - 9 ]2.80۲6 - 
طعنه‌زدن. عیب گر فتن (مع) 

زاغنول ۰ 27۵7۳01 آلتی آهنی 
وس کج ودارای‌دسته که بدان زمین کنند 
ودرجنگ نیز بکار برند: مگر کین ذاغ 
تولان در کمن‌اند ‏ که مرغان دلم‌عنقا 
نشن‌اند. امیرخسرو (لغ) 

زاغوته - و0 26۷ و زغوته < 
ماشوره (مع) 

زاغود - و7 28۷7 < لك لك : گر 
ندانی زذاغوه بلبل بنگرش که نغمه 
وغلفل.منوچهری(فر)- زاین لفت‌همچو 
بنظر میا ید که پرنده‌ای شبیه ذاغ است 
(زاغ + ورد مانند زاغ) وشاید زاغچه 
یا نوع آن باشد نه‌لاک لك که مرغی‌بزرك 
وبا بلبل نیز پی‌تناسب است 

زاغوك - 26۳01 -مهرء گلی که 
دجهت کما نگروهه میساختند (زاغ‌ح گل 
دولنسبت) ص, زالوك 

زافه - ]78 < خاریشت : روی 
ورش گردنش گفتی برای‌خنده را در 
بیا بان ذافه‌ای تر کیب کردی با کشف 
(فر) -گیاهی شبیه بسیر کوهی : ترسم که 
روز بگذرد وژاژ بردمد وزخانه آب 
زافه نیارد مرا حکیم. ابوالعباس(فر)- 
ص: رافه 


زاق - ۷ حد- بچه هر چیز (ار: 


زا 


8 بچه پر نده) 

زاك » 2۵1 وزاگدسزاغ و زاج 
بمعتی زمج بلور است: نقش ماهی راچه 
دریا وچه‌خال رنگ هندورا چه‌صابون 
وچه‌ذالك. مو لوی( :2616 )-زن‌نوزائیده 
وزاج 

زاکاب - ۵0 »ووزا کاب مداد(مع) 

ال-281 < کسیکه‌مویش‌سفیداست 
پبر وفر‌توت؛ ازخون دل طفلان سرخاب 
رخ آمیزد این ذال‌سپیدابرو واین‌مام 
سیه پستان. خافانی - حیوانی که دارای 
پشموموی‌سفیدو چشم‌قرمز باشدما نندخر گوش 
وراسو (مم) (او: ور << پبرشد) 

زال) بر و-0 رطع 2 کنایه‌از آسمان 
باعتبار هلال (مع) 

زالدعنا - 2167.88 کنایه از 
دنیای‌ناپایدار: دو لتش را نوعروسی‌دان 
که عکس زیورش دیده این ذالدعنا 
برنةابد بیش آزاین. خاقانی (فر-عر) 

زامهر ان 2۵090۳85 <دادو ی 
که خاصیت پادزهر دارد و شاید تر یاك 
باشد: نزد آن‌شاه زمین کردش‌پيام دادوئی 
فرمای ژامهر ان‌بنام. رودکی (فر) 

زامیاد - ۵0 و28 وزمیاد < نام 
پشت نوزدهم از اوستا- روز بیست و هشتم 
از هرماه شمسی و فرشتهُ موکل آنروز: 
چون روزذامیاه‌نیاری زمی‌تویاد زیرا 
که خوشتر آمد می روز ژامیاد. مسمود 
سعد (په: 2900-081 فرشته زمین) - 
ص: رامیاد 

زان ه حرق2 مخفف «از آن» در 
مورد اشاره : ساقی بده‌رطلی گر ان زان 


می که دهقان پرورد- بلوط (عر) 

زان ه وحرق2 مخفف «از آن» در 
مورد ضمیرملکی:مر آهرچه ملك‌وسپاهست 
و گنج حمه‌زان‌تست, تر از اوست‌خنج( لغ) 

زا نو تاکر دن-18۵1:8709 2810 
ح بادب نشستن: نما نددشت‌جنونر ارمیده 
آهوئی که پیشوحشت‌من تانکر دزانولی 
صائب (لغ) 

زانوزدن ۰ 2.26061 صخ‌شن 
پیش کسی برای تمظیم او (مع) 
ز) نوشکستن- وا ووما5۵. و زانو تا 
کردن: درباغ بهر مشق ستم هر بنفشه‌ای 
پیش خطسیاه تو زا نوشکسته‌است.داراب 
بيك جویا (لغ) 

زانو شین - 2.۳651 - بزانو 
در آینده ومغلوب:همه‌تاجداران‌رویزمن 
در آن پایه چون سایه زا نو نشین. نظامی 

زاو - 28۷وزوح درء کوه: و از 
آنجا کشیدن سوی او کوه ‏ بر آن کوه 
لبرز بر دن گروه. فردوسی-قوکو پبروهند: 
اشك میرانداو که‌ای‌هندویذای شبر را 
کردی اسیر دم‌گاو. مولوی استاد بناو 
کلکار: بس مناسپ صنعت است این‌شهره 
او کی نهد برجسم اسب اوعضوگاو؛ 
مولوی. شکاف‌ورخنة هرچیز: اگرمقاطع 
تیر تو بیند اندر خواب زسهم در کس 
کوه قاف افعد او. شیخ آذری (لغ) 

زاود - 2678۲ <-ستاره زهره - 
قوت و نیرو- علتی که آنرا آب‌سیاه گویند 
(مع)- چاروای‌سواری: جگر خستگانند 
وبیچارگان ویی‌توشگانندو بی‌زاودا . 
رود کي(فر)- علتي کهآ نر| آب‌سیاه گویند 


_ چاکر وخدمتکار: چیست چندین آب 
و گل دا پیروی‌کردنذحرص ‏ آبو گل 
خود مر ترا بسته میان ذاودگ. سنائی- 
زهره ویارا: آنکه نبود خلاف فرمانش 
انجم و آفداب را ژاوه. شمس‌فخری(لغ) 
زاودی ه ۷79۳1 72 < خدمتکاری 
زاوش » 28۷708 - زاووش و 
زواش‌<ستاره مشتری (یو: 2618 < 
خدای بزر گث) 
زاولانه - ورق2۵۷[8 << زولانه 
پند آهنی‌که بسرپای ستوران و 
زندانیان‌نهند, چون‌خانةٌ بیکانه آشیان‌شد 
خو کرده در این‌بند ژاولاه. ناصر خسرو 
زاولی-» 2۵۷011 * منسوب بزوال 
زابلی- مقامی درموسيقی‌قدیم (مع) 
زاویه - و۷17 28 غیر از معانی 
معمول_کنج و گوشه -کرانه- ر کن‌خانه- 
خانه ومسکن- آشیانه- غرفه وحجره - 
اطاقی‌در خا نقام_خلوتگا ز اهدن‌وصوفیان 
_ جائی درخانقاه که محل نشستن شیخ و 
قطب است - خانقاه - صومعه - رباط و 
کاروانسر | محل اطعام فقرا (مع-عر) 
زاو به نشین- 2.651 <- گوشه گیر 


ومنزوی (مع) 
زاه دکوه - 2۵600170 کنایبه 


کلی‌خمستان بیرون‌فتاد. خاقا نی( عر-ف) 

زایجه - و2870 < لوحه مر بع‌با 
مدوری که مواضع ستار گانرا در فلك 
زعان میدهد وبرای بدست آوردن حکم 
طالع ولادت و سعد ونحس بکار میرود - 
پیشگو ی سر نوشت (قس: زیج) 


۳۱۱ 


۳ 


زایجاعا لم-10 ۶.۷68 ع نةشی 
که‌منجمان‌ورمالان باجمال نوشته‌ودرمواقع 
لزوم تفصیل احکام‌را از آن‌معلوم کنند - 
شکلی دارای دوازده‌خانه که از آن‌حالات 
ماه وسال ومولود استخر اج کنند (هم)- 
مح؛ زایچه 

زایدد - و21 مخفف «ازایدر» 
ازاینجا: کان تبنگو کاندر آن دیناد 
بود آن ستد ذاید 2 که ناهشیار بود . 
رودکی (لغ) 

زایدت و0 2۵7 مخفف «ز ابیدن» 

زبان‌آود » و۷ ۵وقنو2 - 
نیکوبیان وفصیح- شاعر- و سخنود (مع) 

ز بان‌بر افشا ندن‌سور و560 2.02۲۵ 
ِ سخن گفتن پاشعر سرودن مکیدهام 
لب لعلی که ازمکیدن آن شمیم مشك 
دمدگر زبان‌بر افشانم. حسن ثناثی( لغ) 

زبان‌بره - 2008۵۳09۲9 < گیاه 
خر کوشك که بعربی‌لسانا لحمل گویند(قا) 

ز بان بندخر ۵ 2۰09۳80626790 
کنایه ازشراب؛ ساقی بمیان آرز بان‌بند 
خرد دا کین هرزه درا صحبت ماقال 
بر آرد. صائب (لغ) 

ز بان‌پیچا ندن‌دد کم - ...6۵۳09۳ 
.7 <-سخن گفتن ۰ کارم همه بخت بد 
به‌پیچاند ددکام همی ذبان چه‌پیچانم 
مسعودسعد 

ز بان‌تر کر دن( و0 7.۱9۳29 - 
لقمه‌دردهنگذاشتن(قا )_ز بان تاه کردن 
وسخن گفتن: بامن بسلامی‌خشك آبدوست 
زبان‌ترکن تا از مه هرساعت لعل 
ترت افشانم. خاقا نی 


زب 


ز بان‌جنبیدن با کسی-...01021 2.1010 
دشنام‌گفتن اورا : زنظاده هر کس 
که‌دشنام داد ذبا نش بجنبید با نوشزاد. 
فردوسی 

ز بان‌دادن-7.0209 < عهد کردن 
- شرط ستن- قول دادن- رخعت‌دادن(فا) 

ز با ندان- 2908508 -سخنگو 
_ فصیح و بلیغ- شاگرد: دل من پر تعلیم 
است ومن طفلذ باندانش دم تسلیمس 
عشر وسر زانو دبستانش. خاقانی 

ز بان‌در کشیدن-09 7.0.1951 - 
ساکت‌شدن: که فردا چو پيك اجل‌دررس 
بحکم ضرورت ز باند کشی. سعدی( گل) 

ز بان‌در نهادن-طو0 7.0.00 < 
بدگویی کردن: ژ بان‌دد نهندش بایذا چو 
تیغ که بدبخت زر دارد ازخودددیغ. 
سعدی (بو) 

زبان‌دان - 2.۳8 < پرحرف- 
فضول- قصه‌خوان وداستانسا- پرقیل و 
ال (مع) 

زیاندانی- 2.۳۵۳2 - عمل‌زبان 
ران: این چهزبان و چه ژذباندانی است 
گفته و نا گفته پذیمانی‌است! نظامی 

زباند بختن- درو ۳3و -ز بان 
بازی دردن (مع) 

زبانزدت - 2.2919 ع< سخن 
گفتن (قا) 

ز بان‌سیید کر دن- 01۵۲0 7.5601 
کنا به‌از اظهار عجزو فرو تنی کردن: در اف 
او صافاو بلاده وزادی نعق‌چودندان 
سپید کر دز با را. شرف‌شفروه (لغ) 


زبان‌سندن - طو0‌واوو.2 < 
خاموش کردن (قا)- قول‌گرفتن- بقبول 
واداشدن: نخست ازمن ژ بان ستد که‌طفل 
اندر نوآموژی چو نایش بیزبان‌باید 
نه‌چون بربط زبان دانش. خاقانی 

ز بان‌شکسته-9919 2.501 کزمز 
زبان. لال‌پتی: گوثی ز بان‌شکسته و گنگه 
است بت ترا ترکان همه شکستهز با نك 
دو ندنون. عماره (لغ) 

زبان‌فروش» 7.0۳05 -- پر گوی 
دی‌محل: سوددوجهان سخن نیوشان‌دار ند 
هر‌جاستز بانز بان‌فر و شاند ار ند.جلالای 
طباطباثی (لغ) 

ز بان‌کشیدن - رو 71491 کنابه 
از زبان درازی کردن : ظامت حرب را 
زدوده شهاب دهن رزم‌را کشیدهز بان. 
مسمودسعد (لغ) 

زبان گاو-۷7 7.6.28 نوعی‌پیکان: 
در آن بیشه‌که بوداز تب وشمشر ژبان 
گاو برده زهرةٌ شیر . نظامی کل کاو 
زبان (قا) 

ز بان گم‌شده- 500 7.200 < گنک 
زبان‌بسته: آری‌منم آن‌نای‌ز بان گم‌شده 
کاسرار . الازره چشم به‌محرم نفروشم. 
خاقا نی 

زبان گیر - ۲ قع.7 - جاسوس و 
منهی: با آن همه‌جاسوسی خود گوش گر فتم 
خاموشی ما را چه بان گیر بر آودد. 
ظهوری (لغ)- بند آورنده زبان: بگو که 
حرف دو ز لفشچسان کنم‌تحریر قبول 
یکسر موخامه را زیان گیر است. قبول( لغ) 

زیانگیریه 2.171 <-جاسوسی- 


س موم 


نحقیق از افراد لشکر دشمن‌در بارهتعداد 


سیاهیان وساز وبر گک وغیره (مع) 

ز بان لا به کر دن-09.128170۳ 2.16 
بز اری‌چیزی‌خواستن: سبزء ز بان‌لابه 
کردشمع صفت پیش‌باد تادهدش‌زینهار 
ز آتشس خویش ارغوان.مجیر بیلقا نی 

زبان‌مویکر دنه. 2.000.1 کنا یه 
ازسخن باريك ودقیقگفتن: چاکی به‌ثنا 
زیانکندموی تاموی بامتحان شکافد. 
خافانی 

زیانود - و7 2 <زبان‌آور - 
سخن گوی‌وسخنر ان: ناای است بیز بان بلیش 
جان فرودمند ‏ بر بطذباتوه است‌عذاب 
ازجهان کشد. خافانی- شاعر: لب خود را 


نگشادم جوز بان وه نشدم منفعل‌ساخته‌ام 
فارسی وتازی دا. ابو نصر نصیر ای بد‌خشانی 
( له ) 


زبانی- 220891 - و کیل‌دوزخ- 
موکل آتش: نگاهدار زبان تابدوزخت 
نبرد که از زبان بتر اندر جهان 
وبانی نیست. سعدی (عر) 

زبان‌بافتن- ]290۵0۵ < 
رخصت بافتن؛ ز بان‌یافت گویندهاندرسخن 
بدو گفت کای شاه تندی مکن (لغ) 

ز با نی‌دو که- 280۵81۳0 < رشت 
و بدقیا فه:,خداو ندمر با نی‌د وگ کرده است 
سیاه و لفْجن و تاريك ور نجور.منوچهری 

ز با نی‌فش - 7.95 << ز با نی‌روی: 
گفت رخم گرچه ذبانی‌فش‌است ایمنم 
از ریش کسان هم خوش‌است. نظامی 

زير - 2000 عجمع «ربور» << 
فر قه‌ها- کتا بها- آهن‌پاره‌ها- لوح‌محفوظ 
_علوم‌مکنونه - نخستین حرف ملفوظ از 


۳۱۳ 


زب 


نام کامل‌هررحرف(مقا بل‌بینه)- (مع-عر) 
زير - 27909۳ < زور < با لا 
ذبر‌پوش - 7.005 مخذف «زبر 

پوشش» < با لا پوش: ژ بر پوشش‌چر غبسته 

بزد برو بافته چشمهای گهر.فردوسی- 

قباء کله دا ساز زیب کلهيشك کمر را 

ساز آذین ذبر پوش.سنایی لحاف: ورو 
انداز: فلك گرچه ز برپوش وجود است 
بچشمش سخت خلقان مینماید . شرف 

شفروه (لغ) 
زبر تنگ - ووون.7< تنگ دوم 

زین اسب را گویند: زیر وزبرشود دل 

خصم تو دنبرد ینت چو بسته شد 

بز بر تذگگوز بر تنگك. سوزنی (لغ) 

ز بردست]5و7.0 < تواناوزورمند: 
ای ژ بردست زیر دست آزار گرم تا 
کی بماند این بازار؛ سعدی( گل)- بالا 
دست » طرف الای مجلس: برآی از 
بزرگان بهش دید و بیش نشاندش 
ز بردست دستور خویش. سعدی. بزر که 
ومهم. شاه محمود که شاهانذ فر دست کنند 
هرزما نی‌ببرستیدن اوپشت دوتاه. فرخی 
- بهتر: دست نو برنژاد زبردست کی 
رسد بدگوهرا ز کوهر والاچه‌خواستی؛ 
خاقانی 

ز برسو(ی)- (2.50)1, ز برسون: 
سمت بالا: نيك ماند زرسوی امرود 
بسنان مبارز پر کین. محسن‌قزوینی( لغ) 
- عا لم‌علوی-طرف‌بالا از جهات‌ششگا نه(مم) 

ز بر فوفه]20. 2 <دشنام و نفرین: 
يك ژبر فوف ازدهانت‌نزدمن ازدعای 
عالمی خوشتر بود. اورمزدی (لغ) 


زب 


ذبر نگر - 2.0629۳ عا لی‌نظر- 
عا لی‌منظر- آنکه نگاه او بالا باشد(مع) 

زبرکه 2899۳1 <ز برین-محیط 
فلك_ سطح محدب فلك (مع) 

زیرین - 2909۳1 << بالائی 
ءلوی (مع) 

زر - 290۷۵۳ و زیگر دزاش 
وزایگ ,از غرت زنیم پر از باد کن‌یچت 
گرنه تبا نجه بازخوری تو زمانه يك . 
پور بهای‌جامی (آنن ذیل: بك) 

زیگر - 209۲ و دیفر مخفف 
زابگر وزابنر : گردن زدد هزار سیلی 
لفجت زدر هزار ذیگر. منجيك (فر) 

زبنیه - 200017 عد سر کش و 
متمرد- سخت وشدید - سرهنگکسلطان- 
هريك ازفرشتگان عذاب . جمع زبانیه 
(مع-عر) 

زبوده » 2۵0009 تره و گندنا 
(قا) - بی‌تأمل و بی‌ترقب: بسرت که تا 
برویت نظری ذ بوده کردم 
می‌قرارم نه‌برفت روشنائی . 
قهستانی (لغ) 

زبول ه 2001 ع نام نوائی از 
موسیقی (فر ۰ ۳۳۲- قش: زابل) 

زیون ۰ 29001 - زیردست- 


زد و چشم 


نزاری 


درما نده وعاجز مغلوب- خوار و حقیر: 
که گروهی را و بو کرد او بسحر من 
نیارم جانب او نیم شبر. مولوی- ضایع 
وخراب (قا) 

زیون گیری - 7.171 عاجز 


۳۱۴2 


"کشی -عاجزشمردن کسی (مع) 

زبیر - 2601۲ از بر وازحفظ 

زج - زو قراقروت؛ مصفاباش 
وشیرین خوی چون‌شیر نه‌چون فج‌ترش 
رویوتندخو باش. فیروز مشرقی(م.[86) 

دج - [20 < آهن‌نوتی که دربن 
نيزه وپیکان تبر ذصب کنند-یدکاند تیزی 
آدنج (عر)- و درفادسی تیری که پیکان 
آن ازعاج فیل وشاخ قوچ و گاومیش و 
امغال آن باشد: هست‌پیکان فج ازدندان 
فیل اما ازآن هت ه‌دندان گوساله 
بزخم وزور وتاب. خسرو 

رخ ه روم حژخ << آواز حزین 
- بانگک‌جرس وطنبور: بوی برانگیخت 
گل چو عنبر اشهب بانگ بر آورد 
مرغ بافخ تنبود. منجيك مخفف‌زخم: 
زحل در حشمتش چون چشم ذخ کرد 
زاشك خون رخ ما پرازخ‌کرد . عمید 
لوبکی (ننظ)- مخفف آزخ (قا) 

زخاره وق روم <ذاخه درخت 
(قس. ازغ) 

ذخم - روم ح- مجازاً بم‌عنی 
مطلق زدن: بزخم تير چو آرش بزخم 
خشت چو ما کان بزخم گرز چو رستم 
بژزخم تیغ چو نوزر. قطران (نظ )شاخ 
زدن.شکستگی و کسر- خال کمبتین‌نرد- 
زخمٌساز- طاق ساختمان و ضربی (مع- 
به۰ 2۵۳۲۳-2816۳0) 

زخم‌کردنه وولو و - جنگ 
و نبرد کردن (مع) 

زخموك - مانتروو س گیاه 
افتیمون (مم) 


زخمه - 798 <-مضراب تار و 
امثال آن: گفتیر گک جان میکسلد زخملا 
ناسانش ناخوشتر از آوازهٌ مرگ پدر 
آوازش. سعدی (گل) 

زخمه‌ساختن - 7.98191 -- 
آهنگكهاختن (مع) 

زخمه گر فتن - 2.20۳۵۶ - 
زخمه‌زدن سار (مع) 

زد - 290 <صمن ( <ژد) ماضی 
مطلق ومصدر ومفعول مرخم از «زدن»: 
کوشزد- نأمزد 

زدا بیدن-091 1 2808 وزدائیدن 
ردودن 

زدنه 27809 علاوه در معا نی‌معمول: 
مفلوب کردن. دزدیدن: کاروانی۵2 شد 
کار گروهی سره شد . لبیبی - کنایه از 
تاختن ۰ زقارن چو افراسیاب آن بدید 
زد اسب و لشکر سوی او کشید. فردوسی 

زوو اد- 780۷۵ < جدو ار 

زدودن - 200009 و زدائیدن 
پا لك کر دن- صیقل‌دادن. بر‌طرف کردن 
زنگ. محوکردن غم و نوع آن از دل 
(پاد: ۱2-08۷-917911*) 

زر-روم < طلا-پیر کهن‌سال وموی 
سید: همی نوبهار آید وتیرماه جهان 
گاه بر نا بود گاه‌ژد. دقیقی (فر )- مطلق 
سفیدمو (زال) مخفف «زرد» (فا) 

زراب - 7978 ح طلای حل شده 
_کنایه ازشراب زرد (قا) 

زراد - 28۳۳80 معرب «ررد» عد 
زره‌ساز- اسلحه‌ساز (مع) 

زر ادخا نه- 7.786۳9 اسلحه‌خانه: 
تیغ درژراد‌خا نه‌او لیاست دیدن‌ایشان 


شما را کیمیاست. مولوی 

زراد‌گاه - 2.8 - زرادگه ع< 
جائیکه‌اسلحه و زره سازند (مع) 

زراغنگ. جورو 29۳۵۲ وزداغن 
زمن سخت وریگزار: زمین زر آغنگ 
وراه درازش همه سنگلاخ وهمه شوره 
یکس. عسجدی- زمین زداغن بسختی‌چو 
سنگک ‏ نه‌آرامگاه ونه آب و گیا.بهرامی 
(فی)- این کلمه بصورت‌های ذاداغنگ 
وزاراغن, زارغن‌وذادغنگ نیز آمده 

زراو ند - 279۳6۷9۳0 < گیاهی 
است دوائی (قا) 

زرا 29۳8 زره ع در با ( په:2۳8) 

زرا ندود[ 28۳900 < اندوده 
بزر-مطللا[ نچه ظاهرش‌با با طن‌فرقداشته 
باشد (مع) ۱ 

زر لیو-۷ب .و7 < نقاب‌ورو بنده: 
نقاب شام برافکند نوعروس ختن چو 
تر لك من که زصورت بر افکندژ لیق.حکیم 
آذری (نظ)- ص, زالو 

زر بافت- 2.98۶ زر بافته,ءزرباف 
وزر بفت ت پارچه‌ای که در آن‌رشته‌های‌زد 
بکار پرده باشندسزرتار زردوزک(مع) 

زر ین - 2.01 <-سرو کوهی(مع) 

زر پوش - 2.05 < زردوزی‌شده 

زرت . 26۳۴ <زرشك (مع) 

زرتاد. ۵و2 زر بفت‌وزری: 
مباش درپی‌زیات که طره ژدئاد ‏ بفرق 
مرده دلان شمع برمزاد بود. صائب( نظ) 

زرتشت » 79۳050 -- نام پیامبر 
پارسی که بصورتهای زردشت» زردهشت؛ 


زراتشت: ررادشت وامغالآن آمده (او؛ 


زد 


9و7 << دار نده شتر زدد) 
زر تاث. ماووم دزردك وزرده 
- آبزعفران_آ بگل کاو یشه_زرشتك(مع) 
زرجعفری - 29۳6۰5۴811 <- 
زر خالس ( منسوب بجعفی برمکی که 
د.تور داد سکه از ه خالص زدند ) 
زر خشاك-12 28۳005 -- زرخا لص 
و بینش ۰ برون از طبقهای پرزرخشاك 
بصندوق عنبر بخروار مشك. نظامی 
زردپاده - ۳00۵و پارچهُ 
زردیکه بهودیان در قدیم برای امتیاز 
از مسلمانان بجامه خود میدوخته‌اند : 
گردون به‌ودیا نه‌بکتف کبودخویش آن 
زردپاده بن که‌چه عمدابرافکند.خاقانی 
زردخاد - ۲ق)ز,2< گیاه موسوم 
ه«اسپر #سفید» که جلبهنگد و جبلهنگه نیز 
نامیده شده (مع) 
زردخوه 7,1 < کیاهی که دارای 
گلی زرد و خوشبو است : از ده چشم 
ستوری منگر اندر بوستان 
تابدانی ژردخو از شنبلیل. ناصر‌خسرو 
زرودخ » 7,۲0 - منفعلو خجل- 
ترسان- مریض وبیمار (قا) 


زرددخش ۰ 27.۳85 ع- اسبیکه 


ای‌بر ادر 


رنگ سرخ وسفید دروی بهم آمیخته یا 
اسبی بار نگ دورو سیاه (مع) 
زردستافشار-خ .29760951 
وزرمشتافشار-طلائی بوده از خسرو پروین 
ما نندموم‌نرم که بهر‌صورت‌درمیا مده(قا) 
زددك - 29۲01 <زرده 
زرد کف - ۳0128]۲و2< خورشید 
زد دوش - 2.05 - مناف و 


۳۱۶۲ 


دورو- تنبل :کون فراخی تنگك چشمی 
دل‌سیاءه زددگوشی دین فروشی عشوء 
خیز. پوربهای جامی 

زردی و۲0 وم, زردك وزرتك << 
اسب زردرنگه: ترلامن سر مکشزبرده 
خویش در کش آخرعنان زدده‌خویش. 
امیررخسرو- صفرا! وزرداب (مع) 

زردکنی ۰ 29۳6۳01601 <زری 
خالص منسوب‌بر کنی‌نامی کیمیا گر (قا): 
يك خانه‌دارم‌ازژد کنی‌و جعفری زانکس 
که ر کن خانه‌دین خواندجمفرش.خاقا نی 

زررومال - 2.۳0081 زریکه 
رو کش آن طللا ودرو نش مس باشد (قا) 

زرژوده - 20۳212۳ < جانوری 
ازجنس عنکبوت مک گيرك (مع) 

زرساوه. 79705۵7 وزرساو - 
زر خالص ریزه‌ریزه شده: بادرا کیمیای 
زر که داد که ازو زرساو هگشتگیا . 
فرخی (فر ) 

زرشاك- »(26۳65غیر از معنی‌معمول 
حد گلی خوشیو که در هند روید؛ هم از 
خیری و گاو چم وژدشاث شسته رخ 
هريك آب‌سر‌شك. اسدی (فر) 

زرطلی (طلا)- (5) 29۲9۵11 -« 
زر خالص که برای اندودن و طلاکردن 
فلزات بکار میرود: وجود مردم دانامثال 
ررطلی است ‏ که هر کجا که دود قدرو 
قیمءش دانند. سعدی (گل) 

زدغنج - 29۳۷0 < زر گنج - 
گیاهی بدبو که دفع خشکی بوی مشك 
میکند : ای تو تبتی مشك و حسودت 


زرغنج 


8 بور تورخش پوردستان خر منج. 


حکیم‌سوزنی- کاسة سفا لین‌بزر گک (مع) 

زدغو نی 2.۷001 زر گونی - 
معجو نی أاست‌مقو گ»سیذن‌حجت بشنو که ترا 
فوتش 
ناصر خسرو 

زر فشان» 29۳۲656 < زرافعان 
نام روز نهم ازماههای ملکی (قا) 

زرفین ۰ 20۳۶۲1۲ < زلفن << 
حلقه‌ای که برچار چوب در نصب کنند و 


به‌یکار آید از داروی‌زدغو نی. 


ر نجیر در آن انداز ند : هر کجا امن او 
کشد باره ‏ نکشه بار قفلها ذدفین . 
انوری کرمهای حلقوی (مع) 

زرفینی-11 20۳11 < زر فن بمعنی 
اخیر (مع) 

ردق 29۳۷ کبودی و کبودشدن 
- دوروئی ونفاق» حیله و تذویر (عر) 

زرقون ‏ 29۳۷۵۲ < معرب 
«زر گون» يا معرب زرجون‌ح سرنج و 
سلیقون که در نةاشی بکار میبر‌ند (مع) 

زرك ‏ 29۳812 < زرورق 

زد کش 79۳5 « زر کشیده < 


پارچه‌ای که تارهای زردر آت کشیده‌باشند: 


طراز پیرهن ژد گشم‌مبین چون‌شمع که 
سوزهاست نها نی درون پیرهنم. حافظ 

زر گنج - 2۳700 < زرعنج 

زر گیا- 279۳8178 < گیاهی‌است 
طلائی ر نک که درهندوستان‌رو ید:ز کافور 
وزعود بد هردرخت همه ژه گیا رسته 
بررسنگك سخت. اسدی ( گرش) 

زرمان - 29۳008۲ پر فر توت 
(په: 29۲08 پیری) - س: زربان 


و زرو ان 


۳ ۱۷ 


زر 


زرمشتافشاد-۲ 5۵ ]28۳6000518 -< 

زردست‌افذار: بادرفش کاویان وطاقدیس 
زرمشت‌افشاد وشاهانه کمر.رود کی (فر) 

زرمغر بی - ۳601 2.018۲ << زر 
خالص: چنان‌چون دو سر ازهم. باز کرده 
ززرمغر لی‌دست آور نجن.منو چهر ی 

دج - [26۳0۳8< صمغ درخت: 
که بام چیزی ازاین‌سگذسخت برون 
تاختی‌چون‌زد نج از درخت. اسد‌ی( گرش) 
- (خ: [26۳8) 

زر نگ 0 79و27 < درختی کوهی 
دارای چوبی سخت که از آن نیزه و تبر 
میساختند : چنان بصبرم گردست یادمن 
ندهد ‏ که خاره خون شوداندرشخ و 
زر نگ زگال . منجيك (فر)- نام قدیم 
سیستان( 288168 )- گله و ایلخی اسب: 
همی تا بکابل‌بیامدژدنگگ فسیلی همی 
تاخت ازر نگ رنگث.فردوسی- زردچوبه: 
از روی کذته خون شجاعت شود زد نگ 
وزتاب تیغ ناد عزیزی شود مذاب . 
رضیآلدین‌نیشا بورکه چین نو : عید شد 
دیگر که آن دلدار شنگك ‏ بهر گشتن 
جامها پوشد زه نکت. ابوالمو ید (نظ ) 

زر نیله - 2870113 - ریواس و 
و بصورت 4 یلج تعریب شده (قا)- ص: 
زر بنلج 

رو - 29710 مبدل زلو وزالو : 
آمد بجوش خون عدوش و بسر نرفت 
گفتی که موی او چو زد 9 خونش برمکید. 
این‌یمین- داروثی که چون سرمه و توتیا 
است:زهی نقود کلام توراعیار گهر خهی 
غبار سمند تو را خواص ژدف. سلمان 


زر 


ساوجی (نظ) 


۲-فرشته زمان بیکران2(او ۰ 2۳۷۵۲) 7 
جک 


زروان-0 297۷۵ < زمان‌بیکر ان 


زدوانی-25۵۳۷۵01< پرد آئن 


زروان (مع) 
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زدوغ - 28۳0۳< آروغ : تیز و 
گندا چون زدوغ اشتراست زو گرفتم 
جمله اسب‌واشترش. پور بهای‌جامی(جها) 

زره-رو و حجامه‌ای‌از حلقه‌های 
آهنین که درجنگك می‌پوشید ند - کنایه از 
کف آب : پوست چبود گفته‌های ر نگ 
رن چون ذده بر آب کش نبود 
درنگك. مولوی 

زدیر-۳ 29۳1 < نام گیاهی زرد که 
بدان جامه رنگک کنند و آنرا «اسیرل» 
نیز گویند: دل ودامن تنور کرد و غدیر 
سرو ولاله کناغ کردوژدیر. عنصری(فر ) 
- زرداب پرقان (قا) 

زریر! ۰ 292۳1۳8 خرفه (مم) 

زر یقون - 29۳17107 <-شنگرف 
مصنوعی (معر»سر:سریقون) 

زر ین‌صدف ۰ 28۳۳118909 
کنایه از خورشید و «زرین کاسه» ۰ «زرین 
کلاه» نیز گفته‌اند (قا) 

دیون - 2۳00 - زرگون 
بر نگ‌زره زردفام: مشرق بنور صبح 
سحرگاهان رخشان سان طارمژه بون 
باد. ناصرخسرو-مجازأً بمعنی‌سبزوخرم: 
همیشه بارخدایادل‌تو ژر یون‌باد. قطران 
(زر(-«یون» مبدل گون) 

زست - و2 ناپسند و زشت : 


بدان کی به کثیت بگردددرست دیداد 


زشت وبکردارذست. بوشکور بلخی(فر) 
" وستن - 26988 مخفف«زیستن»: 

نشنیدی آن مثل که زند عامه مرده‌به 
از یکام عدو زسته: ناصر‌خسرو 

زش - 705 < «چه» تدویه . ذش 
باو پاسخ دهم اندرنهان فش به‌پیدائی 
میان مردمان. رودکی (فر) 

زشت‌یاد » 2658۵0 << بدگوئی 
وغیبت: بتو باز گردد غم‌عاشقی نگارا 
مکن بیش از این زشتیاد. رود کی(فر ) 

رعفری ۰ 72.9]۲3۳1 << زعفرانی 
_ زردرنگک: می زءفری‌خور زدست‌بتی 
که گوئثی قضیبی است‌ازخیزران.منوچهری 
دامغانی(عر) 

زغار » 22۷۲ - زمن نمناك - 
خراطین ‏ زغار کرمه- هرچیز زنگدزده 
ازقبیل آینه وشمشیر : توشان زیر زميین 
فرسوده کردی فلك‌داده‌مرایشانر ازغادا. 
(فر)- فریاد وفغان (-ژغار. ژخار) - 
سحتی» ر نج ومحنت (مع) 

زغارچه-وو.ء - گیاه‌قازیاقی(مع) 

زغادکرم - 0 روع7.1 < زغار کرمه 
کرمخاکی, خراطین (فا) 

زغارو - 871 2797 -خانه‌فواحش 
وفحبه‌خانه : از قحبه و گنده خانه احمد 
طی ماندبزغاد ودر کنده‌ری. منجيك 
(فر)- ص: زغاو وژغاو 

زغاره - وق ۲و2 زغاله وژغاله 
ارزن (خ : 972 267) - نانی که از 
ارزن پزند و آنرا «سنگله» نیز گویند : 
رفیقان او بازرو ناز و نعمت سی او 
آرزومند يك تا زغاده . بوشکور (لغْ- 


«ذیل» گاورس) -گلگونه وغازه که زنان 
برروی مالندگلوله خمیر (۶ا) 

زغاك - ۵1 ۲و2 د شاخ درخت 
انگور (قا-قس:ازغدٍ ناك) 

زغراش ‏ 29۳۲85 < خرده دیز 
های پوست که پوستن‌دوز آن‌ازدم‌قیچی «دور 
انداز ند ( مع ) 

ذغم - 207005 < زور و تعدی:ذغم 
بحال حریفان مستمند مکن چنانکه 
گر بخوری غم زغم نباشد سود.ابوشکور 
ر نظ ) 

زغناد - 207۲ < رو ناس(مع) 

ژغند ۰ ۴0 7و7 <ژغند عد آسم 
صوت صدای سیاه گوش و یوز- آواز و 
فریاد مطلق: کرد رو به‌بوزو اری‌يكک‌زغند 
خو یشتن‌رازان میان بیرون‌فکند.رود کی 

زغنگ ‏ ووو 2۷ - زغنگ < 
برجستنگلو وفواق : مرا دفیقی پررسید 
کاین غریو زچیست جواب‌دادم کزغرو 
نیست هست ژغنگت. شا کر بخاری - يك 
چشم بوم‌زدن (مع) 

زغو تب و0۲ 297 مخفف«ر آغوته» 

زغیر- 21۲ تخم کتان: هردل 


که زرشك در زحی‌است در زیرجواز 


چون ذغیر است. سراجالدیند اجی(سرو) 


ص: زرعیر 
زفان-طق۶و7 -ز بان( په:۵ ۱02۷) 
زفانه - 6و2 زبانه. نادی 
کرده 
زفان تيز چون ذفاف؟ آتش.سوزنی(نظ) 
زفت.+و2 - محکم: قفلذفت است 
گشاینده‌خدا دست درتسليم زن واندر 


آن تور دین رسید و مرا گفت 


-۲ ۱٩-2 


زی 


رضا. مولوی- پرومالامال :گرچه باشد 
وقت بحث علم زفت چون خر بدارش 
نباشد مرد ورفت. مو لوی. درشت وفر به 
هنگفت- تیزطعو تندمزه( <:208)(مع) 

زفت - 2۷ ترشروی- ستیزه 
خوی. بخیلو لشیم.منظرت نه‌چومخبر است 
پدید کهبتن‌زفتی وبدل ژفعی.علی‌قرط 
_طعزمخت وتیز: حلیله کو بزفتی خون 
دل رفت شود خرمای ترچون باعسل 
جفت. امیرخسرو (نظ)- درشت‌وسطبی: 
ساعتی با او ننشست ونیاسود و نغفت 
نشدش کالید از زاری و از فرقت زقت. 
منوچهری 

ذفر - 2۶97 < کج دهان- فك 
و ارواره. چو عاشق کرده‌خو ن‌هردودیده 
فر بگشاده چون نار کفیده. فخرالدین 
کر‌گانی (او ۰ 29۴۵۲) 

زفر ین - 708۲۳1 < زر فن‌وز لفین 

زفلخ » 29۶61 < کوشك و ایوان: 
همت او برفلك ففلخ بنا کرد برس 
کیوان فکندین پی ایوان . خسروانی 
(فر)- این کلمه در فرهنگها بصورت‌فلخ 
در آمده و بتقلید از اسدی معنی ابتدای 
کارها بآن داده‌اند 

زك » 1و7 وز گ ‏ مخفف «زاله» 
وزاگک بمعنی زاچ-اسم‌مصدر از دزکیدن» 

ز کاب - 2912۵ وز گابس م رکب 
دوات؛ جز تلخو تیره آب ندیدم بدانزمن 
حفا که هیچ باز ندانستم ازز کاب. بهر آمی 
سرخسی (فر)- (زلا(+ آب) 

ز ودره - 1۵و27 س ژکاره (فا) 

زکثر- یاوه < طمم زننده و 


زک 


زمخت- هرچین زننده: اوست بزغاله‌ای 
که چون سگك ده گرم درس‌فتاده-رد 
و کش. پور به‌ای‌جامی (نظ ) 

زکنج - زومیان2 - ز کندحه کاس 
سفالن بزرگك: پیراهنت دریده و استاد 
درزییی چون کوزه‌گر گنج همی 
آبخور کنی. دشید اعور (نظ )ص:زر کنج 
و زر گنج 

زکند - 7012060 ز کنج: مدح 
تورابه‌هزل نبردم برای[ نك نوشردنل 
رحیق نیابدخوش از کند. سوز نی(نظ) 
_ص: زرگند وزر گند 

زکود - 273120۲ دز کور (۶ا) 

زکیدن - 7816109 < ز کیدن < 
زیر لب ازقهر وغضب سخن گفتنو لندیدن 

زاب » 728۵ <ز کاب (فا) 

زگال - 81عم2 <زغال: همیشه‌تا 
ندودلءل عود ومرجان‌سنگت همیشه‌تا 
نشودعود سنگهوسنگدنه گال.ازرقی( نظ) 

ز گالاب-818ع20 دز گالابه س 
مر کب سیاه برای نوشتن : .آن ز گالاب 
وسیندی که غرض دفع نکرد هم بدان 
پیرزن محرقه خربار دهید. خافا نی 
زلال-70181 حصافو گوارا-کرمی که‌از 
برف‌تو لیدمیشودو درون‌ان آب‌صافیاست(عر) 

ز لف-]201علاو» بر معنیممول کنا به 
ازشب_خاکی که جوهر آدمی از آنست- 
بلیة ارضی (مبع) 

ز أف بستن - 095181 .2 < نمودن 
معشوق خود دا بماشق ودل او دا بکمند 
خود در آوردن (مع) 

زلفین - 701۶3 زرفن وزفرین 


ی لا 


- 711 --سوسك وز نجره که 
آذرا جزد نیز گوینده بانگ ذله کرد 
خواهدکر گوش ویج ناساید بگرما 
از خروش. رودکی (فر- س:1111) 

4- 29118 سله و ظر فیکه بر ای 
گدائی بردارند : باز کستاخان ادب 
بگذ‌اشتنه 
مولوی (عر) 

ذلیفن ۰ ]11و زلیف - 
کینه وانتقاب ترس وبیم: از دو لب تو 


چون کدایانز [۶4ا برداشعند 


مرا هزار امید است 
هزار ذلیفن. فرخی 

زلیفن بستن - طواوو7.9عد کینه 
کشیدن- انتقام گرفتن (میم) 


وز سرز لت مرا 


2 - 27200 بادس- سر‌ما (په : 
10 - زمستان)- گوشت برون ودرون 
دهان: آرزومند آن‌شده تو بگور که 
رسد نانت پاده‌ای برژم. رودکی (فر) 
_ خاك (قس: زمبروزمین) 

ذمتر ۲ - 2081۳۵ ریشخند: 
گر گشاید بعیب دیدهکاژ 
براین هرژاژ؟ سنائی 


2 - [2909, زمچ < صمع_زاج 
(خ: زمه) 

مج - 2900<-زمج 

زمخك 7000016 < رمخت(مع) 


زمر دگیا- 700۳00۳۲001۷۵ - 
شا هد | ده (مع) 


ژمزمه - 23007800 < زمزم سه 
کلما تی که مغان درموقم عبادت‌وخوردن 
زیر لب برزبان میاًورند و ظاهرأً نظر 


باینکه اوستا دا بزمزمه میخواندند این 


نام بدان اطلاق شده (خ-قا) 

زمهر بر - 280۳8171۳ ح- جای 
سیار سرد: آن جماد از لطف چون‌جان 
میشود مهر یر از قهر پنهان میشود. 
مولوی 

ذمی ۰ 2901 مخفف «زمین» : 
اساسی که در آسمان‌وذمی‌است ‏ باندازه 
قدرت آدمی است. نظامی 

زمیاد - 290078۵0 - زر امیاد 

زمیج - 28001 زمین‌حاصلخین. 
تاد یخ بیهق . 

زمین‌خیز» 28001102172 ط عجیب 
وشگفتی آور (مع) 

زمین‌دوذ - 2.0072 نوعی‌خیمه 
- محکم واستواد (مع) 

زمین‌دیواد - 2.01۷۵۳< قسمی 
ازورزش‌پهلوانی که بوسیلة زمین ودیواد 
هرد وانجام میگرفته. دیدن روی تواش 
ای مه من ناچاد است ورزش مهر 
یکوی تو زمیندیو اداست.میر نجات( نظ) 

زمی کوب - 2.1610 << اسب‌وشتر 
ومانند آنها (مع) 

زناجسزخقورون2 < جکرآگند و 
چرب رود چون قلیه‌بر نج هست ز ناج 
بهل در عم خوش آویزنه در عم 
دراز. بسحاق اطعمه (جها) 

زناد» 20۳8 عرشته‌ای متصل 
صلیب که مسیحیان بگردن آویزند - 
کمر بندی که زردشتیان بکم بندند << 
کستی و کشتی- کمر بندیکه‌ذمیان‌نصرانی 
در مشرقزمین مجبور بوده‌اند یکمر 
بندند تا ازمسلما نان ممتاز گردند (مع- 


-۳ ۲۱۰ 


یبو: 2688۲60۳) 

زنباده » و2087 < مردیکه 
زن‌بسیاردوست‌دارد ز نباز (مع) 

ذثبر- 2009۳ عز نبل < چیزی 
دار ای چهار دسته که بوسیلهُ آن خاك و 
سنگث وامثال آن نقل کنند : کنون کنده : 
وسوخته خانهاشان همه‌باز برده‌بتا بوت 
وژ ثبر . دفیقی- (زم 4 دیر» از بردن) ‌ 
دیوث که برای دیگران زنان‌برد (مع) 

ز تبغل - 29۳808791 <-زابکر و 
زبکر: ذ نبغلرا بهزسیلی‌می‌خورد کر 
نیکو کردن‌از پر کردن‌است. محتشم ( نظ) 

زثبل - 081طو2 ز نبر - خاك 
کش : در اعتباد پیشه برزیگری کنون 
پایت شکنح وپنجه دست تو ذفیل است. 
خاقانی ( نظ) 

زن‌بمزد 29060۳0070 قلتبان 
وقواد. گفت اينك بن نشان پای دزد 
کاینطرف رفته است دزد زندمزد.مولوی 

زنبورخاد - 0028و - 
پر نده‌موسوم به‌سبن قبا (مبع) 

ز نبورك » 29010۳۵812 دز نبور 
کوچات-نوعی توپ کوچك که به‌شتمی بستند 
-کمانی آهنین و نوتیز <ز نب لگوز نبوره: 
زتیراندازیژ نمودلكازدور مشبك‌سینه‌ها 
چون خان زنبور. امیررخسرو ( نظ) 

ز نیو د-0108 290 ع نوعیز نبور 
سیاه بزر گذه نوعی توپ کوچك ( « ز نبورك) 
-کمانی آهنین ونوكتیز , بز نبودة تیر 
زنبور نیش شده آهن وسنگرا روی 
ریش. نظامی سازی که صدای آن شبیه 
صدای ز نبور است؛ دف وچنگ ور بابو 


0 
4 


رن و ی د 


زنبودة خجك‌نای و بربط وتنبود. 
نزاری ( نظ ) 

نبیر - 1۳و زئبیل (قا) 

دج « [280 مخنف ذفجه -گریه 
و ناله-مسخر کی ولاغ: بیتی دوسه‌ثنای‌تو 
خواهم بنظم کرد و آنگه فرو روم‌بره 
ذنج ومسخره. سوزنی- زرنج 

نج « 700 ع انگم وصمنغ‌درخت: 
زبالا دوچیز از دل سنگتسخت برون 
تاخته همچو نج از درخت (خ:26۳) 

نج و2 < ز اج‌سفید_صمغ 

ز نجاب. 2.80.0 زنج‌سفت 
نشده درخت - ترشحات چسبناكکه از 
زخمهای جلدی خارج شود (مع) 

ژ نجاه-وز و وم - معربز نگار (قا) 

ژنجرف ۰ ]29۳08۳ وز نج << 
هميب شنکرف (نف) 

نجر 8178-0[ 29 < جیر جیر و سیر 
بیرك (خ: د نجره) 

نجه - ورحو7< دردشک: آ نکو 
بچه‌باز وطفل‌گای است از سس که کشد 
زحیر وژفجه. ابن‌یمین - نوحه و مویه : 
بمرگک دیگران‌تاچند ذنجه چومر گت 
آرد تو را هم در شکنجه. فخرالدین 
ابوالمعا لی ( نظ)-مسخر گیولاغ( ص ز نج) 

زنخ - 79081 ع چانه وذقن (ط؛ 
زنخ) - سخن - سخن بیهوده و لاف و 
گزاف (مع) 


ز نخ بر خونزدن»10102800 7.08721 


< خجل وشرمنده‌شدن: تر نج غبفیم را 
گر کنی باد ز زخ بر خونز ند ۰ نار نج 


زنخدانه 27988080 <چانه و 


خون مرا چاه ز نخدان بار بخش.حافط 

ز نخدان آشادنه 7.8058۵ < 
نما یش‌دادن حسن‌وجمال (مع) 

زخ‌زدن - 28۳8917807 < 
افسا نه‌س‌ائی- سفن بیهوده گفتن - لاف 
زدن(مع)- مسخره کردن: اینچنن بخشش 
وصلت نبود ‏ دیخشنه و نخژدت باشد. ‏ 
کمالاسماعیل 

ز ند 0و2 < تفسیر اوستا به پهلوی 
- شرح وتفسیر- (په: 28۳0) - آهنی که 
برسنگفاز نند وازا آن آ تش‌جهد( ح چخماق) 
چوییکه خرادان بربالای چوب دیگر 
گذار ند ودر نتیجه چرخا ندن‌چوب‌زیرین 
تش‌جهدو چوبز یر ینر از فك گویند 
مخقف زنده وژنده > بزر گذو بر وهند: 
دوبازو بزنجیرها کرد بند بهم‌بسته بر 
یال پیلانزند. اسدی( گرش) ودرعربی: 


از آن |: 


ساعد بنددست. استخوان ساعد: جصم چو 
بررگی رزان زردییا او فتاد 
ازخون خصم سرخ مکن تابز ند. عطاد 
ز ند یاف - 2900081 < زندو اف 
ح بلبل, صلصل شیرین زبان برجوزذبن 
راوی شود ز ند بافز ندخوان بر بیدین 
شاعر شود . منوچهری (نظ) و باسامی 
رز ندخوان» زندوان » زنددان , زندران 


دست‌خو د‌ 


وز ندلاف نیز خوانده شده 

ز ندخوان 20280 > زردشتی 
- زندباف وبلبل : درآن میان که وداع 
گل و بنفثه‌کنی خبر زنالهٌ زارم به؛ 
زندخوان برسان. کمالاسمعیل 

زندلاف - 200181 عز ندخوان:: 
هر‌تلی را لالهزاری روی بنمایده فراخ. 


-۳ ۲۳۰ 


رن 


هرگلی را ذندلافی تنگت دد گیرد ببر. 
ازرفی ( نظ) 

ز ند نیچی ۰ 728۴0۳0101 < پارچه 
ریما نی کلفت منسوب بز ند نیچ بخارا : 


ثنای منتخب گفتن‌به‌هیچی به ازخلعت 
گرفتن ذ ند نیچیی. سوزنی (نظ)- ص: 


ز نده پیچی 

زندواف ۰ 2880۷781 و ز ندباف 
- بلبل: فزاینده‌شان خوبی ازنام ولاف 
سراینده‌شان از گلو ژندواف. («زند» از 
1 اوستا بمعنی سرودط «واف» از 
سندی ۷9 بمعتی گفتن) 

زندوان- 2990۷۵ دز ندخوان 
پلبل (قا) 

ز ند 0و2 عز ند یمعنی بزر گک 
و یرومند ( <ژنده)- آهن‌چخماق 

ز نگ - جوم - زنکله بزدگی 
که شاطران وقلندران بندند - دو پیالة 
کوچك فلزی که‌مطر بان بهنگامرقص‌با نگشت 
شست ووسطی‌کنند و آنرا در سرضی بها 
بصدا در آور ند(مم)- زنگار: خوشه‌چون 


ت‌ 


عقد دروب لك چوزر باده همچون 
عقیق و آب چوذ نگ پر توماه‌وخورشید: 
لب بیجاد‌رنک ونالاً چنکه ‏ می چون 
نگ ودین زردهشتی . دقیقی (فر) - 
چر کی که در گوشة چشم پدید آید - تند 
وتین وسوزنده- اندوه وغصه آبوشراب 
صاف (مع) 

ز نگاد - ۲قعوو2 < ز نک‌فلز ات 
و آینه (زنگك+ آرنسبت) 

ز نگارفا وق .2 بر نگهزنگاد 
وسبزر نگ 


دنگادی ه 7.1 -زنگار فام 

زنگا نه - و8عوو2 ع نام‌پرده‌ای 
ازموسیقی قدیم (قا) 

زنگیاد» ۵۲عووو > دوره‌ای‌از 
ادوار ملایم موسیقی قدیم (مع) 

زنگبادی ه 2.1< صمنی سیاه که 
از درخت صنوبر گیر ند (قا) 

زنگدان- 28088087 رز نگر: ‏ 
جلاجل وز نکله که ز نان‌بر پای‌بند ند(مع) 

زنگل - 288801 مخفف زنکله و 
ز نکو له 

زنگله - 28۳801 مخفف: نگوله 
ح خلخال, ای‌باز بهشتی سپیدپای وز 


سیم بهشتیت ذ نگله. خسروی (فر) 


زنگو له - 2988101 وز نگول< 
ز نگ کوچك. خلخال- جلاجل- نام‌نوائثی 
ازموسیقی (فا) 

زنگی‌دادو - 28۳8108۳0 ح 
گیاهی دوائی (قا) 

ز نگیم ز اج 279۳610928۵ - 
خوشحال وطر بناك (ف-عر) " 

زنودت ۰ 29۳80088 مخفف 


ز نوئیدن (مع) 

ز نویه - 2801078 < اسم‌مصدر از 
ز نوییدن ‏ مویه وزوزهُ سک (قا) 

ز نو پیدن- 0 1 10 280وز نودن 
نا لیدن وموئیدن_زوزه کردن سگهو امثال 
آن (ح-فا) 

زنهار - 200۳۴8۲ مخفف زینهار: 
نهان‌کنند بزرگان پخشمش اندر زهر 
دهند ازاو ملکان زهرخورده را ژنهاد. 
مختار غزنوی 


ژسن 


زنهارخوددن - 2.10۳0۲ - 
زینهارخوردن:کس بز نهادی خویش‌اندر 
ز نهار خورد رینهعاری است دلم نزد 
تو ای بت زنهار. سوزنی (نظ) 

ز نهاردار ۰ 2,08۳ < زر ینهارداد 

ز نهادشکستن - ۲و5ومو3. و -. 
زینهادشکستن 

زنهادی - ۲871و <زینهاری 
(رك ذیل: ز نهارخوردن) 

زنیان - طخ2 و زینیان و 
رینان‌< تخمی که روی نان پاشند << 
نانخواه: آبله زیب روی خوبان است 
لذت‌نان نکر زژنیان است. شهاب(نظ) 

زنینه - 0108و2 <ز نیکه‌دارای 
شوهر است؛ «نیز همان‌شبة نینه‌ای‌خواب 
دید...». معارف بهاءو لد (زندینه) 

ذو - 200 -ژو -دربا (قا) 

زو - 721 مخفف «زود» : دامن‌او 
گیرذگ تربی‌گمان 
آخرزمان.مو لوی_مخفف:«ازاو» ‏ ازوی 

ژواد - ۷۵۲ و2 - خادم و کسیکه 
بکارز ندا نی‌میرسد: بهارش‌توئی‌فی‌گسارش 
نو باش بدین‌تنگک زندان ذوادش تو 
باش. فردوسی (فر) 

واد - 7۵۲و مخفف «زیوار»-_ 
مخفف «رهوار»(مع) 

زواش - 20۷85مبدل د«زاوش» - 
ستاره مشتری: حسودانت را داده‌بهرام 
نحس ترا بهره کرده سعادت ذواش . 
اورمزدی (فر) 

وا- ۷۵15و2 < مهره کمان 
کروهه: ذوالهاش چو شدی از کمان 
گروهه برون ‏ زحلق مرغ بساعت فرو 


تا رسی در دامن 


۳ ۲۴ 


چکیدی خون: کسائی (فر)- تکه خمیری 
که برای يك‌نان مدور کنند و نیز خمیر 
خوردشده یرای آش: بادا ز آفتاب‌ضمیرت 
زوال‌دور تاسالها کنی زیی‌نان‌زوالها. 
سحق اطعمه (خ: 26۷8۵18) 

زوان - ۷۵ و2. وزفان‌د زبان 

زوانه - ووقم و2 عزبانه 

زو بین - 2001۳ زوین وژودین 
نيزَهُ کوچکی که سر آن دوشاخه‌بوده 
و درجنگه‌ای قدیم بطرف دشمن پرتاب 
میکردند: چون گل کمر دورویه می‌بست 
زو بین‌درپای وشمع‌بردست. نظامی 

زوتر - ۲7و20 س زودتر 

وخ - 0و زخ وخ آزخ و 
آذخ (مع) 

زودا-008 7<زود و نزدیك‌است: 
آن‌جام که‌ازرای‌منیر توفنك‌ساخت زوها 
که کند غنچُ کل شهرت‌جم‌را. عرفی(نظ) 

زودازود-20082:00 زود بزود- 
شتابان و سرعت: رفت پنهان بیاغ زودا 
زود خام بنهاد و پخته دا بر بود . 
امیررخسرو (نظ) 

زودخیز - 200112 <سدرخیز 
-فر‌مانبر- خدهتگار (مع) 

زودفین - 20۳۶1 و زولفن - 


ذفررین وز لفین 

دق ۰ 20۳۲8۲ <- کشتی 
کوچك (عر) 

زودقی - 1 2007۳9۷ قسمی کلاء 
قلندری‌شبیه به‌ز ورق: دوش‌سرمست نگار ین 


من آن طرفه پس بایکی پیرهن و 
زوش 215 << ند و خشمگن- 


۳ ۲۱۲۵ 


ز.وه 


صاحب نیرو وقوی: بانگ کردمت ای‌بت 
سیمن وش خواندم ترا که هستی 
ذوش. دودکی (فر)- (قس: زاوش) 
و207 < نهرورودخا نه_زرداب: 
دلی‌که پر از ذوغ هجران بود 
دصل معشوقه درمان بود. بوشکود(فر) 
زوفرین - 202۳18 زوفلن - 
زورفین وزو لفن <زرفن: ازدرون خانه 
آگه‌کی شوی 
زوفرین. نزادی‌فهستانی 
زوفی - 20۲1 گیاه زوفا (مع) 
زولانه - 18 200 مخفف و میدل 
راولانه (قا) 
زو لفین-: 710111 < زو فرین:مردم 
نادان‌نباشد‌دوشتش يك‌روذ بیش هر کسی 
انگش‌خود یکره کند درژو لفین.منوچهری 
زون - و20 -حمه وقمت (قا) 


در او 


تابرون باشی زدرچون 


وج - ۰29۷1 زویش و زيچك 
نوعی خورالك که از قطمات رودهگاو 
یا گوسفند [ کنده‌ازپیه و گوشت تهیه کنند 
و آنرا «زيچك» نی‌زخوانند: عصیب و 
گرده برون کن‌وزو وج نورد جگر 
بیاژن و آ گنج‌را بسامان کن. کسائی(فر ) 
ص: زو نج 

زم او < کلمه تحسین < احسنت؛ 
خوذا. نیکا. آفرین؛قضا گفت گیرو قدر گفت 
ده فلك گفت احسن مك گفت ژه . 
فردوسی- نيك وخوب: جون جوان‌بودی 
وسخت وزفت‌وره . تونمیرفتی سوی‌صف 
بی‌زره. مولوعب روده تابیده - ابریشم 
ساز- چلهةٌ کمان ‏ لاغروضعمیف: ليك‌عشق 
عاشقان تن ذهکند عشق‌ممشوقان‌خوش 


وفر به کند.مولوی (او:79وز و تر کمان) 
- اسم‌مصدر وامروفاعل‌مرخم‌از«زهیدن» 
زائیدن» تراوش کردن: سك خشك 
شد چشمهٌ چشم من مکر آب‌این‌چشمه 
را ۵ نبود. مسمود (نظ) - بچه (قس 
زهدان)- ریشه وطراز جامه - حاشیه و 
کنادهرچیز: بدسکال تو ذه پیراهی از 
باز نشناسه همی در گردن 
خویش از کنب. فرخی (ركك. زیه) 
زهاب » 2۵۲80 - آ[بیکه از 
جائی تراود- محلی که آب از آ نجاتراود 
- چشمه‌ای که پیوسته روان باشد وهر گز 


دمم حسده 


نایستد (مع)- آبی که قعرش پیدانباشد: 
سوی رود باکاروانی‌کشن ژهابی بدو 
اندر وسهمگن. ابوشکور (فی)- («زه» 
از «زهیدن» + آب) 

زهاد - قمع [ لت‌تناسل‌مرد 
بازنو اطر اف آنشر مگاه‌قس:زه +« آر» 
مخفف «آور نده») 

زهاژه < و82(ع2 < ادات‌تحسن 
- آفرین پی‌ددپی: بشادی‌یکی انجمن‌بر 
شکفت شهنشاه عالم ذهاذه گرفت . 
فردوسی (فر) 

زهانیدن - طو8810طو2 - 
بزمین‌افکندن (ح-فا) 

ژه‌یرژدن - 2009۳29081 -< 
شیرازه‌بستن (قا) 

ژه‌پنلب 0و 26 < نوعی گردن 
بند (خ؛ زه‌بند) 

زهدان - 2008 بچه‌دان و 
رحمزن (زه‌+دان) 

زهدان‌نهادت - 2,286 < 


زد 
زه‌زدن وعاجزشدن درجنگوغیره (قا)- 


اعتر اف کردن بر کمفعمی و سستی‌خود(مع) 
زهد فر وش» 2090.10۳0۵5 << 


متظاهر بز هدو تقو ا: نو بت‌ز هد فر و شان گر ان 


جان بگذشت وقت رندی‌وطرب کردن 
رندان پیداست. حافظ (عر-ف) 

ژهر - 280۲7علاوه بر معنی‌معمول 
دارای معانی مجازی زیر است. عمواندوه 
خشم وغضب (په: 2۵۲) 

زهر آبسن 2۳6 < [آ بیکه که بعضی 
میوه‌ها و نباتات را در آن خیساننه تا 
تلخی وشوری آن برود - مایه‌ای که شبر 
را پنیر کند (قا)- پیشاب (خ) 

زذهر آگین - 2.810 آمیخته 
بزهر (مع) 

زهر باه - 2.09۵0 بادزهره - 
خماق (قا) 

زهر خند ۰ 7.26800 <- خنده‌ای 
که آزروی خشم کنند 

زهردادف» 2.0870 < پادزهر: 
شکر ازلمل او طعم دگر داشت که 
لملشز هر دادو درشکرداشت. عطار( نظ ) 

زهر گیا(۰) - (ظ)۳816ظ9و - 
گیاهی که زهر کشنده است : جان افعی 
زده را نسخه تریاق دهد نطق جان 
پرور تو برورق زهر گیاه.سوزنی (نظط) 

زهر ناك - 2,61 - زهر آگن 

زهرمساز - ۵2وو۲(نم <خوش 
الحان خوشخوان (عر-ف) 

زهره‌طبع - 2.9 ع< کسی که 
بمشرت وهجالس موسيقي علاقمند است- 
خوش‌منش (مع-عر ) 


-۳ ۲۶ 


زهره‌نوا - 2.588۷8 -- زهره‌ساز 
زهز اد » 200280 < نسل (فا) 
زهك - 26811-20012 << شیر 
زنان و جانوران نوزائی-ده < آغوز 
وفله ؛کشك درد و هك زرداب و لبن 
چفرات وماست چر به شیر وز بده‌م سکه 
دوغ کردی ماحضر. سحق اطعمه (نظ) 
زهگیر - 20۳1۲ - حلقه‌ای 
انگشتانه مانند ازچرم بااستخوان که در 


انگشت اهام میکردند تاطناب کمان‌دد 


آن تو لیدجراحت نکند- 7 لت‌تناسل‌مرد 
و ذن (مع) 

زهماه نوم عاشق ودلباخته, 
عبدای توآم مریز مرعبدا را زهمای 
توأم میا کشان زهما دا. قریمی (فر) 

زه‌وزاد[ 26۳028 وزهز اد - او لاد 
وفرزندان: خاصه بخراسان که مر شمارا 
نجایژهوذادوخانمان‌است. ناصر‌خسرو 

ذهی » 276]1<- آفرین. خهی . 
احسنت: تو آن وزیری کانصاف پادشاه 
جهان بحکم تست منور ذهی ستوده 
وزیر- افسوس ودریغ: منم که بی‌تو نفی 
میکشم ذهی خجلت مگ تو عفو کنی 
ورنه چیست عذر گناه ؟ (مع) - حیوان 
آماده برای بار گیری. حیوان‌نوزاییده 
«هجده هزار مادیان ذهی‌داشت». چهاد 
مقا له-آ لت‌موسیقی که‌دار ایو تر باشد(مم) 

زعیدت - 760108 <زائیدن- 
تولد کردن (ازهپار»: ۱2-91*) 

ی » 21 زیست وحیات - امر 
وفاعل مرخم از «زیستن»- سوی‌وطرف: 
پر از دوغنگاوجامی بزرگه فرستاد 


ذی فیلسوف سترگد. فرردوسی - بنظر ؛ 
بعقیدة, زیبای دل است حزم ذی عامل 
حلوای دلست علم ذی والا. ناصرخسرو 

زیان ه و217 نقصان آسیب 
وصدمه ضرر وخسارت (په: 21188)- 
حالت فاعلی‌از دز بستن» <زینده_ز ند گا در 
کننده (هع) 

زیانگر » وع.2 < زیا نکار 

زیا نیدنر0 217801 وزیا ندن 
ز نده‌نگاه‌داشتن: بفضل‌خوش‌مسلمان 
ژیان مرا یارب بری مکن زمسلمانی 
اربری جانم. سوزنی (نظ ) 

یب ه 210 - آرایش زیبائی: 
ندارد بر آن ز لف‌مشك,بوی ‏ ندارد بر 
آن رویلاله, ذی. عماوه مروزی (فر) 

زیبان - 2108 زیبا و خوش 
آیند: آن نگار پریرخ ژیبان خوب 
کفتاد ومهتر خوبان . معروفی (فر - 
رك: ز بییدن) 

زیبقکر دنررو1۵۲0 09 217 < 
نیست» نا بود کردن- زیبق مالیدن بیشت 
آینه (مع) 

زیبیدت - ورول01 21 ع- شایسته 
بودن- آراسته‌وخوشآیند‌بودن- بر از نده 
بودن (زیب + یدن) 

زج » 24 معرب «زیگك» حد 
عیین احوال وحر کات ستار گان؛ محاسبه 
نجومی- جدو لی که از آن بحر کات‌سیارات 
معرفت يا بند- تخته پنایان ومعمار آن که 
در آن طرح عمارت کنند - تارهائی که 
استادان نقش نندنقش جامه‌هاثی که‌بافند 


بدان بندند (حزیق) 


ز.ی 


یچ ه 21 وزیج ح خوش طبع و 
ظریف: آق‌لولی‌قراقلیج‌شده میربازاد 
بین که وچ شده. غزالی‌مشهدی (نظ) 

زيچك » 2101 << زویج: گیبا 
و شیردان‌شده برخوان‌فر اخوتنگك سختو 
وز یچ آمده برنان‌فیآخ وتنگه. بسحاق 
اطعمه مصفی «زیچ» 

زير - 21۲ < اماله لفظ «زار» 
بمعنی لاغر و باريك: چوذیر کشتمو نومید 
کذعم ازهمه خلق امید خویش فکندم 
بد-شگیر جهان. فرخی ۱ 

زیر اك - ما۳۵ و ازیرا - از 
این‌جهت (په: 821۳812) 

زیر ازمیا نه - 7.8۳169 - 
یائن‌تر از حد اعتدال : آنکو نخواست 
قدر ترا برسر ازفلك کارش چو کار 
خادم زیر اذمیا نه باد. کمال اسماعیل( نظ) 

زیر افکند - 21۳9]129۳60 وذیر 
افکن نام آهنگی است : وای‌کز تری 
زیر افکند خرد خشك شدکشت دلمن 
دل بمرد. مولوی (قا)- تشك و فرض : 
زبر افکن حر درت این بار اگر‌دهددست 
نیکی بجای یاران فرصت شماد پارا. 
نظام قاری‌الیسه (نظ) 

زیر بزر گانه ۵5ع۳60020۲ 21 -< 
نام لحنی ازموسیقی, آغاز کن‌<سینی‌زیر| که 
شیخ گفت کن‌زذیرخرد و زیر بزد گانم 
آرزوست. مولوی 

زیرچاق - 2.08 کمان کم‌زود- 
کسی که هرچه بدو فرمان دهند !نجام 
دهد (قا) 

زیر خرد ه 7.5070 - لحنی از 


ز.ی 


موسیقی قدیم (رلك ذیل: زیر بزرگان) 

زیر كساد روما و۳ 21 < دارای 
فهم وشمور: بجود او نرسد دست هیچ 
زیر کسار 
رودکی (نظ) 

زیرکش - 2.1695 - یکیازمقامات 
موسیقی قدیم (مع) 

زیر گاه - 2.86 آ نچه برروی 
آن نشینند ازقبیل‌صندلی, کرسی وغیره: 
جها ندار کیخسرو ازتختگاه 
بریر گاه سیاه. فردوسی 

زیرهآبدادن - 21۳9۵008020 
فر بب‌دادن: ذ یره بی‌داده شانگیتیو 
ای‌بسا پلیل که در چشم 
مان افکنده‌اند. خاقانی 


نشست از 


ایشان برآمید 


زیز - 2472 <ز نجره (عر) 

زیست. و 21 <ز ندگی وحیات < 
مصدر وماضی‌مرخم از«زیستن» 

زیستن - 21619 < زندگانی 
کردن-ماندن وعمر کردن: خوردن‌برای 
زیستن وذ کر کردن است 
زیستن از بهر خوردن است. سعدی( گل) 

زيق » 213۷ بوریائی که ازدوخ 
بافند, يغ‌بافان را بادشی بافان ننهند 


تو معتقد که 


طبل زن دا ننشانند بمررود نواز . 
ابوالعباس (فر) 
زیغال ه 21۳81 < فدح و پیاله 
بزرگك: شکفت لاله تو زیغال شکنان 
که همی ‏ زپیش لاله بکف برنهاده به 
زیغفال. رودکی (فر)- ص, زبفال 
زیفگر-۳وع 21۷ ع بور یا باف(مع) 
زرف . 218 « گناه و بی‌آدبی؛ من 


بفضل او نر سد پای‌هیچد | نشمند. 


۳ ۲۸ 


بدین مکر وحیله زر ندهم ‏ برءذیفش 
اوستاد کنم. حکاك (فر)- (فس:211811 
< سخن پوچ)- زفت حصمنی سیاه که بر 
سر کچلان مالند (مع)- زرقلب (عر) 

یق-217معربز یگ بمعنی‌تادها ثی 
که آستادان نقش ند نقش جامه بدان‌بندند 

ز یگ ه ج 2 -- تارها ثیکه‌استادان 
نقش جامه‌ها را هنگام بافتن‌بدان بندند 
(قا)- صلصل(طب: زيك)-کتا بیکه‌منجمان 
اوضاع نجوم وافلاك ددان تعین کنند و 
بصورت «زیج» تعریب شده (په:14 23 < 
تقویم) 

ویل- 711 - فضله کبوتر:ذیل گشته 
قوت خال از شیوه‌ای زان غذا زاده 
زمین‌را میوه‌ای. مولوی (ط: زدل) 

زیمله - 70001ع2 << کواره و 
جمبه‌ایکه در آن میوه کنند و برچاروا 
بندند: یمله بر‌تونهاد است آن خسیس 
چون که گشتی خر نگشتی ذیمله . ناصر 
خسرو (نظ) 

زین » 21۳ < خشمکن (فر ۳۷ 
_ اسلحه وابزارجنگ.- (قس: تبرزین) 

زینان - 218 ع<ز نیان- مخفف 
«ازاینان» < ازاین اشخاص 

زیناو ند - 218۷70 ع دارای 
سلاح کامل (فا) 

زین‌افزاد - 21۳8۶28۲ بر اق 
جنگ وپوشش اسب: از آن‌کرانه کمان 
بر گرفت واندر شد میان آب روان 
باسلییوزین‌افز اد. فر خی( به۳ 28 2609 

زین‌کوهه - 21018008 زین) 


کودهح قر پوس‌زین ۰ بیرم پشتش‌ازادیم 


-.۳ ۲۵,- 


زا 


سیاه . ماندء ژینکوهه را مان دو 
راه. نامی 
زینهار - 21۵ و زنهاد 


ضماذتو پشتی با نی- امان ومعلت ‏ امانت 


دور باش و برحذز باش- تهدیدو تحدین: 
مگذار ینهار چودر زینهاد تست حال 
مرا بدین فلك ژینهار خوار . 
سمد (په: 7110۳817 <- آزاین‌پرهیز) 
زینهارخوردن - 7.20۳02 و 


همسعو د 


زنهار خوردن << نقض‌عهد کردن-پیمان 
شکستن- خیانت کردن 

زينهادداد - 7.0۵۲ و زنهارداد 
- وفادار وپای بند عهد و پیمان.مةادل 
در رنم‌ارخوار» 

زینهادشکستن - طواوع:2.301 
وز نهارشکستن س زینهارخوردن وپیمان 
شکستن 

زینهادی- 21۳9871 وزنهاری 
حد آ نکه شرط وعهد کند - کسی که امان 
ومهلت طلبد (مع) 

زینیان - 210178 < زینان و 
ز نیان (فا) 

زیوار - ۷۵ 21 وزوار<مساوی 
و برابر: بی‌شبهه ستوه از غم واندوه من 
آید گر خلق جهان جمله بزیوار 
پذ بر د. استاد سوری (نظ)- ص. ریواز 

زیه. 1و < تر کی‌شدةدزه» بمعنی 
حاشیه و کذاره 


‌ 
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ژاژ - ۶8۷ کاکوتی - ترءدوغ - 


گیاه برغست. 22 دادی تووهستندسی 
زارخوان وین عجب نیست که تا زند 
سوی 2 خران. عسجدی (فر) - سخن 
بیهوده: کسیکه در آید بدر گهش نشود 
که چرب گویان آنجا شونه کند زبان . 
فرخی (فر) 

زااخا(ی) - () 2.21۵ بیهوده 
گوی: گفت دیمن مرد خام لك درای 
پیش آن فرتوت پیرژاژخای. لبیبی(لغ) 

ژاژخایی - ۶.۸۵۷1 < برغست 
خائی- بیهوده گوثی و یاوه‌س‌ائی : تیره 
روئی زتبره‌راگی به بیزبانی زرژاژ 
خائی به. سنائی 

زازخوار - خر < ژاژخای و 
نیهوده گوی: کارهای‌شیرمردان کردیو از 
رشگ‌تو حاسدانت باوه کوهستند و 
جمله 2اژخواد. فرخین 

زاژددا(ی) - ()۶.09۲8 < 
ژاژخای 

زازدداثی - ۲.0۵۳۵۰ - زاژ 
خائیدن- سخن بیهوده گفتن: شعر توژاژ 
است مکر سوی تو فضل همه ژاژ 
درالیستی. ناص‌خسرو (لغ) 

ژازك - ۶۵۶01 لوبیا (ح. فر- 
قس. ژاژومک) 

راز گفتن - و ]۶.80 بیهوده 
گفتن؛ همه گویندءفسق وفجوریم 
وژاژ گفتن ابکمی کو: سنائی 

زاژومککه مزوج0 2۵2 < لوبیا 
(مع- قس: مرژومك < عدس) 

ژازیدن و0 2821 < هرزه گفتن: 
خواری ازاو بس‌بود آن کت کند 
بژ اژیدن بسیارخویش. ناصرخسرو(لغ) 

ژاغر - و287 و جاغر ح زاغر 


رهزل 


رنه 


چینه‌دان مرغ: خورند از نچه‌بما ند 
زمن ملوك مین تو از پلیدی ومرداد 
پر کنی 2اغر . عدصری (ل) 

اه - 88۵1 حباب. زریدکان 
سرائی چو 4!2 برسر آب بدان‌کناره 
فرستاد کود کی سه‌چهار . فرخی - خيك 
پر‌باد که با آن بر آب گذرند؛ چه آب‌سیلی 
کز 2ا40 در ربودی مرد چچه‌آب‌جوئی 
کز پیل درربودی‌بار. فرخی (رلك؛:جاله) 
- تگرگ. چون 4۱2 بسردی اندرون 
موصوف چون غوره بغامی آندرون 
محکم. منجيك (فر)- شبنم؛ یاقوت واد 
لاله بربرک لاله2ال 4‏ کرده‌براوحواله 
غواص در دریا . کسائی (فر) - (سن : 
89 - سرد وخشك) 

زاوژا - ۷۶8۵ 28-ژوژ و ژوژه- 
خار پشت «۰گر سابه‌عمودتو افتد بفرق او 
سر در کشد بسینه عدویت چو 2او2ا . 
عمادا لدین‌یوسف (لغ) 

رخ - روز آواز حزین و آسته 
- فریاد وهمهمه: بوی برانگیخت گل‌چو 
عنبر آشهب بانگ بر آوردمرغ باژخ 
وطنبور. منجيك_ مخفف آژخ 

ژخاد - قرو -ژغار وزغار 

ژد ۰ 90و دزد» ه صمغ درخت 
(آد: 918۳79 <صمغ) 

ژدن - وو۶۵0 مخنف «آژدن»: 
بنزديك آن‌گر گك باید شدن همه‌چرم 
او دا به‌پیگان 2دن. فردوسی (لغ) 

ژدواد - ۶80۷8۵ و زدوار < 
جدوار (ژد+وار) 


ژدف » 297۶ <-عمیق و گود:یکی 


بت ۳۳۰ 


رف دریاست بن‌نا یدید 
ندارد کلید ۰ فردوسی 
- ههم مشکل: بدل گفت پبر ان که ژرفست 


در گنجر ازش 


کار :, زتوران شدن .پیش آن شهر یاد .. 
فردوسی-. بزر گث. جظیم, کبیر : اگر پیل 
2دف‌است و گر کر گک وشیر قراری کند 
چون شکم گت سیر. فردوسی - دور و 
دراز: کدام است مرد پژوهنده راز که 
پیماید اين ردف دراه دراز ؟ فردوسی 
(په ۰ ۲و]نا2) 

ژرفا - ]29۳ <.ژرفی, عمق و 
گودی (زری-+۱) 

ذرفبین - ۶.01 -- باريك‌ین, 
چه بیند بدین ا:-درون رف‌بین چه 
گوئی‌توای‌فیلسوفاندرین.| بوشکور( لغ) 

ژرفیاب - 39۲۵0 < دقیق: 
چراغ جهان یوسف ژدف‌یاب شتابید 
هم در زمان سوی آب. یوسف زلیخ-ای 
منسوب بفردوسی 

ژغاد-ع 7و > ژخار < آواز بلند, 
فریاد. بیکی زخم تیانچه که بدان روی 
کریه بزدم جنگ چه سازی چه کنی 
با نگک وژغاد. بوا لمثل بخادی( فر ) -سختی 
مقابل «سستی» (ممع) 

غادو - 70 7و۶ -زغارو 

ژغاده - وق 7و س نان ارزن 
- سرخیکه زنان‌برروی مالند ( <زغاره 
و ژغاله) - ناف حیوانات مخصوصاً ناف 
گاو- «زغار» بمعنی اول 

ژغاله - 819 7و۶ -زغاره 

غزغ- 297 79۲ < صدای بر خوردن 
دندانها بیکدیگر, غژغ دندان او دل 
می‌شکست جان‌شیران‌سیه میشد زدست. 
مولویب صدای برخورد بادام و گردو و 
امثال آن درجوال یاجای دیکر :گر نه 
ذغزغ آواز 


خوش آوازی مفزی بود 


قشری که شنود. مولوی 

ژغند - 00 ۲و۶وزفند < صدای 
چانوران همچون‌یوز و پلنگ: کرد رو به 
یوزواری‌يكژغند خویشتن‌رازآنمیان 
بیرون فکند. رود کی (فر)- سخت‌مقا بل 
«سستی» (قس ژغار) 


زغنگگسو و و 39۲ - فواقوسکسکه: 


مرا دفیقی پرسید این غریو زچیست 
جواب دادم کزغرو نیست هست ژغنگ . 
شاکر بخاری (لغ) 
رف ۶۶ تردر بر | بررخشگث(قا) 
رفت ه #۶06وزفت < بخیل: بااو 
چگونه گشت زمان رفت یاجواد ااو 
چگونه رفت فاك.نرم یادرشت؟ نقل از 


شم‌وری( لغ )-فر به‌و تناور-لاغرو نحیف( لغ) 


ژفت- ۶و#9وزفت حلاغر- نحیف: 


برو بز یپرر کاش‌چواسب‌تازی‌چست مباش 


در ره حکمش چوگاو کاهل رفت . نقل 
ازشعوری (لغ) 

ژفاك - »و چرك وقی‌جشم : 
چشم وم گان زرفك کندیده عنکبوتی 
بگوه غلطیده. طیان مرغزی (لغ) 

ژفکاب - 212۵6 آب و چر 
کوشه چشم (ژفك+ آب) 

ژفیدن - 2۶9۲109۲ ترشدن و 
خیسیدن, از [ ندم که دیده رخت‌را ندیده 
شده جمله گیتی‌زاشکم ژفیده. روحی‌شار 
ستانی (جه)- (ژف+ یدن) 

ژکاره - و۶۱8۳ وز کاره ح لجوج 
وستیزه گر: تاروز پدید آید آسایش‌یابم 
زین علت مکروه و ستمکار و 2کاره . 
خسروانی (فب) 


-۳۳۱- 


زله 


ذکال - 201۵1 وژگال ‏ زغال 

زان - و218 صفت حالی از 
«ژکیدن» ده ازخود دمنده - در حال 
غرو لند ۰ برفتند از ایوان 2کان و دژم 
دهان پرزباد وروان پرزغم . فردوسی 

ژکو - 291۵ و ز کور ‏ بخیل 
وسفله: چرخ‌فلك‌هر گز پیدانکرد چون. 
تو یکی‌سفله ودون وژکود. رود کی(لغ) 

ژکیدن - و۶110 وز کیدن < 
زبرلب لندیدن. ازجادررفتن وخشمگین 
شدن . از او شاه ابران فراوان ژکید 
بر آشفت واز دوز بهلب گزید. فردوسی 
( لغ)- ص, ر کیدن ور گیدن 

ژله - 29118 و ز له زنجره و 
جزد که در فصل‌گرما در کشتزارها صدا 
برمیاً ورد: با نگ 4 کرد خواهد کر گوش 
ویچ ناساید بگرما ازخروش. دود کی 

ژند - 0و۶ زند و آتشزنه 
پارم کهنه وصندری ( دز نده) 

ژ ندز ند و0۶ و2 < پاره‌پاده 
- قطمه قطمه ۰ هم خانهٌ ماثر من کرده 
ریزد ین هم‌جا مهحفا خرهن کی د و ند فلد. 
شهابالدین بندادی (لغ) 

ژ ندو است - 20۳70005 ر ندو 
اوستا : یکی ژندو است آربا برسمت 
بزمزم یکی پاسخی پرسمت.فردوسی( لغ) 

ژندواستا » 29۳000918 < زر ند 
واوستا: بجاگی که دانست آتشکدم است 
دگر ژند و استا و جشن سده است . 
فردوسی ( لغ) 

زنده - 0و۶ و ژندح پاره و 
کهنه. چ وگل گرچه او فده پیراهن‌است 


ذ-ن 

ولی بوی او ازدکی گلشن است. منجيك 
(لغ - ۰۲ 809وز)- بزد گك وعظیم‌جهه: 
از سهم و از سیاست نادر گذاد تو بر 
کرک ژنده پوست بدر و سك شبان . 
سوزنی (لغ) 

ژنده‌پوش- ۶.005 کهنه پوش : 
زویرانه عارفی ژنده‌پوش یکیرانباح 
سك آمد بگوش. .سعدی (دو) 

ز نک - جوروزمخفف:«ارژنگ» - 
کتاب‌مانی:! کنونز هار بانوی‌طبعم پر 
نقش ونکار همچو نگ است . رودکی 
(جها)-زنگك: سوارانو پیلان بدر بربیای 
خروشیدن ژ نك وهندی‌درای. فردوسی 
- مخفف «[ر نك» < چین وشکنجی که‌بر 
اندام یدید آید (-ژنگه) 

ز نعدان 0۵ ۶ < ز نگو له (مع) 

ژنگله - ۶90801 < زنگوله - 
سمی که شکافدار باشد مانند سم آهو و 
گوسفند (مع) 

ذنگه - وچ ووو دز نگ بمعنیسوم 


2 (4-وو و و زنهع سوزن و نیش 


جا نوران گز نده(ژن <زن ۲ «ه» پسو ند[ لت) 


رو - 507 و زو حدریا: مردملاح 
پیر اندلارو ‏ راندیر باد کشتی‌اندر 2. 
عمصری (فر ) 

ژوپین- 01 ۶0 زوین؛ زپنهان 
بدان شاهزاده سواد بینداخت ژوبین 
زهر آ بدار. دقیقی 

ژوبین‌ود - ۶.۷۵۲ < بردار ند 
زو ین: چو دربان بدید آن سی-اه‌گران 
سیرداد سیار وژوپین‌ودان. فردوسی 

زودك - اون زو لك 


-۳۳۲- 


ژو ژه - و۶0۶ وژوژ < زاوژا 
ح خار پشت (یه: 0316[) 

ول - ۶01<چین وچروك. چین 
وشکنج- درهم و پریشان (مع) 

ژو لك - ۶0۵11 زوله وژورك 
چکاوك: شارك چو موذن بسحر حلق 
کشوده و آن زو لاک( ژورله) و آن‌صموه 
واز آن داده اذان‌را. سنائیغز نوی (لغ) 

ژو لیدن - 0 2۶011 درهم و 
پریشان شدن (خ: جولیدن) 

ژون - 10۳7 بت (مع) 

2ی - ۶1 وژیر آبگیر وجائیکه 

ای آنکه من از 
عشق تو اندر جگر خویش آتشکده 
دارم صد و برهر مژه‌ای2ی. دود کی(فر) 

ژیان - 21۳۵ ح خشمگن در 
حیوانات درنده: زپای اندر آمد نگون 
گشت طوس توگفتی زپیل یات یافت 
کوس. فردوسی (فر ) 

ژیانی - 217864 دژیان: که‌ملکت 
شکار بست کودا نگیرد 
نه‌شیر ژیانی. دقیقی 

یر - ۶4۲ مخفف «آژیر» (قا)- 
آبگیر و آبدان (عدزی.-مع) 

ژیره - 21۳ < «زیره» (قا) 

ژيغ‌ديغ - 817#1۷< صدای‌در: 
صد دریچه و در سوی مرگ ایدریسغ 


آب درآن جمع شود : 


عقاب پر نده ؛ 


میکند اندر گشادن 2یغيغ. مولوی 


ش‌ 


سا 8 << «ساو» بمعنی داج؛ پادشا 


گشت آرژو برتو ذبی باکی تو جان 
ودل بایدت داد این‌پادشاه‌را باج وسا. 
ناصررخسرو- بمعنی نوعی قماش لطیفو 
گرانبها : تشر‌یفهای فساخر کرده روان 
زهرسو ‏ نخ‌ونسیج وکمی‌کوکو زوسای 
ساده. نزاری- مخفف«سای» < اسم‌مصدر 
وامر وفاعل مرخم ازساییدن: هست شتر 
گربه‌ها درسخنمن ولی گر به‌اوشیر گیر 
اشتر او شیر سا. سیف‌اسفر نگك - مخفف 
آساح پسوند تشبیه : باری زسنگ‌چشمة 
آب آورد برون ‏ باری ز آب چشمه 
کند سنگگ ذره سا. سعدی 

سابوته - 5۵00 صابوته < 
زن پیر: مرا که سال بهفتاد وشش دسید 
و رمید. دلم َثلهٌ سابوته و زهر؛ تاز. 
قریع (فر) 


سا بو دم و8۵00 >ه‌بوره < حیزن 


ومخنت (فا) 

ساپوس ‏ 805و < اسبنول . 
اسفرزه (لغ)- ص: سایوس 

سابيزك - 16 98012< سابیزج 
مهر گیاه. مردم‌گیاه (تحفه) - ص : 
سابیر گث» شابیر .سا بیرج» شا برج‌وساپرك 

ساتکن - ۵و مخنفساتکن 

سا تکنی-1:6۳1] 98مخفف سا تکینی 

ساتکین - 9۵111 و سانگین< 
محبوب ومطلوب: ای پس نرد باز داو 
کران تریباز وزد و کف ساتکین 
ساتکنی کش بدم. منوچهری . . 

ساتکینی - 9812101 وسانگینی 
پیاله و قدح بزرگ‌که بدان شراب 


نوشند (مع) 


-۳۳۳- 


س-ا 


ساتگن - 0ع 9۵ مخفف ساتکین 
ح- سانکن 

سانگنی-001ع۹81 مخفف‌ساتگینی 
ح ساتکینی: می بر آن‌ساعدش ازساتگنی 
سایه فکند گفتی ازلاله پشیزستی در 
ماهی شیم. معروفی (لغ) .. . 

ساتگین-( ۵۱21و <-سانکن (تر) 

ساتگینی» 981811 <-سانکینی: 


چو وام ایزدی بنهاده باشم 


مراده 
ساتگینی بر‌تو و ام‌است. منوجهری (تر) 

ساتل - 98161 <-شاتل <داروثی 
مانند کمای خشك‌مستعمل در طب قدیم 
ح روشنك (مم) 

ساج- ز 96 معرب‌ساگ ح درختی 
دزر گك باچو بی‌سخت: یکی تنگ تابوت 
کردش زعاج ززروزپیروژه‌وچوب‌ساج. 
فردوسی- کنایه آزشب: چو خورشیدبنهاد 
برچرخ تاج بکردار زر آب شدروی 
ساج . فردوسی- ماده مرغ کنجدخواده: 
طاوس ملائکه تذ دوی کش کبك‌نمود 
کمتر ازساج. خواجه عمیدلویکی(جها) 
_ تایه فلزی که روی آن نان پزند( گی: 
ساج ) 

ساجگون - ولاع.و< سیاه و تیره 
رنگك » برنگك ساج : کنار آبدان گشته 
بشاخ ارغوان حامل سحاب ساجگون 
گشته بطفل عاجکون‌حبلی. منوچهری 

ساچوق-0۷ج 98 < حقوقوعو ارض 
مخصوص پذیرائی‌تر کان آق‌قویو نلو (تر) 

ساچی - 9801 -سفید: پسته‌تنگ 
تو درهوای سرشکم شکر ساچی است 
در گلاب سر شته. سیف اسفر نگك (جها)- 


س.-) 


(سن: 9001) 

ساخت- و -ماضی.مصدر مر خم 
از «ساختن»-آماد گی‌ومهیا بی-سازوسامان 
وعده- سأخته‌ومصنوع: زانگیزش‌وساخت 
فرق انت‌چند که این نخل کار است 
و آن تخل بند. امیرخس‌و- طزز و. اسلوب 
- یراق واسباب زین‌وبرگک - بر گستوان 
کمن بندو یر آقمرد اند خلعتو تشر یف (مع) 

ساختا ند اختن- 8108118۳ .9و 
ساخت‌افکندن < کم بند ویراق‌افکندن._ 
ستام براسب راست کزدن : بامدادان که 
یکسو ار چرخ ساخت برپشت اشقر 
انداژه. خاقانی 
ساخت تمام کر دن-۳08۳012970 9.6.۱9 
تجهیز ات کامل کردن: «جو اب‌داد كه‌يك 
ماه زمان ده‌تا بنگرم وتدبیر آن بکنم 
وبدین آن خواست تا همه بیاسایند و 
ساخت‌قمام کند». _تاریخ‌بلعمی (لغ) 

ساختکادی» 9.1871 بسیجیدن 
و تجهیزسیاه (مع) 

ساختگی - 9۵۵21 آمادگی 

ساختگ یکردن - 8.9708۳ - 
فراهم کردن اسباب وتهیه لوازم (مع) 

ساختن - 9۵180 غیرازمما نی 
معمول بمعنی ابداع کردن و نو آوردنت 
آفر یدن‌وخلق کردنکردن: تايك‌چندی 
نشاط می‌ساخت آخر زنشاط گه برون 
تاخت. نظامی- مقرر داشتن- آراستن و 
رونق دادن انتظام‌وسامان‌دادنهتجهین 
کردن سیاه- پختن (مع)- بصورت‌دیگر 
در آوردن ۰ همی بوهتان‌سازی ازدشت 
اوٍ چمنهای‌پرلاله‌وچاو ه.عنصری‌قراد 


۳۳۴ 


دادن تهیه کردن: بچاه سیصد بازاندرم 
من ازغم او عطای مبررسن ساختم 
زسیصدباز. شا کر بخاری آراستن‌وم‌جلس 
دا گرم کردن: مجلس بسا ای بهار پدرام 
می آندر آفکن بيك منی‌جام. فرخی - 
نوازش کردن :؛ دوس:تان و دشمنان را 
آب و آتش‌فعل‌باش بدسکالان‌را بسوز 
ونیکخواهان را بساز. سوزنی -گستردن 
خوان وامعال آن: یوسف‌دلها توئی کابت 
پیش گرسنه‌دلان خوان 
کرم ساختن. خاقا نی- دوختن؛ کسی کرد 
نتوان ززهر انگبین نفساژهزریکاسه کس 
پوستین. عنصری. بر آفرآشتن‌وزدن‌خیمه: 
سراپرده و خیمه‌ها ساختند 


ز تخجیر 
دشتی بیرداختند . فردوسی - تألیف- 
تصنیف ( کتاب, دساله وغیره): « نصیحت 
کردنی درامباب ملك و تأیید آن بر 
آن جمله که تاریخی‌بر آن توان‌ساخت». 
تاریخ بیهقی-کشیدن و نگاشتن : بهشت 


آین‌سرائی را ببرداخت زهر گو نه در 
اوتمغا لها ساخت . رود کی نوشتن و 


تحریر: پر آشفت و فرمود تا برحریر 
به‌اشرط یکی نامه‌سازدد بیر. اسدی( گرش) 
-گفتن آفرین, پاسخ و امثال آن : به 
پیش گوپیلتن‌تاختنه زشادی‌براو آفرین 
ساختند. فردوسی- تدبیر و چاده کردن: 
چه‌ساز یم ودرمان‌این کارچیست نباید 
که بر کرده باید گریست. فردوسی-اقدام 
کردن :۰ کسی‌کو بجنکت نبندد میبان 
چنان ساز کز تو نبیند زیان. فردوسی- 
نمودن» وانمود کردن و شان دادن : 


چون ببینم ترا ذبيم حسود خویشتن 


۳۲۳۵ 


س-ا 


را کليك سازم زود. مظفری - آهنگك 
کردن : اگر جنگ سازید باري‌کنيم. 
به‌پیش. سواران سواری کنیم . فردو-ی- 
تحولن کرون ی گردن نهادن :.دد چنگ 
آرترویت سوزم چو عود و سازم _ , چون. 
چنگم‌ار نسازی چون عودم اه پموزی زب 
خواجوی کرمانی- سر کردن. و بسن‌پردد:: 
نگاه کن که چه حالت بود در آن ساعت 
که درطویله نامردمت بباید ساخت.سمدی 
_ اکتفا کردن وقانع بودد:.چون_باسه 
قش مچیر زایام پیش ماند ‏ دل برسه 
يك. نهادم و با کم بساختم. مجی‌بیلقا نی- 
نواختن وساز زدن: ای آنکه عودداری 


درجیب ودرکنار يك عود را بسور و 


دگر عود را بساف. صحاح‌الفرس (لغ) 

ساختهد نگ - و2۵۲ 9۵ - 
موافق. ومناسب (مع) 

ساخته‌دو(ی) - ()8.۳0 << 
کسیکه چهره خود را بتکلف بیاراید 
شرمنده‌ای که روی ترش کرده باشد (مع) 

ساخته‌شدن-0 و300 .و - بر آورده 
شدن (مع) 

ساختهاچاد - 5.1808۲ مهیا 
وبنامان (مع) 

ساخته‌کردن - 8.16870 << 
آماده ومهیا کردن (مع) 

ساختیان. 980178 < سختیان 
پوست بز دیافت شده (مع) 

ساخن - 80و -ساروج (فا) 

ساد - 9۵0 بی‌نقش ونگار- ابله 
ونادان- امرد وببریش- دشت و صحرا: 
زچاه عشق بر آمد دلم بسادچنو به‌مشك 


سوده بر آورد چاه ساده زنخ . سوزنی 
(«ساده) - خول نر ۰ درختان کشته که 
دادیم یاد. بدنداله:,بدو نیمه کس‌دنيد . 
ساشی اسی, مخفف را تودنمی پسلغ ‏ چ از . 
حجله شدد غ اپق از چله,شد ر. دش پراز .. 
دجله شد.کوه پی باز مشک صاد.عنوچهیی 
- مخفف «استادع: خلق گشتاز ققونمز اهد 
شاد زآنکه او بد به‌پند دادن ساد . 
سناأئی‌غز نوی 

سادآودان + 8.8۷9۲۵ معرب 
«سیاه‌داوران < سادوران» ‏ ماده‌ای 
سرخ‌ر نگ وتلخ شبیه‌بصمع که ازاندرون 
بیخ درخت کردو بست آورند و درطب 
قدیم مستعمل است (مع) 

ساده 0 8ووساد < هموارومسطح: 
روی هامون سبز‌چون گر دون‌نا پیدا کر ان 
روی صحرا ساده چون دریای ناپیدا 
کناد. فرخی- صاف و لفزان؛ چنان‌برشد 
بروی سافه دیوار چو غرم تین تك‌بر 
شخ کهسار . فخرالدین گر گانی - خا اص 
بی آ لایش: بوقتر فتنش ازسیم ساثهباشد 
جای بگاه خفتنش ازمشك‌سوده باشد گاه. 
رودکی- مرد پی‌دیش : ای پس نردپاز 
داو کر ان‌ترببر وزدو کفسادگانساتگنی 
کش بدم. منوچهری- بی‌نقش و نگاد- 
بی آرایش- بی‌چین و گره- بسیط ومفند- 
آسان. معمولی وعادیت ساده لوح صاف 
وصادقو بی‌حیله-پاك وعاری؛ هر آن کر یم 
که فرزند او بلاده بوده شگفت باشد 
کو از گناه ساده بود. رود کی - بی گیاه 
و لخت_داغ سر و کچل-طاس, این‌ساده 


سر پر که باپشت دوتاست دیری است 


س.ا 


زهجر استخوانش پیداست . عبدالواسع 
جبلی مخفف «ایستاده», فلك چوایوان 
باشد زمين درو چو شهی به‌تکیه‌ارکان 
در پیش ساده چا کروار. اسدی- ضحرا و 
بیا بان: کشد ابر پرساده فرش‌بهاز دمد 
مشك بر کوه نادشمال.مسعودسمد (لغ) 

سادهز نخ - 5.298 بیریش: 
سادهز نج میل داری وداری گزی‌در 
گزی دیش وسبات نهاده. سوز نی (لغ) 

ساده‌شکر- ۲و1و5 .و -سادهز نخ؛ 
ساده زنخدان ددم وساده‌کار_ ساده‌نمك 
بودم وساده‌شگر. سوزنی (لغ) 

ساده‌عاود - 50۷7۲ کنابه از آدم 

بیتکلف و بی‌ریا درهر کاری: مروت‌ساده 

طورت کرداما چه خودرا خوب در کار 
توکردم. ظهوری (لغ-ف.عر) 

ساده‌کات. ۵۲ع.و < بیر یش وامرد 
_ نوعی زر گری ساده (مع) 

ساده‌کردن - 19۳09.و - پا 
کردن ۰ سیهبد دل از هر بدی ساده‌کرد 
بدین پند کارره آماده کرد. اسدی( گرش) 
ستردن نقش_-ستردن مو - چیزیرا از 
چیزی‌جدا کردن مثلا عسل‌را از موم(مع) 


ساده‌نمك - 9.90091 نمك ناب 


وخالص- با نمك:ساده ز نخدان ددم وساده 


کار ساده نماث بودم‌وساده‌شکر.سوز نی( لغ) 


ساذج-زی7خووسادج < معرب«ساده» 
_نوعی‌دارچینی که‌عطر وطعم آن‌ازدادچین 
معمولی کمتر است دارچین جاوه. بر کی 
دوائی‌ما نندیر گك گردو که‌برروی آب‌پیدا 
شود (مع)ص< س: سازج 

سار - 9۵ شتر: داشتی آن‌تاجر 


س ۳۶ ۳ات 


دولت شعار صد قطار ساد اندر زیر 
بار. رودکی- رنج و آزار ومحنت: جانم 
بلب آمد ازغم وساد مردم‌زجفا وجود 
سیار. خسروانی (آو 98۲2 <درد و 
فضه)- پرده ( سناره)- (نجور: بساسار 
نومید وبیماد ست که مردش پزشك 
ونبود او درست. سعدی (بو) - نی‌میان 
خالی (قا)- نام مرغی ممروف (ساره)- 
ودر آخر کلمات علامت فکان : نمکسار ‏ 
چشمه‌سار-بمعنی ناحیه: بینی‌سار_رخسار 
- سرین‌سار (حساره) - علانت تشبیه : 
خا کسار- دیوسار_-علامتاتصاف: شرمسار 
- بمعنی «سر»: نگونسار آسیمه‌سار: من 
از بهر آن «چه سیه‌ساز همی گر دم 
اندر جهان سو گوار. یوسفز لیخای‌منسوب 
بفردوسی 
۰ 98178 ح<خالص و بیش : 
صفت برای عنبر ومشك وزر خوب:عنیر 
سارا. مشك‌سارا: دارد خجسته‌غا لیه‌دانی 
رسندروس ‏ چون نیمه‌ای بعنیر سارا 
بیا گنی. منوچهری 
سادان - 8۲8و سر:گفت آن 

رنجور کای‌یادان من چیستین‌شمشیر 
پرسادانمن, مولوی( نظ)- آغاز و ابعدا 
درمقابل پایان: اگر حکمت بیاموزم تو 

می چرخ گردان را توئی ظاهر توئی 
باطن‌توئی سادان توئی‌پایان. ناصر خسرو 
- نشانه کشرتو فراوانی‌است: بیشه‌ساران: 
بدان تادر آن بیشه‌سادان‌چوشیر کمن 
گه‌کند بایلان دلیر. فردوسی (لغ) 

سار با نگ - 9860۵ < یکی از 


آهنگهای موسیقی (میع) 


-۳ ۳۷ 


س-ا 


ساربوغ - 88۳00۷ < خداوند 
لشکر وقبیله - رئیس طایفه: دگر سار 
بوغان رستم نهاد 
نژاد. تیمورنامه هاتفی (لغ-تر) 

سارجه - وز۳و-سارج وسارچه 
ساره 


با لجای‌توی [ بروی 


سارخ ه ۵۲0و حسارغ 

سارخك ‏ :587 وسارشك < 
پشه: ز نش رویش چويك اخکر بصحرا 
او فتاد هردو عالم همچو سارخکی 
از آن اخگر بسوخت. عطاد 

سارخکداد ‏ 9.08 < درخت <- 
پشه‌غال .نارون 

سارشكك ‏ ها و98 - سارخك 

سارشکداد- 08۲ .و سارخکدار 

سارغ - 590۷ و سارق مخفف 
ساروغ وساروق 

سارك. 2و۲ ۵و سار ج‌وسار چه < 
پر ندهٌ معروف «سار» 

سازنج - و58۲ و ساللج <- 


سار نگ بمعنی پر نده: تو کودكگ خردسال 


ومن سادنجم جانم ببری همی ندانی 
رنجم. صفار مرغزی (فر) 

سار نگ - و58۲ و سار نج 
ساركك یکی ازفروعدستگاه شور سازی 
شبیه کما نچه (مع) 

سازو - 98۲0 مخفف «ساروك» د 
وسارو گک< صاروج و آن آحك رسیده 
باچیزها آمیخته است‌که بر آب انباد و 
حوض و امثال آن مالند : از راستی 
چنا نکه‌ره اورا گونی‌زده است مطره 


سارو. فر خی (لغ)- پر نده‌ای سیاه‌ر نگ 


که مانند طوطی‌سض گوید ودرهندوستان 
فراوانست (مع) 

ساروان - ۵۳۷۵و سار بان : 
بفرمود تاسادوان‌دوهزار بیاورداشتر 
بر‌شهر یار. فردوسی 

ساروغ - 92۲0۵۷ و ساروق < 
پارچةُ بزر گک چهار گوشه - سفره و 
دستخوان بنچه (خ: سارغ) 

ساروك - 98۵۲01 <سارو 

سارو ه - وو(0وو - درخت 
انگور: شرشك از مژه همچو در ریخته 
چو خوشیزسادو ه آویخته. رود کی(لغ) 

ساده - 587 پرده (قا)- صفه 
وایوان : خوش باشد در بسارها می 
خوردن وزیام‌ساره‌ها گل‌افشان کردن 
(فر )- چادری است که يك‌سر آن برمیان 
بند ند وسردیگی برسرانداز نه و به‌هندی 
سازی گویند: زسر سادق حندوی‌بر گرفت 
بر‌هنه سر ودست برسر گرفت. فردوسی- 
تن درخت : ای سنگك سیه را توکرده 
وی از پس نومیدی بشکفته 
گل از ساده. مولویب رشوه وپاره(مع) 


پسوند بمعنی‌طرف وجانب در کلماتز یر: 


مدد د ده 


بینی‌ساره. درساره» دخساده کدف ساره 
سای - 1و سارك: گهی بلبل 
زند برزیر و گه صاصل زند بربم گهی 
قمری‌کند از بر گهی ساری کن-د املی . 
منوچهر کا 
ساریخ - 5۳1 - سالیخ 


ساز ت 7 <- سم هم ار و امر و 


س.ا 


فاعل‌مرخم‌از «ساختن»:حیله‌ساز-اسباب و 
لوازم: بروزچهارم گر فتندساز 
هنگامر فتن‌فر از . فردوسی-استمدادو تدارل 
جنگی_سلاحو ادو آت‌جنگ: شکسته‌شد ند آن 
سیاه‌گران چنان سا و آن لشگر 
بیکران. فردوسی جامه, رختو لباس : 


چو آمدش 


وزآن روی ترکان همه برهنه . برفتند 
بی‌ساف واسب وبنه. فرردوسی - هدیه و 
خلعت؛: سی هدیه و سا و چندین نثار 
ببردند نزديك آن نامدار . فردوسی - 
طریق‌وروش: چورستمبدید آنکه‌قادن‌چه 
کرد چگونه بود ساف جنگه و نبرد! 
فردوسی- هیأت و وضع: نگه‌کرد آن 
رزمگه ساوه‌شاه 
رزمگاه. فردوسی_ آهنگک و نوا ؛ راهی 
بزن که آهی برساز آن توان زد 


به آرایش ۳ ساز آن 


شعری 
بخوان که باوی رطل‌گکران توان زد . 
حافظ ساز گاری و تحمل: نباشمز ینیس 
من باتو همراز نباشد آب و آتش را 
بهم ساز. فخرالدین گر گانی- مهمانی و 
ضیافت ۰ سرش را همانگه زتن باز کرد 
ددو دام را از تنش ساژ کرد . فردوسی - 
مکر وحیله: نه‌جشن و نهرامش نه کوشش 
نکم همه چاره و تنبل وساز و دام . 
فردوسی- نفع وسود: شهی که نبودهمکن 
که درمما لك‌او ‏ کسی‌تواند گفتن‌حکایت 
بی‌ساژ. شمس فخری. توانا و باقدرت: 
عمل داران چو خود را ساو بینند به 
معزولان آزین به‌باز بینند. نظامی - بذه 
وتوشه- آلت وابزار کار_خواسته و نعمت 
- آلت موسیقی (مع) 

ساز برداشتن - 591 5.0970۵ 


-۳ ۳۸۰ 


ازساز افکندن و ناموزون کردن : 
براو ازپرده من سازبرداد به‌آهنگک 
دگر آواز برداد. نظامی (لغ) 

ساز بی‌قا نون - ۵500 562601۷ 
ح سازی که کوك آن‌درست نیست و آهنگک 
را درست نمیز‌ند؛ خدارا محتسب مارا 
بفریاد دف ونی‌بخش که ساز شرع از 
اين افسانه بی‌قانون نخواهد شد. حافظط 

ساز برداختن ۰ 5.9۳0۵1 
سازنواختن: مننی بگو قول وپرداز 
سا که بیپار گان را تویی چاره 
ساز. حافظ 

سازجفت » ]2200 ح جفت 
ساز - ارغنون : سباع و بهائم بران 
سازجفت یکی گشت بیدار و دیگ 
بخفت. نظامی 

سازدادنه 0809۳.و<-ساز زدن: 
هیچ ساز از دلنوازی نیست سیر آهنگه 
تر چنگگ را بگذار. قانون محیت‌ساز 
ده. صائب_ کول کردن ساز, مفنی دف و 
چنگ را سازهه با ئن‌خوش ننمه‌آواز 
ده. حاف آماده کردن: «وحمامی‌نیکو 
درجنب خانه سازژهاد». تاریخ جدیدیزد 
ابداع کردن- پرداختن- آراستن: بهر نکته 
که‌خسروسازمیداهو جوایش هم هه‌نکته 
بار میداد . نظامی (لغ) 

سازق - ۲ووقو - نوعی سقز که 
از شکاف درخت سرو بدست آید وقا بل 
اشتعال است (مع) 

ساژکردن - 1۵۳08۳ .و <ساخته 
و آماده کردن. کافور گشت موی نو ساز 
کفن بکن کمدگه رحیل سوی عالم 
جزا. طار دادن امیات وزاد وترده 
سفر- غذادادن. سازواری کردن_باز گار 
بودن- بزم نهادن- آراستن بزمآهنگ 


وعزم کردن_[غاز کردنکوك کردنآلات 
موسیقی- کشیدن‌عورت- ترسیم (مع) 

سا گاد - 8۲ع.و < موافق- هم 
آواز_گوارا- لایق-قانم وخرسند- آلتی 
ازموسیقی- آهنگی ازموسیقی- مقلد و 
هذر پیشه (مع) 

سا گاو - 9227028۷ < آلتی که 
گاو دا با آن میزنند, که به‌بندم ای فتی 
وساز تاو 
مکاو. مولوی 

ساز گر-۲وع2خومخفف «ساز گار» 
ز بخت بد چه‌طمع کرده‌ای که سار گر آید 


برس و پشتم بزن این را 


ز گوش کر‌چه توقم کنی سخن شنوی را . 
درو بش واله‌ه‌روی (لغ) 

ساز گرفتن - 0۲0]۲+۵.و < 
«ماً هنگ شدن_ آلت موسیقی‌را نواختن 

ساز گری - 58279۲11 - عمل 
ساز گار- پرده‌ای از موسیقی مرکب از 
مقام عراق وصفاحان : زمزمة سا زگری 
درعراق کرده به آهنگ عراق اتفاق. 
سازگری را همه خواهان شده ننمه‌او 
تا مه‌صفاهان شده. امیرخسرو- نوعی ساز 
بادی (مع) 

سازمند - 98۵2090 ح آراستهو 
ساخته- آماده ومنظم: سازکار, سازمند 
ازتوگشت کرهمه ای همه و آفرید کار 
همه. نظامی- لابق وسزاوار (مع) 

ساز نودوذ - 582680۷۲0۵2 < 
آهنگی از ساخته‌های باربد: چودد پرده 
کعیدی ساز نوروز 
دولت آن روز. نظامی (لغ) 

ساژو - 820و < ریسمانی که از 


به نوروزیذشستی 


-۳۳۹- 


س-! 


لیف خرما یاعلف سازئد - لیف خرما : 
«يك روز رسول خفته بود برچیزی از 
ساژو بافته ... و آن درشتی سازو در 
پهلوی او اثر کرده» . تفسیر ابوالفتوح- 
نی‌بوریا (مع)- از آلات‌درود گران.ملك 
را عدل گرچه چون سازژو است ملك 
می‌تیغ دست می‌بازوست. سنائی 
سازواد- 2۷۵و -ساز گار:ای 
طبع ساژواه چه کردم تراء چه بود با 
من همی‌نسازیو بامن همی زکی؟ کسائی - 
موافق وملايم طبع - مناسب و شایسته- 
متناسب وموزون - سزاوار و براز نده : 
جز براو ساژوگادنیت مدیم 
آبدار نیست ثنا. فرخی (لغ) 
ساژو باز - 5۵210082 بندباز: 
السلام ای سیاه ساژو با به‌اجازت که 
هجو گردم باز. سنائی (لغ)- (سازو < 


جر بدر 


ریسمان + «باز») 
ساژود 982۷8۲ مخفف«سازوار»: 
۳ ممینه‌ساژود کشت کار همانمه,س ۰ 


هد چو رون حصار. نظامی (لغ) 

ساژه - 582 مذ.وب‌بساز_جارو 
(طب:9828) 

سازبدن - 9 9۵21 < ساختن: 
بکرما وبس‌ما کارايشان بساژیدی و 
بردی بارایغان.زراتشت بهرام 

ساسانهجخوخو < کدا (< سامی) 
نام سرسللهُ ساسانیان - صاحب ترك 
و تجر ید (په: 985۵) 

ساستا - 8518و ظالم و شریر- 
آهریمن (مع) 

ساسي-1وخووساسان < گدا: چه‌خیز د 


س-) 


زاول‌ملکی که در پیش‌دم آخر بودسأسی 
و بیسامان چه‌ساسانی چه سامانی . سنائی 
(عر: 9951) 

ساغر - 9۵۲« پیالهٌ شراب - 
مطلق ظرف و آو ند. جهان وام خویش‌از 
تو یکس برد بجرعه‌فرستد پسآغر برد. 
نظامی (نظ )-کنایه ازدل‌عادف- چیزبکه 
دروی مشاهده انوار غیبی وادرالمعانی 
کنند مستی شوق (مع) 

ساغر بوییدن - 109 90.و < 
ساغر کشیدن ومی‌خوردن 

ساغرخوددن - ۲طو۲0مر.و - 
ساغرزدن ومی‌خوردن 

ساغردادثت - 0809.و< شراب 
دادن ومی گساریدن 

ساغرزدنه 28097.ومی‌خوردن 

ساغر کشیدن - 091 9.۳۵51 
می‌خوردن 

ساغر گر تن - 5.86۳6۲ 
پیا له گر فتن- می‌خوردن 

ساغری - ۵۳4 8۲و - نوعی کفش 
بی‌پاشنه و کبود که درقدیم مخصوص علما 


بوده (مع)- کفل اسب وسایر حیوانات - 
تیماح- پوست اسب پاخر دباغی شده ح 
کیمخت: فتاده زاهد خر را دیوست‌جامه 
من برای تیغ شود سأغری‌فلاف‌شفیع. 
شفیع اش ۳۹ نوعی قماش: با 7و شمسی 
مه ومهر آسمان آرگ. نظام ۶اری (لغ- 
تر لگ سافری) 

ساغری‌پوش- 05.و < کفل‌پوش 
اسب (مع) 


۳۴۰ 


سال - 81و حسنه - چوب گرانبها 
ثی‌که از زنگبار آفریقا میاًوردند و 
دربناها بکار میبردند: ماه نوی کاصل‌وی 
از سال خاست يك مه نو گشت ده 
ده‌سال راست. امیرخسرو (لغ) 

سالا 818۲و <سرداروس‌سالاد 
- مه‌تر و نقیب آنکه دار ای‌شغلی‌بزر گث 
ومنصبی‌رفیع باشد - صاحب اختیاد و 
خداو ند- شاه (په: 9818)- سالخورده 
وپیر-کهن (سالد+ آر) 

سالار باد 5818782 <حاجب 
بزر گك-در بان‌شاه: بیامد بر شاء‌سالار بار 
بگفتش که جهن‌است باده‌سوار. فردوسی 

سالادیرده - 8.09۲09 <دربان 
شاه, چر سالاویر ده سیهید بدید رها 
کردنش هیچگونه ندید. فردوسی 

سالادخوان» .و حد خوا:-الاد 

سال آذما(ی) - ( )981826۳8 
سال آزموده وباتجر به (مع) 

سالاسال - 581 [8ه ع<- همه‌مال- 
سال‌بسال (مع) 

سالاما ندرا - 9818۳08۵90۳7۵ س 
سالا ماندر < سالامندراعت سمندر (یوه 
9 99) 

سال‌افزون - 8810]20۳< نام 
ماه دوازدهم ازسال ملکی (قا) 

سالبر - ۵109و < درختی که 
یکسال درمیان بار آورد (سال + «یر» 
بمعنی «بار») 

سالخدا- 981700 وسالخداه - 
دارای شرف-خداو ندشرف. نیکیخت(مع) 


سالخرد - 6.10۳0 <خردسال 


سا لخودده-10۳02 981و سا لخورد 
کهنه وقدیمی: غم کون بمی سا لخودده 
دفع‌کنید که تخم خوشدلی اینست و 
بر دهقان گفت. حافظ پر و سیارسال 

سالدیده - 0102و منم وپیر 
- پیر مجرب (مع) 

سالزده - 9.2903 - محصول آفت 
دیده (مع) 

سالگره-رامردع 1 3و ع روزشروع 
سال نو ازعمر طبیعی‌شخص: گشت‌چون رشتة 
عمرم‌کوتاه ممنی سالگره دانستم . 
ملاطاهر غنی (لغ) 

سال گشته - 9.۵569 و سال کشت 
سالدیده- پر سالخورده (مع) 

سالنج-ز و و1 8و سار نگ‌وسار نج 

سالو - :9۵1 -- پارچه‌ای سفید که 
از آن لباس زنانه‌ودستار درست ميشده: 
زعقده‌های نسیچو بهاری‌وسا لو عمودها 
همه افر‌اشتند در کروفر. نظام‌قاری( لغ) 

سالوس - 8109و فرب کار و 
محیل- چربزبان ومتملق وشیاد: تو چو 
مردکناری و بوسی مرد زرقود یاو 
سالوسی . سنائی (نظ) - حیله و چرب 
زبانی وشید (-سالوسی) 

سالوس‌فروش ۰ 8.80۳08 << 
چرب زبان ومتملق_ مکار و فر یبنده 

سالو سسکردن - 8.۸8۲09 ع 
حیله کر دنمکرورز یدن-فر یب‌دادن(مع) 

سالوس‌و رز یدت- 9۳21091 ٩.۷‏ 
سالوس کردن (مع) 

سالوك - 981012 < ففیر-درویش: 


من و چند سالوك صحرا نورد در فتیم 


- ۳۴۷۱- 


س.- 


قاصه بدیدار مرد. سمدی (بو)- دزد و 
راهزن خونی ۰ چرا میباید ای سالوك 
نقاب در آنو بر انه افتادن چو مهتاب 
نظامی ( صملوك) 

سالیان - ۵1۵و سالها:ای 
کهن گشته درسرای‌غرور خودده‌سیار 
سالیاث وشهور. ناصر خسرو (ح-ةا) 

سالیانه - ووقبو[۵1وع مزد و 
مواجبی که دريك‌سال تعیین‌شده_زندگانی 
و مر (مع) 

سالیانی - ۵11/811 سالانه 
مدید و طولانی ۰ بحق صحبت ما 
سالیانی بحق دوستی و مهربانی . 
فخرالدین کر گا نی 

سالیخ - 9811 وساریخ < نوعی 
اسلحه و آن چوبی است که برسر آن‌چند 
ز نجیر کوتاه تعبیه شده و برس هرد ذجیر 
گویی ازفولاد نصب سا نده «این‌ماطفه‌ها 
درمیان چوبی نهادند و سالیخ و ارتوز 
کمان بر پوشيد‌ند و بدست‌سرهنگی‌بروی 
فرستادند». راحةا(صدور (لغ) 

سام - ۵00و مرض و بیماری.-ودم 
-سرسام (مع) 

ساماکچه - 5۵0080 وساماخچه 
پستان‌بند زنان (قا) و بصورتهای ؛ 
شاما کچه» سماخچه» سماچه » ساماکی » 
شاماکی» سماکی وشماکی نیز ضبط شده 

ساماکی - 80۵1»4و- ساما کچه 

سامان - ۵۵و نظم و تر تیب 
آرایش: بوقت دو لت‌ساما نیانو بلعمیان 
چنین نبود وجهان بانهاد وسامان بود. 
کسائی (فر)- شایسته وچنانکه سزد.من 


س-ا 

یکی خاعرم بسامانی ‏ نز ملوك ونژاد 
سامانی. سورنی- اندازه وحد : ددو مهن 
یعقوب چندان فزود که سامان اوهیچ 


نتوان‌نمود .یوسفز لیخا ی‌منسوب بفردوسی 
- آرام و قراد : برشاپور شد بی‌صبر و 
ساماث مقامت چون سهی سرو خرامان. 
نظامی- قدرت و توانائی : هر آنکس کو 
گرفتار است اندرمنزل دنیا نه‌درمان 
اجل‌داند نسامات‌حذردارد. قصص‌الانبیا 
(لغ)-سیپ ووسیله راه : نه‌منجنیق رسد 
نه‌تبر چرخ و نه 
سامان برشدن بوهق . انوری- عاقبت و 


سرانجام : یکی غول ور بینده است نفس 
آرزوخواهت 
و نادانست ساما نش. ناصر‌خسرو- تدار ‏ 
و تهبه مکان ومحل- نشانه وهدف._ نشانه 


که می با کی‌چر اخوردست 


گاه‌مرز- مرز وحد. رواج‌ورو نق- عفت 
وپا کدامنی_-دولت وثروت اسیابو لوازم 
زندگی- بارو بنه سفر کالا ومتاع (مع- 
به. 9۵108) 

ساماندادث - و080.وع نظم و 
قر تمب‌دادن- آراستن 

سامان‌داشتن - ]0859و - 
منظم و آراسته بودن - اآندازه و حد 
داشتن (مع) 

سامان‌شدن - و08 و درست 
شدن- ممکن‌شدن: هرچه کردم تا به‌بینم 
روی‌او ساه‌ان نشد کار چون من‌عاشقی 
هر گز کجا سامان کرفت. سوزنی (لغ) 

سامان‌شناس « 8و5.و ‏ عاقبت 
اندیش : زنی کار دانست وسامان‌شناس 
نداند کسی سیم او دا قیاس . نظامی 


۳ ۴۲ 


سامان گر فتن - 9 ]86۲0.و - 
سامان‌پذیرفتن: گر چه سامان جهان اندر 
خرد باشد خرد تا ازاو سامان‌نگیره 
سخت یی‌سامان بود. عنصری (لغ) 

سامان‌یافتن - و7۵ .و منظم 
و آراسته شدن خانه وزند‌گی‌یافدن(مع) 

سامندر - 98009۳00۲ و سامتدل 
سمندر: گفتمپنگردرمن گفتا که نمیترسی 
از آ تش‌رخ-ارم و آنگاه نه‌سامنده.مو لوی 
(رك. سالامندر۱) 

ساهده - ووخو < سوگند - عهد و 
پیمان ؛ کسیکه ساملا چیار آسمان شکند 
چگونه باشد در روز محذرش سامان ؛ 
کسائی( نف ) -قرضووام ملجا و پناه(مع) 

سامی- 1 2 -- ازاولاد سام-ژ بان 
قوم سامی (مع) 

سان ‏ وه روش و تر تیب_-قاعده 
وقانون: این جهان بر کسی نخواهدما ند 
تاجهان بد نبدمگر زین‌سات. بوعلی‌سیمجور 
(فر) - (2 ۰ 5۵0) - مخفف «فسان» : 


ف‌ 


خورش.د نیغ تیز ترا آب‌میدهد مریخ 
نوك نیز تو سات زند همی. دقیقی(فر ) 
- مخفف سومان: در گاز بامید قبول تو 
کند خوش آهن الم پتك و خراشیدن 
ساثرا. انوری_ مخفف «ستان» < پسوند 
مکان,خارسان<خارستان_<عهو پاره(مع) 

سانمکریت - ۵9۳1و و 
سنسگریت< زبان قدیم مردم هند که با 
زبان اوستا همر‌یشه است 

ساو - 6۷و باج وخراج: مرا با 
اکر رام گر دد 
به ازساف نیست. فردوسی- مطلق‌زرخا لس 


وزر سرخ : باد را کیمیای زر که داد 
که از او زر ساو گذت گیا. فرخی (فر) 
بوته گیاهی-‌فیدر نگک که بکار سوختن و 
کرم پیله خورد- سنگك ساو وفسان- اسم 
مصدر وامر و فاعل‌مرخم از «ساویدن»: 
سنگ‌ساو سوهان (طب؛ سو) 

ساوآهن - و۷۵ ۵و براده 
آهن (قا) 

ساودیه 1ج+ ۵و -انءامي که در 
از ای‌خدمت دهند - هدیه باج و خراج 
( تر-مغ) 

ساوه - ۷۵و وساو < زر خالص 
شکسته ورین»هریزه حد برادةٌ طلا : نز اس 
خوشیوی دارد زرساوه در دهن لاله 
خودروی دارد مشك سوده در کنار. تاج 
الماثر (لغ) بوته زر گری (مع) 

ساو یدن - 93۷10 <سودن و 
سا میدن ح سوهان کردن- زدودن - صیقل 
گر دن-اره کردن_خرد کردن. نرم کر دنت 
- فرسودن-اندودن-دریافتن-حل کردل.- 
گداخدن- صاف کردن- امس کردن-تلاقی 
کردن (ح-فا) 

ساو یز - 8۷17و < خوشخوو نیکو 
اخلاق: دلربا شوخ باید وخونرین نزد 
عاشق نه‌مشفق وساو یز . علی‌فرتدی (نظ) 

سا(ی) - ()8۵ -- . اسم‌مصدر و 
امر وفاعل مرخم‌از«-ائیدن»: پولادسی 
پولاد ساینده 

ساید - 98790 ریم آهن و آن 
چر کی است ته از آهن بیرون آید (قا) 

سایگاه - ۵۲ع 587 مخفف «سایه 
گاه» حت جاییکه سایه افتاده باشد : فرو 


۳۴۳ 


س- 


ماند خسرو در آن سایگاه چو ساه 
شده روز بروی تباه. نظامی (لغ) 

سای؟4 جع بر ۵ومخفف «سایگاه»: 
ای ۲ نکه‌فلك ظل درگمترا درسایگه 
زینهار دارد. مسعودسعد (لغ) 

سایگی - 1عونخه < میوه‌ایکه 
در سایه خشك‌شده باشد‌ح سایه پرورد: 
سایگی از یر تو مجلس بتاب 


جت در آن آفتاب. امیررخسرو (لغ) 


ساأیه همی 


سای و 87و علاوه بر معنی‌متمارف 
بمعا نی دس آمده: ناه وحمایت: نه‌مر ا 
جای زیر سای تو نهز آتش دهی‌بحشر 
جواز. ابوشکور - مجازاً بمعنی حشمت 
وشخصیت: دل من شیفته برسایه وجاه و 
خطر است 
جاه وخطرم. فرخی- عنایت و توجه, ای 
زدوده سای :و زآسشه فرهنگ ز نگ 
برخرد سر‌هنگکت وفخر عالم و فرهنگک 


واندرین خدمت با سایه و 


هنگه. کسائی_-فسق و فجور: خورشیدچرخ 
شیفته بررویشان و ليك از راه پشت 
شیفته برسایلا منند. سوزنی- شبح- جن 
وپری (مع)- آرامش وسکون» آسایش: 
رگاه سایه دراو بر‌تذروخایه نهد بگاه 
شیب بدرد کمند رستم زال. منجيك_شیب 
بمعنی جنیش وح کت - سایه‌یان: «و بر 
بر‌آن دکه سایها ( سایه‌ها ) ساختنه 
و در میان آن گنبدی عظیم بر آوردند». 
فارسنامه آبن‌باخی 

سایه‌افکندن - 9.9۴190 
سایه گستردن: کوه چون تبت کند جون 
سایه بر کوه افکند باغ چون‌صنما کند 


چون روی‌درصحر | کند. منوچهری-توجي 


سا 


کردن : امروز چو آفتاب معلوهم شد 
کو سایه براین خاك نخواد-د افکند . 
انوری (لغ) 

سایها نداختن - ۹.8۳069 
< سایه افکندن- سفر کردنبسمتی(مع) 

سای باز گر فتن» 9 9۵22676۶ 
,5 وسایه برداشتنح توجه باز گرفتن : 
سایه‌تا باز گر فتیزچمن‌مرغسص آشیان 
درشکن ط ره شمشاد نکرد . حافظ 
_ چون کاینات جمله ببوی تو زنده‌اند 
ای آفتاب سابه زما برمداد دم. حافظ 

سایه بر یدنه دول 0۳1 و < قطع 
توجه کردن ورو بر گردانیدن: گشت چو 
قلب همه نقدآزمای سابه بر یدم زهمه 
چون همای. ناصرخسرو (لغ) 

سایه‌پرست - 5,0۵۲ < فاسق 
و بدکار (فا) 

سایه‌پوش - 005 .و ع-سایبان (قا) 

سایه‌خشك - .و < تنبل و 
راحت‌طلب (مع) 

سایه‌خوش - 05,و << 
نارون (فا) 

سایه‌داد « 0۵۲و سایه‌زده << 


درحت 


دیوانه وجن‌زده: شده از دست چون‌شور یده 
کاران بمانده بی‌خبرچون سابه‌داران. 
امیر خسرو (لغ) 

سایهرست - او۳.و ح سایه 
پرورده- ناز پرورده: اگر نوشته‌بکویش 
گذر کند شانی اسیر -امت آن سرو 
سایه‌رست شود. ملاشانی تکلو. (لغ) 

سایهرف .ود شب: نده‌دار- 


‌ِ 
شبرو وعیاد- دزد (مع) 


-۳۴۴- 


سایهژده - 881792209 سا به‌دار: 
بسکه زمین شد زعلم سایه داد 
سایهزد ان بی‌قراد. آنن 

سایه‌شکن - 8.80168 حدرونگ 
و نور بخش: سایه‌پرستی چو کنی همچوباغ 
سایه‌شکن باش چو نور چراغ . نظامی- 
کسیکه کفر را معدوم کند (مع) 

ساب گرفتن - 0۲۲1۵ج.و < 
پناه بردن- درحمایت کسی‌درفتن (مع) 

سایه گستردن - ٩.8059۲‏ 
ساب خودرا منبسط کردن- دیگرانرا 
تحت‌حما یت‌خود گر فتن-پذهان کردن(مع) 

سایه‌نذین - 51و و ع کسیکه 
درسابه نشیند: سایه نشین علمت کایشات 


ماندچو 


ما بتو قامم‌چوتو قائم بذات. نظامی- ناز 
پررود وراحت طلب (قا) 

سایه‌ود - ۲و7 7و سایه‌دار: 
باغ تو پردرخت سایه‌وه است اذپی 
خویشتن یکی بگزین. فرخی 

ساییدن - 8100و و سائیدن 
ساو بدن وسودن < سودنو نرم کردن- 
بعم‌ما لیدن- سوهان کردن_زدودن‌وصیقل 
کردند اره کر دن. فر‌سودن.- آندودن و 
مالیدن - گداختن - لمس کردن - تلاقی 
کردن (مع) 

سبات - 92081 سرخ ر گ‌اصلی 
هردوطرف سر و گردن< شریان‌مبات 
(مع) - و بعربی بمعنی اول خواب و 
خواب سك است 

سپاده - 90080 مخفف«سنباده» 

سیاروك - 908۳۵ <سارو 
< کبوتر (مع) 


سباشی 800851 << رئیسعسس 
- رئیس نظمیه (مع- تر: سوباشی) 

سبای - 008و سوار مسلح و 
مکمل که تمام مایحتاج خود را همراه 
دارد (تر: سبه) 

سبدچین - 89090015 << تعمة 
میوه وانگوریکه در آخر فصل بردرخت 
ماند: مغ‌از نشاط‌سبدچین که مست‌خواهد 
شد ‏ کند برایر چر خشت خشت‌الینا. 
عماره مروزی (فر ) 

سیدزژ- 02و وو س< نوعی گیاه‌است: 
«شنبلید و کسن و سبد در همه رساتیق 
بهر جر یبی؟٩‏ درهم ودانگی». تار یخ8م- 
(لغ)- (قس؛: شبدر) 

سیز. 902و < غیر ازر نگک ممروف 
مجازاً بمعنی‌شا دمادو خر م:دست‌میز دچون 
رهید از دست مرگک. سبز ورقصان در 
هوا چون شاخ وبرگك. مولوی- معشوق 
ملیح؛ گو گرد سرخ خواست‌زمن‌سبز من 
پریر امروزاگی نیافتمی روی‌زردمی. 
منجيك ترمدی (لغ) 

سبز آخور - 0۲)ر8.و و سبز آخر 
اسپیکه برخوید بندند یا برای‌خوید 
دادن‌ممین کنند: طوپله‌زد ند آ خورانگیختند 
سبز آخودان برعلف ریختند . نظامی- 
جائیکه آب و یاه فراوان باشد- جائیکه 
فراوان نعمت وفراخ وروزی باشد : که 
او را شه چینیان داده‌بود زسبز آخور 
چینیان زاده بود. نظامی (لغ) 

سبز آد نگ عووو8.وح نامیکی 
از | لحان‌بار بد: چوسبز آر نک بر میداشت 


آواز صوتش‌مرغ‌کرد آهنگک پرواذ. 


سب 


عطار- سبزر نگك: بگفت این و کشید از 
زیر بستر چو برگ بید سبزآر نک 
خنجر: جامی (لغ) 

سبز انددسبز - ,5 8۲و < 
سبزه اندرسبزه 

سبز باغ - 990208۲ کنایه ازتن 
وبدن آدمی- بهشت : بدین راست ناید 
کزاین سبزباغ کلی چندرا سر در 
آری بداغ. نظامی 

سبز بهاد-8۳طون20واوو آهنگ-بز ه 

بهار: چو باده بودی‌بردست من‌بیاوردی 
نوای باربد و گنج؟او و سبز بهار . 
مسعو دسعلد 

سبزپا(ی) - ()5۵0208< شوم 
قدم و نامبارگ: چو سر‌سیزی خواجه‌باشه 
بجای چه اندیثه از دشمن سبزپای . 
امیر خسرو 

سبزپری ه 09۲1 .و < بهار (مء) 

سبز پل» 9.001 کنایه‌از آسمان: 
شبی روی خود شته‌از آب وکل کگلی 
کان بود زینت سپزپل. ملاطفر! (لغ) 

سبز پوش - 005 .و کنایه اززاهد_ 
اهل مانم- درخت پر بر گد- حوروغلمان: 
سر سبزپوشان باغ بهشت بس سبزی 
آراسته کار و کشت. نظامی- فرشته: عطر 
سایان شب بکار تواند سیزپوشان در 
انتظار نواند. نظامی (لغ) 

سبز لح 5.191 کنایه ازمعشوق 
سبزه‌وملیح؛ می کنددرخا لو خون‌نظار گی 
را دیدنش . سپز قلخ من عجب شمشیر 
زهر آلوده است. صائب‌تبریزی (لغ) 

سبز 4- 9.18 - معشوق سبزفام- 


س_ب 


آنچه بظاهر سبز و در باطن سرخ باشد 
چون‌حنا و بان,چون نبائد سبز ته گلگون 
رخ سبزان هند کم زادسن دیده خون 
درپایشان مالیده‌ام. طالب کلیم (لغ) 
سبز جوکه از .و کنایه از آسمان: 
چو قارورء صبح نار نج‌بوی تر نجی‌شد 
از آب این سبزجوی. نظامی 
سبزچراغ ۰ 590209۳8۲ ح 
چراغ پر فرو غ:شد بر افروخته‌چوسب زچر آغ 
سبز درسبز چون فرشته باغ. نظامی 


سبز چهر (0)-(9.06)8< گندم گون 


سبز خطس .و موی نرم نورسته 
برروی نوجوان- نوجوان تازه‌خط: بچشم 
کرده‌ام ابروی ماه سیمائی خیال‌سبز 
خطی نقش سته‌ام جایی. حافظ 
سزخنگ - عوع2.و کنایه از 
فلك و آسمان؛ پیش رخش تو سبزخنگد 
فلك لنگك وسکسك بود بمسان کلیج . 
عسجدی. نوعی از رنگ اسب ومادیان: 
فلك برسبز خنگی‌تندخیزاست زراهش 
عقل را جای‌گریز است . نظامی (لغ) 
سبزخوان ۰ 9902780 کنایه‌از 
آسمان: قرصه زرشد نهان در سفرء لعل 
شفق دیزه سیمین بروی‌سبز خوان آمد 
پدید. خواجه‌عمید کنایه آززمین‌س‌سبن: 
هر گره ازرشته آن سبزخوان جان 
زمین بود و دل آسمان. نظامی ( لغ) 
سبزددسبز ۰ .8 9.09۲ سبزه 
اندرسبزه: همی سبز درسپزخوانی کنون 
بدینگونه سازند مردان فسون. فردوسی 
سبزده. 9.0 کنایه‌از آسمان (مع) 
سبززاغ - ۷ کنابه از آسماند 


۳۴۶ 


دنیا وجهان (مع) 

سبزطاوس - ۵۷05و کنایه از 
فلك: چواین‌سبز طاو س‌جلوه‌نمای 
استخوانی ربود ازهمای. نظامی (لغ) 

سبز طشت 5و1 .و کنایه‌از آسمان: 
راد خاطر بیاد کز دل شب زاد صبح 
کرد در این سبز طشت خایةٌزرین‌غراب. 
خاقانی 

سبزغطاه 8و ۲۷.و کنایه از آسمان, 
ای يك تنئه صد لشکر جرار چوخورشید 


سییث 


کار ایشا ین‌داثر4سبز غطا لی.خاقا نی(ف.-عر ) 


سبز فرش - 9.89۲5 « آسمان: 
شنیدم که بالای این سبزفرش ‏ خروسی 
سپید است در زیرعرش. نظامی(ف.عر) 

سبزك - 9296و عسبز کوچك- 
محبوب‌سبزء و گندم گون؛ سبزی‌وسب زکی 
و سبزهة کشت 
بنشین. هید (لغ)- باطراوت وس‌سبز- 
سیزی خوردنی- صر احی‌شر اب کلاغ‌سین 
وسبز قبا (مع) ۱ 

سب ز کار گاه - 8ج ».و کنا به‌از 
آسمان (مع) 

سبز کوشاك-م051 »,و کنایه‌از آسمان: 
خیز دراین سبز کوشاك نقب زن ازدود 
دل درشکن از آه صبح سقفهبستان‌او. 
خاقا نی 


چون بیایی ببر کش و 


سبز گرا - ۲۵وع.و ‏ مسبز قباو 
عکه ( سبزگ_مم) 

سبزه - و2اوو < چمن- نوعی 
کشمش- گندم گون‌و سبز چهره-بنگه. لحنی 
درموسیقی قدیم (مع) 

سبزه) ندرسبزه - .9 9.8008۳ 


نام یکی از الحان‌بارید: طوطی‌سبزن 
از میان‌سبزه‌میخواندنوا سبزها ندرسبزه 
میخواند نوای خویش را . امیرخسرو - 
این کلمه بصورتهای‌سبزاندرسبز_سبزه‌در 
سبزه وسبز درسبزه نیز آمده 

سبزه‌بهاد - 92022098۵7 و 
سبز‌بهار< نام نوائی از موسیقی قدیم: 
دستانهای چنکش‌سبزه‌بهاهباش ۰ نوروز 
کیقبادی و آزادوار باشد. منوچهری 

سبز ۵۵ سیزه - .8 9.09 < سبزه 
اندرسبزه: چوبا نگنسبز هددسبزه کشیدی 
زباغ خشك سبزه‌بردمیدی. نظامی (لغ) 

سبزی - 99021 <صراحی‌شر اب 
(سبزك)_-خضرت وسرسبزی. طراوت 
وشادابی (مع) ۱ 

سبزینه ۰ 890211۳8 << منسوب 
بسبز (سبزط-ینه)_معشوق سبزفام و گندم 
گون: بهادمن بت سبز یناشکفته رخ‌است 
مرا جز این .نبود در جهان‌گمان بهاد. 
ملاطفر! (لغ) 

سبستان- 90098 < سیستان(مع) 

سیش- 99005 < شیش: من بفریاد 
ازعنای سیش ‏ نیش ازالماس‌دارد او 
به گزش. طیان ( لغ) 

ساگ. 99002 <- کم‌وزن- بیوقار 
- چست وچابك- تند وسریع - مجرد و 
بی‌علاقه (په. 0014 9۵) 

سبك‌بار - 0۵۳ ,و < فارغبال:شدم 
سبر ازاین لشگرو تاج وتخت سبکبار 
گشتیم و بستیم رخت. فردوسی - نادان: 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار هدانا 
خود ستیزد باسبکباه.سعدی- کم‌وزن(مع) 


-۳۴۷۰- 


س-ب 


سبکبال » 9.081 پر ندهٌ تیز پر 
_ فارغ‌بال و آسوده (مع) 

سبکپا(ی) - () 99001608 < 
نند وتیزرو گر یزپاه چیدت‌بدیو ان‌عشق 
حاصل کارم‌جز آب عمرسبکهای گشت 
بخت‌گران خواب‌شد . خاقانی - اسبیکه 
درهرمنزل جهت‌پيك میگذاشتند- قاصد 
تندرو, آمد از دهگان سبکپایی که يك 
جای آمدند از سواره واز پیاده فتنه 
جویی ده‌هزار. هسمودسعد 

سبك بو (ی)-( 17) 010 .9 < تندو تیز 
رو نده: از اند شهدل‌سباك پوکاتر 
خردمند ره جوی‌تر. اسدی (لغ) 

سپك‌بی - 99001209< تیزدو 
وتند: این پیر جهانگرد سبك‌پی‌بندیده 
است درگردش خود چون تو گرانمایه 
جوانی. سنائی 

سبك‌جان - ووز.و - سبك‌پی و 


زرای 


زود گذر: درخانه مرده دل چرا بستی 
کوخال گر آنو توسبا‌جانی. ناصرخسرو 

سبك‌جو لان» 16 017[ .و ح سبك پی؛ 
زناحق کشتگان پرو | ندارد آن‌سبك‌جولان 
نسوزد دل نسیمی را که ده برلاله زاد 
افتد. صاب(ف.عر) 

سبك‌خر د- 9.10۳0 < کم عقل: 
کسیکه گوید من چون توأم بفضل و هنر 
سيك‌خر دبود و با فه گویوهرزه‌درای. فرخی 

سبك‌خیز-2 1 .و < چالا و چست. 
نند وتین (مع) 

سبكداشتن- و5 9.08 خفیف 
وخوارشمردن (مع)] 

سبکدست ۰ 9.0996 چا بك و جلد 


س.ب 


- ماهر وتردست:یر آمد دزدی ازمشرق 
سبکدست عروس صبح را زیود بهسم 
بست. نظامی 

سبکدل - 081و خوشدل و بیغم: 
ای شاعر سمکدل با من چه او فتادت 
پنداشتم که زینت بیش است هوشیاری . 
مذوچهری 

سبك‌دآی - ۳۵و < کم عقل : 
بر‌گردد بت از آن سبك‌دای کافزون 
ز گلیم خود کشدپای. نظامی 

سبككد کاب - ۳۵۵0و << سبك 
پای: بهر ترنمی از جای میرود دل ما 
سباثد کاب چو بوی‌گل است محمل ما . 
صائب (لغ - ف. عر) 

سیکرو ۰ 8.۳01 حسیکبار 

سیکساد - 9900149۲ و سيك‌س 
ح خوار و فرومایه. سفیه و کم عقل - 
بی تمکینوشتاب‌زده, سمکساد شادی‌نما ید 
نخست بفر جام کار انده آید درست. 
فردوسی- مجرد و بی‌تعلق, دزد مسردان 
وین سیکساد مردمان 
چو طیور. ناسر خسرو 

سبك‌سایه - و وان وو < کم 
بقا وزود گذر (قا) - فرومابه و پست : 
«جز کار مردم سباث سای طبع فرومایه 
.+ نتواندبود». مرزبان‌نامه 

سپکسر - 9۳و و ح سبکسار 

سبك‌سنگك - وطوو و سبکنار 
و بی‌و فاد کم‌ارزش: پیری‌ که بسالی سخن 
خام نگوید باشد براو خام و سبك 
سنگك وسبك‌سار. فرخی -کم‌وزن ۰ چو 
سبكت‌سنگ 


پافوت باید سخن بي‌زیان 


-۳۴۸- 


لیکن بها یش گران. ابوشکور (لغ) 
سبك‌سیر - 9.8017۲ سبك‌پی و 
تیزرو: دوسنگك است الا وزیر آسیا را 
گرانسیرز یر وسبك‌سیر بالا.خاقا نی (ف.عر) 
سبك‌عنانه درقورم. .و ح-سوار تندرو 
- تیزرو-چابك, وی ماه سبك‌عنان‌تراز 
عمر چون عم گرانبهات‌جویم.خافانی 
- حمله تننده- دست آموز ورام (فتعر) 
سبك کار - 9.128 -< چستو چالاك 
سب گردیدن - 58.898۳701091 
حهشیار شدن و بیدار گشتن؛ شب چو 
خفته بود هرد سن بر آرد مار همی 
چوخور 
بر آید و گرمی بمرد خفته رسد سباث 
نگردد زآ نخواب تاگه محشر. فی‌خی( لغ) 
سيك لها - 8.107۷8 گشاده رو 
وبقاش- نکه‌ملاقات او زود دست دهد: 
ای در گرانبهاتر از دوح چون دوح 
سباك لقات‌جویم. خافانی (ف.-عر) 
سبلت ۰ 990181 <- »بیل(عر) 
سبلت‌کندت ۰ 90091.و << 
کندن سبیل و دروت-حسرت‌دادن.حسرت 
خوردن(مع) 
سینجچ ۰ 90091 < چویی‌در از که 
بر يكك سر آن‌گاو آهن وس‌دیگر را ۳ 
یوغ بندند وبدان ذمن شیار کنند: چون 


کشد بنفس خفته تابر آیدخور 


یکی‌گاو سروزن شده‌ای جسته ازیوغ 
و از آماج وسینج. سوزنی (جها)- ص : 
«ستنج » 

سبول(ی) - (9900)17< آوندی 
سفا لین ودسته‌دار که در آنشراب وجز آن 
ریز ند کوزهُ سفالن (مع) 

سبوچه.- 99000 < کوزء کوچك 

سپوس ‏ ولارانو ح< نخاله و 


پوست زبرءٌ گندم و جو آرد شدم نخاله 
هرچیز: مانند گندم ارچه زغم سینه چاه 
زد از آسیای چرخ نیابد همی سبوس 
محمد ابن‌همام. شهابالدین (لغ)- (خ؛ 
25) 

سبوسه-8 01 89 < پوسته‌ای که در 
موی سر پدید آمد نرمهٌچوب که ازدم 
ارء جدا شدهم کرمی که در آرد گندموجو 


پدید آیدح شیشه (سبوس+ه) 


سبوشکستن-01056198181۳ 99 کنا به 


از تو به کردن ازشر اب منع‌شر آب کردن- 
نومید شدن. شکستن‌سبو؛: نوح درین‌بحر 
سیر بفکند خضر در این چشمه سبو 
شکند. نظامی 

سبو کش- 990101295 < می پرست 
ور ند شرابخوار: نه‌من سبو کش‌این دی 
رنه سوزم و بس ‏ بسا سرا که در این 
کارخانه سنگك ورس‌و است. حافظ 


سبیوش-5 07 98 - اسپیوضو بذر فطو نا: 


با ید که کتیره‌در لباب‌سبیوش حل کرده 
مدام در دهانش باشد. یوسفی‌طبیب( لغ) 

سپاد - (008۳)80و< اسم‌مصدر 
وآمن و فاعل‌مرخم از «سباردن»:رهسیار. 
بی‌سپار - چرخی که بدان شیر انگود 
گیر ند ح< چرخشت: از آن جانب ز لختی 
خون زرده سیرده زیریایاندرسپارا. 
رودکی (فر) - حوضی ک-۰ در آن شيره 
ا نگور بفثار ند آلات‌واه‌باب‌خانه-ظروف 
واوانی: بهانه جوید برحال‌خو یش‌وهمت 
خویش کز آن مزاج ذخیره‌است‌وذین 
مزاج سپاه. فرخی (فر) 

سپاد - قننو< آهن سر‌تیزی 


-۳۴۵- 


سب 


که بدان زمین‌شیار کنند< آهن‌جفت: ترا 
گردن در بسته به‌بیوغ وگرنه نروی 
راست باسپاد. لبیبی (فر) 

سپاددن - 9608۲09۲ و سپردن 
جح لگسمال کردن - طی‌کردن - تسلیم 
کردن-دادن.-یاما نت‌دادن_ سفارش کردن 
(په. 0980۵۳681و) 

سپادش ۰ 8608765 - سفارش 

سیاروك - 9908۳0 و سبارو 
< کبوتر: سپاروك ارچه او جچرخ گبرد 
کجا گردد رها ازمخلب‌باز. قطران 

سپاده - 8608۳2 --سی‌پاره و آن 
يك جزو باشد ازسی جزو کلام خدا: هر 
سقطی بمهد تو لاف هنر زندولی زند 
منان کجا ردد برورق سیاده‌ای ؛ سیف 
اسفر نک (لغ) 

سپادی ۰ 500۵۲1 سباری و 
سفاریساقه‌ای که خوشه گندم برسر آن 
قرار دارد (قا) 

سپاس - 6085و --ستایش وشکر- 
لطف وشفقت- قبول ومنت: نباید که‌بادی 
و گر کس‌سپاسی برو بر نهد. 
فردوسی (په: 8085) 

سپاسداد - 0۵و حشاکر و حق 
شناص- منت پذیر 

سپاس‌داشتن- 2-0 شکر 


درو در جهد 


نممت کردن - منت داشتن و قبول منت 
کردن (مع) 
سپاسگز ار - 
سیاسدار 
سپاسه - 86089 <-سیاس_-شکر: 


وز آن پی‌که بد کرد بگذاشتم بدو 


- 


س-پ 


برسپاسه نینداشتم. بوشکور (فر) 
سپاناخ » ۵088و < اسفناج 
سپاهان - 8 0۵ووو اسیهانس 

اصفاحان, کنون سوی راه سپاهان شوید 

وذین لشکر خویش پنهان‌شوید.فردوسی 

_ آهنگی ازموسیقی (مع) 
سپاه‌آدا(ی) - (7) 56088۵۳۵ 

فرمانده وسالار سیاه (مع) 
سپاهبل[و8.0 و اسیاهبد < سیهبد 
سپاهدار - 08۲و <- سالارساه 
سپاهسالاد-18۲ 9.58 < سیهسالاد 
سپاه‌شدن - 5.5009۲ <جمعددن 

و کرد آمدن (مع) 
سپتاك عاقان 8ومخفف «سییتاك»: 

رعکس ‌خون‌عدوو بیاض‌دو لت‌تو بردرخ 

شفق و صبح سرخی و سپتاك . منصود 

شیر ازی (لغ) 
سپر - 9808۲ عاسم مصدر وامر 

وفاعل ازسپردن: پی‌سیر؛ رهسیر- اسیر 

آلتی فلزی‌یاچرمی که درقدیمبهنگام 
جنگ برای دفاع سرو يا اعضای بدن 
بکار میبردند 

سپر افکندن - 8.۵1290 و 
سیر فکندن < سیر | ند أختن ‏ هزیمت کردن 
- عاجز شدن: ماکن توچنین‌سپر فکندم 
گرعفو کنی نیازمندیم. نظامی 

سپر بر آبافکندنه .9.9 5.9۳8 
زبون‌شدن و فروتنی کردن : نصیب 
روز نگهداشتم دگرچکنم فکندخواهم 
چون دیگران برآب‌سپر. فرخی -کنایه 
ازغروب کردن ۰ چو عاجزگشت اذ این 
خاك جکرتاب چونیلوفرسپر افکند بر 


۳۵ 


آب. نظامی (لغ) 

سپر با » 82( .و دلیر وجنکجو: 
«جوانی ببدرقه همراه‌ما شد . سپر بازو 
چرخ انداز...»سعدی( گل) 

سپرخی ۰ 5609۲1 < گردش و 
تفرج ؛ باماه سمرقندکن آیین سپرخی 
رامشگر خوب آود با تمه چون‌قند.عماره 
مروزی (لغ)- (قس« «سیر» از«سپردن» 
+ «خی» مخفف «خید» << برسبنه‌راه 
رفتن)- ص: سپر‌جی 

سپر دنه 0(۲09) 9608 < سیاردن 
_لگد کوب کردن: متازید و این کشتگان 
مسیرید ‏ بگردیدو آن کشتگان بشمر ید. 
فردوسی 

سپرز - 9000۲2 < طحال: گفتم که 
عضوهای ر ئیسه‌دل‌است‌وهنن گفتاسپرز 
وگرده وزهره است وپس جکر . ناصر 
خسرو (خ: سیرز) 

سپرسیاه - 500975۵ یکی 
از نامهای آفتاب: چو لعبتان ضمیرم تتق 
براندازند سپرسیاه کند آرزوی 
لالایی . نجیبالدی نگلیایگانی (لغ) 

سیرغم- 0 5609۳۷ < اسیرغم: 
يکايك سپرغم زین بر‌کنند همان‌شاخ 
نارو بهی بشکنند. فردوسی 

سپرك » 96091716 < سیر کوچك 
_-گیاه «اسپرلك» .گشت جهان از نفسش 
تنگاتر 
نظامی 

سپر لوس - 9609۳115 < مخفف 
«اسیر لوس»: یقین کز خلق‌پا بدمحنت کوس 
کسي کو گکرددی کرد سپر لوس . 


وز سپر او سپرك ر نگ‌تر . 


خسروانی (نظ) 

سپر ۰۸ 806061۳30 و سیر هم < سرر 
غم, چون سیرم‌نه‌میان بزم بنورود در 
مه‌بهمن بتاز وجان عدو سوز.رود کی(فر ) 
آنکه 
سیر برمیدارد.سپر9هپیاده ده ودوهزار 
گزین کرد شاه ازدر کارزاد. فردوسی 

سپر هز اذه - 9609۳92679 < 


سیر وه ۰ ۳۷8۲ 8006 << 


نوعی سیر چند لایه و توبرتو: هرجا که 
کثر تی‌است نمودار وحدت است باشد 
سپرهزاده و لیکن سیریکی است.محسن 
تأثیر (لغ) 

سپر هم ۰ ]56091 < آسیرغم 

سپری ۰ 5608۳1 پایمال شدهو 
و نابود- تمام شده و بس‌رسیده: بتا ندواهم 
گفعن تمام مدح تو را 
خورشید اگر کنم سپری. رودکی (فر) 


که شرم دارد 


سیر یدن»(]0 9609۲71وسیردن << 
پایمال کردن: چو پیل آن چنان زخم 
پیکان بدید همه لشکس خویش را 
بسپر یه . فردوسی 

سپر یس ۰« 890۳18 مخفف 
داسیریس» (مع) 


سپریغ - 920۳4۷ س خوشه‌انگور 
پردانه: دریغ‌فر جوانی و عزآوی ددیغ 
عزیز بود ازاین پیش همچنان سپريغ . 
شهید بلخی (فر) 

سپز گی ۰ 5609281 < بهتان 


بد گوثی_ملامت: کی‌سپ زگ کشیدمی‌زد قیب 


گر بدی‌یار مهر بان‌پامن. خدظله‌بادغیسی 
(په, 9802981)- س: سپر گی 
سپس» 96095 < پسو بعد: برادران 


-۳۵۱۰- 


سپ 


مناازین سپس‌سیه‌مکنید بمدح‌خواجة 
ختلان به‌جشنها خامه . منجيك (لغ) - 
آنگاه. آنوقت (مع) 

سپساپیشی- 0151 960998 - پس 
وپیشی-تقدم و تأخر (مع) 

سپسا. 009۲و وسفسار <سمتار 

سپست ۰ ,]50۳005 < بوی نم و هر 
بوی ناخوش: سپست بوی چوفیر و سیاه 
جرده چو فار. مختاری (لغ) 

سپست « 560651 مخفف«اسیست»: 
سنبل وسوسن کجا آید پدید از روضه‌ای 
کاندرو تخم‌سپست و سیر وسیسنبر بر ند.سنائی 

سپستان - 606918 < درختی 
دارای میوه‌ای شبیه آاب-الوکه مصرف 
دواثی دارد : در زقومش هم دو پستان 
هم سپستان دیده‌اند. خاقانی (لغ) 

سپسی» 960951 < عقب‌ماندگی و 
تأخر. بفضل کوش وبدو جوی آبروی 
از نك بمال نیست بفضل است پیشی 
وسپسی. ناصر خسرو 

سپسین ۰ 560851۳ < « بعدی»در 
مقایل پیشین (مع) 


سپل - 88081 < ناخن فیل سم 
شتر: زمانی بکرداد هست اشتری مرا 
پشت بسپرد زیر سل . ناصر خسرو - 


و بصورتهای: سفل, سول شیل وشفل نیز 
امده 

سپنج- زحونووح جایگاه موقت 
وعاریتی-عار یت‌وموقتی:سپنچی سرائیست 
دنیای دون بسی چون تومیر فت‌غمگین 
برون. فردوسی (فر)- چراگاه‌جانوران: 


سپنج ستوران پیکانه سم زتاراج آن 


س_پ 


سبزه پی کر ده گم. نظامی- خانه: کون 
بر‌باد شد اومیدور نجت نهیارت هست 
ما نده‌نه‌سنجت. فخرالدین گر گانی -کیر 
پا لیز بانان و کومه دهقانان که درمز‌ارع 
ساز ند:چویکی کاوسر‌وزن‌شده جسته‌از 
بوغ وز آماج وسپنج. سوزنی (لغ) 

سپنج‌سر ا(ی)-( 887۵17[ 5609۳ 
کنابه از دنیا است: هر که آید در این 
سپنج‌سر ای بایدش باز رفدن از سس 
پای. نظامی (لغ) 

سینج‌کردن ۰ 1897081 8608۳ 
زندگی کردن: بزندان بدمتابا کنون 
چو گنج بشادی کنون‌کردخواهم‌سپنج. 
نظامی- مهمان کردن: ببازار گان گفت‌ما 
را سپنج توان‌کرد کزمانه بینی‌تورنج. 
فردوسی 

سپند - 5000 مخفف«آسیند»: 
چو علم خواهد گفتن سپند پاید سوخت 
که بیم چشم بدان دور باد از آن کهتن . 
فرخی (لغ) 

سپندادمذة ۰ 8909808۳5092 و 
اسیندارمذ >ماه‌اسفند: سر آمد کنون‌قصة 
یزدگرد بماه سپندارمك روز ارد. 
فرردوسی- نام روز پنجم ازهرماه شمسی: 
زچین روی یکسر بایران نهاد بروز 
سپندارمف بامداد. فردوسی - نام فرشته 
موکل روزوماه «اسیندارمذ»:سپندارمذ 
بر گشاید زبان برون افکندگنجهای 
نهان (مزد) 

سپند آسا- 50090085 تیز و 
سریع- چست وچالاك (مع) 


سپندانه 095085 99و اسیندان < 


-۳۵۲- 


خردل : سیندچشم بد تاچند سوزی هر 
زمان خود را که اندر چشم عزرائیل 
کم از دك سپندانی. عطار 

سپنداندا 4 ووق0.و ‏ تخم‌اسند 

سپندین ۰ 5609801۳۲ مخفف 
«اسیندین» < اسیندان وسیندان 

سپوختن-1 86010113 واسیوختن 
< سیوزیدن <جماع کردن- فرو بردن 
بزور:ولی راگاه نه‌برگاه ننشان عدو 
را چاه کن درچاه پسپوز. سوز نی(ح-قا) 
- بر‌آوردن و بلند کردن : چون دمد باد 
شهوتی‌جانش برسروزدسر از گریبانش. 
انوری (نظ)- (په. ط6<9وو) 

سپوزژ - 9002و << اسی‌مصدروامر 
و مصدر مرخم از «سپوختن» و بمعنی 
بخشنده درتر کیب: «جان‌سیوز» ححیات 
دخش: خورش دادشان اندکی جانسپوز 
ندان تا گذار ند. روزی‌بروز. فردوسی 

سپو گاد-(قع 6002و وسیوز کار س 
کسیکه‌در کارهامسامحه و تأخیر کند: هر که 
بائدسپوز گادبدهی نوش با کام او بود 
چون زهر. بوشکور (نظ)- (پاز: 0۵2و 
مد تأخیر ومهلت + «کار» پسو ندمبا لفه) 

سپو ز بدن-0۳ 800021 سیوختن 

سپوس ۰ 90015وسبوس <- پوست 
گندموجو-پوست آرد نشده گندم‌و جو-نوعی 
مرض جلدی 

سپوسك ۰ 000531 <-سیوس 

سپوسه - 00059 < پوست آرد 
نشده گندم و جو شوره سر آدمی - خاله 
اره (مع) 

سپهبدان - 908۳0008۲ « 


نام پرده‌ای ازه‌وسیقی‌قدیم: چون‌مطر بان 
که‌مهر گان‌خردك 
و گاحی سپهبدان. منوچهری 


ز نندنوا تختآددشیر 


سپهر - 9606۲ و اسیهر <- 
آسمان_ بخت واقبال ننمه‌ای‌ازموسیقی 
راست پنجگاه (مع) 

سپیتاك - ۲81 601و < اسیتاك و 
سبتاگ < سفیداب که زنان برروی مالند 
(سبیت ۲+ ا)- مخفف «سفید تال » 

سپیچ « 80010 < نوعی از دستاز 
و کای,‌سیاه. زعقدهای سپیچ بهاری‌وسا لو 
عمودها همه افر‌اشتند در کر وفر.دیوان 
نظام‌قاری (لغ) 

سپیچه - 90010 <- چیزی سفید 
ر نگ که درروی خم‌شراب وسر کهو نانو 


ما نند آن‌برآثر کهنگی پدید آ ید: | بش‌همه‌شاشه 


کللاب‌است نا نش زسییچه‌شر اب‌است. فرید 
احوال( نظ )-(سپی -ح سفید - «چه» تصغیر ) 

سپید - 90010 مخفف «اسیم-د» 
< ابیض- روشن ودرخشان. نوعی‌اسب 


سفید (مع) 


سپیداب - 08۵ 9601 < سفید اب 


سبیدا-087 9001 مخفف «سییدد ار » 


سید آمدن - 860108560095 < 
کنایه از ظاهر ونمودارد شدن: به‌ییش 
طرءاش تأثیر نتواند سپیدآهد ‏ بفیر 
از پختگی ظاهر نشدازعنبر خامم.محسن 
تأثی (لغ) 

سپیدافتادن - 8.0۴1۵۵ < 
مسعود شدن بخت:کو کبم از قهر روزیها 
سفیدافتافه است میکند تسخیر دل 


اشکم رسد افتاده است. میرزا رصی 


-۳۵۲۰- 


دانش (لغ) 

سپیدبا - 9,08 اسپید با 

سپیدبالا - 900100818 < صبح 
کاذب مقادل «سییدیهنا» (مع) 

سپید بر گك ۰ 9601009۲2 < نام 
گیاهی است - پازی (مع) 

سپید دید » 010 6 یداد 

سپید پا(ی)- (7) 5.08 میمونو 
مبارك قدم (قا) 

سپیدپهنا - 9.09۳8 < «صبح 
صادق» مقا بل سپیدبالا (مع) 

سپید تا ما 5.۱۵ وسییتاك < گیاه 
هزارچشان (مع) 

سپید‌چشم ۰ 8.09500 < کور - 
بی‌حیا: علاج حرص قلمزن برشوه‌نتوان 
کرد سپیدچشمی نر گس به‌توتیا نرود. 
محسن تا ثیر 

سپیدخاد- ۵ .و گیاهی‌دادو ی 
که عرب شو کةالبیضا نامد (فا) 

سپیدذاد » 9.08 < درخت‌سفیدار 

سپیددست ۰ 8.08 < خجسته و 
مبارك : شاهان عصر جز‌تو هستند ظلم 
پیشه انا سپیددستنه و آنجا سیاه 
دفتر . خافقانی - جوانمرد وسخی : 
دهر سپیددست سیه کاسهایست صعب 
منگر بخوش زبانی این ترش میزبان . 
خافا نی کنابه ازموسی کلیم (مع) 

سپیددو یه 057 9.۳ قلع که‌بدان 
ظروف سفید کنند ۰ «مشتری دلالت کند 
بر ارزیروقلمی‌وسپیدروی».التفهیم( لغ) 

سپیسدزك - 860108291 - 
دستارچه ودستمال, ای‌قبلهخوبان من‌ای 


سپ 
طرفة ری لب را بسپدزك بکن پالداز 
می. رود کی(فر)- («سپی» مخفف‌آسیید 
+ دزك) - این کلمه درفرهنگ اسدی 
بصورت «سیپیدزلك» تصحیف شده 
سپیدسار - 5801098۲ و سید 
سر < پیرمرد: این آسیا دوان ودراومن 
ایدون‌سپید‌ساددر ین آسیا 
شدم. نأص‌خسرو 
سپید کاخ 1:8 و < کاخ‌سفرد- کنا به 
از قبر و گور (مع) 


تست وت 


سیید کار هت م61 عد شخصی که ۱ 


ظروف سفید کند < سفید گر- جوانمرد 
و سخسی ؛: بدست نو چو شفق نییغ 
سرخروی وهنوز سپید‌کادی روز وسیه 
5لیمی‌شام. ظهر فاریا بی- صالح‌و نیکو کار: 
سپیدگاه وسیه کار دست وز لف‌تواند تو 
بی گناهی از این‌هر دو ای‌ستیزهُ ماه.سوز نی 
(لغ)- بی آزدم و بی‌حیا- متملق (مع) - 
ریا کار ودورو: یاباش دشمن‌من یادوست 
باش ويحك ه‌دوستی نه دشمن ینت 
سیید‌کادی. منوچهری 

سپید گر - 9.83۳ < «سفید گر » 

سپید گولی* 8.8101 صراحت 
لهجه و بی‌پرده گویی: زصبح مر گث خبر 
سپید گو ی آ بینه‌پرده 
کوش است. واعظ (لغ) 

سپیدمرد » 9.008۲0 < گیاهی‌شبیه 


ممد‌هد و ليك‌ترا 


بستان‌افروز که دارای سافقةٌ سفیدو ب رگ 
سبز است (قس؛ سرخ‌مرد) 

سپید‌مهره - 5.10011 نوعی 
شییور: بدان مقام‌رسانش که رای بردراو 


سپیدمهره ز ند بر نوای رویین‌نای.فرخی 


-۳۵۴- 


سپید نامه - 9.0۵۲ - صالح و 
پرهیز کار کسیکه نامهء‌ملش سپیداست: 
واله سپیدنامگی‌ازمن مجوبحشر فادغ 
گذاشت فکر سیاهان کجا مرا ؟ درویش 
واله‌هروی (لغ) 

سپیده - 800109 و اسپیده < 
سفیده وصیح سادق (په: 9060816) 

سییدهدم - 9.090 هنگام صبح 
صادقگیاهی شبیه ببستان افروز < 
سرخ مرر (مع) 

سپیده‌دمان » 0 هنکام 
سییدهدم 

سپیدی ۰ 01 8601 < سفید بودن- 
روشعی ودرخشند گی- ستم و جود: دیس 
سپیدی کاین روز گار بامن‌کرد ‏ سیاه 
عارض‌منر نگروز کار گرفت. کما لی( لغ) 

سپیر ك » ۲۵16 01و سییر و < 
سوك (مع) 

سپیل - 11وو < آواز مرغان 
ح-صفیر (طب: 99061) 

سپیوش - 580175 < اسپیوش 

ستا » 8+وو -اوستا. «زند وستا 
اندرون زردهشت ‏ که بنمود هر گونه 
نرم وددشت. فردوسی - ستایش : چه گر 
من همیشه ستاگوی بائم ستأیم‌نباشد 
نکو جز بنامت. دودکی (فر) 

ستا » 8619 - ستاش- سه عدد- 
بازی سوم از هفت بازی نرد - سه‌پیا له 
شراب که بهنگام ناهار میخوردند تامعده 
را غسل دهند ثلائه‌غسا له.محبا نه‌دعائی 
کرد خواهم حکیمانه ستائی خورد 
خواهم . نزاری فهستانی- سهلا- نوعی 


س.-ت 


ةة٩۵۹۵ك9أ(ةقخقظح۰حة۵۱(]2٩ة٩ة٩9 «9٩9٩9‏ 9 9 (قققققشقشقةفذَفل («(ص(بصبصبصبصبصبصبصبصبصبصبصبص۰۰ ۳۳۳۳۳۲ 


خیمه ح شامیا نه- سه‌تار: ستای‌بار بد آو از 
درداد سماع ارغنون را ساز درداد. 
نظامی- لحنی ازموسیقی (مع) 

ستاخ- برقاوو مخفف«استاخ» س 
ستاك و استال حشاخی که از شاخ دیگر 
روید : ستاخی بر آمدی‌بشاخدرخت عود 
ستاخ درخت عود ستاخی زمشك بود. 
دودکی (فر) 


ستادنررو0 ۱8 ومخغف:« | یستادن» : 


اساسی که بر آت داند ستاد شتا ننده 
کوهی‌است ز آسیب‌باد. امیر خسرودهلوی. 
مخفف‌ستاندن << گرفتن : و آن‌نشنوتو 
که گویند فلان شخص بشعر از فلان 
شاه بخروار زر و سیم ستاد. اثیرالدین 
اومانی (لغ) 

ستار - 68۲و وستا <-سه‌تار 

ستاد با - 2 .و آنکه سه‌تاد 
نوازد (یع) 

ستاده - 6۳۵و -ساز سه‌تار < 
درخشندگان آسمانی- اخگر- نوعی گل 
(په : 908۲216) - آنچه بدان چیزیرا 
پوشند نوعی چادر و خیمه < شامیانه: 
یکی خیمه پرنیان ساخته ستاده زده 
جای پرداخته. فردوسی (عر) 

ستاده‌بار - اي << جائیکه 
ستار گان زیاد مشاهده شود -گریان و 
اشك‌ریز ۰ ستان چنان شود که ندانیش 
زآسمان چون ابر گشت بررخ بستان 
ستاده‌باد. سوز نی 

ستاده‌زدن - 9608۲۵2۵09) س 
خیمه وخر گاه برپای ردن : یکی خیمة 


بر نیان ساخعه ستادهز ۵ه‌جای پر داخته. 


فردوسی (عر-ف) 

ستاأر هو خته-وع 0و و بداخش 
و بدبخت: نوخته‌است بهیچ آ تشی‌دو باد 
سیند ستارسوختگان ایمنندازدوزخ. 
صائب (لغ) 

ستاده‌شمار - .و و ستاده 


شم << اخترشمار-مدجم-شب:ز نده‌دار:هنوز 
بامنی و از نهیب دفتن تو بروز وقت 
شمادم بشب ستاده‌شمار (لغ) 

ستاده‌شمر -50009 و <-ستاره‌شمار 

ستاده‌شمر دن- 5.3000۳ - 
شب ز نده‌داری کردن ه بدان‌مثل که شب 
آبستن است روز ازتو ستاده‌میشمرم 
تاکه شب چه راید باز. حافظ 

ستاده‌شناس ۰ و5۵8۵ .و -ستاره 
شم ومنچم 

ستاده‌فسای » 8.۲۵88 تسخبر 
کننده ستاره : دس دل که چرخ‌سای و 
ستاده‌فمای دود ۱ چرخش کمن گشاد و 
ستاره کمان کشید. خاقانی 

ستاده‌فشان - 5.۲9۵0 - گوهر 
زا جرخ مرا وقت سای تو گفت در 
فلك نطق ستاده‌فشان. خاقا نی_-درخشان 


وتابان: چشمه خ<ورشذید را سراب شمارد 


.هر که ببیند رخ ستاده‌فشا نش.صائب( لغ) 


ستاده‌یاب - 5.۵0 - منجم و 
ستاره‌شمر (مع) 

ستاغ 9618 کره‌اسبیکه‌هنوز 
رین نشده باشد: من با تورام‌باشم‌همو اره 
تو چون ستاغ کره جهی از من. خفاف 
(فر)- اسب نازاینده- زن نازا: آن‌فوم 
را که‌هست ز کینش‌سرستيخ مردان‌بوند 
پا عنین وز نان‌ستاغ. قطر ان_شتر بسیار 


س.ت 


شیر دهنده ( <شتاغ) 

ستاك ه )و مخفف امتاه ح 
ستاخ و استاخ شاخ نورسته: سوسن نظیف 
وشیرین چون خوشه‌های سیمین شاخ و 
ستالك نس‌ین چون برج ثور و جوزا . 
کسائی (فر) 

ستام - وقاوو ح ساخت ویراق 
اسب: در زمان وی توفرستادی اسب 
بازین خسروی و ستام. فرخی (فر) > 
لکام مخملی مزین‌بزد وسیم( ع استاع)_ 
مبدل «ستان» < آستان‌در 

ستان-طق] (و)ووو استان > به‌پشت 
خوابیده: شیر گردون چو عکس شیر دد 
آب پیش شبر علم ستات باشد.انورید 
آستانه و کفش کن 

ستات - طقیامو اسم مصدر وامر 
وفاعل مرخم از «ستاندن» - دلستان ؛ 
جانستان- پسوند مکان وزمان: گلستان, 
تابستان (یه: 508)- مخففه آستانه» 

ستا ندن - ورول‌وقاوو . استا ندن 
وستا نیدن ح گر فتن 

ستانه- ووق(مو و ستان< آستانه 
<< جای کفش کندن: گر آزسوخدن رست 
خواهی همی‌شو . 
ناصر خسرو 

ستانیدن- طو10طقنوو سستا ندن 

ستاو ند وزو 7 96و « صفه‌ای بلند 


با موختن‌سر بنه‌برستا نه. 


که سقف آن بستونها برافراشته باشد : 
جهان جای‌بقا نیست بآسانی‌بگذار به 
ایوان چه بری ر نحو بکاخو بستاو ند.طیان 
مرغزی (فر) 

ستاوه - 879 98--مکروفر یب: 


۳ ۵۶ 


انکیزد ازذبرای توهردم‌ستاوه‌ای.(رشی) 

ستاه » 6۳8و << مخفف ستاره : 
گشاده چشم بدیدار او زمن و زمان 
نهاده گوش بگفتار او سهر و ستاه . 
ابوالفرج‌رونی- نام‌نوائیازموسیقی (قا) 

ستایشگاه طقج5ه/۵امو حدجای 
بنتایش- مخلص‌وشر یطهُشمر: بنام‌و کنیتت 


آراسته‌باد ستا بشگاه‌شمر و خطبه تاحشر. 
عنصری (فر ) 

ستایشگر- ۲ووگاو ۵ وو ‏ آ نکه 
ستاش میکند 


ستاییدن 9918710 <ستودن 
(په: 5۵118۳۲) 

ستبر - 0810۲ -- استبروسطبر 
< سفت وغلیظ - فربه و چاق -گنده و 
درشت ۰ چو چندی بر آمدبراین سالیان 
ببد سرو بالا ستبرش میان. فردوسی 

ستبر- 56180۳۵ < ستبرک(هع) 

ستبرق »90801۳8۳ ع اسبرق < 
نوعی دیبای ستبر - دونوع درختچه از 
تیره کتوسها (رك: مع) 

ستیر نا(ی) - ( )96190۲۳8 - 
ستبری وستبر | 

ستبری ۰ 56۱90۳1 < گنه کی 
ودرشتی- سفتیو غلظت_-فر بهیو چاقی(مع) 

ستخر ۰ 50961 مخفف«استخر » 

ستخوان- ۵ 0ومخففه« استخو ان»: 
زسیم خامةٌ چون خیزران تو شب و دوز 
چو خیزران بود اندر تن‌عدد ستخوان. 
ازرقی ( نظ ) 

ستخی ز -2 11 9 مخفف «رستخیز »: 


بجانمن برستخیز کرد لشکرعشق چنان 


له 


که لشکر طالوت کرد برجالوت . طیان 
مرغزی (فر) 

ستدد ۰ 9618081 . استدن و 
ستادن< ستا ندن ودریافت کردن : ملك 
ری‌از قرمطیان بستدی. فرر خی( به۰ 989 ) 

ستر ۰ 99191۲ مخفف «استر» 

ستردت - 8610۲087. استردنو 
ستوزدن < محو کر دن. بالگ کر دن‌وزدودن 
- تراشیدن مو وغیره: استره هرچند دم 
تیز یافت مو ستر۵ مو نتواندشگکافت. 
نظامی 

ستر گكف - (80-99)ع9600۳ < قوی 
هیکل و تنومند- بزرگك و عظیم « هست 
بیرون قطرءٌ خرد وبزرگ در صدف 
آن درخرد است‌وست رگگ. مولویلجوج 
وستیزه کار: ستوده بود نزد خردو بز رگ 
گه رادمردی‌نبودن‌سترلك. فردوسی (په: 
)| 

ستر نگ - ۲98و مخفف 
«استر نگک»: کیش ارسوی‌چین کند آهنگك 
اصل‌چین را ندانی‌ازستر نگك.سنائی(نظ) 

ستر ون - 9918۳۷9 عقیم و 
نازا ۰ کنون شویش بمرد و گشت فر توت 
از آن فرز ند زادن‌شدسترون. منوچهری 
(هن.ب 9919۳1 بی‌ثمر) 

ستره - 9918۳8 استره 

ستل ۰ 9911 <سطل 

ستم - 0 وا عوو استم < ظلو جور 

ستم] باد - 9.8۵980 کنایه از دنیا 

ستم‌آمیز - 9.۵012 < ظالم و 
ستمکار (مع) 

ستم | نديش - 9:81015 < ستمکار 


ستم‌پر ود ۰ 5.09۲۷۵ << ظألم 

ستم‌چشیدن - ]8.05108 ع 
ستم دیدن 

ستم‌شکن - 501680. << عادل- 
آنکه ظلم را ازمیان برد (مع) 
ستمکارم-و۳ 1:6 ور ستمکار <-ستمگر و ظا لم 

ستم کشیدن ۰ 0910 9.16851 < ز بر 
بار ظلم‌رفتن- ر نج‌بردن 

ستنآو ند - 0و( نامه س 
ستاو ند (مع) 

ستنبه - 86180 و استنبه ع< 
درشت وقوی‌هیگل_دلیر - حراس‌انگین: 
از ابرانیان بدتهم‌کینه خواه دلیر و 
ستنبه بهر کینه گاه. فردوسی (فر )- (پار؛ 
9 ۳) 

ستو - ۷0ووص زر وسیم قلب_-مس 
زراندود ومعرب آن «ستوق»است._مبدل 
«ستا» بمعنی «سه‌تار»: سیلی‌خوریم‌چون 
دف درعشق فخر خویان زخمه بدست 
آور میزن ستوی ما را. مولوی 

ستوار - ۷۵۲ 0۷ومخفف«استوار»: 
درازقامت ودرهروچ. بقتل‌عدو هم‌از 
میان کمری بسته‌برمیان‌ستواد.اثیراادین 
اخسیکتی (در تعریف نیزه) 

ستوان ۰ 800۷8۲ مخفف«استوان» 

ستودان - 900088 مخفف 
«استودان»:مرده نشودز نده‌ز نده ستودان 
شد آئن‌جهان چونن تا گردون‌گردان 
شد. رودکی (فر) 

ستودت ه» 0 < ستائیدن 
وستایش کردن (په: 0181 9) 

ستود - »نو - چاروا: زسم 


س.ت 
ستودان در آن پهن دشت زمن شش 
شد و آسمانگشت هشت . نظامی (نظ) - 
(په. 0۳او) 

ستودبان -:980.و وستوروان< 
] نکه‌ستوران تربیت کند و نگهدارد 

ستودجای » بوز.و < ستوردان 
< اسطبل‌وجای ستور (مغ) 

ستوددت ۰ 96112۳7081 <ستردن 
واعتردن (مع) 

ستوروان . 
ستور بان 

ستو نك - ۹0000816 < ستون 
کوچك- هريك ازدم گلهای فرعی گلهای 
خوشه‌ای (مع) 

ستو نه- 900۳8 ستون- حمله 
پر ند گان شکاری‌بسوی پر نده‌ای که بال 


-<- 


او را کنده‌اند : عقابی که از بی‌پری شد 


زیون ستو ه کند ليكث هم درستون. اهیر 


خسروحملهو گر یز درهسیری‌مستقيم: تبر فلك 


زبیم ستو ه کند چوتیر چونءزم کامکار 
توزه بر کمان کند. عمادی - موجه آب : 
دریبای دیده را چو بشورد غمت از او 
تاسقف آسمان برسد هرستو نه‌اک . صفی 
الدین ز کی مراغغ( نظ)-( یه:1۵0816و) 
ستوه ۰ 80010 استومواسته < 
خسته ملول و درمانده- دلتنگه : گشتم 
ستوه از تومن ازبس که‌بستهی. بوشعیب 
(فر)- (په. 99۵۷ بی‌زود) 
ستوهانیدن - 901098810 
بستوه آوردن. سچب‌ستو ۰ کسی‌شدن 
ستوهی - 90001 و ستهی س 


خستکي و درما ند گی- ناتواني و ضعف- 


-۵۷۰ ۲ب 


ملالت وافسردگی- پریشانی (مع) 

ستو هیدن-08۳ 1201 ,90و ستهیدن 
خسته‌شدن - درفانده شدنت ملول و 
پریشان کشتن 

ستاه 881 مخ فف آسته ع دا نه‌میوه- 
استخوان (مع) 

سته-ع(1)]وو < انگور: گرسته‌وش 
ور! بیفشارند فقطره‌ای جوداراوبرون 
ناید. عسجدی (نظ-آرا) 

سته - و9 < میوه‌های آ بدار 
و گوشتی که در دوی آنها پوششی نازك 


باشد همجون انکود و گوجه فرنگی و 


مررکبات (طب: 3اوو) 

سته - (]0را0و مخفف «ست‌وه» : 
دمان اژدهائی است کز چنگک او سته 
شدجهان پاك درجنگ او. اسدی( گرش) 

سته » 9016 مخفف «ستبه» از 
سیتهیدن ‏ لجاجت وستیز گی . 

ستهید 091-1 50101 <- ستوهیدن 

ستهیدن ۰ 8616801081.ستیهیدن 
لجاج‌کردن ؛ در کارها بتا ستهیدن 
گرفته‌ای کشتم ستوه ازتو من از «س 
که بستهی. بوشعیب(فر)- غریدنو آواز 
بلند کردن (مع ) 

ستی ه 9811 بانو وخانم : زین 
گفت من خال 
شمایم نی سنی. مولوی(عر. ست - بانو 
وخادم) 

ستی - 9901 فولاد و آهن:.زمین 
چون ستی بینی و آب دود بگیردفراد 
ونیاید فرود. بوشکود (فر)- زنیکه‌خود 


در آمد از طر یق‌نیستی 


را باوهر مرده‌اش در آتش سوزانه 
(مع-هن) 


ستیخ  -‏ 9001 و ستیغ < راست 
ایستاده و بلند: خم‌آورد پشت -نان‌ستیخ 
سرا پرده بر کند هفناد میخ . فردوسی 
(فر )سر وقله کوه- (سغ: 6۷6۵۷<راست 
و مستقیم) 

ستیره 9001۳ استیر و استار س 
وذنی مه‌ادل شش درم سنگگ: خدنکی و 
زتر کش بر آورد گرد 
دلیر. فردوسی (فر)- (پده طواو) 


بیکان او ده‌ستیر 


ستیز ه 90112 < ستیزه و ستیغ 

ستیزه * 561179 وستیز < جنگ 
وجدال_ لجاجت وابرام-خشم وغغب 

ستیز ه بر دد- 6۰00۳09 ع< ستیزه 
کردن: ستیز ه‌دردت دادوستان همن‌مثل 
است ‏ که تشنه‌چشمه‌حیوان بگل‌بینبارد 
سعدی 

ستیز خو « 8.210 < سدیزه‌جو حد 
جنگجو- لجوج - خدمگن - سر کش و 
عاصی (مع) 

ستیز هگا - 1۵.ي وستیزکار عد 
ستیزه گر ۱ 

ستیز ه گر 5.881 و ستیز گر < 


ستوزه‌حو 


ستیز بدن»091 21 8611 ح< سترهردن 


حد جنگ و جدل کردن - اجاج کردن - 
غوفا و فر‌باد کردن- نافرمانی و سر کشی 
کردن 

ستیغ - 50۷1۷ - ستیخ و راست ؛ 
بدان گه که گیرد جهان‌ گرد ومیغ لو 
پشت چو کانت گرددستيق: بوشکور(فر)- 
ستیزه وجدال (ق۱) 

ستیم - 9610 مخفف «استیم» 


-۳۵۹- 


س.-بت 


شود آمای کرده: گفت فردا دکشم اورا 
پیش نو خود بیاهنجم ستیم از ریش 
تو. دودکی (فر)- (خ: سیم) 

ستیهید :»09۳ 801111 < تیز یدن 
بدان کس که جانش ز دانش تهی است 
ستیهید نت‌ما به| بلهیست.شا کر بخار ی( فر ) 

سچ « زووح «نج» <- س‌ما- 
رخساره ؛ چون برفتم سوی کعبه بهرحج 
سخ بسنگك‌سود سودم‌زردسج. قاضی‌نظام 
الدین (نظ) 

سج ه زو - قراقروت («۱»:سج) 

سچاف - ]96۵ < پرده .هم عرق 
عرق کرده ز سیاری لحاف 


رو کش.دءدرسچجاف. آمو اوک- فرجه دین‌دو 


پرده-بار وکه| یکه‌در حاشه‌جامه‌دوز ند(عر ) 

سجام - و وو و شجام -شرمای 
سخت (قا) 

سچانیدن - ۹۵691091 و 
شجا نیدن < سرد کردن‌چیزهای گرم (سج 
+ آنیدن) 

سجاو ندی ۰ 998۷9۳01 - 
منقش کردن کناب باطلا وشنکرف (مع) 

سچن ۰ 8991 وشجن <. سرمای 
موز نده وسخت («سجن» مخفف«سچجنده» 
از سجیدن) 

سچه ۰ 89[9 و شجه - سرمای 
سخدت (سجط «۵») ص: : سجد , شجد 

سچیدن ۰ 591091 وشجیدن << 
سرمای سخت شدن (مج+یدن) 

سخ مب 50 < خوب وخوش: هر که 
را توفیق یار است او بدان خدمت رسد 


سخ مر آنکسراکه درخدمت بودتوفیق 


سس سه ۳۶ 


یاد. فرخی 

سخت ‏ 99 محکم واستوار- 
دشوارومشکل خیل‌وخسیس.- فراوان و 
بسیار -صلبو درشت- تنگ ودشوار -ماضی 
ومصدر مرخم‌ازفمل«سختن» (په: 981) 

سختانه - و۵5وو ‏ سخن 
سخت ودرشت (سختطانه). 

سخت‌باژف» 9910820 < زورمند 
وتوانا- صاحب‌حمایت (فا) 

سخت‌پا(ی) - ()08 .9 پابداد 
- ثابت وبرفرار (مع) 

سخت‌پیشانی - 0188۵91 وه 
بیدا لك ود لیر (مع) 

سخت‌جان - طوز.و < بیرحم و 
سنگدل- آنکه بأسانی جان ندهد 

سخت‌خول(ی) - (9.00)17 < تند 
خو وخشن 

سخت‌د و (ی)- ( )9.۳۱0 ح خشمناك 
-زشت و ترشر و کستاخ وبیشرم (مع) 

سخت: بانهق0 و2 ,و - فحاش 

سخت‌ساق - 9.58۲ سخت‌پا 

سخت‌سر-7 98 و < استوار-پا یداد 
خیر ه‌سر (مع) 

سخت‌شامه - 5۵0 .و پرده‌ای 
که ازطرف داخل کاس سر دا مفروش 
میکند (مع) 

سختکدان - 9.19081 < پهلو ان 
تیرانداز- بیرحم (مع) 

سخت کوش ۰ 8.1605 < کس که بر 
خ<ود سخت هیگیرد .گفت آسان گیر تن 
خود کارها گز دوی طبع سخت‌میگیرد 
جهان برمردمان سخت‌کوش. حافظ 


سختلگام - ۹.10881 <س کش 
و نافرمان (مع) 

سختن ‏ 99219۳۲ < وزن کردن 
و کشیدنه‌سنجیدن : سریر و سرآپرده و 
نه چندان که آنرا تواننه 
سخت. نظامی- (په: 581810) 

سختوه(ا))روورسندو < رودهٌ گوسفند 

اندوده بگوشت‌ومصا لح که در روغن‌بریان 
کرده‌باشند: برسایبان‌نان‌تنكاعتمادنیست 
سختو مکر به‌باطن پالشما دود. بسحق 
اطعمه_کنایه از آ لت مردی (ا) 


تاج و تحت 


سخته » و93 اسم مفعول از 
«سخنن» < سنجیده . و یژه‌توی در گس 
سخته توثی درهنر ‏ نکته توئی درسمر 
از نکت سددباد. منوچهری 

سختی ۰ 911 <- محکمی و 
استواری_دشواری.- درشتیوصلابتبخل 
وخست. سنگدلی- زحمت و مشقت ؛ تن 
آسائی گزیند خویشتنرا زن وفرزند 
بگذارد بسختی. سعدی ( گل)- محنتو 
ورنج- فقر وتهیدستی- آسیب و بلا- 
آفت (مع) 

سختیان - 91۵5و مخذف 
ساختیان 

سخش ۰ 9915 مبدل «شخش» 

سخنآدا(ی) - ( )5019۳88 
فصیح وسخذور 

سخن‌داشتن - 0۵590 و حدسخن 
گفدن- مکالمه و گفتگو کردن(مع) 

سخندان - 9.08۵10 < سخن‌شناسو 


اد دب شاعر وسخنور 


سخن‌دس * 9.۲9 < سخن‌فم : 
رشاهان سخن دس ر تبه افکار صائب را 
دغبر از شاه و الاجاه ایر ان کس نممدا ند. 
صائب. (نظ) 


سخن‌زن ‌ 9.10 < سخن‌سنج‌وشا عر 


- فصه‌خوان - سخنور- سخن فهم- افترا 
زننده (مع) 

سخن‌سنج « 9.890 آشنا برموز 
سحجن.ت ادیب و نقاد 


سخن‌شناس» و508 .و < سخندان 


وسخن‌سمج: <و سنوی سخن‌اهل‌دلمگو ۰ 


که‌خطاست سخن‌شناس نیی دلبراخطا 
اینجاست. حافظ 

سخن کش ۰ 5.15 < شنونده و 
درك کننده سخن: صائب ازفحط سخندان 
چه بمن‌میگذرد به‌سخن کش‌نشود هیچ 
سخندان محتاج. صاب ( نظ ) 

سخن گز اد - 9.8026۲ ح سخنگر 


وسخن‌شناس_ حاضرجواب سخن پرداز: 


حافظ اگرچه در سخن خازن گنج‌حکمت : 
است ازغم‌روز کاردون‌طبم‌سخنگز از کو؟ 

سخن گسةر -8.809191 < بیان کننده 
سخن..تفسیر کنندهسخن-بلیغ.سخن گستر ان 
بیکر ان‌بوده‌اند_ سخنها دا ندازه‌پیموده| ند: 


فر دوسی 

سخن ناشنو - 0۵5610۷.و - 
آنکه بسخن دیگران اعتنانکند- آنکه 
تر بیت نپذیرد (مع) 

سخون ۰ 80210)0(8 <- سخن : 
بودنی بود می بیار اکنون دطل پر 
کن مکوی بیش سخون (په: 80۷88) 

سخینوس ۰ 9971009 << گیاه 


س.-د 


«دگورگا» (مع-یو: 901۳809) 

سب ه 890 ع-صد 

سداب-س( 900۵ و سذاب< گیاهی 
دوائی موسوم به « آهو دوستك » و 
خفت (مع) 

سدپایه - وزق0وو و صدپاح 
کرم موسوم به‌هر ارپا (قا) 

سلدزه ۰ 500۲ < پر آهن سفید و 
کشاد بی‌یقه با آستین‌های توتاءکه تازانو 
میرسد واز البسةٌ زردشتیان است (مع) 

سدکیس ۰« 9901218 وسد کیش < 


وو سور ح: هیغ ماننده پمده است وراباد 


نداف وست سد کیس درو نه که ددو 


پنبه‌ز نند. بوا لمویدبلخی( فر )-.ص:سر گیس 

سدگان - 08و - صدگان. 
مات (مع) 

سد‌گاه - ع0وو < آستانه و 
در گاه: سك گاه تو صد راه زسد کیس‌پلند 
است ‏ بل سدهات ازسدره‌و ازستس‌کندر. 
صفی عالی (ننط) 

سده ه 90و < دورة صد ساله و 
قرن-جشنی که صد روزپس‌از آغاززمستان 
پنج‌ماههُ ایران‌باستانو فرون‌او لای‌اسلام, 
دردهم بهمن‌ماه گر فته میشد ودر آن‌جشن 
آش‌افروزی میکردند : اینك باهده 
است به‌پنجاه روز قبل جشن سده 
طلایة نوروز نامدار.منوچهری 

سدیگر - 96018۲ << سه‌دیگر 
سوم (په: 9۳ع 9101) 

سر ۰ 80۳ ع< شرآبی که از بر نج 
گیر ند: در آرزوی خدمت او طوق‌بندگی 


روشن‌دلان بگردن‌آزاد وحر‌کنند ‏ باد 


س-د 


۳۶۲۲ 


کفش کنند نخست‌ازسر نشاط آنانکه‌قصد 
باده و آهنگ سر کنند. عمید لو یکی(هن: 
سرا)- نوعی‌از گیوه: مدخلان را ر کاب‌زد 
آکن پای آزادگان نیا ددسر .رودکی 
( نظ )- مخفف«سرخ» سر خر نگ نوعی 
ماهی که شاید اره‌ماهی باشد (مم) 

سر ه و << غیر از معانی 
معمول کنایه از فکر و اندیشه ‏ زود 
وقوت- سردار و فرمانده لشکر- دئیس 
ومافوق- میل وخواهش.- زبده وخالص- 
معدود برای اسب و استر و امقال آن: 
سه سر اسب (مع) 

سر ا(ی)* ( )99۳۵ < سر ای‌خانه 
کوشك وقصر- پسوند مکان : «ستانسرا 
- مهمانسرا (پار : ۹۲۵09*) - مخفف 
«سر‌اینده» درتر کیپ : چکامه‌سرا» نغمه 
سرا (رل: سرودن) 

سر آب - 9۳80و < سر‌چشمه - 
جائیکه آب از رودخانه بجوی میا ید 
خلاصه و بهتر هرچین (مع) 

سرابالا - 59۳۵9818 < سر بالا 

سرابوستان - 5.009۵5 و 
سراستان < ستانرای 

سراپا(ی) - ( )9.08 سس‌تاپا- 
از سرتا قدم- مجموعهٌ اعضاء اندام-همه 
وتمام (مع) 

سر اچه ۰ 89۲۵9 و سرای‌جه- 
سرای"کوچك: زخون‌که دفت شب دوش 
شدیم در نظر رهروان 
خواب خجل. حافظ خانه اندرونی و 


خلوتخانه صندوفچه‌ای که درون‌صندوق 


از سر اچ چذم 


بزد کی لو د- قهسی بی ته که مرغان‌خا نکی 
را در زیر آن نگاهدار ند (قا) 


سر آخود - 99۳۵20۲ وس آخر 
اسبی که مقدم برا-یان دیگر ددرطوبله 
است؛: شود یوسف یکی گر گی شود موسی 
چه فرءونی چوبرون شد ر کاب تو سر 
آخوه کشت پالانی. مو لوی (نظ) 

سراق ۰ 90۳۵06۲ < (معرب 
«سر اد لگ» ع سرای کوچك) < سر آپرده- 
چادریکه‌بر فر از صحن‌خانه کشند.-غبار و 
دودی که کرد چیزیرا فرا گیرد (مع) 

سر اروی ۰ 59۳۵۲۵ عد رگ 
قیفال که چون آنرا مگشنایند خون از 
سر وروی آدمی کشیده شود (قا) 

سر اسر - ۰وو۳۵ وو< همهو تمام: 
دراین گیتی‌سر اسر گر بگردی 
نیابی شادمانه. شهید بلخی 


<ردمندی 


سر آسیمه» ون 89۳۵91 < آسیمه 
سرد مضطربو پر یشان-س گشته‌وحیر ان 
- گیج وشیفته گو نه-منز لزل و نوان-دست 
وپا کم کرده (مع) 

سر آسیمه‌وار - 8.۷۵.و < با 
عجله وشتاب: «چون آن حالت بدید و 
آن سخن شنید_ سر آسیمه‌وادخواست 
که بجود وشمشیر در کشد». سمكعیار 

سر اشاشه ماو 59۳۵ -< پشه. تفسیر 
ابوالفتوح (رك: سارشك) 

سر اشیب ه 9.۵51 <دارای‌شی. 
سرازیری (ممع) 

سراغ - 50۳8۷ ع نشان‌پای_-نشان 
و علامت 

سر 00-۶ ۹8۲۵و سر آغج‌مخفف «س 

آغوج‌وسر آغوج» سر آغوش: بتان‌ازس 
سر آغج‌باز کردند 
آغاز کردند. نظامی_سر آ نو چی بر آموده 


دگر گون خدمتش 


بگوهر _ برسم‌چینیانافکنده برسر. نظامی 
سرآغوش - 05 5.۵۷ -س رآ گوش 
وسر آغوج ح< کیسوندد زنان (مع) 
سر اک و فت-]0 59۳۵16 ح سز نش 
وطعنه (ط: سر کوفت) 
سر آ گون » طلاج.و - سرنگون: 
سر بفلك بر کشید بیخردی مردهی و 
سروری سر ] گون شد. ناصر ‌خسرول( نظ) 
سر آماج - [527808 و سرآماج 
ح< چوبیکهگاو آهن بان نصب‌میشود(۱) 
سر آمد - ۹9۲8۲0 برجسته و 
بر گزیده (مع) 
سر آمدن- 99۳۵0۲809 پایان 
یافتن و با خررسیدن: فریدو نرا سر آمد 
پادشاهی سلیما نر | یر‌فت‌ازدست‌خانم.سعدی 
سر آوددن - 59۳8۵۷۲۵۲095 < 
دسر بردن. با خررساندن 
سر ایه- و۲۵7 (9)0 < سرودن. 
آو از د.ته‌جمعی کردن ‏ کر (مع) 
سر ایی- ۲۳8۵71 و9:-خانگی: کعبه 
چکنی باحجرالاسود وزمزم ها عارض 
وز لف ولب تر کان‌سر الی! خاقانی 
سرا بیدن-0۳ ۳8۵/1 (90)9 <سرودن 
ننمه پردازی و سخن‌سر‌آثی تردن 
خواندن: بینی آن شعر سر الیدن باچندین 
کب بینی آن رود نوازیدن باچندین 
ناز. فرخی 
سر آزدست‌شدن - 095150091 
9.7 ع شور بدهو بیخو دشدن: سرمژذست 
بشد ‏ چشم انتظار سوخت در آرزوی 
سس وچشم مجلس آرائی. حافنط 
سر ؛ذمستی بر گر فتن- 86۳60]091 
۳ 8.0951 .و < هشیا رشدن:سر زمستی 
بر نگیرد تابسبع‌روز حش هر که‌چون 
من در ازل رک جرعه خوردازجام‌دوست.حافظط 
سر افراز + 9.88۳۵2 <س‌فر از 


سر 


گردنفر از و مفتخر 

سر افر اشتن- ۲۵58 8.38 < س 
افر اخعن ح سر فرازی وافتخار کردن 

سر افسار - 8۲و]و,وع آن جزء 
از افسار که ددست گیر ند 

سر افشان ‏ 5۵5]و.ه - آنکه 
ازغایت‌خوشی ومستی وشور وحال‌سرخود 
را پهر‌طرف می‌جنباند: پری هی بدل 
شیشه وخم شد محبوس آمد آهدریمن 
عم مست وسر افشان بیرون. شرف (نظ) 
-شمشیر (مع) 

سر افشاندن - [08ظ5.8]5۵ و 
سر اوشا ندن > بر بدنو پررتاب کردن سر- 
جنبانیدن سر ازهستی وشوق 

سر افکنده-0 129 ]3 ,ووهر فکنده 
-د فرو تن ومتواضع_شرمسار: یکوی‌میکده 
کریان وسرفکنده روم چرا که شرم 
همی آیدم زحاصل خویش. حافظ 

سرانجام - وو۵زوزو.و << عاقبت 
الامر- سامان‌کار (مع) 

سر ) نداختن ۰ 11917 5.0108 << 
حر کت دادن وجنبانیدن سر از تکبریا 
مستی‌بادور وشوق وحال 

سر انداز 80۵7وو ی << آنکه 
از روی ناژ ومستی یاشور وحال سر‌بهر 
جانب حر کت دهد آنکه در راء‌مقتصود 
سر فد کند. چست وچالاك - سر‌افکنده 
- بی‌باك ستون سر تاسری سقف -کناره 
وفرش کوچکی که بر سرفرش بزر گكه بر 
عرض خانه انداز ند- نام اصلی ازاصولی 
هفده گانه موسیقی و آنرا «صوفیانه» 
خوانند(مع )-چار قدوغیره: ور نعمش برس 
گردون نگ مقنمهً سیم وسر انداژزر. 
خواجو- سرخوش ومست: چودلطان سر 


س.ر 


انا باشد زمی فد بی‌خبی از سرش 
تاج کی. امیرخسرو (نظ) 

سر او شا ندن - 5۵0 9.0۳ ع 
سرافشاندن 

سر باد - مق .و < بار کمی که بعد 
از بار کردن چارپا روی بار آن‌گذار ند 
تو که باری زدوشم برنداری میان باد 
سر بادم چراثی (نند) 

سر بازژدن - ط0922909.ع - 
امتناع ورزیدن 

سر باز نهادن - 801ظ5.0.88 
< استراحت کردن-تمدداعصاب کردن(مع) 

سر یا لا ‌ 8 2 مقا بل‌سر‌ار بر 
-محلی که رو ببالامرود- افزون‌ومتجاوز: 
«.. هفناد هزار بالاش سربالا بر آمد 
که بر مما لك بر ات نوشتند».جها نگشای‌جوینی 

سر بخش - 5.0315 سومی که به 
كت سر ( شخص ) میرسد: چو نوبت به 


سر بخش دارا رسید 
بخارا رسید. نظامی 


شترواد زر تا 


سر بدا - 060۵۲ << متمردو 
طاغی (ظفینامه شنب‌غازانی) 

سر بر آ و ددنه وو۷۵۲0 6.097۵ 
ی در کردن-سر کشی کر‌دنویاغی‌شدن (قا ( 

سر بر تافتن - []9.۵.ه ‏ 
س‌تافتن وسر پیچی کردن (فا) 

سر بر خط نهادت 2182360 
۰ سر بر<طداشتنح فرمانیردن 

سر برداشتن - 9089و <- 
بلند کردن سر (از بالش وغیره) - قیام 
کردن- شورش کردن (مع) 

سر بر د۵-:90۲08 .و گذر اندن 
-طی کردن- جان بدر بردن ؛ سعدی آگن 
بر آیدت پای‌سنگلدم‌مزن روز نخست 
کفتمت سر ثبری ز کوی‌او. سعدی 


۳۶۴ 


سر برژدن ۰ 9.28095 رو ئیدن 
گیاه- دمیدن و طلوع کردن آفتاب (مع) 

سر برغ - 087 .و جائیکه آب 
از چشمه بارودخا نه‌در درغ رود(سر ۲ برع) 

سر بر گردت-  8.09۳18708‏ 
یاغی‌شدن - سر بر آوردن:سرز<سرت بدر 
میکده‌ها بر کردم چو شناسای تو در 
صومعه يك‌پیر نبود. حافظط 

سر بر گرفتن - 19 ]8.0.66۲6 ح 
ازخواب برخاستن- سفر کردن (مع) 

سر بر نهادن - 0.28۳809۳.ع - 
تر لسن کردن وساکت‌شدن (ها) 

سر بز ر گ-ع09020۳ ,و عا لید تبه. 
عظیما مان سرش را برافس گرامی کند 
به‌این سر بزه گیش نامی‌کند. نظامی 

سر بست - 099,و< آنچه سرش 
سته بأشد؛:هر چه دارددر خم‌سر لست گردون 
ازمن است می بحکمت میخورم جای 
فلاطون از من است. صاّب- مشکلی که 
باسانی حل نتوان‌کرد - کلام پیچیده و 
درهم (مع) 

سر بسته - واوووا,و << مخفی و 
پنهان- پوشیده و برمز:سخن‌سر بسته گفتی 
با حریفان خدا : 
بردار. حافظ 

سر بسر-1 8.0689 < سر اسر-همه و 
جملگی: عالم «مه سر بسر دیباطی است 
خراب درجای‌خراب هم خراب‌او لیتر. 
حافظ برایر ویکسان 

سر بلند - 00181:0.و< سرافراز 
و هفتخر 

سر پمهر ۰ ]5,6۳0 < مهر شده 
- بکن ودوشیزه- تازه وابتکاری - دست 
نخورده و پوشیده: ترسم که اشك درغم‌ها 
وین راز سر پمهر بعالم 


خدا را رین معما پر ده 


پرده در دود 


سمر شود. حافظ 

سر بها - 99۳8.وع دیت وخون 
بها (فا) 

سر بیله - 8.0118 پیکانی که سس 
آن پهن ومانند بیل باشد (قا-رك بیله) 

سر پازدن - 082809۳ .و پشت 
پا زدن (مع) 

مرپاس - وقجحوو < رئیس 
قراولان- خود آهنی‌وسیر-مبدل«سر پاش» 
عمود: توچگونه رهی که دست اجل بر 
سر تو همی زند سرپاس. عنصری (فر) 

سرپاش ۰ 5۵۳085 < گرز گران 
( < سر پاس) 

سر پایان - 88ج .و < عمامه و 
دستارکلاه خود آهنین -کلاهی نرم که 
زیر کلاه خود مینهادند تا خرد سر را 
آزار نکند. نش آهن ددع باستی نه 
دادل ‏ نه‌سر پایانش بایستی نه‌مففر . 
دقیقی (فر ) ۱ 

سر پنچگی- 08۲981 .و < قدرت 
وتوانائی- دلاوری وشجاعت 

سر پنج4 ۰ 59۳09۳9 < سس 
انگشتان- پنجه دست- قدرت ورور-روز 
آور وزبردست: یکی‌پادشه‌زاده در گنجه 
بود که دور ازئو ناپااوسر پنجه بود. 
سعد‌ی ( بو) 

سر بوشنه- 89۳015۳06 < سر پوشه 
و س‌پوش - آنچه برس دیگك يا ظرفی 
نهند-مقنمه وسراندار زنان 

سر پیچیدن ۰ 9.01010 < 
سر‌تافتن:صید بیا بان سر از کمند !4پیچد 


ما همه پیچیده در کمند تو عمدا. سعدي 


۷ مم 


-۳۶۵- 


س-و 


سر تا بیدن » و1۵010.و< س 
تافتن و س‌برتافتن ۱ 

سر تأسر-8۵981.و سر اسر همه 
افراد وجملگی : نهان گشتند سر تأسر 
حسودان وتو برجائی. سنائی (مع) 

سر تافتن - 18]۵۳.ووس تا بیدن 
سر پیچی کردنب نأفرما نی کردن 

سر توغ - 5.60۳ قبه یا پنجة 
سرعلم مجازاً قبه و پنجهٌ س گنبدهسجد 
و امثال آن . زسر توغگنبد به گردون 


رسید چو پیری‌که او دا پراندمرید . 


طاهروحید (نظ)- (سر + توغ) 

سر نیز - 9.12 <مردم تیزمفز- 
لجوج وس‌سخت 

سر تیزی ه 1و1 و < لجاجت 

سرجغر ات - ۲8 8.10۷ ک س‌شیر 

سر جفت کر دنه 5.01۸۵۳ 
سر گوشی کردن (قا) 

سرجوش» 59۳05 < | نچه ازس 
دیاک‌خوراگ مطبوخ بردار ند: زهرخوردی 
که طعم نوش دارد 
نظامی- خلاصه و ز بده : 


حلاوت بیشتر سر 
جوش دارد . 
قسمت آدم شد از روزازل‌سر جوش‌فیض 
جام اول را بخال آن ساقی‌رعنا فشاند. 
صائب (نظ) 

سر جه- وز۲ و5 < کاسهمسین گردی 
که درته آن سوراخی است. واین کاسه‌را 
در کاسه بزر گتری پر از آب قرار دهند 
و بعنوان ساعت آبی از آن استفاده 
کنند (مع) 

سرچکاد - 5.08128 - پیش‌سر, 
بالای پيشاني (مع) 


س- 


سر چنگ ۰ 5.09 < سر‌پنجه 
ضرب‌دستی که بزورتمام برس وروی کسی 
ز ند سیلی (مع) ‏ ۱ 

سر چيث. 12 9801 و س‌جيك < 
رئیس وسردارسیاه: ای‌برسرخوبان‌جهان 
برسر جیاك پیش‌دهنت‌ذده‌نمایدخرجيك 
(سغ؛ 3۳0"0716) - ص: «سرجنك» 

سر خابسن 90۳8 < نوعی‌مرغا بی 
سرخ‌رنگك< خرچال: پیش او کی شوند 
باز سپید چون تذروان سرخ و چون 
سرخاب. عسجدی (فر)- غازه و کلگونه 
زنان . از خون دل طفلان سرخاب رخ 
آمیزد این زال سپیدابرو وین‌مام‌سیه 
پستان . خاقانی - شراب سرخ : رسید 
موسم سرخاب‌ساقیا برخیز می‌چوخون 
سیاووش درپیاله فکن. منصود شیرازک- 
نام بندی است در کشتی پهلوانان ۰ در 
مخالف که تو را گفت که سب خاب مزن 
گرچه‌م‌وی کمرت پیچ خورد تاب‌مزن.مبر 
نجات (نظ)- خون (مع) 

سرخاده - و۵وو << سوزن 
زرین که ژنان برسر زنند : جمدی سیاء 
داری کز کشی پنهانشود بدودرسر خاره. 
(فر )-ینجه‌ما نندی‌بوده‌ازشاخ و استخوانو 
غیره که با آن سر و بدن را میخاراندند: 
دختران خاطرم را دد تجلی گاء عرض 
جز زپنج انگشت‌من برفرق‌سر سرخاره 
نیست. کمال| لدین اسمعیل 

سر خاریدن » وو18۲10.و - 
نگاهداشتن- راغب شدن ‏ لطف نمودن: 
عشر تی هست در این گوشه غنیمت دارید 


دو لتي هست حریفان سر دولت خادید. 


مولوی. عاجز شدن‌درجواب_حیله کردن 
- نومید شدن - خجل و شرمنده شدلد 
بها نه آوردن- در نگ کردن-تعلل‌ورزیدن 
- هانه کردن : بدستان بگو آنچه دیدی 
بکار  .‏ بگویش که‌از آمدن‌سر بخاه. فردوسی 

سرخانه - 5.26889 < حدنصاب و 
کمال هرچیز؛ تن سنگی‌دلال را خانه 
زنبور میسازد کمان ابروی خود-ان 
عجب‌سر خا نه‌ای‌دارد.صا ثب‌تبر بزی- آواز 
بلند درموسیقی: ای کار دلم‌از توزقا نون 
شده برون سرا نه‌ای‌از چنگکوربابی 
کله بشنو. مومن استر آبادی (نظ) 

سرخ‌بال - 50۳021 - تیهو(قا) 

سرخ‌بید " 9.010 نوعی درخت 
بید .گر عود نه‌صندل سیید است وا 
سرخ گل تو سرخ‌بیداست. نظامی 

سرخ‌پای ‏ 9.08 -- گیاهی است 
نار و ترش‌طعم (15) 

سرخچا. 8.0 و س‌خژه‌ح مرض 
س‌خیز < سرخات 

سر خد گث - 9.۳8 شریان 

سر خ‌داد-08 ووسرخه‌دار < نوعی 
درخت دارای چوب قرمز و محکم که در 
صنعت‌بکار میرود (مع) 

سرخژه ۰" 90۲۸۶9 <سرخك 

سرخ‌سر له - 9.58۲16 مرغی‌است 
ازانواع سهره (مع) 

سرخط ۰ ۲۵و < سرمشق ؛ 
پسر خط نویسی علم‌زان‌نمط کهرخسار 
خوبان کند مشقخط. ظهوری. قباله و 
سند: مجوی سرخط آزادی ازفلك‌صائب 
که خود زکاهکشان طوق در گلو دارد . 


صاب (نظ) 

سر خك ۰ 80۳91 < گیاهی‌است 
دوائی‌که آنرا سر خهوره نیز خوانند - 
مرضی که دراطفال:,دا میشود و باجوشش 
سرخ‌رنگی وتب توام است- ساس (مع) 

سر خمرد ۰ 50۳08۳0 و سرخ 
مرزعد یاه سرخك< آل (قا) 

سر<و ۰ 90۲ <مرض سرخك 
(رك, سرخیژه وسرخچه) 

سر خوانی۳۲۵۲1۰ و9 ح خواندن 
آواز پیش ازدیگران- سرودگوئی و تفنی 
- پیلی‌در آمد: ای مطرب داود دم آتش 
بزن در دخت غم برداد بانگ زیر و 
بم که نودت سرخوانی است . مولوی.ت 
استهزا و تمسخر- فاتحه‌خوانی برسرقیور 
مرد گان(مع) 

سر خوش ه 5.1005 < شاد و سر 
مست: صوفی سر خوش از این دست که 
کج کرد کلاه 
دستارش. حافظ 

سر خو ليك ۰ 50۳۷91116 عع 


بدو جام دگر آشفته‌شوه 
۵ 6 د "ر , 


نوعی زالزا(ك وحشی (مع) 

مرخه » 50۳9 ع< نوعی کبوتر 
سرخر نگ (مم) 

سر خه‌دار ه 5.08 حدسرخ‌داد 

سر خیزه ه 23 90۳۲1 < سرخیژه 

سرخیژه - 80۳1129 و سر‌خیزه 
- سرخك-این کلمه بصور تهای:سر خژه 
سرخزه . سرخجه و سرخچه نیز آمده 
(سرخ + ایژه) 

ببر وا به + 09 88۳08 وسر داب ح 
خانه زیرزمیدی خانة تا بستا نیب محلی 
در زیر زمین که تا بوت می‌ده‌در آن گذار ند 


(سرد + آبه) 


-۳ #۶۷۰ 


سر 


سرد باافکندت ۰ 9۴129۵09 
09۳8 ,و جان‌فدا کردن ۰ بگا بند 
قبا ایمه خورشید کلاه تا چو زلفت 
سر سودا زده در بافکنم. حافظ ‏ 

سرددو » .و < نامهربان و 
بی‌اعتناء: از بسکه‌دیده‌ايم رقیبان‌سر درو 
زافسد کی +#و آینه بخ دسته ایم‌ها. مفید 
بلخی (نظ) 

سر دمهر - 5.0061]۲ << بی‌محیت: 
مظفر گشت‌خه,م‌سردههرش علم‌بشکست 
ز اسیب سپهرش. امیرخسرو (نظ) 

سردود ۰ 99۳0011۲ < سس کرده 
جاد‌وسانی‌ که اعمال اهرا را بشاه 
می‌نوشتند (مع) ۱ 

سرده - ۳0وو< ساقی: چو من 
از خویش برستم‌ره| نديشه به‌بستم هله‌ای: 
سرده مستم‌برها نم‌به‌تمامت. مولوی- قدح 
شراب: زخمار بار عشق ار دل تو سبك 
نگردد زشراب داح ریحان دو سه 
سردغ کر ان کش. سیف اسفر نگ (جها) - 
نوعی خر بز نوع وقسم (په:88۲816) 

سردیو » 59۲01۷۲ بزر گک‌دیو ان 
«پس سه سردیق را که هرته دستور ان 
هملکت... او بودند , حاذر سرد». 
مرز بان نامه 

سرژدن ۰ 8.2809۳ < س بر یدن- 
نا گاه بمحلی وارد شدن. سس بزآوردن 
کیاه_طلوع کردن آفتاب- رفتن وازحال 
کسی پرسیدن- سر باژ زدن: بچه ببرون 
آر ازبیشه نماز سرمزن چون مرغ 
بی‌تعظیم وساز. مولوی ‏ 

سر 8.29 < سر کشو نا فرمان: 
مر | درر یر ران اندر کمتی کشنده‌نی 
ورن نی و نوسن. منوچهر ی (نظ ) 

ببر بالا- 5.9۵18 ر لیس‌دسته‌اي 
ازسالادان (مع) 


سر 


سرسیز ۰ 9.802 تر و تازه - 
دارای طراوت شاد و خوشحال- صاحب 
دولت و بختیار (مع) 

سرسپردن ۰ 8.8600۳۲088 << 
فرمان بر دنو مطیع‌شدن. تسلیم‌شدن_ بحلقة 
ار ادت مرشدی در آمدن (همع) ۱ 

سرسری - 9.89۳1 << کار بی‌تأمل 
وسطحی- ازروی عدم تامل- بیهوده و 
نسنجیده: سرای آفرینش سرسرک‌انیست 
زمین و آسمان بی‌داوری نیست. نظامی 

سرسفره ۰ ]98۳690 کنابه از 
مقمد : هر گه که سرسفرة کس گردد شق 
کوهان شتر خواهد ومقل ازدق. یوسفی 
طبیب (نظ) 

سرش-86۳85 و سه‌رش < مقنعه‌ای 


بطول سه گز (مع) 


سرشت - ]50۲65 < طینت‌وخوی: 


و گر درسرشت وی‌این خوی‌نیست در 
آن کشور آسودگی دروی نیست . سعدی 
(په. باک96۳1) 

سرشتن - 6۳69و - مخلوط 


عروس آویزنه (۱۶) 

سرشو(ی) - (9۵۳50)17 < کلی 
سفید که بدان سرشویند - سرتسزاش و 
حجام (مع) 

سر عشر-9905 < نقش ونگاری 
که درحاشية قر آن برای هرده | یه کنند: 
دل من‌پیر تعلیم‌است ومن طفل‌سبق‌خوانش 
دم تسلیم سرعشر و س زانو دبستانش . 
خاقا نی 

سرغج ۰ 53۲60 کاسه چو بین: 
بگیر جام‌می ازدست‌ساقی ایسقا «خور 
سان عرب دوغ اشتر ازسرغچ. درو یش 
سقا (جها) 

سرغو « 1 9.۷ ع نوعی عوارض در 
زمان آق قویو نلوها (مع) 

سرغوغاه 8.۷0۷۵ < طلیعة لشکر 
آنکه باعث‌فتنه وغوغااست (مع) 

سرغین » 99۳۱1 و سر‌غینه << 
سورنای: در آمد خرروشیدن کر نای دم 


نای سر غین وهندی‌در ای. فردوسی 


سرف-]9973 < درد گلووسینه(قا)]899۲ 


کر دنب خلق کردن- آ غشدن( به: 9۳19۲ ) سر فه: پیر کمر آدزر گری افکندای‌شگفت 
سرشدن - ۹9۳800۲ << تفوق 


داشتن- مردلا- گذشدن و طی‌شدن 


بی گاه ودود رردم وهمواره سر قرف ۰ 
کساتی(فی )سخارش کلو(خ:سلفه طء سرفه) 


سرشك ۰ 0۵5و حشرادء اش 
-قطره اشگ: رخ زدیده نگاشته سر شاك 
وان سرشکش بر نگ نازه‌سرشك. عنصری 
(فر )- (په: ع[8۳1)- زرشت, رخ‌زدیده 
نگاشته بسرشك وآن سرشکش‌برنگه 
تاز,سر شاك. عنصری (فر ) 

سرشکوان - 0۳68۷۵5 < 
س‌شکون << توری که درشب رفاف پیش 


سر فتنه - 5.1۲8 ح سرغوغا 

سر فر از - 9۲]9۲8۵2و- نام روز 
سوم ازماههای ملکی (قا) 

سرك - 99۲2 ع< سر کوچك - 
افزو نی وزن یابهای چیزی نسبت بچیز 
دیگر- اضافه‌بار- منفذی که در نهراحداث 
کنند تا آداز آنجا بزمینی که بایدجاری 


شود (مع) 


سرک - 96۳1:۵ سر که ح< کسی کو 
درشکرخانه شکر نوشد به‌پیمانه بدین 
سرکای نه‌عالتر نشایسد کرد خرسندی . 
مولوی 

سر کام-۲ 99۳۱۵8 < پیشکارو کار فرما 
-دستگاه اداری. حساب. مبلغ در زمان 
صفویه (مع) 

س رکحلی - 9.8011 < هر‌چیز 
صیاه- ابرسیاه (مع) 

سر کردن - 9.18۳08 -< بس 
بردن-سر دادن: تاسر تگذم‌درسرت ای‌مایه 
ناز هرجا که دوم پیش تو مياأيم باز . 
سمدی 

سرکس - 6.189 < مرغی است 
خوش آواز, سر کس بر پشت‌رود باربدی 
زد سرود ‏ وزمی‌سوری درودسوی بنفثه 
رسید. کسائی (فر ) 

سر کش-5 5.18 <- عاصیو نافرمان؛ 
سر کش‌مشو که چون‌شمع ازغیر نت بسورد 
دلبر که در کف‌او موم است سنگ‌خارا. 
حافظ (سر + «کش» از کشیدن) - نام 
پرده‌ای ازموسیقی قدیم - نام خواننده 
و آهنگکساز عهدخسرو پروین: یکی‌مطر بی 
بوده سر کش‌بنام ‏ بر آمشگری‌درشده‌شاد 
کام. فردوسی-این نام بعورتهاک‌س کب 
سر کش وس گس نیز ضبط شده (ح-۱8) 

سر کشیدن]09 9.1651 س پیچی 
و مخالفت کردن : هر گز خرد از دای 
رزینش نکشد سر گولئی که خرد سخره 
شده آن دای دزین را. معزی- نوشیدن 
مایم ازظرف (مع) 


۳۲ 4- 


س.-ر 


س رکگوب- 10و < بلندییی که بر قلمه‌ها 
وخانها مشرف باشد : نه‌از فراز توان 
کرد حیلت سر کوب 
کرد جایگاه نفق. انوری (نظ )سرزنش 
- ضابط حریف قوی درجنگک(مع) 

سرکو به - و00عوو - گرز 
گران: سخت‌سر کوفته دار ندش( کوس‌را)و 
او نالد از آنك ‏ نالهٌ مردزسر کو اعدا 
شنوند. خاقا نی 

سر که‌فروش - ۵۳1۵]۲0۲۵5و -< 
ترش‌رو : صبحوارم چو دادی اول نوش 
ازجه کشتی چو شام سر که‌فروش. نظامی 

سرکه‌فشانی- ۴۵58۵3 و طعنه 
زدن وید گوثی (قا) 

سر گر ان 59۲2۵۳۵ < خشمگن. 
متکبر وخودپردت ومفرور- ناراضی 

سر گر ان‌داشتن- 519 0۵.ع .9 - 
ناز و نخوت فروختن وپرخاشجوئی: خدا 
را داد من بتان از اوای شحنة مجلی 


که‌می باددیگری‌خوردستو بامن‌سر گر ان 
دارد. حافط 


نه از نشیب‌توان 


سر گر ا(ی)-۳۵ 99۳9 نافرمان 
وس کش- بیقرار و بی‌آرام- آنچه فصد 
سر کند (ازقبیل گرز وشمشیر 
سر گرداه 597829۳08 - سر گیجه 
سر گرفتن » ۳.۳6۶۵۲ س 
شروع کردن :گر اقتضای زمان دور باز 
سر گیرد ‏ بنات دهر نزایند بهتر از تو 
بنین. سعدی_سر بر بدن: آ نغمع‌سر گر فته 
دگر چهره‌بر‌فروخت وین‌پرسالخورده 
جوانی زس گرفت. حافظ 
سر گر فته- 58۳80۳۵۲۲۵ <- مبتلی 


س.ر 


۳۰ 


سردرد- سر بر‌یده و آنچه سر آنرا گر فته 
باشند: چون‌شمع‌سر گر فته_دل گشادهدارچون 
جام‌شراب سر گر 9ت4جندچون‌خمدنی؛حافظط 
سر گروه - 8.80۳0۵ ع س‌دسته 
سر گره - 99۲267۳ << دا نه‌ای‌باشد 
که برس تسبیح تعبیه کنند: ای سر گره 
ازتو عقد جان را بل واسطه عقد آن 
جهان را. خاقانی 
سر گز بت- 52۲8۵21 وسر گز یبد 
جزیه: خراج قیصر روم است و سر 
گزیت جلم های بندگی رام وای با 
چیمال (۱) 
سر گز ین - 0210ع.و< انتخان 
عمال حاکم از هکل گاو پا گوسفند و 
ایلخی اسب يك‌راس و آن دسمی معمول 
بود: اندر آن میدان که دشمن را دراند 
چون گله 
سر گزین. سید ذوالفقاد شیروانی(نظ) 


دیغ او از له پخواء‌خو اهد 


سر گل-9.801 ىِ گوئی که ازریسمان 


سازند وطفلان با آن بازی کنند (ة۱) 
سر گین- 0۳1و < فضله حیوانات 
چارپا (په: 1ع۲وو) 


سر گین گردان - 9۳06ع.و - 
سرگین غلطان ح جمل 


سر لاد 98۳160 رده فوقا نیس 
دیوار. مقابل «ینلاد»- دیواد (مع) 

سرم - 59۲0 < کنگر (قا) 

سرم - ۲90و قطعهُ چرمی که 
آ ثرا خراشیده باشندتا نرم‌شود < دوال(مع) 

سرمافز ای - 99۲۳۵۶92 - 
نام ماه نهم ازسال ملکی (قا) 

سر مامك-او 6 وو < نوعی‌بازی 


کودکان. زابندا سرماماث غفلت نبازیدم 
چو طفل زانکه هم مالك رقام ود و 
هم بابای من. خافانی 

سرمست - 6.0095 < س‌خوش- 
مدهوش - مفرور ومتکیر: دیر آمدی‌ای 
نکار سرمست زودت ندهیم دامن از 
دست. سعدی ( ل) 

سرمش ۰ 59۲065 . زردآلوی 
خشك ۰ آلوچه شد پتکچی و سرمش 
خزینه‌دار نوت»یه دببر وسفیدض مشیر 
گشت. «سحق‌اطعمه 

سرمات - »۲081و < سرمه‌وسلمه 
ح شورء‌گیاهی که آنرا اسفناج دومی 
گویند- معرب آن «سرمق» و «سرمج» 
است (۱) 

سرنامه - وووقورو < عنوان 
مکتوب (مع) 

سر فق » 50۲0۳ اسر نج وسنج: 
قلمرا علم داشت قلیه برنج که میزن 
ز لیبی بهم‌چون‌سر قج. بسحق‌اطممه ( نظ) 

سر نج » [0۲6: و اسر نج قلع 
وسرب سوخته سفیداب‌سوخته (قا) 

سر ند 56۲۳0 تناب‌باداطفال 
- ءشفقه و پيچك - فنی در کشتی گر ی - 
ریسمانی که یکسر آنرا حاقه کرده در 
زیر خاك پنهان کنده. وسردیگرراشخصی 
گرفته در کمین‌نشیند تا آدمی یاجانوریرا 
که پای در آن میان هد بسوی خود شد 
وبگیرد ()- ص: سرید 

سر نك - ۲۵۵0و < نوعی‌غربال 
که سوراخهای آن بزر گ‌است ([:سر ند) 

سر نقر ۰ ۳8۲8۲ 9و عه سردسته: 


-۳ ۷۱۰ 


س.-ر 


«سر نفر رهز نان وهموخیال».مرز دان‌نامه 

سر نهادن - 5.38۳80 < تسلیم 
شدن: سر بنه گر ۳ میدان ارادت‌داری 
نا کزیر است که‌گوئی بود این میدانرا. 
سعدی. دراز کشیدن به‌ستر- خوابیدن: 
دردمند فراق سر ننههه مگر آنشب 
که گوی با لین است. سعدی- سردادن؛ گر 
پند میخواهی بده وربند میخواهی بنه 
دیوانه سر خوامد نهاد آنکه نهد از 
سرهوس.سعدی-قصد کردنو تصمیم گر فتن: 
سرمی نهم که پای‌بر آرم‌زدام عشق وین 
کی شود یسرم آیدودت دست گیر.سعدی 

سر نی ۰ 50۳06 < سرنای و 
سورنای (فا) 

سرول(ی) - (60۳)۷ < شاخ 
حیوانات_ شاخ و میلة درازی که درروی 
حشرات‌است (په:۷ 5-9۲12 8۳10)- پیا له 
شراب (سرج(+ «و» نسبت) ‏ 

سرو اه 53۳۷۵ مخفف «سرواد»- 
لافو درو غ:چند دهی وعده‌دروغ همی چند 
چند فروشی بمن تو این سرو سروا : 
اورمزدی(فر)_مخفف «سرواز» دعمارتی 
که‌پیش‌گاه آن کشاده باشد (همع) 

سرواد - 58۳۷۵0 <شعروسرود: 
د گر نخواهم گفتن‌همی ثناو غزل کهرفت 
یکسره بازار وقیمت‌سرواد. لبیبی(فر) 
(از ریشثه اوستائی 8۳98010 < شنیدن) 

سرو اد 98۳۷۵0 << فا فیه: بشعر 
خواجه منم داد شاعری داده بجای 
خویش‌مما نی ازاووسر و ا۵ه. حجت(فر )- 
(سرواد +-ه) 

سر و از دنه 88۳۷6۵260۳ < سر 


باز زدن: عاقلانی که ز ز نجیر تو سروا 
زده‌اند غافلانند که بردولت خود پا 
زده‌اند. صائب (نظ) 

سروپا - 9۲08و لبای وس 
وضع: بلباس‌زرخورشيد مبدل‌نکنم ‏ سر 
و پالی که من از بی‌سر و پائی دادم . 
صاب (نظ) 

سر و خشت ۰ 99۳0650 < بعنو آن 
اعتراض در محلی‌گفته میشود که بکسی 
نصیحتی از روی مهر بانی کذند و نشنود : 
مدعی‌گر نکند فیم سخنگو سروخشت. 
حافظ 

سرود - 90۳00 - آواز نشاطانگیز 
<< ننمه- شعر آهنگدار دارای جنیه 
حماسی ملی ووطنی (مع- په ۰ 9۳00) 

سرودیادسی» 8.6.0۵19 یکی 
از آهنگهای موسیقی قدیم 

سر و دخسر وا نی-۵۳1 5,6.208۳0۷ 
آهنگ‌خسروانی 

سر وستان- 99۳۷9۱6 < جا ئیکه 
در آن درخت سرو سیار باشد- نامیکی 
ازالحان باربد : مطربان ساعت بساعت 
بر‌نوای زیر وبم کاء سروستان زنند 
امروز و گاهی اشکنه. منوچهری 

سروستاه - 99۳۷69۵۵ ع نام 
نوائی از موسیقی : ساعتی سیواد تير و 
ساعتی کيك‌دری ‏ ساعتی‌سر وستاه‌وساعتی 
بارور نه. منوچهری 

سروسهی ۰ 90۳۷69801 < سرو 
راست- نام یکی از الحان باربد:نوبتی 
پا لیز بان‌و نو بتی‌سروسهی ‏ نوبتی‌روشن 
چراغ و نوبتی کاویز نه. منوچهری 


س-ر 


سروش ۰ 90۳105 < پيك ایزدی- 
حامل وحی- فرشته:سر وشاثر! بنام‌نيك 
دستود نیایشهابیاندازه‌بنمود. فخرالدین 
گر کانی- روز هفدهم ازهرماه شمسی و 
فرشته مو کل آنروز: همیشه‌سر‌وشت بروز 
سروش نگیبان: افزون‌ترت رای‌وهوش. 
فردوسی (نظ) - نام آهنگی درموسیقی 

سرو گاه - 50۳081 ح محل‌شاخ 
در سر جانوران (مع) 

سروته 80)9(۲۵ وسرو شاخ 
حیوانات: زپیشانی هريك از مرد و زن 
سرو لی‌است بررسته چون کر گدن. نظامی 

سرون - 50۲۳0۲ <-سرین و کفل: 
کفلش با سلاح بشکفتم گرچه برتابد 
آن سیان وسرون . شهیدبلخی (فر) - 
(خ: سرون) 

سروی ه 299۳۲۷1 منسوب بسرو 
- نوعی‌خظ ازخطوط اسلامی < شجریک(میع) 

سروی - 50۲17 سرو وشاخ 

سرو یسه - 939۲۷15 << قوس فزح: 
چونکه سافیش داشت برسردست پر 
زسر و پسه گشت با موسر ای. نقل ازجها نگیری 
خسرو (نظ)- ص:سویسه ترسه تریسه 
(قس: سد کیس) 

سروین ۰ 587۷71۳ < منسوب سرو 
< مانند سرو , «بالای سروین» (مع) 

سره - 97۲و <خااص و بی‌غش- 
هرچین خوب و بی‌عیب.مادرم گفت کوز نی 
سره‌بود . پیرزن ک رگ باشد او بره‌بود. 
نظامی- نوعی حریر که‌معرب آب «سرق» 
است (۱) 

سره - 90۲۲9 ناف (عر) 


۳ ۷ ۲۰ 


سرهال - 98۳۳81 سر گردان: 
بدان منگر که سرهالم بکارخویش‌محتالم 
شب‌تاری بدشت اندر پی‌جر لاب خر کالم 
(؟)- طیان (فر) 

سره‌گردن - 89۳018۲05 << 
خوب کردن. کاریرا نیکو کردن (مع) 

سره‌مرد ۰ 9.008۲0 نیکخواه- 
خیراندیش- کارساز - زیرگ و هوشیاد : 
«خورای نيك‌سیرت سره‌مرد. سعدی 

سر هنگکه ج0و(۰وو ح فی‌ما نده 
قذون. پیشکار پهلوان‌مبارز (مع) 

سری - 89۳1 -منسوب «بسر» - 
سالاری و سروری - آهنی‌ که در جنگ 
برس اسب بندند (سر +-ی)مبدل «سرا» 
بمعنی خانه 

سریانی - 80۳۵1 <- منسوب 
بسوریه وعراق وبلاد شام نام‌قومی‌سامی 
نژادکه با قوم آرامی خویشاوند بودند 
و ازخودخطوز با نی آرامی‌داشتندودرشمال 
بین‌النهرین تمر کز یافته بودند (ح-ق) 

سریچه - 59۳109 < مرغ سقأ؛ 
کشته پلوك پاده سان سرایچه بانگ 
سر یچ4 خاهته اندر سرای او . دقیقی 
(فر)- ص: سر یخه 

سر بر-۲ ۳1و -<- اور نگ‌پادشاهی- 
تخت ومسند (عر) 

سرير فلك - 9.0۲911 - بنات 
النعش (عر) 

سریس ۰ 89۳15 < کاسنی-گل 
استکانی (یو: 96۳18) 

سر یش ه ۳15ووع ناله و افنان: 
چنان بدانم‌من‌جای غلفلیجکهش کجا 


۷/۳ ۳ات 


س-ن 


بما لش اول براو فتدبسر یش. لبیبی( فر) 

سر یش د 
< درختی زینتی از تیرءسماقیان- بد کار 
و بدعمل- فرومایه وحقیر (مع) 


5 وت از معنی‌معمول 


سر یشیدت - دول ۳151و <-- 
س‌شتن (میع) 


سرین - 2897170 طرف‌سرمقا بل 
پائن: دربستر بدیار ومن از دوستی او 
گاهی بسرین تاختم وگاه به‌پائین (فر) 
- چیزی که زیر سر گذاشته میشود :که 
دوی نهاد برجپینش که ریخت‌سرشك 
برسرینش. نظامی (نظ) 

سرین * 90۳711 وسرون :<< کفل 
سوسن‌سر ینز بر م کحلی کندهمی 
دهان‌زدر" منضد کندهمی. منوچهری 

سر بن‌افکندته طو0وو]و و < 
مر بع وچهارزانو نشستن (قا) 

سرینگاه - قج.و < نشتنگاه و 
محل جلوس- تخت و سریر (مع) 

9628 < لایق و سزاواد - 

پاداش وجزا (یه. 9908۵6) 

سزیدن ۰ 971090 ح< شایستد 


نس ین 


بودن._جاین وروا بودن: سزد که از همه 
دلبران ستانی‌باج چراکه برسر‌خویان 
عالمی چون تاج . حافظ - (په : 
2230۳) 

سمت ۰ 05و ع نرم وملایم-نازك 
_ ناتوان و کم‌زور-تنبل- بی‌دو ام-بیمعنی 
و بیه‌وده- آهسته و لنگك (مع-په:یاوناو) 

سمت بنیاد - 00۳7۵0 ,و بنائی 
که شسالده آن ست باشد - زیون و 


ضمیف! لنفس 


سست‌دای ۰ 8.۳8 بی‌ندبیر - 
کم‌عقل_ضمیف | لمفس ۲ 

سست کف - و۲ .و عد ناتوان و 
ضعیف- کاهل وتنبل- بی‌حمیت (مع) 

سست‌دیش هس 8.۳15 ج سست‌بنیاد 
وضعیف النفس (مع) 

سستذخم - 5.2810 نیضی که 
سست زند (ف.عر ) 

سست‌مایه - وبوخنن.و ‏ اندمابه 
کم‌اطلاع و کم معرفت (مع) 

سست‌مهاد - 8۲و ونو عدرام 
ومطیع- یی‌استمداد وناقا بل (قا) 

سك - م(ومو ز یگ (مع) 

سطبر - 00۲و 

سعتر - 90119۲ سیسنبر (عر) 

سعتر با - 9.98۵2 ز نیکف‌چرمینه 


پندد وبازن دیگر جماع کند.ز نیکه‌طیق 


زند (عسعتری) 
سعتری - 5991۳1 < نیکرو و 
زیبا: هرچند بدین سعتر بان در نگرممن 
حقاك بچذهم زهمه خوبتر آئی.منوچهری 
آری جماع جملهٌ مرغان 
کونرا بکون نهند وهمی 
سعتری کنند. خسرو (یو: 8811۳09 << 


سعتر باز و 
جماع نیست 


مظهر غریزه شهوت وشرادت وبی قیدی 
که بتعقیب‌پریان اوقات خودرا برقصو 
موسیقی وباده کساری سیارد. دهخدا 
سق ۰ 99۳ وسق < مبدل ومخثف 
«سقف- فسمت درو نی فك‌اعلی - (خ : 
۷ مبدل «شغ وشخ» بمعنی شاخ کاو 
سغب4-ع0 80۷ < فر بفته‌شدهسموجب 
سخر یه: تن خویشتن سغیه دو نان کنند 


س-غ 
زدشمن تحمل زبونان کنند.سعدی(رشی) 

سفیین * 01۳ 50۲ وسکبینه - 
صمفی که درو نش‌سرخ و پیرو نش سفیداست 
پا برعکس و بصودت دصنبین) تعر یب‌شده 
(یو. 928806805) 

سغد - 0 90۷ ع<زمین نشیب‌دار که 
آب در آن جمم شود(قا)- نام‌شهری‌بوده 
ازماوراءالنهر نزديك سمرقند 

سغدو - 80۷00 <- سختو : بسا 
شب که‌از کوشت آ گندهام چوسقف‌ودل و 
سینه ورودها. سراج‌قمری (دشی) 

سفقده - ٩88‏ مخفف ۸ آسغده» 
بمعنی مها و آماده 

سفدیانه - 80 01 90۲ ع نوعی 
پیما نه شراب (قا) 

سفره 90۳0۳ وسگر < مخفف اسفر 
و اسگر د جوجه‌تیفی: چون‌رسی گرزپس 
آمد همه رفتار مرا دسغر مانم کز داز 
پس‌اندازم تبر. ابوشکور (فر) 


سفغراق» ۳۵۲ 50 کوزء لو له‌دار: 


در کلستان عدم‌چون بیخو دست مستی 
ازسفر اق لطف ایزداست. مولوی (تر لك 
سفرآق) 

سغر 4 -" 50۲0۲۲8 و سگرنه ‏ 
اسفر و اسگر < جوجه‌تیفی 

سغری ۰ 99۳3 مخفف«ساغری» 
کفل‌حیوانات: با کدامین دوی می‌آئی 
به‌من این‌چنن سغری ندارد کر کدن . 
مو لوی 

سفادی - 8۳1]وو ‏ سیاری 

سفال - 081و حسفاله وسوفال_ 
پوست آنار خشك‌شده وپسته وامثال آن: 


نهان از آن‌نما ندضمیراو که‌دلش ‏ زتف 
هیبت تو بتر کد چو پسته سفال.انوری 

سفالین - 80811 هر چیز که 
از سفال سازند (سفال۲-ین) 

سفت « )](50)6< شانه و کتف: 
برسفت عرب غلام د2سی ۱ فکندمصلی 
ءروسی. نظامی (په: 8128۷) - محکم و 
سخت(خ: را ]86)-هرسوراخ کو چك بخصوص 
مدوراخ سوزن. ماضی و مصدر یا مفعول 
مرخم از «سفتن» 

سقت ۰ ]0و <- مضبوط ومحکم- 
سطبر وغلیظ شانه و کتف (90]۲) - 

سفتگر - 90۲۷28۲ < کسیکه 
جواهرات‌را سوراخ میکند (سفت+ کر) 

سفتن ۰ 9081810 < سوراخ کردن: 
هرشام تا بصبح بالماس طبع تین این 
کرده‌ام که گوهر مدح تر سفته‌ام . کمال 
اسماعیل_-سوراخ‌شدن( فا )-(په: 0]۲۵و) 

سفتا-و:](8) و5 < تحفه‌و هدیا یکه 
برای کسی از شهری:شهر دیگر فرستند: 
خجلم ازس کلکش که زدریای‌کرم در 
ذاسفته ز س سفته فرستاد هرا . کمال 
اسماعیل مالی که درشهری‌دهند ودرشهر 
دیگر گیر ند اينك رهی بمژگان راه تو 
پاك دفته نزديك تو نهمایه نه‌نیز هیچ 
سفته. جلاب (فر) 

سفته - 9018 <- اسم مفعول از 
«سفتن»- هر‌چین سوراخ‌شده- سخن‌تازه- 
تیر- پیکان تیر- نیزه-هرچیز که سر آنر| 
نیز کرده باشند؛ دیری ازحمبه‌سفته‌بیکان 


جست در ره آورد ودر کشید درست . 


نظامي 


س.ف 


سفته * ]50 وسفت -ت ستبر و 
غلیظ محکم ومضبوط - جامه هشگفت و 
ستبر (مع) 

سفته گوش ۰ 508۷9805 < آ نکه 


گودش‌سوراخ‌شده-حلقه بگوشو فرما نبردار: 


روز وذب‌سالکانراه‌تواند سفته گوشان 
بار کاء تواند. نظامی 

سفچْه 89]0 وسفج < سفچهو سفجه: 
نفل ما خوشه انگور بدو ساغر سفچ 
بلبل وصاصل داهشگر و بردست عصیر. 
بوالمثل(خ:سیبچه)- شراب مثلت (قا) 

سفچه - 98]09 وسفجه < کااك: 
«سر بیسجودسفچه است و کف بی‌جود 
کفچه». خواجه‌عبد اله-پشت و قفایر یس 
احمد غرجه هیچ نخواهد بفیر سفچه 
و سعجه (فر) 

سفردن ۰ 96۲0۳08۳ سیردن 

س‌فر و۵ ]98 مخفف«اسفرود» 
مرغ سنگخواده که بعرپی قطا گویند- 
سود ۱ 

سفره‌بهاه 0۲۳۵09۳8 باجی 
که برای برپا کردن ضیافت وخرج سفره 
«در دررهٌ صفویه و آق‌قویونلو از مردم 
میگر فتند (مع-ف.عر) 

سفره‌چی ۰ 9.01 خوانسالاد 

سفره‌خانه - ۵۳و - اطاق 
ناهار خوری 

سفر ممار » ۵۲و < گونه‌ای 
مار بی‌زهر که از کار حشرات و اقسام 
حلزون تفغذیه میکند (مع) 

سفر هماهی - 9.۳9081 < نوعی 
ماهي عضروفي (مع) 


سفسایه 58۲]وو: سار سمتار 

سفناه » 90]80 < سیند 

سفند ارم 9.8۳92 < اسیندار من 

سفیدال - 96۴1061 <سفیدار 

سفید بخت ه 099 6۲1و - 
خوشبخت 

سفید بری - ٩.09۲1‏ < فصل 
پا یز (مع) 

سفیدتاك » عاقا.5 < سییدتاك 

سفیدخار ه ور و <سیدخاد 

سفیف‌شدن ۰ 0500811 56۲1 کناده 
از «ظادر و نمایان‌شدن» 

سفید کاسه - .و جوانم‌رد 
وصاحب سفره مقابل «سیه کاسه» 

سفیدمهر ۰۵ 5.1000۲ < سییدهوره 

سفیلهدم 2 68109090 < 


سپیددد) 

سفینه- و 9۴3و کشتی. جنگ 
ودفتر شعر: من وسفیفلاً حافظ که جز در 
این دریا ضاءت سخن درفدان 
نمی‌بینم. حافظ 

سق - 9۲و عسغ 

سقراق - ۳۵۷۲ 5۵۷ سنراق (تر) 

سقلاب - 18 9۲ مرب«سگ 
لاب» (مع) 

۱ سقلاب - 180 96۳ نام قوهی - 

هررفرد ازفوم سقلاب (مع) 

سقلاطون-0 20 18 58۷و سقلاطو نی 
سد نوعی پارچه ابریشمی زردوزی شده 
که در دنداد می‌بافتند- پارچهای درنگ 
سرخ یا کبود (لات) و بصورتهای: سقلاط. 
سقرلاط. سقلسطون وه‌قلاطون نیز آ«ده 


سقنقود - 01۲ 90 59۲ ع< نوعی 
سوسمار که در صحاری زیست مي‌کند حه 
ريك‌ماهی (ممرب ومحرف ۰ 90100118 
«لات») 

سك ه نو حد چوب نوك تیز 
(ط: ساگ) 

سك - :[80 <مخفف «سن که» 

سکار - ۳-0-9 ۵(وو < زغال- 
اخگر: بدار دنیاچون بر فروختآ تش‌ظلم 
سکاد آن بجهنم همی خورد چو ظلیم . 
سوزنی (دشی)- (افغ: 5166۳) 

کار آهنج » ژحوطغ.و- آهنی 
سر کچ که بدان گوشت ازدیگ یانان از 
تور بر آرند (قا) 

بیکاهو - .و وسکالو < نان و 
گوشتی که برروي زفغال افروخته یز ند - 
چنگالی (سکار + «او»نسبت) 

سکاف - ]018۵و و شکافه ‏ ز خمه 
ومضراب‌ساز (مع)- ص؛ سکافره 

سکال » 50161 < سکال 

سکالو - 901۵11 < سکارو 

بمکال4 - 91۵1و <سکا له 

سکالیدن 09۰ 014811 سگا لیدن 

سکاهن- و 28(وو ج ر نگسياهي 
که ازس که و آهن ترتیب دهند:و آنگهی 
پیش راه دیحانی کرد داید سکان 
افتانی؛ نظامی (فر)- («سك»+ آهن) 

سکیا ب 0208و وسکیه ‏ آش 
سر که ۰ زآن دست مسیح آمده داروي 
جهانی کو دست نگهداشت زهر کاس 
سکبا, مولوی (نظ) 

سکچ » [98169 <مویر و کشمش ؛ 


همچو انگور آبدار بدی نون شدی 
چون سکچ زپیری خشت: لبیبی (فر ) 

سکرجا - قزوباه ع گیاهی 
است دوائی (مع) 

سکر چه - 36168170 وسکر چه << 
اسکره- و بصوزت‌سکره‌وسکودهو اسکوزه 
تعر دب شده 

سکرفیدن - 9919۲۶109۳ <- 
شکر فیدن 

سکر هع0۳۲۲ 501 -د سکو ره.معرب 
اسکر هت کاسه کلین‌پیا له: ز نقشبند خمیر 
تو مایه می‌یادد ‏ خم و سکره ر نگ 
مصدران بهار. اثیراخسیکتی (نظ ) 

سکز - 962و صم «سقز » 

سکستن - 90160۵9 وسگسدن س 
گسستن: چون که از امرود بن‌میوه سکست 
کذت اندرنذر و عهد خویش سست. مولوی 

سکسك - 80128016 ح کندرو و 
"کم‌تك, اسب سکسك میشود رهوار ورام 
خرس‌بازی میکند بزهم سللام . مولوی- 
تاهموار دددشت رفتن‌چارپا, ارزسکسك 
و ارهدخوش‌پی‌شود یره را ز ادان کنی 
نا می شود. مو لوی- در خت‌تاغ(قا )-زمین 
باهموار و درشت - آوازپای- یکی از 
باز پهای کودکان (مع) 

سکسکه - وباوومزوو - فواق 

سگسکي - 50168016 < منسوب به 
سکسك - حالت طیش قلب در اشخجاص 
همیف (۷) 

سکلیدن::0 561011 وسکلیدن 
< گسلیدن 


سکنج - 3-90120۳ 5918۳8 
سرفه- تراش - خراش -گزندگی (راه: 
سکن‌جدن) 

سکنج » 140و س کسیکه لب و 
دهانش دارای سه کنج باشد< لب‌شکری: 


تشنه را دل نخو اهد آب زلال گوزره 


بگذشته بردهان سکنج. سمدی(ر لك :+سلنج) 


سکنجیدن». 1 0817-99191 101 
10 - سر فه کردن-تر آشیدن-خرآشیدن 
گزیدن: رخسار تو را ناخن این‌چرخ 
سکنجد ‏ تا چندلب‌لمل دلار امسکنجی؛ 
ناصر خسر و (ح-فر ) 

سکند - 981880 < نوعی‌چوب: 
ب‌یوسه بیر‌ند چوب سکند ‏ که تا پای 
خونی در آرد به‌بند. اسدی (فر)- جماع 
ومباشرت (قا) 

سکندر - ۵190و < نوعی 
بازی که برروی‌دودست‌پا بهوار اهر و ند:از 
نهیب زخم تیرقوس ذوالقر نین‌او درچه 
منرب رود هرشب سکنهد آفتاب. آذری 
(جها)- سکندری (مع) 

سکنددی - 0120۳809۳71 < 
سکندر- بدر در آمدن (مع) 

سکنه - وحرماوی مخفف «اسکنه» 
افزاد نجاری: که شکستی‌چوچو بر اسکنه. 
سنائی (ح-قا) 

سکوه (ام(وو < چهارشاخ‌دهقان که 
با آن غله دا باد دهند (قا) 

سکو - 50160 سکو 

سکوا) - 8010178 <سکبا 

سکو با - 901008 ایر انی‌شده 
کلم 01800008 اسقف, نوشتند نامه 


۳ ۷۷ 


س.- لگ 


بهر مهتری سکو یاو بطر یق‌هر کشوری. 
فردوسی 

سکوره - 90120۲9 مخفف 
«اسکوره» < اسکره << پیا له گلین:ز نقشیند 
خم وسکودذر نگ 
مصوران بهاد. اثير اخسیکتی (رشی) 

سکوهنج - زطوط0ع0ه < 
خارسك و بصورت سکوهج تعر بب شده- 
ص: شکوهنج 

سکیزه - 29 9161و اسکیزه - 
جفته انداختن چاریا,خرسکیزه میکند 
در مرغزار. مولوی (دشی) 

سکیز بدت-08 21 5611و اسکیز یدن 
< جست‌وخین کردن‌وجفتك| نداختن‌چار پا: 
سکیزدچو 


گور وستیهد چو شیر . دقیقی (دشی) 


ضمیر تو هایه‌مییاید 


ددشت نمرد آن هر در دلبر 


سگال-81ع 86‏ | ند بشه-اسم‌مصدر 
و امر و فاعل مرخم از « سکالیدن » 
(درتر کیب: بدسگال. نیت.گال) 

سگالش ۰ 56886165 وسکالش << 
اندیشه و فکر- اندیشة‌بد» فکر‌بد (مع) 

سگاله - 598261 و سکاله ‏ فضله 
بك؛: یکی بگفت که مسواك خواجه‌گنده 
شده است ‏ که این سگاله و کوه سگت 
است خشك شده. عماره مروزی (فر) - 
(سگث-«[۵» پسو ندنسبت- اسدیآنرا 
دمعنی سر گین گر فته 

سگا لیدن-090 811ع56 < | ندیشیدن 
و فکر کردن: باخود غزلی همی‌سگا لید 
که نوحه نمود و گاه نالید . نظامی 


ند دشه دد کردن و خصومت ورد یدن 


سل 


خاش اگر ستگقا ند خورشید عم ندارد 
خورشیدر| چه نقصان گرسایه شد بکینش. 
مو لوی‌ه‌عنوی 
سکث پستان و -81] 69( عوو < داروی 
معروف به‌«سپستان» (قا) 
سک پوک زا عوو< آواز پای 
بوقت آمدن ورفتن (مع) 
سگک‌جگر-۲وووز 99 ع سگد‌جان 
سخت جان : استخوان پیشکش کنم 
غم را زانکه غم مبی‌مان سك جگر 
است. خافانی ( نظ ) 
سکدل - 998062 دل سخت و 
آزار دهنده : فرمود بسگدلان در کتاه 
تاپیش سگان بر‌ندش از راه. نظاهی 
سکگدد ندان - 59609۳08 
دندان «نیش» که بعر بی«ناب» گویند(فا) 
سگر - 90820۳ وسگر نه‌ت اسگر 
و اسفر < جوجه‌تیفی (په: 2۲ا91214) 
سکرو(ی) - ()998۲0ع مردم 
آزار- غریب آزار (مم) 
سکز بان - 2908و - گیاهی 
دوائی از تيرةٌ کاوز با نی (مع) 
سگزن - 98281 << نوعی تير 
کوچك که پیکانآن باريك و تین است : 
ناو اندازم نه سکزت ليك‌خصمش‌چون 
سگك است هرچه هن‌بروی زنم درحال 
سگگژزن میشود. شرف‌شفروه (نظ ) 
سگز که 82 9و < سگستا نی.سیستا نی 
(سکن < سیتان) 
سگساد - ۲ووعوو < سگنما نند- 
سکلسر- حریص وطماعدنیا پرست(عع) 
سگسادا) ۲۵0-4 ق8وعووع مانند 
سگان: بردم‌ود ندان‌سگسارانه شان بر 


۳ ۷۸- 


دهان وچشم کژدم خانه‌شان. مولوی 

سگستان - ۵858و < سیستان 
(په. 9988918) 

سکگش‌سر - ٩.83۲‏ حسکسار (مع) 

سکسنبوهه ۰ 5.80۳۲0 - 
مجسنبویه ع< گیاه پنج‌انگشت (فا) 

سك‌شکن ۰ 501]9۲.و << مهر 
گیاه (میع) 

سث کش ۰ 5981205 << گیاهی 
است که بر کی شبیه بر گث دید دارد و 
ساقهُ آن سرخ و گره‌داراست وددآهای 
راکد روید وبعریی زنجبیل‌الکلاب و 
فلفلالحماء خوانند (قا) 

ستگکن-( 9.169 -- کیاه سك کنك 
استر نگ ومه رگیاه (قا) 

سك کناث» 169081 .ووسك کن - 
مهر گیاه و استر نگ (قا) 

سگلاب » 9982180 وسکلابی < 
سکلاو وسکلاوی <سکكآبی : گویندچو 
بیتی بکل و 
خشت بر آدند به‌پیکند. مختاری (نظ) 

سگلیدن - 090 011عو9وسکلیدن 


سگلاب به‌آموی بجنید 


ح< گسلیدن و کسستن (مع) 


سل ه 1و <سیاه آل(مع)-چیزی 
از چوب و خلاشه که برای عبور از آب 
تعبیه کنند- کشتی- پل‌چوبی- قا یق: رهی 
بجر جاه ترا آسمان سل . سراجالدین 
راجی (دشی) ۱ 

سل - 61و سلاحی مانند زوین 
که درهند معمول بوده (هن:سیل < ذل) 
- شش: دلم تنوره وعشق وآتش وفراغ 
تو داغ جکر معلق بریان وسل پوده 
کبات. طیان (فر) . , 

سلاحشود- 650۳ [6ووسلحور 


سلحشور شلاح ورز (ركك: سلحذور) 
سللاد - 118۳و دالار 
سلاك - 591816 < شمش گداختة 
طلا و نقره‌ که آماده برایریختن درقالب 
است- کرایه (۱) 
"سلاما نه - 1806و مالیا نی 
که بمناسیت بار عام پادشاه پا بسبب‌خبر 
سلامت او میگرفتند (مع) 
سلب « 10و < جامهة درشت 
.مانند جوشن وخفتان که درروزجنگامی 
پوشید ند جامه‌ایکه‌درعزاوما تم‌پودند(عر) 
سلجم - «ووز 91و معرب؛شلنم» 
سلح - 18و مخفف «دْلاح» 
سلح‌خانه - و ۵.و .لاح‌خانه 
سلحدار - 8۵۲.وع سلاحدار 
سلحشور-07 15 981 وسلاحشود 
ح جنگاور: چه خوش گفت آن تهی‌دست 
. سلح<شو جوی زر هتر از هفتاد من 
زور. سعدی (گل)- (سلح < سلاح + 
«شور» بمعنی «ورر») 
سلفیدن.- 80171091 -- س‌فیدن: 
هم فرقی وهم زلفی . مفتاحی و هم قلفی 
بی‌ر نج چه‌می سلفی, آواز چه لسرزانی؟ 
مولوی (نظ) 
سلات - ۵)9(11و << ناودان 
و آپراهه (مع) ‏ 
سلماچو - ۵10800 << آب 
تره (مع) 
سلمانی - 959108۵03< منسوب 
به «سلمیه» < نو عی‌شمشیر-مذسوب به«سلمان» : 
بباید در ده‌ایمان‌یکی تسلیم‌سلها فی.سنائی 
سلمك - 081 [وو- نام یکی از 


هش آواز موسيقي قدیم (شهناز- کر‌دانیه 


س.-ل 


گوشت مایه نوروز وسلمك) 

سلمه - 9919 رسمه <- گیاهی 
دوائی از یر اسفناجیان (مع) 

سلمه‌تره- وروا.وح گیاهی است 
مسهل از تیر؛ فرفيونیان (مع) 

سلنج- 6101و < کسی که لب‌با لایین 
یازیربن اوچاك باشد (سه+ لنج بمعنی 
«دلب»- قس: سکنج) 

سلود - 50110۲7 -ماهی«اسبله» 
که «صورت «صلور » تعر یب‌شده‌ودرفر آنسه 
60 کوینده (مع) 

سله - 11و < سبد و زنبیل: 
پس بگوید توئیی صاحب ذهب بیست 
سله چرك بردم تابشب. مولوی (عر) 

سلياك - 991316 مخفف« بوسليك» 
نام یکی از دوازده مقام هوسیقی‌قدیم 

سم - (8000)00 مخفف «سنب» حح 
نقب وسوراخ جایگاه دخمه مانندی در 
زمین که برایر یافتو نگاهداری کوسفند 
سازنده بیا بان اس‌همه کنده‌سم همان 
روغن گاو درسم بخم . فردوسی (فر) - 
سم‌حیوانات_-اسم‌فاعل مرخم از «سمبیدن»: 
سو گنه میخورم به سنان زره سمت . 
|ثیرا لدیناخسیکتی (نظ)- (په:9۱20010) 
- ماهی اسبله (مع) 

سماچه - ۹900809 مخفف‌سمأخچه 
وسما کچه 

سماخچه - 5901۵2:09 و سما کچه 
حد ساماخچه وساما کچه ح< سینه‌بندز نان 

"سماروخ ‏ 89008۵۳0-سماروغ 

سمادوغ - 9908۳0۷۲ < مطلق 


قارچ و مخصوصاً نوع خوددني آن ه یاد 


س.م 


نداری بهر بهاری‌جدت ‏ تو بره‌برداشته 
زبهر سمآروغ. منجيك (فر)-کاریز(فر) 

سمادی- 0061و ح کشتی:حاسد 
چو بیش باشد بهتر رود سمادت چون 
باد بیش باشد بهتر رود سماری . 
منوچهری 

سماك - 9000۵2 < سماق‌خوردنی 
- سنگث سماق (مع) 

سماکاده - 9801۵128۲73 سما کار 
حد خادم و سبو کش میخانه - مطلق 
خدمتکار: ازپی کسب شرف پیش بنا *وش 
و لبش هاه گشته رهی و زهره سماکارة 
اواست. سنائی (ننط) 

سما کچ4-و10 0۱۵ 59مخفف‌ساما کچه 

سمان-(6ن وومخفف «سمانه»است 
که‌دتازی س بلدر چن و مرغ سلوی‌است: 
بار آن‌و برف‌باد یرما کنون‌زابر ‏ چون‌بر 
بنی‌سرائیل از آسمان سمان. رافمی (نظ) 

ممانه - وو۵نوو مخفف آسمانه 
بمعنی سقف- بلدرچین که درعر بی«سمانی 
وسلوی» نامیده شده ؛ چون همست شود 
زبادء حق شهباز شود کمن سما نه. 
(ح- فر) 

سمح » 800 و سمچ مخفف (سمجه 
و سمچه»:شو بدان گنج‌اندرون خمی بجوی 
زیر سمچی‌است بیرون شو بدوی.رودکی 
(فر )-هريك نشسته برسردبوارسمچ من 
بایکد گر دمادم کورند هرژمان ۰ مسمود 
سمد (نظ) 

سمج گر فتن - 91 ]5.8۵۲0 و 
سمچ گر فدن - مشنول‌شدن افراد سیاهی 
بکندن سوراخهائی درزیر قامادشمن (مع) 


۹ 9 


سمچاه و 5000و سمچه حد «سم»وسمب 
زقب‌وسوراخ-دخمهوجایگاه گوسفندان 
در کوه (سم-دچه) 

سمساز - 50005۵1۲ معرب دسفسار 
و سیدار» < میانجی معامله دلال (مع) 

سمسول ۰ 8801801 بیشرمی و 
بیحیاثی- شوخی 

سه‌سول[‌و دیدن 2۳2109 8.۷ 
شوخی کردن - بیشرمی کردن : «رقص 
و کچول آغاز یدند ولور و سمسول 
ورزید ند». راحةا لصدود (مع) 

سمن » 9809 شبدر- یأسمن 
(په: ۵۳09و) 

سمخیر- ۲و9 ,و آ نکه بوی‌خوش 
دهد آنکه برش‌همچون سمن‌بآشد-سپید 
تن (مع) 

سمناد-2810 و9 < اسبیکه د نکش 
مایل بزردی باشد د زرده:هر آ نزمان که 
برابطال‌تیره گون گردد همه کمیت‌نماید 
رخون سیاه سمند. منجيك (فر) 

سمندر - 59۳80061۲7 و سمندل 
حت سالاما ندرا 

سمندود ۰ 98008۳0127 سم‌ندول 
سالاها ندرا 

سمنك » 1و ووع سمدو 

سمو - 980012 < ترءُدشتی: تاسمو 
سر بر آودید زدشت گشت زنگار گون 
همه لب کشت. رودکی (فر ) 

سمو02۳-4 88100 < حیوا نی پستا نداد 
و گوشتخوار خاکستری‌رنگ دار ای‌پوزه 
باريك و پوستی نرم (همع)- -جند بیدستر: 
چون برون جست‌پوز ِ؟( ازسوراخ شد 


سمو وله بنزد او گستاخ. عنصری 

سمیر آ-۳8 80001 با نوی‌بزر که : 
سمیرا نام داردآن جهانگیر سمیر ارا 
میهن بانواست تفسیر . نظامی - (عر : 
6 « زن گندم گون) 

سمیلان - 98001187 < کرم‌های 
داخل لجن ولای ته‌آب . سمیلان چو 
برمی‌ندارد قدم 
چون‌عدم. سعدی (بو)- سمیل - «سمال» 
بممنی کرم ته آب «عر» (قیاس کتیب و 
کتاب سلیح وسلاح) +«ان» علامت‌جمع 


وجودیست ی‌منقعت 


فارسمی برای افاده‌نوعیت از ائدهمچنانکه 


دراین شعر: سیران ‏ سیر: که بود افتاده 
برره یاحشیش لایق سیران گاوی با 
خریش. مولوی 

سن ۰ 881 «خفقف «سر‌ند» بمعنی 
پيچك: هست برخواج-ه پیچیده رفتن 


جات 


راست چون‌بردرخت پیچدسن. رود کی( فر ) 
سناد-6(88۲) 8و < قسمت کم‌عمق‌در با 


که کشتی در آن بگل نشیند: دمان‌همچنان 
کشتی مادسار ‏ که لرزان بود مانده 
اندر سنا . عنصری (فر) - عاشق و 
گرفتاد (مع) 

سئب - ۶80100 آسم‌مصدر وامن و 
فاعل مرخم از «سنبیدن» ؛ ءزمتو ؟شور 
گدای خشم تو بدخواه بند دمح تو 
پولاد سنب تیغ توجوشنگذاد. فرخی - 
سم» چارپایان ومجازاً بمعنی «پا»: ما 
به‌پوش عارض وطاق وطرنب سس کجا 
که خود همی بنهیم‌سنب. مولوی- بمعنی 
سمچ (مع) 


سنبا نیدن-00 50۴۵۳1 سنبا ندن 


-۳۸۱۰- 


س.ن 


سنبیدن بمعنی‌سور اخ کر دن: او چه‌دانست که 
تیر تو بسفما نسنات( نظ )-باسمپاده‌چیز یر | 
سائیدن: و گر فنفور چینی‌را دهد منشور 
دربانی بسنباده حروفش را بسنبا ند 
در احدافش. منوچهری 
سنباگه 50100812 < کشتی کوچكت: 
از دل خویش سنیکی دارم 
تب رکی دارم. سعید اشرف (نظ)- (قس, 
سنب 1 «2) تذهیه ص شبیه «سم» بمناسبت 
شکل) 
سنبوت ۰ 990001 < دیکل و 


نذر درا 


تانواز خوان شرع بی‌فوتی 
تو وسالوسو کب وسنبوتی. سنائی( نظ) 

سنبوسه - 960188 <- هرچیز 
مثلث‌شکل ومخصوصاً لچك زنان- قطاب 


- نوعی خورااك؛ «و ندیمانر | بخو | ند امین 


نمودار 7 


وشراب و مطربان خواست واین اعیان 
را شراب باز گرفت وطبقهای نواله و 
سنبوسه روان شد و ... شراب دادن » 
بیه‌قی ( نظ ) 

سنبه - 90۳09 < افزاریکه بدان 
چیز‌ها سوراخ کنند- آلتی که بدان آسیا 
را تیز کنند زنبور سیاه (قا) - و باین 
معنی آخبر صورت سسه تصحیف‌شده 

سنبیدن - 90۳001091 ح سوراخ 
کردن: اگر اهل‌معرفت‌دا چونی‌استخوان 
بسنبی چود فش هیج‌سختی‌خبر ازففا 
نباشد . سعدی.- کاو بدن و جستجو کردن 
(خ: سنبیدن) 

سنج ه ]و8 < اسم‌مصدر وامر و 
فاعل مرخم از «سنجیدن» : نکته سنج 
مخفف «سرنج» که درنقاشی بکار میرود- 
دوصفحه‌فلز ی که بر ای احداث ] و ازموسیقی 


س.-ن 


بهم زده شود ( حصنج) 

سنجاب - 008و پستا نداری 
در رسته جوندگان با ندازه گر به کوچك 
کهغا لباروی‌درخت سررمیبرد و از پوستش 
لباس‌تهیه هیکنند-کنابه آزشب-سبزه(مع) 

سنجاق»0(8۳) 88 < علمور است 
(ترك, سنجق وسنجوق) 

سنجد بوکه 000عز 60و < گلی 
است: دادش انسدر باغ سنجدبوی بوی 
بامی کلکون پسنجد بوی‌پوی. عیاضی(فر ) 

سنجر- 908۳و پر نده‌ای‌شکاری 
-اسم‌خاص ( تراك ) 

سنجق - 9919 <- سنجاق 

سنجوق - 50031۷7 وسنجیق - 
منجاق -امیری که دارای نشان و عام 
بأشد- کمر بندچه‌ارذرعی (مع) 

سنچه - و[998 < سنگی که بدان 
چیزها وزن کنند (فا) 


سنجید102۳»0[ 9۳ <- ارزش‌دادن: 


که نیم جو نسنجد ار خوانیش اهیر 
که درجهان نگنجد ا گر خوانیش ثنا . 
عطار- تحمل کر دن: بااینهمه رنج کز تو 
سنچم ‏ رنجیده شوم‌گی از تو رنجم . 
نظامی- بدست آوردن ویافتن: ازرفتنش 
ارچه سود سنچید ‏ بااین‌همه‌شوی‌بودو 
نظامی - ورن صردن : 
آنیکی آمد به‌پیش‌زر گری 
ده که برسنچم‌زری. مولوی_مقایته کردن 
-اندازه گرفتن - ارزش چیزی دا تعین 
کردن (از دیشه و5 با0و9*) 
سنج 


علّتٍ ضیق| لنفس: از عم وغصه دل‌دشمنت 


که در آزو 


- [59۳61 و سنخج ‌- 


-۳۲۸۲۰- 


باد گاه در تاپالو گاعی درسنخچ.علی 
منطقی رازی (لغ) 

سنك د 860 وسنده ح< حر آمزادهو 
سرراهی: ای سث چو استر چه‌نشینی تو 
براستر چون خویشتنی را نکند فرد 
مسخر. منجيك (فی)- (خ: سنده)_قافیة 
معیوب: زيك قافیه سنك عیبی نباشد 
که هستی تو در گوهر خویش‌سناده. اسدی 
( نظ ) 

سنداده - 56۳08۲8 و سندره د 
طفل سرراهی و حرامزده (سند + «1» 
درم» مخفف راه) 

سندان - 56:06 علاوه بر‌معنی 
معداول < کل میخی که بردر گذار ند تا 
حلقه را بر آن کوبند: درایوان شاهی‌در 
دو لاش را فلك حلقه‌وماه‌سند‌ات‌نما ید. 
حاقانی ( نظ ) 

سندد وس 9900۳5 ع- سندره 
شبیه یکاه ربا که‌دارای 


وسدر صه صمعغی 
رنگی سرخ مایل + بززدی است - سرو 
کوهی - نارون - تبریزی (مع) - (یوء 
1 2) ۱ 

سنلده 2 5800817 و سندر < 
سندروس: هشو ایمن اندر سرای فشوس 
ده که سنامهاست و گهی آبسوس. .فر‌دوسی 
سنا 01۲-۵2 0و مخفف «سنداره » 


حرامزاده و سرراهی : سرخ چهره 
کافرانی مستحل نا بالگزاد زین گروهی 
دوزخی ناپاك زاد وسندده. غواص (فر) 

سندس- 90۳005‏ پار چا بر یذمی 


زر «فت.- ۳ لطرفو مد مت ی : صدره | یحا 


سندسي و جبه اینیدا ۵ ششتر ی ۰ سناني 


س-ن 


(مع- عر) 

سندل ۰ 890081 -- سندلك و 
سندله ‏ نوعی کفش‌چوبی یاچرهی: گر فتم 
که جایی رسیدی زمال ‏ که زرین کنی 
سنال‌و پا چله. عنصر ی( فر-بو :18 ۹8۳۴091) 

سند لا 5903181 و سندله < 
کفش سندل (سندل +« یاده؛» تصفیر) 

سنده ۰ 53109 < سّدان: تیر تورا 
کنده‌ام پتك تورا سنده‌ام ‏ بی‌تواگر 
زنده‌ام جز بسگانم‌مده. مولوی 

سنلده » 800و ند و سنداده: 
که هستی نو در گوهر خویش سنده . 
اسدی فضله وغایظ (خ: سنده) 

سنسان - 99068 وسن-< سخن 
غبرفعیح: که‌انشای‌هن بنده‌مدح تور نه 
سنسان نظمی‌است نه‌سررسری. مولذیاه‌طهر 
الدین (جیا) 

سنقر- 500۷0۲ < نوعی باز شکار ی 
نامشخصی ( ترلك) 


سنگگهع ([ووعلاو» در معا نی‌معمول عد 


وقار-اعتبار: بر آن‌سایه‌چو مه‌دامنفشا ندم 
چوسابهلاجرم بی‌سنگش‌ما ندم. نظامی -وزن 
واندازه ۰ بسی ارمغانها زتاراج زنگ 
بهررسو فرستادبی‌وزن وسنگ. نظامی(نظ) 
"سنگآب - 9.80 س ظلرف بزدگی 
ازسنگك که «رای‌اب نوشیدنی درمساجد 
میگذاشتند (مع) ۱ 
سکگانداز ۰ 6.8۳082 < قلاب 
نگ وفلاخن_سوراخهائی که زیر کنگره 
دیوار قلعه -میساختند واز آنجا سنگ و 
آتش وغیره بردشمن میریختند : زسنگگ 
انداز او گرسنگک جستی پس از قر نی 
سر کیوان شکستی- نظامی- جشنی که در 


آخر ماه شمبان بر پا می‌داشتند: درسنگ 
انفاژ خسرو داد پناد خورشید شراب 
ریبد وساغر ماه. مختاری 

سنگ بجام) ند اختن- 8 9۳081 
00 978 <مزا<م شدن و دردس 
فراهم کردن: باده بامحتسب شهر ننوشی 
زنهار . بخورد باده‌ات و سنگ بجام 
انداژد. حافظ 

سنگث بر سبوی‌زدن- 22091 9۵ 
8 دح ستم کردن: شد آبروی 
من همه درعشقر بخته تاخبر خیرسنگگ 
زدی برسبویمن. معزی 

سنگ بست» 5.05 و سنگ‌سته 
استوارومحکم- محوطه‌ای که بادیوار 
سنگی احاطه شده باشد: بلی کاین چنن 
کوهر سنکك‌بست بدولت توان‌آوریدن 
بدست. نظامی 

سنگ‌پمتان - طقاووو.و - 
سیستان (قس: سگگ‌پستان) 

سنگچه. ومعووو -ژا له و تکر 2 
کرچه بچشم عوام‌سنگچه چون ولو است 
ليك تف افتاب فرق‌کند این و آن . 
خاقا نی 

سنگک‌خواد- 8 وو سنگ‌خو اراد 
مرغی است که سنگه دیزه هم میخورد 
ح< با قر قره, اسفرود: هر که در دنا 
بر آرد مسجدی ازبهر حق باشد آن 
مسجد بسان آشیان سنگ‌خواد. سنائی 

سنگ‌خوه - ن)ز.ه وستگدورك 
سنگخوار وسنگ‌خواره 

سنک‌دو له ۰ 901019 <- 
گردباد (قا) 


س.ن 


سنکگ رو شنا ی - 055871 981866۳ 


سنگی است که در داروی چشم کار 
رود (قا) 

سنگریز- 9988۳123 < خرده 
سنگك-نوعی آش خوددنی - المای دیزه 
( مع ) 

سنگ‌زود. 9908020۲ <سنگی 
که در زورخانه‌ها پهلوانان با آن‌ورزش 
میکنند؛ بود کوه بی‌ستون فرهاد دا گر 
سنگ‌زود از دل سنگین خوبان است 
سنگکگزود من. صائب (نظ) 

سنک‌سای. زقو.و - آزینه و آن 
آلتی‌است آهنی که بوسیله آن‌سندگث آسیارا 
آژیده میکنند (مع) 

سنگك » ماوعوزروو صه سنکچه و 
تگرگ : ويحك ای ابر بر گنه‌کار ان 
سنگك و برف‌باری و باران.عنصری(فر ) 

سنگله-1وع و وود نان گاورسن: 
گفتم که ارمنی‌است مگر خواجه‌بوا لعمید 
کو نان کندمین نخورد جز که سنگله . 
بوذد (فر) 

سنگنسال - با۵طو << زمن 
سنکلاخ (مع) 

سنگود - 99080۲ و سکول 
هر‌چیز که در کار وضروری باشد-سله‌ای 
که شیشه‌های بوزه‌در آن چینند؛ نارسیده 
ترنج بارورش . چون فقع کوزه و چو 
سنگوه است . ابوالرج رونی (نظ) 

سنگین‌خواد - 1۳86۲عطوو - 
سنگ‌خوار: چویدت سنگین‌خواه است 


شکل ژاله وزو چکان‌سان‌نقطه‌ای‌پدت 
سنگین‌سار. ازدقی 

سنگین‌دل - 031.و< سنگذدل و 
نامهر بان 

سنگین‌سار - 8۲و و نوعی‌سار - 
قسمی ازسار سیاءر نگ که نقطه‌هاکسفید 
در پشت‌دارد : گهی‌به‌بینی چون پشت باز 
گشته خشین گهی منقط بینی چو پشت 
سنگین‌ساد. عنمری (نظ) 

سنه - 9918 لمنت و نفرردن: ای 
فرومایه و در کون هل و بی‌شرم وخبیتث 
آفریده شده از فربه و سردی و سنه . 
لبیبی (فر) 

سنی «» 9601 <- ریم آهن- مخفف 
سینی (مع) 

سنیز » 50012 شنیز و شو نیز 
سماه‌دانه (قا) 

سوه و مبدل «سا» طرز و دوش 
بما ند آب معلق بدستم از سرحسرت 
فرو شدم به‌تفکر که آین‌چه شکلوچه‌سو 
شد. مو لوی-مخفف«سود» کشاورژو گاو 
آهن‌و گاو کو کجا درچنن ده کند گاو 
سو؛ نظامی- روشنائی (گی: سو)- سوی 
ع< طرف و جهت 

سوار - ۷۵1و واسوارت فارس 
وسوار بر اسب‌یاهرهی کب ساحل‌رود(مع) 

سوار آب - ,و حباب_مو جآب 

سوارپا - .و پیاده چست و 
چابيك - پاسوار 

سوارك - »۷۵۲۵ وو ست سوار 
کوچك- سوار آب 


- ۸۵ ۳- س.-9 : 


سوپ - و بلفت‌خوارزم آب | یکی از اخلاط چهار گا نه که‌مقر آن طحال 


گویند: محنت سوپ و بکندا و که از بیخم است- مالیخولیا ووسواس- خیال فاسد 

بکند ‏ طبع‌موزو نم‌همی‌زاندیشه‌ناموژون دلگیری وملالت_-هوی وهوس- عشق 

کند. ائوری سوداپختن - 50170۵00۵1 
سونام - 80و اندك وناقص < خیال بیهوده کردن: سودامپز که | تس 


- توجات: | نچه کرده است | ذجه خواهد عم ۵ دل دو دعست ما را عم دو درد 


کرد سختم‌اندگنمایدوسو قام.فررخی(فر) بسودا ترا که برد؛ سعدی - آرزوی دور 
سوج ‏ زو «سوز» ازسوختن- و دراز کردن (عرف) 
(ل: سوج) سوداپرست 6.۳2۳68 -*- 
سوچه - 5009 عسوجه وسوژه < مطیع هوی وهوس_شهوت‌پرست - آنکه 
خععگه._ زیر بغلسد دنك خشتك زیر خیالات باطل کند (عر-ف) 
جامه (مع) سوداپیمودن - 5.06۳02 
سوخ - ولو پیاز: می‌نيا يم نان خیال فاسد کردن - اندشه بیهوده 
خشگک وسوخ شب تو همه حلوا کنی کردن (عر-ف) 
درش‌طلب. کسائی (فر)- (۲: سوغان) سوداجا(ی)- (1۵)17 .و --سودا کده 
سوختن - 907081< آتش‌زدن سودازده 9.220 ما لیخو لیا ی 
و آتش گرفتن: وه که‌درءشق‌چنان‌میه‌وزم -دیوانه عاشق 
که بيك شعله جه‌ان‌ميسوزم. سعدی-رحم سوداکده - 5.120 مان‌داد 
آوردن:ء رچند نه‌یسو زد برمن‌دلسنگینت وستد ودارالتجاره (مع) 
گوئی دل من سنگیست درچاهز نخدانت. سوداگر - ۲وع.وح بازر گان و 
سعدی تأجر 
موخته - +9 اسم مفعول‌از سو دمند-0061(0 510 < سوددهنده 
«سوخدتن»- پارچه وست؛ آتشگیره: فتاد - مفید.برومند و بارور- سودبر نده(مع) 
آتش بح درسوخته بیکدم جهان‌شد سودت ۰ 900917 وساییدن< لمسی 
برافروخته. سعدی- سنجیده- طالب علم کردن ومالیدن - ذوبیدن و صلایه کردن 
- ثفل سراب- محدت کشیده ازعشق(مع) - خردکردن -گداختن و ذوب کردن- 
سود - 900 منفعت- فدتحو ظفر- آغشتن در آب. اندودن_-فرسودن- کهنه 
حاصل - محصول- ترقی- صحبت مسرت کردن- حك کردن- محو کردن- سوراخ 
انگیز(مع)- ماضی مطلقومصدریامفمول کردن و سفتن - طرح کردن - بمصرف 
مرخم ازه«سودن»: نمك‌سود رسانیدن (مم- په: 0]91) 
سود - 981730 < سبد سوده - 0و << اسم‌مفعول از 


- 90۷708 - ممامله‌و بتازی: سودن < سائیده شده کوفته شده-خرد و 


سد 
ریزه شدهگداخته- آغشته بأب-اندوده 
- فرسوده شده حك شده - محو شده - 
سوراخ شده- خرج شده گرد وغبار(مع) 

سوده‌گر - 8ع.وح سایندة فاز 
و احجار قیمتی 

سود 0۲و رن خا کستری 
مایل بسیاهی- اسب و استر و الاغی که 
خط سیاهی از کاکل تا دمش کشیده شده 
باشدو چنی‌چار پا ئیر امیمون نمیدان‌تنه 
(سول): بقای‌عمر تو جاوید باد و آمر 
تو را مطیع رای سیهر حرون وتوسن 
سود. سوزنی (نظ) - جشن و ضیافت - 
عروسی وختنهسوران (په:80۳)-درختی 
است کوهتانی همیشه سبز وبا عم 
طولانی (مع ) 

سوداخ - »ر5۱0۲۳۵: سولاخ وسوله 
عد رخنه ومتقذ شکاف. معین 

سودن ۰ 80۲3۲ حملهو بورش- 
غوغا وهیاهوی سپاهیان بهنگام حمله‌بر 
دشمن: سه‌کار پیکار پرداختند نور که 
زده سودن انداختند . شرفالدین علی 
بزدی ( نظط ترله) 

سودنازی) - ( )50۳8 وس‌نی 
سرنا (س: سور < جشن-+ نذای) 

سودی ه ۱۳1و ع مسوب«سور» 
بمعنی سر‌خ‌در کل‌سوری: وقت گل‌سوری 
خمل ای نا رل سود یامی‌سوريی 
دیار. ه‌مودسعد هسوب به«سوز به۴:« 
از آن‌بی شمت رطل شراب سودی داز 
خوردی».عجمل! انو ار یخ زبه:۱۸ 8910۳1 
0921)-نوعی پیکان: زسودی کان نه کم 


دود از کتاه جگر همیشد جو سوری 


۳ ۸۲ 


پاره‌پاره. امیرخسرول(نظ)- سورچران 

سوژ » 902 ح حرارت و تاب - 
سوزش از درد جسمی يا روحی - داغ- 
اضطر اب و آشفتگی‌خاطر- کینه ورشك- 
عشق ومحبت اشماریکه در رثای کسی 
گو ند مر ثیه- ا-م‌مصدر و آمر وفاعل 
مرخم از «سوختن»: جگره‌وز-عا لمسوز 

سوز! - 5028 وسوزاك <سوز نده 

سوزاك 90261 وسوزه د سوزا 
-یکی ازامراض مقاربتی ( <سوز نك) 

سوزناك » 802081 دار ای‌سوز 
واثر-آ وناله‌ای که دردل اثر کند (مع) 

سوژ نك - 909916 سوزاله 
بمعثی دوم (مع) 

سوزه ه 5029 -- تیریز و چابوق 
لباس, گر نه بهمت سبزای سبن دواجی 
از چه که مه سوه قبای تو آمد؛؟ شمس 
طبسی (نظ) - اسم مصدر از سوختن : 
دلسوزه (میع) 

سوزیان» طق 2و مخفف«سود 
وزیان» بمعنی مال و ثروت وسر‌مایه: لو 
لو ر کی دریخ‌ندارددوچشم من همچو 
دو دست صدر اجل‌سوژیان‌خوش. ادیب 
صابر (دنط) 

سوزیدن * 0210و عسوختن: 
عاشقان را هر ننس‌سوژید نی است درده 
ویران خراج وعذر نیست. مولوی 


سو 50۶۰ تت مو چهوسو جه دمعمی 


ام ۰ ۰ 
سوس » ولو < درمیکه پارچه 
۱ در دشمی و بسشمید انا بع ند ست بو سدو مت 


(آشو: عا9۵5) - خوك آبی (مع- هن )- 


مخفف «سونمار» : سوس پرورده بمی 
بگداخته نيك‌درمانی زنانرا ساخته . 
رودکی (فنظ) 

سوسنبر- 81188087 < سیستین 

سوسنه - وورووناو < گل‌سوسن: 
ماه فروردین بگل پر بارونك مهر 
جان پرنر گسو پرسوسنه. منوچهری(فر ) 

سوسه - 818 << سوس‌دمعنی«بیت» 
-اشکال ودشواری- حقه و تزویر (مع) 

سوغه 60۲ مرسومیکه‌سا بقا 
سیاهیان‌از علو فه‌وماهیا نهخود بنویسندگان 
میدادند (مع) 

سوفاد - 0۲8۳و و سوفال < هر 
ظر‌فی که از کل‌پخته‌باشد (گی: ۶8۵1و) 
- سوراخ ومخصوصاً سوراخ سوزن: نامد 
برون زخانه اخوان‌حسود تو تادرنشد 
بسوزن سوفاه درجمل . سوزنی (نظ) - 
جائی ازتیر که چلهٌ کما نر ادر آن‌بند کنند: 
چو سوفادش آمدبه‌پهلوی گرش زچرم 
گو زنان بر آمد خروش. فردوسی 

سوفال - 88۵1و <-سوفار تیر: چو 
پشت قنفن گشته تنورش از پیکان هزاد 
میخ شده درعش از بسی سوفال زینبی 
(فر)- سوراخ سوزن- ظرف گلین پخته : 
نیافت پایة قدرت عدوی و نیست عجب 
محل اب حیات ار شکسته شد سوفال. 
رفیعا لدین لبنانی (نظ) 

سوفته - 90۲۵ مک و حیله : 
بکوز آنجا مرا خطی‌عوض ده اذاین 
سان سوفته کی‌را میاموز. عوذنی (نظ) 

سوفچه - 900 س ریزه هر چیز 
مخصوصاً ریز زر وسیم : بیکی لقمه که 


-۳۸۷- 


س.-9 


بر خوان‌تو کرد آنه‌مسکین بیکی‌سوفچا 
زرش مفروشکنون. منجيك (فر) 

سوك » »901 مبدل سواگك د عزا 
وماتم- غم واندوه, کنون همانم و خانه 
همان وشهر همان مرانگوئی کن چه 
شده‌است شادی سولك؛ رود کی(فر-«او »؛ 


8-«سوی» ع< جانب گوشه(هع)- 
خوشه گندم و جو- هريك‌ازسیخ‌های نازك 
و دراز خوثه گندم وجو: اندام دشمنان‌تو 
از تیر ناوکی مانندسولكخوشه جوباد 
آژده. شا کر بخاری (فر) 

س وگلا - و وسوك<غم واندوم 
ماتم وعزا: بدان س وگ بر کرده گردون 


زرشك رخ نیلگون پرزسیمین سرشك. 
اسدی (فر) 


س و گداد - 8.0۵۲ <سو گوار 

سو گنامه - 9.08 وسو کنامه << 
نامه‌ای مبنی بررتمزیت وسو گواری (مع) 

سو گند - 90069580 دراصل 
بمعنی گو گرد بوده (چون در قدیم آبرا 
باگ و گر دمیا میختندو بهمتهم‌میخور | نید ند 
واز زود دفم‌شدن یاماندن آن دد شکم 
ده تقصیر ویا بی تقصیر ی‌متهم‌حکم‌میکرد ند) 
وا کنون بمعنی «قسم»:بخورد آنگاه با 
مادرش‌سو گنه بدین‌روشن‌وجان‌خردمند. 
فخرالدین گر گانی - (آو: 580166868 
؟و گرد) 

سو گندخوددن ۰ 9.10۳09 < 
قسم‌خوردن 

سو گنددادن - 0۵09۲.وع< سم 
دادن 

سو گندنامه - ,و ورقه‌اي 


س.-و 


هبئی برقسم- شعری که در آن شاعر انواع 
سو گند‌ها را یاد کند (مع) 

سو گند یا کر دنه 8019۳70 5.7 
سو گند خوردن (مع) 

س و گواد - ۷7۵۲و و.سو کوار - 
مصیبت‌زده- غمگن 

سو گود نو حالت سکها 
وفتیکه براثر تحريك بجنیش آیند-حالتی 
که اسان دست دهد درموقه که جیز ی 
مجللو بر | بچشم به‌بیند ولی دستش بآن 
رسد (میع) 

س و گی - 01و سو کوار 

سول - 901 وسور < اسب والاغ 
واستری‌که خطی سیاه از کاکل تا دمش 
کشیده داشد: آن دکی عيسي آن در 
خرسول و آند کر خضرو آن‌چهارم‌فول. 
سنائی‌غز نوی 

سول - ۷۵1و عد سیل وناخن 
بای شتر 

سو اوق - 01۷۲و خورجینی که 
سابقاً در سفن همراه می بر د ند( ت رلك_مین) 

سو 4 - 01و -- مطلق سوراخ_ 
سوراخ فبل و دبر؛ پجنبانم علم چندان 
در آن دو کنید سیمین که سیماب‌ازس 
حمدآن‌فرود د زمر درسو (4. عسجدی( فر ) 
ض: سو که 

سومندر - و0‌وروو نو - مبدل 
«سامندر» و «سمندر»: ۰ نهعشق 1 تش وجان 
من است‌سو مندر _ نه‌عشق کوره و نقدمن 
است زر تمام . مولوی (نظط) 

سود - لاو < طرف وسوی؛ رفت 
روزی سون‌گرماده ماند تنها درون 


گرمابه. سنائی- شبه ومانند (<-سان) : 
تفکر کن یکی درخلمت شاهن ومرغابی 
نگوئی کز چه‌معنی راست این زین سون 
و آن زان سود. سنایی 

سون ۰ 9۷ ع- ستایش ومدح: 
گر نشیند سخن‌ابن‌یمن‌بردل خلق . چه 
عجب آن‌سون‌تواست که از جان‌برخواست. 
ابن‌یمین (قس:9088تی کی < دوستدار ) 

سو نش - 9065 براده و ریز 
فلزات که از دم سوهان دیزد ۰ برسرش 
یکی‌غالیه دانی‌بگشاده و[ گنده‌در آن 
غا یه دان سو نش دینار. منوچهری 

سو نگك. جو < ویرانه: از فیض 
جنون دراین خراده‌ده سو نک نی دسته 
قبضه و نه‌درما نده لنگث. شاه نظر قمشه‌ای 
(میخانه- ۸۳) 

سوی - 7و جهن وطرف (< 
سو وسون) 

سه‌ادکان- 1۵ج ووع< موالید 
ثلاث: جماد. نبات» حیوان 

سه‌اساس- وقوج وو عموا لید ثلاث 

سه‌اسیه - وواوو وو ‏ بشتاب , 
بتمجیل: بگوش جود تو ناگه حدیث آن 
برسید سه‌اسبه جانب تو تافتن بر آن 
آورد. کمال اسماعیل (ننا ) 

سه‌ام - 0و5 سوم وسیم 

ایو ان‌دماغ- ۴ 97 
0 محل فکر, محل خیال ومحل‌حفظ 
(مع- ف.عر) 

سهپر ك. عون وو س سه‌پره و 
خطی چند که قمار باز ان بجهت بازی‌برزمین 
کشند ( فا ) 


سه‌تأ - 8وو < سه‌تار و ستاره - 
سه‌پیا له شرآب که ناهار خور ند حه ثلایه 


-عسا له:محبا نه‌دعا ی کردخواهم حکنما ره 


سه‌تائی خورد خواهم. نزاری 


سه‌تار. وستاره < طنبوری که‌دار ای 


سه‌سیم بوده وا کنون دارای‌چهارسيم است 

سه‌تو(ی) - ()8.00 < سه‌تاد- 
مسکوك مسی که روی آن را آب طللا با 
نقره داده باشند و معرب آن ستوق 
است (میع) 

سه‌جاده - و0غز.و< ابعاد ثلاژه 
و آنرا«ه‌دوری» نیز گویند(قا)-حقیقت. 
طریقت وشریعت (مع) 

سه‌خان ‏ .وس خانه سوم از 
نرد ‏ سه‌گاه (مبع) 

سه‌خوان - طخرعو < کسیکهبه 
تثلیث « اب ابن وروحالقدس » قائل 
است: بيك لفظ آن سه‌خوان را از چه 
شك صحرای یقن آرم همانا.خاقانی 

سه‌دیگر - 8.019۲ وسدیگی حد 
سوم وسومن: سادیگر پزشکی که هست 
ارجمند د-دانند گی نام کرده بلند . 
ثردوسی 

سهر - 56۲ (800۳) < سرخ- 
گاو سرخ. چو برشاه تازی بگستردههر 
بیاورد فربه یکی ماده سهر. فردوسی - 
(رك. 2۵۷ 80۲) 

سهر گاو - بقع کاو سرخ: 
«و دیگن نامها برحکم آنکه شبانی 
میکردند» سپید گاو. سیاء گاو رسهر گاو 
بعنی‌سرخ گاو» وماننده این نهادند...» 
فارسنامه ابن‌بلخی 


-۳۸۹- 


سه‌روح.- ۲۵وو - موالید ثلاث 


سه‌رود - 0۳00و <سه‌تاد (مع) 

سهر - 960۲9 پر نده‌ای خوضش 
آواز ازخانواده کنجشگان دارای‌پرهای 
زرد آمیخته‌بسبن (ط:سیره) 

سهستن ۰ 99005181 وسهیدن حد 
بنظر آمدن و ظاهرددن - نگریستن - 
ترسیدن ورمیدن (مع- په: 98۵۲95181) 

سسنیل ۰ 8680۳001 < سیستیسن 
وسوسنبر (مع) 

ساسیم ۰ 0 8.81 < سه‌تار 

سه‌شاخ- برخ5.و-موالیدثلائه(ق۱) 

سه شش ۰« 9.565 <سه‌عدد شش 
دربه‌طاس نر‌دباهم آور ند: گر شاه سه‌شش 
خواست سه يك زخم‌افتاد تا ظن‌نبری 
که کعبتن داد نداد... (ازرقی) 

سه‌ششزدن - 6.5.2908 < سه 
شش آوردن باسه‌طاس (مع) 

سه‌ظلمت ٩.20106‏ < سه‌تار ی کی 
صلب پدر. شکم. وزهدان مادر ح< سه 
لمات (مع-ف.عر ) 

ساعالم‌علم - 810 5.81906 < 
علما لیقین» عین‌الیقین وحق‌الیقین(مع) 

سه‌علم - وق وو ع -هعلم:الهی ؛ 
طبیعی وریاضی (ف.عر) 

سه‌غر فبالا- 0۳۴90/60818 5.۲ 


ح سه‌غر فه دما غوسه‌غر فه مغز ‏ سه‌ایوان 


دماغ (ف.عر.ف) 

سه‌فرزند - 5۲9۵۲2810 << 
موالید ثلائه 

سه‌کوهكت ه ماهر - خار 
خسك 


س-4 

سهگان ه 6ج <- سه‌دفعه وسه 
بار (مع) 

سه گانه » ووقج.و - ثلائهه‌ساله 

سه گل 9.801 < تمدك (قا) 

سه گوهر- 9.8008۲ موالید 
ثلاث: جماد. نبات وحیوان 

سه‌لب » 8.180 حسلنج وسکنج 

سهم » 8810 < بیم و ترس (په: 
0 - تير - خط شماعی - بهره و 
نصیب. قسمت (عر) 

سهمژس(عو.8. سی,‌زده < بیمنااگ 
ترسناك (مع) 

سهمگین- 9061و سه‌مگن - 
سهمناك وترس‌آور: سهمگین آبی که 
مرغابی دراو ایمن نبودی کمتسرین 
موج آسیا سنگ از کنارش در ربودی . 
سعدی- (سعم ۲« گین» پسوند اتصاف) 

سهمناك - ا00۵ووعسممگن 
وترس‌آود: زدم تيشه یکروز برتل خاله 
بکوش آمدم‌ناله‌ای سهمناك. سمدی(بو) 

سه‌مهر - ۹60000۳3 < سه‌طاس که 
قدما در بعضی اقسام بازی نرد بکار 
مرم رد ند (مع) 

سهمیدت - 88]010818 <سخت 
تر سیدن (سهم۲+-یدن) 

سه نتیجه - و1611 56 --موالید 
ثلاثه (ف.عر ) 

سه نو بت - 01081 86 عسه‌بار 
نقاده کو بیدن در شبانرور بردد سرای 
شاهان وامیران (فس : پنج‌نوبت و هفت 
نوبت)-کودکی. جوانی وپیری (مع) 

سهي - 991 راست روئیده و 


۳۹۰ 


مستقیم در مورد «سرو»: چنان نامور گم 
چو از باد سر وسهی‌در 
چدن. فردوسی ومجازاً در قامت انسان 


شد از انجمن 


نیز بکار رود: جویها بسته‌ام از دیده 
بدامن که مگ بر کنارم بذشانند سهی 
بالائی. حافظ تازه. نوچهو نوجوان(مم) 

سهیدن ۰ 591081 < سيستن 

سه‌يكك - »7و9 < سه‌عددخال‌يك 
که در -ه طاس باهم آورند (در بازی 
نردقدیم)- یکسوم (همع) 

سه‌یکی ۰ 9.۷3161 -<سیکی 

سی ۰ 96 <سنگك (مع) 

سیا - 178و مخفف«سیاه»: زصبح 
تیغ توگردد به‌يك نفس دسوا اگر چه 
خصمت سازد شب سیا پرده . کمالالدین 
اسمعیل ( نظ) 

سیابیدن - طولذ9ا۵نزه - 
آرایش‌دادن: بدو گفت او.ءخوان قربان 
سیاب بدین کار مرخویشدن را بیاب . 
فر‌دوسی (جها) 

سیا زو < « کشکینه» و آن 
اشکنه‌ایست که از کدك پزند : بردحا لی 
زنش زخانه بدوش کرده‌ای چند و 
کاسه‌ای دوسیاه. دقیقی(فر )-لفت‌نویسان 
هعنی «سیار» رانان مخلوط از آرد جو 
و باقلا وارزن دانسته‌انه درحالیکه در 
شعر دقیقی «گرده» برای «نان» و کاسه 
«رای «سیار» آمده ونان را در کاسه 
نمی کنند ! 

سیاست. 85و <حکراندن 
وریاست کردن- عدالت وداوری.- سزاو 
تنبیه-حافظت حدود ملك- ادا امور 


داخلی وخارجی (مع-عر) 

سیاست‌فر مودن - 5.19۲0۵ 
یأست دردن < حکومت زر دن.عقو بت 
کردن 

سیاستگاه - .و - مائیکه 
کناهکار را عقوبت‌کنند (مع) 

سیاسر-۳ وق 507 مخفف «سیاء‌سر » 

میالخ - 816 /ووو ع خارخسك- 
خار معنوعی فلزی که بشکل خارخست 
میسأختند ودر راه دشمن مر بختند تا 
مانع عبور شود: چوباجیش هومان در 
آویختند سیاألخ بمیدان‌درون, بختند. 
فردوسی ( نظ ) 

سیان - ۵ زو - پرسیان و سن 
ح گیاه عشقه وپيچك : از این سپس تو 
ببینی دوان‌دوان‌دددشت بکفش وموزه 
درافکنده صدهز ار سیان . ءمعق (فر ) 

سیاه - 518 < رنگ مقابل 
«سف‌د»- تره وتاريك حبشی-اسب‌سیاه 
رنگ. خطچهارم ازهفت خط چام (< 
ازرق) مست طافح- نحس و شوم (مع) 

سیاه] به - 8.809, سیاه آب < 
آب‌تیره و گل آ لود (مع) 

سیاهآل- 9.81 - درختی‌جنگلی که 
میوءٌ آن شبیه زغال اخته است (مع) 

سیاه‌خت ۰ 9.0911 < بد بخت 

سیاه‌بند - 9.0900 چشم‌بند و 
حقه داز تردست وماهر (مع) 

سیاه‌بستان - 510۳۵006618۵ و 
سیه‌پستان دز نی که فرزنداو نماند وهر 
طفلی را شیر دهد بمبرد : از خون دل 


طفلان سرخاب رخ‌آمیزد این‌زالسي.د 


-۳۹۱- 


س.5 


ابرو واین مام سیه پستان. خاقانی 

سیاه‌پوش - 9.005 و سیه‌پوش سد 
ماتم‌زده وعزادار-شبگرد وعس-تر بیت 
کندده حیوانات: حشی-حاجبان و قراولال 
که بجهت هیبت و صلادت لباس سیاه 
می‌پوشیده‌اند: سیه درپی دیدن شاه شد 
برد سیه‌پوش در گاه شد. اسدی ( نظ ) 

سیاه‌تلو - 8.1911 و سیاه تلی - 
درختچه‌ای جنگلی که باسامی‌قره تیکان. 
و یله بور- سه‌بور-بورنیکان. چنگل, اسکلم 
تلی, کر کت ور کان. شبه‌وصاموزخوانده 
میخود (مع) 

سیاه‌توه 9.10۷ و سیاه‌تابه - 
سیاه چرده 

سیاه‌چر ده - 09۳0.ووسبه‌چرده 
آنکه چهره‌اش تيره باشد 

سیاه‌چرهه - 5.09۲۳۵ << نوعی 
اس سیاهر نگ 

سیاه‌خانه - 8 . ووسیه‌خانهس 
چادر سیاه صحرا نشن- زندان - خانة 
بدیمن؛ مباش زیر سیه خاف۷ فلك صائب 
برای خویشتن از دود دل سمامیساز . 
صاب (نظ ) 

سیاه‌خا نا آ بنوسی-051091 76.۵ 
۰.وسیه‌خا نه ] بنوسی ع< نائی که از چوب 
آ ینوس ساخته باغند 

سیاه‌دادو - :8.08۲ و سیه‌دادو 
هزارچشان 

سیساه‌ددخت ۰ ۵6۲9و < 
در ختچه‌ای که داراعسیوه‌ای است‌ببزدگی 
نخود و تبره‌ر نگ که شیر آن مسهلی‌قوی 
است (مع) 


س.ی 


سیاء‌دست » وو0.و وسیه‌دست - 
بخیل وممسك- فرومابه شوم نامبارك: 
بمن درس‌مقاماتمحبت‌میدهد بلیل سیه 
دستی به‌بین کز دست‌مطرب ساز میگیرد. 
ساب 

سیاه‌دل ۰ 9.081وسه‌دل < بد کمان 
وظنین- تبره‌دل : برسیه‌دل چه سودخواندن 
و عظ 
( گل) 

سیاهد گث - عو۲.و <ورید (مع) 

سیاه‌ساز - 5,88۲ وسیه‌سار <سیاه 


نرود همیخ آهنن برسنگث. سعدی 


سر ماهییی از نوع بال که دارای‌سر‌سیاه 
٩‏ دمه دسیار است: سفله گر دد زمال وجاه 
سفیه که سیه‌سار پرنتابد پیه (نظ) 
سیاه‌سال-981, ووسیه‌سال < سال‌خشك 
وغلا و قحطی: يك بر گك‌سبزه‌يك گل‌سوری 
دراین سیامسال امید هار 


نیست. علی‌نقی کمرهُ (نظ) 


بپبار نیست 


سیاه‌سر - 8.58۲ وسیه‌س ح سیاه 
سار کنایه ازقلم بیچاره‌و بینوا- گناهکار: 
سیه‌سر را قضا برسر نوشته است گنه 
کار یش در آوهر نوفته است . فخرالدین 
گر گانی 

سیاه‌سنبل - 1760500001 91وسیه 
سنبل ح سینسبی ۰ نیشی که بزد عقسرب 
زهرش به‌سیه‌سنبل ز [ف 


نو دو | یافت. آورمزدی ( نظ ) 


ز لفت بدل من 


سیاه‌شعر - ۲و5.و < نقاب‌موئن 
سیاه (می-ف.عر) 

سیاه‌فام - 5.۶0 وسیه‌فام -سیاه 
ارنگ 

سیاه‌فر جام - 8.18780 و سیه 


فرجام < بد بختو تبره‌روز- ددعاقیت(هع) 

سياهاك-م1 و بو 4و < نوعی قارج 
انگلیگیاه لیخنیس (میع) 

سیاه‌کاد-۳ 5.12۵ وسیه کار بدعمل 
- ظالم وستم‌کار : بیابه میکده و چهره 
ادغوانی کن مرو جصومعه کانجا سیاه 
کار ) نند. حافنط 

سیاه‌کاسه - »,و وسیه‌کانه - 
بخیل وممسك: برو از خانه گردون‌بدرو 
ذان‌مطلب ‏ کاین سیه‌کاسه در آخر نکشد 
مع‌مانرا. حافظ 

سیاه‌کرد - 8.19760 و سیه کرد د 
سیه‌کار وفاسق (فا) 

سیاه گلیم- 6110و ووسیه کلیم < 
بد یخت وسیه‌روز: دمی نمیرودم از سواد 
دیده سرشك  .‏ که صبح طفل مبادا چو 
او سیاه کلیم. سنائی 

سیاه آوش - 0۵5ع.و و سیه گوش 
پرو انا (۶ا) 

سیاه گیله - 11ع.و <- درختی 
است جنکلی که میوء آن مصرف دوائی 
داشته (مع) 

سیاه‌مغز - 2 0091.و وسیه مفز < 
کسیکه سودا برمزاجشغلبه کرده واختلال 
دماغ داشته باشد (مع) 

سیاه‌نامه - .و و سندنامه : 
کسیکه نامه اعما لس سیاه شده باشد -- 
گناهکار: سیه نامه چندان تنم براند که 
درنامه جای سیاهی نماند. سمدی ( دو) 

سیاهه- و 17و < علاوه بر معنی 
معمول: سیاهی- زن بدکاره و فاحشه:چون 


کودلدد ستان اخلاص‌وفاتحه دشنام آن 


سياهه زن از بررهمی کنم. سوزنی 

سیام - 9100 < در مرحله 
سی‌امین . 

سیب 9 < مدهوش‌وسس کشته(مع) 

سییا » 08 91 سیبه 

سیب گری - ٩.9۲1‏ <- پدید 
آوردن سیب: «چو از تخم‌سیب جزء‌یب 
گری نیامد». جامعا لحکمتین (مع) 

سییه - 09 91و-یبا <دیواری از 
چوب وعلف < چیر (مخغ: سیبا) 

سی‌توکه ۲07 51 هرز ارلا (مع) 

سیچ - [7ووو < انگور خشگگشده. 
مویز (فا) 

سیچ ه ز و <ر نج و محنت (قا) 

سیجغنه - 09 10 81 < سیچننه 

سیجمند - 0980 91 دارنده 
در دور نج- محلر نجودرد: جهان‌سیچمند 
وپرعنائی که اورا پیشه باشدبیوفائی. 
زراتشذت هرام 

سیجیدن» 5110910 < سیچیدن 

سیچ . 510 مخفف #سیچ» << 
سازمان وترتیب ؛ میداد چونظم نامه را 
سبچ باقی نگذاشت بهرما هیچ. امیر 
خسرو (نظ) 

سیچفنه - 8 8100 وسرجننه < 
مرغی شتاری ازجنس زردجشم: ای‌نادره 
عدلی که زانصاف‌توتیهو ازدبده‌سیچغنه 
کند دانه مهیا. عمیدلوبکی (جها-ترك: 
سچیغنه < کلنگث) 

سیچیدنه»0 8101 و سیجیدن < 
مهیا و آماده کردن- بسیچیدن: نیاید‌بکار 
من این کار جنگ کجا سوسه سیچد 


س.فا 
جنگ پلنگ. فردوسی (آنن) 


سیخ‌بر - 81209 < بچه پر نده 
که هنوز پرش کامللا بر نیاهمده وما نندخاری 


بنظر آید (مع) 
سيخك - 812) 91 < سیخ کوچك- 
چهار قطمه گوشت که بسیخکذشیده کباب 
کنند: شرح سیخاثك چه بگویم که زبوی 
خوش او من شدم مست و نشسته است 
کیابی «شیار. بسحق‌اطعمه (ح-فا) 
سیخور ۰ 10۲ <- سیخول ح< 
جوجه‌تیفی (سیخ< «ور» پسوند اتصاف 
دارای سیخ) 
سیر - 17۲ حرکت و گردش- 
تفرج-تتبع و کنجکاوی. سلوك در طر یقت: 
سیر بیرونیست قول فعل‌ما سیر باطن 
هست. بالای سما. مو لوی-(عر ) 
سیر ۳ 81علاوه بر‌معا نی‌معمول <درست 
وحسابی: کامل- بیزاد ومعنفر- ر نگگ‌تند 
(مع)-پسو ندمکان‌در کلمات گر مسیر و سر دسیر 
سیر آمدن - 9.۵۳080 ملول 
شدن- به‌تنگ آمدن (مع) 
سیر آن ۰ 5617۳۵0 < «سیر ) بمعنی 
گردش و تفرج؛ که بود افتاده برده با 
حشيش لایق سیر آن‌گاوی یا خریش . 
مولوی (سیر «عر»+ان) 
سیرج - و51 معرب «ذی رک 
یاشیره»< روغن کنجد (مع) 
سیر سور ۰ ۳5۳ [9:< جشنی که 
در روز چهارم دیماه میگر فتند ودر آن 
روز برای‌دفع‌شیاطین باسبز,های‌مخصوصی 
گوشت‌می پختندو باش اب وسیر میخورد ند 
(ح..فا ) 


س.گ 


سیر سیر 12-2 ۲۳3 51 و <- ز نجره(مع) 
سیر ك « 91۳۵14 - علف‌سیر (مع) 
سیرم ۰ 93۳0۲ چرمی نازك و 
سفید که‌از آن بندشمیر و شکار ندمیساختند 
< نسمه‌ودوال: سیرم پشتش ازادیم‌سیاه 
مانده زین کوهه را میان دوراه. نظامی 
سیر نك - 51۳۵ < سیمرغ که 
آنرا عنقای مغرب نیز گویند: جزخیالی 
ندیدم از رخ تو جر حکایت ندیدم از 
سیر نگگ. خیالی (رشی) و کنایه ازخیال 
محال واندیثه باطل [سی» (< سن< 
«سئنه» بمعنی سیمر ع) +-ر نگا<سیمرغ 
. گون-مع] 
سیره - 5117<-مرغ سهره 
سیز «و 3و ع- تندو چا لا( ر گ:سیس) 
سیس ۰« 915 ع- اسب تندرو: تنگک 
گردد چون دنل عاشق جهان بر دشمنت 
روز هیجا چون کشی بر سیس یگران 
تنگ‌تنگ. جمال| لدین‌عبدا لرزاقاصفها نی 
(نظ) - (آرا: 0578و < اسب)- جست 
وخیز (رك: سیستن) 
سیسارك - 51581۲816 وسیسالكو 
تیلنگک< پر ندهٌ شکاری دور پرو ازدار ای 
جثه‌ای سه برابر کبوتر و چشمی دودبن 
(مع- کر: 918618188) 
سیسادون - 19870۳ < سیس 
ساق بوته سیاه دانه شقاقل (مع) 
سیسالك - 5156191 < سیساراه 
سیسبان - 0و1 - تخم‌گیاه 
پنجانگشت (لات: 91898۲*) 
سیستن ۰« 815,81 < جست وخیز 
کردن- (سیس + تن) 


-۳۲۵۹۴- 


سیسر - 50۲ 1و < سیسارون 

سیسرك - 5158۳1 ۰ سرسلك و 
سیسرو < جیر جیر لك (قا) 

سیسرو ۰ 919371 < سیسر لك 

سیسلك - 9199116 سیسرك 

سيمنیر ]8189۳0091 وس وسنین < 
گیاهی‌است‌ما بین‌پود نه‌و نمناع‌دار ای‌ساقه‌ای 
مایل به‌بنفش یا ارغوانی و گلی قررمن یا 
ارغوانی مایل به‌بنفش و دردارو بکار 
بر ند» ریخته‌نوش ازدم سیسنبری بردم 
این عقرب نیلوفری . نظامی ( په , 
۳ )6 

سیسبروه ۰ 8186808178610 
معرب 0 و نا نی < سیسنیر 
و سوسنبر (مع) 

سیطره - ۲9۲ و9 < غلبه-تسلط 
وچیر گی(عر) 

سیغٌ» 91 خوب ونیکو: برفکن 
برقع از آد دخسار سیغ 
از زیر میغ. عنصری (نظ) < (قس:سخ) 

سیغر - 51۳0۲ مخفف و مبدل 


تابر آید ] فتاب 


«سیخوره وسیخول (قس سغر وسنغر نه) 
" سیفود - 0]0۲< نوعی بافعة 
ابریشمی بسیار اطیف: کناغ چند ضعیفی 
بجمع آری کاین اطلس 
است و آن سیفود . ظهیر فاریابی (نظ) 
سياك « 86716 وسه‌يك -< یکسوم 
سیکی - 5019165111 ص شراب 
مثلت که بوسیلةٌ جوشش دو سوم آن‌بخاد 
شده و یکسوم باقی مانده باشد - مطلق . 
شراب ما سیکی خوار نيك تازه رخ و 
صلح جوی تو سیکی خواد بد جنگ 


بخون دل بتند 


کن و ترشروی. منوچهری 

سیلان - 9118 شیره‌ایکه از 
خرمای رسیده چکد - نوعی دوشاب : 
ارده و بخرلوسیلان چريك‌اشکم بخوری 


بردلت کشف شود چند هزاران اسر ار . 


سیلانه - 1189و < سیلانك و 
شیلانه < عناب (فا) 


سیله - 13 3و - فسیله ح گله‌ورمه: 
بباغ اندر کنون مردم نبرد مجلس از 
مجلس ‏ براغ اندر کنون آهو نبردسیله 
از سیله. فرخی (فر ) 

سیم - 10و نقره ( په:9810)- 
چوبهائی که برز گران بردو طرف چوب 


گردن گاوشخم بندند یوغ (ار»9810116) 


- نوعی ماهی که آنرا شیم نیز گویند 
(او. 91۳08)- سیماب وجیوه : سیم وزر 
دنیا پرستان| منافق میکند پشت ودو 
باشد یکی آیینة ب.سیم را. طاهر وحید 
( نظ ) 

سیما - 0 1و هیئت- علامت و 
نشان روی وچهره قیافه (عر) 

سیماب - 91080 < زیبق 

سیماب‌پا(ی) - (8.08)7 کنابه از 
گریز پای (۱۸) 

سیماب‌دد گوش - 8.09۳85 
کنابه‌از کسیکه گوش او کر باشد-ناشنواثی 
و کری (مع) 

سیماب‌دل- 01.و < ترسو- واهمه 
ناگ قحبه و غردل (قا) 

سیماب‌شدن-500.و < گر یختن 


2 تا بد بد‌شدل- دیقر ارشدن: آستا نت کات 


-۳۹۵- 


س.ی 


سیمابگونرا متکاست ‏ بنده سیماب دل 
سیماب‌شد زان متکّ. خاقانی 

سیماهنگ - جوروطغج1و - 
گیاهی خز‌نده که میوءٌ ان‌مصرف دادو ثی 
دارد و باسامی کربز, خیارزه , اسیند و 
خرخیار نیز خوانده میشود (مع) 

سیم‌اندام - 5.00800 دارای 
اندام سفید وتابان 

سیمبر - 8.08۳ < سیم ندام- کنایه 
ازجوان (فا) 

سیم‌پا(ی)- (/)5.0۵ < کنایه‌از 
آلت‌مردی (معم) 

سیمتن ۰ ٩.81‏ ت- سرمبر 

سیمداد - 0۵۲و << غنی و 
ثرو تمند (مع) 

سیمرغ - (6(100۲) 1 < مرغی 
افسانه‌ای که در داستانهای قدیم ابر اناز 
آن یادشده ( په: ۳0۱۳۷ 91) 

سیمرغ آ تشین- 5.0.6.819511ء 
سیمرغ آتشی‌پر ح کنایه از خورشید : 
سیمرغ آ تشین را چون بسره دربرافتد 
کافور خشك گرددبامشك‌تر برایر.انوری 

سیم‌حلال * 06۳9181 81 < نقرء 
خالص که ازجهت پابودن ازخلط وغش 
حلال‌گفته شده: زرذك چهرء بدخواه‌تو 
چو زر عیاد ‏ زاشك دید بدگوی‌توچو 
سیم‌حلال . انوری (نظ) 

سیم‌سو خته - 51106510219 < 
نقرءٌ سوخته- نقرءه بالگ وخالص (فا) 

سیمقر ادی» 5۲8۳1 5.6.۷ < نقرهٌ 
خالص که رایجوهقرر است: درموسمی که 
از کل زرد وسفید باغ سیچقر ادی‌وزر 


س_ی 


کال عیار یافت . انوری (نظ) 

سيمك - 1081و یکنوعبراق 
نقره‌ای ۰ رخت‌سيمكت‌دوز را نبودرواجی 
درمزاد زر مگر در چار قب زاش 
برون آید سلیم . نظام‌قاری البسه (نظ) 
- (سیم + «6 نسیت) 

سیم کش » 910105 < کنایه از 
مسرف و و لخرج (فا) 

سیم کش » 51001295 < کسیکه‌پول 
ازدیگران بیرون میکشد - پول‌پرست- 
استاد مفتو‌ساز طلا و نقره و امعال آن(قا) 

سیم گل - 008861 91 گلاده که در 
دیواروبام مالند وروی آن کاهگل کنند: 
در کیش من ذخیره ز س‌تنگت همتی است 
قارون شوم چو خانة خود سیم "ل کنم . 
محسن‌تاً ثیر (نظ) 

سیمگون - جع 91 < سیدفام- 
نوعی اسب سفیدر نگ (همع) 

سیم‌نقره - 061071۲3 51 زقره 
خالص و گداخته . ددپی آرایش دزم تو 
اندر کان خویش منعقد گشتند سیم 
نقره وزرعیاد. امیرممزی (نند) 

سید4ساز - 7و9 و < آسیمه‌س 
- سر کشته و حیران (قا) 

سیمیا - 117و علم‌طلسمات 
و نیر نجات:جادو ی کردت کسی باسیمیاست 
باخلاف طبع تو از بخت ماست . مولوی 

سیمین»([ 01 [ورسیمینه < نقره‌ای 
- سفید وروشن- خوب و ظر یف 

سینچر ۰ 9179۲0۲ اخکر و 
پارء آتش. سینچر چوباران زرین‌چکان 
نگون ابر با نده بر آسمان. (انج) 


۳۹۶ 


سینود- ۲ 91 -مرز وحد. آن 
سوی ماوراءالنهر (مع) 

سینه - 518 <صدروقفيةٌ صدر- 
بستان؛ ازبهر لب‌تشنة اطفال :بات از 
سیفلا ابر شیر باران بفرست . ابوسعید 
ابوالخیر (نظ) 

سینه‌باز - 0۵2.و <- دورنگ و 
ابلق (فا) 

سینه‌کر دنه:08 5,1۲ < باصطلاح 
تیرانداز ان آن‌است که چون‌تیری‌بینداز ند 
برزمین خورد واز آنجا خیز کردهو بجای 
دیگر افتد : کنون که تير فك سینه‌کرد 
بجست برق بلانم در آ بگینه 
بدزد . ملك‌قمی (بها) - تفاخر کردن ۰ 
چون به‌پهلوی‌غعت کس نخرد جزجگری 
تو مکن‌سینه که چون من نبود دلداری . 
رفیم لبنانی (نظ) 

سینه گشادن - 8.05۵0۲ حه 
خوشوقت‌وخوشحال‌شدن- تفاخر کردن(مع) 

سینه‌کشیدن ۰ 08۲ 1251 - 
زور کردن (قا) 

سینی» 9101 < تشت‌خوانی که از 
فلز ساخته باشند- ریم آهن-کاشی که در 
ساختمان بکر برند ( مع ) 


سینه بدزد 


سیو » ۷ 91 < .یب 

سیواهتیر - ۷۵۳۷۲ 91 < نام 
نوائی ازموسیقی دیم: ماعتی سیو ار تیر 
وساعتی باروزنه. منوچهری 

سیود - 5071۲ - گونه‌ای سرو 
که آنرا سرو خمره‌ای‌گویند (مع) 

سیودسات - 0۳96 500 خو ار 
و بار و علوفه که از روستا ئپان‌سرداه‌برای 


عبور لشکر یامو کب‌خان گرد آود ند-زاد 
وتوشه (ترك: سورسات) 

سیودغال - 8.781 < زمینی که 
پادشاه هت معیشت باریاب استحقاق 
بخشد < تیول- عوائدزمین که بجای‌حقوق 
یامستمری باشخاص‌بخشند (مع- تر.میغ) 

سیودغامیش» ۵07015 5٩.۷‏ وسیوغمش 
ح التفات وعنایت (مغ) 

سیودمیش-ک 001 .و <-شادیو فر باد 
در روز جنگ (مغ) 

سیوو کی 0161 80 < زمختی‌طعم. 
التفهيم (مع) 

سیه » و817 مخذف سیاه» 

سيهك ۰ 517181 وسياهك< 
دانه‌است <دوچك‌سیاه که میان گندم و عدس 


روید (مع) 


3 


‌ 


شا - 58 مخفف «شاد» (درتر کیب 
شا باش) 

شا باش- 5۵085 مخفف«شادباش» 
< کلمه تحسین: گرسیم دهی هزار احسنت 
ورزر بخشی هزار شاباش. سوز نی( نظ)- 
زری‌که نثار مطربان کنند : کشد زهره 
از کوش بی‌اختیار بشاباش دقاصیش 
گوشوار. ظهوری (نظ) 

شابا ناگ مزووقن 5۵ -- شابا نگ 
شاه با نك و شاه‌با نگ کیاهی دوائی 


موسوم به9شر تیله»و بصورت«شافا نج6 تعر یب 


-۳۹۷- 


ش.-] 


شده (هع) 
شابرنه 5۵00۳9 مخفف‌شا بورن 
شابودگان - 5۵00۳۵۲ - 
«بوزرن» و بصورت شابورقان و سانوده 
تعر یب شده (فا) 
شابوین - و۵007 و شابرن 
پولاد معدنی (هم) 
شا بيزك - 56012616 وشابیزج س 
مهر گیاه (مع- رك : سابیزاد) 
شاپودگان - ۵ع3۵00۳ ب 
۳ دور گان . 
شاتل - 5۵61 < سائتل < کماه 
خشك وبمورت شاطل تعریب شده (۶ا) 
شاخ - »روخ علاوه برمعانی معمول 
پیا له‌وظ‌فی که در آن‌شر آب‌مینوشید ند- 
پیشانی اسان یا حیوان شاه تیرسقف‌جوی 
کوچکی که‌ازرو دخا نه‌چداشود < شاخا به 
تریز جامه دست‌ازسرانگهتان‌تاسر‌دوش 
لگ پا از | نگشتان تا بیخر ان-استخوان 
پهلو- شراب آميخته بگلاب - جانوری 
شبیه‌یگر به که «زیاد» از آن بدست‌هیاً بد- 
بوق و کرنا- «فرع» مقابل «اصل»_کمان 
تیراندازی (په: 5814) 
شاخابه - 5.۵0 < جوی کوچکی 
که از رود با دریا جدا شده باشد - 
خلیج (حشاع) . 
شاخ‌آهو - 58080 کنابه از 
وعده دروغ - نوعی‌کمان تیراندازی ؛ 
بذوعی خوشدلیدم درده ازعا لم که‌پنداری 
بط مینای می برشاخآهو آشیان دادد. 
محسن‌تأثیر (آنن) 
شاخ بر آمدن - 09۳۵08085,؟ 


ش. 
کنایه از بسیار پشیمان شدن. غزالا گر بتو 
میداشت لاف یکسانی برآمدست کنون 
شاخش از پشیمانی. سمید‌اشرف (لغ) 

شاخ‌بر آوددن - 0.۵۷909 5 
ح خجا لت کشیدن (مع) 

شاخ‌بردیواد - ۷8۲ 201و 
کنایه ازمر‌دخودنما.متجاوز و گردنکش: 
فردا کندت زما نه‌پامال چوخال 
اگرچه شاخ بردیوادی . ظهوری (لغ) 

شاخ‌برشاخ - ب«وکروا.5 - 
گوناگون ومختلف: پر نده‌مرغکان کستاخ 
کستاخ شمایل بر شمایل شاخ‌برشاخ. 
نظامی (مع) 

شاخ شاخ .5 5.09 -شاخ‌درشاخ 

شاخ‌بن - 566005 شاخ‌درخت: 
گلی چیدن ازوی ه‌رشیوه‌ای 
زهر شاخ‌ین میوه‌ای . امیررخسرو (لغ) 


امروز 


جشیدن 


شاخپیداشدن - 0650081 5.91۷ 


کنایه ازرسوا شدن: که ببر این‌رایفلطاق 
فراخ زامتحان بیدا شوه او را دو 
شاخ. مولوی 

شاخچه بند - 0وروو و580 کنابه 
از تهمت‌زدن : تتها نه‌بمستی نگه‌ش فتنه 
از هرنگهش ندر گس او 
شاخچه‌بند است. میرالهی‌همدانی( آنن) 


دسمد است 


شاخ‌ددشاخ..5 5809۲ وشاخ بشاخ 


در نگار نگ دورو دراز: بدین‌امیدهای 
شاخ‌ددشاخ کرمهای توما دا کرد 
کستاخ. نظامی 

شاخساد. ۲و5 < ق-مت‌اعلای 
درخت که پرشاخه باشد- جای انبوهي 


-۳۹۸۰- 


درختان- آهنی سوراخ‌سوراخ که بوسیله 
آن زر گران‌مفتول ظلا و نقره ساز ند(قا) 

شاخشانه- ورر۵ک م5۵ < شاخ‌وشا نه 

شاخ‌کردت - 6.۱9۲0۳ -< آماده 
جنگ کردن_ شاخ‌زدن- خشم آوردن(مع) 

شاخ گرا(ی) - (5.80۲۵)۲* < 
شاخدار (مع)- شاخ‌جنبان: همه خرطوم 
دارو شا خگر ای گاو وپیلی نموده‌در 
یکجای. نظامی (لغ) 

شاخل - 5801 - مدفف‌شاخول 
نوعی غله که فقرا با آن نان پزند : 
میخوری تو گرچه ازا لوان‌نعمت‌خوان کس 
نان شاخل بهتر آیدگر خوری برخوان 
خویش. خافانی (آنن) 

شاخ‌و شا نه-ووخن< ۵ وشاخشانه, 
ظاهراً قسمی از آلات موسیقی بوده‌است: 
طنبور و کتاب ونرد و شطرنج چنگ 
و دف ونای وشاخ‌وشانه. انوری (لغ) 

شاخول - 5۵701 و شاخل سس 
نوعی غله 

شاخ‌هفت بیخ - 3۵0۳۵۴011 
کنایه ازهفت فلك: ازسراین شاخ هفت 
بیخ بزن وزسم این‌نمل چارمیخ‌بکن. 
هفت‌پیکی نظامی (لغ) 

شاخی - 51 < مذسوب بشاخ- 
سه شاخه دهقانان‌که با آن خرمن باد 
دهند (قا) 

شاخین-0 5۵1 <- پرداخ:یل پهلو ان 
سیاهی چو شاخین 
درختی بلند. اسدی ( گرش) 

شاداسپرم - ۲۵۳ووم0ق5  <‏ 


دید دیوی نر ند 


ر بحان که در بلاد عرب روید << خوض 


-۳۹۹- 


ش.-ا 


اسیرم (قا) 
شادباد - 8.080 <- پرده‌ای از 
موسيقي (فا) 

. شادباش - 0۵5 ح آفرین - 
تبر يك‌و تهنیت روز بیست‌وششم‌آزماههای 
ملکی- شاباش (مع) 

شادیهر - ۲و ح< کسیکه از 
تمععات دنیوی هره وافر داشته باشد : 
یکی روز فارغ دل وشاد بهر بر آسوده 
بود ازدوسهای دهر. نظامی (لغ) 

شادخواب 5.280 < خواب‌خوش 


وشکر خواب. چوازشادخو ابش بر انگیختم 


سرش را به‌نیزه در آویختم. فردوسی 


شادخواد-( .5 .شا دخو اره‌و شا دخور 


کسیکه‌درخوردن‌می‌یی با است._شرا بخو اد 


شادمان و خوشگذران: کامم از تلخیغم 


چون‌زهر گدت بانگ‌نوش‌شادخواران 
بادیاد. حافظ مطر به- هغمی فاحشه و 
رسیی (فا) 


شادخود - 5۵002 < شادخواد: 
طبع توباد شادخود می‌بکفت چو جام 
زر دلب گلرخت ببر بی‌غم‌ور نجوغا ثله. 
ملك قمی (لغ) 

شادروان - 5۵02)0(۳۷۵5 < 
شادر بان < سر اپرده- خیمه وچادر-پردة 
بزرگه- سایبان - فرش منقش - بساط 
گرانمایه . این‌است همان در که کزهیبت 
او بردی برشیر فلك حمله شیرت-ن 
شاددوان. خاقانی- لحنی ازالحان‌بار بد 
( عح شا درو انمرو ار ید )-سدی که بردود و 
نهر کشند اصل وبنیاد (مع) ‏ 


شادرو ان‌مر و ار بد-0 6۳1 5.109۳۷ 


< لحنی از مصنفات‌بار:د, چوشادروان 
مروادید کفتی لبش گفتی که مروارید 
سفتی. نظامی 

شاد گو نه - وونع 5 < نهالی و 
تشك: همان که بودی‌ازاین پیش‌شاه گو نا 
هن کنون شده است دواج توای‌بدو لی 
فاش. عسجدی (فر)-بالاپوش, جبه-تکیه 
گاه زن بازیگر ومطر به (قا) 

شادمانه -» وروی - شادمان- 
جشنی که آازروی شادی گیر ند (مع) 

شادمند » 0ووون .5 شادناك و 
خوشحانل (مع) 

شادوده - 5207۵۳۵0 < شایورد: 
طوق وهالٌساه: چه تر‌کی که مه گرد او 
شادوده بناوردگاه پلی‌در نبرد.اسدی 
( گرش)- فرش تخت شاهی- پرده‌ای از 
موسیقی قدیم (ا) 

شادی . 1 مسرت بسلامتی 
(هنگام نوشیدن بیاد دوستان»: نغز گفت 
شادی‌روی 
کسی خور که صفائی دارد. حافظ 

شادیا نه- و5018 <-ساز ودهل 
که بشادی فتح یاعروسی زننت : موشکان 
طبل شادیا نه زدند. عبیدزاکانی (لغ) 

شادیچه - و5۵01 < بالاپوش و 


لحاف: چو با لش از همه کس بررسر یم 


آن ت ترسا بچه باده پررست 


دمی بزیرم شادیچه چون 
نها لیچه. پوربهای جامی (نظ) 

شادیمر گك عون 5۵01 < [ نکه 
از فرط شادی‌بمیردهمگو اززخم شمشیرت 
زجان‌بی بر گک گردیدم 
از وق شادی مر کت کردیدم . طاه 


ار باشد 


ش.-ا 
وحید (آذن) 

شادروذ - 580۳02 ح خوشبخت:. 
یکی نامجوی ودگرشاددوف مرابخت 
بر کنبد افشاند کوز. فردوسی 

شاد نه- 5809 وشاد نگ سنگی 
برنگهای مختلف و زودشکن که دردارو 
بکار برند (قا)- ص: شادیه 

شادی‌کسی خوددن - 0۳098 
71 -< بسلامتی تسی نوشیدن: 
نثر گفت آن بت ترساچه باده فرروش 
شادی روی کسی‌خود که صفائی دارد . 
حا وظ 

شادء ۵ «شهر »- کشور (شارسان, 
ایرانشار) - عنوان هریك از شاهان 
غرجستان- مخفف ومبدلغغال: قمری که 
بگاه فرق نشناخت ازپهلوی شیرسینه 
شاه. سراج‌الدین قمری (نظ) - مخفف 
شارك وشارو- اسم‌صوت فرو ریختن آب 
(آبهار) پارچه‌ای‌ناز له ور نگن که از آن 
لپاس وجامهُ فا نوس تهیه میکردند (ج 
شاره) راه فراخ-چهارراه: پست بارایت 
تو خانه جان نگ با فسحت‌تو شارع 
شاد. (عمید)- غل وغش طلا و نقره و 
نوع آن : زر چون بمیاد آمدکم بیش 
نگردد 
شاد است. ناصر‌خسرو (آنن) 

شادسان » اقع.ع مخفف‌شارستان: 
یکی شاه‌سانی بر آوردشاه 
و کوی وبازار گاه. فردوسی 
شارستان-و ۵ وم. 5و شارسان ه شهرستان 


کم‌بيش شود زری کان باعشو 


پر از بررن 


مجموعه‌يك شین : احمد مار مکی دود 
شادستان علم چون‌درمحکم بر آن‌بنیاد 


۳۹ 


شارستان علی. سوذزنی (نظ) 

شارشک - 38۳ تیهو-ر باب 
(قس: شاشگ وشاشنگه) 

شارك ماو 5۵. شار و شارو < 
«سار» پرندهٌ معروف: الا تا در آشتد 
طوطی و شارك 


ساری. رینبی (فر ) 


شاماد - ٩.08۲‏ ع ن-وعی ماد 
بزرگك : شورمورند حسودانش اکرچه 
که‌لاف شادماه فدو نفر با نفر آمیختهاند. 
خافانی- ص: شادماد 

شارو - 580 شارك وشار(قا) 

شاروان - مخذف شادرو ان( ةا) 

شاد و5 وشار < بارچه‌ای‌ناز اه 
که از آن چادرودستارمیسازند: يك‌توده 
شاده‌های نکارینبهده‌درست يك‌خیمه 
برد گان نو آ ثن‌بده‌درم. فرخی(سن:03۳9) 

شاد یدن - و0 56۲1 < شریدن 
فرور یختن‌پی‌درپی آب‌باصدا-تر اویدن 
آب ازجراحت (مع) 

شاسپرم- ۲و وق مخفف«شاه 
اسیرغم»و «شاه‌اسیرم»: بته شاسپر متا نکنی 
لختی کم ندهد رونق وبالیده و بویا 
نشود. منوچهری 

شاش‌زدن - 5290۲ 58 < :. شح 
و لعاب‌زدن: نثست وسخن را همی خاش 
زد زآب‌دهن کوء‌راشاش‌زد.رودکی(لغ) 

شاشك 5۵14 ح< خرمگی : 
«شاشك خر بکزید خر بجست»-(طبقات 
صوفیه)- شاشنگ <ر باب و نیهو (مع) 
شاشناک-ج و وی وخ عاشك و شارمك - تیهو 
-رباب: گهی سماعریاب است وگاه بر بط 


وچنگك گهی چنانه و طنبور و عود و 
که شاشنت. استاد (فر) 

شاشه - 0 8 ح< شاش ِ بول و 
گمیز: ناگاه بر آرند ز کنج تو خروشی 
گردن-د همه جمله بر دیش تو شاشه . 
رودکی (فر) 

شاعی - .581 -شیعی وشیمه:ز آب 
خرد گرخبرستی تورا میل‌توزی‌مذهب 
شاعیسعی. ناصر‌خسرو (عر) 

شاغوله - 012 ۵۷ << دنباله و 
شمله دستار که از کنار صورت آویزان 
میشد + شا و 9 دستار تو اینجا نخر ند 
دستار نگهدار و برو در سرپیچ . اين 
یمین (نظ) 

شافیدن - 5۵2100 <افتادن و 
واقع شدن: «گویی درد ورنج درمواضع 
خودنشته‌اندی و آدمی بمب کنجکاوی 
و تمییزو نظرات دراه قطع میکند وبر آن 
درد میشافد». معارف هاو لد (مع) 


شاك - 581 < بزنر تکه : چو 


گ رگ باشم کاندر فتد میان دمه چه 
میش وچه بره دندانش را چه بخته چه 
شاله. سوزنی 

شاکار-( 5818 شا کر < بیگاری 
و کار فرمودن بدون اجرت: نکنی طاعت 
و آنگه که کنیسستوضمیف راست گوئی 
که همه سخره وشاگاه کنی. کسائی‌مروزی 
( فر ) 

شاکمند - 58۱290 < نمدی که 
از پم گوسفند باکر بز سازند (مع) 


شال-1 38 علاوه بر معا نی‌معمول< گلیم 
پهمی کوچك:ز ان‌مقل‌حالمن بگشتو بعافت 


۰۱ 


ش-ا 


که کسی‌شال و جست‌ودیبا یافت. عذصری( فر ) 


شالده - و5810 < شالوده وپی 
بنا: دسیده شالد6 باره‌اش «گاو زمین 
گذفته کنکرء قلعه‌اش‌بدو پیکر.فرهنگه 
شیرازی (نظ )- (ط, شالوده) 

شالنگ - طخ ح گلیمی که 
ذیر دیگی فرشها انداز ند - برجستن و 
فروجستن - شاطران و پیاده‌روان (ط, 
4 

شالنگی - 3810۳081 - ریسمان 


۱ تاب : وه کز استیلای نفس شا لهونگی 


همچو شالنگی است واپس رفتنم.مولوی 
(آنن)-موتاب کسیکهر یسمان‌جهت خیمه 
ومانند آن تابد (مع) 

شال نمه - 5۵100۳60 س نمدی 
که آزپشم بزمالند (قا) 

شالهنگ - عوووط ۵1 < گرد 
و گرو گان : در کوی هنر مباش کان کوی 
اقطاع قدیم شا لهنگ است. انوری(نظ) 
- س کش وعاصی: گرچه زاستیلای نفس 
شا لهنگت:.. مولوی 

شام - وخ - آغاز شب از آغاز 
شب ناگاه خفتن- مطلق شب ز آن زلف 
پربشان مشو انجمصفت ازمهر کانز اف 
زشامی است که گردسحرافتد. بدر چاچی 
- غذائی که درشب خورند (په: 5800 ع 
غذای شب) 

شاماخ - 5۵0086 <شاماك نوعی 
غله که دائه‌های سیار کوچك دارد؛ سینه 
گنجشك زشاماخ تو پر شده از آب و 
علف جوبجو. امیرخسرو (نظ) 

شاماخچه- وروی ۵ج شاما کچه 


ش-) -۴۰۲- 


شاماك - مامن52 وشاماخ< جامه فال بینی است و دوی کت گوسفندی که 
کوچکی که مردم‌وقت کار پوشند_شاما کچه در وقت محصوص کشته شده نگاه گرده 
شاما کچه 5 و۵ ۵2 وشاماخچه حالات آ دور | گو دد: اینه‌اسلیم ک کنون 


من میکشم از آنز لف عمری به پیش‌از 
اینم میکفت شانه‌بینی . سلیم (نظط) 

شا نه‌در آب - 5.09۳80 < کنایه 
از کسی که مهیای آرایش است و با فمل 


بودن»؛ داشتن, گذاشتن و نهادن استه‌مال 


ع< سینه‌بند زنان- صدره (مع) 
شاماکی - 5208121 < شاما کچه 
و شاماخچه (قا) 
شامه - 5۵0 ع- چارقد ورو سری 
زنان < دستمال پردهٌ نازك غشائی دد 
گیاه (مع) 
شامیا نه- وو 5۵01/۵ -ساپرده 
خیمه: شرح قماش مصری و جاس 
کندری_ برشامیا نه‌های‌س‌کندر نوشته‌اند. 
نظام قاری البعه (نند) مشو درهم که آن ازشانه‌کادی است. کمال 
اسماعیل (آنذن) 
شانی - 1 < شیانی < زر ودرم 


میشود: ز زلف موج تاببرون برد تاب 
دم ماحی نهاده شانه‌ده آب. سلیم (نظ) 
شانه‌کادی 5.16871 در آویضص 


وزد وخورد؛: کمال‌اد سر ندارد با توز لفقش 


شان - 8 -خانه زنبور عسل که 
دارای عبل‌است: زبد‌گر نیکوی نایدتو 
عذرش ز آفرینشنه که معذور است و 
مارا نیست‌جز نحلء-ل‌شا نش.خافا نی( ]: 
شانط: شا نه)_ضمیرمتصل‌مفعو لی‌واضافی: 
گفءشانکتا بشان- مبدل «شأن» عربی 
شاندن - و50 و شانیدن < 


ده‌عفتی: چون برادرت داد در يك شعر 
بهر هشتاد دیت چل‌شانی. سنائی (نظ) 
شاودد ۷73۳0 52 ح شا یو رد 
شاهاب 580 وشهاب در نگ 
سرخی که مر تبه‌اول‌از گل کاژ بره کشند(قا ) 
شانه‌زدن: جهان بآب وفا روی‌عدلمشوید شاه‌اسپرم 52105091810 < شاه 
فلك بدست ظفر جعد ملك‌میشا ند.انوری اسیرهم وشاه‌اسیرغم ‏ ریحان: بوستان 
افروز بنکر دسته با شاه اسپرم گر 
ندیدهتی‌خط قوس وقزح‌بر آسمان. ازدقی 
شاه‌ادش» 5۳2۳95 وشا‌رشس 
ازس انگشت میانن دست راست تا س 
شا نوخ غبر از معنی معمول‌ح جست‌وخین: انگشت میانن دست چپ آنگاه که‌دستها 
دشمن ودوست,ر اچو ن<س‌وچوسعد ‏ شیههو 


( نط )- باددادن‌خرمن (مع)- « شا ندن6: 
بدسکان تور نجه‌دارد جان شا نده‌دردل 
رعم نهال از تو. سوزنی ( نظ ) 


را ازهم بگشایند و آد معادل پنج ارش 


شانه‌اش چوگرد وچو دعد. (سنائی در (از سرانگشتان تاآدنج) است ؛ زین تا 
صفت اسب)_شان عسل: چون آینه‌رقزن سر تیغ بالای اور دوصد شاه‌ادش کرد 
سرابش چون شاف انگبی‌خوشآیش. پهنای او. فردوسی (نظ) 

خاقانی- استخوان کتف (ق1) شاه‌افسر.» ۳ وت کیاه‌اسیر لك 


شا نه ین 0 801 << کت ین که - | کلیلا لملك (مع) 


شاه ندازی - 5800821 حخود 
پسندی- لاف و گزاف: مهر درو ش‌دگو 
در دل شاه اندازد در سخن آنکه کند 
ابنهمه شاها ندازی . مخلص کاشی ( نظ ) 

شاه‌باز - 5.082 وشهباز « نوعی 
باز پرقدرت که آنرا «بازسفید» مینامند 

شاهبال - 5.9۵1 و شهبال ح< 
بزر گترین پر ازبال مرغ 

شاه‌بالا - 5۵30818 -- جوانی‌هم 
سن وهم‌قد داماد که درب عروسی دوش 
بدوش داماد حر کت میکند د ساقدوش: 
درشادی‌خضرخان والا شادی خان‌است 
شادبالا. امبرخسرو (نظ) 

شاه‌با نک - و08 .2 وشاه‌با نك 
گیاهی است دوائی که در التیام‌زخمها 
بکار میرود و بصورت : شاه‌با نج تعریب 
شده (مع) 

شاه‌بندد » 5.901 و شه‌بندر 
رئیس بندر- ریس بازر گانان دو لتی 
ریس التجار- دریافت کننده خراج و 
گیر ند مالیات - بندر بزد گک -کتسول 
دولت عدمانی دردوره قاجار (مع) 

شاه‌بو(ی) - ( )5.00 < مشك- 
عنبر- بوی مشاک. بوی‌عنبر: بی‌قیمت‌است 
شکر از آن دولیان اوی کاسد شد از 
دو زلفش بازار شاه‌بوی. رودکی (فر) 

شاه‌بیل - 5٩.11‏ - پیل بزر گذ.- 
پاروی کشتی (مبع) 

شاهپر - 6.09۲ و شهیر ح شاهبال 
وشهبال (مع) 

شاه‌پیل - 5.011 < پیل بزد گن- 
در اصطلاح شطر نج رخی‌که در قلمه 


۴۰۳ 


محصور باشد (مع) 


شاه‌تار - 5.18۲ - شهتار 

شاه‌جانی .- 1وقز.؟ منسوب 
بشاهجان (-مرو) < پارچه‌ای لطیف 
که درشهر مرو بافته میشد- مطلق‌پارچة 
لطیف (مع) 

شاه‌چینی-01۳1 5 < ءساره گیاهی 
است چینی (قا) 

شاه - 0عم 2 << گواه ‏ مثال- 
پس زیبا_خدای‌تما لی-اثری که اذمشاهده 
در قلب‌صوفی ایجاد میشود ‏ تجلی(عر ) 

شاداد - 5۵081710 بهترین 
دارو, شاء‌دادو بود شراب بلی زرچو 
برحد اعتدال خوری. جوامع الحکایات- 
کنابه ازشراب (فا) 

شاهدباز - 5۵060062 << 
آ نکه‌باشاهدان آمیزد- غلامباره وفاسق 

شامدد خت - 5۵008۳۵ < درخت 
صنوبی (مع) 

شاهدوش- 5۵060۷95 < خو برو 
وخوش‌سیما (مع) 

شاه‌دش» 5۲95 مخفف‌شاه‌ارش 

شاه‌روه » 5.۳00 و شهرود ع- 
سازی بزرگک برشکل عود ودو برابر آن 
دارای ده سیم مزدوج- تأر گنده و بم که 
در سازها بندند (مع) 

شامسپرغم - 50 5.3909۳ و 
وشاه‌اسیرغم‌ح< شاه امپرم 

شاهسواد- 5.59۷۵ وشهسوار ‏ 
سوار دلاور- پهلوان وجنگجو 

شاحلوك - 5801012 شاهلوج < 
میوه‌ای شبیه زرد آلو و آنرا آلو گرده 


ش.-ا 
خواندد (شاه 1 ] (وك) 

شاهناژ - ۵7 < شهناز 

شاه‌نام - قورع < نام نوعی 
ساز (فا) 

شاه‌نای - وق و شهنای ح 
سورنا (مع) 

شاهنگگ - وورو 5 - ملکة ز نبور 
عسل (شاهط+«انگک» بمعنی شهد) 

شا«وار-۳ ۷8 .گوشهوار < درخور 
ولایق شاه هرچین گرانمایه و خوب (1) 

شاوو رد 52۷9۳0 شایورد 
وشادورد ها له وخرمن ماه (قا) 

شایان - رخ حد شایسته و 
سزاوار (رك؛ شایستن) 

شایستن - طوااوبَق3 و شاییدن 
سزاوار ولایق‌بودن: بجزخوردنیهای 
بایستنی همان گوسفندان شایستنی . 
نظامی (په: 8199و توانستن و 
قادر بودن) 

شایگان - ط8ع وق -سزاواد و 
لایق شاه-شایسته و درخور- هرچیزخوب 
-فراخ و گشاد- ذخیره‌ومالو اسیاب‌سیار 
خزانه گنج شاهانه (مع) - کار بی‌مزد و 
بیگاری: اکربگروی تو بروز ساب 
مفرمای درو یشرا شایگان . شهید بلخی 
(فر)- قافیة شمر که در آن تحکمی باشد 
و آن.دونوع‌است, شایگان خفی وشایگان 
علی (رك: مم) 

شایوده - ۷۵۲۵ بوق؟ عد شادورد 
وشاهورد ها له وخرمن ماه:یکی‌همچون 
پرن بر بر ج‌خورشيد ‏ یکی چون‌شایورد 


از گرد مهتاب. پیروزمشرفی- پرده‌ای‌از 


اس 


موسیقی (مع) 

شایه - و3۵ - مبوه:گه از سایه 
آسایش جان دمد که از شایه آرایش 
خوان دهد. نظامی (نظ) 

شاییدن - 581710 < شایستن 

شبادان » 5208080 < جائکه 
شب آرام‌گیرند - زیرزمن عمیق که در 
تابستان برای خدکی از آن‌استفاده کنند 
(دز: 5908۵012۳ ع دبستان) 

شبادوذ ه 5908۳07 < شب‌وروز 
- همیشه و علی‌الدو ام 

شیاشپ ۰ و5 5 < همه‌ب_دما نه 
- درشب (مع) 

شباط - 50081 < پنجمن‌ماه سال 
سریانی (باب: 590961) 

شبان - 0(98) 59 چو پان( به, 
20) 

شبانرود - و0وقنوو - 
شبا نه‌روز 

شبا نر وذکه 5.۳.1 >شبا نه‌روزی: 
ندانم نوحة قمری‌بطرف جویباران‌چیست 
مگر او نیز همچون من غمی دارد 
شبا نروزی. حافظط 

شبان‌فر یب - 9۵0091710ع و 
شبان‌فر بو < مرغ عیسی ۰ شبکور (قا) 
و بصورتهای , شبان فریوك وشبان‌فرييك 
ین آمده 

شبان‌فر یباك - 5.9۳409 و 
شبانتر یو حشبان فریب 

شبانگاه - 8ج 5 - هنکام شب: 
بود هرشبانگاه تاریکتسی بخورشید 
تا بنده نزدیکتر. فر‌دوسی-جایگاه گوسفندان 


وچارپایان درشب (شب+ ان+ گاه) 
شباآویز- 5908۷12 < نوعی‌جند 
که مرغ حق نامیده میشود وتمام شب‌از 
پا آویزد و تاصبح حقحق گوید : جرس 
جنبانی مرغان شب‌خیز جرسها بسته 
برمرغ شب‌آویز. نظامی 

ش بآ هنت - جوح5.8 <ستاره 
کارو انکش <شمری: بگفت این و بر پشت 
شبر نگاشد چهره سان‌شباهنگک‌شد. 
فردوسی - اسب سیاه و شبدیز: به‌پشت 
شباهنگ بربسته تن چو جنگی 
پلنگی گرازان بجنگك. فردوسی - مرغ 
سحرخوان - بلبل: مننی نوائی‌بده‌چنگه 
را بدل آتشی زن شباهنگت را - 
جایگاه ستوران درشب (قا) 

شباهنگام - ۵0ع520۵<90 و 
شبان‌هنگام < هنگامشب (مع) 

شبافروذ - 91۳02 5 کرمشب 
تاب - نام ماه دهم ازسال ملکی (قا) - 
هرچیزیکه بشب نور و جلوه دهد : چو 
دیبای شب‌افروذة آن سنبر بهرساعت 
نمودی رنگ دیگر. محمد سعید اشرف 
( آنن ) 

شب‌باده - و7 0۵.< زن بدکار 
وهرزه گرد- شب‌دوست (مع) 

شب‌باد - 5.082 < شب‌زنده‌دار- 
کسیکه‌شبها بازی کند وصورتهای‌مختلف 
ازیس پرده بنماید, چنان بود شب‌بازی 
که شه را دگر گون شد 
آموز گاد. نظامی 


روز گار 


شب بر وز پیوستن» ۷958۳ 26 
- شب تاروز بیداد بودن: 


-۴۰۵- 


‌ 


سب 


نشان عاشق آن باشد که شب بار وز پیو ندد 
ترا گر خواب میگیرد نهصاحب درد 
عشاقی. سمدی 

شب‌پره - 59009178 وشب پر ع 
مرغ عیسی وخفاش: جممعی که گر فتاری 
ایام شناسند چون‌شب‌پره‌از نور گر یز ند 
که دام است. نظیری (آنن) 

شب‌پوش ۰ 5.005 و شیوش عحه 
شب کلاه ۰ زچستی بماز کرده بند کر ته 
زدوخی کج نهاده طرف شب‌پوش.سنائی 
- برقع لحاف (مع) 

شب‌بوی ۰ 3.0 < شبرو-آواز 
پای «سیار خفیف و آهسته (قا) 

شب‌پیما(ی) - () ]5.0917 < 
آنگه شب راه‌پیماید- دردرمند ور نجور 
شبز نده‌دار- عاشقو بیقرار: مابفریاد 
آمدیم ازنالهةٌ شبهای خویش پرستی 
میکن‌زر نجور ان‌شب‌پیمای خویش. کمال 
خجند (آذن) 

شبته 500 <شبتی <- شوید(فا) 

شب تاب‌سن 01۵ و5 < شب چرافغك 
و کرمشب تابشب‌زمستان بود کپی‌س‌دیافت 
کرمکی شب‌تاب ناگاهی بتافت. دود کی 
(فر )- »-اه-] نچه‌درثب‌در خشد_شب‌چر اع 

شب‌تاز - 5.182 و شب‌تازی س 
شبیخون (فا) 

شبتك - 091و و شيتك سح 
نوعی بازی و آن چنانست که بيك پای 
بررجهند ولکد بر‌پشت وپهلوی هم ز نند 
(مع)- ص: شبنك 

شیتی ۰ 50061 < شبت وشوید 

شب‌چر اغ- 52069۳۵۲ < گوهر 


‌ 


سب 
درخشان کرم شب‌تاب (< شب‌چراعك) 
- چراغانی درشب: «دسم شب‌چراغ در 
آن دیار براین موجب است ...» حبیب 
السیر (مع) 

شب‌چر اغك . 3.09۳۵۲ ح 
شب‌چراغ< درم شب‌تاب (قا) 

شب‌چك-1 060 59 < شب پا نز دهم 
شعبان >» شب بر آت‌هم گفته‌میشود.چر اغان 
در شب‌چاك آنچنان شده که گیتی‌ردك 
هفتم آسمان شد. رودکی (رك. چك) 

شب‌خانه - 5.89 < شبستان.. 
جائیکه مسافر درشب تئوقف کند: بنا کرد 

ونان داد و لشکر نواخت شب از ده 

۱ درو یش شب‌خانه ساخت. سمدی (بو) 

شب‌خوان - 5.7۵ بلبل (قا) 

شبخون ۰ 5900۳0 - شبیخون 

شبخیز ه 5.17 < شب نده‌دار 
کسیکه‌شب هنگام بر ای عبادت‌ازخواب 
بر‌خیزد (مع) 

شبخیز لك » 5.12916 -< تره تیزك 

شبد یز - 5.012 <-شبرنگ‌وسیاه 
فام (شب+۲-«دیزه ‏ شبر نگ)- نام‌اسب 
شیر ین- نام یکی ازالحان باربد: چو در 
شب بر گرفتی راه‌شبه‌یز شدندی‌جملهة 
آفاق شب‌خیز. نظامی 

شبرم - 50)8(0۳90ْ< فرفیون 
< گیاهی است دارای شیره‌ای سفید و 
سمی (منع) 

شمر نگ 59۳8 < بر نگذشب. 
دارای رنگ ساه-اسب تبرهر نگ نهاده 
بدو عاشق‌تر از 
مر غشب آو یز. نظامی- گلی‌سیار نگک‌بزردی 


نام آن‌شبر نگك شبدیز 


۳ ۲ ۳ 


مایل- سنگی است سیاه شبه (قا) 

شبرو - 5.۳017 < عسس‌وشبگرد- 
اسپی که در شب تاريك نيك دود - شب 
بیدار- پارسا وزاهد. دزد وراهژن-عیار 
- رونده در شب :؛ گفتم که برخیالت راه 
نظر یندم گفتا که شبرف است او 
ازراه دیگر آید. حافظ 

شب‌ساختن - 5.969۲ < شب 
کردن (مع) 

شیست ۰ ۰590651 شبشت 

شبستان - طق8ن وم و5 حد شبخانه 
وحرمسرا_خلوتخانه وخوایگاه‌بزر گان: 
از آنگه که‌با لغ شداقباش‌او را عروس 
ظفر درشبستان نماید . خاقانی (ح-قا) 
مقصورهمساجددزرگ (په:59099061۳) 

ششتس 065 و شبست ح< ناخوش 
آیند وزشت: حاکمآمدیکی دغیضوشیشت 
ریشکی گنده و پلیدك و زشت . معروفی 
بلخی (فر) 

شبغا- 8 590۷ وشوغا شبنازه 

شب‌غازه - 590۷۵29 - شبغاز س 
محوط‌ای که چارپایان درشب‌در [ نجا مس 
بر‌ند: فربه کردی تو کون ایابد سازه 
چون دنبهٌ گوسفند درشبغاژه. عماره(فر ) 
- (قس: شینا) 

شب‌غر یب - 9۳10 0۲و - شام 
غریبان. روز اجل کفن بدرم همچو نان 
هن از بهر وصل چليك و حلوای 
شب‌غر یب. بسحاق‌اطعمه 

شبات - 5016 ح دوك چوب تنك 
یاچرمی است که بر گلوی دواك مضبوط 
ساز ند ه بادريسة دوك (قا) 


شب کردن - 59019۲090 <شب 
بروز آوردن- صحبت داشتن بذب (مع) 

شبکند - 016900و < آشیان 
مرغان- شبخانه وشرستان (شب۲ کند) 

شبکوده 5.10۳ خفاش- کسیکه 
شب جائی را نه‌بیند 

شبکو لك 01:01 39 مخفف‌شبکوکا: 
همچو شبکوکی کنم منذ کر وبانگ تا 
رسد از بامهايم نیم دانگك. مولوی 

شبکوکا - 590101۵ دش کو که 
ح گدائی که درشب‌درمحله گردد و با واز 
بلند دعا کند تاچیزی دهند : بشاخ گلین 
آن شوریده بلبل ‏ چو شبیکو 6 زند تا 
صبح کوکا . غضاثی رازی (نظ) - (شب 
+ کوکا بمعنی آواز) 

شب گذاشتن - 02659ع. 5‏ 
شب گذر انیدن- بیتوته کردن 

شبگام وع. 5 -شبا نگاه‌وهنگام 
شب چائی که گوسفندانرا در شب نگاه 
دار ند (ح<شوگاه) 

شبگرد - 5.9۲0 < آنکه درشب 
گردش کند: شوخ ومیخواره و شبگرد و 
غز لخوان شده‌ای. چشم بد دور که س 
فتنهٌ دوران شده‌ای . صاثب (آنن) - 
پاسبان شب وعسی_ دزد رراهزن ماءو 
قمر (مع) 

شبیگو - 5.0 ع< خواندده بهنگام 
شب ؛ چو آن شمگو گرفتی دراه شبدیز 
شدندی جملهُ آفاق شبخیر. نظامی_-مهتر 
و بزرگک پاسبانان‌که او دا «چويك‌زن» 
نیز گفته‌ا ند؛ بر آستان‌تو پیرزحل‌بوددر بان 
بحضرت تو بود تر لك آسمان‌شیگو.منصور 


۳ 


سب 


شیر اری ( نظ ) 

شبگون» 5.100 <شبر نك گوهر 
شبچراغ (۱۶) 

شبگون‌عیاد. ۵ نرووونع .6 
کنا به‌از آسمان (قا) 

شبگیر - 21۳و < سحرگاه و 
صمح زود؛ زتير گیش همی روشنی دهد 
بیرون بود هصرآینه از شب دمیدن 
شبگیر. مهءزی - حر کت کاروان بعد از 
نیممشب وپیش ازسحر- کسیکه در آخر 
شب بعبادت برخیزد- هرحیوانی که شب 


بخواند (مع) 

شبگیرآن - 5.80 وقت سحر گاه 
وصبح زود (مع) 

شبگیری - 5.1 شبزنده‌داری- 
بیخواپی 


شب شستن- 5.65958 < شب 
نشینی کردن (مع) 

شب شین ۰ 5.0651۲ <رفیق‌شب 
پار شبانه (مع) 

شبنگاه - 5909188۲ مخفف 
شبانگاه 

شبنم ۰ 5.900 < رطوبتی که شب 
در روی بر گک کل و گیاه نشیند ‏ زژاله 
و برم 

شبنما(ی) - ()0)6(۳۵ظ.5 - 
آ نچه بشب جلوه کند و بدرخشد. بر طرف 
کنندة تاریکی (مع) 

شب نهه - وح(وو. << گنج زد و 
جواهر که در زمین دفن کنند (قا) 

شبود - 907 و5 شییور- سازی 
که «مهرءٌترسایان» نامی.ه میشود (قا) 


ی 


ش.ب 

شبه - 5902 <شوه‌وشبق <-سنگی 
است سیاه که مصرف داروئی دارد (قا)- 
گیاهی است موسوم بسیاه‌تلو (مع) 

شبی - 5901 وشوی س پیر اهن و 
جامه شب (خوا: 59۷1 ح پیر اهن) 

شبیاد ۲ 5.178 ع< گیاهی دوائی و 
تلخ که آنرا بتازی «صبر» گویند (په : 
۳ <شر بت قند وشیره) 

شب‌یازه - 3207629 < خفاش و 
شب‌پره : توشب آیی نهان بوی همه روز 
همچنا نی بقین که شب‌یاژه. فرالاوی (فر) 

شبیخون ۰ 5.10۳ وشبخون << 
شب پرسر‌دشمن تاختن: ازریختن خونی 
ناچیزشود دونی کنجا شبیخو نی‌سیین 
شود و زدین. عثمان مختاری .حر کت و 
سفر درشب (مع) 

شیخونزدد ۰ 5.22091 ع- 
شبیخون کردن < درشب بطور ناگهانی 
بر دشمن‌تأختن 

شبینه - 5901۳2 - هرچیز از 
شب مانده و بیات- شبانه شب‌پره ومرغ 
عیسی- صمغ درخت صنویر (قا) 

شپاشاپ - 65۵0 و5 <شیشاپ و 
شیشپ آواز وصدای پیکان تير که‌پیاپی 
بجائی خورد: بر آید زناورد برنا و پبر 
شپاشاپ پیکان فشافاش تیر. ها تفی 

شپتاك - 916( وک < شمءلد 

شپشاپ - و 505 < شیاشاب : 
زچکچاك گر زودد شپشاپ تبر بر آورد 
از جان دشمن نفیر. فردوسی 

شپشپ » 50520 حد شیشاپ- 
مضطرب و بی‌تمکین: عاشقا نر| وقت‌شورش 


سا ۴ات 


ابله وشپ‌شپ به‌ین کوه‌جودی عاجز 
آید پیش ایشان درثبات. مولوی 
شپل ۰ 59061 < سیل< سم‌شتر- 
ناخن فیل (مع) 
شپل - 5001 صدا و آواز بلند 
-صفیر وسوت- ([:اشییل)-و بصورت‌شپیل 
-سییل نیز آمده(قا) 
شپلت - 56011 پایه و مر نبه: 
چون سرای شهلت تو دو لت شه پست درد 
شاء دا دو لت‌چنان باید ترا شپلت چنین. 
سنائی- صفیروسوت ( « شیل) :کو این 
دم دو لت زدن بر آن آن‌شپلت‌زدن ‏ کو 
حمله‌های مستی و آن سرخ گشتن در 
جنون؟ مولوی 
شپلیدن - 5001102۳ وشیلیدن 
< سوتز دنل( قفا ) 
شپلیدن - 59081101 مخفف 
شییلیدن < افشردن 
شپوختن - 5۵00081 مخفف 
اشیوختن (مع) 
شپوش ۰ 00105 59 <شب‌پوش؛ای 
روز دوعالم دا پوشیده کلاه تو نامش 
دچه ممنی‌توشهوش نها دستی.سنائی( آش) 
شپیختن - 500120810 مخفف 
«آشییختن» 
شپیل-011 52 <- حیر انوسر گردان 
(خ» سفیل)- «شپل» < صفیروسوت(قا) 
شپیلیدن- و0 500111 < شیلیدن 
سوت زدن. شیفته شدن (۱۸) 
شپیلیدنو0 11 1 و5 و شیلیدن 
- فشاردادن وچلاندن: گلابی صفت بر‌جفا 
بگذرند گلی را شپیلند وآبش برند. 


امیر خسرو (نظ) 

شت ه وک مخحفف «شتل»< پو لی 
" که درقمار از بر نده دستخوش گیر ند؛ | نچه 
او برده‌حر أماست نیا یددردست یامجاهز 
ببرد یاشت اقران باشده خسرو (آنن)- 
درهندی بمعئی حضرت آمده (مع) 


شتا - ۵و < کرسنه. ناهار: لقمه 


نان خویشتن نورد گر دوهفته همی 
شتا باشد. کمال|-ماعیل( عع ووازسن:0 9 


بمعنی خوردن) 

شتاب ‏ 50۵ < اس‌مصدر وامر 
وفاعل مرخم ازشتافتن‌وهتا بیدنس عجله 
سرعت- چالا لی و جلدی - سرعت سیر 
کوا کب (مع) 

شتایزده - 5.220 < عجول 

شتا بکاد - 5128۲ شتا بزده 

شتا ب گر فتن - 5۵808۳6۶9۲ 
عجله کردن- تعجب کردن: یکی‌خلعت 
آراست افراسیاپ که‌گر برشمار مت 
گیر ی‌شتاب. فردوسی 

شتا بند - 0ووطاو و3 گیاه 
افتیمون (مع) 

شتافتن - 56161197 و شتابیدن 
حد عجله کر دن-تندر فتن( به: طهن ۵8181) 

شعاكم۱ 30۵ <- نستا لو استاك(مع) 

شتا لنگ - موورو 56۱۵1 اشتا لذك 
< ول , چنان مشک لفجی که رون 
آید از زنگ بیاوردش جانم برزانو 
زشتا لنگت. حکال(فر)- تار بر یشمی‌ساز 
دغیره (مع) 

شترخاد - 5010۳68۲ < اشترخار 

شتر خوار م 5.8۲ - اشترخواد 


۰ 


۳ ف‌ 


سب 


شتردل - 50010۲0861 اشتردل: 
زحاسدان شتردل مدارمردی‌چشم که 


نیشکر نه‌بروید زبیخ اشترغاز . 
فاریایی (نظ) 


ظهیر 


شتردندان - 5.18008 نوعی 
زاج‌که بذندان شتر ماند و از مص 
آورند (قا) 

شتر ز هر 5.29]078-0 ح شتردل(مم ) 

شترغاز - 5782 واشترغاز س 
بیخ درخت انگدان که درس که نعند و 
بر یچال خورند : همه سر که گفتیم ءعطسه 
دهیم شعر غاز دردرس بیئی نهیم (فر ) 

شتر گاو - 8.8۷ اشتر گاو 

شتر گیا - ۵ و1ع.5 -- اشتر گیا 

شترمود - 5.00117 < اشترمور 

شتر نج - و89۳ - اقسام‌غلات 
مخلوط بهم» سفرةٌ چرخ و نان شتر نجی 
چیست نا درسماط‌اوسنجی. اوحدی( نظ) 
- معرب «شتر نگث» 

شتر نگ ۰ 391۳908 وشتر نج 
شطر نج: تاجن از بیست و چهارش نبود 
خانه نرد همچو درسی ودو خانه است 
اساس شتر نت . نجار (فر) - (به: 
8 02) 

شتکار - 148۳و < شدیار وشد 
کار عح شیا. (فا) 

شتلم - 50101000 مخفف«اشتلم» 
ح« تندی ودشنام (مع) 

شته - وخ انگور (آرا.سته) 
- حشرءٌ معروف که از آفات نباتی است 

شتیلی - 82)0(1:111 وشتلی - 
شتل که درقمار دهند (خ: شتلی) 


‌ 


ش- 


شجام - زو وسجام<سر‌مای 
سخت: سرأهی که نوروز گردآورید همه 
نیست کردش زناگه شجام . دقیقی (فر) 
شجا نیدن» رون 1و وز و5 متعدی 
شجیدن و سجیدن< بسرما دادن چیزی 
و سردکردن , شجانیده رخسار میکرد 
آوخج زسردی آعش شجانیده دوزخ 
(زراتشت هرا آنن) 
شجاییدن - ۵۷19و < 
شجیدن»سجا یدن‌و سجیدن <- سر مأخوردن 
وسر‌دشدن ۰ خاك دریا شود بسوزد آب 
دسر د نار برق. بشجاید . دقیقی (فر) 
شچره - 5907 مخفف شبچره < 
نقل ومیوةٌ شب‌چره : و آندگر خر کوش 
بهرشام هم شچره‌ای ای شاه با اطف و 
کرم. مولوی 
شحنه - و50 <داروعه حاکم 
نظامی - مأمور پادشاه که ادارهٌ امود 
دسته‌ای ازایلات وعشایر بدو محول‌باشد 
(تر-مغ) 
شحنا پنجم‌حصار- 658( 0020 291 
6 کنایه‌ازمر یخ که آسمان‌پنجم جای‌اوست 
شحنچارم‌حصار.. ۰ 08۲006 .و بوک 
کنایه از آفتاب که در آسمان چهارم است 
-کنایه از عیسی 
شحناچارم کتاب- 1۶۸۵۵ .0.وب.ک 
کنایه از حضرت محمد 
شحنادد یایعشق - ۵757 و0 
,8 کنایه ازحضرت محمد 
شحنلاشب » 5.70.590 عس و 
شبگرد- دزد وراهزن- عاشق‌شیفته(هم) 
شحنااشب و سحر- 5.6.5.0999 


۴۱۰ 


کنایه ازحضرت‌محمد_-عس وشبگرد(مع) 
شحناغوغای‌قيامت ۰ ۷۵1۷8081 
6 کنابه از حضرت‌محمد 
شحنا نجف» 5.۷7۵.98۶ کنا به‌از 
علی‌بن ابی‌طا لب (مع) 
شخ » وک یال و تيفه کوه : 
خرامیدن کيك‌بینی شخ توکوئی زدیبا 
فکنداست‌نخ. بوشکور(فر)- مخفف‌شاخ: 
نه‌در کوه سبزه نه‌درباغ‌شخ ملح‌بوستان 
خورد ومردم ملخ . سعدی (بو) - زمین 
سخت دردامن کوه:میوه‌ها سردر کشند از 
کثرت‌گرها بشاخ ماهیان بیرون‌فتند 
از جوشش دریا شخ . انوری (آنن) - 
سخت و استوار: شد کارسخت برماهر‌چند 
پی‌سفيديم ماندیم در کشا کش از شخ 
کما نی‌خویش.مخلص کاشی ( آنن)-سرمای 
سخت ([: شخته) - مبدل «خش» دمعنی 
«خراش») 
شخ » 50 مخفف «شوخ» بمعنی 
چرك (مع) ۱ 
شخار » قرو وشخیر < افخار 
حقلیا که درصا بون‌بکار میرود: ناخنت 
رنخدان ترا کرد شیاد کوئی که همی 
زنخ بخاری شخاد. عمارهٌ مروزی(فر ) 
شخانه - وخ و5 ع شهاب_سنگی 
که ازفضای زمين برزمن‌ساقطشود (مع) 
شخاییدن - طول1 غود و 
شخودن < خر اشیدن‌با ناخن ورش کردن: 
چو بشنید شاه آن پیام نهفت ز کینه 
لب خود شخائید و گفت. لبیبی (فر) - 
(شخ+-ییدن) - خلانیدن سوزن و نش 
(مع) ص: شخالیدن 


-۴۱۱- ش-ع 


شخج- 598 < آهنگی ازموسیقی ص: شجلین 
قدیم: بامدادان برچکك چون‌چاشتگاهان شخن-:1 )59 < خر اش و خلید گی؛ 


برشخج نیمروزان برابینا فامکاهان 
درد نه. مدوچهری 
شخسار - )رو زمی سخت 


ومحکم دردامن کوه: بکردارس‌یشمهای 


ماهی همی‌بر کند ازشخساداو گل.منوچهری 


(فر)- مخفف «شاخساد» (مم) 

شخش - 5925 < فروخزیدن و 
لفزیدن (راث: شخشیدن)_ جامه ولیاس 
کهنه : به‌پنج مرد یکی شخش پوستین 
برتان ‏ به‌پنج کودث نیمی گلیم پوشانی. 
ابوالعباس (فر) 

شخش - 5265 < شخیش 

شخشا نیدن - و5۵10 و5 - 
متعدی «شخشیدن» < لغزانیدن 

شخشناك - م5081 < لنزان و 
لین (شخش + ناك) 

شخشیدن- 59510910 وشخشدن 
لغزیدن وفروخزیدن :گلیمی که خواهد 
ربودنش‌باد ز گردن شخشاه هم‌از بامداد. 
بوشکور (فر)- (شخش ۲ بدن) 

شخکاسه - 16۵5 و5 - نگرك و 
ژاله : برموالیت بیاشد همه درو گوهر 
براعادیت ببارد همه شخکاسه و خار . 
رودکی (رش) 

شخل - 591 <شخول و شخیل 


شخلیدن.- 591109۳ < مخولیدن 


شخلیز- 2 5311 <-سرمای‌سخت: 
اردوری تودین شدم ایصنم | گاه چون 
قصد تو کردم شخلیژم زد برراه (فر) - 


(شخ +« لین مبدن «ر یز  »‏ سرماد یز؟)- 


تا ببوی نسترن گیرد دل مردم قرار تا 
ز زخم خادین یابد دل مردم شخن . 
قطر ان (نظ )- (شح-41«ان» مخفف«آن» 
پسوند نسبت؟) 

شخودن - :5020091 عدخلانیدن 
سوزن و نیشتر- خرآشیدن: رخ‌نار باشیم 
وشنگرف‌گون برین زخم تيغ وبرآن 
رنگك خون ‏ یکی چون دل‌مهر بان کفته 
پوست د گر چون‌شخودهز نخدان‌دوست. 
اسدی_ خر آشیده‌شدن. آزردن - فراهم 
آوردن وجمع کردن- فراهم شدن (مع) 

شخول - 50:01 وشخیل < صفیر 
وصوت- پژمردگی وافسردگی- ناله(مع) 

شخو لی‌دن ۰ 30011090 و 
شخیلیدن سح فر یا دز دنو با نك کردن: کفت 
کرء‌میشخو لند آن‌گروه زاتفاق‌بانگشان 
دارم‌شکوه. مولوی- ناله کردن: تودعارا 
سخت‌گیر و میشخول عاقبت برها ندت 
از دستغول.مو لوی.سوت‌زدن:میشخو لید 
ندهردم ‏ آن نفر هر اسبان که هلازین 
آب‌خور. مولوعب غریدن رعد-پزمرده 
شدن وافسردن (مع) 

شخیدن - 21010 59 <ز با ن‌زدن 
آتش- شمله‌ورشدن (ممع) 

شخیش ۰ 59115 وشخش - مرغی 
کوچك وخوش آواز :گر گك دا کی رسد 
ملامت شاد بازرا کی‌بود نهیب‌شخیش؛ 
رودکی (فر) 

شخیلیدنه»(091 11 5911 < شخو لیدن 
شدخ - 8909 < گل زر نور(مع) 


4 


س-دد 


شد کار 02۵7 وک وشتکار < شدیاد 
وشیار. تاز ند‌ام میا نیست جن مدح نو 
دگر کار کشت ودرودم این است‌خرمن 
همین وشدکاه. زود کی (فر ) 

شد کیش» 5 590121 و سد کیس -- 
فوس قزح (قا)_ ص: سر کیس 

شدت - [و0وگ ع رفتن - 
گردیدن ۰ دوش بیروی تو آتش دسر 6 
برمیشد و آبی از دیده بیامد که زمین 
ترمیشتد. سعدی - رسیدن :۰ امروز در 
فر اق‌تو دیگر بشام شد 


دار که خفعی حر ام شد. سمدیگ- ازمیان 


ای دیده پاس 


دفتن: نامم بعاشقی شد و کویند توبه کن 
توبت کنون چه فایده دارد که نام شد . 
سمدی- فروما ندن: نی که ازخطت زبانم 
شد زر کار . زان چنین‌والهز بان‌در سته‌ام. 
عطار- ازحالی بحالی در آمدن - انجام 
یافتن- منقضی گشتن و گذشتن -گرائیدن 
ومیل کردن-تجاور کردن: دل دیوانه از 
مگرش هم 
زسر زلف تو زنجیر کنم. حافظ 


شاده-5000 <- چند رشته نخ بهم 


آن شاه که نصیحت شنود 


پیچیده که بيك اندازه در یده باشند_ر بشه 
وطره- رشته‌ای که دانهای گرانبها بدان 
کشیده بگردن آویز ند - نوعی جامه 
زردوزی شده (مع) 

شده بند - 500809۳0 < وقایم 
نگار (قا) 

شد یاد-رق بول و شد کار شیار: 
بزخم‌پای ایشان کوه دشت است بزخم 
بشك ابشان دشت شدیاد. عنصری (فر ) 


شدیار یدن - وول دق 0و3 - 
شپار کر دنل (ق ( 


-۴۱۲- 


شراب- 5928 < هر جیز آشامیدنی 
و نوشیدنی-میو باده- پیاله می- دادو ی 
که باشکر یاعسل پخته قوام آورده‌باشد 
شربت (عن) 

شر اب‌بها - 5.0908 - پولیکه 
مأموران دو لت دجبی ازمردم میگ فتند 
باسم بهای شراب وحقی میشمردند (مع) 

شر اب پشت‌داد - 5.6.005۷08۲ 
شرادیکه در آن دواهای‌دیگر مثل 
بخ لفاح وجوز ومانند آنها داخل کنند 
از سیه هستی کند گم خویش دا هر کس 
کشید زان لب نوخط شراب بشت‌داد 
بوسه را. صائب (نظ) 

شر ابخانه - وطق.ک < میخانه 

شر ایخوار - ۶.686 < باده‌پرست 
و میخواره 

شرا بداد خ0. 5 <متصدی‌ش بت 
خانه معصدی آبدارخانهة پادشاهان و 
بزر گان- شربت‌دار ساقی (مع) 

شرا بزده- 5.20 - کسیکه‌شراب 
سیار نوشیده و از آن زده شده - آنکه 
شراب‌در او أثر کرده می‌زده: سلام کردم 
وبامن بروی خندان‌گفت که‌ای خمار 
کش مفلس شر اپ‌ذده. حافظ 

شرابه - 57۲۳۵09 <- رشته‌های 
منگوله که از کنار وحاشیه‌چیزی آو یز ند: 
دیدم به پر ده‌شامه‌و الا که تافته برروش 
ازشر | بامشکین کلاله بود. نظام‌قاری(نظ) 

شر احی - 59۳۵11 نوعی کباب 
که از گوشت‌نکه‌تکه میساختند ودرسطل 
مینهاد ند: سطلکی چندشر احی چه‌بموقع 
باشد که بچینیم درین‌خوان زیمن و 
زیسار. بسحاق اطعمه (عر) 

شرب - 5970 < نوعي کتان نازك 


و لطیف. دامن کشان همی‌شد درشرب زر 
کشیده صد ماهرو زرنکش جیب‌قصب 
در یده. حافظ 

شر ژه-ع 2و5 < خشمکن_زورمند 
- تند و تیز, روز پیکار و روز کردن‌کار 
بب‌تدندی زشیر شر ژهشکار. عنصری(فر) 

شرطه- و50۳ < با دموافقحر کت 
کشتی: کشتی شکستگانيم ای باد . شر طه 
برخیز باشد که‌باز ببینم‌دیدار آشنارا. 
حافظ (هن: شرتا) 

شر فاك 5977۵16 وش فهح صدای 


پا. توانگی بنزديك زن خفته بود زن 


از خواب شر فاك مردم شنود ۰ بوشکور 
بلخی (فر )- ص, شرفا تك 
شرفه - ۶و ح< شرفاك : 


کاروان شکر از هصر دسید شر فه و 
با نگ درامی‌آمد. مولوی 

شرم - وود ناموس و عفت و 
کنایه از آ لت‌تناسل ح-شرمگاه: بدو گفت 
کاین‌خون کرم من است بریده زین 
بازشرم من‌است. فردوسی (په: 5۵۲ ) 

شرمگاه - ج.3 وشرمجا کنایه‌از 
ح آلت تناسل 

شرمنالك - »4.08 < شرمکن 

شرمنده - 5.008108 < شرمگن 

شر مين - 59۳010 و شرمی < 
شرمکن 

شر نگ - 59۳06 < ز هر-ه«ر 
چین تلخ حنظل: گرزین بیابان بگذرم 
رنج سفر برسر‌برم ‏ آزتخم ثشته برخودم 
گردد شر نگ من عسل. لامعی 

شر وم-و597۷ - نوعي خوانند گي 


-۴۱۳- 


‌ 


س-ر 


< شهری (وس: «شروه» مخفف «شهر 
آوا») ۱ 

شر یدن - :091 50۳1 < شار بد 

شر یش - 59۳35 - کاسنی (یو: 
29۳1) 

شسته) و5 < انگشت | بها مب نیشتر : 


آمد آنر گدزن‌مسیح‌پرست. شست‌الماسگون 


گرفته بدست. مخلدی گر گانی- انگششص 
مانندی از استخوان که در انگشت امهام 
میکردند ودر وقت کمانداری زه کمانر ا 
بدان میگر فتند- قلات ماهیگیری: طعمه 
بنموده بما و آن بوده شست آ نچنان 
نما نما آنرا که هست . مولوی ‏ تار 
زوده وابریشم ومفتول‌ساز حلقَهٌ زلف - 
رسن کمند وغیره- کمان وهر‌چیز‌خمیده: 
ای گذشته من از غم‌فراوان توپست شد 
فامت من زدرد هجر ان‌نوشست.ابوشکور 
مخه‌ف «نشست» < جلوس 

شستاك - 59916 < چیزی است 
ازچرم که ز نان طبقزن درست کنند: از 
شستات 
انباشته‌ای کیسه و انبان‌دیوثي.شفا ئی( نظ ) 

شستگانی- ۵01ع(59 < اساس و 
پی‌عمارت؛ زقلب در که او ساز شستگانی 
عم که قلب کمبه‌بود شب 


و ته‌یندی و چرمینه و پرزه 


نی محر آب. 
ابوالفرج رونی «شست» مخفف نشست+ 
گاندی*) 

شمتگر - 8128و < کماندار 
و تبر انداز 

شستن ۰ 50991 پاك کردن و 
زدودن؛ ایکه گفتی دل شوی از مهر یار 
مهربان من دل‌آزمهرش‌نه‌پشویم‌تودست 


ش-س ۴۱۴ 
ازمن شوی. سعدی. بالاشدن: پاکیزه 
روی را که بود پا ندامنی تاریکی از 
وجود بشو ی بروشنی. سعدی 

شستن ۰ 56918 نشستن: هر که 
باسلطان شود اوهمنشین بردرش‌شستن 
بود حیف وغبین. مولوی 

شسته - )و50 س اسم مفعول از 
«شستن»_دستارچه ودستمال « گفت شستة 
مفا نه بر بندید . بت بمعبودخویش نیسندین. 
سنائی (آنن)- آماده و مهیا (مع) 

شش » 505 < جگرسفید 

شش آماسیده - 808910 5 عد 
بددل ونامرد (قا) 

شش با نو- 5050۵70 شش‌ستاره 
زحل, هشتری»مریخ» زهره, عطاردوقمس 

شش بندان - رود گم > تا 
صحرائی که مانند عذقه بردرختها پیچد 
هزار چشان (ق۱) 

شش‌پر - 508۳و ح< گرزی با 
چوبی که سرش آهن شش‌پهلو باشد؛ غم 
نامه دشمن سیه‌رو بست‌است ببال شش 
پر او. تأثر (نط) 

شش پستان - دق و3050 > ز نیکه 
پستانهایش نرم و بزر گت باشد زن‌پیر: 
چنگ است شش‌پستان زنی رومی دلی 
ذنکی تنی. خاقانی (آنن) 

شش بنج - [505091< ششو پنج 
کنایه از قمار- هرچیز که در معرض 
تلف باشد: تاشدی بهرهفت ونه در رنج 
نقد عصمت فتاد در شش پنج . آمبر 
خسرو (نظ) 

شش بنج‌زن - 5.۵.28۳ دشش و 


پنج‌زن > قمار باز- آزاده ووارسته که از 
همه‌چین دست‌شته , شش پنج ز نان داو 
برده اما همه نقش بك شمرده . 
خاقا نی (نط) 

شش نا 505۵ -سازی‌ازمقیدات 
ذویالاو تاد: می‌خورد شش‌تا زند غیبت 
کند لوطی بود ‏ اومسلمان باشد و من 
ملحد از هر خدا. حکيم نزاری (آنن) 

شش‌تازدن - 3۱8۵2801 < 
نواختن شش‌نتا - بازی‌کردن با شش 
بحول (مع) 

شش تر ه- 5۵59۲ - رو ناس( قا) 

شش‌خاتون-و(ن:) ق». 5‏ شش با نو 

شش‌خانه - 5.۵2 و غش‌خان 
خیمة گرد پرده و سراپرده (مع) 

شش خنج - [9۳ م5 < کرد کانی 
که برای قمار بازی درون آثرا سرت 
دیزند (فا) 

ششدده - 098 .2وشمدر د خانه 
دار ای شش‌در-شش‌جهت-محل‌هلاگ-عجن 
وربونی- بسته‌بودن راه خروج دربازی 
نرد (مع) 

شش‌ددی*- 5.02۳1 -خا نه‌دارای 
شش‌در_درششدرافتاده- کنا یه ازد نیا (مع) 

شش‌دوذن - 5.۳0۷21 کدایه‌از 
دنیا- (باعتبارهش‌جهت)- کنایه‌ازحیوان 
( باعتبار سوراخهای گوش و دمان و بینی 
وپس وپیش)- شش با نو (مع) 

شش‌سری ۰ 8.88171 < زرخا لص 
وتمام‌عیار , شاهد طارم فلك رست زدیو 
هفت س  .‏ ریخت بهر دریچ .ای آغچه 


شش‌سو(ی)- (5.60)۷7 < شش‌جهت 


شش‌شاخ - 5۵ .5 < گو نه‌ای گیاه 
خاردار ازتیرء چتریان (مع) 

شش‌ضرب - 5.23۳0 شش‌ضی به 
کنایه‌از گوهر. زر. مشك» شکر» عسل و 
میوه (مع) 

شش‌ضر 4 - 5.2.9 وذش‌ضرب ح< 
داوی در بازی نرد (مع) 

شش‌عر وس ۰ 5.8۳۱5 << شش 
بانو ونش‌خاتون (مع) 

شش بنج »۰ 0.۴9۳ 5 شش و 
بش در نرد. کنابه ازقمار هرچیز که در 
ممرض تلف باشد (مع) 

ششو پنج‌زن ۰ 5.0.28۳ < کنایه 
ازقمار باز شخصی که هرچی-ز دارد در 
ممرض تلف آورد- آذاد؛ کمل (مع) 

ششه - 8(5)عگ ح شش‌رور «عد 
ازعید رمضان که روژه داشتن در آن‌شش 
روز سنت است (مع) 

شغ- 7و3 < «شخ» مخحفف «شاخ» 
اعم‌ازشاخ‌درخت‌وسروی گاو : ببازی وخنده 
شغ گاو ودنبان گر کی 
پدست. فردوسی (فر) جامی که از شاخ 


گرفت و نشست 


گاهء بر‌ای شرا بخواری هیساختند (قا) 
رص: شنغ 

شفاه ۱-۱ وشناه عدشگاو تبر دان: 
بوقت کارزار خصم وروز نام و ننگ او 
فلك از گردن آویزد شفاو نیم لنگ او. 
فررخی 

شفاد- مق 0۷ <خا کستر «اشنان» 


که در صابون‌سازی بکار میرود (مع) 


-۴۱۵- 


ُ 


ش.ع 


شغاه - ۵ ۲و5 -شنا (قا) 

شغز بغر - 59۲92098۲ < 
پرا کنده وپرشان: هر کرا کار درجهان 
سفر است 
دفیقی (نظ) 


شغه - 50۲۷ مخفف «شوغه» وشوغ 


ازسفرحال او شغز بغر است. 


< ستبری وپوسته که برپا ودست براش 
زبادی کار پیدا شود : همی دوم بجهان 
اندر ازپس روزی دو پای درشغه و 
مانده بادلی گریان. ءسجدی (فر ) 

شفه » و۶ عصه شخه وشاخه 

شف ه ]59 حدشب (د: شف) 

شفا نه» ]وک <-مرغی که سراو 
چهار رنگی است واندامی رنگین دارد: 
لب چشمه‌ها برخشن سار وماغ زده 
صف شفاه همه دشت‌وراغ. اسدی(جها) 
- قسمی گنجشك () 

شفت» ]5 < چوب‌ستبر و گنده- 
کم‌بها وارزان یکی از گونهای درخت 
سیاه آل (خ: شفت < چوبدستی ستبر) 

شفت » ]50 < سفت ومحکم(قس: 
شفته ح کل آحك زیرپی «ط») 

شفترك -» 5688۲91 ح خا شیر 
- یاتخم خاکشیر (فا) 

شفتر نگ - ووو۲و1]وگ < 
نوعی‌شلیل, باسماع چنگ‌باشازچاشتگه 
تا آن زمانك برفلك پروین پدید آید 
چو سیمین شفتر نگث. عسجدی (فر) 

شفته - ]5 < بیضه مانندی از 


ریسمان که بر دوگ پیچیده شود شته(مع) 


۲ .هه 


1 


ش.ف 


شفر ! - 2۳۵و < چاپلوسی و 
چربزبان (مع) 

شفش ۰ 5]وْ ع نی و چوبیکه 
ندافان پنبه را بدانزنند- شاخ‌درخت- 
شفشه (مع) 

شنشاهنک - چجوو(۵ 5۵۶ و 
شفشاهنج تخده آهنی که دار ای‌سوراخهای 
بزرگك و کوچك است وسیم طلا و نقره 
را از آن‌کشند تا باریك شود بفرمودش 
که خواهر دا بفرهنج ‏ شفشاهنک 
فرهنجش در آهنج . فخرالدین گر گانی- 
مفحه حلاجی - کمان‌حلاجی - شاخاز 
(شفش + آهنگه) ۱ 

شفذشه » و 59]5‏ شوشه طلاو نقره 
(خ: شمشه وشمش).. داخ نازگ درخت - 
مشته حلاجی (قا)- موی چندی از کا کل 
وز لف که‌برروی‌افکنند (معآرا:]و) 

شفك » ما]و < نادان و ابله 
بیهنر وبی‌مایه ۰ پنداشت همی حاسد کو 
باز نیاید باز آمد‌تاهر شفگیژاژ نخادد. 
رودکی (فر)- کهنه وفرسوده (همع) 

شفوده ۰ 50۲1005 ‌هفته( ازشنبه 
تاجمعه): بود و رد و حرز دهی و صف 
خلقت بماه و بسال و بروز و شفوده . 
علی فرقدی (جها) 

شقاول - 359۷۷01 یکی از 
مناصب لشکری ایلخانیان (مغ) 

شک - 59166 بز کوهی (مع) 

شکاریدن - وول ما3 - 
شکردن وشکار کردن 

شکاشاك - 1و5 1:۵و5 - چکاچك و 
وچکاچاك آوازپای‌بهنگام راء‌رفتن(مع) 


شکافه] م5 و اشکاف کلافه ابر یشم: 
شکوفه همچو شکاق است وميغ دیبا اف 
مه و خور است همانا بباغ در صراف . 
بوالموید (فر)- امر واسم مصدر وفاعل 
مرخم ازشکافتن واشکافتن- چا ورخنه 
تفر قه گنجه(مع) 

شکافا نیدن - 00 81] 3و3 - 
شکافءن وچاك کردن 

شکافتن- و 012۵ واشکافتن -- 
رخنه کردن- چالك تردن پاره‌شدن وشق 
شدن- شکستن وشکسته‌شدن_ نشات‌بافعن 
و پدید | مدن-منتج‌شدن‌مشتق شدن کلمه‌ای 
ازر یشه ومصدر اشتقاق (هع) 

شکافه - ]وک وشکفه < سکافه 
رخمه ومضراب ساز: پیریآغوش‌باز 
کرده‌فراخ توهمی گوش باشکافه غوش. 

ی (فر) 

شکافهزن-رزوو.ق ‏ مط رب و ساز نده: 
مثال طبع مان یکی شکافه زنست ‏ که 
رود دارد بر‌چوب بر کشیسده چهار . 
دقیقی (فر) 

شکال - 59181 و شکال حشنال 

شکال - 61 < ریسمانی که بر 
دست‌و پای‌ستور بندند: شکال پای‌ستوران 
شده سر ژلفی  _‏ گزو کره دجز از دست 
شانه نکشوده. کمالآس‌ماعیل (عر) 

شکاو نه - وووج خمزو مخفف 
«شکاو نده» << نقب‌زن و چاه‌جوی -کفن 
درد (فا) 

شکاویدن - طو۷10 وگ س 


شکر - 9129۳ <شکار_ اسم‌مصدر 
وامر وفاعل مرخم از «شکردن»: دشمن 
شکر < دشمنشکن 

شکر ۰ 50120۲» شگر و سگر < 
خار پشت بزز گک تیرانداز(ممع)-وبصورت 
نیز آهمده : رقیب اندر پی 
ايشان بهشیاری‌چویدستان یکیرمحی 
بدست آندر کزاو نسبت کندشگر . خاقانی 

شکر- 91:3۲ غير ازمعنی‌هممول 
کنایه از لب معشوق. دوسه سخن‌شر ین 
ومطلق شیرین: مانعش غلفل چنگث است 
وشکر خواب‌صبوح 
حافظ - «نیشدید «ل4» 
۲ نیز آمده 

شکر آو یز 5.8۷12 < گوشه و 
سردستار که از پشتسس دمیان دو کتف 
می آو بخته| ند تر ارس‌شکر آو ی زخواجکی 
که آستن دکر یمان عالم افشانی 


ورنه گر دشنودآه 


سحرم باز آید ۰ 


که‌جود 
حا ول 

شکر در کف - 99۲. وشکر پاده 
که نوعی شیرینی بوده : نهال امید هن 
شکر بر كلم لش دو امیفر ستد. 
عمیدلو یکی (نظ)- شکر قلم (مع) 

شکر بوده 5.۱0۲ و شکر بورك 
سنپوسه وقطاب‌شکری:چر | مدش کند 
صوفی زمحراب شکر بوده کسی گوید 
مسلمانرا که روی از قبله بر‌گردان . 
بسحق اطعمه (شکر + بورك) 

شکر بوزه - 5.9029 - حلوای 
خوانده 
خرزهرءرا شکر بوذه. سنائی (نظ)-این 
کلمه در فرهنگها با شکر بوده مخلوط 


بینوا را 


بر نج: همچوسك‌در بدر بدر یوره 


-۴۱۷- 


ش 2 

ومشتبه شده 
شکر بیزه بِ 8 03 <- مبدنشکر 

بوده (هع) 


شکرپاش ه ۴.085 <شکرافعان_ 
شیر ین‌سخن (مع) 

شکر تغال - 3.16۲۵1 مخفف‌شکر 
تفای 

شکر توین - 5.10۷13 نوائی‌از 
موسیقی: شاعری تشبیب داندشاعری تشمیه 
و مدح مطربی فا لوس داند مطری 
شکر توین. منوچهری 

شکر تیغال-61 17 وشکر تنال س 


گیامی‌خاردار-پیله‌ای که‌حشرهخرو کك در 


روی اندامهای گیاه تیفال می‌بندد (مع) 
شکر تیار -» ,زگ << مبدل 
شکر تیغال 
شکر خنج» ز 5.9 < خار خساك(هم) 
شکرخواب 5.۸6 < خواب‌سص 
_ خواب مطبوع و شیرین : ۱ 
مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب 


ای معبر 
درشکر 
خو اب صبوحی هموثاق افتاده بود.حافظ 
شکردن 5019۳08 وشکریدن 
شکستن- شکار کردن: جها نا ندانم‌چرا 
پروری چو پرور‌خویش را بشکری. 
فردوسی (فر) 
شکرده - 50122۲03 < اسم‌مفعول 
از «شکردن» 
شکر د نگکع و۲ .5 کنا به‌از بیماد 
و ناخوش- خجل وشرمگین- نوعی رنگ 
سرخ (مع) 
شکردیز ۰ 5.۳12 -د نذاری که در 


شب رفاف برسر‌عروس وداماد شدد: نثار 


ش- لك 


اشكت من هر شب شکر در یز پست پنی-۱ نی 
که همت دا ز ناشوگیست ازذانوو پیغانی. 
خافا نی (ح-فا)- آواز خوش : مط ربان 


روح را 


تو چو برعود شکرد یز کنند 
معن معطر دود و لب شبر دن .۰ سلمان 
ساوجی ( نظط )- حلوائی و قناد- بذ له گو 


وخوش‌طبع.. کنا یه از لب و لعل خوبان(مع) 
شکر زخمه » رسیدن 

یر به‌نشانه زخمی که دشکار اصادت کند: 
همیرفت برباد چون نفس مطرب و تیر 
شکرذخمه جانهای شیرین . ابوالبر کات 

( آنن ) 
شکرستان - ۵0اوع.؟ ح جائیکه 
شکر فراوان باشد - جائی‌که نیشکر 
زراعت کنند (مع) 
شکرسنگت - 598 - 
"سنگی است سفید که سا ده آنوا برمحل 
خون دیزند وخون بند آید (قا) 
شکر سواده 5.59178 < سواریکه 
سواری وی مطبوع نماید (مع) 
شکرشکن ۰ 5.56168 <- خور نده 
شکر وقند- شیر ین‌سنخن: شکر شکنتو ند 
همه طوطیان هند زین پارسی شکر که 
به‌بنکا له میرود. حافظ 
شکر فشان - 9581( و شکر 
افشان < افها ننده‌شکر-آنکه شکر پخش 
امد کنایه از شیر ین سخن 

شکر فیدن-09۳ 50123۳۴1 -< بس 

در آمدن - سکندری خوردن ستور - 

لغفزیدن (<پ. م 5۲ 5[12۳]۲۷) 

شکرقلم - 5.۷۵180 دشکر بر که 

-- پر کا لهای‌در از و پهن که ازشکرساز ند 


۷۱۸۰ 


وبرهم بندند (مع) : 

شکر لب - 5.10 < دارای لب 

برین کسیکه لب بالا یاپائن اوشکفته 

وچالٌدار باشد: شکر لی‌جوانی‌نی آموختی . 
که دلها بر آ تش‌چونی‌سوختی.سعدی(بو) 

شکر 50129178-0 مخفف شکر نده سس 
شکار کننده: باغلامانو آلت‌شکره کرد 
کار شکار و کارسره. عذصری. مر غشکاری 
(په. 591۸۲9) 

شکره‌داد - ۲خ8.0ع< نگهبان و 
تر بیت کنندة مر غ‌شکاری- صیاد (مع) 

شکر بدن-0۳ 5616171 < شکردن: 
همی بود بوس و کنار ونبید مگر شیر 
کو گور را نشکرید. فردوسی 

شکرینه - 5916817118 < شکرین 
ح- ازچنس شکر - شیر ین _ 

شکستن*-:81] 1285و علاوه بر معا نی 
معمول < خم‌دادن وتازدن: هر‌کز نگار 
طره‌طر ار نشکند 
نشکند.حسام نسفی 


:ابارعشق پذت‌خر دزار 
<م‌شدل: صن و یمه 


بءد از آن پشت 


طافتش بشکست. خافا نی- ازرو نق‌افتادن: 


جان ده مرا ببوسه نه‌از بهر من و ليكت 
تاچشم جان ستان تو را کار نشکند . 
حسام نسقی- از سقٍِ بردن : یکتار 
نیست در همه ز لفش که بوی او قدر 
هزار نافه تاتار نشکند . حسام نسفی - 
شکست‌دادن و شکار کردن: این هوا را 
شکند اندر جهان هیچ چیزی ه«مچو 
سای همر‌هان. مولوی باطل کردن ؛گو 
خلق بدانند که من عاشق ومستم آواز 
درستت که من تو به‌شکستم, سعدی- تنزل 


۴۱4 


ش- 2 


دادن: قیمت خود بمناهی وملاهی مشکن 
گرت ایمان درست است بروز موعود . 


سعف‌گاهت پر یشان وملول‌شدن و کردن: در 


گل گلاله مشکن تاصدهز ار دل داز لف 
مشکبار بیکیار نشکند . حسام سنفی ۳ 


رایل و بر‌طرف کردن: خون دل‌من‌است 
شرابی نه جن بدو چشمش خمارغمزء 
خو نخوار لشکنه. حسام نسفی_-خرد کردن 
و خرد شدن - مفلوب شدن - خجل‌شدن 
(په: 5168691) 

شکست و مکست‌س 501951006125 


چراغ پیشانی آی از آن ز لفك‌شکست 
ومکست (فر) 

شکسته - 0129819 اسم‌مفعول 
از شکستن 


شکسته بال- 5.081 < بال‌شکسته_ 
کنایه ازضعیف وناتوان 
شکسته بسته - و]اوو ک < آ[ نچه 
دارای قطعات شکسته و فرسوده هم 
پیوسته است . 
شکسته‌پناه - طخووح.5< آنکه 
شکسته را پناه دهد (مع) 
شکسته‌خاطر - 5.۵10۲ <-ملول 
و شکسته‌دل 
شکستادل - 5.001 <ر نجیده دل- 
مأیوس خاضم وخاشم 
شکستهد نگ - 51918۳92 < 
زردر نگ (مع) 
شکستهز بان - وخ29 .5 آنکه 
زبان فصیح ندارد- آنکه لکنت زبان 
دٍارد (مع) 


شکسته‌شدن - .کح شکافته 
شدن-خرد شدن. مضطرب و پر بشان‌شدن. 
زود پرشدن- مفلوب‌شدن (مع) 

شکسته‌مز اج [ 092۵ 8 ناخوش 
وعلیل (میع) 

شکسته ناخن- 5.۵20 حد بی‌قوت 
- بی‌استعداد (ممع) 

شاک شاک م1 وی ما ود مخدف «شکاهكکت» 

شکفا نیدن - و0 1ظ0۲۵عاو5 و 
شکوفا نیدن > متعدی«شکفتن» < موجب 
شکفتن شدن. روا نیدن 

شکفت. ]وم مخفغف«اشکفت» 
جائی در کوه که درویشان پاجانوران 
در آن سکونت کنند ‏ غار 

شکفتن ۰ 5۵120۲8 ع< باز شدن 
غنچه و گل- خندان‌شدن وتبسم کردن:تا 
گل روبتو در داغ‌لطافت شکفت پردءه 
صبر من از دامن کل چا کتر است.سعدی 

شکحفه - ]۲۵7۵ مخغفف «شکافه» : 
خنیا گر ایدتاد ویر بطزن از بس‌شکفه 
شده در اشکنجه. منوچهری 

شکفه-و]0م(وک و اشکفه ع شکوفه : 
دردو ح4فطرت‌جهاندار دم شکفه‌است 
ومیوه مختار. خاقانی (آنن) 

شکفیدن - 50101101 مخفف 
«شکوفیدن» < شکفتن 

شکك. معا و5 ح طنبوره: دودیم 
ازصداع وقريبيم باسماع ‏ تا ماهی قدم 
بنوای شکاك زنیم. سنائی (نظ) 

شکله - ۶۸2121 که لباس که 
پاره شده باشد تکه‌ای که ازسرهندوانه 


وخربزه بکارد بردارنده (سن: 5618819 


ش. 2 خی ۳ 


قطمه و تکه) مخففشکننده: کاه فر دب‌دمنهافسو نگر ند 
شکم آود - 01808۷۳ وشکم ليك روز هن غضنفر اشکر شکن‌نیند. 
ور شکم گنده (مع ) خاقانی- مخفغف«شکنج» بمعا نی چن‌وشکن 
کم بنده م ولطروط ‏ < شکم - اصول ننمه‌و آهنگ. مکر وحیله,چون 
خواره: ء گر نغز و با کیزه دارد خورش ارم از درونهمهرهر ند وربرون._ جز 
شکم بنده دانند و تن‌برورش- سعدی( بو ) کبس ر نگذر نگ وشکال‌شکن‌نیند.خافانی 
- نو کری‌که فقط بنان خوردن چا کری شکنب - 5016910 <شکم 
کند (هم) شکنج « 5319۳ و اشکنج ع چن 
شکمبه‌وا - 009۷8 وبام - وجروك_پیج وخمز لف: برهم شکنم‌شکنج 
سیرابی. اسر ارالتوحید کیسوت تا گوش کشم کمان ابسروت - 
شکم‌پر ود - ۷81و شکم غینبه وعکن: «شکمش فراخ‌باشکنجها» 
پرست و یر<ور (مع )- مار ی سر خر نگی: دلاه دشمن او 
شکم‌چار پهلو کر دن-. 1 10وم 2۲ج را زهندوازبلذار شگنج و افعی رو ید 
5 پر خور دن‌وسبر شدن؛ حرس راگر چه بجای رمح وخدنکث. ازرقی- اصول‌صدا 
بود علت‌جوعالکلبی چادپهلو کند از وننمه, نمرءٌ رود و شکنج موسقی ناله 
خوان نوال تو شکم. ابن‌یمن روی‌و نوای موسقار .قوامی (آنن)- مکی 
شکم‌خاد یدن - وونل درخ > س وحیله: ازقهر خداو ند ووصی‌عيچ نترسی 
بها نه ذردن وعذر آوردن:مردم ازمشتری زانروست که باننده پراز مکروشکنچی. 
وزهره وچرخ خود سمادت چرا طمع ناصرخسرو (آنن) 
دادد کان یکی زاهد فتترده دلیست شکنجه - 5619 و اشکنجه ‏ 
کن همه کارها شکي‌خادد. انوری (آنن) آزار وعذاب رنج وعذاب: باور نمی کنم 
شکم‌خواده - ورقرج و سک که بوقت شکنجه هم از خادمان‌کسی 
خوا. > بدیارخوار » پررخور- کرسنه(هع) نمك او چشیده است. شفیم اثر (آنن) 
شکم‌ود - 3.۷۲ < شک آور- - قید و آلت‌فشاد (په: »61 1) 
پهناور (مع) شکند ۰ 518۳00 ح کرم خاکی: 
شکهی - 701»او ‏ پوست‌شکم در کوی این رباط زعقبی نشان مجوی 
هر‌جا نور که از آن پوستی ساز ند شکم هر کز دود مزاج سقنقور درشکند؟ عمید 
بزر گذ- شکم‌پرست (ط : شکمو) لویکی (نظ ) 
شکن - 501280 عاسم از شکستن شکن‌کادی ۰ ۵129۳016811 ع< کار 
بمعنی شکست خوردن‌ومغاو بیت‌در جنگك: شکنی- طمن زدن و شکست‌دادن (قا)- 
شگفتی که آمد برایان شکن ‏ سوبد سخن بی‌صرفه گفتن - تحقیر اسردن با 


مپادایچ بی‌رای زن. فردوي (جها) - سخن (مع) 


شکنه- وورومزوق < نازو کررشمه(قا) 
شکوب-(۱ 501210 < دستار ,منتدیل(مع ) 

شکوخ - 50120 و اشکوخ << 
لفزش و بسر در آمدن : هر که او در ره 
رود سر‌مست و شوخ آفتد اندر خاله 
خواری از شکوخ. شاکر «خاری 

شکوخیدن ۰ 50021030 << 
آشکوخیدن و اشکوخیدن ح بسردر آمدن 
و لفزیدن: چو اذسر کشی کرد هرسونگاه 
شکوخید وافتاد برخاك راه. آغاجی 

شکوخیدن ۰ 09۲ 201و < 
«شکوهیدن» بمعنی ترسیدن (مع) 

شکوف - ]3010 < شکاف : که 
لشکر شکوفان منفر شکاف ‏ نهان صلح 
جستند وظاهر مصاف. سعدی (نظ) 

شکو فتن-9: ]50120 < شکوفیدن 
وشکفدن- شکافتن: قلاوید در لشکر افتاده 
از آن پهلوان حملة صف‌شکوف. 
اسدی (آنی) 

شکوفه - ]501210 واشکوفه- فی 
واستفراع (4: 5016028)-فرج‌زن(مع) 

شکوفیدن ۰ 50۸0]10۲ << 
شکفتن 

شکو لیدن - 5و0110مامق عحد 
شورانیدن و پریشان کردن : دل بیحاصل 
خود را س وکاری نمی‌بينم مکر خود 
رونقی گیرد که بازش برشکو لیدم . 
نزاری (نظ) 

شکوه - 501610 وشکوخ < ترس: 
کفت کره می‌شخو لنداین گروه زاتفای 
با نگثان دارم شکوه. مو لوی 

شکوه - ما50 -- شأن وشو کت- 


توف 


۴۲۱۰ 


شلد 


مهات وهیبت «سنگ در آبگینه.انداخت 
و شکوه ما از دل خلایق بر گرفت» . 
مرز بان‌نامه 
شکوه‌پذیر - ۳ 3.0221 < ] نچه 
قبول فی وشکوه کند 
شکوهمند - 5.008۳0 < باشکوه 
شکوه ناك - 5.8 < شکوه‌مند 
شکوهیدن - حول 30160۳1 - 
اظلهار بزر گی کردن_ز یباو باجلال‌شدن(۱۶) 
شکوه«یدن - ۱00۵90109عک و 
شکهدن د واهمه کردن و ترسیدن : نه 
بشکوهد دل من زین سیاهت . نه 
نیز امیددارم‌بار گاهت. فخر | لدین گر کا نی 
شکهیدن - 5010310 مخفف 
شکوهیدن < اظهار جاه وجلال کردن 
شکهیدن - 5010۳۴102 مخنف 
ش کوهیدن عد ترسیدن:و آن کبو ترشانز باز ان 
نشکهد ‏ بازس‌پیش کبوترشان‌نهد.مولوی 
شکیب  »‏ 9161 < صبر و آدام- 
تحمل: گرد گری را شکیپ هست‌زدیداد 
من نتوانم گرفت برس آتش 
فرار. سعدی 
شکیبا - 98 59121 صبور: بارت 
مرا بمشق شکیبا کن یاعاشقی بمرد 
شکیبا ده. اورمزدی (فر) 
شکیسیدن- 0101 5811 < صبر 
کردن: ازهرچه توگوثی بقناعت بشکیبم 
امعان شکیب ازتو محال است وقناعت. 
سعد‌ی ۱ 
شکیش - 501615 < جوالی که از 
دوخ ساز ند. دو گوشش‌بود مانند دو نعلین 
دها نس چوشكيشي پرزسر کین.منجيك (في) 


دوست 


شک 
شکیفتن*91 ]59121 ح شکیبیدن: 

خا 4 در گاهت دلم را هیقر یقت #زن 

بروی‌کو زخاکت می‌شکیفت. مو (وی 
شکیل ت‌ 1 141 »در سما نی که در 


دست و پای‌ستور بندند ( <شکال)-ز نجیری 


که بدان کارد و خنجر را تکمر معصل 
کنند (مع) 
شکا مه 8عو 5‏ شنا و شگاه: به‌تیر 


عمزه دل عاشقان‌شکار کنه عجبتر آنکه 
ده تبر ی که از شا نهجد‌اسشت ۰ | دوعبد الله 


ادیب ( فر) 
شگال - 581 وشکال شفال. 
شکاله - و[8عو5 همه و تمام : 
چون بوزدخوش نسیم شاخك‌بادام سیم 
نارت کند درست و شگاله. ناصر‌خسرو 
(ح-قا) 
شکالیو - 502811۷ -سکالیو سس 
آنچه که برروی آخکر آتش پزند از 
نان و گوشت (مم)-(رلك:سکا لووسکارو) 
شگاه- 8و5 <شکاوشفا:همچون 
کمان کند سر کلك وی از شکوه تبر 
عدوی مملکت شاه‌درشگاه. سوز نی( نظ) 
شگر - 5080 -شکی وسکر (مع) 
شرف ۰ 5620۳1 < عجیب و 
شگفت .گفت تو بحث شگرفی میکنی 
معنئیدا بند حرفی‌میکنی. مولوی- قوی 
ونبرومند: از این زمانه جافی و گردش 
شگرف کشت صبور و صبور 
گشت‌شگرف. کسائی(فر )- محتشمو مزر گک 
- نیکو وزببا نادر و کمیاب (مع) 
شگفت .- 0 -- تحیر و نعجت 


شب ورود 


< عجیب وحیرت اور ؛ تبسم نان دست 


۴۲۲ 


بر لب‌گرفت که سعدی‌مدار [ نچه‌دیدی 
شگفت. سعدی (بو)- معجزه (مع) 

شگفت‌آمدن - طو0‌و۵؟ << 
تحیردست دادن 

شگفت‌داشتن - 0۵5181 ح 
تعجب کردنل 

شگفتن - 5086۶19 < شگفتیدن 

شگفتن - طو ]5080 <شکفتن 

شگفتی - 11 ]560 < تحبر و تعجب: 
- حیرت‌انگین و تعجب آور. شگفتی‌تر از 
کار من درجهان نببندکسی آشکار و 
نهان. فردوسی 

شگفتیدن و10 ]20و وشگفتن 
تعجب کردن- حیران گشتن (مع) 

شگن - 5060۳ << مخفف شگو ن‌ 

شکون- 500 میمنت و بفال 
نيك گر فتن- (ط:شگوم-سن: 1410008 -- 
پر نده‌ای که‌خوش‌یمن یا وم باشد) 

شل - 561 < نیزه کوچك که دارای 
دو یاسه‌پره است؛ بگونة شل اففا نیان‌دو 
برء و تین چو دسته بسته جهم نیرهای 
بی‌سوفار. فرخی- (هن: سیل) - مخفف 
شاير که میوه است معروف (قا) 

شل - 591 <- پوست‌نازك ولابه‌میان 
کف ورویه کفش- لای ویراق زینو امثال 
آن ران آدمی‌وحیوانات (قس: شلوار) 

شل « 501 نرم و سست- ضعیف 
و ناتوان : چون بدید آن روی همچون 
برگک‌گل مضطرب گردید و شد پاهاش 
شل (خ: شل) 

شالال- 59181 < کول که مخیه‌های 


درشت وموفتی است : هرجامه دود لابق 


-۴ ۲۴۳ 


ش-ل 


چیزی بدوختن کتان بدرز بخیه و کاس 
شالال‌یافت. نظام‌قاری‌البسه (خ:56181) 

شلپوی - »ونان 1و < صدای پای 
نرم و آسسته: توانگر نزديك زن خفته 
بود زن ازخواب شلپوی مردم شنود. 
بوشکور (فر ) ص: «سکیوی ۰ شکیوی» 


شییوی 

شلته - و591 < جائیکه کتافت و 
سر گین وزباله در آن دیزند (فا) 

شلخته - و+)رو [ و5 < لکدیکه به 
نشیمنگاه کسی زنند (ةا) 

شلفه 1۶و - زنبدکاره و فاحشه: 
ریش تو در کشا کش آن گنده پیر شلف 
سبلت بدست آن جلب ... فروش شنك . 
سوزنی ( نعط) 

شلفیه - 591۴19 << فرج زن: 
شد زجان الفیه غلام او را 
شلفیه تمام او را. انوری (آنن) 
شلكك - 5611 < گل‌سیاهو چسبنده: 


نورد 


چو پیش آرند کردارت بمحشر فرو 
مانی چو خر بمیان شلکا . رود کی - 
(7 : شیل) 

شلاث- م5911 وشلوكه زا لوءدراز 
پای چو لکلك سیاه چرده چون شلك 
ورانه مال و نه‌ملك وورانه خوشو تبار. 

زنی (انظ) 

شلکك - »591181 <- ناودان - 
سوراخی که درته دیوار برای عبور آبهای 
کثیف و بار ان گذار ند (مع) 

شام - 900 591 < شلنم (قا) 

شلم - 30100 مخفف «اشتلم» 

شلماب - 5۵1060 و شلمابه - 


شلفم آب‌پز- آب شلغم: سفیدیو ترشی‌چو 
شلماب کهنه ولی چون فقع کوزه سرد 
و گرانی. سراجالدین‌قمری (نند) 
۱ شلماك - 5910812 < داروثیاست 
محلل و آنرا «شیله». نیز گویند (قا) 

شلنگ - 5918۳6 برجستن و 
فروجستن بطر یقیکه پاشنه‌پا بسرین‌رسد 
(ط: ع160ع5) 

شلوك - مان 1و5 وشلك-زالو ‏ 

شله. 1و5 - فصای و کشتن‌قاتل 
درعوض مقتول: شله کردند مرو دا پس 
از ان رفت سوی جهنم آن نادان . 
سنائی (آذن) 

شله-18 301 فرجزن: کنم هن‌هره 
را جلوه نکوهم‌شلهرا زیرا 
خور جلوه‌است وشله درخورجله. عجدی 


که هره‌در 


(فر)- لعه‌ای که زنان در ایام حیض در 
شرم خود نهند- جای خاکروبه و زا له 
شوله): چون خر رواست پایگهت 

آخر چون سك‌سزاست جایگهت شله. 
عسجدی (فر) (خ: 8910)- ص: شنکله 
- شکله ۱ 

شله - 50118 نوعی پادچه نخی 
نازك سرخ (مع) 

شلیدن-08۳ 5911 < چنگه‌درزدن 
- در آویختن «چیزی (مع) 

شم - 0و5 < اسم‌مصدر و امر از 
شمیدن. ناخن دست وپا: چون‌شاه‌بگرد 
بکف اندر شم‌شیر اذبیم بیفکندز کفها 
شم شیر. عسجدی (جها)- مخفف «شوم» 
-- مضارع از فعل‌شدن 

شم - 5000 حد چاروق : چند یت 


۶ 


ش-م 


مدح گفتمو چدد‌یعذاب دیدی گرزانکه 


ثیست سمت جفتی شهمفر ستی.مذج.ك( فر) 


شماه - 50018۲ <- حساب - حد و 
اندازه عداد عدد و مجازاً دمعنی شییه 
ومانند: جانها شماد ذره معلق همیز نند 
هر رك‌چو آفتاب در افلاگ کبر با . مو لوی( نظ ) 

شمار دن-۳08 50108 وشمردن < 
شمار آوردن: چون شماد ندم امی‌ور از 
دان دام‌دیگر آون‌نعم‌دد پیششاد.مولوی 

شماس - 590085 < خادم معبد 
آفتاب_ خادم‌معید و کلیسا (عب:شماغا) 

شماغنده - 5908۲950 - 
شما کنده > بد بوو عفن: خطش چو پشت و 
روش شماغنده وسیاه کغذتباه وژنده 
چو کون دریدگان. پود بهای‌جامی (جها) 

شماله - 590081 -شمم و موم 
نوعی بر نج <وددنی + آن شهعها که در 
دل سحق برفروخت از رهگذار نور 
برنج شماله بود. بسحق اطعمه (آنن) 

شمامه - 5908009 ساز نیی: نی 
شمامه چرا نی‌شکر نمیگردی تراکه 
بر آب شیرین پبار دسترس است . 
بدیمی ( ۱) 

شمان - 59065 < صفت‌حالی از 
«شمیدن» بمعنی دمنده و آشفته و نوحه 


کنان: زان ملكث را نظام وازاین عهدر | 


ما زان دوستان بفخر وازاین‌دشمنان 
شمان. عنصری (فر) 

شما نیدنه و0 35970801.معمدی 
«شمیدن» << آشفته کردن - رم دادن و 
ترساندن. بنوحه وفرباد واداشتن (قا)- 


بیه‌وش کردن (مع) 


۲۴ ات 


شمه هت 520080 وشمذ حد ناأن-فید 
و نیکو: نان کشکیدت‌روانیست‌نیز نان 
شمد خواهی گرد کلان . دودکی (فر)- 
لاجورد کمر نگ (قا) 

شمر ۰ 091۲و < آبگیر و تالاب: 
آن دائره‌ها نگر اندرشمر آب "هر که 
که در آن آب‌چکدقطرء امطار.منوچهری 
5 مطلق گودال آب 

شمردن - 50100105 گفتن و 
شرح‌دادن: همچنین در گریه ودر ناله او 
می‌شمردی جرم‌چندین ساله او. مولوی 
_ شماره کردن_ حساب کردن: بیچار کیم 
درماند گیم یج نشمر دی 


سعدای.- دانستن ۳ تصور کردن : آنانکه 


بچیز نگرفتی 
شمر د تلم | عاقل‌وهشیار گونانوسند 
گواهی جنونم. سعدی 

شمسی « 50091 <- قسمی از پار چه 
تابستانی بوده: دونق حسن بهاری است 
دگر دتانرا گرم بازار زشمسی شده 
تا سعان را. نظام‌قاری البسه (نظ) 

شمش-56005 < شفش وشوشه-قاشق 
_ نکه: از خوشی که خورد داداورا دوم 
تادسید آن‌شمش‌ها تاهفدهم ماندشمشی 
گفت ایثرا من خورم تا چو شیرین 
خربزه است این بنگرم. مولوی- شوشه 
طلا و نقره (ط: شمش ) 

شمشار - وونوگ < شمشاد - 
شاخه‌های نورسته درخت شمشاد : فدای 
آن قد وز لفش که و ئی 
از شمشاد شمشاه. زینبی (فر) - (طب : 
۳ 


شمط - 59081 وشمت << «شمد» 
بمعنی پارچهٌُ نازك, خوشا آن شمطها و 
آن صاحبیعا که آرند سوغات ما را 
صواحب . نظام‌قاریا لسه 

شمغنده - 599019۳808 مخفف 
+ دزن پير و دراز وزشت و 
شمغند ‏ کند یک-دم چو گاهی کوه 
الوند. ( عم ) ۱ 

شمله - 5901 <شالی که بردوش 
پیچند(قا) 


شمله - 500019 < تبرشهاب (۱۶) 
شمن ۰ 59009۲ <راهب بودائی- : 


«شماعنده» 


انداز ند وقسمتی از آن دا بس 


بت‌پرست: بت‌پرستی گرفته‌ايم همه این 
جهان چون بت است‌وماشمنيم. رود کی( فر ) 
- (سن: 8۳9909۳88) 

شمنب 591090 ع<شمن: بر‌همندی 
رابدل‌درجای‌کن گرهمی‌زایزدبترسی 
چون‌شمنك. ناصر‌خسرو- مخفف«شمنده» 
اسم‌فاعل ازشمیدن 

شمه وومک - آغوز وشیراولگاو 
و گوسفند پس از زائیدن- سرشیر (میع) 

شمیدت ۰ 590105۳ ترسیدن 
رمیدن- بیهوش‌شدن- آشفته‌شدن- دمادم 
از تشنگی و گرسنکی بانگك و غریو بر 
آوردن (مع) 

شمیدن-0 01 69 مصدرساختکی 
از «شم» عربی بوئیدن (مع) 

شین ۰ 59 حد گیاهی که از پوست 
آن رسمان تانند (په . طوکگ عد بت 
شاهدانه. کنف) 

شناخت ۰ 50۳81 < مصدرمر خم 
وماضی مطلق اشنا ختن_شناسا نی-دریافت 


-۴۳۲۵- 


ش-ن 

- اندریافت_ادر الوفهم-عامومعررفت(مع) 

شناختن- 191 50۳08 دا نستن: 
نگشت سعدی از آنروز گرد صحبت خلق 
که بیوفاثی دوران آسمان شناخت . 
سعدی. تشخیص‌دادن, فرق‌دا نستن:ملامت 
گوی بی‌حاصل ترنج از دست نشناسد 
درآ نمعر ض که چون بوسف‌جمال ازپرده 
نمی سعدی 

شناه - مرمع شا شناوری: 
بدو گفت مردی سوی رودیار برود 
اندرون شو همی بی‌شناد. بوشکور (فر) 

شناسا ۰ 0888و < شناسنده- 
دریافت کننده (مناس-4 «۱»فاعلی) 

شناسیدن-طول 1ووورم* < شناختن: 
مو بمو ذره بذره‌مکی نفس میشنأسید زد 
چون گل از کی‌فس. مو لوی 

شنان - دووورم؟ مخفف «اشنان» 
چوبك 

شنام روخ شنا و آشنا:ذهاب 
ومجثی رفتن و آمدن سیاحت بگشتن 
سباحت شناه. نصابا لصبیان 

شنب» 0(00) 59 < کنبدو قبه(مع) 

شنبد « 59۳090 وشنبد << روز 
شنبه: بفال نيك و بروز مبارك شنید 
نبید و گیر و مده روز گارد خویش بید . 
(منوچهری- عب؛ شبت) 

شنبلید- 58009110 وشنبلیز ‏ 
-- شنبلیت ح- گیاهی از تيرسوسن‌ها:یکی 
جام زرین بکف پر نبید چو لاله می 
وجام‌چون شنبلید. اسدی (قس:شنبلیله) 

شنج - 501 < س‌ین و کفل: پیری 
ودرازی‌وخشك شنجی گوئی‌بکه| لوده 


ش.-ن 
لتره غنجی. منجيك 

شنجار - مدقزژنر وک < شنگار (قا) 

شند - 8900 <منقاد: مرغ سیید 
شنك شد امروز ناودان. عماره (فر ) 

شندفه ]0و5 < نقار؛بزر گ: 
تا ددر خانه تو بر که‌نویت سیمن‌شندف 
زنند وززین مزما. فرخی (فر) 

شنغاد - 50۳0۷6۲ شنقاد 

شنفتن - 500۴18 < شنیدن : 
مرد چون ابن طمن‌ها از زن شنفت 
مستمع شد بعد از آن بن تا چه گفت. 
مولوی (په: 81 ]8۵88) 

شنقارد -۰ 508۳8۲ و شنغار << 
پر ندهایست شکاری از جنس سیاه‌چشم‌شبیه 
بچرغ (1۵- س: سنقر) 

شنگگ - 8و5 - شوخ و شیرین 
حر کات: عشق شنت بیقرار بی‌سکون 
چون در آرد کل‌تن را درجنون. مولویک. 
دزد وراهزن-عیار وحیله گر:چهز ني‌طعنه 
که باهیزان هیزید همه که توئی هین 
وتوئی مسخره باشنکان‌شنگگ.قرربع| لدهر 
(فر)- خیاد تخمی (قا)- خرطوم فیل : 
تا کی کنداوخوارم تاکی زند اوشنگم 
فرسوده شوم آخر گر آهنو گرسنگم. 
بوشکور- بیحیا و دریده ۰ نه‌چون کودلك 
پیچ بر پیچ‌شنگگ که چون مقل نتوان 
شکستن بسنگ. سعدی(بو) 

شنت - 5008 < درختی بی بر گك 
ودارای‌چوب‌سخت: ای تو چوشنگی که‌همچو 
شنگ کنی چنگك وی تو چو مومی که 
همچو موم‌کنی سنگك. منجيك (فر) 

شنگ - عورو < حبه‌ای از باقلی 


کوچکتر و از عدس بزرکتر حد دانه 
شنگک (قا) 


شنگار - غعط وک و شنجار ح 
گیاهی دارای‌بیخ سطبر و بر گسیاه‌مایل 
بسرخی که بعربی شجرة‌الدم گویند (فا) 

شنگرف - ]591۲681۳ <- شنجرفد 
ز نجرف < رنگی‌قرمز که‌ازسیمابو گو گرد 
سازند ودر نقاشی بکار برند. بنفشه‌زار 
دیوشید روز کار بیرف چنار گشت دو 
تا وزر پرددشنگرف. کسائی (فر)-کرمی 
باريك واستوانه‌ای شکل که آفت‌کندم 
است (مع) 

شنگرك - 9201و و سنگرك ‏ 
شنگور ۱ 

شنگل - 59801 مخفف شنگول 

شنگله - 9601و و شنلك -- 
مطلق «خوشه» اعم از انگود با خرما و 
عیره: درخت خرما صد خار ذشت دارد 
رخشك ار دوشنگله خرمای خوب و 
تر دارد. ناصر‌خسرو ریشه‌ای از ابر یشم 
که بردستاروغیره وامغال آن‌دوزند (ق1) 

شنگود - 07عوو و شنگراه س 
تخته‌ای مدورومیان‌سوراخ که بر سر چوب 
خیمه زنند و چرمی را نیز گویند که بر 
گلوی دوك کنند ‏ بادریسه (قا) ‏ ص ؛: 
«شنلو» ۱ 

شنگول-2101 59 < شوخ‌وظر یف 
سر‌خوش, بنفلت عمر شد حافظ بیا پاما 
بمیخانه که‌شنگو لان‌خوشیاشت بیاموز ند 
کاری خوش. حافظ دزد وراهزنعیار- 
زیبا ورعنا (شنگه) 

شنگو لاش »590810121 وشنگوله 


- مصفر «شنگول» , ناگهان بستد دلم 
دلداد کی شوخکی شنگو لکی‌عیار کی. 
مولوی (نظ) 

شنگویر - 56۷71۲ < ز تجبیل 
وزنجفیل ( مم ) 

شنگه - وعوک << آ لت‌تناسل, تا 
کس لب است ء‌شنگه زبان است و رومه 
ریش:.. سوزنی (نظ) 

شنگی-» 061و <شاید همان گیاه 
معروف به‌شنگت باشد که دربهار میروید 
وبا که میخورند؛ بادام تر و شنگی و 
بهمان و باستار 
تو خود هیدهی‌شمار . 


رود کی- شید هم 
مقصود خیاه باشد (رد.شنگ وشنگیاد ) 


شنگیاد 6۲ جوم < چنبرخیار 
(قا- ره : شنك ) 


شنوانیدن - 0(82۷۵91021)وخ 


وشنوآندن < متعدی شنیدن- مطلبی را 
بگوش کسی‌رسا نیدن وادار شنیدن کردن 
شنودت ۰ 50010090 وشنفتن ‏ 
شنیدن ۰ چون‌که او آن حرف شنود 
ازعمر گفت تو بگذار وفارغ در گذر. 
عطار 
شء و سا-ع09 50 مخفف آشنوسه << 
عطسه: مرا امروزتو سود دارد چنان 
چون دردمتدانر| شنوسه . رودکی (فر) 
شنو یدت» 50۳۴0۷109۳ < شنیدن 
شنه-وو و5 و دنهد با نگ‌شیر وشیعة 
اسب: دز آ گهی که ببیشه‌درون‌سییده‌دمان 
زبیم شنه دوشیر بفکند چنگال. منجيك 
(فی)- صریر قلم و آواز نفیرو نای؛ز گر به 
وشنه کلك او بخندد عقل 


زخنده مه 


-۴۳۲۷ 


شن 


منجوق او بگرید جان . مختار غزنوی 
( نظم: وحوک) 

شنه ۰ 59086 < مخفف شانه چار 
شاخ دحقان (]: شنه) مبدل «سنه» بمعنی 
نفرین و لعنت (فا) 

شو ه با50 دام از «شدن» < 
رفتن. شو تاقيامت آید زادی‌کن کی 
رفته را بزاری باز آری؟ دود کی- شب: 
چو شو آیو بخشتی وانهم سر. با باطاهر 

شوهلخ وهدشوی» < اسم‌مصدر وامن 
از «شستن»_آهار که بر پارچه زنند (ی: 
شو)- شوهر ۰ بس شهر که مردان‌شان با 
شه به‌چخیدند کامروز نه‌بینند دراوجن 
زن ی‌شو. فرخی 

شوا - 36۷8 < پینه کف دست‌و پادد 
نتیجه کار آبله (قا) 

شواد ۷78۵0 و5 < شوال: چوهدهد 
زمین بوسه دادم بشک سخنرنگ‌دادم 
چو پرشوا۵.سوزنی (رشی) 

شوال- 39۷781 وشواد خرچال 
وسرخاب بوقلمون (مع) 

شوان - 59۷۵ وشبان‌< چوپان 

شوب - «ا( << دستار ومندیل: 
سر بر‌هنه که‌تانهدبسرم شوب‌در بسته‌ای 
چو خرمن خویش. سوزنی (رش) 

شو باث- 0016 - ممرب«چوبك» 
وردنه. چوب‌پاسبا نان چويك که‌یدان 
لباس شویند (مع) 

شوخ م »50 وشوغ ح چرك وریم؛ 
اگر شوخ برجامه من بود 
دلم ازطمم هست پالك. خسروی - فضول 


وبیحیاء بی‌شرم: بسی‌شوخان و بی‌ثرمان 


حه باشد؟ 


‌ 


سش-9 


دد ددم یکی چون تو ند‌یدم ن‌شنیدم . 
فذرالدین گر کا نی- خوشحال وز نده‌دل- 
زیبا وعشوه گر: شوخی که دغمره کمینه 
سفتی نه‌یکی هزار سینه. نظامی - دزد- 
راهزن (مع) 

شوخ‌چشم - 5.05 < شوخ‌دیده 
ح کستاخ و بیحیا 

شوخ‌دو(ی)- (۳۱)17 .5 <جسور 
وپررو (هع) 

شوخکین - 1ع(30 و شوخکن 
چر کس: جاف جاف است وشوخگین 
وست رگد زنده مگذار دو لرا زینهاد . 
منجيك (فر- شوخ + گین) 

شود - 50760 ح شبت‌وشوید (فا) 

شود » 50 ع< شه دمعنی رفت: 
تاهمت و بخشایش او داد کرم داد دود 
ازدل کار آب زرخسارة دم شود . شمس 
فخری. بمعنی‌صیرودت: چو توران‌چنان 
دید غمگین بشود 
در گذته دود. فردوسی 

شور ه 7 اک < هیجان واضطراب.- 


عغوعا و فریاد-فساد و فتنه- شك‌ور یب( هع) 


بدان کش‌چنن «خت 


۳ و ماتم: خلق چندان جمع شد در 
گور او 


او. مو لوی ورزیدن و سعی و کوشش : 


مو کنان جامه دران درشور 
همه روزفرما نشان‌دارو برد سواری و 
شوه وسلیح نبرد. اسدی ( گرش) - اسم 
مصدر وامر وفاعل «رخم از «شور بدن» و 
شتن- مبدل شار وشیر حعنوان شاهان 
غرجستان و بعضی نواحی‌ماوراءالنهر(مع) 

شودابه - وق 5 و شوراب< آب 


نمکین- آب‌شور معدني (مع) 


-۴ ۲۸۰ 


شودانیدن - 50۳۵۲109 و 


شورا ندن ‏ متلاطم کردن(دریا )بر انگیختن 


مردم وابجاد فتنه و آشوب- دیوانه کردن 
- با میخعن واداشتن- آ لوده‌ساختن(مع) 
- آشفته کردن و هم زدن: که چشم‌ناد ین 
درخواد‌ناز است مشودان‌خواب‌بروی 
شب دراز است. آصفخان (آنن) 
شود اختر- 5.819۳ ع شور بخت 
شودانگیز 5.01 < فتنها نگین 
ومحرك (مع) 
شود با - 5.08 شوروا: هرروز از 
درای سگك نفس بوسعید ‏ يك کاسه‌شور 
باو دوتانانت آرزوست. سعدی ‏ 
شود بخت » 5.92 << تبره رود 
و «دیخت (مع) 
شور بوم - 1200و .5 شوره‌بوم 
شودپاه 50۳0۵ < ستوریکه در 
وقت راه‌رفتن‌نك پاهایش ازهم‌دور باشد 
وقاب پاها بهم دسد وسایده‌شود (قا) 
شودچشم - و20 < آنکه از 
نظرش‌یکسی یاچیزی زیان وارد آورد 
شودستان - 5.6918۵ <شوره‌زاد 
شور گز - 2وع. 5‏ شوده گز 
شودم «» 5۵)0(2۲5 << کوه: چو 
برداری میان شوم آواز مر آوازتو 
را پاسخ دهد باز. فخرالدینگر گا نی 
شودمود - 5.۱010۳ مور چه خرد 
وضعیف (قس: شور و مور): شودمود ند 
حسودانت ولیکن که لاف 


نفر بانفر ‏ آهیخته‌اند 


شار مار ژد و 


شورومود - 5102۳000121۲ << حقیر 
وضعیف: شود مود تلاح-‌ودا نت‌و لیکن که 


لاف شارومارند نفر بانقر آمیختهاند, 
خاقانی- آشوب وغوغا: زبهر دو طامات 
ذاژ مزخرف حمه‌ساله باخلق درشور 
ومودم. سنائی (آنن) 

شوره - و53 ح< خبالت (قا) - 
رمین بیحاصل وخاكشور:زمن‌شودصنبل 
بر‌نیارد دراو تخم‌عمل ضایم‌مگرداد. 
سعدی. سفیدی که درشوره‌زار حاصل‌شود 
وبرای تهیه باروت بکار میرود - سفیدی 
که برس کچل حاصل‌شود: سس آن کچل 
شوده آرد ببار نگون طاس افتاده‌در 
شورزار. (آنن) 

شوده‌بوم - ۵اوا 6 وشوربوم د 
زمین شوره‌زار ودارای‌نمك 

شور ه گز ۰ 292 و شور گن - 
نوعی ازدرخت گز (مع) 

شوریدن - 50۳109۳ <- آشفته 
شدن - آشفته کردن : گرت ارادت باشه 
بشورش دل خلق شوه زلف که درهر 
خمی دلی داری. سعدی- پر یشان گشتن.. 
یجان آمدن غورش و انقلاب کردن- 
شستن وشوییدن (مع) 

شوریده - 50۳10 آشفته و 
پریشان- عاشق وشیدا دیوانه (مع) 

شود بده بخت- 5.03 ح شور بخت 

شور یده‌حال - 5.381 < آشفته و 
پریشان- عاشق- دیوانه (مع) 

شور یده‌خاطر - طواق۵؟ < 
شور بده‌حالت دلگیر ومحزون 

شوریده‌دماغ - 5.0008۲ < 
شودیده‌مفن (مع) 

شور یده‌راه - ۳۵ 5 < ملحد- 


شود یدهر نکک - 5.۳ در نگ 


ه‌ 


س-3 


پریده (مع) 

شور یده‌روز کار-رخع(6) ۳02 
درمانده بیچاره و بینوا (ممع) 

شور یدصسر - ۲و5 حد آشفته‌حال 
- بی‌قرار-قلندر: شاه‌شور بده‌سر ان‌خوان 
من بیسامان را زانکه در کم‌خردی از 
همه عالم بیشم. حافظ 

شور بده‌کار ‏ ماک عد_ آنکه 
کارهایش درهم و پریشا نست (مع) 

شور یده کلام- 5.131 < پر یشان 
گوی ویاوه‌درای 

شور یده گو نه-واع. 5 < پریشان 
حالت_همچون کناهکار ان (مع) 

شور یده‌معز - 2 5.009 آشفته 
و پریشان.- دیو | نه (مع ) 

شوش 505 < تر که وشاخه نازك 
درخت(]:شيش < تر که‌وسیخ-قز: شوض) 

شوشك ‏ 505916 ح شاشك < 
شیشا ك -ر با بیکه دارای چهاررود باشد- 
چه‌ارتار: گهی سماع زمانی و گاه بر دطو 
چنك هی چنانه وطنبور وشوشت و 
عنقا. فرخی (فر )- تیهو (مع) 

شوشو - 050 < گاورسو ارزن: 
خری که [ بخورشز بر ناودانعصیر علف 
عصاره بگنی و بخسم و شوشو. سوزنی 
(رشی- چی: شو ح ارزن) 

شوشه - و305 شفشه و شمش- 
آبی که درزهستان برس ناودان نندد - 
ریزهُ هرچیز-پشته و بلندی هر چین- پشته 
و بلندی. هرچین شبیه شمش لوح تخته 
حمام- محر اب‌مسجد(مع)- لوحه وصورت 
قبر: نهی‌دست برشوشا خاك من بیاد 
آری از گوهر پاك من. نظامی (نظ) 


شوغ - 510۷ < «شوخ» بمعنی بی‌حیا 


ش.-و ی ژ نت 


و بیشرم- چرأك- شوغه وشنه ‏ پینه‌و آ بله‌ای 
که پردست وپا بسیب کار بهم رسد؛ بسته 
کف دست و کف‌پای شوغ پشت فرو 
خفته چو پشت شمن. کسائی (فر) 

شوغاه ۵ 50۷۷7۲ وشوغاه -< مبدل‌شو گا 
وشو گاه‌یامخفف شوغار - جای خواب 
گوسفندان: چو کرد دزد گیرد قصد شوغا 
شبان ندر شبانافتدینوغا. لطیفی(دشی) 
ادن کلمه ,صورت‌شوغاده وشوغاه نیز آمده 

شوغار - ۷۵۲ و شوغاره < 
شوغا: بام مسیح جای خردمندان این 
خا کدان طویله وشوغادش. ناصرخسرو 

شوغاه - 6 5.۲ < شوغا 

شوغه - و50۳ < «شوغ» بمعنی 
پینه و آبله که بردست وپا بندد 

شو کر ان 501۷71287۵ < سیکر آن 
وشیکران گیاهی است سمی که خوردن 
بیخ آن جنون آورد (فا) 

شوکل- 501001 «شولك» بمعنی 
بادر یسه دول 

شوگاه » (8ع. وشوگا < شوغا 
و شوغار 

شول - 501 < اسم‌مصدر وامن و 
فاعل مرخم از «شولیدن» 

شولا - 30۷18 و شوله خرفه 
درویشان 

شولان - 50۷161 < کمند (مع) 

شو لك - 30191 < اسب چابكو 
تیزرفتاد. بسا پشته‌هاثی که توپشت کردی 
بنمل سم شو لك خنگ اشقر . فرخی 
(سن: 510198169)-شو کل و بادر بسه‌دوك 

شو له - و۷1جع< شله‌< جای 


آشنال وخا کرو به در کوچه- ذبا ل‌دان 
جائی در گرمابه که درآن سر‌گین خشك 
کنند- يك‌توپ پارچه که درویشان بجای 
پتو بکار بر ند- (قس: شولا) 

شو لهروب - ۳۵۷. - کسیکه 
خا کرو به و پلید‌یها بروبد < سیود: بنیم 
گرده برو بی‌بریش بیست کنشت . بسد 
کلیجه سبال تو شو ل4روب نرفت (فر ) 

شولی - 5011 < کاچی که برای 
زاهو پزند (خ: ثولی) 

شو لیدتن-(و0 51011 < درما ندنو متحیر 

ماندن-درهمو پر بشان‌شدن:رشید اخعیارزمان 
است و طبعش دراین فن چو در زاف 
شو لیده شانه . انوری (نظ) - (قس ؛ 
ژو لیدن و دشو لیدن) 

شومال » 50081 و شوی‌مال - 
کسیکه پارچه آهار میدهد - ابزاری که 
بدان پارچه را آهار دهند (شودمال) 

شوم‌اختر - 50009/9۳7 > بدبخت 

شومز - 500062 < شومیز 

شومی - 3ورن* ‏ يك بنل غله 
که دشتبان پیش از کو بیدن غله بردارد 
و آن عبارت از ه - ٩‏ من تبرین غله 
است (مع) 

شومیز - 500012 وشمیز ع زمن 
شیارشده و آماده برای زراعت.ص:شو نیز 
وشومیر وشود یز 

شومیزیدن - 30۳0121091 - 
شخمزدن‌و آماده‌ساختن‌زمین برای زراعت 
(شومیز +-یدن) 

شو نداه ۷7(0۵ و5 مخفف‌ومیدل 


شمو نده: این سماع خوش و این نا له ۳ 


وم نفمه از گوش دل و گوش شو ندا 
شنوند. منوچهری (نظ) 

شو نیز 50101 < شینین وشنیز < 
سیاه‌دانه: یگاه خشم‌او گوهرشودهمر نگ 
شو نیزا چنو خوشنود باشد بس کند 
زانفاس قرمیزا. بهرامی (المعجم) 

شوه ۷و5 و شبه - سنگ‌سیاه 
وسبکی است (۰:۱ 59۷9) 

شوی - ۰59۷1 شبی < پر اهن(قا) 

شوی - مزا نو 

شوی - 5۷1 < مخفف شویده << 
شبت وشود 

شویمال - 80081 -شوهال 

شوبیدن - 50710۳ ع شستن 

شه » وخ <- کلمه‌ای که در مقّام 
نفرت و کراهت گویند: گفت قابیل آه شه 
برعقل من که بود داغی زمن افزون 
بفن . مولوی ۱ 

شه م و8 مخفف «12» - مجازاً 
بزرگه‌وقوی: از بای[ نکه‌تاشاهین‌شهوت 
شه کنی ‏ سرنه صد صعوءٌبیچاره‌را پریان 
مکن. سنائی (نظط) 

شهاب » 38۱8 مخفف «شاحاپ» 

شهانه - وحرق و مخذف«شاها نه»: 
هرروز چنن‌شهانه6ری‌میکن بر‌چهره 
ایام نگادری میکن. لباب‌الالباب 

شهباز ۰ 590۵2 -شاه‌باز 

شهبال - 5.081 <-شاهبال 

شهبالا ۰ 5.0۵18 و شهباله س 
شاه دا لا 

شهبندد ۰ 98۲09۲ ,6 < شاه بندر 

شهیر ۰ 5.08۳ < شاهیر 


ش.ه 


شهپر کشادن - 09 0.60158 5 - 
بال گشودن_ پرواز کردن 

شه‌پیل - 5.011 < شاه‌پیل 

شهتاد - ۲قا وق د شاه‌تار س 
او لن تار وتار «یم» که درسازها بندند 

شهر آها(ی)- ( )8و5 - 
زینتو آ ین بستن‌شهر:ز بهر شاء‌شهر آرای 
سمازند جهان‌را خلد‌جان افز ای‌ساز ند.. 
عطار( نظ)- کسیکه شهررا آرایش‌میدهد 
- ام باین معنی هم هست (قا) 

شهر آشوب - 5.8500 < کسیکه 
هر را بشوراند -کسیکه در حسن فتنه 
شهری باشد- یکی از آهنگهای موسیقی 
ایرانی (مع) 

شهر بند» 080 ,5 عد بارو وحصار 
شهر- زندان زندانی ومحبوس- کسیکه 
درمحاصره افتاده باشد: حصار فلك در 
کشیده بلند ‏ در او کرده اندیشه را 
شهر بند. نظطامی ( نظ ) 

شهر تاش- 5.۵5 < «مذهر ی(مم) 

شهر جنگی - 1عوز, 5 - جنگ 
داخلي (مع) 

شهرداد - 5.0۵۲ < نگهبان‌شهر: 
گردن هرمر کبی چون گردن قمري‌بطوق 
از کمند شهریاد شهر گیر شهرداه. فرخی 

شهر راندن ۰ وولورغ۳۵* - 
حکومت کردن- مملکت‌داری کردن(مم) 

شهردوا- ۷۵و(. ح< زروسیم 
رایج وسره: نقرةه ما ا کر چه‌شهر رو است 
پیش نقادرای‌اوشدرد.شرفشفروه(رشی) 
(قس: شهرروان وشهروا) 

شهر گشادن - طولخگنع.گ س 


ش + 
جهانگیری کردن (مع) 

شهر کیر - 4۲ع.؟ < جهانگیر و 
کشور کشا (مع) 

شهر وا - ۷۵ ۳۳۵و <- پولی که 
ارزش حقیقی آن کمتر ازبهای اسمیآن 
باشد و در غير محل ضرب ارزش آن کم 
باشد: بزر گزادء نادان شهروا ماند 
که دردیار غرییش بهیچ نستانند. سعدی 
(گل) (قسی: شهرروا) 

شهر و 0-۵ 0۳0و < شاه‌رود: بکرده 
راست بامزمار شهرود  _‏ بکرده‌راست‌با 
بر بط ریابا. متوچهری 

شهر وزه - 59۲029 ع- کدائی 
که هرروز بگرد یکی ازمحلات‌بگردد: 
شاهیم نه‌شه و فهلعليم نه بهروزه 
نه‌س‌دستی مستیم نه‌ازسیکی. مهو لوی( نظ ) 

شهری - 5۳1 <- ازهردمشه- 
آشنا درمقابل بیگانه. جان‌توغریب‌است 


عشقیم 


و تنت‌شهر گ‌از این‌است ازمحنت‌شهریت 
غریب‌تو بآ زاد. ناصرخسرو- « کشوری» 
مق بل لشکری: تازشهر ی و لشکری‌هر کس 
کافتدش برچو من عروس هوس. نظامی- 
نوعی از سرود وخواندن بوده (مع) 

شهر یار - رخ بو وک < پادشاه : 
شنید این سخن شهریاد عجم زخشم 
وخجالت‌بر آمد بهم. سعدی (بو)-کلانتر 
و بزر گک‌شهر (په: 59۳1۵۲) 

شهر بده - 59۲۳109 << شهلیده 
پرا کنده وازهم‌پاشیدی پخش ویهن 
شده (فا) 


شهر بر- 59۲۳1۲ < شهر بود: چو 


۴۳۲۲ 


در روز شهر یر آمد بشهر . زشادی‌همه 
شهر را داد بهر. لبیبی (انج) 

شهر یود 521۳1۷۲ < ماه‌ششم 
ازسال شمسی - نام فرشتةً موکل آن‌ماه 
_روز چهارم‌ازهرهاه شمسی ودرقدیم‌روز 
شهر یوررا جشن‌میگر فتند: شهره‌روزست 
روزشهر یو .هسعودسعد( په: 1۳1۷3۳ 59) 

شهر بور کان 8ج 5 < جشنی که 
ررد چهارم ازشهر بورماه‌میگرفتند (قا) 

شهسوار - ۷۵۲ 99و <- 
شاهسو اد 

شه‌شه گفتن - 5.5.8089 < کیش 
دادن درشطر نج (مع) 

شهاه »۰ 59018 < چر بی گوشت- 
گوشت سیار چرب :کر نگرد شهله را 
درقدح پر گسی . نر گس شهلا شودمنفعل 
اندرچمن. سحقاطعمه 

شهلیده ۰ 50110 <- شهر .ده 

شهم - و صه چالاك و جلد : 
«مردی فاضل وشعمو کار ی...» تار یخ بیهقی 

شهمات- 0 و5 وشاه‌مات ح شکست 

خوردن ومات شدن در بازی شطر نج: ‏ از 
اسب پیاده شو برنطع زمین رخ‌نه زیر 
پی‌پیاش بین شهه‌مات‌شده نعمان. خاقانی. 

شهناز» 08۵2 گوشاهناز < دلبر و 
زن موردعلاقه:. ور بچه گیرد از اوشهناز او 
دیو در نسلش بود انباز او. مولوی 

شهنا(ی)- ( )59108 شاهنای 

شه‌نگاد - 8۲ع6ظ.5 < فریب و 
دغای بزر که (مع) 


شهوار - ورخ7 .ک <شاهواد 


شیان - ررق زک سس جزا وپاداش ؛ 
برو تازه ثدکینهٌ ور زيان بکردندش 
ازهرچه کرد او شیان. بوشکور (فر) -س 
درخت معروف بغون‌سراوشان  (‏ شیانه) 

شیا نی - 8۳01 7و1خ د درم ودیناد 
ده‌هفت که درخراسان قدیم رایج دوده : 
با دار لشکر او نبودی کر از خاكه 
واز کل زدندی شیانی. فرخی (فر) 

شین 51 < پائین وفرود-سرازیری 

وشیو - زمینی که باران بر آن باریده و 
از تردد بسیار خشك وناهموارشود(مع) 
- دنبا له ورشعه تار با نه ۱ نگاه پوبه برو 
بر تذر وخایه‌نهد ‏ بگاه شیپ‌بدره کمند 
رستمزال.منجيك (فر )- آشفته وپریشان؛ 
نبود ایج مرا بابتم‌عتیب مرابی‌گنهی 
کرد شیب‌شیب . عماره مروزی (فر)- 
اختلاط و امتزاج-لرزش و جنبش-سر گشته 
ومتحیر (رك: شیبیدن) 

شیبا - 108 افمی,. س‌دیواراو 
پرمار شیبا جهان‌اززخم [ نها ناشکیبا. 
فذر الدین گر گانی - آشفته و شیفته - 
دیوانه (مع) 

شیبان- 510۵ وشیوان-- آشفته 
ودرهم-پر یغان_لرز ان( صفت از «شیبیدن» ): 
چو از خنجر روز بگریخت‌شب همی 
رفت شیبان دل وخشگلب. فردوسی 

شیبا نیدن-0 09801 51 < متمدی 
«شیبیدن» ‏ مخاوط ودرهم کر دن- خمیر 
کردن.- لرزانیدن- آشفته و پرشان کردن 
فر یفته کردن ( <شیوانیدن) 

شیب‌پالا - 5100۵18 -صافی و 
ترشی پالا (مع) 

شیب‌شیب - 0510 1 < آشفته و 


پریشان: نبود ایج‌مرا بابتم‌ععیب مرا 


۴۲۳۳ 


شا 


بی گنهی کرد شیب شیپ . عمار مروزی 
(رك؛, «شیبیدن») 

شیب و لیب- 5100110 سر گشته 
ومتحیر- آشفته وپریشان: شیب توبافراز 
وفراز توبانشیب فرزندآدمی‌بتو اندر 
شیپ و آیب. رود کی ( فی) 

شیبیدن- و01 51 - مخلوط و 
آميخته شدن - لرزیدن و جنبیدن (س 
شیویدن)- فربفته وعاشق‌شدن- آشفته و 
پریشان‌شدن: زمانی‌ازاو صبر کردن‌ندانم 
پشییم گر او را نه‌بینم‌زمانی. فرخی( نظ ) 

شید 0 51 < درخشنده- خورشیده: 
بدو گفتز آ نو که تابنده‌شید بر آید 
یکی پرده‌بینم سفید . فردوسی (فر- په: 
۱0 <- درخغان)- دوم‌شخص جم‌مضارع 
وامر حاضر ازشدنع شوید: «حان ای 
عاشقان صید آن دام ودانه شید ».معارف 
بهاعو لد 

شید - روک ح اندودن دیوار با 
کج وجز آن. مکر وحیله, زرق وریا و 
سالوس ۰ هزاد میکده را محتسب پآب 
رساند . بنای‌صومعهٌ‌شيدهمچنان بر پاست. 
کلیم (عر) 

شیدا - 0۵ رمک - دیوانه. شید! 
شده‌ام چرا همی ننهی زنجیر دو زلف 
برمن شیدا. مسمودسمد - شور بده‌حال و 
آشفته- عاشق: ظل. ممدود خم زلف‌توآم 
برسرباد کاندر این سایه قراردل‌شیدا 
باشد. عطار (آد؛: 5608) 

شید آوددن - 8670۵۷۲۵۲098 
ح حیله کردن (مع) 

شیذد-7و 7و < شیذیر < خدای 
تمالی, توئی آن داور محکم که‌ازدادش 


بنی آدم بیار امید درعالم چومومن‌در 


شک 
حق شیفد. عنصری (قس: هوشیدر) 

شیر - 1۳ علاوه برهما نی معروف 
دار وشور -عنوان پادشاهان محلی 
ماوراءالذهر (مع) 

شیر ابه- 03 ۳۵ 51 < شیر #خشخاش 
(قا)- مایمی‌که دراقةٌ بمضی از گیاهان 
وجود دارد و گاهی برون میتر‌اود(مع) 

شیر از - 1۳۵2 س ماست وشیر 
میحلوط داشبت که چند روز نگهدار ندتا 
ترش شودماستینه- شیر بریده: بیئیت 
همی بینم چون خانةٌ کردان آراسته 
«مواره شیر اژ و برخبین. عماره (فر) 

شیر افشان - ۳3]58 51 < شیر 
پاش قطره ریز : هوی هوی باد و شیر 
افشان ابر... مولوی 

شیر الغو » ۳91۷۱ 51 - شیرالفه 
گوشت شکار رسد وحصه‌ای از گوشت 
شکار ومال غنیمت (تر-مغ) 

شیر افکن - 5.۵۲1۵ -دلاور و 
شجاع- مغلوب کنند؛‌شیر (مع) 

شیر انداز - 5.90۵2 حت پستان 
پرشیر که قطره‌قطره از آن‌شیر بچکد(قا) 

شیر اوژن- 5.007۶9 شیر افکن 

شیر با 5.0۵ ص شیر وا 

شیر بام - 5.9200 وشیر پام شیر 
فام بر نگ‌شیر: سفید (مبع) 

شیر پنیر-7 08101 .5 < گیاهی‌است 
داروئی (مم) 

شیر پیکر - نع (06. - آ نچه 
نقش شیر بر آن مصور باشد (در فش‌وعلم) 

شیر ج- 51۳۵ > ممرب «شیر گد» 
- روغن گنجد (فا) 

شیر جامه - وووز .5 س پستانزنان 


۴۳۴ 


وحیو؛نات (قا)- کاسه‌و پیا له‌ای که در آن 
شیر کنند (ممع) 

شیر حاجی 1 ح دیوار و 
حصاریکه درقلمه‌ها ی‌جنگی‌بردور حصار 
درون میکشیدند و این اصطلاح مر بوط 
بعهد صفوی ونادری است (مع) 

شیر خاشاك - 5.85۵1 < شیر 


<جشت (مع) 
شیر خشك - اوور.ک << شیر 
خاشاك (مع) 


شیردل- 5.061 ص شجاع ویی‌باك؛ 
فشراز و شیب بیابان عشق دام بلاست 
کجاست شیردلی کن بلاثیر‌هیزد؟. حافظ 

شی رذج- ۳20 51 < شیر مرغمهروف 
بخفاش (فا) 

شی رسک ۰ جوو.؟ < سگ چالاله 
ویرزود (مع) 

شیرسواد - 5.99۷۵۲ کنایه از 
آفتاب که برج اسد خانهُ اوست (مع) 

شیر شکازه 50126 .ک < شکار کننده 
شیر دلیر وشجاع 

شیر ك » 51791 < شیره وعصاره 
- شیره تریاك - شراب (میع)- جسود و 
پردل (شیر -+4) 

شیر گنجشک - عووز0۳ع .5 ح 
کر کس - نوعی باز شکاری کوچك که 
گنجشگ و پر نگان کوچك شکار کند : 
شکار شیر گنجشکت آمد انجیر 
چونز پ-تان‌میخور دشیر. آمیررخسرو( آنن) 

شیر گیاه- 5.81 وشیر گیا س 
گیاهی است که چون «شکنندشیرءسفیدی 
از آن بر آید (قا) 

شیر گردون - 5.6.9۲0۵ - 


دمیرد 


شیر مرغزار فلك‌< برج اسد: بلند قدر 
نو برچرخ شیر گردون دا بزیر پای 
سررده جو #من شادروان. جمالالدین 
اصفهانی (آنن) 

شیر گیر- 5.21۳ دلی وپرزود 
- همست شکار کننده شیر: زمستی کرد با 
مری دلیری 
گیری. نظامی 

شیر لان » 5.18 <جائی که شیر 
فراوان با شد شیر ناگ 

شیر ماهی- ٩.31‏ ح نوعی‌ماهی 

شیرمرغ- 5.00۲۳۷ خفاش (فا) 

شیرمگس ۰ 51۳60098285 کنابه 
ازعنکبوت (قا) 


شیر ناك-1 ۳۵ 51 - شیر لان(مع) 


"که نام مستی آمد شیر 


شیر و ا- 5.۷۵ وشیر با < شیر بر نج 

شیر و نه - ۳0۳ 51 ح شیر ينك و 
شیرینه (قا) 

شیر ین- 0 ۳1 51 - علاوه‌برمعا نی 
مه‌مول مجازاً برهرچیز گران وبا رونق 
استه‌مال میشود: گفتم که در آن‌دبار پرشود 
نان شیر ین بودو آهاشور. خافانی( نظ) 

شیر ین‌دو(ی) ۰ (۳0)/7.گ ح< 
شیر ین شمائل (مع) 

شیر بن‌شمایل - 5.59081 < 
خوش‌اندام وزیباروی (مع-ف.عر) 

شیر ین‌قلندد- ۵1902۲ 5.۷ -ه 
رند آزاده‌عنش ولاقید: وقت آن‌شیر ین 
قلنده خوش که در اطوار سیر ذکی 
تسییح ملك در حلقه ز نار داشت. حافظ 

شیر یناك - ۳116 51 < شیر بنه 
وشیرو نه - زردزخم- گیاهی طفیلی که بر 
درخت بلوط وشاهء‌بلوط میروید (مع) 


-۴۳۵ - 


شک 

شیر ینه - 51۳110 ح شیر ينك و 

شیرو نه- چوییکه که بدان ماست‌را برهم 
زر نند تا کره گیر ند (قا) 


شیز- 51 ودیزء < آبنوس:زدیباو 
خن چارصد تخته نیز همه تختها کرده 
از چوب شیز. فردوسی (رشی)- قوس و 
کمان-درخت گردو و گردکان(مع)-ص:شیو 

شيشاك - مرق5 5 و شيشك س 
گوسفند یکساله , ای منت آودده منت 
می‌برم زانکه منم شیر وتوشیشالشمن. 
مولوی ( آنن)- ر باب‌چهار تار- تیهو(۱) 

شیشالنکك - ووو[خ1د س 
مسا لنگک < دم‌جنبا نك (مع) 

شيشاك-(و؟ [حْ ‏ گوسفند یکساله 
( -شیشاك)- تیهو( شیشو وشيشيك) 

شیشلنگ » 51808 51 < مخفف 
شیشا لنگ (مع) 

شیشله- 1و5 بوخ شلد بی‌قوت: 
چون برافروزی رخ از باده کله‌سازی‌بله 
دستهايم شيك گرددپای‌ها یم‌شیشله. استاد 
بلعمی (جها) 

شیشم-500 51 < نوعی‌ساز- آوازی 
ازموسیقی قدیم: بگیر بادهٌ نوشین‌و نوش 
کن بصواب ببا نک‌شيشم با بانگ‌افس 
سکزی. منوچهری (م.شیشم ص سوت‌زدن) 

شیشو » 5150 ۲ نیوو( < شيشك) 

شیشه‌باز 590۵2 51 وشیشه گردان 
- حفه‌باز_حیله گر وشعبده‌باز, پرون آمد 
زپرده سحرسازی شش انداز بجائی 
شیشه‌بازی. نظامی (آضش) 

شیشه‌بازی- 5.0۵21 < حیله گری 
شمبده بازی با گوی وساغر:شیشه بازی 
سر شکم نگری ازچپ وراست گر بر 


این منظر بیش نفسی بنشینی. حافظ 


شا 


شیشااساعت-و »76.58 < ظرفی 
بود شیثه‌ای ومیان تنگ که ازبالابیائن 
يك سوراخ‌باريك داشت وقسمت‌بالادا پر 
آزشن میکردند و از آن‌سوراخ بتددیج 
شن بپائین میریخت و وقت‌راتعین‌میکرد: 
غم عالم فراوان است ومن يك غنچه‌دل 
دارم چسان از شیشا ساعت کنم ریگ 
بیابان را. صائب (نظ) 

شیشه کار - خع1. 5 < شيشه گر 

شیشه گردان - 2029۲0۵ 53 
شیشه‌باز (مع) 

شيشيك ه ما51 53 شیشاك و 
شيشك < تیهوه این شیشیکان شاد ازاین 
سنگک به آن‌سنگ ‏ پوینده‌وما ننده‌مر آن 
پيك دوان دا. سنائی (نظ) 

شیطرج - [19۳70 51 < گیاهی از 
تیره برغست‌ها (مع) 

شیفتن - 5110810 < آشفته شدن- 
عاشق‌شدن. حیران وس گشته شدن:چرخ 
پنداری بخواهد شیفتن زر ان‌همی پوشد 
لباس پروزن. ناص‌خسرو (آذن - به : 
) 

شیفته- 51118 < عاشقود لباخته- 
آشفته_-حیران وسر گشته؛ سالهادفت‌مگر 
عقل وسکون آموزد تاچه آموخت کن 
آن شیفته‌تر باز آمد؟ . سعدی 

شيكك . 511 ست وبی‌قوت : 
دستهايم شیاك گردد پاهايم شیشله. استاد 
بلعمی (جها) 

شیکر آن-۱27۵1 7و وک ع شو کر ان(مع) 

شیلان - 511۵1 - شیلانك وشیلانه 
(قا)- موقع صرف تاهاد و صلای طعام- 
سفره امرا و بزر گان- طعام: گشته داتب 
خوار از شیلان مهمانخانه‌ات دولت و 
اقبال وشادی نصرت وفتح وظفر. سحق 
اطممه (نظ) 


س۶ ۳ ۴ 


شیلا نکشیدن - حول 51و12 - 
کستردن سفرهٌ طعام - استفادة تمام از 
مال و نعمت (مع) 

شیلانه - 511۵1 وشیلانك سد 
شیلان <- عناب (۱۶) 

شیله - 511 < شلمك < گیاهی 
دوائی که درمیان گندم روید (قا) 

شیم - 0 51 < سیم حد ما هی‌فلس‌داد 
سقمد که در پشت نقطه سیاه دارد؛ نهفته‌در 
صب اندام‌چون‌سيم چواندر آب‌روشن 
ماهی‌شیم. فخرالدین گر گانی-(گی«شیم) 

شیمشیر - 051۲7 51 س درختچه‌ای 

جنگلی که بتازی‌شجرةا لفهم گو یند-‌هل(مع) 
شیو - 7 51 < شیب 

شیوا - ۷۵ 51 << فصیح و بلیغ (په, 
72 - تنده وسریم) 

شیوانیدن - ۷۵109 34 - 

«شیبا نیدن» < درهم‌وخمیر کردن- لرژا نیدن 
وجنبانیدن (قا) 

شیوشه- 05 نک < شوشه وشفشه 
شمش (فا) 

شیوه- و7 51 < راه وروش_قاعده 
ت طر قه- خوی و عادت- ناز و کرشمه- 
حیله- سبك ادی‌ددشی با نشر(خ:شیوه) 

شیوه‌کردن - ۲0و۷7 1 س 
فریب‌دادن. پارسائی وسلامت هوسم بود 
ولی شیوه‌ای‌میکند آن نر گس فتان 
که میرس. حافظ 

شیوه گر - ۲وع.5 < آ نکه دارای 
روش وطریقه است- حیله گر- معشوقی 
که بهمه فنون دلر بائی آ گاه‌است:میچکه 
شیر هنوز الب همچون‌شکرش 
درشیوه گر ی هرمژه‌اش قتا لیست. حافظ 

شیویدن - 710917 51 < شیبیدن 


بمعئی درهم ومخلوط شدن 


گر چه 


صابوته - و001وع زن پیر : 
مرا که سال هفداد وشش رسید و رمید 
دلم لصا بته وزهرء‌تاز. قریع (فر) 

صابودی - ۲1نواوه ح نوعی 
جامه (مع) 

صاحب. راووخو - مماش‌وهمنشن 
- همراه وهمسفر_خداو ند ومالك-وزیس 
وخواجه (مع-عر) 

صاحب بر ید - 5۵6009۳10 < 
ریس قاصدان که مأمور گزارش وقایه 
شهر بساطان‌بود: «واین‌عبد ال بروزگار 
وزارت وی صاحب برید یلخ بود» . 
تار بخ بی‌قی (عر) 

صاحب تا بید-0 1 ,و .و < دارای 
تا ئید الهی- ورجمند ودادای فر ایزدی 
(مع - عر) 

صاحب‌تر جمه - ۳[99 5.8 < 
آزکه شرححال وی مورد بحث و تحقیق 
است (لغ-عر) 

صاحب تصرف ۰ 8.883۳0 <- 
آنکه در امری حق تصوف‌و دخا لت‌دارد 


‌ مر‌شد که بتواند حالتی را از مر ود 


بگیرد یا بدهد (مع-عر) 

صاحب تمی ز -2 1901.و < خردمند 
وباشور, دیوانه میکنددل صاحب‌تمیز 
را هر گهکه التفات پریوار میکند . 
سمدی (عر) 

صاحب تو جیه- 8.101 ح شغلی 
در عهدصفو یان که‌شاغل آن تحت امر مستوفی 
المما لك انجاموظیفه میکرد (مع-عر) 

صاحب‌جام و وز .و صاحب‌مرصب 
_ ارجمند و بزر گك: خشت ذیر سر و مر 
تارك هفت اخترپای دست قدرت نگر 
ومئص صاحیچاهی. حافظ 

صاحب‌جمع - "وروز.و < مأمود 
تشخیص‌ما لیات‌وجمع آوری آن‌در عهدمنول 
کسیکه درزمان صفویان مسئول ضبط و 
تحویل نوعی آزاموال‌دیوانی بوده (عر) 

صاحب جیش- زو و س سیهسالاد 
و فرمانده لشکر .گشته داود نبی زراد 
(عگرگاه اور باز صاحب جیش آن 
لشکر سلیمان آمده. خاقانی (عر) 

صاحب‌حالت. 8191ظ.ع - آنکه 


ص.ا 


عشقی وحرارتی دارد - دارای جذبه و 
شور و شوق .که صاحب حالتان یکباره 
مردند زیی‌سوزی همه‌چون‌یخ فسردند. 
نظامی (عر) 

صاحب حدیث - 019و س 
محدت (عر) 

صاحب‌خاطر - 9.1610۲ < خوش 
طبع- شاعر (مع-عر) 

صاحب‌خبر » 180۲ و - مطلْع 
وآگاه صاحب و نقیب - ایاچی (قا) - 
مذهی‌وخبر گزار:پادشاهی که بروما ندرش 
صاحپ‌خبران پیش اوصف سلاطن‌زده 
زرین کمرآن. منوچهری- معرف (مع) 

صاحب‌خراج ۰ [۲۵و2.و - 
خراج‌ستان - صلطان ۰ بردر فقر آی تا 
پیش آیدت سرهنگ عشق وید ای 


صاحپ خر اج‌حردو کیتیا ندر ا.خاقا نی(عر ) 


صاحب‌خطر- 5.19191 - بزر گک 
وصاحیجاه پادشاه (عر) 

صاحب‌دخل - 5.01 دخیل‌و 
صاحب تصرف (مبع-عر) 

صاحب‌ددب - 9.09۲0 -مرز بان 
- حاکم: «چنگی‌بن‌سهمی که صاحب‌درب 


قشمیر بود بخدمت پیوست». تر جمه یمینی( لغ) 


صاحبدد هد - 5.08۲0 ع< دردمند- 
مصییت‌زده- دارای جذبه وشوق : عشق 
او را مرد صاحیدده باید شك مکن 
کاندر این آخر زمان صدر زمان است. 
آ نچنان. خاقا نی 

صاحبده نگ - وولو - 
صبور وشکیبا: دو لتبی‌باید صاحبدر نگ 
کز قدری بار نياید بتنگ. نظامی 


صاحبدل- [و0.وع<دلیر وصاحب 
جرئت- دارای احساس قوی. سالك و 
عارفدیندار و پارسا: صاحبه لی بمدرسه 
آمد زخانقاه بشکست عهد و صحبت 
ال طریق را. سمدی (گل) 

صاحیدلق- 5.001۷ - خرقه‌پوش 
-صوفی: به‌بارمحرم‌غار و به‌میرصاحید لق 
به پیر کشته‌غوغا +شیررشرزه‌خطاب.خاقا نی 

صاحیدو لت-و 1 8.00۷ < خوش 
بغت و بختیار :که از بیدولتان بگریز 
چون ثیر وطن در کوی‌صاحبدو لتان 
گیر. نظامی_عارفو اصل-پادشاه: آفرین 
گویان‌عالم آفرین گویان‌شده پیش تخت 
چون تو صاحبدولت از برنا و پیر . 
سوزنی- مالدار (لغ-عر) 

صاحیدیوان - 8.01۷8۵ دوز یر 
- سرکار خزانه وناظ مالیه- شاعریکه» 
دارای دیوان شعر است (عرف) 

صاحب‌سخن- 5.809 - سخنور 
و ناطق_کوینده. مستمع صاحب سخن را 
پرسر کار آورد (لغ) 

صاحب‌سر - رجوو,و رازدار و 
محرم: سریرعرش دا نعلی‌اوتاج امین 
وحی و صاحب‌سر معراج . نظامی (عر) 

صاحبغر ض-9۳97 9.۷ - فتنه| نکین 
و مثرض . زصاحیغرض تاسخن نشنوی 
که گر کار بندی پشیمان شوی. سمدی(عر) 

صاحبقدم. - 5.۷090 < آنکه 
درراهی گامز ند-سا لت-خوشقدم(هم-عر ) 

صاحبقر ان 9.۷۲85 < کسیکه 
بهنگام انمتاد نطفه یا دروقت زادن‌وی 


قرانی در سیار ات صورت گیرد ‌- پادشاه 


عظیم‌الشان وعادل وجها نگیر که دو لعش 
دوام داشته باشد -کسیکه در عصر خود 
بجهتی ازجهات برهم‌سلکان خویش‌تفوقی 
حاصل کرده و در کار خود ممتاژ باشد ,؛ 
کمترین وصاف‌او خاقانی‌است کاسمان 
صاحبقر ان‌میخواندش. خاقانی (مع-عر) 
صاحب‌کلاه. - 12018 .و پادشاه. 
تاجدار , کمن مولای تو صاحبتلاهان 
بخاپای تو سو گند شامان. نظامی 
صاحب کمر - ۳و و1 و < پادشاه: 
که صاحب کمر بود وصاحب کلاه. نظامی 
صاحب کمند-0و0 و1 .و صیاد: 
چون نرود دد پی صاحیکمند آهوی 
بیچاره بکردن اسیر. سعدی (لغ) 
صاح بگیسو - 0و1ج.و ‏ مید. 
علوی گر کند باتو کسی دعوی صاحب 
گیسوئی گیسو از شرمت فرو دیزد 
پدید | ید کلی. موزنی (لغ) 
صاحب‌مظالم - 8.6.58928160 
حه ریس دیوان مظالم , «آخر او را 
صاحب‌مظالم کردند». تار بخ‌سیستان(عر) 
صاحیععانی - 08.8۵11.ه سح 
عارف‌ودانا: چونیکوفالزد صاحب‌معا نی 
که‌خودر افال‌نیکوزن‌چودانی. نظامی (عی ) 
صاحب‌منظر» 6.90902 ع زیبا 
روی- باريك بین و روشندل - آگاه و 
هوشیار (مع-عر) 
صاحب نسق - ۴وو.و عه مأمور 
دولتی که درعهد سفویان موظف به‌تنظیم 
فهر ست قیمتهای جاری ومسکوکات قلب 
دوده- (همع-عر ) 
صاحب‌نظر - 87۵۳و آنکه 


-۴ ۳۹- 


ص.ا 


در آمور دارای نظر صائب‌باشد-روشندل 
و [ گاه: نیست برمردم‌صاحبنظر خدمتی 
ازعهد پسندیده‌تر. نظامی- جمال‌پرست: 
گروهی ندینند با خوش پسر . که ما 
پا کبازيم و صاحبنظر . سمدی (بو) - 
عارف. پفرمود صاصبنظر بنده‌را که 
خشنودکن مرد درمانده دا. سمدی (بو) 
- بلنه همت »کوته‌نظرافرا نبود جن غم 
خویش صاحبنظراثرا غم بیکانه و 
خویش. سمدی (عر) 

صاحب نواز - 08۷82.و< کسی 
که برغیت خسدمت کسی کند : .پرستندةٌ 
خوب صاحب نو از 
شه را نماز. نظامی ۱ 

صاحب‌وقت- 6,۷۵۷ و ع کسیکه 


بزرگك زمان خودباشد وزمان بوجوداو 
متبرگ است سصاحب‌زمان (مع-عر) 

صاحیبولایت ۰ 5.۷1891 << 
مرشد» پیی- ولی: کسی‌را که نزديك‌ظنت 
بدوست چهدانی که صاحبولایت‌خود 
اوست. سعدی (عر) 

صاحبی » 586601 مر بوط به 
وزیر-وزبری:« کار نامهٌجها نداری‌اسکندد 
نی بذ کر محاسن‌صاحبی‌جمال گر فت». 
جواممالحکایات نوعی پارچه ابریشمی: 
ز کسه‌ای همه را کرد کیسه‌ها فربه ز 
صاحبی همه را ساخت صاحب زور . 
نظام‌قاری البسه (مع-عر) 

صادد - ۲و[۵و< آنچه پدیدآ ید 
-[ نچه خدا پدید آورده. بیرون رو نده 
- فرستاده و رسیدة اجناس - مالیات 


وفالماده عود صفوی و واجار (مع-عر ) 


صبا 


صادد او ل-8۷7۷۵1 9.6 < نخستین 
معلول که از باری‌تما لی‌صادرشده(مع-عر) 


صاغری. 9۳1 9۵۲ <-ساغری( ترك) 


صافی - 58۵]1 س روشن و بیدرد- 
بیفش. پاكث, دل ازعیب صافی و صوفی 
نام بدروشی آندر شده شادکام . 
سعدی (عر) 

صافی‌شدن ۰ 5۵11500 - 
پاك و بینش‌شدن- مسخرشدن : مستخلس 
شدن جائی : «تاهمگنان دا برداشت و 


جهان‌اور | صافی‌شد» .فا رسنامه ادن بلخی (مع) 


صافیکردن- 19۳02۲ .و <صاف 
کردن. مسخر کردن: «لشک‌های سیار 
بولایتها فرستاد ومملکت صافی‌کرد» . 
تاریخ‌بخارا (لغ) 
صاف ی گشتن - وواخوع.و - 
صافی گردیدن< صافی‌شدن 
صافی‌نامه - وو8و.و ‏ مفاصا 
حساب (لغ) 
صاین - طوقو < خوب (مغ)- 
پر‌هین کار نگاه‌دارنده (عر) 
صبا - 6ووع بادی که ازجا نب 
شمال‌ثرقی وزد -- بادبرین: دهان صبا 
مشك نکهت شد از هی ببوی می‌اندر 
صیا میگر یز م.خاقا نی- آهنکی ازموسیقی 
(لغ-عر) 
صیاح. ۰81 اول‌روز-سیدء 
دم روز (عر) 
صباح‌کردن - ۱۵۲09۳ .و روز 
بخیر گفتن (لغ) 
صبح‌اول-91 500۳69۷۷ < صبح 


او لی < صبح نخست س صبح کاذب( لغ-عر ) 


صبح‌بام - موق .و.وعد صی‌زود: 
سپهدار ایرآن‌هم‌ازصیعح‌یام بر آراست 
لشکر پسازی تمام. نظامی 

صبح‌ثانی - 69۵1و < صبح‌دوم 
ح< صبح صادقف: فروغ جبهه‌صاحبقر انی 
است گواه صبح اول صبح‌فانی است. 
میرزا جلال طباطبا (لغ-عر) 

صبحخا ه- ووقرون0نو ع غذائی 
که بهنگام صبح خورند (مع) 

صبح‌خوان - .و پر نده‌ای 
که صبح آواز خواند- بلبل: چه حالت 
است که گل در سحر نماید روی چه 
آنش است که درمرغ صبح‌خوان گیرد؛. 
حافظ 

صبح‌دل - 9009061 صافی‌دل 


وروشن‌ضمیر-پر‌هیز گار: گفتم‌ش‌ای‌صبحدل 


سک کارم مبر زر وس اينكزمن‌سکة 
رخ برمتاب. خاقانی 

صبح داست - ناوقتووانو - 
صبح صادف (لغ) 

صبع‌ردو ۰ 80001 <- سییدر.و 
درخشنده‌رو ۰ شب همه‌ثب انتظار صبح 
دولی میرود ‏ ان صیاحت نیست این 
صبح جهان‌افروز را. سعدی 

صبح‌د9 - 9.۲0۷ << آنکه صبح 
حر کت کند. مسافر (مع) 

صبح نجست. 3.9.1005 دصبح 
نخستین ‏ صبی‌اول ص صب کاذب بصدق 
کوش که خورشید زاید ازنفست کهاز 
دروغ سیه‌روی گشت صبح نخست. حافظ 
- صبح نخستین چو نفس برزند صبح 
دوم با نگ براختر زند. نظامی 


-۴۴۱- ص.ب 


صبح نشین- 9.1951 < سحرخین کنیم. نظامی 
و عا بد, صبح نشینان‌چو شم ردخته اشك صبوحی - 9001وو < شراب 
طرب اشك فشرده قدح شمم گشاده خوردن بوقت صبحآنکه صبوح خورد: 
شراب. خافا نی زان میفتاب وشمس‌بادصبوحیان کنی. 

صبح‌یکم- 71:00 و.و ع< صبح خافانی - شرابیکه بامداد نوشند : 
نخستین: گروهی چو صیحبکم رویشان برمن که صبوحی زده‌ام خرقه حرامست 
همه آ تش ودودشان مویشان . باأقر کاشی ای‌مجلسیانراه‌خرابات کدام است؟حافظط (عر ) 
(آنن) 


صبوحی‌زدن۰» 8.2091 < نوشیدن 


صبر. ما وو ح کیاهی تلخ‌ودوائی: صبوحی: بصفای دلر ندان‌صبوحیز د کان 


جو صبر تلخ باش پند لیکن بصبرت بس درپسته بمفتاح دعا بگشایند. حافظ 
پد چون صبرت شود فند . نأصر خسرو صبوحی‌ساختن - 118 86.و سس 


_ روز دوم آزهفت روز بردالعجوز < 


صمی ؛ آثارالباقه ( لغ) 


صبر آوددن ۰ 5۰8۷9۲095 - 


صبوحی کردن < صبو حی‌زدن: صبو حی‌ساز 
خافانی و کار آب کن‌یمنی که آت کار 
" بازارم چنان آمد که من‌خوارم. خاقانی 


در نگك کردن- شکییاثی ورزیدن: هر که صیوحی‌کردن - 5.169۲0 عه 


صبر آوده گردون بررود هر که حلوا می صیحا نه خوردن: درشب‌قدر ار صبوحی 
خوره واپس‌تر رود. مولوی کرده‌ام عیبم مکن سرخوش آمهد بار 
صبرینه - 990۳1۳9 < گونه‌ای وجامی بر کذار طاق بود. حافنا 


اژز ملك که دارای ساقه ضخیم و گر‌هداد صبوزه - ووخضوو < مخنت و 


ریررهینی و میوه‌ای شبیه گیلاس است و پلید : مادرش کشته سم همچو صبوزه 


درطب مصرف دارد ‏ عشبه (مع) بجهان از طراز اندر تاشام وختن تا 
صبوح - 00 89 شراب‌وما ند در ز نگ. قرع (فر )- صبوره 

آن که دصیح خورند . مقابل «غبوق» - صحبت. ,500081 دار یو همدمی 

یکاه وصبحژود: همه بادردسر از دوی‌خمار - اشتفان کفتگو و مکالمه - ملازمت و 


هب عید صبوح از نورنگی د کر 


آمیخعه‌اند. خافا نی (عر ) 


همر آهی_همخوابی- همبستر یو جماع(مع-عر ) 
صحبت آراستن- 8۳۵9و - 


صبوح‌خوار - 5.68۲ آنکه همنشینی ومصاحبت کردن 
صبوحی‌خورد؛ نوشین چودم‌صبوح‌خواران صحبت‌داشتن - 9.05181 - 
مشکن چو دهان روزه‌داران. خافانی همنشینی کر دن. گفتگو کردن : جز که با 
صبوح‌کردن - 9۲0۲و << درخورد خودصحبت ندار ند ازبنه بر 
شراب نوشیدن بوقت صبح , صبوحی که همین فا نون که در عالم «می ار کان کنند.. 


بر آب کوث رکنم حلالستا گرها بمحشر ناصر‌خسرو (لغ) 


ص.ج 


صحبتی - 5009/1« همنشین: 
عمر بست کهما صحیتی غم‌شده‌ام سرما ی 
راك اهل عالم‌شده‌ايم. باقر کاشی( آنن) 


صحبت بسا و ل-۷01 09172598 50 


در زمان تیموربان هندشخصیر امیگهتند 
که عصای نقره یا طلا با چماق و عصا 
بدست میگرفت و برای‌احترام درمجلس 


میاستاد:درمجلسی که بار تو صحبت یساول 


است. مهر منیر بوته تبر تفافل است . 
میرزا ز کی ندیم( لغ) 

صحت بذ یر فتن - 0321۳0۴۵۳ 
1 -< بهبود یافتن (مع) 

صحت‌خا نه-8)ر و ح بیمارستان 

صحت‌مند ۰ 8.09۳70 < نُدرست 

صحت‌نامه - .و -- قولی دد 
موسیقی ساختٌ نصیرالدین طوسی : صد 
دل بیمار کرد انباز تصنیف سخن هر 
صر برخامه‌ای‌تا ثیر صحت نامه‌است. محسن 
تأثر (لغ) 

سحر انیوش ۰ 59۳۳8897056 
حصحر نورد (مع) 

صحن ۰ وطوو < میان سرای و 
براحت : صحن ارم ندیدی در باغ شاه 
بنگر حصن حرم ندیدی برقصر شاه 
بگذر. خاقانی- عرصه ومیدان: باغ‌شما 
روی دوست صحن فك روی‌باغ صبح 
شما جام می حلقَهٌ مه‌جام صبح . خاقانی 
_ قدح بزرگك: زحمت آنجا چون توان 
خرمکس را 
صحن حلوا برنتابد بیش‌آزاین. خاقانی 
درون سم اسب - بن‌گوش اسب - زمین 


بردن که برخوان هسیح 


همواد- «سنج» که در هم رد ۳ آواز بر 


۴۴۲ 


آ دد ) لغم-عر ) 


صحناک-12 02 وومصفر صحن - طبق 
کوچك (مع) 

صحو - 99۷ < هوشیارشدن از 
مستی مطلق هوشیاری باز ؟شت عارف 
باحسای پس ازغیبت وزوال احساس‌وی 
( کشفا لمحجوب هجویری_عر) 

صد اندرصد - 0890817980وو 
ح< صددرصد, تماما و کلا. صدا ندرصد 
این دشت جای من است بلند آسمانش 
هوای من است. فردوسی 

صدئو - 0]1ووع لایر لا. صدلا: 
نبینی که در معررض تیغ وتیر ‏ بیوشند 
خفتان صد‌تو حریر. سعدی (بو) 

صدچر اغ - 09۲۵و - چهل 
چر اغ» گل‌سرخ‌چون کله بندد بباغ 
رفرخیم‌ای صدچر اغ . نظامی 


فرورد 


صدد - 980۳ -< با لای‌مجلی:سخن 
چون منش پیش خواندم بفخر صدر 
اندر آمدزصف نمال. ناصرخسرو-بزرک 
ومهتر: بحسب فخر امیران بزدگك . به 
سب صدر وزیر ان کبیر . سور نی- مجلس 
ومحفل:: همان ذاصرم من که خالی نبود 
دمن مجلس‌هیر وصلدد ءزیر. ناصر خسرو 
- ودیر و رئیی ؛ صددی که جز بصدر 


۰ 


بزر کیش اقبال را مقام و وطن‌نیست. 
مسعودسعدت دست ومسئد: «پن برون از 
صلر بنشست و دوات خواست» . تاریخ 
بیهقی- مر قد و تربت: اگر بر احمدمختار 
خوانند این‌چنن شعری زصدهر او ندا 
آ ید که‌قداحسنت‌حسانی. خاقانی- کسکه 


میرن فضات ومتو لیانو وف بعهدة او بوده؛ 


۴۴۳ 


ص-د 


دگلیایگان رفت مردی به‌ارد و که 
8اضی شود صدد راضی نمیشد (لغ) - 
مصراع اول‌هر بیت «مقابل عجز» - سینه 
(همع- عر) 

صدزه - و500 < جامهایکه‌سینه 
را بیوشاند: اصورت بهشتی در صدرة 
بهائی هر گن مباد روزی از تو مرا 
جدائی. فرخی (عر) 

صدز بان - 5902906 < کسیکه 
ز با نهای بسیار بدا ندءصاحب‌سریءزیزی 
صدذ بان 
مولوی 

صدفآ تفین - 520916۵1951 
و صدف روز کنایه ازخورشید (قا) 

صدفزانو-26010.م. و کاسفُزانوه 

بسکه‌غواصی‌دریای‌تفکر کردم سرنهان 
شد چوگهر در صدفزانوها . ناص 
علی (آنن) 

صدف‌فلاک-[و ۵.۲91.و < فك 
الافلاك آفتاب (قا) - شکلی را گویند 
که درچانب شمال ازینج ساره بذ ات 
لنش واقع است: پیش که غمزه‌زن شود 
چشم ستار؛ سح برصدف فلك رسان 
خنذهٌ جام گوهری. خاقانی (مع) 

صدکار - 990168۲ < چندین کاره 
_ دارای چند هنر : منم در کار خودصد 
کاه بیکار 
فخرا لدین گر کانی - کار بسیاد : ز بهر 
مردم بیگانه صدکاه بنام و ننگک باید 
کرد ناچار.فخرالدین گر گانی- آراش: 
بناخن 


بگاه مهر دل صد یار بی‌بار. 


زخوابش همچوتیغز نگک‌خورده 


گر ددی] نجا بدادی‌صلحشان. 


صدمدرصده - 59020879905 
صدتا صدتا - سیار: همه فیلسوفان 
صده درصده بیائینگه تخت او صف 
زده, نظامی ۱ 

صد گان- 02۵و وزني معادل 
صد درم: در ترازو ندید صد‌گان. نگ 
گشت دلتنگ از آن و کرد آهنگ - 
مات (مع) 

صدهز ار بیلدقی- 09۷ 06 ۵۲ ۲62 
,و کنایه‌ازستار گان: شاهی و کمالتست 
مطلق دار ند صدهز ار بیدق. خاقانی 
صر احی-90۳8۵1< ظر فی شیشه‌ای 
باشکمی متوسط و گلو گاهی تنگک ودراز 
که در آن‌شر آب‌میکردند: بز بان‌صر احی 
ولپ جام 
خافانی (عر) 

صر اح ی کشیدن - 5.16510 
می‌خوردن ازصراحی : دل که بیابان 
هر که‌صر آحی 
کشیه کوش ندارد به‌پند. سعدی 

صر اح ی گردن - 5.29۳09۳۲ < 
دار ای گردنی درازو کشیده: اشترصر احی 
گردنا دانم چو خواهی کردنا 
بازی میکنی گکردن درازی میکشی . 
عبدا لو اس‌جبلی( لغ) 

صر احیه - 50۵۳1۷9 <شر آب 
خالصس سخن خالص وبی آمیغ (ممع-عر) 

صرصر ۰ 50۲9۲ باد سخت ؛ 
یکی پران تر از صرصر .یکی بران 


تر از خنجر 


هاتف صبح‌را جواب دهید. " 


گرفت جشم ندارد دراه 


با پنبه 


سیم شیر ین نر از شکر 


چهارم تلخ چون دفلی. منوچهری (عر) 
صرف - ]۵۲و < خالس و بي آمیخ- 


سر 


شراب خااص: ساقیان‌صر ف‌ارغوانیر نگ 
راست کر دندباتر نم‌چنگ. نظامی_فعط و 
مها (عر ) 

صرف خواد - ۳۲۱)۵۲ 59 < | نکه 
سود پول‌خورد:دمه صر ف‌خو اه ان‌صرف‌منند 
قبا لهنویسان حرف هنند. نظامی (عر-ف) 

هر ف‌شدن.۰ 8.500 < بکاررفتن 
وخرج شدن : دست رنج تو همان به که 
شودصرف بکام داني آخر که نا کام 
چه خواهد بودن؟ حافظ طی‌شدن : بگو 
تا به از زند‌کانی بدستت چه افتاد تا 
صرف‌شد زندگانی. سمدی 

صرف‌فرمودن - 5.9۲۳00 
بکار بردن- خرج کردن ۱ 

صرف‌کردت - .و س 
صرف فرمودن: داءتماد وفانقد عمرصرف 
مکن که عن قریب تو بیزدشوی واو 
بیزارد. سعدی.- طی کردن: شب سه ساعت 
بامر حق‌کن صرف به‌حساب و تاب و 
دفتر و حرف. اوحدی_عزل کردن از کار: 
«دبر گاه نبود که فضل او راصر ف‌گرد». 
تاریخ‌سیستان (مع) 

صر فه بر - 98۳۶۵09۲ صرآف- 
مودیر؛: هیج دو جو کمتر است نقدزمانه 
صر فه بر ان را از این عیار چه خیزد ؛ 
خافانی (لغ-عر.ی) 

صر فه بر دن- 8.00۲0۲ < پیشی 
گرفتن: ترسم که صرثه‌ای‌نبره روز باز 
خواست نان حلال شیخ ز آب حرام‌ما. 
حافظ 

صرفه‌کادی - ۳۲91۵۲1وو < 


اقعصاد- صر‌فه‌جوئي: از آن صر فه‌کاری 


2د این بوداو که مذموم‌شدنام‌محمود 
او. ذهوری (آنن) 

هز لاب ۰ 50۲۳18۷9 و صلاب - 
مخفف اسعارلاب : همی باژ جستنه راز 
سیر زصرلاب تابر که گردد بامهر . 
فر دوسی (لیغ) 

صریر - ۲ ۲و9 - آواز قام در 
موقم نوشتن: اشکر عادند و کلك من‌چو 
صرصر ازصریر نسل‌باًجوجند و نطق 
من چو صوراندر صدا. خاقانی- آواز - 
آواز آب - آواز دول : خنیاگر زن » 
صر بر دوك است ‏ تیرآلت جعبه ملو لد 
است . نظامی - صدای در بوقت کشادن 
ویستن: ای زسریر زر ت نید باهل‌حقیر 
وی زصرير درت پاسخ سائل نهم . 
خاقا نی ( لغ-عر) ۱ 

صطیل-561901 مخفف«اصطیل»: 
افریقیه صطیل‌ستوران‌بار کش عموربه 
گر دز گه باز و بازداد. منوچهری 

صطخر- 96081 مخفف اصطخر: 
چو شد روشنگ سوی شهر صطخر 
پذیره شدش هر که بودیش‌فخر. فردوسی 
( لغ ) 

صعلو 2 50.111 < درو دش_دزد 
- عیار- شجاع. جنگاود. نشودمردپردل 
وصعلول پیثر مامان و بادرسهودو. 
سنائی (لغ) 

صفآواد - 998۷8۲ < جنگی- 
صفشکن ومیارز: بدانگه که سا لش ده و 
چار شد سوار ودلیر و صفآواد شد. 
گرشاب‌نامه (لغ) 

عفد آه-08۲]وو < دار نده لشگر: 


شاه محمودسیف‌دو لت‌ودین شاه‌صفدار 
وخسرو صقدر. مسمودسعد (لغ) 

صفدر - 0۲]وو- ازهم درندهُ 
صف_شکنددءصف: گر دون‌سازدهمشه کارت 
نیکو 
فرخی 

صفر | - ]و < زرداب و کنا یه‌از 
خشم. صفر | چه کنی رحم‌کن ای‌بدرمثیر 
پای تو گرفتست رهی‌دستش گیر .ابوالفرج 
رونی- طلا وزر: دهره برانداخت صبهء 
پیکر آفاقگشفت 
غرةه صفر ای‌ناب. خاقانی- هوس. سودا: 


زیر| چون توندید شاهی‌صفدر. 


زهره برافکند شب 


ای عفی‌الّه خواجگانی کزسر هفر ای‌جاه 
خوانده‌اند امروز انارالّبررخضراکهن. 
خاقانی (عر) 

صفه ۰ 80]]3 < ثتنگاهز ین پوش 
(لغ)- ایوان مسقف- پشکم: شه جم بر 
آن صفه رفیش زراه بیاسود لختی در 
آن سایه‌گاه. فردوسی (عر) 

صفیر ‏ 91۲ سوت آوازهرغ 
- بانگ وفریاد: بلبل بشاخ سروبر آرد 
همی صغیر 
از آبگیر. منوچهری (عر) 

صفیرخوان - 89۲1۳8۲ < 


ماغاآن 8 در دعر ه در آر ند 


بیاغ دانش يك‌مر غ‌صفیر خو آد‌مبینام. 
خاقا نی (لغ) 


هلا 8918 ع- فربادی که بجهت 
طمامدادن درو شان و فقیران و چیزی 
فرو ختن کنند: هين صالای‌خشكت ای‌پیر ان 
تردامن که من هردو قررص گرم و سرد 
آسمان آورده‌ام. خا ۱5 نی (عر ) 


-۳۴۵- 


" چو دربازی‌صناعت‌کره بهرام 


ص.ل 

صلاب - 801180 و صرلاب < 
ابطرلاب : به‌پنجم بیاورد صلب را 
بینداخت آرامش وخواب را. فردوسی 

صلاحپذ یر فتن - 0221۳0۴18 
9918 2 بسامان‌شدن»درستءدن(عر-ف) 

صلاح‌کردن ۰ 19۲8و < 
مشورت کردن (مع) 

صلادادن - 5818080 آواز 
دادن برای طعام وغیره: کمر بستم بعشق 
این داستانرا صلای ععق در دادم 
+هان را. نظاءی 

صلازدت - 59167908 - صلا 
دادن: برره ول کاسه گر کوس نوای‌نوز زد 
برس خوانچه طرب مرغ صلای‌نوز ند. 
خاقانی (لن) 

صلا گفتن - 5918801181 - 
صلا زدن و صلادادن : صللای سر و تئیغ 
میگوثی ومن 
گر یزم. خاقانی 

لصل - 501501 -- فاخته : بلبل 
بفزل طيره کند اعشی را صاصل بنوا 
سخره کند لیلی را..منوچهری (عر) 

صله - ۵1و انمام پادشاهان به 


نهسن میکشم نن صللامی 


شاعران :۰ کنون بعرض صله خاطر من 
آشوب است کنون بحای درم در کف 
من آذار است. خاقانی (عر) 

صناعت‌کر دن- ٩9۵88۰۵1۵۲08‏ 
< مهارت نمودن.-استادی نشان‌دادن: 
عرصه 
شاه برون دفت‌ناکام. نظامی (لغ-عر.ف) 

صنج - رهق معرت «سنیه آلت 
موسیقی؛ ابا کوس و بانای ورویینه صنج 


ص.ن 
اباتازی اسبان و پیلان و گنج. فردوسی 

صندل - 888081 معرب‌سندل ع< 
چوبی خوشبوی (مع) 

صندلی- 59۳0911 < نوعی‌جامه 
ظاهراً بر نگ صندل : جز صندل خری 
نکوشیدی جامه جزصند لی‌نیوشیدک. 
نظامی (لغ) 

صنو بر - 58910010091۲ << نوعی 
درخت جنگلی که چوب آن سخت و بکار 
صنعت میخورد- درختان‌خانواده تبر یزی 
وسفیدار_ درخت کاج و اقسام آن - نام 
عام همه گیاهان تیرءٌ مخروطیان: جویش 
پر از صنوبر و کوهش پر از سمن 
راغش پر از بنفشه وباغش پر از بهار . 
منوچهری (لغ) 


صنو بر که 89۳0۷7۵971 <- هما نند 


صنوبر درشکل- مخروطی: دل‌صنو بر ام 
همچو بیدلرزانست زحسرت قدوبالای 
چون صنوبر دوست. حافظ 

صو به - 90۷0 - نودء چیزک. 
مملکت و کشور- ولایت (مع-عر) 

صو به‌دار » قل و « حاکم يك 
ناحیه- والی( مع ) 

صور - ۱۲و بوق. شاخ حیوان 
که از آن بوق درست کنند : کیتی بمثل 
سرای‌کاراست تاروز فیامو ننخت‌صود. 
باصرخسرو (عر) 

صودآ واه 8۷۵و درشت آواز: 
از تیغ نورافزای تو وزرخش صورآوای 
تو بر گرزطور آسای‌تونورتجلی‌ريشته. 
خافا نی 


صورتآدای - 50۳9۲۵۲۵۷ - 


۴۴۶ 


نقاش و صورتگر: گفت منذر بکار فرمابان 
تا به‌پر گارصورت آریان...نظاهی (عر.ف) 

صورت آفر یدن - 090 ٩.۵۲911‏ 
خلق کردن . صودت‌نیافرید چو تو 
صورت آفرین برصورتآفرینو براین 
صودت آفرین (لغ) 

صودت) نگیختن» 1018۲ ٩.9۳181‏ 
نقاشی کردن- ابداع و ایجاد دردن : 
فکرت من درتو نیست در قلم قدر تست 
کو بتواند چنین صودتی‌انگیختن (لغ) 

صوت‌باز - ۲۵92و س 
آ نچه صورت‌وشکل‌را منعکس سازدمانند 
آیینه : نکند رو سوی او هیچکس از 
خصم اگن آینه کردار شدو 
صورت‌باز. واله‌هروی (آنی) 

صورت بر کشیدن - 080 09۳1۶851 
نقاشی کردن : صورتگرزیبای چین 
گوصورت‌ودویش ببین باصودتی ب رکش 
چنین یاترك کن صودتگرگ. سعدی 

صودت بستن - 0928061.و - 
بتصور در آمدن : صودت نمي‌بندد مرا 
کان شوخ پیمان نشکند. خاقانی- تصور 


خود بیثان 


کردن ۳ تصودر کشیدن و نقاشی کردن ۰ 
معاذا له 


من ۱ بء‌صو رت تبندم ۰ سعدی_<ا صل‌شدن. 


چنن‌صورت نیندد هیچ نقاش 


مرسرشدن- پیداشدن . خدایا بذلت‌مران 
از درم که صودت نبندد در دیگرم . 
سعدی (لغ) 

صودت بند - 5.09۳0 ع- نقاش : 
منظری بود بس دشیده بلند چشم‌بند 
زار صویت‌بنه. امیرخسرو (آنن) 


صورت‌خا 4 وق .و < بت‌خانه, 


گفتگوی کشت صوه تخانه در که‌یارداشت 
صورت‌چین چشمبردر گوض‌بردبوارداشت. 
خواجه آصفی (آنن) 

صورت‌خوان - 8.8۵0 < آنکه 
در بازار نشیند و صودت فرشتگان و 
معامله ایشانرا در روز قیامت باهم از 
عذاب و ثواب بمردم باز گوید و چیزی 
ستاند- درویشی که پرده‌ای مصور بدیو ار 
آویزد وصورتها دا يك يك برای مردم 
وصف کند (مع) 

صودت‌داد - 5.08۲ - مسور و 

صور تکده.- 9.190 -: نگارستان 
- بت‌خانه .گر بصودتکده آئی بچنن 
جلوه گری سرتصویر به‌تعظیم قدت خم 
گردد. محمد اسحق‌شو کت (آنن) 

صودت‌گردن ۰ ۵۲09و -- 
تصویر کشیدن, نقاشی کر دن: هلی باید که 


صورن‌عیتوان‌کرد بایوانها در ازشنگرف 
وزنگاد. سمدی (گل)- تصور : صورت 
تکنم که صورت داد در گوهر انس جان 
بپینم. خاقانی 


صود تکاری ۰ 9.1۸۳1< صورت 
کشی؛ چو شد پرداخته فرهاد دا سنگک 
زصودت‌کاری دیوار آن‌سنگ. نظامی 

وود لکش ۰ 1685و عکاس: نمی 
بود اگر خانه از موی او چه میکرد 
صود تکش روی او. ملاطنرا (لغ) 


صورت لمودن - 5.5860)8(08091 


‌ 
نقش بستان- تصور کردن. گز آرش‌خلاف 
دادن سخن‌چینی کردن (مع ) 


صود نیم‌شبی- 501۲0۳۴10۳5801: 


۴۳۷ 


صو 


کنایه از آه و ناله و فریاد نیم‌شبی : 
به ود لیم شبی‌درشکن رو اق‌فلكت بناوله 
سحری برشکن مصاف قضا. خاقانی 
صوف . ]0و - پشم کوسفند: از 
صوق صفای‌دل نمی‌یادم 
صفا همی جویم. عطاد (عر) 


از دردمنان 


صوف‌پوش - 8.005 < صوفی و 
درویش ؛ که زنهار ازین کژدمان خهء‌وش 
پلنکان درند؛ صوف‌بپوش . -عدی 

صوفیانه - وق ن1]نوع بروش 
صوفیان- بحری از اصول موسیقی و آن 
سه ضرربی است سرانداز (مع) 

صوفی‌خانه - ووقرژعنو < 
خانقاه (مع) 

صهبا-0۵ 520 < شر ابا نگوری(عر ) 

صولجان - وقز50۳19 معرب 
«چو گان» بمعنی چوگان وطبطاب: مهین 
دختر نش‌چون صو لجانی . کهین‌دختر 
نش مانندقفلی. منوچهر ی عصای‌شاهی 
ومطلق عصا (مع) ۱ 

صومعه - .609و عبادت‌خانهة 
ترسایان و نعاری؛ درزاویه امروز بخندد 
لب زاهد درصومعه امروز بخندد لب 
ابدال. فرخی - مجازاً عبادت خانهُ اهل 
اسلام: صوفی ازصوهعه گو خیمه دزن در 
گلزار وقت آن‌نیست که درخانه‌نفینی 

صهبا - 9908 <شراپ. سیکی: 
امیر! خسروا شاها همانا عهد کردستی 
که گنجی را براه‌شانی چوبر کف برنهی 


صهیا. فر خی (عر ) 


صیر ف-]۲3 8017 < صر اف-حیله گر 


ص.ها 


و تصرف کننده درکار (عر) 

صیرفی - ۲۵]1 5017 < صراف : 
هر کسی و کارخوش وهردلی ویار خویش 
صیرفی بهتر شناس قیمت دیثاد خویش 
ابوعبداله خفیف (لغ) 


9 


گن 


ضاط - +وطق2 ح نگاهدار نده- 
حفظ کننده- آنکه شهریر | ازجا نب‌سلطان 
اداره‌کند حاکم» والی- متفنن و مشت 
(درعلم‌حدیت)- زیرومند و فوک.- محصل 
ما لیات_ممیزومةتش‌حساب-مباشر(هع-عر) 

ضا بطه 09 78 < قا نده‌ودستور 
حکمی کلی که منطبق باشد باجز یات - 
جمع آوری عواید (مغ_-عر) 

ضا بطه نو بسی-9 1 2.06۷ < کسیکه 

در زمان صفویان محصولات و مستنلات 

دبوانی‌را در حیطه عمل‌داشت‌و تحت‌فرمان 
مستوفی | لمما لك کار میکرد (مع) 

ضط . 9و2 ح حفظ کردن : کس 


ز کوه وسنگک عّل ودل رجست فهم و 
ضبط نککه؛ مشکل نجست . مولوی - 


نگاهداشتن- تصرف کردن : سلطان علاء 
در بط دین 
ودنیا عا لیست کار تیغ.هسعودنمدل( لغ.-عر) 

ضبط بیگی - 290009۷21 < 
ماموری که خدمت ضبط اموال و ائائه 


دو لت کن یمن دو لش 


باقی‌دار ان بو أسطه او باشد(عر-تر لك ) 
ضرب‌کر دن- 28۳08۵۳08 < 
دریدن وشکافدن- زدن (عر-ف) 


ضر به‌نهادن- 28۳088۵۳380 


-۴ ۴۸- 


عملی شبیه بطرح کردن و نهادن‌مهره در 
شطر نج (هع) 

صمیر - 201۳ حد درون دل: 
آ نچه بملم دو اندر است گر آ نر ا گرد 
ضمیر اندر آورش چو پرهون . 
دقیقی (لغ) - نهانیو نهفده: چندصیادی 
سوی آن آنگیر در گذشتنه و دددد ند 
آن صمیر . مو لوی- آ نچه در دل باشد: 
همی بوصف تو جنبد صمیرم اندر دل 
هي دح توکرددانتدر فد ندش 
فکر : قول و فعل آمد گواهان ضمیر 


رین دو در داطن دو استدلال گر 


طابق - ۵027 - معرب تباك و 


وتنیکو (مع) 


طابود - 1۵0 صف وفوج - 
کتیبه ( در لك) 


۱ مو لوی 
) ل- ار ( 


طاخك. ۲۵1 حطاقك < آزاد 
درخت. زیتون‌تلخ( ‏ تاق) 

طار - م۵( دار به زنگی- نوعی 
ماهی خوددنی درخلیج‌فارس (مع) 

طارطقه- ۵۳۱۵۱ < گیاه‌موسوم 
به«ماهودانه» ( فا ) 

طادم - 7 - معرب دیارم» 
خانه‌ای که از چوب سازند. بام‌خانه 
گنبد- مهجر اطرافابوان (ط:طادمی) 
- چفت‌تاك: فر یب دحتر رز طرفه میز ند 
ره عمّل مباد تا شیامت خراب طارم 
تالگ. حافظ_کنایه از آسمان (مع) 


طارو نی - 1۵۳۱۵۲1 <- نوعی‌جامه 
ابریشمی تيره گون (مها 

طاس - وق < معرب«تاس»- طشت 
بزرگه- پیاله وساغر- قبه‌ما نندی ازفلن 
در گردن نیزه که پرچم‌را در آن آو دز ند؛ 
طاس زرین‌ کش آفتاب‌آسا ‏ کآفتاست 
طاس‌پرچم‌صیح: خاقا نی-آو یزهای ازطلا 
ونقره که برعلم آویزند ‏ حقهٌ سیم ( که 
از اسپابز شت‌اسب ویر کستوان و گردن 


اسب است )- واحدی بای دخش و تقسیم 


آب وآن ممادل + ساعت آبست: ددهر 


گربهم برو تهی‌گردد چشم کریان 
زنید طاس ساعت این است . نظیری 
نیشابوری( لغ)- کعبتین نرد- کچل (مع) 

طاسات - 1858 - بخشی‌از آلات 
موسیقی قدیم و آن سازهائیاست که‌برای 
«رصدائی يك سیم دارد و در نوازند کی 
با آ نها انگشتهای دست‌چپ بروی سیمها 
قرار نمیگیرد (مع) 

طاسبا- ۵5082 < کسیکه‌طاس 
برهوا اندازد و برس چوب بچرخاند - 
محیل ومکار (مع) ۱ 

طاسك - 91و۲۵ < مصنی طاس- 
یکی از کعبتن‌نرد_ آویزهای طلاو نقره 
حقه سیم طاس کوچك که درمنجوق و 
برچم تعبیه شده ( < طاس‌پر‌چم): دو لت 
تو هر تجا زد علم کبربا طاسك‌پرچم 
شود دشمن‌ویر اجبین. سیف‌اسفر نگه(لغ) 

طاس گدائی - ۱۵90826081 < 
کشکول: صحن فلك‌پر نجوم نیست که بر 


درگهت ‏ طاس گدائی سپهر در گه 
دوران شکست. حسی‌ثنائی (لغ) 


ط‌ 


طاس لغز ندم-ع0رو2 ۱.6.18۷ 
لانه مورچه خوار + چو در طاس لغز نده 
افتاد مور رهاننده را چاره باید نه 
زور. سعدی 

طاطوده - ۱8۵029 گیاهی که 
آنرا تاتوله وتاروه نیز گویند (هع) 

طاعتگاه-خع) و.8) و طاعتگه ‏ جای 
عبات و قر با نی یکیدس‌سنگین بر افر اشتند 
به جمهورطاعتگهش ساختند. نظامی(عر .ف) 

طاغوت. 01 ۱۵۷ بت-+ادو گر- 
باطل سر کش ازامی دین (عر) 

طاق - ۵۲ سقف محدب : وس 
صبحدم‌سوی‌بستان شتافت جرز‌آن مرغ 


برطاق| بوان‌زیافت. سعد‌ی- گنرد_طارم- 


کنایه‌از آسمان: آب‌محیط روز کرامات کرده‌پل 


بگذشته ز ] تشن‌پل‌این‌طاق ۲ بفام.خاقا نی 
- ابوان وصفه, نهاده بطاقاندرون‌تخت 
در نشانده بهرپایه‌ای در گهر.فردوسی- 
چادر س (لغ)- نوعی جامهو آن فرجی 
وجبة پنبه‌دار است(مع)- طیلسان ءردا؛ 
طاق بوطالب نهءمه است که دارم زبرون 
وزدرون پیرهن وا لحسن عمرانی. انوری 
- خمید گی درنقش و بنا- خیمه وچادر- 
رف (یه:181۸)-تاغ وتاخ -طاخك-نهال 
بی‌شاخه (مع) 

طاقت بردن - 2100۳09۲ 1۵۷ < 
تاب وتوان نداشتن- از دست رفتن صبر 
وشکیب (مع) 

طاقت‌دسیدن - ۲و0 1.۳991 - 
طافت برسیدن -- تمام شدن‌طافت (مع) 

طاقك - 12 ۵۷۲ < طاخك 

طاقو طادم - ۵۲00. < طاق 


ط 


وطر نب:« که دلم‌ازطاقو طادم‌تنگک آمده 
است». تذ کرةالاو لیا (مم) 

طاقو طر مب - ۱0۳080 وطاق 
وطرم< دبدبه وشکوه: ما پیوش‌عارض و 
طاقو طر نب سر کجا که خودهمی‌ننهيم 
سنب. مولوع خلق اطاق‌وطرم عاریتی 
است امر را طاق‌وطرم ماهیتی است. 
مولوی 

طاقی- 8۵وطافن < نوعی کلاه 


درو یشی: تأمددرست طاقی گر دون هرق فقر 


"کشکول تامگی سرش باژ گون کنند . 
ارادتخان رافع (آنن) 

طاقین ور 1 ۵۷+ حطاقی, تنمتایافت 
دربرصوف طاقین سرچتر و دل خارا 
ندارد. نظام‌قاری (لغ) 

طاقیه- و17 1۵۷ - نوعی کلاه‌بلند 
مخروطی شبیه بکلاه درویشان- بافعة 
سرخ (مع- فس: طاقی) 

طالسان - 1۵1658 وطا لشانس 
معربه«تا لشان» - طیلسان ع جامه‌اییکه بر 
کتف پوشند وتمام بدنرا فرا میگیرد - 
عبای مدوری بر نگسبن که‌قسمت‌فرودین 
ندارد و بود آن از پشمو ] نراخواص‌علما 
ومشایخ وروحانیان مسیحی پوشند (مع) 

طالع گو(ی) - (7) ۵1.080 - 
کسیکه طالع می‌بیند (مع-عر.ف) 

طالعور - حرو1816,7 حدطا لع‌مند 
ح خوشبخت وصاحب‌اقبال (مع) 

طامات - ۱۵08۶ -حادثه عظیم- 
بلاهای سخت- اقوال‌پرا کنده-معارفی که 
صوفیان برزبان درانند و درظاهر گزافه 


بنظر آید, خیز تا خرقة صوفی بخرابات 


بریم شطع و طامات ببازار خرافات 
پریم. حافظ (جمع: طامه- عر) 

طاو و س‌فلك - ۲۵۲0۵56۶11 
کنایه از آفتاب : چو طاووس‌فلت 
بگریخت ازباغ بگل چیدن بباغ‌آمد 
سیه زاغ. نظامی 

طاوسی - 80081 عد منسون 
بطاوس- سبز, رین بر نگه‌طاوس-[نکه 
بچند ر نگدز ند-نوعی مروارید که‌سفیدی 
آن باسیاهی وسبزی وس‌خی‌ممزوج باشد 
- نوعی یاقوت‌طاوسیر نگ گیاهی‌از تبره 
پروانه‌واران (مع)- نوعی جامه دنگن: 
طاوسی پوشان باغ ازیکد گر گشتنددود 
برهوا هست از سیه‌پوشان قطاراندرقطار 
( آنن ) 

طاول - ۲۵۷۵1 تاول (مم) 

طباهجه - وزوط1۵06 و طباحج 
معرب‌تباهچه (- تباهه) 

طبر خشت.- 651 ۱۵03۲ < صمنی 
که از کیاه دامیشا میگیر ند (لغ) 

طبرخون - ۲999۲0۳0 ممرب 
«تبرخون» < عناب_-سرخ‌بید: زین‌هردو 
زمين گرچه گیارویدتاحشی بیخش همه 
وین بود وشاخ‌طیر خون. عنصری (فر) 

طبر خون‌زدن ۰ ۲.۸.2903 - 
هلال ساختن- نا بود کردن (میع) 

طبر خونی ۰ ۱99۵۳0۳1 << 
قرمز بر‌نگك طبرخون (مع) 

طبرزد - ۱90۲290 س معرب 
«تبرزد». لبان ازطبرژه زبان از شکر 
دها نش مکلل بدر وگهر. فردوسی (لغ) 

طبرزین ۰ ۱۵909۳21۳8 معرب 


ط_ب 


«تبردین» 

طبر یه ۱۵08۳1 <مشسوب به«طبر» 
 (‏ طبرزد)-بیدطبر خونی يا سرخ بیده 
لب طبری‌واد طبرخون بدست مفن 
طبر زد بطبر خون شکست . نظامی - 
منسوب بطبرستان 

طبطاب - 12080 و طبطابه - 
چوبی پهن که‌بدان گوی‌باز ند < تخت هُ گوی 
بازی: ببانگ نخستین از آن‌خواب‌خوش 
بجستیم‌چون گوزطبا بها. منوچهری (عر) 

طبعی - ۵.8+ - آنکه طبیعت 
پررستد: تاهست خلاف شیعی و سنی ۳ 
هست وفاق طمعی‌ودد‌ری. منوچهر ی(عر) 

طبق - 1۵08۳ س معرب «تبك» 
-بشقاب ومانند آن- لاولچربی بزرگه 
سسینی.. کنا به‌ازروی زمین-بك‌فرن‌اززمان 
یا بیست‌سال کروه (ازهردم‌یاملخ)-مهره 
پشت-لت و لنگه‌در- پشت‌شرمزن (مع) 

طبق بند. 0900 ۱۵9۵۷ ۴ چینی 
بندزن: بردل هرشکسته‌زدغم تو چون 
طبقبند از صنیعت فش. شهید (لغ) 

طبق‌پوش ۰ 095 1۵09۲ < 
سر پوش‌طبقو امثال آن: گفت برخیز و این 
ورق برداد وین طبق‌پوش زاین طبق 
بردار. نظامی (لغ) 

طبقری - 8۲1 190۷-< طبقچه : 
یکی نیشکر داشت برطبقریه چپ و 
راست گردید بر‌مشتری. سعدی ( بو) 

طبل‌باز - 19016082 -- دهل 
کوچکی که پیش کوهة زین برای شکار 
کردن ملوك زنند. طبل‌باذ تو هر آنجا 
که بآواز آید ‏ نسر طاثر کند از قله 


#ُردون‌پرواز. سلمان ساوجی 

طبل‌خواد. 0108۲ 19 - شکمخواره 
- مفتخور ؛: کاندر این زندان بماند او 
مستمر ‏ ياوه تاز و طبلخوا2 است و 
مضر. مو لوی 

طمل‌خو ددن-(ع0 1.0۳ < کنایه 
از رم کردن: طمل از هجوم سنگکملامت 
نمی‌خودم چون کبك‌هستخندهبکهسار 
کرده‌ام. صائب (لغ) 

طیل زدن» ۲.290 < طبل نو اخعن 
- دعوی‌کردن.- بالیدن بچیزی (مع) 

طبلز بر گلیم-0 ۳62811 ۱۵01621 
تظاهر بریا : دلم‌گرفت زسالوس و 
طبل زير گليم ‏ به‌آنکه بردر میخانه 
بر کشم علمی. حافظ 

طبلك - »۵911 < ال کوچك- 
بویدان‌چو نه کلاه تاج درویثان (مع) 

طبنك» 1۵0۳1 ۰ معرب« تبنگگ» 

طبیدی ۲9010 -- تفته‌و تب‌داره 
بطبم چون جگر عاشقان طبیده و گرم 
بر‌نگ چون علم کاویان خجسته بفال . 
منجيك (لغ) . 

طبیعت‌شناس - ۱۵01:2560 
کنایه ازطبیب حاذق: امیدعافیت آ نگه 
بود موافق طبع که نبض را بطبیعت 
شناس نمائی. سعدی (عر.ف) 

طپانچه - وموقنو< تیا نچه : 
سیلی_چك بنا گوش:خان‌بزاریو بخواری 
باز گشت از طپانچه لمءل کرده دوی 
وران. مسمودسعد 

طیا نچه کر دن-0۳ 0۵20218۳ 1۵ 
ح سيلي‌زدن.- پیکار وزد وخورد کردن: 


طب 


رو به‌چهگندطیا نچه داشیر دانی که 
ددعت کیست شمشیر؟ نظامی 

طیوز « ۱00)0(02 - تویوز و 
تیوز < دبوس (ط : تیز) 

طر از - ۱9۲۵7 معرب «تراز» ‏ 
اسم‌مصدر وامر وفاعلمرخم از طرازیدن 
تر از یدن زیت و آراش: فلك نیست 


طر ازش دو ر نگ 


است بردوش‌نو. نظاهی- یراق - حاشیه._ 


بکسان هم آغوشتو 


کنار جامه که بر نگی غبر از ررنگ‌جامه 
باشد : چهل تخت دیبای پیکر بزد 
طر آذش همه گو نه گو نه گهر . فردوسی-نوعی 
ازمنسوجات سلطنتی - مطلق کستردنی - 
کتابت وخطی که نساجان برطرف جامه 
نکار ند کار گاه جامهای فاخر و قیمتی- 
نار ریسمان. موی - تقسیم آب (مع) - 
کار کاه شکرسازی: شکر لبی ودهان تو 
همچو طر از 
بساز (فر) وبتازی دارای معانی: طرزو 


کار دل عاشقان بیچاره 


روش قاعده‌وقا نون - طبقه- نوع- قسم: 
نوانگر بود برمدیح تومادح علم‌نکت 
وزطراذ معانی. فرخی 

طر از کردن- 127017 .: ع هموار 
و برآدر کردن.-نقش کردن برجامه 

طراز گر - ۲وع.۲ < آرایش 
دهنده (مع) 

طر از دنو 917821 < برابر 
کردن و طراز کردن آب (ترازیدن) - 
آرایش کردن.تر تیب‌دادن- منظم کر دن- 
بافتن دیباوجز آن‌در کار گاه: خودبیاورد 
خودطر از یف و باز خود 
بفترد ۰ خسروی (لغ) - نیک و کردن - 


-۴۵۲- 


بر ازیدن (م) 
طر اق - ۱9۵۲8۵۷ معرب«تراك» < 
برقفای تو زدم آمد طراق 
يك سئوالی دارم اینجا ازوفاق . مولوی 
طرایفی - ۳۵6۶1 ۲9<منسوب 
«طر رف < فروشنده اشیاءطر فه و نادر - 
فروشندة شراب طرفه (مع - عر) 
طرب‌دود - 9۵۳90۳00 یکی 
از مقیدات آلات ذویالاو تار و آنسازی 
است بشکل‌شش:ا بااین‌فرق که‌بررسطح آن 
ازطرفین او تار کوتاه بندند (مع-عر.ف) 
طرب‌شکار - 50148۲. < طرب 
آور ۰ آن جام طرپ‌شکاه بردستم نه 


دم صوت : 


و آن ساغر چون نار دردستم نه. حافظط 

طرح‌دادن - ۵۲۳0۵0۵1 ح 
اعراض کردن : داو نخست هردو جهان 

یافتم‌ولی ‏ دد نردءشق‌طر ح بليلاج‌ميدهيم. 

مسیح کاشی ( لغْ-عر.ف) 

طرح‌فردش - ۱۵۳۲0۳05 - 
خوب صورت وزیبا: برد سودای مه‌طرح 
فروشی بازم عشق او و رژم و طرح 
دکری اندازم. سیفی (آنن) 

طرخان - 127۳:6857 < ترخان 

طرطوسی - 9۳,81 < منسوب 
بطر‌طوس ( نام‌شهری) 

طر طوس ی کر دن - 1.168708۳ - 
چیاول و غارت کردن (بطرز دومیان در 
شهر طر طوس- مع) ۱ 

طرغان » ۲۵۲۲8۲ <ط رگن < 
انبوه اشکر (ترك) 

طرغان بستن - 9و9 < گرد 
کردن لشکر (مع) 


ط.ر 


طرغو - 0 7۷وراع ترغو 

طرف ۰ ]۲۵۲ < چشم - مژه - 
گوشهٌ چشم نگاه بگوشه چشم : اینهمه 
جوها زدریائیست زرف جزورایگذار 
دبر کل‌دار طرف. مولوی. کنار هر‌چیز- 
انتها و پایان هر چیز -کمر بند و کلیجه 
کمر بند: صیح نهدطرف‌زد بر کمر آسمان 
آب کند دانه هضم‌درشکم آسیاب. خاقانی 
- بریکدیکی نهادن پلکهای چدم بر 
گردانیدن چیزی را - ردکردن (مع) 
- گوشه کلاه ودستاد وغیره: نه‌هر که‌طرف 
کله کج نهاد وتند نت کلاحداری 
وان صروری داند: حافظ (عر) 


‌‌ 
طرف - 19۳۶ معرب «ترف» 


طرف بر بستن- ون 1.09۲05 - 


نفع‌یافتن و چیزی حاصل کردن؛ بغیر از 
آنکه بشددین ودانش ازدستم ‏ بیابکو 
که رءشقت چه طرف بر لستم؟ حافظ 

طر ف بر داشتن - 1.09085 
وطرف‌ستن- سود بردن : بااهل سخن 
نشین و طرفی برداد از کیده عم نقد 
حر قی‌برداد. محسن‌تاثیر (آنندراج) 

طرف بستن - ]9۵۲ < 
طرف بر بستن: زجیب خرقاحا فظ چه‌طرف 
بتوان بست که ماصمدطلبیدیمو اوصنم 
دارد؟ حافظ 


طرفگاه - .+ کنایه ازدنیا 
وجهان (مع) 

طرفگی - 10۳۴3631 --شگرفی - 
باز یگری: کنند خال و خطت از برای 
بردن دل ‏ هزار طرفگی و صد هزاد 
بوالعجبی. بدیمی سمرقندی ( آنن) 

طر فه- 0۳۶۵ تازه و نو-عجیب 
وشگفت آور- مال‌نو-معشوق جا لب‌توجه: 
نجل زابریشم کل از زد باراز در و گهر 
نوبهار طرفه ازفصل خزان آورده‌اند . 
کشاف‌اصطلاحات ( لغ-عر ) 

طرف یافتن - 19۵۳۴۵۶۲۵ < 
طرف بستن 

طرقو - 0 1۵۳۷ < ترغووطرغو 

طر قه-و ۱0۳۷ << مرغ موسوم به«جل» 

طر قیدن-:10( ۲) 19۳9۷ تر کیدن 

دو کوه‌ازهیبت لطر قی» تر جمه تفسیر طبر ی 

طر لان-۲ ۱2۳18 - شاحباز(تر) 

طرم - 0۳00 تد طرب هس اسم 
صوت آواز دهل و نقاده (خ: 00۴6080) 

آطرمتایه ۱0۳0۳187 وطرمطای 
ح پر‌نده‌ای شکاری (مغ: ترمتای) 

طر ب - 10۳0 << طمطراق 
دمعنی خودنمائی‌است: ای‌احمقتا بچندت 
این طاق وطر لب چون دیو همی‌عربو 
وچون رعد غرنب (آنن) 


طر فد اد | نجم-0وز ۱9۵۲۵۲0۵۲9 طر نجیدن - 0۲81731081 < 
س کنا به از خورشید: جهان‌خسروا زیرهفت تر نجیدت ‏ ۱ 

آسمان طر فدادا فجم(پنجم)توئی‌بی کماد. طسر نگست - ۱2۲9۳889581 و 

نظامی (عر.ف.عر) ترنگت ح آوازهازهای‌ذوی‌الاو تاد (میع) 

طر فداد پنجم- و ز و0 .۱.0.6 - طره - 0۳۲۵ - شاشوله و علاق 

کنایه از مر‌یخ دستار و کمر بدد_هوی‌صف کرده بر‌پیشانی؛ . 


ط.ر 


او صاف طردهای عمایم‌بودهمه هرجا 
که ذکر طره طرار میکنم . نظام‌قاری 
گیسو: ساقی‌بکسست طرةٌ خویش گو 
توبه ما مکن فراموش . ظهوری (آنن) 
گرانه و گوشه- نگار جامه - کنکره‌ای 
که بردیوار سازند - سقفی که آزچوب و 
خشت بردروازه‌ها ساز ند تازیانه (هع) 

طر یدن - 9۳108۲ < دزدیدن: 
مراورا خودزجشی‌خود رهاندی که شد 
طراد درایمان طر یدن. ناصرخسرو (لغ) 

طزد - جووو مدرب «تجر» - 
قصر و کوشك_ شبستان وخانةٌ زمستانی: 
تو همه کاخ و طزدسازی و خاقانی را 
در همه تبریز اند کهره‌ای بینئم جای . 
خاقانی 


طسق ۰ 97و -مقداری ازخراج 


که بحسب سرجریب اززمین‌زراعت گیر ند 


سهمیه ما لیاتی که بحبوبات تعلق‌گیرد : 
نارسته تخم گشت هنسوز از زمین وقف 
برزارعان حواله کند طسق آسیا صورت 
مالیاتی ( آنن-عر) 

طسوج - ۱۲۵50 معرب «تسوه و 
تسوا 

طشت - 5و < یکی از لوازم 
آتشگاه (مع)- نوعی آلت موسیقی بوده 
و نواز ند آنرا طشتگر میکفته‌اند: ] نراه 
که طشتگر نوا کرد آن قول که کاسه 
گر ادا کرد. خاقانی (سرو) 

طشت‌و خایه - و ۱.0.87 ع نوعی 
دازی که تخم‌هرغ را خالی کرده از شبنم 
پر کنند و درطشتی مقابل آفتاب گذار ند 
وچون طشت گرم شود تخم بحر کت بهوا 


-۴۵۴-- 


رود-کنایه از آسمان .وزمی علم نجوم: 
طشتی‌است این‌سیهر وزمین خایه‌ای دراو 
گرعلم طشت وخایه ندانسته‌ای بدان . 
خافا نی 

ططماج - [908 معرب «تتماج» 

طغان - وق 107 - شاهباز- شاهن 
(ترك: طوغان) 

طغر ا ۵ ۷0< خطی فوسی که 
در‌صدر فرمانها بالای بسمالمی نوشتها ند 
وشامل نام والقابطان‌بوده ودرحقیقت 
حکم امضا وصحه‌پادثاهرا داشته- مطلق 
فرمان و برات. طغر ای نکو نامی‌ومنشور 
سمادت (ح.قا- تراك طورغای- طرقه) 

طغر اکش - ۲.15 - امیری که 
نوشتن خطوط قوسی دا نیکو میدانسته 
ای که انشاء عطارد صفت 
عقل کل جا کر طغراکش 
دیوان تو باد. حافط 

طغرل- ۲0)6(1 0۷ < نوعی‌قوش 
ازجنس طدان (ترله) 

طغگ-ع1و ۱9۲ مخفف«طاغك» << 
زیتون تلخ (مع) 

طفل:ز با ندان - ۱۵۲162۵00081 
طفلی که سخن آستادرا بيك شنیدن نفهمد 
ویادگیرد: دل من پیر تعلیم است و من 
طفلز با ندانش دم تسلیم سرعشر وس 
زانو دستانش. خافانی 

طفل‌هند و -0 ۱.6.0600 ح< کناب 
ازمردمك چشم (قا) 

طلا- 618 < هرچه آنرا بر چیزی 


شو کت تست 


درما لند د اندود- قطر ان سیاه + بود نا 
وان طلاها نهاده 


پذج دور بسته سررش 


بر بصرش. نظاءی (عر) 

طلب - 101۲ << گروه مجتمع در 
یکجا : لشکر کش عهد آخرین طلب . 
نظامی (رشی-عر ) 

طلابه - 191۵72 -مقدمه وجلو 
دار ح< پیشرو لشگر دواثی که بدان طلا 
کناد: خون ناب است گر طلایه عشق. 
نورالدین ظهوری (آنن-عر) 

طلایه بان - ورق. << طلانه‌داد- 
رئیس جلوداران وفرما نده مقدمةٌ سیاه 
هریگ ازافراد طلایه: ذبهر طلایایکی 
کینه‌توز فرستاد بالشگری رزم‌یوز. 
فردوسی 

طلخ- 1و - تلخ.«سلیمن گفت‌طلخ 
تر ین‌چیزی‌در و یشی است» تر جمهة تفسیر طبری 

طلی کر دن - 1612168۳081 < 
طلا کردن و اندودن : نار نج چو دو کف 
سیمن‌ترازو هردو ززر سرخ‌طلی‌کرده 
برو نسو. منوچهری (عرف) 

طمطر اق - ۱000:۵17۵ < د بد به 
وشکوه : طمطر اق این عدو مشئو گریز 
کوچو ابلیس است در لج وستیز. مولوی 

طنابی - 1۵0801 < طنبی: از 
موج رطوبت گل نوخیز چمدن را کر 
خانه بود تنگك شود قصر طنابی . ملا 
طفرا (لغ) 

طناژ - 19۵۳00827 < بنازخررامنده 
_ مسخره کننده - افونگر: بچنگ باز 
گیتی‌درچو بازت گشت سرپیسه کنونت 
باز بای گشت ازین بازی‌وطنازگ. ناصس 
خسرو (لغ-عر) 

طنبوده - ۲۵۳۸00۳۲2 ممرب 


ط.-ن 


تنبوره یکی ازسازهایزهی: دراج کشد 
شیشم وفا لوس‌همی . بی‌پرده‌طنبوده وبی 
رشته چنگد. منوچهری 

طنبی-۱۵۳۵01 وطنایی ح تالار- 
اطاق بزر گک وشاهنشن : به‌نیم چو نخرم 
طاق خانقاه و دباط مرا که مصطبه 
ابوان و پای‌خم‌طنبسیت.حافظ ( خ: طنبی ) 

طو «- 0 ضیافت وجشن(تر) 

طواشی- 12۷851 وطا بوشیمعرب 
طاأبوچی < خایه بر کنده - خواجه سرا- 
خدمتگذار (مع-ترلك) 

طوذغو - 102۷1 - طعامی که 
پیشکش خوشاو ندان و بزر؟ ان کنند 
(مع_ترك) 

طوذلق - 10210۷7 ح خوراکی 
است (مع-ترلك) 

طوس ۰ 8 آزاد درخت - 
درخت کندر (مع) 

طوسك » 09916 < گیاهی از 
تیر#دیباعوس‌ها (همع ) 

طوطك - ما0 طوطی : بر 
الواح ایوان کیوان مثالشس سییداب 
قمری وزنگار طوطك. (ازجنکی خطی 
هورخ‌به۱ 79-لغ)- نام‌سازی‌است که آنر ا 
الغوزه گویند - تونك: ارغنونو نی‌وقا نون 
برد از دل شك را کول کن طوطك و 
وطنبور ودفو تنيك‌را.میر نجات (آنن) 

طوطیاه 101۵ معرب «توتیا» 
است : خس طبع را چه مال دهی و چه 


معر قت دی‌د دده ۳ چ4 میل کشی مر جه 


طوطیا. خاقا نی 
طوغ ۷.0۷ < توغ‌بمعنی آخر( ترك) 


ط.و 


طوق - 10۷ وطوعغ < توغ 

طوق بازذ-و 98 ۷۷۷ + < بازی کننده 
باطوق,سرز لف معشوق دا طوقساز ‏ در 
افکن بای ن کردن طوق باذ. نظامی (لغ) 

طوق بر دن» 00۲09 .1 < آ نست 
که میارزان هنرهند درسر‌نیزه یا مناده 
حلقه نصب کنند واز دور تير می‌انداز ند 
بتصور آنکه از درون حلقه‌بگذرد هر که 
تبرش از حلقه کذغت حلقه از آن‌وی‌باشد: 
«دان‌طوق و گوی آنبت مُهرجوی زمه 
طوق برده زخورشید گوی (آنن) 

طوقداد-] 08 0۷ کنابه‌از قمری و 
فاخته و کبوتروما نندآن-پسرآمردمخنث 
- بنده واسیر: همه‌طوقداران ابا گوشواد 
سراپرده آراسته شاهواد. فردوسی 

طوی - و0 --عروسی : «ودیگر 
شهزاد کان‌با تفاق‌موافقت‌نموده هار گاه 
در قراقروم همچنین طویها کر دند» . 
رشیدی ( لغ-نرلك) 

طو یله بستن - 2۷71130981091 
ح خیمه زدن (عرف.هع) 

طیاد- 1/8 ما لی که‌بیادشاه 


هیر سث (ر 4 طبار ات)- در ست ومه‌ما: جو 


طبار کردی خد زگ نگاه باستادیت : 


تبر گر شدکواه. ملاطغرا(لغ)- ترازو و 
قبان - زبانه ترازو : عطای او از آن 
بگذشت کانرا توان سختن بذاهین و 
بطیاد. فرخی - نوعی کشتی : برودهاثی 
هر يك چنان کجا افتد که‌گذشین ازاو 
هردو بازوی طیاه. فرخی- چستوچالاك 


ت‌ پرو از کمده (عر) 


طیاد ات ۵. +جمم« طبار »در عهدسلجوقیان 


- ۴۵۶ 


عبارت بوده از نوعي مالیات فوقالعاده 
- ودرعهد ایلخانان ۰ عوائد حاصل از 
املاکی که بعلت بیو ارت بودن مالك با 
براثر ضبط وتوقیف بدست پادشاه یا 
دیوان می‌افتاد- عوائد غیر متر قبه_املا 
متعلق بیادشاه که‌بضبط وتص.اف دیگران 
در آمده باشد- اشیاء گمشده_ املالما لکان 
عایب (مع-مغ) 

طیره - و۳ ح< خجلت - 
آزردگی: طیرةٌ جلوءطوبی قدچونس و 
نو شد غیرت خلد برین ساحت ستان 
توباد. حافظ خجل وشرهسار - دلعنگ 
و آزرده: ای خواجه‌بورجا کهز کف‌منیر تو 
طیره است آفتاب ضحوو .هدجا. سوزنی 
(لغ-عر ) 

طیره - ۲ ۱6 سبکی و خفت: 
دوچیز طيرةُ عقل است دم فرو بستن 
بوقت گفتن و گفتن‌بوقت خاموش. سعدی 
( گل)- خشم وغضب: «عظیم طیره شد و 
ازطبع برفت». چهارمقاله (عر) 

طیره‌شدن - ۱.500 < خشم 
آوردن : «حجام طیره شد و استره درد 
تاریکی شب براو انداخت»( کلیله‌ودمنه) 

طیرهکر دنه 18۳0 .+ د تجر يك 
کردن به‌صبانیت - غضبنال#ساختن (مم) 

طیر ه گر ه ۱.9۲ < خشم | لود: 
گفتا چو منی را چه دهی دیدهٌ طبره 
نفرین بچنی طیره گر خیره نگر ‏ . 
سوزنی (لغ) 

طیره گر فتن- 9 ۲.2۳6۴ < خشم 
گرفتن (لغ) 


طیش-5 /۵5 - خفت عقل-سبکسری 


تندمزاجی وخشم- اضطراب : دیمر ا 
گفت بطیش غم فرو تاخته‌جیش اذپی 
مو کب عیش ساخت‌باید بز کو.قا آنی(عر) 

طیطو - 100 < تیتو - نوعی 
مرغابی - نوعی مرغ سنگخواد ؛ پادشا 


سیمرغ دریا را بیرد خانه و بچه‌بدان 


طایطو سیر د.رود کی( لغ-سن:۲16:19۳2) 


طیفود - ]107 < مرغی است 
کوچك : همچو پروانهٌ چراغ شود در 
شبستان وقت او طیفود. سیف‌اسفر نک 
( لغ-عر) 

طیلسان - 4۵1۵98 - معرب 
«تالشان» جامه کشاد و بلند که بدوش 
انداز ند نوعی ردا وفوطه که عربان و 
خطرمان و قاضیان و کشیشان مسیحی بر 
دوش اندازند : طیلسان موسی و نملن 
هارونت چه سود چون بزیبر يك دا 
فرعون داری چندهزار؛ سنائی 

طبلسانداد - ۲.08۸۳ کنایه از 
پر و مرشد : طیلسان‌دادان دین بودند 
آنجا نعره‌زن خانقه‌داران جان‌بودند 
آنجا جامه‌در. سنائی 


ظ 


ظر ش‌منظر ۰ 28۳1۴909287 
- خوش‌منظر (هیع.عر ) 

ظفر انگیز - 7 1وووروعو< - 
آنچه موجب ظفر شود » تیسغ حلم از 


تیغ آهن تیزتر بل ذصد لشکر ظفر 


-۴ ۵۷ 


ظ_ف 


نگیز تر.مو لوی( لغ-عر.ف) 
ظفر توذ ۱(2+.2 - پیروزمند(مع) 
ظف رکردن - 2.18۳08 < فتح 
کردن (مع) 
ظفرمند ۰ 2918۳۲06080 << 


پبر وزمند وفاتم (عر.ف) 


ح 


عاجز آمدن - 2530902وز 8 - 
نا توان‌ما ندن: رشته تایکتاست آنر | زور 
زالی بکسلد 
از گسستن زالزد. سنائی (عر.ف) 

عادت‌نهادن - ۵021۳88۳809 
قاعده ورسمی‌تازه وضم کردن(عر.ف) 

عادض » 8۲2 < عرض کننده - 
عرض‌دهندءة لضکر سالاد سیاه - اتفاق 
وعارضه- شاکی ومتظلم- هردوطرفروی 
- روی وچهره (مع-عر) 

عارض‌افر وختن- ۰۵.8]۳0:1۵ 
ح خشمکن‌شدن (مع) 

عاشقبا - 8 8507,- نام طعامی 


است ترش: پیش از [ ندم که مز عفرشکفد 


چون دوتا شد عاجز ید 


همچون‌گل داغ اوچون حبشی بر رخ 
عاشقبا بود. سحق اطعمه (لغ-عر.ف) 

عاشق‌باده - وق.8. < عاشق 
دوست: چون سبو تا هست غم از زندکی 
درپیکرت دستگیری کن‌می آشامان‌عاشق 
یاده را. صائب (لغ) 

عالمآشوب - 81905500. < 
برهمز ننده عا لم- بغایت‌زیبا: پری‌پیکری 


غ 


بود محبوب‌من ‏ بدو گفتم‌ایعالم آشوب 
هن. سع‌دی (عر.ف) 

عالیآواذه - ۷۵29 8118. ح 
خوش آواز: که دیدست برهیچ رنگن کلی 
زمن عالیآوافذه‌تر بلبلی؛ نظامی_-مشهود 
و نامی (مع-عر.ف) 

عالی‌شاخ - ق۸115 < شاخ 
دراز؛به که‌با این‌درخت‌عالی‌شاخ نشود 
دست هر کسی گستاخ. نظامی (لغ) 

عالی‌مشرب ۰ 095۳90 811: - 
خوش‌مشرب- بلندنظر: حافظ ار برصدد 
ننشیند زعالی مشر بیست عاشق دردی 
کش آندر باه مال وجاه فیست. حافظ 

عان‌عان - وق.8. - اسم صوت 
«عرعر »خر «بتر نم هجای‌من‌خوانی ‏ سرد 
و ناخوش بود تر نم خر چوبعان‌عاندسی 
فرومانی ایمه‌عانعان خر.مه عمعم‌خ. 
سوزنی (لغ) 

عتل » 0۲01 < درشت گوی سخت 
آواز : اند کی گفتی-م آن بحث ای متل 
زاندکی پردا بودقا نون کل. مولوی(عر) 

عتیب - 10و < ممال «عتاب»: 
چرا قبول‌کنم ازپس آنکه عاقبتعش ز 
خلق سرزنشم باشد . از خدای عتیپ . 
انوی (مع-عر) 

عجب آمدن - 9۵۳090۵ وزو - 
تعجب کردن: سختم عجب‌آید که چگو نه 
بردش خواب آنرا که بکاخ اندر 
بکشيشه شرابست؟ منوچهری (عر.ف) 

عجپ‌ماندن - 0880و <- 
عجب‌دآشتن < درشگفت‌ماندن (مع) 

عذاد ه خوع<-رستنگاه خطدیش 


-۴۵۸۰- 


- رخساره وعارض (مع-عر) 

عذب . 2و - گوارا - خوش و 
شبرین- نفن (عر) 

عذ بگو(ی)- () 9.80 پا کیزه 
گوی سخن‌سرای استاد (مع) 

عرش 5و <- تخت پادشاه- خیمه 
وچادر- سایبان - درکن - عرش خداو ند 
(مع-عر) 

عرض ۰« 9۳07 مخفف «عارض» ح< 
عرض‌دهندة لشکر: نوشتی عرص نام و 
دیوان او برافراشتی کاخ و ایوان‌او. 
فردوسی (عر) 

عرص ه و آشکار کردننشان 
دادن اظهار شخص کوچکتر ببزر کتر - 
شرح وبیان (مع-عر) 

عرض‌افتادن - ۵.0۲۱80 <- 
نما یا نده‌شدنب عرضه‌شدن_ ارائه گردیدن 
- پمررض رسیدن. پیشنهادشدن (مع) 

عرض‌کردن- 1627۳09۳.و - نشان 
دادن آذکار کردن - سنجیدن و تطبیق 
کردن-بیان کردن-درخواست کردن(مع) 

عرضه گام (قعو۲2و وعرضگاه 
- جای عرض ونمایش چیزی - میسدان 
شمار کردن‌سیاه : سیه گرد کرد اندر آن 
رشنواد عرضگاه ینهاد وروزی‌بداد . 
فردوسی (عر-ف) 

عرضه‌کردت - 8۳2۵1۵۲081 
نشان‌دادنو پیش آوردن: عرضه‌کردم 
دو جهان بردل کار افتاده «جز‌ازعشق 
نو باقی همه فانی دانست. حافنظ 
عرک» 0۳8 < در اصطلاح‌شطر نج‌مهر ای که 


درمیان‌شاه‌خودورخ‌حر یف‌حایل‌ساز ندیرای 


حفاظت‌شاه از کشت و برخاستن آن‌مشکل 
است: شه وقت عری شکار باشد بیدق 
همه زخم خوار باشد. خافانی (عر) 

عسلی - 98811 < منسوب بسل- 
شبه عسل_ رنگ عسل- پشم زرد فام و 
همر‌ نگ عسل پارچه زردی که اهل ذمه 
مخصوصاً یهودیان جهت امتیاز بردوش 
جامه .یدوختند (مع) 


عشقناك زو 5و > عاشق (مع-عر.ف) 


عشقناعه - وووط وع نامه‌عاشقا نه 

عصیر ۰ 991۳ <هرشیره‌ای که از 
فشاردن چیزی بدست‌آید. فشردء‌انگود 
- شر اب انگوری (عر) 

عشوه ‏ و5۷7وع<د ناز و کر‌شمه - 
حر کت‌با ناز ودار بائی(عر) 

عشوه] گین - 6.821 دارای‌ناز 
وعمزه (مع) 

عشوه‌پر داز - 6.9۳082 - عشوه 
آ گین وءشوه‌گر (مع) 

عشوه‌دادن - 6.0۵09 < فریب 
دادن خواست‌هکر که‌هینماید باعشوه 
همی‌دهد خیالم. سعدی 

عشودزن » 29۳ .و ح عشوه‌ساز ع< 
آنکه عشوه بکار برد (مع) 

عطرسا(ی) - 6۱۳۹۵ < کسیکه 
عطر میساید- معطر کننده (عر.ف) 

عطر گردان ۰ 6.83۲08 < 
کسیکه‌مجمرءُعودر | در مجلس‌میچرخا نده 
هراب ارغوانی را گلاب اندر قدح‌ريزيم 
نسم عظر گردافر! شکر در مجمر 
اندازیم. حافظ 

عفو - و]و. < عفو و بخشايش: 


-۴ ۵ ٩- 


ع-ی 


خندان بدویدند گلوشان‌ببریدند بی‌هیح 
عفو جستنو بی‌هیج‌ستنفار. بهاد (مع_-عر) 

عقاقیر - ۵۷۷1۲ < جمع‌عقار 
بمعنی گیاه‌خشك < دواهای‌نبا تی-گیاهان 
داروئی (مع) 

عقعقی- 2۳ ۷معرب عکمك:قاد ع تر 
ازعقاب و دلاور ترا زغراب هشیاد تر 
زعقعق وچايك‌تر از زغن. لامعی 

عقل‌دمیده - 9۳۷1۳۴9010 < 
دیوانه: سوی من وحشی‌صفت‌عقل‌دمیده 
آهو روشی کبك‌خرامی نفرستاد. حافظ 

عکعك - ۵12912 وعقمق << نوعی 
کلاغ دو رنگ- این کلمه بصورت عکك 
وعکه نیز آمده و احتمال میرود فارسی 
باشد (خ: عکه) 

علا جگیر - ۲ 1عز[618۵. - پزشكو 
طبیب افسونگ ومعزم (مع-عر.ف) 

علف‌خانه - 91883 <انبار 
ءعلف_کنایه ازعا لم کون وفساد (عرف) 

علفناك - م[8. ود جای پرعلفب 
_ چراگاه‌س‌سبن (مع) 

علكك - ۵11<سقز (عر) 

علك‌خائیدن - 6.۳۵710 < 
سقز خائیدن- بیهوده گفتن‌وژ ازخاییدن- 
دندان دهم‌سائیدن خ.ماده بهنگام دیدن 
خر نر (مع-عر) 

عام بر کر دن-19702۳ 097 9160 
حه شهرت طلبیدن ۰ عمل بیار و علم 
برمکن که مردانرا رهی سلیم‌تر از کوی 
بی‌نشانی نیست.سعدی (عر.ف) 

علم‌شدن- 9150050091 < مشهور 
شدن: سعدي علم‌شد در جهان صوفي و 


غ- 


عامی گو بدان ها دت پر ستی ميکنيم آ نگه 
چنن اصنام را. سعدی 


عنان برشکستن - 027501899۳ 


980و عنان تا بیدن:محیوب که‌تاز با نه بر 
سرشکند بهز | نکه به بیندو عنات بر شکند. 
سعدی (عر.ف) 

عنان‌تابیدن - طو010و.ه حه 
بر گشتن: گر پتابی تو از این شهرسوی 
خا نه‌عنان آش‌ودود دل خلق در آید 
رففا. معزی 

عنان‌تافتن - طونا۵اه « 
بر گذتن, عنان بمیکد. خواهيم تافت 
زین مجلس ‏ که وعظ بی‌عملانو اجبست 
نشنیدن. حافظ 

عنبر - ۲ووارو << ماده‌ای‌چرب 
وخوشبو و کدر و خاکستری رنگک رکه 
دار که از روده يامعدهٌ ماهی عنبر «دست 
میا بد کل گندم گیاه‌موسوم به گیاه‌عنبر بو 
_گیاه فتنه (مع) 

عنیرچه - ۰9.0 < نوعی زیور 
زنان که ازعنبر کنند و بر گردن انداز ند 
عنبرینه (مع) 

عنیر ینه - ۰9.119 << مذسوب به 
عنبر  (‏ عنیرین)- خوشبوئی که ازعنبر 
ومشك وعود ساز ند عنبرچه (مع) 

عنبه - 9009 معرب «انبه» 

عود - 00 < چوب- شاخه بربده 
از درخت- درختی از تبرءبروانه که‌چوب 
آن خوشبو است- یکی از آلات موسیقی 
و آن سازیذوی‌الاو تاد وشبیه بر دط بوده: 
دانی که جنگ و عود چه تقریرمیکنند؟ 
پنهان خورید باده که تعذیر میکنند . 


حافظ (عر) 

عیبه - 91*03 کیسه چر می - 
ز نبیل_جامه‌دان (ط: هیبه < کیسه‌مانندی 
که در پهلو حمایل کنند) 

عی ش گذاشتن ۰ 580265۵ زه 
عشرت کردن:زمین‌میگفت‌عیشی خوش 
گزادم ازاین پی آسمان گفت اد 


گذ‌ار ند. سعد‌ی (عر.ف) 


9 


حِ 


غاب - ۷۵ < سخن بیهوده و 
میتذل : تا کی بری عذاب و کنی دیشرا 
خضاب تاکی فضول‌گوئی و آری‌حدیث 
حابپ. (فر)- خراب و پس‌مانده: ز آنهمه 
وعءدءٌنیکو بچه‌خرسند شوی ای‌خردمند 
بدین نعمت پوسید:غاب؟ ناص خسرو- بقیه 
طعام- بیشه (عر ) 

غا با نك - م۵0۵1 ۲ دوائی که 
درتازی بنفسج| لکلاب ناهن (۱) 

غاب کر دن- ۷20197095 خر اب 
وفاسه کردن (مع) 

غاده دق ۲ پیمانه‌ای که در ثف 
همادل‌صد قفبر ودرخوارزم معادل ده‌غور 
بوده (مع)-گیاه برگک بو(سر:8۳) - 
شکاف کوه - منالازمین (عر) 

غار تیدن-و ول 6۳۵۱1 ۷< غارت 
کردن. تفسیر ابوالفتوح (عر.ف) 

ادج - زوق8 ۷ غاره شرا بیکه 
بوقت صبح نوشند <صیوح 


غادجی - ۷۵۳۵1 < صبوحی : 


خوشا نبید غادجی با دوستان یکدله 
گیتی با رام اندرون‌مجلس با نگگو لوله. 
شا کر بخادی (فر) 

غاز ۷۵2 شکاف و ترالگ < پاره 
و ژ نده-پینه ووصله- پنبه زده‌شده: ز بهر 
بافتن تار وپود مدحت نو برند غاز 
سخن شاعران‌زغوزه من. سوززنی( ‏ غاژ) 
- حاجت و نیاز: شود دمی‌همه غاز وشود 
دمی همه نار شود دمی همه ناز وشود 
دمی همه نوز. مولوی. خار گل‌یادرخت 
- مبدل «قاز» نوعی مرغ آبی (ترلك) 
کوچکترین و احدپول درعهد قاجار یه که 
هشت‌يك یکشاهی است (مع) 

غازغاز - ۷۵2۷62 ازهم‌شکافته 
و بازشده: صعوه درظل همای عدل و داد 
پهلوان مرعقاب‌ظلم دا پربردراندغاف 
غاز. سوزنی (لغ)- ترالتراك (مع) 

غازکردت - ۷.6۵۳08 << پنبه 
از پنبه‌دانه جدا کردن (مع)-و بصورتهای 
غاژکر دن» غاز یدن وغاژیدن نیز ضبطشده 

غاژه ‏ وق گلگو نه‌وسرخاب: 
شرطم نه‌آنکه تیر و کمان‌خواهد شرط 
آنکه سرمه خواهد باغافه. بوالحر(فر) 
- بیخ دم حیوانات (قس : پرغازه و دم 
غازه)_صدا! وندا و آواز: ای‌ساگفتگوی 
و آوازه کان چو طنبور گشت پرغازه. 
حکیم‌آذری (- غزه)- چوبیکه درمیان 
چوب دیگر کنند تانيك بشکافد ‏ گازه- 
گواژ و گوازیدن (مع) 

غازه‌دخ ه ۷,۳0۶ ح< آنکه برخ 
غازه مالیده - انگه صورتش غازه ر نگ 
است (مع) 


-۴ ۶۱۰2 


غ 
غازی ه ۷۵21 < رسمان باز و 
معر که گیر:مسخرءُعقام چوصوفی‌در کنشت 
شهر ُشهرمچو غاذی در دسن . سعدی - 
چرب‌روده‌ای که‌پر از ه‌صا لح کنند ح< چر غند 
- اقمه بزرگك (مع) و در تازی بمعنی 
جنگجو وجهاد کننده ومجازاً غارتگر » 


بتو وز لف کافرت ماند ترله غازی که 
چنبر اندازد. خاقانی 
غازیدن - ۷82102 < غاز 


کردن 

نار - ۷ خار- جدا کردن‌پنبه 
از پنبه‌دانه (غاز)- زاغچه (مع) 

غاژدن- وو870 مخفف«غاژ یدن» 

غا کر دن-ورو70 و۶1 ۷ غاژ کردن 

غاژیدن - ۷۲۵۶105 و غازیدن 
غار کردن (مع) 

غاش ه ۷25 <- عاشق ودلباخته: 
خویشتن پاك دادو بی‌برخاش هیچ کس 
را مباش عاشق‌غاش.رودکی (فر )-خیار 
بزر گی که برای تخم نگهدار ند - خوشه 
انگور دسیده (-غاوش وغاوشو) ودر 
تازی بمعنی فریب دهنده- غش کننده - 
کینه‌ود (مع) 

غاشول - ۷8501 غاسول << 
اشنان (مع) ۱ 

غاشیه- و8517 ۷<ز ین‌پوش‌اسب,: 
همه تفاخر آ نها به‌جود ودانش بود همه 
تفاخر اینها به‌غاشیه‌است وجناغ. منجيك 
ترمدی. قیامت ورستاخیز (عر) 

غاشیه‌باف- ۷.08۶ در از دیش- 
کسی که دیش کسان را پراش کند - 


هس‌خحر ه (مع) 


غ 

غاشیه بر دوش ۰ ۷.09۳06 سد 
کنایه ازمطیع و فرمانیردار: هست اسم 
علمت نام رسول قرشی که بدازمو کب 
او غاشیه بردوش سروش. سوزنی (لغ) 

غاشیه‌دار- 08. ۷-< کسیکه‌غاشیه 
برمیدارد خادم و مطیم ؛ مشتری اندر 
نما گاه‌می اور | 
است. ناصر‌خسرو (لغ) 

غاغ - ۷۲ 7 پودینه ‏ قاق و 
کال (مع) 

غاغاله - ۷۵۷۲۵1 ح پوست آش 
نشده وخشکیده (مع) 

غاغه - ۷۵۲ پودینه (ح-غاغ) 
- زراوند (مع) 

غاك - م1 ۲<صدا و بانگ کلاغ 
(خ غاق)- فتنه و آشوب (مع) 

غال - ۷61 آغل گوسفند ومطلق 
سوراخ حیوانات : کسی که غال شد اندر 


پیش وو جبر ثیل‌غاشیه‌دار 


حسودی تو ملت خدای خانه وی‌جای 
رحبه دادش‌غال. عماره (فر)- اسم‌مصدر 
و امروفاعل مرخم از فعل«غا لیدن»- خانه 
ومذزل (میع)- آشیانه ز نبورو پشه م امثال 
آن (ط. غال)- مبدل «غاد» عربی‌بمعنی 
شکاف کوه : «س کس که زذبیمش بخلافی که 


درآورد افتاد زمنظر به‌ین‌غاری و 


غالی. فرخی 

غا لوك - ۷۵10 < مهرء‌کمان 
گروحه که از گل میساختند: کمان گروده 
ر ستاره یکسرء 
غالولههای سیم‌اندود. خسروانی (فر) - 
(قس: «غال» ازغا لیدن + «وك» د غلطندهو 
گرد)- کمان گروهه (مع)- ص, غا پوله 


ژزردن شده محافی ماه 


۲ ۶ ۴ب 


غالی - ۷۵11 <- املائی است از 
قا لی؛ نیرد بلبل اندر باغ جز بر بسد 
ومینا پوید آهواندردشت جر برغالی 
وپر‌نون. دود کی 

غالیا باد- مرق0 81178 ۲ غا لیه‌باد 

غالیدن - ۳8110 غاطیدن 
وغلطانیدن: آهو مرجفت‌را بغا له برخید 
عاشق معشوقرا بیاغ بغالید. عماره(فر ) 
(ط: ۷۲611101) 

غالیس - ۷۵115 نوعی‌شاهدانه 
که آنرا شاهدانه کاذب گوینه (لات : 
0۴۳۴6 

غالیه - ۷81173 گران - بوی 
خوش مر کب ازمشك و عنبر و جز آن 
برنگ سیاه که موی را بدان خضاب 
میکردند (عر) 

غالیه)ندایه - ۷.۵۳0۵5 << 
آلتی که با آنغالیه‌را براندامءی‌ما لیدند 
( مع ) 

غالیه‌باد - ۷.087 و «غالیابار» 
کنایه از بوی خوش‌دهنده باشد: مگر که 
غالیه میمانی اندر و که‌گاه و گرنه از 
چه چنان تافته‌است‌غالیه‌باد. فرخی(لغ) 

غالیه بخش » ۷.095 < غالیه 
بار (مع) 

غالیه خط. و۵117 ۷ [ نکه 
موی خدوسبیلش‌سیاه‌باشد. چابك‌وسروقدو 
زیباروی غالیه‌خط جوان مشگن‌موی. 
نظامی (لغ) 

غالیه‌خود ۰ ۷۵11/0۳ - 
خور ند؛غا لیه‌و کنایهازقلم که مر کب‌خورد: 


بردوابروش کلاه زر شاهانه نهید پس 


-۴۶۳- غ- 


بدستش قلم غالیه خود باز دهید. خاقانی 
غا لیه‌دان-0 ۷611208 ظر فیکه 


که برای‌تخم نگهدارند (مم) 
غاوشنگ. چرروک 2۷ ۷ حد چو بیکه 


در آن غالیه ریز ند کنایه از دهان وچاه 
زنخدان: مانند میان تو و همچون دهن 
نو من تن‌کنم ازموی و دل از غالیه 
دانی. فرخی 

غالیه‌ر نکک.- ج(و۲. ۷7 مشکی‌فام 
وسیاه‌ر نگ (مع) 

غالیه‌سا(ی) - ()5۵. ۷ و غالیه 
سا - ساینده و سازندة عغالیه - عطر 
فروش (مع) 

غا لیه‌ساییدن - [109 ۲.5۵۳ و 
غالیه‌سودن< تهیه کردن‌غالیه - خوشبو 
ساختن عطرساختن (مع) 

غامي - ۷,3 ناتوان وضعیف. 
اعته ومامی شدم زدرد چدائی هامی 
ووامی شدم زجمتن‌مترت. منجيك (فر) 

غان - ورق۳< درختی جنکلی که 
مصرف‌دوائی وصنمتی‌دارد ح غوش» (مع) 

غا نفرایاه ۷۵۳۷9۳۵۵ وغا نقر| 
مردگی دك ثاحیه کم و بیش وسیع از 
يك عضو (یو: 4378۳81۳88) 

غانه » وورخ۲دخانه (مع) 

او 7۷8۷ مبدل «کاو» (رك: 
«غاو باره»)- میدل «خواب» (رك:شبناو) 

غاو باده - ۷۵۷0۵۳۵ -- کاو 
باره (مع) 

غاوش» ۷8۵۷05 مخفف غاوشو -: 
غاش سح خیار بزر گك که برای تخم نگه 


دارند. فا لیز دو لت را چون وفت ررع 


باشد از پیکر مه ومهر آرد سیهرغادش. 


شمس‌فخری (آنن)- خوشه انگوررسیده 


بدان‌گاو دانند: مرد را نهمار خشم آمد 
ازاین غاوشنگیرا بکف کر دش گزین. 
طیان (فر) (غاو < گاو +شنگك) 

غاوشو - و۷6۷5 غاوش: زردو 
دراز تر شده از غاوشوی خام ‏ نه‌سین 
چون خیارو نه‌شیر ین‌چوخر بزه. لبیبی( فر ) 

غباز » ۷082 مخفف «غب ازه». 
آنکه برفسق ترا رخصت داده است و 
جواز سوی من شاید ا گرسش‌بکوبی 
ه‌یااف ناصر‌خسرو (< کواز) 

غباژه - ۷082 - کوازه - 
چوبیکه گاو خر بدان رانند : پسردن 
چون تاول است وتاول هر گکن رم 
نگردد مکر سخت غباژه. منجيك(فر ) 
- ص, غباره- غیازه 

یپ « و۷0 وغیفب سه گوشت 
زیر زنخ : جان بدستار چون‌دهم آن را 
گز غبپ طوقدر براندازد. خاقانی(عر) 

غین آمدن - ۷0882909 - 
دریغ آمدن: عبنم آمد که اژدهای سپهر 
تهمت کینه برنهاد بمهر. نظامی (عر.ف) 

غبن‌خوددن- 10۳091 . 2۷7 افسوس 
خوردن ۰ چون فلك باتو نسازد باد گر 
کس‌گو مسا گر خودی‌غینی از آن 
خودخور. آن‌کس مخور خاقانی (لغ) 

غبن‌داشتن - ۲.085۲9۳<زیان 
داشتن (مع) 

غب ن کشیدن-02 51 ۷.۰163 < افسوس 
خوردن- حسرت‌بردن: قلم‌بگیر و فزونی 
مجوی وغین‌مکش اگر بحکمت و علم 


بت 
اندر اهل پایگهی. ناصرخسرو 

غيك - اون ۷< گیاهی که از آن 
<صرر. دافند 0 باده که درد سر دول خاژ 


مرس | گر<ر بر س_ 


سو ختبدست از غیاگ. عم.ل لو بکی (رشی ) 


غت - 0)9(6 ۷ عد جاهل و نادان- 


ولاست مدظ ر ص‌ 


گول : هست بافضل شیخ ابواسحق تير 
گردون‌زراه دانش غت. شمس فخر ک( لغْ- 
‌ 8 - کلهشق) 

غتفره - ۵]8۲9]؛غتفر وغدفره 
حد گولو نادان: دهقان امام غا تفری‌مهتر 
سره درمنت تو اند چه زیر چه‌شتفره. 
سوزنی- زذا کننده:خالك دشهوت‌مسیر چون 
ستور تانه ز نت غقفره کیرد نه‌پور 
انوری-پلیدطبع (مع) 

غجر- ۷27 < کولی- غر بال‌بند 
فالگیر (ترك) 

غجر چی-1و. ۷ - راهنما ودلیل(مع) 

غجغاو - ۷۵۳8۷ مبدل«غژغاو» 

غچك - ۷012 وغجك - غزله سه 
کمانچه. طنیور: دف وچنگ و ر باب و 
زنبوره چات ونای و بربط و تنبور. 
نزاری (لغ) 

غداده - ۷۵0۵۲ پیکان پهون 
پشکل سربیل - حرده‌ای شبیه به‌شمشیر 
هن و سنگین - پیکان نیزه - (سن : 
۵8 دبهٌ بر نجین (مع) 

غددفی-۵06]1 ۲ مخفف‌غدریفی 
درهم غطر یفی : «و او (حسن دن 
طاهر) خراج بخارا بتمامی گر فته. بود 
همه درم غدرفی. ودرمیانس‌آیر بخته». 


(ترجمهةٌ تاریخ‌بخارا نرشخی-لغ) 


۴۶۴ 


غدرساختن » ۷۵۵۲۵ - 
بیوفائی ومکن و خیانت کاردن :کسی کو 
دگر بیگانگان 
را کی نوازد؟ نظامی (عر.ف) 

غدر کردن - ۷.16270 غدر 
ساختن: چون تددکره حیله نماندم جز 
۱ فریاد خواه سوی بنی‌مصطفی 
شدم. ناصر خسرو 

غدغدك - ۷۵۵0۲۷0012 

کاذب (مع) 
غدفره - 20889 ۷ غتفره 
غد نک م و08 ۷ حد ابله- نادان 


در ددر این غدرسازه 


آن‌کزو 


- بی‌اندام: همه چون فول بیابان همه 
چون مارصلیب همه بومرء نجدی همه 
چون کل ند ناث. قربما لدهر (فر) 
غذاکردث - ۷۵2۵2۵۲095 سح 
عذ| خوردن. خورش‌ساختن (مع-عر.ف) 
غر - 9۳ ۷.غراچه و غرجه‌ع مرد 
عینن- مخئت_ زن فاحشه:تو گر حافظ و 


دشت با 


ی مرا بذره نیندیشم از هر 


غرگ. مذوچهری. بددل و ترسو (میع) - 
مخغف «غرده (رك: بادغر ) 

غر - ۷0۲ حه د به‌خا به و دارای 
فتق: برون‌شدند سحر که زخایه‌هما نا نش 
زهارها شده پر گوه و خایه‌ها شده غر . 
لبیبی (فر)- فرورفتگی ظرف فلزی بر 
اثر ضر ده- بر آمدکی در اعضای بدن ۰ 
ای غر پیشا نیت غره ماه‌صفی غره بآن 
غر مشو دو دکن این دردسر. جانی تا 
شکندی (لغْ) - جممع کردن داد دردهان 
برای آنکه باقبضه بسته بر آن زنند تا 
صدا کند  (‏ ز بغروز نبلغ)- ]و ازغوك (میع) 


غر اب‌خوار - 08۲ ۷0۳8۵ کدایه 
از آ تس که زغال‌خوار است؛ طاوس غراب 
خواد حردم ‏ کاورس زچینه‌دان بر 
انداخت. خاقانی (لغ-عر.ف) 

غر ایکون - ۷0۳۵900 سیاه 
رنگك: رایت شه تذرووش » ليك عقاب 
حمله بر 


معر که. خافا نی (عر-ف) 


پرچم شه‌غرابگوت. لبك‌همای 


غر اچه- ۵۲۵0 ۲ وعرچه نامرد 
ودیوث احمق وابله (ح-غر) 

۱ غرار - ۷۲۵۲ < گول خوردن: 
کودکان را حرصمیارد راد تاشدند 
از ذوق دل دامن سوار. مشدوی (عر) 

غراد ه ۷۵۳۵۲ مخفف «غراره» 
ح جوال زر که از کنف سازند » 
بهر مادحی مال بخشد جوالی . بع-ر 
زاگری‌زر ببخشد غرادی فرخی( [:خرال) 

غر اده - ۷۵۲8۵۲ مضمضه آب 
ونوع آن دردهن: | گرشبی بزبا نم‌حدیث 
توبه رود زبی‌طهادتی آنرا «می‌غراده 
کنم. حافظ (خ: غرغره) 


غر اده-۲ ۷۵۲8۵ غر ار بمعنی‌جو ال 


دزر گك: تو چه‌دا نی ای‌گر ادق یر حسد که نها دن 


منت‌اور | هیر سد. مولوی- نوعی از پوشش 
مدلاحی- ویر اهئی که در زیر رده پوشند: 
مجان نو شو که چون نو گشت برت زه 
با کست ار کهن باشد غراده . ناصس 
خسرو (لغ) 

غر اش ۰ ۷2۳۵5 وغرش < اندوه 
غم- غضب وخذم-مبدل« خر اش»-زخمینکه 
ازخراشید کی بهم رسد (مع) 


غر اشیدن-(0 978۵51 ۷وغر شیدن 


۴۶۵ 


غ-د 


ح خشم گر فدن و ق۵ر کردن-اندوه‌خوردن: 


در آمد زدر گاه من آن‌نگار غر اشیده 
ورفته زی کارزار. علی‌قرط (فر )-مبدل 
«خرآشمدن» 

غر او رد نگ ۰ ۷۲0۳۲۵ س 
تخت واور نگ بزر گك.- بزرگ و اعظم: 
گرو ار بدو داده اورنگ وگ گس 
زعرش وز کرسی غراودنگك وبرتر.عماد 
زوزنی (ح-۱. قس:غر خر + اور نگك) 

غربال - ۷۵۲0۵1 <- گربال س 
ماشوی سوراخ درشت که ازروده بامفتول 
بافند (ط: غربیل) 

غر بچه - 9۲9۵0 ۷<: یس‌مخنث 
- دشنامی است مر‌دانرا: دریغ‌غر بچگانی 
۶ چون غلام شدند مزین از کله » پبر 
هان ودستارم. سوزنی (لغ) 

غرجاكه ۷۵۳۵۵ ابله و نادان 
( < عر چه) 

غرچه - 8۳03 ۴وغراچه- نامرد 
وبی‌حمیت- ابله و نادان : بفریید دلت 


روستا!ی و غر چه رامانی. 


هر «جنی 
بدیعی (فر) - مخذث - دووث زبون و 
ناتوان در مر دی : در ؟ ذر رین سرای 
غر چه فر دب 


خوار.سناثی (ركگ:غر )- مردمعر جمال: 


در گذر زین رباط مردم 


دراین‌دیار (غرجستان) بهنگام شار چندین 
دار پلنگوار نمودندغر چگانءصیان. 
فرخی- نوائی ازموهيقی‌قديم (مع) 
غرفه ۳۵۳۵ س خانه تادستانی: 
ساخان کشانه‌وخان غرد بدواندرون 
شادی و نوشخورد. بوشکود (فر )-نوائی 


ازموسیقی قدیم (مع) 


غ-ر ۶۶۰ ۴- 


غردل ۰ 9۳061 << مردم نامرد 
و ترسندهو بی‌جگرو بددل: نیا یدکارمردان 
آزشتر دنل که ردلدا نباشد مرد 
مقبل. مبر نظمی (لغ) 

غر ده ۷۵۲02 <- ارابه و گردو نه 
چوبی: ز خواب‌جستی و گفتی زعی مبارك 
زر . ه‌خمره‌خمره‌ازژومی تشندبرگر۵ه. 
سوزنی (جها- قس: عراده) 

غرژته ۲28 ۷ << زن‌بد کار-مرد 
ددوث و قلعبان (مع) 

رس ۰ 2۷۵۲9-۷3۳۵5 غرش 
وغراش 

غر سا-خو ۷ ز نجبیل‌شامی(میع ) 

غرش ه ۷۵۲۳5 مخفف غرش (< 
5 مبدل «غرچه» (مع) 

غرش - ۷۵۳۵5 و غرش 
خشم و غضب : گر نه بد دخعمی مر | که‌کنت 
بیکی جاف‌جاف زود غ#رش. رود کی( < 
مخحفف «غر اش » ) 

غرشتس] ۷0۳۲06 غرش < اسم 
مصدر ار «غربدن» + بحری که عید کرد 
بر‌اعدا بیشت ابر از غره‌اش‌در خش‌وز 
غرشت تندرش خافا نی 

غر شنه- 0۳5 ۷ < کور کیا (مع ) 

غرشیدت ۰ ۷۵151091 مخفف 
«غر آذیدن» ع< خذمگین‌شدن: چوغر شیده 
گشتی ز کین وستیز گرفتی از او دیو 
راه در ین. لبیبی ( لغ) 

غرغاج - ۷۲۵۳۷ و غرغاژ - 
درخت موسوم‌به «اوجا؛ (مع) 

غرغر - ۲ ۷۵۲۷ مخفف غرغره 
وغرغر له علطك آب کشی- قرفره: بلوج 


پا وییاچاه و غرغر ویکره . ننایژهو 
بمکوك وبتار ویود ثیاب. خاقانی- خر 
خره: زبس چون وچرا کاندر دلم‌خواست 
رسید ازخیر گی جانم به‌غرغر. ناصر خسرو 
آوازی که ازدولاب وچرخ برآید 

غر غره - 2۳۳8۲3 ۷< خر خره: 
پرورده‌داد جان تو از هرحدیث خوش 
جال منازع تو دسیده بغرغره . سوزنی 
_ غلطك آب کشی- قرقره-گرداندن آب 
در گلو (-غراره) 

عرغثه - 25 ۷۵۲۷ ح خرخشه 
مجادله وشلعاق کردن (قا) 

غر فج- [۷0۲۲۵-- گر فج < درمنه 
وهر هیزمی که رود مشععل شود (مع) 

غرقابه - ۲۵۳۷02 وغر قاب < 
غرقکاه: ای عاشقان: ای عاشقان! امروز 
هابیم وشما افتاده درغرقابه‌ای تاخود 
که داند آشنا! مولوی 

غ ود ۰ 2۷۵۲۷۵0 گیاه موسوم 
به«دیوخار» (مع) 

غرقی ۷9۲1 زحمتی که در 
نکاهداری خرمن از آفت سیل متحمل 
شوند- در اصطلاح لوطیان دخول: نگاهی 
میتوان کر دن ک ازغرقی بتر باشد( آنن) 

غرك - ۵۲۱4 ۷ مصفر «غره ‏ 
مخنث وبددل. ای کر به‌چشمكت ایسگکت 
غوری رل سکارك مخنفك و زعت 
کافرك. خافانی (لغ) 

غرم - ۷0۲۵ < میش کوهی ؛ تو 
شیر ی وثیرآن‌بکردارغرم بیا تارها نر 
دام دا ز گرم. عذصری(فر )_ قوچ‌جنگی. 
مرا گر بخواهی ذشاه جهان چو غرم 


ژیان باتو آیم دمان. اسدی (لغ) 

غرماسنگ - ۷۵۳۵۳859 - 
نان تنگك که بروغن بریان کرده داشند : 
کر من بمثل سنگم با تو غره‌اسنگم 
ورزانکه تو چون‌آبی برخسته‌دلم‌ناری. 
ابوشخود (لغ)_ ص: غریاسنگک 

غرمج - ۷۵۳۳0۵ < ارزن‌پخته 
بچربی پا گوشت: مرا غرمج آبی به‌پختی 
بیی بیی گر بیختی تویی روسیی . 
خجسته(فر )- سیاه‌دانه ( < غرم ).جوی 
کدای 
دانةُ خال تو آم‌نه‌ازغرهچ.درو یش‌سقا( لغ) 

غرمچ ۰ ۷2۳060 وغرمج <-سیاه 
دانه (مع) 


رحجرمن دو بر کفت‌خرمن مر 


رن ۷۲۵۲ مخفف «غر نك»: 
اگر‌نه تربیت واصطناع‌شاه‌بدی ملوه 
عصر ددذ.دی همیشه جفت غرن . شمی 
فخری (آنن) 

غر نان ۲۷ خر ناو خرو پف و 
خر ناسه (مع) 

غر یه - ۷0۳0۳006 << آسم‌متدر 
ازغر نبیدن <- بانگ و فریاد و صدای 


مجمب ارقیل صد‌ای رعد و دوع آن: دو 


چیزش بر کن ودو بشکن مندیش ز 
غلفل وغر نبه. لبیبی (فر) ص : غرو به 


وعرو نبه 

غر نبیدن - ۷0۳۵0۵0۵100 < 
غریدن و از گلو دخشم صدا بر آوردن : 
لکر شادهر درجنبید نای روین و 
کوس بغر نبیف. عنصری (فر)- فریاد و 
غوغا کردن- آو ازی‌مهیب‌دادن (مم) 


غر تدح(3۳ ۷ ع ز نی که بدوشیزه 


- ۴۶۷ - 


غ-د 


دهمد و نکر ب‌نیاد: نرم ترمك‌چوعر و 


ری 


که غر ثك آمده بود. ‏ بباز آن نوی 
بر ندش که از آنسوبازا. ابوالعیاس(فر) 
- ص: غربد-عرود 

غر نگ - ۷۵۳ و غرن ع« 
صدای خرخری که یب گربه يا فشردن 
گلو درحلق پدید آید: مرا گر یستناندر 
غم تو آئی گشت چنانکه هیچ نیاسايم 
ازغر ,ووغر نکگ. .خی (فر )- آهو نا له: 
چنگ او در چنگ "او همچون خمیده 
عاشقی است بازفیر و بانفیر و باغریو 
و باغر نگث.منوچوری- نوائی‌ازموهیقی(میع) 

غر نگیدن ۰ ۷۵۲۵۱106۲ << 
غر نگث کردن- غریو بر آوردن (مع) 

غرو » ۷۵۲۳۷ ع< نی میأن‌تهی که 
نواز ند یا نثی که بدان نویسند ۰ غروب 
نایدش آزمن غریو گر شب ورور ناله 
رعد غریوانم و «عورت رف . دسائی(فر) 

غر و اس-۷۵5 ۵۳ ۷ غرو آش «هعنی 
اول و-وم 

غرو اش ۰ ۷۵۳۷۵5 وغرو اشه < 
ایف‌شوی .الانو جولاعگان که بدان پار چه 
را آهار زنند: ای چون غرو اشسیایت 
کفك‌نشان چون شانه شوی ددت‌خوش 
دست‌خوشان. سوزنی - رد نجبیلشامی تس 
غورواشی و غورواشه) - قهر و غضب - 
محرف «غراش» ‏ خراش (ممع) 

عرواشه - ۷۵۳۷۵5 < لیف 
جولاحه : چو غرواشه دیشی بسرخی و 
چندان که ده ماله از ده یکش بست 
شاید. امبیبی (فر)- قهروغضب(غرواش) 


غره ف‌‌ ۳/33۳9 << آسم‌هصدر از 


ع-د 
۵ ۵ ‌ِ 
«عر یدب» ۶ عرس 


غروبه ۰ و0۳00 «<- 
«عر نبه» (مع ) 


۱ 
ممدان 


عر یزن ۰ ۲۲۶9۳ وغر یژن << 
غلیزن ‏ 

غر یژن ه ۳9۳19 ح< مخفف 
«غر ی نگك» غلیژن 

غر یز نک م و12 ۳و۷ و 
علیز نگ ح< کل ولای‌سیاه که در بن‌حوض 
و تالاب‌وجوی ماند ( -علیژن) 

غر یفج - ]۷۵۳1 وغر یفن 
غر ی نگ پشته‌خا کی که کود کان بر دورو ی 
آن لغزند (مع) 

غر یو - ۵۳1۷ ۷- با نگ وفریاد: 
تهمتن چو بشنید گفتار دیو برآورد 
چون شبرجنگی غر یو . فردوسی (فر) - 
گریه وزاری- نوائی از موسیقی (مع) 

غر یوان - ۷۵ ۷۵۳3 << صفت 
فاعلیوحالی از «غر یویدن»؛ غر یب نا یدش 
ازمن غردو گر شب و روز نناله رءد 
غر یوانم وبصودت غرو. کسائی (لغ) 

غر یو بر آمدن» ۷۰52۲8۵209 
با نگ وفریاد برخاستن (میع) 

غر بو بر ددت ۰ ۰02۳2806 ۷:-< 
با نگ وفریاد بر آوردن 

غر بوداشتن- و5 ۷.08۵ با نگ 
وفریاد بر آوردن (مع) 

غر یو بدن - 2۷.10 فریادزدن 
- بانگک باند درداشتن : غر بویدن مرد 
همی کرد بررعد غرّان 
قوس فردوسی_نا لیدن‌وزاری کردن(هع) 


غزغند - ۲۵2۲950 وغزغن < 


- ۴۶۸ 


ديك طلعام: آور دپیامی که رماتا نو برواتی 
درخانه ما بیش نه‌دود است و نه‌غز غند. 
(ترأگ : غزغان) - پوست غير کمیخت که 
از آن کش دوزند (مع) 

غزل - ۵21 ۲۷ سخن گفتن با 
زنان, عشقبازی کردن._ حکایت ازجوانی 
وحدیث صحیت وعشق زنان-شعریک‌هر کب 
ازچند بت ( معمولا من ۷ ۱ ۱۲ ) ده 
وزن آنیا مساوی و معراع اول با آخر 
ابیات مقفی و موضوع آن وصف معشوق 
ومی ومنازله است.- يك قسمت از چهار 
قسمت «ذوبت هر یب دعنی تا لیف کامل 
است و آن چهارقسمت عبارتند از: قول. 
غزل. ترانه‌وفرو داشت: تامطر بانژشوق 
منت آ[ گهی‌دعند قولوغزل ساز ونوا 
میفر ستمت. حافظ (مع-عر ) 

غزل برداشعن ۰ ۷۰02۳0۵51۵0 
غزل گفدن وغزل‌خواندن (مع) 

غزل بر داختن - 19۳0 ۷۰۳۵۵۲08 
ح غرل کفتن (مع) 

غزل‌سرا(ی) - ()۷۰۹۵۲۵ - 
آ ذنکهغزل گوید - مطرب 

غز ل‌طر او - ۷.۱۵۲۵2 < آنکه 
غزل گوید (مع) 

غزم - ۷۲۵0200 غرم 

غز لیچی - 1 ۷۵211 منسوب به 
غز نه- اهل‌غز نه ع< غز نوی . تا ترا چرخ 
هیج غز لیجی‌غر یب 


نماند. سنائی (قس: عزنی + «ری» از 


شاه عز نن خواند 


«ز بستن» ) 
غز ه-وحو (وغازه << دیخ‌دم‌حیو | نات 
۳۳ صدا و آواز (مع ) 


غرٌ س #و ۷ در یچه: تااز آن رها 
دراین خانه دهست هردوگامی پر ز 
کژدمها چه است. مولوی - اسم‌مصدر و 
امر و فاعل مرخم از «غژیدن» - شل و 
زمين کیر (مع) 

غرب - ۲۷0۶0 غزم وغژم < دانة 
میوءا نگور:زمر دا ندر تا کمعقیقم| ندرغلژب 
سهیلم اندر خم آفتا یم ندرجام. ابوالعلا 
شذتر.ی (فر) - هسته‌انگود (مع) 

غژغاو - ۷ ۷۶۷ ح 
. غوگاو . غژغاو دم گوزن سرین و غزال 
چشم ییل‌زرافه گردن و گورهیون‌بدن. 
لاممی (فر) 

غرزُغزان - 28۳ 2۲۷۵۶۷ درحال 
غوغزان آمد سوی 


وارهید از او فتادن سوی 


عر عا و 


خزیدن باس‌بن : 
طفل طفل 
سغل. مولوی (رك: غژیدن) 

خژلك - ۷۶61۸ وءجك ح غچت 

غز تاو - ۵۷و۷۶ و غزغاو <- 
نوعی گاو وحشی در کودها کم کزی آسیا 
که دارای موی بلنداست و ازدم آناپر چم 
علم ومگی ران‌میساختند. دمش‌همچون 
دم غر کاگ کته سرون مانند شاخ گاو 
گشته. خواجو زلغ) 

غزم- 0 اوغزم -د هرردا نا | نگور 
که بخوشه متصل است - دانه میوه 
انگور: بر گونه‌سیاهی چشم است نژم‌او 
هم بر مثال مردمك چشم از او تکس. 
بهرامی (فر) 

غزم - ۶0 ۷ <«بدل «خشم؟:شیر 
غزم آورد وجست‌ازجای‌خویش وآمد 


آن خر کوش را | لفده‌پیش. دود کی(فر) 
پِ‌ 


- ۴۶ ٩- 


غز 


غز ودن - ۷۵2109 ح< باس ین 


برزمین خزیدن و دفتن ۰ بنگر که این 
غژیدن‌پوشیده ‏ یاقوت‌مرخ وعنبرسارا 
شد. ناصر خسرو < غیژیدن- برهم‌نشستن 
دوچین » بهم‌چسبیدن : زاغ بیابان گز ید 
۱ باد بگل بروزید 
کل بگل اندر غژید. کسائی (فر )-طبقه 


ط هه روی هم گذاشتن (مع) 


خود به‌بيابان سید 


عژیده - ۷۵610 نشسته بر اه 
رفته- در هم شسته. برهم‌جچسییده (مع) 

غساله - ۷981 << بوی عفونت 
- که که‌آزدهن در آ بد: از دهان‌تو همی 
آبد سالك پبر گشتی 


مباگ. طیان (فر -غشاك) - عشقه (مع) 


ردحج<ت موبت از 


غساك - ۵91 ۲ ساس:دوشم همه 


شب غسلت جو شمشیر دجست اندام‌مر | 


چوناخن شبر دست.هسمودسه‌دسامان( لغ) 
غسلج ‏ [51 2۷ چو بك‌اشدان که 
آنرا آذه بو نیز نامند. تحغه‌حکیم‌مومن 
غشاك-بز 38 و ۷ غسالك بمعنیاءل 
غشغاو - ۷۵5۲۵۷ و غدفا -س 
غز گاو (مع) 
غفج- []0 ۷ و غفج < مغالاو کودال 
شمر و آ بگیر: بهر تلی بر از خسته گروهی 
دهر غفچی بر از فرخسته‌پنجاه. عنعری 
(فر)- عمیق و کود: پس او و یاران او 
جوی بزر كغفج ببر ید ند( تع؛ قا )- شه‌شیر 
آیدار- سندان- مخفف ومیدل‌خفچ4 بمعنی 
دسعهٌ مو - شاخ راست و نازك (مع) 
غفج‌کر دن ۰ ۷۰1۵۲۳05۳ جدا 
کردن شاخه‌های ناز لگ ودسته کردت | نها تا 


غ.ف 
سیس در لیف پیچند و درخال کنند (میع) 

غفج ه ۷0۲0 و غفج < مفاك-] بگیر 
- شمشیر آ مدار- سندان (مع) 

غفه- و(])۷0۲< پوستینی که از 
پوست بره سازند وموی آن مجمد ونرم 
داشد: روی هر يك چون دوهفته گرد ماه 
جامه‌شانغفه-مور بدغان کلاه.رودکی(فر ) 

غاگ ۰ اند کوتاه و فر به: میفات 
چماق‌دو لت‌ودین کون‌فراخ غات منسوخ 
شوخ شوم‌گران جان -رسيك . پور بها 
جامی (رشی_قسی:[: 1012 < چاق) 

غگه » ۷0129 جستن گلو و فواق 
(قا- خ: ۵(۸۱2ظ) 

غلاباره - 01۵08۳ < مخفف 
دغللام باره» < بچه‌باز و شاهدپر-ت: گاه 
غلاباژه را چو سرمه‌بسايم. سوزنی(لغ) 

۶سنگک-و و ووق [ و ۷ < «غلماسنگ» 

غل » 01819 << گلاله <ز اف 
معشوق: جها نشد از نفحات نسیم‌مخك نشان 
چذانکه از دم مجمر غلاللاجانان . کمال 
اسماعیل (ح-فر) 

غلاما نه - ۷۵1۵06۳ < مانند 
غلام و بروش غلامان :که از فرق سرش 
معجر گشادی غلاما نه کلاهش بر نهادی. 
نظامي (عر.ف) 

غلام بارم-و۷01۵008۵۳ وغلاباره 
امر دپرست._شاهدباز: بردور اوزخیل 
غلامان‌بودحار زینر و غلامباده‌توان 


گفت خو اجه | .محمدسعید آشرف( لغ-عر .ف) 


غلامچه - و0 ۷ < علام کو چكٌ- 
«چه‌غلام (هم-عر .ف) 
غلام گر دش ۰ ۷.8۵۳05 <- 


تا 


اطاقیکه میان دو اطاق دیگر باشد-ایوان 
و درعمارت دیوار یست‌حامل‌میان<رمسر | 
ودیوانخانه (مع-عر.ف) 

غلیکن ۰ ۷۲91091۵۳0 و غلبکن 
پنجره مشبك که از نی‌وچوپ وامعال 
آن ساز ند .درمشبتك: زستنومردنت‌یکی 
است‌مرا تلمکن‌در چه‌بازیاچه‌فر از(فر) 

غلبه - ۷0108 << کشکرل : سه 
حاکمکند ایا چون غلمه همه دزد 
میخواره وزن‌داره وملعون و خسیی‌اند. 
منجيك (فر) 

غلبیر - ۷101۳ غر بالوغر بیل: 
کر خالازمین جماه بغلبیر ببیزند چه 


سود که دا ذره نیا ید اش از مین؟ شمخ 
عطار (لغ) 
غلمیر بزد ‌ 0 ۳ کت کو لی و 


فرشمال . (ط ) 
غلعاق ۰ ۷168۷ فلطاق 
غلتا نیدن - ۷۲۵118916 و 


غلعا ندن < پفلط واداهتن_غلطدادن 

غلتبان - ۷۵16908 غرتبان 
و قلعبان ‏ بام‌غلطان و کنابه از بی‌حمیت 
ودیوث: هر گز این زن بمزد را نرسد 
که مرا خام غلعبات گوید کهاگر در 
سرای او بمثل تره کر ندغلتمات روید. 
انوری(لغ)- (غلت + «بان» مبدل«بام») 

غات‌غلتات ‏ 91]8 ۷۵10 < 
غلءان غلعان (مم) 

غلتگاه - ۷188۵ وغلط‌گاه س 
جای غ(تیدن: ترا این خال یک رغلتگاه 
است بفلت آسان در او و گردبفغان . 


ناصر خسر و (لغ) 


ول 


سس سر ار 


علقناک - ملووریع زج -- . غلطك 
کته - 2۷2168 چوبی‌استوانه‌ای 


که ددان < 1۳ 4 
دباات بر ۳ ذر ا دمن کننی ۳ لو ۵ 


کوچکی که عیفلتد (می) 

علتودن- ۲۵11020 غلطیدن, 
به پیشش بعلتود وامق با 4 دخوند اش 
خال همر نگ لا. عصری (فر ) 

علج- ز1و۲وغلج ص قذل وز نجبر و 
غره که در را به‌آن بادند: چنان ایمن 


تم 
۱ 
1 


شد ازعدل تو آفاق که بر کندند از 
درها همه لج.شمس‌فدری( لغ)- ؟_هدو تا 
که با سا ی بار نشود (مع ) 

غلجه - و۷۵1 و ءلچه دروستائی 
ودهقان رند واوداشی 

غلچ » 210 ۷< غلج 

عاج - ۷۵10 216180 گر هی که 
سخت کشوده شود : ای آنکه عاشقی دغم 
اندر غمی شده دامن بیا ددامن غلچ 
برفکن. ممروفی (فر) 

غلچه - ۵10 ۲< روتائی- رند 
واو دای ( ح غیج»)- مبدل غر‌چه: رن را 
بیاد داده وغر گشته‌وشده چوپای‌غلچا 
عزب و کنگک بی‌نماز . سوزنی ( نبا ) 

غلط - ۵1۵۲ د اشتباه و خطا 
کردن.- نادرست و کارغلط- خطا واشتباه 
_ در اشتعیاه : علطم مین که چراغی همه 
کسر | هرد لیات خورشید مرا مردو 
دگرکس دانی. خاقانی (عر) 

غلط‌افتادن - طو180 ۵1101 ۷ < 
خطاروی‌دادن : برویت خواهم الحمدی 
دنو انم غلط در سم که در بسم‌الله افدد. 
امبر خسرو( لغ)-اشعباه کردن:« گفتنداهیر 


در دز رگ غلطافتاده و رنداشعه‌است که 


ناحیت و مردم آن دراین جمله است ؟ه 
دید» . تاریخ بیهقی (لغ) 

غلطاق- ۷۵11۵ و غلعاق < چوب 
زین س قر بوس: بفلطاق ددعار ورختی که 
داشت الا بدامان او در گذاشت . 
سعدی (بو) 

غلطبان - ۲۵169۵5 < غلتیانو 
قلتبان: اندر میان هردو تن ای غاطبان 
بچه اندك تفاوت است بر ایر‌«میکنم . 
سوز نی ( للغ) ۱ 

علطداندن . ۲۵191۳۵۱098 
رفلمل سخن گفدن (مع) 

غلطدفتن - ۲۳۵]۲۵۲. ۷ کمراه 
شدن (مع) 

غلط‌شدن - و500 7 ء(طروی 
دادن خطا کردن (مع) 

غلطغلطان - 211۵5 ۷۵1۲ سد 
علاتءل2ان 

غلط ۲-2 16114 ۷7 فر ببنده و 
حیله فر-ر نگ آمیز: از نظردل جهان کن 
ذظر زآنکه علطکاه دود چشم‌س. امیر 
خسرو دهلوی (لغ) 

علغل - ۷۲۵1۷۵1 و غلخله < شور و 
و" -]ء از وصدایوسیار-صدای‌مرغان: گر 
ندانی ززافور بلیل بنگرش اه نغمه 
وغلفل. سنائی_با نگ ریزش‌شراب و آب: 
چو گر سیوز آن کاخ درسته دید می 
و علءال نوش پیوسته دید . فردو-ی - 
صدای آلات موسیقی: ماش غلغل‌چنگ ‏ 
است وشکرخواب‌صبوح ورنه گر :نود 
آه سحرم با آید. حافظ حکایت صوت 


جوشیدن مابع (مع) 
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غلفلاج - ۷۵1۷۵018 < چیز سا 
بزور وقوت تمام برهوا انداختن (مع) 

غلغلچ - ۷۵1۷۵190 < غلفلیجه 
و غلنلك 

غلفلستان - ۷۵1۷۵0186185 حد 
جایی که‌غلغل وشور وغوغا باشد: زکاپلستان 
تا بزایلتان مین گشت برسان‌غلفلمتان. 
فردوسی 

غلغلاك - ۲۵1۲۷۵01212 ع< کوزه 
سفا لین کردن درازو بار يك ‏ تنگک (مع) 

غلغله » 019 ۷0۵1۷ وغلغل حد شود 
وغوغا- فریاد وهیاهو: ازشوق مدیح تو 
چو حمام زنانه ‏ مفزم شده از 
غلفللاً جوش ممانی. قا آنی (لغ)-هنکامه 
و آشوب (مع) 

غلغله‌افتادن - و0۲۵0 ۷ سح 
شود وغوغا برناشدن-ریاد وهیاهوایجاد 
شدن- آشوبراه‌افتادن 

غلغله‌افکندت ۰ 21128009۲ ۲ 
وغلغله| نداخدن شور وغوغا انداختن- 
فریاد و هیاهو بر آوردن - آشوب برپا 
کردن (مع) 

غلغلیج - [ ۷۵1۷۵11 و غلفليج 
مخفف عغ۶لفلیچه ‏ غلغلك, چنان بدانم‌من 
جای‌غلغلیج کهش کجایما لش اول‌شود 
زخود بیخویش. لبیبی (لغ) 

غلغلیجه - وز 611 ۷۵۷ و غلفلیچه 
غلناتك: چو غلغایچه بود مره ر املامت 
نیست که برسکیزد چون من دراو 
سیوزم نیش. لبیبی (لغ) 

غلغو نه - ورن ۷۵1۷ < کلگونه 


جح سمرخاب 
غلفج-21۶۴20 ۷و غلفج ز تیور :جون 


ز اب بوسی ذمی بخشی مرا دمچو غلفج 


نیش برجسانم مزن - زنبور عسل - 


رالو (مع) 
غلفق » ۷1۴۲ - چنزلاوه و 
جل وزغ (مع) 


غلمچ - ۷۵1090« غلغلك: مکن 
غلمچ مرا از هرخنده که چشم از هر 
تو در گریه دارم . قریع‌الدهی (لغ) - 
(قس: «غلشج» مخفف «غلفلج» مخفف 
«غلغلیج» ) 

غلندد. ۵۱806۲ ۷ قلندر (مع) 

اوق - ۷010۷۲ ع- عوادضی که 
درای پذیرائی مأموران دسمی‌هی گر فتند 
(میط. غلق) 

غلو !4 - ۷0101 - گلوله, سبل 
از روی ددده در گید غلو له که چشم 
ناز ارد. ثرفالدین پنجدحی (لغ) 

غله - 12 مخفف غله: غله‌هر چه 
دارید بیراکنید زدینار پیروز گنج 
آ کنید. فردوسی (عر ) 

غله - 211 ۲< گندم وحیوبات- 
در آمد سر اوخانه وغیره:فراز گنیدسیمینش 
پنشستم بکام ول ز زر وسیم کنبدرابکام 
او دهم عله. عسجدی (فر-عر) 

غله - ۲۷011 کوزءه کوچك - 
غلك (رك : غوله)شاما کچه که زیر زره 
پوشند شماری که زیر لباس پوشند (مع 
غلة) 

غله‌دان - ۷۵11808 -- غلك- 
کوزه‌ای که سر آن‌بچرم گیر ند وسوداخی 
کنند ودر آن‌پولد یز ند(۱۶) 


غله‌دان‌عدم-وو و 1208۳69 ۵1 ۷ 
< زمین: خانه زمشت‌غله پرداخته در 
غله‌دان عرم انداخته. نظامی (زرش ) 

غلو - ۷۵010 مخذف «غلو» وم خوذ 
از عر بی است: خفعه‌اند آدمی رحرص و 
غلو مر کت چون رخ نمود انتبهوا . 
سنائی ( لغ) 

غلیج- 2۲۵11 بیل: چون‌غلیجی 
گه از ننه پرگکنه ‏ نیست چون نو 
فز | گن وف غند(لغ)- ستی که تر اشند(مع) 

غلیخون - ۳۵11۵ و غلیخن 
- پونه (یو: 1608ج) 

غلیز» ۳9112 لماب‌دهان_مطلق 
لماب (مع) 

غلیز اب - ۷۰۵0 وغلیزابه‌ص آب 
دهان‌گاو بااطفال (مع) 

غلیزن-2 911 ۷وغلیژن ح غر یژ نک 

غلیژن-0 911۶ ۷ غر بژ نگ ح لجن 
ولای سیاه ده درته جوی وحوض وتالاب 
بهم رد حد خلاب: نهالی بزیرش غلیژن 
بود زی‌پوش او آب‌روشن بود.اسدی 
(گرش) 

غلیگر ۰ ۷۵11281۲ و غلیفر << 
گلکار (غل‌< گل + « گر »با«غر») 

غلیل- 0111 ۷-- غلوله -- کلوله 
کمان کر وهه (مع) 

غلیل باز - ۰0۵2 ۷< کسیکه مشق 
کمان گر وهه کند (مع) 

غلیو ۰ ۷۵11۷7 غلیواج 

غلیواج- ز ۷۵ ۷۵11 ح غلیواز. 
آن روز نخستین که ملك جامه بیوذید 
در کدکرءٌ کوشك دم همچو غلیواج . 


ع-ل 

ابوالعباس (لغ) 

غلیواز - ۵11۷8۵۶ ۲وغلیواژه س 
غلیواج س زغن: غلیواژرا باکبوترچکار؛ 
نباز فلك در خور است این شکار (عم) 

غلیون- ۲و۷ ۳۷211 گیاهی طبی 
موسوم به « آقطی صفغیر » (مع)- ص : 
غلیژن 

غم] باد ۵008080 ۷ غم‌خانه: 
دوش بارطل گلین ومیدنگن گفتم کن 
شما کشت غمآباد دل ویرانم . خاقانی 
-کنایه اردنیا (عر - ف) 

غم آشام - اوق ۲۷۵ غمخور: 
امشب همه شب دل غم‌آشام لب‌بر لب 
آب آنشین داشت. طالب آملی (لغ) 

غمآشیان - ۷308518 د «غم 
خانه» ومجازابمعنی‌دنیا:لیکن‌چو درین 
غم‌آشیان آمده‌ام آخرکم از آنکه من 
بدانم که کیم. مذسوب به‌خیام 

غم] لودم-100 ۳۵08 وغمآ لود 
| لوده‌بفم (مع) 

غم آهنج - زط9 ۷۵۵۵ ع غم 
زدای: تو همان جام غم]هنج بخواه از 
ترکی که زخوبان چو مه از انجم‌زی 
انجمن است. سید حسن غزنوی (لغ) 
غم‌الفنج ‏ ]۷9۳۵۵1 < غم‌آور : 
«فر ز ندشادم » زییری برانده توام هم 
غما لفنج وهم غمکساری . ذأصر‌خسرو 

غم‌انجام - 909۵0 ۳(< آنکه 
غم را ببرد. غم‌زدا: شب وروز پدرت در 
غم تو دوز وشب است ای دلفروز و 
غمانجام شب وروز پدر. سوزنی (لغ) 

غم ندوز- ۷.9002 غمانگین 


غ‌ 
حه غمآور (مع) 

غم باد- 08و ۷ غما نگیز( لغ) 

غم بر دن-۳۰00۳0 < غ‌خوردن: 
نظر گویند سعدی با که داری ‏ که غم 
با بار بردت عم نیاشد. سعدی 

غمپرداز - 097۳082 ۷ غمزدا: 
ماك دانسته بود از دی پرنود کهغم 
(رداف شیر دن است شاپور. نظامی 

غمپر ست- ۳.09۲26 غمخو اد : 
روز وشب خوابم نمیا ید بچشم غم‌پرست 
بس که در بیماری هجر تو گربانم چوشمع. 
حافظ (لغ) 

غم بر و دد-ل ۰09۲۷۲ |وغم‌پر ود 
[ نکه‌پیوسته‌درغم‌و اندوه‌باشد: در با غچه 
عمرمن‌غم پر و دد 
لاله و ورد. خافانی 

غم‌خانه - طخ۰ ۲۷ع- خانه غم - 
کنایه از دنیا؛ دوی دردیوار عزلت کن 


نه‌سر و نه‌سبزه‌ه ند نه 


درهمدمهمزن ‏ کاندر دنم خانه کس‌همدم 
نخواهی دافتن. خاقانی- کنابه‌ازدل‌است: 
گرچه عم‌خان ما را نه‌حجر ماند و نه 
هو هرچه آراش‌طاقاستذ بر بگشایید. 
خافا نی 

غم‌خواز- ۷.۵۲ < غم خور نده 
- مرغ بوتیمار < غم‌خورك, خبر زین 
حال چون عنقا شنیده فوسی خورده 
زین غم گشته غمخواد. عمیدلو بکی(لغ) 

غمخود 10۳۵12-2. ۷ مر غفمخواد 
صد بوتیمار 

غم‌خیز - ۷.112 غما نگیز (مع) 

غمدان - ۳00۵ ع عمخانه - 
کنایه از دنیا (مع) 


و لا 


غمز دا(ی)- (2906)7. ۷ [ نکه 
با آنچه غم ببرد؛ پاینده باد هیر شادی 
بر کف گر فته بادهد نگن‌غمزدای. 
فرخی- نامرو زهشتم‌ازماه‌هایملکی (مع) 

غمز کاده- ۷۵0212۵۲۵ ع کسی 
که کارش-خن‌چینی‌باشد: غمز کاده مباش 


2 فرخی 


چون خورشید تات چون سایه وقف‌چه 
نکنند. خاقانی (عرف) 

غمزه - ۷0028 يك‌بار چشم و 
ابرو اشاره‌کردن- اشاره بچشم وابرو از 
روی ناز عدم‌التفات- فیضو جذبه باطن 
که نسبت بسالك واقع شود (مع_عر] 

غمزه‌زن - ۷۵0۱2929 د شوخ 
چشم: زین‌پس وشافان چمن نوخط شوند 
و غمزددن طوق‌خط وچاه ذفن‌پرمدك 
سارا داشته. خاقا نی 

غمستانسحرق) وووو و ۲ < غمسرایو 
غمخانه (ممیع) 

غم‌سنج « ز 083و ۲ غمدیده. 
غمزده: چو دربیداری وشادی بود رنج 
چه باشدحال بیداران غمسنچ. امیرخسرو 

غم‌سوز ۰ ۷0902 آ[ نچه غم و 
اندوه را ببردح غمزدا؛ گرچه غم‌سوز 
و غصه‌کاه است او (شراب) زو مخور 
کاب زیر کاه است او. اوحدی 


غم فر سو ده-0 20127510 ۷وغم‌فر سود 


ت نا تو ان‌شده‌ازغم-غمزده: گر چه غي‌فر سو ده 


دورانبدم. مرکث عزالدین مرا فرسود 
وبس. خاقانی (لغ) 

غمکاه - ۷012۵1 غمزدای : 
عرصه‌ای‌دیدم چون‌جان وجوانی بخوشی 
شادی‌افزای چوجان وچو جوانی ممکاه. 


انوری (لغ) 

غمکده « ۳.۵60 < عمخانه.- 
کنابه از دئیا در اصطلاحات تصوف‌مقام 
مستوری (لغ) 

غمکر دن-(16۵70. ۷ غم‌خوردن 
غم کشیدن (مع) 

عم کشیدن - 12۵5109۲ ۷ - غم 
خوردن.- تحمل عم کردن 

غمگوفته - :7۷.1 < غمزده 

غم آز دم ۲.20210 < آنکه 
اندوه برای خود انتخاب کرده 

غم گساددن - ۷.2092۲ < 
زدودن غم- غمخواری کردن (مع) 

غم گسل - ۷.80981 آ نچه غم‌را 
ببرد- غمز‌دای 

غمگن - ۷.2۵ مخفف «غمگن» 

غمناك - ۰.88 7-غمگن 

غمناکی - ۷.۳۵۱۶ <- غمگینی- 
اندوهگین: چون‌گریزانی زناله خا کیان 
غم چه دیزی بردل نمناکیان؛ مولوی 

غمنامه - وووص ۷ ح نامه‌ای که 
حکایت از عم کند - مر اسلا ۶-مانگیز - 
ترازدی (مع) 

غمند-0 08و ۷ غمگی (مع ) 

غمی » 001و ۷ غمگین: دهیدند 
یاران لشکر بدوی غمی بافتند و پر 
از آب‌روی. فردوسی_غمگینی: زتو(خدا) 
شادمانی و از تو غمی است کی را 
فزو نی د گررا کمی است. فردوسی 


غم یافته-وع ۶تون و ۷ | ندو هنا ك: 


زمقدس تنی چند غمیافته زبیدادداور 
ستم یا فته . نظامي 


غسن 
غن » 8 ۷ح-سنگی که بر تیرچوب 
ءصاری بجهت زیادتی سنگینی بندند - 
سنگك عصادی : هر گلی پژمرده گردد 
زونه دیر مرگ بفشارد همه را زیر 
غن. رود کی(ره: غنگث )-دست آور نجن؛ 
به‌دستش به‌پیچیده کردار غن (فر) 
غناساز ‏ ۷۵۳8982 < خواننده 
و نواز نده: مگر کان غناساز و آواز .ود 
در آن خم بدین عذررگفت آن سرود . 
نظامی (عر-ف) 
غناگر - وع.۷ عد خواننده و 
نواز نده (مع) 
غناوه - ۲0۳۵۷۵ سازی است 


که مطر بان نوازند - بازی ارجوحه << 
تاب‌خوردن (مع) 

غنج - و جوال و خرجن : 
و ان‌بادر سه‌هفتةد یگ غضاره‌ای واکنون 
غضاده همچو یکی غفج پیسه گشت. لبیمی 
(فر)- گلگونه ز نان( غنجاد)-نیکو و 
وخوض,: نوی مطرب خوش‌ننمه‌وسرودی 
نج خروش‌عاشق‌س گشته‌وعتاب‌نگاد. 
مسعودی (فر )-سرین و کفل‌حیوانات(فا) 
- بمعنی « ناگ » در کلم بیماد غنج : 
چو شد آن پریچهر, بیمادغنج ‏ ببرید 
دل زین سرای سینج . رودکی - نوزاد 
پروانگان وحشرات که پی ازخروج از 
تخم بصورت کرم باشند (مع) - و بتازی 
بمعئی کرشمه وناز است (< غنجه) 

غنج « ۷00 وغنجه ح گرد شده , 
بهم آمده (مع) (قس» غنده <- کلوله‌پنه) 
- وبتازی بمعنی ناز و کر شمه 

غنجاده + ۲86۵7۲9 وغنجار < 


غ-ن. 
در خاب و کلکونه: لاله بمنجاده بر کشید 
دمه روی از حسدخید در کشود‌سر از خید. 
کسائی (فر)- و بصورت غذجر» غذجره و 
وال نیز آمده 

غنجال ۷۵۳81 ح< عنجاره - 
یو ترش:ودوش‌نامه‌رسیدم یکیزخواجه 
نصیر میان نامه‌همه‌ترفوغوره‌وغنجال. 
ابوالعباس (فر) 

غنجر۰- ۷۵۳272 وغنجر مخفف 
غنجاره وغنجار: پیش نو افتاده ماه در 
ر بخته کلگو نه‌اش‌باوه 
شده غنجره. مولوی 

غنجوش ه 5[ ۷ < 
فور باغه (مع) 


سن سودای عشق 
وزع و 


غنج4-وز و ۲(وغنج - نازو کرشمه: 
نه لبسی نکوو نه‌مالو نه‌جاه پس‌این‌غنجه 
کردن ده چراست؟. خفاف (لغ-عر) 

غنچه - ۲0۳0 مبدل غذچه: دلش 
دوا کرد 


وخوشبوی چون عنجه شد. سمدی (بو)- 


در چه درحال ازاو رنه برد 


گرد آمده وجمی‌شده (-غنج و غنچه) : 
هیچ ندانی بچه شغل اندری ترفهمی 
غنجه کنی یاشکر. ابوالعیاس‌عباسی(فر) 

غنجه آب- ۳.60 حباب آب(قا) 

غنجه‌غنچه - وزوع ۷۵۳۵6۲ ح 
وارچه‌ای لطیف که زنان از آن چارقد 
هیساختند (مع) 

غنجه‌کردن - ۲0۳8181۲081 
وغنچه کردن < گرد و کلو له کردن : هیچ 
ندانی بچه‌شغل اندری ترف همه‌غنچه 
کنی یاشکر؟. ابوالءباس عباسی (فر) 


غنجیدن - 10و ۷ ناز و 
غمزه کردن - بذله گو ی کردن - هزل و 


-۴ ۷۶ 


دازی کردن (ماأخوذ اذعر بی) 

غنچه - وجور۷0 <- گل ناأشکفته 
ومجازاً دهان معشوق: جان فدای دهنت 
باد که در داغ نظار چمن آرای جهان 
خوشتر ازین‌غنچه نبست حافظ غنجه‌و 
گلو لدشده <- غدده: گفتم یکی هجا چو که 
غنچه آنرا ببادسیلت بشکفتی.سوزنی 
_ودرتداول شمرا کنایه از دختر دیا : 
ای زال مستحاضه که آستنیددر زان 
خوش عذار عنچ عذرا چه خواستی ؟! 
خاقانی (لغ) 

غنچه بام » م08 بز. ۷ کنایه از 
سفیدی صبح‌است: «شبی ناگاه چون‌غنچلا 
پام بخندید » وعروس‌صبح از تتق‌فیر گون 
بیرون خر اهید». ترجمة‌تاد بخ‌یه‌ینی( لغ) 

غنچه‌پیذانی- ۵1 ۰02 7۷-- آنکه 
ابروهای وی پیجدار ودرهم باشد-زشت 
روی واخمو (مع) 

غنچه‌خاطر - ۰۷.86۲ تنگک 
دل و ملول: غیر گر نشکفد ازشعر ترمن 
سنج غنچه‌خاطر نشومکان کل باغ 
حسداست. سنچجر کاشی ( لْ-ف.عر) 

غنچه‌خسپ ۰« ۷۵0090950 کذابه 
از کسی که بسیب بی‌پوششی‌دست وپای‌خود 
را جمع کرده بخوابد : مير کوی تو چه 
حاجت یگلعان دارد غنچه‌خسپان‌تو 
در سای دیواد تو بس. محسن‌تأثیر (لغ) 

غنچه‌خندی-1 0و . / < خندیدن 
غنچهو ار-تبسم: زهر ب رگ گل‌غنچه‌خندی 
کنم به‌تحسیش گل دسته بندی کذم . 
نورالدین ظهوری (لغ) 

غنچه خ و اب-0 18 , ۷ < غذچه خسپ: 
در آنگکلز ارغنچه‌خواب خونریز همه 
بالین و بستر خواب و خونرین . حکیم 
زلالی (لغ) 


غنچه‌دل-061. ۷-- غنچه‌خاطر (ممع) 

غنچه‌شدن - ۷.5009 بصورت 
غذچه در آمدن- جب‌شدن و گرد آمدن - 
تأمل کردن و معفکرشدن (مع) 

غنچه کبك‌ددی۳1»۰ 1901603 ۷.7 

نام لحن هفعم از سی ل(حن بارید . چو 
کردی غیچ کبكك‌ددی تیز 
غنچه کيك دلاویز. نظاهی 

غنچه گشتن - ۲.2۵59 غنچه 
شدن- معفکر شدن (هع) 

غنچه نشستن «- 9 6595 ۷ << 
غذچه خسبیدن (مم) 

غنك » ورن ۷ گرد آمده و جمم 


شده : نقیبان زدیدن بماندند کند که 


بردی 


ایشان همیشه ذباشند غنك.عنصری گروه 
(فس: عج و عذجه) 

غندروه ۰ ۷۰۲۳۱0 -- غنده‌رود 

غندش » ۷0۴895 <- غنده << 
گلوله پنبه (قا) 

غندماش - 0۳00085 ۲ < لو بیا(قا) 

غنده ۰ ۷960 < گنده < بوی 
بد (مع) 

غندی و۷098 و ۳۳ دآمده 
وجمم‌شده ( < غنجه) گلوله خمیر (ط ؛ 
گنده )-ینمه گرد آمده و کلو له‌شده:ایروش 
کمان سان شد و دینیش چو مشته وان 
ریش سفید آمده چونغندة پنبه. قریع 
الدهر- رتیلا عنکبوت بزر گذ: می‌تند 
گرد سراو درتوغنده‌ کنون بازفرداش 
به‌بین مر‌تن تو تارتنان .کسائی (فر-خ: 
غنده)- کلوج و کلوچه (مع) 


غزدهرود - ۷۰۳۱۵0 وعندرود عد< 


غ-ن 
سرنا که درقدیم برای فراهمآمدن مردم 
در نقطه‌ای مینو اخعند (ف۱) 


غنگك - جورو ۲ وغن < چوبیکه 
عصاران از آن سنگها در آودز‌ند مجهت 
زیادتی سنگینی: چذدد بوی چند ندرم 
الندم کوش و برون آردل از غنگ 
غم . منجيك (فر) - آواز بلند گربه 
باشد : هرا دفیقی پرسید کین غریود 

چیست جواب‌دادم کز فرو نیست‌هستزغنگت. 

شاکی بخاری (لغ) - حاون چوبن یا 
سنگین (میع) 

غنگ‌غنگزدن ۰ ۷۰۷۲۰2۵021 
نا له کردن: غذکک‌غنگی‌میز نم تا يك 
غزل آورم برون زالواح ازل.مولوی 

غنو - ۳0۳۱ عد اسم مصدر از 
«غنودن» < خواب؛ چون‌شینم که نگیردت 
همی خواب وغنو من‌بی‌طاءت‌درطاعت 
تو چون غنوم. ناص خسرو 

غنودن - ۷۵800 وغنویدن < 
آسودنو آرمردن. دخو ابشدن: بدا پارسا تی 
نکر نغنوی نیارم نکو گفت ار 
نغنوی. بوشکور (فر) - میجازاً مانده و 
خسعه‌شدن : غنوده‌تن مردم ازرنج وتاب 
نظر هرزمانی در آمه زخواب . نظامی- 
کنابه ازمردن (مع) 

غنو ند - ۷۵۳۷۵0 < عهد و 
پیمان وشرط: به‌پیمان وسوگند وغنو ند 
و عهد ‏ تو آبدرسخن اد کن‌همچوشهد. 
فردوسی(غن ‏ خون + «وند»- در قدیم 

هنگام پیمان‌و ع»دخون بخون‌مخ(وط میکرد ند) 

غنو یدن-»و10 08۵۷ ۷ سه غنودن: 

این تخم رففلت غذو پدت‌ندهد.. جزحسرت 


وفت درویدن ژمرت. سراج بلخی (لغ) 


غ-ن -۷۸ ۴ 


غنیم » 0110 ع< دشمن وخصم: 
چو بنهاد جمشیدس‌در گریز غنیمش 
زدنبال بانیغ‌تین.فردوسی- حر یف کش 
(درعربی باین ممانی نیامده-مع) 

و « 2۷0۷ غیو < اسم‌صوت بر ای 
آواز بلند وطنین‌دار- فریاد بهادران‌در 
روز جنگ صدای رعد و کوس ونفیرو 
کرنا: و دیده‌دان آمد ازدیدگاه- که‌از 
دشت برخاست گرد سیاه. فردوسی (فر ) 

غو - ۷۵۷ با۵۷7 ۷ قوعح قسمی 
قارچ خشك کرده‌که در آن از چشماق 
آتش افکنند وزودگیرد (مع) 

غو - ۷۵ مرغ «قوه 

غو بناك - عاوطو0 ۷۲۵ گیاحی که 
بجای‌اشنان بدان جامه شویند, غو بنگی 
ر نگ شد لباس‌نیست زرصابون وسیم 
اشنانم. حکیم‌روحی (رش) 

غوت » ۷0۲ فلاخن (قا) 

عغو 08-4 ۷ غوطه و فرورفتن‌در آب : 
چوتو 4خورد در آب کبودهرغ‌سفید زچشم 
ودیده نهان‌شددر آسمان کو کب فرخی(فر ) 

غوج-ج0 ۷ قوج: سپاهیز گردان 
کوج وبلوچ سکالیده جنگما نندغوچ. 
فردوسی (تر) 

غوچه - ۷:00 < لانزن وهرزه 
گوی (مع) 

غوچی ۰ ۲۷۵۷01 گودال. جای 
عمیق (- غوك_غفج) 

غود - ۷۱0۳ هیز ومخنث(۱) - 
مخفف «عوره»- میوءٌ نارسیده: باردرخت 
دهر توثی جهدکن مگ بی‌مفز نوفتی 
ردرخعت چو گوزنغود. ناصر خسر و 


غودك ۰ ۷۱0۲۵1 مهنرغور ص 
هین ومخنت, دك بی‌منزر اصف | بشور ید 
وبگنت ‏ کای هموه باشگونه یاوه گوی 
وهرزهلا. سنایغز نوی (لغ) 

غودمگس ۰ ۷۵۲۳۵۵295 خر 
مکس (۵ا) 

غورو اشه - و5 خ۷۵. ۲- رو اه و 
غرواش < گیاهی‌که از آن‌ کفشگران و 
جولاهان دسته بندند وماله سازند 

غوده ۵ وغوله - میوه‌نارس 

غوده‌افشردنت - ۷۰۵۲50۲0۵28 
کنایه از گریه کردن و گریاندن : آب 
انگور کو که سمی‌کند تاغم‌غوده در 
نیفشادد. انوری (لغ) 

غوده‌با - ۷7.۵۵< آش‌غوره:نافته 
طیعی مکن برسرخوان‌طمع تانخوری 
غوده‌با حم زرخ میزبان . اثیرالدین 
اخسیکتی (لغ) 

غوده‌تو تیا- ۷,۷۵۵ دادوثی 
که از آب‌غوره برای چشم سازند (مع) 

غوز ۰ ۷۵2 فوز 

غوزك - و02 ۲ قوزه < غوز 
کوچك- خمید گی کوچك- زائده انتهای 
قوزك پا 

غوزه. و۷02 و گوزه < غللاف‌پنبه 
که پنبه در آن باشد- غلاف م پوست به‌ضی 
گیاهان همچو شقایق وخشخاش (مع) 

غوزهآب-ق ۷۰.79 حباب(مع) 

غوزو- 020 ۷<دارای‌قوز (مع) 


غوژب « ۷0۶ غژب‌وغزم(هع) 
غوژه - و0۶ غوزه وغلاف‌پنبه 
- غنچه: غلام باد شمالم که میورد خوش 
خوش بیوی‌غا لیه از غوژهبامدادپگاه. 


ازرقی (آنن) 


غوسه-وو] ۷ < حیوان‌نر که به گشنی 


در آمده. ماده‌خواه (مع) 

غوش . 5( ۷ چوبی سخت که از 
آن زخمه ر باب تیر ونیزه‌ساز ند:اندازد 
ابروانت‌همه‌ساله چوپ غوش وانگاه 
گویدم که خروشان‌مشو خموش. خسروی 
(فر)- سر‌گین حیوانات ‏ غوشا: آن‌دوی 
او بسان يك آغوش‌غوش خشك وان 
موی او بسان يك آغوش غوشنه. بوسف 
عروضی ( لیغ)- اسب کوتل و جنیبت < 
غوشه: بسیم هفته بدانسان شوی از زود 
وتوان کن تکاور به‌نکاود جهی از 
موش بفوش. سوزنی-کیاء «غان»(مع)- 
مخحذف «غوشت»-_جائی‌از آلات‌ذوی‌الاو تاد 
که روده با سیم بدان بندند -گوش ؛ 
پیلنوش (قا) 

غوشا - ۷۱058 - سر گین‌حیوانات: 
بهپیش فاکسی نلهم بخوادی تن چو 
نارانان نهدکس ناف مشکین به‌پیش 
گند. توشالی. ناصرخسرو (ح غوش)- 
محوطه‌ای که شبها گوسفندانو غیره در آن 
بسن برند (--غوشاد)- خوشه (مع) 

غوشاد - ۷۵۳/5۵0 و غوشا < 
جابگاهگاد و گوسفندان : صبوح مز کت 
بهمان گر فت ودیرفلان 
گرد آمده به‌غوشادا.ابوالعباس (فر ) - 


و ماچوگاوان 


۴ ۷. 


غ-و 
جای فرود آمدن قافله_خوشه < (غوشا) 
غوشاك-05۵1 ۷۲وغوشاع< سین 
خشك گاو و کوسفند ( <غوش) 
غوشای - ۷05۵7 و غوشا ح 
خوشه گندم وجو غوشاك: یکی زراه‌همی 


یکی زدشت به‌نیمه 
همی چند غوشای. طیان (فر) 


زر بر ندارد وسیم 


غوشت « ۷125 وغوش ‏ بر هذه و 
مادرزاد: شدیگرمابه درون ا.عادغوشت 
بود فربی و کلان بسیار گوشت (فر) - 
آنچه که برتن وی موی نباشد (مع) 

غوشنگ .- و۷0۳5 مخفف 
غاوشنك (مع) 

غوشنه » 0508 ۷ وغوشه ‏ غز نك 
کیاعی که تازه آنرا خورند و باخشك 
آن دست شویند: آن روی او بسان يك 
آغوش غوش خشكت وآن موی اوبسان 
يت آغوش غوشنه. بوسف عروضی (فر) 
«ص» عویشه 

غوشه - ۷۱5 مخفف «غوشنه» 
- مبدل خوشه( < غوشا)- مبدل « گوشه» 
_ نوعی طمام که آنرا ترینه گویند (قا) 
گیاه «غان» (مع) 

غوشه‌کردن - ۷.۸۵۲08 < 
دوانیدن دواسپ بایکدیگر (مع) 

غو ید4 2۷189 ۳۲ نوعی‌سماروغ 
( مع ) 

وطه - و0۵1 ۷ وغوته < فرورفتن 
در آب سر باب فرو بردن (عر) 

فوطه‌باز - ۲۰82 - غواص(مع) 

غوطه‌فر و بر دن- ۷۰۲0۳۵00۳0 
ء۶وطه‌خوردن (مع) 


غ-و 

غوطه اه - ۷۲.2۵۲ جای‌غوطه 
خوردن (مع) 

غوطه نه‌ودن - ]۲.۸6 سس 
غوطه‌خوردن- تامل و غور کردن (مع) 

عوطهود و۰ ۷< فرو رونده 
در آب- غواص (مع) 

غوغا - 8 ۷0۱۷۷< ملخ چون پر 
بر آورد یاوقتیکه دنکش مایل بس‌خی 
گردد- ملخ انبوه (مع) - هردم و گروه 
آمیخته ازهرجنس : غوغای دیو وخیل 
پری چون بهم دسند خیل‌پری‌شکست 
هُوغا برافکند. خاقانی-شور ومشغله و 
فرباد وهیاهو وهنگامه:زیبا یر خسار تر! 
ماه ندارد غوغای سواری ترا شاه 
ندارد. ملاسمید اشرف (لغ) - انجمن و 
جمعیت: چون در آن غوغا عراقی‌دابدبد 
نام او س ذعره غوغا نهاد. عرافی-هرج 
ومرج» انقلاب ستیزه ومناقشه انبوهی 
از چانداران (مع) 

غوغاا نگیختن - ۷۰۵81181 
هیاه و کردن- فتنه برپا کردن-با نگ 
بر آوردن (مع) 

غوغا بر آوردن 99۳۴۵۲۵09 
,۰ غوغا انگیختن (مع) 

غوغا بر افکندن - 9 0.2۶1۵0 
۰ --غوغا انگیختن (مع) 

غوغاشکستن - ۷.50591 - 
شکستن‌فتذهو آ شوب_خوا با نیدن‌شورش(ممع] 

غوغاکردن» ۷۰۲۵۲020 < هیادو 
کردن-با نگفزدن-فتنه | نگیختن_هنکامه 
کر دن 


غوغا گر - ۷.89۲ فتنه‌جو و 


۴۸۰ 


آشوب‌طلب 

غوغائی - ۸۵1 ۷0۷-غوغا طلب 
وغوغا گر (مع) 

غوغو ۰ ۷0۷0 کوکو - فاخته 
- کبوتر (هع) 

غول-عاج ۵۷ ۷و کوك زمین کود- 
کوداد (مع) 

غو له-:01 ۷ چفن»ورغ < قور باغه: 
چشم چون خانه غوكك آب کر فته همه‌سال 
لفج چون موزهٌ خواجه حسن عیسی کژ. 
منجيك (فر) ( ح غوق)- غوك چوب (مع) 

غودجامه - ووقز. ۲ < جل و 
رغ (مع) 

غولچوب - 000 ۷ < دوچوب 
بازی التكت‌دلات (فا) 

غول ناك - ۳۰۳۵12 عح جای پر 
قورباغه (مع) 

غول- ۷11 جائیکه شب گوسفند 
و چهارپا در آن نگاه دارند :گاهی چو 
کوسفندان درغول جای من گاهی‌چو 
غول گر دبیا بان دوان‌دوان. دوشکور(فر) 


‌ مفا کی‌در دشت:ا در کوه(خ: آغل)- ردن 


(فر-ه ۱ ۳‌- <ر امزاده: استاده‌دید | نجا 


دزدول روی ذشت وچشمهاهه‌چون‌دو 


#ول.رودکی(فر-گی:دو زغول < حی‌امزاده) 


- گر دن بندحیوانی که‌خرهن کو درا میکشه 
- گوش: اسیغول»خرغول_ودر تازی‌موجودی 
افسانه‌ای‌از نوع‌دیو و کناده از نغس ودواعی 
آن‌که انسانرا بفریبد و هلا کند - در 
تر کی دمعنی دست و باز و-فوجی دارای 


سردار (مع) 


غو لناش - ۷۰۵5 < خودآهنن 
که درچنگک برس نهند (مع) 

غو لخانه - ۰.۸ ۷-< محل‌غول 

غو لك »011 7وغوله س کوزه‌ای 
که تماشاچیانومر دم‌مشاهدمتیی که دار ند 
تا زر وسیم از مردم بگیرند و در آن 
ریزند -کوژه با ظر‌فیکه کودکان در آن 
پول ذخيره کنند ( - غلك) 

غو له - ۱01 ۷<میوء نارس و کال 
«سیب‌غوله» معارف بهاء ولد (-غوره) 
-بیءقل و کودن ۰ خشك زارا که کفتزار 
بود ‏ هرکجا وله غوله‌زار بود . 

ناگی (قس: خل)- غولك وغلك- انباد 

غله (مع) 

غو لین-۳ ۷011 سبوی‌سر کشاده 
- چشم ازحدقه بر آمده: غولیو فروهشته 
دو غو لین بدو ابرو پنهان شده اندر 
پس اطراف دو غو لین عماده (فر) - 
(سغ: ۷۵ ۷ ظرف) 

غیب‌خانه - ۷۵028۳۴2 عا لم 
غیب: چو نور شمع زفا نوس در تجلی بود 
فروغ حسن تو ازغیب‌خاف تقدیر.میرزا 
طاهر وحید (لغ-عر.ف) 

غیبه - ووا بو تکه‌های آهن که 
درجوشن بکارمی‌بردند: بخارغیب۵ر بودی 
پلمس جامه دریدی 
گیاهش ازخفتان. عنصری (سر )-تیردان 


درختش ارجوشن 


وتو کش- دائره‌هائی درسیر که ازچوب و 
ابرربشم پیچیده باند (مع) 

یچ ۰ ۷10 ح گیاه موسوم به 
«دکواج» (همع) - بیحس و لمی در اعضا 


کرخ 


-۴۸۱۰- 


غ.ک 


غیچا-ها ون 3 ۲ غچك و غز لك (مع) 

غیداقی- 1 ۷۵708۷ تیری‌سخت 
بوده که از غیداق میا وردند: بيك گشاد 
زدست نو تير غیداقی. خاقانی (رش) 

غیرت - ۷۵۲۵۲ < جمعیت- 
ناموس‌پرتی- رشگت وحسد : ایا حسود 
تو ازجاه تو بغیرت‌ورشگك زرشگ‌تو 
سرانگشت خودگزیده بکاز . سوذزنی - 
حمیت محب برطلب قطع تعلق نظرمحبوب 
ازغیر (مع-عر) 

غیرتآوددن - ۷۰۵۷۵۳08۲ 
جنبیدن و بمخالفت برخاستن: ساقی‌بجام 
عدل بده باده تاگدا غیرات نیاورد که 
چهان پر بلا کند. حافظ رشگ‌بردن 

غیرت‌خوددن - ۷.0۳08۲ -ه 
رشگ‌بردن_ حفظ ناموس کردن (مع) 

غیر تکشیدن - 169109۳ ۷ « 
تمصب کسیر| کشیدن 

غیر تمند-0030, ۷ دار آی‌غیرت 
_حسود (مع) 

غیر تناك - ۷.8 غیر تمند و 
غیور (مع) 

غیر که ۵/۲۳1 دیگری-اجنبی 
و بیگانه, ازخود وغیری چنان‌فارغ‌شدم 
کزفادغی خط بخاقانی وخاقان‌در کشم 
هرصبحدم. خاقانی (عر-ف) 

غیزیدن - ۷1210۳ غیژیدن 

غیژ ه ۱1۶ اسم‌مه‌در وامن از 
غیژیدن- آواز سنک فلاخن (خ:غ) 

غیژانیدن - ۷۶۵1028 و 
وغیژا ندن < بخزدن واداشتن- بحر کت 


غ-ی 
آوردن (مع) 

غیژیدن - ۷12100 و غیزیدن 
خزیدن وخیزیدن:(< غل)- برشکم 
رفدن همچو خز ندگان (مع) 

غیشه - و36 ۳-- گیاهی که از آن 
ریسمان بافند: یار بادت توفیق دوذهی 
باتو دفیق 
غیشه و نال. دودکی (فر)- علفی که‌از آن 
جوال سازند- جوالکاه کشی (قس:خیش) 

غیو - ۷1۷ مخفف «غریوه << 
فریاد بلند . صدمت صور و غیو توگه 
جنگ هردو همره چورنگ‌بااد تنگگ. 

مائی (نط) 

غیه - و۷17 فریاد و آواز شوق 

وشادی- فریاد برای کمك واستما نت(خ؛ 


دولتت باد حریق دشمئت 


۳9۹۷9۳9 


۰ 


 ‌ف‎ 


فا - 6]<:با» بمعنی «به» و«مع» 
_«وا»( ‏ باز): سیمرغو ار گوشه نشینم نه 
چون مکس بنشینم‌ازحریصی هرجا که 
قا رسم. کمالاسماعیل( نظ)-بسوی»طرف.- 
پیشو ندفعلی‌بمما نی «به»,دوا».فارسید < 
برسید, فاداشت <- واداشت (مع)-محجوب 
ودرمگن : دك خادمش نگاد سهی سرو 
فای چشم يك مسندش کمیت سبکروح 
بادپای. سیداشرف (نظ) 

فابردن - 00۳09۳.]< ببردن- 
وابردن- باذبردن (مع) 

فا بس-ووو ۶8 باقلا( لات:۵998ع) 


-۴۸۲- 


فاتوریدن - دوول۵۱0۳1 س 
فا تولیدن ص رمیدن و بیکسورفدن (فا + 
توریدن) 

فاجام - مخْزق]< بقیةٌ انگور و 
خرما که بردرخت مانده باشد (قا) 

فاجه. و ۶2 بیرون‌شدن بخار ات 
از راهء دهن: دهن‌دره (حفاژء) 

فاخته - و8 کو کو : دید 
که بر کنکرهاش‌فاخته‌ای ‏ بنشسته‌همی 
گفت که کو کو کو کو. خیام- فاخته ضرب 

فاخته‌ضرب- ۶.26۳ نام اصلی 
آزهفده بحر اصول موسیقی و آنرا اصول 
فاخته نیز گویند-نام آو ازی‌ازموسیقی(قا) 

فاخته گون - ط0ج.] < برنگ 
خا کستری : فاخته فریاد کنان صیحگاه 
فاخته گون کر ده فلك را به‌آه. نظامی 

فاختامهر - ۲.00۲ < کسیکه 
ما نندفاخته بی‌مهر باشد: تافاختهههری تو 
و طاووس کرشمه_ عشق تو چو بازاست 
ودل من چوکبوتر. امیرممزی (لغ) 

فاخریدن - 8۲1090 ع باز 
خر بدن 

فاخواستن - وواوق.] - باز 
خواستن- باز خو است کردن (مع) 

فاخود - 0۲ .۲ درخور-لایق 
و متاأسب 

فاخود آمدن - طو0وو۵.ع س 
لایق آمدن- شایسته بودن (مع) 

فادج « [۵09]<سنگی است‌زرد 
ماابل‌پسفیدی‌دار ایر گهایر نگین و خاصیت 
پازهری دارد (قا) 

فادزذهر -واوو۵ع - ممرب‌پازهر 


فادوسیدن ۰ ۲8009109 - 
ملحق‌شدن و بهم‌چسبیدن (مع) 

فاراب - ۶8۵0 مخفف«فاریاب» 
پاریاب 

فادد - ۶8۳60 وفرد- دور اول 
از بازیهای هفتگانه نرد نزد قدما (مع- 
ماخوذ ازعر) 

فارفتن - ورون ۶۵۳0۲ بازرفتن 
وجاروب کردن (مع) 

فار ندیدن - وو۲8۳۵9010 < 
وار ندیدن > نيكر ندیدن (مع) 

فاریاب » (و8] و فاریا وح 
پاریاب 

فاد یختن- و8711 ]رواد ختن 
فرو ریختن 

فاریدن- درو ۶۳ و ار بدن-< 
لقمه بدعان فرو بردن حه گواریدن - 
(ح - فا) 

فازه - 82] و فاژه خیمه و 
چادر (مع) 

فا 2 مخفف«فاژه» < دهن‌دره: 
می‌کندچونزبی‌دماغی فا" دد دهانش 
نهاد باید ژاژ. طیان (فر) 

فاژه ۰ 8۵29 فاژ ودهن دره : 
خواب اگر غبهر کند پس از چه‌معنی‌غنج 
را فاژه میأید مگر خاصیت عبهر 
گرفت؟. ناصر‌خسرو ( فاجه)- فازه- 
چادر و خیمه 

فاژیدن - ۵210 دهن‌دده 
کردن ۰ قیاس کونش چگونه‌کنم بیا و 
بگو که سیرخورده بفاژدبهار که‌اشتر. 
لبیبی (فر) 


۴۸۲۰ 


ق.) 


فاس ۰ وخ مخغف«فاسی» 

فاسپردن - 8۵9000۳010 باز 
سیردلا- تسلیم کردن (مع) 

فاستا ندن-ر0 ۵961۵ فاستدن 
بازه‌تاندن 

فاسی - ۵1 و فاس< گیاه گن- 
زبان گنجشك (مع). 

فاشودانیدن - ۲۵50۳۵۲102۲ 
برانگیخدن و تحريك کردن (مع) 

فاشودیدن - طو0 ۵50۲۳1 حد 
تحريك شدن» بازشوریدن 

فاشیر ۳۵-1 ۵51 < باشرا ‏ هزاد 
گوشان (مع) 

فاغر - ۵۷۵۲ وفاغرهد نیلوفر 
هذدی (ح-قا) ص: فاغیه 

فاغوش-05 ۵۷ ح گیاه‌شیطرج(میع) 

فافا - ۵]۵]< نیکو و بدیع ؛ تو 
«می‌کوی شمر تا فردا 
جامهٌ فافا. بلجوهر(فر) (خ: 0902 < 
نیکو وخوب بزبان اطفال) 

فافیر! - 2۵۶1۳۵ وفافیر < گیاه 
پاپیروس (یو, لات: 6نا90۳) 

فافیس- 815 - گیاه‌خرفه(مع) 

فاق- ۲8 سوفار تیر.زمگان آن 


دحشدت خو اجه 


شوخ چون فاق‌تیر نباشد لب زخم من 
بخیه گیر . وحید (نظ) ‏ ریسمان خاه‌ی 
که در وسط چلاٌ کمان بمرض يك‌انگشت 
پیچند تا سوفار برآن بند کرده و زه 
کشند (مع-ترلك)- شکاف‌قام- شکاف دش 
پلند (قس- عر: فق) 

فاقداد - 8۳08 آنچه شکاف 


داشته باشد (فاق+ دار ) 


فا 

فال - ۶۵1 :- يك‌دانه تخم‌هر غ که‌در 
جائی گذار ند تا همه روزه مرغ در | نجا 
تخم کند- بختشی از یك چیز (مم) و دد 
تازی تفأل بخیر ‏ شکون- پیشگوئی- 
طالع‌بینی- طالع و بخت 

فالانداز - ۵(08۵7 2< فا لگیر 

فال‌دیدن-و0 ۶.01 - فال گرفتن 

فازدن - ۶.20 -- شکون 
کردن. فال گرفتن (مع) 

ثال‌سبحه - وططموم۸1 - 
استخارة با تسبیح : اختر دلیل و صدق 
سبیل و قضا وکیل در بند فال‌سیحة 
نظیری ( لغ) 

فال‌سنگك-ماوووو.و. -- فالی 
که‌گروهی از کاهنان از روی سنگر یزه‌ها 
ودانه‌های‌حبوبات گیر ند وغیبگوئی کنند 
و آنانرا اهل‌طرق (1۵۲۷)خوانند(هم) 

فال‌شا نه- وورق5 ۶.6 فالی است 
که از شانه بر گیرند : کشاد عمدء اخگر 
بود در طالع سوزم که فال‌شانه امشب 
ازخیال زلف او دیدم. عبدا لاطیف خان 
( لغ ) 

فال‌شناس-وخطو6 ۶۵1 < فال بن 
وفا لکیر (مع) 

فالکباز-۵181082 < فالگیر 
دوره گرد (آنن) 

فال‌کردن - ۲۵112۲08 فال 
زدن- فال گرفتن وطالع‌دیدن (مع) 

فال گو(ی)- (20)1.- فا لگیر 
وفال‌ین 

فال‌نامه - ووقط.] ‏ کتاب یا 
رساله‌ای که در آن آداب فال گرفتن 


صددانه‌ام هنوز . 


۴۸۴ 


نوشته شده باشد ( مع ) 

فالودن - ۶۵1300 و پالودن 
بزر گذ‌شدن و بزر گك کردن 

فالی - 3 << گوشت منا کچه 
سین (مع)- منسوب «پفال» 

فالیز- و21 ممیبهبا له 
یکی را زمین نیستانست وشوده یکی 
کشت و فالیز و شد بار دارد . ناص 
خسرو (لغ) 

فالیه - و۵115 < حشره‌ای شبیه 
بجمل يا سوسك‌ که در سوراخ مارها 
میزیه (مع) 

فام - وخ - رنگ و لون : 
نا کرده هیچ مشك همه ساله مشکبوی 
نادیده هیچ لمل‌همه‌ساله لمل فام.کسائی 
(فر)- (سغ: ۳8 در نگ‌درخشان)-دین 
وقرض( < افام): چون تقاضا گر اوست 
گردن ما و منت‌فامش. 
سنائی (نظ) وبصورتهای وام. پام » بام 


با کی نیست 


و اوام نیز ضیطشده 

فامخواه - ۶.۵ وام‌خواه و 
طلیکار 

فامداد- ۶.0 -- وامدار ومدیون 

فامده-وزو۶.0 < و ام‌دهنده_وام‌خواه 

فامز ده-02ع2.] و امدارومدیون 

فام گز از - ۲.8028۳ < پرداخت 
کننده وام, فامدادان تو باشند همه‌شهر 
درست ‏ نیس تکیتی تهی از فامده و 
فامگزاد. سوزنی (لغ) 

فا نوس - ۵5 <- هرچراغی که 
بر بلندی نصب کنند - آلتی که حاکی از 


ماوراء (شمگه, بلور؛ کاعد و یارحه) باشد 


وب روی چراغ‌تعبیه کنند- چراغ‌محفطه 
داری که در آمد ورفت با خود بر ند:همچو 


شمعی که فروزد بدل‌فانوسی نامه‌امدد 


بغل‌بال کبو ترسوزد.سا لك بزدی( بو:9۳۵5ع) 


فانوس خیال » ۸20۷81.] - 
فا نوس گردان <- فانوسی بوده که در آن 
صورتها میکشیدند و آنصورتها بهوای 
آتش چراغ بگردش ددميآید. این‌چرخ 
فلك که مادر وحيرانیم فانوس خیال 
از او مثالی دانیم ‏ خورشید چراغ‌آن 
وعالم فا نوس ما چون‌صورمم کاندرو گر 
دانیم. خیام 

فا نوسقه - ۵۳05 و فا نسته س- 
جای‌فشنگدرحمایلی چر می-قسمی تفنگك 
که در زمان فتحملی‌شاه درایران‌معمول 
بوده (لغ) 


فا نوس گردانه ۲8۸05689۲0۵ 


فا نوس‌خیال 

فانه - ۵9 س پا نه - چوبیکه در 
پای در نهند تا باز نشود یا درودگران 
در شکاف چوب گذارند تا زودتر شکافد 
و کفشگران میان قالب و کفش نهند تا 
فاصله پر شود شمعی که بدیوار شکسته 
تکیه دهند (مع)- حوض کوچكت: به‌پیش 
رتبت تو چرخ منکوب ‏ بنزد همت تو 
بحر فاه . عمید لوبکی (نظ) - مخفف 
زفانه بمعنی «زبانه»: پیش تو بندد بفر 
خود زفر مالك برمه دی در رکك‌فا نا 
آتش. سوزنی (نظ) 

فانید - 2010و فا نیذمعرب‌پا نید 
سد عکری رگ - نوعی حلوا : زینگاه 
حاتم یکی نیکمرد طلب ده درم‌سنگك 
فا نيف کر د. س‌د‌ی (بو) 

فا نیدن ۰ ۶۵0109 پا لودن و 


-۴ ۸۵۰ 


۳ 


تصفیه کردن شکر (مع) 

فاو) - ۲۵۷۵ <شرمنده و دسواء 
بسکه بخشد کف تودرو گهر ‏ بحرشرمنده 
گشته وفاوا . عمعق (نظ)- (فا+وا) 

فاید - 0وبوقع < «تا» که کلمة 
انتهاست: خداو ند است‌ومیر میرزاداست 
زعهد عصر آدم فاید اکنون . قطران 
(آنن- قس «پاید») 

فتاد بدن-0 ۲2۵۳1 - فتا لیدن 

فتال » ۶21۵1 اسم‌مصدر وفاعل 
مرخم از فتا لیدن< ازهم گسستن-شکستن 
- پراکندن : زرفتال-گهرفتال 

فتالیدن - ۶۵۱۵1109 مخفف 
«افتا لیدن» ع< ازهم گسیختن - پریشان 
کردن و برافشا ندن: بادبر آمد بشاخ‌سیب 
شکفته ‏ بر سس می‌خواده بسك کل 
بفتالید. عماره (فر)- دریدن وشکافتن- 
چدا کردن (مع) 

فتراك- ۶۵۱۳۵12 تربند و آن 
تسمه ودوالی است که از پس و پیش دین 
آوی‌ند. ذفتر ال بگشا دخم کمند در آورد 
ناکه میانش به‌بند. فردوسی 

فتردن - 2۱9۲02 و فتریدن 
میتفف‌فتاه یدن: خود بر آورد و بازویران 
کرد خود طرا زید وبازخود بفترد. 
خسروی (فر) 

فتلیدن - 916110۳ < مخفف 
فتا لیدن 
فتم-8۵۱:000 < بی اصل‌و بی تخم( فر- ؛ 4 ۳) 

فتنه - و۳(ع]< آزردن-گداختن 
سیم و ژر در آتش جهت امتحان -گمراه 
کردن - اختلاف کردن مردم در رای و 


ورت 


تدبیر - آزمایش - اختلافآراء -گناه 
ورزیب عذاب و محنت- جنگ و ستیز 
- آشوب- عبرت‌وشگفتن- فر یفته‌ومفتون 
- دلداده وعاذق- معشوق آشو بگر- یکی 
از گو نه‌های‌در خت‌صمغ‌عر بی- گیا هی‌معطر 
ازتیرء اسفناجیان (مع-عر) 

فتنها نگیختن» ۲.21819 س 
فعنه و آشوب افکندن 

فتنه) نگیز - 812و.]< فتنه‌جو 
- آشویگر 

فتنهز ا(ی)- ( )۲.2۵ < فتنه‌خیز 
آشویکر (مع) 

فتنه‌شدن - وو۶۴.500 < فر بفته 
کگشدن-سخت‌مهتون‌شدن_ شور وغوغابر با 
شدن (مع) 

فتنه گر - ۲.۲ < فتنه کننده- 


فتنه گشتن - ۲.65180 مفتون 
شدن : از گروهی‌که با دسول و کتاب 
فتنه گشعنك بر_ یکی فر فای. ناصر خسر و( لغ) 

فته - و1و] < پته د جواز - 
پروانه (مبع) 

فج - [(20)0 کسیکه لب‌ذیرین 
او فرو افتاده باشد (قا) 

فجا- و] < بقیة‌انگور وخرمای 
مانده بردرخت (قس: ف < ب(جا) 

فچفچ- ۶۵0۶60 < اس‌صوت‌محاوره 
و نجوی, ففچچی‌افتا دشان‌باهمدگر کاین 
فضولی‌بادازماها بدر. مولوی (خ:یچ‌پج) 

فخت - 9۷ پخت وپخش(قا) 

فخرز - ۲9۲2 فر به و قوی 
هیکل , شد فخرذوشد فخرذ از داد تو 


-۴ ۸۶۰۰ 


«رعاجن لاغر نشود هرگن آنراکه تو 
پروردی. مولوی (نظ) 

فخفره - ۲۵:91 سبوس آرد 
گندم وجو: فخری مکن بر‌آنکه تومیده 


بره خوری بارت بآب در زده يك‌نان 
فخفره. ناص‌خسرو (قس«لات»: ۶۱۵۳۶۱۵ 
< سبوس) 


فخلمه - 9:18 < منلوب 
فلخمه حدمشته حلاجی (قا) 

فخم - ۲00ص پدم< چادری 
که نثار چینان بر سر دو چوب‌بندند تا 
بدان از هوا نثار ستانند. از گهر کرد 
کردن‌به‌فخم ‏ نه‌شکر چیدهیچکس نه‌درم. 
عنصری (نظ)- چادرشبی که زیر درخت 
میوه‌دار گیر ند و میوه در آن فرودیز ند 
(مع)-بتازی < شر بتی از آب؛ کسی که‌جوی 
روان است ده بباغش در دوقت تشنه 
چو توبهرهز آ نش ,ك‌فخم‌است. ناصررخسرو 

فخمیدن - 09 29:01 وفعمدن 
حجدا کردن پنبه‌از پنبه‌دانه.جوان‌بودم 
وپنبه فخمیدمی چو قخمیده شد دانه 
برچیدمی. خجسته( نظ)- (قس : فلخودن 
و فلخمیدن) 

فخن-9)95] < میان با غ( ‏ صحن) : 
فخن باغ بن زابرو زنم 
عارض بتان خرم. دقیقی (فر) 

قدر نجك-ماوز و0۳ و۶ - مقلوب 
یامصحفه«در فنجك» < کابوس و برفنجك 


ده جون 


فدد نگ - 0۳08و هرچوب 
گنده وسطبر : پای بیرون منه از پایکه 
دعوی خویش ‏ تا نیاری‌بدر کون‌فراخت 
قدر نك (قس «سغ»: ماو()داج ع 


فشار دهنده ومتهور کننده)- فرمساق (مع) 

فدده - ۶90۳۵< بوریائی که از 
ب رک خرما بافند (قا) 

فر- ()۴9 فره وخره - شادو 
شکوه وشو کت-بر از ند گی‌وزیبائی: گرفت 
ازماه‌فروردین‌جهان‌فر . چوفردوس‌برین 
شد هفت گشور. عنصری( فر-پار: ۲۵۳9 ) 

فر - ۶8۳« پیشوند بمعنی پیش و 
جلو در کلما تی‌ازقبیل: فر‌خجسته-فرمان 
وغیره (په:۲۳۵) - مبدل «پر» 

فرا - 2۶9۳5 پیشوندیمعنی«به» 
بسوی ودر: فر آخور. فرارسیدن»فرا گر فتن 
- حرف اضافه بمعنی «نزد» و «پیش» : 
چراغی قرا راه او داشت - بمعنی «به»و 
«با» : «فرمانبردار نباشد که‌فر) پادشاه 
بیهقی ( لغ)- 
بمعنی «در»: فرو ماندترا آ لودهٌ خویش 
هوای دیگری‌گیرد فرا پیش . نظامی - 
سوی وجا نب(مع)- بلندوعا لی:چو [ فعاب 
فروزان به‌تخت ملك بمان چوآسمان 


تواند گفت «کن و مکن» . 


فر) پایه در زمانه بپای. فرخی - دور : 
وقتی افتاد فتنه‌یی در شام هريك از 
گوشه‌یی فرا رفتند. سمدی (گل) 

فراآب‌کردن - ۴.۵0129 - 
بمهلکه انکندن (مع) 

فر اآمدن - ۴۰۵0902 ع- پیش 
آمدن ۱ 

فر)آوددن ۰ ۲.۵۷۵۳9 - 
حاصل کردن - محصول بدست آوردن - 
پیش آوردن- ساختن (مع) 

فر اآهیختن - 8.۵19 سس 
فرآهیختن 


- ۴۸۷۰ 


ف. ۳ 


فرا افکندت «- ۲.۵۶129 
بمیان آوردن ۱ 

فرا او کندن - ورولطو1 09 
فرا افکندن 

فر ابافتن 1۲۰08191 ع دروغ 
بر بافدن- افتراء (مع) 

فر ا بر دنسطو ]۰0۲0‏ پیش بردن 

فرا بریدن - طول1تو.ع - 
بپابان رسانیدن_مسکوت گذاشتن (مع) 

فر ابستن - وواووط. ۶ بادقت 
بستن: دل ازدنیابرداد بخانه پنشین‌پست 
فر بند‌درخا نه به‌فلجو به پو او ند.رود کی( لغ) 

فراپایه - ونقج.۶< بلندپایه 

فر اپذیرفتن - 195 ۶.09210 
<- پذیرفتن 

فر ا پشت کر دن» ۶.00519 
ح بردوش و شانها نداختن جامه ومانده 
آن (مع) 

فراپوشیدن - 2.00109 - 
چشم‌پوشیدن- پوشیدن (مع) 

فر ابیش 015 .]2 پیش وجلو 

فراتر - 8۵۳۵۵۲ < پیشتر و 
جلوتر- نزدیکتر-بالاتر-ارز نده‌تر (میع) 

فراترك- ۵۳۵9۲12 اند کی 
جلوتر- کمی پیشتر 

فر ا4- :۲۵و فلانه < باسدق (قا) 

فراخ ۰ ۲۵۲۳۵< گشاد ووسیم- 
بسیاد وفراوان- پهناود و گسترده- شاد 
وس‌خوش- آسوده (مع-په: ۲۳۵) 

فر اخاق 29۳۵ , فر اخناوفراخی 
کگشادی و پهنی: شادیت باد چندانك 
اندر جهان فر اخا 


بار نج ودرد اعدا. دقیقی (فر)- (فراخ 


تو با تشاط وراحت 


ف.ر 
+ دا ) 

فر اخاستن - ۵5091 0۳۵ < 
برخاستن 

فر اخآستین- 28911 13۳۵ < 


فر اخ‌دست ‏ جوا نمردو بخشنده: فر اخ آستین 


شوکز آن سبز شاخ فتد هیوه‌در آستین 
فراخ. نظامی (آنن) 

فر اخ آ هنك سح دور 
پرواز: تیری که حدفهای دور دا میز ند؛ 
از میان‌دوشاخهای‌خدنگ جست‌مقر اضه 
فر اخ‌آهنگ. نظامی 

فر اخ ابرو(ی)- ( )۲.۵0۳0 < 
خوشگذران- کشاده‌ر وی و مهربان : چو 
بنمود شاه از سر نیکوی بدان تنك 
چشمان فراخ‌ابروی. نظاهی 

فر اخبال - ۶.0۵1 <- آسوده‌خاط 
دست بازو بذشنده : فر اخبال کند عدل 
تنگك قافیه دا چنانکه چرخ ردیف 
دوام اوزیبد. خاقانی (ف-عر) 

فر اخ بخش - ۲.0215 < بسیار 
بخشنده (مع) 

فر اخبخشایش - ۲۰۵۵58۵705 
<< بسیار عطا - سیار عفو کننده 

فراخ‌بر - ۶.0۳ < فراخ‌سینه و 
خوش اندام (مع) 

فر اخ‌بوم - ۵0ظ۰] عز مبن‌ودشت 
ناود 

فر اخ‌ ین ۶۲۰01 -دارای‌وسمت 
نظر -کسی که همه را یکسان می‌بیند : 
عدق فراخ‌بینرا نازم که بی‌تفاوت از 
آب وخاك خم ربخت گل دربنای مسجد. 
واله‌هروی (لغ) 


۴ ۸۸- 


فر اخ‌پیشا نی-5۵1 ۶۰01 < [ نکه 
پیشانی فراخ دارد 

فراختن - 9۳8۵/5 مخفف 
افر اختن : آهو همی کرازد گردن همی 
فر اند که سوی‌کوه تازد که سوی‌راغ 
وصحرا. کسائی (لغ) 

فر اخ‌تو انه 2۶۴3۲3۷9۷۵5 پر 
قدرت- مقتدر 

فر اخته بال - ۴۵۳۵:2081 < 
افر اخته‌بال_ بال گشاده 

فر اخته‌سر ٍ ۳۲ <- سر بلند 

فر اخ‌چشم - و۳۵ - 
دارای چشم بزر گذ و کشاده 

فر اخ‌حال-381.] - نیکوحال(ف.عر) 
فراخ حوصله - ۲.0۷561 - 

پرحوصله- بردباد- باوقار (ف.عر) 

فر اخ‌خوی ‏ 7ل.]< خوشخو- 
بردبار وفراخ‌حوصله (میع) 

فراخ‌دامن - طو0۵0.عح- فراخ 
دست شاد دامن (مع) 

فر اخ4دم - ]۰06۲۵ < پو لدار: 
تنگدستان زمن‌فر اخ‌ددم بیوگان‌سیر 
وبیوه‌زادان هم. نظامی (لغ) 

فر اخ‌دست « اوو0.]< جوانمرد 
و بخشنده صاحب همت - توانگر- فراخ 
دامن (مع) 

فر اخ‌دل - ۶۲.091 پردل و بی‌باك 
_پرخور وشکمباره (مع) 

فر اخ‌دو- ۲.00۷ مر کبی که‌دود 
رود و گامهای بزر گگ‌بردارد؛تیزرو(مع) 

فراخ‌ددش - ۶.005 < چهارشانه 

فر اخ‌دهن - ۰0۵۲9۳۲ < دارای 


دهن کشاد- پر‌کوی وهرزه درای (قا) 

فر اخ‌دیده - 2.010 < دارای 
وسعت نظر و بخشنده: تنگدستی فر اخ۵ بده 
چو شمع 
نظامی (لغ) 

فر اخ‌دفتن- 2.۳۵۶۲ - بشتاب 
وعجله رفتن- اسراف کردن - ازحدخود 
تجاوز کردن (مع) 

فراخ‌دو - ۲.۳0 < گشاده‌رو و 
خندان- فراخ ابرو (مع) 

فر اخ‌دوذی ۰ ۲۰۲21 < کسیکه 


<و شتن سو<ته در در جمع. 


روزی او فراوان باشد 

فراخ‌دوی - ۳9۷1.]< بشتاب 
رفتن- اسراف- تجاوز ازحد: مکن‌فراخ 
دوی درعمل اکرخواهی 
تو داشد مجال دشمن تنگث. سمدی 

فر اخ‌زهاد - ۲.2685 <ز نی که 
فرج او فراخ باشد (مع) 

فراخزیدن ۰ 3۵۳۵821091 
<- پیش خز‌یدن 


فر اخ‌زیست « 101۳۵2215 < 


که وفت‌دفع 


آنکه درنعمت وراحت باشد (مع) 

فر اخ‌سال - ۶.881حسالی که در 
آن غلات و اجناس به کذرت پیدا شود : 
دچون جو راست برآید و هموار. دلیل 
کندکه آن سال فراخ‌سال بود و چون 
پیچیده وناهموار ب‌آید تنگسال‌بود» . 
نوروزنامه خیام (لغ) 

فر اخ‌سخن - ۲.809 پر گوی 
و بیهوده گوی: گرچه برحق‌بودفر اخ‌سخن 
حمل دعوش برمحال کنند. سعدی 

فراخ‌سر - ۴.۵۲ ده نگشاد 


-۳۸۵- 


ف.ر 


(در شیشه و مانند آن-مع) 

فر اخ‌شاخ » ر۵. << جانوریکه 
دارای شاخ بزر گک است_کاو ورزا: «و 
يك هزار سرقراخ‌شاخ و درا گوش و 
هزار گوسفند بیاوردند». جامم‌التوارخ 

فر اخ‌شانه- وررخ5. ۲ دارای‌شانه 
بهن (مع) 

فر اخ‌شدن - وووم5.ع س کهاد 
شدن- آسان شدن کار : براهل خراسان 
امروز که ابلیس میز بان 
است. ناصرخسرو 

فراخ‌شکاف - ۵ماو3.ع ص کشاد 

فر اخ‌شکم ۰ ۲.5۵190 دارای 
شکم فراخ-پرخور 

فر اخ‌شلوار-ق۷8 2.591 دارای 
شلوارفراخ- تن‌پرور و کاهل (مع) 

فراخ‌عطا - 
آستین (مع-ف.عر) 

فر اخ‌عنان - وووع".۲عمر کبی 


که عنانش آزاد باشد (مع-ف.عر) 


فر اخ‌شد کار 


8 ح- فراخ 


فر اخ‌عیش» 5 بوع۱. ۶ فرآخ‌روزی 

فر اخ6م - ۶.1۵10 < خوشحال_ 
ثرو نمند (ممع) 

فر اخکر دن-ع0 ۶.122۲ < کشاده 
کردن- باز کردن و گشودن در (مع) 

فر اخکندودی - ۶.10013071 
سخی و گشاده دست 

فر اخکون- حریایا.]< گشاده‌مقمد 
- تنبل و کاهل (میع) 

فراخ گام - ۶.88610 مر کب‌فراخ 
قدم و تیزدو (مع) 

فر اخ گلو- 7.3 2 فر اخ‌دها نه 


4 


فد.ر 


فر اخ‌ما به-وبوخنن.] -< آ نکه‌دار ای 
مایه زیادباشد- کاردان-بلندحوصله(مع) 

فر اخ‌مز ۲.092۵۱ ح< سیاد 
شوخ (ف.عر) 

فر اخمیدن-60 501 ۲۵۲۵ - 
به‌پیش خمیدن(مع) 

فر اخنا - 9۵8 . فراخا و 
فرراخی < گشادی: سودی‌ندهد فراخنای 
برو دوش کر آدمثی عقل وهنر پاید 
وهوش. سعدی 

فر اخ‌نانو نماك-یا وج ۶۰88۵009 
- بشنده ومهمان‌نواز 

فر اخ نشستن - ]۶.۳395 - 
دور از هم نشستن (مع) 

فر اخو استن - ۵591 62۳۵ سس 
احضار کردن (مع) 

فر اخوا ندن- ۶.2800 < پیش 
خواندن- فراخواستن 

فر اخود. 9۵۲۵0۲ ع درخور و 
سزاوار متناسب 

فر اخی - ۶9۳۵1 < گشادی و 
فراخنا - وسمت و فراوانی: فراخی در 
آن مرز و کشورمخواه که‌دلتنگذابینی 
رعیت زشاه. سعدی (بو) 

فر اخیدن- و0 ۲9۳۵1 موی 
در بدن برخاستن و راست ایستادن 
( ح فراشیدن) ازهم‌جدا کردن (قا) 

فر اخیز بدن-09۳ 23 ۶۵۲۳۵11 - 
«جفیش در آمدن- افتان وخیزان‌حر کت 
کردن (مع) 

فر اخیگاه-قع ۶9۳۵1 جای و سیم 

_جائی که‌در آن ما کولات‌ومشرو بات‌سیار 


داشد: تا نبیئندشان‌یر آن سر دراه دور 
گدذعند از آن فر اخیگاه. نظامی 
فر ادادن-008۳ ۵ حشرحدادن 

-بیان کردن. بسوئی متوجه کردن (مع) 

فر اداشتن - 8.0859۲ < بلند 
کردن- سوئی‌متوجه کردن- نگ‌داشتن 
-نصب کردن و گماشتن(مع) 

فر اد-۲9۲۵0 < فر در و فر دره 
<< چو بیکه پس‌در | نداز ند (قا-قرا 1 در) 

فر ادست - ,اوول. ]۶ به‌دست:فرا 
دست آمدن- فرادست دادن؛ عقل مسکین 
بچه اندیشه فر ادست‌کنم ‏ دل شیدا بچه 
تدبی شکیبا دارم : (لغ) 

فر ادیدآ وددن- طو0-و۷ ۶۰020۵ 
پدید آوردن : « ایزد تعالی آنجا 
روشنائی فرادیدآودد» . تاریخ‌سیستان 

فرادیدن - ۴.010 بدیدن 

فرا داندت - ۲.۳۵895 پیش 
راندن سوق دادن 

فرارسیدن - طولژوو.م - 
رسیدن.- نزديك شدن. توانا بودن (ممع) 

فر ادفتن-19 ۲.۲9۶ پیشر فدن- 
تعجب کردن- گر بخدن -دورشدن‌هر دك از 
کوشه‌ای فر) دفتند. سمدی 

فر ادون - 22۳27۵ و فربرون 
راست ودرستکار- پیشرو نده-خوب و 
نيك- سمد : حسودت در بدبهرام فیرون 
نظر ری نو ز در‌جیس فر ارون ۰ دقیقی 


(فر) - (په: ۴۳۵۳6۵ ءالی - راست و 


فر ارو (ی)-( )۵۳8۵۳0 < پیش‌دو 


-برابر- سرشناس ومعروف (میع) 


فر از - 2-۲8۵2 بلند و افراز- 
بالا : کس نبیتد فسروشده به‌نشیب 
هر که را خواجه بر کشد بفراذ . فرخی 
_ باز و گشاده : چود کشته بیینیم‌دو لب 
گفته فراف از جان تهی این قالب 
فرسوده به آز.قطر ان بسته: من‌وآوهردو 
بحجره درومی مونس ما باز کرده دد 
شادی ودر حجره فر از. فرخی- جمم و 
مجموع : بسنده کنم زین جهان گوشه‌ای 
بکوشش فراذ آورم توثه‌ای. فردوسی- 
مسبوق به «ازان» ومانند آن آدد وقید 
مر کب سازد: داز آن روزفراژ» یعنی از 
آنروز ب‌یعد عقب و پس: فراذ دادن 
پیش- پیش‌از(مع)- کناد: گر چه بر خوانند 
هردو ليك‌نعوان انمحل برفراذخوان 
مگس را همچو اخوان‌داشتن. سنائی ۳ 
پیش ونزد: چون براهل شهی باز شدند 
برشان دیگران فر اذ شدند. سناگی-بهءد 
از امروز: گر نبودم بمراد دل او دی و 
پریر بمراد دل اوباشم امروز وفر اذ. 
فرخی- مزید موخر میشود برای تا کید: 
رسول مر گبنا که بمن دسید فراژ . که 
کوس کوج فرو کوفتند کار بساژ .کمال 
اسماعیل - برسر‌افعال بمعانی مختلف - 
آید: فراز آمدن, فراز آوردن- اسم‌مصدر 
وامر وفاعل مرخم از «فر اختن» مخفف 
افراختن :+ سر فر از ,گر دنفر از ( به : 
7-0 ۳۵ 2) 

فر از آمدن-و0 ۲.8009 < نزدمك 
آمدن. پیش آمدن- رسیدن - وارد شدن 
بالا آمدن- بسته شدن و بهم‌آمدن (مع) 
ید بد آمدن و خلق‌شدن: رفتند بکان‌یکان 


ف.ر 
فر از آمد کان ‏ کس‌م‌ندهد نشانز باز 
آمدگان. متسوب بخیام (لغ) 

فر از | نیدن» 09۳ 2۵101 ۵۳8؟ < 
افراختن و بلند کردن- افروختن آتش: 
بگوی تا بفروزند و برفر آزانند بدو 
سوزان دی را صحیفقه اعمال . منجيك 
ترمدی (لغ) 

فر از آوردن- 8۳۵2۵۷۲۵۳۲08 
پیش آوردن. حاصل کردن- کشا نیدن- 
سوی‌چیزی یاجائی- فرود آوردن-پدبد 
آوردن.- بالا کشیدن (مع)- گرد آوردن: 
بروم اندرون هرچه‌بودش زگنح فراز 
آودیده زهرسو برنج. فردوسی (لغ) 

فر از بردن- ۲۰00۳0 نزديك 
بردن (مع) 

فر از بستن - ۶۰099190 باز بستن 

فر ازخواندن ۰ ۰۸80 < 
پیش خواندن - سوی خود خواندن - 
احضار کردن (مع) 

فر ازدادن- 88825 .۶ پس‌دادن 
_ باز دادن مجدداً دادن (مع) 

فر ازداشتنسورو ۶.0۵ نز ديك 
ساختعن - پائن آوردن - پیش آوردن : 
نزديك ساختن :گر ستوهی زقال حدئنا 
۳ سس خدای دادفر اژ . ناصر خسرو- 
در بر بر چیزی‌نگهداشتن: «ماهی‌ازدربا 
در آوردی و با فتاب چشمه فراز داشتی 
تا بربان شدی ویخوردی».ترجمه تاریخ 
طبری (لغ) 

فر ازدسیدن- 2و0 ۲.۳91 نرديك 

شدن- فرا دسیدن_-در آمدن وداخل‌شدن 
- فر‌اهم آمدن وپیدا شدن (مع) 


ف.ر 


فر ازدفتن- 9۲ ]۳9 نزديك 
رفتن (مع) 

فر ازشدن - ۲.500 << نزديك 
شدن- سته‌شدن_ بازشدن - برخاستن- 
داخل‌شدن- جلورفتن (مع) 

فر از کر دن-03 ۶.19۲ < گشودن 
و بستن در و مانند آن مسدود کردن - 
نزديك کردن. پیش آوددد - پیش‌بردن 
با کردن (مع) 

فر از کشیدن - ۲.15101 - 
پیش کشیدن - سوی خود کشیدن - بالا 
کشیدن- بر آوردن شمشیر وامقال آن‌از 
علاف (مع) 

فر از گردیدت - ط0109وج ۲ 
صد داز شدن. سته شدن 

فر از گرفتن - ]وج 2 - 
پس گر فتن- باز گر فتن 

فر از گشتن - 50ج فراز 
گردیدن 

فرازی « ۲۵821 ح< بلندی- 
سر‌بالائی ( لغ) 

فر از یدت‌-ررو0 ۶۵21و افر از یدن 
< یامد ساختن و افراشش - آراستدن- 
کشودن-بسشس-بند کر دن-وصل کر دن(مم) 

فر اساختن - طوارقوختوع -- 
ساختن (مع) 

فر است-اوو۳8< ادرا-اندر 
یافت- تفرس وذیر کی - علمی که بوسیلهٌ 
آن از روی دقت درصورت و هیات‌شخص 
بروحیات واخلاق او پی‌بر ند علم‌فیافه 
وقیافه‌شناسی (عر) 

فر استاندت - 86:۵۲0818.؟ و 


فراسعدن تح گرفتن - پذیرفتن و قبول 
کردن (مع) 

فر است‌شناس - و50]2.] < فیافه 
شداس: چنین‌داد باسن‌فر است‌شناش که 
فرمان شه را پذیرمسپای نظامی(آنن) 

فر استات - ۵۳۵501۶ مخفف 
فر استوك 

فر است‌مند - ۲0۲۵991۳090 < 
دارای فر است 

فر است‌نامه - ۲.8۵065 < کتابی 
که در آن علم قیافه مندرج باشد (مع) 

فر استو ك- ۲9۳۵501۶ وفراستو 
و فر‌استك حه پرستوك: ای‌قحبه‌نبازی‌اردف 
و دوك مسرای چنین چون فر استولك. 
زرین کتاب (لغ) - ص : فراستروك . 
فر اشتر ود 

فر اسر - و۴9۵ بالای سر؛ 

دفر اسر پدر نشست گربان...»تار :خ‌سیستان- 

گردسی : بسکه از ثر کس نو فتنه فزوده 
است‌رواج دامن فتنه چودستار فر اسر 
پیچم. فصیری‌بدخشانی (آنن) - زذیرس: 
«همانجا خفتی‌برزمین و با لش فر اسر نه». 
تار یخ بیهقی 

فر اسوده- ۶۵۳8۵00 فرسوده 
کهنه وازهمرفته (قا) 

فراشا- 91۵52 لرزش و کش 
وقوس ناشی از تب‌لرزه (رك: فراشیدن) 

فراشتروك - ملاع 8و۴ - 
فراشتر و < پرستو (مع-رگ:فی اشتولك) 

فر اشتاك - ۶9۳8501 مخفف 
فر آشتوك < پر ستو 


فراشتن - 9۲85181 مخفف 


۱ -.۳- 


دافر آشدن» 

فراشتو ‏ - 
فراشتوك(قا) 

فر اشتولك-01 )3۳۵5 وف استوك 
پرستو (1۶) 

فر آشدن- و500 ۶3۳8 < در آمدن 
وداخل‌شدن- خشمگین‌شدن-رفتن‌وشدن: 
«ند بر با ندیشه از پی کاری‌فر اشاه». تررجمان 
الفر ان (مع) 

فر آشفتن - ۴9۳650۲161 < 


افون :۱3-۱9 


۰۰ 


فر آشو بیدن بر آشفتن(مع) 

فراشیدن - طول ۵۳۵51 س 
لرز بدن ودر کش و قوس‌دفدن در ابتدای 
تب (قس: پراشیدن < پریشان‌شدن و 
گردا نیدن_پاشیدن)_ مخفف:« افر اشیدن» 


< «فراخیدن» بمعنی اول 


فر اشیونه 0 51 ۲8۵۵ فر اسیون 


ح گند نای کوهی (قا) 
فر اغ - 28۳۵۷ - فارغ‌شدن_فارغ 
شدن‌و پرداختن از.... - آسایش امکان 
اتفاق هناسب ح فرصت خلوت (مع-عر) 
فر اغافتادن - ۴.0۲۵08 < 
رها شدن ورهیدن ازکاری فراعت بافتن 
- بپایان دسانیدن امری دا (مع) 


فر اغ بال-6.8۵1. ۶ - آسود گی‌خاطر: 


ورچو پروانه دهد دست‌فراغ‌بالی جن 
بدان عارض شمعی نبود پروازم . حافظ 

فر اغ بجان‌تو - 010طق[08.]- 
دور از جان‌تو, ازهرسوثی فراغ بجان‌تو 
دسته بخ است پیش چوسندا نا . ابو ا لعباس( لغ) 

فراغت ۰ 91 9۳8۵۷]<- پرداختن 
از فراغ- آسودگي و آسایش: چوبر گفت 


ف.ر 


این سخن شا پور هشیار فر اغت <عته 


گشت وعشق بیداد . نظامی (باین معنی 
درعربی نیست)- بی‌اعتناگی و وادستگی 
- فرصت ومجال (مع-عر) 

فر اغتخا نه- وورقیر. ۶ فر اغتکده 

فر اغت‌داشتن - ۶.0۵5۵1 - 
آسوده بودن_ آرامش‌داشتن- غفلت‌داشتن 
وفرآموش کردن (مع) 

فراغتکده - 09و1.ع < جای 
آساش_ جای عیش و عشرت 

فراغت‌کردن - ۲.۷۵۲0۲ - 
آسودن واستراحت کردن (مع) 

فراغت یافتن - ۳.۷۵۲9۲ < 


راحتشدن. پرداخعن از چیز یک بیایان 


رسانیدن (مع) 

فر اغ‌داشتن - 025181 ۲۵۲۵۲ 
سح فارغ‌دودن- بی‌نیازی داشدن : دل ما 
بدور رویت زچمن فراغ‌دادد که چو 


سرو پای بند است وچو لاله داغ دارد . 
حافظط 

ف افر - 8۳)۳(۵]۲6۲]ع فر فیح 
آواز نای و نفیر: زفرافر سهمکین نفیر 
سرآسیمه‌شدخیره کش‌چرخ‌پیر.ها تفی( | ذن) 

فرالك - ۴0۳8۵12 پشت درمقادل 
رو مخنث وحین (فا) 

فراکردن - ۴9۳8۵۶۵۲02۲ - 
فراز آوردن_-پیش آوردن‌دست-ب رگزیدن 
بر ا نگیختن و تحريك کردن- بستن‌در (مع) 

فر اکشیدن ۰ ۲.15191 س 
پیش کشیدن- بالا کشیدن (مع) 

فراکن - 29۲۵195 حد فر کن و 
فر کند ‏ جوی ورهگذر آب(فر +4« کن» 


ف.ر -۴4۴- 
مخفف « کنده» ) 
فر | گذاشتن - ۲.802۵5 < 
رها کردن (مع) 
فراگرفتن - ۲.2۲۵۶۵ س 
گرفتن - تصرف کردن-احاطه کردن- در 
بر گر فتن-مملوم کردن- آموختن- گسترش 
یافتن- پر کردن - عادت کردن (مع) - 
مشتعل کردن : اول چراغ بودی آهسته 
آسان‌فر گرفتیم درخرمن 


او فتادی. سعدی 


۳۳ 
شمع گشتی 


فر ا گماشتن - طواخ ۴.2008 - 
گماشتن(مع) 

فر آهشت - 89۲۵00051 و فرامش 
فرآموش:زبا نش کرد پاسخ‌رافراهشت 
نها دازعا جزی بردیده| نگشت. نظامی( آنن) 

فر آهشتگر - وع.۲< فراموشکار 

فر اموشانیدت - 029109 
8 فر اموشا ندن ‏ ازیادخودیادیگری 
دردن- سیب فرآموشی دیگری شدن 

فر اموش‌دادن-09 ۶۵۲۵00508 
وادار بفراموشی کردن- ازیاد بردن: 
بتلخی در اندیشه را جوش ده در 
افتادگی تن فراموش‌ده. نظامی (آنن) 

فر آموشیدن - 091 ۶2۲۵0051 
وفر‌موشیدن - فراموش کردن 

فرانشستن- ۲۵۲۳۵0652918۳ 
پیش نشستن- نشستن 

ور انك - عوقو و فرانه < 
پروانك وپروانه <سیاه گوض (۱) 

فر انمودن- 00 ۲3۲۵08۳ -< 
وانمود کردن:«وخودرا خفته‌فر امینمود». 


مرز بان‌نامه-نشان‌دادن-ظاهی کردن(مع) 


فر انه - 99و فرانك 

فرانهادن - ۶8۵۳8۵0۵9۵05 - 
نهادن- درمیان نهادن (مع) 

فراواد - 9۲۵۷۵۲ فرواد و 
فر‌بال 

فر او ار بدن-09 89۵۳۵۷۵۲3 - 
او باریدند فروخوردن وبلمیدن (هیع) 

فراوان - ۶9۲۵۷۵5 سیار و 
کذیر: یکی نامه بوداز که‌باستان فراوان 
بدو آندرون داستان. فردوسی- عمیق و 
ژرف: دریای قراوان نشود تیره سنگه 
عارف که بی‌نجد تنك آ ست هنوز. سعدی 
(آو ۶۳۵۲2۳)6(۲) 

فر او ان‌خرد- 7.16۲80 پرعقل 

فر او ان‌خزینه - 9۵219 - 
سیار مال (ف.عر) 

فر او ان‌غودش » ۲.0۲65 پر 
خود وشکم‌پرست (مع) 

فر او ان‌سخن-50. ۶ - پر گوی 
و گزافه گوی (مع) 

فر آوددن - طوطتو۷ ۵و2 و 
فراوریدن < حاصل کردن (میع) 

فر او ند- ۲8۵۷0 چوبکه 
پس در نهند تا باز نشود (ق۱) و بصورت 
فرو ند و فرو نده نين ضبط شده 

فر او یز - ۰۵۳8۵۷17 فرویز و 
فررین < گستردنی وفرش- جامه پوشید‌نی 
با گستردنی‌که از نوعی دیگر گرد آن 
در گیر ند وصله , سجاف و حاشیه رنگك 
دیگر-جامه دو رنگك: این فر اویزی و 
آن باز افکنی خواهد ذمن من زجیب 
آسمان يك شانه‌دان آودده‌ام . خاقانی- 


نژ اد واصل- حلقه لشکر (< پروز) 
فر او ین- ۷1 ۲۵۲۵ < غذای‌ظهر» 
ناهار () 


فر اهختن - و۲۵ ]مخفف 


«فر آهیختن» 

فر اهم - بو ۲8۵ < گرد آمده: 
در همه شهر فر هم ننئست‌انجمنی کنه 
من در غمش افسانه آن انجمنم . سمدی 
_اندوخعه شده منقبضی (مع) 

فر اهیختن- 18 ۱1 2۳۵ ]مخفف 
فر | آهیختن < بر کشیدن شمشیر و جز آن: 
ور اهیخت از هر ددن خدا به‌نیغ از 
سن سر کشان اشتلم. ناصر‌خسرو (نظ) - 
تر بیت کردن» آدب‌کردن (< فرهیختن) 

فر ایافعن - ۶.7۵۶19 بافتن- 
دریافعن ودرك کردن (میع) 

فر ایسته - ۶3۳۵7۵91 < زیادت 
وفزونی: ای جای جای کاسته اد خوبی 
باز از تو جای جای فرابسته . دفیقی 
(فر)- (پاز:8۳۵۵6 < فراوانتر) این 
کلمه «صورت فر السته تصحیف‌شده 

فر بال-83۳۵1 < فر با (ه سح فرو اد 
س « پروار» بمعنی بالاخانه وخانهْتا بستانی 

فر بانیون - 19۳0۵010۵ < 
کل همیشه بهارگل میذا (مع-معر) 

فر بی- ]2۲03‏ فر به:پر گوشت 
وچاق - سنگین : (صفت کوه) - فوی و 
نیرومند (فوج و دسته) - سخت و شدید 
(صفت زخم)- آباد ومعمود (صفت ملك 
و گنج)- بسیاروفراو ان گ:دهوستبر(مع) 

فر بیوت - ۲0170 گیاه 


داذر دیون» و قفرفیون (مع) 


ف.ر 


فرت - و - تار مقابل‌پود 
(4: ۴۵۳۱2۵) 

فرت‌فرت ۰ ۶۵۳۶۵۲۲ < بشتاب: 
چو فرت‌فرت زحمدانم آب شهوت‌جست 
لمم چنین شد و چشمم جنان رحیر آنی ۰ 
فوقی یزدی (آنن) 

فر توت - ۲9۳۷۷ < فر نود حد 
بسیار پیر وخرف: پیر فر توت گشته‌بودم 
سخحت دولت او مرا کرد جوان . 
رود کی (فر) 

فر تور - ۲9۲0۲ ح< عکس : 
فر تور می از قدح فتاده برسقف سرا 
چو آب‌دوشن(فر-قس: پر تو) 

فرج « زو عدورجو ارج- ذرء و 
خوده قدر وارزش (هع) 

فر جاز - ۵۳8۲ - معربپر کار 

فرجام - ووروزرو< | نجاموپابان 
- آخرین شرابی که از صراحی در جام 
ربخته شود - سود و فائده - سعادت و 
خوشبختی (مع ) 

فر جامگاه- ط۵عو ۵۳۵ < کود 
و قبر-روزقیامت: پی‌دشمن ودوست کردی 
تباه کنون باز گشتت بفر جامگاه . 
فر دوسی 

ور جد - ۲2120 < پدرجد خواه 
مادری باشد یاپدری : نور جد از جبهه 
او تافته فر جد از فرجد خود یافته. 
امبر خسرو (رآذن) 

ور جمند » 08100 9 صاحب 
قدر وارجمند: تاجهان را زینت آرد فد 
وبرز پادشاه ارجمند وفر جمند و فر 


حسته بادشاه. ناصر بخاری ( نظ ) 


ف.ر 

فرجی ه لز۵۲۵ < نوعی جبه 
صو فیاً نه (مبع) 

فرخ س 9۳۳0 -- مبار و خجسته 
_ زبباروی_ نام روز دوم از خمسه‌هستر ه 
سالهای ملکی ( به : 1۳۲۳9۷ << 
خوشیخت- پر‌توافکن- زیبا- تایان) 

فرخا - ۵)ر و۴ ممحفف «فراخاه 
کشادی : دو د چو چشمه سوزن چشم 
اعدایت 
فر خا . 

فرخاد - قرو عد نام محلی 


رس بالا و محجن ۳ لمی دددن 


شمس ری (آنن) 


است و دمعنی بعکده: « گرسا نك از تبت است 


واندر وی«تخا نه‌ای بز رگ است آنرا 


فرخاد بزرگک خوانند» . حدودالما لم 
«رشهر که مردم آن ز با دا شنت : رروی 
سوری بباغ عرجافرخادهاست زبوی 


سنبل براغ‌هرسو تاتاردهاست. محمودصبا 
(مم- سغ: ۷۰۲ ) 

فر خاش 9۳:8 < پر خاش (ممع) 

فرخاکك - ۵۳۵ فر خواگک 
ح گوشتابه وقلیه‌ایکه روی آن تخم‌ریز ند 
املت گوشت. روز عیداست دوقربانی 
فربه فرها در خور فلیهٌ فرخاگت و 
کباب وسرقه. سوزنی (رش) 

فر خال - 9۲۳۵1 موی‌بی‌شکن 


و فر و هشته: سروسیمین تر آدرمشك تر ز (ف 


فرخالت زسر تا پاگرفت. فیروزمشرقی 
( نظ) ص: فرخاك 

فر خت" 0۳01]مخفف «فروخت» 
مصدر ومفعول مرخم و ماضی مطلق از 
«فرخدن»- فروش مقابل خربد: «مردان 
که مشنول تکند ایشانرا بازرگانی و 


۴۹۶ 


نه‌خرید وفرختن». تفسیر مر بج 

فرختاد - ۴0۲0۵۲ مخفف 
«فروختار» هه فروشنده: هر گز نبودخلق 
فر ختاد چو تو حور مانا که‌ترارضوان 
دوده است و ختاد. قطر ان (سر) 

فرخج- ۲9۵۳3 و فرخچ‌دزشت 
و ناشایست ناتوان و سست - پلید ۰ ای 
بلفر خج‌ساده همیدون وفرخچی نامت 
فرخج و کنیت ملعونت بلفرخج . لبیبی 
(فر)- (قس: فرخجسد پرخشع پلخش 
حد پلشت) 

فر خج- 83۲10 - فر خج_فر خش 
و پرحش (15) 

فرخجسته - وراووزن9۲] س 
میمون ومبارك: این غم دل برديكت ره 
چون هزیمت کرد برد فرخجسته ف 
فرورددن یدید آورد ورد. عضاتریرازی 
(ح_قا آ- مطرب و نواز نده کل همه 
بهاد (مع) 

۳ ۳1 

فر حدم - ۲3۳۳020100 و فرخ 
رخ‌ح< دیباروی: کی‌بود کی که باز بینم‌باز 
آن هما یوت لا و ور خ‌دنم. مسع‌ود سعد 

فرخ‌دوذ-و 0 ۲ - نام لحن دیست‌ و 
هفتم از سی لحن بار بد: چو بارش رای 
فرخ دوذ گشتی ۱ 
گشتی. نظامی 


فررخسته - ]۲9۳19 -مجروح 
و پی‌کوفته و پایم‌ال شده : او می 
دشمن نزار گشته 
و فر خسته. ‏ بوا لعبای‌عیاسی (فر ) این 


خورد بشادیو کام دل 


کلمه بصورت فر خشته تصحیف شده 


فر خش - 28۳85 پرخش ویر 
خج ح کفل حیوانات : روز هیجا از س 
چا بك‌سواری بردری از فرخش وران 
اسب خصم کیمخت و بفند (نظ ) 

فر خشه - 9۲52 قطا ئف با 
رشته قطائف : بسا کسناکه بره است و 
فرخشه بر‌خوانش وبس‌کساکه جوین 
نان همی نیاید سیر . رودکی (فر )-ادن 
کلمه دصورت فر خشقه4 تصحیف شده 

فر خمیدن - 2۲۳90101 
فلخمیدن وفخمیدن (مع) 

فرخنج - [9۳ < نصیب و 
بهره : میا از تو فر خنج جن‌درد دیست 
چو من سوخته در جهعاأن مرد نیست . 
اسدی (فر) 

فرخنده - 9۳0۳0 ع مبارك 
ومیمون : فرخ آن فر خنده طالم‌را که 
چشم برچنین روی او فتد هر بامداد . 
سمدی ( گل) 

فر خندهیی - و ,۴ مباركقدم 
و خوشاقبال 

فرخو - 9۳0۷۷ و پرخو <- 
پیر استن‌درخت و در ددن شاخهای راید: 
مر کشت را خود افکن نیرو رز را 
بدست خود کن فر خو. ( رگ فرخوددن) 
مبدل «پرخو» ح< جای انباد کردن غلات 
درخانه (خ؛ پرخو) 

فر خوا کت ۳8و ف رخا گک سه 
(سغ: ع 8۳2178 بر یدن گوشت بقطعات 
که در آش‌با | بگوشت گذاشته‌شود (ح-ق۱) 

فرخوی - ردو ص خلق و 


خوی (مع) 


ف.ر 


فرخویدن - ۲۵۳۲0۷105 و 
فررخیدن < پرخویدن< پیر آستن‌درخت 
و«پرخوه کردن (فرخو + دن) 

ور خیدن-0۳ ۵۳:1 < فر خویدن: 
زفرخید نش‌چون بیرداختی چوگل‌جای 
خواب ازچمن ساختی . عنصری (آنن) 

فره - ۲0و فارد (مع) 

فردا - ۲۵۲08 وپردا<دروز پس 
ازامروز- روزیکه پس از روژمورد بحث 
بیاید چه در گذشته‌وچه‌در آینده:«فردای 
آن روز نزد وی دفت؟- یکی‌ازروزهای 
آینده: قردا که بر‌من‌تو وزد بادمهر گان 
آنگه شود پدید که نامرد و هرد کیست. 
ناصر خسرو 

فردانی - ۲۲0891< بکانه و 
بی‌نظیر ۰ جن مگ نادد یکی فردانیی 
تن دز‌ندان جان‌او کیوانیی. مو لوی(عر ) 

فردایین- ۲2۳08۵1 و فردائی 
مر بوط به‌فردا- منسوب پفرد- آ ینده: 
«عا لم‌باقی‌مردم را سرای‌فر داب است؟». 
جامعا لحکمتین (مع) 

فر دا یینه- 9۳081 < فردابین. 
مقدمه | لتفهیم (مع) 

فردخا 4 ورقرنوع ص خا نه‌ای 
که غریبان در آن فرود آیند- اطاقی‌در 
خانقاه که اختصاص بچله نشین داشت ح 
چله‌خانه (مم-عر.ف) 

فردده - ۶۵۳02۲2 و فردر ت 
فرادر ح چوبیکه پس در گذارند تا باز 
نشود: در کو نش کرد فر دده] بنوسر نگک. 
سوزنی (نظ)- ص, فروزه- فروده‌وفرود 

فر دوس - 8۵۳005 د باغ و 
بوستان < بهشت: من‌ماك بودم‌وفردوس 


ف-ر 
برین جایم ود آدم‌آورد دراین دس 
خرابآبادم.حافظ ( آو:81۳102628 
< محوطه محصور باغ) 

قر دین-2۳011]مخفف « فرورددن»: 
تا باد بزان‌سرد بوددرمه آذر تابر گث 
رزان زرد دود درمه قردین. عبدالواسع 
جبلی (آنن) 

فرژ- ۶۵۳2 چا بك(ط )-مهره‌ای 
از مهره‌های شطر نج < فرزان 

فرز - 6۲6] محفف «فریز» 

فرژام - ۶2۵۳2۵0 ح< فرزان< 
مزاوار ولایق: مکن‌ایدوی‌نکو ذشتی‌با 
عاشق خویش کزنکورویان زشتی نبود 
فرزاها. دقیقی (فر) 

فرزانه ۲9۲2۵ مخفف«فرزانه» 
دانشمند عاقل_حکيم؛ هر کجاتیزة 
و فرذانی است ننده‌کند فهم نادانی 
است. سنائی- فرزام 

فرزانه ۲۲2۵و فرز < «فرزین» 
در بازی شطرنج (مع) 

فرزانه - ۶22۳۲2۵8۵ < «فرزان» 
دمعنی عاقل ودانشمند 

فرژد - ۲۳220 فرز وفریز ع 
سبزء شاداب: نروزد ز کیوان‌ترا آودمزد 
برخشانی لاله اندرفرذه ۰ بوشکور(فر) 
اين کلمه بصورت فریژٌ وفریس و پریز 
وفر زه نی اهده 

فرز ند - ۲20 < زاده و 
و لد-چیزیکه‌ازدیکری تولد شده باشد 

فر ز ند آب-0 ۴.۵.۵ عجا نور نکه‌در 
آب نشو ونما کند حباب (مم) 

فرز ند فتاب-0 :2 ۶.6 < جواهر 


معدنی ازقبیل لعل ویاقوت و عیره 


فرز ندخاود - وب ۵ر.م.ع ح 
افتاب خورشرد 

فر ز ندزاده- 8.09 << نوهو نببره 

فرز ندطمیر- ۲.۵۰73]01]< [ نچه 
از فکر و اند بشه تراود همچون شعر و 
عبر ه (مع-ف. عر) 

فرز ند مجوس - 5و0 ۶.۵ - 
کنایه آزشر اب 

فرز ندی - ۶3۳2101 < منسوب 
نقرر ند فرر ند بو دن 

فر ز نک -ع ۶۳ مبدد فر سنگك(مع) 

فرژه - و۲9۲2 فرزد وفر ین :از 
خانه چو رفت برسر‌کوی چون فرزه 
نشمت بر ب‌جوی. نظامی (انن) 

فرذین - 2۵۳21۲ و فرزی س 
مهره ای در ثطر نج که بمتزلهُ وزیراست 
- چوبی دراز که درطویله‌ها نصب کنند و 
دین بر آن تمد (مع ) 

فرر ه ۶۵۲۵۶ < گیاهی تلخ که درد 
کم ر! سود دهد و بحك‌ای بر قعی تلختر 


از آب فرة ‏ تاکی این طبع بد تو که 
بگیرد سرپ . منجيك (فر-قسی: فرز و 
فر یز ) 


فر سا(ی)-(17) 8۳98 < اس‌مصدر 
وامر و فاعل مرخم‌ازهفرسائیدن» و در 
صورت اخبر یمعانی زین است : خسته 
کننده: جانفرسای- محو کننده : گردون 
فرسای (مع) 

فرساییدن - طول1خوتوع - 
فرسودن 

فر سپ - 38۲5 و فرب < تیر 
بلند وستون: باء‌ها را فرسپ‌خرد ک 


ی 


از گرانیت گر شوی بر‌بام. رود !ی ( په: 
0 - پارچه‌های دنگینی که در 
جشنها بدر و دیوار آویزنه (همع) 
فرستا نیدن - و0 ۵91]وعو۶ 
و فرسدا ندن‌<- فرستادن و کسیل‌داشتن(مع) 
فرستاث - ۲8۲950 مخفف 
«ور ستوگ» 
فر ستو- 99910 مبدل«پرستو» 
ح< چلچله . فرستو نیم غچذچه چون‌کنم 
مود دراین ع۶چفچه نیست‌شاد.سوز نی( نظ ) 
فرستوك - ,29۲۵91 وفرستك 
ح فرستو ح پرستوكگ وپرستو (ذا) 
فر سته - ۶۵۳۵98 < فرستاده و 
رسول : فرسته چو از پیش ایوان دسید 
زمین بوسه‌داد آفرین گسترید . فردوسی 
فرستیدن ۰ ۵۲69]108۲] < 
فرستادن 
فرسخ - ۲99 فی‌سنگك ح 
مسافتی معادل ۱۲۰۰۰ ذراع (مع) 
فرسخ - >روع۳]ح فرسك 
فرسدن ۰ 9۳90091] مخفف 
فر سودن: تاد خر همه بفرساید ‏ هر که 
انجام راست‌فرسد‌نی. رودکی (فر) 
فرسك - پ[وج۶0۳-- شفتالو (قا) 
فرسناف - ۵۲۳65۲۵۶ - فی‌سنافه 
شب نوروز. فرسناف بخت تو فیروز 
داد شیان سیه برتو چون روز باد . 
فردوسی (رش-نظ) 
فر سنیگ - 191۲9۵ << ورسخ 
فر سنگسار - ۵۳۲9۳825۵۲ س« 
نشا نها که در‌ای زان دادن مسافت درد 


راهها گذار ند: نما دی درجهان بی‌داغ پادم 


ف.ر 


نه‌فرسنگی و نه‌فر سنگسادی. لبیبی (فر) 

فرس نهادن- ۴۵۲۳۵۹891۵0 < 
مغفلوب شدن. عاجز آمدن (میع) 

فرسودن- 8۳9009 و فررسا ئیدن 
و ذرسن <دمحو و نابود شدن و کردن: 
نه‌دا خر همه بفزساید هر که انجام 
راست‌فر سد‌نی. رود کی(فر )-]زدده‌شدن: 
دلم ده. بند تنهاثی بفرسود ‏ چو بلبل 
در قفس رود به‌اران. سعدی- لاغر‌شدن: 
تنم فرسود و عقلم رفت وعشفةم همچنان 
باقی وگرجانم‌دريخآید نه مشتاقم که 
کذام. سعدی- زدودن.- سائیده شدن - 
یبر شدن- عاجز‌شدن- سو دن وما لیدن- 
کهنه‌شدن - پوسیده شدن و کردن (میع) 
- (او. 4+5۵ ۶۲۵) 

فرش ۰ ۴0۳5 و فرشه < شیری که 
از حیو ان نوزا یده‌دوشند د ‏ غوزو فله (مع) 

فرش - 281-5 - هرچین کسترد کی 
_ قالی- جاروای که غیر ازخوردن کاری 
نکن (مع-عر) 

فرش باستان - ۶.۵.9858 - 
کنایه‌از زمین (مع) 

فر شتول- »50 3۲ < فرستوك 
و پرستوك (فا) 

فرش‌خالك- ۲.۵.812 ح فرش باستان 

فرش‌دود نکك- ۴.6.00۲0 کنایه 
از روز گار 

ف رش‌زهر دین- ۰6۰20۳00۳7۳001 
کنایه از سبزه‌زار وچمن 

فرشزمین- ۴.6.23001< زمین 

فرش‌سقلاب - 180 8۰۵.50۲ کنا به از 
کاغذ (مع) 


ق.ر 


فرش‌عاج» ز۶.۵.8< برف (مع) 

فرشك ه 6و8 ح چند دانة 
انگور درهم سته ک تاسکه انگور (خ : 
فرشك ‏ دانه انگور- نظ) 

فرشه -  ]0۲59‏ فرش آغوز و 
فله (قا) 

فرغ - ۲9۲۷ فرق وتارك_خود 
(فر - ۲۶۲) 

فرغار - ۲9۲۷۲ < آسممصدر و 
آمر آز«فرغاریدن»-خیس وتر- سرشته : 
چرا که تری بر آب برپدیدتر است 
بدو کنند همه چیز خشك را فرغار . 
ابوا لهیثم (فر) 

فرغادیدن - و۵۳1 29۲۷ و 
فرغاردن ح خیسانیندن و تر‌کردن - 
سرشستن (فا) 

فرغانه - ووخ ۶9۲۷ نام‌شهری- 
نوائی ازموسیقی که آنرا نهاو ندك نیز 
گویند: گاه فرودم نی‌نائی بکام داده 
بفرغانه فروغ تمام. امیرخسرو (آنن) 

فرغر ۰ 21۲ 21۷ <- اآسم‌هصدر و 
امر وفاعل مرخم از فرغردن - جائیکه 
آب گذشته و کمی از آن‌بجا ما نده- بگیر 


وغدیر- جوی آب.سالی میان بادیه‌دید ند 


فرغری زانسان که هر که گفت‌نکردند 
باورش پاور کنی مرا که بدیدم بچشم 
خوش امسال چون فرات روان چند 


فرغرش خاقانی 


فر غردن - ۲9۲۲۵۳08۲ مخفف 


فرغار بدن ح خیسا ندن و تر کردن-سر‌شدن: 


۰ ب 
علم اندر نو ر‌ حق در عر دهشن دسر علت 


نور یابد قوم لد. مولوی ص : فزغردن 


مه ۰( 


فرغل- 9۳7۷01 مخفف «فرغول» 

فرغن - وج ۶۵۲7 د «فر کن» -- 
چوی نو احداث شده که در آن آبروان 
کنند: دو فرغین است روان از دو دیده 
بررخ من رخم زرفتن فرغن بجملکی 
فر کن. فرخی- مخفف «فر غند» 

فرغند - ۶/۳0 وفر غنده< 
گیاه عشقه: ایا سرو نو ددتك ویو آنم 
که فرغند واری به‌پیچم بتو بر. دود کی 
(فر ۰ فژغند)- مصحف فزعند و فزعند 
(رك: ح_قا) 

فرغول - 9۲۷۵1 و فرغل ح 
تأخیر - در نگ غفلت: هر کار بیدار و 
بشکول‌باش بدل دشمن‌خواب وفرغول 
باش. اسدی (آنن)- ص: فرغوك 

فرغیش - ۲۵۲۳15 عد کهنه و 
فرسوده: نکنم‌باد زتاراج و نیند:شمزانك 
هر کبم‌بود خر لگ و لیاسم ثر غیش. امیر 
معزی. موئیکه» از زیر پوستین سربیرون 
آورده بود (فر-۲۲۱) 

فر فتن-9 ]6۳6 ]مخفف « فر بفتن» 

فرفخ- 2 ۶ مرب پر بهن» 
خررفه_گیاهی از تبرمٌ فر فیون که در 
نواحی گرم میروید (ممع) 

فر فر -0(۶9)6(1) ۶۴8 باشتاب و 
عجله: بررداشت کلك و کاغذو فر فر فرو نوشت 
فی‌الفور ادن قصيدءه مطبوع آ[ بدار.انوری 
(خ: ۲6۲۲6۲) 

فرفر- ۰9۳۶۵۳ فرفره وفر فروك 
< چرمی مدور که کودکان رسمانی در 
آن گذار ند ودر کشا کش آورند تا از آن 


صدای فر فر ظاهر شود بادفر : توروان 


کرده درهوا قرفر ‏ که فلان ملحداست 
و آن کافر. سنائی 

فر فر و۰ 1 ۴9۳۶2۲۱۵< فرفره 
وفرفر (مع) 

فرفره - ۶۵۳۶۵۲۵ < فرفرو : 
پفر فرهو بمثاقو یکی وسرمامك ‏ بخرد 
چاهك وچوگان و گوی‌درطبطاب.خاقا نی 

فرفهن - 2۵۳۶8 . فرفه و 
فر فین وفرفینه مبدل پر پهن < تنم خر فه 
ودرعربی بصورت فر فخ تعیب شده. ص: 
ور فحمز 

فر فود - 20)6(۳۶:۵۲معرب‌فرفیر 
نیهو: من بچفر فودم و او باز-پید است 
با باز کجا تاب برد بح تیه‌و؛. بوشکور 
(فر) ص: فرغور. فرخور و فر‌فوز 

فر فیر- 0۳۲1 <- فر فور < نیو 

قر فیر -3]17] < فر فهن < خر فه 
(لات: کوم 11یا) 

فر فین» 2۳]1۳]وفر فینه < فرفهن 
خرفه (مع) 

فرق م زو تار سر که داهی 
است میان موی سر ح چکاد- سر و کله - 
بالای هرچیز تفاوت : فرق است میان 
نکه‌بارش‌دریر . با نکه‌دو چشم‌انتظارش 
بردر. سمدی (آنن-عر) 

فرق‌افشان - :5۵1 ]8 < نثاریکه 
بر سر عروس‌ودامادریز ند ح شا باش(مع) 

فرق‌کردن- ۲.13709 اختلاف 
نهادن- تشخیص‌دادن 

فر کال - ۶۵۳16۵1 پر گاد (مع) 

فر کامخ - 9۳128]09] < شیر که 


برخوردفی دیزند- (فر ‏ بر 4 «کامخ؛ 


قدر 


معرب کامه») ۱ 

فر کند - 9۳12910 فر کن حد 
جوی ومحل عبور آب: نه‌در وی آدمیرا 
راه رفتن نه دروی آها را جوی‌ و 
فر کند. بوالعباس- معبی سیل و زمین که 
ازعبور سیل ناهموار شده و جابجا آب 
استاده : چگونه راهی راهی دراز ناك 
وعظیم همه سراسر فر کند وجای‌خاره 
وخال. هر امی_-مخقف «فر کنده» 

فر کندن " ۵۳1۸9۳098 < 
فرسودن (فر) و وم‌دیختن (قا) 

فر گنده - 2۳۵8 وفی کند س 

فرسودهو ازهمر بخته: چون‌زورقف رکنده فتاده 

بجزیره چون پوست سرپای شتر بردر 
چزار. خسروی (فر) 

فر گرد » 13۳۵۲0 < هر .كگ‌از 
فصول و ند یداد 

فر گل-۲۳201 <- نوعی‌از پیر اهن: 
زمین از ریاحن شده چیت پوش هوا 
از شفق گشته فر کل ددوش. مللاطغر ا( نظ) 

فر م-وو وم جع - د لعذگی وا ندوهنا کی: 
رفت برون میر دسیده رم پخج شده 
بوق ودریده علم. منجيك (مع) 

فرمان - 3۳0۵۵۲ < حکمی که 
از جانب#خص‌بزر گك صادر گردد- توقیم 
پادشاه- پروانه و اجازه 

فر ما نبر داد-00۳08.؟< مطیع 

فرمان بر دن-۲۰۵0۲09 < اطاعت 
کردن: گر برانی چه کند بنده که قرمان 
یرد ور بخوانی عجب از غایت‌احسان 
تو دمست. شعدی 


فر مان‌پذیر - ۶.0921۳ اطاعت 


ف.ر 
کنمده فرمان 

فرمان پرست - اووو0.؟ < 
قرما نبرداد 

فرمان‌داندن - ۲.۳۵808 << 
حکومت کردن- فرمان‌دادن 

فرمان‌دسیدن - 09 ۰۳981 - 
ابلاغ حکم از طرف بزد گی-رسیدن‌اجل 
مقدر (مع) 

فرمان‌کردن- ۲.19۲0 < اطاعت 
کردن: گفت فرمان‌ترا فرمان‌کنم هرچه 
گوئی آنچنان‌کن آن‌کنم . مولوی 

فرمان گذاد - 02ج فرمان 
دهنده (مع) 

فرمان گز اد - ۶.2077 < فرمان 
بردار (مع) 

فرمان نیوش- ۶.۳5605 < فرمان 
شنو (مع) 

فرمان‌یافتن-8) ۶.7۵1 دریافتن 
فرمان. مردن ودر گذشدن (مع) 

فر مش-5 ۶97۰000 مخفف«فر اموش»: 
مبادا بهشیاری وبیهشی کسیر ازفرمان 
او فرمشی. نظامی 

فرمنی - 86۲006۳23 و فرمونی حد 
کیاه کلهو (مع) 

فرمودن - ۲۵۳0008۲ عت امن 
کردن-دستوردادن- گفتن-آمدن:«بیرون 
فرمود» ظفر نامه دزدی (مم) - کردن : 
نوجه‌فر‌مود.عنا بت فرمود-اقدام کر دن کار ی 
ودراین‌صورت بافعل دیگری‌بکار میرود: 
«رای عالی‌اعلاهالّه فرماید دانستن» . 


۳ رما ه 


-۵۰۲- 


فررموش - 89۲۳085 و فرمش ح 
مخفف «فر آموش»: شراب بیخودی‌ها نوش 
کردی زمن یکبارگی فر موش کردی . 
نظامی (آنن) 

فرموشیدن - 29۲005101 - 
فر آموشیدن و ازیادبردن : نفر موشم زدل 
باد تو هر‌گن ‏ نهروز رامو نه‌روزهزاهن. 
فخر الدین گر گانی 

فرم و ك-عا ۲9010 گروههر یسمان 
رسیده شده که بشکل مخروطی دردوك 
پیچیده شده باشد : مشغول پنبه‌چرخ و 
فر مو لك اختر انش بدزدد 
زدو کدان. اثیراخسیکتی (نظ)- گردنای 


ندا نسته کافتاب 


اطفال که چوبیست مخروطی با پیچیدن 
ررسمان‌دور آن برزمین‌رها کنادتا بچر خد(ق۱) 

فر مین- ۶9۲01 فرمان: هرد لی 
کن سر کشان‌ننهاد سر بر‌هیج‌خط زیر 
زلف او کنون سر برخط فرمین نهاد . 
امیر‌معزی ( نظ) 

فر ناد - ۶83۲۳۵0 پا یانو پا یان: 
کگذار کرده زیایام‌ای بی‌انجام سیه 
گذاشته‌از آبهای بی‌فر نا۵. فرخی- (سن: 
8 «-- آب) 

فر ناس ۳85و غافلو نادان: 
گفت نقاش چونکه‌نشناسم ‏ که‌نه‌دیوانه 
و زه فر ناسم. عنصری(فر ) (سن:80 1 
9 <- ناپدید شدن) - خواب] لوده- 
نیم‌خواب (قس: خر ناس) 

فر ناس-و 2۳۵ مهتر روستائیان 
- شین ستبن #ردن ود لیر رمع ) 

قر نج - ۳و حشاخة بزدکی 


که چون آنرا ببر‌ند شاخهای کوچك از 


اطر اف آن در ید (مع) 

فر نج - [۲0۲0۳] < پیرامون و 
اطر اف دهان؛ س فرو بردم میان | بخود 
ازفر نج منش خشم آمدمگر.رودکی(فر) 

فر نجاك - او 2۵۲3 و فرو نجك 
سنگینی که درخواب برشخ ص|فتد سس 
کابوس: فر نجك و ارشان دگرفته آن‌دیو 
که سر یا فیاست نامش‌خورخجیون.خاقا نی 
( آذن)-قس:فدر نجك‌ و در فنجك‌و بر فنجك 

فر نجمشك ‏ اوه ۴۵۳۵۳ < 
گیاهی دوائی که شاید با لنگوی صحرائی 
ماشد (فقا) و هصورتصعای پر تجمشك و 
فلاجمشك و دلنگمشك نیز ضیط شده 

فر ند - 29۳90 معرب «پر ند» 
بمعنی حریر گلداد وشمشین (قا) 

فر ندل - ۲9۵031 < گیاهی 
است دوائی (مع) 

فر نگ - ۶۵۲ چو یکی پهن 
و مدو رکه اطفال آنرا بسدو انگشت 
چرخانند (مع) 

فر و- ۶0۳۵ <- پیشو ندفملی دمما نی 
زیر: فرود ونشیب: فرو آمدن» داخل و 


اندرون: رو دردن»؛ ده و دن: فرو سجن و 


و رو خواندن- پیشو نداسمی دمعنی« پست: 


فروما یه فر و تن-مستقلایجای«فرود»مقا بل 
دبالا» بکارمیرود: «پس‌میان‌جهت‌اماخلاف 
دطبع نشاید که بود تایکی جهت فرو 
دود ویکی جهت ز ب. دانشنامه‌علاگی 
فروادر ۰ ۲9۵۷۵۲ , فی‌اواد و 
فر بال < « پرو ار »-بمعا نی‌خانه تا بستا نی و 
با لاخا نه: گه‌میل موا لیت‌زفر و اه به‌ فردوس 


که معدن اغدای تو از سجن سجن . 


-۵۰۳- 


ف.-ر 


عفمان مخعاری 

فر واده - ۲۵۳۷۵۲ وپروار د 
پرواره ح< پرواری 

فروال - ۲9۲۷۵1 وفرواله < 
فروار وفر بال 

فر و آمدن - ۲0۳0۵۲609 < 
بزیر آمدن- نزول کردن- غوطه‌ورشدن- 
فرو رفتن- غروب کردن - وآردشدن بر 
کسی- میل کردن: تو دا سریست که باما 
فر و نمیاید مرا سری که‌جر اهست بیتو 
بربا لین. سعدی - فرو دیختن دیواد و 
بنا (مع) 

فر و آوددن - وول۲و۷ 2.8۸ <- 
پائن آوردن- نزول‌دادن - بمنزل کسی 
وارد کردن (مع) 

فر و افکندن - 2]1۵09.] < 
فرو افداختن بیائن‌انداختن 

فرو باریدن - وول1 2.9۵ < 
ریختن. نثار کردن 

فرو بردن - 2],00۳088< بزبر 
بردن- پائن‌بردن - جای دادن - غوطه 
دادن بلمیدن (مع) 

فر و بستن- 999191 .]1 مضبوط 
کردن- ستن: بود آیا که در میکده‌ها 
بگایند _ ره از کارفر و ستاما بکشایند. 
جا فط 

فرو تابیدن - 8.1۵010 -- 
بپائن تابیدن 

فرو تر - ۲.۵۲ پائون تر 

فر و تن ۰ ۲۰91 < متو اضم 

فروجستن - طواووز.< پائن 


جستن- جهیدن 


ف-ر 

فروچکیدن - 41091 وج.۲] -<- 
پائن چکیدن- چکیدن 

فروچیدن - طول ۶.1 < چیدن 

فر وختاد- 0۲10187] وفرخدار 
جح فر وشمده 

فر وختن-۲ ۶80۳0۱۵ << فروشیدن 
چیزی - اظه‌ار نمودن و اناهار کردن : 
درو مر و ش‌ر هدوخود نما ی که نهر آ هد 
خر ند اینجا نه طامات . 


«|فروختن» 


عطا ر - میحعفف 


فر و خوا ندت-۵0۳: ۴0۳0 < 
قرامت کردن- خواندن 

فر وخوردن - ۲.0۲021 < 
بلمیدن_ تحمل کردن 

فروه - ۲0۳00 زیر مفا بل بالا 
_ا ندرون:فر و۵سرای-پائن:فر و۵ آوردن 
(-< فرو )-ز یر دنو پا بین-پا ین تر از حیت‌مکان 
ورتبه: «فلاسفه را که اشان قر وداحل 
. جامعالحکه‌تی. باستثنای » 


۳ دمد ند 6 


کاس آهرز یم که‌خودخواهيم». کشف‌الاسر ار- 


پس‌و بعد «ازفر وه ایشان‌بدویست‌سال...» 


معّدمه‌شاهنامه | بومتصوری-درموسیقی بخش 
با بان‌مقامو در گشتن دما ده‌در ضمن| نعقال دز هیده 
نخستین(مع)- چوب زیرین چهارچوبه‌دد 
عحد ععیه-یریان در دهو درشته(۱9 < فروده) 

فر وداشت. ۶0۲0085 بیایان 
رسانیدن کاری- با خردسا نیدن‌خوانندکی: 
چو نوای سخن اینجا بفروداشت رسید 
هرچه خواهی‌که بود آن تو آن آن تو 
باد. مچیر بیلقا نی- فروداشتن 


و وداشتن - ۶.0۵5۲9 نگاه 


-۵۰۳۴- 


داشتن ومحافظت کردن: و لیکن‌صبر کرد 
و دل فرو داشت بهننمود آن تباهی 
کاندرو داشت. فخرالدین گر ژانی- یائن 
داشدن- با خر رس نید وختم کردن(مع) 

فرودآمدن - ۶0۳۵0۵۳88۵01 
حد چا گر فتن و دهستن:عاش2ان‌دار ند کار و 
عار فان دانمد حال این‌ستن‌در دل‌فر ود 
آ بد که از جان گفته‌اند. سعدی.-اثر کردن: 
آدن‌سیخن را حفقیفتی دا ید معا نی ددل 
ور و۵ آدد. سعدی 

فر ود وددن - ۲.۵۷9۳0 - 
پائین آوردن- پیاده کردن- پائین کردن 
مقابل بر آوردن (مع) 

فر وددقعن - ]۲.۳9 < داخل 
شدن (مع) 

فرودست-]05 ۲0۲ زر بر‌دست - 
ز دون‌و پست-نا توان- گویند گی وخوانند کی 
که چند‌کس آو از را باهم یکی کنند و 
کوك ساز ند وباداثره و امثال آن اصول 
نگاه دار ند: بر‌داشته زبهر فر ودست‌این 
نوا. خاقانی (رش) 


فرودوشیدن - ۶.00510 -د 


دوشیدن.-بیرون کشیدنو استخر اج کر دن(مع ) 


فرودویدن - ۲.02۷10 -- 
سرآزیر شدن - بسرعت پائین آمدن - 
فرو نشستن آب (مع) 

فروده - ۶0۳009 چوبزبرین 
چهار چوب در- برشته‌و بریان: بزیر دنبة 
بربان‌بر نج کودابی چکونه گرددز آتش 
فروده وبریان . سوزنی ( فرود) 

فر ودهمت - 20۳00۲680۵ 


< دود‌همت و پست (ف.عر) 


فر ودین- ۶0۲3۵01۳ < منسوب 
«پفرود» << دیرین : پیش ما عید رسید 


بود چرخ برین. سودفی - چوب زیر دن 


آستان در حعتبه (ح فرود) 


#ر وددن-2011 ۲3۲۷ فروردین: 


بپوشیده لبای فرودینی - بیفکنده‌لباس 
ماه آذر. دقیقی 

فرودد - ۲۷۵۲۵0 فرور - 
فروهر (هع) 

فروردگان - طقع۳0و۷ و 
پرورد کان < پنج روز آخر سال که‌خمسهُ 
مسترفه ناهیده هیشود (مع) 

فروددیان - ۶9۲۷۵۲010860 - 
جشن فروهران که هنگام فرود آمدن‌فرو 
هران بزمین است و آن ده روز است از 
اشتادروذ تاانیران روز از اسفندماه و 
پنج‌روز گاتها (مع)- فروردگان 

فروددین - ۶۲۷۵۲01۳ ماه 
اول سال شمسی. نام روز نوزدهم از هر 
ماه شمسی ( - فروردین روز) 

فر وه فتن-]0۳0۲۳۵] < رفتن 
_ عغوطه‌ورشدن نفوذ کردن وداخل شدن: 
بهر رای که داندتم فرودفتم ببوی تو 
کنون عاجز فرو ماندمره دیگر نميدانم. 
عطار - دند آمعدن نفس : 


فرودود ازهول‌احل فذل 


بارم نس 
۵ 
سوی چه زند سحر ساحری؟ سعدی 
فروریزیدن - و0 ۲.۳121 - 
ور ور ه ۳ 
فروة - 0۳02 فروغ وتایش- 


‌ 
روشمی- اسم‌مصدر و امر وفاءل مرجم از 


-۵۰۵- 


ف.ر 


سس 


«وروخدن» «معنی افروختن: سس ساقی آن 
جام گیتی فروز 
رور. امیدی. گنج‌سخن 


فروذاندن - طو0ط۵2۵ 0۳ و 


چر اغ شب وروشنائی 


فروزانیدن - «افروزا ندن»متعدیافر وختن 


فروزیدن - 20۳021891 < 

افروختن وفروختن 
فر وذ ین4-و0210 ۶0۳ [ تشز نه-] نچه 

بدان آتش افروز ند آش‌زنه: شرری 
راکه جست زآهن وسنگک دی‌فر و ز ینه 
مشکل است در نگك. جامی 

فروستردن - ۶09910۲09 
پاك کردن- زدودن: باد خزان نگر 
که زبستان فروستره آن‌نقشهای‌طر ذه 
ونیکو نگارها. شیبا نی گنج‌سخن 

فروسو(ی) - ()0و,؟< جهت 
پائین. طرف سفلی مقابل «برسوی» 

فروشاندن - طوطق۶.8ع فرو 
نشا ندن 

فر و شدن. 0 << فرورفتن: 
همت سعدی بشق‌میل‌نکردی ولی می 
چو فروشد بکام عقل نناکام‌رفت. سعدی 
- فرودآمدن بیابان رسیدن: جانا که 
گفت دوزم ازهجر‌همچوشب کن؛؟ روزم 
فروشد آخريك ب مرا طلب کن.عطار 
- نابود و فاپدید شدن : عجب دراین که 
یکی باز نامه وهرروز فر وشد‌ند در 
این بادیه هر ارهز ار. عطار- داخلعدن 
- عوطه‌ورشدن. غرق‌شدن.- بخال افتادن 
و نمازبردن : درپیش او سوار و پیاده 
فرو شو ند 
است یاسواد . معزی - سقوط کردن - 


هرج اندر آن دوشهر پیاده 


پوشیده‌ما ندل: ذووهر جچه در اس و اقعه از 
لشکر کثی بروی فر وشود , تو باباداو 


چهار مقا له (مع) ۳ عر وب 


فر ودهی » ۰ 
کردن آفتاب و ستارگان : *«آفتایرا 
دید که دچشمه‌ای فر وشد» ۰ یر طبر ی 


ور وشدنگاه - ۲.5080۵ < 
مفرب و باختس (مع) 

فر وشستن ۰ ۲.50519 < دستن- 
محوکردن (مع) 

فروشاك » 0۳051 < فروشه 
و آفروشه ع بلغور (فر-۳۰۷) 

فروشه - و۲0۳5 و آفروشه ع< 
نوعی حلوا حلوا ونان خودشی است‌در 
گیلان (قا)- فروشك 

فروشیدن - 60۳0۵1091 << 
فرروختن: زودتی استرفرو شید آن‌حریص 
یافت از غم و ز زیان آن محیص . 
مولوی (مع) 

فروغ - 0۳0۷ فروز -- شماع 
وروشنی وتاش: برافروز آذری ایدون 
که تیفش بگذرد از بون فر وغش از 
بر‌گردون کنداجرام‌را اخکر.دقیقی(فر) 

فروغمند » ۲.0900 نورانی و 
نور بخعش: پیشانیش‌ازفر وغمندی صبح 
دو جهان سر بلندی. فیاض (آنن) 

فر و فرستادت ۰ ۵۲0۵91۵091 
00 <- پائن‌فر-تادن - نازل کردن : 
«وما انزل من قبلك‌وهر چه‌فر و فرستاده 
آمد پیش از تو». کذف‌الاسرار (مع) 

فرولك - ۲91۲016 مرغ جوان که 
هذور نخم نکر ده (]: فر يك) 


فرو کردن - 0۳02۵۲09 
داخل تردن چیزی‌درجا ی با چیزی-فرو 
افکندن. بیرون دیختن و خالی کردن - 
خاموض کردن چراغ وامثال آن (مع) 

فرو کش - ۴.1۵5 << اسم مصدر 
وامر وفاعل‌مرخم اذفرو کشیدن( ‏ فرو 
کشنده)- توقف» اقامت 

فر و کشتن- و 2.105 خاموش 
کردن چراغ 

فر و کش‌شدن - 55009 ۶.12۵ 
دقیم‌شدن 

فرو کش کردن - ۶۰1,19۲02۲ 
فرو کشیدنو نگاه‌داشتن زمام-اقامت 
کردن وماندن: دل گفت فرو کش کنم‌این 
شهر بیویش بیچاره ندانست که بارش 


سفری بود. حافظ 

فرو کش گشتن - ۶.1.2591 - 
فرو کش‌شدن 

فر و کشیدن-و و0 1951 ] - توقف 
کردن- اقامت کردن - نگهداشتن زمام 
مر کوب : سرمنزل فراغت نتوان زدست 
دادن . ای‌ساروان‌فر 9 کش کاین‌ره کران 
ندارد . حافظ- خشك کردن: وقتی ا گر 
برانیم بندء‌دوزخم منکن کاتش آن‌فرو 
کشا کر به‌ام از جدائیت. سعدی 

فرو کوقتن -  ].1]۵5‏ بر 
رمين فروبردن - زدن و کوبیدن کوس و 
طبل (مع) 

فر و گذاددن ۰ 2.2026۲09۲ - 
ترگ کر دن - از دست دادن - مضایته و 
کوتاهی کردن (مع) 

فر و گذادی - ۲۰802871 وفرو 
گذار مضا یه-خودداری‌از کاری- کوتاهی 


فر و گذاشت.- 5 028ع. ‏ غفات 
- قصور وسستی- عفو و اغماض 

فر و گذاشتن - و5 07ج - 
مضایقه کردن- مهمل گذاشدن- صرف‌نظر 
کردن گذشت کردن-رخصت‌دادن_اجازه 
دادن آزاد کردن (مع)- آوبختن :گر 
برقمی قرو نگذادی توبرجمال درشهر 
هر که کشته شود درضمان‌ست. سعدی - 
رها کردن وترك گفتن: حکاتذب‌هجران 
فر و گذاشته به بشکر آنکه برافکند 
پرده روز وصال. حافند 

فر و گر ایستن - وواوو رخ زوم ۶ 
بسوی پائین متوجه‌شدن- بزیرمتمایل 
شدن (مع) 

فر و گر فتن - وا ۶ع(وع.ع - 
دردست کردن تصرف کردن- پائین آوردن 
- توقیف و بازداشت کردن (میع) 

فر و گشادن ۰ 38ج <- 
اجزای مر کبی‌را ازه‌مجدا کردن: «طلسم 
تر کیب آن ازم‌فر و گشایم».مرز بان‌نامه 

فرومالیدن - 09 ۲.0۵11 -- 
ما لیدن. افشردن وعصاره گرفتن - تمبیه 
کردن. برچیدن (مع) 

فر وما ندن» ۲.۵509 < منتظر 
ما ندن-در نگ کردن- نیا زمندشدن-معزول 
شدن: «دوست دیوانی را فراغت دیدار 
دوستان وقتی بود که از عمل‌فروما ند». 
سعدی ( گل)- عاجز شدن : بجنگا خصم 
کسی کن حیل فروماند ‏ ضرور تست که 
«یچاره‌واد بر گردد. سعدی. خسته شدن 
و بازماندن : پای طلب از دوش فرو 


ی 
ماند هی دمم و چاره دعست الا . 


ف.ر 


سعدی.گیر کردن: تو درمیان خاك فرو 
مانده و اسر کویا زبان‌حال تو با 
حق که ر نا غطار 

فرومایه - 8.0۵5 صد پست 
ودون‌همت- خوار و حتیر - بی‌هش وبی 
دانشس- تهی‌دست ومفلس-بخیل وخسیس: 
با فرومایه روزکار هیر کزنی بوریا 
شک نخوری. سعدی (کل) 

فرومو لیدت - ۶.00110 
ییا تن‌خن بدن-در نگك کردن-دیرما ندن(هع) 

فرو ند ۲۳۷0 و فرونده - 
چوبیکه پس در گذارند تاباز نشود (عه 
فر او ند)- سکان کشتی- باد بان کشتی(مع) 

فر و نشا نیدت-و0 ۲0۳006۹۵1 
و فرو نشاندن- متعدي «فرو نشستن» 

فر و نشستن - 191ا86595.] - 
پا ئن نشستن- نه نشی‌شدن- کم‌شدن حر ارت 
- کم شدن حدت چیزی - آرام شدن و 
تسکین یا فتن (مع)- خاموش‌شدن:چراغرا 
که چراغی ازاو فراگیرند فرو نشیند 
ویاقی بماند انوارش. سمدی 

فر و نگر - ۲وووط.] مخفف فرو 
گر نده 7 که با ین نگاه کند-دون‌همت 
و پست 

فر و نگر بدن» 091 ۲۰86822۳1 - 
فرو نگر یستن < بپا ن‌نگاه کردن - دون 
همت دو دنل 

فرو نهادن - 805و 
پائن‌نهادن چیزی- پائن آوردن- معزول 
کردن- مواضعه کردن (مع) 

فرو نهادن و برداشتن - 0۵590 


۲ ححت دمیان آوردن و در باره 


ف.ر 
آن‌گفتگو کردن: «واما هیچ حال روی 
ندارد که باوی ازحدیث رفن فرو نهد 
و بردادد». تار بخسستان 

فروواریدن - و0 ۷۵۳1 - 
بدعان فرو بردن و بلعیدن (ممع) 

فروهختن - طوروط.ع - 
ور وهیختن ۱ 

فروهر 2۲۵۷۵۳۲ فر ورد 
و فرودتی و فرش - نیرو ی که‌س‌اسر 
آفرینش نیت از پرتو آن بایداراست. 
و هرموجودی فروه«ری دارد که باوی 
دجهان هیا بد وپس ازم رک وی با سمان 
برمیگردد و هرسال یکیار در جشن 
فر و رددن بنمین‌هیاً بد واز دازما ند گان‌خود 
بازدیدمیکند (ح.قا- په: ۲۷9 ۲۳۵) 

فر و هشتن- ۲0۳00659 ص فر و 
هلیدن ح ۳ ی گذاشتن - دزمین نهادن- 
آویزان کردن- آویزان‌شدن: عقیق‌وز بر 
جد همه بر گک وبار فر وهشته ازشاخ 
چون گوشوار. فردوسی - بان افتادن - 
ست گذتن(مع)_ رها کردن: الایاخیمکی 
خیمه فر وهل که پیشاهنگ درو نشد 
زمنزل. موچهری 

فروهیختن - و 293 و 


و فروهختن < فرو کشیدن- بیاأئین کشیدن 


ور و هیده-و0 ۶0001 ۶ وستد دله: 


در که فرهنگ ازو فر و «یده است ‏ تین 
مغزی از او نکوهیده‌است. عنصر ی( فر ) 
ص؛ قر‌هنده 
قرو بز-2 82۳۷1 وفریز ‏ فر او ین 
فرو بش ۰ ۲9۵۳۷15 پروش - 


«عصبر وفرو گذاشت وغفلت : راه درو و 


-۵ ۰۸ 


عین فر و بش است این تا نیند‌اری 
که درویش است این. امبر‌حسینیسادات 
- کاهلی و درنگک : ‌شیارت باید پیش 
نه‌غا فلو ار با فر و یش رفدن . 
امیررخسرو (جها) 

فره - ۶۳۵<- فراوان: ثر نگ 
رلفش 


همه دنل و گره- جعدش م4 چجن وش کن. 


ر‌ ف۶«ن 


هعز ک.- خوب و دسمث دده ( ره ۴۳۵۳) 
ف‌ ن‌ 
فر؟ - ۶3۳۲۵ خره < جلال و 
شکوه / وه اه 


ی خد‌ای جمله دتو داد 


وانكك دی چهره تو هست بددداد. فرخی 

فر هاچ - زوو۵طرج حد شاخه 
«زر گی که از درخت ببر ند تا شاخه‌های 
دیکن بر‌آید - شاخه درختی که بدرخت 
ددگر پمو ند کند- شاخه انگود که آ ثرا 
در زمن کنند و ازجای دیکن تعمه آنرا 
بر آورنه (ح فرهنگك» فرهنج وفر نج)- 
پیر‌آمون دهان ازجانب ببرون ( فر نج 
وفر نجك) - بخعك و کابوس (- فی نجك 
و فر و نجك) 

فرهختن - ۲2۳۳6۵8 - 
فر‌هیختن وفر اهیختن 

فر هخته - ۲9۳۳6۲2 -<- اسی‌مفعول 
از «فرهختن» دمعنی‌آدب کردن - تر بیت 
کردن ( << فراهیخته و فر‌هیخته ) : 
ای شمن آسته باش‌زان بت‌بدخو کات 
بت فر هخع4 نیست‌هست نو آموز .دقیقی(فر ) 

فررهست - 9۲51 < بسیاد و 
وزیاد ( ح فرایست << ۵+ ۲9۳۳)- 
جادو ثی‌و سحر : نیستر اهست کند تنیل‌اوی 
هست دا نیست کند فر هستش . ابو نصر 


مرغزی ۱ فر ) 


فره‌مند- 0 9 << دار ای 
فر وشکوه: سی خواندند آنزمان آفردن 
بدان قره‌مند آفتاب زمین . فردوسی 

فرهمند مم 0ووووطتوع << 
نزديك وقریب: فرهمند بد کنش هر گن 
مرو تا نگردی دردمندو آهمند. ناصن 
خسرو- عاقل وخردمند : فر همندی را 
بدل درجای ده سودکی داردت‌شخصی 
ور همنكد . ناصر خسرو (نظ) 

فرهنج-ز ۲9۳9 میدل« فر هنك » 
- «فرهانج » دمعنی اول( < فرهنگک و 
فر نج ) - «افرهنج»< گیاه کشوث(هع)- 
اسم مصدر وامر از «فرهنجیدن» 

فر هنچه - و۳۳۳ < با ادب- 
خوشخوی (فرهنج د فرهنگ 4 «هه 
نسمت ) 


فرهنجیدن - ۲۵۳۳2۳10891 


آدب کردن: جدا نت بفر هنجم ای‌بدنهاد 


که ناری‌دگن باره‌زا در ان‌توداد. فردوسی 
_خوشن و کردن - دانش آموختن - تعلیم 
کردن (دل: فرهیخدن) 
فر هنگک.- ع(9] و فر‌هنج < 
ادب و تربیت نفس- علم ودانش : نیست 
فر هنگی اندراینگیتی که‌نیاموخت‌از 
:5 آن فر هنگت. فرخی- مجموعه آداب 
ورسوم: دو فر هنک شاهان ومعتران و 
فرزانگان و کارساز پادشاهی...». مدمه 
شاهنامة ادومتصوری - مجموعه علوم و 
ممارف وهنرهای يك قوم -کتاب لفت - 
کاریز آب (مع) 
فر هنگی-2۲281 ۶ با فرهنك 


وادب. مملم و مدرس: ددو هرد کاز در دسی 


قرر 


برشمرد واز آن پس بفرهنگیا نش 
سیرد. فردوسی 

فرهی - 8۵۳۳۵5 دارای فرء 
دودن- شأن‌وشو کت: دوتا کشت بالای‌سرو 
سهی _ از او دور شد دانش و فرهی . 
فردوسی 

فرهیب - ۴۵۳10 آسم‌مصدر 
وامر از فر هیفتن- فریب و خدعه 

فر هیختن - ۲2۳1218۵1 و 
فرهختن حه آدب کردن. تر بیت کردن. 
ادب آموختن: ریات تو سا ادب‌فاات 
فرهیخت عنایت تو بشیر کرم جهان 
پرورد. دفیم لبنانی, (رك : فر‌هنجیدن) 

فر هیفتن- 9۲۳۲1۴۲ فریفتن 
_ کشف‌الاسر ارمیید‌ی 

فریه 2۲9۳1 آفر ین < احسنت: 
فری روی تابانت چون روی دوات 
زهی قدیازانت چون‌عمر آختر . هتصور 
منطقی رازی- (او : ۶۳۷۵ < دوست.-. 
محبوب) 

فریاد - ۶۵۳۵۵ باری‌خواستن 
با آواز دلند- فغان وشکایت با آواز رسا- 
آواز بلند ۱ 

فر یاد بر آوردن- ۶۰09۲۵۷۵۳05 
با آواز بلند با نگک‌کردن 

فر یادبر داشتن - 5198 ۲.0.0۵ 
فرباد بر آوردن : «مر خوشتن :۱ 
خوش آواز بذداشتی و فریاد بهده 
بر داشتی». سعدی (گل) 

فر یادخواستن - ۲.۸۵916 < 
دادخواستن - طلب‌یاری کردن 

فربادخوان - 80.< دادخواه 


ف.ر 
ومظلوم: بفر یادخوان گفت‌فرمان‌تر است 
مرا در دل است آنچه در جان تر است. 
نظامی 

فر یادرسیدن - ۲.۳910۲ - 
کمك کردن- داد دادن 

فر یادکر دن-169۲0.] <- بصدای 
پلنه یاری خواستن 

فر یادنامه » وج ۶.8 شکایت نامه 

فریادی - 29۳7205 < منسوب 
بفریاد- فریادخوان (مع) 

فر یب - ۶6۳10 وفر‌هیب < عشوه- 
شیوه‌ای درعشقبازی- طلسم غافل کردن 
بخدعه و یر نگک-مکن وحیله:. برسرز لف 
یار میلرزم که قر یب ازدم‌صبا نخودم. 
باقر کاشی (آنن) 

فریبا - 20۳108 < فر یبنده-زیبا 
وجمیل- فربفته: هم حور بهشت ناشکیا 
از نست هم جادو وهم‌پری‌فر پمااز تست. 
مجدهمگر (جها) 

فر یبا نیدن - ۲۵۳19۵109 
و فر یبا ندن‌ح فریب‌دادن: «هشرار باشید 
که شمارا تفر یبند». ترجمه تفسیرطبری 

فر بب‌خوردن-0۳090 9 9۳1 -- 
گول‌خوردن- فر بفعه‌شدن 

فر بب‌دادن - 08۵08.ع ح گول 
زدن وفریفتن 

فر یپ‌ساز - وغو.ع - حیله گر 
فر دب‌دهنده (مع) 

فر پیش ۰ ۲۵۲1065 - اسم‌مصدر 
از فر یفتن < فریب‌دادن 

فر یبش نمودن- 9۳00051( ۶- 


فر بب‌دادن: تخادع < فرییش نمودن (لغ) 


-۵۱۰- 


فر یبکار - رم( 1و۶ مکار و 
حیله گرد 

فریبگاه - 86.] <- فریبکه س 
جائی که در آن طلسم بسته‌باشند (قا) 

فر یبناك » ۲.0۵16 < فر یبنده: آمد 
آن خواهر زبا نی‌باز بازبانی‌فر یبناك 
دراز. امیر‌خسرو (آنن) 

فر یی ه 95 ۴۵۳1 سس 
حیله کر (مع) 

فر ببیدن-9302۳ 6۳1 ع فر دفتن 

فریج - 21۵۳1 فریز وفریژ < 
گیاه «وج» 


فر بر ون - ۲2۳1۲0۲ < فرارون 


دعغا داز 2 


فر یز - 2۶۴3۲12 فرویز واراویز 
کیاه‌فرزدو فرز ‏ فر یژ وفرریج-کندن و 
ستردن موی و پشم از اعضا - فریس و 
فرش < گوشت قدید 

فر یژ ه ۲۵۳۲ ح گیاه وج (ع- 
فر یج )- گوشت قدید ( << فریش و فر یس ) 

فریس - 83۵15 «فریژ» بمعنی 
گوشت «قدید-فر یز بمعنی کیاه‌فرزد» (میع) 

فر بسیه‌وس - ۵۲151005 و 
فرسیموس << نتموظ‌شدید و دردناك که در 
مرضای مبتللابسوز ا لو نوع آن‌پیدامیشوده 
ریگ درموزءُرهی‌بمنه کيك‌درپاچه‌صبا 
بمکن آنکه دا رنج او فر یس‌وس 
باحریم خود آشنا پمکن . (انج - یو : 
5 ور بصورت فر-موس و 
آفر یموس تعر وب‌شده) 

ذر بشس؟ ۲9۲1 << آ فر دنو «فری»: 
فر یش آن روی دیبا ردنگث چینی که 
رغات آرد براو گلبر گ‌تر در . 


دفیهی ۰ 


گنج‌سخن- فریس و فریل بمعنی قدید و 


گوشت بریان: ذفر هی‌بگمانی که گر فر بش 


کم رود دونایژه روغن از آن دو 
(یعت فر بش. سوز نی- داخت وتاز: گر از 
بهر گنج آرم اینجا فر یش 
هفر بی‌هست بیش. نظامی (نظ)-پریش < 
پر:شان وپرا کنده (مع) 

فریش « ۶۵15 ممال «فراش» 
عر بی ح< گستردنیو فرش: وز نمودارخانه 
تا بفریش کرده هم‌رنگک روی گذید 


«مغرب زر 


جوش . نظاهمی- رختخوابت و ستر : که 


خویانی که درخورد فر بشند زعالم در 
کدامین دقعه بیشند. نظامی (عر) 

فر يشته - ۲0۳13 -- افرشته و 
فرشته, ادن ازردایرضو ان‌پوشیده پبررهن 
و آد از پرقر شتگان دوخته‌ازار. عمعق 
بخارائی. گنج‌سخن 

فر یفتاه - 6۳181۵۲ < فر دبنده 

فر یفتگاد - خع.۶ هه حیله گر 
«واحمق کسی است که‌دل درین کیتی غدار 
فر یفتگاه بندد» . تادیخ‌بیهقی 


فر یفتن - ۲9۳1۴۵ و فریبیدن 


<< قر یب‌دادن : گمراه کر دن-مغیون کردد.- 


فر یب‌خوردن: بمدارای هیچکس مفر یب 
ازمراعات هر کسی بشکیب. نظامی 

فر یفته - 0۲1۲۵ << اسم‌مفعول 
از «فریفتن» < فر بب‌خوردن- زبان‌دیده 
ومفبون- عاشق‌شوریده و شیفته 

فر بوانیدن ۰ ۲6۳1۷۵01098 
و فر بواندن ‏ فریبا نیدن و فریفتن : «یا 
چنانست که خرده‌ای ایشان ایشانرا 
همی بدین‌فر یوان». تفیر کمبر بج(مع) 


-۵۱۱- 


۰ ۶ 
خاین ا-رار کن . 


ور 


فر بودن - ۷09۲ ۲6۲1 فر بفتن 


«پفر یو تلداترا بصلج کردن وانو». ترجمه 


تسیر طبر ی 


فر به ی 2 << (عغت و نفر دن: 


دزدی طرار ببردت زراه فریه برآن 


ناصر خسرو ( نظ ) - 
(رك: ظ89۲1) و بتازی بمعنی دروغ و 
افتر | آمده: منگر موی آن کسی کهز با نش 
از خرافات و فر به ندر آید. ناصر خسرو 

فر یه - ۲91 وفربه < نفرین و 
لعنت:همی کردبررهنمایش قریه چوده 
را رها کرد و آمدبه‌دبه. فردوسی(انج) 

فرا(ی) - (۶228)17مخفف:«افزای» 
امرو فاعل‌مرخم‌از «فزاییدن» < فزاینده: 
جانفزای- فرحفزای 

فز ار ۰ ۶۵28۳ مخفف د«افزار» 

فزاك - ۲92814 فزا2 < پلید و 
مرداد زد کلوخی در هبا لگ آن فز ال 
شد حباك او به کردار مفاك. طیان 

فز اییدن » 2۵28۷7109۳ مخفف 
افز آییدن 

فزغنه - 0ورو ۶۵2۲ < بزغند و 
دزغنج ‏ میوهٌ درخت پسته درحالیکه 
مفز در آن تولید نشده باشد - پسته بی 
مغز (مع) 

فزودن-وو00 02]مخذف«افزودد» 

فز ون ۰ ۲021 مخفف «اآفزون» 

فز و پیدتن-0۳ ۲02171 < تلفظی 
از فزاییدن وفزودن : کسی که همره‌ساقی 
است چود‌دود هشیار چر ا نوشد کمتر 

فزه - ۲92 مبدل «فره» < زشت‌و 
پلید: وین فزةْ پیر ذبهر تو مرا خواد 


ف.ز 


گرفت برهاناداز او ایزد چباد مرا . 
رودکی- (فز ح< فل + «ه» نسبت) 

فژ - ۲9 وفز < چرك و کثافت 
(سغ: 2ظ) 

فزالك - »۲2۶۵1 و فزاك < چر کین 
و پلید : همانا که چون تو فژاك آمدم 
وگر چون تو ابله ففاك آمدم.اسدی(فر) 
_ (فز(211) 

فژاکن - 1:9 328 < بزه و کناه 
( مع ) 

فواگن - طوعع 29۶۵ وفژا کن < 
فزاکین: فا گن‌نيم سالخورده نیم اس 
جفت یداد کرده نیم. ابوشکور (قر) 

فز ا کین- 21 92۵و فژاگن - چرك 
آلود- پلید وپلشت 

ف ژ آن - ومع ]مخفف «فزاگن» 

فژو لید ن.- و0 ۲27011 مخفف 
«افژو لیدن» 

فژو لیدن - و0113 8۵7 مبدل 
دپژو لیدن» 

فژه - و#و وفز هد زشت و پلید: 
وین فژه پیر زبهر تو مر! خواد گرفت 
بررهانا داز او ایزد جباد مرا . دود ی 
( فن ) 

فز بدنسررع0 1( ۶) #م] ‏ ناز فروختن 
وخود دا برتر گرفتن : زاین وزان‌چند 
نودب که ومه. ‏ مر ترا کشی و و یدن 
وغنج. رودکی (س« فیس ح «معنی نخوت 
فروشی در خراسان) 

فسا(ی) - (1296)7< اسم‌مصدر 
وامر و فاعل‌مرخم ازه«فاییدن» مخفف 


اقساسن 


سا رووو( مخفف:افسار»: ای 
به اهر و نهی کرده برس گیتی‌فصاه کرد 
عزرائیل ناه درس عمرت لجام . امیر 
ممزی (نظط) 

فسان. ووو]مخفف د«افسان» ح 
سنگی که بدان کارد وامثال آن‌تین کنند: 
چه‌حاجتی بفسان روزرزم‌تینش را از 
آنکه سینه اعدای‌اوست. نگ‌فسان. فرخی 
-مخفف «فسانه.: آری‌مباش غره فسان و 
فسوس را هر‌گن مدان تومهر گیا اصل 
سوس را (نظ) 

وسانه - وررووو]وفسان ص افسانه: 
فسانه کشت و کهن شد حسدیث اسکندر 
سخن نو آرکه نور احلاوتی است د گر . 
عذصری 

فساییدن - 29527109 مخفف 
دافساییدن» ح< افسون‌گری کردن رام 
ساختن : در نظر دیدهای مار ند 
خلق را زان چو مار فساین. مسعودسمد 

فستق- ۲059 معرب: پستك‌و دسته » 

فستقی - ۶0991 در نگاپسته 
سبن بزردی مایل: قرطهُ فستقی فلك 
چاك ز ند چوفندش هرسرزه‌قواره‌ای 
رهره کند ساحری. خافانی 


فسرانیدن - ۲090۳۵8185 و 


«فسر | ندن» مخفف «فسر آنیدن»-فسر ده کر دن 


منجمد‌ساختن:«و | نگاه‌ترکورا سر اند». 
دانشنامه علائی 

فسردن - ۶0901010 < افسردن 
سرد شدن- ستهو محجمدشدن:دردهمع] 
فسرده آب دهن ازدم‌س‌دهمچو خدان 


‌ 


فدش 


سر ده-۲090۳0 مخفف « | فسر ده» 

قسر ده‌بیان- ۲۰0۵۵5 < کسیکه 
سخنش سرد و دیمزه و بیهوده باشد (مع) 

فسر ده پستان-11 089 ۶ <ز نیکه 
هر گن نزاید- زن‌پیر (قا) 

فسر ده‌دل ۲.081 < مرده دل و 


افسرده- سخت‌دل 2 دیه6۸ر (فا ) 


وسطا نی ۱3 مخةف (معرن ا 


کلمه سوفسطائی : اگر زین می‌نیاری 
کشت آگاه مين زینجا سوی‌فمطانیان 
راه. عطار (مع) 

فسن- 98و مخفف«فسان».سنگ 
ساو : دم‌یدم غمزه تو پردل ما تیز تر 
است راست مانندهٌ تیفی‌که ذنی در 
فسفی. سلمان (نظ) 

قسوس- 09و۶0 مخفف «افسوس»: 
اگر تو خویشتن اندر قیاس من آری 
همی فسوس تو برخویشتن کنی آود . 
عنصری (جها) 

شون - 0و0 مخفف «افسون» 
ح مکر و حیله : روان شود زره‌دیشه 
صدهزار پری چویرقنینه بخواندفسون 
احیارا. مولوی (اآنن) 

قسو نگر- ۲.2 مخفف«افسونگر» 
چادو گر حیله گر 

فسیله - 9911 « رمه اسب و 
استر: نخو اهیم‌شاه از نژ ادیشنکک یله 
نه‌خرم بود بانهنگ. فردوسی (فر) 

فش 5ع؟ < «یش وبش» بم‌عنی 
کاکل وبال اسب: ازخوی مردان شهاب 
روی بشوید بخون وز فش اسبان‌نبات 


جمد نهد در‌عذار ۰ خافانی (جها)- طرهٌ 


دستار وعمامه. همی دود چشمش بدستار 
فش پر | ند.دشه دل دست کرده بکش. 
فردوسی- پسوند شباهت (< وش) :چنی 
گفت رستم که مت مرایرورانیده 
بایدبکش. فردوسی (فر)-صدای گشودن 
ند شلوار و نوع‌آن: ۳ قرا به‌وچپچاب 
بوس . جز بز قلیه فش شلوار بند . 
سعدی (خ: ۲۵5 وفش فش) 

فشار - ۲قکوع< اسم‌مصدر وامن 
وفاعلمرخم ازه‌فشاردن»:به بح بوالمجب 
آئن و کوه داه‌نشن به‌برق آتشیارو به 
ابر آب فشاد .کمالالدین حسینی (نظ)- 
فحش و بد گوئٌی: این چه کی است وچه 
ژاژ است و فشاد نبه‌ای اندر دهان 
خود فشاد. مولوی- فشردن- سنگینی که 
بر‌چیزی وارد شود اعمال زور وقدرت 

فشاردن - ۶23۵۲0 و فشردن 
مخفف «افشاردن» وافشردن 

فشافاش - 5 ۲958۶2 < فعافشی -< 
اسمصوت آواز تیرانداختن از پی هم : 
بر آمد زناورد بر‌ناوپی چکاچاكخنجر 
فشافاش تبر. هاتفی (آذن) 

وشان - 252 ام واسم مصدر 
وفاعل مرخم از «فتاندن»: آتش‌فشان 

فشانیدن - ۵5۵10 مخفف 
«فشانیدن» ر رون نثار کردن: گر دست 
دهد هز ار جانم درپای‌مبار کت فشانم. 
سعدی- پا شیدن:هر که‌دا نه لفشا ند دز مستان 
درخاك ‏ ناامیدی‌بودازدخل متا بستانش. 
سعدی. تکان‌دادن : گر برتو شاف استن 
پاد سس برس آستان فرو شو. عطاد 


فشردن - 2۵80۲091 مخفف 


فش 
«افعردن» - فشاردن وافشاردن :گردو 
صد سیب وصدآیی شمری صد نماید 
يك شود چون بفشری. مولوی 

فشست - ومد فش‌فش‌مار: 
مار چندند مگ درس گنجی‌بنزاع که 
زننه احل جهان | دن‌همه فشست بمم. اشرف 
ماز ندرانی (نظ) 

فشفاش - ۶05۶۵5 < گیاهی‌از تیره 
درغست‌ها (میع) 

فغْ- 13۷ بخ ح بت- معشوقزیبا: 
گفعم فنان کنمژتوایبت هزاربار ‏ کفتا 
که از فغان بود اندرجهان فغان.عتصری 
(فر- سغ: ۴30۰۴12 بت) 

فغاك - 61 ۶۲0۳ نادان و بیعقل- 
حرامزاده: انکت کوخ روی لقب کرد 
خوب‌کرد زیرا لقب‌گران نبود بردل 
فغاك. منحيك (فر) 

فغستان - ۶3۲۷۵5۳۵ بتخانه_ 
جرمسرا: فرش سوی شیستان خوش 
برخواهران وففستان خوش . فردوسی- 
باردلارام: ففستات جو آمد دمشکوي‌شاه 
یکی تاج برس زمشك سیاه. فردوسی 

فغفود - 2۲ ۲9۷ وففیور و بفیود 
پسرخدا_عنوان امیراطوران چی‌نزد 
ایرانیان: در صفةٌ تو دختر قیصر بساط 
بوس درپیشگاه تو زن فغفود پیشکاد. 
خاقا نی (فغ + پود) 

فغند - 0 2۷]< جست وخین: 
هم آهو فغند است‌هم تيزتك هم آزاد 
خویست وهم نیز کام. فرالاوی (فر) 

فغو ازه - ۲۷8۵ ۶0۲ کسیکه‌از 
غایت تکبر یا ازخجلت بااز سیاری‌ملال 


-۵۱۴- 


ودلتشگی ساکت مانده‌باشد: فغفورخوش 
بودم وفغ پیشم فسغ دفت ومن ما ندم 
فغواده. دوشکور (فر- قس: 90۲ یمعنی 
سکوت ازدلتنکی و خودیسندی درمشهد) 
فغیاز - ۶9۷7۵2 بفیاز ح عطا 
و بخشش_شا گردانه-صله: چوعقب «خشد‌ی 
گزیت ببخش 
ففیاز. ابوالعباس (فر) 
فغیازی - 22۷۷۵21< بفیاز < 
مژدکان (قا) 
فق- 9(۷) ۶0 درخت او لس(مع) 
فقاع - ۶0۲۷۰۵ معرب «فوگان» 
ح شرابی که ازجو ومویزوجز آن گیر ند 
ففاع کشادن - ط08809ع.2 و 
فقاع گشودن‌ داز کردن سرشیشه فقاع - 
کار کوچکی انجام‌دادن: و گر جلاب‌دادن 
را نشایم 
نظامی_ پرا کندن- قطرات مایم با فشار 


هم ده شعر دده را 


فقاعیرا بدست | خر کشا یم. 


داطراف_آروغ زدن (مع)- تفاخر کردن 
و لاف زدن ۰ رفت آنکه فقاع از تو 
کشایندد گر بار ما را بس ازاین‌کوزه 
که بیگانه مکیده است. سعدی- حکابت 
کردن- حاکی بودن : «هوای بارد ازدم 
سفلکان فقاع کشوده». مرزباننامه 

فقاعی- ۵1 ۴0۷ فروشنده‌فقاع- 
شربت یا مربا مانندی‌که از جوشاندن 
حبه‌های انگور حاصل میشود ( خ : 
۵ 9() 

فاک.- 0۸ <- پستا نداری گوشتخوار 
که درمصب رودخانوای بزر گث ز ندکی 
میکند (لات: ۲۵0۵65) 

فا - [و] < درخت بید (م) 


فکز - و(وع << بینی دیکدان- 
دود کش: ز بسکه آ تش‌فتنه ددل‌برافروزی 
سیاه روی و غلیظی چو فکز [تشدان . 
دقیقی (انج) 

فکن- 129و مخفف «افکن» - 
اسم مصدر وامروفاعل مرخم‌ازهنکندن» 

فکندن - طو0ووعاع] مخنف 
«افکندن» , هن خرقه فگنده‌ام زعذقت 
باشد که بوصل تو زنم چنك. سمدی 


فکنده سر - ۲91880899۲ < 


خجل وش هسار_ کسیکه‌درحال مر اقبت است 


فگنده‌سر بن- ۶.5011 نشستن 
کسی‌که چهار زانو وهر بع نشیند 

فگار- 28و مخفف«افگار»: گر 
مك نفس فراق توانهشه کردمی گشتی 
زبیم هجر تن وجا من فگاد. عمعق 

فکال 18۵881 میدل «فگار» 

فا نه- وورخع و ح فک نه ‏ آفگا نه 
وافگا نه ص چنین سقطشده: ساده دل کودک 
معرس اکنون بيك آسیب خرفکانه 
کند. ابوالعباس (فر)ص: فکامه 

فکندن - ط9۳0ع8۵]< فکندن 

فل - 01 نیلوفی (مع) 

فلات - ۶۵18 < تانه ودار مقایل 
دبود» در پارچه : تا لباس عمن اعدایش 
زکردد بافته 


تار تار و یود بوده شد 
رودکی (آنن) - ودد 
تازی دشت بی آب وعلف - دشت بهناود 
و مر تفع 

فلاته - ۶618۵۲9 -- نوعی حلوا که 
باشیر گوسفند پز‌ند (قا) 

فلاخان - ۲818۵2:85 < فلاخن < 


-۵۱ ۵ 


فدل 


آلت سشگکا ندازی که از رسن دونتاه 


ساز ند و بدان سنیگ اندازند (میع) 
فلاده - ۲9180 وفلاذه س سخن 
بیهوده ۰ ك فلاده همی نخواهم گفت 
خود سخن برفلاده‌بود مر|.بوشکور(فر) 
فلج - 91 دز نجیر در , کلیدان 
در, در بفلج آخر‌یکردم استواد وز 
کلیدانه فرو هشتم مدنگك. قرط اندکانی 
(مع)- در فرهنگ‌اسدی فاچم آمده وشمی 
چنین است: در به‌قلجم کر ده‌بودم استوار 
وز کلیدا »فروهشته‌مدنگ. علی‌قرط (فر) 
فلجه-وز و 91 < گیاه‌س‌خس(مع) 
فلخ - [ع حد ابتدای کارها باشد؛ 
همت او برفلك زفلخ بنا کرد 
کیوان فکندین پی‌ابوان. خسروانی(نظ) 
فلخم - ۲2۵18 وپلدم ع فلاخن 
فلخم - ۲۵1۵0 و فلخمه < | لتی 


ذن»بن 


از چوب که برژه کمان زنند تاپنیه‌حلاجی 
شود حت ‏ مشتهحالاجی: گر تو خواحی که 
بفلعند ترا پنبه همی من‌بیایم که‌یکی 
فلخم دارم کاری. حکاكٌ (دشی) 

فلخمان - 91۳8۵5 فلاخن: 
همنی اندر شعر جن باخبط‌نیست چون 
فاخمان است واندر ضبط نیست. مولوی 

فلخمه - 919008 فلخم < 
هشعه حلاجی 

فلخمه - ۲910۵۵ <- فلخم و 
فلاخن 

فلخود - ۲۵1100 << اسم‌مصدر و 
ماضی ومفعول‌مرخم از فعل «فلخودن»-ینیه 
دانه , خصمش‌بغنوده است بدین زخرف 


دنیی خرسندشودگاو یکنجارءوفلخود. 


ف.ل 
شمس فخری (دشی) 

فلخودت- 1100 ۶9 < فلخیدن 

فلخیدن- 09۳ ۶911 پنبه‌د | نه 
از پثبه جدا کردن- زدن‌پنبه - پاك کردن 
هرچین از غل و غش : موی ذیر بنلش 
شعه دراز وزقنا موی باك فلخیده . 
طیان (فر) 

فلرز نک - ۲919۲282 س 
فلرز ح خوردنی وطعامی که‌از جا ی بنواله 
با خود برند: این زن ازدکان درون آمد 
چو باد پس‌فارز نش بدست اند نهاد- 
شوی بگشاد آن فارزش‌خالدید کرد 
زن‌رابانگ و گفتش‌ای‌پلید. رود کی(فر ) 

له - وو[و۶ع فلس ح< پیز 
ماهی + جدول تقویم باغ‌کرد هوا پر نقط 
فلس رین گل کرد صبا بر کناد. عمادی 
( کنج‌سخن- عر ) 

فاشك جاگ وم س بلشك < کوزه‌ای 
که روی آن نقاشی شده باشد (قا) 

قلغند - ۶818۵0 خار ست.- 
پرچین ودیوار: تانکردی خاکرا با آب 
تر . چون نهی فلفند پردیواد س . 
طیان (فر) 

فلماعن - ۲91002:91 < فلاخن: 
همچو سنگك است تیرش ازسختی دم‌او 
همچو دم فلماخن. نجیبی ( فر ) 

فلنجمشك - اکوز 9 مرب 
«بلنگمشك» ع پلنگمش 

قلنجه - 81918 مخفف «افلنجه» 
ح< تخمی شبیه ستخم خردل: تذد‌دوشبیه 


ببوی سیب و سرخ رنگ دارای طعمی 


تلخ (مع) 


0۵۱۶ 


ذرمو لطیف‌و ناز کم‌چون 419و پذیر تر 


فلنجیدن - ووللزوو[و۶ < 
ندوختن و گرد کردن:این‌تر ازو که آ نچه 
«ر‌سنجد جن همه‌سود خوش فلنجد. 
مختاری ( نظ قس:الفنجیدن) 

فلنجیون - ط9 نز210 < 
فنجیون(مع) 

فلو نيا - نون 1و2 حد فلونی 
ممجونی که ازتخم شاهدانه و شیرایه 
خشخاش مساختند نوعی ممجون مسکن 
و مخدر (مع) 

فله - و[ 1و۶ و 818 شیر اول 
حیوان نوزائیده: نوی مطربان دادیم 
و بر بطهای گوینده ‏ مساعد ساقیان‌دارم 
وساعدهای چون فله مذوچهری (فر) - 
درهمه 
عضو آدمی من بشرف بسم‌سه . سوزنی 
(نظ خ: فله) 

فلیل- [ زو ۴01 < روغن‌خوشبوئی 
که از گل‌موتیا و چنبیلی‌درهندمیساختند: 
کف مطرب ازچرب و نرمی‌چوتیل تن 
هندوی عود را شد فلیل. ملاطنر! (بها) 

فلیو-۷ ۴311<سر گشته وحیران: 
تابیای خویش داشندآمده آن فلیوان 
جانب تشکده. مولوی ص: غلیو , قلیو 

فنار - 8و2 صد چراغ بادی 
(مع-ترلك) 

فنج - رو فتق- کسیکه بفتق 
ممتللا ود به‌خا یه است ( ع فنگ) , عجب 
آیدمرا زتو که همی چون کشی آن کلان 
دو خابه فنچ_-بز رگ و کلان : امروز که 
شاهی درم الفنج و میندیش زیرا که 


نما ند ابدی شاهی وفنجی. امیرخسرو - 


مارخا نگی- گوشت پاره‌ای که درورج رن 


۳۹ 
مد | مشود دو فنج خردرن که از کس ری 


«بر ون آید...» منتهی الارب 


فنجر یوت - ۴۵۳9/9 
فنجیون (مع) 

فنجگشت سا ین وز 290 - پنجگشت 
میخفف«پنج انگشت» < گیاهی‌است (فا) 

فنجموش ۰ 05و۶2 | کسید 
آهن- پادزه رگا وی که هر ادکيسه زهرءٌ 
کاو است (مع) 

فنجیون - ط ۶2017 کیاهی 


که از دانهاش عصاره‌ای ددست 


۲ 
سمی 
میا وردند و بعنوان‌مسول بکار میبرد ندو 
تصورت فنجر‌بون و فلنجیون تین آمده 

(مع- لات: 9(811:8) 
قند - 0 ع بند مک و حیله: 


نیز ابا نیکوان‌نبادت‌جنگ وفند لشکر 


فریادنی خواسته‌نی سودمند رود کی( فر) 

فندق - 8100۲ میوه معروف 
کنابه از سرا نگشت حنا دسته: قرطه فستقی 
فاكکت چاك زند چو فندقش هر سرزه 
قواره‌ای زهره کند بساحری . خاقانی 

فندق - ۴0۳۲00۲ < کروانسرا : 
در قندق‌ها بود دکانشی صد گوزه‌ومغزدر 
دها نش. خاقانی (عر) 

فندق ستن-0951810 12100۷ سه 
حنا مستن‌سر انگشتان: ازس انگشت‌حسرت 
میخورم خوناها کز حنا جانانه‌فندق 
بسته برعنابها. رهی شاپور (بها) 

فندق بند.- 0وروط. ]۶ سرانگشتی 
که بحنا رنگ کرده باشند (مع) 


فندق‌زدن - 230 ۶ | نگشتك 


- ۵۱۷ - 


ف.ن 
زدن: فلك فندق ذثان در عع-د پیری 
«صیعش رثص دوران مینماید . شرف 
شفروه (دشی) 

فندق‌شکستن - 1] 501285 ۲-< 
کنایبه از بوسه‌دادن- دوسه گر فتن 

فندق‌صحر الی- ۲۰6.59۲۲۳871 < 
فندق وحشی (هع) 

فندقه-و 00و < کونه‌ای میوهٌ 
خدل ناشکوفا که میوه‌فعط حاوی‌يك‌دانه 
است واین‌دانه آزاداست وبه‌انساج هیوه 
اتصالی ندارد و هترین نمونه این نوع 
فندق است (مع) 

فندق‌هندی- ۶.۵.0801 گیاهی 
از تبرهٌ بقولات کرهسیری (هع) 

فندقی کر دن- 11697081 ۲8۳00۷ 
حه فندق‌بتن : تا که سرانگشت گل‌کرد 
خزان فندقی کرد چمن پرنگاد پنجه 
دست چنار. فنانی (جها) 


فندلك - 9۲0012 ع< فندق 


فن‌فروش - 19۳8]0۳05 ح< 
حیله گر: گفت کای فن‌فر وش دستان خر 
گر بدی ار جهان بمنت نظر. سنائی 

فناك- ما۲9 < هندوانه ابوجهل- 
فنگك (مع) 


فناك- 91و < نوعی‌رو باه کوچك 
اندام که پوست آن قیمتی‌است << قاساق: 
هند وخزرش دوحلقه‌در گوش این‌قندز 
دارو آن‌فنك پوش. خاقانی-شمع مانندی 
که دز دان و شبروان دردست گر‌ند و 
هر گاه خواهند روشن شود ب] ذب دا 
تکان دهند و چون‌خوآهندفرو شیند اب 


پائن تکان دهنه (مع) 


فق.ن 

فنکک. جوروزعد زالو (< فنك): 
بما ند ستمی چو فنکک دراین‌خانه‌تنگدل 
زسرما شده چونیل سرو روی پراژنگ. 
حکاك (فر)- نباتی تلخ که بعربی حنظل 
گویند : تلخی خشمش‌ار بشهدرست باز 
نعوان شناخت شهد ازفنکک . فرخی 

فنو - و < فریب وغرور : 
سزد که فگسام از بارسیم‌د ندان‌طمع ‏ سزد 
که او نکندطممع‌پیرد ند(؟)فنو. کسائی(فر ) 

فنودن - 89۳009 فر یفته و 
مغرور شدن: شنود تنم بردرم و آب و 
زمین دل‌برخرد وعلم و بدانش نفنود . 
رودکی (فر)-(قنوطددن)- ص: فتودن 

فو - ۶0۵ -< گو نه‌ای‌سنبل| لطیب 
(بو: ۳0) 

فواق - ۲0۷8۷ ح< سکسکه : از 
صداع وماشراو ازخناق 
جذام واز فواق. مولوی 


ور رز کم واز 


فوب 800 << بادیکه‌از بررای‌چشم 


دث از دهن‌سرون کنند: همی قوب کرد ند 


او ان‌مر اورا که کاو چنا فی هر دش‌جفغاأ نی. 


خطیری (فر) 

و تلت - ۱191۸4 نی کوتاهی که 
بوسیله آن بسوی چیزی فوت کنند - : 
لبك (مع) 


ی 


فو تنج - زوورا0] و فودنج <- 
ه‌ 
معرب پود نگ پود نه 
فوته - ۶01 دستار ورومال- 


لنگک گرما به- پردة علم:دست فاك‌زهودج 
خضرای آسمان از بهر کله فقو 4متحوق 
خور کشاد. عو فی. جواهع الحکایات (ط: 


۵0 ۱۸- 


فوج‌داد » 08۲7 ۲00۳ فرمانده 
ورئیس فوج: که بیرون کند صدررا زین 
دیار ‏ که از لشکرجهل شد فوجداد. 
ملاطغر! (جها)- حا کم بیرون‌شهرمقا بل 
کو توال - فیل‌بان (مع.عر-ف) 

و جین- 1ز ۲0 - خا تون فو جین بر 


ز دان‌ختا ی‌خا تون باشد. ..جامع | لعورادخ(مع) 


فوچاکو - 2008۵120 < پنیرك (مع) 

فود - 2۲00 پود مقابل‌تاد 

فودنج- ۲00 فو تنج معرب 
دود نه » 

فوده - ۲00 خمیر خشکی که 
از آن ۲ یکامه سازند (میع) 

فور - وت «یوره سد رنگک 
سرخ کمر نگٌث. منتهی‌الادب 

فوردگان - 2۵۲۵۳022۵ سح 
فوردیان‌< فروردگان 

فوددبن- ۲۵01 13۷ < فروددین 

فوز - 102 پوز < پیر آمون‌دهان 
(ح فوزه)- آروغ (قس: فوژان)- صدای 
جماع (رگ: فوزافوز)- هجوموغلبه: بمرو 
شهجهان باشی‌تو آنگه که اینجا لشکر 
سرما کند قوذ. سوذنی 

فوزافوز - 02۵۶02 < صدای 
جماع: چنان کشیم وچنان در بریم ماهمه 
شب که‌خواب‌ناید‌همسایدرا زفوزافوز 
(فوز ۱4+ فوز) 

فوزه - ۶02 فوز وپوز 

فوزیدن - ۲02109 < آروغ 
زدن: شیان‌تاری بیدار چاکر از غم‌عشق 
گهی بگرید وگاهی بریش برفوزژد . 
طیان (فر ) 


فوژان - 0۶۵0 وفوزان - فیباد 
وبا نگ عظیم: زسهم زهرة مریخ آب گرده 
اگر در آسمان زنه از قهر کین تو 
فوژان (عم) 

فوشنه - و ۱0 نوعی‌قارج(۱) 

فوطه - و۳0 معرب فو نه 

فوطه کر دن - ۶۰۱۲۵۲۳01 چا ك 
کردن جامه وق 

فوفل - ۲0۲61 درخیی‌از تيره 
نخل‌ها و گر‌مسیری که درصنعت از چوب 
وپوست آن استفاده میشود (مع) 

فو گان- ۶02۵ فقاع: می‌بارد 
گوتی که سر 
گشادی فو گانرا. لبیبی (فر ) 


ار دهانت حدو ابدون 


فوه - 7و۶ عورقه دنگین کهز یس 
نگن انگشتری گذار ند : 
راقوه‌ای‌غیر شعله نیست 
شمع نکه‌دار شیشه را. صائب (نظ) 


فوهل- ۲0۳61 - «شوره»مء‌روف 


یاقوت باده 


سا ای یه پیش 


فه- ح[و] < فهه < چوب پهنی که 
بدان کشتی رانند - تخته یا آهنی پهن که 
بدان زمین شیاد شده را صاف کنند (فا) 

فهانه - وخ << پهانه و پانه 
و فا نه 


فهلوی- ۲2۵۳1۷1 معرب«پهلوی» 


فهلوبات - ۵ ۲۵19۷۷ < 
اشماریکه بزبابهای محلی بروزن هزح 
مسدس سروده میشد (رك: المعجم) 

فهه-وح ]۶ سح فه - (طب: 81 ۶17) 

فیار - بو در لفغت بمعنثی 
دشغل و کار آمده» ولی بنظن ما بمعنی 


میل‌وهوس درست‌است: نیست‌فکرک بفیر 


۵0۱ ٩- 


ف.ی 
یارمرا ‏ عشق‌به‌در جهان‌9یادمرا.رودکی 
(ط؛ ۳ ۷۵ - میل‌زن | ستن بخوردنی ) 

فیال- 1 و2 - اول باد و بی‌سا دق4 : 
مر این داستان‌کشی بکفت ازفیال ابر 
سیصد وسی‌وسه دودسال. بوشکور بلخی(فر) 

فیال - ۵1ززع - تیری که پیکان 
آن دوشاخه باشد (قس: فیلك) 

فیاوار - 17۵۷7۵7 فیاور - 
شغل و پیشه : مهر ایشان بود فیاوازم 
غمغان من جمهر بکارم. عنصری( نظ) 

فیر ب ۲ ۲ افسوس- سخره ولاغ 
- اسم‌مصدر از قیر بدن 

فیروذ - ۲٩۳02‏ پیروز 

فیر وز هر - ۲( 2 پیر وز هر 
ح خوشیعت و کامیاب 

قیروزدای - ۳۵7.]< پیروزمند 

فیر وژهایو ان- ۷۵ ۳۵2۵6 ۶٩‏ 
وپیروزه‌ابوان < آدمان ویاساهی فیروزه 
پنگان - فیروژه پیکر- فیروزه چادد- 
فیروژه چرخ- فیروزه دریا-فیروزهر نگ 
- فیروزه‌سقف_ فیروژه طشت - فیروژه 
گنمد نیز‌خوانده شده 

فیر وزهکاخ - 1۵.] << عالم‌سفلی 

فیر وژهمرقد - ۲.۳3۲۷0 -« 
عالم‌سفلی (ف.عر) 

فیر ون 11۳10 و کب پس 
رونده و نحس در درادن « فر‌ارون » 
که بمعنی پیش‌رو نده وسعداست: حسودت 
نظرزی تو 


دفیقی (قر)- مششد 


در بد بهرام فیروت 

زبر‌جیس فرارون ۰ 
ی 

ویست: همت دون و یله دو مدان‌جایز سید 


که برد فرمان او را فاك فیر و نا . 


ف-ی 
خسروانی (نظ) 
فیر بدن- دول 21۳1 << افاده کردن 
ب خر‌آمیدن و نارفروختن: زین و ران 
(شمر وشطر نج) چند‌دودیر که ومه هن 
ترا کشی وفیر بدن وغني. سوزنی (رش) 
- مسدر»و استهن | کردن-یر‌همت‌شدن(مع) 
فقیس-5 ۶1 نخوت فروشی (خ؛ فیس ) 
فیسا - ۶19 ح طاوس( فیس ۲ «۱» 


اتصافی دار ای فیس ) 


فیلك - 1و نزو و «فیالك» ‏ 
۳5 دو شاخه بدخشانی : بکوه برشد و 
اندر نها له ؟هنشست فیلات پیش بزه 
کرد همچوچرخ چنك. فرخی- ص:فلنأت 

فیلگوش- 1118105 وپیلگوش ح 
سوسن- کل نیلوفر-داروئی که [ ذر أ لوف 
خو | نند- آنکه گوشی چون فیل دارد - 
خاكا نداز- قومی‌از یا جوح که قدما | نا نرا 
پون گوش می‌پنداشتند (مع) 

فیلون - ۶110 حد نارون (دو : 
0 03711 ) 
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